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1 و 
ایا روت اما رسب 


از حرف سین تا ياء 


4 
واوروم 


ی 


...سر 
را ای مه 
مر یبال ۱۲۵۲ می ۳ ری 


و استاد دانشمند آقای محمد قریب 
نما فوط 
۳ ۳ ۲ 
اراصاراست 
لا یتسه مت 


تان ۔ خا ن بو 0 
چاپ اسلامیه. :۰ ۸ هجری 


بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ۱ 
در دوران کودکی ایام تحصیل » ضمن مطالعةٌ کتابهای ادبی علاقه مخصوصی را جع بسسه 
تحقیق در معانی لغات و کیفیت اشتقاق آنها و مورد استعمالشان داشتم,به خصوص الفاظ مترادف 
که در ظاهر دارای یک معنی هستند . اما هر کدام به اعتباری معنای مخصوصی در جمله پیدا 
میکنند . مقارن با این تحقیقات » هروقت به تلاوت قرآن مجید میپرداختم » در معانی آیا ت 
نیز دقیق میشدم . وبا خود میگفتم ۰ کاش این توفیق نصیب من ميشد . تا به درک معانی‌آن از 
راه تحقیق و مطالعه موفق میشدم.و به حکم آي : ( وان ټس اسان الا ماسعی ))نجم /۱(۲۹) 
مفردات را در کتابچهٌ مخصوص . برای درک معانی ضبط میکردم. و باعلاقةً بسیار بدینکار ادامسه 
میدادم.به قسمی که این علاقه و اشتیاق روزافزون میگشت . 
ضمن مراجعه به تفاسیر و قوامیس و معاجم » در مجلس درس مفسران و استادان حاضرفیشدم 
و از خرمن معرفت آنان برای تکمیل مجموعه* خویش استفاده میکردم . البته این جدیت و کوشش 
مداوم » در درج اول برای این بود که خود از این کتاب آسمانی توشه برگیرم . چون ا 
دارو و درمان اا امراض روحی و جسمی است . و بقدری جامع و تمام است که فرمود : ( قسل 
لقن اجتمعت ت الإنس والجهٌ لی آن ی توا بعثل هذاالقرآن ن لایاتون بمو ولو کان بضهم ۶ بض 


و 
2 ما + 


هیا ) اسرا* ۸ (۲) پیخمبر صلی‌الله عليه و آله فرمود ۰ | ن هذه القلوب لت لتصدا کمایصدا 
الحدید و جلانهاقر َة القرآن ) (۳) و نیز فرمود : نی تارک فیک لین کتابٌ اللسو 
و عرتی میتی ما ان تسکتم بهدا لن تلا ابدا واتھما لی ترقا حتشسی بر دا 
علق‌الکوض ۰۰۰ ) (۴) ۰ 

سالیان دراز در اين راه پر خیر و برکت به کوشش پرداختم . واز لطف بی پایان دای 
تعالی استمداد میکردم . و به عنایات و توجهات امام دوازدهم صاحب‌الزمان عجل الله تعالسی 
فرجه امیدوار بودم » تا آنکه توفیق الهی شامل حال گشت . و در حینی که کتاب برای‌چاپ‌آماده 
مبشد از حسن اتفاق حضور جناب آقای حاج سید اسماعیل کتابچی و اخوان عظام ایشان ‏ که‌سعی 


بلیغ در ترویج آثار دین حنیف و نشر علوم قرآنی دارند . مشرف شدم . اظهار داشتند ۰ 


(۱)واینکه‌برایا نسا ن‌جزحاصل‌کوشش‌خویش‌چیزی‌نیست . (۲) بگو ۰ ( ای پیغمبر ) اکسر 
انس و جن فراهم آیند . که مانند این قرآن بیاورند . هرگز نتوانند و گرچه بعضیشان 
پشتیبان بعض دیگر شوند ۰ (۳) همانا این دلپا زنگ میزند . چنانکه آهن زنگ میزنسد. 
و بیگمان روشنی بخش و زنگ زدای آن تلاوت قرآن است 

(۴) همانا دو چیزپارزش و وزین در میان شما میگذارم . آن دوء‌کتاب خدا واهلبیت 
من‌میباشند . اگر بدان دو چنگ زنید وازآن‌دو پیروی کنید هرگز گمراه نخواهید شد . و این 
هر دو هرگز از هم جدا نمیشوند . تا در کنار حوض ( کوثر ) بر من وارد شوند . 

۳ 


۳ 
روح الجنان و روح‌الجنان تفسیر ابوالفتوح رازی با تصحیح و حواشی آیقالله فقید آقای شعرانسی 
پایان پذیرفته است . ضمن تصحیح به تحقیق و تفسیر قسمتی از لغات قرآن نیز پرداخته . که 
ناتمام مانده است . آنجناب افتخار پایان رساندن آن را به بنده محول فرمودند . این توفیسق 

را مفتنم شمردم . 

و چون فرهنگ لغاتی که قبلا به نام ۰ (( تبیبن اللفات لتبیان الایات )) گردآوری کسوده 
بودم مبسوط و مفصل بود .و این لغت حاضر میبایستی مختصر باشد . از اوائل حرف عین شروع 
کردم و بحمدالله با توفیق خدای, تعالی و عنایات خاصة امام عصر عجل الله تعالی فرجه » به 
اتمام تمامی لغات بقیه موفق شدم . 

و قسمتهاثی که دانشمند فقید ره دربارة آن تحقیق فرموده‌اند تمام لغات را چنانکه خود 
اشاره کرده‌اند شامل نیست و مستدرکی برای آن لازم است . 


۳ ربیع‌الثانی ۱۳۹۶ برابربا ۲۵۳۵/۱/۳ 


راهنمای خوانندگان 

۱ -برای آنکه حرکات عین‌الفعل ( بعنی حرف دوم در ماضی ) در افعال ثلاثی مجرد شخص 
ا واه هیاپ بیین از ھر قول توت فتاه اس . بدین ترتیب ۱- (ن) <از باب 
صر ینضر ۲ - (ض) = از باب 2 ضربٌ بضربٌ ۳- (ف ) ازباب‌فتح‌بفتح ۴ - (س) -ازباب سح بصع 
۵- (ک) از باب کر کر ۶ - (ح) = از باب حسب یسب باب ششم د رمو ری انس الل 
در ماضی و مضارع مکسور باشد . 

۲ - چون این لغتنامه بر اسا س اصل و ريشة لغات و مطابق حروف الفباء تنظیم گردیده است 
به منظور اینکه اصل و ريشةً عده‌ای از کلمات برای خوانندگان محترم در موقع مراجعه روشن باشد. 
فهرستی از این نوع کلمات در ستونهای مخصوص‌ببا ذکر ریش هر کلمه در برابر آن»تهیه شده است 
تا خوانندهء محترم كلمة مورد نظر را به همان صورتی که در قرآن مجید آمده است پس از رجوع بسه 
فهرست » به ریش آن که در مقابل هر کلمه نوشته شده است » آگاهی یابد . 

مثلا هرگاه خواسته باشند ریش کلمات ( مدینین ) را که در قرآن مجید به‌همین‌صورت میباشد 
بدانند باید به . (دین) و ( تدخرون) به ( ذخر) و ( اثرن) به ( ثور) و ( دية )به (ودی ارجوع 


ت ت رت 
صورت کلمه ریشه ور ربشه 2 ربشه E‏ 


کلمه 

آباء ابو آتراب | ترب حوط | استفشوا | غشی 
آتین اتی اتسق | وسق | اداراتم | در | استقاموا | قوم 
آل اول اتقن تقن | اذکر ذکر | استکانوا | کین 
لاء الى اتفی وقی ارجه رجو | اسم سمو 
ابا" ابو توا 1 وکا ارسا رسو | استنکفوا| نکف 
ابتفاء بغی اثاروا ثور | اراد رود | استهوته | هوی 
ابلیس بلس اثرن ثور | ارتاب ریب | اشاء شی* 
ابن بنو اثنان شنی رجائہا | رجو | اشمازت |شماز-‌شز 
ابتاء اتبا ١‏ جى اعاطير ۱ سفن ۱ ااعاته | + طروت 


ت ت ت 
1 ۲ 


ام صبو نان منیته | منی | (ات )) 
اصیب صوب اکیدن | کید انابوا نوب تابوت | تبت 
اضطر زر اضمن‌آیه‌(ولی-تولوا)/ نبنا نوب | تاره | تور 
1 و بت ۱ أ a$‏ | 
اطمان" طمان سطمو نیب نوپ توثرون | اثر 
اعتدت عتد الباب إاللب اوجفتم | وجف توتوه | اتی 
اعتدی عدو التفت ألفف اواری | وری | تیتکس | بئس 
اعتراک غر الفا لفی اوت اتی تبارک | برک 
افاق فوق التقمه | لقم اوف وفی تتبیب | تب 
افعیینا عبی التمسوا ر ااهانن ا هون 1 رن 
اقام قوم الهاکم | لهو اهون هون تتری | وتر 
اقم قوم ال لین اهب وهب تتقون [ وقی 
اقلت قلل الد ولد ایتا* اتی تتماریا مری 
1 ۱ ن ۲ 
اقشت وقت امانی م بدی ید تقیر و 
اک کون امتازوا | میز (( ب ) تجد | وجد 
باب ب 3 
اکاد کود امراة م 2 تحید | حید 
باد بدو 
2 ۵ تدخرو| دخر 
ا 
اکمام کمم اء ین بسم سمو تدلوا | دلو 
کننتم . ۱ 2 قوع تذروه | درو 
اگ : 
E‏ درصفحه ۵۰۷ مذکور 
اكنة کنن املی ملو أت تدر ودر 
اکواب ب ميتم منی بورک برک زر ورر 


3 ت 8 ت 3 
۳۹ ا e e e‏ ۱ 
ورت تعیض عیضص بىر e4‏ ) ح ( 


الترات 

تراقی رقو تفور | فور تنیا وق خاعنه | خون 
زين ردی تقاة | وقى توقنون | بقن | ((د) 

ا تقف | قفا ای ار و انم راز کت 
ترتوا ورث تقوی | وقی تهنوا وهن | دار دور 
ترتابوا ریب قيا | وقى توکید وکد ودع 
تردن رود تکاد | کود تيمم ایمم-امم دنو 
تریحون روح تک | کنن (( ث ) دور 
تصطلون | صلى | التلاق |لقى قباته | فب ودی 
تصف وصف تلقاء | لفی ( ج ( 

تصل وصل تلهکم |لهو جائیه |جنومجنی ودر 
تصلیه صلی تلوون | لوی جثیا چو 

تضع وضع ی جاسوا جوس ربو 
تطوّها وطاء تمار | مرق جواب جبی رسو 
تطمکن طمان تمترن |مری الجوار | جری ری 
تعالی علو تمسون | مسی الجیاد | جود رقی 
تعئوا عثو تمنن | من ))ح( رین 
تعدوا | عدو تنادوا | ندی حاجة حوح رسو 
تعدنا و التناد ]تدی حواریون| حور رود 
تعیها وعی تناوش | نوش 


ریشه 


سود 


سوم 


صور 


غواش 

غی 

رف ) | 
فاگاراتم | درء 
فار فور 
فاكهة | فکه 
فانہار | هار 


فقعوا | وقع 
(( ق)) 
قاکلون | قیل 
القالین| قلی 
قصوی | قصو 
قفوهم | وقف 
قم فوم 
قنا وقی 
قوا وقی 
قواریر | قر 
قیاما | قوم 
قیامت | قوم 
قاعا ‏ | قوع 
قیعه بون ا زچاپ 
فتاده‌است 
رص ۰۷ ۵ 
پس‌ازکلمه 
((تیل )) آورده‌شده‌است 


ت ۳ صورت صورت ۲ 
فيلوله ٠‏ إقيل | (م ) ا اه ا 


قیلو م م متخذات ]| اخذ محیض 


جي 
((ک ) ماتيا |اتی | متجاوات| جور مخاض | مخض 
کفاتا کفت مؤتون | اتی متردية | ردى تین | :بف 
کاد کر مۇْجّل | اجل | مترفین توف مختال | خیل 
کدت | کود ماگده | ميد متشاکسون | شکس مخمصه | خمص 
کدنا کید ماء | موه متصدعا | صدع وان | دور 
کلتم کیل ماجوج | مجج اج| متعال | علو مذکر ‏ | ذکر 
کلا کلو ماعون | معن متقون | وقی مدهنون| دهن 
( د )) موّصده | اصد متکثین | وکا* مدهانت دهم 
لات و ماروت | مرت متم مات مدینین | دين 
اللات لوت ماب | اوب متابه | توب مدینون | دين 
لاجرم جرم | مارب | ارب | بور |ثبر مذثر ‏ | دثر 
لاحتنکن حنک ماوی | اوی آمثانیسمنتو| ثنی مد دحض 
لاغیه لغو مالتون | مل* مئوی | نوی مذءوما | ذام 
لا مستم لمس مبلسون| بلس مجذود | جذذ مراغم ارغم 
لنت لین ميو | بو مجریها | جری | مرا . | مری 
لعک ملک یت تن محال | محل مرتاب | ریب 
لمتتنی لوم متاب | توب محل حل مرتفقا | رفق 
لوی متحیّزا | حوز محیص احیص | مردفین | ردف 
( م ) متربه | ترب محيط | حوط مردودون | رد 


صورت رب 
طلمه 
مشمه شا 


7 ت 


معروشات| عرش 
مشید شید مغانم غنم 
مصانع | صنع | مفارات | غور 
مصبطر |سطر مغیرات | غور 
مضطر اضر مفازه | فوز 
مطففین | طف | مفتر | فرى 
مطمئنَ اطمان مفتون | فتن 
مطویّات | طوی | مقاليد | قلد 
مطوعین | طوع مقام | فوم 
ستبین | عنب | مقامع 
معاذ | عوذ | مقترفون | قرف 
معایش | عيش | مقربه | قرب 
هتد | عدو | مقرنين | قرن 
عت | عر مقمحون | قمح 
معره | عر مقوین | قوی 
معزل | عزل مقیتا | قوت 
معشار | عشر مکنون | کنن 
معصرات |عصر کا ۰ کیت 


صور تا 
کلمه 


مکان 


ملاقی 


منضود 


منفوش 


f 


E 7 


ع 


هاروت 


1o 


5 
هب وهب 
هدنا . هود 
هاویه | هوی 

( و )) 

وادیا ودی 
واق وقی 
وال ولی 
واه" نهپی 

(( ی ) 

يۇثر | اثر 
يتل |الو- الى 
بقده. | اود 
یاب ابی 
یاتمرون | امر 
یالونکم | الو-الی 
یولون |الو-الی 
یترکم |وتر 
يلون | سلل 
9 


صورت کلمه 


فرقان /۶ 
بقره /۱۷۷ 
نسا؟ ۲۹ 
نسا؟ /۱۶ 
بقره /۸۸ 
نسا* ۲۱۸ 
زخرف /۴۰ 
قتال /۱ 
انعام ۱۵۷ 
نساء / ٩۰‏ 
بقره /۱۳۹ 
نساء ۳۳۸ 
آل‌عمران /۲ 
صافات / ۱۴ - ۱۶ 
مزآل /۱۱ 
اعراف 
نازعات /۲۶ 
آل‌عمران / ۴۲ 
فصلت / 15۰ 


۰ اسراء ۱۶ 


قلم اف 
آل‌عمران / ۶۴ 
بقره /۲۰۹ 
آل‌عمران / ۵۵ 
طه /۲۹ 

توب /۱۳۰ 
بفرد /۱۵ 
بوست /۲۰ 


11 


۵۵ 
۱۵ 
اعراف / ۱۵۷ 
۲۹ 

۱۴۳ 


` 


سبا /۱۱ 
آل‌عمران /۱۲۸ 
ماده /۱۵ 
اسراء /۱۶ 
آل‌عمران /۱۴۶ 
انعام ۱۳۴ 
انبیا* /۱۲ 
بقره /۱۴۱ 
آل‌عمران /۳ 
فتح /۴۶. 

طه /۲۹ 

کف /۲۱ 
اعراف /۳۲ 
احزاب /۵ 
نساء ۱۸۸ 

نمل ۸۸ 
شوری /۲۰ 
نسا* ۳۶7 

بقره /۲۷۸ 
احزاب /۱۰ 
فرقان /۴۱ 
مریم ۸۷ 
اسرا* ۹٩۸-۵۳‏ 
فاطر ۸۰ 
نازعات /۷ 
حم فصلت /۳۲ 


نهم اذا قیل لہم 


۱۳ 


غلطن‌امه 
2 5 
جا دو ۴ | ثم یجمعکم 


۱۴ يوم يجمعكم 

ج1 ۱۳۹ دو ۱ | جحد ۲۷ حجر ۲۷ 

ج۱1 ۱۷۹ یک ٩‏ | و قالوا مال هذا الکتاب و یقولون با ویلتنامال‌هذاالکتاب 

€ ۲۳۱ | یک | ۲۶ ]ولو شالله لجسم ولوشاء ریک لجل‌النا سمقوا حدة 

جا ۲۴۴ د | ۱۶ | (ان‌ترک‌خیراالوصیه)|نسا؟/۱۸]( ان‌ترک خیراالوصیه ) بقره /۱۸/۰ 

عا ۲۶۶ | چپ | ۱۵ | [واما من طفی ) ( فاما من طغی 

جا ۲۹۹ | داست | ۱٠١‏ اکفی‌ررنگم على نفسه کتب على نفسه 

جا ۲۰۵ | چپ | ۷ |فارسلنا علیکم فارسلنا علهیم 

جا ۲۱۸ | چپ | ۲۸ اقسین قسیسین 

جا ۲۸ | راست ]۵ ]یتنا انیت 

۳۹ ۵۵۸ راست | ۵ |الرحمن‎ ۱ Ye 

ج۲ ۱٩‏ چپ | ٩‏ إن ۴۴ ق ۴۴ 

ج۲ ۲۰ چپ | ۲۸ اص ۵۸ اسرا* ۸۴ 

ج۲ ۲۱ چپ | ۴ |فاذا رای الشمس فلما را الشمس 

ج۲ ۲۴ راست | ۲۴ ]واقعه ۱۲۰ طه ۱۳۰ 

ج۲ ۲۷ راست ۳ | ولا يملكون الذین و لا یملک الذین 

۷۸ راست | ۲۶ |فتح ۷۸ حج‎ ۲۸ Te 

Te‏ ۲۸ راست ٩‏ | فاولعک الذین مع‌الذین فاولتک م الذین 

۷ راست | ۲۳ | طلاق ۷ طارق‎ ۵۰ Te 

ج ۵۱ راستِ ۷ | انماجزا"الذین‌یحاربون‌الله و انماجزا*الذینبحاریون‌اللهور 
رسوله ان یقتلوا ویسعون فیالارض‌فساداان‌یقتلوا 

Ye‏ ۸۲ راست ۳ | فکفارته اطعام؛عشرةساکین ‏ | فکفارنه‌اطعام عشرة‌ساکنن‌سن 
او کسوتهم اونظ ما تطعموناهلیکم اوکسوتپم 

ج۲ ۹٩‏ راست ۸ | واذیعدکم اللهاحدی‌الطاثفین لواذیعدکم اللهاحدی‌الطائفین‌ان 
انها تکون لکم لکم وترون ان غیرذات الشوکفتکوں كم 

ج۲ ۱۰۹ | راست | ۱۱ | يونس ۱۱۳ هود ۱۱۳ 


۰( راست ۱ | قوم آخرون فقد جاعو . ]قوم آخرون فقد جاو 

ج ۱۱۲ چپ ۳۳ مالهم بذلک من علم مالهم به من علم 

ج۲ ۱۱۳ | راست |۳۰ |قالوا ماهی‌الاحیاتنا یموت |قالوا ماهی‌الاحیاتنا نموت 
۱۴ 


ج۲ ۸ راست ۲۵ قصص /۲۰ 
A Te‏ چپ ۲۴ بقره /۱۵ 
ج ۱۰ چپ ۱۰ بقره /۲۶۸ 
ج ۱۱ چپ | ۲۲ بقره /۲۶۸ 
ج۲ ۱٩‏ راست | ۲۰ نحل ۶۰ 
ج ۲۰ چپ ۳۸ ص ۵۸ 
ج ۲۴ راست | ۲۴ واقعه /۱۲۰ 
۲ ۲۸ چپ ۱۱ بقره /۱۰۴ 
ج۲ ۳۸ چپ ۵ توبه /۱۰ 
ج ۴۱ چپ ۲ نساء ۱۳۶/۸ 
ج ۴۹ راست | ۲۵ ص ۳۸/۸ 
ج۲ ۵۵ راست | ۳۱ اسرا؟ /۲۱۰ 
ج۲ ۶۱ راست | ۲٩‏ بقره /۲۶ 
ج۲ ۶۸ چپ | ۲۲ انعام /۴۲ 
ج۲ ۶٩‏ چپ ۱۰ طه /۱۹ 
Te‏ ۷۳ چپ | ۳۲ بقره /۲۲۱ 
ج۲ ۷۶ چپ ۱۵ طه ۲۲/۸ 
ج۲ ٩۴‏ راست | ۲٩‏ فرقان /۵۶ 
ج۲ ٩۶‏ چپ ۲۵ نوح /۲۴ 
A Te‏ راست | ۱۶ تکویر /۷۱ 
Ye‏ ۱۰۳ راست | ۸ نحل /۷۶ 
Te‏ ۱۰۵ چپ ۲۸ یس /۴۹ 
ج۲ ۱۰۶ راس | ۲ اعراف /۱۴۱ 
ج۲ ۱۰۹ راست | ۲۲ فرقان ۲۵ 
ج۲ ۱۲۰ راست | ۱ آل‌عمران / ۱۲۲ 
۲2 ۱۳۲۶ راست | ۲۷ بقره /۱۹ 
‌ ۱۳۱ راست | ۱۲ سجده ۳۰ 
۱۳۶ راست ‏ ۱ بقره /۲۳ 


ج ۱۵ 


اتعام /۶۰ 
بقره /۸۲۲ 
یوسف /۱۲ 
حاقه / ۱۲ 
بقره ۴۵۵ 


توجه : 

شماره‌گذاری آیات قرآن مجید . در همه چاپپا مطابق نیست » معمولا در سوره‌های طولانی 
مانند بقره» آل عمران » تسا نمل » نحل و امتال آن گاهی شماره آیات تا ده متفاوت است » 
اگر شماره آیاتی که در این کتاب ارائه شده با قرآنی که در دست دارید ۰ مطابق نبود تا چند آبه 


توجه فرما گید . 
این غلطنامه مقد اری از آن مربوط به جلد اول نثر طوبی یا لغات‌القرآن و مقداری مربوط به 
جلد دوم میباشد و از خوانندگان محترم تقاضا میشود که قبل از مطالعه این اغلاط را در متن‌کتاب 


۱۶ 


حرف ا( مین 6 

مشسئمه شومی مقابل میمنه که‌فر خند گی و 
رک است . 

«شان» کار وشغل 

« کل بومهوفی‌شان». (الرحمن ۵۵) 

هر دوز خدایتعالی‌در کاراست نه‌چنانکه نادان 
گوید کار واگذاشته بطبایع و آثاد قوی شدء و 
خدایتعالی بیکادمانده است یاکارهای دیگری غیر 
آنچه اکذون طیایع انجام میدهند انجام میدهد 
بدلیل آنکه پیش از این فرمود « یسئله من فی 
السموات‌والادض»یعش‌هر کس‌ند آسمانها ودرذمين 
است ازاوسوالی دارد . 

«وما تکون فی‌شان».... الی‌قوله‌تمالی 
:و لانعملون‌من‌عمل‌الا. سکم‌شهر دآ» 
(یونس۶۱) 

ددهیچ کار مشفر نیستی وهیچ از قر آن 
تلاوت نمیکنی ومیچ ءمل انج ام نمیدهید هگر ما 
آنرا درحصودمشاهده ميکنيم 

علم‌با شهود فرق دادد ذیرا که علم دانسئن 
چیزاست چنانکه هست هثل آننه ما میدانیم در 
امر یکاشب‌است[ نوت که‌در بلادما دوزاست‌وشهودآن 
است که نجا باشیم؛ ببینم. خدایتعالی نه مانندآن 
کس است که درخانة در بسته نشسته اما میداند 
بیرون ددچیست بلکه ماننه کسی که درهر جاحاض 
است همه چیزدا بتفصیل می بیند ازایثر #ددشر ع 
سمیع و بصیرش گفتنه ودر کلمه زبورعبادتی ازداود 
علیه‌الملام نقل کردیم دلیل بر آ نکه آنان نیزهمین 
عفیده داشنند. درمیان حکم‌ای ما دد کیفیت دیدن 
وعلم خدایتمالی بافراد وجزئیات اختلاف است که 
هر یك پنحوی بیان کردند شیخ‌الر یس ابوعلی‌بن 
سینا توحیهی کردهاست که خواجه نصیرالدین‌طوسی 


ودیگران توس فد يف ند و خودییان دیگی کردندوجای 


تاصیل آن کب کلام وفاسفه است و ما نیز درشرح 
تجرید اقوال آنان د قول محق لاهیحی دحمهاله 
۳ ذکر کرده‌ايم واینکه گویند ابوعلی منکرعلم 
خدا بجزگیات است صحیح نیست وعمده اختلاف 
اذاین بر خاست که شهود یعنی ادراك اشخاص و 
افراد باید با لت جسمانی باشد مانند چشم و گوش 
و خدایتعالیآ لت جسمانی ندادد وامیدوادم ده شهود 


نیز تفصیلی دهیم . 


#(شم )+ 
«وماقتلوه وما صلبوه ولکن شبه 
.« 


عیسی‌غلیهالسلام دا نکشتندو بر دار نیاو بختند 
ولکن‌بر آنها اشتباه شی درلات خلف گذشت 

نشا به مانند,ودن مانند اشتیاه. مانند شدن 
که سیب خطا شود دجوع بلغت حکم شوددرشرح 
کلمه محکم 

«متشا بهات» ( آل عمران ۷) الفاظی که 
ممکن است دومعنی یا بیشتر از آن خواسته باشند 
همه شییه بیکدیگر و معلوم نباشد [ نکه متکلم خواسته 
کدام است متشابه کون در قرآن منشابه مطلق 
موجود نیست یعنی کلام که هیچکس مراد آنرا 
ندا ندزیرا که خدایتما لی‌قر آن‌دابرای خلق‌فر سناده 
و آنکه هیچ معلوم نبا شد فر سنادن آن عبث است. اما 
شاید بء‌عی أ یات برای بعضی متشا به باشد چون قهم 
و استمداد مبردم مختلف است و نباید برای ضعف 
بعضی دیگران ازفیش علم‌محروم ساخت. (دجوع 
به حکم شود اله تزل احسن الحد بث کتابا 
متشایها» ( ذس ۳ ) خدایتعالی بهتر ین گفتاررا 
فرستاد کنا یما نند هم یعنی‌همه اجزای‌آن ددخوبی 
ما تندیکدیگر است. 

شتت 6 #۶ 


اشنات متفرق و پرا کنده شتی صفت مونث 


#«شجر »+ 
نزاع و مخاشمه کردن . 
شجر درخت شچرة يك درخت . 

« الذی جعل لكم من الشجر الا 
خضر نادآ» ( يس ۲۶) 

دودرخت است ددبیاپان عر بستان بنام مرخ 
و عفار که مردم صحر أ نشین دوشاخه ازآنسرا بهم 
میسائید ند وازسایش آنهاآتش برمیخاست مانند 
سنك وجخماق که درایران معمول بودآنها را زند 
وزنده میگفتند یمنی آن شاخه که برزمین مينهادند 
زنده و آنکه برز نده‌میساگیدند زند میگفتنه. سقط 
الزنه یمنی جرقه آتش که ازذند پریده نام‌کتابی 
زا بوا لعلاه معری است . 


«مخل کلمةطيسة کشجر ةطیمة»دجوع 


خبث شود. 
«والشجرة الملعو نة فى القر آن» 
(اسراء ۶۰) 


«شچر ەمن بقطین ۲ ر جوع به بقطین‌شود. 

«شجر قمباد کر بتو نه». (نود ۳۵) 

شجرة تخرح من طودسیناء تنبت 
بالدهن» (مومنون۲۰) 

ددرختی که در طورسینا بیرون میاید ودوغن 
میآودد. ذکرزیتون چند جاددنم الهی آمده‌است. 

درخت زیئون دا درخت مبارك نامید واز 
قدیمتر ین‌زمانکشته میشد چود دوش برای دوشنی 
وخوراك از آن :دس میآید و بسیادی مللآنرا 
کنایه ازهو ش وخرد میکردند چون بروغن آن 
دوشن میشد‌ند چنانکه بهوش وعقل . 

مرددخست زیتون درازاست شاید 7ا هزاد 
سال بمانه وذمین زیتون‌زاد تنها ارزش‌ندادد ذیرا 


که مباحبان درخت داضی ببریدن آن نمیشوند و 


درارث زن که بمذعب شیعه آذذمین محروم است 
وتئها ازهوائی واشجار ادث میبرد ذیانی بزن 
نمیرسدزیرا که ازددخت سرپا ادث میبردذمین با 
این شرط که درختآن‌داقلم‌نکنند ادزشی ندارد 
ودرخت زیتون مانئد بنای محکم " واستواد است 
که زمین آن‌قیمت ندارد وذن از عمارت سر پاارث 
هیر د. 

درخت زیلون‌ددجاگیمر طوب مرروید بشرط 
آنکه ادتناع آن ازسطح دریا کمترازچهادصد متر 
باشد وسرمای زمستان از ۷ درجه سانٹیگرادزیر 
صفر نگذرد. خواص ومنافع روغن زیتون ددمزاج 
انسان بسیاداست ود ر کنب طب متعرض آن شده! ند. 

چوب زیون پسیادبحسکم وظریف است و 
ریزء کاری‌های نجاری با آن درست میشود. 

«شجر ذقوع» رجوع بزقوم شود. 

«ولا نقر با هذه الشجر 5». پآدم‌وحوا 
فرمود نزديك این درخت نشوید مقصودآنکه از 
آن مخودید. (بتره ۰۳۵ اعراف ۱۹) 

و اداهما د بهما المانهکما عن‌ثلکما 
الشجر ة» خدایتمالی‌ندا کرد ایشانراکه آیا من 
شما دا اذاین ددخت نهی‌نکردم. 

ازاین دو آیه معلوم میشود که میتوان آذهر 
لاظی درقر آن بقرینه ملولالنزامی [ نراخواست؛ 
گفت نزدیك این ددخت نشوید ونگفت از آن 
مخودیه وا گر بخواهیم بروش‌اعل.ظاعر برویم باید 
بگوگیم‌ددا ینگونه‌مناهیا گر آدم‌مثلایاحوادیگری‌دا 
میفرستاد واز میوه میگرفت وبرایآدم میآوردآدم 
معصیت نکرده بود چون نزديك ددخت نشده‌بود 

و مفسران در درخت اخثلاف ک-ردند بعضی 
گفتند در خت گند م که <-وراك اسان است ودر 
تورات است درخت دانستن‌نيك وید و آن هم از 


خواص انسان است که اورا ازحیوان بر تری هی 


دهد وجون آدم ا نيك وبك A‏ قباحت 
کشف عودت دا فهمیدند گوئی‌حیوان قبح ظهود 
عورت دانمیداندوچون بمر تبه بشریت رسیدوحسن 
وفیح افعال داتشخیس داددا نست عورت داردو باید 
آفرا پرشید ودد فر آن فرمود فبدت لهما ماودی 
عنهما من سواتهما یعنی‌برایآدم وحوا ظاعرشد 
آنچه ازخودشان پوشیده بود ازعورت هاشان‌واین 
سختان بنظار ما بیهوده است 
مسلمین آن است که لباس اذتن آنهافرو دیخت و 


. و در تفاسیرواخباد 


عود تشان ظأعرشد . 

دریعضی آخبارشیعه آمده است که آن در خت 
درخت عم آل محمد صل ی اله عليه و آله بودکه 
آدزوی دا نستن آن کردند والله العالم. 

و ۽ من دانستن جنس آن درخت ضرورت 
نداردتحقیق د . آن لازم نیست. 

شح )4 بخل. 

و من يوق شح نفسه فاولئك همالمفلحون 
این آیه دو باد درقسر آ ن آمده است(حشر ۵ غابن 
۶ ) کسانی که از بخل نفس محفوظ ما.درستگاد ند 
دستگاری: خرت بداشتن صفات واخلاق نيك است 
دردنیا, دجوع به ز کسید آیه قدافلح من ذکیها 


هھ 


شود. 

«اشحه‌علیکم» کینه‌ور بر شما (احزاب۱5) 

#((شحم) #۷ 

«ومن البقر والغنم حرمنا علیهم 
شحو مهما » . 

(انعام ۶) ب+-ربنی اسرائل حرام کر دیم 
پیه آ نها را یعنی پیه حیوان را مگر آن پیه که در 
پشت [ نهاست با دراطر آف‌دودها یاییهی که درمیان 
آن استخو ان است. دجسوع به حوی شود ie‏ د اه 


که دریا ۸ ش اسنخوان‌است در آن‌ها حالال بودو آن 


چر بی‌های درون شکم است نیز حلال بود. 


«شحن» ۲ 

«الفلک الم‌محون» کشتی‌بر . 

٩ «شد»‎ 

«و بنینا فوقکم‌سعا شدادا»(با۱۲) 
خدای متعال بآنچه مردم می‌شناختند احتجاج 
فر‌مودبر قدرت خودو آن هفت سیارهءظيم است وهر 
يك با درتی که دد آنها نماده‌است هتابان فضای 
عالم دا طی میکند و فرمود فاستفتوم اهم اشد خلت 
ام من‌خلقنا (صافات۱۱)از نها برس نهانیرومند 
تر ند یا نچه ماآفر بدیم. مردم جهان بنیروئی که 
ده من سنك بجنباننه میبالند وبا خدای بجنك بر 
میخیز ندبا ‏ نکه خدا این‌سیادات عظیم دابانیرولی 
چنان آفر وده است که هز اران هزاروزن کره زمین 
را ددمسافت لایتناهی پرتاب کرد. 

«لمبخر جکم طفلالملتبلخو ااشد کم 
م لتکو نوا شيو خا«(حم مومن ۶۷). شمادا 
خداوند بیرون میآورد کودك تا به قوت ونیرو 
دسید آ نگاه یر شوید. ازاین آیه معلوم میگردد اشد 
وقتی است که ناتوانی کودکی گذشته وضعف پیری 
نیامده وانسان نیروی کامل یافته کادی که وظینه او 
است میتواند انجام دهد. انسان پژمرده و گندیده 
نشده است. 

«و لا نقر بوامال الیتبمالا بالتی‌هی 
اجسن جتی ببلغ اشده » 

درقر آن دوبادتکرارشده‌است (اننام ۱۵۲) 
واسراء ۳۴) مال ینیمان دابایه چون از کودکی 
بدد آمدند بدا نها تسلوم کردیعنی آن هنگام که توانه 
وظیفه انسانی‌خویش را درمال انجام دهد بکارخود 
تواند برسد. واين پیلوغ سن به‌احتلام تنهاحاصل 
نمیشود بلکه باید چندان. ورزیده باشد که آ نرادشید 
گویند. دجوع به دشد شود. 


مت لغات القران 


و اگر کوانی سیاری مردم در قدبیر مال 
چنان ورزیده نیستند ومال خویش دابباطل تلف 
میکنند دا نسته یاندانسته. گ وگیم اینکه بحد عادت 
درمعاملات و حفظ مال فریب بخودد مخالف رشد 
نیست و آنکه دانسته درفسق وفجودیا ندانته بعلل 
دیگرمال خودرا تلف کند هم منافی دشد نیست و 
آنکه از کودکی بر آهده هنور ورژیده نشده‌است 
مال اورا تسلیم او نیاید کر دوسفیه خود حکمی‌جدا 
دارد. فقهاگویند قاضی میتواند سفیه خارج ازحد 
دا ازتصرف درمال خود ممنوع سازد وقیمی‌بروی 
بر گماردو بعضیمبالغه کرده گویند خود مردم هم با 
سفیه که تدبیر مال نمیتواند کرد معامله نکنندا گر 
چه قاضی اودا ممنوع نکرده باشد واین قول گرچه 
در میان مردم متداول است اما ضعیف است وشرح 
این مطالب دا در کنب فته باید جست . 

«شر ح» شکافتن. «شر ح‌صدد» آماد گی 
برای ددیافت معانی وحفایق الم نشر ح لك صدرك 
آیا سینه تودانشکاتیم قال دب اشرح لی صددی 
موسی عليه السلام گفت پرورد گارا سینه مرابگشای 

من بر دایثه ان _بهدبه ,يشر ح صدده 
ثلاسالاع(ا نعام۵ ۱۲ )هر که خدا هدایت‌اورامیخواهد 
برای اسلام‌میگشاید سینه‌اورا آماده‌فهم حقیقت‌اسلام 
می کند. آماد گی‌برای ادداك حقائق ماننه شکافتن 
طرف است برا ی گنجانیدن چیزی در آن. دجوع 
به صدرشود. 

۷ الشر 6 

بد . گاه بمعنی تفضیلی استعمال میشود 
یعنی بدترمقابل خير اولئك شرمکانا (مائده 
۰) معنی‌مکان آ نها بدتر استدعوع بخیر شود. 

#شر ع ۷۳6 

راه راست نهادن شارع فاعل آن دراه . 

شر بعة راه داست. جای آب برداشتن. 


«شرعة» داه دوشن‌وراست . 
در اصطلاح بسیاری شرع خاص فته واحکام 
است ودين خاص اصول واخلاق (دجوع به دين 
شود) و بسیادی هريك دا بس‌دیگری نیز اطلاق 
کردها ند . 
شرع دراصطلاح صحیح همان فقه واحعام 
است که باید أذ پیغمبر وامام گرفت تعبداً وحکمت 
ضالة المومن است يعلى گمشده اواست ازدهان هر 
کس باشد بایدفرا گرفت چنانکه گمشده‌دااذمزا بل 
هم بره‌یدار ندو تشخیص خوب بدآن عقل خودانسان 
است اما شر ع داباید ازوحی گرفت‌وانسان خوددد 
آن تصرف نکند. 
#(شر ق #6 
«مشرق» آنجاب که آفتاب بر آید. اشراق 
هنگام بر آمدنآفتاب. 
«و اور ثناالقومالذ ین کانو) ستضعفون 
مشارق الارص ومغاد بها». 
(اعر اف ۱۳۷) بآن ق-وم خواد وضعیف 
دادیم نواحی مشرق و مفرب آنرا یعنی مشرق 
اردن و مغرب آن دود. 
مشر قین مشرق ومغرب . مشرق تابستان 
مشرق زمستان 
#(اشر + 
دینی که برای خدای تعال شريك وانباز 
قراردهند. درمقا پل‌موحد کدخدای دایگانه داند. 
«ان‌الذبن امنوا والذین هادوا 
و الصابئین و النصادیو المجوس والذبن 
اشر کوا ان‌الثهبفصل بینهم بوع‌القیمه» 
(حج ۷) آنهاکه ایمان آوردند وهم آنها که دين 
بهود گر فتندوصابیان و نسادی وزددشتیان‌ومشرکان 
خدا ميان آ نها دوزقيامت حکم کتد بمقتضای این 


ج 
آیه بسیار طوائف ماننه صابیان و مجوس مشرك 
نیستند. آنها که بعقل اثبات توحیدکننه و تابع 
شریعت آنبیا نباشند مانندبسیاری ازحکمای قدیم 


یونان وهند وفر نگ عصرما هم مشرك نیستند ا گر 
چه در نظر اهل معرفت هر کس و جود مستقل برای 
غیر خدا ثابت کند مشر لك است. 

آنچه ازاحکام شرك ومشرك اذقر آن‌کريم 
مستفادمی گر دد بسیاراست وتنها ببعض آ نها که مهمتر 
است اکتفا بایه‌کرد. 

دسئه‌های مردم که تمدنی داشته یادادند وبا 
یکدیگربا وحدت رای وعقیده میزیستند یا مشرك 
بودندیا موحد. اماآنان که فردفرد رای ومذهب 
خاص داشتند از آن‌ها ج-امع‌هاو تمدن و امت پیدا 
نشد ذیرا که باید جامعه مرام ومقصد واحد داشته 
باشندودرداه آن بکوشند. 

ازاین جهت هر گز نشنیدیم درجهان امتی‌از 
ملاحده محض پدید آیدم گر چیزی با لحاددر آمیز ند 
و بر ای تحصیل آن بکو شند. نندیافتن استقلال و غلبه بر 
دشمن وپاك کردن دین‌از خرافات‌دا بهانه مياودنه 
ویاحمایت فقرا ودفع ظلم و چون نيك بنگری 
ملاحده‌و اصحاب الموت‌این اغراض دا شادو بهانه 
خویش قرادداده بودند پس‌جوامع بشری‌یا مشرك 
بوده‌وهستندیاموحد. مشر ك گاه درمقا بل مومن‌است 
و شامل اهل کتاب است وگاه دد مقابل اهل 
کتاب میشود ماننه لنجدن اشد النای عداوة 
للذین امنوا الیهود و الذین اشرکو او اقربهم 
مودة الذین قالوا انسانصادی(مائده ۸۲) و لامة 
مومنة خیرمن مشر کف( بقره۲۲۱ ) اماآنکه 
تالف حر شا کنا اا بسانت وق و 
اهل کتاب هم‌باشد | گر مشرك گویند بتشبیه ومجاز 
است مانند دیاکارومقلد ا گر گوئی قومی‌خداپر ست 
بودند ما نند حنفا درجاهلیت عرب‌با مانند حکمای 


حرف الشن _۵- 


پونان و دوم وهند امابدان جا نر‌سیده بود که خود 
دابه پیذمبری پپوندنداماخدا دا می‌شناختندبدو 
ایمان آوردند باعتلشان به‌پیمبری هدایت نکرد و 
عنادی هم ندآشتند آیااینان نزدخدا ازمشر کانند یا 
مومنان ؟ گوئیم پیغمبر صلی الله علیه و آ له در باره 
بعضى اذاینان فرمود یبعث امة وحده يعلى خودنه 
ازامت مشرك ونه اذپیروان انبیاومومنین‌محسوبنه 
بلکه خودامتی منفرد مبعوث می‌شو ندمانند ذیدبن 
عمروبن نفیل وحساب آنانرا مستقل خواهند دسید 
باآنچه عقلشان بدان حکم کرده پود . 

«شر ل» ٭ 

«لئن‌ اشر کت‌لیحبطن عملك». (زس 
۶۵( . 

اگرشر ك آوری عبل توباطل شود. مشرك 
برای خدا عمل‌نمی کند وعملی که برای خدانباشد 
ثواب آن برخدا واجب نیست هسرچند خیر باشد 
مانندآ نها که خدا دانمی‌شناسند اما صدقه میدهندو 
اعانت بیچار گان می کنند ومرینخانه می‌سازند و 
امثال آن ا گر برای خدانباشد باطل است. 

بتان داشفیم خودقرادمیدادندهد و پقولون 
هو لاء شفعاق نا عندایله » (یونس ۱۸) 

گویند این بتان شفیع ما هستند نزد خدای 
تعالی. 

مشر کان باءمالی‌ماتزم ميشدند که دلیلی‌بر 
آن نداشتند ونیز اکتربت پرستان مانند کفاد و 
ملاحده زمان ما نبودند بلکه‌التزام داشنند بپاره 
اعمال وملتز‌بودند مثلا ببحیره وسائبه و وصیله 
و حام که در محل خود مشروح است از شتر و 
حیوانات دیگر بر خویش حرام می شمردند و 
نزديك بتان سجده می‌کردند واعمال دیگر بسیاد 
تقصیر آنان این بودکه براین احکام و التزامات 
دلیلی نداشتند. 


ازجمله پس‌خوانده‌دایس‌خویش میدا نستند. 


حتيفة و زن دا درظهادحرام می‌شمردند وسایر 
طوائف بت برست‌همچنین بامودی‌ملتز من که وحی 
نشده‌است‌چنانکه فرمودام انز لناعليهم‌سلطا نا 
فهو بتتبکلم بماکانوابه ,شر کون» (دد)۳۵) 
شر عو الهم من‌الد.بن‌مالم _باذن به‌اډثه (شودی 
)١‏ وبعبارت‌دیگرشرك درعمل یمنی اطاعت غیر 
خدارا مانند اطاعت خدا دانستن وشرك درعبادت 
و الاهیت‌یعنی‌غیر خداداشر يك‌اودا نستن درخداگی. 

«ندعوئنی لا کفر بادثه داشر ك ب‌ما 
لیس لی به علیم»(غافر۴۲) مرا می خوانيد 


تا بخدا کافر شوم وشريك او قراد دهم چیزی که 
بدان‌علم ندادم. 

«و ان تشر کوا باه ما لم _بنزل به 
سلطا نا» (اعسراف ۳۳) خدا نهی‌فر‌موداذاینکه 
شريك اوقراددهید چیزی که پر آن دلیلی‌نفرستاده 
است . 

«شفیع» غير شر يك است : 

اگی گوئی مشر کان بتان خوبش دا شفیع 

خود می‌ساختند وموحدان هم بشفاعت اولیا وانبیاو 
صلحا معتمقدند پس‌برمشر کان چه اعتراض میئوان 
کرد جواب آن است‌که مشر کان برای خدایان 
خویش اداده مستقل ثا بت می‌کردند غیراداده حق 
بلکه مناقض آن ومی گفتند خدایان ما می توا نند 
خدای بزرگی را از عذاب ما منصرف گر وا نند ودر 
اراده‌اوتاثیر کنند بر خلاف مسامانان وموحدان که 
شفيع را تأبع اراده حق میدانتد و آنرا مناقص و 
موثردرمشیت پروره گار نمیدانند لا بشفعون الا 
لمن اد نضی. ومن‌ذاالذی ,شفع عنده الا 
باذ نه شفماعت می کنند بدستورخود او ومحل این 
باب شفاعت است. 


و اگر گر ی نسبت للق و آفر ینش بغیر خدا 


شرك نیست زیراکه موحدان بملاکه معتةّدنه و 
هريك دا مدیر کاری از کارهای‌خدا میدانند و 
کارهای خدا داه‌بان این ملا که تقسیم‌می کنندو 
نیز میدا نیم برای هرچیزعلت و سببی است وق ر آن 
وحدیث واهل توحیدانکاد آن نکود ند. 
ابر وباد ومه و خورشيدوفلك در کار ند 
تا تونانی بکفآریو بغفات نخودی 

تاثیرماه وخورشيد و آب وهوا درروگیدن 
نبات ظاهراست وتا ثیراسپاب‌ددمرض ودواددعلاج 
وغیر آن درخلات مسلم است‌چرا اینها شرك نیست 
وتا ثیر خدایانمشر کین کفروشرك اس تکوئیم آنکه 
این اموددا مستقل داند درتاثيں البته مشرك است 
وآنکه گویه همه اسیاب وعلل وملتکه واولیا و 
کرامات‌وماه وخورشید ودوا ومسرض همه آلت و 
واسطه ومنتهی بخدا است‌مشرله نیست. 

فرق مشرك وغیر مشرك آن است که مشرك 
دیگر اند امستقل‌از خدامیدا ندوغیر مشر ك گوید باس 
وتاثیر پرودد گار موثر ند همچنین ما غلوو تفویش 
دا شرك میدا نیم یمنی علی علیهالسلام یا اتمه دیگر 
بامَتعلال کار خدائی کنند و خدا اعرجهان دایدا نها 
تفویش کرده باشد اماا گر کسی آنانرا متصرف‌بامر 
خدا داند نه مستقل‌اودا مشر ندانند ملاگکه راهم 
متصرف بأمر‌حق میدا نند. 

بالجمله ملاك قباحت شرك آن‌است که کسی 
درداد وجود موثری غیرخدا شناسد که تاثیرو کاد 
اوباستقلال واراده خود اوباشد نه بامرحق و گر نه 
هرک مش وا 
بده مو خدآن از و تیان ای فاد 
دیگران . 

رجوع بهکلمها له شود برای اثبات توحید 

# 0ث ر لک 4:06 


ودر انیا بی کلامیاست مناسب با أقوال 


۳ حرف الشین Ns‏ 


کردودها کرد واگر بحال خود گذارد طبایع و 
اساب کار خوددا می‌کنند و فعل جهان حاجت به 
خدایتعالی ندارد درایمایوجود ونه در تغییرات و 
بعضی بر خلاف گوینه جهان پسازوجودهم بازحاجت 
بخالق دادد مانند نور بچراغ که ا گر خدایتعالی 
آنرا دهاکند تابود می‌شود چنانکه نود با نبودن 
چراغ نابود می‌شود این فول بتوحید نزديك 
است . 

قول !ول شرك است درحمیقت ذیرا که‌برای 
تغییر ات عالم‌موثری مستّل ثا بت کرده | ندو پعمیده‌ما 
دوا نه خودتاثیر می کنند بلکه خدا بااو است و 
انسان ئه خودزمین میکاددبلکه خدا با اواست و 
پیغمبران نه خود معجزه مسی‌کنند بلکه خدا با 
آنها است وما دمیت اذدمیت و لکن‌الله دمی. 

جبر وشرك . 

جبریان گویند ما موحدیم که همه اعمال را 
نسبت بخدا میدهیم ودیگران ددحقیقت مشر ك که 
خوددا فاعل‌می‌شمارند دجوعبه‌جبرشودجواب آن 
است که جر میأن دومو جود است. 

شرك آن است که برای چیزی و جود مستغل 
غیرمتعلق بخدا اثبات‌کننه وتاثیر مستقل بی‌اراده 
اوسجانهو تعالی عمایشر کون. 

با اینحال مشرك ددقر آن شامل آن می‌شود 
که بظاهرشرك تصریح کند و از پیغم‌بران صربحا 
جدا باشد و خدایان باطل دا صر یحا بپرسند و آنها 
که ددظاهر سلمان‌یا نصر| نیندو خو شن به پیغمبری 
ازپی‌مبران خدا بسته! ند در چند اذلوازم عقیده بعض 
آنها شرك خفی‌باشد حکم مش رگ شاملآنان نمی- 
شودو گر نه یر آنکه قائل بوحدت وانحصاروجود 
درذات باری است موحد نیست . 


«انماالمشر کون نجس‌فلابد خلوا - 


رجوع به سجد مسجدالحرام شود. 
«و لا تنکحو االمشر کین‌حتی بومنو ا» 

(بقر» ۲۲۱) . 

خطاب بایدران واولیای زن است یعنی ای 
پدران دختر خوددا بمشر کان شوهر ندهید تاایمان 
آودنه یاای اولیای زن‌آنها دا بمشر کان ندهید. 
این حکم شامل اهل کناب نیز می‌شود و باید دختر 
بهیچ کافر تداد مکرایمان آوردوهم اذاین آیه ولایت 
پددبردختر نیزمعلوم مسی‌گردد هرچند پدد باید 
رضای دختر را تحصیل کند اما متصدی عمد پدر 
است وتحصیل دضای دخثروظیفه او است نه وطینه 
دیگران ووظیفه دیگران مکالمه و خواستگادی و 
معاقده با پدداست نه با دختر واین حکم درمذهب 
ما خاص دختر بکر است که پدر داردودد مسذهب 
شافعی ومالك عام است مطلق ذنانر! وسایراحکام 
نکاح وولایت درفقه آمده‌است وما هم آ نچه بايد 
د وئیم درشرح تبصه گفته ایم . 

« و لا تنکحوالمشر کات جتی بوەن» 
( بةره ۲۲۱ ) خطاب بشوهر ان‌است که ازذ نان مشر که 
زن نگیر ند وچون درعقد مردان مداخله و لی‌شرط 
نیست نکاح مردان‌داثلاثی‌مجرد آودد بر خلاف‌عقد 
زنان که اذیاب افعال آورد تايك مفعول بیشتر گیرد 
واحکام‌نکاح زن مشر که واهل کتاب‌درفته مشروح 
است و دجوع به خصن (وا لمحصنات.نالذین‌او توا 
الکتاب شود. 

شرك 

أنه من يشرك بالله فقد حرماله عليه الجنة 
(مائده ۷۲) هر کس شرك آورد خدا بهشت دا براو 
حرام کرد. مقصود آن است که بشرك بمیرد وا گر 
نه توبه مشرك قبول و "بتواتر بلک بضردرت دین 


۸ لغات الفرآن 


اسلام هر کس ازشرك توبه‌کند ومسلمان شود اذاو 


پذیرفته است . 

أنالله لایغفر أن يشرك به و يعفر ما دءن 
ذلك امن یشاء (نساء ۴۸) 

خدا نمی آمرذدآنکه کسی بدوشرك آورد و 
غیں آندا ازمعاصی‌میاءرزدبرای هر کس بخواهد. 

یعنی ممکن است بی تو به از بیش مر دم بعض 
گنامان بر حمت پروددگار با شفاعت بزرگان 
آمرزیده شود. 

ایشر کون مالا بخلق شیثا وهم بخلتون. 

(اعراف ۱۵۱) 

آیا آن‌که هیچ چیز نیافر یده و خودآفریده 
دیکرانند شريك خدا قراد میدهند. 

وشار کهم‌فی‌الاءوال والاو لاددجوع به‌شیطان 


a 


شود . 

فطاً. نخستین بر گك که از دانه بیرونآید 
کزدع اخرج شطأء (فتح ۲۹) 

«ثل مومنان درا نجیل م-انندکشتی است که 
سر اززمین بیرون آورده. 

اين مثل. درانجیل متی (فصل ۳ آیه ۳۱- 
۲) است. 

شاطی کنار ساحل . 


«فلما تاها نودی من شاطی الواد ' 


الارنمن فى البقعة المسار كة من‌الشجرة ان 
يامو سى »(قصص ۳۰) چون موسی نزديك درخت 
آمد از کناده داست درہ ندائی بدورسید ازددخت 
در آن ەين فرخنده وءبارك که ای موسی. 

انسان ددهر داهی که میر ودچ-ون مواجه 
مقصودباشد ذمینی که درطرف داست اواست جانب 
راست آن راه است و آنچه درطرف چپ او است 
طرف چپ وادی و ھر گاه ازهمان راه باز گردد 


راست وچپ وادی مدل می‌شود. 


€ 


وچون حضرت موسیعلیه| لسلام بسمت جئوب 
میرفت شاطی ایمن یعنی طرف راست وادی غرب 
آن بود وبعضی فادسی زباذان ایمن دا صفت وادی 
گرفته و گمان کرد ند وادی ایمن‌جائی‌است. شاعر 
گوید: 
شبان وادی ایمن گهی دسد بمراد 

که چنه سال بجان خدمت شعیب کند 

واین صحیح توست 

* «شری» # 

فروختن وخریدن" آشتری خرید و مسن 
الناس من بشری فده | بتغاء مر ضاة‌ایتّه 
(بتره ۲۰۷) بعص مردم خویش دا میفروشند به 
خوشنودی خداودد طلب آن؛ ظاهر آیه عام است و 
گفتند نار بامیرالمومنین علیه‌السلام داددکه در 
بستر پیامیر خفت یا فرد ظاهروشان نزول آن است 
وحکایت آن مشهوداست والا علی‌علیها لسلام بالاترین 
کسی است که خویشتن دا تسلیم مهااك کر د. 

«فلیقا نل فی‌سسبل اثه‌الذ.بن شرون 
الحيوة الدنیا بالاخرة» 

باود درراه خدا جهادکنند آنهاکه دنیا دا 
میفروشند بآ خرت . 

«شطر» ۶« 

جانب وطرف ومن حبت خر جت فول 
و جهك شطر المسجدالحر ام (بترءء۱۵) . 
ازمرجای بیرون دوی روی سوم مسجدالحرام 
کون 

پیش‌اذاینکه این آیه ومضمون آن‌ناذل کرد 
واجب نبود در زماز دوی بکمبه‌کنند بلکه روی بیت 
المقدس داشتةدیا بهر طرف می‌ایسنادند مجاز بودند 
تسابحکم استةبال کمبه نسخ شد و چا نکه حکمت 
الهی اقتضا م-ی‌کند حکم منسوخ در قر آن نوست 
وحکم نامخ است‌تا مردم حیران‌نشوند مگر دوسه 
آیت معدود که با نشانه مسوخ شدن مردم دامتحیر 


نمی کند. 


ای کر کا از شهری بیرون شد درراه 
های پر پبچ وخم بی‌نقشه نمیداند چگونه اشاده 
بشهر اول کند ودرست‌دوی‌بآن بایستد. بی‌نقشه ما 
نمیتوا نيم بدانیم بهبهان و آمل وقزوین وطبس و 
نیشا بور کدام جاب ما هستند وس دراحتمال است 
درقبله: اول که مسآمود بنخمین وتقریب هستیم و 
و آن‌هم‌وظیفه مردم خردمند و با هوش است نه 
عامه‌مردم. دوم آنکه ماود بتحقیق هستیم یعنی 
بدست آوددن حقیقت جهت کمبه وهرج-ا توانستیم 
باید چنین کنیم وهرجا نتوا نستیم بنقرزيب تاممکن 
است بحقيقت نزديك شویم و آن نظیر بسیار دادد 
مثلا درچهاد مثقال‌شرعی‌طلابایدز کوة بدهیم نه‌ذده 
کمترواما بدست آوردن وزن‌حقیقی‌طلاشایدددجاگی 
غیرممکن باشدیاهمیشه غیر ممکن باشد یا ددهشت 
فر سخ‌شرعی نمازشکسته ا ست نه یک وجب کمتر ومساحت 
داه‌بدین دقت ممکن‌نیست وهز ادودهو پست دطل آب 
آب کر است‌نه یك قطره کمتر و باید نو الو 
مقدادحقیقی دا بدست آوددوا گر بدست نیاید باندازه 
مقدوربدان نزديك باید شد وقبله دا باید بدقت 
بدست آودد وهرجا ممکن نشد بتفریب نزديك شد 
واد شقن المخد ارام از هنی دا بای مود 

نظیر آن ددقر آن سوده مزمل دستورفرمود 
تصف شب کم و بیش برای عیادت بر‌خیزید [ نگاه 
فرمود خدا میداند که برشما آسان نیست بدا نید 
صف شب چه انداژه وشب چند ساعت است و صف 
آن چقدر میشود بدو ثلث و نصف وثلث وهر جه 
ممکن باشد امرفرمود.. خدایمتعال از ام اول 
که نصف شب است دست بر نداشت واز آن پشیمان 
نشدونتوان گفت‌درامراول‌متوجه‌این‌نکته نبود که 
مردم‌نصف شب دا بتحقیق یاتقریبی نزديك بآن نمی" 
توانند بدستآودند وچون متوجه شد امراول دا 


تغییرداد بلکه با ید گفت صلحکم همان نصف شب است 


و بایدبدان دست‌یافت‌چنانکه‌مردم پتوسطاسطرلاب 
واندازه گیری دفتارستار گان‌وا خیراً بساعت دست 
میآودند وجون‌وسیله دارند امر اول دا میتوانند 
| نجام‌دهندو اصف شب بر خیز ند آ نوقت.که نمیتوا نستند 
کم دو یم‌یعنیدو ثلث یا ثلث‌وغیر آن کفایت‌میکردند 
قبله نیز چنین‌است و بنای مسلمانان از آفاز بر تحری 
و یافتن جهت کعبه بود و آنگاه‌ که ط-ول و عرش 
شهرها دا یافتند واسترلاب ومانند آن ددتعیین 
جهات دار تفا ع‌وا تخفاص‌ومقادیر بکار آمدو توا نستند 
حمیمّت جهت کعبه دابدست آور ند بنابر آن نهادند 
وس معلوم میشود دقت در دسیدن جهت‌کمبه دا 


واجب میشمردندوهر گاه ممکن نبود بجهت تقر ببی 
اکتفا می کردند. 


جهت یا شطر کمیه و مسجدا لحرام برحسب 
اختلاف بلاد واشخاس مختلف است و گاه تنگتر 
است و گاه فراخثر مثلا در بلاد ما گر کسی روی 
پمشرق با مغرب بایستد میداند دوی‌بکعبه نیست 
ونماز بدان جانب باطل است وعین نقطه جنوب هم 
میدا نیم قبله نیست بلکه ازجنوب بمفرب منحرف 
است وددمعدادا نحر اف مثلاا گر يك وجب منحرف 
شودبمفرب يا دووجب ميان يك وجب يا دووجب 
احتمال قبله هست اما اگرچهاد وجپ متحرف 
شود احتمال آن نیست بایه گفت جهت کنبه ميان 
يك وجب انحراف از جنوب ءا سه وچب است 
خارج از این حد قبله نیست یّینا ودر ایسن سه 
وجب قبله درهر نقطه نقطه ممکن است . حال 
| گراحتمال قبله محصود دريك وجب باشد جهت 
تنگترو بقبله نزدیکتراست و نبایداز آن‌تجاوز کرد 
چنانکه فتها گفتند جهت آن حد اس ت که احتمال 
وجودکمبه درهر نقطه آن پرود آماندا نیم کدام نقطه 


است وباید بدا نیم خارج ازآن حدنیست . 


دجوع به کنبه وقیله نشود . 


# شطط #6 

دور ازحق وآن باط-ل که بر هیچ وجه 
صحیح حمل ‌نتوان کرد. 

(شسطان »)+ 

اصل کلمه عبرانی است و فادسیان بدیو 
ترجمه می کنند. و مراد از آن دراصطلاح ملین 
موجودی است از عالم غیب که بچشم دیده 
نمی‌شودوازسنخ جن است (کان من الجن کف 
(۵۰) ( انه بر,بکم هو و قبیله من حیث 
لاتر و نهم اعراف ۲۷) شیطان و کسان اوشما دا 
می‌بینندازجائیکه که شما نها دانمی بینید. 

واذعمین آبه معلوممی‌شودشیطان یکی نیست 
ازاینجهت آنرا جمم بسته ف-ر مود شیاطین . نیز 
فرمود « افتخذو نه وذد بته اولباء » معلوم 
می‌شود نسل و فرزند دادد (دجوع به ذدیه شود) 
ویرای هرآ نسانی‌شیطانی است‌شیطان‌داا نبیاو اولیای 
دین ثابت کردند دلیل وجود اوقول انبیا است وما 
اصرار ندادیم کسانیر! که به پیةء‌بران نگرویده و 
ایمان بدین آسمانی ندادنه بوجسود شیطان «عتقد 
سازیم و آ نها که هپ غمور ان‌معنعّد نیستند گو بقیطان 
هم معتقد نباشند و نیز مامود بغناختن ماهیت او 
نیستیم باک 4بایه اعمالاودابشز سیم‌و از آناجتناب 
کنیم و آیات‌قر آن دراین باب کافی است «ا(شبطان 
,بعد کم الفقر و بامر کم بالفحشاء» ( بفره 
۲۶۸) اذاعمال شیطان وتصرف اودر فکر بشر آن 
است که اورا وعده فهر و ددو یشی‌میدهد و بکار زشت 
وفحشا میفره-اید دردل انسان میاندازد که فقیر 
میشود تا انفاق‌نکند و باعمال رام وخیانت مال 
اندوزد وخدا وعدء آمرزش فطل میدهدتابند گان 
اوازخبات وفحشا باز ایستندو آ که اذفقر میترسد 


حق دیگران دانمی‌دهه و خوددا بیاعتبار میسازدو 


دست بهیچ کار نمیتواند زدتا خیانت او آشکار نشود 
وفقیرمی گردد وامثال این سياد اسباب فقر برای 
پیروان شیطان فراهم‌است. شیطان مردم دابدین 
می کند وددهر کار بتردید میاندازد حضرت امام 
جمفر صادقءدیه! لسلاءفر» ود للشیطان لمة و للملا 
لمة فلمة الشیطان وعده بالفقر و امره 
پالفحذاءو لمةالملك‌امره بالانفاق و نهبه 
عن المعصیه (مجمم‌البیان) 
«,قومون‌الا کما بقوع‌الذی_بتخبطه 

الشیطان (بتره ۸ ۲۷) بهلغت خبط دجوع شود . 

ازقبیل تصرف درامودتکوینی است واشاره 
بآن خواهه شد انشاء الله« انما استزلهسم 
الشبطان (آل عمران ۰)۱۵۵ 

درفراریان جنگ احد فرماید ] نهاراشیطان 
لغزانید سپب اعمالی که مر تکب شده‌بودند. 

پعنی‌چون مخالفت کردند خدایتءالی آ نهارا 
با شیطان دهاکر دتابوسوسه آ نها رابگر یزواداشت 
چنان پذداشنند که پیغمیر صلی‌الّه عليه و آله پس از 
شکستن لشکراسلام وپرا کندن | نصاده‌غاوب می - 
گرد: ودست ازدءوت دین اسلام بررمیداردیا کشته 
یا عاجزمی‌شودواءتماد براسباب ظاهری که کوتاه 
فکران دارند سیب. قر ار آ نها گشت و ندانستنه 
که این دین بز دگ ومرام عالی‌نودی‌است که باین 
گونه بادهای ضعیف خاموش نمی‌شودواعتمادنه‌بر 
چهاراسب و پنج شمشیر است باکه براداده روزد گاد 
وحق جوئی‌انسان است . 

« الشیطان بخوف اولبائه فلاتخا 
فوهم» (آل عمران ۱۷۵) مانندآیه پیش است 
ودلیل آنکه شیطان فکرش پست ومادی واز سح 
واهمه و متعلق باسیاب ظباهری است نه اباب 
معئوی وعقلی. 


و من بکن الشیطان له قر بنا ف اء 


حرف الشن 


قر ینا (نساه ۳۸) آنکه قبر ینش شیطان باشد 
فکرش مادی است واعتمادش بر اسپاب ظاهری پس 
قرین آوبد قر بني‌است 
«ان کیدالشیبطان کان‌ضعیفا»( نساء۷۹). 

آنها که ایمان آوردند درراه خسدا جنگ 
می‌کنندو آ نها که کافر کشتنددرراء طاغوت ودوسای 
باطل پس با دوستان شیطان جنگ کنید که مکرو 
تدبیرشیطان سست است. 

درجنگ آنکه درداه حسق می کوشد البته 
غالب می‌شود بر آنکه درداه شیظان و باطل شمشیر 
میز ند بدوعات‌یکی آ نکه‌طا لب حسق پیشر فت مذهبو 
مرام خویشهیخواهد ودرهنگام‌نبرد اذهیچ زیان 
و آسیب باك ندارد وطالب باطل‌چون احثمال دهد 
بمقه‌ودخویش‌غالب نمی آیدزودجنگک دا رها می- 
کندتااز آ چه داردبازنماند دیگر آنکه طالب حق 
در تد بیر کاروساگل واسباب فح دابعغل فراهم می- 
آوردوطالب باط ل بوهم وعقل بروهم غالب است 
ووهم نماینده شیطان است در بدن انسانی وشرح‌آن 
خواهدآمد انشاوال . 

«بعدهم و بمنيهم و سا بعدهم 
الشیطانا لاغر و د»(نساء۰ ۱۲)شیطان پیروان 
خوددا وعده میدهد و بآرژوها دلگرم می‌سازد و 
وعده‌اوغیر فر یب نیست چون ادراك اوادراك وهمی 
است واز آینده خبر ندارد . 

نسیان اذشیطان است. 

ھ واما _بنسينك الشیطان فلا تقعد 
بعد الذ کری مع القوم الظالمین» (انعام 
۶۸( 

با کافران منشین:) حدیث باطل می کنند و 
هر گاء شیطان ازیاد توبرد پس‌ازآنکه بیادآودی 


با قوم ستمکاز «نشین واز ميان آنها بیرون دو 


با اج 
«فانساه الشیطان ذ کرد به» (یسوسف ۴۲) . 
شیطان یاد عزیزمصردا ازخاطرساقی برد « وما 
اثانیه الا الشیطان ان اذ کره (کمف ۶۳) 
خادم موسی علیه‌السلام گفت شیطان ازیاد من برد 
که ماهی دابیاودم. 

«استحوذ عليهم الشیطان فانساهم 
ذکر یه » وشاید بوجهی بتوان شیطان دادر 
این آیه حمل بر مطلق‌شر کردچنانکه خواهیم گفت 

جن‌وشیطان‌از يك جنس‌اندوو الشیاطین 
کل بناء و غواص » (س ۳۷) عمال‌سلیمان 
علیه! لسلام دا گاه جن‌خوانده است و گاه شیطان 
«و جعلناهاد جو مالاشیاطین » (ملك ۵) 
ستار گان‌را برای داندن‌شیاطین قراددادیم دجوع 
بجن شود. 

« و بذهب عنکم رجز الشیطان » 
( اال ۱۱) گویند در جنگ بدد گروهی از 
لشکر بان محتلم شد ندوچون‌پادان آمد سل کردند 
ورجزالعیطان احتلام‌است «انی‌مسنی‌الشیطان 
بیصب و عذاب » (س ۴۱) بلاهای حضرت 
ايوب دا بشیطان سبت داد. 

وهيچيك ضلالت و گمراهی‌نیست و 

ودرسوده(بغر۲۶۸۰) «الذی بتخظه 


الشیطان من المس» مرش مسروع دا بشيطان 


سبت داده است وچون ما میدانیم هی چ کس غير 
خدایتعالی تصرف قکوینی دراشیاء نداردونمیتواند 
ما ماد کی کو ون انو د 
چیزها ممهود نیست باید گفت شیطان دداین گونه 
عبارات کنایه متداول است چنانکه مردم زمان ما 
آفات‌وءیوب‌وشر ورد ا نسبت بفلك وروز گادو آسمان 
میدهند با آ نکه‌معتمد ند کار خداست 


ودر عبارت قرآن د بعضی احادیث ما جنین 


گفت « شاد کهم‌فیالامو ال والاو لاد» (بنی 
اسرائیل ۴ ۲)مشاد کت‌شیطان در مال معلوم است که 
مال حرامرا دا خل‌مال مردم کندومشار کت دراولاد 
مختلف گفتند که همه دا میتوان گفت مر اداست ما نند 
اغوا و نام بد گذاشتن‌ماننه عبدسمشو بز ناوحرام 
اولادآوردن‌وهكذا . 

محمد بن‌عبدالکر یم شهرستانی گوید شادح 
اناجیل اریعه چند ایراد ازشیطان نثل کرده است 
بر خداو ندتعالی. غالب این ایرادات دا درسخن 
ماده پرستان وجاهلان نیز می یا بیم. اعتراض کرده 


است : 

۱- خدذاکه میدا نست کافرایمان نمی آورد 
وآخرجهنمی مي‌شودو گر فتارعذاب‌می گردد جرا 
اورا خلق‌کرد. میتوان این ایراددا تعمیم دادو 
گفت خداکه میدانه شر جیست وخیر کدام است 
جرا شردا آفرید. 

٣‏ گر خدابرای سودمردم[ نان داتکلیف 
کرد چرا بی‌تکلیف وزحمت وعبادت آن سودرا 
رایگان باو ندادوهمه را ازاول در بهشت نیافر ید. 

۰ ۷-سجده من برای آدم جه فائده‌برای من 
واو داشت. 

۴- پس‌ازمخالفت من لعنت وعقاب من چه 
فائده برای من یا آدم یا سایرخلق یابرای خدا 
دارد . 

۵- چرا مرا گذاشت ددبهشت بروم. 

ع چرا گذاشت من‌آدم دا اغواکنم وا گر 
راضی‌باین عمل نبودومیتوانست باید مرامنع کند . 

۷- وقتی‌من مهلت خواستم چرامر امهلت داد 
مر جع همه این ایرادات آن است‌که خدایتعالی 
مانند انسان توانا و جبار خود کاعه است چرا 
خلت دا مطابق اراده خود نیافریده ودر کار خود 
تناقض پدیدآودده +ست وانسان مقندروعالم این 


گونه کادها که می‌بینیم نمی کنند مثلا هر گزانسان 
کیاهی نمیکارد که بدا ندبهپچ کاداو نمی آیسدوسبپ 
تبامی وفساد سایرددختان می‌شود خلق کافر بمینه 
مانتد همین است. 

ودر ایراد دویم می گوید هیچکس وقتی 
دیگری را دوست داردو بخواهد نفعی ب اورساند و 
خود حاجتی‌نداشته اورا بکاروا نمیداردو آن مال یا 
سودرا رایگان میدهد. 

دراپرادسیم وچهادم نظیر همین گوید. 

ودرایراد پنجم گوید اکر کی از افراد 
انسان خواهه کازی و اقم نشودمثلا نمیخواهد پسرش 
پابرادرش دابکشند وفاتل اودا هم مسی‌شناسد و 
میتوا ند مانم اوشود قاتل دادهانمی‌کند تا پسرش 
رایکشه خداهم‌میتوا نست شیطان دا نگذادد ببوشت 
رودو آدمزا اغوا کند جرا اورا دهاکرد وایراد 
شم نیز همین امت. چرا گذشت آدمرا اغوا کنذ 

وایراد هفتم آن است که ملوك جهان وقتی 
دأ ستند یکی دزدوشر پروقاتل است ددملك اوفساد 
می‌کند اورا حبس یابز نجیرمی‌کند نه آنکه رها 
کند وبگذادد تا هرفسادکه خواهد مرتکب شود 

و نطیراین ايراد دراشعادمنسوب بخپام هست 
اتکور خلال کوش ورخ کرو 

تو تلخ مکن خدای تا من‌نخودم 

آنکه می‌خواهد مردم می نخود ند بایدخود 
می نسازد چنانکه وقتی کسی‌خواهد اهل خانه‌اش 
زهر نخودند ذهردا ازپیش دستآ نها بر‌میدادد. 

این جمله اقیاسات شیطانیاست که خدارا 
قباس بانسان وامقال آن کرد و خلاصه ایرادآن اصت 
که خدا چرا جهان دا [ تطود که میخواست باشد 
ای نکردوما ازسخن ابلیس و کلام شارح اناجیل 
واعتراش او بر خدا آگاه نیستیم وجواب جنان 


پاید بدهیم که نظیراین اعتراض ازذمن پیروان او 


a‏ حرف الشین 


بیرون رودو نیزساخ افکارووسوسه شیطانسی دا از 
این ایرادات توان درك کرد جواب کلی آن است 
که ما نمیدانیم اداده خداراددهمه چیز نظیر اراده 
| نسان بدا نیم یایکی را بدیگری قیاس کنیم‌با اینکه 
افراد انسان دداءمال خویش آمالمختاف دادند و 
اغراض کون-اگون. بعض ملوك نمیخواهند شردا 
بزودوقهر قلع‌وقمم کنند . همان ملك وهار و متندد 
که میتواند اشرار دا بزود براندازدوماده فساداز 
میان بردادد گاه‌مردم را آزادمیگذارد واسیاب خير 
وشر که‌در کشورهست همه‌رامیگذارد و نا بود نمیکند 
نه برای آنکه نمیتوا ند بلکه برای اینکه میداند 
اگرمردم مقهود وی‌اداده باشنه درصنءت و آبادی 
نمیکوشنه وانسان بی‌اداده جماداست‌وازاو هنری 
ساخته نیست چون قلع وقمع اشراده وجب سلب 
آزادیاست‌وسلب آزادیداسبب‌اهمالو بطالت آنان 
و برخلاف طبیعت! فسانی بیند آن را موجب ر کود 
علم وهتر و مانسم رسیدن نیکان و صالحان و 
مستعدان خیر بسعادت و کمال دانه شاید خدای 
متعال اراده اش آن است‌که مردمی بیافریند 
آزادوم‌ختاد برای کشف حکمت های خلقت ولازم 
آزادی وجود کفاد وفساق است ومنع آنها قهراً 
نقض غرض اواست وچون احتمال ميدهیم اراده 
خدایتمالی‌این باشداعتراض‌ما بر اوساقط است. نظیر 
این سخن دا درهمه ایرادات میتوان گفت. 
درجواب ایراددویم گوئیم البته مقصودخدا 
صرف فا ده‌رسا ندن بمر دعاستامافاگده همان دهشت 
وحودالمین نیست بلکه‌دردنیا تر قی‌ددعلمو حکمت 
و کشف درت پروردگاد است وجیزهائی است که 
بی تکلیف بدان نمیتوان‌دسیدهدو هکذاسا یر ابر ادات 
ودرمحل‌خود انةاءال سخنی دیگر خواهيم آورد. 
خدای خواست نفعها دساند هر یك دابسپبی 


که‌آن سپب هم هزاران مصالح دارد وهمه بانسان 


۳ 


بازمیگردد میخواهدانسان ببهشت رود امابکشف 
حکمت‌های‌اودرنۂس ودا نستن معنی سعادت‌وصفای 
دلو لذت‌مناجات دردنیاو بوجت ازهدایت دیگران 
وهکذا 

دسم بزر گان علمااست که معانی‌غیبیو آنچه 
ازحس دوداست بمثال وتشبیه بذهن عامه نزديك 
میسازند خصوصاً نظیر اه-ورخادجی دا درذات 
انسان جستجومیکنند که بذعن آنان نزدیکتر از 
خودشان‌چیزی فیست. شبستر ی میگوید. 
چوکو هست استخوانهائی که سخت است 

نباتت موی و اطرافت درخت است 

وددعالم بدن انسانی‌نیز قوه واهمه دانظیر 
شیطان عالم کبیر شمر دند چون شکی نیست که در 
انسان قوه‌ایست »وژرومخالف عقل که گاهی نیز بر 
عمل‌غالب میشودوانسان دااذمتا بعت عقل بازمیدارد 
مثل آن که مطابق دلیل عقلی کگوئيم میت 
جماد است واذجمادنبایدترسید اما وآهمه میترسد 
و هر گز کسی حاضر نیست درجای تاديك میان 
مردگان بها ند ویکی از غاطه‌ای واهمه است که 
هرچیز باید بطرف پائین بیفنه و تعجب میکند چرا 
آسمان نمی‌افتد ومردم آنطرف زمین چرا بزمین 
چسبیده| ندویکی دیگر آنکه هرم‌وجودی محسوس 
است ودرمکان قراددارد- و گویند ما هرچه گشتيم 
ماشکه وجن وروح دا ندیدیم وهرچه اجزای بدن 
انسان را کاویدیم غير گوشت وخون ورك و امثال 
آن ابودوروح از تجزیه بیرون نیامد وهکذا. 

عشق وحرص وطمع و امثال اینهاناشی از 
واهمه است وانسانرا از متایعت عقل بازمیدادد. 
هر گاء چوب وتخته وا لوارددجای بلند گذاد ندو 
زیر آن ژذرفیعمیق دا ینگر ند دوی‌چوب نمیئوا نند 
داه بروند وا گرهمان جوب دوی زمین‌باشه دوی 


آن راه میرو ند. این وه واهمه که این همه حلط 


میکند وعتل غلط اورامیداند ددبدن انسان موش 
ودر اراده اودخیل است وشیطان هم واهمه عالم 
کہیں‌است. وا گرددست پنگریم دد بدن انان اول 
قوه که‌پیروی شیطان می کندواهمه‌اواست وآ خر ین 
قوه مخالف اوعئل‌اواست. شیطان واهمه دابحرص 
وعشق وطمع وترس ازکاد خبر وامیدادد و پشهوت 
واهو وخوشی و بطالت و انکارمیداً ومعاد و هرجه 
غير محسوس است دعوت میکند و هکذا اول 
وسوسه‌اش در باره .خدا و آخرت اس ت که چون 
محسوی‌نیست پس موجودنیست واگر کسی اذاین 
مرحله بگذردددمراحل‌دیگر وسوسه میکند چنانکه 
درشبهات ابلیس گذشت . وا گر کسی اقرادبقیب 
کند وموجوددا منحصر در محسوس نداند ودداین 
مله بروهم وشیطان غالب آید امید سعادت دراو 
هست اما اگر موجوددا متحصردرمحسوس داند 
مانثد مدعیان عصرماباید امید خیروصلاح از آنها 
بر ید که آ نها نیز حیوا نندغیر ناطق چنانکه خودشان 
گویند. 

وا گر بخواهیم به‌تمژرل عالم‌صذیر یعنی‌انسان 
بعالم کبیرو<سالات شیطان درعام کبیر وواهمه در 
| نسان بتة صیل‌پر دازیم گوئیم جان انسانی منز له‌عقل 
است باآدم‌است درءا كبر ور ی ازقوای‌انسانی 
مانئد باصره‌وسامعه وشامه ومتخیله وحافطه وامثال 
آآن اذقوای ظاهره وباطنه بمئزلت فرشنگانند و 
آزجمله واهمه که همیشه غلط می کند وانسان را 
پاشتباه مياندازد ماننه سایر فوی وظاعر آخودرادر 
فرشتگان داخل کرده چنان که پنداری اوهم‌ما نند 
سایر قوی فرشته‌ایست. انسان هر چه با چشم بیند و 
بعل ادراك‌کند یابوهم همه داماشد هم می‌پندارد 

وفتی‌انسان مسوجود شود همه قوای او که 
پمنز لت فرشنها ندتایع عقل اوشو ندبرناگی‌وشنوای 


وقوای دیگرمخالفت عقل نکنند و ازسجده برای او 


باز نایستندو خوددا بالاتر اذعقل ندا نند اماقوه واهمه 
چنانکه امثله آنرا کفتیم‌تابع عقل‌نشد وبرای‌آدم 
سجده نکرد ودر مقام معارضه بر آمده وبرغلطهای 
واضح خود اصرارورژید وبگمراه کردن پرداخت 
وعمه کفاروفساق را ازراه داست متحرف ساخت. 

ال اروت قاس ای 
دلیل که هرمو جود محسوی‌است و گروه‌بسیاد بدین 
سخن‌فر یب خوردند. و گر وهی‌مقاومت کر ده گفتاه 
هرموجود محسوس استکه نزديك ماأباشدوخدا 
جسمی‌است دوراز مابالای آسمانها و اگر نزديك 
ما بود میدیدیم . واینها مجسهها ند. گروهی دیگر 
یز ددمقا بل واهمه‌مقاومت کرده عقل دا بیشتر پیروی 
کردند گفنند ممکن‌است موجودی جسمانی نباشد 
وخداهم چسم‌نیست اما صفات انسانی‌برای اوثابت 
کردند اورا هم فردی ازافراد سایر موجودات 
دا نستند نظیر | نسان حکیم وعالم ومقتدرامااداده‌اش 
مانثه اسان دارای غضب و رضا و محبت واو 
جدا ازخلق وخلق جدا ازاو. کار اومسئمل و کاد 
عا ها وستقلاو اجان ال یادها کف 
گرومی‌دا بدین وهم غلط گمراه ساختةکادطبائم 
را بخودطبایم نسبت میدهند مثلا مر بض کردن کار 
سرما و گرا وامتلا ومیکروب داذاین قبیل است 
ودفع مرض کاددوا. کار خدا آن‌است که بسی سبب 
مر ی ض کند و بی‌سبب شفا دهد. رویدن گیاهان کار 
ابرو بادومه و خورشید است و کادخدا آن است‌که 
بی :ن وسال روی سنك سخت‌بی آب و خاك کشت 
ایجاد کند . 

و بنابراین اصل‌شیط‌انی‌جنان واهمه‌را اغوا 
می کذد که در چه می‌بينیم ومی‌شناسیم کار خدا نیست 
وبرای اثبات کارخدا باید چیزی یافت که سیب 
نداشته ,اشد وی ان عصرما گویند چنین چیزی 


نيافتیم وس وجود خدایرای ما ثابت نشد وهرچه 


۲ حرف الشن ۵ - 


هست کارطبیعت است قر آن‌چنین می‌فر هاید که‌عمه 
چیز کاد خداست‌و لوسبب ظاهری داشته‌باادو آیات 
قر آن ازاین «شحون است‌که در همین خلاق که 
مشاهده می‌کند آیات وجودوعام وحکمت وودرت 
الهی‌دابه‌بینید سنر بهمابا ننا و-ی‌الافاق و 
فیا نشسهم حتی بتمین لهم ‏ زهالحق» ودر خطب 
ا امامت علیها لام سادا م اس این ون 
ک واا کم یز ات جه دالت :وبروت اذ 
همه چیزاست نهیمرایلت وفر مود جدائیاوجدائی 
صفت است‌نه جدائی بءزلت و آن هفت ایرادشیطان 
e E‏ با کل یل 
اول این کتاب شود . 

واین مطلب دا ددنظر بایه داشت که خدای 
تعالی‌جون کامل بود اغیادا آفر ید نهآ نکه اشیاء 
را آفرید تا کایل شودومقتضای کلام اول آن است 
که خلق باندازه کمال اواست. 

شعیب - یکی‌از پیغءبران خداست اصلا 
عرب بود ودرس‌زمین مدین وهء‌بعوث برقوم مدین 
بود. ذکی‌مدین در محل خودآمده است ودرایکه 
نیز گذشت . 

این زمین ميان :صر وشام است وحنرت 
موسی علیهالسلام هنگام گر بختن اذ فرعرن بدان 
ا ی وا 
بودند ازنسل حضرت ابراهیم علیها لسلام ذه از 
هاجرونه سارابلکه اززن دیگر ینام نطورا. 

و بعقیده آ نان‌پددزن حضرت‌موسی علیه! لسلام 
که ده سال چوپانی‌او کردودخترش دا گرفتکاهن 
مدین‌بود ویشرونام داشت. ددقر آن صر بحانیاعده 
است که شعیب همان یددزن موسی علیها اسلام اما 
حکایت موسی و آمدن او بمدین و چوپانی ودخشر 


گرفتن رادرحند حا آورده ات وذ کر شعیب و 


پیغمبری اونیز درچندآیه هست و میان مسلمانان 
مشھورھمین است که شعیب همان يثرو و پدرزن 
قوس عل ان ات هاگ درآ ماگ 
این عنی‌نشده با کی‌نیست یکی ازمثرجمین قر آن 
بز بان فرانسه موسوم به ساو ادی گوید عبریان 
گویند پثروهفت نام داشت ودود نیست شعیب یکی 
از نامهای او باشد . 

باری عمده نصیحت حصرت شعیب آن دو د که 
مردم داپادای حقوق مسردم وترازوی درست اهر 
می فر هو دو آن مر دم نمی‌شنيد ندو تکذیب اوه‌یکردند 
و بر 1 :هاعذا بی تازل‌شد باینکه‌هوا گر فتوسخت گرم 
شد که قابل‌تنفس نبودوهعه هلاك شدند اما شعیب و 
کسان او وپیروانش نجات‌یافتند. نام شعیب‌ددچند 
جاآمده امت (اعراف ٩۲,۸۳‏ (هود )٩۱,۸۷‏ 
(هود )٩۴‏ (عنکبوت ۲۶) 
«شعر» 6 

بفنح شین‌موی و پشم است «ومن اصو آذها 
و او بار ها واشعادها ااا و متاعاالی 
حین» (نحل ۸۰) 

پشمو کر ك وعوی ددهءنی نزديك بیکدیگر ند 
صوف پشم است مانند گوسفند ووبر کر لك پروزن 
قفل نرم ولطیف آن است و شعر باد وددشت ما نند 

اذاین‌سه متاع واءاث می‌سازید. 

«شعر > - کلام‌منظومو آن معروف است‌ودد 

اصطللاح نطق سخن خیا ید دیفا ده‌است‌دراوصاف‌اشیاء 

اما آن که‌عفیدو صحیح باشد درمنطق وهبنی بر برهان 
وامثال آن ا گرچه وزن داشته باشد شمر نگویند و 
مرادقر آن همین‌است و خدایمتعال در رد قول کسی 


كکەقرآن را شعر و بیغیمر دا شاعر خوا نده است می- 


فرماید« الشعر اء لتمعهم الغاوون‌الم ثر انهم 


/آ/ 7/۳ 7 ۱ب 


فی کل واد بهیمون وانهم _بقولون ما لا 
بفعلون» . هم کفار عرب وهم مسلمانان این 
انداژه تشخیص میداد ند که قر آن‌وزن شعری وقافبه 
وعر وض ‌نداردازجهت‌معنی می گفتند شعرو خیالات 
بی‌اسلوبی فاکدءاست وخدایتمالی‌ددجواب فرماید 
شروغیرشعردا از پیروان واتباع آن بایسه شناخت 
پیزوان شعرا یا میخوار گانته یا ذناکادن و مردم 
خوش ګذرانو بیهو ده کاران ک «الشعر اء بتبعهم 
الغاون» شرا دا گمراهان پیروی مسی‌کنند و 
شیفتگان قر آن عبادت کنند گان وزاهدان و نیکوب 
کادان وشب زنده دادان ومعلوم است سنخ مطا لب 
قر آن مناسب اینکونه اشخاص است. 

دلیل دویسم براپنکهقر آن شمر نیس ت آنکه 
شاعران خوددا پی‌تامل ددراهی میاندازند ومرام 
ومعصود ثابت نداد ند گاه اسب وسوادی را دح 
می کنند و گاه ذم وگاه عشق دابکوهش می کنندو 
گاه سٿا یش و گاه تمجید باده می کنند و گاه عیب 
آن می گویند ومرام محکمی نه ددمهمات مسائل 
دار ندو نه درجزئیات آمودمثلاامرء التیسدد توحید 
و نبوت وروح ومعادومسا؛ل مهم بشری که اندیشه 
بزر گان بش‌متوجه آن است چه بودوذهیردد معاد 
چه می گفت و آیا براین عقاید ثابت بودندبرفرض 
داشتن آن یانبودند خدای‌سالی فرمود دالم‌ترانوم 
آ» آیاندیدی که شاعران درهروادی‌بی‌تامل وفکر 
خوددا می‌افکنند. 

سوم آنکه اگر کسی مط 
باشد و بخواهه آنرا رواج دهد خود اول‌بدان عمل 


۳ داشته 


می‌کند پیمبر اول خود بقر آن عمل می کردچون 

آنرا مرام ثابت‌وازجانب خدامیدانست وشاعران 

سخن می گویند و خود عمل نمی کنند چون سخن 
خودرا چنان محکم وصحیح نمیدا نند که ازترك آن 


زیانی‌دسد پس‌قرآن شر يست و پیغمبر شاعر نیست. 
بعضی ساده لوحان صحابه و غير آتان چنان 
می‌پنداشتند که پیفمبر صلیا لله علیه وآله شر نمی۔ 
شناخت‌یعنی کلام منظوم را ازغ منظوم تشخیص نمی- 
دادو باآ تکه بز ر گترین فه‌حای جهان‌بود محاسن 
ى بيغم بى صلی| لله 
علیهو آله بیت‌شه‌ری ازعباس بن‌مرداس‌بادیگری‌خوا ند 
و کلمه‌از آن دا تغییر داد بعلتیویکیازصحابه‌پاداشت 
بسبب آ نک پیةمپرصلی| لله علیه و آله شعر نمیداند 


وعيوب شهردا نمیدا نست گو یلد وة: 


باین معنی‌توجه نفرمودکه وذن شعر خراب می- 
شود عرض کرد صدق‌اله خدادرست فرمود « وما 
علمناه الشعر » 
* «الشعر ی» * 
و ناه ود بالشعر ی»(سوده نجم۴۰) 
ازستاده‌های وا پت است ازصورت کلب اصفر 
بروج شمالی است که در زمستان پیداست و 
دوشن تر ین ستاده‌های آسمان است پس ازسیارات! گر 
کسی‌خواهد آن دادر آسمان بیابد شکل جبادرا در 
تواحی‌جنوب پیدا کند و آن بشکل مریم مستطیل 
است که بر چهارزاویه آن چهارسناده دوشن میباشد 
وطول این مر بع:ستطیل بنظر پاج ثر وعرض آن کمتر 
ازدومترودروسط این مستطیل سه ستاده نزديك که 
مورب است و آن حمایل درجیاراست وحافظ جباد 
را جوزاپنداشته کوید: 
جوزا سحر نهادد حمایل پرابرم 
یعنی لام شاهم وسو گند می‌خودم 
هر گاه‌امتداد آن سه‌ستاده,طارف مشرق بنظر 
تعقیب کند بستاره‌ددشتی‌میززسد که نام آن شعری‌است 
ونزد عرب شمری دواست یکی‌پمانی ودیگرشامی 
واین که کنته شد شعر ای یمانی که رب شعری 
العیود گویند. 
منجمین آمروذفر نگی معتقد ند که این‌ستاده 


مردوج است وعنی دوستارها ند يکي د دیذری 


میگرددهردودی در۴۹ سال وهردوماننه خورشید 
نوراز خودداد ند فاصله آن دوازیکدیگر ۰ ۱۷۵۰۰ 
برایر شعاع مداد ذمین گرد خوزشید است واز 
غایت دودی بنظرمتمل میآیند پس اگ ر کسی از 
شعری خودشید مارا بنگر دج رمآ نر | باهمه سپازات 
دودخورشيد ماننديك نقطه نورا نی‌خواهد دیدبشی 
گویند فاصله شمری ازماآن انداژه است که نود 
او۲۲ سال و کسری میکشدتابزمین‌برسد امائابت 
نشده و بیشترو کمتر نوشتند وزاویه اختلاف منطراز 
دوطرف مدارذمین 7۱۵ يك ثانیه‌است. 

مفسرین گویند جماعتی از فرب شعری دا 
میپررستید ندخدا فررمودپرورد گادشعری نبز منم . 

«شعاار ارله» جمم شاداست یعنی علامت 
ونغانه. شعاگراله نشان‌های خدااست هرجه دلیل 
آن باشدکه شهریا کان یا مردم وجماعت وبنا و 
اشیاء دیگرمتعاق باسلام وتوحید است ماننه اذان 
دلیل آن است که شهر اسلامی است یامناد مساجد و 
نائوی شماد نصادی یعنی‌آزشهری که صدای ناقوس 
خیزددلیل آن است که مردم‌نسادی هستندوا نگشتر 
منقوش بقر آن دلیل اسلام وصلیب شمادنصاری و 
هکذا « و من بعظم شعائراللژه فانها من 
نقوی القلوب » (حج ۳۲) هر کس‌نشان های 
خداراتعظیم کند بعلت تمّوی دل‌اواست ودلیل‌ایمان 
او. اذاین آیه معلوم میگردد که تمظیم شعایر عبادت 
آنها نیست‌مثل آ نکه کسی‌نقش قر آن :ودرب مسجد 
و آستانه امامزاده وشبکه قبودعلما وصلحادا بپوسد 
نه شرك اضت و نه کفر بلکه ناشی از تقوای دل و 
رسوخ ایمان اواست . اذ ایاجهت می‌بينيم کفادو 
ملاحد» ازبلئد کردن صوت اذان منم میکنند واز 
اظهارءلائم دینداری سخت متنفرمیشو ندحتی آ نرا 
نسبت بریامیدهند و گویندآنکه نیت خالص دارد 
باید عبادت‌پنهان کند بر عکس تعظیم‌شعاگر که علامت 


تقوی است این اموددلیل کفرودشمنی با خدا ست 
هر کس چیزی دا دوست دادد نشانه‌های اورا نیز 
دوست دارد. 
امر علی جداد دیاد لیلی 

اقبل ذاالجداد و ذالجداباً 


قلاحب الدیاد شنفنقلبی 
ولکن حب من سکن‌الدیارا 


«باا بهاالذین امنوا لاتحاو) شعاثر 
الله و لا الشهر الحر ام» (ماکده۲) ای مومنان 
شماگر‌خدادا حلال نکنیه وحرمت آنرا نشکنید و 
حرمت ماه حرام همچئین . 

«المشعر الحر ام» دجوع‌به حرام شود. 

* «شنع» * 

شفاعت . معروف است ومعنی طاهرآن در 
مقا بل خداو ندتعالی محال است وتاو یل آن‌باید کرد 
تامخالف اصول دين ومذهب نباشد. 

شفاعت درظاهرمیان دوشخص اس ت که هر 
یك اراده ‏ جدادادند ویکی عملی خواهدکردکه 
دیگری‌نمیخواهدواین‌دومین کاری. کندازخواهش 
وتمنایا صلاح بینی‌یا ترحم وغیر آن تاثیت اولی‌دا 
پر گرداند واز آن‌کار که قصد داشت مثصرف شود 
ما خدایتعالی میخواهد بنده راعذاب کند وعذاب 
اوراملائکه‌عترب‌یایش‌صلحاوا نبیا نمی پسند تد بدعا 
و خواهش خداراازعذاباومنصرف ساز ند بت‌پرستان 
چنین اعتقاد وانتظادی ازپتان خویش داشئند. اما 
این معنی صحیح نیست وهیچکس نه تر حمش بیش از 
پرودد گاد است ونه علم ومصلحت بینیش وانبیا و 
اولیا اداده غیراداده‌پرودد گاد نداد ندبلکه وجود 
وشخصیت آنهابسته پر ود دگاراست . 

«ان ,بردن آلرحمن بضرلاتغن عنی 
شفاعتهم شیئا» (بس ۲۳) اگرخدا از برای 
من ذیان و آسیبی‌خواهد شفاعت آنان مسرا سودی 


تخواهد کرد. بایه گفت شفاعت اولیا مانند. دیگر 
وسائل واسپاب باراده خود اواست نه ضد اراده‌او 
همچنانکه گرم کرد نآتش وسوختن آن و مصیت 
بد کاران و آفت سیل وزلزله پاراده اواست گرجه 
سبب‌ریزش گناه وعفووزیادتی واب باشد پس‌شفاعت 
باپن معنی حق است که باذن واداده وامر‌خود او 
است نهآنکه او بخواهد ودیگری نعوذ باله خدا دا 
ازمشیتش بازدارد. 

«من ذاالذی ,بشفع عنده الا باذنه» 
(بقره ۲۵۵) کیست‌نزدخدا شفاعت کند مگر بادن 
او. 

« مامن شفیع الا من بعد اذنه » 
(یونس ۳) *فبمی‌نیست مگر پس ازاذن او. 

« ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن 
آذن له » (-با ۲۳). 
* ووالشفع والو تر» * 

سو گندبه جفت وطاق. بعض مفسرین گفتند 
مراد هرچیزاست زیرا که همه چیزیا جفت است‌با 
طاق و بعضی گفتنداشاده په جفت وطاق خاصی‌است 
ازجمله آنکه شفع دوزعید است ووترعرفه که اهم 
دی الحجهیاوتر نام مغر باست وشفع نمازسیح 

دیگر آنکه شفع آدم وحواست ووتر‌خالق 
آنها . 

ودیگرشفع مسجد مکه و مدینه, آست ووتر 
پیت لمقدس وغير ذلك ودلیل برميچيك بالخصوص 


فیست ۰ 


* «شفق» * 
«اشغاق» ترس است و مشفق‌ترسنده . 
«شفق» سفیدیبا سر خی که بعد ازغروب 
آفتاب درمغرب دیده میشود بر خلاف ر نگ آسمان 


که تیره و سیاه میماند و نماز مغرب در مذهب 
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ماتا شق سرخ دد مغرب باقی است افضل است 
و چون شغق سرخ در جانب مغرب زاگل شود 
وقت خضیات مغرب میگذرد و سفیدی‌پس اذ آن‌را 
اعتبادی‌نیست اما تانصف ثب‌تماذه‌غرب اداست و 
نوافلرااحتیاط آن استاذشفق‌سر خ‌تاخیر نبا نداز ند 
« فلا آقسم بالشفق واللیل وما و سق » 
(انشقاق ۱۶) سو گنه بشفق وشب وآنچه جع 
میکند آزپرا کند گان روژ. با ید دا نست که‌اصل‌دد 
شفق‌همان‌سرخی است وسفیدی دا بمجاز ومجاورت 
مسامحه میکنند و شفق میگوینه واهل تفسیر باین 
شعراستدلال میکنند. 
تم یا غلام اعنی غير محتشم 
على الزمان بکاس حشوها شفق 
یعنی بر خیزای پسروشرم مکن مرایادی ده‌برزمان 
بجام ی که دا خل آن شذق است یمنی چیزی سرخ 
+ «شنة» * لب 

«الم نجعل له عینین و لسانآو 
شفتین 4 (البلد») آیا ما برای انسان دوچ 
قراد ندادیم ويك ذبان ودولب خداو ندبه‌صالح ی که 
ددبدن انسان واجزای آن بکاررفته استدلال بقدرت 
وحکمت بلکه و جودخود فرمودواین طریفه خاص 
قر آن است وا گردرتوداة وانجیل زاین دوش 
دلیای باشد بسپارمختصرو کم است. یعنیدا چون در 
خلقتیتامل کنیم نیکوددمی‌بابيم که فاع لآن" باشعور 
است مثلانهری که سیل شکافته و گودی ایجادکرده 
با نهری که انسان ساخته وسنگچینکردوازجای 
خطر ناك پیچیدهاست و برای هر باغو بستان‌علیحده 
نصیبی‌ج-دا کرده است کارا نسان‌است» دوچشم در 
پیش سر مزدوج درکناد یکدیگرودولب مزدوج 
بالا وپائین وزبان یگانه وفردنه‌مزدوج. جرازبان 


جفت اشد وچرادواب الا وپائین قرا ر گرفت ودو 


چشم پهلوی هم جزاینکه فاعل حکیم آنرا ساخته 
باشد. 

# و«شفاع» ٭ بکس‌شین بهبو . از بیمادی. 

«واذ) مر ضت فهو بشفین»(شر۸۰۱) 
ازقول حضرت ابراهیم چون بیمادشوم اومرا شفا 
میدهد کاری که ازانسان وسایرموجودات آیه در 
حقیقت از خدااست و نسبت آن بوساگط سبت مجازی 
است نه حقیقی چنانکه اهل علم بیان گویند بثی‌الامیر 
المدینه شهردا والی‌شهر‌ساخت مثلا,غدادرامنضود 
باآنکه او نساخت‌بلکه مهندس و بناساخت‌با گوینه 
اده چوب دابرید باآنکه تجار بر یدبوسیله اده. 
مرض ازطرف خدا است وشفا هسمازجانب اواما 
حضرت ابراهیم علیه‌السلام ادب نمود مرض‌داکه 
منفودو بداست نسبت بخوددادوشفا که خلاص و تجات 
وخیر است فسبت بخدا واگ ر گوگی دواچه میکنه 
گوئم هیچ جزآنکه استعدادی دهد و طبیعتی که 
خدا آفریده‌است مزاجرا بحال اول بر گرداند 
وأینسنی براطباهم مخفی يست . 

« بخرج من بطو نها شراب مختلف 
الو انه فيه شفاء للناس » (نحل ۲۰) 

ازشکم ذنبوران نوشیدنی‌بیرون میآید به 
دنگهای گو نا گون که در آن شفای مردم است. از 
شکم زنبود موم‌نیز میتراود تابدان خانه میسازدو 
ذهرنیزبرای دشمن‌داددوهيچيك بایکدیگر آمیخته 
نمیشودوعجب است که تسرشح عسل شفای بیمادان 
است ودرطب قدیم کمتردواومعجونی بود که‌یکجزء 
اوعسل نیودومقصودآفر بدن شفا ددشکم حیوآن‌نیش 
دار وزهر ناك ويقيناً ددمحفظه وموا-د هريك سد 
اسکندرفاصله نیست ذهرآزموم وموم ازعسل بعروق 
شعریه که بچشم دید نمیشودیاجداد و پرده ناز کثر 
جدا باشند و خلق خود زنبودعجاگیی داردکه 
درمحل‌خود مذ کوراست. وا گر گوگی عسل شنای 
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همه آمراش ا کول نتب ید است ونظر به 
غالب داردنه حکم کلی‌تا ساده‌لوحان اعتراض کننة 
چنانکه درشفای بادان‌نیسان گفته اند بادان آن 
فصل حیات می بخشد و بیماددا شفا میدهد نه نکه 
گر بگذاد ندبکندد ودواهای‌سمیدا خل‌عس لکنند. 

«شفا» لبه پرتگاه جسائیکه سیل‌زیر آن 
راشته وخاك بالاهمچنان ایستاده اگرکمی‌دوی 
آن‌بایستد چون زیر آن خالی‌است بشکند وبریزد 
وانسان داپقعردده‌یا گودال فرو برد. 

«و کنتم علی شفا حفرة من‌الناد» 
(آل عمران ۱۰۲) شما ددپرتگاه گودالی‌اذآتش 


بودید 
* «شق» * 
شکافتن 
«بوم تشقق السماء بالغمام» (فرقان 
۳۵( 


روزی که آسمان با ابر شکافته شوددرقیامت 
پیش‌اذقیامت می بینیم ابرشکافنه میشود اما آسمان 
برجای خود است نوم تشفق‌الادص عنم 
سر اعا» (ن ۴۴) دوزی‌که ذمین‌اذمردم شکافته 
شود با شتاب کنایه اززنده شدن مرد گان‌یمنی‌زمین 
شکافته شودومرد گان پشتاب بیرون‌آیند. دجوع 
به «جدث» شود. 

« اقتر بت الساعة و انشق القمر > 
(القمر ۱) قيامت‌نزديك شد و ماه شکافته گردید 
مسر آن گویند آشاده و 
صلی اله ءايه وآله ظاهر شد کناد مکه اذاو آیتی 
خواستند یاعیناهمن آیت‌دا خواستندو باشادها نگشت 
آ نحضرت ماه بشکافت ودوپاده شديك‌پاده ددطرف 
جنوب کوه ابوقیس‌دفت وپاده دیگردرطرف"شمال 
آنگاه‌بهم ملحق گشت وچون کوه ابوقیس‌دده‌شرق 
مکه است باید این معجزه دداواکل شب اذایام 


بمعجز ها یست که بردست دسول 


ایض یعنی‌سیز دهموچهاددهم و پانز دهم و اقم شده 


e 


باشد. پرشق القمر ایرادها کردہ‌اند وما د ر کتاب 
داه سعادت درنبوت خات‌انبیا صلی‌اله عليه و آله 
ایرادهاوجواب آن دا نوشته‌ايم ازجمله گفتند اگر 
شقالقمودد آسمان واقع شد باید غیرمسلمانان هم 
دیده ونقل کرد‌باشند وما جواب داده‌ايم اذاین 
گونه حوادث آسمانی‌بسیاداتفاق افتادددمشرق که 
اهل مغرپ نقل نکر دا ندیادرغر ب که مشر قیان نقل 
نکرده ودر آن کتاب بتفصیل شمرده وبعض گفتند 
خرق والتیام در فلکیات جائز نیست یابچه وسیله 
واسپاب میشود ماه دادر آسمان دو نیم کردگو گیم به 
اباد»پرورد گارو پمسی گویندمحال است ماه باین 
بزدگی بزمین آید ودر آستین پیغمبررصلی‌اله عليه 
و بکنجد گوگيم درروایت نیامده‌است که ماه په 
زمین آمد بلکه در آسمان منق گشت وا گر گوئی 
"معجزات نوفااسباب مخفی داردواعجاز ازجهت 
دیگراست گوگيم آین‌سخن‌صحیح نیست زیرا که گاه 
سیب آنا قوه نفس نبی‌وو لی است و بر فرض‌لزوماسباب 
مادی ممکن‌است باعجاز پیغمیر صلی‌اله عليه و له 
فشار بخاز داخلی ماه که پیوسته در آ نجا آتش 
فغانی میکرده و آثاد آتش فشان درآن مشاهد: 
شده نا گهان قطعه از آن بر کنده‌باشدبیزد گی کہ با 
چشم آزذمین دیده شودباز پماه بر گرددو بآن‌متصل 
شود. بعضی گر بندشقالقمر ازضرودیات دین اسلام 
نیس ت که‌بایه حتمابدان معتقد بود گوگیم برفرض از 
ضرودیات نباشد مقصود آن است که وقو ع آن محال 
نیست وهر که تفصیل بیشتر خوا مد بر امسعادت دجو ع 
کند. 

* «شقا» ٭ بدبختی 

# «شکر > * سپاسگزادی 

* «شکس» # بدخوئی کردن 

* «متشا کسون» # مخاسمه‌کنندگان 


لغاث الفرآن 


€ 


* «شك» ۷ 
یقین نداشتن ومردد بودن 

«وان الدرین اخعلفو| فيه لفی شك 
منه» (نساه ۱۵۷) آنهاکه اختلاف ک-ردند در 
باده‌عیسی علیه! لسلام شك داد ند در کفتن‌او.جواب 
بەض مسلمانان‌ننادان است‌که عیگویند عیسویان 
خود خبرداد ند عیسی کشته شدوهمه حاضر بودند و 
دید ندا نکار کشتن اوصحیح نیستر جو ع به خلف شود 

« فان كلت قى شك مما انز لنا اليك 

فاسئل الذین بقرقن الكتاب من قبلك» 
(یونس )٩۴‏ اگردد آنچه ما برتوفرسناديم شك 
دادی‌پس از آ نوا که کتاب میخوا نند پیش از تو ببرس - 

ظاهر این سئوالوجواب‌مراد نیست ذیرا 
که هیچ معنی‌ندادد پیغمبر‌صلی‌اله عليه و آله در 
آ نچه براو نازلمیشودشك کند آ نگاه برای دفع شكو 
اثبات صحت آن اذیهودو نصادی بپرسد ومعلوم است 
آ نها تم دیق پینه‌بر وحقا نیت اورانخواهند کرد. 

امامیتوان گفت خط اب بادیگران است که 
| گردرصفات پیغمبران واینکه جسم بود ندوغذامی۔ 
خوردندو امثال آنشك دادیدومیگوگید پیغمبر صلی اله 
عليه و آله چون بشراست میخوددومیخوابد وراه 
میرودوحی که بادعای خودش پراو نازل میشودددست 
نیست خداو ند میفرماید اژیهودو نصازی پر سید که 
پیغمبر آن‌پیشین برٍچه‌حال بودنه 

# «شکل» ٭+ 

نوع وجنس او 

# «شا کلحه» # نیت وخوی وخلق وعزم 
و اراده « کل بعمل علتی شا کلته» (س ۵۸) 
هر کس مطابق خوی و خلق و نیت خود کارمیکنه 
البئه متصود از آن اجباد نیست‌بلکه هر کس‌هرعمل 
با ختیاربکند خوی او ددعمل او پیداست اگ ر کسی‌دا 


a‏ حرف الشن 


مجازات خواهد و خود نیکمردباشد مج ازات او 

بوجهیاست‌غیر آنکه ناا سلو بد گوهرمجاذات کسی 
خواهد وعبادت‌همچنین چون بد اصلعبادتکنه 
نوعی ازصفت وی دد آن پپداست 

* «مشکو5» چچر اغدان‌است و آن مانند 
طاقچه کو چکی‌دددیواد اس ت کا دد پیش آن‌مشرف باطاق 
شیشه میگذاشتنه وچراغ راازمتفذی دیگر از کناد 
مشکوة درشیشه قرادمیدادند. جزم أبه نوداست و 
شرح آن درلنتی»ناسبتر بایدنوشته شود اگرخدا 
خواهد (نود ۳۵) 

# «شمت» # 

شادی وفرح اشمات‌شاد گردانیدن فقط در 
شادی از آسیب دشمن خود استعمال میشودنه ددهر 
شادی‌«ولاتشمت بی‌الاعداء» راعراف ۱۵۰) دشمن 
مراشاد مساز یمصیبتی که برمن واددشود 

«شمخ» بلنه شدن 

«شامخ» بلند 

«شس» 

خورشید. آفتاب 

کرهبز رکه وروشن که مادد پرتو آن‌زند گی 
میکنیم ونه سناده دیگر بنام عطاردوزهره ومریخ 0 
مشتری وزحل واورا نوسو نبطون‌وستاده‌دیگر بنام 
پلو تن‌همه‌درشعا ع اویندما نندپروانه‌هاگی گردچراغ 
واین‌ها که گر دخود شید نددردوشنائی| ند بعی‌صهی 
و بعفی‌قویتر ند چنانکه ماهم بسیاری ازستاده‌هامی- 
بینیم خردوحال آنکه خودخورشید ند وا گر نزديك 
آنها برویم و بهمان فاصله از آنها دود پاشیم که 
از خورشید دودیم آن ستاده‌هاداخورشیدی می‌بینيم 
ودرروایتی‌ازحضرت امیرالمومتین عليه لسلاماست 
که پررسید ند پشتین‌خودشیدچیست فر مود خورشید 
دیگر نرسیدید پشت آن خودشيد چیست باز فرمود 
خورشید دیگروهمچنین‌تاآ نکه| گر تاقیامتبپرسی 


ا 
میگویم خورشید دیگی. ١‏ 

پااینکه خودشیدها متعددنه اما چون یکی 
شناخته شده‌است هر گاه‌شم سگویند همین خورشید 
بذهن مآ ید که می‌شناهنده«فاذ) دای الشمس 
بازعة قال هذا دبی هذا کیر» (انعاء ۷۸) 
اهل‌با بل خودشید دامی‌پرستیدند. 

فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا 
والشمس والقمرسسب‌نا (انناء )٩۶‏ صبح دا 
شعافت‌وشب راپرایآاسایش قراردادو خودشیدوماة 
را برای‌حسبا. یینی حساب اوقا ت که سال دابه 
خودشید‌تقدیرمیکنند وماه دابماه. بعش‌ملل‌ماه و 
سال هردودا بخودشیدتقدیرمیکنند و بسنی‌ه‌دودا 
بماه‌یعنی هم سال شمسی داد ند وهم‌سال قمری. 


واذای نآیه‌سعلوم‌میشودکه سیر ماهءوخودشید 


امن است وهمة دوده‌های آن بر يك انداژه‌تاحساب 


درست آید و گر نه این‌بود مثلا گاسی‌ما‌سی‌دوذو 
کاهی‌چهل دوذ بودیا خودشبد گاهی» بیشتر و گاهی 
کمترمثلا یکسال ۳۷۰ دوز بودوسال دیگی ۳۲۰ 
روزبرای حساب معاملات وغیر آن مناسپ نبود: 
بهمین‌جهت است که منجمین وقت غروب و 
طلوع وظهرواول و آخرماه وروّیت هلال و کسوف 
وخسوف وطول ساعات شبانروزوزستان وتاستان 


درهرشهری استخراج میکنند دجوع باجسل شود 


و الشمس والقمر و النجوممسخر ات بامره 


(اعراف ۵۴) خودشید وماه وستار گان مسخر بو 
فرمان‌پرود دگاد ند. مردم‌نادان وسفیه و مادی و 
امثال ] نهادد مسخر بودن اجسام وح ر کات کوا کپ 
پام پرورد گاد تردید دارند و آنراتعقل‌نمیکنند و 
این بابی بزركاست ددعل م کلام وددمحل مناسبتر 
ثا بت کرده‌آیم . 

هوالذی جعل‌الشمس ضياء والقمر 
ود] (یونس ۵) خداست‌که خودشیددا ضیا قراد 


داد وماه راروشناگی. ضیا دوشنی بخش است ماننه 
چراغ‌وماه روشنی که‌از آن‌بر خاسته. جون نوده‌اه 
از خورشود گر فت‌شد, و خودشید خوددوشنیبنعش است 

اقم الصلوة لدلو ك الشمس الی‌غسق 
اللیل و قر آن الفجر (اسراء ۷۸) 


دجوغ به.دلوك شود. 


مغرب الشمس درز بان مردمامروذمغرب 
آخر ین کشودجانب «فرب از برقدیم امت مانند 


مراکش و گاه ممالك دیگر آن نواحی‌دانیزمفرب 
میکفتند والبته مراد مغرب مماکت یونان‌است 
دد آبحتی‌آذا باغ مغرب الشمس و جدها 
نغرب فى عین حمئة(کهف ۸۶) تاچون به 
مفرب خورشید رسیذآ نرایافت درچشمه گسل][ لود 
غروب میکند (دجوعبه لهت‌حمثه‌شود)والبثه اینجا 
مراد مغرب کشودیونان. است مجاوددریای‌پو نان با 
ادرياتيك «دحضی اذا بلغ‌مطلع الشمس »چون 
اسکندردد تا ختن سوی مشرق به محل طلو ع آفتاب 
دسید قومی‌بافت برهنه که جامه‌بر ای‌پوشیدن خویش 
از آفتاب نداشتند گو کی آنجاهوا بسیاد گر م بوده‌واین 
محل ددمشرق هدد وامثال آن‌بوده‌است. 
بادی ذوالقر نین | بتداء بمغرب مقدو نیه‌سفر کرد 
واز آ نطررف ایمن‌شدآنگاه عزم‌تاختن سوی ءشرق 
چنانکه‌ددقرآ‌فرمود.ومود خین وی توشتا ند 
دجوع بفوالقرنین شود 
جماعتی از مر دم باور نمی کنند خداو نددرقر آن 
ذکر اسکندد کند باتجلیل و گویند این‌ناهیکی از 
سللاطین یمناست و باید دا است چنین دعوی باآنکه 
دلیل ندارددفع‌محظود نمی کننه چون‌پادشاهی‌فاتح 
که بهودهم[ نر اشنا خته باشندو از پیغهبر ما شرح حال 
آوراپرسندود نیارا گرفته باشدا گر ددجهان بودوجود 
او مخفی‌نمی‌ماند چنانکه ا گر کسی دعوی‌کند در 
سلاطین‌صفویه پادشاهی‌بودبنام شاه محمود مثلا که 


دسپپ««پپسبپپ«««<«««سس 


عدالت وآپادی و کوش وا 
عباس بودیامیان شهر طهران وقم‌شهری‌است‌بزد گش 
اذقم وطهر ان و کس از آن خبر نداددوبالفرش ذوا 
القر نین‌ددقر آن‌اسکندد نباشدو بادشاه دیگری‌باشه 
گفتیم دفع محظودنمی‌کند ذیراکه اوهم پیغمبر 
نبوده بظلم واجحاف بر جهان مسلط شد وایران را 
هم گر فت و باز بسر طن خود بر گشت وسوال ازآنجا 
پیش میآید که پادشاهان درجهان‌بسیاد بودند ذ کر 
اسکندر بخصوص برای چیست گویم برای آنکه دين 
دادان بنی‌اسرائیل ازاوخاطره خوش داشتنه وحال 
اوراازپیذمه ر صلی ال عليه و آ (پر سید ندودیگر آنکه 
پس‌ازپیغمبران کسی ماننداسکنددسیب انتشار علوم 
وصنایع و تر بیت مردم نگشت وچنانکه میدانیم بسبب 
اسکندرعلوم‌یو نان ازمخفی گاه خود بدر آید وعلوم 
طبیعی وظب ودیاشی وعلوم عقلی بلکه خداشناسی 
بطریق عقلی‌واثبات عالم مجردات و یقای‌نفوس و 
اثبات ممقول و بسالجمله میراث عقل بشر بتوسط 
اسکندردرجهان پرا کنده شد وسزاواد آن بود پس 
از پیغمبران نام اوبرده شودوازپادشاهان دیگرهر 
چند بزر گ ومشهود بود این فاگده نیامد. 
اسکنددچنا نکه خداو نددر بازه طالوت فر مود 
جامم‌صفات سلطنت بود زذاده بسطة فی‌العلمو 
الجسم از آغاز کود کی پهلوان‌مایل باسپ‌سواری‌وورزش 
بودواسبهای توسن که هیچکس ‌نمیتوا نست دام کند 
اورام خود میساخت وقنی‌اسبی‌توسن‌اذاین قبیل به 
در باردر آمد همه از گرفتن اوفروماندند واسکندر 
که نوجوانی‌خردسال بودآنرا دام ساخت وسواد 
شد. پدرش فیلبوس اورادد آ غوش کشید و گفت ای 
فرزند مملکت من برای‌ت و کوچك است دیا ندیشه 
آنباش که کشودی‌بز ر گتر بدست آوری. بشمر علاقه. 
وافر داشت خصوص شهرهای حماسی وجنگی و 
پیوسته کتب اومیرن را میخوا ندوعلاقه او چنان 


ج el‏ ا 8 


بود که هنگام خواب ھم کتاب شاع ردا ذیر بالش 
خود می گذاشت 

معلم | ومر دی بوداز بز د گتر ین‌متفکر بن بشرو 
بز بان امروزبزد گترین «غز بشری یعنی ارسطو. 
پدرش‌فیلبوس می گفت من بداشتن چنین پسریآن 
ازد‌ازء نمینازم که از بودن ارسطودرزمان وی شادم 
که وقنی بد نیا آمد که ارسطوز نده‌است ومپئواند او 
راتر بیت کند. اسکندر دره‌حضرارسطو آنچه‌ازغلوم 
زمان خود بود بیاهو ختوازسیز ده سالگی‌تاهنگامی 
که بسلطنت دسید پیوسته ملازم ارسطو بود با چنان 
هوش‌واسته دا د نزدچنان‌استادی خدادا ندچهاعجو به 
از کادبر آید ۰ 

بااینحال اسکندد پادشاه بودنه پیغمبر و بر هر 
ملتی‌مستولی می گشت مانشد امم متمدنه مغرب دد 
عهد مابا آنها دفتادمی کر دوقنی‌مسلط می گردید به 
اوشاع اجتماعی ودین سردم مدا خله نمی کردو 
آنانرا چنانکه دسم ممالك دم وکراسی است‌آزاد 

می گذاشت حتی يك فأانون دولتى بر همه‌ملل تحمیل 

E 

بت پر ست دا به بت پرستی خوددهامی کردبلکه 
حرمت معابه آنها رانگاه میداشت وروسای آنها دا 
تعظیم می‌کر دو یهوددا نیز با توراتشان آزاد گذاشت 
وهمه مردم درسلطنت آومجبود نبودند حکم واحد 
دولنی وقانون یگانه حکومتی‌دا درهمه جااطاعت 
کنند عالم بنی‌اسرائیل‌چون نزد اس‌کندر آمد خاعت 
یافت وانعام گر فت ویهودیان دا دداجرای احکام 
خود[ اد گذاشت‌چنا نکه مجبود نبود ند بقا نون‌دولتی 
عمل کنند وعمه ملل چنین بودند ودد بت خانه‌آمون 
رفت ددمصرو کشیشان مصری بخدمت اوشئافتنمو از 
جانب بنهای خودتشر یف‌ودسومی که داشتنداسکندر 
رایذیرفتندو اسکندرهم پذیر فتآ نها کفنند خدایان 


ماقرا بر عو نی‌مصر بر گز یدند اوهم تادب نمودوقبول 


کرد و بهمه‌غلگر یانا بلاغ ز نمودواذاین فبیل‌دد کشور 
داری اوبسیاداست وا گر پیفمب بودبااین‌قددت باید 
همه‌دا بر يك دين بحوا ند بااخلاق وعادات وقوائن 
ودسوم ملت‌ها مخالفت کند ودسوم آنهادابراندازد 
ودم خوددادایج ج سازد چنانکه پادشاهان مشرق 
در آن عهد یکر د لدبا نک پیغمبر نبو دفطو لی بکار 
مردم بسپادمیکردند. بادی ا گرددمیان همه‌پادشد 
هان خداوندنام اسکندر آورد عجب نباینه داشت 
زیرا كه‌هيچيك چون او نبودند هرچند بمقتضای 
قدرت اعمالی‌ناشایست هم میکرد مسانئد شراب 
خوددن وقتی‌اورا بادیگران مقایسه کنیم این ضعف 
اودرمقا بل‌دیگران چیزی‌نیست واماآنکه بادولت 
هخامذشی‌دشمتی کر دودادادا بر ندا خت بحث‌دیگری 
است‌ومیان پا دشاهان‌ازا ین گو نه‌اخثلافآفتاده نمیدا نیم 
کدام یك حق داشتند و کدام مقصر بودند وا گردد 
حمله بر دارا محق‌نبوده‌است هم ازشاهان بعید نیست 
«الم تر آن‌اده سجدله من‌فی السموات 
و من فی‌الادض والشس و القمر» (حج 
(A‏ 
ندیدی که برای خداسجده میکند هر که در 
آسمان‌هااست وهر که درزمین‌است وخورشید وماه 
همه جیز سج دهمیکند جمادیانبات؛ بی‌شه‌ورو باشود 
وسجده ] نهااطاعت فرمان خداست وهريك دال بر 
قدرت و حکمتاواشاده‌بردکسانی است که یکی از 
این موجودات دا مسی‌پرستند. چنانکه ددسوده 
(عنکبوت ۶۱) فرمود « ولئن سالتع-م من 
خلق السم‌وات و الادض و سخر الشمس 
والقمر لبقولن‌ابله» خود اعتراف دار ند که 
این «عبودان مخلوق خداو ندبیچون است. 
«ولو شاء لجعله سا کنا نم جعلنا 
الشمس علیه دلبلا » (فرقان ۴۵) اکسرخدا 
خواهد سایه دا ساکن قراددهد که پپوسته بماند 


e 


(آنگاه فرمود) پس‌آفتاب دا دلیل آن ساختیم. 
گر وهی‌آذمردم نوروظامت‌دادومبده اصلی‌میدا نستنه 
که همه چیزاز آنها فراهم آمده است. خدایتعا لی‌دد 
قر آن فررمودنوروظلمت هردومخلوق مااست اگر 
چه‌ور مجمول اصلی‌است وسایه فرعآن وهمیشه 
شرتابم خیراست و خدانود آفرید یعنی‌و جودوسایه 
ازلوازم آن است. 

«و سخز الشمس والقمر کل یجری 
لا جل مسمی» دجوع به اجل‌شودودد نجامقداد 
مسیر خورشید وماه: دا نوشته‌ايم . 

«الشمس د القمر پحسبان» (دحمن ۵) 
آپن‌نیزددمعنی سیر ماه وخورشید واندازه‌آن‌است 
تاعدد سال وماه معلوم شود. 

درپیش کنب تفسیر وغیر آن مداد دوری 
ماه و خورشیدداازذمین بلکه مقدادمساحت‌وبزد گی 
خود ماه وخورشید دا نیز نوشته| ندبی مدرك عقلیو 
نقلی‌وعلمای هیثت ونجوم قدیم‌فاصله ماه داازذمين 
وبزد گی‌ماه دانیز مین کر ده بودند ازقواعددیاضی 
وخودشيد دا بتقریبی دورازتحقیق چون دوراست 

وسایر‌سیادات دا بقیاس‌واعتباد بدون شواهدتجر بی 
وبدان اعتبادنیست امنا مقادیرماه درست است 
فاصله ماه اززمین شصت‌برابرشماع کره ذمین‌است 
«وسیح بحمد دبك قبل طلوع الشس و 
قبل غر و بها»( طه۱۳۰) تسبیح کن‌پروردگاد 
خودراوسپاس گذادپیشازطلو عآفتابو پیش اذغروب 
آشاده بنماذءسر و صبح است. چون‌نمازعصر باید پیش 
ازغروب آفتاب خوانده شود باید دانست ددرافت و 
شر ع. سروب وه‌غرب یکی است‌بلکه دراصطلاح 
بیشترفقهانیز. اما متاخرین شيعه میان غروب و 
مغرب فرق گذاشتها ند ومعنةد ند هنکام غروب‌نماز 
عصر قضا نمیه و دووقت نماژهفرب داخل‌نمی گردداما 
وقت مغرب‌نزديك‌یکر بع ساعت بعدازغروب استو 
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آنوقت آخروقت عصرواول مغرب است ۰ وصحیح 
آن‌است کهمفر ب‌وغروب هردوبيك معنی‌است یعنی 
رفتن خورشید زیرداگره افق چنانکه اگرددذمین 
خالی‌از کوه‌وجنگل وتپه قرس خودشیدپنهان باشد 
وچون‌بمفرب افق‌نظر کنی آ نر انبینی ۰ثلاددددیا با 
درزمین مسطح بی‌مانع اماچون درهمه جا مغرب 
آسمان‌بی‌مانع نیست! کمه علیهما لسلام فر مودند وچون 
تیر گی‌وسیاهی ازجانب شرق آسمان‌بالاآید سر خی 
ازآن برطرف شود علامت آن است که خورشید از 
افق‌بزیردفته است پس زوال سر‌خی‌آذمشرق جدا 
ازغروب آفتاب نیست. 

#«شمال6* چپ ددمقا بل‌بمین‌«شما ثل» 
جمع «اصحاب الشما 4 مردم‌کافن وگناهکار بر 
خلاف اصحاب الیمین. 

«و اصحاب الشمال مااصحاب‌الشمال 
فی سموم و حميم» (واقعه ۴۱) 

اصحاب شمال چه اصحاب شمالی ؟ 

درهوای سوزان و آب جوشان درسورهواقعه 
مردم دابرسه قسم فرمودیکی سابقون یعنی پیش 
افتاد گان گوگی ددمراهنه سبق‌بردندودراسب‌تازی 
پیش افثاده 

دوم اصخاب یمین ازدست داست آمده‌اند و 


سیماصحاب شمال آ نها که ازدست چپ فرارسند و 


بررخسب اعمال نيك که مر دم بجای آودده! ند گروهی 
پیش‌افتادها ند وسعادت ومر تبه اعلی‌دد آخرت نصیب 
آنهااست واصحاب یمین نیکو کارا نند نه ددم ر تیه 
اولی واصحاب شمال گناهکادان وچون چپ جانپ 
منفوراست چنین نامیده شذ ند و بعضی گویند آنها که 
برحسب تقلید ایمان آودد ند يادليل وبرمانشان 
ناقس بود بی تحقیق دقیق وتوجه بمعارف نداشتند 
اصحاب یمینند و آنهاکه دده‌مرفت خذاودسول و 


اصول دین داسخ بودند ساپقونند . 
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«بتفیۇا ظلاله عن‌الیمین و الشمائل 
سجدآرٹه» (نحل ۴۸) سایه‌های هرچیزازداست 
وچپ برای خداب‌جده میافئند. 

باید دا نست که گروهی از »ردم صدد اسلام 
بدواسل معتقّد بودند نوروظامت: نود مېدء خير 
است وخوبیها وظلمت مبده شروبدی واشیاء این 
جهان از آمیختن نودوظلمت ددید آمده است بنظر 
آنها و بایه ‏ خرالامر این دوازهم جدا شوند ولی 
متکامین ما گو یندهبدواصل وجوديك‌چیز بودتنها 
خیر بودیاً شر بایدهمه‌چیز نیز يك سنخ باشدوافاعل 
خیر جز نکوئی نايد ودر روایات ما ازاکمه علیمم 
السلام روایات بسیاد منقول است خصوصا روایت 
حضرت امام جمفرصادق صلی‌اله عليه وجعلنی‌من 
موالیه واطال خدمتی‌علی سد‌بابه) ددباب تخم - 
مر غ جوا بی‌دندان‌شکن‌دادند که! گرداستی‌ددجهان 
دواصل ضد هم موجوداست‌ددتخم‌مرغ بآن خردی 
هم‌اضداد هست وسوال میکنیم‌چگونه جمع آمده| ند 
"وضد همیشه ازضد خود فرارمی‌کندیایکی‌دیگریرا 
نابوده‌یسازدا گردد تخم‌مر غ دوضد با هم مجتمم‌شد ند 
چه‌کسی ۲ نوادا بجز خداجمع کرد وخدای مسلط 
بر خیروشر که هردودا توا ندجمع کند خداست‌و خدا 
مذهب‌مااست نه‌مذ‌هبآ نها و نیز چر ادد آن‌جای‌تنك 
یکی‌دیگری‌دا نابودنساخته‌وا گر گوئی ببخد واتفاق 
یابطبیعت تخم مرغ یاخودمر غ‌وامثال آن‌باهم‌جمع 
شد ندو پس از آن از خاد ج‌تخم‌مر غاجزاه‌خیر باشر آ نها 
دا امداد میکنند تاهيچيك غالب نگردد گوئیم 
چه کسی از درون تخم بیرون رفت و هم جنسان دا 
خبر کردوچرا پیش از آمدت مدد یکدیگردانابود 
نکردند چون بهر حال اضدادددو نی بر هم مسلط تر ند 
از آنکه از خارجآید پس ازدقت دداین معنی بار 
دیگر‌توجه کن درهمان سوده‌نزديك آن آیه (سوده 
نحل۵۳) فرماید « وقال‌ایله لا نتخدوا الهین 


حرف آلشین 
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ل 
اثدین انماهواله و احد فا بای فادصون» 
خدا فرموددوخدا نگیر ید خدا یکی بیش‌نیست اذ 
هن بترسید. دد قول کسانی‌است که بدو خداقائلند. 
حکمای اسلام گویند شرمتصود ذاتی نیست 
در خلت واصیل‌نیست دروجود بلکه آ نچه بنظرش 
میآید ازلوازم وجود است مثل بادان برای فواگد 
آن آفریده شده‌خطرغرق هم هست همچین آتش 
فواگد بسیاردادد وددضمن ضردحریق نیز هست و 
| گر کسی بخواهد این شروردا که بمنزلت فرع و 
سایه است نابودکندباید اصل داکه آتش‌است‌اول 
نابودسازدو آن وقت خیریت آتش هم معدوم می- 
شود سخن دداین عالسم موجود است واین خیرو 
شر که می‌بینیم آیا بدوخدانسبت باید داد یا يك 
خدانه آ نکه آیا ممکن است خدای‌تعالی عالمدیگر 
آفرینند که در آن‌شر نباشد. آن سوال جواب دیگر 
دادد. ما گوئیم این عالم موجود با خهروشرش 
مستلزم دوخدانیست. 
بهرحال خدایتمالی دراینآیه دو خدای دا 
که ثنویه فائلند ددکرد وددآیه پیش که سایه و 
آفتاب دا مثال آورد اذمان خلائق دا آماده فرمود 
که سایه تابع نوراست وهردويك خدای دا سجده 
میکنند و سایه خود اصل مستقلی‌نیست همچنین 
هیچ شری اصل مستفل نیست ونباید بشروخیر جد! 
ازهم تقد گشت وهرجا فرمود اشیاه خود سجده: 
خدا میکنند اصل وجود دا باید فهمید و آنگاه که 
فره‌ود سایه هم خدادا سجده میکنه مرا دشرودو 
اضداد است دردوایات آمده الا ان یعطی عیداً فهما 
فی‌الثر آن وا کنون که جمله دامپنویسم غروب روز 
عاشوداست عبادت عصرانه داتحقیق این‌عتی قراد 
دادويقین دادم حضرت اباعبداله علیها لسلام انوا 
حنا وادواح العالمین له الفدااین‌عمل هم‌پمائواب 


2 لغات القرآن ج٣‏ 


پ-پ۰پپ سس پب-بپ۰ ۳ 


عزادادان مر حمت کندودرمنظومه است 
والشر اعدام فکم قدضل من 
قد قال بالیزدان م‌ الاهر من 

# «شنآن» ٭ کینه ودشمنی. 

«ولا ,بجر منکم شتان قوم علی ان 
9 تنعدلو!» (ماکده ۸)دشمنی با قومی واداد نکنه 
شما دا برای ن که عدالت نکنید. 

چون عادت مردم است که چون کسی دشمن 
آنها باشد اذيك جهت‌آنها ازهمه جهت دشمن او 
میشو ندملا حدای‌تمالی فرمودبحق مردم اعتراف 
کنید و داد آنها درابدهید هرچند اذ جهتی دشمن 
باشند چنانکه خودحضرت پیقمبر صلی‌اله عليه و 
آله حق‌به‌ودی‌داادامیفرمودو حضرت امیرا لمۇەنین 
علیهالملام در زمان خلافت‌بایهودی مرافعه کرد ند 
ونزد قاضی دفتند واعل مکه مسلمانان دا ازشهر 
خود پیر ون کر ده‌بود ند مسلمانان می‌خواستند تلافی 


کنند این آیه آمد. 
* «شانی» * دشن 
* «شهاب» ٭ 


قەه آ تش‌زمینی‌یا آسمانی «) یکم بشهاب 
قبس » (لمل ۷) موسی بااهل خود گفت قطعه 
تش‌پرای شما آوردم. 

الا من خطف الخطفة فا تبعه شهاب 

اقب» (صافات ۱۰) مگریکی ازجنیان خواهد 
خبری بناگهان پر باید. 

پیش |ذذمان پیغمبر صلی‌ا له عليه و آله شهاب 

در آسمان دیده میشد ومنجمین وعلمای علم‌طبیعی 

ذکر آن‌کردها ند وددقدیم معتقد بودندکه تکون 

شهاب درطبقه ناداست ذیر کره قمر. اما طبیمیان 

امروذ که بکره نارممتقد نیستند گویند این‌شهاب‌ها 

قطعه سنك یافلزی هنتند سردوخاموش درفضای 


خالی پرا کنده وا گر اعفاقاً مايل بزمین شوند و 
ذمینآ نها را جذب کند ازفشاروتصادم ميان آ نها و 
هوای جو بسرعت تماس وشدت بر خودد با هوا 
حرادتی ایجاد میشو د که فلزسنگ دا آب میکندیا 
سرخ بسودت آتش ددمیآید پس پیدایش شهباب 
درطیقات عالیه هوااست ومحل سیر آن درتمای‌با 
هوا بصودت خط آتشین نموداداست اما پیدایش‌شهاب 
گاه‌یگاه تفاق‌میافتدوشا یدچندشب بگذردو انسان‌هیچ 
شهاب‌نبیند اما گاهی‌چنان بسيادميشود که هروقت 
شب بآسمان. نگاه می‌کنی آنرا پراذشهاب می‌بینی 
که ازهر طرف بطرف دیگرچندین شهاب روان 
است آنرا درفادسی ستاده‌بادان گویند وددعسر بی 
تناثرالنجوم ویکی اذاین سال‌ها که تنائرالنجوم 
اتفاق افتاد سال ۳۲۵ هجری بودکه در آن سال 
غیبت کیری شروع شد وشیخ کلینی وعلی‌بن محمد 
سمری وعلیب ن بابویه در آن سال در گذشتند و 
دیگر نزديك نود سال پیش‌سال ۰ هجری‌بود 
که میگفتند شیخ جمفر ششتری اذعلما وزهادزمان 
در گذشت ودر هر چند سال بادی اتفاق میافتد و 
مردم آفرا نشانه واقعه دیدند در زمان پیغمبر 
اکرم صلی‌اله عليه و آله نیز ستاده دیزان شد 
چنانکه درقر آن .فرماید ازقول جن‌«واثالصبنا 
السماء فوجدنا هاملتت حرسا شد بدا 
و شهبا» 
آنچه اینجا گفتیم سخن علمای دیاضی و 

طبیعی واهل تاریخ بود و در این باب متایمت 
غزالی کردیم که درتهافت الفلاسفه گوید این گونه 
مسائل که برای آنها بتجر به و مشاهده یا برهان 
یقین ثابت‌شده است! گرمنکر شویآ نها درعلم خود 
شك نمیکنده بلکه در | ین شك میکنند که چر اد ین‌مخا لف 
بدیهیات آ نها آ مده است. پس کسی که بگمان خدمت 


بدین انکاد کند دین‌را بارا ند و ضرد این 
حامیان‌دین بیش ازدشمنان است باری اینجاسخنان 
اهل‌تجر یه ودیاضی‌دا آوددیم. سخن علمای دين و 
تفسیرد ادرجای‌دیگرذ کر کردیم دجو ع به«حرس»6 
شود. 
# «شهد» * دریافتن و ادراك یفیتی 
گوامی‌دادن«فمن‌شهد منکم‌الشهر فلیصمه» 
هر کس از شما ماه ده‌ضان را دریافت آذرا دوژه 
بدادد (بقر» ۱۸۵) . 

بعضی‌مفسر ین گفتند مراد از (شهد) حاض 
بودن ددشهراست پس برمسافرروزه واجب نیست 
وبعضی گفنند دریافتن ماه مبارك است ودیدن آن و 
يقبن بدان. مانند « ولیشهد عذایهماطالفة 
من المومخین» یعنی مشاهده کند وبه بیند گوگی 
شهاده‌بعلم حضوری وجزئی گویند. نهآنکه بدلیل 
و برهان ثابت شود که کلی است. 

در بش تفاسیر آمده است که اپئدا مر دم 
مختار بودند دوزه گیر ند یا فيه دهند و بدین‌آیه 

۱ همین شد دوذه گر ند و آن اختیار نسخ شد امابرما 
این مءني مسلم نیست پادی دوژه گرفتن درماه 
دمضان واجب عینی است. بعشی گمان کر دند مراد 
ازشهود ماه مشاهده هلال است واله العالم. 

«و لابملکون‌الذ ین بدعون من‌دو نه 
الشفاعة الا من شهد بالحق» ( ذخرف ۸۶ ) 
آن معبودان غیر خدا که مشر کان میخوا نندقادد بر 
شفاعت نیستنه و لکن همه کس درحضود او گواهی 
میدهد بحق» شفاعت خسواهش تغییر اداده است 
هیچکس شفاءت نمیکند یی ازخ-دانمیتواند که 
بخواهد باراده خویش تغییر دهد اما آنچه 
کناد کردا ندبدان شهادت میدهند «فاذا دفعتم 
الیهم اموالهم فاشهد واعليهم» (نساء ۶) 


ب ۲ 


هر گاممال یتیمان را بدان‌هادد کسردیدپس اذ ہز د گی 
ورشد پس گواه گیر ید وفائده‌این گواه گرفتن, آند 
است که پس‌ازلین منکر رد اموال نشوند ویتوانهد 
ثابت کنید مالآ نهادا دد کر ده‌ایدواین حکم‌ارشاد 
است ودراینجا شماده. شهوددا معین‌نفرمود. 

«و اشهدو اذوی عدل‌منکم داقیموا 
الشهادة‌یله » (طلاق ۲) .رای طلاق دو شاعد 
عادل خواهید وشهادت دابرای خدا بر پای:دارید 
یمنی غیرقصد قر بت نداشته باشهد. 

دداینجا گواه کر فتن‌شرط استوطلاق بدون 
آن باطل است و بایددو مر دعادل باشند. 

«و استشهد و اشهیدین من دجالکم 
فان لم _یکونا » دجلین فرجل وامرتان 
ممن ترضون من الشهداء» زبتره ۲۸۲) دد 
دیون ومعاملات شهادت خواستن ارشاد است. او 
مردباید وا گردو مرد نباشد یك مرد وحوزین‌کافی 


است. 


« فاستشهد و اعلیهناد بعة » (نساه 
۵) برذنان ذائیه چهاد گواه خواهید. 

« واشهدوا اذا تبایعتي » چون با 
یکدیگرهعاءل+بیم وشری‌کنید گواه گیر ید (بقره) 
باتفاق مذاهب این حکم ارشاد است نه واجب 
شرعی که اگر کسی ترك کند گناه کرده باشد 

«والذین برمون المحصنات ثم لم 
با نوا باد بعة شهد)ء(نود۴) آن کسان که زنان 
عفیف دانسبت بز نا دهند وچهارشاهد نیاو ند آ نها 
دا هشتاد تازیانه بز نید. 

«شهادة بینکم اذا حضرا حدكم 
الموت حین‌الوصية آثنان ذواعدل منکم 
او اخران من غیر کم» (مائدء. ۱۰۶) 

شهادت میان‌شما | گرمر گه فرازآیدهنگام 


وصیت دوتن مرد عادل است اذشما یادومردعادل 
ازفیرشما_یعنیادغیر مسلمانان . 
مراد اژعادل همان است که ددسودء (بقره 
۲) فرمود «ممن ترضون من الشهداء» 
گذشت در مقام شهادت مسردم مسلمان از کسی 
داضی هستنه که احتمال دروغ درباده او ندهند و 
وآن کسی است که ازخدا بترسد زیراکه نادرافتاد 
که‌کسی جداشتاسو خداترس‌معذاسك بسبب محیت 
داستی‌از درو غ‌اجتناب کندپس نخستین‌شرط عدالت 
ملکه‌تقویاست‌و ترس‌ازخدافدیگر] فک ببب ضیف 
مقلا بلھی پابی شرمی وشوخ چشمی ضعیف نباشد 
که‌اعتمادبر قولاو حاصل نشودمانند دیوانه و صفیر 
وسفیهو آنکه‌ازبی آ بروگي منفعل نمی شود چنانکه 
گویند فقیه لبای‌جندی بپو شد و سرویا برهنه در 
باذاد بدودو کارهای کودکانه کند. این امور نيزسیب 
میشود تە مر دازآ نهاداضی نباشند«وممن تررضون 
می‌آلشهداع» نباشند وفتها اذاین صفت تعبیر به 
مروت کرده‌اند . 
وباقی‌تفاصیل شرایط گواهان دادزفقه باید 
مطالمه کرد. 
« و کذلك جعلناکم امة دسطا 
لتکو نوا شهداء على الناس» (بقره ۱۴۳) 
شمارا امتی‌میان‌دوقر اددادیمتا ڈمابرهردم گواهان 
باشید. 
« لیکون الرسول شهیداً علیکم و 
تکو نواشهداء علی‌الناس» (هج ۷۸) 
تا پیغمبر گواه برشما باشد وشما گواه بر 


مردم باشید. 
«فاولئك مع الذ رن ) نع انله 


علیهم من‌النبیینو الصدربقين و الكهداء 
و الصالحين» (الشاء ») 


آنان با کسانی‌هستند که خدا بر آنها انعام 


۱ فرمودوثابت قدبان ددایمان و گواهانو پارسایان. 


شاهد دداین آیات مقامی‌شامخ دارد سیت بامت و 
بایه دیگران درا ختلاف اعمال و عقایسد مراجعه 
بآ نها کننه چون اهل افراط وتفر یط همیثه‌بر خطا 
هستند ومتوسطین بر حق. ۱ 

همچنین شهدادر آیات دیگرمراد بزر گان 
ورسا و کسانی هستندکه مواظبت اعمال امت می- 
« و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من 
الله » (بقسره ۱۰۴) کیست ستمکادتسی ازآنکه 
شهادتی نزد اوباشد وازخدای پنهان کند. متصود 
آن نیسث که در قیامت از خدای پنهان کند بلکه 
معضودآن است که دردنیا اژامام و قضاء عادل و 
امثال آن‌پنهان کننه همچنانکه‌ادای شهادت واجب 
است تحمل شهادت بظاهر آیه واجب است چنانکه 
فر‌مود « و لا,بابالشهداواذا مادعو! » یعنی 
گواء دا چون بشهادت خوانندآ نهاباید بروند و 
اینها در وقتی آست که حاکم ءادل موافق شرع 
حکم کند اما ا گر بداند حاکم عادل نیست ولیاقت ' 
قضا ندادد و حکمی که خواهه کرد موافق دستود 
شرع نیست نه تحمل شهادت واجپ است نه ادای 
آن‌بلکه دودنیست که اگرادای شهادت نزدحاکم 
عادل نیز موقوف بر تحمل مفقت بیشاذطاقت باشذ 
واجب نباشد . 

«ذلك عالم‌الغیب و الشهاده» (مجده 
۶) خدايتمالي‌دا نای‌غیب وشهادت است یعنیآشکارو 
پنهان شایذ هردومادی باشند و یکی پنهان نسبت 
بمردم مانند دازدل و گفتادپنهان بادوستان که کسی 
نشنیده وشاید مقصود از عالم شهادت جهان مادی 
ومراد ازغیب عال‌غیرمادی است ومعنی‌دوم‌شاملش 


است.. 


« و شاهد و مشهود»(سوده‌بروج آیه 
۳) دد سياق قسم است است « و السماء ذات 
السر وج و الیوم المو عودوشاهد ومشهود 
قتل اصحاب الاخدود» 

ٍمنی‌سو گندبآسمان صاحب بر جهادوسو گند 
پروزقیامت که‌وعده آمدن آ نرادادیم وسو گند بروُسا 
و نمایند گان و نگاهبانان امت‌ها و بزیردستان 
آنها . 

پتناسب یوم الموعود این‌معنیردجحان دارد 
چنانکه فره‌ود «فکیف اذا جنا من کل امة 
بشهید» (نساء ۴۱)«و جثناباك شهیدآعلی 
هۇ لاء »( نحل ٩۸)ودرتفاسیر‏ برای شاهدومشهود 
مواردوءصادیق سیاد گفته| نداز جمله [ نکه‌شاهه روز 
آدینه است و مشهود دوز عرفه دیکر آنکه شاهد 
پیمبراکرم است صلی‌الله عليه و آله ومشهود روز 
قیامت. دیگر آنکه شاهدش وروزاست ومشهودبنی 
آدم وغيرذلك . 

* «شاء» * «شاء» « ان شاءایثه » 
اگرخدا حواهد شعاد مسلمانان است درهر سخن 
یاد خدا کنندو بیاد آر ندهمه کار بخو است‌وه‌شیت اواست 
«و لاتقو لن‌لشایء!نىفاعل ذلكغدا ۷ ان 
بشاءایه » ددباره هیچ چیز مگوی‌که فردا آن 
کادمیکنم مگر آنکه خدا بخواهه رتفصیل اداده و 
مشیت ور ورد گاررادرلغت داد گفتیم ودد بعض روا یات 
آمده‌استکه چون پیغمیراکرم صلی اله عليه و آ له 
را از اصحابگهف پرسیدند فرمود فزدابیائید تا 
جواب دهم و نگفت انشاااله وحی بروی بتاخیر 
افتاد تا چهل دوزواین گونه خرافات دانسبت یه 
پیغمبر صل اله علیهو آله نتوان داد البته | گردوایت 
اصلی داشنه باشد داویان دد اسل معنی تصرفی 


سس 


کی 

ودرآیات قر آن بسیاد است‌کا خدا هرچه 
خواهد میکند از قول دين هم نقل میکنه 
که مثلا هر که دا خواهد گمراء میکند وهر که 
را خواهد هدایت میکنه و هر که‌دا خواهه 
حکمت میدهد و هر که دا خواهد ملك یا غیر آن 
ومراد رن جزاقیه نیست بلکه موافق‌صالح 
و بقاعده عدل و احسانا ست‌چون‌در آیات‌دیکر ِ 
است که خدا کارعیت یا 3 
مشیت مطلقه منم 
ساخت. هر که را بخواهد هدایت ا نه پجبرو 


نمی‌دادد واینها همه داباید با 


واکر اه وهر که دا بخواهد حکمت میدهد نه عیت 
وبی‌ترجیح و هر که را خواهدغنی‌میکند نه‌بدون 
مصلحت ومشیت مطلقه اوددهمه چیز جادیست. 


# «شهر» # 
ماه. در قر آن بغیرهمین يك معنی نیامده 
است . 1 
و آن یکجزو از دوازده ج .زء سال است. 
چون سال نزديك سیصدوشصت دوزاست یکماه سی 
روز میشود, 
مردم دوی زمین ازهر نژادوملت این عاد 
داپذیر فته‌انه مگر جماعتی دیوانه ومنحرف: 
علاممد آن در آسمان‌یکدوده سیر ماه‌استکه در 


تشکلات تغبیر میکند تا بش کل اول رسده‌ثلاهاال بادیکی 


وبتددیح بزدگه مپشودتا شب چهاددم با کوهات 
میشودتا نایدید شود وهلال ظاهر گردد دوده این 
تغییرات دا که در آن دیدن آن دايك ماه‌نافید ند 
ودوازده بار که این حال تکراد شود یکسال ودر 
این مدت سال خودشید تغییر‌میکندتا دوازده ماه 
بسر آید؛ خورشید بوضع اول برمیگردد و آنچه از 
خودشید باچشم دید میشود آن است که گاهی بطرف 


ببس 


سر نزديك میشودو گاهی‌دودمیگردد وموادا گرم و 
سرد میکند ودر پروردن محصول ودرخت و میوه 
دخیل است پس يك دوده سیرقمر ماه است يك 
دوده سیر خودشید سال. 

روش طبیعیکه برای هر کس میسراست در 
همه جا وهر وقت همین است که پآسمان نگاه کند 
هروقت ماه‌نودید آنرااول ماه بدا ند طر یق مشکل تر 
که برای همه کس در همه جا میسر نیس ت آن است 
که یکی دودوز پیش ازرژیت ماه نو دا اول ماه 
گیر ند آ نوقتیاست ماهو خورشید در يك نقطه مجتمع 
میشو ند و آنرا سحاق گوینه که از ماه هیچ دیده 
نمیشود ودر آ نوقت فمکن است کسوف واقع شود. 

بعض امم چنین کر دند واول ماه آنهارا باید 
منجم حساب کند ووقت آنر اممین‌نماید. مانندهلال 
نیست که همه کس:درهمه. جا و لو تويمومنجم‌حاضر 
نباشد در آسمان به بیند و تشخیص‌دهد آذاین جهت 
طریقه اسلامیی ن که بردژیت هلال است‌تر جیح‌دارد 
برطریق دیگراث . 

پنابراین دراسلام شهر عبادت است ازدویت 
هلال تاهلال دیگروهر جادرقر آن وروایات و کلام 
فقها حکمی‌برای شهر ثابت کردندمانندعده‌زنان و 
کناده وسن بلوغ حمل ‌برماه وسال قمری‌باید کرد 
ونزدیهودو بعض امم دیگرماه قمری ازاجتماع ماه 
وخورشید یعنی ازه‌حاق است تامحاق دیگروروش 
سننلما نان بهتر اسنت. هرحکمی که‌ددشر عبرای شهر 
ا بت شود البته مررادقمری هلالی‌است واشاده‌بدان 
خواهیم کرد انشاء‌اله دوازده ماه‌قمری مساوی‌يك 
-سال. شمسی یعنی برداشت دومحصول صیفی وشتوی 
نیست‌بلکه ده دوز کمتراست ویرای آن امم‌مختلف 
هريك طریقی اندیشيد‌ند. مصریان و بابلیان همه 
ماههادا سی‌دوز فرش کرد وسیصدوشصت دوزدا يك 


سالشسی گرفتند. واذماه قمری صرف اظر کردند 
و پنج‌دوزذیاده دا پنحوی‌ددسال گنجا نید ندورومیان 
قیدسیروزداددماه لازم نشمر‌دند وده‌روزاضافی‌سال 
شمسیدا برماهها تقسیم کردند وازماه قمری صرف 
نظر کرد ندودرتتویم جلالالدین ماکشاه نیز پیروی 
آنان کر دند وماه قمری درسال معتیں نشد. 

و ,مودوهمچنین عرب جاهلیت‌برای جبران 
این کسر ددهرسه سال‌یکماه افزودند و آن سال را 
سیزده ماه گر فتندو این نسئی اس تکه درقر آن از آن 
نهی‌شده است. 

بنای مسلمین| کنون دداموددین که دقت‌دد 
آنبیشتر لازم است دضبط بهثر ومسامحه وتصرف و 
مقردات بشردر آن‌دوانیست همان ماه‌قدری «بنی پر 
رۋیت هلالاست‌و برز گران وام الآ نهادر کار خود 
که چندان دقت لازم نیست و بمسامحه‌وقر اردادهای 
بشری‌میتوان بر گز اد کرد ند پرسال و ماء‌شمسی‌است. 
ایرانیان فعلابتادیخ جلالی ودیگر آن بتاریخ‌دومی 
وعیسوی مراجعه میکنند در بش بلاد هنوز تادیخ 
جلالی‌دا نپذیرفتها ندوشاید دهقا نان در پمش‌دوستا - 
هاي مازندران» هنوزتادیخ فرس که پیش ازجلال 
الدین ملکشاه متداول بود پا میبر ند و درجه اول 
تقاویم هم‌آنر اجزء شهورمتداوله ذ کرمیکردند و 
بنایآن برسی دوزتمام است ددهرماه وپنج روز 

« الشهر الحرام بالشهر الحرام 
و الحر مات‌قصاص » (بقر۱۹۴۰)ماه حرام در 
مقاپل ماه حرام است. دجوعبه دحرم» شود. 

« _بسئلو نك عن الشهر الحر ام قتال 
فیه‌قل قتال فيه کبیر » تراازماه حرام می۔ 
پرسند که جنگ دراو چگونه است‌بکوی جنگ در 
آن گناه بزرگه است ومنع مردم‌ازداه حج که چون 


۳۱ حرف القین‎ e 


seseseeenmecesesanen:ss ۳‏ و 


راه امن‌نیاشه مر دم بحج نمیر و ند. 

«آن عدة الشهود عندلیله انا عشر 
شهرا في کتاب‌انله » (توبه ۳۶) شماده‌ماهها 
نزد خدا دولزده است در کتاب خدا چون اعراب 
جاهلیت به پیر وی یهو دددهرسه سال یکی‌داسیزده‌ماه 
میگرفتند وهنوزهم بهود براین دوش عمل میکنند 
خدایتعالی فررمودشماده ماههادوازده‌است وهر گز 
سیزده ماه نمیشودچنانکه‌درشرح‌نستیذ کر آن بیاید 
انشاا له تعالی. 

« لیلة القدد خير من الف شهر » 
(قدد۴۳) شب قدد بهثر است ازهز ارماه بمضی‌مفسر ین 
گونند هزارماهاشاره بهزادماه معین‌است مثلاهزاد 
ماه سلطنت‌بنی‌امیه با آ نکه ساطنت آ نان خیر نبودتا 
شب قدر به از آن‌باشد و بنظر میرسد که آشاده‌بهزاد 
ماه خاصی‌نیست ودداین گونه عبادات خوب بودن 
و بهتر بودن یا بد بودن و بدتر آشاره بمقصود منأسب 
بمقاع است مثلا | گر تاجری‌بگوید يك ساعت این 
بازاد بهترازدء دوز آن‌یکی است‌یعنی‌درا ین‌یکساعت 
سود بیشتر بدست ميآ ید آذان ده روز واگر طالب 
علمی گوید يك صفحه از کتاب اسفاد يا يك ساعت 
درس فلان‌به از خواندن صد صفحه کتاب دیگر نزد 
فلان است معنی آن است که علم‌اذاین بیشتررحاصل 
میشودهم‌چنین خدایتعالی‌فررمو دشب قددبه ازهزار 


ماه‌است مقصود آن‌است که اثرو فواگدو واب عبادت: 


این يك شب بیشتراست ازعبادت عمرانسان وعمر 
بشرعاوة بیش‌اذهزادماه نیست واین‌قول بسیادی‌از 
مفسر آن است. 

« و لسلیمان الر بح غددها شهر و 
رواجها شهر » (سبا ۱۲) برای سلیمان باددا 
مسخر کردیم سیراو دداول روژیکماه راه بودودر 
آخر آن يك ماه. 


دد آن‌نو احی‌یااول صبح‌سفرمیکردندیا آ خر 
روزوددمیان دوز که هواگرم است فرودمیآمد ندو 
آدام میگر فتند. ۱ 

وازتلاهر آیه معلوممیشود که حشرت سلیمان 
بوسائل واسباب«ینویاینسفرمیکر دنهبامجازوطی 
الادش چون فرمودباددا مسخر اوساختيم ووسیله 
سیر‌او بادبود مانند کشتی‌بادی اماتفصیل ساختمان 
آلتی که,ر آن می‌نشست واین‌داه میرفت نمیدا نیو 
در تفاسیر چیزی قابل‌نقل که همه بر آن اتفاق کنند 
ننوشتند. باید بوسیله بالادودودرفشاباد آنرابطرفی 
که سلیمان میخواست ببرد بايد دانست هرجا در 
قر آن‌برای کلمه‌شهرحکمی ثابت شودحمل بررقمری 
علالی باید کرد بلکه درروایات نیز مثلاعدهز نان‌وسن 
بلو غو کفاده‌دوزه وغیر آن . 

* «شهوة» * 

لذت ومزءوهر چه نفس | نسان بداند اب است 

متعلق شهوت اواست. 


شهوت قوه‌ایست که خداو نددروجودحیوان 


آفریده تابدانچه صلاح اواست دغبت کند مانند 


شهوتذا برای بای شخاصوشهوت نکاح برای‌بقای 
نسل وا گر شهوت‌نبود مردم‌نمیدانستند چه نخور ند 
بر ایآ نهامفید است واذچه‌پرهیز کنندوا گرذهوت 
نبودوشاید برای داحتی از ذحمت تحصیل طعام‌بر 
خود همواد نمیساختنه اکنون هرجوجه که ازتخم 


پیرون آ ید نو بز مین میز ند وهر‌حیوان پستانداد 


. که بزایدبچه‌اش سوی پستان میرودوخدایتعالی 


خوراك اودااز پیش آماده ساخته ددبستان قرارداده 
واین خوراك که شیراست آمیخته اهر چیزیست که 
برای‌بدن طفل ضرودی است کودبادآن دشمنی که 
ازغایت‌عناد نظر در آثارقذرت پرورد گار نکند. 
کور بادگآن چشم که این حکمت داببیند و 


۳ لغات القرآن ٠‏ ج" 


مج و ده و موه ود وتو موه وه 6 عوهت هو و و و و فا ۵ هو واه ۱۵ 


بخلاق عالم‌ایمان‌نیاورد. نیست‌ونابودباد آن‌فکری 
که درتوجه‌پدین امودمسامحه دوادادد که براستی 
اژحیوان شت‌تراست . 
اماباید دانست که افراط ذرشهوت دانی‌هي 
جه‌باشد خواه‌در خوداك یادرنکاح انسان داذیان 
دارد آشخاصرا از مقصود خلقت باز میداردوهمزحمت 
دیگران میشود:ٍ 
سعدی گفت . 
خوددن‌برای ذیستن وذ کر کردن‌است . 
تومعنقد که زیستن از بهرخوددن است 
خدای تعالی‌فرمود « فخلف من بعدهم 
خلف اضاعو! الصلوة واتبعو الشهوات 
ضوف بلقون غیاً » (مریم )۵٩‏ پس‌ازآن قوم 
صالم. جایآنها نستنه گر وهی که نمازدا ضایع 
گذاشننه وپیروی‌شهوت کردند زوداست که ملاقات 
کثنه غی دا. 
برای شهوت دزدی ودرو غ وقتل وظلم‌وفتنه 
وهر گونه شری مررتکب میشوند. شاعری بزبان 
خاص خود گفته‌است. : 
فرج و گلوکرده‌ترا دنگ ودلو . 
هر که اذاین دو بگذرد اواست اخی‌اواست 
کلو. 
وسمدی گفت 
بددچون دودعمرش منقضی گشت 
مرا پیرانه پندی داد و بگذشت 
که شهوت آتش‌است‌اذ آن‌بیررهیز 
بخود. بر آتش دوزخ مکن تيز 
در آن آتش نیادی طاقت سوز 
بصبر آبی بر آن آتش زن امروز 
باری شهوت راخدا خیر آفرید وشردد آن 
ازتهصیی انسان است. 
مانشدآتش که خیرمردم است وشر آن عرش 


«ز ین للناس حب‌الشهو ات من‌النساء 
والبنین و القناطیر المقنطر 3 من‌الذهب 
والفضةه ( آل عمران ۱۴) وشرح این آیه دا 
جای دیگر گوگيم انشااله . 


اماددبهشت «فیها ما تشتهیه الا نفی 
و تلذالاعین» (زخرف ۷۱) درآن‌بهشت است 


هرچه نفوس‌بخواهند وچشملذت برد. آنچه مايه 
فسادوقباحت است مردم طبعا رغبت ندار ند چنانکه 
دروصف شراب بهشتی فر‌مود مار ندارد وعقلرا 
ذمیښردو خود مزه نیکودارد (دجو عبه لغت «خمره 
شود) والبته خود مردم ددبهشت طبعارغبت بدین 
گونه خمر که دردنیااست ندار ند وماتشتهیه‌الانفس 
نیست‌یا زديك شدن غیر طبیمی‌وشوهر کردن یکزن 
بچندین مر دوا مال این‌قبائج رااصلا دغیت‌نمیکنه 
تایکوگیم فیها ما تشتهبه الا نفس‌شامل آنها میشود 
اما دعا ومناجات وسخن گفتن با خدا وتسبیح و 
امثال این‌اموررا خودشهوت دادنه وتکلیف نیست 
مانند دنیاتا از آن ملول شونه وچنان در نظردادم 
که مردی ازامامبرسید آیاسما عوغنادد بهشت هست 
فرمود بهشت از لغو و بیهوده خالی‌است اما هر گاه 
بادبر بر گه‌در ختان بوزدچنان اواز تسبیح بر خیزد که 
مرد ازشنیدن آن همهلذت بهشت دافراموش‌میکنند 

«شیب» مسپیدی موی از پیری 

#۷ «شیخ» * 

پیرمرد و گاء بزرگی طائفه‌یا پدد یا استادعلم 
راشیخ میگننند بمجازو تشبیه چون‌اغلب ازپرمردان 
انتخاب میشد ند وشیخ اصلا بمعنی‌سالخ‌ودده اما 
اینکه شيخ از سن معاوم ومعین شروع شود مشکل 
است احللغت وفصاحت‌بدان ملئز مباشند وشاید در 
يك طرف سن طفل وطرف‌دیگر آن شیخ واشد 
ميان ايندو است‌یعنی آن‌هنگام که کاد های جسمانی 
| نسان بحد کمال باشد اشد است و پیش از آن که بحد 


۲  _ 


کمال دسد طفل‌است ویس از آن‌که ددقوی ضعف 
پدید آمد و نتوا نمت کادا نسانی ۳ انجام دهد ویر 
وال العالم. 

شید - شاد - بشید اسممفعول آن‌مشید 
درقر آن استعمال شده‌است ينی استو اد کر ده‌ومحکم 
ساخته و مشیده همچنین از باب یفعل‌بدین معنی 


است . 


# «(شيع» * 

سیعه پیر وان داگویند مطلقاوهڈ هود پیروان 
اهل بیت عصمت وطهادت‌علیهم لسلام است وخصوصاً 
شيعه امامیه و گاه برزیدیه واسماعیلیه نیز اط-لاق 
کنند و گروهی بنام علی‌اللهی یاغلاة نیزددنواحی 
کردستان وغیر آن یافت يشود که ما درست آراء 
آ نهادا نميدانيم وغالباً آراه خوددا مبیوشندواهل 
جیل‌دروز درشام نیز هه تند پسددحفیقت بنسام شيعه 
پاج‌طائفه‌موجودند و آ نچه شهرستانی‌دد مللو نحل 
شمرده است برای تهوییل وتضعیف است و گر نه 
چنان طوائفی که‌او گفته است ددشیعه موجودنیست 
مقصودوی آن است که شیمه آن قدر مختلفانه و 
فرقه‌های بسیاردار ند که خودشان هم‌متحیر ندو کسی 
که‌بخواهد شیمه شود نیز متحیر میشودو نمیدا ند کدام 
را اختیاد کند. 

«آن‌الذ ین بحبون آن تشیع‌الفاحشه» 
(نود ۱۹) کسانیکه دوست دار ند کارهای زشت 
مردم شایع ومشهورشودوهمه کس بدا ننة برای‌آنان 
عذابی‌است درد ناك . 

فاسقان و کافر آن‌اذاینکه‌اعمالزش دیگران 
دامشهور کنند دوغرض دادند: یکی آنکه مومن‌را 
رسواساز ندواز آن لذت میبر ند دیگ آ نکه بگوینه 
مابسیادپم وا کثرمر دم اذمایندو بدین وسیله‌بی‌دینی 
وا لحاددا ترو یج کند وما بسیاددیده‌ایم مثلامیگو یند 


فلان و ذلان که بظاهر مقدسند چند روز پیش 


فلان معصیت میکر دمردم‌آژدین دلسرد شوند وهمه 
دا مثل آ نها ببینند و بهمين حيلت مردم‌داما نند خود 
ساختند پس کارهای زشت بردم داگفتنآلت دست 
ملحدان‌شدن است برای تر ویج بی‌دینیو فحشاخصوصاً 
نسیت دادن بعلما ودداین‌ژمات این فلاحده‌وحیله 
گران بسیاد ند خذلهما4 

# «صبا» # 


«صابی۶» نام گروهی است ازمردم صدد 
اسلام دینی خاص داشتند وموحدبودند کتا بی‌مذهبی 
دردستشان بودمنسوب‌با غاذیمون واددیس ددقر آن 
نام آ نهاچند بار آمده است. 
« ان الذرین امنوا والذین هادوا 
والصابئون والنصادی من آمن باه 
والیوم الاخرو عمل صالحاً فلاخوف 
علیهم ولاهم بحز نون » (مائده ۶۹) آنها 
که ایمان آوردندو آنها که بهودی شدند وصابثان 
وامت‌عیسی‌علیها لسلام هر کسایمان بخداوروزقيامت 
آوردوعمل نیکو کندبا کی بر نها نیست‌وغمگن نمی۔ 
شوند (ودربقره ۶۲) آیتی وارد است بهمین حعنی 
وظاهراین‌ده آیه‌دلالت بر آن داردکه صا .دان موحد 
بودنه وا گر نه مشر کان هم ا گر مسلمان شوند هم 
( «لاخوف علیهم و لاهم بحز نون» )باکی 
بر آ نهانیست وغمگین نمیشو ند وجماعتی ازادبا و 
مودخین وعلما ازصابئن‌بودنه ویکی‌اذ آ نان پود که 
سید دضی‌دررثای او گفت 
اعامت من حملوا علی‌الاعواد 
اعلمت کیف خبا ضیاء النادی 
ودد بعضی کتب نصاری ن-وشته است صائبان 
بر گروهی اطلاق میشد که با عقاید خاص‌ددهردینی 
مانندنصاری و بهودوغیر آن بودند واگراین سخن 
صحیح باشد آراء [ نها نظیر فاسفه است که ددهمذهب 


فیلسوف اشراق یامشاءه هست ونيز گنته است 


و دوه هه وود وتو وه 


- و 5 
حرا نیان گروهی ازستاد.پرستانبابلبودنه 7" 

در کناب ملل وئحل این‌حزم گوید شایددد 
عهد ما ددهمه دوی زمین عده صابثان بچهل‌نرسد 
پس نفل قول آنها بتواتر نمیررسد و کتب آنهاکه از 
بزد گان خویش روایت می کنندحجت نیست ودرملل 
ونحل شهرستانی گوید سبا در مقابل حنیفیه است 
است و عدار مذ هپ صا بئین تعصب بر اید وحا نیین‌است 
چنانکه مداد خنیفیه تمصب برای جسمانیین است 
دعوت صایئین باکتاب‌است ودعوت حنیفیه بفطرت 

صائبین گویند مابریاضت ودعا واجتناب از 
شهوات ونمازوقر بان وبخودوامثال این‌دسوم باید 
خویش‌دا دوحانی کیم ودرملاگ‌که وعقول عفائدی 
داشتند چندان دورازعتل نبودو بمقاید ملیین نزديك 
بود . 

جنانکه خوانند.گان میدا نندخودشهرستانی 
از آن‌هااست که تعسب بجسما نیات داردواز تعقلامود 


: روحانی‌متنفر ودور است لذاددمحاجه‌با صاگیه نهایت 


گوشش نموده است وتفصیل بسیارداده است وازهیچ 
«طائلی فرو گذاد نکرده‌است و نقل‌مطالب اوبرای 
ما فاگده نداددخصوضاً که قومی‌منقرضندوا کنون‌از 
آنها کسی باقی نما نده‌وا گر ماند. باشدبی‌خبر اذاصل 
آداء بزدگان خویشند وحق همان است که ابو 
مخمدبن حزم گفته باختصار گذشته است واذ بسیاد 
ک رذن نقلمختلف غیر تشویش‌خاطر چیر ی عاید نمی۔ 
شود. 


دداحا دیث مادوایثی است ازعمران صاپی که . 


پاخضرت امام زضا علیه‌السلام دددین خود مباحثه 
کی دو آ نر اد جلدچهارمبجارالانواد آوددهوشرحی 
مختص نیز مر حوممجلسی بر آن نوشته وضمنا فرمود 
دراینگونه اجادیث طولانی تحریف وتفییر بسیاد 


است وخق آن اس ت که چون ما اطلاع از مذهب 


صابثان نډادیم و آنچه شهرستانی نقل کر دبا آ نچه در 


لغات الفر آن 


e 
روایت اوچش‌پوشيديم وامید است وقتی‌بدان نائل‎ 
شویم آماعمر ان صابی‌چنانکه درروایت‌است مسلمان‎ 
شد وحضرت امام دضاعلیه السلام بر اوا نعام فرمود.‎ 


۷ (صب» # 
ریختن 

۷ (صح»6 ¥ 
بامداد 


«والصبح اذااسفر 6(مدثر ۳۴) سو گند 
ببامداد آن هنگام که دوی گشاید. 

«والصبح اذا قنفس» (تکوسر ۱۸) 
سو گند ببامدادآن هنگام که نفس کشد. 

اذاین‌دو آیه معلوم میشود که صبح در اصطلاح 
قر آن هدگامی است که دوشنی‌ددمشرق بدیدآید نه 
اول روزوطلو ع آفتاب ودراصط لاح منجمین اول 
روزطلوع مر کزخورشید است اذافق‌حقیقی و نصف 
النهارشمی‌دااازین‌طلو ع که اصطلاح منجه‌ین است 
نسفالنهار گفتند. اما نمف‌اللیل‌که وفت نماذء‌شاه 
با خرمیرسد براصل اصطلاح شرعی‌باقی‌است چون 
فجر آخرشب است وا گر گوئی‌چرامیان غروب و 
طلو عاختلافافتادغروب آفتاب دا آ خردوز گرفتند 
وطلوعآنر! اول دوز نگرفتند گوئیم این آمودتعبد 
شرعی‌است والبته حکمت‌هادارد. 
شایدحکمتش این باشد که خدای خواست مردم‌اولشب 
آرام گیر ند چون غروب‌تادیکی بدبالداددوفساق 
و فجاددد تادیکی شب بمعاصی میهر داز ندو او لشب آماده 
می‌شوند وبا یکدیگر قراده پیمان‌معصیت میگذادند 
پیغمبر‌صلی‌اله عليه و آلسه باین مضمون فرمود که 
ساعت میان مغرب وعشا (ازاول غروب تائلث شب 
تقریباً) هنگام اغوای شیاطین‌است واین ساعت‌غفله 
است یاغفیله‌نام شیطانی‌استکه دراین. ساعت مردم 
دااغوامیکند نموذباله مرا لشیاطین ومن‌غنب الجباد 


و نام نمازغفیله ازهمین مشتق‌است ومامیدا نیمه‌عاصی 
وجنایات همیشه ددپوششی ازتادیکسی است ونیز 
ملاح-ده اصراردادند مردم دا اول شب تفر یح و 
مقدمات معاصی‌واداد کنند وهنگام صبح بخوا بند و 
پدین وم تکثیرافراه ميکنند. اماسامت اول‌صبم 
که روشنی بد نبال داردهءردم آماده کسب و کاروامود 
عقلائی هستند در شرع دسئور دادندبینا لطاوعین 
طلب دوزی‌کننه ازخداو آن ساعت فجردا ساعت 
مبارك والهی‌شماد ند ومعصیت کادان وملاحده کار. 
شان در آن وقت بخ رمیرسد و آن ساعت‌نزول و 
عروج ملالکه است بادی صبح داازطلوع فجراز 
دوزشمرد ندوه‌یان مغرب وعشاداازثب واستراحت 

«مصاح . مشل نوده کمشکوه فیها 
مصباح» (سوده‌نود ۳۵) مثل نورخداوند چون 
طاقچه‌انت که در آن چراغ‌نند.وچراغ آن ظرف 
دوغن است که فتیله در آن است و دوشن می. 
کنند و برایآن جسمی‌استوانه شکل ازشیشهو بلود 
میساختند وروی چراغ مینهادندتاهم از بادمحفوظ 


ماند وهم برروشنیو تا لوشمله بیفزاید. 


جمع «صباح مصابیح است ودرسوره (فصلت: 


۲ ووز بناالسماء الدنیا بمصا بنح» آ-مان 
نزديك دا بچراغها زیود کردیم. البئه این دسم بود 
که خانه‌هادا بچراغ زینت میکردند و برستف‌آن 
چراغها میاه یختند ميان شیشه‌های‌بلودین وخدای 
فرمود آسمان‌نزديك رازیشت بستیم. 

چنانکه ددجای دیگرهم گفتهایم کلمه سماء 
درقر آن‌با آنکه معانی متمدددارد هيچيك برافلاك 
بطلمیوسی خصوصاٌ با آ نکه از آميزش هیشتبطلمیوس 
وعقاید فلاسفه صدداسلام حساصل شده‌بود منطبق 
نیست واذاینکه‌هیشت بطلمیوس باطل‌شد.آ یات کر یمه 
قر آنی‌باطل نمیشودذیرا که یکی اذصفات افلاك 
بطلمیوس که هیچ در آن شك ندادند اینستکه 


افلاك مز بور بچشم دیده‌نمیشود ازغفایت رقت و 
لطافت هزاران هزاربار ازهواو آب لطیفتراست و 
شفافترو باینجهت ترا کم افلاك ازذمین‌تا فلك هشتم 
مانع دیدن ستار گان‌نیست با آ نکه آب صافی‌وشناف 
و بلود بلکه هواهم اگر باین حد تراک رسد مانع 
دیدن است. باودصافیا گر قطريك مترداشته باشد 
مانع دیدن استآب صافی هرچه شفاف‌باشدتا پنج 
مترعمق ماسع است هواازهمه شفافتراست باتراکم 
چند فرسخ مااع دویت نیست امایقنا بای د گفت با 
ترا کم بسیارمانع ديت میشودوا کتون هم داه دود 
دا بروشنی نز ديك نمیتوان دیدبادی افلاك بطلمیوی 
قابل دوّیت نیست. 
و خدا هرجا سخن از دیدن آسمان کند 
فلك ,طلمیوس‌مر ادنیست اما آسمان نزديك این‌سقفی 
است که دیده میشودو کبودر نگ است ونه مر ‌بوط 
بفلك هشتم و نه بهیچ يك از افلاك بطامیوس 
و کلمهالسماءالدنبادلیل آن‌است کهردم آسمانی 
دودتراذاین سقف کبود هم تعقل کرده‌بودند وشاید 
هفت ستاده معروف پود که بابایان ممنقد بودند 
ددفضای عالم شناور ند وهريك مدادی دار ندوراهی 
چنانکه فرمود سبع طرائق قددا یاددطبقه از 
طبقات عالم بالا محل کردشآ نهااست وخدای‌تعالی 
بهمان هفت.فلك معلوم استدلال فر مود که عامه 
عرب شنیده بود ند. بهرحال خدایتعالی‌بچیزی غير 
معروف که مخاطبین نشناسند استدلال نفرموده هر 
آیه که متضمن دیده شدن آسمان است مرادهمن 
سقف گیوداست وهر آیه‌ که استدلال بسموات‌ندیده 
است اگر ثابت شود بازهه‌ان هفت ستاده با بلیان 
ومداد آ نهاست که عرب می‌شناختند ونه با ۳ 
بطلمیوی نظرداددو نه هیثت جدیدوا گر بهفت فلك 
اکتفافرمود برای آن بود که‌مردم‌بیش آذهفت دا 
نمی‌شناختند واله العالم. 


# «صاحب» #۷ 
دفیق» دوست؛ همراه : مصاحب ۰ مالك ؛ 
مماوك. 
«الصاحب بالجنب» دوست که همراه 
انسان است الجادالجنب همسایه دیواد بدیواد. 


#۷( صحف »+ 

جمع صحبفه است و بر کتب انبیا و نامه‌های 
اعمال بند گان و آ نچه‌در آن مقدرات آ نان نوشته‌شده 
اطلان میشود. 

میحف موسی‌تورات و کتاب شریمت اواست 
صحف | بر اهیم علیها لسلام نیز کتا بی‌ددشر يعت داشته 
است. اما ازصحف ابراهیم درعهد ماچیزی‌دردست 
نیست . 

«واذالصجف نشرت» . (تکویس ۱۰) 
آنگاه که‌نامه اعمال کشوده و بازشود. 

مقصودنامه اعمال بند گان است که درقیامت 
گشوده میشودوهر کس اعمال خویش‌دا می‌بیند. 

«بل بر ید کل امری منهم ان ,بو تی 
صحفا منشره» (مدثر ۵۲) هريك اذمردم می- 
خواهدنامه گشوده‌بروی نازل گردد یعنی همه می- 
خواهندبخودشان وحی شودتاایه‌ان به وحی پیغمبر 
آود ند. 
الصاخة آواز گوش خراش 
صد منع کردن صد ید چرك بخون آمیخته 

#۷ «رصدز 6 #۶ 

سیثهآن قسمت اذاندام است ميان گردن و 
شکم دیه‌وقلب دداین‌قسمت قرادداددوچون مر کز 
حیات وروح نباتی یا حیوانی درقلب است دقلب 
«رسینه قرارداردسینه دراصطلاح عر بی بعلاقه حال 
ومحل برقاب ومنشاء حیأت‌نیزاطلاق میشود. 

تنگي‌سینه کنایه اذاندوه است و گاه کنایه‌از 


غفات وبلادت. وباز بودن یا باز کردن سینه کنایه 
استعدادو آماد گی نوم وتعمل است خصوماً آنکه 
قوه حدس قوی دارد. 

وذات الصدوداس‌اروافکادمردم که کسی غیر 
خدا بر آنآ گاء نوست . 

«لانسقی‌حتی بصدد الرعاء» (فسس 
۳) اذقول دختران شعیب است که چون کنادچاه 
ایستاده بودند حضرت موسی‌علیه‌السلام پرسید جرا 
ماننددیگران پیش نمیرو ندو گوسفندان خوددا آب 
نمیدهند آن‌دودختر چنا که دسم‌دختر ان‌عنیف است 
۱ آنیم که مردان از کار خو یش‌فار غ‌شوندو 
برو نده پس از آن»ا نزدیکتردویم تااذمر دان‌دود باشیم 
حضرت موسی‌علیه| لسلام اینعفت داددآن دختران 
بپسندید خودپیش آمدو گوسفند را آب داد بصدد 
الر عاء بعنی چوپانان از آب‌بر گردند. ورود په 
معنی‌داخل شدن درآ بخود گاء‌استوصدود بیرون 
دفتن «من شر حبالکفر صدداً فعلیهم غضب 
من‌ایله» ( نحل ٠۶‏ ۱ کسی کته آمادگی بیشتر 
داردبرای قبول کفر خشم خدا بروی است. 

« فمن ردائثه ان بیدبه شرح 
صدد ەللاسلام » (انعام ۱۲۵) . 

هر کس‌دا خدا خواهد هدایت‌نماید سینه او 
رابرای اسلام بازمیکند یعنی‌فکرش بیشتر آمساده 
قبول اسلام میشود آماد گی مردم برای کفرو اسلام 
مختلف است و خدای تعالی بالطاف خود مردم را 
ومان ماد کرش ماک یش شان 
دا بهثر فرامیگیر دومیفهمد.افرادمردم هرچندبرای 
علوم مختلف استمداد گو نا گون دادند یکی‌درادب 
ودیگری دددیاضی ودیگری درعلوم الهی اما همه 
کس‌استمدادفهم‌اصول و مبانی دین‌داداردو خداوند 
ازفیلسوف دا نشمند تا عامی‌جاهل همه دا میتواننه 
مستعد فهم خداشناسی کند تا ححت برهمه تمام 


۳ 


باشد . 


ج حرف الطاد 


«الم نشرح لك صدرك» 

در تسیر | بوا لفتوح وغیر آن شرح صدردا دد 
این آیه مانندآ یات دیگر کنایه‌از گشودن وشکفتن 
دا نسته‌اند که در پیةمبررصلی ال علیه و آله آمادگسی 
برای وحی وعلوم لد نی‌است وشایدبه‌ضی‌مردم آنرا 
اشاده بذهوده کشف غیبی‌دانند که تفصیل آن دراول 
عمر آنحضرت هنگا می که طفل بودونسزد حلیمه 
سمدیه اتفاق‌افتاد چنانکه افوام حلیمه در نظرشان 
متمثل گردید فرشتگانی‌چند اورار بودند و بردندو 
سیته‌اش دا شکافته ودل اورا شستذه واذهر گونه 
آلایش‌پاك کردند. امابعید است آیه قر آن اشاده‌به 
این قضَیه باشد. 

#۴ «صدع» ۷۴ 

صداع سرددد تصد.بع سردرددادن وللا 
بصدعون عنها ولا بنزفون» (وافه ۱5) 
درصفت شراب بهشت است که نه سردردوخماد آورد 
ونه عقل دا برد وعیوب شراب دنیا داندادد وغیر 
طرب وشادی در آن‌نیست ازاین آیه معلوم‌میگردد 
چیز قبیح ددبهشت یافت نمیشودو آ نچه زشت باشد 
بهشتیان بدان دغبت ندادند تانگوئی که فیها ما 
تشتهیه الا نفس و تلذالاعین‌دد بهشت هر چیز که عردم 
اشتها کنند وچشملذت برد هست شاید کسی‌دد بهشت 
شراب‌مسکر خواهد؟ گوئیم بر ای‌شراب دنیاسه عیب 
اس ت که درشراب بهشتی نیست بنص‌فر آن یکی آنکه 
خودتلخ نیست ونقل ومزء‌لازم نداردچنانکه فرمود 
و خمر لذة للشاد بین یعنی‌خود شراب لذت و 
مزه خوش دارد بر خلاف دنیادویم نکه خمارندارد 
که لا,بصدعون عنها سیم آنکه‌عقل‌دانمیبردکة 
ولا ينزفون و تنها مقصود از آن شادی و نماط است 
وعلت قبح وزشتی شراب دنیاب-ردن عقل است که 
اگراین عیب بوددد بهشت کسی دغبت بنوشیدنآن 
نمیکرد همچنین معاصی که قباحت ذاتی دارد خود 


ی ۱ 
مردم‌بدان رغبت نمیکننذنهآنکه دفبت. میکنند و 
معنو عندمثلاحودیان خاص‌یکتندادیگری نمیخواهد 
وزن شوهردادعاشق غیرشوهر خود نمیشود نه‌آنکه 
مرددیگررا بخواهد وممئو ع کردهذ. 

«بومئد_بصدعون» (دوم ۴۲) یضی 
مردم درآن دوزمتفرقه میگرد ند گروهی بههتی و 
گروهی جهنمی و بصدعون ازباب تفعل بمعنی 
شکافته ودو داره شدن آمده است. 

«والارض ذات‌الصدع» (سودءالطارق 
که سوده ۸۶ قرآن است‌آیه ۱۲) 

سو گند بزمین شکافنده مفسرین گنتند مراد 
آن اس ت که زهین شکافته میشود واز آن‌گیاه و 
درخت میروید ونهرج-اری میشودوراهها ددمیان 
کوهها پدید میآید. 

ومراد از السماء ذات الر جع شايدآن 
است کذ‌آسمان پیوسته دور خودراتاژه میکنه یکباد 
گرما وسرما و بهار وتابستان میآوردوچسون دوده 
تمام کندباز دوردا ازسر‌میگیردوه‌ماش خاق آذاین 
دواست آن سال وماه نومیکند واين گیاه وددخت 
میرویاید وبه‌ش ی گفتند رجع بادان است ودد کلمه 
دجم گذشت ۰ 

* «صادف» ٭ 

«حتی اذا ساوی بین الصدفین‌قال 
انفخوا» ( کهف )۹٩‏ در دصف سد ذی القرنین 
است که ميان دو ک-وه بست وبمقتضای‌آیه شریفه 
ميان دو کوه راه ودخنه بودو گروهی ازقوم وحشی 
بنام‌یاجوج وماجوج بر آنها میتاختند وفساد می 
ا نگیختندذوا لقرنین ميان این دو کوه سدی بست‌از 
آهن‌وقیر که نتوانند اذ آ نجا بکند ندو بتاز ندچنانکه 
درءهدما گر وهی‌ازتر کمانان‌ازدهنه‌زیددیر کاروان 
خراسان می‌تاخت وغارت ميکر دبعي از مردم 


زمان ما گویندآن سد دییوادچین است والبتهآن 
دیواد ہیں صدفین یعنی‌میان دو کوه‌نیست‌بلکه بسیاد 
طولانی‌تر است از آنکه خداوند ازذوالقر‌نین نقل 
میکند باآنکه مردم چین مانمی ازتاختن برجهان 
ندارند ودیوادچن مانم آنها نیست. بعضی گویند 
مقصود از سد. ذوالقرنین باب الابواب أست در 
قفماز اما دلیلی بر صحت قول خود نداد ند وشاید 
«ردم امروز موانع وسدهای بسیاردیده باشند از 
قدیم سانده و ندا نند کدام يك سد اسکندداست اما 
هنوزسر پا باشد بعضی هنوزدنبال سد مارب‌میگردند 
که ددیمن بودو بهر حال هیچکس اذاین قاتلن‌شك 
نداد که مردم آن سوی سد اکنون ددهمه جاآمده 
ودرجهان پرا کندها ند اگردیوادچن باشد مردم 


چین همه جا هستند وا گر پشت پاب‌الابواب باشد. 


باذمردم آن سوی‌بابالابواب همه جاهستند پس دم 
| کنون قویاجوج‌وماجوح‌باسایر خلایق آمیخته| ند 
اما درآ خرالزمان برحسب وعده خداوندی باز 
اجتماع میکنند وقومی صاحب نفوذوملك وقدرت 
میشوند و بر‌دیگر اقوام دوی ذمين مسلط میشو ند 
وتباهی میکنند واین‌خبی از آینده دا مسیحیان هم 
در کتب خویش نقل کردها ند . 
بعشی ممتقدند که قوم یاجوج و ماجوج په 
صورت اصلیانسانی نیستند وددمملکتی‌زیست ميت 
کنندکه ما از آت خبر ندادیم چ-ون دیوادی ميان 
آنها و شایرمر دم کشیده اما منتظر ند ومیکوشند 
دیواردا پردادنه ودرجهان بنازند وتاکنون موفق 
نشدء| ند و بمضی دیگر گوینه ماهمه دوی مین دا 
فیالجمله کشته‌ايم و کشور ومردمی بدین صفات 
نیافته‌ایم وان دو گروه هردوجاهل و بی‌اطلاعندو 
بی دركوسند دعاوی‌بسیاردار ند 
#« صد 619 ۲ 
مالی‌است که بمصدقر بت‌درد اه خدادهند حواه به فقیر 
ياپەفنی واجب‌باشد مانند ز کوتو کفارات‌یاستحب 


_ او هو دم خو واعاو ما ماوخ بات هد اه ها هام واه وا وه سود هه ع واه 


باشد. اوقاف راهم درشر ع صدقه گفته! ند و آنرا 
پس ازدادن نمیتوان فسخ کر دوپس گرفت وتفصیل 
احکام آن درفقه است. 

«انما الصدقات للفقر اء وااساکین 
و العامفین‌علیها» (توبه 6۰ 

مصرف ذکوه دا بیان »یفرماید که هشت 
مرف است فتراوساکن و آنهاکه عامل ومامود 
گرفتن آنند بای امام عادل ودیکرددداه آزاد 
کی‌دن بن د گان وادای قرض‌قرض داران ومسافران 
ددراه مانده و هر‌چیزی درراه خدا ودیگر مولفه 
قلوبهم یمنی دل کفاددابدست آوردن وراغب کردن 
آنهاباسلام و تفصیل آن درفقه است. 

صدقه گاه‌بمنی مهرزنان نیز آمده است. 

«و آ تو النساء صدقا تهن» (نساء ۴) 
مهرزنان دابا نها پدهید. 

٭ («صدی»6 # 

تصدی توجه کردن والتفات نمودن . 

صد به . کف زدن. 

«وما کان صلا نهم عندالدیتالامکاء 


و نصدبة» (أنفال ۳۵) نماذآنان‌نزديك خانه 


کمبه غرصفیرزدن و کف زدن نیست. 


* «صرح» * 

قصر کوشك. بنای‌بزرگه و بلند. کاخ. 

«قیل لها ادخلی الصر ح فلما داته 
حسبته لجة»( نمل ۴۴) هنگامی که‌ملکه‌عر بستان 
بقصرسلیمان لیا لسلام رسیدبد و گفتندبقص اندد 
آی چون آنرآدید پنداشت آب است دامن بالا کشید 
تا ساق پای او نموداد گشت وحیران ماند سلیمان 
فرمود این قصر از پلوروشيشه درست شده‌است. آب 
نیست ودر کلمه زجاجه گفتیم که قدمای مصر شیشه 
سا ختن‌را میشناختنه وشایدتا چهارهزارسال پیش 


اڈ میلاد شیشه اختراع شده وحضرت سلیمان عليه 


| لسلام قصری اذبلود بر آودده‌بود و کف آن دا هر 
کس میدید آب میپنداشت وا گر گوئی پیذمبرخدا 
دا بااینگونه تجمل چکارو اسر اف کاد پیغمیران نیست 
گوئیم ااگرمردم برای این شکوه وجلال خاضع 
شو ندو خداو ند مصلحت بیند که بایدآنها دا بتجمل 
راغب‌بدین ساخت بمقتضای لطف چنین میکند و 
خضوع واقرادددهقابل‌ساد گی وتقشف کار خردمندان 
وهوشیاران است نه عوام وساده لوحان هما کنون 
مز اروم جدی که تجمل بیشتر دارد عوام هم رغبت 
بدا نجا بیشتر دادند. کعبه مسامانان‌ساده‌است‌ومسجد 
اقصی درزمان حضرت لیمان علیدا لسلام‌با تجمل 
بسیادچون مسلمانان ومتاخرین خردمندتر بودند 
ازاقوامبنی‌اسراگیل ومعاصران قدیمتر آنها و نظر 
بتجمل داشتند ومسلمانان نظر پمغنی‌داد ند باری‌دد 
بعض کتب تسیر آمده‌است که معصودحضرت سلیمان 
علیه‌السلام حیلتی بودتابرساق پای ملکه عربستان 
واقف شودو گفته بود ندموی بسیارداددوشیاطین برای 
آن‌نوره اختراع کردند وشان نبوت بظاهر با بعضی 
اذاین‌سخنان ساز کار نیست والهالعالم. : 

باید دانست باآنکه شیشه از قدیم اختراع 
شده بود از آن‌آینه نمی‌ساختند که صودت خنویش 
بینند تاددزمان اسکندد از آه-ن صیقل داده آینه 
ساختند واين مذل‌است که حافظ نیزدراشعارخود 
آودده است: 

نه هر که آینه سازد سکنددی داند و نظامی 
دراسکندر نامه هم شرحآ نرا نوشنه است ودر کتاب 
مناظ ومرایا. که درعهد قطب شیرازی نوشته‌ا ند 
وصف ساختن آینه مقعرومحدتب وامثال آننرا از 
آهن‌با فلزدیگر نوشته است و آینه ازشيشه اختراع 
فرنگیان است. 


* «صرخ» * 
بغر یاد کس دسیدن برای نجات او. 


صریخ و مصرخ فرباددی. . 

«اصر از »سئمر بودن وپشیمان نشدن. 

« ولم _بصروا علی ما فعلوا و هم 
بعلمون » (آل عه.ران ۱۳۵) کسانیکه گناه 
کنند و بر کر ده‌خودمستمر نمانند دا نسته یعنی‌امید 
نجات وصلاح درآ نها اس ت که پس‌از گناه درآن ۱ 
اصراد نورز ندبلکه‌پشیمان شوند مگر نا نسته گاهی 
مرتکب شوند. فقها گفتند گناهان کوچك دا اگ 
اصرارو تکرار کنند کییره‌محسوب‌است ودرروایات. 
آمده‌امت لاصغیر ‏ مع‌الاصراد ولا کبيرة 

الاستغفاد صفیره‌بااصراد درشمار گناه کیره . 

است و کبیره باستففاد محوو بي‌اثرمیکردد. 

گناہ نوعی آلود گی دوحانی‌است برای قلب 
انسان وهر گاه جامه و بدن آلسوده شده بپلیدی‌ها 
ونشسته بچرك دیگر آ لوده گردد پاك کردن. آن 
دشواد میگرددبر خلاف باراو که پاك کردن آسان 
است گناه نیز بردل همین حک‌داددچون چرك گناه 
برچرك گناه افزوده شود قلب دا تاديك وسیاه 
«یکند و گناه‌باداول به پشیمانی‌زود زاگل میگردد 


وال العالم وباز خداوند درمذمت اصراد فررفوذ. 


« و کانوا بصرون على الحنت 
العظیم» (واقمه ۴۶) کناددد گناه‌بزرگ اص‌اد 
میورژید نه. 

صر سرما « کمثل دح فیها صر » 
(آل عمران ۱3۷) مانند بادی که در آن.ضرما. 
است . 

صره باك و فریاد.« فاقبلت امر لته 
فی صرة » (الذادیات ۲۹) ذن اوپیش‌آمد با 
بانك وفر یاد. 


* «صر صر > #۷ 


صر صر عائیه » (الحاقه ۶) ماد هلاكشدندبتند 


بادی درسختی آزا ندازه‌برون . 

ازقوم عاد ذکری در کلمهآیه گذشت ودر 
کلمه مود و بحقیق نمیدانیم این قوم کجابودو بر 
کجای جهان مسلط گشتند و بمقتضای آیات قر آن 
در پلادی‌ها برج وبادو می‌ساختنه برای علامت با 
بدون سیب عقلی و اصطخرها درست کر ده بودند 
و تتحنون مصانع تعلکم نخلدون وادم 
ذات‌العماد نیزاز بناهای آ نان‌بود. 

در کلمه ادم نیز ذ کرعاد کر دیم‌واز کسی‌شنیدم 
بحدس‌با نقل میگفت قوم عادگروهی نژاد سامیند 
از عرب که ددزمان بسيارقديم بر بسیادی اذ بلاد 
مسلط شده‌بودند مانندترکان بعد ازاسلام واین‌باد 
کهآ نهاراهلاك کرد صاحبان فرمان‌وامراو بز ر گان 
و آنهابودنهکه مبدء اصل طفیان و کفروستم بودند 
وما چون مدرك درست دردست ندادیم نمیتوانیم در 
تفسیل هلاکت آنان ومساکن ایشان چیزی بگوگيم 
غیرآنکه قر آن پر آن دلالت دارد. 

۷ «صرط» ٭ 

صر اطداء. صراط مستقیم داه داست کنایه 
ازآنکه دهرودا بمتصود میرساند ذیرا که هیچکس 
درراه راست گم نمیشودومتصوددا کم نمیکند اما آن 
مقصدی که با راه پيچ و خم‌داد بدان بايد دسید 
ممکن‌است سالك خطاکند و بمقصه نرسد. ددمیان 
ادیان ومذاهب آنکه برحق است وا نسانرا بسعادت 
میرساند داه‌مستقيم است و داه هوا وثرطان‌دا:غیر 
متقم ‏ 

درزبان اهل شرع بلکه دوایات هم صراط 
پرداه بادیکی کفته میشود ددعالم آخرت که مانند 
پلي بروی گودال جهنم کشیده شده وهمه کس در 
قیامت پایدو اردجهنم شودچنانکه فرمود ان مشکم 
الا وازد‌ها هیچکس ازشمانیست مگرواددجهنم 
شوده آن صراط یعنی پل رای است که بايد همه 


از آن بگذرید هر کس اهل نجات استآسان گذرد 
ونجات بابد وهر که لایق‌نجات نیست میافتد واز 
دوزخ دمائی‌نیست این صراط شبیه بدین وعمل 
نيك و فرمانبردادی خداست و جهنم شبیه‌دنیا 
است با شهوت و غضب واخلاق زشت وعمل‌بدین 
ددا ین جهان‌سخت تر است‌از گذشتن اذل باديك روی 
جهنم. باری چون ددمتن قر آن نام صراط باین 
معنی نیامده اس تفصیل بیش‌ازاین لازم نیست وهر 
چهازمصومین عليهما لسلام‌وارد شده‌است‌بان معتقد 
باید بود. 
٭# «صرف» هد 
صرف گر دا نیدن‌است ازحالی بحالی. باز 
گردانیدن ۰ 
تصر بف ۰ گردانیدن در صورتهای گونا 
گون. . 
انصر اف ۰ باز گشتن . 
* «صر ۵» ۲ 
چیدن و باز کردن میوه‌ازددخت. درو کردن 
فر یدن سیزری و خیارواءثال آن از بوته. 
صر لم ۳ بوستان که میوه آ نرا چیده بأاشند 
* «صعود» + 
بالا دفتن . 
« اليه _بصعد الکلم الطیب والعمل 
الصالح برفعه » (فاطر ۱۰) سخن نیکوخود 
سوی خدا بالا میرودوعمل نیکودا او بلئد میسازدو 
پرمیدا رده 
انسان اذاین عبارت چنان بخاطرش‌میرسد 
که گفتاد نيك خود سوی حق‌بالامبرود. گر چه این 
اختلاف تعبیری بیش‌نیست و بهرحال هر کارداخدا 
میکند خواه عمل وخواه قول هردورا بایه خدا 
بالا برد اما جون عمل نیکوتاثیرش در فلوب و 


دلالتش برشدت ایمان باندازه قول فیست خداو ند 


ena 


E 
قولدا تشریف داد. و تمظیم کرده اس‎ 
«اذتصعدونو لاتلون‌علی احد» (آل‎ 

عمر ان۵۳ ١‏ )اشاره بفر اد یان‌جنگاحداست که پکوه 
بالا میرفتند تا ازدست رس دشمن دور باشند وبه 
دیگری هیچ نمی‌پرداختند. وازصحابه پیغمبر تنها 
امیر أ لمومنین‌علیها (سلام وابودجانه انصاری‌مانده 
بودوسعد بن وقاص نیز نگر یخت. 

« بجعل صدده ضیقاً حرجا کانما 
بصعد فى السماء» (انمام ۰)۱۲۵ 

سینه اورا بسیارتنگ میکند گوئی بآسمان 
بالامیر ود.داجم یکسی‌است که ازایمان گریزان 
است واز دیدن وشنیدن سخذان الهی اندوهگین و 
دل‌تنگ میشود مانند کسی ک-۰بآسمان بالا میرود 
البته کسی که بآسمان‌بالار ود واذحدی که هوا هست 
بگذدد سیم که برای نفس ومزاج موجودزنده لازم 
است و بز بانامروزا کسیژن میگو بنددرفضای بالاتر 
ازهوا موجودنیست وفهرا کسی که‌با نجابرودنفن 
تنگ میشود امامردم عرب در آن عهدازاین‌نکته 
بیخبر بودند یاخداوند با نکه بآسمان رفته تشبیه 
فرمودیرای بعض مردم که میدانند. 

ویا آنکه مراد صعودبآسمان نیست گ-رچه 
فر‌مود فی‌السماء بلکه مراد بالارفثن بر کوه وجای 
های‌بلند است که سینه دا خسته میکند ونفس دا 
میگیرد. 

از جهت لفظ احتمال اول نزدیکتر است 
زیر اكه فرمود بصعد فى السماء و نف‌مود 
,بصعد علی‌الجیل واءثال آن واج مت معنی 
احتمال دویم نزدیکثراست زیراکه خهداوند در 
بیان ممانی باید بچیزی تشبیه کند که شنئونده 


بشناسد. 
«صعید» روی زمن. 
« فتيمموا صعيدا طیباً فاسحوا 


حرف لصاد 


-۷۱- 


بو جو هکم و)بدیکم» آهنك زمین‌پا کی کنید 
و بپردوی و دستهامسح کنید (نساه ۳ 

وددسوده (مائده )٩‏ عین‌همین غبابت هست 
باضافه کلمه مثه بدین شکل فامسحوا بوجوهکم و 
ایده م منه ۰ 

صعید بی شبهه دوی زمین است که خالی از 
گیاه ودر حت باشد وزمین عالباً خاك خالص‌نیست 
بلکه‌بمض اداضی مانند حجازاغلب سنك وديك و 
رمل است و بدون هیچ شك وتردید تيمم بر خاك و 
وسنك هر نوع باشدجائزاست گرچه دست صنعتگر 
انسانی‌سنك‌داتراشیده وصیقل داده براق کرده‌باشد. 

بعضی‌پنداشنند آنآیه که کلمه منه دارددلیل 
آن‌است که بایدازصعیدچیزی برداشت و بروی‌ودست 


آن بر وی نمیر سدوما گو یم آن‌يك آیه که(منه) ندارد . 


کافیاست ودیگر آنکه وقتی‌دست برسنك زدو بروی 
کشید میئوان گفت از آن سنك‌بروی مالیده مانند 
حاج ی که اشاده بحج ر الاسود میکند یا اسئلام یمنی 
دست بحجرالاسود میکشند و بچش "وروی میمالد 
میتوا ندبگوید ازحجرالاه‌ود یاکمبه یا غیر آن بر 
چشم کشید واینگونه استعمال شواهد بسیاردارد. 
«و _برسل علیها حسباناً من السماء 
فتصیح صعیداً زلقا» ( کهف۴۰). در بوستان 
مردی کافر آسیبی از آسمان فرستد تابوستان مانند 


روی زمین: همواد گردد. 


۷ «صعر» » 
«ولا نصعر خدك للناس و لامش 
فی‌الادر.ض مرحا» (لقمان ۱۸) دوی خوددا 
بعلامت اعراضء تکبرآذمردمبررمگردان ومتکبرانه 
درزمین راه مرد. 
#۷ «صعق» 
افتادن بیهوش شدن . مردن . 


«و نفخ فى الصود فصعق من فى 


السموات و من فى الارض » ( ذم ۸ء۶ ) 
دجوع به صورشود. 

«و خرموسی صعقا» (اءراف ۱۳۳). 

در لفت بگذشت که خدای‌تعا لی‌دیده نمیشود 
درتفسیر آیه لاتدد که الابصاد.اين آیه نیزه‌ویدآن 
است چون جهال بنی‌اسرائیل اصرار کردند که 
موسی عليه لسلام‌تقاضای دیدن خدای‌کند وموسی 
علیه| لسلام هرچه آ نانرا خواست‌ببررهان قانع سازد 
فپذیر فنندتاوقتی که آن حضرت ادنی گفت وجواب 
لن ترانی شنید ونود الهی برطودتجلی کردآ نرا 
پاده‌باده کرد وموسی علیه‌السلام ازهیبت‌نود الهی 
بیخود شد وشرح آن ددقهه حضرت موسی‌علیه - 
السلام مکرد آمده‌است. 

صاعقه بلای آسمانی هرچه باشد وخصوص 
برق که ازمالش ابرهابر خیزدو برزهین افتدومردم 
داهلاگیابساتین‌دا فاسد کنده بسوزا ند فقل)نذد- 
تكم صاعقه مثل صاعقه عاد و آمود. قوم 
عادببا هلاك شدند خدا آنرا صاعقه خواند. 

« بجعلون اصابعهم فی اذانهم من 
الصو اعق» ( بقر۱)۱۹۰نگشتان :ر گوشها گذاد ند 
ازصاعقه آن ا برتیره که رءدوبرق همراءدارد] نچه 
اذآگش‌برذمین افکند ازجنس برق است. 

چنانکه برق مصنوعی کار خانه‌ها جدا شود 
مباشردا هلاك کند. 


* «صغر » * 

صاغر خوادوذلیل . 

« حتی بعطوا الجزبة عن _بددهم 
صاغر ون » (بوته )۲٩‏ جزیه مالیات سرانه 
است که درمذهب اهل‌بیت اذاهل کتاب میگیر ندو 
مرمفذهب سایرفتها شاید ازغیر اهل کتاب نیز گر فته 
شودچون مسلمانان بر کفادفیروز کشتند امام می- 
تواذدبر فردفرد آ نان سالیانه مالی بعنوان جسزیه 


راردهد وما تسیل آن را دد شرح تبصره علامه 
نوشته‌ايم ومقداد آن بی| ندازه اند بودو تنهادلالت 
پراطاعت کافر از سلمان ودعیتی آن‌ها میکرد 
خصوصاً با نهمه ترغیب بمسلمان شدن بتددیج از 
جزیه میکاست دهیچ‌توفیری‌برای خزانه دولت‌نبود 
و جزیه دادن خودذلت است و بعضی گویند 
مقدادجزیه داپیش از گرفتن معین‌نکندوعمل امیر 
الموّمتین علیهالسلا؛ بر خلاف این‌بودچون ددتمام 
ممثخت مین میفرمود از غنی ددسال وك دیذاد 
بگیرند واز فقیرسالی یکددهم وامثال آن و بضی 
گفتند پس از گرفتن‌ جزیه بکافر گوید خم‌شود آنگاه 
مشتی برشقیقه داست وه‌شتی برشقیقه چپ او نوازدو 
هيچيك ازاین‌ها بنظر صحیح نمیرسد خصوصاً معین 
نکردن مقداد جزیه پیش از وقت واجازه زدن و 
آذارووا گذاد کردن آن به محصلین‌مالیات‌وما مودین 
اموال ظلم محض‌است و پیشتر بروش بازماندگان 
دیوانیان عهد ساسانی‌میماندنه باحکام اسلام وعمده 
مفسرین مانند مجمع‌البیان همچنان تفسیر کردند 
که‌ما گفتیم جزیه دادن خودذلت وخوادی است. 
| گر کوگی‌همه دول وملل مالیات میگیرند ازرعا. 
یای خویش‌وعلامت ذلتنیست گوئیم مالیات ازمال 
گرفتن غیرجزیه سرانه است ذلیل ددعرف مردم 
کسی‌است که براوظلم وستم کنند وجیزی بر خلاف 
قاعدء ازمال‌یا عرض او بر بایندواو نتواند مخالفت 
کند وظلم‌ازخویش دور کند. 

مثلا اگر گروهی زبردست از زیردستان 
خود مالی ستازد بغهرو او نتوانه دفم ظالم ازخود 
کند ذلیل‌است. 

پر حسب شرع اسلام زمینهاگی که بوجهی 
خراج میدهنه حقّی است که خداوند برای 
همه مسلمانان در آن قرارداده وامام بنیابتع-امه 
مسلما نان حقثا بتی‌دامیگردواین گو نه خراج ذلت 


نیست» کسی که‌حق دیگری دا ادا کنه دلیل ذلت و 
E‏ امااموال دیگر که خدا قراد 
نداده‌است مانند مکوس‌وعشوروعامه مر دمآ نراحق 
ادا کرد نی‌بحکم خدا نمید! نند گرفتن آن دلیلذات 
است وا گرذلیل نبودند چیزی بناحدق نمیدادند. 
جزیهیم‌نی‌مالیات سرا نه ازمسلمانان نمیتوان گرفت 
ودادن آن: دلیلذلت است اما کفاداهل کتاب جز یه 

رافه‌بدهند بر خلاف سایرافراددعیت که مسلما نند 
دلیل ذلتآ نها است واگرنه ایز,.ود می گفتند ما 
با مسلمانان فرق ندادیم و ھ. چنانکه] نها مالیات 
سرا نه نمیدهند ما هم نميدهیم اما وقتی این‌سخن 


نٿوا نفد بگویندو ناچاد باید بدهندد لیل بودن نهااست ۰ 


« د کل صغیرد کبیر مستطر» (قر 
(ûr‏ 

اشاده باعء‌ال بند گان است که هرچه کننددر 
کتابها نوشته می‌شودودد آن هر کوچك وبزد گی 
ازخبر کوچك یا خر بز رگ یا معصیت کوچاه یا 
معصیت بز رگ در آن کتابها نوشته‌می گردد مانند 
این‌دد بعض آیات‌دیگر هست « کل‌انسان الزمناه 
طاثده فی عنقه و نخرج له ,بوم القیمه 
کتا با بلقیه منشودا»( بنی اسر‌اگیل۱۳) 

شکی‌نیست که این‌نامه‌ها درهمان هنگام که 
عمل ازانسان صادده‌یشود همان وقت نوشته میشود 
جنانکه فر‌مود«مایلفظمن قول الالدیه دقیب عتید» 
وامثال این آیه بسیاراست . 

چون مااین فرشتگان و نویسند گان دقلمو 
کاغذآ نها دانمی بینیم باید گفت اینان ازسنخ عالم 
برزخ ومثالندکه تفصیل آن درکنب علمی واصول 
دين آمده است و بعبادت دیگرعالمی هست غیراین 
عالم که با چشم دید نمی‌شود اگرچه ازسنخ عالم 
خواب است وبحس مشترك دیده می‌شود اماعالمی 
اصت حقیقی وبسته بتصور مانیست که ا گردرخیال 


ماباشد موجود است واگر نباشد موجودنیست مثلا 
خواب فرعون که هفت سال فحطی و هفت سا 
فراوانیدا ازییش دید حقیقت خادجی داشت 
چون اوبشکر خودنمیتوا نست بداند بعد آذاین چه 
خواهد شد پسآنچه دید حقیقت بودوبچشم ظاهر 
ندیدیلکه بچشم دیگردید وتفصیل آ نرادرلغت اول 
وتاویل الاحادیث گفته‌ايم بادی خواب دری است 
که خداو ندازعالم فیب بروی مردم‌این‌جهان گشوده 
است . 

وهرمردباهوش از آن دوی‌باید تصدیق کند 
که هر چه دردینواحادیث ودوایات و آیات قرآن 
وارد شده‌وماآ نهادا بحس نمی بینیم اذعالم‌دیگر است 
که خواب کاشف از آن است وهر چه بپرسند که جرا 
مردم جبرگیلد! بر پیغمبر نال ميشد نمی‌دیدند و 
اینکه پیغمر صلی‌اله عليه و آله میفرماید من‌ژادی 
مرد گان‌داازعذاب قبر ميشنیدمیاچه انداژه ملالکه 
معین‌فرمودبرای قبض‌ادواح وبردن اعمال ند گان 
بیالاوامثال آن که حد وحصر نداردوما نمی ینیم باید 
تصدیق کنيم بوجودآنهابوجودی که نامآ نرا وجود 
مثال وعالم آن راعالم مثال مینامند و آ نکه‌یکوید 
اینها خیالات وافکاروصودت‌های‌باطله است شواهد 
بمیاردد آن‌می کند چنانکه گفتيم. 

علمای اصول خوداصطلاح‌کردهانآن عالم 
مثال که خود مستقل‌است ووحی واخبارغیب صادق 
حتی‌روّیاو خوابهای صادقه از آن جا است آنرا 
عالمثال‌منفصل ومثالاکبر گویند و آن عالم که‌فقط 
درذهن تصور کننده‌است مثال متصل واصفر گویئدو 
تفاصیلاین‌مطالب در کتب اصول است. 

« ولا تسئمواان کتوه صغیرا 
او کبیر | الی اجله» (بثر» ۲۸۲) و ملول 
نشوید از نوشتن قسرض یادین دیکرچة اندك باشد 
چهبسیار تاسردسید آن . 


سردسید آن رامعین کنید تاددهنگام اختلاف‌مر جم 
باشدو اگر گوگی‌فرض اجل نداددوهرمدتی‌ که 
برای آن قراددهند اگررقرض دهنده‌بداند مقروش 
میئواندمال را ددکند میئواند مطالبه کند هررچند 
مدت آن‌یسر نيامده باشد وا گر نداشته باشد طالبه 
جائز نیست هرچند مدت سر آمده باشدوعلمادداین 
خلاف ندار ند گوگيم سخن دداین آیه کر یمه مثحصر 
به قرش نیست بلکه‌هر دینی‌مقصود است مانند قیمت 
جنسی که نسیه خریده‌یا مبیع که بملف فرو خته‌است 
واجل‌یشی مدت سررسید در آن معثبراست وشاید 
بعضی پندادند اذاين آیه کر یمه حجیت اسناد کتبی 
معلوم میشود ذیراکه | گر نوشته قبول نشودنوشتن 
آن لفواست گوئیم نوشتن دلیلحجت‌نیست ذیرا که 
این‌نوشته برای یادآوری شهود است اذاین‌جهت 
فی‌موددوشاهد باشند که اگریکی فر آموش کرده بود 
دیگری بیاد او بیاوددواین نوشته‌هانه خودحجتند 
پلکه 


حکایت از شهادت میدهند و شهادت حجتر 


است . 
« و لا بنفقون نفقة صغيرة و لا 
كبيرة ولابقطعون وادبا الا کتب لهم» 
(التوبه ۱۳۱) خرجی‌ددداه خدا نکنندا ند با 
بسیارو بیابا نی نبر ندوطی نکنند مگر بر ای آ نهاعمل 
صالح نوشته شود. 
می‌هر کی ددداه چهاددنجیبردیاشرچی 
کرد ا گرچه هنوزم‌شدول جنگ نشد. باشد خداوند 
ثواب مقدماټ جهلددا باوخواهددادو نظیراین در 
سوده (نسا ۰ فرمود « و من بخرج من 
بیته مهاجرا الی الله و دسوله ثم بدد 
که الموت فقد دقع اجره علی‌الله » 
هر کس‌ازخانه‌خویش‌بیرون دودبهجرت سوی خدا 
و پیقمبرشآنگاه مرگ اورادریا ید مزدوئواب او 


` ج ضا مس تس تس خی 


بر خدا لازم گشت . 

بای دا نست که فقهاه دراثبات ژواب‌برعمل 
طر یقه دار ند پر خلاف طر یقه علمای کلام واين آیه 
مطابق‌دوش‌علمای کلام‌وارد شده است نه ءطابق روش 

اما فقهابعبادات والفاظط ادله استدلال می- 
کننه مماز درروایت ازقول معصومین آمده است که 
حج فلان ثوابك دادد مثلا وجهاد فلان‌ئواب دارد 
فتها گویند چون ثواب دا برحج ثایت کرده نه‌بر 
مقدمات پس واب برای خود عمل‌حج است و 
کسی که مخادج‌سیار کند ورنج سفر برخودهمواد 
سازدوحح نکر ده بمیر دو یا بما نعیحج نکندهيچ‌ثواب 
ندادد بدلیل آ نکه وا برای حج است وحج‌شامل 
مقدمات حج نمیشود. 

اما طرمه اثبات و برهان درمسائل ک-لامی 
تمسك بظاهرا لفاظ نیت بلکه بد لیلبقینی تمك باید 
کردواصول اعتقادات مطلقا باید یفین باشد وآنها 
چنین تمسكث‌میکنند که‌هر کسبامرودستودپر ورد گار 
مشقتی تحمل کرد بر خداواجب است. دزمقابلءشقت 
مز دی‌بدهدوا گر کسی‌مقدمات حج‌یاجهادیجا آورد 
بی آنکه بخود عمل موفق شود گوئیم مشقتی تحمل 
کردهو بامرودستورخدا بوده‌است ناچار باید مز د کار 
باودهند (و آیه‌های شریفه‌مطابقاستدلال اهل کلام 
است) بلکه اگ ر کسی‌دیگری دا بمشقتی واداد کند 
برای دفع حاجت خودوهزد ندهدظلم کررده‌است‌پس 
ملاك ژواب دوعلم کلام شقتی‌است که سبب‌تحمل آن 
امرواطاعت پرودد گار باشدومله تواب نزد ففها 
آن: است که اسم عبادت برعملی صادق‌آید ولوبی 
مشعت مثل آنکه درروزه ماءرمضان‌تاغروب بخوا بد 

* « صغی » * 

« ان نتو با الی‌ایله فقد صغت‌قلو- 

بکما» (تحریم۴) اگرسوی خداتوبه کنیددله‌ای 


شما مایل‌شده‌است بحق. 

اشاره یقطیه ببه.بروزنان] نحضرت است و 
آن قضیه دلالت بر نقاد ومنافرتی داد که اصل‌آن 
ازعایشه وحفصه است و آنهاسبب این‌منافرت‌بودند 
ودداین آڼه خطاب‌بان دواست که تو به کننه ازهر 
خطائی که بود و آنهامیدا نستندوما نمیدا نیم‌ومفسران 
اقوالی‌نقل کردند وچون درنقلآ نهاا ختلاف شدید 
است نمیتوانیم هيچيك دا بردیگری تر جیح دهیم 
همینا نداژه میدانیم حفصه وعايشه خاطرهپارك دا 
آزدده بودند. 

بعضی گفتند عسل برای حفصه آورده بودند و 
حضرت دسول صلی اله عليه و آله بیشترمیماندنزد 
اوبرای نوشیدن عسل. 

بعضی گفتند آن زن که عسل بحضر تش می- 
نوشانید ام سلمه‌بودبهرحال عایشه کنیز کی داشت 
قرستاد به بیند علت توقف بسیاد حضرت پیغمبر صلی- 
الله عليه وله چیست اوقصه خوردن عسل بگفت 
بعضیزنان توطقه دتمهیدی چیدند که عسل‌دا پد 
بوی جلوه‌دهند که آآنحضرت از آن عسل نفرت کند 
وپیش آن زن بسیار نما ند. 

بعضی قصه‌راغیر آن گفتند که پیغهبر صلی‌اله علیه 

و آ لهدر نوبت حفصه بودودرخا نه‌او ‏ حفصه به آ تحضرت 
گفت‌مر | پیش بدد کادی‌هست مهم‌دستوری ده‌تا آ نجا 
دوم باز گردم‌واین نوعیبی‌اد بی‌است‌وزن بایدچنان 


وا نمود کند که بهتروه‌همترو بالاتراز لمّای‌شوهر کاری ۱ 


ندادد خصوصاً شوهری مانند پیذمبر صلی‌اله عليه 
وآله . بادی پس‌ازدفتن‌حفصه پیغمبر صلی الله علیه 
وآله مادیه قبطیه دا بحضورخواست وبا اوخلوت 
کردوچون حفصه بر گشت و آ گاهشد غیر تش بجوش 


آمد که حق نبوددد نوبت من بادیگری خلوت کنی. 


گفتند صخن حفصه در پیغمیر اثر کرد مثل آنکه 


اعتراش حفسه داپذیرفت و گفت مادیه دابر‌خود 


ا ا خاط و سری است 
نباید بکسی بگوئی. اما حفصه دیواد میان اطاق 
خودوعائشه راکو بید و این‌قضیه تحر :م داپرای او 

اگرچه تخلف وبی‌ادبی‌ازجانب حفصه بود 
نه ازجانب پیغمبر بلکه این پیغمبر صلی‌ال4 
عليه و لاو تب بودوبرقرضاینکهاینقضیا محیح 


باشد حفصه باید عذر خواهدو از تنها گذاشتن پیغمیر 
صلیاله عليه و آله پشیمان‌شودو جبر آن کندنه‌پیفبر 
برای‌تقصیر حفصه و تفاصیل آن بنظر بعید میآید. 
واين قضیه داهم مانند سای قضایاکه در 
تفسیر آبه ذکر کردند مشکوك باید دانست. 
بعضی دیگر گفتنه سخن ازمادیه نبودبلکه 
پیغمبرسلى ال عليه وآله از بوی بسدنفرت داش 
زنان 7وطئه ساختند که هروقت پیغه‌یر نزد آن زن 
عسل میخوردونزد آ نها ميآ مد تنفر نمایند ازبوی‌به 
ببهانه آنکه صمفی‌بنام صمغ عرفط بدبوی پسل 
آمیخته است وآ نحضرت‌نزد سوده شد ودر نوبت او 
بودو بر‌حسب‌تبانی که زنها کرده‌بودند آن زن‌آظهاد 
تنفر نکر داز بوی بدتاروژی ددنوبت عایشه‌بودچون 
آنحضرت در آمه عايشه آستین در پیش بین ی گرفت 
که‌بوی بد میشنوم مگرصمغ عرفط خوردة فرمود 
نه لکن از عسل حفصه خ-وددم عایشه‌گفت حتما 
ذنبودان دویعر فط نهسته بوده‌و بوی گر فنه‌وحطرت 
فرمود من عسل دابر خود کردم واین.سری بود که 
حفرت دسو ل صلی اله علیهاو آ لهنم فر مود که عایشه 
بدیگری‌نگوید که پیغمبر صلی‌الّه عليه و آله عسل دا 
بر‌خودحرام کرده است. با اینکه این قصه ثابت 
نشده ومنائضش آن بسیاداست ذا مطلبی نیست که 
آنرا سری نگاه دادند واز آشکار شدن آن خللی 
بدید آید واز نخوردن عسل شاد شوند و آیه قر آن 
دلالت بر آن دارد که هر خطاگی که عايشه کر ده پود 


حفصه هم پشت او بودو بهرحال باهم بودند داز 
دیگری چیزی‌پنهان نداشتنه قول دیگرازا بن‌عیاس 
است که‌سر آن‌بود که‌رسول(ص) يك‌روذعایشه‌دا گفت 
من باتوسری خواهم گفت نگر تا باکس نگوئی 
این امانت است مرا بنزديك توعایشه گفت چیست 
فرمود پدر توو یدد حفصه ازپس من امامت خواهند 
کردویس اذایشان عثمانددحالی که دسول ازخانه 
پیرون رفت اودیو اد حفصه‌یکوفت واوراخیردادواو 
دیگری داخبرداد ا این منتشرشد و گنتند عایشه 
ا کی افا چو و او 
روایات ناقلین دقت‌کنیم. ملاحظه میکنی م که اولا 
آنها مناقض یکدیگر است و تشخیص قول صحیح 
ممکن‌نیست مثل آ نکه بسیاری ازمردم صدداول هم 
نمیدا نمتند اصل علت نقادو خشم پینمبرصلی ال عليه 
وآله چه‌بود دیگر آنکه بهضی از آنهابا خشم‌پیفمب 
صلی 4 عليه و آله وآن آنداژه نار تناسب نداردو 
مخفی‌نگاهداشتنآ نچه آ نحضرت ببعضیز :هافر مود 
ظاهرآمعقول نیست مثا اذاینکه پیفمیر سلی العلیه 
وآله خوددن عسل دابر خود حرام کرد چه ءطلب 
سری است وذنهاچراز آن خوشحال شدندیاخلوت 
بامادیه قبطیه‌وحرام کردنآ نحضرت اورا بر خود 
موجب خوشحالیزنان »يشود آمامخفی نگاه‌داشتن 
آن نقض‌این‌غرض‌است چون ا گر برای خوشحالی 
زنان بود باید مخفی‌نگاه نداشت وبا نها گفت تا 
خوشحال شوند. 

اما نچه زاین عباس نقل کرد ند بعقل نزدیکتر 
میا یدو باتفاصیل‌قسه مناسبترزیرا کهیقینا آ نحضرت 
میدانست که اصحاب در اندیشه جانشین و اداره 
امود اسلام پس اذرحلت آن حضرت هستند وهر 
خلیفه وملك وسلطان هرجه نام گذادی دوستان و 
دشمنان ومخالفین وموافقن خوددا می‌شناسدوا گر 
کسی نیت خلاف داشته‌باشدازقرائن احوال‌بروی 


معلوم است وحاجت‌بوحی وخبرغیب نیست خلفای 
باطل هم‌میدا نستند مثلامعاویه مخالفین دولت خود 
دا می‌شناخت وهمه دایاددزند گی کشت دقلم‌وقمع 
کرد ودوسه نف دا که مصلحت ندید درباده آنها 
سفارش کرد چه‌کنند ونمیگوئيم اصحاب پیغمیردر 
اندیشه این امور نیت شرداشتندبلکه‌بافرضآنکه 
خیر جاهعه داهم میخواستند بمید نیست‌منتظ نما ند ند 
تا پیغمبرا کرم صلی‌الله عليه وآله خود تکلیف را 
معین فرماید . 

حصرث +یغمب صلی اله عليه وآله شاید برای 
نکه بمایش‌وامثال او بفهماند کادهای سری مردم 
براومخفینیست بااوگفت پدرت پس‌اذمن بخلافت 
میرسد وعایشه چنان دانت‌که اذقرائن واحوال 
آ نحضرث مطلم بر توطثه اصحاب شده استآ نرا با 
حاصه هم گفت و پدرحفصه عمر بن | لخطاب هم‌وفتی 
مطلع شد از عمل دخثر خود وفاش کسردن‌آن سر 
ناداضی گشت چنانکه خواهد آمد انشاائه تعالی. 

کسانی اذمردم مدینه وانصاردوست داشتند 
جانشینی پیغه‌بر باختیادآنان باشد چون دد آغاز 
آنها پیغمبردا بردند وماوی دادنه و دی.ن اورا 
ترویج کردند و گروهی دیکرخصوص مهاجرین 
طرفدادقر یش بودند میکوشید ند دولت درآ نها باشد 
والبته حضرت دسالت اذ نیات واعمال آنها آگاه 
بود . 

وهم ابن‌عباس اذعمردوایت میکند که هرد 
انسادی بود دوست من نماز شام میآمد در سرای 
من پا من بسرای او میر فتم و با هم خدمت دسول 
(ص)میرفتم يك روز نماز شام درسرای مابزد من 
بیرون آمدم مرا گفت خبرداری که حادثه عظیم 
افتاده است گفتم غسان بیامده‌اند بغزا گفت اذاین 
عظیم‌تر است گفنم آن چیست گفت دسول صلیا۵ 


وک حرف الصاد 


عليه و آله جمله ژنان خودرا طلاق داده‌است گفتم 

اين آن اس ت که من حفصه دا گفتم واز من‌نشنید 
اکنون ددافتادند آن شب دل مشدول بودم برد گر 
درزبامداد بر خاستم و نزديك حفصا درفتم گفتم‌رسول 
صلی‌الّه علیه و آله شماداطلاق داده‌است گفت نمی 
دانم الا آن است که‌ددمشر به ام ابراهیم شده‌است و 
بنشسته من بیامدم ورسولراغلامی بود سیاء‌اورا گفتم 
برد بگوی که‌عمر بر دراست دستوری ده‌تادر آیدغلام 
دفت وبرون آمد و گفت که گفتم جواب نداد من 
برفتم و بنزديك منبر نشستم اما مرا قراد نبوددیگر 
باد بر خاستم وبیامدم و علام دا گفتم برو دستودی 
خواه رفت و برونآمه و گفت که گفتم جواب نداد 
من تا سه‌پاد برفتم وباز آمدم ودستوری خواستم و 
نیافتم ببارسیم برفتم غسلام ازقفای من آواز داد که 
دستودی‌داددردو من نزديك رسول صلی‌اله عليه و 
آله دفتم وسلام کردم دسول صلی اله عليه و آله بر 
سرحمیری خفنه‌بودو آن حصیر اثر کر ده بوددد پهلوی 
مبار کش گفتم پارسول الله زنان‌راطلاق دادی گفت 
نه الها کبر ۰ ویس اذچند کلامدیگر گوید عمر 
گفت یا رسول الله استغفار کن برای من گفت من 
سو گند خورده‌ام که یکماه بنزديك این‌زنان‌نشوم 
آنتهی. 

ازا بوا لفتوح‌نقل شد 

بادی عمر بن خطاب نیزاذاین عمل دختر 
خود حفصه وهویدا کردن سر پیغمبر داضی نبودو 
تشویش ونگرانی داشت که این‌همه میکوشید . 

ویکی‌اذ آیات‌این‌سوده که قرینه بر مهم بودن 
مطلب است"همین آیه است باعتبار این جمله دوان 
تظاهر| عليه فان‌اله هو مولیه و جیریل و صالح 
المومنین وا لملاکه بدذاك ظهير »| گرداستی آزاد 
زنان همین بود که چندباد باو گفتند دهان تو وی بد 


میدهدو بر ای دفع‌اینز نان‌چرا باید جبر گیل از آسمان 


و 
بیاید و خدایتہ) لی نزول‌فرماید و امیرالمومنن علیه 
| اسلا یاحمه‌اصحابسالح پیغمبرهم پشت‌شو ند وهمة 
فرشتگان آسمان باری‌یکدیکر کنندتاحفصه وعایشه 
نگوینه دهان پیذمبر صلی‌اله عليه و آله بوی مفافیر 
میدهد اماپنابرقول ابن‌عباس این‌توطثه سیاسی با 
جاسوسی بودو بقای‌دین اسلام بسته بآن بودجای‌داشت 
کہ بفرماید | گرشماهم پشت شویدبر آذادپیغمبر یا 
دواج دین‌او خداوجبر‌گیل ومژمنین وفرشتکان هم 


هم‌پشت آویند. 
* «صفح» * 
گذشت و آمرزش ۰ نادیده گر فتن و کرده 
دا نا کرده فرش کردن. 
۷ ((صفد» #۷ 
غل و بند تری المجرمین ‏ بومئذ 
مقر نین‌فی الاصفاد(ابراهیم۴۹) گنامکارانرا 


همه در آن‌روز بینی‌دد بندها بهم بسته. 


* «صفر 6 # 
صفردننگ زرد اصفر وصفراه صفت ازآن 
منی‌زدد. مصفرا زردشده مانند برك پائیزی. بعی 
گفتندصفی بمعنی‌سیاءهم آمده است(و کا نه جمالت 
صقر )ددسوده‌وا لمر سلات ۱۳۳ این قبیل‌اشت یعنی 
شعله آتش دوزخ گومی‌شترهای سياهند . 
دود نیست مبالفه دامعنی‌مستقلی!پندافته‌ان 
و گرنه آتش بر نگه سرخ است که گاهی تیاهن 
هيز ند . 
۷ «صفصف 6 * 
دشت هموادبی‌پستی و بلندی. 
۷ «صفف» # 


صف رادرفارسی رده گو یند آن‌است که‌جماعتی 
در کناد یکدیگرقراد گیر ند که ازتوهم اتصالآنها 


اس nanna‏ مه ها همم عم مه عرص ها هه مخ ها دا رخ و ها ها و 0 هت 0 و ها و مخ عم و ماع سس سره هم وه و و اس ی جات و و وم جع و عیسو وه ۳ 


خطی مستقيمبا مانده آن پیدا شود مانتد يك صف 
درختان کنار امطخر و جوی آب یاصفی از لشکر یان‌دد 
مقابل دشمنان « آن‌اده بحب الذرین بقا نلون 
فی‌سبیله صفا» (سف ۴) 

خدادوست دادد کساثیرا که درداه خی اصف 
کشیده کار زار کنند. 

«بوم بقوم‌الر وح والملالکة صفا» 
(بنا ۳۸) 

آنروز که روح‌وفر شتگان بصف بایستند. 

و« و جاء ربك والملك صفا صفا » 
(فجر ۰)۲۲ 

و پرورد گارتو بیاید وفرشتگان هم بیایند 
صف صف اشاده‌بقيامت است «البته فرشتگان پیش 
از قیامت هم درد نیا هستند بشماده بسیادامادداین 
جهان‌تنها اهلآخرت ملاگکه دامی بینندوددقيامت 
همکس می‌بینه چون همه اهل آخرت هستند و 
معن یآمدن ملاکه ظاهرشدن آنها برای همه است 
وچون قیامت شودهمه کس ملائکه دا بینندو بسورت 
نان یفده بل ریات ا 
عادت دار ند بدیدن جسم؛ وادذاك هر آمر‌ممنوی به 
صورت جسمانی‌برای اوامری عادی است درقیامت 
هم نظی رآ نچه درد نیادید»ءاست جماعت بسيادملك دا 
که لشکریان | لهی‌هستند صف صف میایستند . 

آنچه گفتیم‌دد آمدن وصف کشیدن فرشتگان 
است‌هرام! جاءر باك و الملاک‌صفا »درسوده| لنباه 
توهم آن میشود که.پ-روددگاد نیز بیایه وددصف 
ملا که بایسته وجل‌جنابه عن‌المز لة والتفرد بمکان 
با اینکه محال است آمدن ودفتن ودر مکان قراد 
گرفتن وجدا از خلایقایستادن تعالیا لحق‌اذاینکه 
درصف ایستد ویکی‌اذافراد صف باشد اماباسطلاح 
اهل معقول اگرسلدله طولیه داملاحظه کنیم آنکه 
علت العلل است درراس وجود است وسلولات هر 


یك بررحب‌نزدیکی ودوری ازعلت العلل‌ما نندسف 
جسمانی‌مر تبندو آ نها که‌دديك مررتبه معلولند مانند 
عقول عرضیه درصفی قرادمیگیر ندبادی همچنانکه 
افادجسمانی بقراد گرفتن‌پهلوی هم صف میسازند 
موجودات مثالی وعقلی هم درساسله طولیه صفی 
دار ندوهمه لشکر پان خدایند درقیامت برافرادمردم 
ظا هر میشو ند و لیکن فهم و تصدیی أ ہن معنی‌براهل 
ظاهر دشوازاست . 


صافات و يق » (ملك )۱٩‏ آیا نمی‌بینفد 


مرغان دا بالای سر آ نهاصف بسته وبالهاراست نگاه 
داشته و گاهی برهم میز نند[ نهادا غیر خدا نگاه 
نداشته است. 
درحاشیه | بوالفتوح نوشته‌ايم مرغ جسمی 
است سنکین‌ترازهوا وا گرجان نداشته‌باشد وتیری 
براو بیفکنندومجروح شود نمیتوا ندتدپیر کاد بر ندن 
"خودداددجومر تب کند البته‌بزمین میافتد قوه‌جان 
اواست درتنش که میئواند درجو سیرخوددا طودی 
مر تب کند که پادزیر بال اورا بگیردو بفشارهوادرهوا 
بماندو آن قوه‌ایست ضد طبیعت همچنانکه حر کت 
انسان ببالای‌کوه وتبه و جهیدن اوقسوه‌ایست ضد 
طبیعت عناص. ودلرل براینکه چیزی غير عناصرو 
مز اج[ نهاموجوداست. واگرهمه چیز تابع عناصس 
بودقوه بر ضدعثاصر بر ن‌یخافتو این با بی‌است برای 
ا۶راتءالمی‌غیر طبیعت و و جودقوه‌قاهره بر آن| بوعلی‌دد 


اشادات گویدهو ذایتحر لا لحیوان بشی غير جسمیته 


وغیرمز اجه جسمیته خداو ندتما لی‌امتدلال‌فرء ود پهاینکه 


ر کت دادن بال چنانکهتصودمیهودسیب‌باقی‌ماندن 
مر غ درجوو بالاهای فضا باین بوست کهبالهادا بر هوا 
فعادمیآوددذیرا که بسیادی مرغان بیحر کت دادن 
بال‌دد بالای‌جوشتا بان میرو ندو بال‌هه‌چنان گسترده 
ولی حر کت دادند غیر آنکه نسبت ةوه دیگردهیم 


چارء نیت چونا گر علتش گستر ده نگاهدا شتن بال 
است ددبهم‌زدن بایدبیفتد وا گرعلت حر کت دادن 
است! گر بال کسترده‌بود باید پیفتد پس هیچ يك 
قوه جان نیروگی است الهی‌که از عناصر 
بر تخاسته و گرنه ضد عناصس نبود از این جهت 
فرمود. ما پمسکهن الا الر حمن 1 
« والطیرصافات کل قد علم صلاته 
و قسسیحه» (نود ۴۱) مرغان صف زده خندای 
تعالی نمازو تسبیح همه دامیداند. 
و تسبیح وعبادات جمادات با بیمخصوص‌دارد 
(دجوع بکلمه رعدشود). 
«والصانات صفا فالزا جر ات ذجرآً 
فالتالبات ذکرا» (سافات ۳-۱) بعقیده بیشتر 
مفسرین سو گند است بجماعت فرشتگان که مف 
می‌بندند برای‌عبادت یاغیر آن وذاجرت آنها که 
گناهکاران رامنع میکنند از.. ۰ عاصی و 
قالیات ذ کر فر شتگان که کتب الهی بخوانند. 
« فاذ کروا اسم الله علیها صواف» 
(حج ۲۶)نام خدا بریدتاایستادها ند وچون‌پهلوی 
آنها بزمین آمسد از آن بخودیه وتهی دستان را 
بخودا نید. 
#صفن ۷4 
« اذ عرض عليه بالعشی الصافنات 
الجیاد» (س ۳۸) دجوع بلغت جود شود . 
«صقا» 
واوی است از صفو بر گزیدن . خالس 
کردن بی‌آمیزش. تصفیه بی‌آمیخنگی و پاك 
کردن جنس از غیرخود. 
صفا ة-طعه سنك صفوان نیز اصطفا . 
بر گزیدن . مصطفی‌بر گزیده . 
« انالله اصطفی آدم و نوحاً و آل 


سسسسس«سسسس۳۳۳7<-<_۱۳ 


ابر اهیم» (آل عسر‌ان۳۳) خدایتعالی بر گزید 
آدمونوحو آلا براهیم‌را. 

البته مقصودبر گزیدن برای خداپرستی و 
محاسن| خلرق وادب است چون رواج دین‌توحید 
واخلاق عادله و نیکو کاری ازاین اقوام پود گرچه 
درآباد کردن دنیا اقوام دیگرمانند مصرو کلده و 
دوم ویونان درصنایموعلوم دنیوی پیش فته تر بودند 
وا گر کسی گویدبر گزیدن آل عمران و آلابراهيم 
برای دواج معنویات معلوم است وبر گزیدن نوج 
داتعمیم میدهیم نسبت بهمه کسانیکه بااوسواد کفتی 
شد ند ونجات یافتند آمابر گزیدن آدم‌بمنز لت بر- 
گزیدن همه است چون همه فرزند آدمند وبر - 
گزیدن همه معنی‌ندادد گوثی‌شایدمر ادبر گزیدن 
بنی آدم است بر نسناس ومخلوقات پیش از آدم. 

چون بهرحال‌انسان‌نوع بر گزیده ازمیان 
انواع مخلوقات جسمانی‌است. 

«لو ادادالثه ان بتخذولدآ لاصطفی 
مما _بخلق ماشا» (ذمر ۴) 

| گر خدافرز ندخواهداذاین‌ها که‌میافر بند 
یکی‌دا برمیگز یند : 

مشر کین معمعد بود ند خداهم فرزند داردو 
اعراب جاهلیت ملائکه دادختران خدامیدا نستند. 

«ان‌ارثه اصطفاه علیکم‌وزاده سطة 
فی‌العلم و الجسم» (بتره ۲۴۸) خدابر گزید 
اودابرشما وددنیروی عام وجسم فزو نی‌دارداشاره 
بطالوت است که خداو ندتعالی اودا بپادشاهی بنی 
اسرائیل بر گزید وذکراو ددشرح لفت اسرائیل 
گذشت. واذاین آیه معلوم میشود کسی که عم و 
نیروی بد نی کامل‌دارد او لی‌است‌برای ملك وتفصیل 
طالوت درمحل‌خود خواهدآمد انغااله. 

«ان الصفا والمروة من شعائر ارثه» 
(بقره ۱۵۸) صفاً و مروه ازعلاگم ونشانهای خدا 


است . 


صفابمعنی‌سنك صاف وسخت است وقطمه از 
کوه است‌نزديك مسجدا لحر ام که آغازسمی از ] نجا 
است ویکیازمناسك حج آن است که حاجیان‌پس از 
طواف کعبه میان صفا ومروه سمی کنند یعنی‌اذصفا 
به مروه دونه واذمروه بصفاباز گردند. چنانکه 
هفت‌باداین‌فاصله داطی کرده باشند و قهراً ختم 
بمروه خواهد شد یعنی بارهفتم بەر وء‌تمام‌میشود 
درجاهلیت مشر کان سعی‌میکرد ندو بتی‌دوی 
صفا نهاده بودندپنام اساف وبتی دیگر برمروه‌بنام 
نائله وددهر بار که بسفایا مروه میرسیدند این دو 
بت دا بتبرك مس میکردند. مسلمانان میینداشتند 
که سعی‌میان صفا ومروه برای حرمت آن بت‌هااست 
پس‌سمی معصیت است خداو ندتعالی‌فرمود خودصفا 
ومروه‌ازشاگروءلائم الهی‌است وسعی‌برآی حرمت 


بت یا جای بت‌هانیست ونير گفتند درعمرة القضا" 


شرط بود این دوبت برداشته شودهمسلما نان سعی 
کنند پس‌اذاینکه مسامانان عمره کردند اهل مکه 
هرچه خواهند کنند دداین میان یکی اذمسلمانان 
سر گرم کار خود شدتادیگران اذسمی فراغ یافتند 
ومکیان بت‌هادا سرجای خود گذاشته آن مسلمان 
ندانست چکند این آیه‌بیان کرد که سعی نه برای‌بت 
است وا گر بت دا سرجای خود گذاشته 
میتوان سمی‌پجا آورد والله العالم . 


باشند باز 


#ح«صکكت» + 


دست‌پ-ردوی زدن. سیلی چك «فصکت 
وجهها» (والذادیات )۲5٩‏ سیلی بردخسارخود 


زد . 


«صلب» 


بفتح آو یختن | نسان بر ای کشتن او.یا آو بختن 


کشته‌انسان . بدارزدن 
صلب. بنسادپشت اصللاب جمی «ربخر ج 
من بين الصلب والتر اب #(طلاق ۷) آب 


ت وأستخوان‌سینه‌بیرون میاید. 
تایه ذا نت که کلم نج همیشه ميان دوجیر 
است یا دیش یشتر مثلا نمیتوان گفت‌بین زید بلکه باید 


گفت بین ید وعمرویابین درودیوادویین داست و 


جهنده ازمیان وشت 


چپ همچنین بین پشت معنی نداردمگر بگ وگیم بین پشت 


و شکم یابین پشت وسینه يا بین پهلوی داست و 


پهلوی چپ بنابر این تصود نمیشود که صلب 
خاص مردان باشد و ترائب خاص زنان‌بلکه آب 
ت وسیته درمیان| حشاء 
و جوارح باطنی که کثیف و آلوده ترین‌قسمت‌های 


جهنده ازمیان استخوان وشت 


تن‌است بیرون میا ید واز آن شریفتر ین‌موجودات 
ختمانی اد میشودوأین خود عبر تی است ودر 
طب امروز ثابت شده است که آب جهنده کهآ نرا 
| صطلاحا نطفه باید گفت خاص مردان است وزن در 
هرحیضی تخمی میگذارده تلقیح وی از آن است و 
اطبای قدیم نیزدرمنی زن اختلاف داشتند. اما از 
روایات مشکل‌است حک‌قطعی یرون آودد چون آن 
دوایت که متضمن منی داشتن‌زن است اذامام‌نقل 
میکنه که این مطلب دابا زنان‌نگوئید ذیراکه 
دشواداست زن سل کند درحالتی که شوهر نداردو 
بگوید محتلم شدم وشاید بمفی‌زنان مر تکب فحشا 
شو ند و درحطودمادرو ا قارب خویش غسل‌جنا بت کنده 
و گوید ازاحتلام است. گوئیم اگرواقعاً زنان هم 
منی‌داشته باشند ومحتام شونه غسل‌جنابت بر آنها 
واجب است چکونه میتوان گفت سل واجب را 
ترك کند . 
«حلائل ابناء کم الذین من اصلا- 
بکم» (نساه ۲۳) ذنان پسران شماکه اذ پشت 
شمایند برشما حرامندنه پس‌خوانده. فرزندی که 
حقيقة فرذ ند باشد گویند ازپشت اواست وهر نسلی 
داپس اذسل ديگريك پشت گسویندمثلا سادات 


موسوی گویند میان ماباحضرت موسی بن جعفر 


علیهما السلام سی و هفت پشت است یا مثلا سید 
مرتضی پشت هفتم است و پشت اندد پشت یعنی 
نسلا بعدنسل پادی مقصود از فرزند صلبی آن 
است که پسر‌خوانده نباشد مانند زینب که ذن ذید 
پسر خوانده پیغمبر بود صلی‌اله عليه و آله وزینب 
بر پیغمیر حلال بود شاید بعضی گویند نه درطب قدیم 
ونه جدید کسی نگفت نطفه در پشت منعقد میشودوهمه 
میگویند که تکون منی دد بیضتین‌است گوئیم‌البته 
همین استاما هر گاءدد بیفتین نکون‌پیدا کنه از 
د گه مخصوصی بکیسه‌هاگی که آ نر ااوعیه‌منی میگویند 
میرود و ممکن است مدتهادد آن اوعیه بماند ودر 
اول جوانی که مقداد آن بیقتراست غسالباً بسبپ 
احثلاء بیرون میر یزد ازر اه مخصوصی که با لات 
ذکورداه‌داددو پس از آغازجوانی که معدا ر آن کمتر 
است اوعیه منی‌داپر نمیکند وبدون مقادبت خادج 
نمیشود اما ممکن‌است جذب بدن شودوضردی هم 
رای بدن ندارد اماا گر صاحیش بسیاد مجامعت کند 
اوعیه منی‌زودزودخالی میشودو بیشتین هم‌منی می- 
صازدو به اوعیه میرساندپساوعیه منی‌ددحکم مثانه 
است وبیضتین درحکم کلیه یکی میسازدویکیانباد 
میکند الا آنکه اجتماع ول ددانبادیعنیمثانه مضر 
است واجتماع منی‌دداوعیه مضر نیست. محل اوعیه 
پشت مثا نه است‌یعنی به پشت نزدیکتراست ازشکم و 
باین اعتباد میتوان فرزند حفیقیدا گفت اذ پشت 
انسان است. 
«انما جزاء الذرین بحاد بون ارہ و 
دسوله ان یقتلوا او بصلبوا اد تقطع 
یدهم و ادجلهم من خلاف او .بنفوا من 
الارض» (مائده ۳۳) مجازات وحد داهزن‌است 
یعنی کیفر آ نها که باخداورسو ل محار به‌میکنندیعنی - 
بسلاح وحربه و ترسانیدن مال مردم دا میر بایند 
آن است که کشته شو ندیا بدار آویخته شو ند یادست 


وپای آ نها بریده شود بر خلاف یکدیگر (یکی‌داست 
ودیگری چپ) یاازذمین موطن خوددودشوند. 
وبعضی گویند امام پنویسد که دد غربت هم با او 
معامله و معاشرت نکنند اما بمید است . 

ودردوایت از صادقین علیهماا لسلام استکه 
این مجاذات‌ها مرتب است اگر کسی‌دا بکشد‌باید 
کشت وا گر بکشد ومال هم ببر دباید کشت و پس‌از 
آن بداد کشید وا گرمال‌ببرده کسیدا نکشد باید 
دست وپای اورا بر خلاف یکدیگر برید وا گرسلاح 
بکشد و نه مالی ببرردونه کسی‌دا بکشد باید اودانفی 
کردیمنی اذموطن خوددود کر دو بعضی گویند امام 
مخیر است مطلفاً . 

اما بداد کشیدن پیش از کشتن دا ابوحئیفه و 
محمدبن <سن‌شیبانی‌جائزمیدا نندودیگر ان گویند 
بداد کشیدن زنده‌جائز نیست بلکه کشته دا باید بدار 
آویخت مقتضای مذهب شیعه نیز همين است بساری 
برفرض که امام مخیر باشد ذنده دا بداد آویختن‌تا 
بخفه شدن‌یا مجروح کردنو گرسنگی وتشنگی و 
دنج های دیگر جان دهد جائز نیست بلکه هر گاه 
کشته شود کشته‌اوراتاس‌روزمیتوا نند پر دار گذاد ند 
«وما قتلو هدما صلبوه ولکن شبه لهم>. 
(نساع ۱۵۷) حضرت عیسی‌دانکشتنه و بدارنزدند 
ولکن بر آنها شیهه شد. 

مبنای مذهب مسیحیان درعهد مابر آن‌است 
که حضرت مسیح‌علیهالسلاما بداد آویختندو کشتند 
ودفن کردند درجایکه امروز معروف یکلیسای 
قیامت است دد بیتالمقدی وپس‌ازسه روزازقر بر- 
خاست وحوادیان اورادیدند وبا آ نها سخن گفتو 
دستورفررمود بروند اقوام ومال دا بدین اودعوت 
کنندووعدهداد که باز گرددو کشته شدن اوفاگد. اش 
دقع گناه ازمردم بودامانمیدانند چگونه کشته‌شدن 
دقع گناه میکند. ازدیگری»ا گر کسی امروڈمتکی 


یس د می اج جح هخا سا جع مس سر اس جع مره رصح سا عم مس مد عم صاه ماس س ه ا اه صا و هو هو رد مه مرس هس 


کففن مسیح شود نزدآنها مثلآن اس تکه اصلا 
۱ فاگده‌دیند‌اری وارسال رسل و انزال کتب رامتکی 
شده‌است آما گروهیازمسیحیان صدراول منکرقتل 
مسیح‌بودند و آن مذهب فعلاجزه بدعت‌هاومذاهب 
پاطله مردوداست نز دآ نها؛ آمامردودبودن آن سیب 
آن نمیشود که غیرمسیحیان مانند ما در قتل اوشك 
ګند چون .| گر مطلبیدرصدراول مشکوا ك باشدودد 
آن اختلاف کر ده باشند متاخران‌یقین بآن‌پیدا نمی۔ 
کنندواورا بکفته‌شدن خلفاقیاس‌نباید کرد برایاینکه 
حضرت مسیح علیهالسلاددعهه خود ثهرت‌جهانی 
فداشت که کشته شدن ودارزدن اومخفی‌نماند عمر 
و علمان شهرت حهانی داشتند ومريك ده سال 
پادشاه عالم بودند کشته شدنآ نهاو اضح‌وغیر مشكوك 
است مر د مپس اذصد یادویست سال پس‌ازعهد مسیح 
فی‌الجمله ] تحضرت دا شناختند و نام اورا شنیدند 
همینا ندازه که میان بهودددپادهسا ئل‌دینی اختلاف 
افتادو گروهی مخالفت گروه دیگرمیکردند و يك 
دسته غالب شده دیس گروه دیگردا گرفتند یمنی 
حضرت مسیح علیه‌السلام داو بعضی گفتند درزندان 
اورا کشتند وبعضی منکر کشتن اوبودند وددایسن 
صور تکشتنآ نحضرت نزدخودآنها متواترویقین 
نیست چنانکه خداو ندفرمود ان‌الذبن اختلفوا 
فيه لفی شك منه . دجوع به‌لنت (خلف شود) 
باری مسیحیان‌مستقه ند که‌صلیب آن ءهدمر کب از 
قطعه تخته‌عمودی بو دو قطعه‌دیگر افقی و این« ودا برهم 
میکه بید ند وا نسان‌دادوی‌این تخنه‌هامیخوابا ندند 
و دستهایش دابرتخته افقی و بدن او دا بر تخته 
عمودی میخکوب میکردندیااستوادمی بستند وهم- 
چنان‌بر پا میداشتنه‌تاازد نج وعذاب وشکنجه جان 
دهد وا کنون مسیحیان صلیب دا بدان شکل می 
سازند و بدان تبرك میجویند لعن‌ایثه الظالمین 


من الاو لین والاخر ین دمن سمع بظلم 
فرضی به 
۰ «صلح» *« 

سازش, اصلاح . نیکوکردن. فادرا دود 
کردن. صااح نیکو کار .در خود: نيك. 

و ان امرئة خافت من بعلها نشوزاً او 
اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا 
(نساه ۱۲۸). 

| گرذ نی‌ترسد که‌شوهرش‌ناساز گاری کندیااز 
وی دوی‌بگردا ندیاکی بر آنهانیست که‌میان خویش 
بوجهیاصلاح کنند «والصلح خير واحضرت 
الانفس الشح»سلح بهتر است ومردم‌بابخل‌خوی 
گر فتها ند.ز نی که درشوه رخویش‌علاگم ناساز گاری 
بیند با کی نیست که صلح‌کنند. البته حکمی واضح 
است وحاجت ببیان‌نداددچون زن وشوهروهر کس 
دیکر که‌نزاع داشته باشند میتوانند آشتی کنندلکن 
مقصوددادوستد مالی‌است‌یا گذشتن اذحقی‌تاشوهراز 
ناسا ز گادی بشیمان‌شودو این «حل‌شبهه بودوشاید بعضی 
مردم میپنداشنند جائز نیست ذن اذمهر یا بعض نفقه 
وحقوق خود بگذرد تادل شوهردا بدست آوردو نیز 
اشاده میفرماید که چون مر دم با خوی‌بخل‌پرودده 
شده| ند غالبا علت‌ناساز گادی مخادج سنکینوتوقم 
نفقه بیشترآزهمت مرد است. 


«وانکحو االایامی منک و الصالحین من 


عباد کې و اماشکم» ز نود ۳۲ )مردان‌عزب راز دهیدو 
بند گانو کنیز ان‌صالح‌دا. شر ط ن کاح‌صلاح,معنی تقوی 


نیست واما صالح دا نابردبر ای تخصیص واولویت 
آنان واینکه بنده‌و کنیز فاسقو ینوی غالبآموجب 
آذاریکه یگ میشو ندیحدی که او لیارادرد نج‌ومشقت 
میاندازنه وچندان‌تا کید در نکاحآ نان نیست. 

پامر ادازصالح کسی‌است که شایسته نکاح‌باشه 
نه‌پادسا وباتقوی. 

« رسئلو نك عن| لیتامی‌قل اصلاح 


ع حرف الصاه 


(بقرء eT (T°‏ ا 


بکو اصلاح حالآنها خوب است. بعضی مردم از 
تعرض مال پیمان میثرسید ند مبادادد آن تفریطی 
کنندو گاء اتفاق میافتد که تحرز واحتیاط ازآن 
بیشتر بزیان ایتام‌باشد واموالآ نهایدون رسی د گی 
تلف شودخداونه فرمود اصلاح وحفظ مال یتیم 
نیکواست و بهر چه و لی‌صلاح‌بدا ند که مالآ نهاتلف 
نشودجائز است جنانکه‌دد آیه‌دیگر فر مودولاتقر بوا 
مالالیتیمالابالتی هی‌احسن وشرح آن در لفت‌حسن 


ذشت. 


«و ان طائفتان‌من المومنین‌اقتعلوا 
فاصلحو ابینهما» (حجرات4) چون دوطائفه 
ازسلمانان باهمبجنك بر خیز ند میانآنها ملح 
دهید . 

گفتند ميان اوس و خزدج ددعهد پیغمبر 
صلی‌اله علیه و آله خلاف افتادوبعضی گفتند ميان 
طر فدادان عبداله بن ابی ودیگران وعبدالینابی 
جائی ایستاده بوددر از گوشی که پینبرصای‌اله عليه 
و آلهبر آن سوادمیشد سر گینافکندعبداله ابن‌ابی 
بینی بگرفت مردی ازانساد گفت این بوی‌بر بوی‌تو 
وپدرت رجحان داردنبایه‌بینی بگیری ومیان [ نهاو 
قبائلشان نزاع افتاد. 

اما این آیه سوده حجرات حکم کلی است 
درهر اختلاف باری خطاب بولات و<کام است که 
اگردوطاء تفه مومنان‌بایکدیگردرافتادند میان ] نها 
اصلاح دهیدوا گر اصلاح سودمند نیفتادو یکی‌ستمکار 
است دددعوی خودوزودمیگویدبا او جنگ کنید تا 
بحکم خدا باز آید واگریاذ آمد حکم عادلانه در 
آ اوا در لغت بنی گذشت 
وطبرسی فرماید و ان طائفتان من‌المومنین 
اقعتلو! دلیل آن نیست که پس |ذفتال هممومنندیمنی 


ات 


شاید باشنه اا is‏ محارب ااب 
باشد حکمی‌دادد. 
* «صالح» * 

ناءیکی ازپینمبران خدااست که‌ازمیان‌عرب 
بر خاست اهل کتاب اودانمیشناسند و برطائفه‌تمود 
میعوث گردید. ذکر موددر لفت‌ مد گذشت( بدا نجا 
دجوع شود) ما علی‌التحقیق نميدانيم د رکچای 
عر بستان میز یستند بسنی‌معنقد ند میان شاموفلسطین 
تبه و کوههاگی است و آثادخانه‌هاگی که از منگه 
تراشیده بودند هنوذپاقی بودوکادوان عرب‌که از 
حجاذبه شام میرفتند آن مساکن‌دامیدیدند وبکی 
اذمتر‌جمین قر آن بزبان فرانسهگوید درشمال 
عر بستان درنواحی‌شامبودند واه العالم. 

بادی قصه دعوت قوم و نپذیرفتن [ نها وناقه 
که‌باعجاز ازسنگ بیر ون آورد با پچه‌اش معروف‌است 
وحاجت‌بتکر ار ندادد. 


*# «صلكد» ٭ 
سنگک سخت وساده. 


* «صلصال» * 


گل کوزه گری ۰ 
«خلق‌الانسان من صلصال کالنخاد» 
انسان دا آفرید از گل مافند کوذه گر. 


دجوع به آدم شود. 


# «صلو » * 

صلوء گاه از بنده | ست نسیت بپرودد گارو گاه 
ازپرورد گاد نسبت به بده و گاه‌از بنده نسبت‌بینده. 

صلوة نماز. عبادتی که متضمن مناجات و 
خضوع نزدخداو ند باشد. دعا. نمازدداسلاممهمتر ین 
و موٌ کدترین واجبات است که ددهررصفحه قرآن 
تاکید آن هست. 

در آغازاسلام دید ند پیفمبی‌سلی اله علیهو آله 


E 


باعلی و خدیجه‌نمازمیگذار ند آ نگاه که همین سه‌تن 
مسلمان بود ندومسلما نی‌دیگر نبود» درشر | قع‌پیشین نیز 
نمازمشر وع بودبلکه هیچ دینی بی نماز تصور نمیشود 
چون ددهردینی‌سبودی هست که بند گان‌باید وقتی 
پیش او خشو ع کنندو شعاد بند گی خوش آشکارساز ند. 
. درسوده انبیاه پس اذذ کر‌جماعتی ازآنان 
فرمود. | 
« و اوحینا الیهم فعل الخیرات و 
اقام الصلوة » (انبیا ۷۳) وبا نان وح ی کردم 
اعمال نیکوو بر پاداشتن نماز و نسبت بخصوص‌بسیادی 
انبیا سبت نمازداده شد مانند هناد ته الملکشکه 
وهوقائم _بصلی‌فی‌المحر اب» درباده‌حفرت 
زکریا .وديا بنی‌اقم| لصلوة»ازقول لعمان به پسرشالی 
غير ذلك. وفر موده یاشمیب اصلاتك تامر كن نتر ك اذ 
اینکه صورت نمازمسلما نان مانند امت‌های پیشین 
نیست نباید گفت آ نها نما ز نداشتند. 
چنانکه نماز میت نماز است اما بصورت 
نمازهای دیگر نیست. 
« ولا تصل على احد منهم مات 
ایدا6 (توبه ۸۴) برهيچيك اذآنان (منافتین) که 
بمیردنماز مگذاد. نماز میت طهارت ود کوع و 
وسجو دنداددودز بعش دو ایات آمده است که نمازمیت 
نماذنیست بلکه ذکراست ودعاومقصود این است که 
مانند سایر نمازها نیست. 
« اقم الصلوة طرفى النهار و ذلفاً 
من اللیل» (هود ۱۱۴) برپای داد نمازدادددو 
طرف دوزوپاسی آذشب دوط-رف دوزصبح وعص 
است و نمازشب مغرب وعشا و آ نرااولاحمل برنماز 
واجب‌باید کرد. 
« اقم الصلوة لدلوك الشسی الى 
غسق اللیل » (اسراه ۷۸) دجوع بلغت دلك 
شود. 


« حافظوا على الصلوات و الصلوة 
الوسطی » (بتره ۲۳۸) محافظت کنید برهمه 
نماذهاو بر نمازمیا نه. خلاف است‌میان‌بزد گان علما 
دراینکه‌نمازوسطی کدام است وهريك ازپنج نماز 
شبانروزی دا گفتها ند. بقول به‌ضی‌نمازظهرو بمضی 
عصرو پعضی مغرب و بعضی عشاو بمضی نمازصبح و بعضی 
گویند خدای مبهم گذاشت‌تا بررهمه نمازها مواظبت 
کنند. ازائمه ما علیهمالسلام نمازظهرمروی است 
ومیانه بودن آن آزجهت آن است که ددمیانه دوزو 
هنگامشتغال و اجب‌شدها ست و نیز افضلاست که‌پیش 
آزهمه نمازهاواجب شد وازشاگردوشن و آشکاردین 
است بر خلاف «مازهای دیگر که ددتادیکی شب یا 
هنگام‌فر| غاستو بسیاراتفاق‌افند که درخلوت یادر 
خانه بر گذادشودو نما ظهرغالباًددبیرون منزل و 
درمنظرومرای خوانند ودر آن ساعت هنکام انجام 
رسیدن کارهاو بدست آمدن نتیجه کسب‌ورسیدن نعمت 
ومداخل وخیراست وچنانکه درروایت آمده آ نوقت 
درهای آسمان باژمیشودو بعضی گفتند نمازعصراست 
چون مان دو نمازدوزاست صبح وظهرودونماز شب 
مغرب وعشاپس وسط میان‌نمازها است. 

بعضی گفتند مغرب است چون وسط است 


میان‌طول و قصر نمازهاچهارد کعتی است‌ودود کعتیو 


سه رکعتی واسطه است و بعضی گفتند عشاه است 


چون ميان دو نمازاست که شکسته نمیشوند درسفرو 
خودشکسته ممشود. 

و بط ی گفتند نمازصبح است‌چون نه‌درتادیکی 
شب است ودرروشنائی‌دوز. هر يك بمناسبتی گفتنه 
واعتماد بر قول اول است . 

« و اذا ضر بتم فی الادض فليس 
عليكم جناح آن 'نقصروا من الصلوة ان 
خفتم آن یفتنم الذین کثر وا . » (نساه 
)+ 


هر گاه مسافرت کردید در زمین گناهی بر 
شما نیس ت که‌از نمازچیزی کم کید | گر بتر سید کفاد 
برشمادست یابند و گرفتار کنند. 

| گرچه فرمود برشما گذاهی‌نیست که‌نمازدا 
بشکنید معنی‌مختارید‌تمام بخوانیدیا شکسته امادد 
مذهپ اهل پیت( ع) بایداین لطف و تخفیف که هدیه 
الهیاست پذیرفت یعنی‌واجب است شکستن نمازیر 
مسافر . امام‌شافعی آنرا حمل بر تخییر کرد واوتمام 
خواندن نمازدا جائزمیداند اما ابوحنفیه قصررا 
واجپ‌تمینی گفته‌است . آنگاه فرمود ا گر بترسید 
کفادبرشمادست یابند واین حکمتی اس ت که غالب 
این‌تر س‌بودوجائی‌هم که نباشد بازحکم قصر ثابت 
است. علمایاصول گویزد جائیکه‌توهم حرمت باشد 
ومولی جائزفرماید چون عمده توجه رفع حرمت 
است مناقات با وجوب نداد دچنانکه گویند اگر 
مضطر شدی گوشت ميته بر توحلال است شاید هسم 
واجب باشد ا گر حفط جان خودبی آن نتوان کرد. 
ودیگراحکام نمازمسافر دا درفتهباید دید. 

وشکستن نمازددهنگام خوف‌نیز ثابت‌است و 
دد آیه‌دیگر (نساء ۲) قسمی‌|ز نماز خوف دابیان 
فرمودخطاب باپیفمبر صلی‌الله عليه و آله که چون 
درحال جنگ باشند (شکر یان‌رادوقسمت کنند گروهی 
در پیش‌جبهه بادشمنقتال کنندو گر وهی باپیغه بر صلی 
اله عليه و آ له نم از گذار ند چون‌يك ر کمت خوانده 
شد مامومان خودنمازدا فرادی کنندور کعت دیگر 
بخواننه وبجبهه جنگ روند و آن گروه دیگر از 
جبهه بنماذ آیندو بایکر کعت آ خر پیند بر صلی الله علیه 
وآله همه نمازخویش بخوانند و با نحضرت سلام 
دهند . 

«ولا تجهر بصلاتك ولاتخافت بها 
وابتغ بین ذلك سییلا » (اساء ۲۰) 


نمازرا نه بجهر بخوان ونه‌اخفات ومیان‌این 
دوراهی بر گزین. البته مقصودارجهرواخفاتکه 
نهی شده (رجوع به خفت شود) آن جهرواخنات 
که فتها دد نماذمذرب وظهروغیر آن مراعات می- 
« و انخذو امن‌مقام ابر اهیم‌عصلی» 
( بقره ۱۲۵ ) مقام اپراهیم داجای‌نماز گیرید 
یعنی در مقام ابراهیم نماز گذارید مقام ابراهیم 
جاگی‌است نزديك خانه کعبه نزديك حجرالاسودو 
باید حاجیان پس‌ازطواف خانه خدادر آن جا دو 
ر کعت‌نماز گذار ند ودرمذهب مااین‌پمازواجب است 
واصل معام سنگی‌است که حضرت! براهیم‌پای‌بر آن 
نهاده بودودرصورت پای اودر آن سنگ نقش بسته و 
بعضی‌عفسر ین گفتند همه حرم مقام ابراهیم است و 
بعضی گویند عرفه ومزدلفه و جمرات منی همه 
مقام | براهیم است و بعضی‌همه مسجدا لحرام مقصود 
است . 
اما البته اذ مقام ابسراهیم آن سنگگ بذهن 
متبادر میشودو نماز خواندن بای نزديك آن باشدنه 
دوی سفنگ وا کر جای‌بسیار تنك باشد حتیا لمقدود 
نزديك تر باشد کافی است. 
«ولانقر بوا الصلوة وانتم سکآدی 
جتی تعلموا ما تقولون ولا جنا الا 
عابری سبیل جتی تغصلوا» (نساء ۴۳) 
نرديك نماز نشوید درحال مستی‌تا وقتی بدا نید چه 
میگوگید ونه ددحال جنابتمگر بمہو ریا وقتی‌فسلن 
کنید . 
مستی‌دا بعضی گفتند مستی‌شراب مقصوداست 
و بعضی گفتند خواب آلودگی وا گرمراد اول‌باشه 
باید گفت در آن‌هنگام نازل شد که هنوزمسکر حرام 
مطلق نشده بو دو هر حال‌نهی ەستو خطاب باو معتول 
ست مگر نوی از آن باشه که وقت‌نمازخودرا مست 


نکنید واین آیه درکلمه جنب نیز گذشت وشرط 


نمازپاك بودن ازجنایت است تاوقتی سل کند. 

« کل قد علم صلاته و تسیحه > . 
(نود ۴۱) ددضمن آیه است‌که فرماید آیا ندیدی 
که خدای دا تسبیح میگوید هر کس درآسمان و 
ذمین است ومرغان صف زده خدای نمازو تسبیح 
همه دأمیداند. 

ددقر آن کر بم نسبت خضو عو نمازودعاو تسبیح 
وسجده وامثال آن بهمه موجودات حتی جمادات 
داده شده است وعلمادد آن سخن بسیار گفتند بمضی 
معتمّدند این‌زیان حال است یمنی‌دلالت هريك بر 
قدرت وحکمت ومصالح خلق تسبیح وعیادت است و 
بعض ی گویند اطاعت وقبول امراست وا دروجود 
برزخی‌ومثالی سخن میگویند و گ وش که صدای 
برزخی دا بشنود آنراهم می‌شنودبادی این معانی 
خودتحققی‌داردوا نسان بعادت خود هر حقیعتی‌دا به 
صودت جسمانی‌یا محسوی ممثل میکند وصدای 
تسبیح میشنود آنکه عرب است ازدرختان ومرغان 
بزبان عربی و آنکه عرب‌نیست بزبان خودوآن 
صوت در عالم خود چنان است که م-ردم بهر لقظ 
قعبیر میتوا نند کر د بز بان خود. 

صلوة ازطرف خداو ند بر پیذمبر صلی اله 
علیه و آله یابر‌مومنین دیگر یعنی‌دحمت ونعمت : 

«ان‌الله وملائکته _بصلون علی‌النبی. با 

ابهاالذین امنوا صلوا عليه و سلموا 
تسلیما» (احزاب ۵۶) 

«او لئك عليهم صلوات من د بهم» 
(بقره ۱۵۷) مصیبت زد گان صا پردادحمت‌هااست 
اذپرورد گادوصلوات ازمردم رمش یااولیاء و 
صلحا دعای و تقاضای دحمت است. 


* «(صلا» # 


آتش «صلی» گرم شدن وسوختن. 


«اصلاع» سوزا نیدن به آتش. 

«تصلیة» سوزانیدن. 

«اصطلاء» گرم شدن. 

« لعلکم تصطلون 6 شاید شما گرم 


± 


شوید. 
«اولی بها صلیا» اولی‌ستندبسوختن. 
«تصلی ادا حامیه» میسوزد با آتش سوذان. 
«صمت» سکوت خاموشی‌صامت خاموش. 
# «صمد»6 ۷ 
«ایثه‌الصمد» 


درسوده قل هوالله احشد تسیر مفسران بدو 
معنی بر میگردد یکی آنکه استواد و سخت و 
نفود ناپذییر وغیرمجوف است. دوم آنکه مرجم و 
ملجا وسید وپذاه ومحتاج اليه وبی‌احتیاج است. 

اما صمد بمعتی‌اوّل واضح است برای آنکه 
درعلم کلام ثابت شده واجب‌الوجود محل حوادث 
واقم‌نمیشودوهر کمال که دارد همیشه داردوا گسر 
نداشته باشه ودادا شودباید اول ناقص باشد وا گر 
داشته باشد وازاوسلب شودنافی‌خواهد شد پس هر 
چه داردکمال است همیشه داشته وداراخواهد بود 
وهرچه‌ندادد نقص است وهیچ وقت نخواهد داراشد 
پس‌محل‌حوادث نیست. ابن عباس و گروهی گفتنه 
صمد آن است که مجوف‌نباشد شعبی گفت آن بود که 
طعام وشر اب نخواهد ابی بن کب گفت لم یلد ولم 
یولد اینهاهمه داجم بمعتی‌اول است. 

اما معنی دوم عکرمه گفت آنکه از بالای او 
فرمان نباشد بعضی گفتند سیدی‌باشد که بزدگی او 
بنهایت دسیده باشد وازحضرت صادق علیها لسلام 
روایت‌کرده غالبی‌باشد که اوراغلبه نتوان کردواذ 
حضرت دضا علی‌السلامآ ن که ایمن باشد اذاطلاع 
براو ترمدی گفت الذی لاتدد که الابساد الى غير 
ذلك . 


# «صومعه» * 
عبادتگاه گوشه گیر ان‌وزاهدان نسادی است 
بمنزله خانقاه میان مسلمین برای ددویشان و بیع 
بمئز له مساجداست‌مرادف با کلیسای‌تصاردیو کنیسه 
يهود . 
لهدمت صوامع و بیع وصلوات ومساجد 
,یذ کرفیها اسم الله کثیر آ» (حج۰ ۴) حاصل 
آنکه | گر نبوداینکه‌خدایتعالی بعض‌مردم‌دا(شر یر 
وستمکاد) دا بدست بض دیگردفم می‌کردعبادتگاه 
امت‌عیسی وموسی‌علیهما! (سلامو مساجد مسلمین خر اب 
وویرآن می گشت بنظر میر سدداین‌سخن بیان مشروع 
بودن جهادودفع اوهام گر وهی‌مردم است که گو ند 
دین‌داباجهاد چکارودینداری دابا جنگ کردن و 
کشتنو بستن‌تناسبی نیست.دیندادان باید بز بان نرم 
پند وا ندرزدهند | گر کسی‌شنیدو پذیرفت پذ پر فتو 
| گر نپذیرفتزیان بخوداو بازمیکردد. اما خدایتعالی 
هم درباره جنگ طالوت با جالوت وهم درباره 
جهاد مسلمین دفع‌این وهم فرمود که ا کر دوستان 
خدا وانبیا جهادنکنند فسادبسیادمی‌شودوباندرزو 
پندتنهاا کتفانمیتوان کرد. مردم شر یرو کغارود نیا 
طلبانوستمکاران عدالت دا دوست ندارندوازدین - 
داران بیزاد ند وچنانکه دیده ودانسته‌ایم نه کفار 
زمان پیمبرونه زمان انبیای ساف پیفمبران ومو- 
متان‌دا آزادنمی گذاشتند که هر پندی‌خواهند بدهند 
خدا فرمودبقای معابد ومساجد ددهمه دینهایدفاع 
وجهادددست می‌شو دوا گرجهادنباشد نماژوعبادت 
خداهم‌نیست و نصیحت وپند وتعلیم عدالت وپاکیو 
درستی دا کسی‌تعلیم نخواهد داد. 
تصاریتامدتها خوادوذلیل درشکنجه بودند 
تا قعطنطین امپر اطودروم مسیحی‌شد و نصادی قوت 
یافتندو آشکاراشه ندوصوهمه‌هاو کنایس بر بای کردند 


ومسلمانان همچنین وازصدراول تاکنون بحمداله 
دولت داشتندو لشکرودفاع» ازاین‌جهت مساجدیر 
پای بودوهر گاه دولت‌های آنها فویتر بود دیدن 
دایجتر ومساجد ومعاید معمودتررچنانکه دیدیم‌دد 
عهد دولت آل عشمان عزت وقدرتآ نهاچه اندازه 
بودو پس‌آزشکست وضعف دولت رواج دين در آنجا 
ا مثبه‌یست به حال گر چا مراک جهاد 
با دینداری ساز گار نیست اما اگرجهادنیاشد دين 
هم باقی نخواهد ماند. 

به‌صُی‌می پر سند صوامم معبدنصاری است و 
بیعه عبادتگاء بهودومساجداز آن سلمانان. صلوات 
دداین میانه چیست؟ گسوئم ضومعه خانقاه‌نصمادری 
است اما بیمه مرادف کلیساهم بررمعید يهود کفته 
میشود وهم بر معید نصادی و هردو در اصل کنیسه 
است و کنیسه دداصل عبادتگاه بهوداست وعیسویان 
نیز عین آن نام دا بکار برد ندچون از بهودمنشب شدند 
و بیعه نیز شامل هر دو است. 

اماصلوات‌بعضی کاوین هشر و این‌عبادت 
است‌یعنیاین عبادات‌همه برمی‌افتاد و بمضی گویند 
صلومعیدیهود است ومعرب‌شده‌است ۰ 

۷ 2صمي »6 ۷ 

صمم کری اصیم کر جمم‌آن صم آنکه 
تو جه بمعنی کلام نکند درمعتیاصم است ومجازاً او 
را اصم گویند ۰ 

«انك ا تمع المو تى ولا تسع 
الصم الدعاء آذا و لوا مدير ين » (این‌آیه 
دزسوده نمل۸۰) وددسوده دوم ۲ آمده‌است با 
این اختلاف که درسوره روم فانك بافاه است ودر 
نملا نك بی‌فاء خطاب با پیغمبر (ص) است که کفادسخن 
اورا تعقل نمی کر دند چون‌بدان توجه‌نداشتند گوگی 
مرده‌ا ند پا کی . 

ومعلوم است که مرده چیزی‌نمی‌شنود اگر 
گوئی‌پس‌چرامرد گان داهنگام دفن‌تلقين‌مي کنند 


ومشکلتر آنکه بعر بی‌تلتین می کنند و بسا مرد گان 
هیچ زبان عر بی ندا نند گوگیم تلقین بردوح است که 
بعقیده ما پا قی‌است‌بلکه درذند گی نیزمکالمه باروح 
است واما عر بی‌چنان است که معنی کلام نیز بردوح 
القاه می‌شود هنگام ادای کلام. و تحقیق وتفصیل 
امود آخرت برای ما غیرممکن است چنانکه در 
خواب هم گوئی کسی‌باتوسخن میکویدو کلام اورا 
میفهمی‌مثل آ نکه بز بان خودت سخن می گوید. 
#۴ «صنع» *# 

ساختن. تر بیت کردن و پروددن را گویند 
زید صنیع‌فلان یمنی‌زیدتر بیت شده وپرودده فلان 
است. درنهج البلاغه است نحن صنائم اله والناس 
بعد صنائع لنا . امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود 
۳ پرورده خدائیم ومردم پرورده ما قوله تعالی 
«والقیت عليك محبة منی ولتصنع على 
عینی» (طه )۳٩‏ خدایموسی فرماید ازجانب 
خود محبو بیت( نزدخلق‌را) نصیب تو کردم تا پیش 
چشم من‌پرودده شوی. 

«و اصطنعتك لنفسی» ترا برای خود 
پروددم (طه )۴١‏ . 

صنع بمعنی ساختن وعمل کردن هم بسیاد 
آمده‌است مصانع جمع مصنع ؛ بمهنیاصطحز آب 

شك وقصر . 

«و نتخذون مصانع لعلکم تخلدون» 
زشرا ۱۲۹) کوشکهاوتص‌ها و اصطخر هاساختید 
شاید همیشه بمانید وهیچگاه نمیر ید. 

# (صني 6 + 

بت. مجسمه, جمادی که مر دم بت پرست معبود 
وملجا خویش‌میشمرد ندواز آن‌ها حاجت میخواستند 
ازبقایای آثارمر دم قدیم که‌ازز یر خاك بیرون آورد ند 
بت‌هاستکه‌در آغاز از گل‌بخته وامثال آن بهیئنی که 
هیچ ظرافت نداشت 


وسر وچشم واعضای‌دیگر آن . 


چندان ممتازنبود میساختنه درآ تار کل وبایل از 
سه هزادسال پیش‌ازمیلاد مجسمه‌هاگی‌بدین صفات 
یافتنه گاهی‌ببزد گی‌يك انگشت یابیشت آنگامپس 
از آن تادیخ ظرافت صورت‌ها بیشترشد و چشمان 
کر ددر آ نهایدید آهد و بتددیج بز د گهتر میساختند 
و ازمفر غ‌وسنگ وغیر آن نیزدیده شده وغالباً از 
جنس مو نث میساختندتامردم‌بتدریج‌بت‌های ظریف 
ازفلزات فیمتی ومررسع بجواهر گر ان‌بها ساختند 
واصنام جتاهسلیت دا دد بعض کتب جمع آورده و 
خصوصیات هسريك را نوشته‌اند که نقل آن فائده 
تدادد. آ نچه ازتادیخ استفاده میشوددرمخا لفت با 
بت‌پرستی وعبادت خدای یگانه اولین کس‌حضرت 
ابراهیم "علیه | لسللام بودو پیش ازاوهم نوح وادریس و 
پیغمبران دیگر بودند امااثر تعلیم حصرت ابراهیم 
علیها لسلام تا امروز باقی است‌بااینحال بت‌پرستان در 
زمان ما ازمجمو ع نصادی ومسلمین ویهود که تابع 
توحید حطرت ابراهیم عليه السلام اند بیشتر ند 
وجای تفصیل اصناف بت اینجا نیست . 
صنوان 

« و نخیل صنوان وغیر صنوان » 
(رعد ۴) 

صنوان جمع صنو است نه تذنیه آن و 
صنوان بضم صادنیز آمده‌است. 

یعنی گاهی‌چند درخت انگودیاخرما كه‌ازيك 

ریدهرو ٌیده است‌و بيك آب مشر وب می‌شو دمز ه‌هر يك 
بادیگری فرق داردو بعضی بهتر ازبعض دیگر است 
دلیل برقدرت وحکمت خدا است. 

آنچه ما از مجموعآیات قر آن دانسته و 
دد یافته‌ایم آن‌است که خداو ندعالم تنها بنو ادرطبیعت 
استدلال بروجودخویش نمیفرمایدبلکه همه امور که 
برطبق طبیعت جادی می‌شودمانند درختی که با بر 
وبادان وکود میروید و کشتی ی که بیاددر آب روان 


ج حرف الصاد 


ست وغيرذلك هید دللراوات. مادعا ویر 
عوام ساده لوح جنان‌پندادند که هر چه سیب طبیعی 
دادد علتش‌همان سبب طبیعی است وا گرچیزی بی 
سیب طبیعی موجود شود آن کار خداست وا گر چند 
درخت اذيك ديشه گرفته شده ودر يك زمین کشته 
و بيك آب مشروب شودوسبب طبیمی‌ددهمهیکی باشد 
باید طعمش‌یکی‌باشد دا گرمختلف شدآن کار خدا 
است چون بی‌سبب طبیمیاست پس‌دلیل وجودخدادد 
جاگی است که سیب طبیعی نباشد امادوش قر آن‌بر 
این‌بیست ومطلفاً هرچه سیب طبیمی داددهم دلیل 
وجود اواست «مشل هوالذی بر سل الر باح 
فتثیر سحابا» آء دجوع باله شود. 

بادی خداو ندباختلاف مزه میوه‌ها استدلال 
فرمود برعنایت خویش بمردم وایفکه هسر کس را 
طعمی‌در خوراست وهر جائی نوعی‌مناسب ولازم‌وهمه 
گونه وسائل واسباب برای خلائق فراهم آودده 
اختلاف خود حکمتیاست نه آنکه دلیل عدم تاثیر 
یتنعل اه ا ا رمو جرد 
تفه لت اوا تیاو نی سر د ای 
کوہ که ھریك پر نگی‌است بی‌علت طبیعی فیست اما 
خود اختلاف دلیل عنایت خدا نیست. 

دجوع به کلمه دابه شوددد تفسیر آیه «ومن 
الناس والدو اب و الانعام مختلف الوانه» 

# (صهر » # 
«بصهر به ما فی بطو نهم والجلود» 


۱ (حج °( آب می‌شود وهی‌سوزد هر چه درشکم 


آنهااست پاپوست صهر داماد مصاهره قرابت ' 


بازدواج « و هوالذی خلق من‌الماء بشرا 
فجعله نسا و صهر ا» (فرقان ۵۴) اواست که 
پشر دا از آب‌آفرید. (وآنها دابهم پیوند داد) 
گروهیدابه نس و گروهیدا بدامادی‌وازدواج. 
این از خواص بشراست که خانواده تشکیل 


مت 
دهند ویکدیگردا درحوائج یاری کنند ودیگر 
حیوانات نسب دا یاد نمی گیرید ومساهرت را 
فراموش می کناد. 
این نیززیکی از نعمت‌های الهی‌است که‌بانسان 
مرحمت فرمود و ميان خویشان و اقوام محبت و 
تصب قرارداد چون درز ند گانی‌بدان محتاج بود 
حوائج انسان گوناگون ونامحدود است بر خلاف 
حیوان. وانسان خود اذتحصیل حوائج خویش 
عاجزاست بایدیاری بکدیگر کنند گرچه همه مردم 
یك شهریا مملکت مسئول آسایش همه هستند اما 
درحوائج کلی. اما افراد مردم درحوائج شخصی 
هم‌محتاج| ندبکسی که آ نهادا خصوصی بشناسدو حوائج 
خصوصی‌هر يك دایداند. خداوند تعالی بحکمت و 
عنایت خویش محبت دا ددپیوندنسبی یا سببی‌نهاد 
ميان دسته‌های مختلف وسیب ع-لاقه آ نان فرمود. 
طفل شیر خوادتا حدبلوغ بلکه رشد نیازمند پدرو 
مادراست چتان محبتی درقلب پدرومادرمقررداشت . 
که طبیمة خودرامسئول حفظ فرزند میدا نندومادد 
وپدردرهنگام بیمادی وپیری وفقرمحتاج یادی 
فرزندند وبراددوخواهروزن وشوهرومراتب‌اقر با 
همچنین بطوع ودغیت و بر ای‌تسب قومی‌بیکدیگر 
رسید گی‌می کنند آ نکه‌یاری خویشان نکنددر نظرما 
مطر ودوسته‌کارو خارج ازفطرت انسانی است بادی 
پیو ند خا نواد گی‌وقرا بت بسیادو اجبتر است‌ومراعات 
آن مقدمتر آذپیوند هسم‌شهری وهم‌دین‌بودن واه 
العالم. 
آنگاه خداوندیس آذاین نعمت وصف قددت 
خو یش گر دوراستی‌شگفت آوداست‌چنیناتحادو علاقه 
وفداکادی میان اهل‌نسب! گرچه بعضی حیوانات 
حاجت باجتما ع شبیه‌اجتما عسیاسی‌دار ندمانندمووچه ۰ 
وزنبودعسل اما حاجت بخانواده ندادند مگرطفل 
بمادرددایام دضاع . 


* «صوب» * 

صو اب صحیح ودرست 

اصایه دسیدن و پرخوردن. 

بیشتر دردسیدن آسیب و آفات وزان وبلا و 
شی استعمال می‌شودوا گر نسبت بخ ود انسان داده 
شود مانند «اصاب ز بد مالا» ددخیر نیز بسیاد 
استعمال میشود. 

«مصیبة» دسیده وبر خودد | گرشر باشد 
« ما انناب من مصيبة فی‌الادض ولا فی 
انفسکم الا فنی کتاب » (حدید ۲۲) . 

هیچ مصبیت‌درزمین یاددخود شما بشما نمی۔ 
رسد مگردد کتابی(از پیش نوشته است). 

«ما اصاب من مصيبة الا باذن‌الن» 
(تغابن ۱۱) هیچ مصیبت نمیرسد مگر باذن خدا 
« و ما اصابم من مصيبة فما کسبت 
ایدریکم 6(شودی۰ )هیچ «سیبت بشمامیرسدمگر 
سیب آن‌چیز یس ت که دستهای‌شما کسب کرده‌است. 

آزیعضآیات معلوممیشود که مصیبت‌هاهميشه 
بسپب گناه وتقصیری است که آز خود بنده بوده است 
واز بض آیات دیکر آنکه بامر خدااست ودد کتابی 
ازییش ثبت شده و ناجارخواهد رسید ونظیراین در 
سوده (نساه ۷۹) «مااصاباك من حسنة فمن 
الله و ما اصابك من سيئة فمن نفسك» 

مصیبت‌هادا بخود انسان نسبت داده‌است. 

اگر گوئی کدام آذاین دوسخن صحیح‌است 
آیا مصیبت ازتقصیر خود بنده‌است یاباراده حق‌است 
ودرمقدرات نوشته جنانکه درسوده حدید فرمود 
«لکیلا تاسوا علی‌ما فانکم ولا تفر جوا 
ہما اقا کم » مصیبته-|ا همیشه پیش از آنکه دد 
وجودآید در کتابی نوشته است (ایتن دا گفتیم) 
برای اینکه شمابر آنچه ازدست میرود اندوهگن 
نشوید وباً نچه شماداداد ند شادنگر دید چون‌اندده 


|۳۳ 


واسف پس |زمصیبت بعلت آن است انسان تصود میکند 
| گر پیشتر میدا نست اذمصیبت احتراز سی‌جست و 
مبتلا نمی گشت خداو ند می‌فرماید هرچه‌برسد از 
پیش معین شده واحتراذاز آن ممکن‌نیست واندوه 
خوردن در آن سودندارد. 

گوئیم هر دوسخن صحیح است آ نکه در 
کناب فضا مقدداست آن است که فلان بعلت فلان 
گناه فلان. مسیبت می‌بینه وه رچه ددلوح قا و 
قدرثبت است‌ببا) علنش‌ثبت است جنانکه دزجمرو 
اختیاد می گوئیم وا گر کسی گوید اولیا وانبیا نیز 
مصیبت‌هادید ند آیا آ نهم بسبب معصیتیاست که‌مر تکب 
شدند گوئیم عمل [ نهادا قیاس بدیکر آن‌نمیئوان کرد 
هر که برای ترویج دین‌بکوشد ودنج ببیند ثوابی 
درآخرت ودنيا نصیب او میشود که سختی‌مصییت 
راگو ادا می‌سازد همچنین‌هر گاه بسبب گناء یکنفر 
قومی دامصیبت دسدکه داضی‌بدان نبودندبقددی 
خداو ند عوض به بی‌گناهان میدهد که خسودشان 
راضی شوند. 

«و لا یتکلمون الامن‌اذن له‌الر حمن 
وقال صوابا» (عم۳۸) آشاده بقيامت است می 
فرماید در آنجا سخن نمی گوید مگر کسیدا خدا . 
اذن دهد وسخن راست ودرست بگوید. 

در جای دیگر نسبت سخن گفتن بددوغ‌نیز 
بکناهکاران داده شده‌است. جنانکه درسوره انمام 
فرمود « قالوا واه دیناماکنا مشر کین 
انظر کیف کذبوا على انضهم وضل عنهم 
ما کانوا فترون» کار گویندبخدا سو گند 
ما مشر نبودیم بنگر چگو نه بر خویشتن دروغ می- 
گویند و آنچه افترا بستند فراموش کردند. 

و اینهامحمول بر مو اف مختلف‌قیامت‌است‌اما 
شیخ | بوالفتوح دازی دحمه‌اله فسرمود درقیامت 
مردم ملجعا هستند بترك قباح وقهراً ددوغ نمی - 


گویند ومفادآیات انعام این است که کفارشرك دا 
فرآموش کردند و خوددرقيامت خویش‌داموحد می- 
پینند وشاید مقسود آن است‌کهگمان می‌کنند 
هميشه چنین‌بودند ختی‌دددنیا. پس‌درقيامت ملجا 
هستندبدا نستن حقیقت وا گر بخواهنه جدی سخن 
بگویند غیرداستنمی گویندواینهاباسطلاح غزالی 
ازعلوم آخرت است وجز اشادتی بدان‌نمیتوان کرد 
دغیر‌جمله مبهدی‌نمیتوان فهمید دالهالعالم . آیا 
ارواح در آخرت همه آ نچه دردنیابر آ نها گذشته به 
یادداد تدیابعضی‌دافر اموش کردهو با آ نکه ] لت‌حافظه 
داهنگام مسر گی ازدست داده‌اند بکدام قوه افعال 
د نیارا بخاطمیاور ندهم بحثهاگی است از علوم آآخرت 
وجای دیگر باید در آن بحث کنند. 


* «صوت» ۶« 
بانك . آواز. اصوات جمع‌آن 
«ان انکر الاصوات لصوت الحمیر » 
(لقمان ۵)ناپسندیده ترین آوازها آوازدداز گوش 
است. مردان متکبر برای‌تفوق خویش آواز خودرا 
درشت وخشن می‌کنند ازدیگرمردم خشن‌تر . 
خدای نهی‌فررمود ازتکبرولقمان با فرزند 
گفت | گر بز ر گی بددشتی وخشونت آواز است خر 
آزهمه‌پزد گوادتراست وشانش بیشتر . 
« لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت 
النبی» (حجرات ۲) آواز بلندتراز آواذپیغمیر 
« «صود» * 
صار ,سورویسیر . کج کردن» پاده‌پاده کردن 
« فخذ ار بعة من الطیر فصرهن » (بتره 
۰.۳۰ 
بحضرت ابراهیم علیهالسلام خطاساب شد 
پرای دیدن زنده شدن مردگان چهارمر غ پکیر 
صوی خودو آن‌ها داپس‌اذ کشتن پاده‌پاده کن وهر 


پاده‌بر کوهی نه وآ نهادا بخوان‌تاز نده شونه وسوی 
توآیند. 

صو دق هیئت طاهر که‌هرچیزبدان شناخته 
می‌شود صور جمع . آتصو بر سورت ساختن . 
مصود سازند» صودت . 

«و صود کم فاحسن صود کم» (غأفر 
۲ برای شماصورت ساخت پس نیکو کردصورت 
شمارا (التغابن ۰)۳. 

د و قد ختقنام م صودناکم ثم 
قلنا للملائکه اسجدوا لادم» (اعراف ۱۱) 

شما دا آفر یدیم باندازه (مناسب) صورت 
دادیم پس‌از آن بفررشتکان گفتیم برای‌آدم سجده 

بعض مردم آذمقدم وموخر بودن غیرزمان 
ادراك نمی‌کنندبنا براین‌باید اول خداوند بانسان 
صورت بدهد پس‌ازذمانی‌صودت اودانیکو کندیعنی 
مدتی‌صودتش ذشت بودپس از آن‌نیکوشد بااینکه 
مقدم‌بودن منحصر بزمان نیت بلکهبطبع وعلیت نیز 
ممکن‌است واقسام‌تقدم درمحل‌خودذکرشده بادی 
همان اول که صورت آفریدنیکو آفرید نظیر آ نکه 
دد «انا انشاناهن انشاء فجعلناهنابکادآ» 
حودان دا آفر یدیم پس‌از آنآنها داباکره قراد 
دادیم ومقصود پس‌وپیشزمانی نیست یعنی‌حوری دا 
آفرید که پاکره نبودآنگاه ذمان ی گذشت واورا 
باکر کرد. یااول انسان دا آفرید صودت نداشت 
ومدت ذمان ی گذشت باوسورت داد «فع‌السموات» 
آسمان‌هادا بلند کردنه آ نکه‌روی ذمن‌ساخت آنگاه 
برافراشت بلکه اذاول بلثذآفرید اماچون ذات 
معدم است بر صفت‌وعلت بررمعلول‌هر چند ددیکزمان 
از آن قلم‌حر کت کر دیمنی‌هردوددیکزمان ح ر کت 
کردند حر کت دست مقدم است چون علت مقدم پر 


معلول است و خداپیذمبردا آفر‌ید پسازآن خودرا 
باوشناسانید معنی‌نه این است که مدتی خ-داشناس 
نبودبلکه اودا خداشناس آفر ید ودداین کلام تطویل 
نمودیم چون گروهی ازامل‌ظاهر در آیاتی نظیر 
دعلمك مالم تکن تعلم » این نکته‌پی نبرده 
تصودمی کنند پینمبر صلی له عليه و آله پیش ازوحی 
بردین قوم خویش بود نعوذباله من‌الضلالة 

اذزاین ظاهرتر آن جزهآیت است که م 
قلنا للملائكة اسجد والادم‌یعنی‌پس‌ازاینکه شما دا 
خلق کردیم وصورت دادیم بملاگکه گفتيم بآ دمسجد. 
کنید باآنکه فرمان سجده پیش اذخلفت فرزندان 
آدم بودو نظیر آن است 
ثم کسو نا العظام لحما هو الذی بصود کم‌فی 
الا حام کیف بشاع» ( آلعمر آن۶) خداست که 
شمارا درد حمز نان صودت میدهدهر طور که بخواهد. 

خلقت عجیب انسان وحکمت ومسصلحت‌ها 
که درهريك از قوی واعضای او بکاردفته موجب 
حیرت هر بیننده است وباي در آن کتاب‌هسانوشته 
شود وهر چه‌بردا نش بشرافزوده شود عجائب خلقت 
او بیشتر می‌شودواميدواديم درجائی مناسبترمانند 
علقه ومضنه وعظامتفصیلی‌اذاین عجاگب بیاو دیما گر 
خداخواهد. باری چنان خلقت انسان حیرت‌آود 
است که حکما ومتکلمین ددقوه مصوده اختلاف 
شدید دارند گروهی‌فوه مصوده دامانند قوه هاضمه 
ودافعه وتامیه ازخواص بدن حیوان شمردهاند. 
همچنانکه معده قوه هاضمه داردو کید قوه تبدیل 
غذا بخون ودیه قوه‌تنفس‌وجذب تسیم» دحم رن نیز 
قوه مصوده داددکه خدایتعالی در آن اعضا نهاده 
است و به‌ضی‌قوه‌مصوره را برای تولیدکافی نمیدا نند 
خواجه نص | لدین‌طوسی‌دد تجر يدفر مودو المصودة 
عندی باطلة 


وحاجی ملاهادی سبزواری در منظومه فر- 
ماید: 
وقوة تفعل شکاوخطط طبعالدیهم ولدی ذاشطط 
ودرشرح آن‌فرمود معقولنیست که این‌همه 
حکم ومصالح که در خلت انسان‌است اذقوه طبیعی 
عدم الشعود باشد بلکه بتصرف ملاکه مدبرات 
در تحت تدبیر خداو زد عالم قادر وحکیم درست 
می شود . 
«صود» شیبود. کر نا. بوق آلتی است که 
الب بای خبر کردن امیر ودر گاهی دموسيقی 
استعمال می کنند مانند نای. 
در کارو آن‌ها بررای پیداد کر دناهل‌قافله‌شییود 
مینوا ختندو گاهی دهل وطبل‌بزرك با آن‌بکارمیرفت 
ونيز گامید ئی سکاروان دو بادمیزدیکی برای‌بیداد 
کردن مسافران وآماده شدن ودوم برای راه 
افتادن‌ومنوچهری گوید . 
تبیره زن بزد طبل‌نخستین 
شتر بانان فرو بستند محمل 
بادی خداو ندتعالی‌میفر مایدهنگام‌دستاخیز 
دو باردرصود میدهند وبباراول همه می‌میر ند ودر 
باردوم همه زنده می‌شود ودر روایتی آمده است که 
فرشته خدا دربیت‌المقدس میآید وصوری دودهانه 
دردهان می گیرد که یکی‌دو به آسمان ودیگری رو 
بزمین وبدمیدن وی همه اهل آسمان و ذمین 
می مير ند دهم در روایت‌است که‌هیچ کس نمی‌دا ند 
میان این دو بارد میدن چه اندازه مدت " فاصله 
است غیر خدایتمالی . 
ازحسن بصری‌نقل است که نفخ فی‌الصور 
بصیفه جمع صوده خوانده وهمچنین تفسیر کرد که 
درصورت‌هادمیده‌می‌شود. 
وبعضی‌دوایت می کنند که یک برای 
خاموش کر دن آتش‌است و گاءبرای دوشن کردن و 
هردودرسوده زمر بکاررفته (ذس )۶٩‏ . 


«و نفخ فی‌الصود فصعق من فى - 
السموات و من فی‌الادض الا من شاءالله 
ثم نفخ فیه-اخری فاذاهم قبام بنظر دن» 
دمیده شد درصودپس افتادند هر کس در آسمان‌بود 
و هر کس درژمین بود مگ ر آنکس که خدا خواهد 
آ نگاه باردیگر دمید نه همه یکباده بر خاستند ونگاه 
هی کرد ند. 

واز این آیه معلوم مسی‌شود همه کس دربار 
اول هلاك نمی‌شوند وعامای اسلام دداین باده 
مختلفند. بعضی گویند فنا يا هلاك و مرگ بمعنی 
پراکنده شدن اجزاء وبرهم خوددن صورت است 
چنانکه میوه بگنددو بېو سد وخاك شود گویند فانی 
شدیا آتش که جوب‌وددخت دا پسوزا ند گوینه آنر | 
فانی کردوهرچیز که پیوند اجزاء اذهم بگسلد و 
صورت اول‌زائل‌شودفانی‌است واین مذهب خواجه 
نسیرا لدین طوسی است ددتجرید ابا ارواح و 
مجردات معدوم‌نمی‌شوند وفنای آ نهابمعنی‌ناچیزی 
ماهیت آنها دروجودحق است که درعین فنا حقیقت 
آنهاباقی‌است ببقای وجودواجب چنانکه فرمود 
« کل من علیهاً فان و یبقی وجه دبك 
ذوالجلال والا کر ۱ع» . 

بعضی گویند همه چیز معدوم می‌شود آنگاه 
رستاخیز اعاده معدوم است و بنابرقول اول اعاده 
معدوم ثیست بلکه فراهم آوددن و گردکردن اجزا 
است پس‌ازپرا کند گی‌ودوایات مطابق قول خواجه 
علیه‌الررحمه است بلکه‌بسیادی ازآیات قر آن نیز 
چنانکه فرمود (یس ۵۱) « و نفخ فی‌الصور 
فاذاهم من الاجداث الى دبیم بسلون» 
در صوردمیده شد ونا گهان مردم از گودها سوی 


پرودد گار خیز ن-دیمنی معدوم نبودند بلکه درقبر 


* «صوع» * 
«صواع» پیمانه . 
«صوف» پشم. «اصواف» جمم. 


* «صوم» * 

ددزء - «صیام » مانندآن « یا ایها 
الذین امنوا کتب علیکم الصیام كما 
کتب علی‌آلذبن من قبلکم». (بقر» ۱۸۲) 
ای کسانیکه ایمان آوددید برشمانوشته شد روزه 
چنانکه نوشته‌شد بر کسانیکه پیش‌اذشما بود,روزه‌دد 
قویهودبودو حضرت موسی علیها لسلام آن‌چهل‌روز 
که در کوه‌طودمنتظرالواح تورات بودهر چهل‌روز 
راروزه‌داشت وبر حسب کفتاد کتاب‌تشنیه‌تورات‌باب 
نهم آن درطولاین‌چهل‌دوزهیج| فطار نکردو حضرت 
عیسی عليه السلام بقول متی در باب چهادم نیز 
چهل‌روزدوزه وصال داشت بی‌افطاروالبته این گونه 
روزه معجز بود. 

اما تکلیف روزه که امتان آنها دوزه دارند 
درقوم يهود دوزه کییود یعنی کفاده مو کد است که 
يك شبانروزازغرب آفتاب دوذه می گير ندتا غروب 
آفتاب دوزدیگروغر آن درهر مصیبت واندوه ویاد 
آودیوقایع گذشته بسیأردوز»مشر وع بودوذاتاروژه 
عملی نيك شمرده ميشد. 

ودددین عیسی علیها لسلام‌نیرروزه وادداست 
ودرا نجیل متی فصل‌ششم که چون‌توروزه گر فتی‌س 
خویش دا دوغن بزن وروی خوددابشوی تا مردم 
ندانند روزه گرفته بلکه خدا درپنهانی‌بدا ند وتوا 


درپنهانی اجر دهد واشاده بروزه آنان در آخراین 


عنوان خواهیم کرد انشااله . 
اما مسیحیان روزه داواجب نمیدانند هگر 
قدمای‌طاگفهامعر وف به کاتوليك و نسطودیه‌وجماعتی 
از کليساي‌یونان وغير آنان که ده هفثه‌یا هفت هفته 
ازروزعید پاك روزه‌مید‌اشتند و آنراروزه کادم هی - 
گفتندوشرائط آن دا ددطی قرون تفییر می دادند 
شمبی‌و حسن گفتند نصادی‌اول یکماءه دوذه میداشتند 
منطبق با ماه دمیتان بود آفرا تفییر دادند و در 
بهادقراردادند و بر عدد وی افزودند مراد همین 
دوز کادم است که در حوالی نوروز است بهود 
حکم وجوب دوزه خودداتاامروزمراعات می کنند 
ودوذه پزد گه می گویند دراحادیث ما آدده‌است که 
چون پیغمبراکرم صل الله علیهو آله مدینه همجرت 
فرمود بهود مدیثه روژ عاشودا روزه می گرفئند و 
آنحضرت فرمود مااو لی هستیم بموسیعلیه‌السلام و 
رؤز عاشورا روزه گرفت و امر بروزه فرمود واین 
حکم باقی بو دتاروزه ماه ده‌شان واجب شدووجوب 
روزه عاشودامنموخ کشت امااستحیاب آن‌باقی‌است 
ومادادداین باب سخنی است وروزه عاشودا همان 
روزه بز د گهاست (دجوع به دمضان شود) بادی در 
هر امتی روذه بودحتی در بسیاری کفارغیر اهل کتاب و 
یکیازعلماینسادی نوشته است دوذه گرفتن هنگام 
بلا ومصیبت واستنائه بخداحکم مر‌موزطبیعت است 
که درحال اندو,ء‌وحزن قءای طبیمی‌از کادمیافتنه 
وهاضمهو ناميه چنانکه بایه کار نمی کنندازاین جهت 
اقوام قدیمه ملهم بودندبروزه هنکام سختیو تضز ع 
وخشوع بخداوما معتقدیم هرچه انسان باشهودت 
نفسانی‌مبارزه کنه وازطاعت‌نفس‌برون دودبخدا و 
عوالم مجردات نزذيك‌ترمی‌شود که شهوت نداد ند 
ء الّالعالم. 
« و ان تصوموا خير لکم ان کنتم 


تعلمون» (بقره ۱۸۴) دوز گرفتن برای شما 
بهتر است‌يا نيك است برای شما | گر بدا نید. 

خداو ندتعالی دراین آیات ازروژه فوائد و 
اوسانی‌بیان می‌کند که سورت وسختی آنزااذذهن 
مکلفان دودداردو آنها را آسان‌نماید. 

اولآنکه ایام معدود است یعنی‌چنه روزی 
بیش نیس ت که شماده‌توان کر دوا گر بسیاد بود و آسان 
شمرده تمیشددشواد بود دوم آ نکه‌مر پش؛مسافرروزه 
نگیرند و آ نها که روژه برایشان دشواداست مانند 
پیران وصاحب عطش وزن که ازروزه ودضاع یا 
آبستنی بر نجی‌غیرقابل تحمل میافتند وجامم همه 
آنکه می‌توانتد روزه بگیر ند امابار نج طاقت فرسا 
که‌تحمل نتوان کرد[ نها هم‌دوزه بگیر ند و بجای هر 
دوزيك مسکین داطمام دهند وا گر بیشتردهد بهتر 
است . 

سیم دوذه گرفتن خودخبراست ا گر بدانید. 
ددمجمع البیان ازهشام بن‌حکم از حضرت ابی‌عبداله 
علیه| لسلام علت دوزه دا پرسید فرمود تا مالدادو 
تھی دست مساوی شو ند چون ثرو تمند مزه گرسنگی 
را نچشیده تابفقیررح کند خدای خواست تامزه 
گرسنگی‌دابژ_وتمندبچشاند تابرضعیف و گرسنه 
قرحم نماید ۰ 

واذیکی ازعامای نصادی نیز سخنی نقل کر دیم 
اما علمای اخلاق از آیات کریمه وروایات المه 
علیهم| لسلام درفواد دوزه وقددت پیدا کردن نفس 
براینکه باخلاقا نسا نی نزديك شودوتابع عقل گردد 
نه مانند حروان پیرو طبع وشهوت تفصیل‌ها دادند 
بایدبدان کتب دجوع کردتا سران تصوموا خیرلکم 
دوشن شود. وازآنچه گفتيم معاوم شد که خیرلکم 
همنی‌دوذه گر فتن ازنگر فتن بهتر است دد نظرعقل و 


- عرف وشر ع مثلآنکه گویند انسان دینداد باشد 


بهتراست اذاینکه بی‌دین‌باشدیا مسلمانی بهتر است 


العتاب لکان خیرآ لهم» (آلعمران ۱۱۰) 
« ولا تقولوا ثلئة انتهوا خیرا لک » 
(نساء ۱۷۱) «فان بتو بوابك خیرآ» زتوبه 
۴ الی‌غیرذلك ومعنی آن‌نیست که دختادند دوزه 
بگیر ند یانکیر ند وا گر بگیر ند بهتراست تادوذه 
مستحب باشد باآنکه واجب‌بودن دوزه رمان از 
ضرودیات دین اسلام است . 

« احل لكم ليلة الصیام الرفث الى 
تساکم 6 (بقره ۱۸۷) حلال شد برای شما در 
شب دوزه‌نزدیکی بازنانتان . رفث کاری است که 
ازصریح گفتن شرم دارند رجو ع به رفث شود. 

«ثم اتموا الصيام الىالليل» (بقر. 
۷) دجوع به خیط و آیه «جتی بتبین 
لکم الخیط الابیض » شود « ففدبة من 
صیام او صدقة او نساك» (بتره ۱5۶) اشاده 
بروژه کفاده‌است درحج 1 

رجوع به حصر شود. 

بعسی دوزه‌ها برايکفاده است ودرعلم فقه 
مفصل آمده . 

روژه‌های مستحب بسیاراست . 

در بمفی روایاتآمد» است که دوزه عاشورا 
یعنی دهم محرم ابندا واجب بودوپس اذآن سخ 
شد واستحباب آن باقی ماند وبا قطع نظر ازسند 
پنظر این بنده نویسنده برحسب قواعه حساب 
و معلومات تادیخ صحیح نیست . چون دوزه 
عاشودا نزد بهود که روزه بز رگه گویند دردهم ماه 
اول پائیز است‌نزدآ نان وپیوسته ددپائیزه اقع‌میشد 
وتا کنون همچنین است اما ءساشودای مسلمانان 
پیش اذآنکه نسیء حرام شودوبرافتد یمنی پیش 
ازحجة ااوداع سال آخر پیغمبرسلی‌اله عله و آله 


است درمحرم در پهارواقم میشد وواقعه‌غدیر خم بر 


حسب حساب وروایات درحوالی نودوز عجم بوده 
است که اول بهار است پس احتمال آنکه عاشورای 
اسلامی مطا بق روزه‌بزرگی بهود با شد باطل است . 

باید دا نست که در حواشی تقاويم قديم و 
توقیعات آن اعیادوروزه‌های بهودو نسادی‌دا می- 
نویسند ومردم بی‌اطلاع‌زمان ماکه از امطلاحات 
تقاويم خبر ندادند واذ یهود یانسادی ذمان خود 
می‌پرسند آ نها نیز اصطلاحات قدیم عربی‌دا نمیدا نند 
بملمای سابق ودقت آ نهابد گمان می‌شو ند وبعضی 
می‌پنداد ند که روزه برامت‌های سایقه نوشنه نشده 
یا شده ویهود ونصاری بعهد ما از کتب‌خود حذف 
کردها ند ۰ 

اجاج کر اشا هیور خیم 
نیست وبرامت سایق دوزه واجب یا مستحب بسیار 
نوشته شده . 

واصطلاحات تقاویم همه صحیح است مانئد 
یوم لشها نین‌روزا فطاروصوم! لسلیحین‌دوزه‌حوادین 
وامثال آن و کتب خاص‌باین فنون شرح هريك دا 
داده است و نصادای عهد ما همین معانی‌دا باصطلاح 
دیگرولفت‌دیگر تعبیرمی کنندو خوا نند گان فمیدا نند 
و گاهیاصطلاح‌نصادای‌نسطوریه ( آسودیان مشرق) 
باملکانیه (کاتو ليك‌ها) اند کی‌فرق داددو تعجیل در 
رد علما نادا نسته صحیح نیست. گامی‌هم اصطلاحات 
دینی‌ودونه و اعیادشبیه بیکدیگر ندما نندبنطیقییعنی 
پنجاهم روزی است که باعتماد آ نها روح لمدس بعد 
ازعروح حضرت عیسی‌بآسمان از آسمان نازل شد 
مانند ذبانهآتشی وحوادیین وحضرت مریم سلاماله 
علیها دا متبرك وروشن ساخت وبتبلیغ دين امس 
کرد اصطلاح فر نگی آنهم پنطاکود است وگاهی 
دواصطلاح دود ند مانئد عید فصح و عید پاك هردو 
یکی‌است بدولفظ . 


« فمن شهد منکم الشهر فلیصمه » 
(بقره ۱۸۵) ددشهد وشهرذکر آیه گذشت اکنون 
گوگيم دوزه گرفتن‌بدیدن ماه واجب است ومراد 
ازشهوددیدن هلال است وخداونه درقر آن فرمود 
« سئلو نك عن الاهلة قل هی مواقیت 
للناس والحج» هلال دا برای تمیین اوقات و 
زمان حح معین ف-رمود وپیوسته از عهد پیغمبر 
صلی‌اه علیه و آله تسا امروز برای دانستن آغازو 
انجام دوزه‌برویت هلال اعتماد ھی کرد ند وبرای 
دیدن ماه‌نوبرون میرفتند. اما ملاحده اسماعیایه 
وامثال آنها اختلاف مسلمانان رادرهلال نیسند ید ند 
ومی گفتند همه ملت‌ها درتهءیین اعیادواوقات مواسم 
خود منفقد یهودونصاری روزی دا اول ماه قراد 
میدهند وهمه بر آن اتفاق دادند امیا مسلمانان 
چون بنابردویت گذاشته گروهی گویند دیده شد و 
گروهی گویند دیده‌نشد ومیان آ نها خلاف میافتد 
وابودیحان بیرونی در آثاد الباقیه ازروسایآنان 
نقل کرده است که پرروّیت هلال طمن زدندو گفتند 
بهودونصادی برای تین اوائل ماه واوقات دوزه 
بجبولها ازرژیت‌هلال بی نیاز شدند و بچیزی ۰-5 
متشابه است‌یمتی هلال متوسل نگشنند و بقاءسده 
ٹا بت ومستمر عمل‌کردند آنگاه جداولی از آنها 
نقل‌ کر ده است که اعتباد بهیچ يك نیست و گسوید 
حبش حاسب‌ومحهد بن‌جا بر بتانی‌جدولهائی برای 
اواگل ماه قمری ساخته بودند واين دوسای فرقه 
باطنیه همان جداول دا گرفته تصرف کردند ودر 
کتاب دیگریگفته بضی‌اذاین جداولدا بیکی از 
اگمه ظاهرین هم نسبت دادند. 

وجدول حبش همان است که یکماه دا سیو 
یکماه ۲۵ گیرند و آنکه‌گوید ماه دمضان همیشه 
سی‌روز است وشبان بيست ونه دوز اصلا آزهمن 


طالفه گرفته . 


واگر این سخن صحیح بود هر گز ریت 
هلال برای اثبات هیچ وفتی محل حاجت نبود. 

و اتفافاً روایاتی‌هم وارد است که ماهء‌دمتان 
هر گز ناقس نخواهد بودوساحبان این قول را 
اصحاب عدد گویند ودر شیعه امامیه بسیاد ضمیف 
است چنانکه! بودیحان گوید گروهی منتحل بشیعه 
که باطنیه می گویند این قول باطل دا پذیرفته| ند 
و تحقیق بیشتر در کب فقه وحدیث است . 

ومرحوم علامه مجلسی ددچهاردهم بحاد 
فصلی مشبع آودده وسخنان | بودیحان‌بیرو نی‌دا نقل 
کرده است وا گر ترس تطویل و م-لالت نبود همه 
مطالب بحاد دا نقل می‌کردیم ولیکن وضع این 
تاليف پراختصادوا کنفا بقددلازم آست . 


* «صید» #۷ 

شکار کردن. گرفتن حیوان‌غیراهلی که آسان 
بدست نمی‌آید. «اصطیاد» مثلا. 

«واذا حللتم فاصطادو ا» (مائد ۲) 
چون از احرام بیرونآمدید شکار کنید یعنی‌جاگز 
است نه واجب. گویند امردرجائی که مضنه حرمت 
اه دز وو 

«لیسلو نکم‌الله بشی‌من‌الصید نتناله 
ابدریکم ودماحکم» (مائده )٩۴‏ خدا شمارا 
میازماید ببعض شکارها که دست‌پانیز» شماباً نها می- 
رسد یعنی درحال احرام خداامتحان می کند شما 
را وحیوان دادردست رس شما قراده‌یدهدتامعلوم 
شود اذاومی‌ترسید واجتناب می کنید یانه. 


این آیه شامل حیوان حلال گوشت وحرام 


گوشت می‌شود مأ ند روباه وشغال ودرند گانی که 


قصد انسان‌نکنند وتفصیل اسکام صید درفقه است . 
«احل لکم‌صید البحر و طعامه متاعاً 
لکم و للسیاده» شکاردریا و خوددن آن‌برای شما 


حلال گشت و آن‌بهر. شمااست و یز بهره مسافران 


است . 


* «صیر » * 


«صیر ورة» گر دیدن وشدن. 

«مصیر » سرانجام . 

« الا الى الله تصیر الامود » (شودی 
(ar‏ سوی خدا برمی گردد همه چیز . تانه‌پندادی 
که ظلم وجودوگناه آزمیان میرودوفانی میشودو 
ظالم حرچه برد بر دومظلوم هر چه کشید کشید. خدا 


همه رامیداند وجزا میدهد. 
«صیاصی» 
جم صیصیه بمجفی قلعه ویناه گاه لشگریان 
است « وانزل الذرين ظاهروهم من اهل 


الکتاب من صياصيهم» (احزاب ۲۶) . 
آشاده بواقعه‌یهو د بنی‌قر بظه‌است که ددجنگه 


خندقبه پشتیبانی کفاد آمسده بودند و پیش ازآن 
عهد وپیمانی‌بادسول خداداشتندکه اعانت دشمنان 
او تکنند واین عمل که فسخ عهد یکطررفه است در 
مذهب سیاست وجنگ بدتر ازادتداد است نه ميان 
بت‌پرستان و نه میان! هل کتاب ونه مسلمانان مجاز 
وقابل عفونیست اکنون هم اگرما بشنويم مردمی 
یا امل‌کشوری یادولتی عهد وپیمان جنگ یاصلح 
ببند ند یاتعهد مالی‌کنند آ نگاه عهد بشکنند عقلای 
جهان‌نبودن چنین جماعتی‌دا درعر سه گیثی واجب 
می‌شماد ند چون که وجود اين جنین امت وضع 
زند گی‌جهان‌را مختل می کند 

آنکه همه همتش در منفعت و قدرت 
باشد. ا گرسود خود درکاری بینه وقدرت بر آن 
داشته باشد همان کند ونیندیشد که عمل أو موجب 
نقض عهدی است که بادیگری‌بسته» حقيقة وجود 
این جماعت عهد شکن مضراست ولو امتی‌بزر که 


هم‌براین عقیده باشند . 

بادی بهودبنی قریظه مرتکب چنیں عمل 
شدند با پینمبرصلی‌اله عليه و آله عهد صلح بستند 
ومسلمانان ازجانبآ نها کس‌مثعرض حال آنهانی- 
شد اما وقتی غزوه خندق‌بر پا شد وچنان پنداشتند 
قریش و طوائف عرب برمسلمانان غالب میشو ند 
پنهانی بیاری آنها شتافنند و تحر یسشان کردند بر 
جنگ با مسلمانان وعهد پیغمبر سلی‌اله. علیه و آله. 
دا شکسنند وبیادی احزاب لشکر فرستادند اما 
پیغمبر صلی| لله‌علیه‌و آله پس‌ازانجام جنگ خندق 
و گریختن احزاب قلمه بنی قسریظه دا محاصره 
فرم‌ودپیست وپنج دوز تا کار بر آنها سخت شد و 
وتسلیم شدند وپس‌از مشورت وبحکم سعد بن مماذٌ 
رضا دادند واوحکمی کرد که مستحق آن بودنه 
برای ملتی که بامور معنوی پای‌بند نباشد و عهد 
شکستن دا بچیزی نشمادد جز کشتن ومسناأصل 
کردن وازبیخ پرانداختن مجاذاتی یافت نمیشود. 
و گر نه مستحق سخت‌تر آذاینند چون سعدین‌مماد 
حکم دادباً نکه جنگیان کشته شودوزنها وبچه‌ها و 
ضعفا اسیروبنده واموالشان داتفسیم کنند واملاك 
آتها میان بهاجران قسمت شود حضرت فرمود 
سعدین معاذ حکمی‌کردکه خدا از بالای هفت 
آسمان حکم فر‌موده بود . 


۷ «صیف» ۷ 
صیف تابستان . 
« ابلافهم دحلة الشتاء و الصيف » 


(سوده قریش) مفسران گفتند قریش تابستان سفر 
بشام می کردند وذمستان بیمن چون حجاز ذمن 
خشك است واز نمت‌های المی محروم وجز | نىك 
محصول در آن نیست اما یمن و شام زمینهای پسر 
نعمت است ومردم حجاز باید حوائج خویش‌دا په 


تجارت اذ یمن یاشام فراهم‌کننه ورحلت زمستان 
وتابستان اشاده باین است و بسیادبود که تجارشام 
ویمن متاع‌به مکه می‌آوردند ازددیا ددجده‌عرضه 


می‌کردند و آنکه از خشکی می آمد ددابطح و 
محصب . وبقاعده تجادت قر یش‌من<صر به خرید 
حوائج خویش‌نبود چون ازاین گونه معامله مالی 
بدست نمی آید تا چیزی بخر ند لابد حوائج اهل 
شام وماوراء شام دا که ازهند یاآفریقا ماد یا 


حوائج اهل یمن ومادون آنرا که ازدوم و بلاد شام 
می آمدقر یش از ] نهامیخر بدندو باینهامی فرو ختند 
و اذ این داه‌ممکن‌بود مال بدست‌آید. وا کنون 
هم بحراحمر شاهر اء‌تجادت‌است و آنوقت سواحل 
عربستان به‌جای بحراحمرداء‌تجارت بود. 

درتفسیر | بوالفتوح فرماید ایلاف آن‌باشد که 
کسی‌دابخفادت درراهی ببر ندو گفتند مرادپایلاف 
الف دادن باشد من قولهم الف بکذا والف فلان 
یکذا واصل کلمه این است واین قول مشتمل است 
پردومعنی برایآنکه خفیرالف‌دهد کارواترا وانس 
دهد وخوف ووحشت ببرد یعنی کارفریش‌دا نظام 
دادیم انتهی و خذارت بخاء معجمه بدرقه ونگا- 
هیانی دفتن است و خفیرداه شناس وب درقەرو در 
کازوان برای نگهبانی وحفظ . 

ومعنی ایلافهم دحله‌آن است‌که ما کمبه دا 
محترم ساختیم وازخرا پی‌حفظ کردیم وسودآن به 
حال قریش‌بود که حرمت خانه معظمه بدرقه و نگا۔ 
هبان کاروان [ نها شد دردوسفر تابستانی وذمستانی 
محتاج پپدرقه وکاروان سالادانسانی نبودند. هی 
جا درراء میر‌سیدند بحرمت‌خا نه خدا کسی‌متعرض 
آنها نمی گشت . 

شار گفت . 
حافظ | گرقدم زنی درده خاندان بصدق 


>«سسسسسسسسظ 


پدرقه دهعت شود همت شحنة الجف 

وبنظرغالب مفسرین ماسوده لایلاف مر تبط 
به سوده فیل است ولام‌حرف‌جرددلایلاف برحسب 
فوا وی :تیاه وه کیش ما کنو لیر 
سوده فیل است و برای تکمیل این معانی‌دجوع به 
فيل وقریش شود. 
ودراینکه لفظاحم يك وه ره 
لازم نیست یالغتلا دوسوره‌انه وددممتی يك سوده و 
ميان آ نها بسم اله لازم است خلاف است شهید در 
شرح لمعه موافق اصول و قواعد مذهب گوید 
بسم‌الله باید گفت چون قر آن مشهودتحریف نشده 
است وهمه پسم الله داشته است . 

اما شیخ ابوالفتوح فرمود میان آ نها بسمالله 
تباید گفت ودرسردوقول این هردودادد نماز پس‌از 
حمد باید خوائد برای کسی که يك سوده‌کامله دا 
واجب میداند اما آنکه سوه را واجپ نمی‌داند 
پایپش سوده اکتفا می کند می‌تواند بیکی آذاین 
دوسوده پس ازحمد قناعت کند. 

+ «حرف الضاد»* 

«الضأن» میش ددمقابل بز 

« ئمانية اواج من الضان ائنین 
ومن المعز ائنین» . (انعام ۴۳) 

«ضبح» صوت سینه اسب هنکام تاختن 
«والعاد بات ضبحا» سو گندباسب‌های تازنده 
نفس‌زنان . 

* «صجع» * 

ضجع بر وزن فقتل و ضجوع بر وزن 
غروب پهلوخفتن مضْجغ جای خنتن مضاجع 
جمع . 

«فعظو هنو اهجر و هن‌فی المضاجع 
اضر و بوهن» (نساه) ۳۴) خطاب با شوهران 


سس ۳۳اسِ_ٍُ۳# سس 


ابتداه آنها دا موعظه و نسیحت کنید و بدی عاقبت 
ناساز گاری دابا نهابگوگیدوا گرشودنداد در ستر 
اذآ نها جدا بخوابیه وا گر آنهم سودفداد بز نید. 
چون زنان بیشتر تابع ميل وعواطف خویشندو کمتش 
بمقتضای عقل دفتاد می‌کنند و آنکه تجر په داردو 
عاقلتر است‌بایدزیر دست دا نصیحت کنداما خوا بیدن 
دررختخواب جدابرای زن دلیل‌عدم محبت شوهر 
است بدوو آن تادیب عاطفه است وا کر مفیدنیفتد 
بز نید که تادیب نفس حیوانی و تنبیه بررعاقبت بد 
نشوز است واین پس از آن است که فرمود الرجال 
قوامون‌علی‌النساء (دجوع به‌رجل‌شود) واه العالم 
« تتجافی جنوبهم عن المضاجع 
بدعون دبهم» (سجده۱۶) وصف سحرخیزان 
است که ازدختخواب برمی‌خیز ندبرای عبادت. 
«قل‌لو کنتم فی‌بیو تکم لبرذالذین 
کتب علیهم القعل الى مضاجعهم » ( آل 
عم‌ان ۱۵۴) اگرما ددخانه بمانید کسانیکه 
برای آن‌هامقددشده کشته‌شدن بتئلگاه خودمبروند 
واين دلیل جبر نیست چون علم خدا تعلق گرفته 
است کهآ نها با ختیار خواهنه رفت مثلا در خانه نشسته 
دردلش شودی میافتد وهوس تفریح یا ملاقات یا 
مصلحتی می کند و ببیدان جنگه میرود باطمینان 
آنکه ددجای خطر ناك نخواهددفت‌واتفاقا میرود 
و به‌جای خطر ناكمیرسد و کشنه‌می‌شود. 
* «ضحکت » * 
خنده. بعضی گویند بمعنی حیض شدن هم 
آمده‌است. 
« و امر انه قائمة فضشحکت» . (هود 
۱) اشاره بحضرت ابراهیم وزوجه‌اش ساره است 
که چون فرشتگان بحضودا بسراهیم آمدندتا اورا 
مژده‌باسحق دهند واذطعام | پر اهیم نخوردند ساره 


ایستاده بو دو خندید پس اورا مرٌّ‌ده دادنه به سری 
بنام اسحق واسحق درزبانآ نهابممنی تضحك است 
یعنی‌میخندد وا گرزن پیردابشادت دهند توجوان 
می‌شوی وبچه می‌آودی البته شادان خواهد شدو 


* «صحی» ٭ 

در آفتاب بودن . عرق‌کردن . سخت شدن 
دوشنیدوزضحی رد وشنی روزوجاشتگاه. 

«و انك لا تظماً فیها ولا تضحی» 
(طه ۱5) تودد بهشت تشنه‌نشوی و نه از گرمی 
آفتاب گز ندبینی 99 الشمس و ضحاها» سو گند 
به خورشیدوروشنیاو 

صلوةا لضحی نمازچاشتگاه نمازی است درفته 

اهل سنت مستحب است. 
* «(صرب» # 

زدن» دفتن وسیر شتاب کردن» بیان‌کردن. 
«فاضر بوا کل و احد منهما مأثه جلدة .» 
زن ومردزناکارهريك دا صد تازیانه بز نید . 

«واذاضر بتم‌فی] لاد ض‌فلیس علیکم 
جناح ان تقصر وا» (نساء ۱۰۱) . 

چون ددزمین سیر کنید گناهی برشما نیست 
از نماز بکاهید. واين سیر کردن ددنزد ما دفتن‌يك 
مرحله اسب یعنی باندازه سیر کادوان اسب وشترو 
امثال آن دريك دوزو آنکه کمتر اذایسن دود راه 
عادی رفته وسفر نکرده است . فرق نمی کند این 
اندازه مسافت درشهر مان کوچه وخانه‌ها باشد یا 
در مزارع وباغها یا ددزمين خشك چنانکه اگر 
مقداده‌سافت نیمی دد شهرومیان سراها وخانه‌هاو 
ساختمان‌های مردم‌باشد و نیمه دیگردد باغهاوجا _ 
لیزها با دربیابان همه بهم متصل می‌شود ويك سفر 
محسوب است بلکه | گرشهری اذاول تا آخرآن 


هشت فرسخ باشد و کسی اذایسن سوی بدان سوی 


رودباید نمازرابشکند وروزه دا افطار کند . 

ضرب بیان کردن. تنها ددضرب مثل یعنی 
مثل زدن استعمال می‌شود وبیان لازم معنی است 
مانند وتبین لکم کیف قعدت‌بهم و صربنا 
لک الامثال » (ابراهیم ۴۵) برای شما معلوم 
شد که باکافران پیش چه‌کردیم وبرای شما مثلها 
زدییم. اصل ضرب اینجا بمعنی پر پاکردن ونصب 
کردن است مانند ستون یا خیمه که برپا کنند و 
در قر آن‌کریم‌است «ضرب بینهم بسود» یعنی میان 
آن دو کروه دیوادی‌برافراشتند وهال اصلابمعنی 
نقش و مجسمه و صورت است وضرب مل يعلى 
صورتومجسمهو نقشی را دد پیش نظر کسی صب کردن 
تا بنظر کردن در آن همه خصوصیات اشیاء را 
دریابد وبیان کردنلازم این گسونه نصب صودت 
است : 

«ضرب نا مثلا و نسی‌خلقه قال من 
بحیی العظام وهی دمیم» (یس ۷۸) ۰ 

برای ما مثلی‌زدو خلت خویش‌دا فراموش 
کرد گفت کیت که‌استخوان‌هاراهنگامی که‌پوسیده 
شود زنده کند یعنی برای مابیانی کسردوبگمان 
خویش مطلب دا آشکادا ساخت که استخوان‌ها 
پوسید» است وباز گردانیدن آن محال است . 

« کذلك _بضرب اه الحق‌والباطل» 
(دعد ۱۷) خدای چنین‌بیان می کند حق وباطل‌دا 
« فاضرب لهم طربقا فى البحر بسا» 
(طه ۷۷) آشکاد کن دیدید آودبرای ایشان داهی 
خشك. دردریا تا دا خل شوندآنها ددآب چنانکه 
گوئیم فلان درمسافرت‌برود. خانه دسید و بآب زد 
«ضر ب» فرو خوابانیدن فرو گذاردن . 

« ولیضربن بخمر هن على جیو- 


بهن» (نود ۳۱) ذنان‌بایه خمادیمنی پوشش سر 


خوددا بر گریبان خودبخوابانند 

ضرب بمعنی‌باز. اشتن‌«افنضرب 
الذ کر صفحا» (زخرفه) آیا پند ( قرآن) 
را آزشماباز میدادیم و ازشما می گذدیم وصرف 
نظر می کیم بعلت این که‌شما درخطاازحد وانداژه 


بیرون دفئه‌اند. 


* « صر ره * 


ضرد. گز ند دسانیدن ضر بفتح ضادهم‌بدین 
معنی‌است . ضر بطم فقیرو بی‌چیز شدن. لافرشدن 
پیچاده‌شدن. دنج و سختی «علیکم انفسكم لآ 
,بضر کم من‌ضل اذااهتدبتم» (مائد؛ ۱۰۵) 
برشماباد که غم خویش خودید. کسی که گمراء‌باشد 
شما را زیان‌ند‌ارد اگرخود شما داه یافته باشید. 
شاید بعضی بندازند این آیه منافی امر بممروف و 
نهی آذمنکر و جهادستایا بهضی گویند منسوخ است 
بهآیه جهادوامثال آن اما حق آن است که هیچ آیه 
درسوده ماگده منسوخ نیست. واین آیه‌پرای تسلی 
خاطره‌سلمانان فیوداست که ازدیدن فساق و کفاد 
دنج‌می‌بینند و اندوه حال آنها می‌خود ند خداوند 
فرمود پس ازپند وتعلیم و نصیحت ا گر باز گروهی 
از شما نپذیرفنند غم مخورید چون شما بتکلیف 
خویش عمل کرده باشیدوهدایت .یافته گناه گناه - 
کاران دابرشما نمی‌نویسند. 

«لاتضاد والدة بولدها ولامولود 
له بولده وعلی الوادث مشل ذلك» (بتره 
۳) نباید گز ند و ذیان برساند مادد بفرزند 
خویش ونه پددبترزند خویش و فرزند همچنین 
نباید ضرردساندبپدریا مادر. 

مضاده‌از باب مفاعله گاه بمعنی ضریعنی‌ذیان 
دساندن است و گاهی اخص از آن بمعنی ذیان 
بکسی برای مخالفت و آذاداو و بی[ نکهآزاد کننده 
را سودی رساند. عوام امروزلم‌بازی می گویند. 


چ حرف الصاد 


شایدتوهم شود که | گرمیفرمود «لابضاد 
الابوان بو لدهماو لا الولد بابو به» مختس 
تر بودوهمین معنی داشت چرا بدین تفصیل ادا 
فرمود گوگیم عمده توجه نهی بروش جادی میان 
ذنان وشوهران است که زن بعلتی ازشوهراول که 
ازاو فرزند دادد جدا می‌شود وشوهر تازه اختیاد 
می کند و بدین سبب وظاف خویش دا فسبت بفرزند 
شوهر پیشین دها می کند وبا اوآن دفتادنمی- 
کند که زوجه پدداو بود. خدا خواست باین فرد 
که مهمتر ین مورد حکم است تصر یح کنرده باشد 
فرمود « لاتضاد والدة بولده » اگر زن 
شوهررتازه کرده باشد فرزند پیشین اذ فرزندی او 
بیرون نرفته است همچنین مرد ازذنی فرزندان 
داردو بعطلتی ازاوجد! شد. زن تازه می گیرد تباید 
سبب‌عشق بزن تازه فرزندان خوددا که از زن 
پیش دادد ازخودبران» واظهادمحبت نکند وعنایت 
خویش دا اذآ نها ددیغ دارد چنانکه عادت مردم 
است خدا فرموددولا مولود له بولده» آن مرد که 
فرزند اززن پیشین دادد باذفرزند برای اومتولد 
شده است و نباید میان او وفرزند زن تازه فرق 
گذارد آنگاه فرمود فرزند هم همین حکم دارد 
نباید ازعنایت وطاءت ورسید گی بردری‌که زن‌تازه 
گرفته واورا دها کر ده‌است امثنا ع کند یاازماددی 
که شوهرتازه کرده وفرذند شوهر پیشین داازخود 
رانده فرژ ند بااو با نار کینه وعداوت نگردجنانکه 
عادت مردم است بلکه‌باید بااوهمچنان دفتاد کند 
که اودا نراند» بود زیرا که وارث است داوهم 
مانئد دیگی فرزندان از پدرومادد ادث می‌برد . 
از این جهت فره-ود « و علی الوارت مغل 
ذلك » و نفرمود علسی‌الوله تا اشاده بعلت هم 
کرد باشد والهالعالم 


ا 
اما (لایشادا لابوان بولدهما) پدرومادریه 
فرزند خودزیان نرسانند ذهن بآن مورد منصرت 
میشد که فرزند آزهمان پدرومادد است . 
آن مضاره که نهی‌فر موده است باید گفت‌مطلق 
آذادوزیان و تعصیردرحفظ ونگاهدادی و پرورش 
طفل مقصود است که مردم خودتشخیص میدهند و 
درحدودوعبارات نمی گنجد خود مردم وقتی‌دفتار 
پددی یا مادری دابا فرزندی بینند تشخیص می- 
دهمد که آیا او با همه فرزندان برابرهم دفتاد کرد 
یا یکی‌دا ترجیح داد یا زیان و آزادبا نهادسانید 
یاخیروصلاح [ نهادادعایت کردخدای فرمودورقوا 
انفسکمو اهلیک ناد آ6. 
فرزند علاوه برخوراك ولباس‌ناز کش می- 
خواهد کودکی که ناز کش‌ندادد خودراتنهاو آواده 
ودشمن همه چیز فرض می کند همیشه دل مرده و 
ناامید است مانند کسی که اصل مایه زنهگی‌دا کم 
کرده است داندن وبی‌اعتنائی ماددیا پددبطفل و 
اظهادمحبت نکر دن‌ضاده است این اوامرو نواهی 
با عادت مردم خشك و سنگین دل سخت مبایسن 
است چون بنظر آنها وظیفه نسبت بفرز:-ه همان 
نفقه و کسوه یعنی خوداك وپوشاك ومسکن است و 
آن بقواعد فقھی پرم‌دواجب است نه پرزن و آن 
اظهار محبت وخوشروئی ودلدادی ورسید کی 0 
پرستاری که طفل یقین کند پسدد یا مادری نگران 
حفظ اواست در برا بر آسیب روز گارحامی دارددر 
فقّه اندازه وقاعده ندادد آنرا مکلف خودداند و 
خدای خود محبتی است‌که خداوند دددل پدرو 
مادرقراد داده‌است طفل ددهرصدمه گوید ای مادد 
ای‌بابا | گرجواب آنها دانشنود خودداتنهاو نا کام 
می بیندو بر پدرومادد بر آوددن این‌حاجت ددعاطفه 


تکوینی واجسب است واینآیه آنراتأیید فرمود 


canunecenasocacnennovevanonmer‏ ره 


است هن‌مردوزن بایدخود کادخوددا پسنجند کهآیا 
دررفتار خودبا فرزند زیان و آذادی دسانیده است 
و آیا عشق هريك بزن وشوهرجدید خود سبب بی 
مهری وترك آن فرزند شده و آیا بدین بی‌مهری 
چه | ندازه ضر ر بفرزندزدها ند خوددا بهمان انداذه 
مسئول پرورد گاروعاصی ومعاتب دانند . 

«ولا تضا دوهن لتضيقوا علیهن» 
(طلاف ۶) آذاد بزنان نرسانید تا بر آنها تنگ 

يريد 

زنان‌دا آزار كردن وتنك گرفتن‌تا ناچار شود 
به‌بخشیدن مهروامثال آن حرام است وتمیین حد 
آين سخت گبری جون درفعه اندازه نداد دومردخود 
دانه با خدای خود که رفتاراوبا زن چگونه است 
شاید ازخوراك وپوشاك دمسکن چیزی‌نکاهدوحق 
دیگردا ادا کند اما خود میداندکه رفتارش 
مضاده است وزیان و آزادهست یا نیست ودرشرع 
اسلام بسیاد اوامرونواهی‌است که جد وائدازه نرا 
نمیتوان چنانکه فقها می کنند تعیین کرد مانند 
« عاشروهن بالمعروف و جادلهم بالتی 
هی احسن » وامثال آن‌بسیاد. مماشرت نیکوو 
پسندیده کدام. ومجادلة بروجه‌نیکوترچگونه‌است 
ودر نظیر این درباده قیم صنعاد فرمودهه اله یملم 
المصلح.منالمفسد»و بعشی پندار ند که چون این 
امور انداژه ندادد واجب نیست یا گویند اوامر 
اخلاقی است واوامر اخلاقی هم واجب نوست وهر 
يك داددمجل خود رد کرده‌ایم. 

«واذاس‌الانسان الضردعا نالجنیه 
اوقاعدا اوقائما فلما کشفنا عنه ضره 
مر کان لم دعا الى ضر مسه» (یونش ۱۲) 

جون انسان را رنج وبیچار گی رشد مارا 
می‌خواند خوابیده باشد (مانند بیماد) یانشمته یا 


ایستاده وچون سختی ودنج اودا بردادیم بگذدد 
گوئی برای دفع آن دنج بدعای ما متوسل نشده 
است . 

انسان همچنان که کشش وعاطفه دادد نسبت 
بحفظ ذات خودورغیت بخوردن و آشامیدن وفراد 
ازدشمن ومحبتی بفرزند وپدرومادروافس بهم نوع 
خویش و گریز از تنهائی بالجمله هرچه مصلحت 
ذند گی شخص و اقر با و نوع او است خدایتعالی 
مهر آ نرا دردلش انداخته است. 

انسان آب وسبزه را خوش دادد برایآنکه 
آبادی جهان بدان است وروزی وی از آن وانس 
بهم نوع زادوست داردبرایآنکه مدنی با لطبع‌است 
وحاجت دارد بیاری افرادوهکذا و یکی اذاین 
عؤاطف توجه وامیدنجات بجائی‌است وقتی گرفتاد 
سخئی وبلاگی شودوداه نجات را آژهمه جهت بر 
خویش مسدود بیند. مثلا آنگاه که عزیزش بیماد 
شودوطبیب ازعلاج فرومانه وراه چاده دا بسته بیند 
یا در ددیا گرفتاد گردباد شودو کشتی بشکند و 
نجات دهنده‌نباشد وخودرا مهیای مر گی بیند باز 
درقلب خودچنین می‌یابد که بجائی دل‌بند است و 
از آن امید نجات دادد. یا وفتی درعظمت جهان و 
بزدگی اجسام وی و گردش آنهابنظم وتر تیب 
اندیشه کند و کوچکی جسم خودکه نسبت با این 
جهان عظیم هیچ است ددخاطر آوددوخودیا بااین 
که هیچ است اشرق مخلوقات جسمانی بیند بقل 
خود می‌اندیشد قهراً پیش قوه عظیم که این‌دستگاه 
با عظمت دا دون اوقرارداده خاضع وخاشم می- 
شود یمنی‌نزد این قوه عظیم لایتناهی نمازمیگذارد 
همچنا نکه‌سایر ع و اطف بی‌علت نیست و شیفتگی بیاغ و 
سیزء‌بسرای غرضیاست عاطفه خضوع وخشوع و 
نمازوحاجت خواستن‌ددوقت اضطرادبی‌سبب وعبث 
نیست اما کهو‌تاه فکران وۆت سختی بعاطفه طبیعی 
توجه بخدا می کنند و چون سختی گذشت منکر 
می‌شود مانند گرسنه که غذا خودد وسیرشه غذارا 
بد وناگوار می بیند. 


پکی از تفاسیر که در خاطرم نیست شاید 
روح ا e‏ امام جعفر صادق علیه‌السلام 
دوایت کر ده‌است که کنار شط با جماعتی ندسته بود 
کسی پرسید خدادابمن بشناسان آنحضرت فرمود 
مردرا درشط انداختند واو پیوسته در آب دست و 
پا میزدویادی می‌طلبید تا اورا نجات دهند آن 
حضرت منع می‌فرمود تا مرد غریق اذهمه نومید 
شد ازصمیم قلب فریاد بر آوردیااله آ نحضرت امر 
فر‌مود اورا گر فتند ویر بساط نشانیدند وخدءت او 
عرضه میداشت يا بن‌رسول اله من خطائی‌نکردم که 
مستحق غرق شدن باشم سوّالسی کردم و تحقیقی 
خواستم آ نحضرت فرمود دراول که مشرف برغرق 
شدی متوسل‌بمامی گشتی‌وچون ما اجابت نکر دیم 
درباطن دل خودیافتی که‌بجائی امید داری‌بفر یاد 
تورسد آ نگاه خدای را درك کردی و االه گفنی. 
خواستم بتو خدایرا پشناسانم . 
نظیراین آیه درقر آن بسیاراست دلیل بر آ نکه 
دانی‌حق ذوات دا فطری است. 
دانش دانش‌استکان فکری‌است 
و هنگام بیچاد گی وسختی توجه بدان ظاهر 


میشود . ۱ 

ماننه «اذا مسكم الضرفى البحر ضل 
من ندعون الا اباه» (الاسراء ۶۷). 

« و اذامس‌الناس ضرد عوا د بهم » 
(دوم ۳۲) الى غیرذلك. 

اضطر از «جبود کردن . بیچاد»ء کردن 
بیچاده شدن- 

«و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطر ه 
الى عذاب الناد » (بقره ۱۲۶) هر کس کافر 
شود اودا بهره‌مند میساذیم اند (مدتی‌اذ نعم‌دنیا) 


آنگاه اورا یاجبادسوی عذاب آ تش هییر یم 


« امن يجيب المضطر اذا دعاه ». 


دجوع با «اذامس الاسانالضر ) شوددر 
همین عنوان . 

« فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
اتم علیه» (بقره ۱۷۳) . 

هر کسبیچاره شود (ناچاد ازخوردن‌مپته) 
که ظلم نکرده باشد و از اندازه نگذرد گنامی 
براو نیست . 

وهر حرام هنگام ناچاری حالال‌می‌شود. در 
باغی سه قول است یکی آنکه طالب لذت وراغب 
آن که میته‌خورنباشد. دوم آنکه درخوردن افراط 
نکند وعادی دا بتقصیر تفسیرکرده است سیم آ نکه 
باغی برامام عادل نباشد . 

ومعنی‌اول مناسبتر است یمنی ازروی شهوت 
ودغبت نخوردواز آن کراهت داشته‌باشد واين از 
اسوازم ایمان است ونیز بیش اذانسداز» ضرودت 
نخودد .. 

وتاییداین معنی‌می کند که (درسوده مائده) 
فرمود«فمن اضطر فی‌مخمصة غیرمتجانف 
لام کسی که ناجارشود درهنگام فحطی ومجاعه 
ومایل بگناه نباشد خداآم_رزنده وم‌هر بان است 
غير متجانف لام بجای باغی است ودر بعض 
آبات که باغی وعادی دا -اسثثنا نکردبوضوح آن 
اکتفا کرد که البته ازلوازم ایمان است. 

صضر اء سختی و بیچار گی ودنج در مقابل 
نعماه وسراء و گامیبا بأساء ذکر می‌شود. 

باساه رس آزجنگ ودشمن است وضراء 
بیچار گی وفقرو بیماری واءثال آن .ضر ار گاء به 
دعثی‌ضردوژیان است وگاه خصوص زیان دساندن 
بی‌آنکه بحال خود فائده داشته‌باشد مانند مضاده 
که عوام لجبازی ھی گوینڈ 

« ولا تسکوهن ضر ادا لتعتدوا » 
(بقره ۲۳۱) وزنان دابرای‌آزادوزیان دسانیدن 


Nal لات ت القرآن‎ N 


i‏ تدارید اہرآ( اس نید نظیر آن گذشت 
«لاتضادوهن لتضیقوا عليهن» . 

« والذرين انخذوامسجدا ضر ارا و 
کفرآ و تفرقا بین المومنین » ( توب 
¥( . 

گوینه در مدیذه غیرمسجد پیفمبر صلی الله 
عليه و آ له نه مسجد دیگر بود که پاذان بلاد نماز 
می‌خواندند چون گاهی بادان وسرما پیرمردان و 
ضمفا دا ازحضوردرمسجد پیذمیر صلیا لله‌علیهو آله 
مانم میگشت آنگاه کهآ نحضرت آهنك غزوء تبوك 
فر‌مودمنافقن‌سجدی ساختند بقصد آنکه مسلمانان 
درآ تجاحاض شو ندوامنای مسجد ازفصد مسامانان 
آ گاه گرد ند بر ای نصادی نواحی تب ولگ وشام‌جاسوسی 
کنند ومعتقدبودند مسلمانان درغزوه تیولاشکست 
میخود ند ودشمن غالب میشودومنافتین‌برای خوش 
خدمتی منظود نطرغسانیان واقع گردند واز پیقمبر 
صلی الله عليه وآ له خواستند درمسجد [ نها نماز 
بخواند آ نحضرت عذر آوددکه آماده سفراست و 
فرصت فیست . 

چون از تبوك باز گفتند امرفرمودندآن 
مسچد زا سوختند وویران ساختند . ودر دوش 
الانف گوید امنا ی‌مسچددو آزده‌تن بودندهمه‌عنافسن 
و نام آ نها درسیره آمده است وهم گوید جوانی که 
ازاین حیله ومکرها خبر نداشت وقر آن دا جمع 
کرده بود آورد ند وامام مسجد کردند اوهم بحسن 
ظن با نها اعتماد کزدچون ظاهراً مسلمان‌بودند و 
ی کوان ا م وو 0 
دا منم کرد از امامت همه‌جا مجمع گفت من | 
کاروقمد و حیله | نها خبر نداشتم مر اجاژه داد. 

«من بعد و صية بو صی بهااوددبن‌غیر 
مضاد»(نساه )٣‏ ارت پس‌ازدین یا وصيتیاست 


که‌میت کرده یا ( وسیتی ) که دیات ترسائه" 
بوارت). دجوع به‌جتف شود. ودد آنجا گذشت که 
وصیت مضاد آن است که بیش از ثلث باشد و نیزدد 
آنجا گفتيم منجزات مر یض ازثاث است نه ااصل 
چنانکه بیشتراهل حدیث گفته‌اند و تفصیل آنرا در 
حواشی‌وافی ووسائل وغیر آن‌نوشته‌ايم که منجزات 
نباشد. اهل 
حدیث گو یندامامفر مودا نسان‌تاز نده است بمال خویش 
اول‌است‌وا گر گویدپس ازمرلمن»صرف کنید بیش 
از ثلث روانیست کوئیم این‌جکم کلی»نصرف بغا لب 
احوال انسان است و آن وقتی‌است که سالم است و 
غر محجوروتخصیص وقید برای هرحکم کلی بسیار 
است مثلا می گویند انسان‌تازنه» است‌بمال خویش 
اولی است وآن مقید است چون اگرهنوز بالغ 
نشده باشد یا پیر خرف کشته وتدبیر «صااح خودرا 


مر یض‌هم وصیت است و بایداز ثلث بیشتر 


نداندیا مجنون باشد ,ا سفیه وحاکم شرع اورا 
ممذوع کرده باشد ازتصرف درمال‌خود, پا بده‌کار 
ورشکسته باشد یا مر ضی یاز خمی بدورشید. که از 
حیات نومیدباشند ددهمه این صور اگرچه زنده 
است اولی‌تر نیست بمال خودواهل حدیث استثنا 
های دیگردا قبول کرد ند واستانای مر یش مشرف 
بموت رابا آنکه درروایات متواتره ثابت ووارد 
شده ومشهوراست نپذیرفته واين اذعجاف است که 
سر آن‌برما «جهول است وهمه کس هیداند قید و 


نظیر آنکه 


بگوینه دزن توتا درعدد ت فة او با ست و هر 


تخصیص دسمی‌اشت داگروقانونی‌دائج 


وقت از حباله توبیرون رفت با خود اوست باآنکه 
ممکن است زن عقدشده( هنوززفاف‌نکردهوتمکین 
ندموده باشد با صفیره باشد)وباآنکه درعقداواست 
نققه براونیست با مثالا گو یند خانه تا درملك تست 
میتوانی اجاده‌بدهی هر گاء فروختی دیگر نمی- 


توانی با آنکه ممکن اصت خانه درملك تو باشد و 


a € 


باذتتوانی اجاده‌بدمی چون محجودبافی بامفلس 
یا پیش ازآنکه توآنرا بخری دداجاده دیگری 
بودوهکذ! هزادان امثله اذاین قبیل میتوان آورد 
ودرحاشیه مجمع‌البیان نوشته‌ايم اطلقالوصیه على 
منجزات من حضره الموت فی‌احادیث منهادواية 
صفوان وا بن | بی‌عمیرفی ءتقالمملوك من‌الاستبصاد 
فی حكاية اختلاف ابن‌سشبرمه وابن ابی لیلی فلا 
یستبمدادعاه شمول الاية حکم المنجزات لکونها 
وصية و پویده الاخباد المتوارة التی تدل على 
کونها من الثلث صر یحاً. 

« امن دیب المضطر اذا دعاه و 
بکشف السوء » (نمل۶۲) کیست که بیچار گان 
رااجایت کندهر گاداورا بخوا نندوسختی را بردادد 
چنانکه درتفسیر واذاس الانسان الضر گفته شد 
توجه بخدا ازءواطف انسانی است‌وعواطف دروغ 


نمست . 


* «اضرع» * 
تضرع ذادی نمودن,بتضر عونه بضر- 
عون هسردوفمل مستقبل اذ تضرع است ضرربع 
نوعی خارشتر است و آن گیاهی است بى برك شتر 
آنرا میجودودرفادسی ژاژ میگویند وژاژ خائیدن 
کنایه ازسخنی است بیهوده که هیچ اثر نکند. 
« ليس لهم طعام الامن ضرع » 
(الغاشیه ۶ باهل دوزخ طعامی‌ندهند مگر ضریع 
چیزی مانند خارشتر که نه فر به میسازدونه دقع 
گرسنگی می کند . 
اکر گوئی غیرشریع نیز با نها میدهند مانند 
ذقوم گوئیم این اذهمان تعیید حکم کلی اس ت که 
درعنوان پیش گفتيم درباره منجزات مریض . 
* «صضعف» #۷ 
ضعف بفئح ضادوضم آن سست شدن و 
ضعف بکسرضاد مانندچیزی وزیادت بر آن.یکی 


-۷۵- 
نیست اما تا ذیادت نباشد آن یتی‌دا ضعف‌نکویند 
ضعیف ست ضعاف جمع مضاعقه یگیدا دو 
کردن.افزودن «قیضاعفه له اضعافا کثیره» 

(بقره ۲۴۵) آنرا چندین بر ابر بیفزاید. 

«استضعاف» ضمیف شفمردن. 

«و نر .بدان نمن‌علی‌الذ.بن استضعفو] 
فی‌الادض» (قصص ۵) میخواهیم بر‌آنها که 
ضعیف میشمردندشان درزمین‌منت بگذاديم. داجع 
ببنی اسر ا ئیلاست که‌دردست فر عون ذ لیل بود ندوخدا 
خواست آ نهادا نجات دهدودو لتوعز تمر حمت کند. 

«اذا لاذقناك ضعف الحيوة وضعف 
الممات» (اسراء ۷۵) خطاب با پیغمبر است 
صلی‌الّه عليه و آ له تا دیگران حد خویش بشناسند 
یعنی ای پینمبرا گراند کی میل‌بدا نها میکردی دو 
برا برعذاب دنیا ودوبرابر عذاب آخرت پس از 
مرگ بتومیچشاندم.این‌سخن‌دابا پیغمبر گفت نا 
مردم مایوس گردند و قوقع نکنند پیغمیرا کر م 
صلی‌اله عليه و آله ازچنه حکم سخت اسلام‌بگندد 
و بوجهی احکام خوددا با کفادنزديك کند مرن 
بعضی اذمسلمانان چنین پیشنهعاد میکردند وامید 
داشتند بدین وسیله صلح برقرارشود. 

« فاتت) كلها ضعفین » (بترء ۲۶۵) 
باغ دوبرایی میوه داد. ضعفین دوبرابر است نه 
چهاد برآبرچون ضعف بمعئی دوچیز یست. 

همچنن «]نهم ضعفین من العذ اب» 
(احزاب ۶۸) آنهارا دوبرابرعذا ب نم نه چهار 
ہا ہر . 

« لاتا كلواالر با اضعافا مضاعفة » 
(آل عمران ۱۳۰) دبا مخودید چند ب راب . 


چندین برا برهم نباشد حرام است واحکام ربا رادر 


کلمه و با گفته‌ایم وشبهه که امروذمیکننه معاملات 


۶ 

وذند گی مردم‌بی بانك نمی گذردومماملات بانکی 
خالی ازربایست در آنجا جواب داده شد. 

صغث دسته از حشیش تر و خشك که بهم آمیخنه 
باشد. دجوع به حنث شود.ددقصه ايوب علیها لسلاء. 

«قالوا اضغاث احلام» (دجوع به حلم 
شود ) 

صفدع . بروزن ذبرج بکسر اول وثالث 
و صقدع غول و غود باقه‌ازمعجزات<ضرت»وسی«ع» 
است که چون فرءون ایمان نیاودد یکی اذبلاها 
صفذع بود جمع ضفاذع ۱ 

(اعراف ۱۳۳). 

* «صل» #۶ 

گمراه شدن. گمراهکردن . گم شدن. کم 
کردن. هلاك شدن. پنهان وناپیداشدن. 

« وجدك ضالافهد ی »(والدحی ۷) 
قرا داه گم کرده دید هدایت کرد. چون بعقیده ما 
پیفمبران هرچه دارند ازعلم وعصمت ازخدادار ند 
وا گر خدا بآ نها وحسی نکندوعام ندهد بلکه | گر 
وجودندهد هیچ نیستنه واشخاصی که اذمجادی و 
دوش کلام خبر نداد ندچنان پنداد ند که‌وقتی بود که آن 
حمرت خد اشناس نبودو بر دین‌قوم خود بود خدا اورا 
هدایت کرد. رد آنرا ددشر ح کلمه صوردد تفسیر 
صو ر کم فاحسن‌صو د کم بتفه‌یل گفتیمو بایددا نست که 
همه‌مسلما نان ازممتز له واشاعرءوشیعه‌و اه ل‌حدرث 
متفقند که جائز نیست خدا کسی را که کافر باشد پنبوت 
پر گزیند و آنها که جائزمیدا نند پیفء‌بر ان پیش‌از 
فبوت پا پس از آن معصیت کننه کفردا برایآنها 
جاگز فمپدافند و اگروجدك دلالت‌برماضی میکرد 
باید گفت خداهم تمیدا نست پیفمبر صلی الله علیهو آل 
پنیموفقیر یود آ نگاء اودا بایتحال یافت 
فعوذبالله . 


لغات‌القر آن 


اعود لا 
مس مکی 


ع 


# «ضمر » #۷ 

صامر لاغرو نز اد. 

«با توك رجالا و علی کل ضامر » 
(حج ۲۷) خطاب با حضرت ابراهیم علیه! لسلام 
است که اعلام کن‌تا مر دم بح جآ یند پیاده یا صسواده 
برمر کوبلاغر نهآ نکه‌حج بر هر کوب فربه جائز 
نیست یاج او باط.ل است بل؟هضمیفان راذ کر گرد 
که توانگزان طریق اولیبحج میروند همچنانکه 
آذن‌فی الناس بالحج ببا نك ظاهر ووت شنید نی 


دنیوی نیست بلکه درمعفی واستعداد است که اگر 
شنیده شودصوت مثالیو برذ خی است. 
«ضم» چسیانیدن . 
«صنک» تنك وسخت . 
«من‌اعر ض عن ذکری فان‌له معمشة 
ضنکا» (طه ۴ ۸۲ . 
هر کس اذیاد من دوی بگرداند زند گی 
تنك وسخت خواهد داشث متصود فعر نیست ذیرا 
که بسیادی ازفساق و کفاددو لتمةدند بلکه مود 
سختی‌ازجهات دیگراست چون نکه از خدااعراض 
کند همتی غیرممیشت دنیا نداردو بجائی دلخوش 
نیست وهر کس از اهل دنیا بهرج) رسد خودرا 
بد بخت می بیند زیرا که دولتمندترازاو بسیار است 
وهمیشه حسرت ذند گی آ نوا را میخورد اما خا 
پرست برضای حق دل خوش داردوباآخرت اميد 
و خویشتن را محر دمءطلق نمی بیند ازاین‌جهت‌روش 
زند گی براو تنك نیست. 
«صنین». ضنین بسعنی بخیل است «وما 
هوعلی‌الغیب بضنین» (تکویر۲۴) جبر گیل 
سا پیغمبر بخیل نیستند درعلم غیب یعنی آ نچه از 
غیب بر آنا وحی شود دریغ از گفتن واظهار آن 
ا 
۹ 


ندار ند . 
«صهاع» * 
« بصاهون قول الذبن کفر وا من 


ج حرف‌الضاد . , 


قمل » (توبه ۳۰)عیسویان شبیه بگفتار کفاد 
پیشن سخن می گویند یعنی گفتاد ورایشان مانند 
گفتاروراٌی کفار جاهلیت است : 

برای خدا فرزند ثاب ت کردن وسه‌اقنوم در 
خدا قا ئل شد ںو کذاره گناہ شدن وامثال آن سيار 
ویکی ازدا نشمندان شام یا لبنان کتابی‌نوشته است 
بنام بت برستی و مسیحیت کنونسی در آن هرچه در 
اناجیل از قول بت‌پرستان اقتباس شده‌آودده و آن 
کتاب درحقیقت تفسیراین آیه‌است. رجو ع به کلمه 
ثلذه شود. 


* «ضوء ضباء» # 
دوشنائی اضاء . دوشن کرد. درخشید . 
«ضیر 6 همان ضر راست . 

«صیز ی تقسیم بجود. 

«ضیاع 6 تلف شدن. اضاعه تلف كردن 
ضیف میهمان کردن. تضبیف میز بانی کردن و 
مهمان پذیرفتن. ضيف مهمان بر جمم ومغردهر 
دو اطلاق می‌شود . «قال ان هو لا ضیفی» 
لوط گفت اینها مهمانان منئد (حجر ۶۸) 

«ضیق» تنگی. تنگ شدن هم بفتح ضاد 
آمده است هم بکسر ضاد. 

«ولما جاءت دسلنا لوطاسیء بهم 
وضاق بهم ذرعا». رهود ۷۷) 

«ولما ان جاعت دسلنا لو طأسی بهم 
وصاق بهم ذدعا» . (عنکبوت ۳۴) 

دوآیه است مانند همالا آنکه یکی باحرف 
مصدری أن جاوت آمده ودیگری‌بی‌حرف مصدری 
جاوت. وباملاحطه این‌نکته بايد دریافت که حفظ 
الفاظ قر آن دردست مسلمانان جگونه و .چه دقت 


است . 
تفسیرآ یه دز کامه ذدع گا ذشت و ضاق 
بهم ذر عا کنایه ازدلتنگی است و پیش آمد کاری 


۷ 


بیش ازطافت. 
* («حرف الطاء») * 

طبع بسکون باوم‌ه ر کردن وسکه زدن. 

طبع بفتح باء زنکاد گرفتن چر کین شدن 

طابع بفتح باو مهرودراصل آن اس ت که 
دوی خرمن گندم وام ال آ نا بدان‌نقش می کتدتا 
اگر کسی‌جیزی بر دادد نقش برهم دیزد ومعلوم‌شود 
طابع یکر باء ,روزن فاعل مهر زننده در 
قر آن فط بمعنی مهرزدن آمده است کنایه ازذد 
بستگی قلب یا حوای وچیزی ادراك نکردن. 

«طبع نله على قلو بهم و سمعهم و 
ابصاذهم» (نحل ۱۰۸) خدا مهر نها دبردلهاو 
و گوش وجشمهای [ نها . 

«نطبع علی‌قلو بهم فهم لا سمعون» 
(اعراف ۱۰۰) مهرمی نهیم بردلهای ايشان پس 
نمی‌شنوند آذاین آیهمعلوم‌می گردد شنیدن‌هم! گر 
چه‌بظاهر بگوش‌است درحفیقت بقلب است چون بر 
قلب مهرمیز ند وسامعه مختل میشوددداین کلمه دو 
جیزقابل بحث است یکی آنکه مهرزدن بردل بر 
جه گونه است ودیگر آنکه اگر خدا بپردلها مهر 
زند وازصاحبان آن دل فهم وایمان بخواهد جبر 


است ؟ 

اما جواب اول آن است که همه کس مستعد 
فهمیدن همه چیز نیست وا گر درفطرت و خلقت 
کسی اذفهم چیزی عاجز باشد البته اورا مکلف 
بفهم آن نمیکنند مثلا کودرا مامودبدیدن و گنگ 
را بسخن گفتن ودیوانه دا پسایی تکالیف . اما 
اگر عاجزنباشد ولیکن بفیر هوا پرستی وبی 
انصافی ودشمنی وامثال آن بچیزی توجه نمی کند 
چون میتّوانث این عادات فاسد دا ازخوددور کنه 


اذبته مواخذه کر دناوظلم نیست جون ەا نى نفسانی 


را خود انسافی میفهمد و لودرس نخوانده باشد ۳ 
تکلیف بآن صحیح وجائزاست مثلابکسی میکوئیم 
هنگام درس حواس خوددا جمع کن و این عطلب 
دابذهنت بسپارو بسخنان استاد دل بده . 

شاید اطفال خردسال شش هفت ساله‌ندا نند 
این ممانی‌چیست وبذهن سپردن‌یمنی چه وچگونه 
بذهن میسپادنه اما جوانان بزدگثر میدانشد 
درمسائل علمی ودینی گاهی بهسی‌مر دم بعلل مختاف 
ذهنشان متوجه مقصود گوینده‌نمی‌شود. درخواب . 
های صادق‌بسیاری ازفلاسفه مانند ابوعلی‌بن سینا 
باین خوابها استدلال می‌کنند بروجود عام غیب 
بعال مات و هنانك ول ونالس 1 
اساس مذهب خداشناسان وا گر بگر وه دیگرچنین 
استدلال کنی‌هر گزدرمقدمات ونتیجه وعلت دیدن 
خواب واینکه جگونه ذهن انسان اذآینده نیامده 
مطلع می گردد وخواب دابچه آلت می‌بیند البته 
فکرردرهيچيك نخواهد کرد فعط خواهد خندید و 
مسخره خوامد کردبلکه ازخواب گذشته دلیل‌های 


عقلی مثل دلیل تسلسل وابطال آنرا هسرچه براو 


تکرارکنی هیچ درقلب او جای نخواهد گرفت و 
| گرحکمت‌هائ ی که دروجود انسان یکاردفته راو 
عرضه دادی وباءظائر آن ددصنایم مردم‌بسنجی با 
آنکه حاضر نیست ساختن يك خانه‌دا نسیت ببخت 
واتفاق دهد خلتت انسان دا بااین همه عجائب 
نسبت باتفاق‌میدهد. اینها همه‌بمعنی طبع اله على 
قلوبهم ومهر نهادن پردل است وتقصیر این مهرهم 
وکوا ان ات 

رجوع به ختم وجبرشود. 

* («طىق») * 

« لتر كبن طبقا عن طبق » (انفقاق 
۶۹) طبق‌حالاست‌ایانسانازحالی بحا لی تغییرمی 
کنی‌ود نج‌وزحمت بسیادخواهی دیں ٠.‏ 


الذی خلق سبع سموات.طباقاً (ماك ۳) 
کسی که هفت آسمان راطیعه‌ها آفر بد. 

دجو ع‌به سماه وبه مصابیح درلغت صبح وبه 
فلك شودومعصود ازهةت طبقه هفت مداراست‌یعنی 
هفت دالان که هريك ازسیارات هنگام گر دش در 
خطی از فدای‌آن سیر می کنند وهر گز ازدالان 
خارج نمیشونه ودرجای دیگرسبم طرائق فرمود 
ودرزمان مابرای سفینه‌ها که‌بکره ماه میرو ند وبر 
میگردند حدی را اذقضابتعیین خوددالان سیر آن 
نامید. | ند يەن ىسفينە درخطی اذخطوط آن حدفضا 
باید سیر کند واز آن حسدبیرون نرود سیارات هم 
در گرد خودشید دالانی دار ند که در قرآن سبع 
طرائق با سبع طباق فررمود واین دالانها وسعتی 
دارد که در هر گردش سیاده ازخطی میگذرد اما 
ازحد دالان‌بیر ون نمیر ود مانند کسی که روزی‌يك 
بار از خیابانی عبودمی کند هر دوزدرخطی اماأهر- 
گز ازح د خیا بان خادج نمی‌شود. سيارات‌هر يك‌هم- 
جنین دالانی خاص دار ند طبه طبقّه روی هم و 
هيچيك ازمداد خویش خادج نمی‌شوند. 


#( طحو )* 
بمعنی‌دحو گستر دن و الادض‌وماطحیها(وا لشمس) 
سو گنه بزمین وکس ی که آنرا گسترد(دجوع 
به دحو شود) ذمین ما نند اسم جنس بقول‌نحویان 
بر کم وبسیاد اطلاق می‌شود هر گاه زید بگوید 
(ذمین من) مقصود قطمه کوچکی است دا گر شاعر 
گویه گر از بسیط زین عقل منعدم گردد مقصودش 
همه خشکی روی ذمین است و اگر گویند ذمين 
محل معیشت سردم است همچنن قطه-ات سطح 
زمین معصود آست و آن‌نعمتی است برای‌بنی آدم که 
زیراو گسترده است وزمین گرد برای کسی که از 
این کره خادج شودودود گرددوذهین دا ازدود په 
بیند (رجوع به ادش شود) دورافکندن. 
طردداندن ودودساختن. 
طرف چشم برهم زدن. طرف‌کناد اطراف 


۶( طرق )4 
طروقآهدن شب باشد [ نگاه که آمدوشد در 
شوادع فطعم می‌شو دودر خانه‌هارا هی بند ند 
طادق - مسافرومهمانی که شب بیاید. 
والسماه والطارق (سوره طارق که سوره 
۵۶ قر آن است آیه اول) . قر آن طارق را تفسیر 
کرده است ما ادريك ماالطارق نمیدانی طارق 
جیست سنازه‌درخشان است. دره‌قاماعجاب ومیالذه 
جنین عیارت معر وف است . چنانکهساگو گم طعامی 
بود جه طعامی؟و خانه بودنمیدا نی جه خانه‌ای؛ و 
هکذا. ۱ 
مفسر ین بر آنند که مراد ستاده خاصی است 
نه‌هررستاده مصوداین نیست که‌سو گند بآسمان‌وهر 
ستا ده که باشد پلکه‌سو گندبآسمانو آن‌ستار»مخصوص 
بمضی گفتند ذحل است وبعضی گفتند ٹر یا پعضی 
گویند ستاره صبح است چون مانند میهمان نیمه 
شب پیش ازصبح‌ظاهر شود. زحل بدر خشند گیزهره 
ومشتری‌نیست و آنکه گفت ذحل مراد است از آن 
جهت گفت که ثعب دابمعنی بلندی گر قت از ثقب 
الطاگر یمنی پر نده دد پرواز اوج گسرفت و بسیار 
بلند شد وستاده زحل اذهمه سیارات دودت-راست 
در آسمان هفتم امانام طادق یمنی مهمان‌نیمه شب 
باستاره ذهره مناسب است چون پیش اذصهح طاهر 
میشودو آن‌را بعضی بستاره‌صبح تقسیر کرد ند الیته 
فولعان او لی است و گویند درقول هند نحن نبات 
طارق یمنی مادختران مردم مشوودیم: 
طریقداه» طرق جمع 
فاضرب لهم‌طر یقافیا لبحر بیسا (طه ۷۷ ) 
اشاده بعبورحضرت موسی وبثی‌اسرائيل است از 
دریای قلزم که آب ددیایکسوشدوزمین خشك کشت 
و بنیاسرا یل گذشتند یعنی برای بفی‌اسرائیل بددیا 
زن درداه خك . زدن‌یعنید فتن در قادسی نیز استعمال 
میشود چنانکه گوئیم بآب بزن و برود خانه‌بزن ودر 
تورات است که خداوندتعالی آب دابباد ش‌في‌زدو 


آب دا شکافت وذمین از آب‌بر آمد و خشك شد د 
تا منتتدده که ممیربنیاسراگیل اذ ممر 
بکنمان از محلی است که فعلا شهر‌سویس است و 
کانال فعلی‌از آ نجا شروع میشودومی گویند در آن 
وقت جای‌کانال ددیا بودو کم کم بسیب شن زهین کف 
دریا بالا آمد تا خشکی ميان دریای روم وقلزم 
دیداد گر‌دید ومحتاج به حفر گشتند وطول مسیر 
آن‌ها چهار ميل بود واینها حدس است ازروی 
قرائن اما مسامین ویهودو نصادی شك ندادند که 
عبور آ نان باعجازوقوه خارقالعاده بود هرچند در 
کیفیت و تفاصیل آناختلاف‌است ودرقر آن دروصف 
آب فررمود فکان كل فرق کا لطودا لعظیم . 

ولد خلقنا فوفکم سبع طسرائق (مومنون 
۷ بالای سرشما هفت داه آفر یدیم برای هفت 
سیاده . جتان که در کلمه طبق گفتیم مسر اد از آن 
آسمان‌است وراه‌همیشه گشاده‌تر است مانند خیابان 
و بازاد وانسان هردفعه از خطی می گذرد اما از 
حدودباز ارو خیا بان خادج‌نمی‌شود. ستاد گان نیز 
میگردند دوی خطی‌ثبیه بداثره وهمه خطوطی که 
ممکن است سیاده‌از آن عبود کند درحدی محصور 
است مانند‌بازارو خیابان و آنرا شبیه بدالان کر دیم 
ومرسیاده دالان ومعبری داردخاس بخود که ازآن 
بیرون نمیرود هرچند آن خط مسیررا تغییردهدو آن 
دالان افلاك آن سیاده است وطبقه طبقه دوی هم 
قراد گر فته اول مدادماء است و آخرین‌طبته مداد 
زحل وسیاده‌های بالای زحل که اودانوی ونپتون 
ویلوطن است است بچشم دیده نمیشودومردم نمی 
شناختنه و خداو ندباً نچد مر دم نمی‌شناسند استدلال 
نفرمود مثل آنکه درائبات استادی معماد که می 
خو اهی بکسی بشناسا نی نمی گو ی او کسی است که 
فلان خانه دا ساخته است و شنونده‌آن خانه را 
ندیده و خداو ند اینجا درمتام اثبات قددت خویش 
است‌بنمایش مخلوقات خودنه اخبادفیب بنابراین 


هیچ أ مر ادی نیست که جر ۱ درفر آن گاهسی هفت 


آسمان فر مودو گاهی‌هفت طریق و گاهی‌هفت طبعه 
ونیز نشایدگفت که جرا هفت‌آسمان گفت نه نه 
معطا بق هیئتبطلمیوس | گر نه آسمان‌میگفت امر وز 
مدارات غیرقابل شماده‌است . 
* « طرى » * 

تازه 

لتا کلوا منه لحما طريا (نحل ۱۴) دديا 
دا مسخرشما کرد تا از آن گ_وشت تازه بخورید 
رجوعبه طعام شود درتفسیرواحل لكم صيد البحر 

طعم 

جشیدن. حوردن . مره . 
طعام: خوراك . گندم. 

ولا يحض علی‌طمام المسکین (ماعون سودء 
۷) وترغیب نمیکنند بخ وراكدادن تنگدستان. 


خوراك دادن . 


طعام به‌عنی مصدری است. 

یا موسی لن تصبرعلی طعام واحد (بتره 
۱ ) ای موسى بريك نوع خوراك صبر نميکنيم(من 
وسلوی)طعام بمعنی خوداکی است . 

وانهاد من لبن دم يخير طعمه (+حمد صلی 
ال ملیه‌وا(دج ۱ ) جو یهااست در بهشت اذشیر که‌مزء آن 
تذییر نمی کندو بو ی بد ی ۱ 

قل لا اجد فیما اوحی الیم< محرما علی‌طاءم 
يطعمه الا أن یکون ميتة اودما مسفوحیا او لحم 
خنریر فانه دجس اوفستا اهل لغیر اه به (انعام 
۴۵( - 

بگو نمی‌یا بم دد آنچه وحی شده‌است برمن 
حرامی بر هر خود نده مگراینکه میت باشد یا خون 
دیخته يا گوه شت خوك که نجس است با ذبح غير 
مشرو ع که بر آن غير خدا نام بر ند 

بمقتضای این يه هیچ چیزحرام نیست غير 
همانکه دراین آیه‌نام برده است, وخمر پس آذاین 


آیه حرام گشت پس ازهجرت رجوع به‌بویمه شود 


و بنارما این حصراضافی‌است‌نسبت بدانچه عا.ت 
بخوردن آن است‌نه همه چین . 

طعام الذین اوتوالکتاب حللکم. دجوع 
به حل شود. 

باید دا نسمت‌دراین گو نه آ بات تحلیل‌و تحریم 
انواع اشیاه با قطم نظر از خصوصیاتامناف و 
افراداست‌و هر گاه بگویند شتر حللال است با گوسفند 
يه نی نو ع شترو گوسفنه نه خصوص‌شتری که کافر ذبح 
کرده باشند یانحرو گوه‌فندی روی بقبله کشته اشند 
یاب خلاف قبله و اگر گفتند آب باك است و باك 
کننده مقصودنوع آب است و نظر باب قلیلی که در 
آن نجاست باشده نیست وھکذا وطمام اه لکتاب 
عبارت است از گندم وجووحبوب ومیوه وگوسفند 
و گاووبزنه میوءٌ که درشر‌اب انسداخته باشند و 
گوسفندی که کشته باشند وطعام الذین او توالکتاب 
حللکم دمعنی این است که گوسفند وبز و گاو و 
میوه‌ها وحبوب که نوع آن دا اهل کناب حلال 
میدا ند ومیخور ندبرشما هم حلال است وما خود 
درمذهب مساما نی میگو یم کتجيك حلال است و 
کلاغ حرام یعنی‌این نوع ویعضی پنداشتند طعام 
الذين او توالکتاب حل اکم دلیل پاك بودن 
امل‌کتاب میشود آن طعام مایم که‌خودشان بان 
دست زده‌انه و باون قاعده اگ رطعام آبگو شت 
گوسفندی باشد که بطریق خودشان کشته باشند نبز 
حالال است وا گر کوه وگی ذبیجه آنمابدلیل تخادج 
شده گوگیم دست خورده آ نها هم بدلیل خارح شده 
همان دلیلی که ءطلق کفاددا نجس فرموده است و 
وف نیز نظیر آن هست مثلاکسی گوید ددشهر ی 
که میروید ازغداگی بخودید که مردم‌آن شهر از 
آن میخودند معنی این نیست اذهمان کاسه که دست 
آنهابآن دسیده ومقداری ازآن خوردها ندبلکه از 
نوع وجن س آن.و آیه شریفه نیز در بیان نسزدیکی 
احکام اسللام بایبغمیران پیشین است وشدت مناسبت 
ميان مسلمان واعل کتاب بر خلاف مشر کان . 


ج۲ حرف لطاء 


« لیس علی الذین امنوا و عملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا» (مائده ۳+) 

و آنهارا که‌ایمان آد ندوعمل‌نیکو کنند گناهی 
نیست ددهرچه خودند . نظر به مردمی اس ت که 
نهد وپادسائی‌دا ددتقشف وترك لذت دانند . و 
فرماید آ فکه ایمان‌بخداداددواز محرمات اجتناب 
کندگناهی نیست بروی که هر چه حلال‌باشد بخودد 
اگرچه‌لذیذ باشد.وقتی‌برای حضرت امیرالمو منین 
علیه| لسلام حنانکه ددنهج البلاغه است غذای لذیذ 
آودندیاین مضون فرمود این طعام حلال است و 
خدا آنراپرما حرام‌نکرده است اما من آنرابرای 
تواضع ترك کردم. کسی که متکبراست پیوسته در 
انظار مردم خویشتن دا متنعم جلوه میدهد ودر 
غذا ولباس ومسکن وغیر آن بالاتروبهتر اذسایر 
مردم؛وحضرت امیر | لممنین علیه‌السلام ددنمان 
خلافت ظاهری فرمود اکنون هم فروتنی میکنم 
غذای من همان غذای فقرا است . پس اگر کسی 
ترك لذت‌برای تواضم کند نیکواست وا گر ذهددا 
دد آن‌بدا ندنیکو نیست. درتفسیر بیضاو ی گو ید چون 
آیه حرامبودن خمرومیته ناذل شد مسلمانان گفتنه 
براددان ما مر تکب ایس محرمات شدند ومردند 
پیش اذ نزول‌تحریم. خداوند دداین آیه فرمود 
اعمال صالح که کر دند سبپ‌نجات آ نها است وهرچه 
خوددند چون پیش اذحرمت‌بودیاکی‌بر آ نهانیست 
وبهتر اذهمه‌آن است که بگوئیم این آیه محصوص 
است با نچه حرمتش‌ثابت نشده است هر کس بخورد 
گناه‌ندادد اما آنکه حرام خوددمعصیت خداکرده 
است ودددوایت است که قدامةبن‌مون ددخلافت 
عمر‌خس‌خودده‌بود چون اورا آوددند عذد آوددیه 


این‌آیه حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود. 


اورا ددجمم صحابه بگردانیدکه‌آیا آیه تحریم 
خمر براوخواندا نده پانخوانده‌اند اگر نخوانده| ند 


۱ب 


عذدش‌بپذیرید وا گر خوانده‌انه حدش زنید. 

«انطعم من‌لو شاءایثه اطعمه» (یس 
¥( . 

آياخوداكدهیم کسی دا که گر خدامیخواست 
طعام داده‌بود هر گاه پیغمبر میفر مود تهی‌دستان دا 
پادی‌کنید و آنها دا طعام دهید میگفتند اگرخدا 
میخواست‌سیر باشندخودباً نهاطعام میدادا کنون که 
او نداده‌است‌ما هم نميدهيم‌وعلت آن است که‌هم‌جبری 
بودنه ومم‌فعل خداداجدااذقعل بندگان‌میدا نتند 
دادن فقر! دا خدا میخواهدیدست اغنیا باشد واو 
خواست‌بدینگو نهآ نها دا سیر کند داغنیا دا بوجه 


دیگروا گر همه داييك نحوطعام میداد ظم ذندگی ‏ ` 


بشراذهم پاشیده میشد و آن اداده که اذآفرینش 
بشرداشت حاصل نمی گشت وهیچکس کوشش وکار 
نمی کر ده اسرادهجودفاش نمی گشت مانند حیوانات 
که آذهم‌بی نیاز ند ۲ 
دد حشرت لوهیت‌بینو نت‌عز لی‌قاٌل بودندیمنی 
موحودات خود مستقل اند ومجبور جنانکه 
خدامستقل جابروانهم جداهستندوامیرالمومین 
عليه ا لسلام وحدت عددیه‌دامنع‌فرمود. 
غیرخدا هیچکس هیچ کاد نمی کند چون غیر 
خدا موجودی نیست که اذ اوکادی‌آید غیرخدا. 
گفتند فیلسوفی میگفت ذلز له اثرخشم خداست و 
فیلسوف دیگر میگفت سخن تودا من نمی‌پذیرم و 
عجب دادم ازچون توفیلسوقی کهآ نرا نسبت بخدا 
میدهی ذلز له انحبس‌بخادات است ددذمن همان 
بخاد ودود که از کوههایآتشفشان بیرون میاید ما 
گوئیم ددحتیقت این دوفیلسوف هر دوغلط گفتنه 
دوددا يك موجود مستقل پنداشتند وخدادا موجود 
دیگرهم‌شان وهم‌طر اذ دودوبخاد. ما میگوئیم‌زلز له 
اثرخشم خدا است ودود ویخاد مأمود او وآلت 
انحام اداده اووسبب اجرای حکم او است مانند 


A‏ لغات‌القر أن ۱ چ 


قلم دددست کا تب تا کا تب نخو اهدقلم نیست بی |داده خدا کفاده کشتن صید است . 


دودزلر لهنیست خدا و طبیت ددعرض هم نیستند 


بلکه طبیمت مخلوق خدا است و مامود باداده 
است‌ووا گس اداده او نباشد طبیعت هیچ نیست 

طعام در کفاده - بسیادی از کسانیکه‌گناهی 
مر‌تکب شده وازآن پشیمان شده‌تو به کنند خداو ند 
عالمبرای‌ناد احتی‌قلبی که بسبب‌پشیمانی بر ای گنا - 
هکار حاصل می شودمر دمر | یکفاده‌فر مو دواطعام‌دا از 
کفادات قراددادچون خوشحالی وشاد ی که اذاین 
امر‌خیر برای‌گناهکاد پیدا می‌شود ممکن است 
جبر ان آن پریشانی خاطر که اذیشیما نی‌حاصل شده 
است بکند یاگناهی بسیادذشت و قبیح آست که به 
پشیمانی‌تنها اثرسوه آن انقلب آدمی ذائل‌نمی‌شود 
مگر بریاضت ی که هم فائده برای دیگران داشته 
باشد . 

اطعام واجب است دد کفاده آنچه ددقر آن 
منصوص أست: ٠‏ 

« من اوسط ما تطعم‌ون‌اهلیکم» 
( مائده ۸٩‏ ) درکفادہ قسم است که اگر کسی 
قسم دا بشکند باید کفاده دهد : اولا مخیر است 
بنده آذادکند يا ازخوداك خودوخانواده خود نه 
ازآن طعام بهترونه اذآن پست‌تر بلکه میانه‌وباید 
ده مسکین دا سیر کند . 

« فکفار نه اطعام عشرة مساکین 
او کسو تهم » پاجامه بوشاند والا سه دوزدوزه 
دادد (ماگد» .)۸٩‏ 

« وعلی‌الذ ین _بطبتو نه فد بة طعام 
مسکمن6 (بقره ۱۸۴) کسی که دوه بمدعدم 
تواناگی ومرش‌بخوددبجای هردوزيك فقیر دا سیر 
کند. 

«او کفارة طعام مسا کین»(مائد.۵+) 


ی فاطعا نتب" 
e e I‏ 
کناده ظهاداست اگ اذعتق و دوه عاجز 
باشد . 
احل لکم صیدالبحر وطعامه متاعاً 
لکم وللسبارة (مائده ۶ه) شکار ددیا برای 
شما حلالگشت وخوددن آن‌بهره‌ایست‌برای شما و 
بر ای مسافر ان . 
مقصود از جهت احرام است یمنی‌چنانکه 
شکار حیوان صحراتی برمحرم حرام است شکار 
ددیاگی حرام نیست اذجهت احرام اما از جهت 
دیگر غیراحرام بمضی‌حیوانات ددیا حرام باشد 
منافی این‌آیه نیست وما ددجای دیگر تفصیلی 
نوشته‌ایم که مجملش این است : سیادی از اهل 
لغت گفتند سمك درذبان عربی غیرحونت است . 
آنچه ما درفادسی ماهی می گوئیم ددعر بی حوت 
می‌گویند اما سمك شامل سقنقوروخر چتك وصدف 
وغوك (قودباغه) وغیر آن می‌شود . ودردوایات 
آمده است سمك حلال است اگرقشرداشته‌باشدبا 
اگرفلس داشته باشد. باتفاق ادبیان که عامه عرب 
دوییان و فادسیان (میگو) میگویند حلال است با 
اینکه هیچ شباهت بماهی ندادد وبضی آنرا ملخ 
دریائی مپندادند اما قشر‌داددوجون قشر داودآ نرا 
حلال وازاقسام سمك میشمر ند هر جند حوت‌نیست 
وفلس ندارد . 
ونیز گفته| ند دبیٹا حلال است وآن ماهی 
است بسیادخردو کوحك ودداذای‌آن ب‌انداذه بند 
انگفتی آنرا ددجنوب اران موتومی‌گویند و 
خشك کرده‌می کوبند و مانند اباذیرمی‌خودند و 
آنرا ماویه گویند. دددوایتی آمده اس ت کستنقود 
حلال است چون قشردادد وآنهم شباهتی بمامعی 


ج حرفالطاء 


نداددوحوت‌نیست بلکه سمك است بادی غیرحوت 


یعنی آنکه در فادسی ماهی گویند حلال بودنش 
مشکواد است هرچند سكك باشد مگ میکوکه به 
اتفاق حلال است ودوایت‌ستنقودهم اگر کسی‌عمل 
کرده باشد. 

اما هر گاه هیچ فلس وقشر ندادد مانندماد 
ماهی وروی بدنش دايك طبقه لعاب غلیظ پوشیده 
است حراماست‌واین اعاب‌تابربدن او هست‌اگر اذ 
آب‌شیر ین بشوددودیابمکس اودا آسیبی نمیر سدواما 
اگر لعاب دا ذایل‌کنند میمیرد. 

گاه گاه‌قشر مامی‌چنان سخت دناهمواداست 
که‌گوئی‌خادها بر‌تنش دسته وگاه چیزی مانند 
استخوان آفرا فراکرفته داگرحکم برقشر باشد 
این اقسام حلال است و آنکه بالعاب‌باشد بی قشر 
حرام است وعلامه دمیری ددحياة الحیوان‌گوید 
انکلیس یا انقلیس همان ماد ماهی است (وبز بان 
اهل فر نگ انکیل‌گویند) وباز گوید قسمی ماهی 
است‌بنام دعادات واذگفتادوی استفاده میشودکه 
ددبدن این حیوان قوه‌برق تولید می‌شودوچون 
بدام افتاد صیاددا میلرذاند دابن بیطاد گوید نوع 
شدید آنرا دسواحل اندلس ديدم واوصاف آنرا 
مطابق آن ماهی که ددعصرماتودپیل می‌گویندنقل 
کرده است‌گو بند ددسینه این ماهی کارخانه مجهز 
برق است ودوقطب مثبت و منفی دادد ومیتواند 
طعمه خوددا اندود بیحس‌کند وابن بیطادگوید 
ماهی‌خوددنی نیست و گوشتش کشنده است . 

خداوند قاددوحکیم است‌بمقتضی(قددوهدی) 
که اندانه -هرجیز دا مین فرمودوهر موجوددابه 
مصفحت خودداهنمائی کرد قفرماهیان اقیانوی‌ها 
دا با لت دفاعی چنان سخت مجهز فرمودکه طاقت 
فشاد آب‌های متراکم اقیأنوی‌ها دا داشته باشند و 
اگر نیروئی بالاتراذ فشاد ای نآب نبود چگونه 


A۳ 


مه‌کن میشد ددمیان آ ب قشری بسان استخوان بر 
بدن ماهیان ایجادشودتا از آسیب فشاد آب محفوظ 
بماندآیا هیچگاه طبیعت جچیزی دابرای ضدیت با 
خودمیساند؟ - البته نه - جون لواذم هرطییمت 
تابع او است پس قوه دیگری است قویتی اذآب 
اقیانوس که ماهی‌دابرشد آب ددمیان آب مجهز می- 
کنند ومینواند برای مقاومت‌با آب سدی بسازد یی 
آنکهآبها دا پس‌بزند ودورنگاهداردتا سد ساخته 
شود جنانکه مهندسان‌برای سد ساختن چنین مي 
طعن ایرادگرفتن . اعتراض کردن . بد 
گفتن عیب کردن. اصل‌آن‌نیزه ندن است. 
«طغی» + 

طغیان بسیادشدن آب. غلب‌کردن. بلا 
آمدن . اذحدگذشتن انا لما طغاالماء‌حملنا 
کم فی الجاز ية (الحاقه ۱۱) جون آب بسياد. 
شد شمادادد کشتی نشا ندم. 

ماذاغ البصر وماطغی (دجوع بهبس 


طغویس کنی کذ بت مود بطغو بها 
اطغاء بسر کشی داداشتن . 
طاغبه . صاعقه . صیحه‌آسمانی که عذاب 


شود) 


واما نمودفاهلکو] بالطاغیه (الحاقه 
۵) یعنی ثمودبصیحه دصاعته هلاك شدند . 

پادشاه دوم داغالباً برای ظلم وقدرت طاغیه 
میگفند طاغوت بنظرمیرسد اصلاعبری است به 
من ی خطا وخطاکاد . درعربی‌بت دمر جع ودلیس 
خطاعادان ومروج باطل دا طاغوت گویند. 

© (طفو) 6 

اطثاء خامو شکردن ۰ 

بربدون لیطنق) نوداثه بافواههم 
واه متم نوره (صف ۸) میخوامندنودخدا دا 


۲ لغابتالفر آن ع‎ AA 


ات خود یه کر افو رش ها کامل 
میکند داذ این‌آیه معلوم میشودکه حسق بخودی 
خود غالب میشودچون اذجانب پروددگادحق است 
وباطل بخودی خودمنلوب‌میشودچون‌خدادشمنآن 
است ( دجوع به بطل شود دد تفسیر كذلك 
بضرب‌الثه الحق دالباطل. 
4 ( طفف ) 4 

تطقیف کم فروشی . خیانت ددکیل و 
وزن . 

و بل‌للمطففین (سوده ۸۳ قرآن) وای 
بر کم فروشان ودد قر آن چنین تفسیرفرمودکه 
چون خواهند چیزی انمردم‌بپیمانه ستاننه تسام 
ستانند واگر بخواهندبر ایآ نهاپیمانه کنندیاپتر ازو 
بکشند کم کنند. چون همه خریدادان‌وفروشند گان 
تراذوو‌پیمانه ووسائل سنجش‌ندادده ناچادبایدیکی 
اعتماد بردیگری‌کند وغالبا خیانت ددآن محفی 
است خداوند تعالی ددخصوص آن سخ ت گرفت و 


برای‌آن عذاب سحت متردداشت دهمه خیانات که 


وسیله آذمایش آن‌برای‌يك طرف معامله دشوادباشد 
سقیی ا هة ا حا شیم سا و 
غش‌بما یخفی یعنی مرجاکه يك طرف ددمعامله 
اعتمادبردیگری کند ددقیمتوصنات متا ع‌ومسلحت 
خویش دابه‌او وا گذاددیا عیب مال دا بپوشدکه 
پدیدادنباشد مانند آب در شیر حکمش همین است و 
عذابش سخت است . 


ودر این سائل بیان سختی عذاب مهمتر 
است‌اذاینکه‌خیا يا تتکاده الكعوض‌می‌شودمثلا کم فر وش 
مالك پولی که گرفته است میشود یا نميشود. البته 
متمر نان درفته ومس‌ائل قضائی همشان بمالك شدن 
است ومتدین همش‌باحتراز ازعذاب آخرت وغضب 
خدا است. وقر آن همبه متدینین نظردادد وعذاب 
کم‌فروشان دا ذکرفرمودنه اینکه مالك میشوند 


ا 1 دوشن شدن ذهن ن خوانشدگان. در 
این باب گوئیم علما دد مسائل فقهی درمعاملات 
گامی‌نظر بحلال وحرام آن داد ندواینکه حرام آن 
موجب عذاب اخروی است وگامی‌نظر بمحت یا 
قاد معامله دادند که سیب نقل و انتقال میشود یا 
نمیشود مثلادغین المسترسل‌سحت»یعنی‌فریب دادن 
کسی که مصلحت خوددابتووا گذادکرده سحت‌یعنی 
حرام است پس اگرمشتری بفروشنده گفت بهترین 
جنس متاع دا از میان اجناس خودبرای من جدا 

کن دبکمترین قیمتی که تراذیان‌نرساند اکتفاکن 
وفروشنده تکند وبا مشتری خیانت ورزد پا در 
داس الم‌ال دروغ پکوید این معامله البته حرام 
است دموجب عذاب اخروی است وکم‌فروشی هم 
چنین وآنکه ددقر آن داخباد تتبع‌کند ملاحظه 
خواهد کردکه عمده نظر بهمین جنبه اخروی است 
وبرفتها لازم است چون عوام دا تعلیم دهند همین 
حرمت و عذاب اخروی را درنظر آ نها مجسم کنند 
د مهم جلوه دهد که تصمیم مردم براجتناب مو کد 
باشد و نظر بأخرت داشته‌بانشد که وظیفه مسلمانی 
این است وهرچه دا علما اهم‌شمارند مردم‌نیز آن 
دا اهم میدانند . اما اینک هکم فروش مالك پولی 
که گرفته است میشودیانمیشود شاید بفتوی بسسی‌با 
همه حرمت وعذاب وخشم خدابانمالك قیمت‌بشود 
اما چه سود از این مالکیت که‌هز اران ذیان اذ 
عذاب وخشم خفا در بر داردومسله‌ان‌نباید دل‌باین 
مالکیت خوش‌کند اگر گوئی کم‌فروش پیش خود 
تصودمیکند جون‌مال ملكاو باشدددملك دیگری 
تصرف فکرده است حق‌الناس بر گردن ندارد اما 
عذا بآخرت بتوبه دامثال آن اصلاح- مبشود گو یم 
اگرتصرف ددمال دیگری هم کرده باشد بتو به 
اصلاح میشود واگر گوئی تصرف ددمال دیگری 
توبه‌اش قبول نمیشود مگر برضایت صاحب 


مال گوئیم با خیانت کم فر دشی‌هم بی‌دضایت صاحب 
مال توبه‌اش قبولنمیشودو لومالك شود باید‌بکلیه 
جامعه‌يكوئيم مرد متدین نباید دل خوش کند که 
معامله‌اش صحیح بوده ومالك‌شده‌است. درو غ گفتن 
داس‌المال وغبن و فریبکسی که اختیاد خودرا 
بتو گذاشته است د غیر آن همه همین حکم داردو 
اگر خدای نکرده معلم مسائل صحت معاملات 
حرام دابرای عوام‌بگویدومعصیت وحرمت وگناه 
آنرابزرگ جلوه ندهد واودا پشیمان‌نکند‌بر خلاف 
روش خداورسول‌صلی العلیه و آله عمل‌کرده است 
این‌معامله‌پدان‌ماند که کسی عمادتی‌دا برسر‌جمعی 
خر اب کند وجندتن رابکشدبرایآنکه ددیکی‌از 
اطاق‌ها کاسه‌داردو آن کاسه گرچهملك اداست‌ودر 
ملك خودتصرف کر ده‌اماباارتکاب حندحر امتصرف 
در مال‌خود ارزش‌ندارد. 


#(طفق)ه 
طفوق . ددایستادن ومشغول شدن‌بکاری. 
و طفقا ,يخصغان عليهما من ورق 
الچنة (اعراف ۲۲) مشغول شدند اذ بر گههای 
(درختان) بهشتی می‌پیوستند. 
فطفق مسحا بالسوق والاعناق (س 
۳ ) دجوعبه جود شود. 


#(طفل)ه 
بچه و کودك . بکسرطاوسکون فا. طفل 
گاهی بمعنی‌جمع هم آمده‌است مانند اطفال 
اوالطفل الذرین لم يظهروا على 
عورات النساء (نور ۳۱) کودکانی کە‌برعورات 
ذنانآگاه نشده| ند وباصطلاح مردم طفل ممیز 
گویندآ یه درباده حجاب ذنان است که بايد خو 


یشتن دابپوشند مگر ازمحارم خودکه واجب‌نیست . 


حمچنین از کودکانی که‌اذاعمال مز ادجت وذناشو ئی 
خبر ندارد خواه محتلم شده‌باشند یانشده‌باشند. 


واذا بلغالاطفال منکم الحلم فلیستا 
ذنو! (نود ۵۹) هر گاه کودکان شما بسن احتلام 
دسیدند اذن. خواهند ویی اذن برزنان نامحرم در 
نیایند (دجوع‌به ثلث شود) اذسن‌بلوغ‌گاهی‌بنکاح 
تعبیر شده است (درسوده نساء ۶) 

حتی اذا بلغوا النکاح فان آستم 
منهم رشدا . : 

اصل دد بلوغ پسران همان احتلام است که 
خود طفل اذآن آگاه میکرددوغالباً شرم دارد از 
آنکه پیش دیگر ان اظهار کند درش عبرای پدرو 
مادرواقارب ودیگران‌که لازم شود بلوغ طفل دا 
بدانند سن دا معین فرمود پانزده سال تمام وا گر 
دراین سن محتلم نشده بودباذبالغ است جون حکم 
برغالب است دا گر پدرومادر واقادب حاض نباشند 
وسن‌طفل معلوم نباشندیموی درشت ذهادباید آنمود 
ودر غزوات پینمبرصلی‌اله علیه و آله بالغ بودن 
اسیر ان داباین علامت تشخیص میدادند. 

طلب خواستن وجستجو کر دن . 

(طالوت)ښه 

نخستین پادشاه ددبنی‌اسر‌ائیل واه ل کتاب 
اورا شابن قی س گویند جوانی قوی و نیرومنه 
وخوبروی بودويك سروگردن اذدیگران بلندتر. 

و قال لھم نبیهم انان قدبعت لکم 
طالوت ملک . (بقرہ ۲۴۷) پیغمبر بنیاسرائیل 
یا نها گفت خدایتعا لی‌بر ای شماطالوت رایپادشاهی 
بر گزید وبقول بنی‌اس‌ائیل این پیغمیر (شموگ 
نام داشت و آخرین قضاة بود (رجوع‌به اس‌ائیل‌و 
به تابوت شود) حکایت طالوت و پادشاه شدن او 
درهمه تفاسیروتوادیخ ما بتفصیل آمده وحاجت په 
تکر ار آن‌ندادیم وبا شاده اکتنا میکنیم بادی 
اذتمان حضرت موسی علیه| لسلام‌تا عهد شموگیل 
قوم بنی‌اسرائیل پادشاه نداشتند بلکه قضاةوعلمای 


دینی اندوی حکم شرع دمطابق‌تودات میانآ نها 
حکم میکردند و آ نها میپذیرفتند ددفاع ازدشمن 
همان جهاد بودتا دقتی‌بنی اسرائیل اقوام مجاوددا 
دیدند همه پادشاه دارند وبفرمان اوخواء ناخواه 
بجنگه دشمن میروندگفنند ما هم اگس پادشاء 
داشته‌باشیم بفرمان اوبهتردفاع میکنیم ودر کتاب 
مقدس جهودآمده است که شموئیلآنها دا نصیحت 
کردکه چنین توقع‌نکننه چون پادشاه پسران شما 
را خدمتکاربندگان خود میکند واختیاد انست 
شما میگیردذنان دفرذندان شمامانندبنده ددفرمان 
اوباشنه واذ مزارع دبوستان‌های شها حق‌میگیرد 
وده‌يك. اموال باید با نها بدهید وهرچه تظلم کنید 
بداد شما نرسند دشما دا باآسایش نگذادند واذ 
این قبیل سخنان‌بسیارگفت نپذیرفتند خدا هم‌بدو 
وحی‌کردکه توقم‌آنها را بپذیرومن برای آنها 
شاهی تعیین میکنیم اشموگیلبا نها وفده د د. 

از آن طرف طالوت (شاول) پددی داشت 
ودرازگوش ادگم شده‌بودبا طالوت‌گفت توباغلام 
من‌برویه شاید خردابیابید] نهارفتند هر جاجستند 
نیافتند وما یوس شدند غلام گفت بر گر دیم تایدرت 
مشوش نشودوغم گم شدن ماباغم الاغ متضاعف نگردد 
پسرگفت بدین شهردویم که پیغمبر‌ما آنجا است و 
اذاو بخواهیم شاید بالهام خردابدا ند کجاست وبه 
مابکوید یکی گفت جیزی‌ندادیم نياذبدهيم دیگری 
گفت من اندکی‌نقره دارم وردانه شهررشدند واز 
مردم حستجوی محل وخانه پیغمبر کردند گفته شد 
امروذییرون میاید وبر بلندی تپه قربانی میکند د 
شما میتوانید اودا بدانجا بیابید همانگاه خدا به 
پیغم‌برشان وح کر دکه پادشاه بنیاسراگیل با يك 
غلام میایند وهمان‌هایند که | کنون اذتوخر گم‌شد. 
خوددا میطلبنه وخر آنها پیدا شده پدرش آنرا 
یافته اکنون آنها دا نگاه داد و طباخ بگوی اذ 


فلان عضوقر بانی برای‌آنها طعامی ساندباری پس 
اذاین که بنی‌اسرائیل دا آگاه ساخت که پادشاه 
شمااین است دبرسم اهل‌کتاب اورابادوغن مقدی 
مسح کر ده‌بنی اسر :گیل اعتر اض‌بشاهی اوکردندکه 
مالندارد اشموگیلگفت درجسم نیر ومند وقوی ودر 
علم بر دیگر ان رححان داددوبقیه حکایت اوگذشت 
ا( طلع)4 
طلوع بر آمدن آفتاب وغیر آن . 
طالع بر آینده . 
طلع بفتح طادسکون لام اول غوره‌خرماو 
غیر آن . 
اطلاع آگاء کر دن (اذباب افعال) شکوفه 
آوردن ددخت . 
اطلاع آگاه شدن ومشرف گشتن. دیده‌ود 
شدن . 
و نری الشمس اذا طلعت تزاودعن 
کهفهم ذات الیمین (کهف ۱۷) آفتاب دا 
بینی‌چون اذمشرق‌بده آید اذ غاد آ نهاسوی داست 
منحرف شودوجون غروب کند سوی چپ اشاده به 
اسحا بکهف است دار آنان و ما در لفت دقیم 
ذکر اصحاب کهف کردیم وددلفت تسم در تغسیر 
وازداد وا سعاً نیز لغت‌ثلتازخوابآ نهااجمالی 
گذشت. درتواریخ ذکر آن نکرده‌اندکه دهانه غار 
چگونه وروی بکدام جهت داشت و بنظر میرسد که 
مراد اذ یمین ویسادداست وچپ کسی است‌که از 
دهانه غارداخل آن میشود (رجوعبه لفت زودشود) 
چون عادت درتعبیر این است مثلا اگرداخل خانه 
شوی طرف داست ایوانی بزرك است یعنی طرف 
راست تو که داخل میشوی واگ ر گویند چون در 
مسجد مقدس پیغمبر صلی الله علیدو آله ازدرجیر گیل 
داخل شوی ضریح مقدس دا در جانب چپ بینی. 
بنابر این‌باید دهانه غارروی بشمال باش که جون 


کسی داخلآن شود پر تو آفتاب راکه از مشرق 
تاییده درطرف داست بیند ودرغروب بالمکس. 

ابودیخان بیرونی در آثاد الباقیه (صفحه 
۰ چاپ ليپزيك) اذعلی‌بن یحیی منجم‌روایت 
میکندکه من‌بموضع آنها گذشتم (در شهرافسی اذ 
بلاد تر کیه اس ت که سابقا جزء کشور دوم بودو 
اکنونآنر! آیا سلوغ میگویند) کوهکوچکی بود 
که قطر بن آن بهز ادذداع نمیرسید وراه سراشیب 
داشت اذسطح ذمین بانداذه سیصد گام بز یر میر فتیم 
تا برواقی دسیدیم‌برستونهای تراشیده ازکوه و 
جند خانه آ نجا بود یعنی‌اطاقها سیر ده مرددیدیم 
یکی‌جوان بود موی بر عادضاو نرسته‌وجبه و کسای 
بشمین دربرداشتند ونعلین و موذه برپا وموک بر 
پیشانی دیخته‌گوید موی یکی اذ آنها دا گرفتم و 
کشیدم جبهه‌با مو کشیده نشد. و پیش‌نیامد. انتهمی 
اما صیزده تن‌باعدد مشهود که گویند هفت نفر بودند 

حتی اذا بلغ مطلع الشس وجدها 
تطلع علی قوم (کهف ۰+) تا دقتی‌که ذوا- 
لقرنین‌به محل طلوع آفتاب رسید آفتابرایافت بر 
قومی‌طلو ع میکند که پوشش‌وسایه| نداذغیر از آفتاب 
نداشتند. آن جائی اذ مشرق‌که اسکندد بدانجا 
رسید مردمی‌بودند که سایبان نداشتند وذیر آفتاب 
زندگی میکردند تاریخ ذیالقر نین جای دیگر 
مذکور است . 

و ما کان الله ليطلعكم على الغیب 
( آل عمران ۱۷۹) خدایتعالی شما دا مطلم بر 
غیب‌نخو اه کرد یعنی مشرف برغیب نخواهددکرد 
که هروقت بخواهید خودتان آ نرا دریابیه اماخیر 
غيب را ممکن است هر گاه خدا خواهد هر که را 
خواهد اذغیبآگاه میسازد. 


لواطلعت علیهم لولبت منهم فر ادا 


ولملئت منهم زعبا. (کهف) اگر برامحاب 
کهف مشرف شوی وآنھا دا بینی بآنها پشت 
کرده وترس‌ترا خواهدگرفت . خطاب با پیفمبر 
است صلی‌اله علیه و آله باعتباد امتان و یکها کش 
میر فتند ودرصفحه پیش گفتيم از ایی‌دیحان‌بیردنی 
اذعلی‌بن یحیی منجم که بغار امحاب کهف رفت و 
آنها دادیدو نیز | بودیحان درهمان کتاب آثارالباقیه 
ص۰ ۲۹ گو یدمعتصم خلیفهعباسی بر ادما هو ن گروهی 
رابروم فرستادبرای قیسردوم‌نوشت که فرستادگان 
اورا بغاراصحاب کهف هدایت‌کند دقیصرمامودان 
معتصم را با نجا فرستادومحمدین مسوسی‌بن شاکر 
عالم ومهندس مشهود نمان مأمون بود بان غار 
رفتندو اصحاب کهف دابست لمی‌کردنذاما محمد 
بن موس ی که برآنها دست ذده بود تشخیص نداد 
زنده| ندیا مرده. وابوریحان‌گوید نصادی برسم 
خودکه دوزی دابرای یادآودی‌بزدگان خودمعین 
میکننده درعربی آ نروزداذکر ان آن‌بزد گی‌میکو ند 
ذکران اصحاب کمف‌داروذپنجم تشرین‌الاول قراد 
د|دند. 
نارایثه الموقدة التی نطلع على 
الافتدة دهمز۷۰»ددسخن‌چین بدگوی فرهای که 
اورا درحطمه افکند وحطمه آتشی است‌که خدا 
افروخته و بردلها مستولی وچیره میشود برخلاف 
آتش که‌بدست مردم افروخته میکر ددوتنهابرظاهی 
بدن جسمانی مسئولی میگردد . 
سلام هی حتی مطلع الفجر «قددی» 
شب قددهمه سلام دخیر است تا طلوع فجر . 
اگر گوئی ددهر آنی‌خودشید یکجا طلوع‌میکندو 
جای دیگرغروب دهرآنی که فرض‌کنيم یکجا. از 
جاهای ذمین طلوع فجراست و بر کت شب قدد به 
پایان دسیده آیاطلو ع آفتاب‌دد کدام نقطه وفجردد 
کدام نقطه‌می | داست‌مشهدمقدس فجر طالع شدهو بر کات 


AA 
شب قددپایان دسیده ملاگک‌بآسمان بر گفته‌انداما‎ 
درطهر آن هنوذ فجرطالع نشده وشب قدد بپایان‎ 
نرسیده وقتی. اینجا بپایان دسد درشام منوذ شب‎ 
است و آیا ملاگکه هنگام فج ر کدام‌يك اذشهرهابه‎ 


آسمان میروند . گوئیم ددهرشهری هنگام فجر. 


همان‌شهر. اگر گوگیآیاددهرشهری فرشته‌دیگری 
فد یادا ی گرد بای همهکره و که 
قیاس ملائکه‌با اجسام دنیوی صحیح نیست ونزول 
وصعودآ نان موجب قرب وبعد نمی باشدوسایر اراد 
موحودات غیبی دابموجودات عالم شهادت تشبیه 
نتوان کرد و امیدوادیم در کلمه نزول این معانی‌دا 
حل‌کنیم اگرخدا خواهد . 

والنخل باسقات لهاطلع نضیده«ق ۰۱۰ 


درختان خرما سییر کشیده شکوفه ازگل بر آمده. 


ج(طلق)ج+ 

طلاق . بردن دفتن ذن دائمه از عقد 
شوه باینکه شوهراودا دها کنده آن یکی‌اذاقسام 
جدائی‌است مانند فسخ بعیب پاکفر یکی اذآنها 
پس اذ اسلام ودضاع لاحق غير آن 

تطلیق «طلاق‌دادن» . 

انطلاق دفتن. گاهی کنایه‌از گفتن. 

طلاق حکمی است اذ مصالح ذن وشوهر که 
چون اتفاق] نها میس‌نباشد مصلحت آنها درجداگی 
است وهر گاه سازش آنها بوجهی ممکن باشد قهرا 
طلاق میسر میشو د. 

با اا النبی اذا طلقتم الساء 
فطلقوهن لد لهندطلاق ۱». 

اک پیذمبر هرگاه زنان دا طلاق میدهید 
برای عده آنها دا طلاق دهید. عده یینی شماده و 
چون شماده نسبت بزن داده شود ذهن بآن عدد 
میرودکه خاس ذنان است و محل ابتلا وحادثه 


لغاستالقی آن 


ج 


مهم دمتداول ومتناوب ذندگی آنان د پیوسته هر 


ماهی ددمعرض آن واقع میشود اذاین جهتآ نرا 
عادت و قاعده وروزهای معلوم ود گل میگویند و 
آذ این قبیل کنایات که همه دلالت برحادثه مر تب 
وشماده معین دادد ویرحسب آیه بای عده وقاعده 


یعنی حیض پس اذطلاق بأشد. 
بايد ذن دا وقتی طلاق دادکه پاك باشد و 


درا نتظاد حیش چون طلقوهن لعدتهن مانند لدوا 
للموت لام عاقبت است . 

والمطلقات .بتر بصن بانضهن ثلئة 
قر وء. (بقر,۲۲۸) ذنان طلاق داده‌باید خود - 
شان سه قره صبر کنند به بی شوهری. قره چنان 
که درمحل‌خود معلوم خواهد شد طهریعنی پاکی 
اذ خون است. ذن دا هنگامی که پاك است طلاق 
میدهند دپس اذآن حیض می‌بیند و يك قرء یعتی 
پاکی برا وگذشته است به‌یی شوهری. وپس اذآن 
آذاین حیض پاك میشو و آن قرء دویم است وباز 
حیض میشودوبارسیم پاك میشودیعنی قره سیم دپس 
اذآن قرء دقتی حیض‌بیند عده بسر دسیدءوسه‌قرعبر 
او گذشته است. اذ اینجا معلوم میشود همچنان که 
طلاق درحال حیض باطل است درحال پاکی که 
مردبا اونزدیکی کرده هم‌باطل است‌چون‌ذنان‌باید 
سه قرء با بی شوهری صبر کنند واودر مدت طهر 
اول اگر طلاق بگیردیی‌شوهر نبوده ويك قرء تمام 
صبر نکر ده است وخدا فرمودذن بايد سه قرء صبر 
کند اما | گردرطهر اول هیچ مةاربت نکرده پك 
قرء با اومحسوب میشودواتفاق علمای اهل بیت 
علیهم السلام بر این است که چنین طلاق باطل 
است . 

الطلاق مر نان فامساك بمعر وف او 
فسر .بح باحسان«بتر» ۲۹ ۲»طلاق دوباد است و 
پس از آن یا آنها دا بخوشی‌نگاهدادیدویاپاحسان 


a 
دوانه کنید. اذ این آیه معلوم میشود که بمحض‎ 
طلاق دادن‌جدائی ذنو شوهر قطعی نمیشود و باز‎ 
جای آشتی باقی‌است وتا آخرعده میتوا نندزن‌طلاق‎ 
داده دا نگاهدارنه یادوانه خانه کسان‌خودش کنند‎ 

جنانکه در آیه دیگر فرمود : 
دواذاطلقتم النساءفملغناجلهن فامسکو هن 
بمعر وف او سر حوهن بمعر وف» (بقرء۲۳۱) 
وقتی ذنانر! طلاق دهید وبا خرعده برسند باآنها 
دانگاهدارید بخوشی یادها کنید بخوشی. طلاق]تا 
دوبار رجمی است یعنی شوهر میتواند آشتی کند 
وباهم پساذند ( دجوع‌به بعل شود ) و نیز معلوم 
میشود کهزن درمدت عده یعنی‌تاوقتی‌سه‌طهر براو 
بگذرد هنوذ بایددد خانه شوهرو نزداو بماندواگر 
بخواهنه زن‌دابخانه کسانوخویشان‌خودش‌فرستند 
باید پس اذ گذشتن عده‌باشد. وتایید این حکم‌در 
سوره طلاق آیه اول است«و لا تخر جوهن‌من 
بيو نهن ولا بخ رجن» یعنی ذن‌های طلاق داده 
رااز خانه‌ثان یرون نکنید و آنهاهم برون نرونه 
وتفسیر این‌ددلفت میت گذشت ودر آ نجا دوقول نقل 
کردیم وبنابر هردوقول ذن که طلاقداده شده‌هنوز 
حق مسکن دارد برزوج جنانکه حق نفقه دادد . 
علامه و فتهای مذاخرین گویندزن طلاق داده با 
رضایت شوهر هم نمیتوانه از خانه که بود بروث 
دود برخلاف ذنی که طلاقش نداده‌اند و بعضی 
گویند باتراضی هردو میتواند ودر هر دو حال‌در 
آنجا که بوده‌است حق دادد. 

کسی که در احکام و شرائط طلاق جنانکه 
ذکر کردیم تامل کند البته تصدیق خواهد کرد 
که‌بااین شراط ددغ رجائیکه مصلحت ذن وشوهر 
باشد طلاق داقع نخواهدشد وهر طلاقی که داقم- 


شود لازم بوده است‌واقم‌شود.ذیر! کدذن و شوهر 


اگر باهم باشند وزفاف کر ده باشند وپرده‌شرماذین ۱ 


حرف الطاء 


A 


آنها برداشته شده ودر دوزهای‌پاکی بیمانم هیچ 
مقادبت نکننه غالبا دلیل نفرت است‌دپس اذآن‌هم 
درزمان‌عده وقتی از خانه شوه برون نرود وسه 
ماه بایکدیگر ذندگی کنند و هیچ نوع‌رغبت ذن و 
شوهری میان آنها اتفاق نیفتد اذبوسه‌ءادست‌ندن 
بشهوت‌ومز اح وغیر آن‌که‌باغرزن حلال خودنباید 
کرد » البته این احتراز هم‌دلیل‌نفرت سخت است 
ونیز طلاق درحال‌حیض اعتبار ندادد ذیرا که‌مرددر 
آنحال از ذن محروم است شاید خشم‌او که اذاین 
جهت موّ کدشده منجر بطلاق شود پس تانفرت 
کامل نباشد جدائی محقق نحواهد شد . 
واگرعده‌ذن بسر آمد و هنوذ شوهر نکرده 
شوه اول پشیمان‌شود دبراوبتجربه معلوم گردد 
که‌جداگی ذن بیشتر سبب ذحمت او استه بخواهد 
باذباوبر گردد جائز است که عقد جدید کند چون 
گاهی برای انسان اتفاق میافتدکه‌تنییر کادیاتغییر 
مسکن وکسب دامثال آنرا بنفع خود می‌پندادد 
دس اذتغیر باشتباه خود پی میبرد باز بشهر اول 
ومسکن اول و کسب اول برمیگردد طلاق دادن 
ویاطلاق گرفتن‌همچنین است خداهندداه رجو عرا 
نبسته است و ا گر باردوم طلاق‌دادبازدآءدجو ع بسته 
تیست اما اگر بارسیم طلاق دهد معلوم میشود 
نفرت سخت استه پس اذسه‌بار تجربه ساذگاری 
ممکن نیسته انسان هرچه فکر پیشتں میکند 
بهتر می‌یابد که ابراد ملاحده ونصاری و دشمنان 
پیغمبر ماصلی‌اله علیه و آله بردین اسلام ډدرباره. 
طلاق ناشی از جهل وسفاهت است ومتلدین آنان 
که‌مسلمان‌زادگانندرًی اذخود ندارند وکسی که 
رای مستقل ندارد قابل گنتگو و محاحه نیست . 
واذ عجائب امور اینان ار دين اسلام‌دا مانند 
دین نصاری فرض‌میکنند. گویندنصاری هر چهغیر 
انجیل بود اذ دین بردن ديختهء اهم‌بایدچنین کنیم 


۹ 
آنگاه تاریخ مخالفتو جنگ پرتستان هادا برخ 
مسلمانان میکشند ودر اسلام هم چنین تحولی 
میطبیند اذ غایت جهل . ابودیحان بیرونی گوید 
دسوم و آداب دین‌نصاریاز دوزه و جشن وعید و 
مراسم تعمید وسایں اعمال حلال و حرام همه دا 
بزرگان علما دقسیسان‌در مجالسرسمی‌جعل کر دند 
هيچيك اذ آنهادد اصل انحیل ددین حضرت‌مسیح 
نبوده است آلبته‌جنین‌دسوم دا میتوان‌ترله کرد اما 
شرایم و احکام اسلام همه از معصوم است‌وطواگی 
اسلام از اول قولغیر معصوم دا حجت ندانسته 
وقبول نکردند 

دافا طلقتم النساءشسلغن اجلهن ولا 
تعصلو هن‌آن بنکجن ازواجهن اذا تر اضوا 
بينهم بالمعر وف» (بقره ۲۳۲) وقتی ذنان را 
طلاق دادید و بپایان عده دسیدند بر آنها سخت 
نگیرید ومانع نشوید که بهوهران پیش بر‌گردند 
وقتی خودشان داضی باشند بخوشی آشتی گنند 
واین حکمی است برای استمراد ذندگی پیشین 
ومانند آن‌دد قواعد نصاری نیست 

دجوه‌دیگری درتفسیر گفته| ند که‌شامل آ نچه 
ماگفتیم‌هم‌میشود ۰ 

2 فان‌طلقها فلا تحل‌له من بعد حتی 
تنکح زوجاً غیره» (بتره ,۲۳) اشاره بطلاق 
رسیم است که حاجت بمحال‌دادد یعنی برشوهر اول 
حرام است مگر اتفافاً زن‌شوهر دیگر کند پنکاح 
دائم و اگر شوهر دویم خود بصرافت طبع ذن را 
طلاق داد نه‌باجبار و طعنو کراهت . برشوعراول 
حلال میشودچنانکه فر مود« فان طلقهافلاجناح 
علیهما ان ,بتراجعاء (بقره۲۳۰) و ما معنی 
محلل وحکم آنرا در کلمه‌حل گفتیم و دفع ايراد 
ملحدان کردیم . 


(لاجناح‌علیکم ان‌طلقتم النساء مالم 


لغات‌القر آن 


a 
آمسوهن » (بقره ۲۳۶) این آیهو آیه‌بمداز آن‎ 
درحکم مهر است پس از طلاق. ودر آن سه‌حالت‎ 
. أست‎ 
اول آنکه باذن‌زفاف نکرده ومعادیت داقم‎ 
نشده است دمهرهم‌درعقد نکاح و پس اذ. آن تعیین‎ 
. نکرده‌انه‎ 
دراین‌حال مهر ثابت نیست.ومتعه باید داد.‎ 
. بتفصیلی که در محل‌خود بیاید انشاءاله‎ 
حالت دوم آنکه مهرمعین کرده‌اند و پیش‎ 
از نزدیکی طلاق داده‌نمف مهر حق‌زن است اگر‎ 
نگرفته بايد بگیرد و اگرهمه مهردا گرفته است‎ 
باید نصف آنرا بشوهر بر گرداند.‎ 
حالت سیم آنکه مقادت کرده‌اند اما مهر‎ 
معین نکرده طلاق دهد مهرالسنه باید بدهد پانصد‎ 
ددهم شرعی (دویست‌وپنج مثقال نقره) و بضی‌مهر‎ 
المثل گویند وتحقیق آن‌دد فقه است ومامهرالسنه‎ 
داترجیح دادیم مگر خود زن‌وشوهر به‌بیفتر اذآن‎ 
. تراضی کنند‎ 
«وللمطلقات متاع بالمعر وفحقآعلى‎ 
المتقین» (قره ۲۴۱) ذنان طلاق داده دا بهره‎ 
باود داد بخوشی و این‌حقی است ثابت برپرھیز۔‎ 
کادان ( در آیه۲۳۶) فرمود دو متعوهن علی‎ 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً‎ 
بالمعر وف حقاً علیالمحسنین» داجم‌بزنانی‎ 
است که‌پیش از مقادبت طلاقداده باشنن و مهری‎ 
معین نکرده که باید بهره‌باً نها داد شوهر فقر‎ 
مناسب حال خود وغنی بمقتضای قددت خودواین‎ 
ددهرذمان فرق میکند مثلافنی| نگشترقیمتی‌یافرش‎ 
قیمتی ومتوسط جامه‌یا اسباب خانه وظروف مطبخ‎ 
. دفتر چیزی بهمین نسبت‎ 


وجون‌مضمون این آیه‌دوباد آمده‌است‌بنظ 


مبرسد که آی۲۳۶۵ تفصیل است وآیه. ۲۴اجمال 


ددع۲۳ وتصریح بآنکه ذن که آزشوهرجدا شود 
هرچند برای او مهری معین نکرده باشند باذ 
دلشکستگی که از محرومیت وی حاصل شده باید 
جبران شود باستطاعت شوهررچون اگررشوهرغنی 
باشد اذ نعمتی ودفاهی بیشتر محروم شده و اگر 
فقیر باشد ازدفاهی کمش . 

امادد آیه ۲۴۱ حکم کلی برای همه زنان 
مطلقه است که‌بهر حال نباید دست‌خالی برو ند اگر 
دخول شده مهر واگر نشده نف مهریا متعه حق 
دادند . 

واذ عبدا لر حمن‌بن‌زید بن اسلم‌دوایت است 
که چون آیه ۲۳۱ نازل شد حقاً علی‌المحسنین 
بعش مردم گفتند متعه دادن احسان است خواهیم 
احسان ميکنیم و خواهیم نمی کنیم آیه۱ ۲۳ ناذل 
شد حقاً علی‌المتقین.آنرا صریحاً برهمه واجب 
کردکه اگر ندهند اذ آتش پرهیز نکرده‌اند واین 
سخن عبدالرحمن بنظر صحیح نمیآید چون‌سحیح 
نیست‌خداوند اول کلامی‌غیر وافی‌گفته باشدوپس 
ازتنبیه مردم آنرا استدداك وتکمیل فرماید . 

این مضمون‌ددسوده احز ابآ یه ۴۹ نیز هست 
که زن‌دا چون‌پیش انمقادبت طلاق گویند متعه 
باید داد . 

«اذا نکحتم‌الم‌منات‌ثم طلقتموهن 

من قبل ان تسوهن فمالکم علیهن‌من عدة 

تعتدو نها» (احزاب ۴۹) هر گاه ذنان موّمنهدا 
بعقد خویش ددآوددید پس از آن طلاق دادیدپیش 
ازآن که آنانرا مس کنید (بمقادیت) » واجب 
نیست چند (دون)عده نگاهدادید برای نکاح آنها 
بادی ذنی که پیش‌اذ دخول‌طلاق دهید عده ندادد 
همچنین صفره و یائسه . 

«انطلقو االی‌ما کنتم به نکذ بون › . 


بروید سوی | نچه ددوغ می‌پنداشتید . 


«و_بضیق صدریو لا _بنطلق لسانی» 
سینه من تنك‌میشود و نبان من بسخن‌نمیگردد . 
د (طل)»42 
طل نادان نرم و آهسته است دد مقابل 
وابل که بادان 1 وشدید است . 
4۶«( طمس)» له 
ناپدید کردن. ستردن . 
۵«(طمع)» چه 
اميد و آدذو . غالباً دد نچه‌دسیدن‌بآن‌بمید 
است اسنسال میشود. مانند لمع بهقت اذ فاسق. 
وگاهی‌هم‌ددچیز ی که‌بدان توان دسید مانند 
«واذعوه خوفاً و طمعا» . 
48( طمم )>4 
طم انباشتن‌گودال وچاءوامثال آن طامة 
پر کننده . یکی اذنامهای قیامت‌است شاید باعتباد 
آن هرجیز که در این‌جهان‌پر| کنده موجودمی۵ود 
بعضی پیشتر ویهضی پستر ددقیامت باهم موجود 
میگردندوقيامت همهچیز دا| نباشته‌میکندجنانکهد د 
اصلوجودومبده آن‌همه‌چیر باجمال‌جمع است‌یعنی‌دد 
علم ذات الهی بهمه‌چیز همه چیز هست و عالم 
مطابق‌علم اوبتفصیل مقدم‌وموخرددذمانهای مختلف 
غایپ اذ یگدیگر موجود گردیدندو آن‌من شی 
الاعندنا خزائنه وما ننزله الابقددمعلر م 
چنانکه شاعر گوید : 
ای خوش آنروذی که قبل از دوز و شب 
اندوه و خالی از تعب 
متحد بودیم باشاه وجود 
نقش غیریت بکلی محو بود 
آنگامپس اذ این عالم دد عالم دیگر جمع 
میشود حنانکه ميچيك‌غایب اذ دیگری نیست. 
اذاین‌جهت قیامت داطامة گفتند یمنی انباد 


فادغ از 


کننده موجودات که بتددیج نزد او آمده‌اند . 

«فاذا جاءت انطامة الکری بوم 
ربقد کر الانسان ماسعی» (نانعات ۳۴) چون 
بیاید انسان آنجه‌دا کرده است بخاطر مپآودد . 

42«(طمان) »چ 

اظمئنان . آدامش دل . آدام گرفان . 
دل‌پستگی دبمقابل شودیدن و اضطراب . گاهی 
اضطراب اذتری است‌چون ترس ذائل‌شودآدامش 
حاصل شود و گاه‌از شك وتردیداست‌دد امر‌مهمی 
وچون اذ شك بردن آید و آنرا بیقین بداند 
آدامش دل آید وگاه‌برای کوشش دد امری است 
وتحصیل آن چون بدان دسید آدام میگرد . 

تفس مطمئنه . نسی‌است که دداعتقادات 
شک وتردید ندادد واعمالی که واجب است‌انجام 
دهد داده است ودغدغه تقصر ددفرمان‌خدا وتکلیف 
خویش‌ویدا نمیر نجانه و این اصطلاح قر آن است 
علمای اخلاق اقتباس کرده‌اند وتفسیلآنکه:وقتی 
انسان مستغرق ددمادیات استو در شهوت و غضب 
وحب دنیا که‌اصل همه صفات خبیثه است فرو دفته 
مانند حیوان هرچه خوش آیدش میکندنفیاونفی 
آماده است یعنی آنکه انسانر| بە‌قبائح میفرماید 
اماانهان خالص در مادیات ننست وجنبه‌خر وصلاح 
تماما اذاو گرفته يشود که حیوان‌محض شود 
وقلم قکلیف اذ او برداشته شود . وپس اذآنکه 
پیداد شد وعیب خویش دا دانست و پشیمان گشت 


خویش داملامت‌میکند و آن نفس لوامه است و آنکه . 


تکلیف خویش‌دا عمل کرد دغدغه واضطراب ندارد 
نفس مطمئنه است . خداوند درباده آن فرمود 

«باا بتهاالنفس المطمئنة ار جعى الى ر بك 
راصيبة مرضيد» (فجر ۰۲۷ ایجان و دل آرام 
سوی پروردگاد خد باز گر دتواز او خشنود و او 
ازتو داضی. و اگر گوئی کفاد نیز نفس مطمثنه 


دادند یعنی دل آدام چون‌معتتدند عقاید ] نهاصحیح 
است و تکلیف همان که‌موافق مدهب خویش انجام 
داده| ند گوگيم: علم وعقیده که موافق داقع نباشد 
نر اعلم نمیگو یند‌چون با ندك تشكیكذا گل‌میشو دو خد! 
درباره دهر یه فرمود «مالهم بذلكمن علم ان 
هم الا بظنون . » باآنکه دمریان چنانکه 
می بینیم وددعصر مابسیادند بمذهب خویش‌اطمینان 
داد ندخدافرمود [ نها علم ندادندبلکه گمان‌می کنند 
چوندليلشان اين است که‌هر چە ما بحس نبنیم نیست 
واين دلیل صحیح نیستوعلم نمی آودد 

«ان‌الذ بن لابر جون لقائنا و رضوا 
بالحيوة الدنبا واطماً نوا بها »( يونس ۲۷ 
کسانیکه اميد ندادنه بلقای خدا واصل گردند 
و بزندگانی پست خوشنودند ودل بآن بسته‌اند 
کسانی هستند که‌دنیاداغایت مقصد ومطلوب‌خویش 


دا نندوهمت بر آن گماشته! ند که‌دد جمعآن‌بکوشند 


واذ لذائذ آن بهره‌مند گردند واین‌دل بستگی‌صفتی 
است ذائدبر علم ویقین ذیرا که پادسایان نیز علم 
دیقین بدنیا و لذات آن دارند اما دل بآخرت 
اذ این آیه معلوم میگردد که 
اطمیتان همیشه بمعنی دفم شك و تردید نیست 


سته‌اند نه بدنیا 


وبسیاری اذ آیات قر آن‌دا بایدحمل براین معنی 
کرو 

انجمله نفس مطمئنه ددآیه پیش شامل این 
معنی‌هم هست یعنی کسی که‌دد عقاید دینیاضطراب 
وشک ندارد واز مخالفتامی پروددگاد شوریده 
خاطر وبیمنا که نیست و دل‌بستگی او هم بآخرت 
است نه بدنیا 

واذاین معنی است آیه «نر ید. ان نا کل 
منها و نطمئن قلو بنا » . حوادیان عیسی 
علیه‌السلام یقین بنبوت اوداشتند بااینحال خوان 
دطعام خواستندکه اذ آسمان بیایدتاعل اليقین آنها 


عین‌الیقین شود و دریاده آمدن‌فرشتگان بیادی‌اهل 

بدد فرمود : 

«ولتطمئن به‌قلو بکم» (اننال۱۰)اهل 
بدد ایمان داشتندخد | خو است‌دل بستگی آ نها سدین 
افز ون شود. 

«الا بذ کر ابل نطمئن‌القلوب » (دعد 
۸) بذکر خدا دلها آدام میگیرد ذاکران خدا 
خود یقین دادنه وشك نداد نددد وجوداو و هرجه 
یاد خدا بیشتر کنند دلبستگی آنها بخدا بیشتر 
میشود . دجوع به کلمه ذکر شود. 

شاید آذهمین است قول حضرت ابراهیم 
علیه| لسلام که‌خواست ذنده کردن‌مر دگان‌را به‌بیند 
وخدامرغان دا ذنده کرد ود کلام آنحضرت است 
لبطمتن قلبی» . خدا فرمود آیا بزنده شدن 
مردگان وقدرت خدا ایمان نیاوددی گفت جرا 
دلکن خواستمدل‌بستکی من‌بیشترشود . 


عاشتی که معشوق دا بیند پیشتر شیفته او 


میشود تاوصفاودا بشنود. و لکن للمیانلطیف‌معنی. 

داز این‌جهت‌است که عین‌الیئین دا بهتر 
وبالاتر اذ علم‌الیتین میدانند چون آنراکه انسان 
به‌بیند درهمه عواطف و نوازع و رغیات دل بدان 


شدیدتر است از[ نکه‌ندیده وبدان علم دارد . 
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طهر طهارة . پاک شد تطهیر پاک 
کردن . 

طهر _پاکیپذیرفت غسل کردیاوضو ساخت 
گاهی به|طهتر نیز تبدیل‌ميشود. طهودپاکهو پاک 
«انمابر یداه لیذهب‌عنکم الر جس 
اهل‌البیت و ,طهر کم تطهیرا » (احزاب 
۳) خدای میخواهد آلودگی‌دا اذ شمااهل بیت 
دور دادد وشمادا پاکك گرداند. مراد از اهل‌بیت 


A 


| ددکلمه بیت گذشت . و اذ این‌آیه باید نکته‌نیز 


ددیافت که افعال ومرجه دلالت بر حدوث چیزی 
کند از آن نباید تقدم ذمانی‌فهمید چنانکه ددلفت 
صود وتنسیر « صور کم فاحسن صود کم » 
گفتیم مثلا «جعل لكم السمع و الا بصار دليل 
آن نیست که وقتی شما بی‌چثم و گوش بودید 
«وانشا اهن اشاء فجعلناهن ا بکار آ»دلی لآن 
نیست که اول حودیان بهشت باکره نبودند پس 
ازچندی خدا آنها دایاکره کرد «وعلمك مالم 
نکن تعلم» یعنی اء‌پینمبر بتو آموخت آنچه‌اگر 
نیاموخته بود چنان نبودی که بدانی ودد این آیه 
نیز معفی این‌نیست که شما اهل‌بیت وقتی نعوذباله 
پاک نبودید شمادا پاک کردبلکه از آغازخلقت 
شمادا پاک آفرید و اذ این‌قبیل‌سیاد است و اهل 
ظاهر اذ آن غافل‌با آ نکه ددعرف‌مردم‌هم مانندآن 
بسیاد است گو یند این دیواددا بلندکن دهانه‌چاه 
دا تنگ کن نه آنکه‌اول فراخ بساذ پس‌از آن‌تت 
کن داهل ظاهر ددائراین غفلت بعقائدی معتقد 
میشوبدکه اگر متوجه کلام خویش باشند کفر 
صریح است مانند آنکه پیغمبر صلی‌اله عليه و آله _ 
پیش‌آذوحی‌موّمن بخدا نبودبدلیل «ما کنت‌تدری 
ماالکتاب و الا بمان» چون اهل ظاهر تقدمی‌غیر 
تقدمزما نی‌قا ئل نیستندوحدوتذاتی‌دا کفر میشماد ند. 

فاعتزلواالنساء فی‌المحیش و لا 
تقر بوهن‌حتی_بظهرن» (بتره ۲۲۲) ازذنان 
کناده گیر ید درحال ناپاکی ونزديك آنها نشوید 
تاپا کف شوند . 

چون یطهرن بدووجه قرائت شده است‌یکی 
تخفیف‌ها یعنی تاذنان پاک شوند و دیگر بتشدید 
طاء وماء یینی غسل‌کنند ونيز دد این آیه است 
«فاذا تطهر ن‌فا توهن من‌حیث‌امر کم الله» . 

یمنی وتیل کردند تزد آنهاروید اهر 


A‏ لغات‌القر آن 


حاکه‌خدا فرموده است . چون‌هردوقرائت صحیح 
وحجت است میتوان بهیطهرن تمسك کرد و گفت 
هر گاه ذن پاکك شد نزديك او توان شد هر چند 
غسل نکرده باشد و گویند شافعی پیش اذفسل‌جائز 
نمی‌داند بااینکه تطهرن‌هم‌صریح ددغسل‌نیست‌بلکه 
گاهی‌مر ادف بایطهرن وبمعنی پاکی‌مطق نیز آمده 
است مانند « اخر جوا آل لوط من‌قر بتکم 
انهم اناس بتطهر ون» (نمل۵۶) برون‌کنید 
آللوط دا ازشهر‌خودکه آنها مردمی هستند 
پاکیزه میدادند خوددا (ی.نی اذ عمل‌زشت پرهیز 
میکنند). اگر چه‌ددان کنتم جنبافاطهر و ابمنی 
غسل‌است یعنی اگر جنب‌باشیدضل کنید (مائده۶) 

دردوایت آمده که‌وضو فریضه است و غسل 
جنابت هم فریضه است پس پیش اذغسل جنابتدضو 
نگیرید اماغسل حیض فریضه نیست یعنی دد قر آن 
وادد نیست بلکه بسنت واجپ شده است پس وضو 
پیش ازغسل‌حیضواجب است‌تاعمل بعر آن‌شده‌باشد 
وبسنت تنها که‌فسل‌حیش است اکتفا نشود و بعضی 
قتها گو یند وضو بر ایغسل حیض دا اگر پس‌ازسل 
هم‌بگیر ندجائز است امادضو پس از غسل تااندانه 
مضحك‌وعبث‌مینما یدودر دوایت اهل‌بیت‌علیهم| لسلام 
است«ایوضوءاطهر من‌الغسل» یعنی کدام وضواست 
که‌پاکه‌تر کند اذغمل اماوضو پیش اذ غسل برای 
دفع آلودگی های دست‌ودوی ددایام حیض مستحب 
یاواجب است جون‌دست در تطهیر سروگن‌وروی‌بکاد 
میرود مناسب است اولوضو بساذند چنانکه پیشاز 
وضو مستحب است‌دستها دا بشویند . 

دو انزلنا من‌السماء ماء. طهودا » 
(فرقان ۴۸) آب از آسمان‌فرستادیم پاکب و پاک 
کنندء . 

شاید طهود به‌معتی پاکث‌کننده نرامده‌باشد 


ج 
اما وذن فعول بسیار بمعنی مایطهربه است یعنی 
جیزی‌کهبآن تطهیر کنندمانند غسول‌یعنی‌چیزی‌که 
بآن بشویندمانند اشنان وصابون‌وسموط بمعنی آنچه 
دربیئی جکانند وبخور آنچه دودکنند وغرذلکه 
وقطود آنچه درگوش چکانند وذرود آنچه بر روی 
زبان وغیر آن‌پاشند و لعوق طعامی که در دهان 
گذادند تابتدریج آب شود وهکذا . 

ور (طود)»42 
العظيم» (شعراء ۶۳) دریاشافته‌شدوهر بخش آن 
مانن دکوه بزدگی بود. انمعجزات حضرت موسی 
علیه‌السلام است . دجوع‌به بحرشود. و این بحر 
قلزم نام دادد و بنی‌اسرائیل از خلیج سویس 
گذشتند که‌ددشمال ددیای‌قلزم است و آنرابحرسوف 
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کے ادنام کن اني اسر ین 
سیناء که خداو ند تعا لی بر حضرت موسی‌علیها لسلام 
وحی فرستاد ودرقر آن طورسینین‌نیز آمده است . 

وخداو ن دکناره‌داست آن کوه‌دابه‌بنی سراگیل 
وعده داده بودکه‌بدانجامسکنشان دهد . 

سیاری ازعلمای نصاری با نهایت دقتی که 
کرده‌اند و اشاداتی که از تورات و کتب خود 
بنشا نه‌های کوهوعلائم آن‌استنباط نموده گوینددد 
نواحی شام وفلسطین‌موضع حقیقی طود بهناه دا 
بطودیقین تشخیص نداده‌ایم اما مردم آن نواحی 
کوهی‌دا بنا طود سیناهمی‌شنامند. نزدآنهاجاگی 
مشهود است که‌بالای آن کلیسائی بنام کاتر بن‌ساخته- 
اند و گوینده ژوستی نین» امپر اطوردومادلین‌بادبنای 
آن‌کرده است ودریکیا ذگذب نصاری که‌دد جنر افیا 
وتادیخ نوشته گوید در شمال شرقی کوه حودیب 
جبل طود واقع‌شده ودوقله مر‌تفع‌دادد یکی ,۱۹۷ 


ج حرف‌الطاء 


متر ادتفاع دادد ودیگری ۱۷۰۰ متر ودرقاموس 
الاعلام ترکی تالیف‌فاضل‌ممروف سامی بيك کهاز 
مشاهرر علمای دو لت آلعثمان بوده جز اهم‌عن| لاسلام 
خیراً»درلنت سینا گوید آن‌کلیساکه اکنون بالاه 
کوه طود است همان است که بحیراء داهب درآن 
میزیستهو حضرت پیغمبرما صلی‌الله عليه و آله بر- 
کلیسای اوعبود فرمود وبحرا مژده نبوت بدوداد 
وهم سامی‌بيك دحمهاله گویدپیغمبرما صلی‌اله عليه 
وآله امرفرمودکسی‌متر آن‌کلیسا نشود و آنرا 
مسلمانان پس اذفتح‌شام بحال خودباقی گذاشتند. 
وگویند این کلیسا فعلا تحت نظر دیس 
عیسویان مصراست آنهایر آن نظر دار ندو نیز سامی 
بيك درلفت طودسینا چندجا اذذمین فلسطین را 
شمرده است که آ نهاراطودسینا میگویندو اذهمین 
جهت محققین نصادکدر موضع‌حقیتی کوه حضرت 
موسی‌علیه| لسلام شك دادند والله العالم. 
اماوجود کلیساد! بالای کوهی که امروز 
به‌طود معرّوف است بعضی سند قطعی ندا نستهاند 
هر چند اذپیش اذ اسلام مشهود بود ومعروف است 
این‌کلیسا بنام کاترین مقدس ساخته شده وکاترین 
دادر بعضی کتب عربی قدیم خادطینوس نوشتها ند 
ذنی بود آذمتدینین به‌دین عیسی علیه‌السلام ومردم 
مصردادعوت میکرد و یادشاه آن‌نمان عیسویان را 
آذاد میداد وشکنجه میکرد ومانع تبلیغ‌دین ميشد 
گویند کاترین هیجده ساله بود دختری باکمال 
وثروتمند وعرچه‌داشت درداه تبلیغ دين مصرف 
میکرد بادشاه مصرپنجاه تن از فلاسفه و حماعتی 
انخطبادا دعوت کردتاباکاترینمباحثه کننه واورا 
برخطای خودواقف سازند وازدین‌سیح عليه ا لسلام 
بر‌گردانند ‏ : 
کاترین بسیادنطاق بود وبحجت قوی همدرا 
مجاب کرد چنانکه‌هر پنجاه فیلسوف ایمان آوردند 


A۵ 
" وجماعتی اذ لشکریان هم پلکهزن‌شاه ایمان آورد‎ 
پادشاه متفبرشد و دستود داد کاترین‌دا کشتند "ما‎ 
ملاگکه‌بدن اورا اذ مصر بالای کوه طود بردندو‎ 
کلیسابالای کوه بر بدن اوساخته‌شد ومز اد عیسویان‎ 
بودوهنوزیک‌روز اذماه نوامپردا بیاداه کرده‌اند‎ 
جنانکه عادت آ نهااست‌وهر کهدر آن‌روز متو لدشود‎ 
نام کلیمائی اوکاترین خواهد بود . باری اعم از‎ 
اینکه این‌حکایت صحیح باشد یاضیف این کلیسا‎ 


آزذمان تسیاد قدیم‌بر پا دوده معلوم است که 


درخاطر مردم قدیم همین کوه موسی علیه‌السلام 


بوده‌است . 

دواذاخذنا میناقکم ورفعنا فوقکم 
الطور› . ( بمره ۶۲) آنگاه که پیمان اذ شا 
گرفتیم و کوه‌دا بالای سرشمابلن د کر دیم. بقولبعض 
مفسر ین‌جون حضرت موسی علیه‌ا(سلام تورات‌دا 
پیاودد بنی‌اسراگیل اذ پذیرفتن آن سرباز زدند 
و نیذیر فتند که هرجهدر آن‌است‌عمل کنندخدایتعالی 
بقعو از آ نها پیمان گرفت باینکه‌کوه طودرا ازجای 
بر کند وبالای سر آنها نگاهداشت دفرمودیا بپذیر ید 
یا ای ن کوه دا رها میکنم تاشمادا خرد کند و همه 
هلاك شوید ناجاد بزبان پذیرفتند . 

ودر این شبهه‌است که پیمان گرفتن بقهر 
خلاف قاعده عدل است ونيز حکم وتکلیف الهی 
حاحت بپیمان گرفتن ندادد وهرحه خدا تکلیف 
کند بایدپذیرفت خواه بنده بیذیردیا نپذیردوپیم‌ان 
به پدددیا نبندد و پیمان گرفتن‌دد کارهای اختیاری 
است کہا گر کسی عهدبست‌بر اوواجب میشودوا گر 
نبست واحب نمیشود وامااطاعت امرخداعهد نبسته 
خود واجب نیست . و اگرهم حاجت بعهد بستن 
وپیمان گرفتن باشد بازعهد گرفتن اجبادی الزام 
یآوددپس بایدبگوقيم لندکردن‌لودو نگاهداشتن 


بالاکسر آ نها معجره بود برای آثبات نبوتوصدق 


0 


حضرت‌موسی علیه‌السلام و میثاق گرفتن طبیمی و 
تکوینی است که‌چون بنده شواهدقدرت خدا دید 
واذ نعمت خدابهره یافت ناچاد باید اطاعتاو کند 
مائند مر کس بامردمی معاشرت‌میکنده ازدنج آنها 
بهرء مند میشود متعهد است بهره‌هم‌از دستر نج‌خود 
بآ نها برساند یاهر کس ذن میگیرد واو دادر حباله 
خودحس فیکند بر گر دن گر فته است نفقه اوواولاد 
اودا بدهد. 

اما پر کنس کوه انجای وبالای سر آنان 
نگاهداشتن ددمذهب ماکه خدایرا قاددبر‌هرسیب 
وعالم بهرعلت ميدانيم عجیب‌نیست وخوادق عادات 
اسباب خفیه داردکه خدا میداند وس و بعض از 
مفسرین اهل کتاب دفع طوددا کنایه ازشریت و 
سختی آن گر فته‌یعنی‌طودهمان شریعت تودات است 
که مانند کوهی‌بالای سر آ نها بودوهر کار میکردند 
بایدتحت قوانین شریعت باشد و آنرا اذعظمت و 
سنگیئی کوه نامیده است‌و«خنوا ما اتینا کم بتوه» 
یعنی آن شریمت که بشما دادیم بتوت دنیرو 
بگیر ند دلیل آن است که همان شریعت سنگین 
مانند کوه است وما هم نطیر آن میگوئيم دسوم و 
آ داب نصادی‌مسلما نان‌دا خر دو نا بودساخت‌وماحاحت 
تأویلات نداریم خدایتعا لی خودیر همه حیزقادداست. 

و ثادیناه من جانب الطور الایمن 
(مریم ۵۲) موسی‌دا اذحانب داست کوه طود ندا 
کردیم. 

نخستین وحی کب حضرت موس علی للم 
ناذل شددد کوه طود بودددطرف داست‌آن. ومراد 
اذطرف داست‌ددمک نها نسبت بکسی است که انجانبی 
بجانب دیگر میرود مثلا کسی که اذکنعان بمصر 
میرود سیر او بطرف حنوب است وجانب راست او 
مغرب و(شاطی ایمن دادی) یعنی جانب داست 


رودخانه‌نست به جریان آب است وبهر حال نسبت 


لغاتالقر آن ج 


بوادی یاطورجانب راس ت آن طرف است که مشرف 
بددیا بودوخداوند به بنی‌اسرائیل‌آن جانب راکه 
مشرف بددیا است وعده داده‌بودنه شرق اددن را 
هرچند پس اذاین آنراهم تصرف کردند. 

قدانجینا کم من‌عدو کم و و اعدنا کم 
جانب الطور الا من (طه ۸۰) شا دااندشن 
نجات دادیم وجانب داست کوه طوردا بشما وعده 
دادیم . 

و با مق سا 
سینا است وسینا بشکل: مثلثی است که دأس آن در 
بحراحمریا فلزم قراركداددوقاعده‌اش درشمال په 
اداضی شام مثصل است دجانپ منرب شبه جریره 
مشرف بخلیج سویس است وطرف مشرق آن مشری 
بخلیج عقبه و بنیاسرائیل هنگام خروج انمصر از 
دریای قرم گذشته که در آن عهد بحرسوف میگفتند 
وازحلیج سویس داخل شبه جزیره سینا شدند در 
جانب داست دشته کوههای وسط درجائیکه مشرف 
بددیا بود خیمه دند وباقی سر گذشتآنها درحای 
دیگرمذ کوداست ومقصودآ نکه جانب ايمن طود 
آن قسمت اذ شبه جزیره سیناست که مشرف بخلیج 
سو یس بود. 


(طود) چچ 

طود بفتح طاء جمع آن اطو اداست 

مالکم لا ثر جو نله و قار آوقدخلقکم 
اطو ار (نوح ۱۴) 

جرااذعیبت خدا هراس ندادید ] نکه‌شمادا 
گونه‌گونه آفرید. بعض منسرینگفتند مراد چند 
تزادورنگ دقبیله است؛ بع ضآ نکه‌ازصودتی بصودتی 
نقل‌کرد مانند علقه ومشته وعظام وجنن‌تاجوانی 
وپیری وهر دوممکن است ددویم اولی است . 

جون خداگی که قادداست‌اشیاء دااذصودتی 
بصودتی بگردا ند قادداست شمادا بحالتی بسیادسخت 


ع خرف اطاع A۷‏ 


وناخوش ی کن آتدنم ده ودرد اة رها ی نداشته بشید 
برساند [ نگاه که‌خالد بودی معنی درددا نمیدا نستیو 
چون ب ماما نسان و حيو آن‌دسیدی‌چندانر نجو آذاد و 


دددمی‌بینی که آدذوی خاك شدن‌میکنیواگرچنان 


شوی‌که باتش سوزی وداه مر گه هم بر توبسته شود . 


بدترین دردودنج است ترا وپیوسته‌گوگی یالیتنی 
کنت تراباً ای‌کاش خاكبودم. گردیدن تواذطوری 
بطوری باید علت ترس توشود ازآن دوزخ که 
انبیا خبرداده| ند اگر پروسته بريك حال‌بودی حای 
آن بود که بگوئی همیشه براین طبیعت هستم واما 
| کنون که بر يك‌حال نما ندی‌بلکه‌ترقی کردی وددهر 
مرتبه ادداك درد ورنج تو افزونترشد | گرحیوان 
بودی دردت کم بودوغمت ناجیزوقتی انسان شدی 
آلامت هزارباد افزود چه دان ی که چون اذ این 
جهان بير ون‌دوی‌بمر تبه‌باشی که هز ادان‌بار افزون 
تر شود بهمین نسبت نعوذبالله من‌غضبه‌وعذابه . 
۶ (طوع) ه 

طاعةفر ما نبرردادی: اطاعة فرمان‌بردن. 

تطو لع پفرمانبری واداشتن . استطاعة 
توانستن بآسانی 

نطوع بر غبت ومیل خو دکاد کر دن نه بفر مان 
دیگری . 

اسطاعو اتخفیفی است دداستطاعوا. 

طوع دضاودغبت‌خودددمقا بل‌کر اهت. 

استطاعةدرروایاتصول‌دین‌مر ادف تفویض 

" است ومقابل قول جبروامر بن‌الامرین و آنکسی که 

معتقد باستطاعت باشد یمنی انسان دا مختاده‌طلق 
بداند قول اوصحیح نیست ذیراکه حق امر بین - 
الامرین است لاجبرلاتفویش واگر هعتقد باشدکه 
مجبو د نیست هر چند مختاد مطلق هم‌نباشد قول او 
صحیح است ودر بعض‌دوایات تا پید نشده نسبت بز راده 


که معتقدباختيادمطلق بودواورا جر کر دنو 
بحث دد آن فائده ندادد. 

دوما تتزلت به القیاطین وما ینبنی لهم و 
ما یستطیمون» (شرا ۲۱۱) . 

قر آن داشیطان‌هاناذل نکردندوس او اد آ نها 
نیستو نمیو |نند. ددلفت شیطان گذشت که جهاعتقاد 
و اعمال دا باید نسیت بقیطان دادوچه اقارو 
اعمال دا بفرشتگان واملحق واذآیات قر آن کریم 
آنهادا که بشیطان‌نسبت داده است بیان کردیم آ نچه 
محصول قوه داهمه است داز جهل برخاسته وهر 
باطلی که بسودت حق جلوه نماید وهرعملیکه 
شهوت دانه بستودعتل یا غضب‌دا ودیگر قوای 
نفسانی‌دا داضی کند اما ذیان برای خود عامل و 
دیگران داشته باشد و بالجمله همرجهل دشر از 
وسوسه‌های شیطان است بلکه هرفکردقیق راجم‌به 
دنیا وصنایع جسمانی اگر چه شر نباشد اذ شیطان 
است وچون قر آن همه توحید ومعرفت وترغیب 
روحانیات وعالم آخرت وبی‌اعتبادی ماده وحیات 
جسما نی است و تعلیماخلاق نیکوو تهذیب‌نفس‌وحیات 
روحانی است البته نه سزاواد شیاطین است چون 
مبدءشر نمیتو اند پیشوای خير باشد پس قر آن کار 
شیطانی نیست وشیطان نمیتواندکادعقلی کند وتا کاد 
عقلی نباشد اطمینان بخیر آن نیست. 

4 ( « استطاعة » ) چه 

درحج آن است که کسی توثه داه ومر کوب 
سواری داشته باشد | گرچه‌پاجاده کردن داگر پیاده 
روی دشواد نباشدبروی هم مر کوب لازم نیست اما 
این فرضی‌است غیرواقم . شيخ ابوالفتوح فرمود 
شرط است که حاجی چون از حج بر گردد بقدد 
کفاف خودداشته باشد که بحرج و گدائی نیفتد ملك 
مزدوع با غیر آن یا صنعتی که اذآن روزی‌بچنگ 
آوددیامالزائد که بفر وشدوازذاین‌قبیل‌داشته‌وحق آن 


است‌که این شرط نیست اما اگر کسی مالی دارد 
که‌مایه کفاف و کسب‌اواست بانداذه وشأن اوواجب 
نیست پفروشد وحج گذاددوفرق ميان دوقول آنکه 
اگرفقیری با کسی برای خصوص حج مالی‌بدهدیا 
کسی‌دا برای حدمت بحج برد خادم وفقیر باید 
حج بگذادند هر چند هنگام بر گشتن بوطن خود 
کفاف نداشته باشندنه سنعتی‌نه ملکی ونه تجارت 
وتواناگی کست اماحجی که کرده| ندبقول ماکه باز 
گشت بکقاف دا شرط نميدانيم حجةالاسلام است 
وکافی ازحج واجب وبقول شیخ ابوالفتوح دحمه ‏ 
الله کافی‌نیست نون مستطیع نبو دوهنگام باز گشت به 
وطن کفاف نداردودوایت ابی‌الر بیع شامی نیز بر 
قول مادلالت داددزیر! که امام فرمودنبایدحاجی 
پسپب مصادف حج تهیدست گر ددومحتاج په سو ال 
از مردم شود. 
«مطاع ثم امین» (تکویر ۷۱ سوده ۸۱ 
قر آن‌است) ددوصف آود نده‌دحی بر پیغمبر صلی الله 
علیه و آله فرماید این قر آن وحی پینام آوری 
است بزرگواد (جبرگیل) که صاحب نیرو است و 
نز دخدای صاحب عرش‌مقرب: همه فرمان اوبرنه 
در آنجا و امین است (برگفتاد حق وبه عبر آنچه 
اداده خداباشد فرمان ندهذ). 
البته میدانیم همه دینهای‌آسمانی بفرشته 
. معتقد بودند ودرقر آنکریم جند بار ایمان بملتکه 
وکتت و دسل قرین ایمان‌بخدا آمده است الذین 
امنوا بالله دملتکته و کتبه ورسله ومحال است کسی 
مسلمان باشه ووحود فر شتگان را انکار کند و کار 
فرشتگان بر خلاف شیاطین اجرای فرمان خدا 
ترغیب بحق‌ونزاهت وپاکی ورساندن رحمت است 
بااجمله هر كاد نيك وعتلیو آیاچه مصلحتی است که 
حتما بایه میان خدایتعالی وخلق وسایطتی بنام 
فرشتگان موجودباشند باآنکه خدا محتاج بخادم 


ومعاون وعمکاد نیست وخود همه کاریی‌داسطه تواند 
کردبشرداهییان ندارد. 

حکمای قدیم یونان | نها که بخدا معتقد 
بودند همچئین اعتراف داشتندبموحودات غیبی‌غیر 
حسمانی که مانند انسان عاقلند وواسطه میان مده 
وسایر‌ممکنات میباشند وهمان نظر که متدینین به 
فرشتگان دادند و نئوس انسان عاقل را که دیدن 
انسان است‌با آن موحودات مستقل‌مر بوط میدانند 
دمحل تحقیق آل جای دیگراست انشاءالهُ تعالی. 

شاید اگر خداخواهدبعد اذاین‌نشا نها ی که 
حکما از آن‌ها پی بوجود ملشکه‌بردنه ذکر کنیم و 
علت آنکه آ نها د! عقل‌نامیدندنه‌فرشته: بياودیم. 

«فقال لهاو للادش اثتیا طوعا او کرها قالتا 
اتینا طائعین» (فصلت ۱۱) خدایتعالی بآسمان و 
ذمین فرمود خواه ناخواه دروحو آئیدآنها گفتند 
فرمان بودیم وددوجودآمدیم. 

ملاگکه خدامطاعندوهرجه بکنندو بخواهند 
سایو موجودات تحلف نمیکنند حنانکه درمطاع تم 
امین گفته شد همچنین سایر موجودات بحکم این 
آیه‌معصیت و مخالفت امی پروردگادنمیکنند غير 
انسان که حدا خود اورا مختاد آفریده است . 

چ « طوف » چ 

درگرد جیزی در آمدن. چند بار آمدن ۳ 
دفتن نزديك جیزی تطوف مانند آن از باب تفعل 
است . 

طالف‌طواف کننده. در آینده‌بر کسی . 

طائةة حماعت اذهرجيز . 

«فطاف علیها طائف من‌دبك» (قلم ۱5) بر 
بستان‌شبا نهعدابی‌قر از آمدصاحبان‌با غ خو اب بودند. 

«یطوفون بینهاد بین حمیم آن» ( دحمن ۴۴ ) 

میا نآ تش دوز وآب گرم جوشنده میایندومیرو ند 
یعنی اذ این عذاب بان عذاب منتقل میشود 
ان بمعنی گرم گرماست ددسوده‌فاشیه . «فلا جناح 


عليه ان بطوف بهما » طواف در اینجا آمد وشد 
ميان صفا دمروه است . 

«ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذودهم و لیطوفوا 
بالبیت العتیق» (حج ۵) چرك و آلودگی که در 
احرام بود ازخوددورسازندهو بنذرهای خودوفا کنند 
وبه خانه قدیم (کمیه) طواف‌کنند اگر تس‌تیب 
ذکری دا مراعا ت کنیم باید طواف پس اذ احرام 
متصودباشد که طواف حج است ذیرا که طواف 
عمره دادرحال احرام بای دکردن (دجوع به تفث 
شود) باری طواف درحج فریفه است وواجب است 
پس اذحال احرام بجاآدند ونیز مقصود حج تمتع 
است ذیرا که درحج قران وافراد طواف درحال 
احرام است پیش اذ دفتن بعرفات . واگر در حح 
تمتم هم مانمی اذباذ گشت بمکه اذعرفات باشد یا 
اذحیش تر سد میتواند طو اف دادرحال احرام بجا 
آرد وال مالم و اين فیود بسنت اذ عموم قر آن 
خادح شده است . 

«فلاحناح ان‌بطوف بهما».رجوع بصفا شود 

«و ,طوف علیهم‌غلمان أهمكانهم لۇلۇ مکنون». 

(طود ۲۴) میگردند بر آنھا پسران گوئی ماند 
مروادیدند درحائی محفوظ . 

غلمان برای خدمتند و چنانکه درجای 
دیک ر گفتیم اصلا اهل بهشت بقباگحدغبت ندادند و 
آنچه دردنیا قبیح است در بوشت نیز قبیح است مانند 
مستیاذشر اب وقتل وددو غو آذادوسرقت«لایسمعون 
فيها لغوا ولا کذابا» . 

«قلولا تفن کل فرقه‌طائفة»(دجوعبه‌فقه شود؛ 

«واذیعد کم الله احدی الطائفتین انهاتکون 
لکې (انفال ۷) آنگاه که خدا وعده داد یکی از 
دوطائنه ازآن شما باشد. اشاره‌بحنگ بدد است 


دوکاروان عزیمت شام‌داشتند اذمکه‌یکی باز رگا نان 


ومالالتجاده میبر دند باثر وت سیادودیگر ی مردان 


بدرقه میکردند تا مسلما نان که درسرداهند نز نند 
واین‌کادوان مسلح دا خداوند ذاتالشو کة نامیده 
است یعنی خادناك که تعرض آنان چون باسلاح 
حنگندخطی ناك است و مسلمان‌ان اصحاب پیغه‌بر 
صلی‌الّه علیه‌و ]له دوست داشتندکادوان مال‌التجاده 
که ثروثمند است وبی‌سلاح بدست آنها افد وخدا 
وپینمبر صلی الله عليه و آله میخواستند این کاروان 
مسلح کها ر کان کفر بودندمستاصل‌شو ندچون کسی که 
نیرومند باشد.ودشمتان پیش اوخواد باشند بدست 
آوددن مال‌بروی سهل است واما چون رودردست 
دشمن‌باشد وخصم ذبون مال گرفتن دشوادنیست و 
خداوند مسلمانان دا عزیزمیخواهد وپیروذتاکفار 
اذ آ نهابترسندنه آ نهااز کناد,ووظیفه انسان مسلمان 
درزندگی دنیوی همین است. مردم سست رای و 
بیخرد وپست اگرقددت جنگی و شوکت ازدست 
آنها گرفته شودوبجای آن عیش مرفه‌وجامه فاخر 
وخانه نظیف و آلات‌وفرشذیبابا نها بدهنه خوشحالند 
و گویند اکنون ترقی کردیم و وظیفه‌ که قر آن بما 
تعلیم میدهد غير آن‌است, بفیر وزبودن و چیرگی بر 
کنادباید فخر کردنهبتجمل‌زنه گی‌ددذلت وخوادی 
قوله تعالی وتودون ان غیرذات الشو که تکون لکم 
و پر بداله أن يحق الحق یکلماته . 

مثل مسلمانان ی که بتشیه‌بکفاد میبالند مثل 
دهقان ثروتمندی است که گله حشم‌وزد اعت" خویش 
دا بدیگران بخشیده که کثیف است وبردد خانه 
مردی شهر نشین نوکر شده است وبهبود ذندگی 
خویش‌دادد آن می-دا نددجوع به کلمه‌اولو شوددد 
«تفسیر لایالو نک خبالا» . 


#«رطو فان» * 
دفارسلنا علیهم الطوفان والجراد» (اعراف 
۴ ) اذ ممجزات نه گانه‌ایست که حضرت موسی 
علیه| لسلام‌بفرعون نمود (دجوعبه کلمه تسع شود) 
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۱ وددقر آن کریم دوطوفان مذکود است یکی این 


طوفان‌که اذ معجزات قاهره حضرت موسی‌علیه - . 


السلام بودودیگرطوفان نوح. ممجزات نهگانه در 

تودات بدین‌ تر تیب است: اول کهآ نحضرت فرعون 
را دعوت کردواونبذیرفت خدا آبهای مصردامبدل 
بخون‌کرد وجون اذحضرت موسی تمنا کردندکه 

بلا برداشته شودتا ایمان آودند. دمخالفت کردند. 

خداوند غوك یعنی‌قودبافه دابر آنها مسلط ساخت 

که اذآبیا یرون میجهیدنه وددمیان دست وپای 

مصریانآنها دا آذاد میکردند. 

بادسیم پشه دا مسلط کردوبارچهادم مگسو 

پنجم قمل یعنی نوعی‌کنه برخودآنها وحیوانات و 

حشم آنان وششم طاعون . وهفتم بادان تگر گی و 

سرما با صاعقه و آتش ومراد اذ طوفان ددقرآن 
` همین‌بلای هفتم است. وهشتم ملخ فررستادتامحصول 
آنهادا که اذشرسرما وتگر گی محفوظ مانده بود 

وود یه وتا آنوقت مصریان ملخ ندیده‌بودند. و 
معجزه نهم ظلمت‌بود خدا امرفرمودسضرت موسی 

مشتی‌خاك پرداددوددهوا پر کنده سازد چند روز 

هوا تاديك شد مصریان یکدیگردا نمیدیدند . در 

قر آن باجمال نامنه‌آبه برده شده‌است وتفصیل آن 

مذ کود نیست . 

اما طوفان دیگرطوفان نسوح است « فلبت 

قیهم الف سنة الاخمسین عاما فاخذهم | لطوفان» 

(عنکبوت ۱۴) دد نگ کرد حضرت‌نوح علیه لسلام 

هزارسال الا پنجاه سال وطوفان آ نها دا فراگرفت 

وما اشاده‌بطوفان نوح دد کلمه جود ی کر دیم بدا نجا 

دجوع شود. بعضی ازعلما دین نصادی گو بندبسیب 

این طوفان همه مردم و همه حیوانات نمین هلاك 

شدند وهیچ کس غیراهل کشتی‌نوح باقی‌نماند ونقل 

میکنند ددحجادیهای آشوریان هم ذکرطوفان عام 


هست وبعضی معتقدندمز اد از همه دوک ذمين در 


لغات‌القر آن 


چ 
تودات همه آن قسمت ذمین اس ت که درذهن شنو ند 
گان هست مانند آنکه درتورا ت گوید همه مردم 
ذمین' اذ مصرغله خریدند ددعهد یوسف یمنی همه 
مردم اطراف که با ذمین مصر آمد وشد داشتند و 
بنظرما بحث دراینگونه امورکه از خود قر آن 
استفاده نمیشودببهوده است چون داهی بتحقیق آن 
ندادیم حنانکه‌ازآن یقین حاصل شودوچاده‌همغر 
سکوت اذآنچه نمیدا نیم ندادیم. 

اگرواقعاً بحال ما مفیدبودبدا نیم خداو نددر 
قر آن میفرمودوائمه ماعلیهمالسلام‌باندانه که اذآن 
یقین حاصل‌شود مکردمیکردندتا تواترحاصلآید. 
#(طاقه -طوق) * ۱ 
«سیطوقون ما بخلوابه» (دجوعبه کلمه‌بحل 
شود) . 
تاب آوردن توانسن . 
«لاطاقة لنا الیوم بجالوت» (بقره ۲۴۰) 
امرروذتاب (مقادمت) با حالوت ندادیم «لا تحملنا 
مالا طاقة لتابه» برما باد مک نآنچه تاب وتوان 
آن دا ندادیم. ۱ 
«وعلیالذین بطیقونه فدية طعام مسکین» 
(بقره ۱۸۴) وبر آنهاکه دوذه سخت ودشواداست 
خوداك يك‌مسکین فدیه‌بایدداد. بتظر میرسدمراداز 
طاقت توانائی است‌باتحمل سختی بر خلاف استطاعت 
که توانائی‌است بآسانی و کسانی که میتوانندروذه 
بگر ند اما تحمل آن‌دشو اراست‌وطاقتآ نها کم. باید 
برای روذه سختی ودنج دمشتت بر ند مانند ذوا - 
لعطاش که مرض‌تشنگی‌دارددما نندپیرذن وپیرمردان 
ازکاد افتاده که اندونه بیهوش میشو ندیا ازبیماري 
بر خاسته که درمعرض عود مرض است وامثال آ نها 
هردوزيك مسکین داطعام دهند وافطاد کنندوبعضی 
علماگفتند مراد اذیطیقو نه این است‌که نمیتوانند 
يعن ی لا بطیمو نهو حرف نفی محذوف است واله الما لم. 


رل 

بضم طاء ددازی وطول بفتح آن توانائي 

بگشاده دستی وفراخی مال . 
* (طی) * 

دیوم نطوی السماء کطی السجل للکتپ» . 
(انبیا ۱۰۴) دوزیکه ددنوددیم آسمان دا مانند 
در نوردیدن کاغذبر ای کتاب‌ها. پیش‌اذاین دداوائل 
اسلام کتاب یا قر آن را دوی کاغذی یك پارجه و 
طولانی مینوشتندو لوله میکردندوهنوزهم‌دد بسیاری 
از کتابخانه‌ها ومنانل یافت میشود خصوماً کتب 
ادعیه ودو سر آنر ] بدو بادء آهن‌مدود و گاهی‌باغلافی 
اذنقره یا آهن یا غیر آن محفوظ میداشنند.. 

خدا میفرماید روزی باشدکه آسمان دا در 
نوددیم چنانکه کاغذ دابرای کتاب می‌بیچند. 

این آیه وامثال آن دستاویز مخاصمه حماعتی 
است که در لیم قلسفه با یکدیگر خلاف دادند 
دشمنان فلسفه گویند هیچ دلیلی برای ددد بطلان 
فلسفه بهتر ازاین‌نیست که خدایتعالی خبرازخرابی 
آسمان میدهد خلاف فلاسنه که گویند آسمانها از 
اذل بوده وتا ابد خواهند‌بودوهر گز خراب وباطل 
نخواهد شد . دوستان فلسفه گویند برفرض آنکه 
همهفلاسفه چنین گفته باشتدغلط بودن‌يك گفتار متاادر 
باده آسمان لاذم نمیاید که هر چه هر کس گنته است 
پاطل‌باشدبلکه فیلسورف بایدتایم دلیل‌باشد ومانئد 
سایرعلوم عقلی هیچ مسئله تعبدی درفلسنه موحود 
یست . 

بهرحال عامه مردم براین آیه وهر چه ۳ 
شکستن و بر پیچیدن‌وشکافتن وهر نو عفساددر آسمان 
دلالت کند درروزقیامت ایراددارند. اما اهل علوم 
تاذ گویند آسمانی‌نیست تا شکافته شود بلکه فضای 
خالی غیرهتناهی کره ذمین دا احاطه کر دوطر فدا_ 
دان فلسفه قدیم گویند آسمان‌ها قابل خرق والتیام 


- 

ند ها قافن .بر آن ها سادق [ید و رین 
همچنانکه هستند خواهند بود جواب هردو 
آن است‌که آسمان در اصطلاح قر آن جنانکه 
مکررگفته‌ایم نه بر آسمان حکما اطلاق شده ونه 
پر آسمان متجددین اما آسمان حکما بی‌شك بچشم 
دیده نمیشود هيچيك انفلاسته دد آن اختلاف‌ندار ند 
وبیاندانه شنافند ذآب وسواوهر گاز اطیف شفافتر 
که باوجود هزادان هزادقش متراکم مانم رۇت 
نیستند ما ستاده‌های دوددا می‌بينيم وموا باین 
لطافت ا گر باین اندانه قطوربود مانم رژیت بود 
پس مر ادخداوند شکافتن وددیدن ونوردیدن آسمان 
غیرمرئی حکما نیست بلکه مراد خداوند چیزی 
است که دیده شود همچنین مداد سیارات در هیثت 
جدید میگویند مدادها است بر گردا گرد خورشید 
بمنز له دالانی وج یاست‌اذفضائی که انریا اثیردد 
آن است وناقل‌نودوفوای دیگر. چون اثر یااتر 
هم دیده نمیشودمئل همان افلاك حکمای قدیمکن 
نیست مراد قر آن‌باشد. اما آن آسمان‌ها که‌متجددین 
انکار کردند وپنداشتند جسمی‌ازبلودوشيشه یاآهن 
شنأف واذ این قبیل امود است وآنر! انکاد کردند 
توهمی‌است عوامانه هیچکس بدینگو نه آسمان معئتد 
نبود تاآنها انکاد کنند واگر آسمان‌ها چنین بودند 
مانم دیدن سیادات میشد ندباری خداو ندتمالی قظر 
باسانهای حکما واهل هیثت ومتجددینپامتتدمین 
که دیده نمیشو ندنداد ند بلکه همین گنبد کبود که ما 
بالای سر خود می‌بينیم ددقیامت آشفته و شکافته و 
ستاده‌هاداددهم دیخته می‌بينم بااصافی که ددقر آن 


درباده قيامت وارد است. 
دجوع‌بکلمه مصباح شود. 
# ( طوی ) 4 
پس اذ هر صفتی بمعنی مضاعف و موکد 
است نظر آنکه ما در فادسی گسوگيم سفید سفید و 
سياه سياه ومقدس‌طوییعنی پاك پاك وپاك انددپاك 


ی ام جائی 

«اذناداه دبه e‏ ۳ ( نادغات 
۶ آن هنگام که بروردگاد موسی اودا بخواند 
دروادی پاك پاك › 

* (طیب) 

طاب پاك شد. طیب‌بروزن سید پاك وچوش 
وگوادا . طوبی‌خوشا طوبی اهم یعنی خوشابحال 
آنها . 

دفان طبن اکم عن شی منه نفسا فکلوه 
هینئا مریئا» (نساء ۴) اگرذنان دلخوش‌باشند اذ 
اینکه جیزی اذمهر خودیگذدندآ نرا بخودیدگو ادا 
باد برشما وخوش. 

رضایذبانی کافی نیست‌و لو بر اکدفع‌شرودفع 
محذودوامثال آن‌وموجب‌حلال شدن مهرذ نان نیست 
دضایتی که بمکروحیله و تدییر باشد ومالدا حلال 
نمیکند «الیه سالک للیب» (فاطر ۱۰) مین 
ا سوق فا لاش ی ا ن خیم ات و 
ددپستی میمانه البته مراد بالای حسمانی وپاين 
جسمانی نیست بلکه آ نچه خدا بپسنددو بر ای آن‌اجری 
معین فرماید بالا است وآنچه خدا مکروه داردو 
کیفر مقرد فرماید ددیستی میماند. نیز کلام‌نیکو 
که خدا بپسندد شهرت می‌یابد وددقلوب جایگر 
میشودومردم آنرا دددل فرا میگیر ند و آن کلام که 
ناپسندباشد دلها اذ آن متنفرمیگرددوغیر اهل ظلمو 
شهوت ومعاصی آ نرا فرانمیگیر ید وخود.این سبب 
نفرت کلام میشود ذیرا که هرسخن و تعلیمی که 
" فاسدان دست آویزخودکنند خبیث است هرگز 
نصایح و مواعظ سعدی مانند اشعاد سوذنی وخیام 
نخواهد بود. قوله تمالی ضرب‌اله مثلا کلمه طیبه 
کشحرة طيبة (ابراهیم ۲۴) مثلیاست‌برای اثبات 
این معنی. 

« همچنین والبلدا لطیب یخرج نباته باذن 


ریه » ا ۸) دجوع به خبث شود در تفسیر 


آیه مثلكلمة خبیثه و غبره . 
* (طیر) + 

مرغ. پر نده. طارمثله. طاتر ایض فال‌بد. 
عملو کرداد. نمودارددعمل. 

« وکل انسان الز مناه طاثره فی عنقه » 
(اسراء ۱۳) وهرانسانی دا چسبانیدیم نمودادعمل 
وی داد گردنش این آیه دلالت بر تجسمءمل می- 
کند و نمودادعمل اودد گر دنش آویخته است . 

«وما من‌داية فی‌الادض ولاطائر بطر بحناحیه 
الا امم امثالکې» (انعام ۸) هیچ جنبده درزمین 
نباشد وهیچ پر نده پبال خود نیردمگر امتی باشند 
مانند شما. درمجمم‌البیان فرماید حیوانات نیز 
مانند شما اصناف وا نواع‌داد ندوهريك‌نام وخواسی 
و گوید مقصود خدانیست این که ددهمه جیزمانند 
انسان‌باشندچون هريك صنعتی‌داددغیرماه نیز ممکن 
نیست‌مر اد آن‌باشد که مکلف اندذیر! که‌تکلیف توقف 
بر عق ل کامل‌داردو تکلیف غیر عاقل قبیح است |ماصحیح 
است که حیوانات مانندا نسان سوی خدا باز گردند 
چنانکه فرمود واذا الوحوش حشرت . 

برحسب تناسب وترتیب آیات وربط سابق 
ولاحق آن سخن مجمم ددست وموجه است چون 
پیفمبر صلی اله عليه و آله کفاددا بدین اسلام دعوت 
میفرمود آنها باود نمیکردند میگفتنه اگرداستی 
خدا میخواهد ما ایمان آددیم بقهر ما دا باقراد 
میدادد مثلا عذایی فرستد داگرایمان آود یم عذاب 
دفم شودوا گرایمان نياودیم ما دا هلاك کند چون 
رفتارجبادان دنیادا ددپیش‌بردن فرمان خودجنین 
یافتند. اما نمیدانستند که خدا اینگونه ایمان از 
امت اسلام نخو است‌بلکه ایمان ازروی دضاواختیار 
خواست نه‌برای[ نکه خداعاجز اذاجباد آ نها است‌بلکه 
برای‌آزادی واختیادا نسان ودلیل آن که خدا می- 


تروانه مردم‌ا بقهر و اجباد با یمانوادارد آن‌است که 
همه جنبدگان وپر ندگان دابيك دوش قهرفرمودو 
همان که خدا میخواهد انجام میدهد شما افراد 
انسان هم.ماننه حیوانید ا گر خدامصلحت دراجپاد 
شما میدید میتوانت شمادا هم مانندآنها تسخیر 
کند . 

«الم یروا الی‌الطرمسخرات فی‌حوالسماه» 
(النحل ۷۶) دجوع‌به لغت صف شوددد تفسیر فوقهم 
صافات و یقبسشن . 

د ومن يشرك بالله فکا نماخی مسن‌السماء 
فتخطنه الطیر» (حج ۳۱) هر کس‌بخدا شرك آودد 
گوئی اذ آسمان فرو افتاده است ومرغانآ نها دا 
بر‌بایند که وجودی است بی فائدة ددحق هوا که 
طعمه مرغی‌میگردد . وجه تشبیه شاید آن باشد 
که نمیرسد بعالم دوحانی که اذ آن‌تنزل کر دونه‌بهیکی 
ازاجسام که خاصیت وقائده دروجود آن است از 
بات وجمادبلکه هری درهوا اودا خواهدبلمید و 
اگر غایتی باشدما نندغذا مر غ شدن است وبهشت و 
جهنم دامشرك آن‌باودنکرده واذ نظرظاهرغیرو جود 
بیهوده فحو اهد بود. 

دوورث سلیمان داود و قال يا ایهاالنای 
علمنا منطق الطبر»(نمل ۶ )١‏ سلیمان ادث ازداود 
برد و گفت ای مردم مادا سخن مرغان آموخته‌اند 
درکتب روایتی آودده‌اند که سلیمان علیها لسلام 
سخن بسیاری ازمرغان داتفیر کرد هر جندمستند 
آن ضعیف است اما مناسب دیدیم بعضی که زبان 
حال مرغان است برحسب افعال واخلاق آ نها ذکر 


کنیم وماخو دددحاشیه تفسیر ابو الفتوح هم‌نوشته‌ايم , 


(ج ۸/ ۸۳,۸۴ ۳۸۶) اذ جمله ودشان یعنی قمری 
نر کنیتش در عر بی ابوالناگحة است چون آواذش 


حزن‌انگیز است ودرگنتادخودگوید بزائید برای 
مر دن و بسازیدبرای ویرانی وفاخته کهآنرا کو کو 
و صلصل هم گویند پیوسته خانه میسازد واذ مثزل 
خود کوچ میکندگوتی آذهمه مردم متفر است در 
آوانش‌گویدکاش خدا این مردم دا نمی‌آفرید. 
سعدی‌گفته است . 
با همه جلوه طاوس وخرامیدن كبك 
عیبت این اس ت که بی‌مهر تر ازفاختة 

چون نود منزل عوض میکند 

پرستوك ددشهرهای سرد منزلی آماده میب 
کند چون ذمستان شود از آ نجا بغهرهای گر مسیر 
میرودوقتی هواگرم شد بشهر س‌دسیر بازمیگرددبه 
منزلی که اذ پیش مهیا کرده‌بو دومعنی سخنش‌این 
است خیری اذ پیش آماده کنید تا آنرا باذبیابید . 

کبوتر بلندپروان است میگوید سبحان دبی 
الاعلی که هر چه بالا روند باو نمیرسند. 

ذاغ وذغن نشانه آمدن رتاو برف وخشك 
شدن سبزه‌زادها و باغها است مانند باج ستانان و 
خراج‌گیران است‌که سبب خرایی دهات وسصان 
محصولند . 
و گننند اگر‌گیر نده خراج در دل خود 
اک ادات ن کد و کے ا مول 
برداشته میشودتا چه دسد که‌بگیرد. مرغ قطا یا 
اسفرودکه ترکان با قرقره‌گویند اکث رخاموش 
است و نطقش این است که سلامتی د(خاموشی‌است. 

تنس تیب تاش مک 

طوطی همیشه دد قفس است وددیی روزی 
نمیرود سخنش این است وای بر آن کسی که همگی 
همت او سعی‌برای دنیاباشد. 


بزغ که عوام قورباغه گویند ددمنجلاب و 


۴ 


لغاتالقر آن 


a 


= 


آب‌های داکد و گنده ذندگی میکند و آوازی دارد گفته بود ما چه خاصیت دادیم بهتر اذ هم هکس 


دیا خا این اششنه ایب دای که دد 
جاک نام او بأیدبرد. 

ودرروایتی است که کر کس میگوید ای 
قرذند آدم‌هر چه خواهی‌ذندگی کن که عاقبت مرگ 
است. کر کس عمردداذمیکند د.. کتب فر نگی‌تاصدو 
پنجاه وصدوشصت سال گفته اند و در بعضی کتب 
عربی ششصد سال نیز آمده است. وذبان حالش البته 
أین‌خواهدپو که عمر مر چه درازباشد عاقبت‌بپایان 
میرسد . 

عقاب ددقله‌مای‌ک وه دود از آبادی منزل 
میکند دد بسضی مرغان نیز چیزها وارد است‌که 
مناسبت ]نرا درنيافتيم وسید مس تضی رحمه‌الله در 
بادء ماد ماهی فرمود فقاما القول بان الجری 
نطق دبانه مسخ لجحده الولاية فهو مما يضحك 
منه ويتعجب من قائله والملتفت‌الی مثله . ˆ 

در کتب مقدس بهود نیز ددصفت حسکمت 
سلیمان گوید آوهمه چیزمیدا نست داذبهائم ومرغان 
و گیاهان سخن گنت یمنی خاصیت آنها دا که در 
مرغان ذبان حال است و بنظر بسیاری اذ مفسرین 
مرغان مطالب خوددابا نوعی صدا بیکدیگر می- 
فهماننه ودرمجمع| لبیان گو بدييك لهجه وصدا همه 
چیزدا میفهما نند اذاین جهت انبيا مطلب آنها دا 
بمه‌جز همیفهمنده | گر بر اکهر معنی صو تی خاص‌داشتند 
ما نندا نسان بو دندوخمه کس‌میفهمید امااگرزبان حال 
گوئیم میتوان‌نطق بهائم و گیاهان دانیز بدان‌تفسیر 
کردیعنی هريك اذموجودات خاصیت‌های خودرا 
برای حضرت سلیمان ظاهر میکردند واو بنظردد 


آنها خواص هر يك را ددمی‌یافت گو ئی هر کدام 


۱ 
0 


بیضاوی در تفسیر گفته است شاید سلیمان بقوه 
قدسیه‌خودچون آواز حیوان می‌شنید میدانست چه 
تخیلی اورا براین آوانداشته وجه تصوری اورا به 
صدادد آورده استوعلت تعییزوی بتخیل آن اس ت که 
منطق در اصطلاح‌مر دم بعنی‌سخن گفتن متوقف بر تعقل 
معانی کلی است که حیوانات از آن محرومندصدا- 
های‌آنها ناش اذ محض‌تخیل است . 

«وتفقدالطیر فقال مالی لاادی الهدهد شرح 
آن در کلمه هدهد مناسیتر است. 

« فانفخ فيه فیکون طیراٌ باذن‌اله » (آل 
عمران: ۴۹) ازمعجز ات‌حضرت عیسی‌است درحال 
طفولی تکه اذگل‌بهیئت مرغ میساخت ودد آن می- 
دمید باذن‌خدا جاندادمیشد. دراینجا سئوال می- 
شودکهة آیا ممکن است ممکنات حیوان جانداد 
بساذند. گو ئيم موحود کردن‌کادخدا است ووسائط 
دیگرمعداتند یمن ی آماده کنند و این اختصاص به 
حیوان وگیام و معادن وغیر آن ندادد مثلا انسان 
میئواند چند جسم بسیط دا با یکدیگر تر کیب کند 
گو گرد آهن وذغال و آب اما اگر ازتر کیپ‌آنها 
موجودتانه پدید گردد دادای‌خاصیت تاذه که پیش 
اذاین نداشت مثلا اذتر کیب ذغال و آب اگر قند 
پیدا شد قند اذ عمل انسان نیست بلکه انسان فقط 
آب و ذغال دا آماده کرده است و خداونه صورت 
قند وخاصیت کند داده است با اگر تخم‌مرغ رادر 
ماشین جو جه کشی بپروددتا جوجه بر آیدآنرا هم 
انسان‌نکر دبلکه خدا آفریده است وحضرت عیسی 
علیه‌السلام میساخت وخدا دردم ادخاصیت جان 
بخشی آفریده بود خدا آن دا مرغ میکرد مانند 
انسان که اذ تخم‌مرغ در ماشین حوجه میاوردآن 


معجزه واین عمل عادی هر دو کار خداست . 


ج“ حرف ا 


واکر از | انسان بود او میدانست ادا 
تخم جوجه نرمیآید و کدام ماده و کدام فاسد می- 
شودیا! گر‌ساختن‌فندکادا نسان‌بوداذپیش خواص‌این 
تر کیپ ها دا میدانست باا ینکه چنین نیست بلکه 
هرصودت تاذه‌که از مزاج عناصر پیدا شده وقتی 
بوده‌است که انسان خودنمیدا نست وپس اذوقو عبر 
آن واقف شدچنانك اذبر خودد آهن وسنك چخماق 
نمیدانست آتش میجهد وقتی دید دانست بادی 
انسان خود فاعل هیچ چیز نیست‌بلکه نظاره گر است 
اگر گوئی اگرمرغ ساختن کار خداست معجز. 
نیست ذیرا که خداهمیشه مرغ میساندگو گیم‌معجز. 
آن استکه نادرباشد وخدای تعالیآنرا گاهی بکار 
پردبر خلاف عادت وروش غالب مثلا بیدایشد گی 
وپوست و گوشت ودوان‌گشتن خون وخلقت معدءو 
روده ودیه ودهان وغردذلك گاه درمیان تجم‌مرغ با 
دحم است برحسب غالب ودوش عادت وگاء در 
بیرون آن‌بر خلاف عادت وشاید هیئت مرغ بی آلات 
حیات باشد یعنی‌نه دګ ونه پوست ونه معده‌پلکه 
بشکل و هیئت مرغ وبر تاثیر نفس حضرت مسیح 
علیه| لسلام مانند جاندادان ددفضا بپرد وهر جه بر 
خلاف عادت تصودشود معجز است خواه ماتفصیل 
آنرابدانیم وخواهء‌ندانیم وخواه اذاین مرغ نسلی 
مانده‌باشد مانتد خناش‌یا نمانده باشد یااصلا مرغ 
دیگر باشد واثّالعالم وخناش دا چنانکه بخاطر 
دادم ادسطونام برده است پیش ازولادت حضرت 
عیسی عسلیه‌السلام بسیصد سال و نمیتوان گفت‌آن 
مرغ که‌اولحضرت مسیح‌ساخت خفاش‌بود. 
اما خلقت مر غبیرون‌تخمیا دحم‌برای امثال 
ما مسلمانان وعیسویان که بقدرت خدا اعتفاددادیم 


باعث شگفتی نیست چنانکه در آدمگفتيم . 


۵ات 


ال ۳ ما ااا انیل ۳( بر 
اصحاب فیل مرغانی فرستادیم دسته‌های پراکنده. 
عوام پندادند ابابیل نامآن نوع مرغان اس تکه 
ددةصه‌فیلمن کوراست وبعضی گز افهگویان‌تاآن‌حد 
دفتند که نوع آندا معین کردند گفته. پرستوك بود 

ى چلچلەو خطاف. 

ددمجمع‌البیان وتفسیر امام فخرداذی وغر 
آن‌گوید آمدن مرغان بقص د گر وهی خاس وسنگ 
بادیدن وهلاك کردنآ نها معجز هو خرق عادتی‌است: 
دلیل برعنایت پروددگاد بخانه کعبه ونمیتوان گفت 
آن اذ اخبار ضعیفه و افسانه‌های مجعول است 
ذیر! اگروقتی حضرت بسالت این آیه برمردم 
فروخواند هنوذ کسانیکه فيل ولشکر ابسرهه دا 
دیده‌بودند وآ نرا بیادداشته بسیارددمکه زنده‌بودنه 
وداعی بتکذیب بیذمبر صلی‌اله علیه و آله بسیاد 
داشتند واذ واقعه پیش ازینجاه سال نگذشته بود 
وما در کتاب داه سعادت دراثبات بوت هم شرح 
آنرا نوشته‌ایم وولادت حضرت پیغمبرصلیاله غلیه 
وآله درعام لفیل بود اميةبن ابی‌الصلت شاعرعرب 
مسلمان نبود وتا آخر ایمان نیاوددبا! یتحال در 
وصف واقعه‌گوید. 
ی دوس وه موم 

اظیر سر وشت و آنچه برایانسان ]ماده 
است ی باید برسد. 

اطي دراصل تطیر فال بد ذدن . 

«قالوا اطبر نايك و بمن معك» (نمل ۴۷) 
ترا وهر که‌دابا تست بفال بد گرفتیم . 

«قالواطاش کممعکم ائن دکر تم» (یس٩۱)‏ 
سر نوشت‌شما بدست خود شما است جون‌کفاد قوم 
عیسی بحوادیین میگفنند آمدن شما برای ما آمد 
نداشت گفتند هر بد یکه بشما دسد از جهت خود 


۶ا 
شما است . 

انما طائرهم عند اله ( اعراف۱۳۱) 
سر نوشت هر کس دا خدا میداند وبس. 

و کل‌انسان الرمناه طاثره فی عنقه 
(اسراء ۱۳) هر کس دا سرنوشت او دا برگردن 
او استوادکردیم. 

عرب اذ پریدن مرغ سوی داست یاچپ 
تفال میکردنه چند مرغ که برذمین نشسته آنرا 
یك يك میراند ومیکریز اند و نیتی دددل میکرد 
اگر اذ سوی داست پرید بفال نيك میگرفت و 
اگر از چپ میپرید بفال بد اذاین‌دو تطبرزدن به 
معنی فال گرفتن وطائر بمعنی سر‌نوشت استعمال 
شده‌است . 

۶ («طین») + 

الذی احسن کل شی خلقه و بدأخلق 
الانسان من طین ( سجده ۷ ) خدا است کنه 
انداذه آفرینش هرچیزدا نیک وگردانید و آفر ینش 
اسان را از گل آغاز کرد. در سیر این آیه فررصتی 
کافی دوقتی مناسب میخواهد تفاصیل هر يك اذ 
انواع آفرینش درآن داده شود انشاءاله . 

قال انا خير منه خلقتنی من نار و 
خلقته من‌طین (س۷۶) - ابلیس گفت‌من‌بهتر 
ازآدمم که مرا اذآتش آفربدی واودا ازخاك . 

سخنی است و خلافی مشهود که حتیقت 
اشیابسودت محقق میگرددیا بماده مثلاخانه که از 
گل باشدپاچوب, خانه‌است تابصودت خانه باش و 

مجسمه‌مجسمه است‌و ناممجسمه بر وعاصادق آیدتاصورت 
مجسمه‌داددبهر ماده ا گرفرضاً از آ تش‌چیز ی‌بساذند 
مضر وموذیواذ گل‌یست بساز نذ نیکووسو دمندوفر ضا 
آتش افضل باشدباز فضیلت اذ آن گل‌است. مردم مادی 
همه توجهشان بماده است ودوحیز که اذيك ماده 
باشند هم‌ادج میشمار ند مانند خنجروداس از آهن 


لغات‌القر آن ج 


و مردم غیرمادی بصودت توجه دادند خنجر آهنی 
دمسی دا آذ یك سنخ میشماد ند که شر ند وخنجر 
آهنی دا غیرداس میشمادند هرچند هردو آهنند . 
شیطان مادی بود وخویشتن دا بماده فضیلت نهادو 
خداوند آدم دایعقل وروح فضیلت نهاد جون بماده 
نظر نبود. 

اذاین جهت‌سددالمتالهین گفت آنچه فائده 
سنجش دهد ترازو است و آنچه قائده سوختن‌دهد 
آتش است وشیثیت هر چیز بصودت آن است‌نه‌بماده 


آن . 
2 (حرف (لظاع) » 


_ظفر نیروز شدن . جیرهگشتن . غالب 


ظفر بضم ظاً دسکون فاء‌ناخن . 

و علی‌الذ.بن هادوا حرمنا کل ذی 
ظفر .(انعاء ۱۴۶) وحرام‌کرديم بریهود هر 
حیوان ناخن‌داد پعنی ددنده مانند شیروببرو گر به 
وعتاب وباز وکر کس دجوعبه‌بهیمه شود . 

۶ (ظل) جه 

بکس‌ظاسایه 

الم تر الى دبك کیف مدالظل‌ولو 
دلیلا» (فرقان ۴۵) پروددگار خود دا ندیدی 
چکونه سایه دا بگستردواگرمیخواست آنراساادن 
میگردانید . آنگاه آفتاب دا دلیل بر آن قراد 
داد . 

ازتامل دداین آیه نکته بايد ددیافت که هر 
جه خودباستقلال موجود شود خدا آفریده است و 
هرچه فرع موجوددیگر باشد هم خدا آفریده است 


چنانکه آفتاب داگوئيم خدا آفرید وددخت وسایر 


ج حرف الطاء 


چیزها دا هم خدا آفرید سایه داهم خدا آفرید 
اگرچه بنظرعوام چنان میرسد که سایه قهرا خود 
هست و آفریدن علیحده لازم ندادد وایتکه از شيخ 
اوجدها»یننی خدا زردآلودا زردآلونکرد بلکه 
زرد آلورا ایجاد کرد نه متصودش آن است 
که ماهیات اصلا ءجمول خدا نیستند بلکه بتبع 
وجود موجودند. بادی توهم عوام واشکالآ نها که 
درا بتدای امر اذآیه بنظرشان میرسد صحیح نیست 
وایژه‌جعل لکم مماخلق‌ظلالا( نحل ۸۱) 
خدا! از آ نچه آفر ید سایه‌ها نیز قر ادداد. پس سایه 
اگرچه قهراً تابع اشيا است ولکن مخلوق خدا 
است . 
سایه ددحمله ازآیات قر آن برهان پاتمثیل 
برای دوچیز داقم شده است یکی آنکه فرعآفتاب 
است و همچنانکه آفتاب مخلوق خداست سایه هم 
مخلوق اواست دنیز سایه فر عاشیاء است مثلاجون 
درخت مخلوق است سایه درخت هم بتبع درحت 
مخلوق است و بدین تمثیل گوئیم شر مانند سایه 
تابم وجود است و شر ی که درجهان دیده میشودو 
بنظ‌شرمیاً ید خود شرمستقل ایجاد نشده بلکه به 
قبع وجود موجود شده پس‌خالق علیحده برای شر 
لاذم‌نیست‌ثاب ت کر دن جنانکه درلغت سجد دد تفسیر 
آیه ظلاله عن الیمین والشمائل سجدالله گفتيم دد 
کسانی‌است که دوخدا اثبات کردندیکی با هر 
ودیگری برای شر. 
دیگر آنکه چون سایه هر چیز تابع او است 
بسیادی از حالات‌شیی:دا میتوان اذ ملاحظه سایه 
آن کشف کر دواز این قبیل است هم جملنا الشمس 
عليه دلیلا ازجند جهت. اول آنکه پیغیبراکرم 
صلی‌الّه عليه و آله بانداذه‌گرفتن سایه وادتفاع 
آفتاب‌ساعت گذشته‌روزدامعین‌فر مود بر اءاتعیین آخر 


۵ 5 
دقت ظهر که‌چون سایه مثل شاخص شوددقت ظهر 
بپایان رسید ودر آن وقت ارتفا ع آفتاب چهلوپنج 
درجه است وبعبارت دیگر بعداذظهر تا غروب نمف 
شده است وهکذا مقادیرسایه باقی مانده دوز دا 
تعیین میکند دعلمای دیاضی‌باین نکته متوجه شده 
جدولها برای ظل وتعیین‌ذاویه قراردادندوهزادان 
هزاد مسائل دیاضیدا اذهمین عمل پیفمبر صلی‌اله 
عليه و آله حل کردندوا گر کسی گوید لوکان البحر 
مداداً لکلمات‌دیی والبحر یمده من بعده سپعة| پر 
برمسائلی منطبق است که علمای دیاضی اذ اول 
اسلام تاکنون بلکه دیاضیون فرنگی هم بعد اذ 
این اذ عمل پیغمبر صلی‌الله عليه واله‌استعمال 
ظل ددتعین ذاویه‌دا بکاد برده‌اندگز افه نگفته 
وما شرح بیشتراین مطلب داد رکتاب داه سادت 

دراثیات نبوت آودده‌ایم : 

«ريتفيۇا ظلاله عن اليمين الشمائل 
سجداآلله» نحل ۴۸ خدایتعالی آیه دا ددضمن 
ردآنها که بدوخدا قائل بودند نود وظلمت آودد 
چنانکه پس آذاین فرمود وقال اه لاتتخذوا 
الهیناثنین انما هو اله واحد باری سایه 
تابع نوداست چندانکه نودحر کت می کند سایه 
نیز حر کت می کند وچون‌نود بایستد سایه میایستد 
منبع نودچون‌بیر‌جاتبي برود سایه همبجانبی می- 
دود. متفرع براو. دخیروشردا بر آن قیاس باید 
کرد. ۱ 
هیچ شری‌نیست که تابع خير نباشد سوختن 
آتش‌گاه موجب شراست اما هزادان خیردد آتش 
هست که شرددمقا بل آن ناجیز است دماننه سایه 
تابع خیر . آه ن که موجب حراحت و قتل است 
هزادان خیردادد وشرتابع او است. بلکه سایه با 
نود آمیخته است وهرشری همچنین . 

لازم نیست برای خیر خداگی قال شویم و 
برای شرخدای دیگر. شر مانند سایه عدمی است 


ووجوداوبالعرض وتابع خیرات بسیاداست 

پادی سایه هسم خدای دا سجده می‌کند 
چنانکه صاحب سایه . 

سایه اذبامداد تا نیمرروذپجانب داست است 
واذ نیمروذتا غروب بجانب چپ حاجت بسایه و 
اندانه آن دد آن نیمه دوذ استکه پس اذنیمروذ 
است پیش اظهرحاحت بمقداد سایه نیست اذاین 
جهت جانب داست دا مفرد آودد وحانب چپ دا 
جمع والهالعال. . 

ظ ة بضم ظاء سایبان 

«واذنتقنا الجسل‌فو قهم کانه ظلة» 
اعراف ۱۷۱ 

آن‌هنگام که بلنه کر دیم کوهدا بالایسر آنها 
مانند سایبان . 

اهل کتاب گویند کوه کنایه اذش یمت‌تورات 
اس ت که جملآن‌ما نند کوه بر بنی اسر ائیل‌بود ومعنی 
امن است که شریعت دا چون کوهی سنگین برس 
بنی‌اسر ا گیل نگاهداشتیمو گفتیم خذ و اما آ فینا کم 
بقوة آنکه بشمادادیم بقوت‌بگیرید و نگاهدادیه 
چون نگاهداشتن شریعت وتخلف نکردن اذاحکام 
الهی مانند نگاهداشتن ک وه دشواد است وهمت و 
فیووگی قوی می‌خواهد ومفسران ما هيچيك چنین 
قاویلی نکر دندبس یگفتند دددامته کوهیۍ بو دند کوه 
دا خدا جنیاند و قطعه ازآن مشر فگق تک هگفتی 
خواحد غلطید وهمه دا علاك خواهد کر دودر تفسیر 
آلمناد این قول داب ر گزید و بعضی گویند شاید 
همین صخره بیت‌المقدس مراد باش د که ذیر آن 
مسجدی است و بنظرمیرسد تکیه‌گاه ندادد وفرو 
خواهد افتاد اما خداونه ددقر آن فرماید رفعنا 
فو قکم الطور دطودددبیتالمقدس نیست مگر 
طوددا بمعنی مطلق کوه گیریم وهم صخره بیت 


المقدس جای محکم دارد وبعلت طبیعی ایستاده و 
سیاقآیات قرآن این است که سنگ وضعی‌هولناك 
داشت وخدایتعالی بر ای پیمان گرفتن اذ آن‌هابالای 
سرشان بخرق عادات نگاهداشته بود نکر یکو 
ددقر آن‌فرمودظنو !انهو اقع بهم گمان‌داشتند بر 
آنها خواهد افتاد یعنی ددمعرض افتادن بودیادی 
خداوند بر هر حیز قدرت‌دارد. 

ظله دجوع به طود شود 

«فاخذهم عذاب بوم الظلة»«شرا: 
۹ >«وذظله آن دوذاست که قوم شعیب به گرمی 
وآبروخنتان وبدی هوا هلاك گر دیدنده این‌منافات 
با عذاب دیگر ندارد. 

« الم تر الى دبك كيف مد الظل 
ولو شاء لجعله سا کنا» ندیدیکه‌پروردگارت 
چگونه سایه گسترد اگرمیخواست آنرابريك جای 
ثابت قراد ا ۱ 

چون بنظر مردم چنان میرسد‌که سایه دا 
خداوند بخلقتی‌جدا اذصاحب سایه‌خلق نکرده بلکه 
اهل‌ظام‌چنان‌می پندادند سایه‌مخلوق‌نیست بلکه 
جیزی است قهر1 فرع برشاخص موجود میگردد 
پس معنی ندادد سایه دا ساکن‌گرداند چون او 
هرا متحرك است جواب آن است سرج اصل 
باشد غیر اصل‌مانند صایه مخلوق خداست . 

" ظلم بم ظاءا ندكدادن و کاستن از هر چیز که 

شایسته و سزادادکسی باشد و کلتا الجنتین 
آآنت) کلهاولم نظلم‌منهاشیئا کهف ۳۳ هردو 
بوستان»یوه‌وخوددنی‌خوددا بیاوردو از آن‌جیزی‌نکاست 
سخن اذباغی است از آن دونفر یکی‌نیکمردوصالح 
ودیگری بخیل که نمی‌خواست چیزی از باغ خود 
درداه خدا دهد وهردو باغ نیکو میوه‌آوردند اما 
آفت محصول‌یکی‌داهلال کر دکه بخیل‌بود ودیگری 


دا آسیب ثر‌سید . 


e 

ظلم پمعنی اندك آوددن میوه است ولازم 
ثیست بدانيم صاحب حکایت که بودوجه نام داشت و 
دد کدام عهد وطائفه بود الی‌آخر. 

کسی که حق دیگران داندهه یا حیزی از 
آنهابستاند که نباید ددباده او ظلم کرده است و 
آنکه مخالفت امر‌پروددگاد کنهنیزظلمبررخویهتن 
کرده است‌ذیرا که‌خودرااذرحمت ونعمت خدا که 
شایسته اوبوده است محروم ساخته است ولفظ ظلم 
درهمه جا دلالت بر نقص وکمو کاست دادد . 

« و لا ثر کنوا الى الذرین ظلموا 
فتسکم النار» (هود ۱۱۳) دغبت و ميل 
نکنید سوی کساني که ستم کردند تا آتش 
پشمادسد دوست داشتن ویادی کردن وطرفدادظالم 
بودن ومدح و ستایش وهرامری که دلال ت کند کسی 
از ستمکاد متنفر نیس تگناه است وفاعلآن مستحق 
آتش واین ستمکادشامل جبادان وستمکادان یر ومند 
وظالم بدیگران میشود وشامل همه معصیت‌کادان نیز 
میگردد ودر باره یاری ظلمه اخبادو آثار ومواعظ 
بسیاداست وحاجت بتطویل ما دداین کتاب نیست. 
«وقال الذ بن کفر وا ان‌هذاالا افك 
افتر هو اعانه عليه قومآخرون فقدجاعو 
ظلما وژودا » ( فرقان ۲۵) کافر ان گنتند 
قرآن ددوغی است خوددسول بافته وفومی دیگر 
یادیاو کرد . بوصف‌شایسته‌ودرخودقر آنآ نراوصف 
نکردوددوغی بتکلف ساختند ذیراکه هیچکس نه 
درعرب ونه ددعجم نبودکه نرديك یا شبیه مطالب 
قرآن بیاوردتا پینمبردایادی‌کند بااین همه قواعد 
غلمی و اجتماعی ددینی وتوحید وتنبیه بردقایق 
مصلحت خلقت وغیر آن وما ميدانيم فکر آنها از 
امثال معلتات سبع تجاوز نمیکر ده آبا دراشاد آ نان 
این بهر!: 


حرف‌الطاء 
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سنر بهم ۲ باتنا فی الافاق وفی 
انفسهم حتی بتبین لهم . 
جه «(ظلم)» جه 

«ومن اظلم ممن منعمساجدارل ان 
بذ کر فیها» (بقره ۱۱۴) کیست ستمکادتر اذ 
آنکه مسجدها دا من عکند اذاینکه نام خدا دادر 
آن‌یادکنند. هر کس بز دگترین‌حق‌دا اذبزدگترین 
صاحب حق ددیغ دادد وبدوندهد ستمکادتراست و 
بزدگترین حق حق خداست وبزدگترین صاحب 
حق خود خدایتعالی. مرکس حق خدادا بخدا 
ندهد ظالمترین ظالمان !ست مثلابخدا دروغ بندد 
ویاآیات اودا تکذیب کندتا مردم دا گمراه سازد. 
ودرجندین آیه قر آن اشاده‌باین است . 

« و حملها الاسان انه كان ظلوما 
جهو ۷ » (احزاب ۷۲) امانت دابرهمه‌آسمانها 
وزمین وکوهها عرضه داشتیم هیچیكٍ قبول نکر دند 
و ترسیدند غیرانسان واو ستم کار است (برخوه) و 
نادان است . 

این آیه مشتمل برکنایات چند است 
که خوانندگان دا اگر ظاهری وساده‌لوح باشد 
پشبهه می‌افکند وددتفسیر آن سخن بسیاد گفته‌اند : 

از جمله میپرسند متصود اذامانت جیست و 
خداو ند جراباید امانت دابدیکری بسپرد. دیگر 
آنکه عرضه کردن امانت‌بر آسمان وذمن‌وحمادات 
چه معنی دارد . دیگر آنکه خداونه خواست هر 
کس امانت دا می‌پذیردباختیاد بپذیرد وجمادات 
اختیاد ندادند چهارمآنکه انسان امانت دأپذیرفت 
یعنی متعهد شدآ نر انگاهدادی‌کندتا سالم یی آفت 
بصاحب آن‌باز گردا ند پنجم آ نکه‌انسان چراستمگر 
شدپر خودوجرانادان بود. آیا هر کس امانت خدا 
داکه بدوسپرده قبول کند نادان است. بادی چون 


بتمثیل و کنایه و تشبیه بیان فرموده است ما هم 
تاویلی‌مناسبتر که بنظرمیرسد ددای نآیه ذکر می- 
اما اینکه امانت چیست باید یا انمخلوقات 
باارنش‌خداوند باشد ذیرا که همیشه متاع باادنش 
دا آمانت میگذادنه ودد میانه مخلوقات الهمسی 
ارزشمندتر ازعقل‌نميدانيم پس امانت عقل است و 
هر چه ازعقل خیز دومتفر ع برعقل باشد. ازهمه چیز 
با ادزشتراست 
عرضه داشتن عقّل بر آسمان وذمین وکوه با 
آنکه اینها حمادند وعرضه داشتن بر‌حمادات معنی 
ندادد: گوئیم درزبان عربی حماددا بمنز لت جان 
دار گرفتن وبا اوسخن گنتن بسیادمعروف ومتداول 
است جنانکه گفته| ند ۱ 
ایا شجر الخابود مالك مورقا 
کانك لم‌نجزع على ابن طریف 
وامرءا لیس کعت 
الا انعم صباحا ايها الطلل البالیآه 
وددفادسی گنتند : 
جرا نمیشوی ای آسمان‌خراب امشب 
دراینجا معنی مجازیعرض امانت‌مقصود 
است وذبان حال . خداوند عالی عتل و 
ذمین و آسمان دابا هم سنجید جماد خشك دا لائق 
ندید واذاین تعبیرفرمودباینکه عرض اما نت کر دیم 
وآ نها نپذیرفتند. 
آیا موجودات ددقبول فرمان تکوینی‌الهی 
مختادند » جواب آن است که البته‌مختاد نیستنه 
اختیاد دداینجا کنایه اذ .استعداد است وگر نه 
خداونه تبارك وتعالی ددتکوینو آ نچه اداده‌اش 
تعلق بدان گیرد قهراً ایجاد میفر‌ماید بی‌مشودت. 
اما استعداد در هرموحود تاذه شرط است جنانکه 
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درمحل خودثابت کرده‌ایم. بادی خدایتعالی ذمین 
وآسمان دا مستعدبرای داشتن عقل‌ندیدیدا نهاعتل 
ندادوا نسان دا مستعد دید عقل دادو معنی قبول 
نکردن مستعد نبودن است . 

خواننده ما را دریکاد بردن این اصمطلاحات 
معژودداددکه درتعبیر ات کنائی جاده جز این‌نیست 
بعض مردم ظاهری معنی استعدادد | ندا نسته آ نر ابر 
غرمعنی خود حمل میکننه وگمان میکننه شرط 
استعداد موجب تقیید قدرت الهی و عجز او است و 
این سخن صحیح نیست بلکه تخصص دادن‌نعمت به 
موجودی که مستعدباشد تقیید نعمت است بحکمت 
وحکمت‌گاهی درنیل و عطا است وگاهی درترك و 


اما وصف قبول کننده امانت‌به طلوم وجهول 
هم کنایه وتمثیل وتشبیه است . چون اکن سین 
اختیادخود قبول امانتی سنگین کند وحفظ آنرا 
بررعهده گیرد وامانات غالبا برای امین فائده ندادد 
پایدبرای حفظ آن دنج بردوعاقل‌تحمل دنج‌نمی- 
کند مگر برای فائده وآنکه دنج چنین برد بر 
خویش ظلم کر ده‌است‌پس ظلموجهل لازم کلی‌امانت 
استاما| ینجا| ختیار حقیقی نیسته غیر مختارد املامت 
نتوان کر دبلکه تمئیل و تشبیه‌استعداداست, نها نسان‌دد 
عاقل‌شدنمختاد بو دو نه‌حمادات ددعاقل نبو دنو بررهیچ 
یك ملامت نیس بلکه استعدادی بودکه آنهم اذ 
خدا کسب کرده‌بودند. | کنون که بتمثیل مفختادشد 
بتمئیل ظلوم وجهول نیز گشت داگر عافل نبودنه 
بوشت‌داشتو نه‌دوزخ وا یمن‌بودوا کنون که‌عاقل است 
دواحتمال است. واگر مختاد بود تجرد مطلق دا 
انتخاب میکرد تادنج حفظ امانت‌نبرد نه احتمال 
ظلوم‌داشت نه احتمال جهول . 

ظلمة تادیکی ظلمات جمع. 

اظلم تاريك شد. 

درقر آن‌کريم ظلمت وظلمات بر نشناختن 


پروددگاده نادا نی اطلاق شده است پس علم‌وایمان 
نود است وجهل و کفر طلمت . درنزد مادیین‌جمع 
جهل با ایمان‌ممکن است یعنی مومن‌جاهل باشد 
دجمع علم با کفر دداصطلاح قر آن ممکن نیست 
جون‌نقیض یکدیگر ند یعنی محال است خداشناس 
جاهل باشد و کافرعالم باشد. 

«کلما اضاء لهم مشو افیه واذااظلم 
علیهم قاموا» . (بقره ۲۰) دروصف منافتین 
گویدکهگوئی‌ددبیابان تاديك وبادا نی‌باشندوجائی 
نبینند گاهی نوری اذبرق‌بجهد اندکی داه دابینند 
وبرونه و چون‌بازتاريك شود بایستند منافتان نیز 
گاه دین حرا ماننه آنکه برق ذند بینند وایمان 
آدند باذ برآ نها تاديك‌شود وهیچ نبینند . وباز 
فرمود « ذهب الله بنورهم و ثرکهم فی 
ظلمات لا ببصر ون» (بقره ۱۷) نود آنها دا 
خداوند ببردو آنها دا درتادیکی رها کندکه هیچ 
نبینند. ایمان نیاوددن بعلت ندیدن وجهل است. 

« الحمدیثه الذی خلق السموات 
والارض و جعل الظلمات والنود» سبای 
خدایراکه آسمان‌ها وذمین دابیافرید ودوشنی و 
تادیکی‌دا قرادداد. 

سئوال میشودکهآیا دوشنی وتادیکی‌داخدا 
قرادداده است یعنی اینها هم آفر یده خدا آست . 
درجوا ب‌گوئيم آری هرد آفریدء خدا هستنه و 
مقصود اذاین عبادت دامثال آن رد اصحاب مانی‌و 
امثال او استکه علت مبدء وخردا نود میگفتند و 
مبده وعلت شرداظلءت وقر آن میفرمایدنودوظلمت 
هردومحلوق خدا هستند . وسئوال میشودآیا بچه 
معن ی گویند تادیکی مخلوق خدا هست در حواب 
گوگيم بهمان معنی‌ که میکفتند ظلمت مخلوق خدا 
نیست بلکهوخودخدایشرود است‌بهمان معن ی گو ئيم 
همان جیز که شما آنرا علت بدیها وخدای شر 
میدانستید البته چیز ی موهوموغیرحقیقی نبودهمان 
را قرآن میفرماید مخلوق خداست (دجوع به‌لغت 


سجده شود) امابا قطم‌نظر ازمذهب مانوی «امثال 
وی نورخود هرچه باشد چیزی است مو ثرددعالم 
وروشن کننده جهان خواه ازخودشیدیا آتش‌یابرق 
یا غیر آن‌بر خیز دهمچنانکه خودشید و آتش‌مخلوق 
خداست اصاز نودی‌که اذ آن برمیخیزد مخلوق 
خداست داماتادیکی نیستی نوداست وهر گاه خلقت 
دوجود جیزی بقدرت الهی وایجاد اوباشد نیستی 
آن هم‌بقددت وتاثیر او است چنانکه بزدگگ‌ساختن 
خانه وکوچك بودن بدست بنا است و بلند ساختن 
دیو ارو کو تاه کر دن‌همچنین؛ دوشن کردن‌کاد دوشن 
کننده چراغ است تاديك بودن هم‌بتاثر دوشن 
کننده چراغ است . خداوند فرمود نود دا ما 
آفر یدیم پس ظلمت هم‌بقددت اواست که نود دا 
پیافریده است . 

«قل من بنجیکم من ظلمات الجر 
والبحر ندعو نه نض رعاو خفیه» (انمام۶۳) 
بگو که شمارا اذتاریکیهای ذمین وددیانجات می۔ 
دهد وشما اودا بزاری ودد نهان می‌خوانید. نظر 
این استدلال بروجود خدایتعالی دد تفسر گذشت 
وآن برای مردم با هوش ودقیق ومنصف دلیلی 
واضحتر از همه چیز است وما چون ميل وغرائز 
انسان وحیوان دا ملاحظه می کنیم ددمی‌یابیم‌هیچ 
محبتی‌وعداوتی وترسی و شادی بی‌غایت وفانده در 
آن‌ماخلق نشده تنفر از کثافات ورغبت بطعام‌دبوی_ 
ناك ومحبت اولاد ورن وفرزنه وفراد اذ دشمن در 
حیوانات وغیردلك همه‌برای فوائدی است . توحه 
بموحود قاددی که پتواند مارا درسختی‌هاوددعین 
ناامیدی نجات دهد وعبادت وپرستش ودعا نیز از 
همین‌میل‌هااست ودلیل‌براینکه‌داددسی‌دد نهان‌البته 
هست که امیدناامیدان‌استوداددس بیکسان وانتتام 
جوی مظلومان و این میل‌وغریزه‌ددوغ نیست و 
البته جهان بزرگی در قددت این خدای بزدگه 


است اللهم وفقنا المعلم دالعمل بمنك . 


۱ 
و« و هوالذی جعل لكم النجوم 
لتهتدوا بها فى ظلمات البر دالبحر » 
(اعام )٩۷‏ اوس ت که ستارگان دا برای شما قراد 
دادتا درتاریکیهای خشکی‌وددیابد‌ان داه جوئید. 
داه جستن وجهت بافتن بستارگان اذ قديم 

معمول بودو با کنون نیز بدان توسل میجویند علم 
دریا نوردی درعصر ماسخت وا بسته‌بنجوم است چنان 
که میتوان گفت‌عمده‌فانده استخر اج مواضع کوا کب 
ودسدها حتی دقیقتر ین‌تقاویم استخراجی‌درممالك 
پیش فته جهان ماننه فرانسه و انگلستان برای 
دریا نوددان است که و ۳ معرفة الاوقات 
می‌گویند و به‌اصطلاح آنها . ددعالم اسلامی‌نیز 
معرفت نجوم دکنی بزرگگی اذ ارکان علوم وتمدن 
اسلامی بود. اذ این آیه معلوم می‌شود شناختن 
ستادگان وحالاتآنها از نظردیاضی درشر عمقبول 
ومطلوب است ونتیجه که آزآن بدست می آید یمین 
آوردوحجت است وبدان اعتماد می‌توان کرد ذیرا 
که خداو ندبعلمغلط وبی اعتباد بر مرد منت نمی نهد . 
ونيز خداوند فرمود بستاده هدایت می‌یایید 
وآنچه دا خداوند هدایت نماید غلط نتوان گفت 
بعضی ساده لوحان اهل ظاهر نوشته‌اند قول منجم 
غلط وداه‌اوباطل وتعلیم وتعل آن حرام ودلالت آن 
هیچ نیست وباین نوشته‌ها اعتماد نبایه کردوبرای 
فهم‌این آیه مثالی‌میز نیم . مثلاجهت کعبه دانمیدا نیم 
کجا است اما میئوان ستاده یافت که جهت آنرا 
بنمایدولازم‌نیست دلالت آن ستاده تعبدی‌باشدو بقول 
امام معصوم ثابت شود مثل‌جدی برای عراق بلکه 
چون خداوند فرمود خود شمابستاده هدایت میب 
شوید واین علائمی که علما انستاده حدی دسهیلو 
غير آن نوشته‌اند ددنص واددنشده‌بلکه بقواعدعلمی 
استخراج‌کرده‌اند با مثلا کشتی دددریادو‌بشهری 
میرودکه‌ملاح نمیدا نددد کدامحهتاواست‌اما ستادة 
دا می‌شناسه در آسمان که اگردوی بدان ستاده‌رود 


لغات! لقر آن 


a 
بدان شهرمیرسد وبدان هدایت می‌شودواگرسۇال‎ 
شود که ستا ر گان‌پیوستهدرجر کتند اول شب ستاده‎ 
درجهتی است و آخر شب ددجهت دیگرو کشتیبان‎ 
نمیداند چه وقت محاذی شهر مطلوب است. در‎ 
جواب‌گوئيم علمای نجوم داهی‌دادند برای تعیین‎ 
آن وآن داه دا خداوند دراین آبه تصو یب فر مود‎ 
چون قیدنکرد بچه وسیله هدایت می‌شوید ومطلقاً‎ 
فرمود پس بهروسیله باشه صحیح است اما داهی‎ 
که منجمان دارند اول دصد است اذزمان‌یو نانیان‎ 
تا پس اذآنان مسلماتان وپس اذآنها نصادای عهد‎ 
ما حای هرستاده دامشاهده وضبط کر دند ومنجمان‎ 
هررقوم بتجر به ومشاهده مقدارحر کت هريك داد‎ 
هردوذی, یا مامی‌با ساعتی‌بدس تآودده هم‌نوشته و‎ 
ضبط کر دندو بدین‌وسیله جای هريك داددهرساعتی‎ 
ازدوذ یا شب‌که بخواهند میدانند وبوسیله آن در‎ 
تاریکی‌های بروبحرهدایت می‌یابند همان که خدا‎ 
فرمودو تصویب کردوا گرددیین عمل‌بعمل مثلثات و‎ 
هندسه وشعب دیگرریاضی‌حاجت افتد آن‌نی زمشمول‎ 
قول خدایتعا لی‌وهدا بت یافئن بستاده است. وآنچه‎ 
مذموم است اذ جوم غی بگوگی است نه این که‎ 
خداوند بدان هنت نهاده است برمردم واگر کسی‎ 
فرق میان غی ب گوئی بعلم نجوم وهدایت یافتن بدان‎ 
نگذاددوعلت آ نر | نفهمد قصود اذخود اواست نه از‎ 

تعلیم قرآن . 

ظماً تشنگی ظمان تفنه . 

ظن گمان . گاه بمعنی یقین نیز استعمال 
شده است. 

«ان نظنالاظناو ما نحن بستبقنین» 
(جاثية ۳۲) بتیام ت گمان دادیم‌تنهاويقین‌نداديم. 

« مالهم بذلك من علم آن هم الا 
بظنون» (جائیه ۲۴)-علم ندادند فقط گمان می- 


کنند. 
«مالهم بذلكك من‌علم‌الاتباع الظن 
وما قتلوه قبداً» (نساء ۱۵۷)نصادی‌بکشتن 


a 
عیسی علیهالسلام علم تدادند بلکه پیروی‌گمان‌می-‎ 
کنند واودا بیقین نکشتند یمنی یمین بسکشتن او‎ 

نداد ند (دجوع به خلف شود) . 

اینآیات صریح است در آن که علم دا ظن 
نگوینه واینکه اهل ظاهرپندادند علم شرعی‌شامل 
ظن‌نیز می‌شود محیح نیست. امابمکس آن‌گاء ظن 
گفتنه واذ آن علم خواستند. واگ ر گوئی عیسویان 
جزم دادند به کشتن مسیح علیه| لسالامو بیقر دیدند 
گوئیم چون جزم آنان مطابق داقع نیست واذ 
داهی که بعلم دسانه گرفته نشده خداوندآن داظن 
نأمید. جنانکه دهریان حزم دادند بمذهب خویش 
خدا آنرا ظن‌گفت. گاه باشدکه انسان ۳ خود 
جزم دارد. چون توجه بخلاف نکرده واگر اودا 
متوجه ساذند بتر دید میافتد مثل گسوهر فروشی که 
دانه الماس بخرد سیاد گر ان‌ها پس از آنوی‌دابه 
تردیدانداذند که شاید الماس اصیل‌نبودواو اشتباه 
کرده‌است (ومشوش می‌شود. جزم داشتن بچیزی 
بررخلاف واقم دا علم نگو یند مثلا بای د گفت یهو دی 
علم دادد باینکه پیغمبرما نعودباله پیفمس نبود. 

بسیادی اذ اهل ظاهر گویند ظن دداصول 
دین‌کافی است پس‌ددفرو عدین‌واحکام| خبارواحادیث 


حجت است .( دجوع به ایمان شود ) 


۶ (ظن) جه 

گمان. آنکه کسی‌چیزی دادرست‌پندادواما 
درست نباشد با بیشتر احتمال ددستی آن دهد کمتر 
احتمال خطاه گاه‌بمعنی‌یتین هم آمده‌است. خداو ند 
ددباره ملاحده ودهریان که منکروجود پروردگاد 
عالمند فرمود«قالو | ماھی !الا ا ت 
و نحیار ما بهلکناالاالدهر ومالهم بذلكمن 
علم آن‌هم الا بظنو ن» (جائیه ۲۴ )دهر بان گفتند 
غیر همین ند گی دنیا نیست که درآن میمیریموذند گی 


" حرف الظاء 


1 


۳ 
میکنیم وغیردوذگاد مارا هلاك نمیکند. (یعنی نه 
خذا هست ونه عالم غیرجسمانی‌خداوند ددجواب 
میفرماید) اینها هیچ نمیدانند وگمان میکنند) و 
گمان درا ینجااعتقادغلط وناددست است‌که صاحب 
آن درست پنداشته چون دهریان خود احتمال 
غلط ددعئیده خود نمیدهندجون دهریان درمذهب 
باطل خویش جنان استواد و محکمندکه مومنان 
بخدا دا خرافی واحمق ونادان میگویند وبنظر 
خودیقین دارند نه‌گمان وخدا آنرا گمان نامیده 
است,علت آن‌است که‌مر دم گو یندچیز ید | نمی ینیم پس 
نیست داین‌دلیلغلط است جون چیزی که نبينیم‌شاید 
باشد. ندیدن دلیل نبودن نیست وعلما گویند عدم 
الوجدان لایدل على عدم الوجود. و قول دهریه 
وردآنان در کلیه دهر گذشت بدانجا دجوع شود 
اما خلن بدان معنی که خود معتقد نیز باعتقاد خود 
یقن ندادده یمنیمعنید اجح»ظناست و بسیار استعمال 
شده‌ما نند« ان نظن) لاظناو ما نحن بمستیقنین» 
(جائیه ۲۲) ماگمان دادیم (یعنی بدین و آخرت 
و بدانیقین ندادیم . ومغل‌مالهم بذلك من‌علم الا 
انماع الظن و ماقتلو ۵ قينا و گاه بمعنی‌یقین آمده 
است امااندلد.اثذرین_بظنون انهم‌ملاقو ابهم 
(بقره۴۶) کسانیکه یقین دادند پروددگادخویش 

را ملاقات خواهند کرد. 

وما بتع کذر هم‌الاظناًانالظن لابغنی 
من الحق‌شیاء ز بوض ۳۶) بیشتر ایشان پیروی 
نمیکننه مکر گمان دا و گمان کنایت اذ 
حق نمی کنند یعنی حائیکه باید حقیقت بدستآید 
بگمان| کتفا نمیتوان کرد مثل آنکه مسلمان کسی 
است که یقین بخدا ورسول داشته باشد واگر کسی 
بگوید من بدان گمان دادم مسلمان نیست: نهی‌از 
متا بعت ظلن دد آیات بسیادوادد شده است وددهیچ 


حیز بگمان | کتفا نمیتوان کرد. 


۱۴۲ 
وبایه دانست یکی اذادله شرع اسلام سنت 
است یعنی گفتارو کردادیا تقر یر پیفمبر صلی اله علیه 
و آله ونزد شيعه دوازده امام نیز معصومند علیهم - 
السلام ودداین جا شبهتی است والبته سنت بقول 
راویان دمان بدمان نقل شده است وما یمین ندادیم 
همه هرجه گفتنددرست گفتند وهیچ‌سهووخطا در 
نقل آنها داه نیافت پس ازسنت متلنه‌حاسل میشود 
نه یمین ماباید یا قر آن دا دها کنیم ویظن عمل 
نیم یعنی‌بسنت ,باسنت دا ترك کنیم که ظنی است 
وبقر آن عمل‌کنيم. 
جواب آن است که هم بقر آن عمل می کنیم و 
هم‌بسنت چون قر آن فرمود بگمان عمل نکنید وما 
نیز بگمان عمل نمی کنیم بلکه بسنتی عمل می کنیم 
که یقین آودد یعنی بسح ت آن یقین داشته‌باشيم وهر 
روایتی که دهان بدهان نقل شده ویقین بدرستی آن 
ندادیم عمل نميکنيم. 
واگر بپرسند چگونه اذنقل دهن‌بدهن‌یقین 
حاصل میشودبا آنکه هز ادان غلط وسهوواشتباه در 
نقلآ نیا دیده‌ایم . گو یم بسیّار مطالب است که ما 
بدان یقن دادیم وميدانيم این‌یین اذغیر نقل‌داویان 
برای ماحاصل‌نگشته مثلامیدا نیم عایشه ذن پیغمیر 
بود صلی اه عليه و آله ودخترابویکر بود حضرت 
پیغمبر صلی اله علیه و آله اذاوفرزنه نداشت ومی- 
دانیم خدیجه ذن دیگر پیغه‌برصل‌اله عليه و آله و 
مقدم برهمه بودوميدانيم غزوه‌بدداتفاق افتاد پیش 
اذاحد ودرآن جنگ مسلمانان فبروزشده‌ومیدانیم 
نماز ظهر مثلا جهاد ر کعت است ومغرب سه ر کعت 
وميدانيم غصب مال مردم حرام است الى غيرذلك 
و اینگونه اخباردا متواتر گویند وداوی آن یکی 
دونفر نیست تا ددصحت آن تر دید کنیم او نیز می بینیم 
دوایاتی اذ پیفمبر صلی اه عليه وآله نقل کردند و 
عين آنرا يا نزديك بمشمون آنر! طائنه دیگر که 


لغاتالقر آن 


چ 
اولیها دا ملاقات تکرده‌اند هم از پیغمبر صلی‌اله 
عليه و آله تقل کردند مانند نکه اهل سنت بطریق 
خودنقل کردند وعين آنرا شیعه نقل‌کردند بطریق 
خودوهر گاه يك مطلب رادونفر نق ل کنند مانند هم 
بااندك اختلاف اذآن یقین‌حاصل میشودودداخباد 
عادی دوذانه قاعده همین است‌که هر گاه دوتن با 
بیشتر بی آ نکه یکدیگردا ملاقات کرده‌باشند داقعه 
دا ماننه هم نقل کردند دلیل داستی گفتاد آ نهااست 
وگرنه (فقع الحافرعلیالحافر) محال است ونيز 
گوگم این گو نه سنت که اذآن یقین حاصل شود 
کم نیست برای عالم ماهر ی که ددتشخیص علائم 
ددستی اخبار ودزیده باشد وما هم می گوئیم سنت 
برای این گونه علمای ماهر است‌نه هرعامی پاذاری 
که دوایتی دد کتابی‌بی اعتبادبه پیند منسوب‌برسول 
صلی‌اله علیه و آله و آن دا باورکند. 

اما سنتی‌ که یقین بسحت آن نباشد وازآن 
ظن حاصل شود حجت نیست دبنظرما وجودآن 
بسیاداندك است. دبهر‌حال بایدگفت : 

دوایت دداصولدین واعتقادات حجت نیست 
ودرآن غیریقین پذیرفته نمیشود. و ددقر آن‌نیز 
دوایت حجت نیست وقرائت جز بروایت متواتر 
ثابت نمیشود. اذاین جهت مرا آتی که اذعلی‌علیه 
السلام ودیگر امه علیهم| لسلام بلکه آزخو دپیفمبر 
صلی انه علیهو آ له بطر یق | حادنقل‌شوداعتماد نمیکنند. 

سوم ددت‌کوینات و قصص انبا مثل آنکه 
آسمان اول چه دنگ است وهفت اقلیم ذمین‌روی 
یکدیگر است یا پهلوی یکدیگروطول آقتاب چند 
فرسخ است و کشتی‌نوح چند ذداع بودوامثال آن 
روایات درهيچيك حجت نیست چون ظن داشتن‌به 
این امودواجب نيست بلکه دا نستن بهیچوجه فائده 
ندارد حهادم دد اخلاق و آداب وسیرت صلحا هر 
جه موافق قرآن وسنت باشد صحیح است وحجت 
و آنکه مخالف باشد صحیح نیست . 


ددمسائل فقهی سخن بسیاداست ت 

بعلم اصول حواله میدهم. 
4 (ظهر ) جه 

ظهود. پیدا بودن وپیدا شدن (دد مقابل 
بطون) پنهان بودن يا پنهان شدن غالب شدن در 
مقابل مقهو د گشتن. ددیافتن و اطلاع یافتن . 

مظاهر ه یادی‌کردن. اظهار پیدا کر دن 
مطلع کردن وعاام ساختن‌داخل ظهرشدن وعشیا 
وحین نظهر ون . 

ولانقر بوا الفواحش ما ظهر منها 
ومابطن (انام۱۵۱). 

فواحش‌پیدا آن است که مردم‌به‌بینند ومنکر 
یعنی ناپسند دادند وصاحب آن دابز شتی یادکنند و 
باطن آنکه پنهان کنند دبعقیده ما حسن دقبح و 
کاد نیکوودشت عقلی‌است وخودمردم غالبآتشخیس 
میدهند امابقول آنها که‌گویند حسن وقبح شرعی 
است نه عقلی مراد اذآیه‌آن است همه آنچه در 
شرع نهی شده‌است ولوپنهان باشد ترك کنید. 

و لایبدرین زرینتهن الاماظهر منها(نود 

۱) ابداظامر کردن است وظهر ظاهرشدن.. ذنان 


ذیودخوبش ظاهر نکننه مگر آنکه چیزی خودش ˆ 


ظاهر شودیعنی بی اختبادمثل و ماکان‌لمومن‌ان 
,لقتل مق مناا لا خطاءیسی‌جائز نیست‌مومنی‌مومن 
دیگردا بکشد مگر خطا کند و این حکم درلفت 
جلباب. حجب‌وادناء وزينة نیز گذشت. بايد دانست 
. که این‌آیه دسم ذنان عهد داتفییرداد چنانکه‌پیش 
اذآیه حجاب وبعد ازآن حکم آنها فرق داشت 
بعضی پندادندکه هر چه در عادت وروش زنان پیش 
اذآیه حجاب پوشیده میشدباید پوشیده شودوهر 
چه پوشیده نمیشد پس ازحجاب هم پوشیدن آنه 


واجب نیست واین سخنی سخیف و بی معنی است 


۱ 


ذیرا که نمیتوان‌گفت ذنان ذینت خوددا بپوشند ۱ 


مگ ر آنچه داکه عادت دادند نبوشنه یعنی بهمان 
قاعده که پیش اذآیه حجاب هستند باقی‌باشند. 

و در دوایاتی چند آمده است در تفسیر ما 
ظهر ( آنچه بخودی‌خود ظاهرمیشود ) که‌اذآن 
پرسیدند فررمودزیلت روی و دو دست است چون 
این‌اعضا غالب‌درحوائج‌زن بکادمیر ودوهرجه بکوشد 
ددپوشیدن آنها بازدست وروی دا میتواند جنان 
کند که مدت العمر کسی ندیده باشد پس‌باید ذن تا 
میتواند دوی ودست دا پنهان کند واگر بی‌اختیاد 
آنها ظاهرشد تکلیفی بدان ندادد اما سایراعضای 
بدن دا ذن ممکن است چنان بپوشدکه هیچگاه 
دیده نشودبادی(ماظهر منها) رمن ی آنچه بخودی‌خود 
ظاهر میشود دوک ودودست است تا مچ بمقتضای 
دوایات ودردوایات دیگر آمد» که الا ماظهر جادد 
وجامه روئین که ناجاديك‌جامه را پازخواهند دید. 

ظهار ومظاهر ه مردو اذباب مفاعله 
است. یادی یکدیگر کردن . ظهاړدرفته نوعسی 
جدائی زن اذ مرد است ودر ذمان جاهلیت معمول 
بود» مردی بز نش میگفت پشت تو برای من مانن 
پشت ماددمن است. وذن‌بدین کلام بررشوهردیگری 
جرام میشد شرع اسلا آنرا منع فرمودکه باین 
کلام کسی مادردیگری نمیشودوبر ای رفع تشویش 
واضطر اب دل وتوهم‌نقص و مخالف ت کفاره دهد و 
فقبری چند اذ آن بهره‌مند گردند وسایسر تفاصیل 
احکام آن درفته است . 

و ماجعل‌ازو اجکم اللائی تظاهر ون 
منهن‌آمها نکم (احز اب۲) خداو ندز نان‌شما را که 
ظهاد کردید مادرشما قر ادنداده است وقصه آن مرد 
که با ذن خود ظهارکرده بود وذن شکایت نزد 
دسول صلی‌اله عليه و آله بر ددر تفسرسوده قد سمع 
الله وارد است و چون حکم ظهاد محل احتیاج 
امروذمر دم‌نیست نقل تفاصیللاذم نیست . 


واذاخذر باك‌من بن یآ دم‌من‌ظهو دهم 
ذر بتهم (اعراف ۱۱۷۳۲) درلغت ذرية گذشت . 

هوالاول والاخروالظاهر والباطان 
وهو بکل شی علیم (حدید۳)اشاده‌بدین آیت 
درلغت الاو ل گذشت‌و همچنین درلغت|لیاطن وععنی 
الطاهردادرشرح کلمه الباطن گفتيم: که کلمه ظاهر 
ویاطن نسبت بادراك وشودما است که خدایتعالی‌دد 
عقل ظاهر است ودرحس باطن است هر کس منک 
اوباشد بعلت آن است که مانند حیوانات اددا کی 
بیش ازحس نداردو آ نکه معترف باشد بعلت آن است 
که عقل داردوآن بالاتر انحس است وبکاد میز ند 
وظیفه مردم نسبت بمنکرین داجب‌الوجودوتأثر 
قوای دوحانی مانند نذرودعاواشياءمتېركوتوسل 
آن‌است کهآ نها دا انسان ندانند. 

و معنی دیگر‌ظاهرغالب است بمعنی فوق 
همه‌مانندمعازج علیها بظهر ون‌یعنی نردبانها 
که بر آن بالامیرو ندودر یمش‌عبارات آمده است‌هو- 
التظاهر فليس فوقه شی . 

ودر تفسیرهرچهاد کلمه بکلام امیرالمومنین 
علیه| لسلام متو سل بدین‌مضمون بایدشد که مکرد آمده 
است که خدایتعالی‌داخل دره مه چیز است نبا میزش 
وخارج اهمه چیز نه بحدائی مقدم است برهمه 
چیز پیش آذاوچیزی نبودوموخر است اذهمه جیز 
یعنی | گرهمه چیزفانی شود اوباقی‌است. داگربه 
اصطلاح‌حکما گوئيم اول است یعنی‌عات فاعلی است 
عت 


آخراست یعنی علت غائی‌است ظاهراست یعنی 
صودی است وباطن است یعتی خالق حزء مادی 
است وهمه از همه جهت فانی درحقند . بادی این 
آیه سوده حدید درتوحید مقامی‌شامخ داددولایق 
تفس بسیاد که دداین‌جا نمیتو ان گنجانید وعلما در 


محل‌خودتفصیل داده| ند واين بنده ناجیز بعدرلیاقت 


خویش درشرح اصول‌کافی وحواشی دافی دهرجا 
مناسب دیدم شر حى نو شته ام | لحمدله تعالی. 

و بعلمون‌ظاهر آمن الحیاةالد نبادهم 
عن الاخر هم غافلون (دوم ۷) ظاهری دا 
میدا نند که این‌زندگا نی‌دنیاست از خرت‌غافلند. از 
اینآیه معلوم میشودکه عالم آخرت ددباطن این 
عالم است وعالم دیا ظاهر آن مثلا اهل دنبامو ٹر 
ظاهردا می‌بینند مانئد ماه وخودشید وماشقوای 
طبیعی که مرض میاوردوعلاج میکند وگرم وسردو 
غیر آن اما قوه‌باطنی‌راکه از آخرت است‌نمیدا نند 
مانند دعا وشناعت وتوسل وتر بت و همت مردان 
صالح وصدقه دردفع مرض وای ن‌گونه امود پر توو 
تابشی اذ عالم آخرت است ونیزظاهرقبر موّمن و 
کافردا می‌بیند اما نعمت وعذاب قبردا نمی‌بینند. 
انسان «امی‌بینندوملاکه را نمی بینند چون ملائکه 
هم از عالم آخرت است“ وا بو بصیر حوض کو ثردا 
بیرون مدینه‌مشرفه دید حنانکه درردایت است . 
اگر کسی بپرسد اینگونه مردم که عالم غیب دا 
انکار دادنة وازآخرت غافلندآیا حس یا اددا کی 
ناقص دار ند گو ئيم اگرچنین بودخدا ] نهاراملامت 
نمیکرد بر ندانستن آخرت بلکه قوه ادراك عالم 
آخرت دار ند مانتد سایر افراد انسان واما جون 
آن داپکار نه‌یبر ند واوهام معاد ض آن است انکار 

باری اگر بخواهیم آخرت ودنیادا بچیزی 
تشبیه کنيم که درست شنوندگان ددیابند بتقریب 
میتوان گفت آچخرت همه مراتب : 
عالم ظاهر است مانند علوموادراکات که‌درس 
انسان است‌اما پیدا نیست! گرابوعلی‌بن سینادا کسی 
میدید آ نهمه علم‌ودا نش که درمغز ودماغ او بودکسی 
نمیدید یعنی دردماغ اوهم رگ وخون وعصب بود 


درغیب 


هم کتاب قانون و شفاد هم قوه ادراك هزادان 


1 
حقایق دیگر که آن قوه دردماغ دیگران نیست 
اما اگر میشافتند آن علوم دیده نمیشد عالم قبر هم 
ظاهردادد وباطن در ظاهرخاك دسنگ يا آحس 
لحدوشن دامثال آن است ودرباطن یاباغی اذباغ 
های بهشت یاحفره از گودالهای جهنم واذمعصوم 
پرسیدند اگر آسمان وذمین بانداذه‌بهشت است‌پس 
جهنم کجا است که جا برای آن باقی نمی ماند 
فررموددقتی شب آمد دوذ کجاست معنی‌دوذوشب هر 
دوهستند یکی‌غیب ودیگری درشهادت بی‌مزاحمت 
آخرت نیز با دنا دديك مکانند یکی‌ددغیب ویکی 
درشهادت . 


« ( حرف الین ) ۰ 


عبۇ اعتنا کردن لابعبق یکم زبی لولا 
دعائکم(فرقان ۷۷) رجو عبه دعاء شود. 
۶ (عبث) جه 
بانی وکار پیهوده . هر کا رکه فاعل از آن 
سودی‌بدست نیاودد. 


«افحستم انماخلقنا کم‌عبنا و انم 


الینالاتر جعون»(مومنون۱۱۵)جنان‌بندادید که 


ماشمادا یی فائدهوغایتی آفر یدیم وا ینکه‌شماسوی‌ماباز 
نمی‌گردید. میتوان گفت اثبات معاد است برای 
کسی که بخداوند متعال وحکمت وقدرت اواعتتاد 
داردیا مقصوداثبات عمد دقصد است ددافعال حهان 
برا ی کسی که عالم دایبخت واتفاق میدا ندوخداوند 
عالم دا منکراست. دجوع به انسان کنید. 

انون بکل دیع آ.بة تعشبون‌دجوع 
به | یه‌شود. 

عبد بنده عبید. عباد جمع.عبادة. بندگی. 

عسدالثه دجو عبه‌عصی‌شود. بنده‌خدا پرهمه 


مردمومنو کافراطلاق شدء‌حه‌خوددا بنده خداداند 


حرف العین 


۷س 


دچه نداند. بعثنا عیلکم‌عباداً ادلی باس 
شد در خطاب بانیاسرائیلفرمودبرشابندگان 
خویش دابرانگيختيم مقصود بخت‌نصر‌وپیروان او 
است با ا نکه‌کافر وظالم ودشین خدا بودندآنها دا 
بندگان خود خواند. عبد دد شریعت اسلام اسیر ` 
جنگیاست وما در لفت اسیر گفتيم بعلت‌های بسیار 
طریقت اسلام ودفتاد آ نها با اسیران جنگی بهتراز 
دوشی است که‌امروندادند.دداین عهداسیر ان‌دامی- 
کشند یا درذندان می کنند وا گر ہی سر پررست پس 
از هزارگونه دنج ومشقت رها کنند هترین 
احسان ددحق آنها کرده‌اند ودجوع به اسیرشودو 
ددشرح کلمه حق وحتوق بشر نوشتيم بندگی در 
اسلام اذ توابع جنگ واسادت است وجون جنگ 
وکو گر باه و تکیت ات کا اه 
اعتراض که ملاحده ونصادی بردین اسلام دد باده 
بنده کرده‌اند یکنفر اذمسلمین برای دوشن کردن 
معنی‌بندگی ددصدد جواب بر نیامده واوهام جاعله 
آنانرا دفع نکرده است. 
وددمقابل بنده‌حراست یعنی آذاد. درقصاص فر ماید 
«الحر بالحر و العند بالعمد» بتره(۱۷۸) بندهدا 
درقصاص‌بنده باید کشتو آذادر اددقصاص آذاد. کشتن 
آذادبتصاص‌بنده جائز نیست 

دربار؛ بند گان‌خداوند دستودداد آنها رازن 
دهند و کنیز انداشوهر . و انکحو الا یامی‌منکم 
والصالحین من عباد کم وامائکم (نوت؟) 
بی زنان دا ذن دهند و بندگان شایسته خودو 
کنیز ان‌داهم. 

ضرب الله‌مثلاعب دآمملو کا لا بقدرعلی 
شی و هو کل علی‌مو لاه( نحل ۷۵) خدایتعالی‌مثل 
زدبه بنده‌مملوك که‌بر هیچ کادتوانانیست وبادسنگینی 
است برمو لای‌خود. بمض فقها گویند] به دلالت میس 
کند براینکه هیچ کادبنده مشروع نیست اما پنظر 


میرسد که مقصودبنده‌بی کفایت اس ت که فرمان‌نمی- 
تواند بیردوفاگده برای مولا نداددبرخلاف بنده 
چابك وتوانا ونقیید است نه تفس . 

برای احکام بنده وئواب بنده آزاد کردن و 


ترغیپ دز آن دجوع بکتب فقه‌وحدیث شوددداینجا 


حاجت بذک رآن نیست وددشرح تبصءیفادسی‌نیز 
شرحی نوشته‌ایم . 
#(عبر)# | 

عبرت , گرفتن. تعبیر خوابکردن 

عبور گذشتن. اعتباد ند گرفتن. 

«ان کنتم للرو با تعبرون» دجوع 
به کلمه‌اول وحدت‌شود. فاعتبروا یااولی الابساد. 
عبرت‌گیر ید وبند پذیرید ای دیده ودان(حشر۲) 
یعنی اذ جلای بنی‌نشیروبمضی فتهای اهل سنت به 
این آیه استدلال کردند برقیاس فتهی و آن بنظر 
صحیح نمی سدذیرا که اعتبارددقر آن دعر بی‌فصیح 
بمعنی قیاس نیامده است عوام گویند اعتبریعنی 
سنجید ووز نکر دوقیأس‌فتهی بااین معنی‌عناسیت‌دارد 
دادد. 

عبس روی ددهم کشیدن ودژم شدن 

« بو ماعو ساقمطر بر ا» دوذی رویددهم 

کشید. وحزن آود کنایه از دوذقیامت است که کفاد 
در آن روز اندوهگین اند (انسان۱۰) 

عبس و ولی. 

رجوع به آعمی‌شود. 

عبقری . جمم عبقرية وعبقریه مفرد آن 
است‌بمعنی فروش دبساط گرانبها معکئین علی 
رفر ف خضر و عبقر ی<سان(دحمن ۷۶)ددنمم 
اهل بهشت فرماید تکیه ذنند برمتکاه‌ای سبزو 
فرشهای‌گرانبها ونیکو ۰ 

و پیش یگ ویند عبقرذمینی است و عبقری 
منسوپ بدانجااست بنابراین مفرد است وددمعنی 


جمع چون بمعنی‌نوع استعمال شده است. وبعضی 
گویند عبقر وادی جن است وهر صنعت دقیق و 
عجیب دانسبت بدان دهند وا کنون متجددان عرب 
لفظ عبقری دابجای ژنی فرنگی استعمال میکنند 
آنکه حکمای اسلام حدس قوی (قوه‌قدسیه)مینامند. 

عتب . عتاب اذ سرخشم خطاب کردن 
استعتا بآشنی خو استن. طلب باز گشت اذذشتکاری. 

«و ان بستعستو افماهم‌من المعتین» 
( فصلت۲۴ ) , 

(عتد) 4۶ 

«الالد يەر قیب‌عتید»(۱۸3)هیچ‌سخن 
نگوید مگر نگهبانی نز د اوحاضراست 

اعتاد آماده کردن 

عتیق بمعنی‌قدیم وهم بمعنی بر گزیده وبزب 
گواداست البیت العتیق کعبه معظمه است چون اول 
بیت وضع للناس‌یا چون اشرف بقاع میباشددجوع 
به بیت شود. 

عتل بروزن‌ضرب کشیدن بددشتی. خذ‌وه 
فاعتلوه الى . سواء الجحيم رد خان۴۷ ) 
بگیرید اودا د بکشید بمیانه دوزخ . 

عتل بدوضمه‌وتشدیدلاممردستمگروبه خوی 

عتو عتو بروذن‌دلوودنو انح خودپافراتر 
گذاشتن. ازحددد گذشتن واما عاد فاهلکوا 
بر ح‌صرصر عا نیة(حاقهع) بادتنهازحددد گذشته 
وقد بلغت من الکیر عتیا. دددصفذ کر یاعلیه 
| لسلام‌دد پیریآزحدگذشتهه بغایت‌فر توت‌شدم.] بهم 
اشد علی الر حمن عتیا آنها که‌ددسسیت ازحد 
در گذشتند . 

عو ر اطلاع یافتن اعشاز مطلع‌گردا نیدن 

عثو و عشو مانند دلو ودنو فتنه دفساد 
انگیختن 


عجب بدوفتحه‌شگنتیاعجاب خو شآمدن 


۲ حرف‌العین 


عجابوءجیب‌شگفت‌عجز ناتوانی. اعجاز ناتوان 
کردن. ناتوان دانستن . عجز بيخ واصل ددخت 
دغیر آن اعجاذجمع بفتح الف 

عجور پیرسالخودده بیشتر برذن گفته می- 
شودوددقر آن برمرد اطلاق نشده است. 

معجزه امطلاح علمای کلام است بمعنی 
آیات و عجائی که پینمبران برای اثبات بوت 
خویش میاودند وگاهی عوام ذمان ما معجزه میب 
گویند وازآن فعل عجیب بی‌سیب میخواهند همادا 
با شرح سخن عوام‌کاری نیست 

عجاف مراد گاوان لاغر است دد یوسف 
(fs Fr)‏ 

عجل شتاب نمودن . 

«لاتعجل بلق آنمن قبل ان,بقضی 
اليك وحيه» دجوع بەحركشوددرتفسيرولاتحرك 
بەلسانك . 

«فمن تعجل‌فی بومین فلااثم علیه 
ومن تاخر فلا ائم‌علیه » بقره (۲۰۰) 

ایام تشریق کهآ نرا ایام معدودات خواند» 
است دجوغ به ذکر شود . سه دوز است یازدهم و 
دوازدهم دسیز دهم ذى الحجة وحاجیان دداین سه 
روزددمنی هستند خدایتعالی دداین آیه فرمودا گر 
شتاب کنند ددبر گشتن و بیش ازدورونددمنی نما نند 
«یازدهم‌ودوازدهم» گناهی بر آ نها نیست واگر تاخیر 
اندازنه وروز سیزدهم نیز بمانند هم‌گناهی بر آنها 
نیست دد تعجیل یومین‌گفت ودد تاخیرمدت مین 
نکرد چون معلوم است ایام تشریق سه دوز بیش 
نیست وتأخیر آن بیش اذيك دوذنمی‌باشد. 

استعجال بشتاب چیزی خواستن. خدای 
تعالی دد بیش اذ بیست آیه مذمت کناد مکه میکند 
که از پیغمبرمیخواستند عذاب بر آنها ناذل شود 
چنانکه برامت‌های پیشین نازل گر دید دجوعبهآية 
شودوباها جواب داده شدکه عذا بگناهان درامم 


1۹ 


سابق بلای دنیوکهم بودودداین امت نیست. 

بلای دنیا مطلقاً جزای‌گناهان نیست بلکه 
گاه بمصلحت دیگراست وجزا درآخرت‌است. 

عاجلة دنیا. 

عجل گوساله ددقر آن گوساله ندین است 
که سامری ساخت دجوع به جسد شود یا گوساله 
که حضرت ابراهیم برای مهمانان بریان کرد 


#(عجم )۷ 

اعجمی هر کس بنیر زبانعریی سخن‌گوید. 

«ولو نزلناه علی بعض الا عجمین 
فقر أه علیهم ماکانو| به مومنین». (شراه 
۸) اگرقر آن دا بریکی اذعجم فرستاده‌بودیم 
واوبرعرب تلاوت میکرد بآن ایمان نمی آوددند 
بعضی گفتند تعصب عجم ددباطل‌کمتر ازعرب است 
ذیراکه هندوترك وفارس دسایر امم‌بقر آن ایمان 
آوردند با آنکه پینمبرشان اذخودشان نبوده کمتر 
کسی‌دا تعصب قومی‌اذایمان با نحضرات باذداشت . 
نسبت بحضرت مسیح علیهالسلام همچنین بیشترامم 
همزبان مسیح نیودندباوایمان آوددند و بنی‌اس‌اگیل 
البته بغیر پینمبراسرائیلی ایمان‌نخواهندآودد. 

عدد‌شماره عد شمردن اعداد آماده کردن 
اعتداد عده نگاهداشتن . 

« و اعدوالهم ما استطعتم من قوة 
و من رباط الخیل » (انفال ۶۰) خطاب با 
مسلمانان است آماده کنید برای مقابلت با کفادهر 
جه بتوانه نیرو واسبان بسته و آماده . 

این حکم برای جهاد مسلمان است با کفاد 
هرگاه درحضور امامبرای ترویج دين باشد يا در 
غیبت امام علیه|لسلام‌برای دفع شردندان وداهز ب 
نان نه برای فساد انگیختن و آشوب بپا کبردن 
واعانت طالمان وغیره . 

« و جنة عرضها السموات والارض 


۳ 


که پهنای آن باندانه آسمان‌ها ونمین است‌آماده 
برای پرهیز کادان . دلیل آن است‌که هم| کنون 
بهشت آفریده شده ومکان اومز احم عالم دنیا نیست 
چنانکه گذشت . 

«وان ,وما عندر بك کالف سنة مما 
تعدون » (حج ۴۷) خدای تعالی وعید عذاب 
میفررمودو کفاد بشتاب می‌خواستند نود فرودآید و 
مقصودآن پودکه نودتر پیذمبر‌صلی الله عليه و آله 
دا ساکت دمجاب سازند وسخن خویش دابکرسی 
نشانند خدای فرمود عذاب‌برای ثابت کردن‌نبوت 
وقانع ساختن کفادنیست بلکه جزای عمل شراست 
دبهر حال واقع خواهد شد ونزد خدایتعالی هزار 
سال بمنزلت يك دوذ است دابوالفتوح دحه‌الّه و 
بعضی مفسرین دیگی گفتند مراد توقیف بر هزار 
سال نیست بلکه متصود کنایت اذسیاری است چنان 
که گویند هزادبار تورا نصیحت کردم پند نگرفتی 
واگرهفتاد باد آمرزش بخواهی برای آنان خدا 
نخواهد آمرزید . 

«ثْم ,بعرح اليه فی .بوم کان مقداره 
الف سنة مما تعدون» (سوره سجدء۵) آیست 
پیشین‌سا بق برای نآ یه در کلمه ( ست ) گذشت که 
خدایتعالی جهان دا درشش دوذآفرید وذ کرشش 
روز درتودات نیز آمده است اما قرآن از حهاتی 
بر نقل تورات تر جیح دارد: یکی آنکه عاحه مردم 
شاید پندادند شش‌روزاول بررخدا دشوا دگذشت در 
آفرینش وپس از آن که‌کادها براه افتاد جهان خود 
بخودبراه خود میرفت وبرخدا دنجی‌نبود بااینکه 


کل لوم‌هو فی شآن‌هرروذ خدا در کاداست بلکه. 


هرساعت وهر دقیقه وهر آن که اگر یك آن فیض 
وجود اوبعالم ممکنات نرسد همه چیز نابود میشود 
خداوند فی‌الجمله حد دوزدا شکست وهردوز دا 
هز ارسال فرموده آن هم‌چنانکه دد آیه پیشترگفتیم 
کنایه از بسیادی است-نه توقیف وبالجمله اینکه 


لغاتالقر آن 


و 
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فرمود شش روذآفریدیم شش هزاد سال بلکه سال 


های‌بسیاداست کهاز کثرت‌نمیتوان جز بنزدیکتر ین 
عدد معروق از آن کنایت کرد دجوع به ( ست) 
شود. 
فائده وتر جیح دیگر که درقر آن هست ودر 
تورات نیست آتکه تنهاخلتت ممکنات دایادکردنه 
نه‌فائده نرا وددقر آن‌فرمودماخلائق دا آفر یدیم‌تا 
سوی خدا باذگردند وخلقت آنها عبث وبی فائده 
نبودوذکرعمل بیآنکه فائده آن معلومباشدیافائده 
مملومآن دا نگویند ناقص‌باشد و کلام ابتر. 
متأسب بااین شماده آیه دیگرهست : «من 
الله ذى اامعارح تعرج الملنکته والردح 
اليه فى بوم کان مقداره خمسین الف 
سنة »(معادج۴) فرشتگان وروح سوی اوبالامی- 
روند دردوزی که انداذه آن پنجاه هز ادسال است 
مراددداین آ یه کنایت از بسیادی مراتب موحودات 
است ميان وحود ممکن, ضعیف تا ذات واجب - 
الوجود غیرمتناهی درشدت وقوف و کمال که اگر 
بالفرضآ نر | بامسافت‌ونمان مقایسه کنیم نر دیکترین 
ممکنات باه یعنی فس‌شتگان ودوح مدتی معادل 
پنجاه هز اد سال طول میکشد تا فاصله ميان خود 
. وواجب دا طی‌کنند و این خود کنایت ازکثرت 
است نه مقدادی اذذمان و مکان محدود و کنایت اذ 
معنی غیررمحسوس بمحسوس پمیاداست مانند : 
ویصعد حتی‌شلق‌الجهول بان له حاحة فی‌السماء 
یعنی مراتب شأن و منصب او جندان بالا 
میرود که نادان پندادد حاجتی در آسمان دارد و 
درفادسیگو بند : ۱ 
ميان ماه من ی ماه‌گردون 
تفاوت‌اذنمین تا آسمان است 
وا گر گوئی همه این شماده‌ها برای تعیین 
مدت بر گشت سوی خداست جرا یکی هزاد سال 
است ویکی‌پنجاه هز ادسال گوئیم درتعیین این‌مدت 
و کنایه از کثرت و ملاحظه مواقف مختلف بنابر 
تفاسیر دیگر مناسب کتب مفصل وطولانی است . 


عدة - دراصطلاح فتها آن مدت از ذمان 
است که زن ازشوهر حدا مشود وازشوهر کردن 
تاذه ممنو ع‌است واصل‌عده بمعنی شماده است‌وجون 
نسبت بزن‌داده‌شودجون هر لفظی‌مثصرف بمهمتر ین 
ومشهودترینو کاملتر ین میشودمهمتر ین عددبرای 
زن‌شماده آن‌دوزها است که‌مامانه عادض میشود و 
احکام عده دا بتفصیل باید در کنب فقه دید وانشاء 
الله خوانندگان شرح تبصره این بنده دا دددست 
دارند . 

وبعضی آیات این جایا در کلمه طلاق ذکر 
شده است . 

اذانکحتم المومنات ثم طلقتموهن 
من قبل‌ان نسوهن فمالکم علیهن من 
عدة نعتدو نها . ( احزاب ۴٩۹‏ ) . 

هرگاه ذنان مومن دانکاح کردید آنگاه 
طلاق دادید پیش انمقادت بر شمانیست که عده 
نگاه دادید . 

برزنان زس تکه عده‌نگاه دادند اماچون 
مسامانان مرد وزن وخردوبزدگی بایکدیگرند 
اعمال هريك نبت بدیگرک‌داده میشود نظیر آ نکه 
فرمود لتق لو االستهاء آموالکم التی‌جعل 
ايله لکم قباما. ینی‌اموال سفها دا که در دست 
شمااست بدست خودآنها ندهید تا تفر بط کنند . 

وجون مال هريك مانند مال دیگری است 
و بیچاد گی هريك از آن دیگری ددین تعیمر 
فرمود . 

فطلقوهن لعد تهن (دحوعبه‌طلاقشود) 

وقدره منازل لتعلموا عدد السنین 
والحساب ( يونس ۵) . 

حداوندیرای ماه منز لها قراد داد تا شماده 
سال‌هادا بدانید و حساب دا بفناسید خدای اینها 
دا تیافرید مگر بحق . یعنی درست ومطا بق حکمت 
ومصلحت . 

این آیه دلالت صر یح‌دارد بر آنکه علم نجوم 
ورصد وزیج داعمالی‌ که بدان میکردند صحیح و 
راههائی که علمای نجوم برای استخراج ساعت و 


روزوشب وسال وماء داد ند‌طایق علم وتجر به‌ددست 
اسب داز آن علم حاصل میشود وپرهیز اهل ظاهر 
وید وی از نجومو تشکيكددحساب آن‌هادرست نیست 
وا گر ددعذمت نجوم دوایتی باشد خلاف ظاهر آن 
مقصوداست چنانکه درمذمت اجتهاد وغود وتحقیق 
دراصول و تفسیر الفاظ قر آن دوایات بسیاد است 
وهمه دا تاویل‌بایه کرد . اشادتی بدین معتی دد 
شرح کلمه اجل و کلمه حساب . و کلمه طلمات 
گذشت . 

این آ یه ددصحت نجوم صر یحتر است از آن 
که در کلمه ظلمات گذشت ذیرا که اینجا مناز‌قمر 
دا بخصوص نام برده‌است و بطریقه منجمین که از 
آن علم حاصل میشود اشاده فرموده وجناتکه اهل 
فن میدا ننداستخراج هلال ماه دا منحمین اذشماره 
مناذل ماه میکنند . 

ماه تقر یبا هرروز دريك منرل یعنی جای 
معین از آسمان بنظرمامیر سدومنجمین بر صد وحساب 
عقداد هر منزل دا دانسته‌اند چنانکه هرچتد روز 
اذاول ماه که روّیت هلال است بگنود مید| نندچند 
منزل رفته‌است جڼانکه دردم امروذ میدانند پس 
از چندساعت ترن یاهواپیما چه انداذه سیرمیکند 
الا آنکه مناذل‌ماه وسیر آن از دوسه هز ادسال‌پیش 
تاکنون اختلاف نداشته حتی ۲ ثانیه هم تاخیر 
نکر ده‌است. پس سيراه دا درست میتوانند ضیط 
کنند وسیر خودشید داهمچنین والبته وقت دسیدن 
این دو یر اعظم دابیکدیگر یاجدا شدن آنها و 
نزديك و دورشدن بالجمله تسییرات آنها دابدست 
آورند . 

خدایتعالی هم درقر آن صحت عمل آنها دا 
تصدیق فره‌وده است که‌شما از آن علم‌حاصل‌میکنید 
قدره منازل لتعلموا عدد السنین 
والحساب . 

البته مرد هوشمند همین نکته دا معجزء 
بز دگ اذمعجزات علمی پیغمبر صلیاله علیهو آله 
خواهد شمرد ذیراکسه ماهر جه جستجو کردیم از 
علمای صیحابه ومشاهیر آنها حتی کسانیکه متصدی 
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تفسیر گشتند این گونه سخن ندیدیم و نشنيدیم بلکه ۱ 3 هنوز ددمیان يهود معمول است چنانکه قرمود 


هر کس علم‌نجوم وهیثت‌نخوانده حتی نزديك‌زمان 
ما باود نمی کنند ازحساب منجمین علم حاصل 


a 


سود ۰ 

پلکه بض‌اهل ظاهرسخنان عالمانه بزرگان 
فتها دابرغیر مقصود حمل کردند چنانکه سخن 
شهید علیهالررحمه‌د! در شرح لمعه که فرمود اعتباد 
بحساب منجمین نیست ددرویت هلال جنان‌بنداشتند 
که مقصود وی بی‌نظمی حر کات فلك‌است که‌حلال 
دا نمیئوان استخراج کرد وندانستند که مقصود 
دسم دیگراست که منجمان پیش اذ استخراج هلال 
موقتا یکماه دا تام ویکی را ناقص میگیر ند تا 
بەتحقیق مطالب دیگردا استخر اج کنند . 

ان عدة الشهود عندالثه اثنا عشر 
شهر | فی کتاب الّه ( توبه ۳۶ ) شماده ماهها 
نزد خدا دوازده‌ماه است که‌خدای در کتاب مقرد 
داشته‌است‌این آبه در ردکسانی است که بمض‌سالهادا 
سیز ده ماه میگر فتندپیشاذ اسلام ومقصودشان آن 
بوده که فصول‌جهار گانه در دوازده ماه همیشه 
ددحوالسی يك فصل‌ثابت باشد . 

مثلا محرم همیشه ددبهاد باشد نها نکه گاه 
ددبهار و گاه دد زمستان وهکذا . اکنون ملاحنله 
میکنیم که اگر درسالی محرم اول بهاداست سال 
دوم پیش‌اذیهاداست وسالسیم بيست دوذ بفروددین 
ماده پس‌از گذشتن سال سیم اول محرم اول 
حوت باشه د همچنین محرم اذ بهماد بمیان 
زمستان میاآید . 

وبرایآنکه محرم درحوالی بهادباشد باید 

ازيك‌ماءقمر عصرف نظر کرد وبر برج‌حوت هیچ 
نام قمری نگذاشت وددنگ کرد تاحوت بگذردو 
فروددین را اول محرم نامید یعنی‌برج حوت آن 
سال داهیچ نامی اذ نامهای ماه عربی نگذادم 
د عرب جاهلیت قبل از اسلام این عمل میکردند 
و بعضى سالها دا سیزده ماه میگرفتند و لازم 
این عمل‌است که ماه حرام و حلال خدا باختیاد 


مردم درهم آمیخته میشد واین عمل نسیء نام‌دارد 


انمااللسیء ذیادةفیالکفراه 

ودد محل خود شرحی وافی باید داد . 

ابودیحان بیردنی گوید عرب درجاهلیت 
همان‌میکرد ند که‌اهل اسللاممیکنندو حج آ نهادد فصول 
سال میگشت تادو یست‌سال پیش آذهجرت‌طریق نسیء 
داازیهودآمو ختندو فصل‌حج‌ثا بتماندودرسالهجرت 
نوبت‌نسیء پشعبان دسیده بود آنرا محرم نامیدند 
ودمضان داصفر واذروایات معلوم میشود دجب‌سال 
هم هجرت‌غره تبوك درتابستان بوده فصل‌رسیدن 
میوه‌ها واول سال يازدهم هجری ۳۱ مارس بوده 
وغزوه‌خندق سال پنجم هجری ذمستان 

قل د بی اعلم بعدنهم مابعلمهم الا 
قلیل( کهف۲۲ ) . 


درشم اده اصمحاب کهف است بعضی نصادی 
که ذکر آنها کردند گفتند هفت خوابندۂ شهر 
افسوس ودرقر آن کریم خلافی ازسابئین نقل‌فر مود 
وهيچيك دا ترجیح نداد ذیراکه دانستن اينامور 
فائده دینی‌ودنیوی ندادد مقصود اثبات قدرت خدا! 
است که میتواند ملتی ضمیف ومردود دا غالب‌سازد 
و آنهادا عزتو دولت دمدواسحاب کف خوابیدند 
وقتی که ملت‌حق ضعیف بود و بیدادشدند | نرا قوی 
یافتند . 

مسلمانان هم نگران چنین نجات وفرحندو 
ما درلغت طلم‌از ابودیحان بیرونی نقل کردیم که 
تاسیز ده نفر گفتندودرشنا ازادسطو نیز قصهٌ اصحاب 
کوف دانقل میکند بنابراین نیایسد ددامت مسیح 
باشد . 

وما جعلنا عدتهم الافتنة للذین 
کفر وا ( مدش ۳۱ ) . 

دجوع به ( تسعة عشر شود ) . 

معدو ده شم ده‌شدهء کنابه از کمیاست‌چون 
کم دا میتوان شمرد امابسیاد دا نمیتوان واز آن 
کنایه میکنند به بی‌شمارولاتعد ولاتحصی . 

۴( بامامعدودات (بقره ۱۸۴ ) یعنی 
دوزهای اندك که بشمادآید واولین عدد جمع که 


ج حرف الظا 


سه‌باشد منظور است » یمنی‌روز: واجې د مفروض 

بر شما هم مانند روزةاهل کتاب سه روز اس ت که 
درهرماه‌سه روز روذه می گرفتند وسپس آیه‌پیدی 
نازل شد و ایام معدودات وشمردنی به حداکثر آن 
که سی‌دوذماه دمضان‌است‌متعین گشت . 

ابام معدودات ( بقره ۲۰۳ دوذهای 
تشریق » سه دوزدهم ویازدهم ودواندهم ذیحجه که 
تکبیرات معروف اذظهر دوزدهم شروع میشود 
و ددمنی دتبال پانزده نماز ودرسایر بلاد دنبال ده 
نماذ پایان مییابد)* ب . 

عدس . دانه معروف است وبفادسی مر‌جو 

عدل .داستیو ددستی . دادکردن .برابر 
کردن . فدیه دادن . عدل بکسرعین مانند کردن 
چیزی بچیزی . 

عدول برگردانیدن وب رگشتن . 

امرت لاعدل بینکم . ( شودی ۱۵) 
مرا فرمود ندمیان شماعدل دنم. 

وان تعدل کل عدل(انمام ۷۱)هرقدیه 
کسه‌بدهی‌بر ای نجات ازعذاب اذتونمی پذیر ند . 

وان خفتم الاتعدلوا فواحدة (نساه 
۳ ) اگر بترسید میان جهاد ذن عدالت نکنیدیکی 
بیش نگیرید ( دجوع به ذبع شود ) . 

ولن استطیعو | ان تعدلو ابین النساء 
ولو حر صتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها 
کالمعلقة ( نساء ۱۲۰ ) آیه پیش داتفسیر کرد 
که مراد انعدالت آن نیست‌که همه ذنان خود دا 
يانداذة يك دیگر دوست دادیه ظاهرا وباطنا چون 
باین قددت ندادید بلکه بیکی بسیاد مايل نشوید 
و دیگری دامعلق نگاه دادیدکه بشما دلبستگی 
نداشته باشد . 

ولا _بجرمنکم‌شنآن قوم علی انلا 
تعدلوا ( مائده ۸ ) کینه شما بامردمی شمادا 
به‌ت رگ عدالت دادادنکند . یادشمنا نصاف بایدداد 
وسخن حق اودا باید پذیرفت ودعوی دوست داشنید 


۳۹ 

چنانکه فسط بمعنی عدل است دفرمود لا بنهیکم 
الله عن الذ.بن لم بقاناو کم‌فی‌الد.بن ولم 
بخرج و کم من دبا رکم ان تبردهم 
و تقسطوا الیهم . ( ممتحنده) . 

ددباده کفادی است که باسلمانان جنگ 
ندادند خدا اذنیکی کردن وعدل نمودن با آنها 
نمی نکرده است . 

واذاحکمتم بین الناس ان تحکموا 
بالعدل ( نساه ۶۲ ).خدا فرمودچون میان‌مردم 
پىدل حکم کنید . عدل مقابل ظلم است یعنی 
هرچه مطابق حکم خدا نباشد ودد ( مائد ۴۶ ) 
فرمود وان حکمت فاحکم بينهم بالقسظ 
و هم دد ( مائده ۴۲ ) . و من لم بحکي بما 
انزل الله فاولئك هم الکافر ون (دجوع به 
حکم شود ) 

منافع‌عدل درهر جامعه‌پانداژه مضادظلم است 
آسایش و زندگی مردم بزداعت وصنعت وتجادت 
است وآلت هرسه مال اس ت که صاحب آن بی‌ترس 
وبیم بکادزتد 

مر دم در کشود ظلم تابتواننه اموال خویش 
پنهان میکنند وبکاد نمیز نندبلکه وحودآ نراانکاد 
میکنند و کوشمی‌درذراعتوصنمت وتجادت نمیکننه 
ظالم بايد آنهادا بچبر بکاد دادادد و اموال 
آنها دا بزود بستانه ودرمشاغل گذارد وظلم‌ها 
افزوده میشود و ظالم اعوان بسیاد برای اجرای 
مقصود خود لاذم داددا بر خلاف عادل) وهريك 
دستشان‌ددظلم باذخواهدبود وخیا نت‌وسرقت‌وددو غ 
ورشوه دائج میگردد نیروی انسانی در آن حماعت 
هدرمیر ود همه همشان ددمبادذه با یکدیگرمصرف 
میشود . 

ظالم میکوشد مردم دا مطیع سازد دمردم 
میکوشنداذشر ظالمان مامنی جویند گروهی برای 
حفظ خویش خود دابظلممیپیو ندندتادرخون و مال 
ایمن باشند وظلمه افزون میگر دد . 

درجامعه که‌عدل‌باشد همه کار میکنند و در 
جامعه‌ظلم تنهايك تن کادمیکندودیگران کادشکنی 


۴ 


کادهمه‌اذیکتن نمی آید . 
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درحدیث آمده‌است کهچون حکم برخلاف 
حکم خداجادی شودآسمان نعمت خویش دامنع 
میکندوذمین گیاه‌خودرا تمیرویاند. درذمان حجاج 
بن یوسف کسی آب‌وملك خو درارها کرده وپنهان شدم 
بود چون پرسیدند گفت چه دنجی برم که هرچه 
پردادم عاملان‌حجاج میگیر ند . 

این ذټان حالهمه مردم بود مردم نمان 
ماجامعه عادله‌دا دمو کر اسی‌مینامندو بنظرما جامعه 
عادله آن جامعه‌است که غیرحکم خدا در آن‌جادی 
نباشد ( دجوع به حکم شود ) . 

فادابی از حکمای اسلام د ر کتاب سیاسات 
المدينة اقسام اجتماعات دا شمرده دخواص هريك 
داییان کر ده‌استیکی از اقسام دابافصافدمو کر اسی 
و آنرامدينة الجماعه نامیده است وخواص وصفات 
آنرا چنان‌مطا بق داقع شمرده‌است که گوئی‌سالیان 
دراز ددلندن وسویس میزیسته است ونتیجه دفار 
حکومت آ نان | بچشم‌دیده استومدینه‌فاضله به اصطلاح 
ویآن‌است که دئیس آن حکیم‌منزیعنی امام معصوم 
ومردمان همه دیندار خداپرست وعادل باشند بهتر 
آذمدینه جماعت نیست‌جون ددمیانآ نهاحکما وعتلا 
و بزر گان‌اذهر‌صنعت وهنر پدید میا ید وطالب مدینه 
فاضله میگردنه ۰ 

سخن اذعدل وفوائد‌آن دداین جانمیگنجد 
دوایات واحادیث در آن بسیاد و آثار و تجادب 
بزدگان پیشماد است وجامع همه سخنان وبهترین 
گفتاد دراین باب آن است‌که پیغمبر صلی‌اله عليه 
و له فرمود : 

الملك بسقیی مع الكفر ولا ىقى مع 
الظلم دجوع به‌امن شود . 

عدل . دداصطلاح فتها مردی داگویندکه 
دینداد باشد و گناه نکند واگر اتفاقا مر‌تکب گناه 
شد از آن زود پشیمان شود و نیز خلاف مروت اذ 
وی تبیننه یعنیعملی که دلالت‌بر‌سفاهت یابروقاحت 
و بیش می‌کند . درقر آن وصف عدل بدین معنی 
آمده‌است‌مانددافنان 5و اعدل‌منکماو خر ان 


لغات‌القر آن 


۱ 


€ 
من‌غیر کم (مائده و . )١‏ .بعنی برآایوصیت‌دوشاهد 
عادل اذشبا يا دو عادل از غیر‌شما یمنی غير 
مسلما نان . 

تحقیق آن‌است که عدل‌دد ذبان عر بی‌دلالت 
بررداستی ددرستی ومر د میا ن‌رومیکندو بهترین‌صفات 
انسان میانه دوی‌است آنکه نه‌افراط کند دنه‌تفرط 
مرد خاموش وبی علاقه در زندگی که نه شهوت 
دارد وغضب باشرور است وشهوت پرست هردو از 
عدل خادجنه وآن که خدا می‌سندد ميانه 
دو است . ۱ 

وچون شارع وادباب دین کسی دا بعدالت 
بستایندمیانه رو مقصود است یعن ی آنکه معصیت‌خدا 
نکند وگاه باشد که کسی معصیت نمیکند اما از او 
اعمالی دیده میشود که دلیل سفاهت اواست مانند 
فقیهی که‌دد باذار بررهنه بدود و آواز بخواندوسخنان 
هزل وناشزا بگوید یاغزل‌خوانی کندیا کادی کند 
که‌دلیل‌بیشرمی باشد مثل آنکه باجامه‌غیر متناسب 
بیر ون ید 

و علمای اخیر ميان کبیره و صفیره فرق 
گذاشته‌اند که اگر کسی معصیت کبیره کند عادل 
نیست‌اماً ا کر کند عادل است مگر باصر ار و 
تکر ادو بنظر ٥حققین‏ فرقی‌میان‌صفیره و کبیره نیست 
وهر گناهی‌رامرتکب شوداذعدالت بيرون دودمگر 
اتفاقی باشدوذودتو به کند. جنانکه دد آیه‌قر آن‌است 
الذ.بن بجتسون کباثر الاثم و الفو احش‌الا 
اللمم و لمم بمعنی اتفاقی‌است. 

وددمحل خود ثابت کردیم که بزدگی و 
کو جکی معصیت نسبی‌است وحد فاصل ندارد. 

مانند بز رگ وکوچك کوتاه وبلند واندك 
وبسیاد ددچیزهایدیگر ومانميتوانيم بگو تیم شهر 
بزدگه وشهر کوچایاخانهبزدک با کوچك یا 
مال اندك و بسپارجه انداذه است 

ودره زمان‌وهرمتام وهرعبادت حیزی‌است 
پیشهوزصدددم بگدایده نشین‌دهد بسیاراست وسلطان ` 
بساحب منصبی که شهری فتح کرده‌هز انددهم بدهد 


a‏ بای 


کم است 

گناه نیزمراتب دارد دد دوایت است ا کر 
الکبائر بزد گترین گناه کبیره‌شراد بخداست همین 
صریح‌است که مر اتب گناہ بسیاداست اذا کب الکباش 
که شدیدتر ین‌فرداست‌تاضعیف‌ترومیان آ نهامتوسطات 
مثل دبا اعظم ازذناو غیبت اعظم از دبا ومکذا 
مر تبه‌مر تبه نهآ نکه یکدسته‌همه کبیرهودستدیگرهمه 

صغیره جدا آذهم که آمیخته نشو ند . 

ولمم نیز پمعنی اتفاقی‌است نه صغیره وهمان 
داخدا استثنافرموده بس‌تدالتملکه‌است یعنی‌عادت 
وخوی ثانوی که برای‌پادسایان پیدامیشود واتفاقا 
اگر گناهی کردنه مخالف آن خوی و عادت نیست 
مانند سایر صفات وملکات ملکه شاعر فصیح ی که 
اتفاقا کلمه غلط بگوید یامورخ درست وشن ۱ و 
دقیقی که اتفاقی ددنقل مسامحه کند . 

د بعضی متاخرین ددشرط مروت هم توقف 
واشکال کردند وینظرماهیچ اشکال نیست و یقینا 
هر کس عادت بعملی‌داردکه دال برسفاهت ووقاحت 
آواست نزد خدا مردمیانه رو وپسندیده نیست نه 
آنکه یکباد اتفاقا عمل خلاف مروت انجام دهدو 
دلالت برصفت وملکه وقاحت دراونکند . 

پس‌از اینکه معنی عدالت دانسته شد گوئیم 
شناختن آن دشوادنیست ذیرا که همه ملکات‌وخوی 
وخلق وعادات دا ازآثاد وعلائم میتوان شناخت 
مثل آن که فلان بخیل‌است یاسخی یا استاد است و 
ماهر با ناشی‌یافصیح یاالکن وهکذا عدالت باسایر 
صفات فرقی ندادد تفصیل بیش آذاین مناس‌اینجا 
نیست ( دجوع به شهد شود ) . 

بحکم به ذواعدل‌منکم ( مائده ۵+) 
دد کفاده صید حیو ان صحرائی اس ت که کل کسی 
درحال احرام ياماە حرام بکشدحکم آن جیست ملا 
کسی که گاو کوهی‌شکاد کند کفاده‌اش کشتن‌حیوانی 
است مانند آن شکار و دو مرد عادل باید بمانتد 
بودن حکم کنند مثلا بز کوهی شکار کند گو سفند 
اهلی شبیه بز کوهی است و چون انواع شکار 
بسیاد است کفاده قر بانی بیش اذگاو و گوسفندوشتر 


۱۲۵ 
ba‏ فال چگ ن تاشکاد با کداميك‌مناسبتر 


است . 

مثلا دوباه وشغال دا باغیر گوسفند مانند 
نمیتوان کردوهکذا. وفتها وھمچنیں بسیادی از 
دوایات هم نظائر شکار و کنارء دا درکتاب حج 
ذکسی کرده‌انه و مجال بحث و اختلاف در آن 

باید بدقت دداین گونه الفاظ اندیشید و 
ددیافت که بسیادی اذمفاهيم ومعانی الفاظ را 
خداوند بخود مردم گذاشته است وخودآنها بهتر 
مقصود دا درمی‌یابند مانتد عادل وفاسق وظالم و 
فحشا دمنکر وعمل صالح وغيرذلك . 

دمحل تفصیل آن حای دیگر است . 

4( عدن ): مصددوبه معتی‌اقامت‌وپایداری 


(جذان‌عدن» بهشنهایی که سمیشه باطر اوت 
وسبز ک هستند خزانوپژمر د گی درآ نها داه تدادد 
و يا کنایه اذخلود و جاویدان بودن اهل‌بهشت 
است . 

عدن بالمکان : در آن مکان مستقر و جای 
گیر شد ۱ 

معدن دا که به این اسم‌میخو | نند» بر ای آن‌است 
که وجود فاز یاسنگ‌دد آن»‌ستتر وجایگیراست . 

«و عد الثه المو منین و اله‌ق‌منات‌جنات 
تجری من تحنها الانهار خالد.بن فیها و 
مسا کن طيبة فی‌جنات عدن و دضو ان من 
الژه | کسر ...۲ ( براعة ۷۲ ) . 

خدای تعالی دداین آیه مردان وذنان‌مومن 
دا بهشتهایی وعده داده که ازجشم انداذ آنان 
جویها دوان‌است وایشان جاودانه در آنند .صاحب 
مجمع‌البیان اذپیغمیر (ص) نقل نموده که : «عدن» 
سرای خداست که کسی آن دا ندیده وبه قلب‌بشری 
خطود نکرده است . 

سه‌گروه دد آن سکونت میکند : انبیاء و 


صدیتان وشهداء : خدای تعالی میفرماید : خوشا 
حال کسانیکه داخل درآن خانه میشونه . در 


آخرآیه فرموده‌است : « ودضوان من‌اله اکبر » 

معلوم میشودکه خشنودی خدا اذهمه این 
مقأمات ومراتب‌بزر گتروادزنده تراست .و آوددن 
« دشوان » به طودنکره»اشاده به‌این معنی‌است که 
معرفت آدمی نمیتواند آن دا وحدود آن دا درك 
کند . چه » کمترین دضوان خدا اذ این بهشتها 
بزدگتراست. )*# ق. 

جو( عدو )42 

عدو بروزن ضرب ودنوبسم دال ونون اذ 
حد در گذشتن ۰ 

عداوة دشمن نمودن .عدو بفتح‌عین دنشدید 
واودشمن؛ اعداه جمع ودر فادسی نیزمشهود است 
معاداة دشمنی يك دیگر نمودن تعدی واعتداء ازحد 
درگذشتن . عدوه بلندی درکناده وادی لاتعد 
عیناك عنهم ريد ذينة الحيوة الدنی 
جشم تواز پادسایان تهی‌دست برداشته نشودوزیود 
حیات‌دنیا مخواه( کهف ۲۸). 

وقلنالهم لاتعدوافی الست واخذ نا 
منهم میغاقا غلیظا بانهاکفتیم ددشنبه اذ حکم 
خدای تجاوذ مکنید وپیمانی گرفتیم از نان‌استواد 
پیش‌تر گفتیم‌اطاعت فر مان خداواجب است‌وحاجت 
به پیمان ندارد وخداوند پرای‌تایید وتا کید پیمان 
می‌بندد . 

رجوع بهکلمه بحر شود . 

والحر مات قصاص‌فمن‌اعتدی‌علیکم 
فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم 
( بقر۱۹۴) . ۰ 

هر کس برشما ستم کند شماهم مانند اویراد 
ستم کنید . فتها بسیاد این آیه دابکاد میبر ند . 

باید دانست درهرتشبیه وجه شبه یمنی علت 
شپاهتی است که‌گوینده آن‌علت دا که صفتی مشترك 
است‌ددهنگام تشبیه در نظر میگیر دمثلاهر گاه بگو یند 
طعامی مانندطعام دیروز حاضر کن شاید مقصود 
آن باشدکه ازجنس طعام #یروز يانوع آن يادنك 
آن پا باندانه آن‌که پنج نفردا مثلاسیر کند یا 
شایسته مهمان باشد والبته مقصود این‌نیست که اذ 


همه جهت مانند دیروذ باشدکه اگر نمکدان دا دد 
جائ یگذاشته بودی آمروذهم درآ نجا گذاد وا کر 
دیروذ ددظرف سبزی نعناع‌بود امروذ نیز همین کن 
بلکه بايد جهت شباهت دا که مقصود گوینده است 
بدانی ومراعات کنیوالا مجمل است نه مطلق . 

مثلا | گردست کسی دابریدند بقصاص باید 
دست جانی دابرید واگر برنده با کاددبریده یا 
شمشیر » دوز بریده یاشب » بی اذن حاکم بریده 
شماهم بی‌اذن حاکم ببری پاجانی زجرداد وبندبه 
بند پر بدوهر بار پادوغن داغ‌کرده شماهم ددقساس 
همین کنی دامثال آن درست نیست اما البته نباید 
صاص سحخت تراذ اصل حنایت باشد. 

ونمیتوان گفت هرگاه شك کنیم عملی‌جایز 
است بلق مثلعمل ميکنم بلکه باید گنت آنچه 
میدانیم مقصود خدا است واجاذه داده عمل میکنیم 
و آنچه نمیدانیم با جمال میگذادیم چون هرگاه 
مرد کلمه مل گویند در مایت کی غر هی مالف 
دیگری دازد وجیزی که از همه جهت مثل دیگری 
باشد محل حاجت‌نیست ‏ . 

اگ ر کسی بگوید خانه مثل خانه خودت 
برای من‌بخر ,گاه مقصودش اذجهت بزدگی دگاه 
نوساخته بودن و گاه شماده مذزلاست و هکذا . 
بطودیکه شنو نده‌متحیر میما ندوهر چیز که‌فنها قیمی 
نامند همچنین است‌اذاین‌جهتاست که تادیده نشود 
انداذه مرغوبیت آن معلوم نمیشود . 

و بنظر من استدلال بعضی‌فتها باطلاق فاعتدوا 
عليه بمثل‌مااعتدی علیکم صحیح نیست چوك این 
عبادت مجمل‌است نه‌مطلق وباید در هرمودد بادله 
خاصه آن رجوع کرد ۰ 

وعلمای نحوهم گفتها ند مثلدغیرو هرچه در 
معنی آنها است اگر اضافه کنی معرفه نمیشوند 
مانند فجزاه مثل ماقتل من‌النم که مثل با آنکه 
اضافه ب‌عرفه شده‌است صفت جزاء که نکره‌است 
آمده وال اعلم . 

قمن‌اضطرغیر باغ و لاعاد (بقرء۱۷۳) 
آنک س که ناچارشود ازخوددن حرام باکی بروی 


Na‏ حرف‌العین 


نیست بشرط آنکه ظلم وستم نکند و تجاوز از حد 
ننماید . آنکه ناجاد اذمال حرام خودد ساد د کار 
خویش ظلم وفساد روا دادد مثل آنکه فتوی به قتل 
و دزدی وذنا دهد برای اندك »دی که توقع دارد 
یا حکم بکشتن کسی که شرعا مستحق کشتن‌نیست 
یاضیط اموال آنکه شرعا بدهکار نباشد یاحکم به 
جداشدن مرد و ذن‌بطلاق باطل وعقدآ نها که شرعا 
صحیح نیست . 

و بالجمله قافی غیرلایق هر گاه ناجاد 
شود به خوددن مزدی که اذظالم میگ د وحرام 
است, کشتن و بستن‌وزدن وه‌صادده وغصباموال و 
جدا کردن‌مرد وزن وامثال آن بروی حلال نمیشود 
وهمه بفی‌است و آنکه‌اذباغ دیگری برای‌ضرورت 
میوه‌غصب کند ومیخودد نباید ددخت‌بش‌کند ودیواد 
خراب کند ومقصود اذعادی آن است که تجاوذ از 
حد نکند وا گر بلقمة ضرورت‌رفع میشود دولقمه 
نحورد . 

والعاد بات ضبحا ( دالعادیات صدمین 
سوده قر آن آیه‌اول ( یرگن باسبان تاذان ونفس 
ذنان . پس‌اذ این آیه فررماید سوگندبدد آورند‌گان 
آتش اذسنگ چنانکه سم اسبان اذ شکستن سنگک 
آتش می‌جهاند وسو گند بهآنها که صبح بتاداج 
میر و ند ِ 

بعضی مردم‌این اسباندا اشاده باسبان‌خاص 
دانستند اماظاهرا اسب مطامّا مقصود است که خود 
نمت بز د گی است برمردم ددجنگ وغیر آن 

#( عذب )ي 

عذ‌اب . دنجانیدن وشکنجه کر دن . بیشتر 
درقر آن برعذاب آخرت اطلاق شده و که‌تر بر 
بلاهای دنیوی وحد ذانی دا عذاب خوانده است . 

ولیشهدعذابهما طائغة من‌المومنین 
( نود ۲ ) ذن دمرد ذانی دا صدتاذیانه بايد زد 
هنگام ذدن آنها طائفه از موطلین حاضر 


عذب . شیر ین وگو ادا بیشتر بر آب اطلاق 


۷ 


هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 

ملح اجاج ( فرقان ۵۳ ) درلفت بحر گذشت . 
#( عذر )۶ 

#(عذر) : مصدداست‌به‌معنی پوزش‌خواستن 
وطلب‌عفو کردن اذگناه‌است . واین اذلحاظ معنی 
پرسه قسم است : 

۱ قسمی آنست که میگویی‌من بجانیاودده‌ام 

۲- قسم‌دیگر آنکه میگویی این‌کاد دابدین 
دلیل بجا آوردم ویا آنکه بدین سبپ اذ پذیرفتن 
آن پوزش میطلبم تابدین وسیله اذتقصیر ویاگناهی 
که متوحه اوشود خود دابر کنار سازد . 

۲- سه دیگر آنکه میگویی : این کار را 
کردم بمدازین مررتکب نخواهم شد این قسم توبه 
است . پس هررتوبه‌ای عذداست وهرعذدی توبه 
« ... قدبلغت من لدنی عذراً » 
ز الکهف ۷۶ ) . 

موسی (ع) به‌آن عالم گفت ۱ اگر بعداذاین 
اذمن اشکالواعتر اضی به کاد خودمشاهده نمودی 
حق دادی مصاحیت مرا رك نمایی و عذر شما ددر 
این‌متاد که موجه خواهدبود .جون تقصیراذطرف 
من بوده که سه‌مر تبه بر خلاف قراد داد عمل نمودم 

« معذرة » نیز مسدداست وبه معنی‌پوزش 
خواستن است ضمن آیه ٩۶۴‏ ددسوده الاعراف و 
آیه ۵۷ الروم و۵۲ غافر آمده است . 

معاف بر جمم معذاداست به معنی :پوذشها 
بهانه‌ها دلیلیهایی که وسیلهٌ عذر قراد داده شود . 
ددقر آن په صورت جمع‌آمده است . 

« بل لا سان‌علی نفسه بصیر ولو القی 
معاف دره» (القيامه ۱۵). 

این اضرابست اذ انباه یعنی نه‌آن است که 
آدمی محتاحا نباء باشد ۰ بلکه آدمی بر نيك و بد 
خویش به‌خوبی آگاه اصت . وبر افعال و اقوال 
خودشاهد کقواه‌تعا لی«شاهدین علی انفسومدویوم 
تشهد عا,هم | لسنتهم ...> هر چندب ر گناه عذدانگیزد 


وبدا نچه دفع آن مقدور باشد جاره اندیشه . و 


عذدهای دروغ وحیله‌های باطل خود دا خواهد 
دانست . کتوله تعالی : « يوم لاینفع الطالمین 
معددتهم ۰۰-۰ 

یاشی ده از امام‌صادق علیه‌السلام نقل نموده 
که فرمود:این حه کادی است‌شمامیکنید که خو بی 
دا اظهاد وبدی دا میپوشانین.انتمی وقتی باطن 
خوب‌شد ظاهرهم خوب میشود . 
قیامت که باذاد میونهند 

مناذل به اعمال نیکو دهند 

« المعذدون » « وجاء المعذرون من 
الاعر اب ليوذن لهم» التوبه.۵». 

معذد يا اسم فاعل ازتعذیر به معتی تقصیر 
است یا از اعتذاد به معنی عذد آوددن و بنابراین 
احتمال » تاءباب افتعال پس اذنقل حرکت آن‌به 
ماقبل» قلب‌به‌ذال ودر آن ادغام شده است و محتمل 
است واقعا هم معذود باشند و بنا بر احتمال اول واقعاً 
معذود نبودند . ومستناد ازایةٌ شریفه آنستکه يك 
فرقه .برای جهاد عذر آوددند وفرقه دیگر بدون 
اظهاد عذد » ازحهاد تخلف کردند وآنها باخدا و 
رسول دد ادعای ایمان و محبت به آندو دروغ 

آدمی وقتی اذ ذیر بارتکلیف و وظایفدینی 
شانه خالی میکند متوجه عواقب وخیم آن نیست. 
وانسان هرعملی دا که انجام میدهدبه خاطر غرضی 
است که ددنظرش محبوب ولذید است وفکر میکند 
که این عمل آن غرض دا تامین میکند . اماوقتی 
به سوی پروددگاد خود باز گشت نمود خدا برده 
غفلت دا اذجلو چشم وفهم وی برداشته حقیقت‌دا 
براو مکشوف میسازد .اولیاء خدا لذاتی‌دامی‌بینند 
که هرگز خیالش را نمیکردند . و اولیاء شیطان 
هم حتیقت آن اعمالی دا که میکردند می‌بینند و 
امودی برای ایشان کشف میشودکه هیچگاه در 
خاطر شان خطود نمیکرد ۰ 

د اعتذاد » : پوزش حواستن . 


بعتذرون الیکم اذار جعتم الیهم‌قل 


لا تعتذروا لن نو من‌لکم ... » التوبه ۹۴. 

مراد از آیه این است که جمعی بعد از 
آمدن حضرت دسول صلی‌اله عليه و آله ازغزوة 
تبوك به مدینه , به دروغ عذدرتخلف خود میگفتند 
جنانکه قبل اذدفتن به تبوك عذد باطل میاوددند. 

یمنی منافقانی که دداین سفر باشما مرافتت 
نکردند میایند د عذدها میتراشند . یکو : نزدما 
عذد میاورید .برای اینکه ماشمادا ددعذدی که 
میخواهید هر گن تصدیق نميکنيم. 

ذیرا خداونه مادا به پاده‌ای ازاخباد شا 
خبر داد که بر نفاق شما دلالت دادد ومیر سأند که 
شما دداین‌عذر خواهیتان دروغ میگویید و به زودی 
عمل شماظاهر‌میشود )د. ق . 

۶ عرب )4 

عرب قومی مشهودند از ناد سامی که 
خدایتعا لی بعفت پیغمیر صلی الهعلیه و آله بر آ نهامنت 
نهاد وآنهادا مشهود وعظیمگرداند . 

« انا انزلنا قراناعر بیا » ( یوسف۲) 
عر ہی بمعنیژزبان عر بی ددقر آن بسیاد مستءمل‌است 
وغالبا به مبین یعنی آشکاد و واضح وصف شده. 

اعر اب دراغت فصیح جمم عرب نیست بلکه 
بمعنی بادیه نشین است وعرب ددظاهر مفرد و در 
معنی اسم جمع است بمعنی شهر نشین . 

عرب قومی اذنژاد سفیدند آذبنی سام یعنی 
فرزند سام بن نوح, شباهت ذبان دلالت میکند بر 
آنکه‌با کلدانیان و آشودیانء با بلیان قدیم‌وعمر انیان 
وعمالقه ازيك دیشه بودندچون تاریخ سیاصی‌اعراب 
جاهلیت اذما پوشید» وتادیخ اسلامي آنها عالمگیر 
است وهمه میدانند لذا بشر ح‌ذیان| کتفا میکنیم 

در مان ما از ذبانهای قدیم سامی نوشته 


۱ مائی پرسنگک وآحر بحته بای مانده است وذبان 


آشوری هنوزددایر ان‌وعراق ذنده‌استه باذما ند گان 
آنها بدان تکلم میکنند بسیارشبیه بعربی است و 
آشودیان این ذمان همه‌مسیحی هستنه و کلیسا و 
خلیفه خاص دادند وشایه درپاره دسوم مخالف 
مسیحیان دیگر ند . 


ا 

دد ذمان ساسانیان ودر صدد اسلام نیز پیش 
ازآنکه عرب اذعلوم عقلی آ گاه شو ند این آسوریان 
حکیمان ودانشمندان مشرق‌بودند وددجندی‌شاپود 
وعراق‌جامعه علمی داشتنه . که نام بسیاری ازذآ نها 
که درعهد دولت اسلام بودند در کتب ضبط است 
مانند خاندان بختیشوع و آنها که پیش اذ اسلام 
بودند چون‌کسی بمقام و علوم آنان توجه نداشت 
وبلندی شان وادزش علم آنانرا تمیدانست نامشان 
محفوظ نماند بلکه گمنام بودنده پس اذ اسلام‌ازذاه به 
خمول بدد آمدنه و شناخته گشتند و شریف و 
ارجمندشدند وهمه مردم حتی مسلمانان پامخالفت 
درمذهب دوی بدانها کردند و دد دستگاه بزدگان 
حتی خلفاداه یافتند . 

بالجمله ذبانشان تا امروذ زنده است دیگر 
اذزبانهای سامی که‌تاعهد ماما نده‌است زبانءبرانی 


است که تودات و کتاب‌های دینی 


يهود بدان ذیان 
نوشته شده اما ذبان ذنده نیست مانند آسودی که 
بدان تكلم میکنند . 
زبان‌دیگرسامیذبان‌حبشی امت که تاامروز 
زنده است اما زبان عمده صامی زندهو باقی| کنون 
ذبان عر بی‌است واذ مقایسه بازبانهای سامی جنان 
یافتند که همه‌ازيك دیشه بوده و بتددیج که اقوام 
متاذلشان آذهم دور شد ذبانقان هم دورشد مانند 
کردی وبلوچی وزبان اهلی‌سمنانی وماذنددانی و 
گيلك وامثال آن‌اذفادسی مشتق گشت‌وتر کیءلمانی 
و آذدبایجانی وتر کمانی جغتائی اذيك زبان جدا 
شده عر بی‌وعبری وحبشی وبابلی وسریانی‌وغیر آن 
هم اذيك دیشه حدا گشته است . 
بعضی مردم گویند زبان عربی دا مردی 
بنام یمرب بن قحطان وضع کرد» بعضی گو یندچند 
طالفه بودند مانند طسم و جدیس عمالقه جرهم 
عاد وثمود و آنها دا عرب عادبه گویند و خداوند 


ذبان آ نهادا بدین لغت کشود ودیگر ان‌عر بی‌دااز ۲ 


آنها فرا گرفتند گروحی عدنانی از اولاد حضرت 
اسماعیل و گروه دیگراز قبائل یمن و آن عرب که 


بافی‌مانده| ند ایتهایندوعرب عار ره ددمیان مستعر به 


حرف المین 


س4 ۲ اس 


مستهلك شده‌اند. 

یکی از مشاهیر معتز له سلیمان بن عباد 
صیمری گفته دلالت لفت پرمعانی ذاتی است یعنی 
مناسبتی است ميان لفظ ومعنی که میتو ان بدین‌لفظ 
از آن‌معنیحکایت کر د ومردی یامردمی آن‌مناسبت 
را دریافتند وتعبیر کردند و آن تعبیر بحال اول با 
با اندکی تغییر باقي‌ماند ولغت شدوشاید کلاموی 
دد بعضی الفاظ صحیح باشد مانتد حکایت اصوات 
مثلا عقعق که بانك کلاغ ودربانك کنجشك زقرقة 
المسفود يا جيك جيك گنجشك و در سك عوعو 
گورند . 

وان سخن معقول همان استکه يك تن تا 
چند تن محالاست لغات ذبان عر بی وقواعدصرفی 
ونحوی‌آن یا سایر ذبانها داحعل‌کند . 

بلکه ز بان‌عر بی ودیگر ذبانها اذ یك دیشه 
جداشده و بر آن افز ودءوبمرود زمان‌دد آن‌تفییر 
هاراه یافته است و آن لفت اول که اصل دیشه‌است 
نمی‌شناسيم بساجند کلمه معدود بود وبقول سلیمان 
بن عباد بمناسبتی تفییر کردند و پسبب احتیاج 
باقی‌ماند . 

وبعبادت بهتر خداوند تعالسی بیان دا بما 
آموخت که « علمه‌البیان » و آلت تکلم داد از 
حلجره و زبان ودندان و الهام آنکه ازهر متطع 
ميتوانیم آوازی ایجاد کنیم و حروف دا ت رکیب 
نمائیم وادراك کلی‌داد و بجزئی اختصاد نفرمود 
وچون خوأستیم اذمعنی کلی تعبیر کنیم جادء جز 
لفظ نبود مانند طفلی که بمادرش گوید او او اویعنی 
سك ديدم . 

وخداوند این قابلیت دا بانسان داد وملهم 
ساخت که اول لغاتی ساده استعمال کرده بمناسبت 
لفظ ومعنی و آنکه اشعری گفت واضم الفاظ خدا 
است بدین معنی اذ اد می‌پذيريم ذیراکه خدا 
وسائل و آلات و الهام آفرید واینها ددخلق‌انسان 
سیب ایجاد کلام گردید . 


و آنکه گفت لت بوضع وقرادداد است بار 


۳ 
انکار ندادیم ذیراکه هيچيك ازقیود لغات‌طبیعی 
نیست مثلا ناد در زبان عر بی مو نث‌است و ماه 
مذ کر وفاعل ددفادسی مقدم اذفءل است وددعر بی 
موخر وصفت مطاف بعد از ذکرمضاف اليه است 
ددعر بی وقبل‌از آن درفادسی وهکنذا وبعسشی مجاز 
ها است ددعربی مستعمل است نه درفادسی مانند 
زمین خوددن . 

و بالحمله آنکه گوید لفت وضعی است نه 
طبیعی اذاوقبول می‌تنیم چون‌می بینیم‌متا بت‌فصحای 
زبان در آن لازم است واگ ر گوږد وضی‌است بدین 
معنی که انسان خود وضع کرده است بدون آنکه 
خدا بادادء تکوینی اثر داشته باشد صحیح نیست . 

بعضی از آنچه گفتیم اختصاصی‌بزبان عربی 
ندادد اما بهرحال دانستن آن ددضمن شرح کلمه 
عر بی لاذم وبسیادی اذاهل عل که اذ شرع اندکی 
باخبر ند واذادب وتتبع کلام عرب محروم لاطایل 
بسیارگفثنه ومبنی بر آن اصولی مر تب کر ده واگر 
پس‌اداطلاع از زبان عربی و قواعد عربیت بشرح 

" پرداخته بودند بهتر بود چون ذبان عربی دبان 
خدا وقر آن است . 

ذبان عر بی‌ببر کت قر آن‌ودین‌اسلام واسع 
تر ین‌لغات‌جهان‌اسټ گر جه‌ددحاهلیت هم دسعت 
داشت اماپس اذاسلام چندین بر ابر گشت ومیدا نیم 
که همه متفکر ین بشر اذقدیم که‌ددهر یك اذامم بودند 
وذبانی داشتند ممکن نبود فکر خود دا بهمه مردم 
بفهمانندجون ذبان او زبان عام نبود وهمان قوم 
خود آ نها ميفهمید ند اما زبان یونانی‌وعربی داهمه 
امم یادمیگرفتند یأمیفهمیدند وممکن بوږ هر مطلبی 
را بآن دو ذبان بیان کرد . 

وبهتر ین‌فائده ذبان‌همین|است که‌روشن کننده 
معنی وفهماننده مقصود باشد وامتی که بخواهد 
مد رکات خویش دا برای دیگران بگوید ازبیان 
دد نماند که زبانی که ددنقل افکاد بدیگران کاملتر 
و بهتر باشد افضل است . 

زبان پونانی این فائده دا داشت که مر دم 


ام مختاف محنود شدندا زآن بهره بر ند و بواسطه ._ 


لغات‌القر آن 


ج 


فتح اسکندد ذبان عمومی شد . 
همه علوم بیشنیان دا بکسانیکه ذبانشان 
یونانی هم نبود نقل کردند وزبان‌عر بی‌هم بیش اذ 
ذبان یونانی‌این فائده دادسانید ذیراکه همه علوم 
یونانی دا باشرح واضافات باعمی جند برابر آنچه 
پونانیان تعلیم کرده بودند تعلیم کردند اذاقیأنوس 
اطلس تاددیای‌جین وافربقا ودشت سیبری (قبجاق) 
علم‌طب ونجوم ودیاضیوجفرافیا وعلم ادویه ونبات 
وحیوان واخلاق وحکمت وغیر آن هرجه زبان 
عربی واسطه نقل آن شدپاقواممذ کوده .لذاخداو ند 
آنرا پلسان عربی مبین وصف فرمود . 

«عر با انر اباک (واقعه۳۷) 

درسفت حودالمین است . 
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عروج بالا دفتن معراج نردبام معادج جمع 
من‌الله ذی المعارج ( ۳) معارج . 

فن‌مودخدای صاحب مماد<است وحون‌جای 
بلند دا بنردبام باید بالا رفت از آیه جنان مفهوم 
میگرددکه خدای تعالی؛ در بلادی است واین بلندی 
جسمانی‌نیست بلکه دوحانی‌است پس بفاصله‌معنوی 
و روحانی خدا اذممکنات بالاتر است نه بفاصله 
جسمانی دفاصله دوحاني و معذوی دادای معراج و 
نردبامهای معنوی‌است نه حسمابی بااحمله‌ومعادج 
وفواصلی که میان خد! وخلق است مراتب وجود 
ضعیف وشد ید ند . 

« بعلم ما بلج‌فی‌الار ض‌و ماخر ح‌منها 
ومابنزل من‌السماء‌وما _بعرج فيها» ( این 
عبادت جزئی از آیه قر آن در دوجا مذکود است 
( سیا ۲ حدید ۴ ) ودر سوده حدید پس‌اذ پعرج 
فبها این کلمه است وهومءکم اين ماکنتم . 

تفسیر این- آیه تکمیل این آیه من‌اله ذی 
المعادج است آنچه از ذمين بآسمان بالا میرود 
اعمال بندگان‌است « الیه‌یصعد الکلم الطیب والعمل 
السالح » و آ نچه‌از آسمان ناذل میشود بهمین‌قیاس 
امر معنوی وه ردو از مراتب مختلفه وحود است 


ضعیف بأشٌن‌ید ۱ 


ج حرف العين 


وچون توهم 0 ا خدایتنالی چون 
بمرابت‌غیرمتناهیه ازخلق‌فاصله دادد ومعادجی‌باید 
پیمود تیابدو دسید فررمود در سوده حدید هوهمکم 
اینما کنتم . اوقرجا باشیدباشما است بمضمون‌این 
شعر . 
يار فزدیکتر از من يمن است 

وین عجبتر که من‌از ویدورم 
چه‌کنم باکه توان گفت که پار 
در کناد من و من مهجودم 

وشرح آنرا جای دیگر باید داد . 

«ثم بعرح الیه فی بو م کان مقداره 
الف سنة ممانعدون» ( سجده ۳۰) 

«وان بوماعندر بك کالف سنة مما 
تعدون»(حج ۴۷ ) . 

«تعرع| لملشکة والر وح‌الیه فى بوم 
کان مقداره خمسین‌الف سنة»( معارح ۷) 
درسوده سجده ومعارج هز ارسال یاپنجاه هز ادسال 
وصف يك مدت‌است . 

ددسوده سجده فرمود تدبیرامر میکنه از 
آسمان بزمین آنگاه امرسوی او بالا میرود در 
دوزیکه هزادسال است بحسابی که شما میکنید و 
درسوده معارج فرمود فرشتگان وروح سوی او بالا 
میروند دد دوزی که انداژه آن پنجاه هزادسال 
است ومراد از هر دو سیر ‌صعودی ممکن‌است ازمتام 
خود تادم‌یدن بفایت خویش . 

اما درسوره حج عکس‌آن است یعنی سیر 
نزولی‌وجوداذ پالاجون‌مر دم کافرعذاب میخواستند 
اذپروردگاد خود بعناد ولجاج وشتاب میکردنه 
خدا جواب میدهد ددتدیر عذاب تاخیر است‌وخدا 
وعده خودرا انجام میدهد هرچند طول بکشدچون 
يك دوذ نزد او هزارسال است . 

بادی یکی درقوس نزول است ودیگری در 
قوس صعود واز اين آیات دد اهل ظاهرو ماده 


پرستان(علیهم لعاگن الله وبکتهم) معلوم میشودذیرا 


که اینان قر آن دا اندموز واسرار معرفت ودقایق 


\A- 


دل و خالی‌میدا نند وتفوبامثال این امطلاحات" 
مانئد قوس صعود دنزول دامثال آنرا نوعی‌تخیل 
میپندادند که قر آن ازآن خالی است با آنکه 
دقیقترین مسانل معرفت وتوحید اذ قرآن اقتبای 
شده وهمین فرقاست میان کلام خدا و کلام مردم 
جاهلیت که البته‌حاوی مسائل عرفان نیست وبدین 
سبب دانیم آنها کلام خدانیست و قرآن کلام 
خداست . 

مغر اج بمعنی بالا بردن حضرت پیغمیر 
صلی‌الّه عليه و آله , آسمانها کرچه ازضرودیات 
دین‌است اما باین لفظ در قر آن نیامده بلکه بلفظ 
اسراء است ومادر لغت اسراء بدان اشادت کردیم 
بعض مسلمانان صدد اول معراج دا ددعالم ريا يا 
مکاشفات نبوت‌میدا نستند دب توقف کرده گفتند 
خدا داندکدام يك بودوچون شرح وتفاصیل‌ممراج 
ددهمه کتب سیرواحادیث مذکود است فادسی یا 
عربی یاذبانهای دیگر, احتیاج بة کر تفمیل آن 
ندادیمو آ نچه محقصر میتو ان‌بخاطر سپرد آن است 
کهپینمبرا کرم صلی‌الّه علیه و آله. آن هنگام که 
بر براق سواد بود واز مکه بمسجداقصی تشر یف 
میبر ددر داء‌چیز هادید که‌درروایات نعل کردند . 

ازجمله آنکه خارکنی که بوته‌های خار 
برمیکند دسته‌ها می‌بست دمیخواست بردادد از 
سنگینی آن‌نمیتوانمت آنرا برذمین میگذارد وبا 
خوادبیشتر برمیکند وبارخود دا سنگینتر میکرد 
وهکذا . جبرگیل برای اتف سیر کرد که این‌مثل 
اهل دنیاست هر چه بارخویش داسنگین میکنند پر ` 
سنگینی و کوشش میافزایند . 

ونیزدد داه‌دید گروهی طمام پاك تازه دادند 
واذمیته گندیده میخودند تفسیرش آنکه حلال دا 
رها کرده دوی بحرام آودده‌اند که داه این‌است و 
اذاین قبیل تا آنکه بانگی شنید اذ داستکه روو 
بم ن آی ودیگری انطرف دیگرهم‌چنین جبر ئیل‌ا۱ 


دا اذپیروی هردو بازداشت که راه داست مياد 


افر اط وتفریط است . 


آنگاه جامی جند آمشروب هاعرضه کردند 
آنحضرت شیردا اختیاد فرمود وتفسیر آنکه دین 
اودین فطرت‌است‌جنانکه‌شیر . پس اذآن ددمسجد 
اقسا در آمد وپیغمبر ان با او نما ذگذاددند تفسیر 
آنکه همه دینها پیرو دین او باشند . 

اما ددسیر آسمانی یکی اذوحی‌ها که بر او 
شد نباز پنجگانه واوقات آن است که مانند نماز 
ادیان دیگرغیر منظم وهرآندازه وهروقت نیست و 
تعلیم وضو نیز ددبعضی دوایات آمده آنگاه اوامر 
و نواهی چند منقول است که آنحضرت بخلق 
برساند وازجمله بهشت دجمنم رادید و شکنجه و 
عذاب گردهی از معصیت کاران دا مشاهده‌فر مود. 

والتبه خواننده ددکتب حدیث و موعظه و 
سیر ملاحظه خواهد کرد وهرچه ددمعراج بر آن 
حضرت وحی یا الهام شدء‌است دلیل بربزدگی و 
اهمیت آن میکند و آنچه ما نوشتيم نمو نه‌وفهرستی 
است اذ دیده‌های آنحضرت میان داه مکه وشام و 
در آسمانها . 

و آنچه گفتیم کافی‌است نمونه دا وخداو ند 
ددقر آن فرمود مابنده خوددا بسجد اقصی بردیم 
تا آیات خود دا بدوبتماگيم ودر آسمان‌ها همهمین 
گونه آیات وعظو تبلیغ خیردا دیده است نه 
نشان دادن کوههای‌ماهو تر عهای‌مر یخ‌واقماذمشتری 
وحلقه ذحل زیرا که از این مقوله جیزی از آن 
حضرت دوایت نکرده‌اند وآنچه از دیده‌های او 
صلیالّه علیهو آله نقل شده‌ازسنخ همان اوامر و 
نواهی وترهیب وترغیب است که ذکر شدحاحت به 
تفاصیل ندادیم . 

اماشیهاتی که‌مردم امروذ در آن میکنندمثل 
آنکه آسما نهای‌قدیم باطل شد استوا گر معر اج برای 
قرب بخدا است خدا در آسمان نیست تا پیغمبر 
بدان وسیله بخدا نزديك شود و نیز ازآنچه در 
آسمان‌ها است خبری برای مانیاودد . 

ونیزشهه میکنند که فطا بانداذه بزدکگ‌است 
که دفتن‌از ذمین‌تابضی کواکب حندسال وگاهی 


0 
۱ 


جندهز اد سال نوری‌طول میکشد ومحال است‌حسمی 
یکشبه آنر اط ی کند و اذاین‌قبیل‌شبهات سیاد است 
البته‌اصلآ نها اذ ذنادقه‌مادی است که علت ومعلول 
وموثرومتاثر وهمه چیز داماده میپندادنده گروهی 
از اهل دين وتقوی‌که آنها نیز مادی‌هستند یعثی با 
آنکه بحدا معتفد ند بغیر ماده وجسم ععیده نداد ند 
بتکلف ددصدد ‏ رد شبهه اینان جوابهای لاطائل 
میدهند همه مبنی برابنکه غير جسم ددعالم نیست‌یا 
آنکه سریمتراذنود هم قوا وامواجی ددعالم هست 
وپیفمبر ماننه آن امواج فضادا پیمود . 
مداخله ما درمشاجرات مادیین فائده ندادد 
آنهارا پجال خود باید‌گذاشت تایکدیکر دا قانع 
کنند وحق آن است که تاکسی ایمان بغیب نیاورد 
واعتفاد بوجود عالم غیرجسمانی نداشته باشدبهیچ 
يك ازاصول دین‌ایمان نخواهد داشت ونه مسلمان 
میتراند بود ونه عیسوی ونه بهودی وجاده جزاین 
ندارد که ذندیق یاملحدباشد چنانکه خداوند شرط 
اول هدایت دا ایمان بغیب فرمود درسوده بقره 
ونیز در وصف ظاهر بین فرمود یملمون ظاهرا من 
الحياة إلدنيا دجم عن‌الاخرة هم غافلون . 
اگر کسی وجود عالم غیب وملائکه وروحه 
انبیا و وجود بهشت وجهن دا هم اکنون که دنیا 
برپاست قائل نباشد وقددت‌غییی پروددگاردا فوق 
همه قددتها نداند وعالم آخرت داخواب و خیال 
پندادد وحقیقت را منحصردر جسم وماده داندسخن 
گفتن با او در معراج وسایر امور دینی بیهوده 
است وخود اوبالفرض بز بان اقراد بخدا کند در 
معنی مادی است وباسایر زنادقه فرق ندادد . 
بدا نکه‌حالات پیغمیر صلی له علیهو آله و آ نچه کرد 
و گفت‌از اموددین‌مانتدهحرت‌وازدواجوعدداولاد و 
ازواج وتادیخ غزوات بیر وجنگ احد و مان 
واجب شدن روزه وتماز و شماده معجز ات اذ شق 
القمرو غیر آن دانستن ميچيك واجب نیست تاحه 
رسد با نکه از ضرودیات دین باشد يا مخالفت آن 
کفر آودد اصل معراج اذ ضرودیات دین است و 


ج حر فا لین 


مخالفت آن کفر آوددا گردلیل انکاروشك ددنبوت 
باشد . 

واما تفاصیل معراج که درچه ساعت بود و 
چه شب وازکجا بود تا کجا و آنحضرت چه دید و 
امثال آن نه واجب است ونه از ضرودیات دين 
قائده اخبادمعر اجیه ددموعظه وسیر وترغیب مردم 
بکاد نيك‌و نهی ازقباگح انت ودداین ابواب نه بقین 
شرط است نه تواتردوایاتودقت‌در اسنادوغیر آند بی 
تحاشی توان برای مردم تقل کرد نه برای اعتقاد 
ویقین بلکه برای پندو موعظه وترقیق قلوب. 

البتەنقل وقایع شان هحدت و وظیفه اداست 
ود رکتاب یکی اذمحدئن نوشته دیدم : احادیث 
متواتره‌خاصه وعامة دلالت‌داددکه عروح آ نحضرت 
صلی الله عليه آله ببدن بود نه بروح و در بیدادی 
بود ته درخواب . 

وبهتر بود میگفت معراج اوهم بروح بود و 
هم ببدن ذیراکه آنچه اذ دیده‌های آنحضرت‌نقل 
شده ومانمونه آوددیم دلالت پرمعراج روحی‌میکند 
و آ نچه‌ازحدیت خاد کن‌وداعی یمین‌ویساد دمشادد. 
انبیا در مسجد اقصی دامامت برای‌آنها نقل‌شده 
همه دلالت پرعروج روح مبارك واحاطه اوبعالتم 
دیگر میکند . 

وسمچنین مشاهده انبیا در آسمان وبهشتو 
دوزخ وامثال آن علاوه بررجسم همه دلالت برعروج 
روح مقدس میکند والادیگران آنچه حض تش‌دید 
ا ومیل پوت راه دای 
حق رانخواهند شنیه چنانکه ملائکه دا در دنیا 
نمی‌بینند پس دوح اونیز مانند بدن معراج داشت 
واحاطه عظیمی دد معراج یافت غیر آنکه پیش 
از آن‌بود. ۱ 

«الاعرح» لنگ . 

کسانیکه واجب نیست بجهاد بیرون روند 
لنگ و کود وبیمادنه لیس على الاعمی حرح 
و لاعلیالاعر ححرح ( نود ۶۱ فتح۱۷ ) 

«عر جو ن»شاخه‌درخت‌خرما. 

«والقمر قدر اه منازل حتی عاد 


۳۳ 
کالعر جون القد.یم» ( یس۳۰) . 

ماه نوداتشبیه بشاخه ددخت خرمای خفك 
فرمود معنی‌منازل قمر ددمحل خود مذ کورخواهد 
شد انشاءاله و ععنی قدیم درمحل خود بیاید 
انشاء ال . 

و( عر )ثه 

«معر 65 شدتدسحتی‌معتر ددویش‌مستمند 

«فتصيبكم منهم معر ة بغیر علم» فتح 
۵ ) آشاده بقاعده است که مراعات آن درقتل 
وفتال واجب است . قتل غیله یمنی کشتن کسی که 
غافل است ومهیای احتراز نیست وخود قصودی 
نکرده وبپای خود ددجای خطر نيامده حرام است 
درصف لشکردشمن هر کس داخل‌شود و خود در 
مهلکه آمده باشد اگر کشته شود تقصیر اذخوداو 
است یاددسنگر باشد یاقلمه وامثال آن اما شهری 
که گروهی دوست و گر وهی دشمن در آن ساکن 
باشندبر آن تاختن داهل آنجادا کشتن جائز نیست 
زیرا که جماعتی مستحق کشته شدن نیستند و آماده 
فرادوگر یز هم نبودند . 1 

اما اگراعل آن شهرد! اذپیش خبردهند 
که تأفلان مدت برشما خواهیم تاخت و هر کس 
میحواهد فر اد کند یا امان خواهد و دوستی خود 
رابو جهی نشان دهدتاختن بر اتفه باشرائط دیگر 
حرام نیست ذیرا که اگر کسی در آن جا بماند 
خود تصیر کرده است . 

یکتن هم‌چنین است اگر نادانسته ددمیان 
دشمنان افتد و داه براوبسته باشد کشتن او جائز 
نیست واگرهم خطر ناك باشد باید اودا متوقف و 
محبوس کرد مگر باختیاد وعلم خود درمیان دشمن 
آمده باشدبرای جاسوسی وامثال آن 

ددمکه معظمه گر وهی مومن ساکن بودفد 
که اگرخداونه اذن تاختن و گشودن شهرمیداد 
ددمیانه گر وهی مومنان تلف میشدند اماسال دیگر 
مومنان ازمکه یرون آمدند وهر کس مائد تعصیر 
خوداوبود» اذن حمله داده شد و راه فراز ونحات 
برای ه رکس که نخواهد جنگ کند باذگذاشتند 


۴ 
بطودیکه ددسیر معروف است اگر مسلم بن عقيل 
ناگهان ابن‌زیاد دا درخانه هانی میکشت مخالفت 
این قاعده کرده بودکهالاسلام قیدالفتك امااگردر 

جنگه بود میکشت . 

«فکلو امنهاو اطعمو االقانع و المعتر > 
( حج۲۶) در پاده‌قر بانی است که‌چون بزمین‌افتاد 
و کشته شد خود از آن بخودیه و بخودانیدفقیرانی 
که شکیبا دصبود و بهرچه دمی اکتفامیکنند دهم 
مستمندان‌بی‌جیز واین‌امر برای ترغیب است وا گر 

. نکرد حجش باطل ثیست . 
#۶( عرش )4 
عرش بفثح عین بر وذن فرش. تخت‌جمع آن 


عروش«و او ثبت‌م نکل‌شیءو لهاع رش عظیم» | 


( ثمل ۲۳ ) دربادء ملکه سبا است که همه آلات 
پادشاهی دادد واو داتختی است بزرگه . 

عرش بمعنی‌سایبان وداد بست وچفته‌ددخت 
انگود و غیرآن . « وهو الذیانشاجنات 
معر وشات و غیر معروشات» ( انام ۱۴۱) 
خداست که باغها آفریدسایبان زده وبی سایبان . 

عرش بمنی سقف و هی خاو.بة علی 
عر وشها ده پاشهری است که ستف آن ديخته و 
خراب شده‌عرش حون نسبت بخداینعالی داده‌شود 
بمعنی تخت ملك است اماخدایتعالی‌منزه است اذ 
جسمیت ومکان وازذآ نجاکه بیشثرمر دم حقیقت دا 
فير جسم دماده نمیدانند وبرفرض بدانند اجسام 
ددنظر آ نها واضحتر دامیل‌تر است غالبا تعبیر از 
معقول بمحسوس‌میکنادتا معنی‌درقلب هاجای گیرد 
مثلا میگویند دست قددت وپای دفتار و گوش‌شنوا 
وبلئدی مقام وفراخی عیش وشاعر عرب گوید در 
شان کسی که پیوسته دوبترقی داشت . 
و يصعد حتی یظن الجه ول 

بان له حاجة فی‌السماه 

چنان درشان ومتام بالا میرودکه نادان 
گمان‌میبرد حاجتی در آسمان داردبا آنکه هر کس 
شانش بالادود جسمش بالا نمیرود و دد فاءسی 


گنوید . 


لغات‌القرآن. جا 


من دگرشس نخواهم که نویس م که مگس 
زحمتم میدهداذبس که سخن شیر یناست 
عرش نیز بمعنی ملك وپادشاهی است دعرش 
خدایعنی ملك‌خدا وبعضی گویند عرش حتماجسمی 
است چون بذهن انسان جسم متباددمیشود وایین 
ابتلائیاست همه اهل‌ظاهر ددهر چیز بدان‌مبتلایند 
چون‌حر کت دانیز حر کت جسمانی میدانند وا گر 
گوینه ملائکه آمد و آواذ آمد وامثال آن پندادند 
صدا هم جسم است . 

وف شنگان‌دورعرش‌میگر دند نیز دلیل جسمیت 
فرشنگان‌است دهم دلیل جسمیت‌عرشو اگر بتوسط 
آلات‌جدیده گو ند آ وا ازشهر ی بشهر ی آمدو بگوش 
دسید چنان می‌پنداد ند که آوازفاصله جسمانی را 
طی کرده واذ اين قبیل ابتلای اهل ظاهر بسیاد 
است . 

بازیاگر باید عرش‌داجمم‌دا نست بازجسمی 
ازسنخ عالم مثال ومجردات است مانند ملاککه و 
در دوایت اهل‌بیت عرش خداعلم خداست‌ودد کرسی 
ذکر خوامد شدانشاء‌اله. ونيز وارد است که‌خدا 
نگهداد عرش است نه عرش نگهداد او. 

و بعضی گو یند فلك نهم عرش است‌دهشتم کررسی 
وبسیاد بعید باظرمیرسد الاآنکه عامه مردم که 
فضارا لایتناهی فرض میکنندمیپرسند بالاتر آذعرش 
چیست وبالایآنکه دوی عرش است جیست و آنکس 
که غیرمتناهی دامحال میداند گویسد عرش فوق 
همه‌است وجیزی ذوی‌آن نیست جنانکه حکما دد 
فلكالافلاك گویند . 

« ثم استو ی علی العرش» (اعر اف۵۱) 
خدای‌تعالی بر عرش‌مستو لی گشت [ نها که خدایتمالی 
داجسم میدانند گفتنه خدای برعرش نشست وماکه 
جسم ندانیم گوئیم مستقشد دمثل میز نند . 
قداستوی بشر على العراق 

من غير قتل و دم ممراق 

دوتری الملائکه حافین من حول العرش» 

( ذمر ۷۵ ) فرشتگان دابینی بر‌گرد عرش 


««الذین یحملونا لمرش‌ومن‌حوله»» ( مومن 
۷ ) آنفرشتگان که عرش‌دا برمیدادند وآنهاکه 
برگرد عرشند_تسبیح پروددگاد میکنند . 

« .يحمل عرش د بك‌فو قهم بومئذ 
مانیه»( حاقه۱۷) عرش پرودد گادتر | هشت تن 
دیگر برمیدادند ( غیر آنها که بودنه یابالاء‌سر) 
« و کان عرشه علي الماء ليلو کم نکم 
آحسن‌عملا»( هود۷ ) عرش خدا بر آب‌بود ( و 
خدا آسمانو ذمین‌را آفریدددشش‌روذ) تابیازماید 
کدام ازشما تیک وکاد قر ید . 

البته ظاهراین آیات مقصود نیست جنانکه 
بذهن اهل‌ظاهر میر‌سد ذیرا پنداد ندعرش نشیمشگاه 
خداستوحونعرش جسمی سنگین است‌مایل بافتادن 
باید آنرا نگاهداشت تانیفتد . 

ودر دوایت اهل‌بیت عرش خداعلم خداست 
وحاملان علم‌هشت تن اذانبیا یاملاتکه و اوصیائند 
وعرش‌دامثال برای علم آورد چون برای شاهسان 
جهان عرش نشانه قدرت است و قداست خدا علم 
عناگیاداست واهل ظاهر گو یند همین که پنطر آنها 
میا ید وباصطلاح خودشال متبادد میشود حجت‌است 
وعرش بلکه خدا جسماست اماعلما این گونه تبادد 
داحجت نمیداننه ومحل‌بحث آن جای دیگر است 
پس ملائکه که عرش دابدوش میگیرند نه برای 
سنگینی آن است . 

وسنگینی اثر ميل وجذب ودفع دوجسم است 
و عرش تصود نمیشود مجذوب جسم دیگر باشد و 
همچنین دد آیه سوده‌حاقه ددقیامت که اوضاع‌جهان 
برهم میخورد و آسمان شکافته میشود بظ میرسد 
موجب احتیاج عرش بحاملین بیشترباشد بلکه در 
اینها معنی دیگرمتصود است که اءیدوادیم اگرخدا 
توفیق دهد در کرسی ذکر کنیم : 

«أيكم یایتنی بمرشها قبل‌آن یاتونی‌مسلمین» 
( نمل ۲۸) ک‌دام یك اذشما تخت ماکه سبا را 
بیاودد پیش از آنکه تسلیم شده نز د من آیند . 

البته حاضر کردن تخت ملکه سبا درحدود 


سلیمان نوعی کرامت وذیر اویا عالم مجلس اوبود 
که سیب آن دانميدانيم . نفوس قدسیهالهیه قددت 
آن داد ند که درخارج ازبدن خوداثر کنند همچنان 
که‌مادست خودرا حر کت میدهیم بعضی نفوس‌اشیاه 
دیکرخادج اذبدن راحر کت دهند واين بابی‌است 
ممکن دابوعلی بن‌سینا دداسراد الایات کتاب 
اشادات بدان تصریح کرده‌است منتها آنکه نفوس 
دیگر اجسام نزديك دا حر کت میدهند مانند جام 
حمام که ابوسعید بهمت برداشت و حر کت دادن 
میز و عالم باد گاه فرعون تخت را از دود نزديك 
آورد ۰ 

البته ملکه سبا نطیراینگونه حر کت دادن 
اشیاء دا آذنفوس قویه دیده بود اماسيك ونزديك 
حضرت‌سلیمان خواست ثابت کند قوه قدسیه نبوت 
پیش‌اذ اینها است . و بايد دانست که جون یقین 
نداشتم بلئیس ملکه سباهمان ملکه است که در عصر 
حضرت سلیمان بود وباحتمال قوی بلئیس ملکه 
دیگری است نز ديك بعهد پیغمبر ما و بمداز مسیح 
عیسیعلیه| لسلاماست‌و نیز یمین ندارم آن که تخت 
ملکه دا آودد همان آمف بن برخیا بوده که‌یهود 
سالاد مفنیان‌گویند اذاین‌جهت نامآنهادا بخصوس 
نیاوردم وائّه العالم . 

#۶( عرض )جه 

نشان‌دادن: بنظر کسی دسانیدن . نزديك 
بردن . 

«الناد یمر‌ضون علیهاغدوا دعشیا ورومالقیمه 
ادخلوا آلفرعون اشدالعذاب» ( مومن۴۶) آتش 
دابر آل فرعون‌نشان میدهند (نزديكآنها میب ند) 
بامداد وشبانگاه و دوذقيیامت گویند آل فرعون‌دا 
درسخت ترین عذاب در آودید . اذاين آیه معلوم 
میگر دد که پیش‌اذفيامت نیز آل فرعون‌ادداعذاب 
میکنند وذندهاندیعنی دربرذځ ودر آنجاصبح‌وشام 
نیزهست بر خلاف قیامت و تفصیل عالم برزخ جای 
دیگر است دجوع به برزخ شود ِ 

تعر لض . کنایه گفتن . 

«و لاجناح‌علیکم فیما عرضتم بامن 


خطبة النساء» ( بقرءج۲۲ ) بزن‌شوهردادیا دد 
عده سخنی گفتن که دلالت بردغیت تزویج او کند 
جائز نیست مثلابز نی که درعده است بگویند اذاین 
طلاقغم نخو رکه بسیاد کس راغب در تزویج تواند و 


اگر بزن شوهرداد بگوینه واو دا ترغیب کنند. 


بناساذگادی باشوهر اول وطلاق گرفتن نعوذ بال 
ازگناهانی است بزرگ وخدای آنرا دشمن دادد 
وتفصیل احکام این گو نه خواستگاری درفقه است 
وماهم دزشرح تبصره آشاده کر‌ده‌ايم. 

عرص پهنا .وسعت وبزدگی . 

«وسابقواالیمغفرة من د بم وجنة 
عر ضها کعر ض‌السماء و الارض» (حدید۲۱) 
پیش ی گیرید بآمرذش پروددگار وبهشتی که وسعت 
آن پانداذه آسمان د ذمین است . دجوع به جنه 
شود . 

« وجعلنا السماه سقفامحفو ظآوهم 
عنآ بانها معرضون» آسمان‌دا بام ساختیم 
که ( اذخرابی) محفوظ است و کفاد اذ نشان‌های 
آن که دلالت برقدرت حق میکند اعر اض میکنند 
(انبیا۳۲ ) چنانکه پیش‌اذ این گفتیم مراد اذ 
آسمان‌ها در قر آن آسمانهای بطلیموس نیست تا 
گروهی گویند باطل شد بدلیل اینکه آسمان 
بطلیمو سی‌دیده نمیشو داین آسمان که خدا میفررماید 
دیده میشود . ۱ 

پس مراد همین گنبد کہود است ودر ذبان 
مر دم هم آسمان‌همین است واین گنید چنانکه 
می بینیم هست وباطل نشده است و آنراهم‌قدمای‌ما 
وهم علمای امروذ سطحی میدانند که از آمیختن 
روشنائی وتاریکی درجشم ما متمٹل میشود . 

در هیئت های قدیمی مسانند تذکره خواجه 
نصیر الدین طوسی فرماید اگر باشيشه زرد بشیشه 
سیاه پا اشیاء دیگراذ این‌فبیل نگاء کنیم همه چیز 
داکبود می‌بينيم همچنین در وقتی نالاک سرخود 
نگاه میکنیم هو ای‌نودانی که زدد دنگ‌است ودر 
پشت آن سیاهی است همه‌دا کبود می‌بينيم . 

امرو زکه بعضی مردم‌می‌پنداد ند این مطالب 


تاذه پیدا شد, و کشف فرنگی است علت آن است 
کهعلما اقلاصده پنجاه سال است کتب عقلی دا ترك 
کرده وبمسائل عملی و کتب دعا اکتفا کرد. بودند 
وقتی این گونه‌مطالب عقلی‌دا پیروان فر نگی‌برای 
مردم نقل‌کردند آنها که‌از کتب‌عقلی فقسدیم نفرت 
داشتنه چیزهای تاذه پنداشتند واز آ نچه‌ازقدیم‌بود 
خبر نداشتند ‏ . 

« تبتغون‌عرض الحیوة الدئیافعند 
ايله مغانم کثیره » ( نساه ٩۳‏ )۰ 

مال, دنیا میخواهند با اینکه نزد خداوند 
غنیمت ها بسیاد است عرض مال دنیااست و چون 
عادضی است وذاگل‌شدنی آنرا عرض‌نامیده است . 

عارض بمعنی ابر آمده است « فلماراوا 
عارضا مستقبل‌اود بتهم قالو اهذا عارص 
ممطر نا » ( احتاف ۲۴ ) چون ابری دیدند 
روی بوادی آنها دادد و گفتند این ابری است که 
آب داران برماً میر پرد . 

« لا نجعل و االله‌عرضة لایمانکم‌ان 
ىر وا و ثتقوا » دجوع به یمین شود . 

۷( عرف )42 

معرفة شناختن . فرق ميان عام و معرفت 
فرق مان علم بیط و مر کب است . مقصود ما اذ 
علم سيط آن است که چیزیدا بدانی موحود است 
هرچند ندانی ذاتش یامفتش چیست و باصطلاح 
منطقیان آن عام که جواب هل بسیطه‌وافم میشود 
جون پرسند آیا روح موجود است گوتی هست و 
اگر پرسند حیست یا بافی‌است بعداذ مردن بدن 
گوئی نمیدانم معرفت بآن ندادی و اگر گوثی 
میدا نم چیست مجرداست وباقی‌است , معرفت‌بآن 
هم داری یا اگر پرسند گوهر شب چر اغ‌موجود 
است گو گی‌هست بان علم داریوا گر پرسند جیست 
وحگو نه بدان‌مسفت ندادعه . 

معرفت‌داچون نسبت بخدا دهی. و گوئی‌خدا 
رامیشناسیم مراد آن"است‌که بحد مقدود اذصفات 
او آ نچه ممکن‌استا نسان‌بدان عالم باشد عالم‌باشیم 
وعادف آن است که خدای داجنین شناسد وم اتب 
شناخشدراشخاس فرق میکند . 


ج حرف العين 


بعضی مردم توهم کنن د که خداداعادف‌گفتن ۲ 


جائز نیست چون درقر آن کریم براو اطلاق نشده 
است اما البته باصطلاحی که ماعادف گوئیم اورا 
عارف نتوان گفت . 

« السذ ینآ يناهم الکتاب بعر فو نه 
کما ,يعر فونابناه‌هم »( اننام ۰ ) . 

آنهاکه بایشان کتاب دادیم ( بهودونصادی) 
او دا میشناسنه جنانکه پسران خویش دا . اشاده 
بدان است که نام مبارك حضرت دسول صلی اله عليه 
و آله درتودات و کتب انبیاوانجیل نگاشته شده 
بعلاگی که هر کس‌ددست بحو اند ودقت کند مطابقت 
آنرا باخاتم انبیا میشناسد . 

ودرسوده‌اعر اف آیه (۱۵۷)«النمی‌الامی 
الذی ,بجدو نه مکتو با عندهم فی‌التور بة 
والانجیل » آن پیغمبری‌که نوشته‌می‌یابند اورا 
ددتوداه و انحیل . دلیل‌آن است که بعهد پینمبر 
صلی الله عليه و آله ددتورات وانجیل در دست بهود 
نام آ نحضرت بود واکنون هم هست چنانکه خواجه 
نصير الدين طوسی ددنقد المحصل نقل کرده است 
بدین مضمون در تورات است که خدا بموسی عليه 
ااسلام وحي کرد ازیبرای ایشان پیغمیری اذمیان 
براددانایشان میعوث خواهم کرد ودد انجیل‌است 
که عیسی علیه‌السلام باقوم خود فرحود من‌ازمیان 
شما میروم وفادقلیط نزد شماخواهد آمد دجوع به 
کلمه ( احمد ) شود ورجوع به لغت تحر لف 
شود . 

#( عر فان )4۶ 

علمای اسلا متصدیان فهم حتایق را چند 
قسم شمر ده| ندخواه هر یك دارای‌دای صحیح بودند 
يا باطل . 

اول متکلمان وعلم آنهارا علم کلام گفتند. 
و آنها کسانیندکه حقائق داموافق دین اسلام‌حستجو 
کنند وعقل داهم یکاد بر نه خواه داه خطا رفته 
باشند ما نندمجسمهو کر امیه یا اذعر يان بنظر معز له 
و بالعکس 


۱۳۲۷۰ 


قدمای اهل حدیث و فقهای سلف از قبیل 
مالك وامثالاو اصلامخالف این‌علم بو دزد که بدعت 
است وجستجوه‌طلقا بقل نباید کرد . 

دوم عرفادآنها نیز بدین اسلام «قیدبودند 
اماعقل دامطلقا بکادنمی‌بستند بلکه‌ذوقدا که‌نوعی 
الهام الهی و کشف است بکاد میبردند واذ ظاهر 
روابات معانی دقیق دا کشف میکردند چون فهم 
هر کس اذعبارات حدیث‌بلکه عبادت دیگر بزرگان 
مختلف است‌وددحدیث آمده‌است ان لکل‌شیء ظاهر ا 
و باطناوحداومطلعا ودرامثال کتاب عوارفالمعادف 
وغیر آن شرح بسیاد دد باده مبادی عرفان هست و 
این علم بیش‌اذهمه شعب توجه بروحانیت دعالم 
معنی وغیر محسوس دادد . 

« سیم » اهل حدیت وآ نها گویند هرجه 
دانستنی است , از روایات بسایه گرفت وهر 
مسئله از اصوّل يا فروع دين بپرسی جنانکه شيخ 
طوسی‌فرموده چند دوایت میخوانند غافل ازاینکه 
این‌طر یقه صحیح نیست خدا وپیغمبر دا نمیتوان‌بقول 
همان پیغمبی ثابت کرده بدان متعبد شد و آنها که 
دداین طریق مبالفه دادن حشویه گویند . 

وشاید حشویه اصلا از زنادقه انه وخود دا 
داخل محدئین‌ساخته‌اند تا اخباد مجعول براک‌بد 
صودت کردن دين نشر دهند . جنانکه اکثر تظاهر 
کنان بتصوف بهمین قصد خویش دا زاهد جلوه 
دهندتاخر افات‌رواج دمند وزمادوعبادو خداپرستان 
حقیتی که بهترین اصناف اشانند بدنام بسازند 
وال العالم . 

*( العر م )+ 
4۲(« فاعر ضو افار سلناعلیهم سیل‌العر > 
با ۱۵ . 

درمعنی عرم جند قول است ۱- گفتنه خود 
نام سیل است اضافه شده به وادطهٌ اختلاف لفولن 
چون « حندس الظلم » ۲- به معنی بادان 
شدید یعنی سیلی که ادبادان صخت وشدید به داه 
افتاده بود . 


۳- به معنی سخت وشدید یعنی سپل‌شدید و 


پنیان کن واز همین ماده است اعترم الامر : كار 
۴- بعضی گفتندنام وادی است یعنی‌سیلی که 
از وادی حاری شد . 
۵ سدو بندی است که جلو آب بر آورده 
میشود: سیلی‌دا اذبن‌ی محکم برآ نھافرستادیم 
۶ معنی دیگر آنکه نام آن موش بود که 
آن‌بنددا سوداخ کرد چنانکه شالبی‌در ثمادالقلوب 
گفته : ( فأرة الغرم ) ضرب المثل شده دد 
ضیفی که برامر بزدگگ ومهمی دست یابه دشرد 
بزرگی وارد سازد واين ازجهت اینست که عبرت 
بیشتری برای ناظر آن وشنوندگان باشد به‌اینکه 
موشی املاك حمبردا خراب کرد وپشه‌ای نمروددا 
به خاك سیاه نشاند . 
اذتمام این معانی آنچه اذنظرقر آن اهمیت 
دادد علت ویرانی وخراب شدن مسکن اولاد سبا 
است به واسطهٌ شکستن سد ومتفرق شدن آنهابه 
اطراف وهلاکت جمعی دیکراذ ایقان است به 
سیب کفر 0 ناسپاسی‌وسر شی .وپرا کنده‌شدن آ نها 
درعرب دهمچنین در کلام واشماد ايشان مثل شد 
تاهر پراکندء مستاأصل دا گفتند : تفرقوا آیدی 
مبا وآیادی سبا . 
خاك یمن پهناود وحاصلخیز بود ومردم‌سبا 
کشاودز وتجادت پیشه بودنه . ددختان معطر در 
٠‏ این سرذمین میروئیده وتجادسبا به ممالك مجاود 
بحورات وعطر میفروختند و سود فراوان میبردند 
ولی آب در آنجا کمیاب بود + گاهگاه به 
واسطة بادانهای کوهستانی‌سیلی برمیخاست وآ بها 
به هدد میرفت . 
سرانجام به‌فکر بستن‌سد وایجاد مخازنآب 
افتادند دچون مردم سبادد آبياري وسدسازی‌مهارت 
داشتند. سدحای زیادی پنا کردند که مهمترینو 
نافعترین آ نهاسد د مارب » بوده‌بر ای عملی‌ساختن 
این فکر تنگةٌ ميان ده کوه ص بلق » دا ددنظر 


گرفتنه و در عرض رودخانة « آذنه » که از 
بادا نهای بهادی‌تشکیل‌میشود »سد تاذیخی معروف 
دا بنیادنهادند وشهر مارب را که ۰ میل‌مر بع 
مساحت داشت به صودت بوستانهای خرم وحاصل 
خیز دد آوردنه و در نتیجه عطردرختان خوشبو و 
عبیر گیاهان معطرش هوای‌کوه ودشت دادوحبخش 
میساخت وسرمایه‌ای عظیم بر صاددات آن‌کشود 
میافز ود. علت‌ویر ان‌شدن سددا قر آن‌کریم ددسوزه 
سباپیان میکند که مردم سبادداثر نعمت فراوان و 
امنیت و آسایش بز ندگانی تجملی وعیاشی وشهوت 
دانی ددافتادند وبعلت کبر وغرود کفر وطغیان و 
ناسپاسی پیشه ساختند وبا پیغمبران خود بمخالفت 
ومعارضه بر‌خاستند وسرانجام ددار کفر وبیداد 
مستوجب غضب وعذاب الهی شدند وخدای تعالی 
سیل‌عرم دا برسد عظیم ایشان گماشت تا آنرا 
ویران ساخت ومز اد ع‌خرم و بوستانهای پر نعمتشان 
دا پسحرائی سوذان تبدیل کردو از اشجاد 
انبوهشان جزجند درخت سدد وشوده گزو مانند 
آن‌باقی نگذاشت علت آنکه مردم‌ناسپاس‌سبا اذعهده 
مرمت سد کوه پیکر مارب بر نیامدند آن بود که 
حدایتعالی ایشان دا ددبرایر کرداد نایسندشان 
بفتنه‌ماو آشو بهای داخلی‌واختلافات‌ملو كالطوایفی 
دچار کرد . 

خدا تعالی فرموده : در نتیجه ناسپاسی و 
تفرقه طلبی میان ایشان‌پراکندگی کامل افکندیم 
وداستان ایشان دا حادثه‌ای عیرت‌انگیز ساختیم تا 
ضمن فسانه‌ها ذبان به ذبان باز گفته شود . 

طبق تحقیقاتی که به عمل آمده خاتمة تاریخ 
سبا همان ویر انی سد مارب است که درسال ۵۳۲ 
پعداذ میلاد مسیح اتفاق افتاده است . 

سعدی در ستایش پروردگاد » ددین مقام 
بی‌سکۀ قبول توضرب عمل » دغل 

بی‌خاتم دضای توسعی امل » حبا 


13۹ <رف‌المین 


طعیان آب ۰ آنستکه‌از بسترطبیعی بیرون رود 


جائی که تیغ قهر بر آدد مهابنت 
ویران‌کندیه‌سیل عرم جنت سبا 

( ثمادا لقلوب‌عالبی- معجم‌البلدان -مفردات 
داغب - لسان العرب -قصص القر آن بلاش-اعلام 
القر آن خزائلی - تفسیر شیخابوالفتوح دازی - 
مجمعالبیان - تفسیر گاند- تفسیرصافی ) 

+( العر وة )* 

دیسمان » دسته . دستگیره مانند ۰ دستگیر؟ 
دلو و دستگره ظرف . دیسمان اذنظر ادتباط و 
بستگیکه بدان حاصل میشود . گیاهی که ديشة 
ثابت داشته‌باشد . داصل ددمعنای آن آویختن‌است 
جنانکه گفته میشود : عراه واعتراه : یعنی به آن 
آویخته شد . 

« فمن _بکفر بالطاغوت و بۇمن باډله 
فقداستمسك بالعر وة الو قى ۲ انقصاع 
لها ... » بقرة ۲۵۶ 

هر که طغیان گران را انکاد کند و په خدا 
ایمان آورد درحقیقت به‌مطمئنتر ین دستگیر »چن 
زده اس ت که گسستنی ندارد وبه دیسمان استواری 
ددآویخته اس ت که آن را گسیختن نیست . جملهٌ 
« فقداستمسك بالعر وة الو ثقی » مبنی بر 
استعاده ایست که حسب آن‌ایمان به منز لدستگیرة 
سعادت قر ارداده شده . 


هما نطود که گرفتن يك ظرف وقش اطمینان 


بخش‌است که دستگیر؛ آن‌گرفته شود . همچنین . 


سعادت حقیقی آن وقت‌استتراد مییابه وامیددسیدن 
به‌آن میتوان داشت که شخص په خدا ایمان داشته 
باشد وبه طاغوت کفرودند. 

تاموقمی که اندیشه‌از خیال وپندادهای کفر 
آمیز و سلطهطاترت پاك نشود نودایمان‌در آن‌تجلی 
وپیوستگی ندارد. دهائی اذبندهای سست وناتوان 
طاغوتی . و ایمان به خدا » چون جنگ ندن و 
پیوستن به حلقه‌ای بس استواد وپاین!ء است که‌از 
گسستن وستوط مصون است ومیتواند پیوسته خود 
دا بالاتر بکشاند . جه طاغوت از مادة طفیان 
بمعنی سر کشی وخروج‌اذمسیر طبیعی وفطری‌است 


۳۹ 


و آبادی ومز ارع دا ویران کند. 

طنیان شخص چیر گی خوی خود بینی و 
فوای حیوانی است که نتیجه‌اش فساد در زمين 
میباشد . 

» اعتر اء €‘ 

آزعراه یمروه عروا : یعنی : عارش شدن » 
اسایت کر دن٠‏ وسانفن:ازاین جاب هین رام 
صینه درقر آن آمده است . 

« ان نقول الااعتر بك بعض آلهتنا 
سوه ... 6 هود ۵۴ دجزاین چیزڪ درباد؛ تو 
نگوییم که بعضی اذخدایان مابه توگز ندی و آسیبی 
دسانیده‌اند . 

داجم به‌قوم هود علیه‌السلاماستکه‌میگفتند 
ما ددبارةٌ کادتوچنین عقیده دادیم که پاده‌ای از 
خدایان مااز آن رو که بدیشان‌دشنام داده واذایشان 
به بدی یادکرده‌ای په توگز ند و آسیبی چون کم 
عقلی وجنون دسانده اند ولذا عقلت۳ز بن‌دفته و 
سخنانی که به عنوان دعوت میکویی قابل اعتنا 

سعید وشفی : 

خدای تعالی مشیتش تعلق گرفت دحکمتش 
این‌طور اقتضا کرد که در ذمین موجودی کامل و 
تمام عیار به‌نام انسان خلق کند تابه بندگی اوقیام 
نماید . ومفمول دحمتش گردد . لکن اختلاف 
استعداداتی که در زندگی دنیوی کسب میشود ويا 
غنلتهایی که بروی عادض میشود دفریب دنیا و 
نعمتهای آن رامیخورد و آن‌دا به جای اینکه وسیلا 
توفیق و کامیابی‌قراددهه آن داهدف خویش‌میسازد 
دهمین آمر نمیگذادد تمامی افراد ۽ » در هسیر 
حقیقی‌خود قراد گرفته‌دا» نجات داطی کنند. بلکه 
تنها افرادی دداین داه‌قرادمیگیر ند که داه‌بندگی 
واطاعت اذفرمان‌انهی دا بسپر ند . 

برای خدای تعالی غایتی است درخلقت 
انسان . وآن اینست که دحمتش شامل آنان گشته 


اهل خسان وشقاوت .و آن اینست که ایشان دا با 
اینکه بر ای‌بهشت‌خلق کرده‌به دوذخ‌برد . الااینکه 
ات اولی غا پلیاست‌اسلی .وغایت دوم غایتی تبعی 


خدای تعالی از آ نجائیکه مال حال بدگان 
خود دا میداند واذ اينکه چه کسی سعید وچهکسی 
شقی است ۰ همین سعادت و شتاوت مورد ارادة 


ااست . 

ازجمله ادله‌ای که باید حمل‌براین نوع از 
غایت‌شود آي : « ولقدذرانالجهنم کثیر آمن 
الجن والانس » میباشد . الاعراف ۱۷۹ 

(س) « عری من لو به .بعری عر لة 9 
عرباً : ازجامه‌برهثه شد عری من‌العیب: اذیدی 
سالم ماند . 

« ان‌لك‌آن لانجوع فیهاو لاتعریک» 
طه ۱۱۸ . 

دداین بهشت که اقامت میکنی نه گرسته 


میشوی ونه برهنه میمانی . 


اذاین ماده ت همین فعل دد قر آن مجید, 


آمده است . 

راجع‌به آدم (ع) است که خداک‌تعا لی فر مود: 
ای آدم . ابلیس دشمن تست . عبادا که شمارا به 
وسوسه أذ بهشت بیرون آدد پس به زحمت و دنج 
افلی . 

و« تنسیه » : آدمی ددین دادفانی پیوسته 
درتلاش معاش‌است وبه فعالیت میپردازد وبا انواع 
مصائب نیز دوبرو است . گاه بهاندانه‌ایفر یب‌دنیا 
و زروزیور وزخادف آن دامیخورد وطودی اذحال 
خویشتن غافل میماندکه سرای آخرت دافراموش 
میکند توگویی دنیا دا هدف ساخته و میخواصد 
پیوسته در آنجا زندگی کند . 

حضر ت‌امیر | لمو منین‌علی‌علیه| لسلام درخطبه 
۷ از نهحالبلاغة فرموده‌است : « داز بالبلاء 
محفو فةو بالغدر معر وفة لا دوماحوالها.. 

واعلموا . عبادالله . أنكم ومانتم 


بهشت پبرد. وغایتدیگر یاست درخلقت ممن کان أطول منکم اعماراً . 


۱ 


دنیا سرایی‌است که غم واندوه a‏ 
آهلش دا فراگرفته وهر کدام به طریقی مودد 
آذمایش قرادگرفته‌اند . دنیابه غدرشهرت یافته و 
پیوفاگیش بر بینایان پوشیده نیست . حالات آن 
یکسان نیست دپیوسته ددمعرض تغییر است زندگی 
آن به مر گی و تندرستی به بیمادی وتواناگی به 
ناتوانسی میدل میشود . و آسودگی ددآن یبافت 
نمیشود . 

بدا نهد : کسانی که پیش ازشما بودند .عس 
شان اذشما دداذتر وشهر‌هاشان آباد تر بود اما 
صدا هاشان خاموش شد . 

آن ساختمانهایافراشته وبالشهای گسترده 
را به سنگهای محکم قبردمحلهای تنگ و تاديك 
آن تبدیل نمودند . 

« العر اء » . 

یعنی : ذمین بی‌گیاء » ذمینی‌که ازددختان 
ونبات خالی باشد . بیابانی که درآن نه ددختی 
سایه اندازد ونه سایه بانی‌داشته‌باشد , جای‌خالی 
دوی ذمین .۰ 

« فنبذناه بالعراء و هو سقیم » 
الصافات ۱۴۵ . ۱ 

یو نس دا درحال ی که مر بش بود در بیابانی 
انداختیم که از درختانو نبات‌خالی بود . ودرسورء 
9 دربار همین موضوع است « عراء » به 

معثی است . 
۵ عر » 4# 
(ض) عز بعزعز اوعرة : ارحمند گردید 
قوی شد : توانا گردید » برتری یافت » چیره‌شد ` 
خود داری اذنقوذ کرد . 

« العز یز » : دادایمعانی ذیادی است‌که 
درضمن آیات‌معن ی آن روشن‌گردد . ازجمله معانی 
غالب » قادد » توانا ۰ بی‌نظیر » نادد ۰ بزرگواد 
آدحمند ؛ گرانبها . درصفت خدای تعالی یعثی : 
نیرومندی که کسی به او دست نمیيابد ون‌اتوان 


همین معه 


فيه من‌هذه‌الدنیا علی سبیل‌من‌مضی قبلکم نگردد . بیمانند ددتواناگی وقددت » قادد متعالی 


که همه قدرتها وسلطنتها مغلوب اوست . 

« شهداثه أنه لااله الاهوو الملائكة 
واولوا العلم قائماً بالط لاله الاهو 
العز بز الحکيم » آل عمران ۱۸ 

خدا درحال ی که‌قائم به‌عدل‌است. بهیگانگی 
خودگواهی میدهد که‌جز اوخدائی نیست. فرشتگان 
و دانقمندان نیزهمین شهادت دا میدهند که جز 
خدای توانای حکیم » خدائی‌نیست . 

اصل درمعنای عزت‌منع وامتناع‌است .ذیرا 
حدای تعالی متفر دبه عزت میباشد وجانب خودرا 
ازداشتن شريك وذلت آن ددمتام الوهیت دودنموده 
است . وهمچنین ددحکمتش یکانه است وغیر خود 
را اذتصرق دد قلمرو حکومت ونفوذ درآن به 
طودی که درخلال تدپیرش نفوذ کرده نظم عالم دا 
بهم زند ويا اوامرخلقت دا نقض نماید » ممنوع 
ساخته‌است . 

«ان‌الذ.بن کفر وا با بات ایثه لهم عذاب 
شد ید وایثه عز بز ذوانتقام » آلعمران ۰۴ 

بی‌شكك آنکسان‌که آیه‌های خدادا انکاد 
کردند » عذاب شدیدی بر آنهاست . وخدا مقتدد 
وصاحب انتقام ( و کیفر کنندء ستمکادان ) است. 
عزیز یمنی غالبی‌است که کسی قدرت ندادد او دا 
از عذاب کردن من ع کند وبر هرجه اراد اوتعلق 
گیرد غالب وقادد است نه مغلوب میشودنه متهود. 
غالبی‌است که عجز بر او راه ندارد در اینکه شمادا 

« ړ بنا وابعت‌فيهم رسو لامنهم بتلو 
عليهم آ باتك و بعلمهم الكتاب و الحكمة 
و بز کیهم‌انكات‌العز بز الحکیم» بقر»۱۲۹ 

پروردگادما: درمیانآ نان پیمبری‌برانگیز 
که آیات ترا پیوسته بر آنها بخواند . و کتاب و 
حکمت دابه آنان بیاموزد ( وروانشان دا از هر 
نادانی وذشتی ) پاك ومنزه گرداند وبا کیزه و 
پرومندشان سازد چه توء فقط تو» عزیزوحکیمی 
هستی که ددهمةعالم‌هر کادخواهی بر آن‌قدرتدغلم 
کامل دادی . 


این دعائی است ددحق پیغمبراکرم صلی‌اله 
عليه و آله چنانکه صاحب مجمع‌البیانگفته :که 
آن حضرت‌فرمود: « انادعو ة ابیابر اهیم» 
من خوانده پددم ابراهیم (ع) میباشم . 

این پیمب‌گرامی با اتکاء به عزت قاهر 
خداوند واتصال به حکمت لایز ال اوبه پاخاست . 
وددتمام مقامات به واسطهٌ این دو صفت « عزیژو 
حکیم » نیروگرفت وبه پیشرفت خود ادامه داد و 
امتی پدید آوددکه به‌این دوصفت خدای تعالی 
متکی بود . چنانکه بانداشتن هیچگونه وسائل 
مادیومحیط مساعد »داه‌صلاحو اصلاح دا ددیافتوبه 
دیگران آموخت . بهواسطهٌ تلاوت آیات ؛نفوس 
دا با این دوصفت مرتبط ومتصل نمود . و با این 
اتصال » قوای ساکن درونی به‌کاد افتاد وموانع 
اطلی ونتاوتها:وضوة عرب متشب وشرهای 
مجهز در هم شکست : « انا ات العز یز 
الحكيم » . 

گاء این کلمه برای کافری‌که خود دا به 
غلط « عزیز » میخواند به طریق تهکم ودیشخند 
وتحقیر واستهز اء آمده است. مانند ؛ « ذق/ نات 
ات العز ی زالکر ام » الدخان ۴۵ . 

( مرادت این عذاب دا ) بچش وبکش که 
توادجمندی نزد قوم خود بزد گواد به زعم خود. 

درتفسیر مجمع البيان وجوامع و صافی د 
ابوالفتوح دازی مذکور است که ابوجهل میگفت 
میان این کوه‌های مکه هیچکس اذمن عزیزتر و 
کریم ترنیست . فسردای قیامت برسبیل استهرا و 
تعمیر بهاو گفته شود : بچش تو آنکسی هستی که 
خود دا عزیز کریم میخواندی . این عذایی است 
که در دنیا در آن شك وتردید داشتی ۰ « عزیز » 
که انصفاتدات خدای"تعالیاست‌به مناسیت باصفات 
دیگر خدای تعالی ضمنآیات به مناسبت معنایآیه 
آمده است . اذحمله : «العز یز العلیم انعام 
۶ القوی العز یز » حود ۶۶ و العز یز 
الحمید » ابراهیم ۱ و « العز یز الرحيم » 


۴ 


الشراء ٩‏ و « عز بز غقور » الفاطر ۲۸ و 


«العز بز الو هاب» س٠‏ د« العز بز الغفار » 
ص ۶۶ و « العز یز الجباز » الحشر ۳۳ 
۶( عزة )4۶ 
عزت حالتی است ددانسان‌که ددائر آن‌ذیر 
بار مغلو بیت نمیرود وطالب آن‌است که همیشه‌غالب 
چات آله اگراین عزت ظاهری باشد داز خوی 
حور سرک وس ر کشی سرچشمه بگیرد اورا به‌گناء 
ونا فرمای و امیدادد . مانند : 
رر واذا قبل‌له انق‌ایله آخذنه العزة 
بالائم فحسبه جهنم و لبئس المهاد » 
البقرء ۲۰۶ .وجون بهاو گفته شود : ازخدابترس 
وتقوی اختیادکن جاء ومقام وخوی سر کشی ؛ به 
سبب‌گناه اودا فراگیرد . پس اودا دوذخ بس‌است 
وچه به‌بستری است . 
باه بالعزة برای ملابست‌پاسببیت است البته 
منود آذاین عزت » حقیقی نیست . ععنی‌بحشش 
خداگی نبوده است بلکه یك امرظاهری است‌که 
شخص نادان‌وجاهل به حفایق به حسب‌ظاهرذندگی 
دنیوی . آن راعزت میپندادد » وچون نام خداو 
پروای از اورا که متضمن | دیش ددخیرومصلحت 
است بشنود » بجای آنکه پیندیشد وپروا گیرد . 
طبیعت سرکشش با آلودگی به گناه وتجاوذ » اد 
دا فرامیگیرد . وهمین خوی دوزخی مواهب 
انسانیش رابهآتش ودود بدل میسازد . آنچه‌برای 
خود فراهم ساخته نابساسانسی و دوزخ است . 
« فحسه جهنم » و گامی « عزة » به معنی 
حمرت و عصبیت استعمال میتود . مانند : « بل 
الذرين کفروا فىغزة وشقاق » ص ۲ 
بلکه کافران از دوی حمیت حاهلیت در 
مقام غروروخود ری وسر کشی نمیخو اهند داخل 
دسبهٌ مغ منان‌شو ند . هميشه طالب آن هستند که‌دد 
ناساز وادی اذایشان جدا باشند وذیر بار اوامر و 
نواهی خدا نرو ند . 
اله این نوع عزت ؛ عزت حقیقی نیست 
عزرت حقیقی خاس خدا واز آن ادست . 


لغات‌القرآن 


ج 
« ...أ بستغون‌عندهمالعزةفان‌العزة 
یله جمیعاً » نساء ٠۳۹‏ استفهام دد آیه › استفهام 
انکادیست . سپس درجواب مطلبی ذکرشده که 
انکاد دا تقریر وتثبیت میکند . 

کسانی که مژمنان دا ترك گفته و کافران 
دا دوست‌میگیر ند. آیانز دکافران عزت میطلبنه؟! 
( البته داه خطامیروند ) (پس بدانند ) که‌محققاً 
جمیع انحاء عزت به خدا اختصاص دارد وتنها اذ 
آن‌اوست . « الین » صفت منافقان است که‌ظاهر 
مسلمان وباطن کافرنه اين منافقان که کافران‌دا 
دوست ومعین مییند‌اد ند وتصود میکنند که آنها . 
اینان راعزت وشو کت‌ودفعت میدهند وددگرفتادی 
ها به اوکمك میکنند واو دانجات میدهند « من 
دون المومنین » دبا موّمنان آمیزش و محبت 
ورفاقت نمیکنند . وبه طمع مال وجاء‌تصورمیکننه 
« عزة » نزدکفاد است . واز اهل ایمان وتقویو 
علما دوری میحویند .مافل اینکه: للباطل جولة 
وللحق دولة .من کان بر بدالعزة فدله‌العر ة 
جمیعاً»فاطر ۱۰ 

هر که طالب عزت‌است . پس (بداند ) که 
عرت هاتنها خاس خداست .گاهی « عزیز » به 
معتی شاه یاوذیر استعمال شده .قوله : « باا بها 
العز یز مسنا واهلنا الضر... » یوسف ۸۸ 
ای عزیز مسر ! فقرو پریشانی وگرسنگی برما 
مسلط شده است وبی‌جیزی وندادی ماوخاندان ما 
را ازپای در آورد. است . 

براددان یوسف وقتی به مصروادد شدند وبه 
درباد یوسف (ع) باد یافتنه گفتند ما با بضاعت 
اندك آمده‌ايم که نهارت ددجهٌ توانایی ماست تو به 
توانایی مالی مسانگاه مکن داز طعامی که مودد 
حاجت ماست کم مگذاد و یاجمله‌ای‌که درمعنای 
دعاست ختم نمودند . واین نحو سوال اذ دشواد 
ترین وناگوادترین سوّالات است . 

» أعزة جمععز یز است یعنی :ادجمندان 
چیره دستان » سختگیرآن » شدیدان » سخت‌دلان 
غلیطان. من کنندگان؛ غلبه کنندگان ِ 


ج“ حرف العین 


« أذلة على المؤمنين أعزة على 
الکافر بن » مائده ۵۴ نسبت به مومنان نسم 
دلان وفروتنان‌ونسبت به کافر ان‌سخت دلان وسحت 
گیران وشدیذان هستند . 
خطاب به موّمنان است و برای تقویت‌قلوب 
اهلا یمان به ‏ نان بغادت میدهد کهاز بر گت ن کسانی 
کهبه حسب ظاهر مسلمانند لطمه‌ای به‌اسلام وارد 
نمیشود وحدا دين حق را نگهداری میفرمایه ۳۳ 
بعداذ این جماعتی بیاین د که اهلحق وحقیغتند و 
علامت‌ایمان آنان آ نستکه بامومنان دوف ومهر بان 
ونرم دلان‌هستنه وبا اهل نفاق و کناد غلیظ وشدید 
ودر راه حق جهباد میکنند واملامت احدی اذ 
ملامت کنندگان نمیترسند. ومظهر اتم ادتدادکسانی 
هستند که دداسلام. پیش قدم‌بودند وددباطن منافق 
ودر ددیف کفاد بودند جنانکه پس‌از رحلت دسول 
خدا کفر باطنی خوددا بروز دادند وحق آل‌محمد 
صلی ال عليه و آله دا غصب نمودند . 
ومظهراتم کسانی که درداه خدا آزهیچگو نه 
قدا کادی ددیغ ندارند حضرت امیرالمومنین علی 


علیه‌السلام است که ددجنگ خیبرازین اصحاب , ` 


حضرت دسول صلی‌اله عليه و آله اورا به‌این‌اوصاف 
معرفی کرد وفرمود به نودی‌با نا کسان فقاسطان 
ومارقان قتال خواهی کرد . 

وهمچنین‌فر زندان‌آن بزدگو ارتاامام دوازدهم 
واصحاب ویادان آن حضرت .9 کسانی که راه آنان 
راسپرده‌اند . چنانکه دردوایت عامه‌است ازپیقمبر 


صلی‌اله علیهو آله سوال نمودند آن حضرت دست ` 


به شانه سلمان گذادد وفرمود : 
#( عز )* 
« ... وعزنی فی الخطاب »س ۲۳ 
برمن در گفتگو غالب شد . 
« العزی.» گنته شده نام ددختی بوده که 
غطفان آن دا میپرستیدند و یا نام‌صنم یا مجسمه‌ای 
بوده غطفان دا . 


این ودفقایش 


« آف رأنیم‌اللات والعزی » النجم۱۹ 


آیاپس لات وعزی دا دیدید . 


ی ۹ 


«( عرب )* 

» عزب عنی : دودشد از من وپنهان 
گردید . عزوب : پنهان بودن . 

« ... و مابعزب عن ربك من مثقال 
ذرة فى الارض و لافی‌السماء... » يوش ۶۱ 

واز پروردگاد تو در زمين و آسمان هموزن 
ذره‌ای پنهان و پوشیده نیست خدای تعالی دادای 
سلطنت و احاطهٌ کامل‌عیادوشاهد وعالم به همهاعمال 
مردم است .وهیچکس به هیچوجه نباید خیال کند 
که پاده‌ای از کادهای اوبرخدا مخفی‌خواهد ماند 
و دوز قيامت با او محاسبه نخواهد کزد . 

#( عزر )* 

« عزر تعز یرآ » احترام كردن . 
بزدگی داشتن › بزدگی کردن > اطاعت کردن » 
محترمانه کمك‌کردن » یادی توأم باتعظیم » به 
این معنی اخیرنتیجةٌ آن منم دشمن اذ مز احمت 
است . جنانکه صاحب مجمع‌البیان فرموده است 
معنی دیگر آن : ادب دادن »نکوهیدن ۰ بازداشتن 
به کمتر ازحدزدن .گر چه به‌این‌معتی ازلفات اضداد 
میشود اما داغب وصاحب مجمع‌البیان گفته‌اند : به 
همان معنای‌اول برمیگردد . چه ؛ صاحبش دا از 
قبیح وزشتی وسوء باز میدارد چون‌عزر به معنی 
رد ومنع است واين خودنوعی یاری ونصرت دادن 
است اما در قر آن همه جابه همان معنی اول 
آمده است . 

« ... فالذین آمنوا به وعزروه و 
نصر وه واننعوا النور الذی انزل معه 
اولئك هي. المغلحون 6 اعراف ۱۵۷ پس 
مردمی که به‌این پینمبر صل‌الله عليه و آله ایمان 
آوردند واذ او اطاعت کردنه واو دابزدگه داشتنه 
واز دوی تعظیم واحترام اودا یادی دادئد و نوری 
را که به وی‌نازل شده . پیروی کر ده! ند آن‌گرد. 
به حقیقت دستگادان عالمند . 

ودر سورة ماگده ۱۲ والفتح ٩‏ نیز به همین 
معفی است . 


#( عز بر )* 
بهود « عز ر » دابه ذبان عبری عزدا 
میگوید ودر نقل اذ عبری به عربی این تفییر دا 
پذیرفته است . 
« وقالت الیهو عز بر ابن الله . 
الت به ء ۳ ویهودگفتند : عز بر بسس‌خداست و نصاری 
گفتند : مسیح پسر خداست این‌سخنان دا که اینها 
بر ذبان‌میرانند خوددا به کیش کافران مشابه‌میکنند 
خدا آنها دا هلاك ونابود کند . 
« عز بر » همان‌کسی است که دين يهود 
دا تجدید نمود . وتودات دا بعداذ آنکه در واقعةً 
بخت نصر پادشاه بابل و تسخیر بلاد يهود و ویران 
نمودن معبد وسو ذا ندن کتابهای ایشان به کلی‌اذبین 
رفت » دوباره آن‌دابه صودت کتابی‌به دشته تحر بر 
در آودد ۰ 
برای تفصیل : به مجمع البیان ج ۵ص ۲۳ 
وتفسیر المیز انج ۱۸ ص ۸۰ وروحالجنان و روح 
الجنان ج ۶ ص۸ دجوع شود . 
#( عزل ) 
« عزله عن کذاعز لا + بازداشت ت ازآن 
دور ساخت از آن » دها کرد , از آن کناده گرفت 
.۰ دمن ابتغیت ممن عزلت فلا 
ا ۰ الاحز اب ۵۱ . 
وازآن ذنان که بر کناد کرده‌ای ؛ هر که 
طلبیدی و آن دابه مهرخواندی باکی برتو نیست. 
داجم به اواج پیغمبر صلی‌الّه عليه و آله 
میباشد . پعداز کناده گیری پینمبر از ذنانش و 
اختصاصی که آن حضرت درخصوص ازدواج داشت 
خدای‌تعالی امتیاز دیگری بر ایاوعقرد فرمود و آن 
اختیاد متار که وتاخبردر آشتی نمودن با آنهاست 
به‌این معنی که حق‌دادد هرزنی دا نخواهد » به 
متاد که با او ادامه‌دهد وبااو همیستر نشود یا اورا 
طلاق دهد ۰ وهرزنی دا که بخواهد در کناد خود 
حای دهد وبه لوازم ذناشویی دربادء اوعمل نماید 
واگر بازنی مټارکه کرد وپس ازجندی به مخالله 
با اومایل شد ۽ جق دادد بهاو رجو ع کند وان 


در واقع هم‌برای این‌است که بدانند اختیادات‌نامه 
ازجانب خدا » یأپیغمبی صلی الله عليه و آله است و 
توقم زیادی نداشته باشند وبه نفقه و کسوه‌ای که 
پینمبر به همگی میدهد داضی وخشنود باشند . و 
اگر گاهی با بضی متا رکه کرد ممکن است باذ 
دجوع‌کند نه‌اینکه دیگربه آنها دجوع نمیفرماید 
واین هم به جهت تسلیت خاطر ودقع اندوه [ نهاست 
که بدانند . این امر به حکم الهیاست وتحمل آن 
موحب اجر است . 

« اعتزال » دودی جستن » کناده‌گیری 
کردن » گوشه‌گیری . 

» ..فاعتز لوا الساء فی‌المحیض. .« 
بقرة ۸۲۲ . 

پس از زنان درحالت حیض کناده گیری 
کنید وبا آنها مباشرت و نزدیکی نکنید تا پاك 
شوند . , 

« وانلم تمنوا لی فاعتزلون » 
الدخان ۲۱ . 

( موسی (ع) به فرعونیان گفت ) واگر به 
رسالت من ایمان تمیاودید پساذ من کناده کنید 
ومرا به حال‌خود واگذارید . 

ودر سوده‌های : کهف ۶ مریم ۴۳۹۵۴۸ 
والساء ۰ 9 4۱ به همین معانی است . 

« معزولون » دور شدگان ۰ بر کناد 
شدگان . 

« انهم عن السمع لمعز ولون » 
الشعراء ۲۱۲ البته شياطين ازشنیدن (وحي) بر 
کتادنه . 

البته نبا ید جنین صو ر کنند وبه خود اجاذه 
دهتد که بگویند : قر آن‌جون مشتمل براخبادغیبی 
نت اذقبیل‌الماءات‌شیاطین است که به کاهنان 
مینمودند وگاهی پیشگوگی میکردند . 

جنین کتابی که جاعع علوم ومعادف ومصالح 
ومفاسد آمود اهل‌عالم است تاروز قیامت »سز اوآد 
نیست به شیاطین نسبت دهند وآنها هرگز قدرت 
واستطاعت انهاه وتر تیب جنین معانی‌والفاظی دا 


ج 


حرف‌المین 


۴۵+ 


ندادن . واذمداخلهٌ آنها درآسمان داستماع‌اخباد | «عزم » آمده است . ( مفردات‌داغب) . 


غیبیه ازملاکه جلو گیری میشودوبه توسط د شهاب 
اقب » طرد میشوند « الا من خطف الخطفة 
فا تبعه شهاب اقب » السافات ۱۰ 
ر( عرل )4 

« معزل » اسم مکان است یمنی : کناده 
یکسوی » گوشه‌ای . کرانه‌ای ( منتهی الادب - 
صافی ) : 

« ... ونادی نوح ابنه و کان فی» 
معزل بابنی ارکب معدا ولاتکن مع 
الکافر بن» هود ۲( . 

ونوح پسرش داکه درکتادی بود یعنی دد 
حائی حدا ودور ازذآنان بود» ندا داد .ای‌پسر کم 

با ماسوادکشتی دو وبا کافران مباش .صاحب 

تفسیر المیز ان گفته : 

« _بابنبی » این‌کلمه‌دا نوح (ع) باتصفیر 
واضافه گفت که دلیل شفقت دمهر بانی او باشد . 
نوح نگفت « لااتکن من‌الکافر ین » یمنی .دد 
شماد کافران مباش . ذیرا جز از داه لفظ ۰ علم 
نداشت که‌اومنافق است ومومن نیست . ولذا اورا 
به سوادی دعوت کرد .( انتهی ) . 

« و کان فی‌معزل » داد درجائی قراد 
داشت کهازحای توقف نوح فاصله داشت . وبرحی 
گفته‌ا ند : یعنی‌اذتظی دين وآئین بانوح فاصله 
یعنی ازدین بددرخود فاصله گر فته بود . و 
نوح خیال میکرد وی پرددین اوست . وبه همین 
جهت اوداصدازد »وبرخ ی گفته‌ا ند : یعنی با کشتی 
فاصله داشت . 


داشت . 


( مجمع‌الهیان ) 
تب( عم )© 

« عزم » دل نهادن برانجام دادن کادی 
ار حتمی برایانجام دادن کادی ۰ تصمیم گر فتن 
برانجام دادن کار ۰ قصدحدی بر کار ۰ 

دس: « عزم الامر و عليه عزمآ و 
عر بمةً » : آهنگ نمودیر آن ودل‌نهاد و کوشش 
کرد بر آن . اما ددقر آن به صودت مصدد فقط 


« قان‌عزمو االطلاق فان الله سمیع 
علیم » بقرة ۲۲۷ . 

پس اگر برطلاق تصمیم گرفتند » خداشنوا 
و داناست . ۱ 

منظطوداز «عزم برطلاق » عزم وانجام دادن 
آن است وحمله‌ای که ذیلا میفرماید : د فان الله 
سمیم علیم » مشعر به آن‌است .ذیرا شنیدن باخود 
طلاق مناسبت دادد نه باعزم بر آن ( المیزان ). 

« ... وشاودهم‌فی‌الامر فاذاعزمت 
فتو کل علی الله ال ,بحب المت و کلین » 
آل عمران ۱۵٩‏ . 

هر کاد مهمی داکه میخواهی انجام دهی 
اول با اصحاب مشود ت کن. برهرطرف ی که تسمیم 
گرقتی برخدا توکل‌کن دشردم بنما . که خدا 
تو کل کنندگان را دوست دادد . 

خداوند آن حضرت دا با آنها به مشودت 
مامود فرمود که در آتیه موجب تسکین قلب‌آنها 
شود وتصود نکنند که درتمام موادد آن حضرت‌بر 
خلاف دأیآنها عمل‌میفرماید . دیگراینکه این 
سنت سنیه درامت باقی بماند . مسلما پیخمبر صلی 
الله علیه آله به مغاورت با آنها احتیاح ندادد . 
به جهت آنکه کارهای اوخصوصا امود شرعی به 
واسطة وحی الهی است . وعقل وتدبیر اوفوق تمام 
عقولاست . اما نکنه‌اش ایست که موجبات‌تشویق 
آنها فراهم میشودکه بگویند ما کسانی هستیم که 
پیتمیر مادا طرف مشودت قراد داده است . نکته 
دیگراینکه سر خود کادی‌نکنند وبگویند اگرعمل 
بخواهیم انجام دهیم با آن حضرت مشودت‌کنيم تا 
راء‌صلاح رابهآ نها گوشزدکند . وهم اینکه ميزان 
عقل وخلوص نیت‌ایشان ظاهرشود ومنافق اذموافق 
و دوست ازد#من تمیز داده شود . ونيز صاحب دوح 
الجنان گفته : تاویل قول رسول علیه‌السلام که 
گفت هیچ بنده به مشودت شی نشود وبه أستبداد 
رای سمیدنشود . ونیز فرموده : نومید نشودآنکه 
استخاده کند وپشیمان نشود آنکه مشودت کند . 


۴۶ 


لغاتألقرآن 


€ 


۱ حضرت‌امیرالمۇمنین علیهالسلام درشماده در راه خدا مطضایقه نکند وبر آن‌صب ر کند . دیگر 


۱۵۹ حکم‌ومواعط فر‌موده : 2 می‌ملك‌استاً ثر 
ومن استبد بر ابه‌هلاك ومن‌شاورالرجال 
شار کهم فی عقو لها . 


هر؛که بر جیز ی‌دست یافت‌خود رای می‌شود . 


يعلى به رای و اندیشةً دیگر انوقعی نمیگذارد 3 
هر که‌خود دایی نمودومعودت نکرد» تباه گشت ۰ 
وهر که بامر‌دان‌باتجر به مشو دت کند» باخردهاشان 
. شر کت کرده‌است 

«ولاتعز موا عقدة‌النكاح حتى يبلغ 
الکتاب اجله ... » بقره ۲۳۵ . 

وعقد نکاح داجادی مکنید ( گره اذدواج 
را استوادنکنید ) تاعد# زنان به‌سر آید . 

واینآیه به وضوح میرساندکه‌موضوع‌سخن 
دراین آیات خواستگاری وعقد ذنانی‌است که دد 
عده هستند . وبنابراین الف و لام « النساء» در 
آي پیش بر ای‌عهدخواهد بودنه ر اعه‌جنس وغیره. 

(المیز ان) 

« عزم الامور » از برگز ید کادها . 
کادهاگی که ازروی ثبات رأی‌است کارهای محکم 
واستواد » از امودمتین ومحکم وکادهائی که اذ 
روی استقامت وارادة داسخ بی‌هیچ لغزش نجام 
شود. (مفردات‌داغب ۔المیزان_مجمعاابحریں) 0 

« ...وان تصبر وا و نتقو | فان‌ذلك 
من عزم الامور > آل عمران ۱۸۶ 

واگر شکیبائی ودذید دصبردا پیشةٌ خویش 
ساذید و پرهیز کار شوید این صبرواستقامت مولود 
قدرت اداده وسیب نیرومندی و پیر وزی در کارها 
است . 

ابئدای آیه داجع به مجاهده در راه‌خداست 
به مال وجان وصبربر آذاد و اذیت مشر کان و 
منافقان . 

خدای تعالی بیان میدادد که دنیاسرایرنج 
وابتلاه وآذمایش است یعنی دنجها دسختیها" به‌شما 
روی‌آورد . ودو امتحان بز درگ الهی یکی داجع 
به‌اموال است که‌از ادای صدقات واجب وصرف‌آن 


راجم به حان‌است که بايد در راه خدا جهادکند 
وهمچنینآ نچه مؤمنان از کفار اهل کتاب ومشر کان 
ازگنتادهای ناهنجار که بشنوند واذ ایذاء وآذار 
که ببینند ازقبیل هجوپیغمبر (ص) د طعن دد دين 
ونسبت به سایر مومنان . باید بر این ناملایمات 
صبر کنند وتحمل‌داپيشةٌ خود ساذند واین کادهای 
مرد ان است . وهم هکس داقوت این نباشد که جغا 
کشد و وفا کند مگر انبیاء و ائمه علیهمالسلام و 
همچنین موّمنانی که در داه دين استقامت میورزند 

ودر سوده‌های : لقمان ۱۷ والشودی ۴۳ 
والاحتاف۳۵ وطه ۱۱۵ و محمد ۲۱ به همین 
معانی‌است که ذ کرشد . 

+( عرزا )۶ 

« عزربن » جمع عزة است یعنی : دسته 
دسته , جیاعات متفرق . گروه گروه پراکند» . 
جبع جمع پرا کنده که هر گروء را عزة گویند 
اذاین ماده همین يك کلمه به صورت جمع درق ر آن 
آمده‌است , اذ : عزا الشیء یعنی نسبت پذیرفت 
به او ومشوب کرد به سوی او ( مفردات داغب) 

« ...عن‌الیمین وعن‌الشمال عز بن» 
المعادج ۰۳۸ 

ای رسول (ص) چه شده است کافران دا 
که په جانبت میشتابند واز داست و چپ به دودت 
حلقه‌میز نند . 

در تفسیر صافی از احتجاج نقل‌کرده که 
امیرالموّمتین علیه‌السلام فسرمود پیفمبر صلی‌اه 
عليه و آله در اوئلا مر باهنافقان‌خوشروئی‌میفرمود 
وبخرد نزدیکشان می‌نشانید ددطرف داست و چپ 
حضرت می‌نشستند تاموقعیکه‌ازجانب خداوند با یه 
« واهجر هجرا چمیللا » مامودشدایشانر | 
از خود دور کند آیه فوق اشاده بما قبل اذ 
آیه هجر ان است د خللاصه معثی آن‌این است‌منافقان 
که کفار حقیتی هستند دسته دسته بسرعت می آیند 
ازطرف داست وچپ تو می‌نشینند وتو دا ددمیان 
میگیر ند تصودکرده‌اند این قرب مکانی بتو برای 


بب+ پدصسصسسسسسد«««سسدسدسد«دسدسپ«د«د.-| 


ایشان فایده دادد و بهمین دسیله بدون ایمان: په 
بهشت نائل میگردند جنین نیست که آنها تصود 
کرده‌اند . 
٭( عسر )* 

» العسر » نقیض سر است یعفی : دشو اری 
وسحتی . 

« عسرعلیه الامر » کاد براو مشکل و 
دشواد شد . ( منتهی‌الادب ) . 

« فان مع العسر .سرا ان مع‌العسر 
,سرا » انشراح ۶/۵ . 

باهر سختی وتنگی دو آسانی وسهولت است. 
چون عسر درهر دوآیه معرفه و اذ يك توع است 
امایس نکره و دونوع است فاه تفریم و ان تا کید 
دجمل اسمیه . خبرها و مطالب سابق دا تسایید 
مینماید واز نظام وحقیقت‌ثابتی خبرمیدهد .حرف 
مع به جای بعد » پیوستگی « یسر » دابا د عسر» 
میرساند . الف ولام » العسر ¢ نباید برای جنس 
یا استغر اق باشد . ذیرا سختیهائی که درمسیر شر 
وفساد است .همراء آسانی‌ودد مسیر آن‌نیست» بلکه 
پیو سته‌سخت ترمی گر دد «وامامن بخل و استغنی 
و کذب بالحسنی فسنیسرهللیسری» بنابر این 
باید عسرهعهودی مقصود باشدکه بقرینۀ مقام عس 
در داه حن ودعوت بخیر است ۰ یسرا » بسودت 
نکره دلالت براطلاق و تعطیم دادد : پسری بی‌قید 
وچشمگیر . تکراد آیه بدون حرف ربط » برای 
تأ کید وتقریر مستقل است . السربا الف ولام 
چون اشاده به عس‌معهود یانوع عسراست اشعاد به 
وحدت‌عسر دادد ویسرآنکره ومکردتنویع وتکرار 
پسردامی‌دساندیمنی : با آن‌عسریانوع آن ۰ یسرک 
دیگرو مکرد است درحدیث است‌که دوذی پیغمبر 
اکرم (س) خوشحال و شادمان‌بیرون آمد ومیگفت 
د هیچگاه يك سختی بردو آسانی چیره نشود د 
فان مع‌المسر يسراً » واذمفهوم آیه چنین برمیاید 


که همیشه آسانی درپی دنج‌است وه رکس خود دا" 


پیوست به خد او مصلحت خلق میدا ند با یدسختی ود نج دا 
بجان بخرد و دددمند باشد , تا آسانی پیش آیدو 


مشمول دحمت خداوند شوند - نابرده دنج گنج 
میسر‌نمی‌شود ... ( پرتوی اذ فر آن ) . 

« عسر » سخت ودشواد . 

« ..بقو ل‌الکافر ون هذا بوم عسر» 
القمر ۸ 

کافر ان با هم گویند : این دوذهمان روز 
سخت ودشواد است این کلمه در قر آن فقط ددین 
سوده آمده است . 

« عسیر » سخت دنا گوار ودشواد . 

« و کان بو ما علی‌الکافربن عسیراً 
الفرقان ۲۶ . 

دوزقيامت دوزی‌است که بر کافران بسیاد . 
سخت وناگواد ودشواد است . چوی پادشاهی‌چنین 
دورحقاست مر خدای بخشنده دا. 

و کافر میگوید: ای کاش داه تبعیت وهدایت 
داباپیغمبر گرفته بودم و درسودة المدثر هم بدین 
معای‌است . 
چوپاك آفریدت بەهشباشوپاك 

که ننگ است نا پاك"رفتن به خاك 
پیاپی بیفشان اذ آیینه گرد 
که مصقل نگرد جوذنگاد ؛ خورد 
( سعدی ) 
« عسرة » تنگی‌ودشوادی ,دست نیامدن 
مال ؛ تنگدست وبی جیز . 
( مفردات داغب) 
« وان كان ذو عسرة فنظرة السی 
مسر 5 ۰.۰ 6 بقرة ۲۸۰ . 

اگر بدمکادی وام خودراکه هنگام اداءش 
فرادسیده . نتواند بپرداژد . صاحب طلب اورا 
مهلت دهد تاتوانائی پیداکند ودینش دا اداه‌نماید 
واگر اذبدهکاد تنگدست صرف نظر کنید و مبلفی 
را که اذاو طلب دادید به وی بخشید برای شا 
بهتر استا گن به مصلحت خود دانا باشید . 

انجمله احادیثی که دراین باده دسیده‌است 
این‌است که دسول اکرم (ص) میفرماید : کسی‌که 
بدهکاد تتگدست خود دامهلت دهد یا اینکه طلب 


خود دا به‌او ببحشد خداونه دوزقيامت که‌سایه ای 
جزسایةٌ ادنیست اوداددسایهٌ عرش‌خود جای‌میدهد 
ونيز بریده از آن حضرت نقل کرده که 
د 
کسی که بدهکاد تنگدست خوددا مهلت‌دهد 
ددهر روزی ثواب صدقه خواهد برد . 
واین آیه میرساندکه اگرطلبکاد بداند که 
بدهکاد اوتنگدست می‌باشد حرام است براو که او 
راحب سکرده ودنبال نماید دطلب خویش دامطالبه 
کند وبراو واجب استکه اورا مهلت دهد تا اين 
که او توان‌ائی پیداکند و اگر اصل طلب خوددا 
بیخشداذمهلت دادن‌هم بهتراست . ( مجمم‌البیان) 
درتعیین‌حد اینکه‌انسان چەوقت « ذوعسة» 
شناخته میشود اختلاف است ؛ و از حضرت صادق 
علیه‌السلام دوایت شده که آن موقعی اس تکه‌شخحص 
پیش‌اذ هز ینۀ خود وعیالش به طود اقتصاد دمیانه 
روی نداشته باشد . 
درکافی اذحضرت صادق (ع) روایت کرده 
که دوزی دسول اکرم (ص) به منبردفت وحمد و 
ثنای الهی بجای آودد وب پینمبران ددود فرستاد 
وسپس فرمود : 
ای مردم ۱ حاضرین به غایبین برسانند . 
هن کس ( بدهکاد ) تنگدستی دامهلت دهد ددهر 
روز باند‌اذة مالش‌نزد خدا صدقه‌ای دادد تا آنرا 
دریافت نماید . 
بعد حشرت صادق رع) این آیه‌دا فراگت 
فرمود « ان كان ذوعسرة .... » تا« آن 
کنتم تعلمون » . 
( یعنی ) اگربدانید که اوتنگدست استود 
مالتان دابه او تصدق کنید ( وببخشيد ) آن 
برایثان بهتر است . 
( المیزان ) 
«الذ ين اتبعوه قى ساعة العسرة» 
التوبة ١۷‏ ساعة السرة اشاده بغزوه تبوكاست كه 
وقتی مامور آن شدند مال سوادی دست نمی‌آمد و 
هرده نفر بايكشترطی طریق میکردند وهردو نف 


به یك دانه خرما برای شام ونهاد قناعت میکردند 

« العسری » دشواد . به ممنای وصف 
تفصیلی : دشوادتس . ( پرتوی‌ازقر آن) 

« وامامن بخل واستغنی و کذب 
بالحسنی فسنیسره للعسری » الیل ۱۰ 

واماکسی که بخل ورذیه و ( اذ دين ) 
بی نیازی حست و بهترین عقیده وشریمت دا ددوغ 
پنداشت پس‌اودا برای شرو بدی ( بدترین کاد) 
آماده میسازیم ( یعنی اودا به خود واميگذاديم تا 
بدترین اعمال وجنایات درنظرش آسان‌باشد) 

البته این‌داه ودوش کسانی است که به زد و 
زیودهای دنیا مفتون شده وخود دا به شهوات و 
علاقه‌های مادی محکم بسته‌اند . ودر اثرعلاقه تام 
و دلبستگی به مادیات . خوددا اذتتوی وایمان و 
مسیرانسانی بی‌نیاز دانسته‌اند . 

وچون دنیادا به جای آنکه وسیلهٌ برای 
رسیدن به سعادت بداننذ آن داهدف قراد داده‌اند 
ودد نتیجه فطرتی‌که‌داه خدا ودين خداسته آدمی 
پر آن فطرت آفریده شده است .آن فطرتدا از 
دست میدهد . آن وقت است که معاصی وپیروی از 
هواک نفس و کار های فساد آمیز برای اوآسان 
میشود وکارهای نيك خیرات وحسنات و عبادات 
برای وی‌دشو ادترین وسخت ترین اعمال میشود . 
واذ این کار احساس دلتنگی وخستگی میکند . 
چنانکه یکی‌اذ دوانشناسان معروف گفته : خستگی 
معلول کادسخت یاذیادنیست‌بلکه از علاقه" نداشتن 
به‌کاد است که انسان دابزودی خسته وفرسوده 
میساذد وهر گاه باشوق وعلاقه به کار بپرداذيم هر 
جند کاری سخت ودشواد باشد به‌آسانی انجام 
خواهیم‌داد . مولوی ددین مقام‌گفته : 
چون به حق بیداد نبود جان ما 

هست بیدادی چو در بندان نا 
حان همه دوذ ازلگد کوب خیال 
وز زیان وسود و از خوف زوال 


e 


تی صفا میماندش نی لطف دفس 
نی به سوی آسمان داه سفر 
« تعاسر » به یکدیگی دشوادی نمودن و 
سخ تگرفتن وتنگی کردن ۱ 
( فرهنگ جامع ) 
ودد سوده‌های دیگر به همین معانی است . 
...وان تعاسر تم فنرضع له اخری» 
الطلاق ۶ . 
واگر باهم سختگیری‌کردید » دیگرکشیر 
دادن‌طفل‌دابه عهده خواهد گرفت . خدای تعالی 
کیفیت سکنی وانفاق: نان‌مطلته‌داییان فر‌موده به 
این تقریب‌که : آنهادا ددمناذل خودتان که دد 
اختیاد دادید سکونت دهید بها نداذه‌ای که وسع‌شما 
میرسد وبه‌ایشان سخت گیری نکنید وعرصه دابر 
آنها تنگ مگردانید تا ناجارشوند پیش‌از انقضاء 
عده‌ازمئزل بیرون روند واذحق خویش صرف‌نظر 
کنند . وا گرحامله باشند . مخادج آنهادا مناسب 
حال خودتان وآنها . تا هنگام ذادن » بپردازید 
آنگاه اگر‌فرزند شمارا شیردادند اجر تشان دا با 
قرارداد متعادف بین خود بپردازید . ونيز پددان 
وماددان درپاب رضاع فرذند باید ساذگاری‌کنند 
وبه نیکوئی دفتاد نماینه یعنی مادد اجرت ذیاد 
طلب نکند . وپددهم تنگ نگیرد وطفل دا کمتر از 
مقداد شرعی شیر ندهد . 
#( عسعس )# 
« عسعس » : از اضداد است یمنی دو 
آوددن وب ر گشتن‌وپشت کردن. شب اند اندك دو 
گرداند یادوی آورد واین‌ددابتدا وانتهای شب‌است 
پس عسسة و عساس‌تادیکی دفیق دا گویند وجون 
اوائل واواخرشب تادیکی آن مخلوط به دوشناگی 
روز می‌باشد اذین جهت دقیق میشود . 
( متردات راغب ) 
« واللیل اذاعسعس » تکویر ۱۷ 
قسم به شب هنگامی که رو آودد یاپشت‌کند 
یمنی‌هنگامی که تادیکی آن‌دداش اختلاط به‌دوشنائی 


حرف‌العین 


م۱۴ اه 


دوز دقیق میشود. لفظ « ءسس » فقط ددین‌سوده 
آمده است . 
۶( عسل )42 
عسل‌شیر ینبی‌است که سر جشمة آن ذنبوداست 
ولی منبم وسرچشمةٌ عسل بهشتی قدرت الهی است 
البته ذنبود دعسلآنهم به واسطهٌ قددت الهی‌است 
لفظ « عسل » ددقر آن تنهاددهمین سوده آمده 
است . 
« و أنهادمنعسل مصفی »محمد۱۵چهاد 
مشروب ددبهشت هست که اذهريك اذآنها چندین 
چشمه جادی است یکی آب خوشگواد که بمرود 
ایام واذمنه دنگگ وبو ومزءآن تنییر نمی‌یابد دوم 
شیر که بمرورذمان مزه آن تغییر نمیکند سوم‌شر اب 
بهشتی که لذت‌شر اب دنیادا دادد وفساد آنراندارد 
حهادم عسل صاف شده که هیچ حیز اذقبیل موم و 
غیره بان مخلوط نیست . علاده براینها . 
برای بهشتیان از همه نوع میوه آماده و 
مهیاست و اذ همه بالاتر آمرزش پروردگارشان 
میباشد . 
دلا همواده تسلیم دضا باش 
به هرحالی که باشی باخدا باش 
خدادادان‌خدارا خو ان بههر کار 
مدان تو یاودان رابه از او یار 
چوحق بخشد کلا‌س بلندی 
قو دل بر دیگری بهرچه بندی 
(ناصر خسرو) 
مه( عسی )4 
« عسی » به معنی ترجی وامید داشتن 
استعمال میشود ولی لازم نیست که رجاء دامید . 
صفت گوینده باشد . بلکه کافی‌است که صفت‌مخاطب 
وشنونده ۰ یا مفتضای معام باشد . والیته خدا از 
معانی توأم‌بانتی‌منزه است . ( المیزان طالبان 
تفصیل به‌تعلیقات دانشمند محترم آقای شر پف‌ذاده 
گلپایکانی بر آیات الاحکام استر آبادی س ۳۵ 
دجوع نمایند . 
« دعی‌آن تکرهوا شیثآوهو خير 


۱۵ 


لکم دعسی أن تحبوا شيا و هوشرلکم 

وارله ,بعلم وانتم لاتعلمون 6 بقره ۲۱۶ 

وبساجیزی دا ناخوش دادید و آن برایتان 
خوب است.. و بسا چیزی دا خوش دادینه و آن 
برراینان بداست . وخدا میداند و شما نمیدانید . 

ا( عشر )جه 

« العشیر » دوست . خویش ۰ همساذ ؛ 
معاشر , مصاحب ؛ دمساز .همدم . 

جمغ « عشیر »6 عشر اه میباشدامادر قرآن 
تنها ددیکجا وبه صورت مفرد آمده‌است . 

« ..٠لىئس‌المولى‏ ولبثس العشیر» 
الحج۱۲ ۱ 

چه بدناصر ویاود وچه بد معاشر و همدمی 


است . 
داجم به شخص شتی بدبختی است که غير 
ازخدای قادد مهر بان جمادی رامیخواند که اگر 
اودا بخواند نمیتواند به اونفعی برساند . بلکه‌به 
شرد تزدیکتی اذنفم است . 
بیین تايك انگشت اذچند بند 
به صنع| لهی به هم درفکند . 

پس آشفنگی باش و ابلهی 

که انگشت برحرف صنعش نهی 
تامل کن اذیهر رفتاد مرد 

که‌چنداستخوان‌پی‌زدو وصل کرد 
که ب ی گر دش کیب وذانوی وپای 

نشاید قدم بر گرفتن ذ جای 
از آن سجده بر آدمی‌سخت نیست 

که‌ددصلب اومهره يك لخت‌نیست 
بصر در سرو دای و قکر وتمیز 

جوارح به دل »دل به دانش‌عز یز 
نزیبه ترا با چنین سرودی 

که سرجز به طاعت فرود آوری 
ده دانت باید نه بالای داست 

که کاف هم ازدوی‌صورت‌چوماست 
. 9 عشيرة » نزدیکان » خویشان ,اقادب 
جمافت ‏ قبیله وتبار » اشتقاق این ازعشیره است 


لغاتالق ر آن ج٣‏ 


چه , عشیره جماعتی اند که راجع میشود به عقد 
واحد چون عقد عشره ( مفردات داغب - مجمع 
البیان.) . 

« وانذد عشیر تك الاقر بين » 
الشعراه ۲۱۴ . 

و خویشان نزدیکت دا ( از عذاب الهی ) 
بترسان . ودر سودة توبه ۲۴ ومجادله ۳۲ نیز به 
همین معنی‌است . 

نبوت وامامت توأم بودند ‏ 

موضوع خلافت‌با نبوت توآم بوده و دوزیکه 
پیامبر اسلام موضوع نبوت خوددا به خویشاوندان 
خویش اعلام نمود , همان دوز » خليفة خود دا 
نیز تعبین کرد وه رگز منتظ‌نشدکه اجل او فرا 
دسدوامت دداین باده تضمیم‌بگیر ند . 

توضیح اینکه پيامبر اسلام پس اذ سه‌سال 
دعوت سریوتپاسهای فردی‌ازجانب خداوند مآمود 
گر دید که مهرخاموشی دا دریك مجمم‌عمومی 
بشکند وخویشاوندان خود را برای آئین توحید 
دعوت کند » برای همین منظور ۰ ضیافتی تر تیب 
داد و درآن ۴۰-نفراز شخصیتهای « بنی‌هاشم » دا 
دعوت نمود وددشمن‌سخنانی چنین گفت به خدائی 
که حزاو خدائی‌نیست من‌فرستادة خدا بسوی‌شماو 
عموم جهانیان هستم شما همچنانکه می‌خوابید 
می‌میر ید وهمان‌گونه که اذخواب بیداد می‌شوید 
زنده میگردید ومن برای شماخیر دنا و آخرت 
آورده‌ام خدایم به من امر‌کرده که شارا به‌این 
]ین دعوت کنم هر کسی اذشمادداین راه مرایادی 
کند اوبرادر ووضیوجانشین من‌درمیان‌شماخواهد 
بود . 

درمیان آن گر وه پسازاستمدادو نویدپیامبر 
علی (ع) برخاست وپشتیبانی خوددا ابر.از نمود. 
حتی‌پیامبر گفتاد خود دا سه مرتبه تکراد کرد . 
ودر هرسه‌پادکسی جزعلی (ع) پر نخاست دپیامیر 
ددم تبهةً سوم فرمود : 

۰« ان هذا آخی‌وددصیی و خلیفتی 
فيكم فاسمعو اله واطیعوا » . 


a 
على (ع) برادد ووصی وجانشین‌من ددمیان‎ 
. شما است اذاو اطاعت کنید وسخن اودا بشنوید‎ 
اين قسمت اذتادیخ آنچنان دوشن‌است که‎ 
جزابن تیمیه حرانی که دوش او دد نتل فضائل‎ 
خاندان پیامبر دوشن است کسی تردید نکر ده است‎ 
به تاریخ طبری ج ۱ص ۲۱۶ وتادیخ ابن‌اثیرج‎ 
. مراجعه شود‎ ۲۴ ص٣‎ 
هر گاه موضوع امامت بخود امت دا گذاد‎ 
گردیده بود »شایسته نبودکه‌پیامبر درقلمرواختیار‎ 
امت مداخله کند ودر آغاذ بشت بخواهد برای‌خود‎ 
. ومی وجانفین تعبین کند‎ 
پیامبر اسلام‌به مقتضای «وماینطق عن‌الهوی‎ 
ان هوالاوحی یوحی » ( سوده نجم آیه های ۳د۴)‎ 
پیامبراذز دوی‌هویوعوس سخن نمیگوید گفتار‎ ( 
او وحی الهی‌است ) » به فرمان خدا به‌این کار‎ 
اقدام نموده‌اگردر آن مجلس اقدام به تعیین‌خلیفه‎ 
کرد همگی‌بر اساس منطق وحی‌استواد بوده‌وخود‎ 
. کوچکترین مداخله‌ای نداشته است‎ 
گذشته اذاین‌تمامع مفسر آن‌ومحدثان اسلامی‎ 
اتفاق نظردادند که این دعوت و سخنرانی پس‌اذ‎ 
. وحی الهی ونزول آيةٌ‎ 
وانذر عشیر تك الاقر بین » بوده‎ « 
است وهرسخنی که پیامبر گفته‌است و کار ی که در‎ 
آنجا » انجام داده » همگی مر بوط به دستودخدا‎ 
۰ ی‎ 
مکتب‌اسلام شماده ۲ سال۱۴)‎ ( 
طالبان تفصیل به تفسیرصافی دمجمع‌البیان‎ 
و روح الجنان وروح الجنان وروان جاوید دجوع‎ 
. نمایند‎ 
عشار » عشاد جمع عشراء است : ماده‎ « 
شتری که اذ آبستنیش پیش اذ ده ماه گذشته . با‎ 
وضع حمل کرده باشد . سپس‌این لفت تعمیم یافته‎ 
. وبه هر آبستنی گفته میشود‎ 
(مفردات‌داغب - پرتوی‌اذقر آن)‎ 
۴ واذا العشار عطلت » التکویر‎ « 
وآنگاه که شتران با ادنش ( آستن د,‎ 


۱ 


حرف امین 


ماهه ) پی‌صاحب شده ودها شوند . 
کلمة » العشار 4 تنها دداین سوره آمده 


خدای تعالی دد این سوده شدائد و اوضاع 
بیاشدن قیامت دا بیان فرموده است . ازجمله آنکه 
این‌قبیل شترآن‌نفیس‌ترین و محبوبترین اموال و 
بیش‌از همه چیزمودد علاقه ورعایت صاحبش بود. 

یعتی دد آن هنگام مردم به طودی پریشات 
وس اسیمهو وحشتز ده هستند که چیزهائی که سخت 
به ان دل بسته أ ندء دهامیشو دوهمعطل‌میماند : 

« معشر » گروه ؛ مردم » گروه مردم » 
ده‌گان مءدول ازعشرة 

( فرهنگ جامع) 

« یامعشر الجن والانس ألم باتکم 
رسل مشک 6.۰ انعام ۱۳۰ 

ای‌گرو جن دانس آیا پینمرانی اذ شمابه 
سوی شا نیامد‌ند 0 

ودر آية ۱۲۸ وسودءالرحمن ۳۳ به همین 
معنی خدای‌تعالی میفرماید : درقیامت همگیآنان 
دا مخاطب قرار داده میپرسیم : آیاپینمیرانآیات 
مرا برشما نخواندند ؟ وشمادا به دین حق دعوت 
تکردنه ؟ واذ عذاب امروز که دوذقيامت است 
هشدارتان ندادند ؟ وبه شمانگفتنه : خداوند به 
زودی‌ددموقف‌حساب و بازخواستنان باز داشته وبه 
حساب اعمالتان دسیدگی‌نموده . وبه آنچه اذنيك 
وید کرده‌اید پاداش و کیفرتان میدهد ؟ درجواب 
خواهندگفت : ماگواهی‌ميدهيم که‌پیفمبران آیات 
ترا برماخواندنه واذ دسیدن به چنین دوذی مارا 
بیم دادند. ولی مادینآ نان دا نپذیرفتیم وددمقا بل 
گفتاد ایشان‌کفر ورذیدیم وباعلم به حقانیت‌آنان 
دوی گردانيديم و اذ ایشان اعراض کردیم . 

« معشار » ده يك . 

« ...وما بلغو) مغشار ما تبناهم..» 
سبا ۴۵ . 

وبه ده یك آنچه ذادیم نرسیدند . ( تنهادد 


این سوره آجده است )۳ کسانی هم که قبل از آن 


۳۹۳ 


سه؟ ۱۵ 
بودند پیغمبر انشان آنهادا به‌توحید دعوت‌میکردند 
واذبت پرستی‌منع‌مینمو دند. اما آ نها گفتادا نبیاء‌مادا 
بەدروغ پنداشتندو به کینراعمال خویش دسیدند . 
یعنی اهل مکه به ده يكآ نچه ایشان دا اذ قوت و 
طول عمرو کثرت مالداده بودیم نرسیدند. یابرای 
آنها ده يك موجبات هدایتی‌ که برای اینهافر اهم 
نموده‌ایم ۰ فر اهم ننمودیم . ودر هرحال سر کشی 
وناسپاسی اذاینها ناروا تراست . 
« عشر وعشرة » ده 
« تلك عشرة کاملة » بقرة ۱۹۶ 
این ده روز کامل است . 
اعداد مفرداز ثلائة تا عشرة ددتمام حالات 
با معدود مذکر » باتاه وبامدود مو نت بدون تاء 
به کاد میروند . 
فقط « عشرة » ددعدد مر کب اذ آين قاعده 
مستثنی است زیر بامعدود خود از لحاظ مذکر و 
مو نث بودن مطابقت میکند . اسمی که پس از عدد 
میآید , معدود یا تمیز عددودادایسه حالت است : 
الف : پس اذثلاثة تأعشرة جمع ومجرود : 
مانند « سبع لیال و ما نية ابام » الحاقة۷ 
ب : پس اذمائة والف وفروع آنها مفرد و 
مجرور است مانند « الف سنة » بترة ٩۶‏ 
e‏ پس‌اذ آحدعش تانسعة وتسعون » مفرد 
ومنصوب است مانند : « انیدرأات أحدعشر 
کو کباً » بوسف ۱۲ . 
( دروس داد العلوم العربية ) 
« عاشر معاشر 68 باهم آمیختن وآمیزش 
کردن » همز یستی . ۱ 
« ...و عاشروهن بالمعروف » 
اللساء ۱۵۹ . 
وبا آنان ( زنان ) خوشرفتادی‌کنید و به 
حسن‌سلو 4 معاشرت کنید . طرذ مماشرت متعادف 
( که مردم با آن آشنا هستند ) ۰ معاشرت دديك 
زندگیاجتماعی است که دد آن‌اجتماع هرفردخشت 
بتای جامعه بوده ویکسان باسایرافراد وددسازمان 
جاهعه انسانی باتعاون وهمبشتگی و کومك عمومی 


لغات‌القر آن م۲ 


نوعی سهیم میباشد دبهريك این وظیفه متوجهاست 
که بقدد قددت خود در دفم احتیاحات جامعه 
کوشش نموده - آنچه رامودد استفاده اوست کسب 
کند و ماذاد دا دداختیاد دیگران بگذادد » پس 
اگر با یکی اذافراد اجتماع انسانی غیراذ این 
معامله‌ای کنند ۔ ( یعنی اذاو استفاده شده ولی دد 
مفابل استفاده‌ای باو نرسد ) استثاگی ( غلط دد 
طرز معاشرت متعادف ) قائل شده‌انه با آنکه 
خداوند متعال ددقر آن مجید دوشن نموده که‌مر دم 
زن‌ومرد _شاخه‌های يك‌دیشه هستند - یعنیانسانیت 
وتیره‌ها وانشعابهای - طبیعت‌واحد بشریت میباشتد 
وجامعه در بوجود آمدن خود باين افراد محتاج 
است » همانطود که ایشان دا نیز بهمان انداذه اذ 
جامعه گزیری نیست » خدادد نیز میفرماید : 
« بعضکم من بعش » النساء ۲۵ . 
منافاتی نداردکه هر رك‌از زن ومر د محتصاتی‌داشته 
باشند که دیگری‌ندارد » مختصات نوعی‌مرد »نیرو 
وصلابت است ۰ واذ ذن عاطفه و نا ذکدلی . ذیرا 
طبیعت انسانی درذندگانی تکوینی واجتماعی‌بنیرو 
وصلابت همچون عاطفه و دوستی ؛ محتاج است و 
ايندو خصلت برویهم مظهر جاذبه و داقعه عمومی 
جامعه انسانی هسئند : پس ذن ومرد ( وا تمام 
اختلافات‌طبیمی که دادند) در وذان وتأثیر یکسا نند 
همانطود که‌افرادصنف مرد باتماماخثلافات طبیعی 
واجتماعی که اذحیث ق-وه وضعف . علم وجهل › 
هوشمندی و کند ذهنی .مهتری و کهتری ۰ دیاست 
ونوکری » شرافت وپستی دادند ۰ باز ددکا ثیردد 
اصل تکوین اجتماع یکسانتد . ( المیزان ) 

و( عشا )۵ . 

(ن)«عشا بعشو عشو آ»:ه ر گاه بهعن متعدی 
شودبه معنی دوگردانیدن واعراض وچشم پوشیدن 
است وددغیراین صودت به شب واددشدن وتارشدن 
چشم وددشب نابینا گردیدن وبه شب قصدنمودن . 
وکسی‌که اذقلت نظروفعد علم وغلبة جهل اذحق 
وقر آن اعراض کندکودی دا ماند که به دوشنی 


ع ۹ 

آقتاب E‏ ابیت وحن کم لو نود ر نگاه کند . 
( مفردات داغب - مجمم البیان _دوح الجنان و 
روح الجنان ) . 

« ومن,بعش عن ذ کرالرحمن نقیضش 
له شبطانا فهوله قر ين » الز خرف ۳۶ 

و ه رکه از یاد خدای دحمن دځ بتاید مر 
اورا شیطانی بر گمادیم ( یعنی میان او دشیطان 
تخلیه کنیم ) تا يارو همنشین دائم وی باشد . کلمه 
دیش » تنها درین سوده آمده البته کسی که ازیاد 
خدا غافل‌شد وددتحصیل لذات دنیا کوشید ودرآن 
متیر کر دنق . خداهم اورا به خود وامیگذارد . 
داین‌موقم است که شیطان‌بر آدمی‌غالب شده وباوی 
مانوس وهمدم میشود و به وساوس از راه حقیقت 
باز میدادد . ۱ 
دمی‌از حق مشو غافل ددین داه 
از اوخواه استعانت دد همه کاد 

که چون‌او کس نباشد مرترایاد 
ت وکل دد همه کادی بر او کن 
ذ غیراو بگردان رو در اوکن. 
( ناصرخسرو) 
« عشاء » آخردوز » مدت‌زمانی که ميانة 
نماذمغرب ونماز خفتن فاصله میشود »اول تادیکی 
شبانگاه ( منتهی‌الادب - المیزان ) . 

« و جاقا آباهم عشاء _یبکون » 

شبانگاه گریه کنان پیش پددشدند . 

۱ راجم به حضرت یوسف (ع) است دوقت ی که 
براددان ازیدد اجاذه گرفتند تایوسف (ع) دابه 
عنوان گردش به صحرا پیر ند . 

اما نظر آنان گردش نبود : چون میگفتنه 
یوسف وبرادرش نز دپدراذمامحبوب‌تراست .پیش 
خود نقشه طرح کردند تابه این عنوان او دا به 
صحر اببر ند وبه چاهش‌اندازند . با اینکه اذایشان 
پیمان به‌حفظ او گرفت؛ستادش بسیاد کرد برادران 
به عهدخود وفانکردند ۰ پس‌اذ اذیت و آذاد بسیاد 
اورا به چاه انن‌داختنه . واگر هنگام برگشتن 


حرف امین 


۱۵ 


گر پزدند اگ فان با بود . ويه + خبال 
خودمیخواستند امردا بر پددمشتبه ساذند . 

هدفشان این بود که اذین داه به پددتقرب 
حاصل کرده ومقام ومر تبه‌شان نز د پددزیاده گردد 
اماغافل اذاین بودند. دامی‌داکه انتخاب کر ده‌اند 
آنان دابه مقصد نمیرساند . بلکه فرسنگها ایشان 
را ازمقصدشان دودمیسازد عجب:دد آ نستکه پش ؛ 
غالبا از روی جهالت و نادانی دست به کارهایی 
میز ند وگمان میکندکه کار خوبی کرده است . 
ولی‌جون به دستورشرع دفتاد نکرده است . خود 
را درمهلکه مياندازد . 

« عشی » آخر دوز ( قاموس ) داغب 
گنته : عشی از ذوال آفتاب تاصبح . انتهی . اذ 
ظهرتاغروب . شام . شبانگاه . ( مجمع البیان ) 
از نماذ مغرب تائلث اول شب ( صراح اللفة ) . 

« ... وسیح بالعشی والابکار » آل 
عمران ۴۱ . 

وشبانگاه وبامداد پروددگاد دا تسبیح گوی 

« عشية » به همان معانی د عشی » است. 

« ...لم يلبغوا الاعشية آوضحیها» . 
النانعات ۴۶ 

جزشامگاهی یاچاشتگاهش ددنگه نکردند 
كلمة « عشية » تنها ددین سوده آمده است . 

آن روز که قیامت‌بباشود درهمان آغاذطلوع 
قیامت و گشوده شدن چشم به آن »یکسره دیدا نسان 
دگر گون‌میشودوسر اسرزمانی که در آن‌بوده بیش | از 
ساعتی اذشامگاه فصیحگاه به نظر نمیاید . د این 
زندگی دنیاجنان در نظرشان کوچك میاید که گو یا 
حند ساعتی بیش نبوده‌است . 

با این حال آدمی با زگولمیخورد وبه این 
حیات عادیتی موقت مشغول ومنرود میشود . 

4۶( عصب )4 

« عصةً » حماعتی.دا گویند که ددباده 
یکدیگر تعصب داشته باشنه ودداثر پشتیبانی هم 
دیگر قوی و زودمنه شده باشند . واذحیث عدداز 


ده کمتر واذپانزده نفر بیشتر نباشند ۰ وجمعی‌است 


سل 
که مفرد ندادد . 
مجمع‌البیان - مقردات راغب ( 

« قالوا لئن أكله‌الذ لب و نحن‌عصة 
انا اذا لخاسر ون یوست ۱۴ 

گفتند : اگر با وحود [ براددانی مانندما] 
کهگروهی متحد ونیرومنديم باز اورا ( یوسف ۲ 
گر گك بخودد .ددجنین صودتی ماذیانکادخواهیم 
بود . 

دد یه ۸ ودرسوده نود فقصص ۷۶ به 
همین معنی است ۰ 

« عصیبٍ » صعب , سخت ؛ شدید .فعیل 
به ممنی مفعول اذمادء‌عصب به معنی گره زدن‌است 
و «یومعصیب » دوزی داگویند که به صودت‌غیر 
قابل انحلالی بابلاگره خودده باشد واجزاء آنها 
ازهم جدا نشونه . ( مجمع‌البحرین - المیز ان ) 

« .. و قال هذا بوم عصیب » هود 
۷ این دوزسختی است . 

« عصب 6 تنهاددهمین سوده آمده‌است 

خدای تعالی عیفر مأ ید : وجون رسولان ما 
نزد لوط آمدند . لوط ازذآمدنشان ناراحت شدو 
از چادها ندیشی برای‌نجات آنان ازشرقوم‌فروماند 
چونکه ملائکه به صودت جوانان خوش سیمائی 
براو وادد شد, بودند . وقوم لوط چون به انجام 
دادن فحشاء عادت کرده بودند و نسبت به‌اینکاد 
حریص بوداد . به‌طودی‌که ممکن نبود اذآن 
جوانان صرف نظر کنند و متعرض آنان نو ند اذ 
این‌جهت د لوط » گفت : دوز سختی‌است که بدی 
آن بهم گره خورده است . 


۶( عصر )۵ ر 

ض « ععمر : بعصر عصر 1 . دعصر 
العنب ونحوه : آن را فشار داد تا آب آن‌خارج 
شد ( لسات المرب فرهنگگ_جامع ). 

« ... قال آحدهما انی ادانی أعصر 
خمراً ۰ یوسف ۳۶ 

یکی‌از آن دوگفت : من دد خواب دیدمی 
که انگود [ برای شراب ] میفشادم پس‌اذ آنکه 


لغات‌القر آن 


ج 


براگت بوسف ثابت شد . وشواهد دلالت میکرد. 
به اینکه دامن وی اذتهمتی که به او زده‌اند پاك 
است . 

برای عزیز و همسرش و در بادیان رای 
حدیدی پیداشد. که مدتی یوسف(ع)داذندا نی کنند 
تامردم داستان‌مر اودء زلیخادا که مایهٌ دسوائی 
درباد شده بود فراموش کنند. چون دوجوان دیگر 
دابه زندان آورده بودند . بعداز مدتسی خوابی 
دیده بودند وبرای بوسف (ع) نقل میکردند . و 
حملهٌ « ا 
انگود دا میفشر دم تاخمرددست کنم . جون در 
آینده صودت خمر بیدا میکند اذاین جهت انگود 


عصر خمر ا » به‌این اعتباد است که 


را خمر‌نامیده است . 

عصر : دیگر اذ معا نیء صر : روزگار »وا سین 
روز تأغروب . 

« والعصران الاسان لفی‌خسر » 
العصر ۲د۳ . 

به عصرسو گند . همانا انسان‌یکسر دد ذیان 
به سر‌هیبرد . 

بعض مفسیرین اذاین نظر که سم دلالت بر 
تعظیم مقسم به « آنچه به آن سو گند یاد میشود » 
دارد وعصر به‌متهوم لغوی وعرفی ؛ عظمتی ندادد 
والعصر داناظر به عصرخاص دانسته ودر انطباق آن 
وجوهی ذکر کرده‌اند : 

عصر نبوت » عصر نزول قر آن ۰ عصرقیامت 
نماز عصر » عصردولت امام ذمان (ع) ( دد بسی 
تفاسیر امامیه ) یاروذگاد ( دهر ) . جون‌سو گند 
های قر آن مانندسو گندهای مردمی نیست که‌دلالت 
بر تعظیم نماید . بلکه شواهد وداهنماهائیست برای 
اثبات وفهم مقاصد. ودداین بو کف و الم »قر ينه 
واضافه‌ای - عصر نبوت یا... نیست . بايد العصر 
منصرف بهمان هغنای لفوی وعرفی باشد که همان 
هنگام پایان روزاست‌عصرهردوذ که‌هنگام دسیدگی 
سود وزیان می‌باشد وهر کس محصول کار روزانه 
خود وسرمايةً فکر عوبدنی ومالی دا که مصر ف 
کرد دسیدگی مینماید تا معلوم شود چه بدست 


a 
آورده وچه‌ازدست داذه » مزدش‌چه‌است واا‎ 
چه انداژه‌سود داد. وساختمانش جه انداذه درست‎ 


ا ا 


پیشر فته . 

یا اگرمهندس یامعماد کادناشناس یا حق 
ناشناس نقشه‌دا کامل یاطر ح‌پیاده نکر ده باید] نچه 
ساخته شده‌ویران کنند ۰ وبناه دا ازس ر گیرند . 

ازسرمایة حیات وقددتیکه هرشب بسودتی 
تجدید میشود وهر شبح باگسترش نود وفوذ اش 
آن بکارمیافتد وهر ظهر بمنتهای ظهود میرسد و 
بیوسته مسرف می‌شود . اصیل‌تسر و با ادذشتر 
سرمایه‌ای نیست . 

هردوز انسان هشیاد بازوال‌نود وگسترش 
تادیکی وفرسوده شدن قوای حیاتی درخودنوعی 
اندوه وقشاد احساس می‌نماید » این‌احسای که در 
محیط طبیعی پیشش ۰ ودرمحیط‌های اجتماعی که‌دد 
ِ موجبات غفلت‌فر اهم است کمتر می‌باشد .گویا 

ثرو ندای وجدان بیداد وحسابگراست که اذعمر 

وسرمابة مصرف شده بازخواست مینماید . 
برای غفلت وفراد اذاینگونه باز خواست وفشار 
است که‌اشخاس به‌مجالس انس‌ولهوو وسائل تخدیر 
پناه می‌بر ند . شاید بتناسب همین گرفتگی و دل 
تنگیو تو جه به فشرده ومحصولسرمایهز ندگی است 
که‌ساعات ‏ خرروزداعصر نامیده‌اند . عصر عمرهم 
که پساذ مبج‌طنولیت وظهرجوانی میرسد وشعاع 
زندگی روبه‌ژوال میرود وتنود شهوات سردمیشود 
- مودت وسیعتری اذعصر هر دوز است » دلتنگی 
ها وشکوه‌های از خلق وخالق وجرخ وفلك و 
روزگاد درهمین ادان عصر عمراست . و همچنین 
است عصر تاد یخملتهاودسید گی«حصول سرمایه ها 
وزندگی چنه صدسالةٌ آنها . 

همینکه نوع انسان هدفهای متناسب باقواو 
مواهب خود راتشخیص ندهد وبه آن ایمان نیاورد 
وزندگی خود دا مطابق آن چشم‌انداذها تنظیم 


ننمایه » خودبخود زیانکاد است چه رسد باینکه " 


منحرف وگمراه شود : 
إن الانسان لفی‌خسر-الف ولام استفراق يا 


حرفا مین _ 


۱ 
۱ 


-۱۵۵ب 


جنس ی الانسان وا کنات ا ولام ا فیت و 
استیعاب فی ۰ ونکره آمدن خسر . همه دلالت و 
اشاد باین واقعیت دارد که انسان بطییعت خود › 
یکسرو سراپا غرق در زیان وذیانکادی بس‌عظیم 
وحبران نشد‌نی است . 
( پررتوی‌انقر آن) ‏ 

« اعصار » بادی که از نمین غبار 
برمیانگیز اند .گر دباد . غبادی‌است میان آسمان 
وذمین که به دور خود می پیچد ماننه جامه‌ای که 
موقع‌فشر دن آن‌دابوم . می‌پیچند و این بادچون به 
درختان بارور برسدآ نهادا فاسد مینماید . 

( مفرداتداغب ‏ المیز ان - روان جاوید) 

«...فاصا بها اعصارفیه ار فاحتر قت 
کذلاک_بسینادله‌لکم الا بات‌لعلکم نتفکر ون 
البقره ۲۶۶ . 

پس گردبادی‌که آتفی درخود دادد آن‌دا 
( آن باغ دا ) فراگیرد و [ به‌کلی ] بسوزد . 
بدینسان خداآیات دابرای شما بیان میکند باشد 
تاشما بیندیة‌ید . کلمهٌ د اعصاد » دد همین سوده 
آمده است . 1 

خدای تعالی‌این نحوبه بیان‌واضح ومثلهای 
دوشن برای شما بیان میفرماید که راه عذد برای 
کسی باقی نماند آیات قبل‌داجم به انفاق أست که 
امود معقول به امورمحسوص تشبیه شده است تادر 
آذهان عامه بهترجای‌گیرد وموجبات تفکرواندیشه 
بهترفراهم گر دد. واین‌مثل‌گردبادی‌اس ت که در آن 
آتشی‌باشد وبیایده آن باغ‌دا بسوذاند خدای‌تمالی 
برای کسانی مثل‌زده‌است که مالشان‌دا انفاقمیکننه 
وپس اذ انفاق منت میگذادند . و واقعا این منت 
گذاشتن وبه رخ کشیدن برای طرف خیلی‌گران 
تما میشود .ومانند سوهانی‌است که هردم دوح او 
را ناراحت میگرداند .به طود کلی من وآذیاش 
انفاقدا میبرد و عجب اثرعبادت‌دا و کفرهم کليیة 
عیادات داحبط میکند. مثل‌این اشخاس مانند کسی 
است که باغی پرازمیوه وانگود داشته باشد . و 
گذدانش اذ این‌باغ باشد . امادقتی به پیری‌برشد 


۱۵۶ات 
وسالخورده‌شود وفرزندان خرد وناتوانی هم‌داشته 
باشد . آیاچنین شخص دوست میدارد ( استفهام دد 
اینجا انکادی است ) یمنی هر گز دوست نمیدارد 
که‌بستانی داشته باشدو بادسمومی بوزد وتمام آن‌دا 
بسوزاند و خود و فرزندانش دچاد تنگدستی و 
ددماندگی شوند . 

حال شخص دیا کاد در انفاقات و صدقات 
ومعجب‌ددعبادات وکافر , در اعمال حسنه فردای 
قیامت همین طود میباشد . 

« معصرات » از ماد عصر . آبرهای 
بادان داد » ابرهای متراکم وفشرده » نیز گفته 
شده ابرهائی که بادهای فشادنده است . 

( لسان العرب - مفردات داغب ) 

« وانزلنامنالمعصر ات ماءتجاجا » 
النباه ۱۵ . 

از ابرهای بادان دارآب فرادان به مين 
فرو فرستادیم .ویا : از آب‌افشادها( ابرما وبادها 
آبی پی ددیی فروفرستادیم. كلم « المعصرات 
دراین سوده‌آمده است . 

4( عصف )4 

« عصفت الر. لح عصفاً و عصوفاً » 
سخت وزید باد . 

« فالعاصفات عضفا » المرسلات ۲ 

سو گند به بادهای جهنده به سختی . 

ویابه فرشتکان که به سرعت تندباد به‌انجام 
دادن حکم حق میشتا بند . ۱ 

« ..جاءنهار بح عاصف ..» یونس۲۲ 

غفلت درحال‌فراغت : 


لغات‌القر آن 


این آ یه در بادء کسانی اس که‌ددهنگام‌خوشی . 


وخوش‌گندانی اذیاد خدا غافلنه . دهنگام سختی 
و بلا دست به دعابرمیدادند هنگامی که در کشتی 
می نشینند ودریا آدام است وبادخوش دملایموموافق 
با کشتی میوزد . درآن موقع اذیاد خدا غافلند د 
درحال‌بیخبری به‌سر‌میبر نداماوقتی بادسخت‌وذیدن 
گیرد ودریا طوفانی شود دامواج ددیا باصداهای 
مهيب ورعب‌انگیز خود آذهر سوبه حرکت دد آید 


ج 
درآن براندامشان لسرزه افتد و چون خود رادر 
گرداب هلاك مشاهده کنند دست به دعا بردادند 
و از روی اخلاص از خداونه نجات خود را 
میطلیند و متعهد میشو ند که دیگر گرد معامی 
نگردند .چون خدای تعالی حاجتشان دا بر آودد 
واذ امواج نجاتشان دهد . بازغهه خودشان دا 
فراموش میکنند . 
دست تضرع چه سود بندۀ محتاج را 

وقت‌دعابر خدا وقت کرم ددبغل 
( سعدی ) 
#( عاصفة )* 
« ولسلیمان‌الر يح عاصفة »الانبیاه۸۱ 
باد دا که سخت وتند بود برای سلیمان دام 
کردیم خدای تعالی باد دابه قرمان سلیمان قراد 
داده بود وا لحاظ کیفیت جریان و وزش و قطع 
مسافت وتندی و کندی به‌اداده وامراوبود . وبساط 
او دا برداشتی و در يك دوز مسافت يك ماهه 
داه بردعه . 
« عصف » نباتی که خشك و شکسته شد . 
شکسته آن دا د عصف » گویند » به همین مناسبت 
به کاه نیز اطلاق میشود . 
( مفردات راغب - لسان العرب ) 
« والحب ذوالعصف و الر بحان » 
الرحمن ۰۱۲ 
وحبو بات دابرای قوت آدمیان و کاه آنها 
را برای خوداك حیوانات خلقت نمودیم . 
مراد از دانه‌آن چیزی است که اذآن‌قوت 
میساذند چون گندم ) وجووجز آن . جون الف 
ولام‌در « الحب » برای‌جنساست و «عصف »کاهی 
است که‌از آن جدامیشود . ودیحان هم بوی‌خوش 
است .وجممی‌اذمفسر آن‌گفته‌ا ند : دیحان به معنی 
روزی است 
#( عصم )* 
«ض - عصیم بعصم عصماً » نگاهداشتن 
خود دادی کردن ۰ بانداشتن . 


« عصم‌الثه فلاناً من المکر وه : خدا 


امو هة هة هة ت وه وو 


اورا حفظ کرد واذ ۳ بازداشت 

« قل من ذا الذی _عصمکم من الله 
ان آرادبکم سوءآ أوأراد بكم , حمة .. 
احزاب۷) 

[ ای پیامب رخاتم › اینان‌دا ] بکو : کیست 
که شمادا ۱ دریرابر ادادة حق [ از آنجه خدا 
خواهد نگاهدارد . [ به هرحال که باشد ۰ چه] 
اگرخدانسبت به شما اداد؛ دحمت (نصرت‌وعزت) 
فرماید . کیست که ددقبال مشیت حضرتش پایدادی 
تواند وآنچه دا ۳ ازشما بازگرداند ؟ 

بلی برای خویشتن ؛ جز خدا » سو برست 
ویاودی نیابند تا امورشان دا سر پرستی کند و در 
حوادث روزگار » به یادی ومدد کادی آنان بر 
خیزد واذ ايشان حمایت کند . 

ديا ایها الرسول‌بلغ ما انزل اليك 
منز بك وان لم تفعل فما بلغت‌رسالته والثه 
,بعصمت من‌الناس آن الله لابهدی القوم 
الكافر ,ين » المائدة ۶۷ 

ایپیامبر [ گرامی ] آنچه‌اذ پروددگارت 
[ ددمودد اعلام ولایت وخلافت على ] به تونازل 
شده تبلیغ‌نما. که اگرچنین نکنی وآن دانرسانی 
پس تبلیغ دسالت نکرده‌ای . وخدا ترا اذشر و 
آذاد مردمان نگاه خواهد داشت . قطما خداو ند 
گروه کافران‌را [ که به سبب عمل سست د عقیدة 
نادرست آمادگی حق پذیری ندادند ] هدایت 

این آيه بموجب دوایات معتبرو متواتر که 
هم اذطریی شيعه وهم اذطرق اهل سنت واددشده 
است » روز هجدهم ذیالحجة الحرام . در حجة 
الوداع سال دهم هجرت ددبادء علی‌بن ابی‌طالب 
علیهالسلا ونصب آن حضرت بهامامت و جانینی 
پعداذ پیغمیر صلی‌اله علیهو آله در روز غدیر خم 
ناز ل گردیده است . 

اذحکمی که‌این آیه‌متصدی بیان آن است» 
ومامودیت مهمی که به موجب این آیه به عهدة 
حضرت وا گذادشده است » جنین برمیاید که‌این 


تأ کید و وعده‌ای که امروز په سك برای یفام 
تازه میدهد» ازمهمتر ین موضوعاتی اس که درتبلیغ 
آن بیم خطر هست .یابرحان دسول لو یابر پیشرفت 
دینش . چه موقعی که حضرت مبعوث به دسالت 
گردید ‏ سرتساس‌شبه جزير؛ عربستان دا شرك 
وبت پرستی‌فراگرفته بودوجهل ونادانی وتعصبات 
بيجا , جنان مردمان آن سرزمین دافراگرفته بود 
که ددمقابلامرحق سر‌تسلیم فرو نمیاوردند ومانتد 
اسب سر کش لجام گسیخته شده بودند . ددأین 
موقع حضرت , به موحب‌آیات نازله ماآمورشدکه 
کناد قریش ومشر کان عرب دا که بسیاد متسب و 
خشن دخونریز بودند به توحید خالص وترك بت 
پرستی دعوت‌کند .واين قید تصبات بیجا وجهل 
دا اذ پیش پایآ نان‌بردادد. دودان این دعوت و 
نزول وحی ۲۳ سال طولکشید ودرطول این‌مدت 
تماماحکام‌دین‌تددیجا ضمن‌وحی از جانب پروردگاد 
به مردم ابلاغ شد . اما باآن‌همه مواقف خطر ناك 
وموقعیت‌های وحشت ذایی که دداین ۲۳ سال دد 
پیش داشت سياف هيچيك از آیات مانند این آیه 
نبوده است . ذیرا دد ابتدای آیسه خدای تعالی 
فر موده است : 

« بلغ‌ما آنزل‌الياك من ربك » آلبته 
همانطود که ذکرشد احکام دین در دوران بشت 
به توسط بیغمبرصلی الله عليه و آله ابلاغ شده است 
واین آبه در آخرین سال بت نازل‌شنه است و 
مر بوط به ذمان اول‌بشت نبوده که بگوگيم داجع 
به یکی اذ احکام است داگر داجم به احکاء‌هم 
باشد باید برای هرحکمی حنی نآیه‌ای نازل‌شود. 
زیرا دین اسلام ددابتدای بت می‌احل اولیه‌خود 
دا طی‌میکرد وهتوذ دین‌تبلیغ نشده بود تاددتبلیغ 
این امرمهم بیم‌آذبین دفتن‌دین وهدر دفتن‌زحمات 
پیغمبر صلی ال علیهو آله برود معلوم‌میشوداین تبلیغ 
متضمن يك امر بسیاد دهم بوده‌است که هم کفه‌وهم 
تراذوی تمام قوانین داحکامی بوده که قبلاسه 
مردم ابلاغ شده‌است پس دداین صورت که‌فرموده 
2 بلغ ما انزل اليك من دبك » اذ دد وجه بیرون 


نیست یاعام است یاخاص اگرعام باشد مناقضه‌بوده 
وبه مثابه آن باشدکه گفته شود ای دسول ابلاغ 
کن دين داچه اگرابلاغ نکنی دین دا ابلاغ 
نکرده‌ای دین‌دا واگر دسالت نگزادی دسالت دا 
نگز ادده باشی ودداین هیچ فایده نباشد چه محال 
است گفته شود مرض آن است‌که مردم دا به نماز 
امر کن والادسالت دوزه نکرده باشی دامردوذه 
داتبلیغ‌کن والا دسات حج‌نکرده‌باشی وامرذکوة 
راقبلی غکن والارسالت‌جهادنگفته باشی ولی خاص 
موددش صحیح ات یعنی‌اگر دسالت مخصوص دا 
انجام ندهی همچنان باشد که ادای دسالت نکرده 
باشی و آن امر امامت ووصایت وجانشینی است‌وامام 
آن‌کند اذ امرونهی ووعظ وذجر وقضایا و احکام 
وپیان شر یت‌داقامه حدود وحل‌مشکلات که پیغمبر 
اتجام میدهد حای هیچگو نه تردیدی نیست وهر 
عقل سلیمی چنین حکم میکندکه پس‌از دسول اله 
تیزوالی وحاکم وجانشین لازم است که امود دين 
را اداده‌نماید حنانکه‌سیرء پیغمبر صلی الله علیه و آله 
پیوسته این بودکه هرذمان به عزم جنگ ازشهر 
مروت کی ناه ها خر همکد 
تا عهده داد امود احتماعی مسلمانان باشد ۳ 
اینکه حشرت علی‌بن ابی طالب علیهالسلام دا در 
جنگ تبوك جانشین خود درمدینه قراد دادند .و 
چون بين آن ذمان وذمان پس‌ازدحلت‌آن حضرت 
فرقی نیست از این جهت ممکن نیست تصود شود 
که برایذمان پس‌ازخود کسی داتعیین نکرده‌باشد 
البته مسئلاً جانشینی مانند نبوت منصبی‌است الهی 
که تعبین امام‌جا نشین پیغمبر باید به فرمان| لهی‌صورت 
گیرد ذیرا امام ددعصمت ورفتاد و گنتار و کرداد 
وعلم ودانش مانند پیغمبراست . وتعیین‌کسی که 
آداسته بدین صفات باشدازحیطهٌ اقتداد وتوانائی 
مردم خادج است وهر گز همکن‌نیست برای افراد 
بشر که گرفتاد e‏ بند هوای نفس است 
وهرساعت ممکن است‌تحت تحت نفوذ اينو آن قرادگیرد 
"این امکان دست دهدکه جانشین معین کند . با 
اینهمه میچکس جز خدای تعالی ۰ عالم به سراش 


وقتی بیذمبری‌جون‌حضرت موسیعلیه| لسلام 
هفتاد نفر دا برای‌دفتن به هیقات نخبه نمود .. 
هنگامی که بدا نجا رسیدند ‏ گفتند خدادا به طود 
آشکادبه مابتما ! پس‌اذ افرادعادی چگونه میتوان 
انتظادداشت که بتواننه «وه ر گز نخواهندتوانست» 
منصبی بدین بزدگی دا انتخاب کنند « ور باك 
بعلم ما تکن صدودهم و ما بعلنون > 
العسس ۶۹د « الله اعلم‌حیث بجعل دسالته 
... سود انیام .آيةٌ ۱۲۴ بعداذ آن‌فرموده 
« وان لم تفعل فمابلغت دسالته » یعنی‌این 
وحی الهی بسیاد مهم وحائز کمال اهمیت استد 
اهمیت آن به ددجه‌است که هرگاه به‌این امرمهم 
قیاع نکنی وبه‌گوش عالمیان نرسانی به مثابةٌ آن 
است که اذتبلیغ سراپای‌دین که‌همان دوران دسالت 
است ؛ کوتاهی کرده باشی . وآن وقت چون 
جسدی است بی روح و کالبدی اس ت که خون در 
شراشر آن فسرده باشد. وآیه کاشف از آن است 
که کمال دین وتمامیت داستقر ار آن به واسطه‌تبلیغ 
این حکم است .والا انتظاد می‌رودکه اعادی پایه 
واسای دین دا منهدم ساذند و ذحمات ۲۳ سالة 
حضرت دسول صلی‌الله علیهه آله دا اذبین ببرند . 
در آخر آیه‌خدای‌تعالی میفرما یدورو الله بعصمات 
من‌الناس .ان‌الثه لا بهدیالقومالکافر_بن» 
وعده میدهد که دسول خود دا اذشر دشمنان حفظ 
نماید ودر کادشان وبه سوی مقاصد شوم وهدفشان 
هدایت نکند . بلکه جاهی که کنده اند خودشان 
در آن‌خواهند افتاد . «و لا بحیق‌المکر السبی 
الاباهله ...» الفاطر آیه ۴۳ 

البته حضرت خود نیز این معنی دا تفرس 
نموده بود. .اماچون ازناحيةٌ منافقانومر دمان‌بیماد 
دل »انديشناك بود .چە .بیشتر شکستهاو خر ابکادیها 
از آنان برمیخادت و. خدای تعالی ددبارة آنان 
فرموده : « ان المنافقين فی‌الدر لك الاسفل 


من النارولن تجدلهم نصیرا » الساء۱۴۵ 
واز این جهت ددانتظار فرصت منأسبي بوده که 


مطلب دا به عموم‌مساما نان ابلاغ کند . دیگراینکه 
مردم به‌آهمیت موضوع پی ببر ند وبرای پیر ئی 
آماده شوند . تا اینکه در غدیر < 
نازل شد . 

طالبان تفصیل ۱( بی 
ج ۱ از ص ٩‏ وترجمهٌ آن انس ۲٩‏ ] وتفسیر 
روح الجنان وروح الجنان و تفسیر صافی که پس اذ 
تفصیل واقعةٌ غدین‌تمام خطبهً حضرت را که تصریح 
برامامت وخلافت ووصایت حضرتعلی بن ابیطالب 
علیه‌السلام بیدازخود دارد , آورده است .وحیات 
القلوب مجلسی ودیگر تفاسیر رجوع نمایند . 

« عاصم » نگاهدادنده , باز دادنده 

« ... مالهم من‌الله من عاصم ... » 
پوس ۲۷ ۰ 

کسی نیست که آنان دا از عذاب خدا باذ 
دادد . یعنی شریکانی که اینان برای خدا گرفته 
ویه گمان اینکه اینها ددباره‌شان شفاعت میکنند. 
این‌گمان بهکلی باطل‌است وددبرابر خدا مانع و 
رادعی وجود ندادد . 


و در سوده‌های هود وغافر نیز به همین 
معنی است . 

« اعتصام » دست در ذدن › جنگ در 
زدن ؛ پناهنده شدن ۰ بند کردن دست است به 
چیزی .خویشتن دا ازگناه باز داشتن .بازماندن 
از گناه به‌امید لطف خدا . 

« واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا 
تفر قو) ... » آل عمران ۱۰۳ 

همه باهم دين خدادا محکم بگیر ید ومیان 
خود تفرقه وحدائی میندازید . 

ونیزدد آيةٌ ۱۰۱ همین سوده و سود نساه 
وسورءٌ حج به همین معانی است . 

در «درالمنئود »از « طبرانی » از د« ذیدین 
ادقم » دوایت شده که گنت : دسول خدا (س) 
فرمود : من جلوتراذ شما میروم وشما کناد حوض 
کوژر برمن وارد خواهیدشد » بنگرید که جگو نه 
رفتاد خواهید کرد بادوچیز « گران قیمت » ؟ 


گنته شد :یادسول‌اله آن دو . جه می‌باشند 
فرمود ۶ بز دگٽر د کثاب خدا » : وسیله‌ای‌است 
که يك طرقش‌بدست حق وطرف دیگرش بدستهای 
شما است , به آن چنگ زنیدکه هرگز گمراه 
نخواهید شد و کوچکتر عترت ( فرزندان ) من 
می‌باشند , آن دواز یکدیگر جدا نمی‌شوند › تا 
درحوض کوثر برمن وارد شو ند ؛ از پروردگادم 
جدا نشدنشان داسالت کرده‌ام پس بر آن دوپیشی 
نگیر ید که گم اء‌خواهید شد » وبه‌آنهاچیزی 
نیاموزید » ذیرا که اذشما داناترند . 

ملف :« حدیث تقلین» ازدوایات‌متواتره‌ای 
است که شيعه وسنی‌بر دهایت آن اتفاق کرده‌اند 
بمض علمای حدیث داویان آنرا 9 ۵ نفر 
اذمر دان وزنان صحابی شمرده‌اند ؛ عد سياد 
دیگری از روات واهل حدیث ‏ دوایت نامبرده 
را ازآن ۳۵نثر نتل‌کرده‌اند ددکتایهای : خصال 
معانی » احتجاج , امالی . کتاب سلیم بن فیس و 
تفسیر عیاشی » دواینشانمذ کود است . بنحودیگر 
آنرا تنل کر ده ند ) 


کتاب خصال جنین‌است : سلیمان بسن مهر ان از 


ترجمه دوایت مطابق لفظ 


جعفرین محمداذ آباء گرامش اذامیرالمومنین 
علیه‌السلام نقل کرده که گت : از مسول دا 
صلی الله علیهر آله شنیدم که فرمود : 
بعداز او ۷۱فرقه شدند. یکدسته اذآنان اهل‌نجات 


پیروان موی 


و هفتاد فرقه دیگر ال نش اند . پیروان عیسی 
نیز بعداذ او ۷۲ فرقه شدند که يکدسنةٌ آن اهل 
نجات وهفتاد ويك فرق دیگراهل آتش میباشند . 
پزودی امت من‌هم بعداز خودم ۷۳ فرقه خواهند 
شد يك فرقَهٌ آنها امل نجاتند وهفتاد ودوفریّهاهل 
آتش خواهند بود . 

در « صحیح بحاری ومسلم » از انس » 
روایت شده که دسول خدا (ص) فرمود : مردانی 
از همنشینانم درحوض کوثر بر من وادد ميشوند 
لیکن اذ آنان جلوگیری می‌کنند ؛ میکویسم : 
پروددگادا اینان از امحاب من‌اند جواب آید : 


تو نمیدانی بعد از توچه کردنه و حه بدیه 


۶ 


رو ٤‏ 
5 بازدد د صحیح بخاری‌وسلم » اذا بوهر‌یره 
ووایت‌شدء که‌دسول‌خدافرمود : دوذقيامت جماعتی 
اذ اصحابم - یاگفت : جماعتی اذامتم - بمن‌وادد 
آمیشونه » ددحالی که از ودودشان بحوض کوش 
مانم میشو ند گویم ۱ پروددگادا اينان اصحابم 
هستنه .فرماید :ندانی پس‌اذ توجه‌کردند :آنان 
بروش جاهلیت خود بر گشتند لذا از ودوشان 
بحوض کوثرمانع شدند . موّلف : این‌حدیث نیز 
آزروایات مشهوده‌ای‌است که‌شیمه وسنی‌دد «صحاح» 
و ۱ جوامع » حدیشان آنرا از عده‌ای اذصحابه 
( چوت ان مسعود . انس ۽ سهل‌ین ساهد » ابنو 
هريره » ابوسمید خددی » عاگشه , امسلمه .اسماء 
دخترابویکر و مانند آن ) وهم چنین بعض امه 
اهل بيت علیهم| لسلام نقل کرده‌اند » مولف : این 
دفایت نیز بلحاظ مسمون » از دوایات مشهوده 
است ؛شیعه وسنی ازپیذمبر| کرم (ص) نقل‌کرده ند 
که فرمود : کسی که بمیرد وامام وپیشوای ذمان 
خود رانشناسد» مردنش جون مردن زمان‌حاهلیت 
میباشد . 
ازجامع الاصول از تررمذی وسنن ابوداود 
از پیغمبر نقل‌شده که ۰ همیشه طایفه "اي از امتم 


برحق‌اند ۰ 

" « استعصم » طلبعصمت ونگاهدادی‌کرد 
خو یشتن‌دانگاهداشت. جنگ درزد » پناه آورد . 
امتناع کرد : ۱ 

«ولقدراود ته عن نفسه فاستعصم..» 
يوسف ۳۲ . 


ومن ازوی کام خواستم‌ولی‌ادخویشتن‌دا 
نگ‌اهداشت واذ انحام تقاضای من‌اه‌تناع نمود و 
خود داری کرد . 

داجع به‌حضرت یوسف (ع) است که همسر 
عزیز مصرعاشق اوشده بود واورا به سوی خود 
همیخواند , دسته‌ای اذ ذنان شهرمصر گفتند : ذن 
عزیز به غلام‌خود دلبستگی پیدا کرد» ودر دوستی 
اوفر یفته شده‌است . او دا درضلالتی آشکارمی بینیم 


الغاتالفرآن 


وچون ۵ مکر آنها اگ رسید . دعوتشان 1 
مجلسی آداست دبه هر کدام کاددی داد وبه یوسف 
گفت : برایشان در آی . همینکه او دا بدیدند 
دستهای خود دا بریدند وسپس‌گفتند : منزه است 
خدا این بشرنیست . این جز فرشته‌ای بزرگواد 
فیست . زلیخاگفت این‌همان است که مرا در 
محبتش‌سر‌زنش میکردید . من اذاو کام خواستم 
ولی او ازانجام دادن خود دادی‌کرد . 

بلی چون یوسف(ع) به‌تمام معنی عصمت‌ودذید 
_قلبش یکسره سوی خدابود و دلی داشت که در آن 
جای خالی برای غیرخدا نداشت خدا درتمام 
مقاه‌ات اورا حفظ کرد ویادیش نمود . 

#( عصم )* 

« عصم » جمع عصمت است ودد اصل به 
معنی‌منع است یعنی ذن به واسطة تکاح آذغیر شوهر 
ممنوع میشود . معنی دیگرعصمت جیزی است نظیر 
سوادکه ذنان دد دست میانداذند و از دست آن 
موضعی دا که عصمت‌بر آن قرادمیگیرد معسم گویند 
«... ولا تمسکوا بعصم الكو افر e‏ 
الممتحنة ۱۰ 

زنهایکافردا درعصمت وپناه‌خودقر ادمدهید 
یعنی ایشان دا نکاح مكنيد وتسمية نكاح به‌آن 7 
به جهت آن‌است که منکوجه درعصمت ذوج وا 
اوست یعنی باید که میان شما دایشان علاقٌزوجیت 
تباشد . ( مفردات داغب - مجمم‌البیان -سافی) 

#( عصا )#۶ 

« عصا » : چوب» جوب دستی .اصل آن 
از واو است جتانکه ددتلنیه عصوان گفته میشود . 
جمع‌آن : ععی دعصی به کسردضم مين . واعصاء و 
اغ 

گفته ميشود : «عصا الرجل عصواً» 
اودا با چو بدستی زد . 

( مفردات داغب - شرح قاموس ) 

« وأوحینا الی‌موسی‌آن آلق عصالك 
فاذاهی تلقف مابا فکون » اعراف ۱۱۷ . 


۳ فان تک 


چنان لحظات ا "۳ الک 7 
غیب وشهادت است وتمام ذدات عالم به فرمان او 
میباشند کدام قدرت دیگرمیتواند به موقع خبرداد 
شود وفریاد دسی‌کند . 


[ بعداز از آنک ۱ خود دا انداختند ] 
به موسی وحی‌فرستاديم که تونیز عصا وچو بدستی 
خود ۳ بینداذژ ۰ دقتی انداخت » فورا به صودت 


ماد بزدگی در آمد وشروع به بلیدن سحرهای 


سحره کرد . حمله ذرات زمن و آسمان 

« عصا » ددسوده‌های دیگر نیز به همین لشکر حقند گاء امتحان 
معثی‌است . گر بکویم اذ جمادات جهان 

« عصی» :چو بدستیما« فألقو احبالهم عاقلانه یاری پینمیران 


مثنوی چندان شود که چل شتر 
گر کشد عاجز شود از باد پر 

دست بر کافر گواهی میدهد 
لشکر حق میشود سر مینهد 

جزو جزوت لشکر او در وفاق 
مر ترا اکنون مطیمند اذ نفاق 

گر بگوید چشم را کودا فشاد 
درد چشم اذ تو بر آدد صد دماد 
( مثنوی مولوی ) 


و عصیهم و قالوا بعزة فر عون انالنحن 
الغالبون » الشراه ۴۴ . 

پس ساحران دستها وجوبهای سحر خود دا 
بیفکندند وگفتند : به عزت فرعون که ماغالب 
خواهیم شد . ددسوده طه نیز به همین معنی پس‌از 
آنکه ساحران‌وجادو گران دیما نهاو چو بهای‌خود 
شان‌داانداختند. به‌واسطةٌ ثبر نگگ وفر یبی كهب هکار 
بر ده بو د ندددا تظارجنانوا نهو د که [ نهاداه میرو ند. 
دداین موقع مختص تررسی‌دردل‌موسی(ع) جایگیر شد 


برایآنکه مبادا غالب شوند ودین حق ثابت‌نشود عصی ) 
ومردم ددضلالتو گمراهی بمانند. هماندم ازجانی ai‏ ناخ اه 
ھی چا «ض-عصى بعصی معصية» نافرمانی 


خدای تعالی خطاب دسید که ای موسی مترس که دن . 


( ... فمن نبعنی فانه منی و من 
عصانی انك‌غفوررحيم » ابراهیم ۳۶ 
پس هر که پیروی‌من کند اذمن‌است وهر که 


تیآ ها اجه تفه علنه ود تری کرای دادن 
وه گر کراس رار ماه کرد وتاب 
برحق غالب نخواهد شد . و ساحر هرجا باشد 
وهر کاد کندخیر نمیبیند وبه مراد نمیرسد .فعاقبت | نافرمانی من‌کند توآمرزگاد ورحیس . 

ابراهیم علیها لسلام گفت هر کهدد داه‌توحید 
وخدا پرستی ۰ پیرو دین من‌باشد وبه شریعت من 
عمل‌کند » به من ملحقاست وهر که مخالفت من 
کند ودر عمل به شرو یعتم نافر‌مانی کند و داه شرك 
وعصیان پوید اختیارش باتست که توخدای بخشنده 


دسو! خواهدشد به موسی خطاب آمد عصای خود 
دابینداز . چون‌انداخت تمام مصنوعاته نیر نگهای 
آنهادا بلعید واثری اذآنها باقی نگذارد. 

چون ساحر ان این معجزه دا دیدند ویفین 
کردند چنین| هری به سحر انجام پذیر نیست . 

بدون ددنگ برو بر ذمین افتادند . و در 
پیشگاه عحامت الهی سحده نمو دند و گفتنه مایه 
پروددگاد جهانآن پروردگاری که موسی‌وهادون 


ودحیمی . 
*( _بعص):« «ومی _بعص اه ورسو له 
و _بنعدحدوده بدخله‌ناراً خالداً قبها....» 
الساه ۱۴ 
وهر که نافرمانی خداو دسول اوکند و از 
حدود خدا تجاوزکند اودا در آتشی در آورد که 


معرف ومبین اوشدند . ایمان آدردیم ۰ 


آدی آدمی باید ددتمام حالات به یادخدا 


باشد وتو کل تام وتمام به او داشته باشد . ذیر ادر 


درآن جاودان باشد . 

صاحبان روح الجنان و دوح الجنان و 
مجمم‌البیان در تفسیراین آیه کلامی به تفصیل 
دادند . طالبان بدانجا دجوع نمایند . 

آدمی که اشرف مخلوقات نامیده شده به 
جهت آنست که خدای تعالی دونیرو به وی عطأً 
فرموده که به واسطهٌ آ نهامیتو اند مر اتب کمال دا 
سی رکند .درواقع دوامتیاز بز د گی اس ت که ميتو اند 
خود دا به اعلی درجه مقام انسانیت برساند وآن 
دوعتل وفقو ناطِقه است . وجون عقل تنها نیست. 
درهر عصر برای هدایت بشر پیغمبران فرستاده و 
برای ماهم قرآن توسط پیتمبر نازل فرموده و 
دوازده امام داهم که اوسیای او هستند مپین آن 
قراد داده‌است تادر سای تعاایم‌عالیة آ نان ب هگمراهی 
نيفتیم وازحدود ومتردات الهی تجاوذ نکنیم .چه 
بشر میتواند بابسط دایرة دین وبردسی حقایق 
ومعارف آن» روب هکمالگذاشته و به‌تددیج مراحل 
علم وعمل دایکی پس‌اذ دیگری طی‌کند . و نیز 
علاوه بر آنکه خدای‌تعالی استعداد فراگرفتن همه 
گونه معادف ددنهاد آدمی به ودیعه نهاده » همه 
گونه وسایل تسرقی و بیشرفت هم دد اختیادش 
گذاشته است . 

جنانکه در سور طه ۵۰ فر‌موده است : 
« قال د بنا الذی آعطی کل‌شیء خلقه آم 
هدی» . 

موسی علیه!لسلام گفت پروددگادما آنکسی 
است‌که اوهمةً موجودات عالم دا نعمت وجود 
بحشیده و سپس به داه کمالش هدایت کرده است 
پس‌شآن هر موجودی‌این است که به [ نچه مایهتمأمیت 
خلفتش هست دامتماگی شود . واز چیزهائی که به 
آنچه مایةٌ تمامیت خلقتش هست داهنمائی شود .و 
ازچیزهائی که خلقت انسان » با آن تمام میشود 
این است‌که به کمالات وجودی خویش دد دنیا د 
آخرت هدایت‌شود . 

با این حال اگر آدمی باز فریب زخادف 


دنیادا بخودد واز »رز خویش پافراتر نهد وددپی 


شهوات برود شیطان هم که پیوسته دد کمین است . 
آن داد نظرش بیشتر حلوه میدهد . جتانکه‌خدای 
تمالی‌داجم به‌گول نخوددن ازشیطان فرموده‌است 
« بعدهم و بمنیهموما بعدهم الشیطان الا 
غر ورا » النساء ۱۲۰شیطان برای‌گمراء کردت 
انسان وعد سیاددهد ومردم رابه اوهام وخیالاتی 
آرزومند وامیدواد گرداندولی نویه شیطان‌چیزی 
جز فریب خلق نیست . 

حشرت امیر علیه‌السلام دد خطبة ۴۲ 
نهج| لبلاغ‌فر مو ده است «أهاالناس ان خوف 
ما آخاف علیکم اثنان : اتباع الهوی و 
طول الامل . ذاما انباع‌الهوی قبصدعن 
الحق . وأماطول الامل فینسی الاخرة» 

دوجیزاست که بیم من برشما از همه چیز 
پیشتر است: اول پیروی اذموای نفس و خواهش 
دل و دوم آرزوی دراز وطولانی . اماپیروی از 
هواءانفی شخص‌دا اذداه حق باذمیدادد و آرزوی 
بیحساب ۰ آخرترا ازیاد میبرد . 

« عصی » گناهکاد , نافرمان . فعیل 
ا هی تب ( مجمع‌الییان ) 

آ« وبرا بوالدبه ولم یکن جبارا 

عصیا » مریم ۱۴ ۰ 

بحیی‌علیه| لسلام در بار پددومادد نیکو کار 
بود وحباد ونافرمان نبود . 

« عصان » نافرمانی. ترلاطاعت. خلاف 
طاعت . 

« .. و کرد الیکم الکفر و الفسوق 
و العصمان ...۰ >الحجرات ۲ . 

و تفر وبیراهه دفتن و نافرمانی دا مکروه 
گردانید ودر نظر تان ذشت ومنفودساخت . 

« معصية » مصدر است يعنى مخالفت و 
نافرمانی کردن . 

« ... و تناجون بالا والعدوان 
ومعصية الر سول ...» المجادلة ۸ 

وبازهم بایکد یگر بر بز هکادی ودشمنی و 


مخالفت دسول داز گفتن از رن فتند . 

داجم به يهود ومنافتان‌است که پاهم تحوی 
میکردند وبه اهل ایمان نظره‌ینمودند و بوم‌چشمك 
میزدند . وایذان‌تصود میکردند خبرقتل یامصیبت 
وادده بر کسانشان که به جنگ رفته‌اند » به‌آنها 
دسیده ومحزون ومضطرب ميشدند . وس‌ازحندی 
اذاین معنی به پیغمبر صلی‌الله عليه و آله شکایت 
نمودند وحضرت آنهارا منع فرمودکه با یکدیگر 
نجوی نکنند .اما اعتناء ونهی خدانکردند ودست 
ازخلاف وخطاء بر نداشتند . ( مجمع البیان ) 

#( عض )9 , 

« س ف عض بعض‌عصا: به دندان 
گرفتن . گاز گرفتن > سخت شدن . عبارت است 
از ندامت وپشیمانی خنانکه عادت براین است که 
باغیظ انگفت به 


( مفردات داغب - معیاداللنة) 


مردم هنگام حسرت ویشیمانی 
دندان میگز ند ت 

«و.بوم ,بعض‌الظالم‌علی بدبه بقول 
.بالیتنی انخذت مع‌الر سول سىلا » 
الثرفان ۲۷ 

و دوزی که مرد ستمکاد اتقرط حسرتو 
پشیمانی دودست خویش دا به دندان خود میگزد 
ومیگوید ای کاش من در دنیا بارسول حق داه 
دوستی «طاعت پیش میگرفتم . 

« ...واذ) خلو اعضوا علیکمالانامل 
من الغيظ ... » أل عمران ۱۱۵ 

لیکن چون تنهاشوند ازشدت خشم و غضب 
سرانگشتان خود به دندان گیر ند . 

بعسی اذسسلمانان به واسطه قرابت باعهد 
مودتی که‌با کفاد (اهل کتاب) داشتند با آنهادفت و 
آمدمیکر دندوطرح دوستی‌ميافکند ند حون آنها 
مکار ومنافق بودند ومسلمانان ساده و بی نفاق 
در این آمیزش بعضی اسراد دا کشف میکردند. 
اذ ابن حهت خدای تعالی به پیفمبر صلی‌الله علیه 
و آله وحی فرمود که‌به‌سامانان خاطر نشان نماید 
که آنهارا محرم اسرراد خود قر اد ندهند . جه , 
آنها دراد دین و دنیای شماکوتاهی ندادند . 


حتی مداد ودشمنی‌ضمن گفتادازسیخنانشان آشکار 
میشود . و برای فریب دادن وقتی به شما میرسند 
اظهعاد ایسان میکنند اما درخلوت اذشدت فیظ 
سر نگشتان‌داجهت‌تشفی قلب میگز ند » اماهرگز 
به مقصودشان نمیر سند 
#( عضد )٭ 

« عضد » مابین مرفق وکتف اس ت که به 
فادسی به معنی بازو است وگاه از معين و باود 
استعاده آودده میشود . 

« قال سنشد عضدلد باخيكك ۰.۰ » 
قمهن ۳۵ ۰ 

خدا [ به موه a‏ فرمودبازویت 
را به واستنه پراددت ( هادون ) فسوی ونیرومند 
میگرردانيم , ودرسودة کوف ید ۵۱ به معنایمعین 
ویار ومدد کار است . 

#( عضل )4 

« ن-عضل بعضل عضلا » : جلوگیری 
کردن . ممانعت کردن »باذ داشتن 
انعشل به معنی‌بی یا گوشت درشی است . وعطلته 
اورا باپی‌ها محکم بستم ۰ 


۰ ماخوذاست 


المیزان) 
« و اذا طلقتم الساء فبلغن آجلهن 
ولا تعضلو هن آن ,سکن از واجهن .. » 
پقرة ۲۳۲ ۰ 
وجون زنان داطلاق دادید وذمان عدهآنان 


( مفردات‌داف - 


به بایان رسید نباید آنان دا انشوهر کردن منع 

یعنی ادلیاء ذنان یا کسانی که ددنفوذ کلمه 
مانند ایشانند نباید از روی خشم ولجاجت مانم 
شوند از اینکه ذنان بعداذ انتضای عده باشوهران 
قبلی ازدواج نمایندالبته این ممانعت وجلوگیری 
مر بوط به بعداذ سر آمدن عده است اما قبل‌از سر 
آمدن ایام عده هيچيك اذ اولیاء ودیگران حق 
ندادند از دجوع جلوگیری نمایند . 

درآیه ۱٩‏ انسود: نساء نیز به همین معنی 


است . 


۶ 
#( عضا )*# 
نب « عضا الشیء عضواً :نرا حدا 
ساخت . 


« عصاالشاة » : تقسیم کرد و بحش بحش 
کرد گوسفنه دا 

« عضی الذ بيحة » : گوسفند سربریده 
دا تکه تکه کرد . 

عضین جمع عضة است یعنی : پاره .گروه 
دروغ « #سمت قسمت ۰ پاده باده 

« عضة » دد اسل عضوة بود »که واوآن 
افتاده است مانند : عزة وثبة که در اصل عزوة و 
ثبوة بوده است . وگاه ددباب هاء نیز ذکررمیشود 

( اسان العرب - معياداللغة ) 

« كما أنزلناعلى المقتسمین الذین 
جعلو | القر آن عضین » الحجر ٩۱‏ . 

همانگو نه که بر بخش کنندگان ناذل نمودیم 
آنانکه قرآن را پاده‌ها گردا نید ند 

خدای‌تعالی به پینمبر صلی اله علیهو ‏ لهفرمود 
یگو : من دسولم که‌برای انددز وترسانیدن خلق 
ازعذاب قهرالهی با بیان کافی وافی وبا دلیلی 
دوشن آمده‌ام ومن ماو دم تمام معارفالهیو ]آ نجه 
دا بدان محتاجید به شما ابلاغ مایم وددصودت 
اعراض عذاب برشما ناذل خواهد شد . 

آنگونه عذاب که بر قسمت کنندگان نازل 
گردیم . وآنها کسانیندکه قرآن دا باده پاده و 
قحز یه نمودند .بضی دا قبول وبضی دادد کردند 
وپیشی‌دا گفتندحقاست وبسی دا گفتند باطل است 
وگفتند »)به بعضی مومنیم وبه بعضی کان » ونیز 
بعضی داگفتند سحراست وبعضی‌را گفتند شعراست 
ډبعضی‌دا گنتند افسانه است و خدا فرمود که از 
هة آنها سخت پرسش ومواخذه خواهیم کرد . 

, 8۶( عطف )+ 

« عطف 6 کناده , جاب , بغل . 

« عطفاالر جل » : دوجانب مرد . 

ض«عطف_بعطف‌عطفاً : » بك‌طرف 
وداه دا که برطرف دیگر انداختی و دوتا کردی 


لغاتالقر آز 


گویند عطف‌ردائه . ثنی عطفه : حانب خوددا دوتا 
کرد . کنابه اذ اعراض وبی اعتنائی است . 
« انی عطفه » به معنی منحرف کننده 
روی‌گر دا ننده . چون شخص متکبر دوی خود را 
ازهمه حیز منحرف‌میساند ومیل میدهد . یعنی‌دوی 
گردانتده واعراض کننده اذحق . ثانی به معنی 
دوتا کننده وجمعاً کنایه ازتکیر وپهلو گرداندن 
وشانه از ذیر بادتکلیف کشیدن میباشد . 
( مقردات راغب - مجمع‌البیان ۔ روان‌جاوید ) 
« ومن‌الناس من یجادل فی‌اله بغیر 
علم و لاهدیو لا کتاب منیر انی عطفه 
لیضل عن سہیل الله .... » الحج ۸ وه . 
واز حمل مر دمآ نکس است که دربادء خدا 
بدون علم وهدایت وبی هیچ کتاب و حجت دوشن 
جدل وستیزه میکند وباتکبر و نخوت‌بزدگی‌فروشد 
تاخلق دا از داه خدا گمراء گرداند . البته‌این 
صفت کسانی است‌که ددحال غفلت وبی خبری به 
سر میبر ند وبه تفکر نمیپرداذند وعقل خوددا که 
دلیل داهشان‌است ب هکار نمیا ندازند .و کود کورانه 
بدون هیچ دلیل وبرهان وسند دوشنی ازداه تقلید 
وتعصب دد تو حیدالهی سخنرانی‌وخود نمایی‌میکنند 


"وبا آنکه حق بر آنها عرضه شده باتکیر ونخوت 


ازقبول آن استنکاف وسر پیچی میکنند تادر نتیجه 
مردم دا گمراه نماینه . وخودشان هم‌دد گمراهی 
بمانند . اذبر ای حنین شخصی دد دنیاحز دسوائی 
وخوادی نخواهد بود ودرآخرت خدابه او عذاب 
دست خود تهیه کرده واذ پیش فرستاده است . 
۶( عطل )42 

س,«عطل ال رجل من المالو الادب» 
اذمال وادب بی‌بهره شد وبی زیود ماند . 

« عطل‌الشیء تمعطبلا : ضايع و مهمل 
گذاشت آن دا . 

عطلب الا بل : شتر ان‌سر خود و بدون‌شبان 
ماندند . 


( مفردات راغب _ مياراللفة - منتهي الادب ) 


ج حرف لعین 


« واذا العشار عطلت » تكوير ۴ 

و آنگاه که شتران با ارذش [بستن‌ده‌ماهه] 
فرو گذادده شوند وبی‌صاحب دها شوند . په کلمۀ 
« العشار » دجوع شود . 

عطلت تنها دداین سوده آمده‌است . 

« معطلة » بیکاد و ببهوده مانده » فرو 
گذاشته » بی‌حاصل مانده . 

« بثر معطلة » چاه خالی ازآب . 

«دفعاّین من قر بة اهلکناها و هی 
ظالمة فهی‌خاو بة على عر و شهاو بئر معطلة 
وقصر مشبد » الحج ۴۵ 

چه بسیاد شهرها ودهکده‌ها که ما اهلش‌دا 
در آن حال که به ظلم و ستم مشغول بودند » هلاك 
کردیم واينك اذ بنیاد ویران است ( یعنی ابتدا 
سقنهای آنها فرودیخت . سپس دیوادهای آن بر 
بالای سقفها افتاد ) وچه بسیاد جاههای آب که 
معطل مانده [ وکس نیست که از آن آب بکشد ] 
وچه کوشکهای بلند یاگچ کاری شده ومحکم که 
ازسا کنان خالی ماند . 

« معطلة » تنها دداین سوده آمده‌است . 

اعراب : « و بثر معطلة » معطوفست 
پر قریه .د کاین» به‌سنی «کم »خبریه است جز 
اینکه تمیزش مغرداست و به داسطهٌ من مجرود 
میشود . 

سعدی گفته : 
اگر بنده‌ای بار برس برد 

و گس سربه اوج فلك بر برد 
در آن دم که حالش دگر گون‌شود 1 
به هرگ انسرش هردو بیرون‌شود 
غم و شادمانی: نمانذ وليك 
جزای عمل ماند و نام نيك 
خداونه دولت غم دين خودد 
که دنیا به مرحال هی بگذرد 
#( عطا )۶ 
آعطاه الشیء: چیزی دابه اوبحشید , در 


۶۵ 
دسترس او گذاشت , پیش اذ ددخواست یا انتظاد 
بداد» جیزیرا بهاو داد . 

« فامامن آعطی واتقی و صدق 
بالحسنی فشنیسره للیسری » اللیل ۶ تا ۸. 

اما آنکه بخشش کرد و پرهیز کار شد و 
[ معادف حقه‌دا] تصدیق کرد پس به زودی طریمَهةٌ 
آسانی برای وی میس کنیم . 

« فاء » برای عطف دنتیجه است و «أما» 
برای بیان و تفصیل آیهٌ قبل یعنی هر که بخشش و 
احسان‌نماید وخداتر س وپرهیز کاد باشد وبهترین 
عقیده وشریعت دا اذتوحید وعدل ونبوت وامامت 
ومعاد تصدیق کند وداست شمرد . ماهم البته کار 
اودا سهل و آسان میگردا نیم وبرای کادخیر آماده 
اش ميسازیم وتوفیتش می‌بخشیم وجنان میکنیم که 
طاعت براو آسانترین امود باشد . 

انسان همینکه درشاع اعطاء وقددت تقوی 
پیش دفت ودیدش وسعت یافت و استعدادهای نهفتةٌ 
ددونی ونفسانیش به ثمررسید , قددت عقلیش باز 
وشکفته و دوشن میشود ودداین طریق هرچه پیش 
تردود بیشتر مشمول عنایات پروددگاد میگردد و 
مشکلات وموانم دابرایش آسان میگرداند چه ۲ 
اتقاء وپرهیز کادی‌قو ایمتحر لك نقی‌دامنظم‌وهما - 
هنگ»یگر دا ندواذمصرف بیهو دسر مایه‌هاو| نحر اف 
درسیرهواها وشهوات باش میدارد ۰ 

وانفاق که‌ازثمرات سخاوت است . یکی 
آزشر یفتر ین اخلاق حمیده است ۰ اخبارددفطیلت 
و فوائد سخاوت بسیاد است , در کلسات قصاد 
امیرالمومنین على علیه‌السلام است . 

« علیکم بالسخاء و حسن‌الخلق فانهما 
یز بدان الرزق و.بوجبان المحبة » برشا 
باد به اینکه بخشش و خوشخوئی دا کار بندید 
زیرا که‌ایندو دوذیر| میافز ایند ودوستی دا موجب 
میشو نسد. 

وازپیذمبرا کرم صلی‌العلیهو آله روایت‌شده 
كه : « السخاه شجرة من شجرالجنة أغصانها 


متدلية على الادض فمن اخنمنها غصناً فاده ذلك 
الفسن الى الجنة » یمنی سخاوت ددختی است اذ 
درختهای بهشت که شاخه‌های آن ده عذمین آویخته 
است هر که شاخه‌ای ازذآن دا بگیرد اورا به‌طرف 
بهشت میکشاند ۰ 

نیز « قال د بنا الذی أعط ی کل شیء 
خلقه تم هدی » طه ۵۰ 

موسی علیهالسلام ددپاسخ [ فرعون ] گفت 
پروددگادما آنکسی اس ت که اوهمهٌ موجودات عالم 
دا نعمت وجود بخشید ۰ سپس به داه کمالش 
هدایت نمود ۰ 

توضیح این مطلب اینست که هر جين بعداذ 
انجام یافتن خلقتش بايك هدایت الهی به طرف 
مقاصد وجود و کمالات ذاتش دهبری میشود وثن 
هرموحودی این است که به آنچه مايةٌ تمامیت 
خلتتش هست داهنمائی شود ۰ داز چیزهائی که 
خلقت انسان با آن تمام میشود این‌است‌که به 
کمالات وجودی خویش دد دنیا و آخرت هدایت 
شود ۰ 

ونیز ددسوده‌های : النجم ۳۴ والکوش ۲ 
والتوبة ۵۸ . 

( بعطيت ) « ولسوف بعطبك د بك 
فترضی > الشحی ۶ ۰ 

0 پروددگادت آنچنان در آینده به تو عطا 
کند وببخشد تا خشنود شوی . 

ونيز درسودة التوبه ۲۹و ۵۸ ۰ 

ازمعصوم دوایت شده که میفرمود : ایاعل 
عراق نع شما آنست که امیدواد ترین آیتی دد 
فر آن‌اینآیه است‌که ؛ باعسادی‌الد بن‌اسر فوا 
على | نفسهي لا تقنطو امن رحمة ایثه » گفتند 
بلی ماجنین‌میکو یم »فرمود: ومااهل بیت بر آ نیم که 
امیدواد ترین آیه این آیت است که « و لسرف 
بعطیاک ر بات فن ی 4 ومیاد بهآن شفاعت 
است ا تا آنکه گوید ای‌پروددگاد 
من داضی وخشنود شدم واز امام صادق علیها لسازم 
مروی‌است که روزی دسول‌صلی الله علیدو آ له به‌خانة 


۱ 


فاطمهٌ ذمراء علیها السلام رفت ۰ دیدکه‌گلیمی از 
پشم شتردد دوش گر فته وبه یك دست‌دستاس میکرد 
وبه یکدست فرزند خوددا شیرمیداد ۰ دسول 
صلی‌اله علیو آله بگر یست وگفت : این‌مرادت و 
تلخی دنیابه‌امید حلاوتآخرت فرو بر که خدای 
تعالی آیتی به‌من‌فرستادکه : « و لسوف بعطیات 
ربك فترضی » ۰ 

( روح الجنان وروح الجنان - تفسیر گازد 
منهج الصادقين ) ۰ 

» تعاطی » : به دستگرفتن , چیزیدا 
به ناحق گرفتن » برسرانگشتان پای ایستاده دست 
طرف حیزی دداز کردن ۰ 

( منتهی‌الادب- لسان‌العرب. مجمع‌البیان) 

« فتعاطی فعقر » القس ۲۶ 

پس سلاح برگرفت دناقه‌دا بی کرد 

داجخ به ناقةٌ صالح است که خدای تعالسی 
برای عبرت وپندگرفتن بیان فرموده کسه قوم 
مود پیغمبرشان صالح علیه| لسلام راتکذی ب کردند 
وا نداد وآبلاغ اورا قبول‌نکردند واز روی سفاهت 
وکم خردی کفتند : که یك نفر بشر که ازجنی 
ماست ومانند مامبخورد وه‌یاشامد واتباعی ندادد » 
جگو نه ممکن‌است بهمقام نبوت‌برسد وماهم‌مجبود 
بهاطاعت اوشویم؟ وبرسبیل تعنت اذاو طلب»عجزه 
کردند واز اوخوامتند که ازخدا بخواهد ناقه‌ای 
ازکوه برایآنها بیرون آید ۰ وشرط کردند که 
درصورت اجسایت همگی موحد شوند ۰ حضرت 
.صالح مدا لت نمود و آن کوه‌شکافته شد و ناقه یرون 
ی به صالح وحی فرمود : یو 
آب رودخانه دا قسمت کنند يك‌روذ نوبت ناقه‌باشد 
ويك روز نوبت آنها آن دوز که ناقه آب میخورد 
تمام اهل‌بله از شیر آن استفاده میکر دند مدتی 
گذشت اما این حال بر آنها گران آمد ۰ وبايك 
دیگر مشودت نمودند ودد نتیجه تصمیم گرفتندکه 
ناقه دا پی کنند واذمیان خود داوطلب خواستندتا 
اینکه‌مردی به نام هدادین سالف که به آحمر (سرخ 


آمد خدای وال 


موسر خر نگ 1 شةر( مرد سرخ وسفید ( آزرق 


( کبود چشمکود ) مشۇم حرامزاده معردف بود 
اجابت‌نمود ودد کمین ناقه نشست وباشمشیر ضر بتی 
به آن زد وآن دا کشت وقوم هجوم آوددند وهر 
کدام بدان ضر بتی زدند خطاب به‌آنها دسید که 
منتظرعذاب باشید . صالح علیه‌السلام پیام الهی‌دا 
به‌آنها دسانید . اما آنها بجای توبه بر سر کشی 
افزودند . تا اینکه به واسطهٌ صیحهٌ جبرگیل‌نابود 
« تعاطی » تنها دداین سوده آمده‌است. 
« عطاه »: بخشش. دادن بدون استحتاق 
« جزاء من ربك عطاه حساباً » 
النباء ۳۶ 
مز دی است ازسوی پروردگارت : بحشفی 
است‌از دوک‌حساب؛ داجع به‌منقیان وپرهیز کادان 
است که خدای تعالی فرموده در روذ قیامت برای 
اهل‌تقوی وصلاح » قوز وفلاح ونحات ودستگادی 
و سعادت ابدی است . این پاداشها حزای تقوی 
وحسن عمل ناشی اذ آن است . پس « جزاء » 
نفس عمل , واز روی استحقاق میباش و قدرت 
دبو بیت باحساب وتقدیر حکیمانه آن دا بیش از 
آنچه هستمیافزاید وپرورش میدهد واز این‌جهت 
به صودت عطاء وفسل از دوی حساب ددمياید 
د عطاء حسابا » ونيز در سوده‌عای : هود ۱۰۸ 
والاسراء ۲۰ وس +۳۵ 
آعراب : « جزاء » مفعول مطلق فعل 
محدوفست و میتواند که منعول له باشد به این 
تقدیر که : « فعل بالمتقین ما قعل حزاء من 
دبك » د عطاء حسابا » بدلاز جزاءاست يعن ی آن 
حز اء عطای کافی و سنده است دداین صورت 
د حسایا » صفت « عطاء » است به معنی « کافیا» 
واین‌مشتق است:ذ آنه میگو بند هر آحسبنی الشیء 
اذا کفائی حتی قلت حسبي » واین اشارت به 
ععلای‌بسیاد است ذیر | که بعداز سیادی عطامیگو یند 
بی است . 


( تفسیرشر یف لاهیچی - پر توی اذقر آن ) 


*( عظم )+ 

ك« عظم بعظم عضماً و عظامة » : 
بزدگه شد . 

عظیم صفت‌است اذآن . 

واصل ددمعنای عظم: یعنی استخوانش بزدگه 
شد درشت‌استخوان گردید . به‌منأسبت! ینکه بز د گی 
حیوانات بەواسطة بز د گی‌استخوان بندی آ نهاست 
سپس برای هرچیز بزدگف استعاره آورده شده و 
جادی مجرای آن واقم شده است » چه محسوس 
باشد وچه معقول . وبعد کم کم اصالت پیدا کرده 
ومانند مواد اصلی‌مشتقاتی از آن گرفته شده است. 

( مفردات راغب -لسان العرب - معیاراللفة) 

« ... انی آخاف علیکم عذاب .بوم 
عظيم » الاحتاف ۲۱ 

من برشما ازعذاب دوذبز رگ قیامت‌بیمناك 
هستم . داجع به قوم عادست که هود علیه|لسلام 
امتش دا وعظ وانددز کرد و گنت : هرگز جزخدا 
راتیرستید . 

ونيز « قل هو نوا عظیم انتم عنه 
معرضون » ص ۶۷ و ۶۸ . ` 

بگو: این خبری بزدگی استکه شما از آن , 
روی‌گردان هستید . آیات قبل‌سخن اهل دوزخ 
با یکدیگراست که میگویند: ماداچه شده است؟! 
مردانی داکه‌ما آنان دا ازسفله واشراد میشمردیم 
ددجهنم نمی بینیم ددر دنياه‌يگفتيم اینها بر ای‌دیاست 
میحواهند مارا اذ دین پددانمان باز دادنه و ما 
آنان رابه یاد مسحره واستمز اه میگرفتیم . اما 
افسوس قددآ نان دا نشناختیم وچشم ماخوبیهای 
ایشان دا ندید . 

پس معلوم میشودآنان بهشتی بودندکه ما 
آنان دا نمی‌بینم خداءاتعالی‌میفره‌اید : اکاپیفمبر 
صلی‌الّه عليه و آله مشر کان دا یاد آوری نما و 
عطمت‌قر آن دابه ایشان تذ کار کن که سجن معحز 
حق وبر نامه سادت خلق و حکایت قیامت و اهل 
بهشت د دوزخ خبری بس بزد گی است . 


« و قالوا لو لائزل‌هذاالقر آن علی 


۱۶۸ 

رجل من القر بتین عظیم » از خرف ۲۱ 

گفتنه : جرا این قرآن يه مرد پزرگی‌اذ 
این دوقریه ناذل نشد . 

قول مشر کان که‌چرا قر آن‌به مردک‌مالداد 
ناذل نشده‌است» کناد قریش علاوه بر آنکهگفتند 
قر آن سطراست دمابه آن کافریم . اعتراض کردند 
که جرا نباید اذاین دوقریه که مکه وطائف است 
دو نفرمتشخص وئروتء‌ند وصاحب جاه وجلال‌ما نند 
ولیدبن منیر» وعروة بن مسعود پیغمبر باشد ! 
ایشان داگمان آن بودکه بزدگیومال بسیاد جهت 
استحقاق نبوت است . لذا خدای تعالی دد دداین 
گفته سخیفآ نهافرمود : آیا تقسیم‌دحمت پروردگاد 
وتعیین مقام‌نبوت به عهدء آنهاست ؟ 

چه پینمبر باید معصوم ازگناه ولفزش داعلم 
خلق وااکمل ناس باشد و نین خمومیات دیگری 


که جز خدای تعالی ممکن نیست کسی به‌آنها ' 


احاطه داشته باشد . 
« العظیم » ازسنات خدای تعالی است. 
وقدر ویزدگی اوحل جلاله از حدود عقول بر‌تر 
وبزدگتر ازآن اس ت که عقول دافهام قاص بشر 
آن دا ددیابد . وتصور کند ودرحقیقت آن محال 
است وبه وصف ددنمیاً ید . 
‌ ...وهو العلی العظیم» آلبترة۲۸۵ 
واوست بس والا وبزدگه ۰ ۱ 
ودر سوده‌های دیگر که در ۱۰۷ موددآمده 
است به همین معانی‌است که مذکورشد . 
» أعظم » بزدگتر . 
«الذ ین آ"منواوهاجر واوجاهدوافی 
سبيل‌الله باموالهم وأنشهم اعظم درجة 
عندایثهو اولئك هم الفائز ون » التوبة ۲۰ 
کسانی که ایمان آوددنه د [اذدطن‌مالوف] 
هجرت کردند ودر راه خدا با مالها و جانهای 
خودجهاد کرده‌اند. نزدخدا از نظر مر تیت‌ومنز لت 
بز د گتر ندو آ نان‌دستگادانند. و نیز درسورة حدید 
م وم مل ۲۰ 


لغات‌القر آن 


ج 


» عظم 4 استخوان جمع آن : عظطام و 
آعنام و عظامة اما در قرآن به صودت جمع لفظ 
« عظام » آمده‌است 0« قال‌رب‌انی وهن‌العظم 

ہے ۰۰۰ 6 مریم ۴ . 

زکریا علیه‌السلام گفت : ای پروددگادهن 
استخوانم سست شده است . 

یعنی آن استخوانی که ستون خاناٌ بدنست 
وقوام واصل‌بنای‌آن . چه, ددانداع آدمی‌اسنخوان 
سخت تر باشد وقنی استخوان سست شود حال 
گوشت وعصب وعروق به طریق اولی . 

ونيز ددسوره انعام ۱۴۶ . 

و« العظام » استخوانهاجمم « عظم ۱ ست 

« ایحسب الانسان آلن‌نجمع‌عظامه» 
القیمة ۳ 

آبا انسان پنداد که استخوانهای اوداجمع 
نخواهیم کرد؟ همزه برای استفهامانکادی است . 
یکی ازمنکران بعث به ذعم فاسد وفکرقاسر خود 
از پیعمبر صلی‌الثه علیه و آله اذ امرقیامت پرسید آیا 
جنین چیزی میشود که خدا این استخوانهادا که 
دیزه وپرا کند شدهاست جمع کندآن حضرت‌فرمود 
حق استگفت من‌ترا تصدیق نمیکنم . 

خدای تعالی ضمن ناذل ساختن‌آیه › قول 
آن کافر ومنکر بت دانقی کرد وفرمود نه چنین 
ان ت که آن منکر پنداشته است » الف ولام دد 
د الانسان » جنانکه گفته شد. » برای جنس‌است 
ولکن دراینجا مراد بمض‌افراد جنس است ۰ یعنی 
کسانی که بعث وذنده‌شدن مردگان‌دا انکادمیکنند 
یعنی نباید انسان چنین پنداددکه مابه جمعآوری 
استخوانهای پوسیده قادر نیستیم آری ما تاددیم 
که سلامیلت یعنی‌استخوانهای کوحك سر انگشتان 
اورا جمع آوری نماییم وداست وددست کنیم ذکر 
خصوص « عظام » ازجهتآنستکه قوام سائر اجزای 
بدن به‌استخوانها است ۰ 

و«عظام ۰ درسو ره‌های دیگ رکه در۲ ۱ مورد 


است به همین معنی است 


٭( عفر )* 

» عفر بت » اصل این کلمه ثلائی است . 
واذهریدردباعی هم ذکر کرده است ؛ ابن سیده 
گفته : عنرية بروذن فعللة به کسرفاء ولام اول و 
فتح لام دوم ۰ 

و عفریت به معنی سخت خبیث و ناخوش و 
سر کش‌وپلید وداهی‌وزیر ك ودلیر .جمع آن‌عفادیت 
اما درقر آن دريك مورد ومفرد آمده است ۰ 

اسد عفر وعفریت : شیر درشت اندام . 

زحاج گفته : عفریت اذ مردان کسی است 
که نفوذش در کادها زیاد باشد باخبث ودهاء . 

لحیانی گنته : امرأة عفرينة :ذن خبیث‌بلید 
لیث گفته :عفریت ازهر چیز یعنی به غایت دانتهاء 
دساننده ودر گذرندة درامور . 

شالبی درفته اللغه گفته : عرب برای جن 
هر اتبی تر تیب داده‌است هر گاه اداد حنس‌نمایند 
میگویند : الجن . 

داگر خبیث وناپاك و موذی باشد » گویند 
شیطان ۰ وچنانچه سر کشیش ذیاده بر آن باشد . 
گنت : مارد واگر درفوة هم علاوه شود .گویند: 
عفریت ۰ 
( لسان المرب - فقه اللغه عالبی - روح الجنان 
روح الجنان ) . 

« قال عفریت من‌الجن انا آتيك به 
قبل ان تقوم من مقامك وانی علیه‌لقوی 
آمین » النمل ۳۵ . 

عفر یقی‌ازجن گفت : اذ آن پیش که اذمجلس 
خویش برخیزی» تخت داسوی‌تومیآودم که براین 
کار توانا و امینم ۰ داجم به بلقیس است ۰ پس 
از آنکه به نبوت سلیمان علیهالسلام یقین پیدا کرد 
وعازم انقیاد واطاعت گردید . 

سلیمان به اعنان مجاس فرمود كداميك اذ 
شما تخت بلقیس دانزد من حاضر‌میکند . پیش‌از 
آنکه آنهانز د من پیایند ۰ 

۷( عف )۲ 

ض: عف‌الر جل عن‌الحر ام عفأو عفة 

وعفافاً » بهفتم اول دره‌صدرهای اول وسوم وه 


۵ حرف‌العین 


۱۶4 
کسراول ددممندردوم: د دا ازحرام بازداشت 
وسر باذ ذد ؛ پادسائی وپرهیز کاری کرد 

« تعقف » : کوشش ومبالنه در نگهداری 
عفت فس . پاکدامنی » پرهیز کادی. خود داری 
کردن » حفظ نوس ازیجا آوردن اعمال بد واموال 
حرام واخلاق ناپسنه ۰ 

داغب‌گفته : العفه : پدید آمدن حالتی‌است 
درنس که آدمی دا اذغلیهٌ ثهوت باذمیدارد » و 
المتعفف کسی‌است که دادای این خصلت و حالت 
باشد . 

( مفردات داغب -ممیاداللغة- پر توی‌اذقر آن) 

«للفقر اء الذ.ب نآحصر وافی سبيل الله 
لارستطیعون ضر با فی الار ض بحسهم 
الجاهل اغنياء من‌التعفف ... » البتر:۲۷۳ 

[ انثاق ] برای تنگدستانی است‌که درراه 
خدا دچاد تنگدستی شدهاند » وتوان کوشش دادد 
مین ندادند و نمیتوانند درذمین سبری کنند کسی 
که جاهل وناشناس به‌حال آنان‌است ازشدت‌مناعت 
وعزت نفس » بی‌نیازشان پندادد ۰ 1 

صاحباطیب‌البیان گفته : لام «للفقر اء» 
متعلق به جملات آیات سابقه‌است که انفاقات‌باشد 
ولام اگر چه لام اختساص است . دلی چون مسلم 
است که انفاق به غیراینها جایز وممدوح است,لذا 
به معتی اولویت است . یعنی به این فقراء اولی د 
اینها احق به صدقات هستند نسبت به سایرفقراء. 

به كمك بیچارگان و درماندگان بشتابید 
انفاق اذ بزدگترین چیزهائی است که اسلام په 
آن اهمیت داده وبرای آن بوسائل گوناگون و 
طرق مختلفی اذقبیل ذکوة وخمس و کفادات مالی 
وسایر افسام وانفاقات داجب دصدفات «ستحب دهم 
چنین اذداه وقف وسکنی وعمری و دصیت وهبه و 
غیره متوسل شده است ومنظورش اینست که سطح 
زندگی طبقات پایین‌اجتماع که نمیتوانند نیاذمندی 
های زذند گیشان دا بدون كمك دیگران‌دفم کنند 
بالا بیاید . 
آدمی‌هنگامی که غرق ددسمت دذندگانیش 


۱۷ے 


به خوشی میکندد غالبا به فکر ددماند‌گان و 
بیچادگان نمیافته وغافل اذ اینست که خود و 
فردندا نشان باشکم گرسنه وگونه زرد واندام لاغر 
ميان مردم میگر دند جنانکه گنته‌اند سیر اذ گرسنه 
خبر ندادد . 

آلبته ثروتمندی که هردوذ برس سره 
دنگین پرغذا می‌نشیند گاه ممکن است به واسطه 
کمبود يك نوع غذا ازجادد دود و بر آشیز غضب 
کند. آینا دداین موقع فکر آن بیچاره‌ای که در 
سفره‌اش نان هم کمتر پیدا میشود میافتد که باجه 
وضع دشوار ورقت بادی دوبرو میباشد . 
۱ سمدی گفته : 
زمستان ددویش در تنگ سال 
جه سهل است پیش خداوند مال 
چه دانند حیحونیان قدد آب ؟ 
ذ واماند‌گان پرس در آفتاب 
کسی قیمت تندرستی شناخت 
که یکچند پیچاده در تب گداخت 
ترا تیره شب کی نماید دراز ؟ 
که غلتی ذ پهلو به پهلوی ناذ 
براندیش از افتان و خیزان تب 
که دنجود دانه ددازی شب 
ترا شب به عيش و طرب میرود 
چه دانی که برما جه شب میرود؟ 
«استعفاف»اسل ددمعنی آن امتناع وترك 
است, واستعفاف‌طلب عفاف‌است که خودبا اذحرام 
وجیزهای تاروا وخواسته‌های پت جهانی ودنیو 
آ نچه ناپسنداست بازدادد . 
استعفاف گاه موددش‌دست بازداشتنو خود 
داریاز تصرف مالدیگر ان است. ماننداینکه‌دامن 
خود دا اتصرف مال ینیم نگاهداره . 
(.. ومن کان غنبا فلسنعقف .. » 
النساء ۶ وهر كس از اولیای یتم توانگی باشد , 
اذ هر نوع برداشت و تصرف ددما 
خف . 


وم خود داری 


خطاب با کےا ئی است که به عنوان ولسى 


لغات‌القر آن 


چ 
وقیم و سر‌پرشت بسر‌ای یتیم معین شده‌اف.د . از 
وظایف آنان است که اسراف در مال یتیم نکنند . 
یمنی بدون استحتاق واحتیاج دست تعدی به مال 
یتیم دد؛ذنکنند . و ولی‌او به عنوان اجرت و حق 
العملی که برای‌خود ددتصدی‌آموديتیم فررض‌میکند 
انمالوی طودی برداشت نموده به مصرف احتیاحات 
شخصی خود برساندکه اگريتيم بزدگی شده بالغ 
گردد اودا اذاین نوع برداشت مانم‌نگردد . اما 
هر گاه ولی‌طفل فقیر باشد وناجاد برای امین 
زندگی یا بايد به دنبال کسب برود یا اینکه امر 
يتيم دا ررش نماید . دداین صودت مانعی 
ندارد که به اتداز؛ مخارج ضرودی خود از مال 
یتیم بردأشت کند .داین‌برداشت در واقع به‌عنوان 
کادمزد درمتابل عملش میباشد .والبته دداین‌مودد 
هم دعایت‌عدالت لازم‌است وباید برطبق «معروف» 
دفتادکند . « ومن کان فقیرآ فليا کل 
پالمعر وف » النساء ۶ 

« استعثاف » گاء به معنی قددت جلو 
گیری اذشهو ات نفسانیه وغريزة جنسی است‌که 
به واسیلهٌ زیاشت »> شهوت داقمم وس کوبی کند 
مانند : «ولیستعنف الذبن لا بجدون نکاحاً 
حنی بغنبعم الله من‌فضله ... » اثنود ۲۳ 
وآنانکه وسیلهٌ نکاح وجفت گرفتن نیا یند 
باید عفت نفس پیشه کنند تاخدا آنان دا از کرم 
خویش توانگرشان کند . 
ودرحدیت آمده است .» باءعشر الشنان 
من استطاع منکم الباة فليتزوح فانه 
اغ ضللبصر و أحصن للفرج‌ومن لم سنطع 
فعلبه بالصو م فا نله‌و چاه » بنی‌ای گروه 
جوانان هر که ازشا قدرت بر نکاح داشته باشد 
باید که متز وج شردکه‌تزوج بهتر ین حیز بست که 
جسمد! ازنامحرم بهو شدوفرج دا از آن نگاهدارد 
وهر که تواناگی نکاح نداشته باش پس براوست 
دوزه گرفتن که آن‌کس باه میکند . 
( المیزان - منهج الصادقين ( 
معنی‌دیگر و استعذاف » دربادة زنان باه 


ج رشان 


اس کهاگر: به ی جح ویش ۳ ۷ ر ا 


عفت وپاکدامنی کنند اذبرای آنان بهثر است . 

« .. وان رستعففن خير لهن دابل 
سمیع علیم » النود ۲۰ 

جنین ذنان یائسه وبازنشتَةٌ ازشوهرداری 
!گر باذهم عفت دا دد پکاد بردن حجاب دعایت 
کنند برایشان بهتر است وخدا شنوای داناست . 

یعنی ذنانی که‌یاشه باشند ودیگر خون‌حیش 
نبینندواه‌ید ندادند که مردی طالب ازدواج با آ نها 
باشد ورغبت به نزدیکی با ایشان‌کند . گناهی‌بر 
ایشان نیست که جامذ ظاهری خودرا که جادداست 
نهند . درو دت ی که ذینت خوددا آشکار نکنند 
واگر باز هم‌عفت پودذند وجادد سر کنند بهتر است 
وخدا شنم است گفتار آنان دا بامردان و دانا ره 
معصود باطنی ایشان . 

٩) عغا‎ (42 

« عفا ,يعغو عغواً » : عفودر اصل به 
معنی قسد کر دن حیزی‌است برای بدست آوددن آن 
چنانکه گفته میشودعداه : یعنی قصد اد کرد تسا 
آنچه نزد اوست بدست آورد سپس به واسطهٌ کثرت 
استممال وغایتهای مختلفی که‌دد کلام متظورمیگردد 
به معانی دیگر نیز بکاد میرود مانند : در گذشتن 
آمرزیدن » چشم پوشی اذلغزش . گذشتاذمال 
دد راه ځیرو خدمت ونيز به معنی محواش کردن 
جنانکه صاحب لسان العرب گفته دراصل به معنای 
محوودمس‌است که به معنی پاك کردن واز بین‌بردن 
است : عفااله عنه : خداگناه اورا محو کرد و اورا 
پاك ساخت ونيز به معنی فزونی کٹرت وگز یدة 
هر جیز » مال زائد» پا کی درون . عمل شایسته 
ترك . 
( مقردات راغب ہہ 


دهم به معنی 
لسان‌العر ب.المیز ان) 
« ..ولقد عفااله عنهم اناده غفور 
حلیم» آل عمران ۱۵۵ 
وخدا اذآ نها درگذشت که خدا آمرزنده و 
حلیم است مشمول « عنو > کسانی بودند که در 


۷ اس 


8 9 به 2 پشت کر ده بودند وبسه سیب 
اعمال خودآنها 5 کشت کرده بودند شرطانآ نها 
دابه للزش افکند . 

حنانکه دربالاگنته شدکه د عفو > دداصل 
به معنی قسداست گو یادا قصد‌بنده خود دامینماید 
وآنچه راکه ازگناه ذز د اوست میگیر د وسپس او 
را بدون ھ و نه گنامی ۽ وادیگذارد ( و جز اء 
سنه سیتذمنلها فمن هش واصلحفاجر د على الله» 
ا ۴۰ 

وسزای بدی ۰ بدی‌ای مانندآن‌است واگر 
کسی‌ازآن در گذشت شت وصلح وسازش نمود پس‌پاداش 
وی به عهدٌ خداست . 

#2( عفوا )جه 

« آم بدلنا مکان السيئة الحسنة حتی 
عفوا و قالوا قدمس آباء نا الضر اء 
والسراء فأخذناهم بغتة دهم لاشعردن» 


( اعر اف ٩۵‏ ) . 


برای « عفوا » دداین آیه چند معنی ذکر 
شده‌است. . 

۱- به »عنی کثرت وفزدنی و بسیارشدن و 
زیادگر دانیدن هملازم وهم «تعدی حنانکه دد تفسیر 
صاقی ومجمع‌البیان والمیز ان مذکود است . 

۲ به مەی ترك واين قول صاحب مجمم 
البیان است که این‌دا به معنی‌اصلی گرفته‌است که 
بنابراین « عذوا » يعلى :وا گذارده شدند تا سياد 

صاحب روحالجنان وروح!لجنان همین‌قول 
دا اختیاد کرده وگفته اگرخواهند ميان همسردو 
معفی جمم کنند ۰ ددست باشد . برای آنکه عفی 
الذ ت : آن باشددها کنند و گرد آن‌نگردند تاسیار 
شود ومنه قوله عليه‌السلام : « أحفوا الشو ارب 
و أعفوا اللحى » دالاحفاء : بريدن والاعناء : 
ترك ودها کردن تازیاد شود معنای آيةٌ بالا وآیه 
پیش از آن :ماهیچ پیغم‌بری به هیچ شهر ودیاری 
نفرستادیم مگر آنکه اهلش دا به سختی وبیماری 


( ویایه فقرو فاقه وسختی وبیمادی ) دچاد کردیم 
تامگر تو به کرده به‌ددگاه خدا تضرع وذادی‌کنند 
سپس آن سختیهادا به آسایش وخوشی مبدل کردیم 
تادقتی که هم به هال وهم به‌دجال بسیاد شدند .و 
ازشکر الهی اعراض کردند . یعنی آ نهارا هم به 
محنت‌وهم‌داحت آذمودیم د بههیچوجه متنبه نشدند. 
و گفتند : پددان مادانیزحلت وداحت‌دسیده بود 
1 واینهاه واسطاً حوادث فلکی بود ] پس‌ناگهان 
ور آن حال که بیخبر بودند ایشان‌دابه کیفر اعمالمان 
عقاب کردیم . 

ودرسوده‌های :بقرة ۵۲ و۱۸۷ وآلعمران 
۲ ومانده ٩۵‏ ۱۰۱ دنساه ۱۵۳ به معانی‌یاد 
شده میباشد . 

واها ددآیة : « عفا ایثه عنكلم آذنت 
لهم » التوبه ۴۳ . 

دعابه جان‌پینمبر است یعنی‌خدا ترامستنرق 
رحمت خود گرداناد چنانکه در المیزان ومنهج 
الصادقین به همین تر تیب مذکود است . چون‌این 
آیه داجع به مذمت وسرزنش منافقین است که اذ 
همراهی کردن بادسول خداصلی‌ اله علیدو آله بر ای 
جنگ تبوك تخلف ودذیدند وبه ددوغگوگی دراین 
اعتذار معرفی شدند . چون درجنگھائی که نفع 
مالی ونقدی میداشت و بدست آوددنش هم آسان 
میبود احابت میکر‌دند . اما در این جنگ جون 
سفری دور و دراز و کادی دشواد بود شانه خالی 
میکردند.وا گر موددس‌ذنش داقع میشد ندمیگفتند 
اگما استطاعت‌ميداشتيم باشماميآمدیم .یمنی‌اگر 
اذن نمیدادی برایت دوشن میشد . صاحب روان 
جاوید گفته : به ادلسه عقلیه و نقلیه انبیاء تمامی 
معصومندوخصوص پینمبرخاتم وائمةٌ ماعلیهم| لسلام 
وحضرت زهرا سلام الهعلیهاکه اذ ترك اولی هم 
مأمون‌بودند .وضمنا اشعاد فر‌موده‌است بهءصاحتی 
که ددترك وتاخیر اذن‌است یعنی جرا اذن دادی 
تامعلوم شود برای‌تو داستگو ددروعکو. واذاینکه 
دروغگو ددمیاناصحابتزیادندمتآثر وملول‌شوی. 
اگر چه خداه نداذتو اثر تالمداعفوومحوفرمود . 


لغات القر ان و 


« وهوالذی بقمل التو بة عن عباده 
و بعغوا عن السبثات و ,بعلم ما تشعلون » 
الشوری ۲۵ 

واوست آنکه توبه را اذبندگانش میپذیرد 
واذ بدیها در میگزدد و آنچهرا بسا میاورید میداند 

ودر آیات دیگر که بالغ بر هفده مورد است 
به همین معنیاست ۰ 

#( العفو )۶ 

«..و.بسألو نك ماذا بنغقو ن قل العفو » 
البقره ۲۱۵ . 

صاحب پر توی اذقر آن‌گفته: بیشترمفسران 
کلمةٌ د العفو » دا دداین آیه به ممنی مال زاد 
از زندگی دانسته‌اند . 

صباحبان تفسیر آلاء الرحمن والمیز ان و 
سافی گفته| ند : د عفو » دداین‌آیه به معنی‌قصد و 
میانه دوی میباشد یمن ی آنچه بذلش برای شخص 
میسروممکن‌باشد وهر کس به حسب حال‌خود .واز 
حطرت‌صادق عليه ا لسلامحدیئی که در کافی و تفسیر 
عیاشی است نقل کر ده‌اند که « العفو» مقدادمتوسط 
میان اسراف و سخت گیری‌است به حسب حال 

معنای آیه : [ ای پیغمیر صلىالهعليهوآ] 
اذتو وال میکنند که جه انفاق‌کنند . بگو . 
آنچه ذائد [ پرمیزان احتیاج اهل وعیال ودرحد 
وسط وبه اندازة اعندال وميانة امساك و اسراف 
باشد ] ۱ 

« عفو » به فتح اول وضم‌دوم وتشدیدواو 
ازاسماء خدای تعالی است به معنی سیار بخشنده 
ودر گذدید؛ ازگناه . 

« .... ان ايله کان عفو! غغوداً» 
النساء ۴٣۳‏ . 

همانا خسداعء تعالی در گذر نده و آمرزنده 
است .ونیز درآیه‌های ده و ۱۴۹ والحج ۶۰ و 
| امحادله ۲ 

« العافین » ددگذدندگان جفندگان . 


ج 


« ... والعافین عن‌الناس دواله بحب 
المحسنین » آل عمران ۱۳۴ 
وبخشنهگان ودر گذد ند گانند اذمردم وخدا 
نیکو کادان دا دوست میدادد . 
داجع په ااصاف‌متقیان ویرهیز کادان‌است 
که خدای تعالی فرموده است : بهشت برای‌آنان 
آماده دمهیاشد. است ومتقیان[ نانند که درهر حال 
انفاق‌کنند . خواه درحال وسعت وفراخدستی و 
خوشی .خواه درحال‌عسرت وتنگدستی وناخوشی 
هرچه مقدود وبه‌اندانه وسم ایشان باشد . دیگر 
آنکه نفس خود دا انفودان خشم و غضب نگاه 
میداد ند ومانع میشو نداذاینکه آثارخشم پر رخسار 
شان ظاهرشود .ازحضرت سادق علیه| لسلام دوایت 
است کسی که خشم خود دا درحال قدرت فرو برد 
خدای تعالی در روزقیامت قلب اورا از خشنودی 
پر‌میکند . 
»( عقب )هه 
عقب تعقیباً : دنبال کردن » به پشت سر 
توجه‌کردن اذپس ددآمدن » ددطلب جیزی آمد 
وشد کردن ( مفردات داغب - لسان العرب ). 
« ... ولی مدبرآولم ,عقب ... » 
نمل ۱۰ . 
گریزان روی‌بگردانید وباذزپس نلگر ویست. 
داجم به موسی‌علیه‌ا لسلاء‌است. هنگامیکه 
خدای تعالی فرمود : عصایت دابینداز . جونعصا 
بیفکند . فوداً مادشد و آغاز دفتن نمود . چون 
دید ماد پرجست وخیز تند دوی‌است پشت به ماد 
کرد و دوبه قراد نهاد وبرعقب خود باز نشگر یست 
وبه‌آن نگاه نکرد . خطاب دسیدای موسی اینجا 
حای ترس فیست . اینجا مقام انس و وادی ایمن 
است . ونيز درسودهٌ قصص ۳۱ . 
عاقب معاقبة : ازبی کسی دفتن . شکنجه 
کردن :۰ کیفردادن .عاقبه بذنبه : اورا به گناهش 
شکنجه کرد . ( منتمی الادب ) . 
«وان عاقتم فعاتوابهش‌ماعوقنتم 
په ولئڼ صبرتم لهوخیر للصابربن » 


حرف‌العین 


تا و 5 


النحل ۱۲۶ . 

وا گر کیفرمیدهید نظیر آن عقو بت که‌دیدهاید 
کیفردهید . واگرمبر نمائید هر آینه آن برای 
صبر کنندگان بهتراست . بءداز آنکه مشر کان در 
جنگ آحد . کشتگان احد دا مثله کردند وجون 
حمزه سیدالشهداه دداین جنگ شهید شد .وحشی 
قاتل آن حضرت اودا مثله نمود یعنی‌گوش وبینی 
اورا برید . وجگر اودا دد آورد تانزد هند مادد 
معاویه برد . مسلمانان گفتند : اگربر آنها دست 
يافتیم با ایشان بتراز این کنیم . ودر سوده‌های : 
حج 2۰وممتحنة ۱۱ به همین معنی‌است . 

« اعقب اعقاباً » : انبی ددآوردن دا 
ایجادکردن » جانشین گذاشتن ‏ به توبت‌سوارشدن 
یکدیگردا ؛ به نوبت باکسی نشستن , بدل‌چیزی 
از کسی گرفتن »پاداش دادن » اثر گذاشتن ۰ 

۱ ( لسان العرب - معیاد اللقة - فرهنگی 

جامع - مجمع‌البیان ) . 

« فاعقبهم نفاقآفی قلو بهم الی .بوم 
,بلقو نه بما اخلفو آایثه‌ماو‌عدوهه: بما کانوا 
یکذ بون » التوبه ۷۷ . 

خدا په سزای آن خلف وعده‌ای که‌کردند 
وبرای آن ددوغهاکه میکنتند . چنین جزا داد 
که نفاق دا دددلهاشان انداخت که تادوذلقای او 
که روزم گی است دد دلهاشان باقی‌بماند. 

نقل‌است که این آیه و آبه‌های پیش اذ آن 
ددباده ثلبة بن حاطب که یکی اذ انصاد بود 
نازلشد . 

وی وقتی به دسول خدا صلی‌اله عليه و آله 
عرض کرد :اذخدا بخواءتامالی دوزی من‌گرداند 
فر مود :ای ثعلبه ! مال ان دک ی که شکرش دابجای 
آدی» بهتر است ازمالفراوانی که شکرش دانتوانی 
بحای‌آودی . مگر نمیخواهی به پیامبر خداتاسی 
حوئی . به‌آن خدائی که جانم به دست قدرت‌اوست 
اگر بخواهم این کوههابر ايم طلاونقره شود.میشود 


۱۷۲ 


او توا ملب ب برفت وپس ا روز 
دیگر آمد . وعرض کرد پادسول الله اذخدا بخواه 
تا مالی دوزی من‌گرداند . 

و بهآن‌خدائی که‌تودا به حق مپعوث‌فر‌مود . 
اگربه من دوزی‌کند به هر صاحب حقی حق اورا 
از آن مال میپردازم . 

حضرت عرض کرد : خدایامالی‌دوزی‌شعلبه 
گردان . پس اذاین دعا علیه گوسفندی خرید .و 
زاد ولدآن سیادشد . تاجائی که شهر مدینه بر 
اوتنگ شد ویهیکی اذ دده‌های اطراف دفت .باذ 
برای جر ای‌گوسفندان ناجادشد به محل دودتری 
برود وهمین دوری سبب‌شد که ازحطضور به حماعت 
ونماز حمعه محروم گردد . تا اینکه ردول خدا 
سلىالله علیهو آله > مامور خود دا برای گرفتن 
زکات نزدوی فرستاد . شلبه ذیر باد نرفت . ددد 
پاسخ گفت :ای نکه ازما مطالبه میکنید نوعی‌جز یه 
است . دسول خدا صلی‌الّه علیهو آله که این سجن 
راشنید دوباد فرمود : وای بررثعلبه . ودنبال آن 
آیات فوق نازل گر دید . 

[ متیر لمیر اند ا 

داجع بەفاعل « اعقبهم» وضمیر ددر «یلهو نه» 
اقوالی جند گنته شده‌است . طالبان به تفاسیری 
که ذکرشد دحوع فرمایند . 

« عقبو عقمی 6 به ضم اول وسکون دوم 
راغ بگنته : 
نيجه و « عتبی السداد» یعنی سس آنجا)‌سندیده: 
سرانجام نيك یابد . 

« هنالك الو لا ية یله الح هو د 
ثواباً وشیر عقا » الكهف ۴۴ 

در آنجا باری‌کردن خاص‌خدای بحق است 


: به‌ععفی پایان کار وعاقیت آن‌است ۳1 


که پاداش او بهتر دسرانجام دادن اونیکتی است . 
مس گذشت عبرت‌انگیز دومرد يادو برادد 
مالداد وددویش در آیات‌قبل‌دد بار مردیست که دو 
باغ بز رگ‌خوب بر ‌میوه داشت ت وبه داداگي خو 
پرهصاحب فقیر خود فخرمیکرد . وخدای تا 
دراین آیات شریف برای بیان حال اد وکسانی که 


لخاتالفرآن 


a 


= 


و کارت مال واولاد مناخره کردند و 

به دوام وثبات متاع دنیا مغرود شدند واز آخرت 
غفلت ورذیدند. مثلی زدء وآن مثل دو مرد است 
E E‏ 
باغ به آن کافر منافع رسیاد عاید میشد و هیچ 
سال‌چیزی‌کم نمیشه . دوزی با او وادد باغ خود 
ت وتنها اقبالش 
بة دنیا بود از ړوی عجب و غرور و درازی آمال 
گفت: گمان نمیکتم هیچگاء این باغ فانی ونابود 
شود. و گمان‌ندادم قیامتی بر باشود وبرفرض‌محت 
جنانچه در پیشگاه الهی حاض رگردم » بهترآذاین 
باغ داد خواهد شد . دفیق موّمن به‌او گفت آبا 
به‌آنکه ترا ازخاك آفرید و نیزاذ نطفة تا آنکه 
مر دی‌راست اندامگشتی کافر شدی ولیم ن خدائی 


از آن دو 


شدیه حهت غفا ی که از آخرت داشت 


دا میپرستم که پروردگاد وروزی دهندة من‌است و 
برای اواحدی!زمخلوقات داشريك قراد نمیدهم . 

واین اعتماد جاذم برای افتحادمن بر تو که 
شالومتز لزهستی . کافی‌است . وچراوقتی‌داخل 
باغت شدی پر اک ادای شکرء اقراه. په عجز خود 
دربرا بر قدرت‌پروردگاد نگفتی آنچه خداخواهد 
میشود . تابدانی آ نچه نصیب توشده واه خدا 
بوده . نه به سعی وکوشش ودک واک نش 
که مال واولادم ازت و کمتر است . امیداست که 
پروردگادعن درآتیۂ نزدیکی به من چیزهائی که 
اذباغ توبهت باشد عطافرماید . دبه جهت کر و 
ثفران تعمت‌توخدا عذابی آذ آسمان فروفرستد . و 
باغت اذ اشجاد خالسی گردد وبه صورت ذعینی 
از این‌گفتاد به امرالهی 


عذاب آسمانی نازل گردید وانبوه درختان وزراعت 


صاف وهموارددآ ید ۰ وس 


نا بود ومنهدم شدند .هنگام ی که وارد باغ شد. دید 
درختان بر دوی هم ریخته واذمیوه ها آثرک‌نیست 
ازمشاهدء این‌حال دو دست به یکدیگر میمالید و 
از روی حسرت ویشیمانی براعمال وا وال خود 
میکفت . ای کاش برای خدا شريك قر اد تمیدادم 
ومانند دفیتم خدا شناس میبودم . در آن حال جب 


خدا نه کسی قدرت داشت اودا باری‌کند ونه خود 


چ 


yS‏ که به دست خود ایجاد کرد 
بود » بگشاید . 
مقام صالح و فاجر هنوذ پیدا نیست 
نظر به حسن معادست نه بحسن‌معاش 
ونيز گنته : 
نه مرجه جانودند آدمیتی دادنسد 
بس آدمی که‌ددین ملك نتش‌دیو ادند 
براددان لحد دا ذبان گفتن نیست 
توگوش باش که‌با اهل دل بهگفتار ند 
به‌خو اب‌ولذتو شهو تگذاشتندحیات 
کنون که زیرذمین‌خفته‌اند ؛بیدادنه 
( سدی ) 
« عقمی‌الدار » سرانجام فيك , عاقبت 
سند يده . 
« ... والملائنکة _بدخلون علیهممن 
کل باب‌سلام علیکم بعاصبر ت‌فنعم‌عقبی 
الدار » الرعد ۲۴ . 
وددحالی که فرشتگان اذهردری بر آنان 
وادد میگردند 1 میگو یند ] ددود برشما ددپرابر 
استقامتی 
سرانجام آن سرا . 
داجم به نشا نه‌های صاحبان خرد است‌آنان 
کسانید که هم به عهدخدا! وفامیکنند دهم بیمان‌حق 
دا آمیشکنند . وآنچه داخدای تعالی به وصل آن 
فرمان‌داده است. چون ایمان به پیامپران و کتب 
آسما نی‌اطاعت میکنندو از خدای خودوسختی حساب 


که ازخود نشان دادید . جه نيك است 


میترسنده نیز کسانی هستند که بر تحمل ذحمت‌عیادت 
وترك معصیت وب‌دباری دد مصیبت :رای دضا خدا 
استقامت میودزند . و نماذبر پامیدادند . واز آنچه 
خدای تعالی روزی آنان فرموده انقاق میکنند . 
وبدی دابه تیکی پاداش میدهند واثرعصیت دا به 
طاعت محومیکنند .و کسانی که دداین سرای فانی 
حالو کادشان‌اذاین قراداست. برایآ نان سرانجام 
نيك است . که بهشتهای حاویدان است . 

« .. وعقمی‌الکافر بن‌النار » دعد۲۵ 

و آتش دوزخ‌سر انجام کافر ان وتتیحة اعمال 


حرف العين 


ا پا ی چ وک کے چچ ی چیک کی که 


۷۵ 


ود آیات دیگر که ددهمین سود آمده است 
به معانی یاد شده میپاشد . 

« عقب » به فتح‌اول وکس دوم . داغب 
گفته : به معنی باشنهةٌ پا . وگاه برای فرذنهد 
و فرذند فرزند استعاده آودده میشود . 

« ..وماجعلنا القسلةالتی کنت‌علیها 
الالنعلم من بتبعالرسول ممن ینقب‌علی 
عقیه ... » بقره ۱۴۳ . 

وما قبله‌ای که بر آن بودی جز برای این 
قرادندادیم تامعلوم کنیم کسانی که اذییمبر پیروی 
میکنند از 1 نانکه بهعقب بر میگ دند ورویمیگردانند 
جدا شوند .باز گشت برپاشنة پاکنایه از اعراضو 
دوی‌گردا نیدن است‌چه » انسان هنگای که‌عیایستد 
برپاشنۀ پا اتکاء دادد. و وقتی عم‌اذ طرش دوبه 
طرف دیگر میکند در داقع دوی باشنة بامیگر دد ۱ 

« عقب » دداین آیه به ععنی فرذنداست: 

« وجعلها کلم باقبة فی‌عقمه لعلهم 
بر جعون » ال خرف ۲۸ 

وا بر اهیم عایه؛ لسلام کلم تو حیدو خداپررسنی 
دا در ده خود باق ی گذاشت باشدکه ددتوحید و 
خدایر‌سنی به‌او رجوع کنند واذشرك باز گر دند ۳ 

جمع « عقب أعقاب » است . . 

« با بها الذ ین آمنوا ان نطیعوا 
الذ.بن کر وا ,برد و کم على اعقا بکم 
فننقلبوا خاسر ,بن » آلعمران ۰۱۴۵ 

ای مومنان 5 اراز کافران پروی واطاعت 
کنید شمارا باز اندین اسلام به کفر بررمیگردانند 
آنگاه شماهم از ذیانکاران خواهید گشت . 

وددسوره های دیگر به همان معا نی مذکور 
میبأشد . 

« عقاب » مصددی است ازیاب مفاعله به 
معنی : جز ای‌گناه وعمل بدکسی‌دا دادن ,شکنجه 
کردن » کیفردادن . 

« ..وانقو اانه و اعلمو | آن‌ادله‌شد يد 
العقاب » بعر ه۶ ۹ وتو ای خدا ودزید وبدانیه 


۷۶ 
که فا خت کیش ای 
« العقبة » به فتح اول و دوم به معنی : 
جای‌دشو اد بر آمدن بر كوه کر دنه مو تفع وسخت 
داه یاتنگةٌ بالای کوه ؛ امرسخت , اذ این‌جهت 
چنین داهی داعقبه گویندکه راه پیماها بایدپشت 
سرهم بروند . ( مفردات داغب - شرح قاموس 
پرتوی اذقر آن ) . 
« وما ادر يك ما العقبة » البلد ۱۳ 
وچه دانی توکه‌آن گر دنه ( داه پرزحمت) 
جیست ؟ آیات بعد معانی «عتبة » دا دوشن 
میسازد چون « العقىة » طربق دشواد وسختی 
است که انسان بایدبادنج و کوشش ددآن واددشود 
وقدم نهادن درآن وبیمودنش مستازم این‌است که 
باهواهاوغر ایز بستمخالفت کند . وفشارهاوجهادها 
وسختیها ددبردارد . 
ایمان به خدا وتقوی وتعاليم دین » انسان 
دا یرومنه میسازد . واينگذ رگاءعرا برای وی 
آسان میگرداند . و آن عتبه وعبور از آن عبادت 
است اذآذاد ساختن بنده ویا آنکه فترا دا اطعام 
کند و گرستکانداسیر نماید و به یتیم‌خویشاو ندخود 
احسان کند وبه جای پدد دست برسراو کشد و به 
نوازشش پردازد . وبامسکین که ددمانده وخاك 
نشین‌است به کمكاو بشتا بد پس‌اینان ازجمله کسانی 
باشند که ایمان آوددند ویکدیگردا به صبر در 
مقابل معصیت سفادش نمودند . وددمحشر هم نام 
اعمالقان به دست داستشان میباشد:. 
« عاقبة »سر انجامومنتهی‌الیه امرهر چیز 
داغ بگفته : « العاقبة » اگر به طودمطلق گفته 
شود کنایه ازئواب است . مانند : 
« .. فاصبران العاقبة للمتقین » 
هود ۴۹ . 
۱ ای رسول ما لی‌الله عليه و آله]مبودباش 
که سرانجام نيك , خاص پرهیز کادان است. 
وا گر مضاف استعمال شود معنی آن‌به مناسبت 
مطاف الیه‌است . 
«.. فانظر كيف کان‌عاقدةالظاامین» 


لغات‌القرآن 


۱ 


ج 


يونس ۲۹ ۰ 

بنگرسر انحام ستمکادان چگونه وود ٠‏ 

« معقب » دنبال کننده ؛ اذپی ددآینده 
أعتراض کننده دنقض کننده . 

« ... و انثه بحکم لامعثب لحکمهو هو 
سر بع الحساب » الرعد ۴۱ . 

خدا حکم میکند وحکم وی پس جوندادد 
واوتند حساب است . 

یعنی کسی دا نرسد که‌حکم اودا تعقیب کرده 
ددکند . ودرقبالحکمش :حکم احدی نفود ندادد 
ونمیتوانه اذحکم اوحلوگیری کند . 

« معقبات » اذپس‌ددآیندگان .مراقبان 
نگهبانان » فرشتگانی که به دنیال یکدیگر میایند 
تاعمل انسان راحفظ کنند . 

« له معقبات من‌بینبد به دمن‌خلفه 
بحفظو نه من‌امر ايله » ... » الرعد ۱۱ 

برای‌انسان .اذپیش او وپشت سر .مراقبانی 
است که اطراف اومیچرخند دمو کل اوهستند وبه 
امرخدای تعالی اورا حفظ میکنند . 

راجمبه مراقبان واینکه مأمودیتشان ددحه 
میباشد چند قول گفته شده‌است : 

۱- منود فرشتگان است که به دنبال يك 
دیگر میآیند . ملائكة شب ۰ به دنبال ملائکه 
روز . وملائکه روز به دنبال ملائکه شب . 

این فرشتکان اعمال گذشته و آیند؛ اورا ا 
وقت مر که حفظ وثبت میکنند . 

۲- منتلورفرشتگانی است‌که اورا اذمها لك 
وخطر ات حفظ میکنند دمیان او ومقددات حائل 
فیشو ن . 

ا اورا از آنچه مقدد نیست » حفظمی‌کنند 
ولی‌اگرجیزی مقدریاشد » دیگر نیروی نگهدادی 
آنها تاثیری نخواهد داشت . 

( مجمع البیان ) 
4( عقد )4 
ض ‏ عقد الحبل عقداً : دیسمان دا 
محکم کرد . 


E‏ حرف العین 


» عقدالنیعاو اليمين » : معامله وقسم 
دابست ومحک ساخت . 

« العقد » :اطراف چیزی داجمع‌کردن 
واین‌دراجسام صلب به کار میرود مانند : عقد حبل 
یعنی بستن دیسمان وعقد بناء پعنی ساختمان دا 
محکم کردن واستو ادساختن سپس بر ای‌آمود معنوی 
چون بیع دعهد وغیر آن استماده آورده میشود . 
( مفردات داغب - شرح قاموس - لسان العرب ) 

« ولکل جعلنا موالی مماتر لك 
الوالدان والا قر بون والذبن عقدت 
ابماتکم ۰ الدساه ۳۳ 

وبرای هر کس وادثانی قراد داده‌ايم که‌از 
ماترك یمنی اذآنچه بدد ومادد و خویشاوندان و 
کسانی که با آنان پیمان بسته‌اید . بجاگذاددهاند 
ارت میبر ند . 

« عقدالیمین تعقيداً » :سو گندخورد 
بدون لغوء سوگند دا محکم واستوار ساخت ؛عهد 
وپیمان به وسیل سو گند ست . 

« لاب اخذ کم له باللغوفی ابمانکم 
ولکن ,بۇاخذ کم بماعقد تم الایمان ... » 
المائدة ۸٩‏ . 

خداشمارا به‌سو گذه بیهوده تان باز خواست 
نکنه . ولکن بر آن قسمی‌ که از دوی عتید؛ قلبی 
یادکنید وبه آن به عهدوپیمانی ملتزم گردید , شما 
را مواخذه میکند . 

مراد به لفو در سو گند ها چنانکه پیشتر 
مفسران گفته اند سو گند هائی است‌که مفاد آنها 
عفد وپیمان وسعاهده‌ای در بر نداشته و بسته برامری 
نباشد . وصرفا ازروی عادت یاسبپ دیگری بر 
زبان جادی‌شود . وسو گندلو گفتن نه بخدا وبلی 
بحدامیباشد . که ددمیامله‌ها بیشتر پرذبان آورده 
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میشود . 

اما سو گندهایی که عتد والتزام دارد وبر 
حسب مواذین شرعی بسته میشود سو گند لفونیست 
مثلا گفته میشود « والله چنین میکنم ويا فلان عمل 
نيك‌را انجام میدهم ویاواله فلان عمل‌زشت داترك 


۷۷ 
میکنم €. سوگندلغو نیست‌جون التز ام دارد واجب 
است‌برطبق آن عمل‌نماید وتخلف اذآن حراماست 
ددد سودت تخلف باید کفاده بدهد ومۇاخذه بر 
حنث وشکستن سو گند است و کفاده هم متفر ع بر 
حثث میباشد . 

« العقود » عقودجمع عقداست یعنی‌بستن 
چیزی به دیگری به نوعی که جدا شدت یکی از 
دیکری سخت باشدمثل‌گره زدن دیسمان ونځ به 
دیسمان ونخ دیگری ولاذمه اين‌عتد آن است که 
هريك ملازم دیگری باشد و ازآن منفك نگردد . 
این کلمه اول باد درامود محسوسه به‌کاد میرفت 
ولی بعداً به طوراستعاده سبت به‌امود معنوی‌مانتد 
معاملاتی که اذقبیل‌بیم داجاده وامثالآن بن‌مردم 
دائج بود و کلية عهدها وپیمانها . تعمیم یافت واز 
آن نظر که اثرمعنای عقدکه لزوم والزام است در 
این موارد دجود داشت . لذا این کلمه برآنها 
اطلاق شد . وععد که‌همان عهداست‌برهمهٌ پیمانهای 
دینی که خدا اذ بندگانش گرفته منطبق است . 

( المیز ان) ۱ 

« باایها الذین آمنوا او فوا 
بالعقو ۵ .۰ » المائده ۱ 

یکی از امودی که فوق‌العاده حائز اهمیت 
است واساس وشالوده اجتماع داتشکیل میدهد ودر 
واقم ذیر بنای ذندگی محسوب میکردد دفا به‌ءهد 
است که اگر پایه آن متزلزل گردد آنوقت است . 
که‌اعتماد واطمینان هم ازمیان مردم تدریجا دخت 
بررمیینددو وقتی‌قراردادی بین دونفر برقرادمیشود 
گویادشته‌ایست که از دوطرف بسته شده‌است واین 
یکیاذاصولی‌است که فطرت بشربر آن قرادگرفته 
وخدای تعالی‌مردم داطبق آن‌آفریده است دجامعه 
پشری موقعی دوبه فساد میرود که طریقه فطرت 
هم داه فساد داطی نماید وسعادت وتوفیق آدمی 
بطود کلی ددشئون ذندگی وبتای وی درعالم قائم 
به آن است اگرچه خدای تعالی بشردا به سوی 
وفادادی ددبادة عقود دعوت فرموده وآنها عهودو 
«وائیق| ند بین خداوخلق که ددقسمت عفایدواحکام 


۷۸ 


بای اب ای ا معتقد ا وبر بر وفق آن ا کنه دام 
آن اخذ میثاقاست که پیغمبرصلی‌الله عليه وله 
برای امیر‌المۇمتین علی‌علیه‌السلام اذمردم گرفت 
ولی بطود کلی تمام عقود وفراد داد میان مردم‌دا 
شامل میشود وخدای تمالی در آیات زیادی مردم 
رامامود به وفای عقدوءودنموده! ندو پیمان‌شکنان‌دا 
شدیدا مذمت ونکوهش‌نموده ووعد؛عذاب‌سخت‌به 
آنهاداده‌وازشکستن‌پیمان وبی‌اعننایی به آن‌وعاقبت 
وخیمی که دربر دادد ترسانده است . و کسانی دا 
که‌دداین‌باده تقوی ورزیده وبه عهدخویش پیوسته 
وفادار بوده اند ستوده است جونکه بشر برخلاف 
سایرانواع‌حیوانات زندگیش اجتماعی‌است وبه‌طود 
انفرادی نمیتوانه ذندگانی نموده وهمةٌ حوائج 
ضروری خودرا تەين کند . بلکه تاگزیر است 
ازاینکه ددتحصیل خوداك وپوشاك ومسکن وسایر 
حوائج باسایر افراد به‌اشتراك مساعی بپرداذد .تا 
دداین داه همه باكمك فکری و عملی یک-دیگر 
نیازمندیهای خود را دفع نمایند . 
البته قسمت عمدة اين نیاذمندیها به واسطةٌ 
عقو دد پیمانهائی است که بین افر اد یا کشودها بر قر اد 


0 


میشود . 

حال اگرافراد باکشودها به این موضوع 
اهمیت ندهند وبدان وقعی نگذادند وپابند نباشند 
که‌به‌عهدخود وفانمایندو آن‌دا امر کوحکی شماد ند 
آن وقت‌است که‌اساس ذندگی‌متز لزل شده دوستیها 
بدل به‌عداوت وکینه توزی خواهد شد ورشته‌های 
محبت دپیوند تددیجایکی پس‌اذ دیگری گسیخته 
خواهد گردید . 

« عقده 4 به‌ضم اولینی جای‌گره وبیمت 
حکومت . 

«رعقدة ال کاح» استعارہ از پیمان ذناشوئی 
است که گویادشتة آن باقر ار دادهائی به دم دسیده 
وسیس بسته وگره نده میشود . د پیوند زناشوئی 
به گرهی که دوریسمان دابهم میپیو ندد و آن دو دا 
يك واحدمتصل میساند تشبیه شده . گوگی ذناشوئی 
هرد وذن دايك موحود متعل قراد میدهد . 


لغات الق یآ a‏ 


1 شرح قاموس - -پررتوی اذقر آن -المیزان 
منتهی الادب ) . 

«...الاان بعفون او بعفو الذی بيده 
عقدة‌النکاح ... » البقره ۲۳۷ 

مگر آنکه خود (زنان ) گذش شت کنند یا کسی 
که گره زناشوئی وامر نکاح به دست‌اوست (ولی) 
گذشت کند . 

راجع ابه طلاق دادن ذزنان پیش از آمیزش 
است‌ه ر گاه ذن‌دا پیش‌اذ آميزش ( دخول )طلاق 
دادید و قبلا مهری برایش تمیین کرده‌اید . باید 
تصف آن دابه او بپرداذید . 

مگرآنکه آن ذنان طلاق داده شده ۰ خود 
جشم بپوشند وبگذدند .ویاکسی که پیوند ازدواج 
به دست اوست یعنی ولیش آن‌دا ببخشد وشما دا از 
دادن آن عنونمایدکه دراین صودت دیگر چیزی 
برشما واجب‌نیست .دیا اینکه شوهرعفو کند دتمام 
مهردا نداد : چون پیو ند ازدواج به دست او 
هم‌هست . ودداین موادد » عفو وگذشت ت به تقوعا 
نردیکتراست . خطاب به شوهران ويا به ذنان و 
شوهران است وهر که‌حق‌عفودادد. چه بااینگو نه 
چشم پوشیها هگذشتها به‌مقام‌تقوی نزديك میشوند 
زیراکسی که اذحق مشروع خود صرفنظر کند . 
ددمقام صرف تصر ازحیز هائی که سیت به آ نهاحقی 
ندادد یعنی محر مات الهی‌مصمم تر ووو یثر است . 

« العقد » عند به ضم‌اول جمع عقداست. 
ومعنای آن گذشت 

« و من 
القلق ۴ . 

وازشر ذنان افسونگر چون به جادو در 
گرهها بدمند . 

درخصوص کارهای جادوگر انه ذنان است. 
که در آن ذمان در میان مردم جاهلیت دائج بوده 
است » ومراد به استعاذه اذشر نفائات وجادو گران 
است که با اعمال‌ماهرانه وساحرانه خود .صاحبان 
عتیده شان اذآنان بهره‌گیری کنند . وهمچنین 
استعاذه است اذفتنه انداختن ایشان هيان مردم و 


شر النفا نات فی‌العقد 4 


aa ع‎ 


فریب ا ابات e‏ را آذنفم وضردو 
خیروشر آن . ونیز تصدیق نمودن مردم نادان و 
ساده قول وعمل باطل ایشان داکه موجب نف رو 
فساد در دین اسلام است . 
هه( عقر )يه 

ص عقر الابل عقرا : شتردا پی کرد 
دست وپای شتردا برید . عقره : آن را زخم زد 
و خسته گردانید . و نیز به ممنی بنیاد واسل 
هرچیز جنانکه گفته میشود : عقرت النخل : 
ددخت خرمادا اذ دیشه بریدم . و اذ این 
باب است زنی‌که ناذا باشد به‌آن « عاقر » گفته 
میشود دهمچنین مردی‌که اورا فرذند نشود به‌وی 
عاقروعقیر گفته میشود وبه خمرهم که عتاد [ به 
ضم اول ] گفته میشود به واسطةٌ آن اس ت که عقل 
دا ناذا میگرداند 

ونيز عقرالامرعقراً (۵) به‌ضم عین درمصدد 
یعنی آخر کار فاده ونتیجه نداد وبه جائی نرسید 
وید عاقبت شد . 

( مفردات راغب - شرح قاموس ) 

« فعقر وها فاصبحوا ا دمین » 
الشعراء ۱۵۷ . 

قوم صالح ناقه دا پی‌کردند و اذکاد خود 


پشیمان گشتند 
تفصیل آن ذیلکاہۂ « نعاطی » گذشت . 
« عاقر » ناذا . 


« قال رب آنی ,بکونلی غلام و قد 
بلغنی الکبر و امر آنی عاقر..» آلعمران ۴۰ 


ت: پروددگادا چگونه مرا پسری 


درحالتی که مر اسن پیر ی فرا دصیده وزن نازاست. 

ودد سوده‌های دیگر به همین معانی‌است که 
گفته شد . 

داجع به ذکر یا علیه| لسللام است که دربارء 
سوّالش اقوالی چند ذکرشده است . 

۱- استفهام دداینآیه استفهام تعجب است 
وبرای استعلام وفهمیدن حقیقت مطلب ايراد شد. 
است . نه آنکه استنهام استبعاد باشد . 


۹ 


e‏ الاق کیت نز فرز ندبود 
که آیا خود وزنش جوان میشو ند یاددحال پیری 
بچه داد میگردند . 

۳- ممکن‌است براک‌این‌بوده باشد که بداند 
ازهمین ذن پیر بچه دارشود یاباید زن جوان‌گیرد 
ولذا ددجوایش فرمود : 

د كذلك : ( یعنی‌برهمین حالت واز همین 
ذن ) اله یفعل مایشاء » این کار براو آسان‌است 
چنانکه‌شماخود نبودید وخلقتان کرد . 

۴- برای‌شکرواعتراف به نعمت پروردگار 
دداجابت دعایش که اذاحاظ تناسل بر خلاف عادت 
جادیه‌بودهاست به‌این‌معنی که من‌وذنم درمثل‌چنین 
حالی اگرقددتودحمت وعنایت‌خامة خارق‌الماده 
تودد اجابت دعای من نبود » این‌فرزند برای‌من 
غیرممکن بود . 

واینکه پس‌اذیشادت » جهات نقص مطلب‌دا 
تة کر میدهد و يفيت دفع آن‌موانع دايكيك استعلام 
مینماید. بر ای التذادی‌است که ازفهمیدن‌خصوصیات 
افاضةٌ آن نهمت میبرد وچیزهائی که درسابق وسیل 
یاس وحزش‌شده بود ۰ اکنون وسیل تمجب توام 
باسرت برایش میشود ! 

(آلاء الرحمن -المیز ان س مجمع‌البیان ) 

4( عقل )جه 

ض -عقل‌الشی‌یمقل عقلا: آن چیزدا فهمید 
ودریافت . 

عقل‌هم معنی‌مصددی دارد و آن عبادت است 
از درك کامل چیزی .وهم معنی‌اسمی وآن حفیقتی 
است که خوب وبد وحق وباطل وداست و دروغ دا 


اصل‌درمعنای«عقل » منم وبستن‌ونگهداشتن 
است . 


وبه این مناسبت ادرا کی کهانسان بر آن‌دل 
پیندد و چیزی دا که با آن درك میکند د عقل » 
نامیده میشود. وهمچنین قوه‌ا ی که گفته میشودیکی 
اذفوای انسانی‌است وبه واسطةٌ آن خیروشر وحق 
وباطل دا ایکدیگر تشخیس میدهد « عقل » نام 


۳۹ 
دادد ومقابل آن جنون وسفه وحمق وجهل است که 
هر کدام به اعتبادی استعمال میشود . 
عقال بندی‌است که پای شتردا به آن ببندند 
دبدین معنی د عقل » قوه‌ایست که انسانازکادهای 
نابایست مانع میشود . داین قوه بردوقسم است › 
يك‌فسم جزو غریزه‌وطبیعت انسان‌است وقسم دیگر 
که بهواسطةٌ تجر به دامتحان تحصیل میشود .اگر 
قسم اول‌نباشد مرفوع القلم وبلاتکلیف است .ذیرا 
که دفم القلم عن‌المجنون حتی یفیق . 
واگر[ قسم‌دوم نباشد مودد ذم وتهدید الهی 
است . نجاکه میفرماید : «صم بکم عمی فهم 
# بعقلون » البترء ۱۷۱ 
هم کر ند ھم گنگ وهم کور . ذیرا که قوه 
عقل‌دا به کار نمی‌بندند . 
( مفردات‌داغب - شرح قاموس -المیزان) 
ونیزدداین‌آیه : « وقالوا لو کنانمع 
او نعقل ما کنافی اصحاب السعیر » الملك۰ ۱ 
واین هنگامی‌است که کفادبه آتش دوزخ 
گرفتادمیشو ند ودر آ نجا از کرد خودشان پشیمان 
میشوند . وبایکدیگر میگویند : اگرما به‌سخنان 
پیغمبران ورهبران دینی گوش میدادیم و نصایح 
آنان‌داقبول میکردیمبا به دستودعقل رفتادمیکر دیم 
وددمعاتی کلام ايشان تعقل وتفکر مینمودیم امروز 
از دوزخپان نبودیم . ۱ 
۱ #۶( زبان حال گنمکاد) 
خرمانتوان خودد این خاد که کشتیم 
۱ دیبا نتوان کرد اذین پشم کسه دشتيم 
پر حرف معاصی خط عذری نکشیدیم : 
پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم 
ماکشتۀ نفسیم و بس آوخ که بر آید 
از ما به قیامت که چرا نفس نکشتيم 
افسوس براین عمر گرانمایه که بگذشت 
ها اذ سر تقصیر و خطا در نگذشتيم 
پیری وجوانی پی‌هم چون شب وروذند 
مسا شب شد و دوز آمد و بیداد نگشتیم 
( سدی ) 


لغات‌القر آن 


a 


« و تلك الامنال نضر بها للناس و 
ما بعقلها الا العالمون » العنكبوت ۴۳. 

واين مثلهادا برای‌مردم میز نیم [ تاحقایق 
برای مردم دوشن‌شود ] اماجز دانشودان آن دا 
تمیفهمند وتعقل آن نو اهندکرد . 

ودر سوده‌های دیگر نیز به همین معاأنی است 
که یاد شد . 

عتم | 

س ض ن ك « عقمت المراة عقماً » به 
فتح وضم عین یعنی ذن ناذاش ودحمش آب مرد 
داقبول نکرد . 

اصل‌عقم به‌معنی خشکیویبوست است . جنان 
عقمت مفاصله به صودت مجهول 
یعنی‌پیو ندهایش خش ك گر دید « عقبم » ذنی‌است 
که آ بسن نمیشود . 

. ( مفردات داغب ‏ شرح قاموس ) 

« ... فصکت وجهها وقالت عجوز 
عقیم» الذادیات ۲۵4 پس به‌سودت خود ذد وگفت 
من ذنی پیرو نازا هستم [ جگو نه پسری توانم 
زائید ] . 


که‌گفته میشود : 


راجع به ساره ذن ابراهیم علیه‌السلام است 
حنگامی که فرشتگان اذحانب خدای تعالی اورا په 
ولادت اسحق پیغمبر انساده خاتون بشادت دادنسد 
وساده تا آن تادیخ ناذا بود وپیرویاشسه شده بود 
ازروی تعجب گفت من‌چگونه دادای فرزند میشوم 
آنها گفتند : خدا این‌طود فررمودهه افعال اوبرطبق 
حکمت‌است ومسلحت‌بندگان دابهتر میداند . 

#( بوم عقبم )جه 

« .. حتى تسانیهم الساعسا بغتة او 
با تیهم عذاب .بوم عقیم » الحج ۵۵ . 

تا ناگهان دستاخیز سویشان بیاید یاعذاب 
دوز غم انگیز که درشدت وسختی بیمانند است › 
سویشان بیاید . 

مفسران برای « يوم عقیم » معانی دیگری 
گفته‌اند .ازجمله : تفسیر مجمعالبیان وتفسیر صافی 


ونود امین ومنهج السادقین . 


E 


١‏ وصف دوز به عقیم یل انشا ات 
دیا عقم به معنی sS‏ 
شد ند . 

٣‏ داجعبه دوز بدداست که به و اسطاقتال 
ملائکه ازلحاظ عظم امرمثلی نداشت . 

۳ ونیز گفته شده » مراد ازآن دوذقيامت 
است که علامات‌روزفيامت ویاعذاب آن دوزبدیشان 
میرسد وعقیم بدینجهت است‌که برای آن دوز شب 
نباشد ۰ 

» الر بح العقیم 4 باد عقیم بادی‌است که 
اثرخوبی نداشته باشد نه ابر و بادانی در دنبال 
آن باشد ونه تلقیح ددختی اذآن به عمل آید . 

1 وفی عاداذ ارسلنا علیهم الر بح 
العقیم 6 الذاریات: ۴۲ 

دقرم عاد نیز [ عبرتی نادیم ] وقت‌بر 
آنها باد بی‌خیر هلاك کننده دافرستادیم . 

چون قوم عاد با هود پیغمبر علیهالسلام 
مخالفت کردند خدای تعالیآنهار! به بادی مبتلی 
کرد که به هرجه میر‌سید آزانسان وحیوان ونبات 
آن داخاکستر میکرد . 

42( عکف )جه 

ضن: عکف یمکفعکنا وعکوفا به فتح‌عین 
ددمصدد اول وبه شم آن ددمصدد دوم پعنی اقبالو 
رو اوددن وملازمت نمودن‌آن به چیزی است بر 
سبیل تعظیم.به چیزی رویآوردن به قسمی کدروی 
خویش را اذآن بر نگردانه ,ددجائی‌ماندن و مقيم 
شدن , ملاذم مکانی شدن ؛ و نیزعکوف درمسجد 
اقام ت کردن‌واذ آن خارج نشدن جز برای حاحت 
وبه عبادت دد آن وبه‌قراءعت قر آن ونما خواندن 
متئول بودن . ( لسان العرب - مجمع البیان 
-المیزان ) . 

«و جاوز نا بہنی اسر ائیل‌البحر فا نوا 
علی قوم بعکفون‌علی‌اصنام‌لهم ... » 
الاعراف ۱۳۸ 

د بنی‌اس‌ائهل دا از دریا گذداندیم . پس 
بر گر وھ ی که بر عبادت بتان‌خودشان قیام مینمودند 


ران 


A 


وملام بودند » کت 

#( تمایل بنی اسر ایل بر بت پر ستی )+ 

پس‌اذآ نکه خدای تعالی بنیاسرائیل دا از 
دریا عبود داد وفرعون وفرعونیان دا غرق‌کرد . 
ددیین داء‌باقبیله‌ای مصادف شدندکه به عبادت‌بتان 
اشتغال داشتند . 

چون مردمی مادی وحسی بودند. حس‌تقلید 
نودایمان دا اذقلبآ نان‌خادج نمود . به‌طودی‌که 
مقصد دمقصود خودشان وحضرت موسی علیهالسلام 
دا با آن‌آیات بینات فراموش‌کردند .و تحت 
تا ٹیر بت پرستی آ نهاقر ار گرفتند. واز آن حضرت 
تقاضاکردند که بتی بر 
آن‌قبیله به عبادت بت‌مشغول شوند . واین اذفرط 
جهالت آنهابود .که نمیدانستند سجده ددبراسر 
غیر خداجایز نیست وبتوسیلۀ تقرب به خدانمیشود 
لذا حشرت موسی (ع) آنهادا عتاب نمود ونسبت 
جهل ونادانی بهآ نها داد و گوشزدشان نمود . که 
این عبادتشان باطل است وفائده برای آنها ندادد 
وفر مود آیاسزاواد است با اینهمه انعام واکرامی 
که‌خدا نەت به شما فرمود که دشمنان شماداذلیل 
وخواد ودنیست ونابودکرد وشماراوارث ملك ومال 
آنهانمود . به جای شکر کفران کنید دخسران 
فان 

« عا کفون » عاکف‌به معنی معتکف‌است 
وعکو ف واعتکاف به معنای ملادم وهتیم شدن است 
و « اعتکاف » عبادت مخصوصی‌است که ازجمله 
احکام آن ماندن درمسجد وبیرون نیامدن از آن 
است مگراذ دوی احتیاج ونیزدوذه گرفتن وبه 
عبادت بودن ومباشرت نکردن . 

.. ولانماشر وهن‌وانتم عاکفون 

فی السا » البثرة ۱۸۷ 

هنگامی که‌ددمسجد معتکفید نان آمیز ش 
نکنید . 


ایآ تھا قراد دهد تا ماننه 


« العا کف » عاکف د دد بضی ن اذآیات بسه 
معنی شهر نشین‌است مأنند D:‏ ان‌الذ.ین کفر وا 


و.یصددن عن سبیل الله والسجد الحرام 


ود و وه مد وی مج و مد و و و و و وتو دوجو و و تمه موه و وود وم مهم و و 


الذی جعلناه للناس سواء الا کف فيه 
والباك ... » الحج ۲۵ . 

کسانی که کفرودزیده واز راه خداومسجد 
الحرام » کهآن دأبرای مردم قرار دادیم و مقیم 
وسفری در آن یکسانست »باذمیدارند . 

مراد اذ « عاکف » اهل مکه و مراد از 
« الباد » ک-‌انیندکه اذبلاد دیگروارد مکه میشو ند 
رهمه در آن یکسانند کسی‌حق ندادد مانم اذنزول 
و دخول مردم ددحرم شود .وکس ی که ددآنجا 
ارادء تعدی کرده وبه خلق ظلم وستم کند خدای 
تعالی بهکیفر کفر و ظلمشان عذاب دردناك به او 
بچشاند . درسوده‌های دیگر به همان معانی‌است که 
مذ‌کود افتاد . 

صاحب منهج لصادقین گفته : مراد اذ 
« پسدون » حالواستقبال نیست بلکه استمرادصد 
است اذ داه خدا . کقوله فلان یعطی دیمنم ولهذا 
عطف آن پرماضی مستحسن‌است . پس‌حقیقت معنی 
آن‌است که ایشان ددمنم‌مردمان ازطاعت مستمر ند 

« معکو فا » یعنی محبوس وممنوع . 

« ..والهدی‌معکوفا ان ببلغ‌محله» 
الفتح ۲۵ 

این کفاد قریش همان اشخاصی هستند که 
نگذاشتندداخل مسجدا لحرام شوید . ومانع شدند 
که شتران هدی خود دا به مکه ببرید . 

«( علق )« 

« علق » به کس عین دبه فتح عین ولام 
به صودت مصدد یعنی درآویختن ۰ آویختگی ۰ 
چسبیدن » دوست‌داشتن . وبه معنای اسمی :خون 
خون بسته » خون ستبروغلیظ » حیوان‌کوجچك 
ذده بینی که میده نشو آدمی است . وبه فادسی آن 
دا مکل [ به فتح میم وکسرکاف ] یاذالو گویند 
و احد آن‌علقه‌است جون قصب دقصبة . 

( لسان المرب - شرح قاموس - پر توعاز 
قرآن - واه نام نوین ) . 

. این حیوان کوچك ذده بینی که مبده نشو 

آدمی‌است وبشر ددطی سیزده قرن از آن غفلت 


داشته واخیرا به قسمتی از اعمال پیچید؛ آن پی 
برده و آن دا کثف‌کرده است ازمعجزات علمی 
قر آن مجید به شماد میرود . 

«اق اباسمز باتالذی خلق خلق الا نسان 
من علق » العلق ۴و . 

بخوان به نام پروردگادت همانکه [ جهان 
وجهانیان رابه کمال قددت‌خویش از روءه‌حکمت 
بیافرید ] آدمی را اعلق بیافرید . 

« علقه » به فتح اول و دوم یىنی خون 
بسته که ماد تکون انسان است . 

« فخلقنا العلقةً مضغة » المومنون۱۴ 

همان خون بسته دامیدل‌به‌مضغه کردیم وبه 
شکل گوشت خوائیده در آوددیم . 

ودر سوده‌های دیگر به همین معانی است . 

« اامعلقة » بلاتکلیف پادرهوا » آویخته 
آویزان » سر گردان . 

« ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین 
النساء ولوحرصتم فلانمیلو! کل‌المیل 
فتذروها کالمعلقة ...» الساه ۱۲۹ 

هر گز نمیتوانید بین ذنان برابری کامل 
ہرقراد سازید ھر چند [ پراین کار ] بسی طالب 
باشید . پس تمامی میل‌دا [ به يك طرف ] مکنید 
که ذن [ دیگرتان ] دا بلاتکلیف و سر گردان 
گذادید . 

#(دعایت عدالت تا آنجاکه ممکن است) + 

چون دلبستگی قلبی‌تحت حيطة اختیار در 
نمیا ید و آدمی اذ تمام حهات که عمدة آن مودت 
قلبیه است ۰ قادد برعدالت نمیباشد .لااقل چیز ی 
که پرمرد لازم است اینست که تمام ميل دا به يك 
طرف مخصوصاً به طرف تفریط متوجه نسازد . که 
ددنتیجه » ذن حیران وسر گردان شود . نه‌شوهر 
داشته باشدکه ازشوهرش بهره مندگردد . ونه 
بیوه باشدکه شوهر کند ویاعقب کارخود برود . 
پس پر‌مرد واجب اس ت که عملا بين ذنان عدل و 
مساوات برقراد کند وبا ایشان خوشرفتاری نماید 


ج حرف‌المین 


وحقوقآنان دابدهدکه سیر رسول اکرم صلی‌اله 
علیه‌و آ له چنین‌بود. واذامام جعفر‌صادق عليه‌السلام 
مرویست که پیغمبر صلی اللهعلیه و آله دد دود بیمادی 
میان زنان خود قسمت وعدالت میکرد؛ براین‌وحه 
که‌آن حضرت دابه حکم او نزد ایشان میبردند 
وقوت نداشت که خود برود . 

ور ایت‌شد»است که‌امیرالمومنین علیها لسلام 
دو زن‌داشت هرروذکه نوبۀ یکی‌اذآ نهابود ددخانة 
دیگری وضو نمییافت. 


( المیزان - مجمع‌البیان - دوان جاوید ) 


2( علم )4 

س علم؛ یملم. علما: دانستن» تعیین کردن 
شناختن» العلم ادراك جیزی ودانستن حقیقت آن 
است .واین بردهقسم‌است : اول ادراك ذات‌جیزی 
است ودوم حکماست برچیزی اذاحاظآنچه در آن 
موجوداست یانفی است برجیزی که دد آن وجود 
ندارد . اول مثعدی به يك مفعول میشود مانند : 
« .... لاتعلمو نهم الله _بعلمهم ....» 
الانغال ۲۰ 

وبرقوم دیگری‌که شمابردشمنی آنها مطلع 
نیستید وخدا به‌آنها آگا هست نیزمهیا باشید. 

و دوم متعدی به دو مفعول میشود مانئد : 
« ... فان علمتموهن مۇمنات.... » 
الممتحنه ۱۰ 

پساگربا ایمانشان شناختید آ نهادا بپذیر ید 

علم ۰ يعلم «تعلیما : ياد دادن آموختن 
داناکردن شخص‌جاعل. وتعلیم با اعلام از این 
جهت فرق دادد که درتعلیم تددیجی | لحصول‌است 
که مستاز متکر اد وتکثیر میباشد تادر نتیجهتکراد 
وتمرین بسیاد ددنفس متعلم اثر گذاشته شود . 

« اقرا و ربك الاکسرم الذی علم 
بالقلم علم الا سان‌مالم ,بعلم » العلق ۴د۵وء 

بخوان وآن پروردگاد بسیاد بخشنده است 
که کر یمترین کریمان عام است. همان کسی است 
که‌نوشتن باقلم‌داپیاموخت آدمی‌دابهآ نچه‌نمیدا نست 
دانا ساحت . 


۸۲ 
استعداد فرا گرفتن علوم و وسائل لازم دا 
خدا عنایت کرده است . 
بنابه‌این تر کیب آیة «رالذی علم بالقلم » 
صفت « ربك الاکرم » است و اگر واو 
« ور بك » استینافی باشد«الذی‌علم بالقلم» 
خبردمعرف ‏ ربك الا کرم » میباشد . نسبت 
تعلیم مطلق ياتعلیم کتابت به « ر بك الا کرم » 
میرسانه که سرچشمه داصول معادف وعلوم وخطو 
ثبت آنها به‌وسیلةٌ دریافتهای فطری و وحی والهام 
ازجانب پروردگاد میباشد وبه وسیلۀ قلم و نوشتن 
معلومات ودریافتها وست یافته وثبت شده‌است . 
تکرادفعل « علم » برای‌تهظیم واهمیت دانش‌است 
ولی‌شاید بتوان‌آن را ناظر به دو نوع علم دانست 
اکتسابی والهامی . 
فعل «علم » دراولین بار چون قید به قلم 
شده , ظاهر دد دانش است که افراد بشراذ يك 
دیگر بیاموزند وچون نیروی معتوی وغریز؛ تعلم 
واستعداد فرا گرفتن علوم و وسائل لازم داخداوند 
عنایت فرموده این تعلیم‌داهم بخود نسبت داده‌است 
وجمعی اذ دانشمندان بز رک معتقدندکه کلیهعلوم 
وبلکه همه پیشه‌هادا انبیاء پایه‌گذاری نموده‌اند 
وبعد بشر به توسعه وتکمیل آن پرداخته است . 
صاحب مثنوی دداین باده گنته : 
این نجوم و طب وحی انبیاست 
عقل و حس دا سوی بیسوده کجاست 
قابسل تعلیم و فهم است این خرد 
ليك صاحب دحي تعلیش دهید 
جمله حرفتها یمین از وحی بود 
اول او ليك عقل آن دا فزود 
هیچ حرفت دا بين کاین عمل ما 
تاند او آموخت بی هیچ اوستا 
به طود کلی عقل بشرمحتاج است به اینکه 
آن‌رابه جنبش آور ند و آذاد ساذند و دوشن نمایند 
تابه کارافتد . و گر نه‌ممکن است سالهاخفته وتاديك 
وپیحر کت بماند واين عمل دا به شهادت تاریخ و 


AA 


امیرالمژمنین عليهالسلام ددهدف بشت ضمن خطبة 
اول فیفر‌ماید: «و بثیر والهم‌دفائن‌العقول» 
عنی آنان برانگیخته میشوند تا گنجهای نهفتة 
خردها دا بر انگیزانند و بشوداننه و دد نتیجه 
گوهرهای علوم ومعارف‌دد دسترس بشرقرادگیرد 
انیشتن ددایسن ذمینه گفته : د حقایق وتحمیتات 
دینی » شاه‌فنر تجسسات علمی‌بوده وهست». 
+( تعلم )# 

تعلم میتعلم › تعلما : یادگرفتن .آموختن 
دانستن .اسئوادکردن کار دا . 

« و بتعلمون‌مابضرهي و لابتنعهم» 
البقره ٠١١‏ . 

چیزها تعلیم میگرفتند که زیانشان میزد و 
سودشان نمیداد . 

٭( عالم )#۴ 

« عالم » :دانا. علم ددما آدمیان عبادت 
استذاحاطهً حشوری‌به علوم اذ داه عکسگرفتن 
یا بز اد بدنیازخادج»لکن درخدای تما لیعباد تست 
اذخصوص احاطه‌حضوری واما اینکد انداءه عکس 
ازخادج باشد تامحتاح‌باشد به دستگاه مادی‌بدنی 
بیناگی واینکه موجود خادحی قبل اذ علم وحود 
داشته باشد از آ نجائیکه‌جهت نقص‌است » ماآن‌دا 
ازخدای تعالی نفی میکنیم چون‌اومنزه‌از جهات 
نقص است . وهیچ چیز برخدای تعالی پوشید. و 
پنهان نیست . « ...عالم الغیب و الشهادة و 
هو الحکيم الخبیر » الانبامء ۷۳ ۰ 

اودانای نهان و آشکاد است واوست‌محکم.- 
کار و آگاء . 

خدای تعالی به علمی که به غيب و شهادت 
دادد » ظامرمرچیز وباطن آن دامیداند . وهیچ 
ظاهری به خاطر ظهورش و هیچ باطنی از جهت 
اینکه باطن‌است براه پوشیده نیست . وهمچنین به 
حکمت ی که دارد با کمال دقت واتقان به کادوحساب 
مخلوقانش دسیدگی میکنه وآن طود که بابد و 
شاید مواددکیفر وپاداش‌دا اذیکدیگر تمیز میدهد 


لغاتا لقر آن 


عقل جزپیامپران کسی نکرده و نمیتواند بکند . 


Të 
پس در کار او وحساب اوظلم وگزاف نیست د فيز‎ 
ی نا ار‎ 
وخردیش وهیچ بزدگی‌رابه‌خاطر بزد گی وعظمتش‎ 
از قلم نمیا ندازد.‎ 
«) علیم‎ 

« علیم » : دانا ,نام حضرت بادی‌تعالی 
به علتآنکه‌علمش محیط برجمیم مخلوقات‌میباشه 
صاحب مجمعالبیان اقول سیبویه گفته : هنگامی 
که اراده‌میالفه شود وذن قاعل به فعیل باذمیگردد 
نحوعلیم ودحیم ۰ 

« آن الله سمیع علیم » البقرة ۱۸۱ 
همانا خدا شنوا و داناست . 

ینی خدا به هرچیز که خلق گویند و کنند 
بس شنوا و داناست . وبه همه چیزآگاهی دارد و 
هیچ حیزاز اوپوشيده وپنهان نیست . 

« ... وال ببا تعملون عليم » 
البقره ۲۸۳وخدا بدانچه میکنیدآگاه است . 

منشاً وچگونگی تاثرو آئاروا ندیشة اعمال 
راهمان خدامیداند وبس واذ همه‌کاد پیدا و نهان 
شما آ گاهست . 

*) الاعلام‎ )x 

« اعلام » به فتح اول جمع علماست به 
کا 

« و من باه الجوار فى البحر 
کالاعلام » الشودی ۰۳۲ 

واذجمله آیات بزدگ خداوند کشتییای 
کوه پیکراست برروی آب دریا . وعلم به قتح‌اول 
و دوم نشانه ایستکه به واسطةٌ آن چیز دیگری 
شناخته میشود ماننه علم برای شناسائی داهها دعلم 
برای سپاه و کوه هم بدین سپب علم نامیده شده . 

+( العالمین )#۶ 
« الحمدیژه رب العالمين » الحمد۲ 

سپاس و ستایش همان خدائۍ داست که 
پروردگاد عالمین ( جهانیان و همگان است ) 
عالمین جمم‌عالم است . نظا موهمبستگی هرسلسله‌ای 
از موحودات داکه در تحت قوانین محصوص 


می باشند عالم گو یند زیرا این نظم وهمیستگی است 


که مورد تعلق علم میگردد : مانند عالم جمادات 
نباتات » حیوانات » ستادگان . فرشتگان . این 
گونه جمع - با یاه ونون -برای اندیشندگان 
است » دداینجا یامقصمود موجودات صاحب عمل و 
آندیشه است ؛ یاهمه موجودات وعوالم آ نهاست‌از 
جهت یکتو ع شود یا استعدادی که ددهمه است .یا 
آذاین نظر که سیر کمالی همه موجودات دسیدن 
بقل وظهود آنست واين باکلمهٌ دب ساز گاد است 
که نظر بنهایت تر بیت باشد . 

این کلمه داگاهی برجمیع موجودات‌اطلاق 
میکنند وذمانی‌بریکدسته معین اذآنها مانندافراد 
یکنوع » مثلامیگویند عالم جمادات » عالم‌گیاهان 
عالم جاندادان ؛ عالم انسان » یابرافراد يك‌صنف 
مخصوس اذیکنوع د مثلا میکویند» الم عرب , 
عالم عجم -البته بادد نظر گرفتن آیات این سوده 
دراینجا معنی دوم مناسب تراست » ذیرا صفاتی که 
برای خداوند دداین سوره شمر ده میشود » منتهی 
بمالك یوم الدین می‌شود و بنابرراینکه منظود اذ 
آن همان جزای روز قیامت باشد #هرا اختصاس 
بانسان یاجن وانس خواهد داشت وروی این هينه 
مناسب این‌است که منفلود از عالمین ؛ عالم انسان 
یاجن دانس و اجتماعات آنها باشد ۰ مژید این 
مطلب اینکه‌لفظ عالمین کر ادا ددقر آن مجیدبهمن 
معثی‌استعمال شده‌است » مانند : 

« و اصطف ا لك على ضاء العالمین » 
آل عمران ۴۲ (۱) د « لیکون للعالمین 
نذ بر | » فرقان -۱ (۲) د « )تا نون الفاحشة 
ماسقکم بها من احدمن‌العالمین » اعراف 


۹ (۳) . 
م( علامات )4 

« علامات » جمع علامت‌است که به‌معنی 
نشان است وآن اعم انخط » لفظ , اشاده یاشکل 
است . نشا ن گاهی‌وضعی وگامی برمانی واستدلالی 
است . 

« وعلامات و بالنجم هم ,بهتدون» 
التحل ۱۶ . 


ونشانه‌ماگی قرار داد وبه ماد گان هدایت 
میشو ند . 

مراد آن‌است که دوی ذمین سای فراد 
دادکه به كمك آنها داهها دابیدا کنید , ! وشیهابه 
وسیل ستادگان هدایت یایید . 

در کافی ازامام صادق (ع ددایت نموده که 
خداوند ائمه دا ادکان زمین قرار داد که مبادا 
حر کت دهداهلش دا ودر اکمال از امام بافر(ع) 
تقل نموده که‌اگرامام (ع) یکساعت‌اذ ذمین‌برداشته. 
شود موج میز ند ذمین‌باهلش مانتد ددیا وددکافی 
دمجمع وقمی عیاشی ده دوایسات بدیادی نقل 
نموده| نداذائمه‌اطهاد که علامات مائیم و نجم‌پیغمبر 
صلی‌اله عليه وآله‌است واذ امیرالمومنین (ع)نقل 
شده که‌پیغمبر (ص) فرمودمراد اذنجم در آیه ستاده 
جدی میباشد که همیشه هست وبآن قبله شناخته 
میشود واهل ددیادسحر اهدایت میشوند و از امام 
صادق(ع)ددایت‌شده که‌آیه معنای ظاهری دارد و 
معنای باطنی حدی نشانه قبله است وداهنمای اهل 
دریا وسحرا چون همیشگی‌است. فيض ده فرمود 
یعنی این معنی ظاهری است‌ومعنای باطنی آن 
پیغمبر (ص) است دمعنای ظاهری وباطنی هردو 
مراد است واین اذقبیل استعمال لفظ در ذیادتر از 
یك معنی نیس ت که مودد اشکال است اگرچه آنهم 

( لسان المرب_مفردات‌راغپ.شرح قاموس 
لسان التنزیل -المیزان - پر‌توی اذقر آنب‌مجمم ‏ 
البيان - روح الجنان و دوح الجنان - روان 
جاوید ) . 

*( علن )» 

( ضن س)علن ».بعلن » علناً وعلانية 
آشکادشن ضد پنهانی است‌این کلمه مورداستعمالش 
بیشتر ددمعانیست که مقابل اعیان میباشد . 

( مفردات داغب - شرح قاموس ) 

« الذین ینفقون آموالهم باللیل و 
النهارسر آوعلانيةفلهم اج رهم عندد بهم» 
البترة ۲۷۴ 


آنانکه اموال خود دا درشب وروذنهان و 
آشکادا [ درداه خدا ] انفاق میکنند آنان دانزد 
پروددگادشان پاداش است : 

« آعلن » ,بعلن » اعلان ‏ : آشکاد 

دن » 

« او لا بعلمون‌آن‌انله ,بعلم مارسرون 
وما بعلنون » البتر. ۷۷ . 

مگراینان‌نمیداننکه خداوند آنچه داپنهان 
میدادند و آنچه آشکاد مینمایند , میداند . 

دد سوده‌های‌دیگر به همین معنی است . 

#( علا )* 

(ن) علاء بعلو » علوا : ضم اول و دوم 
دره‌صدد یعنی بلندگر دیدن وبر بلندی بر آمدن و 
بلنه قد رگر دیدن وبرتری جستن . 

(س) علی یعلی علاء : بزدگه قددگردید. 

علا النهاد : دوز بلندگردید . 

علاء علوا واستعلاه وعلابه و آعلاه : بر او 
قهر وغلبه کرد .. ۱ 

«علافی الار ض »در ذمین تکبرو بز ر گك 
منشی کرد طغیان و گردنشکی کرد. 

«آن فر عون علافی‌الار »تمس ۴ 

همانا فرعون‌دد ذمین‌تکبر گرد نکش ی آغاز 
کرد . 

آدمی وقتیاذخدا غافل‌شد وتو جهش‌یکسره 
به‌دنیاوزخادف آن‌معطوف گر دید. دیگر نه گوشهایش 
ندای حقدا میشنود ونه چشمانش به‌آیات الهی 
مینگرد . موسی علیهالسلام که آیت کبری حق دا 
به فرعون نمود . آن حقیقت و واقعیت به چشم 
فرعون ددنمیآمد . بلکه نفس طافی اورا بیشتر 
بر آفروخت وبرطفیان و سر کشیش افزود . اول 
تکذب کرد وس یدید . سپس‌یکیاده روی‌گرداند 
وبه تجهین قوی‌کوشید . تا آنکه کادطفیانش به 
آنجا دسید که بی‌پروا ندا در داد : 

« فقال‌انار بکم الاعلی » النازعات ۲۴ 
په مال و ملك و په اقبال دهر غره هشو 

که تو هنون اذ آتش ندیده‌ای جر دود 


پببصپصسصسس«س«««س«س««س«س«س«س«س«س«سس<صس<س۳۳س۳س۳۳۳۳-#_#«_«_««# 


تو دوز ددغم دنیاً وشب غنوده به خواب 
ذ کار آخرتت کی خبر تواند بود 
تو باد پیمودگی همچو شافلان و فلك 
به کیل روز وشبان عمر ہر تو بر پیمود 
اگر تخواهی کائی به محشر آلوده 
زجهل .جان و ذید ؛ دل ببایدت پالود 
( ناصر خسرو ) 
٭( و لتعلن )* 
«وقضینا الی بنی اسر ائیل‌فیالکتاب 
لتفسدن فی‌الارض مر ين و لتعلن علوا 
کسیر » بنی‌اسر‌ائیل ۴ 
مادد تورات به بنی اسرائیل اعلام کردیم 
که شما بنی اسراگیل دوباد حتما دد ذمین فساد 
میکنیدوداه سر کشیو گستاخی پیش میگیر ید . 
علوا: به‌معنی تکبرو تجبر دسر کشی وستمکاری 
بسیار میباشد . وعلو نظیں عتو است وآن جرآت 
نه‌ودن‌بر خدای تعالی است ودد نتیجه ددمعر .خط 
اوفراد گرفتن است . 
و درسوده‌های دیگر به همین معانی است . 
#۶( تعالی )+ 
« تعالی » : بس بلند شدن وبر آمدن 
« فتعالی الله الملك الحق ... » 
۱۱۴ : 
پس والاوپلندمر تبه وبزرگواراست خدائی 
که به حق وزاستی پادشاه ملك وجود است . 
«( تعالو | )+ 
« تعال » امریاست‌مشتق ازماده «علو» 
به‌این عنایتکه آمراین امر ددمکان بلندی قراد 
دادد .گر جه حتیقتاً ددمکان بلندی قراد نداشته 
باشد . سپس به واسطهٌ کثرت استه‌مال به معنی 
« هلم » گردیده است . 
« قل با اهل الکتاب تعالو! الى کلمة 
سواء بینناو پیشکم » آل عمران ۶۴ 
[ ایپیغمیں س ] یگوای اهل کتاب‌ییائید 
از کلمه‌ای که میان ما وشما یکسان است پیر وی 


کنم . 


ودد سوده‌های دیگر به همین معانی است 
#( استعلی )* 
« استعلی الرجل » : پرمرد فهر وغلبه 
کرد ؛ بر‌تری جست دبرسر آمد . 
« ... وقد افلح الیوم من استعلی» 
طه ۶۴ . 
وامروذ کامران شد کسی که غلبه کرد و 
پر تر کا جست . 
راجم به فرعون وساحران است . هنگامی 
است که‌فرعون وقوم‌اوبه ساحران گفتند ویاساحران 
به همدیگ رگفتند : هروسیله‌ای دادید برای‌جادو 
گری جمع آوریکنید ونير نگتان دا فراهم سازید 
وصف بسته پيائید تامهابت شما زیادتر‌گردد : 
« استعلی » تنها دداین سوه آمده است 
ا( عال )وه 
« عال » : مستکیر ۰ ستمکاد » طفیانگ 
بر‌تری طلب . 
« وان فرعون لعال فی‌الارض وانه 
لمن المسرفین » يوس ۸۳ . 
وبه داستی در آن سرذمین برتری طلب و 
سر کش بود و کاد نافرمانی دا ازحد گنرانده‌بود 


وسخت اذحد در گذرنده ومتعدی دود . 


#( عالیة) ه 
« عالية » : بلند . « فى جنة عالية » 


الحاقة ۱۲ 

ددبهشتی که بلنه‌است .و آن مو نث عالی‌است 

تب( العلی )جه 

« العلی » : به ضم عبن جمع « العلیا» 
است وآن مونت » الاعلی » میباشد . یعتی بلندتر 
درشرف ومنز لت. 

« ... فاولئك لهم الدر جات العلی» 
طه ۷۵ . 

آنان مرتبتهای‌بلندتردادند . اجر آنان 
عالیترین درجات بهشتی‌است . 


چه( العلی )2+ 


« علی » : بلند و توانا و بلندر قدد و 


.. «... ولاوده حنظهما وهوالعلی 
العظیم » البترة ۴۵۵ . 

نگهداری آسمانهاوذمین »هیچ گو نه‌سنگینی 
براو ندادد وخدای را خسته وفرسوده نمیثماید . 
واو بلندوتوانا ات ددافتداد ونفود وعالی‌متعالی 
است یمنی فادرقاهر میباشد وهیچ چیز اورا ناتوان 
نمیکند وبزرگی وعلیم الشآن است . 

زد( الاعلون )جه 

« اعلون » واحدان‌اعلی ومونت آن‌علیاء 
به ضم عین وجمع علیاء ( على ) میباشد . یعنی 
بر تروبالا ترووالا . 

«ولائهنوا ولا تحزنوا و آنتم 
الاعلون ان کنتم موّمنین» العمران۱۳۹. 

وسست مشوید واندوهگین مباشید و اگس 
مردمی با ایمان باشید شما بر ترید وهميشه پیروز 
و والا خواهید بود . 

بیان -ا گردادای نیرویایمان هستیدشایسته 
نیست که اداده شماضعیف شود واذیپیروذ نشدن بر 
دشمن اندوهناك گر دید چه‌آنکه‌ایمان شماس‌انحام 
شمادابه پیروزی‌نهایی میرساندزیرا که از لوازم 
ایمان تقوی صبراست و تقوی وصبرملاك هرفح و 
پیروذی است داما آسیبی هم که بشما دسید نباید 
سیب‌اندوه وضعف شما گر دد چه آنکه شما دداین 
آسیب تنها نبودید ودشمن نیز بحد کافی از شما 
آسیب دید بنابر این دشمن هیچ گونه مزیت و 
بر تری برشماپیدا نکرده‌تاموجب ضعف واندوه شما 
شود نکتۀ دیگر آنکه مامی بینیم دداین آیه با این 
که خطاب بمومنین است باذ هم ایمان دا شرط 
بر تری وپیردزی | نهاقرار داده است و اين برای 
اشاده باین مطلب است که مخاطبین گرچه فاقد 
نیروی‌ایمان نبوده‌اند الا اینکه ددمقام عمل‌بر طبق 
مقتضیات ایمان خود عمل نکرده وصبرو تقوی دا 
که اذلوانم ایمان‌است فراموش کرده بودند واگر 
این دو صفت بزدگرا از دست نداده بودند آیمان 
آنها اثرخود دامیکرد وپیروذی نصیبغان میگشت 


۳۹ 
وهمین‌است حال هراجتماعی که افر اد آن از نظر 
نیروی ایمان مختلف باشند بطودیکه عده‌ای دارای 
ایسان واقعی وعده‌ای دیگراذ نظرایمان ضعیف و 
دسته سوم آذنظرقلب‌مریض بوده باشند و ی شرینه 
ونظایر آن بای افراد اين‌گونه اجتماعات تأثیر 
های »تلف دارد باین معن ی که اثر آن در مقایسل 
مردمی که دادای‌ایمان واقعی هستند اینست که آنها 
دا آماده و واداد پیمل مینماید وبرای مردمی که 
آذنظر ایمان ضعیف میباشند نقش پند وموعظه را 
بخود میگیرد و کسانیرا که اذنظرقلب مر یشند 

سرز نش‌وملامت میکنند . 
#( المتعال )+ 

« متعال » یمنی بسیاد بلند مقام » یعنی 
خداوند عالی‌است ودر عل‌خود نیز برتر میباشد و 
بررموجودات ومصنوعات خود پیز مسلط است . 

«عالم الغیب و الشهادةالکسیر المتعال» 
الرعد ٩‏ . 

خدائی که آگاه ازینهان و آشکاد و بزدگه 
ویر تر است . 

۶( علیین )42 

« علیین» جمع على به کسرعین وتشدید 

لام و يا . 
درتمر یف وتوصیف علیین چنین گفنه‌اند : 

فا ین جایگاههاددبهشت | هراب عالیمحفوف 
به جلال. آسمان‌هفتم وذیر عرش که ادواح‌مومنان 
درآن جای دارند » سدرة المنتھ که هرامسری 
بدان منتهی میشود » دیوان‌خیری که اغمال ابراد 
ومقر بان در آن تدوین میگردد . و نیز گفته شد» که 
آن ددحتیتت نام سکان آن میباشد جونکه این 
جمع اختصاص به ناطقان دادد . 

وزن مبالغه وهیئت جمم‌سالم دقامات پایداد 
و وسیع‌ومر اتب پلندی‌دا میتمایاند که همراه درك 
وعقّل است . 

« کلاان کناب الابر ارلفی علیین » 
المطففین ۱۸ 

این « کلا » سرفصل کتابابراد » ددمقابل 


لفات القر آن 


ج 
کتاب فجار . وددع ونفی باور نداشتن بعث است 
چنین نیست » به داستی کتاب نیک‌ان دد 
علیین است . 
تفسیر۔ ابراد که دیدگاه‌نظرشان به سوی 
عالمهای بر ترراست و گرفتاد جهل وغرود وبند‌های 
مکتسبات ناروا نیستنه با کوشش داعمالشان در آن 
عوالم‌علوی مقامی‌می گیر ند وهر چه دیدشان‌وسیعتی 
و کوشششان‌برتر آید مقامشان‌بالاتر میشود .هر چه 
انسان با بال علم و کوشش ددعمل بیشتر اوج‌گیرد 
شوق وشیفتگی بعالم نود وحیات اعلی بیشترو کشش 
به آن سو قویتر می‌شود این توصیفهاً دودنماییاز 
علیین است‌که ازدید بشر نز ديك بین بسی دود و با 
اندیشه‌های‌خاص واستمدادها وحدفهای‌تعالی جوئی 
انسان بسی مطابق وساذگاد است ذیرا اینگونه 
خصائص دوحی برای مقاصد وغایاتی می‌باشد که 
محدودبه‌ژمان وشهوات حيو انی‌وتأمین بقاء دداین 
جهان نمیشود ورهیدن اذمحکومیت طبيعت وذمان 
ورسیدن به قددت‌داتی و کمال وجلال برتروتأمین 
بقاءا بدی اذمقاصه و غایاتی‌است که فطریات‌قوای 
انساني جویایآ نهامی باشدو به‌سویآ نهاپیش‌می‌دود 
پس! گرعالمی‌مناسبدمطابق این خواستهاوا نگیز ها 
نباشد اینگونه قوای انسانی بیهوده و اموافق و 
بدون غایات می‌ماند و, ای تکامل فردی دجممی 
سمت وجهت و سرانجامی نمی‌توان یافت با آنکه 
بر آک‌هر | ندیشه وقوه وحر کتی‌دمت وغایت‌ومحیطی 
فراخود آ نست‌مشاهدات غیبی و تجر بی وفا نون‌علیت 
وانطباق پیوسته به کثف علل غاگی و دداین جهت 
پیش می‌دود . ۱ 
جای روح پاك علیین بود 
جای روح هر نچس سجین بود 
جای بلبل گلبن ونسر ین‌بود 
کرم شد کش وطن سر گین‌بود 
( پرتوی اذقر آن -لسان العرب ‏ مفردات 
راغب - شرح قاموس - مجمم البیان - المیز انب 
مکتب اسلاش ۶ سال۱۳ ). 
#( عمد )42 
« عمد » به فتح اول و دوم جمع عمود 


NG‏ حرف امین 


است بهءعنی ستون »ستو نی که خیمه به آن برپاست 
هر چه بناه بر آن تکیه داشته باشد . 

لا انهاعليهم مو‌صدةفی عمد ممدة» 
الهمزء + و۱۰ . 

آن آتش برهمین گروه » احاطه نموده 
است داه نجات وخروجشان دا درمیان ستونهای 
کشیده شده فروبسته است . 

بیان : این مردم غافل واذ خدا بی‌خبر که 
در زندگی دنیای خود» ددمیان ستو نهای‌خویهای 
داسخ و دوزخی خودگرفتاد بودند وماوداء آندا 
نمی‌دیدند ودد آن نمی اندیشیدند و درهای معرفت 
حق ودحمت وخیر بخلق دا بروی‌خود بستند »بايد 
در آخرت » دوزنانجات ودریچۀ دحمت برویتان 
بسته باشد و ددمیان ستونهای ممتد آتش گرفتاد 
شوند . 

« تعمد » کاری است که از دوی نیت و 
قصدانجام گیرد . ضد سهو نسیان وفر اموشی است. 

« ومن بقتل مومنامتعمدا فجزاژه 
جهنم خالداً فیها ... » النساه ٩۳‏ 

کسی که از رویقصد وعمد مومنی دابکشد 
مجاذاتش آتش‌جهنم است که دد آن جاوید خواهد 
بود. 

« عماد » نیز به معنی سئون‌است درسورة 
فجرددآیۀ ۷ آمده است . به کلمة د ادم» دجوع 
شود . 

( مفردات راغب پرتوی اذقرآن ). 

۶( عمر )4۶ 

« یب عمر » بعمر عمارة » : آباد 
کردن » اذجانب خداذندگانی دداذ یافتن .سکنی 
گزیدن » بناکردن . 

« عمر الدار » : خانه داپنا کرد . عمر 
أرضه :ذمینش دا آبادکرد. عمرالمتزل : درخانه 
سکنی گزید . 

« انما _بعمر مساجد الله من‌آمن بار 
والیوم الاخر » التوبه ۱۸ كسى حق تعمیر 


مسجد وخانذ خدارا دارد که به خدا و روز قیامت 


۸4 


ایمان داشته باشد . 

ددسوده‌های دیگر به‌همین معانی است . 

« عمر » ,بعمر تعمیر آ » : ذندگانی 
دادن » آباد کردن » ذندگانی طولانی دادن په 
بای دداژ موصوف کردن: مرمت کردن‌شکسته‌دا. 

« معمر 6 به صینۀ اسم مفعول : آنکه‌یدو 
عمر‌طولانی داده شده »› پیر سالخورده » مسن. 


« عمر 6 : به ضم‌عین وميم : یعنی‌حیات 
زندگی . 

« وم عمرمن معمرولابنقص‌من 
عمره الافی کتاب ان ذلك علی‌الله ,سیر » 
الفاطر ۱۱ 

هیچ سالخودده ای عمردداز داده نشود واز 
عمرش هیچ کاسته نگردد جز آنکه در کتاب ( لوح 
محو واثبات‌یالوح محفوظ ) نوشته شده است این 
تقدیر طول وقصر عمر بر خدای تعالی بسیادآسان 
است پینمبر صلی‌اله عليه و آله فرمود : « ان 
الصدقة وصلة الرحم بعمران الدبار و 
بز ,يدان فی‌الاعمار » یعنی صدقه وصلاً دحم 
خانه‌هادا آبادان وعمرهادا ذیاد میکند . 

۲( اعتمر )که 

« اعتمر » به‌معنی ملاقات وذیادت‌است. 
از عمادت به‌معنی آ بادی گر فته‌شده‌ذیر املاقاتو دیداد 
موجبآ بادی‌است. و ددشریمت اسلام عبادت‌ازعمل 
مخصوصی‌است که‌آن دا « عمره » مینامند واعثمر 
یی عمل عمره انحام داد . 

«... فمن‌حج‌السیت او اعتمر فلاجناح 
عليه ان بطوف پهما ... » البترء ۱۵۸ . 

پس هر کس حج‌خانةٌ کنبه‌یا اعمال‌مخصوس 
عمره به جای‌آودد براه باکی نیست که سعی بین 
صفا ومروه نیز بجا آودد . 

4( استعمر )4۶ 

« استعمار » زندگانی دادن » آبادان 
کردن. خواستن‌یعنی اذانسان بخواهند که ذمین 
را آباد و آمادة بهنه بردادی کند . 


.. هوالذی انشا کم من الارض 
ی فیها ... » هود ۶۱ 
خدای تعالی شمارا اذذمین پدیدآودد وبه 
آبادی آن واداشت تفسیر : راجم به فقصةٌ صالح 
پیغمبر علیهالسلام وقوم ادمیباشد . و توضیح آیه 
اینست که‌خدا اذمواد ذمینی حقیقتی به نام انسان 
به وجود آورد . دکمکم باتر بیت »آن دابه کمال 
رسانید . «اودا چنان سرش ت که در ذمین تصرف 
کند . وآن دابه حالی درآوردکه درزندگی او 
سودمندافته و نیازها و کمبودهائی که احساس میکند 
به وسیلهٌ آن رفع کند يعنى شما در وحود ویقاه‌خود 
جز به خدا نیازمند نیستید . و هیچکدام اذاین 
اسبابی که‌خدامنظم ساخته ودر این عالم به جر يان 
انداخته استقلالی‌ندادند . بنابراین فتط بايد خدا 
دا پرستیه وامیدوادبه دضای اوبود و از غضبش 
حذ دکرد . 
#( لعمر ك )هه 
« عمر » به فتح عين دسکون میم‌دبه ضم 
عین وميم دواسمند برای مدت عمارت وآبادی‌پدن 
یعنی مدت زندگی . امادد موفع سم وس وگندفقط 


اولی رابه کادمیبر ند 2 يەنى ۳ به جان توسو 
به مدت حیات توص ند 
« لعمر لا نهم لفی‌سکر نهم بعمهون» 


الحجر ۰۷۲ 
( ایمحمد ) بجان‌تو ( سوگندکه ) ايشان 
همی‌ددمستی ( غفلت ) خویش سرگردا نند 
تفسیر خدای تعالی‌دد آیات‌بیشین از قوم لوط 
سخن می‌گوید که‌چگونه بشهوات‌پلید آلو ده بودند 
اندرز لوط دانمیشنودندباً یات حق توجه نداشتند 
وپیوسته سر » یی موسهای خود نهاده مال کار دا 
نادیده گرفته وددگرداب کثافات دنیاغرق بودند 
خداوند ددضمن بیان آن حکایتکه تذ کاری در 
پردادد ومسلمانان دا اذآلایش بدین گونه اعمال 
ناسنه باز میدادد , دوی عنایت بسوی بندة 
برگزیدة خود محمد (س) می کند وبجان والای 
اوقسم یاد مینمایده پرریشانی وسن گردانی قوم‌لوط 


واقوام همانندآ نان دا که درقیده بنه هوس وشهوت 
گرفتادند با این سوگند ادجمند تا کید میفرماید 
خداو ندددقر آن کریم بمظاهر قدرت و آثادعظمت 
خویش بسیاد قم یادکرده لکن هیچ گاه سو گند 
الهی بجا ن کسی تعلق نیافته جز جان جلیل مصطفی 
علیدو آله صلوات اله واین بدان سبب‌است که مورد 
سوگند اذ دوبیرون نیست نخست آنکه چنان عظیم 
وعالی قدرباشد که اذلحاظ پایه بلند و عظمت قدر 
پدوقسم خور ند دو دیگراینکه چندان محبوب باشد 
که از کثرت دوستی‌نام اورا در کلام آورند وسخن 
رابرائحۂ جان بخش‌محبت معطردادند وباس و گندی 
چنين دلاویز کلام رابدان مقام از استحکام که 
خواهند دسانند محمد صلی‌الله عليه و آله وسلم دد 
پیشگاه الوهیت هم اذغایت عظمت برخودداد است 
هم‌ازنهایت محبت‌بهر ه‌عند» پیغمبر پیش خدا بزدگی 
است چون بزدگی ازسرنهاده پیشروی دابسوئی 
گذادده بنده حق شده ازهرحه هوی وهوس است 
آزاد ومطلق گشته خدادا برای خداخواسته ودداین 
میان‌برای خود بینی‌وهواپرستی بهره‌ای نگذاشته 
است دد نیستی کو فته‌تاهست گشته پای درحریم‌قرب 
حق نهاده جندان که اذدست دفته بای دوست را 
درفنای‌خویش یافته و بدین ددیافت‌پای اذسر‌ساخته 
آزهر جه جز خداست دوی برتافته وبدان حضرت 
شتافته دسوم بندگی به تقدیم رسانده آداب اخلاس 


را دعایت‌کرده سنت‌محبت راملحوظ نموده ووظيفة 


عبودیت دا انجام داده‌است لاجرم آذبندگی‌سروری 
یافته‌هرجه داردازخداست‌هرچه میگوید دمیخواهد 
برای خداست وجزخدا هوائی ندارد چون محمد 
محبوب ومعظم گشت سو گند بجانش کلام حق دا 
رنگ تاکید داد هر چ هآ نجادا جز بی دنگی دنگی 
نیست دداین نیزسری نهان است که جرا خدا اذ 
میان آن همه حقایق‌ومعادف وحدودواحکاموقمس 
ومواعظ که درقر آن بیان داشته تنها درموددشرح 
گرفتاری گمکشتگان وادی هوس بجان عزیز نبی 
خاتم قسم یادکرده است خدا خواسته جمیع خلق 
راتذکاد قرمایدکه چون محمد بیش اذ همه پای 


ع 
ترت هری هاده چتین محبوب و والا کت که 
خدایش بدوسو گند ياد میکند وبه یاد او مردم دا 
یادآودی میفرماید تا بخودآیند وازخود خواهی و 
دنیادادی نجات یابند ودديایند که اگراز جنگال 
نفس‌بدخواه وبد کاده .رهائی میجویند جزپیروی 
محمد (ص) داهی ددپیش ندادند اگرهمتی دار ند 
دوی بدین شریعت آدند و گام دراین طریقت 
گذارند ۰ 
خر العمرة )هه 

« عمرة » زیادت » زیادت خانهٌ خدا . 
واعمال آن عبادت‌است‌از : ایت , احرام ؛ طواف 
نماذطواف » سعی بين صفاومروه وتقصیر . 

« واتموا الحج والعمرة لله ... » 
البقرة ۹۶ . 

حج وعمره دا برای خدا به پایان دسانید 

+4( عمادة )جه 

« عمارة » یعنی آبادان کردن . 

«اجعلتم سقا بةالحاح وعمارةالمسجد 
الحر ام کمن آ من بالثهو اليو م الاخر و جاهد 
فی سبیل الله لاستوون عندایله ...۰ » 
التوبه ۱٩‏ 

آیا دتباستایت وآب دادن به حاجیان و 
تیب مها نآزا متام کک رنه 
خدا وبه روزفيامت ایمان آورده ودر راه خداجهاد 
کر و کان شو 
هرگز آن . تزد خدا با این یکسان نخواهد بود 

استفهام برای انکاد است‌یعنی آبا فراددادید 
با آنکه نباید اهل ومتصدی ستایت حاج و تعمیر 
مسجدالحرام دامانند موّمن‌به میده ومعاد ومجاهد 
در راه خدا » گراد بدهید . 

وزن وادزش عمل به زنده بودن آن ؛ و 
داشتن دوح ایمان است . واما عمل : 
که لاشه‌ای بی‌دوح است و در بازاد 


ی‌ایماناست 


حقیقت هیچ وزن واددشی ندارد . 
(لسان لمر رب.مفردات‌داف - "مجمع‌البیان 
المیز ان کلمه‌علیا تسیر شر یف لاهیجی 


 نیمفرح‎ 


۹ 


٭( عمق )* 
« عميق » بعید , دور واصلء ميق بەمعنى 
کوداست ۱ 
گفته میشود : بثر عمیق یعنی چاه گود 
و ژرف . 
( مفردات داغب ‏ تفسیرابوالفتوح) 
« ... تین من کل فج عمیق » 
الحج ۷ 
از هرداه دود میایند . 
ته( عمل ) وه 
« عمل » کادکردن . کار , کاری‌که اذ 
انسان اذ روی نیت وقصد صادد شود . 
راغب گفته‌عمل اخص اذفعل است . 
جونکه فعل‌گاهی به حیواناتی که اذآنها 
بدون قصد واقع میشود ۰ نمبت داده میشود ,وگاه 
به جمادات نسبت داده میشود امانسیت عمل‌دد این 
موردکم است .ونسبت عمل به غیرانسان داده‌نشده 
مگرددگاو که‌گاوهای کاری دا عوامل گویند . 
ابوهلال عسکری گفته : اصل‌عمل درلفت 
الدووب است و آن به معنی کوشش کردن ورنج و 
تعب دیدن در کار ونيك دفتن‌است .وبر آن استمراد 
داشتن . 
«دامامن آمندعمل صالحا فله جزاء 
الحسنی ۰.۰ » الکهف ۸۸ 
واما هر که به‌خدا! ایمان آودد و کادشایسته 
کند . نیکوترین اجر ( که سعادت دنیا وبهشت 
آخرت است ) برای اومیباش . 
جمع « عمل » اعمال است . 
« با ابها الذ ین آمنوا انقوا اله و 
قو لوا قو لاس‌یداً بصلح لکم اعمالکم..» 
الاحز اب ۷۰ 
ای اهل‌ایمان متقی و خدا ترس باشید و 
همیشه به حق وصواب سخن گوئید تاخدا اعمال 
شمادا به اطف خود اصلاح فرماید 
تسیر : خداوند مئان درتعقیب منم‌آذاقوال. 
نادوا » امل‌ایمان داه گفتن سخن داست‌وددست 


۹ 
متین محکم امرفرموده است . و آن ممکن نیست 
هگر به آنکه‌انسان هرسخنی داکه میخواهد ادا 
کندقبلادر آن تامل‌نمایه اگرداست‌وددست ومطابق 
عقل وشر عوصلاح خودش ومخاطب بود بگوید والا 
خود داری کند . انسخنان بزدگمهر حکیم است 
که اندیشه کردن که چه‌گویم به‌از پشیمانی بردن 
که چراگفتم , وجون شخص خودش دا واداد په 
این نکات نمود . خداوندهم به‌او كمك میکند و 
همیشه سخن‌داست درست متین استواد به ذبان او 
جاری مینبایه واعمالش داعم اصلاح و مطابق 
اقوالش میفرماید . و گناهان سابقش دا میآمرزد 
وتوفیق اطاعت خدا وپینمبروامام دا به اوعنایت 
میفرماید وبه دستگادی وسعادت در دنیا و آخرت 
فاگز میشود . 
#( عامل )* 
« عامل » کننده , انجام دهندة کاد ؛ 
کا رکن› کار گردان‌ماهر ؛ خبره . 
« ...آنی لااضیع عمل عامل منکم 
من ذکرادانثی ۰ آلعمران ۱۹۵ 
البته‌من که پر وردگارم کار وعمل هیچکس 
از مرد وزن دا بیمزد نگذادم . چونکه همه در 
نظر خدایکسا ننه بش مردماذبعض دیگرکبر تری 
ندادند مگر به طاعت ومعرفت . تفاوت ددنسبت 
آنها اذحیث تفاوت‌ددمر تبهٌعلم و تقویاست‌ومز یت به 
حسب است نه نسب . 
( دوان جاوید ) 
(* عم )* 
« عم » برادد پدد » عمو؛ افدد . جمم 
آن آهمام . 
ص عمة » خواهرپدد . جممآن عمات ۲ 
« ... أوبيوت آعمامکم او بیوت 
عما نکم ... » 
بر شما با کی نیست که ازخانه‌های‌عموهایتان 
یاخانه‌های عمه‌هایتان غذاتناول کنید . 
#( عمه )2 
۱ ف س ) عمه » یمه » عمها وعمهاناً : به 


لغات‌الفرآن 


a 


ضم عین ومیم درمصدد به معنی سرگردانی ؛ دفت 
وآمد بدون‌مقصد » داه دوی بی‌داه شناس ؛حیرت 
وس‌گردانی درضلالت » علب گفته : به‌این معنی 
که حجت,انفهمدودرنیابد . لحیانی‌گفته : طوری 
سر گردان دمترصد باشدکه نداند به کجا متوجه 
است . ابن‌اثیر گفته : عمه ددیسیرت مانند عمی‌و 
کوری است ددبس . 

( لسان العرب - مفردات راغب ) 

« الله ستهزیءپهم و بمدهم فی 
طغیا نهم عمهون البتره ۱۵ 

خداو ند[ نهادا بهاستهز اه گر فته‌ودد کشی 
خودشان دها کند تاس ر گشته وحیران به سر بر ند. 

تفسیر: این‌هم خاصیت نفسانی مردم خود 
پسند ومنرود واشراف‌منشان است که دیگر مردم 
بخصوص مردمبا ایمان حق‌جودا مسخره می‌نمایند 
و وسيلة تفریح ومجلس آدایی خود قراد میدهند 
در ملاقات با مومنین قیافهٌ ایسان نشان میدهند 
با آنکه ددپشت قیافه‌ایمانشان نفس شیطانی نهفته 
است وپیوسته مجذوب همان‌خوی نفسانی خوداند 
خلوا الى شیاطینهم - کلمات خلوا ؛ دالی »د 
اضافه شیاین باطن شیطانی‌وجذبآنها دابآ‌سوی 
میرساندهواستهز اءومسخره نمودن حق اذآثادهمین 
نفس شیطانی است که منظورش همان سبك نمودن و 
بی‌ادج نشان دادن انسان ادجمند درنظرخدا است 
فرق استهزاء وخدعه که هردو دا قر آن اذ صفات 
متافتین شمرده این است که مقصود استهزاء کننده 
تنهاميك نمود‌است وای فریینده میخواهد بتریید 
تا بمقصوددیگری برسداینگونه مردم شیطان صفت 
دلتك مآب چون‌قوای فکریشان بمسخرگی وعیب 
جویی دیگ ان‌صرف میشود ددنتیجه خود اذتفکی 
درست‌دایمان‌ثا بتو تصمیم درکاد بازمیمانند وادزش 
خود را ازدست‌میدهند پیوسته‌ددتحیر وس ر گردانی 
بسرمیبر ند ودچار حر کت‌های نامتظم ونوسانهای 
فکری انداین همان‌استهزاه خداو عوامل خدایی 
است بآ نها گو یاجمله«ویمدهم۰۰.»شر ح«اله ستهز که 
بهم »میباشد دداینآیه استهز اء و امسداد بخداوند 


چ 


E‏ نه ۱ وسوه فا ا 
این طفیان که سر کشی بحق وتجاوز ازحداست 

سبب استهزاء وامداد میباشد ونتیجه ایثها د عمه» 
اس تک تحر وس گشتگی دربی داهه و داهپیمایی 
بی‌دهنما است ونتیجه‌وعاقبت همه ایتها زیان: نهایی 
و ودشکستگی معنویآ نان است که آي بعد اعلام 
تموده ( پرتوی اذقرآن ) . 

٭( عمی )+ 

(س) عمی » یعمی ۰ عمی . 0 عين و 
میم درمسدد یعنی : کودشدن ونابیناگشتن ‏ کوری 
پوشیده شدن » کوددل شدن . 

و اصل( عمی ) آفت چشم باشد جنانکه په 
آن چیزی نبینند . ودرچشم حقیئت بود بلاخلاف 
ودر دل مجازباشد و به‌ظاهر استعمال حکم حمیعت 
برای آن کنند تادلیلی باشد که مجاذاست .و کوری 
درقلب چون کودیست ددچشم ؛ و آن آفتی اس ت که 
مانع اذفهم است . وتعمیه در کلام » ابهام وترك 
بیان بود معم ی کلامی باشد نامبین . فرق «عمی» 
با «أعمی»به طوری که گفته انداین است که «عمی» 
تنها کسی دا میگویندکه بصیرت نداشته و 
» آعمی » به کسی اطلاق میشودکه بصر ( چشم) 
نداشته باشد . ( لسان العرب - مفردات راغب 
مجمعانبیانسووح! لجنان‌وروح الجنان -المیز ان) 

« و آما مود فهد بناهم فاست‌صبوا 
العمی علی‌الهدی فاخذ نهم صاعقة العذ اب 
آلهون بما کانو! _بکسون »فصلت ۱۷ 

امائوم ثمودداهدایت کردیم لیکن کور دلی 
رابه هدایت تر‌جیح دادند . س به سزای اعمالی 
که میکردند » آنهادا صاعقه عسذاب خوادی 
بگرفت . 

تقسیر : خدای‌تعالی آ نهادا به توسط صالح 
پیغمبر علیه| لسلام به معارف حته هدایت‌کرد ولسی 
,آنها ازفرط جهالت کودی وضلالت دا به بینائیو 
هدایت اختیاد کردند . 

« عبس و تولی أن جاالاعمی » 
عبس ۲۹۱ . 


حرف العين 
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ره کته کین SE‏ ی 
آنکه آن نابینابه او روی آورد . 
+( عمی )#۶ 
« عمی » به ضم عین و سکون میم افعل 
وصفی‌است مفردآن اعمی وموٍ نك آن عمیاء . گفته 
میشود: المراء عمیاء مانند احمر» حمراء . 
کوردلان ۰ 
« وما انت بهادی‌العمی‌عن ضلالنهم 
الروم۵۳ دنز توکوردلاند از( بیراهة کس‌اهی 
و ) ضلالتشان ( به داه هدایت ) دهنما نیستی . 
بیان : کافران , چنان ددجهل و گمراهی 
گر فتأر ند »که از گوش هوش بی‌نصیبند . دید 


یعنی 


بصیرت فر ۶ سته‌اند .وبه غایتی ,ددغرقاب نادانی 
غرق ماندهاند » که‌گویا مرده‌اند ۰ اذاین دوی 
ارشاد تو» برای‌اینان سودی ندارد وحاصلی به بار 
نیارد .هدایت تو » تنها آمادگان بیدار دل را 
سو دما است . سمدی گفته 
محل قابل و آنگه نصیحت قائل 
چو گرشدوش نباشد جه سودحسن‌متال؟ 
به چشم و گوشو دحان "ده ی نباشدشخص 
که هست صودت ديوار دا همین تمثال 
نصیحت همه عالم چو باد ددثفس است 
به گوش مردم نادان چو آب دز غر بال 
« عمیان » به ضم میم جمع أعمی‌است که 
معنی آن گذشت 
« دالذین اذا ذ کر وابا بات ر بهم‌لم 
خر وا علیها صما وعمبانا » الفرقان ۷۳ 
و آنان هستند که هرگاه متذکر آیات 
بروددگاد خود شوند » کرو کودانه در آن آیات 
گر ند ( بلکه بادل آگاه وچشم بینا مشاهده آن 
کنند . گاه « عمی» به معنی مجهولشدن امری 
وپوشیده شدن آن‌میباشد چنانکه گفته میشود :عمی 
علیه‌الاعر : کادبراو پوشیده شد . 
« عست علیهم الانناء _بومئد فهم 
ا شا تلون » التمص ۶ء 


پس آن دوز داء‌مر‌گونه عذروسخن برآ نها 
پوشیده ومسدود شده اذیکدیگر پرسش نمیکنند . 

یعنی داههای جواب بر آنها پوشیده شد 
وازشت هوا دهراس مطالب اذنظرشان محوشود 
په طودیکه بر پررسش ازیکدیگر برای پیدا کردن 
داه جوابی قددت بیدا نمیکنند . 

«( تعمیه )« 

« 'تعمية » : پوشانیدن . سخن پوشیده 
گفتن » کودساختن . 

« قال باقوم آدا بنمان کنت‌علی ببنة 
من ربی و اثانی رحمة من عنده فعمیت 
علیکم آنلزمکموها دانتم لها کا دهون » 
هود ۲۸ . 

داجع به‌نوح پیغمیر علیهالسلام و قوم اوست 

یعنی به من بگوئید من که بشفری مثل‌شه‌ایم 
اگردادای معحزه‌ای باشم که دسالتم داتصدیق کند 
وهر چه مقام رسالتلازم دارد »داشته باشم ومعذئك 
عناد وتکبرودزی شما » همه اینهادا أذ نظطرتان 
نایدید سادد . 

lT‏ بازهم لازم است شمادا بر آن محبود 
کم 

یعنی هرجه پات رسول ددر رسالت خود لازم 
داد » من‌دادم وشمارا نیز بر آن واقف ساخته‌ام. 
ولی‌شما اذس‌طاغیگیر یو تکیر ؛بدان! یمان ه‌یاودید 
ومن حق ندارم شمادا بدان محبود کم جون در 
دین‌خدا اجبار نیست . 

۶( عمین 3#) 

« عمین » جمع عمی بروزن خشن است 
یعنی کور دلان . 

« واغر قناالذ ین کذ ہو ابا باتنا انم 
کانوا قوماعمین » اعراف ۶۴ 

وکسانی دا که تکذیبآیات ماکر ده بودند 
غر ق کردیم . جه , آنها گردعی کود دل بو دند 

ماده این لغت ددسوده‌های دیگر به همین 
معانی‌است که گفته شد . 


« اعمی الرجل » : اورا کودگردانید 
اورا نابینا یافت . ۱ 

« او لئك الذین لعنهم ايله فاصمهم 
واعمی ابصازهم » محمد ۲۳ 

همان کسانند که خدا لسنتشان کرده . پس 
کرشان ساخته و دیدگانتان دا کور گردانیده 
است . 

یعنی آ نهادا به جهت قرط عناد وانکار نة 
حال خود واگذاسته وتا اساف از ییاز گرفته 
وبه میب آن اذ استماع کلام حق اعراضش نمودند 
ودیدن طر یق‌اهتداء را ازنتار اعتبار | نداخته وس نه 
سخن حق‌دا اصناء مینمایند ونه راه حق رامننور 
نار میداد ند . ۱ 

#( عمب )25 

« عنب » هم به انگود اطلاق میشود و 
هم به در خت انگود . 

و به وإحدةٌ آن « عة ) گفته ميشه د و 
جمع‌آن اعناب سکره 

« وجعلنا قبها جنات من خیل و 
اعناب 6.۰۰ يس ۲۴ . 

ودر ذمین » باغها اذتخل خرمسا وانگود 
قر اد دادیم . 

#( عفت )۲ 

(س) عنت منت عنتا : به فتح عین و نون 
ددمصدر : 

در کار مشکل و مخت افتادن , در کادی 
افتادن که اذ آن نتوان بیرون آمدن » به ملد 
شدن . 

» عشت‌الشی:» :+ آن حیز فاسد شد ۰ 

«عنت‌العظم ) : استخوان پیو ندخودده 
شکسته گردید( مفردات داغی مجمع البیان - 
اسان انز پل روان جاوید ) . 

«..... ودوا ماعنتم ... .» آل 


عمران ۱۱۸ . 


ج٣‏ 
هر چیز ی که سبب رنج ومشقت شماء‌یشود » 
کفارآن دا دوست دادند د ما » دداینجا مصددیه 
است و به‌صورت : «ودواعنتکم » ددمیاید یعنی‌دنج 
اقتادن وکدت سردشمادا دوست دادند , 
دعضی اذء‌سلمانان به وامطه قرابت یاعهد 
مودتی که با کفار داشتنه با آنها مرادده دیکردند 
و آنها مکار ومحیل بودند . ومسامانان ساده هنی 
نفاف .دداین مخالطه‌یعض اسراد دا کشف‌میکردند 
لذاخدای تعالی به پیهء‌براکرم صلی‌اله عليه و آله 
وحی فرمودکه به‌مسلمانان ابلاغ نماید که از کفاد 
بپرهیز ند وآ نهادا دحرم اسر انخود قراد ندهند. 
حون فرمود :اینهاددفساد دین ودنیای شما کوتاهی 
اکن 
گاه « آلعنت » به‌معنی هلاکت و بد بحتی 
وقحشاء میباشد . 
« .. ذلک‌لمن خشی‌العنت» النساءه ۲ 
یعنی نکاح کردن کنیز کان عملو که مخسوس 
اشخاصی‌است که استطاعت مالی برای زنان آذاد 
ندادند واگر ترك نکاح‌کنند خوف آن دا دادند 
که مبتلی به ز ناشو ند ودر بدبختی وفحشاء وحلاکت 
سقوط نمایند . 
۶( عضید )2 
(س ك) عند عن الطريق : اذداه بر گر دید 
ومیل کرد . 
« عند الرجل » : آن مرد انحق باذ 
گردید » حق دا ددکرد وبه باطل‌گروید » دیده 
ودانسته انحق باذگردید . 
عنید : سر کش » سئیزه کننده.ستیهنده . 
کسی که دیده‌و دا سته باحق وحمیعت مخالفت‌نماید 
دشمنی کننده . 
قرات قآ ری ارت 
« القیافی جینم کل کنار عنید » 
ق ۲۴ . 
هر کافر سر کش وستیزه جو ومعأنددا به 
دوزخ ددافکنید , درسایر سوده‌عا «عنید » به‌همین 


جع ی اش 


حرف‌العین 


۱ 


۹۵ 


و( عنق)ه 

د عنق » یمنی گردن جمع آن اعناق . 

« ..وجعلنا الاغلال فی‌اعناق‌الذ.ین 
کفر وا » سباء ۳۳ 

وبه گردنهای کسانی که کافر بوده‌اند 
غاها نهیم . 

#( العنکبوت )+ 

« عنکبوت » : کادتنه ,غنده تننده »حشرة 
کوجکی است که دارای چهارجفت پاهای بلئد و 
در ذیرشکیش غده‌هائی است که 
اذآنها ماد ازجی ترشح میکند که به صودت‌تاد 
دد میاید وبه وسیلٌ آن تارها شکار خود داکه 
غالبا مگس است به دام میانداند . این حشره از 
همین تادهاکه تند برای خود لانه درست میکند 
( فر‌هنگ‌معین- لسان التتز یل - واژه نامه نوين 
روان جاوید ) . 

« مغل الذ.بن انخذوامن دون الله 
أدلياء کمثل العنکبوت ایخذت بیتادان 
آوهن الوت ليت العنکیوت لو کانوا 
تعلمون » العنکیوت ۴۱ 

حکایت کسانی که غير خد! دوستان گر فته| ند 
مانند عنکبوت است که خانه‌ای بساخت .اما اگر 
میدان‌تند .سست ترین خانه‌ها خانعنکبوت‌است. 

تفسیر : خداوند متعال برای مصود وممثل 
نمودن حالبت پرستانو کسانیکه اعتماد بکمك‌فیر 
خدا نمودند تشبیه وتنتلیری فرموده به‌این تقر یب 
که حالوحکایت آ نهامانندحالو حکایت عنکبوت 
است که پمرود ذمان برای خودخانه‌ای تهیه‌نموده 
وبآن دلخوش میشود غافل‌اذ آنکه این‌خانه برای 
اوهیچ فائده‌ای ندادد ومانند سایرخانه ها نگهداد 
ازسرما و گر ماو خطرات نیست ویقددی سست‌بنیان 
وبی‌اساس است که باندك اشاده یا بادی اذ بین 
میرود وتحشفاً سست ترین خانه ها همان‌است و 


بند بند میباشد . 


کسانیکه دل به بت وغیرخدا بسته وبامید شفاعت 
وكمك آنها نشسته‌اند همین حال‌را دادند . که از 
آ نها بهرء‌ای نبر ندو باندگ تامل وتفکروتجر به‌ای 
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رشنةٌ 4 آمیدآ: اقلم وک راد شد وڪن 
نادا نند مطلم ازحال خودشان نیستند . 
و( عنا )42 

(ن) عناء يعنوء عناه وعنوا به ضم عین‌ونون 
وتشدیه واو فراء گنته : مسلمانی‌که پیشانی ودو 
دست ودو ذانوی خود دا هنگام دکوع و سجود 
بسرذمین میلهد معنی خضوع وفردتنی دا دارد . 
واين ددعربیت این معنی دا داددکه به مردی 
بگوید : « عنوت لک » : یعنی در مقابل تو 
فروتنی کردم'. 

ابن سید هگفته: به هر کس که ددمقابلحق 
یاغیر اوخاضع وفروتن‌باش‌گفته میشود : «عان» 
واسم اذآن « عنوة » به فتح عین وسکون نون 
میباشه . 

اخفش گفته :درقول خدای‌تمالی «وعنت 
الو جوه » استاسرت یعنی: اسیرویندی گردید 
خاضع دفروتن شد . 

( ل ان‌العرب - مفردات راغب - لسان 
التثز یل - منهج الصادقين ) 

« وعنت الو جوه للحى القيوم وقد 
خاب من‌حمل ظلما » طه ۱۱۱ 

ودویها مررخدای ذنده پاینده داخواد شود 
وبه تحقیق کسی که بارجور وستم دابرداشت بسی 
بهره و نومید گردد ۰ 

تفسیر : صاحبان وجوه واعتباد در آن دوز 
در پرا بر‌خداوند ذنده پاینده » مائند اسیر گرفتار 
در دست پادشاه قهار؛ خوار و ذلیل باشنه و وجه 
اسناد « عنا » په وجوه آنست که اثرذلت و خشیت 
در آن ظاهر میشود . ذیراکه آن محل معطم حو اس 
آست . ودیگرآنکه تا اشاده باشد به آنکه هر گاه 
وجوه با آنکه اشرف اعضاست . متصف به «عنا» 
و ذلت باش » بواقی اعضاه به طریق ادلی دلیلد 
خاشم خواهند بود . 

۱ +( عوح )4۶ 

(ی) عوج » عوجاً وعوجا به فتح و کسر 
عن درمصدر : خمیدگی و کجی ددچیزی است که 


لغات ال آن 


3 ِ 
زات ومتدل باشد . ا محسوس وبه ره ریت 
مثل‌خمیدگی درچوب مستقیم وداست » یابه عقل 
وبصیرت ادداك آن شود مثل‌خروج از استقامت‌دد 
امرزندگی یادین . ابن الاثبر گفته :عو » که 
هم به صورت اسمی وهم په صودت مصدری به کاد 
هيرود . هرگاه بدفتح عی نگفته شو دمحتص به‌شیء 
مرگی است چون‌اجسام . وباکسر در هردو مودد 

بیشتر به کادمیرود . 

( لسان العرب - مفردات راغب ) 

« الحمدیثه السذی انزل علی‌عبده 
الکتاب ولم بجعل‌له عوجا » الکیف ۱ 

سپاس مخصوص خداوندی است که بر بنده 
خود قر آنی فرو فرستادکه تمام آیسات داحکام 
آن مستقیم‌وداست ومعتدل است ودر هيچيك ازآ نها 
کجی وخردج ازاستتامت واعتدال وجود ندادد . 
درسایر سوده‌ها به همان معانی است که 
ذکر 

#( عود ٩۶)‏ 
(ن) عاد » یعود؛ عوداً وعودة ومعاداٌ :باژ 
گفتن ۰ باز گردانیدن ,ددکردن . 

« عود» بر گشتن‌است به حیزی که از آن 
دست برداشته باشد « ... ولو ردوا لعادو! لما 
نیو اعنه دالهم » الانعام ۲۸ . 

خداو ته دداین آیه احزاب فرموده‌است اذ 
تمنی | نها به این بیان : اگر کناد و گناهکادان 
دا جنانکه‌طلب میکنند به دنیا بر گر دا نیم بازبر ای 
ایشان فایده ندادد . ذیرابه دنا که پر تفگ:۸ 
تمام سوانح‌عالم برزخ و قیامت ازیاد ايفان میرود 
وهمان اعمال ذشثی را که سایتا داشتند باز اذ سر 
میگیر ند . ودداظهادشان ددوغ میگویند . 

اعاد, یعید , اعادة : بازگردانیدن ؛تکراد 
عملی است‌که کرده . 

اعاده الی مکانه : 
گردا نید 


« ...انه بہںء الخلق م نید ...۲ 


آن را به‌جای خود باز 


ك حرفالمین 


يونس ۴ ۰ 

خدای تعالی آفرینش دا آغاز میکند .آن 
گاء به سوی خود برمیگرداند . « ...أنه ببده 
الخلق ثم میده» : صنت‌جاری خدا ایست که نسیت 
به جیز یکه میآفر یند وافاضهٌ وجود می کندوسایلی 
داکه موجب تکمیل خلقت آنست در اختیادش 
میگذ‌ادد . 

پس هستی وذندگی و بهره ودی هرشیثی ۰ 
مادام که وجود دادد وتاوقت منتهی به سرانجامی 
معین نشود اذناحیةٌ خداست و وقنی هم به‌پایان 
تعیین شده ومعدد خود برسدآذبین‌نمیرود ودحمت 
الهی که باعث وحود و بقاء وسایر ملحقات آن اذ 
قبیل ذندگی » توانایی ودانایی و امثال آن بوده 
باطل نمیشود و پلکه بپایان دسیدن يك موجود 
معنایش ایذست که خدا دحمتی و که کنترده 
بود .اکنون بسوی خود جذب میکند , ذیسرا 
جیزی که خدا انطرف خود افاضه کرده وجه‌ادست 


و «وحه خدا » آزبین دفتنی نیست و بتابر این‌تمام 


شدن وبپایان دسیدن وجود اشیاء آنگونه که ما 
خیال ميکنيم فناء وبطلان آنهانیست, بلکه دجوع 
و باز گشت ۳ خداست . جه آنکه ازنزد اوفرود 
آمده بودند و « هرچه نزد خداست بأقی‌است »۶ 
بنایر این کادی جز بسط وقیض ایجاد نشده :خدابا 
بط رحمت خودآغاز بخلقت اشیاه میکند وبا 
قبض رحمت » موجودات دابسوی خود باز گشت 
میدهد . این‌قبض وباز گشت بسوی حق همان معاد 
ات که به ماوعده داده‌اند . 

« عید ۲ دوزی‌است که هرسال بره‌یگردد 
اگرچه درشر يعت » مخصوص ابام خاصی‌است . 
حون عید فطرواضحی وغدیر و امثال آنها . لفظ 
« عید » آزماده‌عود وبه معنی بر گشتن وتکر ادشدن 
است .وعید نزد هرفوم وملثی عبادتست أز دوزی 
که در آن روز به افتخاد موهبتی اختساصی‌نایل 
آمده باشند عید گرفتن نیزدادای آثارحسنه ایست 
از آن حمله وحدت کلمه‌است و تحدید حیات علی 


وسرت دلهای مردم واعلان دین در هر بار که 


۹۷ 


فرآمیرسد . 
«... اللهم ربناانزل علینا مائدقمن 
السماء تکون لناعیدالاولنا واخر نا . 
عیسی بن‌مر یم گفت : بادالها .ایپروردگاد 
ماء مائده‌ای اذآسمان برماناذل فرماکه دوزنزول 
آن برای اولین و آخرین ماعیدی باشد . 
« عائدة » نیکی وعطاء بخشش دمهربانی 
سود » باز گردنده. 
« عائدون » باذگردندگان . 
«ا نا کاشنو االعذ اب‌قلبلاا ني‌عائدون» 
الدخان ۱۵ 
مااین‌عذاب داذمانیا ند از آ نها بر‌ميدادیم 
ولی‌شا [ بهکفرخویش ] بازگشت کنانید . 
« معاد » باز گشت. جهان‌دیگر: بر گشت 
هر حیز به سوی خداست » مکه حای بازگشت ۰ 
و آخرت معاد مردم است . 
« ان الذی ذرض عليك القر آن 
لر ادك الى معاد > التعص ۸۵ 
[ ای‌دسول گرامی» اذترك مکه ؛ وهجرت 
به سمت مدینه » آزرده مباش که ] آنکه قر آن‌را 
عطای‌تو قر ادداده‌وامتثال اذاحکام آن دا» برعهدة 
توفرض نهاده . هموترا به‌حرم ودس باز گر دا ننده 
است . 
: اکترمنسران کنه‌انه او از 
معاد » مه است , 
جون دسول خدا صلی اله علیهو آله در اثر 
کثرت آذاد مشر کان وتهدید به فتل آن حضرت 
اذوطن اسلی خویش‌هجرت گز ید به سوی‌مدینه 
دهسپار گر دید . پس هنگام خروج اذغاد ثور تطر 
حسرت آمیزی به سوی خان خدا افکند ودوری 
اژمکه که مو لدوه‌وطن خود و آباء واجدادگر امش 
د .آن حضرت دابسیار غمگین ساخت . پس دد 
قلب مطهرش 
ناذل کشت و حق تعالی عودت به مکه دا بافتح و 


آي شر وه بسراک نسکین 3 


بر وزی به دسول خود وعده داد . 


n 


) لسان!لعرت -مفردات داغب مجم عأ لبیان 


ت۹۸ 
- المیزان - تعلیقات منهج المادقين ) 
#( عات )۶ 
« ... الاان عادا کفر وار بهم‌الابعداً 
لعاد قوم هود »هود :۰.۶۰ 
هان ! بدانید که‌عادیان پروردگاد خویش‌دا 
رامتکر بودند . ای هلاك برعادیان , قوم‌هودباد. 
تسیر : عادیان قومی از عرب بودند اذ 
بشرهای ماقبل تادیخ که درجز پرة المرب ذندگی 
میکردند. دربادء آ نان خبری‌بما نرسیده و آثارشان 
محوشده وتادیخ اذ زندگی ایشان جز داستانهائی 
غير قابل اعتماد جیز دیگری ثبت‌نکرده ودر تودات 
موجود ذکری ازایشان فیست . 
آنچه قر آن‌درباد‌ایشان ذکر می کنداینست 
که : قومی بودند بنام عادکه گامی آنها را عاد 
نخستین نامیده .واشاده‌باً نست که‌قوم دومی همبنام 
عاد وحود داشته‌ا ند که بعدازقوم نوح دد(احتاف) 
واقع ددجز یره العرب‌سکونت داشته‌اند . 
این قوم دارای هیکلهاثی بلنه و ساختدان 
بدنی گسترده ونیرو ومعلوت فراوان ونیزمتمدن» 
بیشرفته ومترقی بودند وشهرهایآباد وسر ذمینهای 
بارور وباغتانها و نحلستانها ومز ادع ومسکنهای 
آ برومند داشتند . 
دربارة پیشرفت وتمدن عظیم آ نان همین‌بس 
که خد! در وصف آنان می‌فرماید: 
« الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم 
ذات العماد » التىلم بخلق مغلهافیى الماذد» 
الفجر ۸ . 
يعلى : « آیاندیدی‌پروددگاد تو به عاد و 
ارم که پایه‌های محکم‌داشت و در شهرها مانندآن 
ساخته نشده بود چه‌کرد ؟ » ۰ 
این قوم متنعم به نعمتهای الهی بودند تا 
وقتیکه حالات روحی خود دا تغییر دادنسد وبت 
پرستی ددبین آنان دیشه دوانید ودرحاهای بلند 
به‌عبث نشانی وعلامت بسرپاکردند وساختمانهای 
آبرومند ساختند به‌اين رزو که جاودان مانند و 
ازطاغیان مقکبراطاعت کردند. خدابراددشان هود 
دایسوی ایشان فرستاد که آنان دابحق دعوت کند. 


لغات‌القر آن 


ج 


وارشادشان نمایدکه خدا دا بیرستند وبتهادا دود 


افکنند و بعدالت ودحمت عمل کنند . 

هود در موعخله و نش نصیحت دربین آنان 
کوشش کرد وداه دا دوشن و واضح ساخت وراه 
عذد دا برایشان بست دلی‌ایشان در برای اویه!با 
وامتناع برخاستند وبا انکاد باوی دوبرو شدند و 
جز گروه بسیاد اندکی بدو ایمان نیاوردند وتودۀ 
مردم اصر اد برسر کشی وعناد داشتند و وی دادتهم 
سفاعت وحنون کردند و اصراد داشتند عذامی دا 
که با نان بیم و وعید می‌دهد نازل ساذد » آنگاه 
خدا برایشان عذاب نازل کرد و د باد خشکی 
فرستادکه برهرجه‌میوزید چون استخوان مرده‌اش 
میکرد بادی‌سحت‌ددهفت شب وحشتروز کدروزهای 
نحسی بود . این بادچنان دیشه کنشان کرد که 
میدیدی آن قوم هانند تنه‌های تخلی که فرو افتد 
دریاد دد می غلطیدند باد مردم دا آنچنان ازحا 
میکند کەگوئی تنه‌های نخلند که از دریشه کنده 
می‌شو ند ۰ 

+( عو )2 

(ن) عاذ به » یموذ › عوذا ( به‌فتح عين ) 
وعياد! ) به کسرعین ( ومعادا : بهاو پناه برد و 
ملتجی گشت ۰ 

«عوف» تشن پناهند گی اذش پناهن د کین 
ددحر یم کسی که معتدر ومدافع اشد » درحريم 
پناهنده در آمدن وملازم اوگشتن . 

حونحدیقت عیاذ دفع کر دن‌خواستن وطلب 
دقع بدی کردن‌است ( لسان العرب - مجمع‌البیان 
مفردات داغب ۔ پرتوی اذقر آن - روان جاوید - 
المیز ان). 

« ... انی‌عذت بریی ود بکم من کل 
منک لارومن بيو م الخساب » المژمن ۲۷ 

موسی علیها لسلام گفت : اذش متکبرانی 
که به‌روذحساب ایمان ندادندبه پروردگاد خودم 
وپروردگادشما پناه میبرم . 

ودر سوره‌های دیگر به همین معانی است که 


« استعاذه » پناه‌بردن» پناه خواستن؛ 
« فاذاقر أت القر آن فاستعذ باثه‌من 
الشبطان الرجیم » النحل ٩۸‏ 
وچون قر آن بخوانی اذ شیلان دانده شده 
به خدا پناه جوک . 
ج( معاذ )جه 
« ... قال معاذ ابه انه د بی احسن 
مئو ای ... » :سف ۲۳ . 
گنت : به‌خدا پناه میبرم . همانا اوست 
پروددگاد من ۰ 
منز لت وحایگاه م_انکو داشته‌است . 
تسیر بیچاده زلیدا که گرفتاداین ورطهً 
هولنالد شده بود . یکباده عنان صبر و شکیبائی دا 
ازدست دادویس اذمراوده ومعاشته دمکالمه چندی 
که درحضرت روسف علیهالدلام دور نشد . خود 
دا آدایش تمام نمود وتمام ددهادا محکم بست . 
وصر يجحا ز آن‌حضرت‌تقاضای کام نمو دوحطرت‌درحو اب 
فرمود : : 
« معاذانته » پناه میبرمبه خدا پناهء‌بردای 
ازآنچه تومرا بدان دعوت میکنی . ذیرا او 
پرود گاد من‌است متولی امود من‌است . او چنین 
منزل ومآوی دوزیم کرده . ومرا خوشبخت و 
دستگاد ساخته واگر من هم اذ این لها مرتکب 
شده‌بودم ازتحت ولایتاوبیرون شده واذ دستگادی 
دوز می‌شدم. 
4( عو رة )4 
« عورة 6 درخنه دردیوار که در آن ترس 
دبیم باشد » بی‌نگهبان , رخنه در سرحد شهرها و 
درصف لشکر , خلل »گفته میشود : 
ودار معودة : یعنی‌مکان‌و خا نه بدون‌نگهبان(مفردات 


م ل دعودر 


داغب_لسانا لبرب-جمعالبیان شم منتهی‌الادب). 

«و بستأفن فر یق‌منهم‌النبی بقولون 
ان بيو تناعو ر ةو ماهی بعودةان بر بدون 
الافر ارا » الاحزاب ۱۴ 


درجنگ احزاب بعضی میامدند واذپیغمبر 
اذن میکرفتند که به خانهای خود بر گردند . په 
بهانٌ اینکه خانه‌های مامتخلخل وشکافداد است. 
میترسم درغیاب ما, دشمن بیاید و اذ آن شکاف 
وارد شدء [ نجادا تصرف کند .آیه نازل شدکه‌این 
بهانه درو غ است میخواهند ازجنگ فرادکنند .و 
الاخانه‌های آنها شکاف ندارد . 

ونيز « عورة » به معنی انتدام شرم مردم 
که مابین ناف‌تاذانو و پوشانیدن آن لاذم است . 
البته دد زنها بوشانیدن تمام اندام واحب است ؛ 
هر چه که دیدن ونمودن آن شرم آید , کنایه‌است 
اقبل و دبرانسان . واصل آن اذعاد است .چون 
کشفآنها عاروسیب ننگ میشود . 

« .. لت عوداة لکم ...» النود ۵۸ 

ددشبانه روز سه وقت‌هست که انسان ددلباس 
خود تخفیف میدهد وحاهایی دا اذبدن که مستود 
است مکشوف می‌سازد یکی پیش اذنماز صبح که 
تازه اذخواب بیداد شده دوم موق ظهر که برای 
خواب یلو له مهیامیشود سوم پعداذنماز عشا که 
میخوابد در این آیه دسئود «یفرمایه که هرگاه 
طفلی نا بالغ‌یاء‌ملوك شما مرد باشد یازن بخواهد 
دریکی اذاین نه وقت بسرشما وارد شود پیش از 
ورود باید اذن پگیرد چون این اوقات براکشما 
عوداتنه یمنی دداین سه‌وقت حاهایی اذبدن خود 
را کذف میکنیدکه کشف‌آنها برای دیگران عادو 
ننگ شما است . 

#( عوق )۶ 

عائق. حیز ک‌است که اسان دا از اجرای 
مععود خود منصر ف گنه . 

عاق: آ نکه‌نافرمانی بددومادر کند وناخوش 
داد نده . 

عوائق الدهر : سخنیها . بلاهای ذمانه 

عاقه » عوفا وعوقة : اودا بازداشت , اورا 
مشغول کرد . 

«معوق» کسی‌است که مردم دابه وسوسه 
وتلبیس انداخته و از انجام دادن کادهای خیر 


درقر آن فقط لفت‌اخیر آمده‌است . 

« قد بعلم اله المعوقین منکم ...» 
الاحزاب ۱۸ . 

اشخاصی که مردم دااذجهاد ونصرت پیغمبر 
بازمید‌ادنه ومنصرف میکنند بر خدا معلوم است و 
پوشیده نیست . وآنها کسانید که براددان خودرا 
میگویند :بیائید به سوی ما و به طیب عيش مشغول 
شوید وبه قتال که موجب پریشانی حال است مهيا 

+( عول )* 

(ن) عال ؛ یعول » عولا : سٿم کردن و از 
داه حق یرون رفتن و کنالت و دسیدگی در کار 
کسی کردن ۰ ۱ 

لحیانی گفته :العول : النقصان . واذ این 
باب است : عال المیزان عولا . 

فراء‌گفته : عال الرجل يعول : كاد براو 
دشواد آمد » اورا در ذحمت ومشقت انداخت 

ونیز عول : به معنی ميل وانحر اف از حد 
اعتدال است . 

« ... ذلكاد نى الانعو لوا » الساء۳ 

اگر اذتزویج ذنان‌متعدد میتر سید که‌عدالت 
ماپین ایشان نکنیه » يك زن‌اختیاد کنید یاکنیز 
بخرید که حقوق مملو که به قددحره نیست .گر 
این‌طریقه دا اختیار کردید ارحد اعتدال محر ف 
نشده ید . 

#( عام )+ 

و عام » پینی سال ونبز « سنة » عم معنی 
سال است اماسنة بیفتر برای تنگی وشدت وسختی 
میایسد . 
ما ال ا ایرد کو یا ی سل ان 
سنةالقحط ( سال قحطی ) بوده وبه تذدیج گفته 
شد » « السنة , آن سال » سپس به کثرت استعمال 
تددیجا کادش به جائی دسیده که معنی قحعلی ونا 
یابی رابه خود گرفته است . 

راغب کفته : همانطود که اذتنگی وسختی‌به 


است تعبیر میشود. 
« م باتی من‌بعد ذلاك‌عام فیه بغاث 
الناس وفیه _بعصر ون » یوسف ۴۹ 
پس‌بعدازآن [ هنت‌سال قحطی وعدم بار ندگی ] 
سالی‌میاید که خدا به فریاد مردم میرسد ویاران 
برای ایشان‌ناذل میفر ماید ومر دم در آن به آسایش 
و وسعت وفرادانی تعمت دسند و درآن اذ میوه ها 


آب گیر ند ۰ 
#( عون )* 

« ءون » یاد وپاور » پشتیبان كمك کننده 
جمع و واحد ومونث ومذ کر آن یکسان است 

اعانه اعانة : اودا یاری داد و کمك نمود - 

«قال‌مامکنی فیه‌ر بی‌خیر فاعینو نی 
بقو 5 KC ss‏ الکیف ۹۵ .۰ 

گفت :آن حیزها که پروددگادم مراتمکن 
به آن‌داده بهتر است. مرابه نیرو كمك دهید . 

تفسیر : ذوالقر نین‌به‌ایشانگفت احتیاجی‌به 
مال‌شمال‌شما ندادم آ نچهدا خداو نددر آن‌به‌من اذمال 
وملك تمکن‌داده است از خر جیا خر جی که‌شمایکدفعه 
پاسألیا نه بهمن بدهید ‏ بهتر است . فقط به اشحاس 
زورمند و قوی‌احتیاج دارم .شما بامن به کار گری 
وحمل ونتل لوازم سد . كمك بدنی کنید . تامن 
بان شما و آنها سد محکم بز د گی بنا کنم . 

» تعاودن ۹ یکدیگر را يادى کردن به 
»مدای كمك کردن . 

« .. و نعاه نوا علی‌المر والتقوی» 
! ماد ۲ . 

در کارهای خوب؛ءپرمیز کاری به همدیگر 
کمك دهیث . 

تفسیر : این دستوداساس سنت اسلامی‌است 
وخداوند در کلام‌خود « بر » دا به‌ایمان واحسان 
درعبادات و معابلات تسیر قر موده . نا که در 
0« دلکن السرمن آمن باه والبوم 
الاخر والماائكهوالكتاب والنسیین ... » 
البتره ۱۷۷ نیز فرموده است . و « تقوی »عبادت 


اذمر اقبت آمرواهی خداست. وبنایراین ,بر گشت 


ج 


معتی تعاون بر بروتقوی »› به‌اجتماع بر ایمان و 
عمل‌صالح » براساس‌تقوی وپرهیز کاری آذخداست 

ومقابل آن »> همکادی براثم یعنی عمل بد 
است که باعث عقب افتا د گی دد کادهای يك‌زندگی 
سعادتمند میگر دد ۰ 

وهمچنین تعاون وهمکادی برعدوان یمنی 
تعدی به حقوق حفهٌ مردم وسلبامان از نفوس و 
اعراض واموالشان . 

« استعانت » : بادی و كمك خواستن , 
این پادی خواستن برای انجام دادن کارد دشوار 
است که قدرت و کوشش کوشا تنها کفایت‌نمیکند. 

« واستعینو | بانسبر والصلوة ..» 
البتر» ۴۵ . 

ددمهمات خود دوچیزدایارو مددکاد خود 
قراد دهید . او‌صبر وترك شتاب دوم نمازه تضر ع 
به در گاه خدا . 

مدد جستن‌درجائی است که انسان‌به تنهائی 
نتواند ازعهده مشکلات وحوادث بر آید . وجون 
در دافم مددکادی جز خدا نیست . بنابراین مدد 
و کمك دد برابر مشکلات عبادت‌است اذثبات و 
مقاومت » واتصال وتوجه به ذات‌مقدس پروردگاد 
واين همان « صبرو نماز » است . ودر حقیقت این 
دوبهترین وسیله برای این‌موضوع‌اند . ذیراعبر 
وشکیبائی هرمشکلعظیمی دا کوچك میسازد . و 
توجه به‌خدا وپناه بردن بهاو » روح ایمان رادر 
انسان‌پیدادمیکند, واودا متوجه میسازد که تکیه 
گاهی داددبی‌مستحکم و وسیله‌ای داردنا گستنی. 

« عوان » میانه ۰ نه پیر ونه جوان . 
ميان سالخوددکی دجوانی ؛ عوان حرب : وسط 
گیرودار جنگ 

« قال انه بقول انها بقرة لافارض 
و لابکر عوان بین‌ذلات فاخعلو اما نومر دن» 
الیقرء ۶۸ . 

گفت : پروردگاد من میگو ید : آن گاونه 
پیر کاد کشته است دنه حوان بکاد نیامده . سنش 


حرف‌العین 


سس 


E 


میان‌این‌دو باشد .پس آنچه به‌شما امرشده‌بی‌دد نگ 
به جا آودید . 

بنی اسر ائيل جون‌سالیان ددازمحکوممصریان 
بودند . مانندهرقوم محکوم وزبون دیګران‌خواه 
نخواء ادهام ومعتقدات مصریان بر آنها چیرء‌شده 
بود یکی اذمقدسات «سریها گاو بودگویا احترام 
و تقدیس گاوددمصر ما نندهند بیشترددطبعَةٌ کماورزان 
ودام داران شایم بود . چون بنی‌اسرائیل با این 
طبقه که اکثرین مردم آن سرذمین بودند آمپزش 
داشتندتقدیس وپرستش گاو بتددیج در آنها آ نچنان 
سرایت کردکه بیشتر آنان عقیده یگانه پرستی 
پددان خود دا فراموش ک دند وجون تقدی سگاو 
درمیان این‌طبقات بوده مانندگاو آپیس شاید پس 
اذخردجاذه‌صر وذند گی‌طولانی در بیا بانءععاشرت 
وبا قبائل کاوپرست نیزدد آ نها مور بوده ددهرجا 
وبهر طریق باشدتقدیس کاو و گوساله ددنفوس آنان 
ریشه داشته دمحبت آن قاو بشان دا فراگرفته پود 
حنانکه ددهمین سوده آیه A^‏ با آن اشاده میکند 
« داشر بوا فی قاو بهم العجلء بکفر هم » 
بنابر این‌اتخاذ گوساله‌بس اذچند دوذ غیبت‌موسی 
ازجهت غفات وپیش آمد ناگهانی یا اغنال نبوده 
بلکه منثاً آن علاقه وکشش باطنی آنها بچنین 
پر ستشی بودینی اسر ائيل که شمودددك‌توحید خالص 
دانداشتنه خواه نخواه میبایه برای خود معبود 
محدودوحسوسی گز ینند وچون عصبیت قومسی و 
تعلیم پیمبر ان ونکوهش ازخدایان دیگران مانع 
آنها از تقدیس وعبادت خدایان دیگر ملل پود 
ناجار باین‌معبود بینالمللی زیا وزنده وزاینده 
و کادنده مؤثر در زندگی روی‌آوردند . 

(لسان العرب- مفردات راغب - المیزاند 
پروی اذقر آن مجمعالبیان )۷ 


۷۶( عهد )ج 
« عهد » حفظ کردن ونگاهداری ازجیزی 
که‌حنظونگاهدادی آن داملترم شده ونيز «عهد » 
عبارت‌استاذملت مشدن‌وپیمان بستن بر جیزی. وكلية 


پیمانهاگی دا که‌ازانسان سر‌میز ند شامل‌میگردد : 
مثل‌اینکه کسی بگوید : من‌فلان کار دا خواهم 
کرد و فلا ن کار را ترك خواهم نمود . همچنین 
تمامعقودی که دده‌عاملات ومعاثر ته-ا وامثال آن 
بسته‌میشودهمه آ نهاداشاءل میگردد . وگاه کنایه 
أزصيغة عقدوقسم‌مياید . 
ددقر آن کریم بیشتر در دستود های الهی 
استعمال میشود . 
« ... و افو | بالعهدان العهد كان 
مسئو لا» الاسراء ۳۲۴ . 
اگرعهدی باخدا بستید یا قسمی خوددید . 
بهآن وفا کنید. اگر نکردید سیب مسوّلیت شما دد 
روزقیامت خواهد شد . 
« ... قال لابنال عودی الظالمین » 
البتره ۱۲۴ . 
خدای تمالی‌گفت : به پیمان من ستمکادان 
نائل‌نمیشو ند. ظالمان کمال دودی ازمقام عهدالوی 
وامامت دادند که هرچه کوشش‌کنند ؛ به‌آن دست 
رسی پیدا نمیکنند . 
عاهده معاهدة: بایکدیگر پیمان بستند » ا 
هم سوگنه خوددند تیماد داشتند . 
«. .و المو فون بعهدهم اذاعاهدوا..» 
البقرة ۱۷۷ . 
چون پیمان‌کنند به پیمان خویش‌وفادادند. 
یعنی‌اذنشانه‌های صاحبان « بر" » آنس ت که 
به عهد وبیمان خودیپایندوجون عهد‌کنند به عهد 
خودوفاداد هستند . 
صاحب منهج لصادقی ن گفته : این‌عهد يا با 
خلقست ويا باخالق .در آیات دیگ به همین‌عانی 
اس ت که یاد شد . 
( لسانالمرب - مفردات‌راغب - الميزان) 
( عهن )۹2 
« العهن » به کسر عین به معنی بشم د نگ 
شده ۰ پشم رنگاد نگ . 


« و تکون‌الجال کالعهن المنغوش» 


| القارعة ۶ روزقیامت دوزی است‌که کوهها پاده 
پاره » مثل پشم دنگین نده شده ددفضا پر کنده 
1 میشود ۰ 
تشبیه کوهها به‌پشم دنگین به مناسبت‌الوان 
محتَلفهٌ کوههاست .۱ گر کسی دد آن‌روذبه کو هها بنگرد. 
4۶( عیب )42 
العیپ‌والماب والعيبة نقصان .کمی کاستی 
عاب‌الشی« عيبا : عیبناك گردید » نقص‌داد 
شد » معیوب‌گردانید . لاذم ومتعدی به کاد میرود 
« ... فاردت أن أعیبها > الکمف۷۹ 
خواستم کشتی دا عیبناگ گردانم تا پادشاء 
آن دا قسب نکند . 


( منتهی الادب - مفردات راغب ) 
#( عير )4۶ 

« عبر » عبادت است ازقافله‌ایکه حامل 
قوت‌وخودا کی‌باشد .مجمع عمردان وشتر ان‌حامل 
قوت دا « عیر » نامند . 

و« عبر » به کادوان شترو درا زگوش گفته 
میشود ولی دداصل به کادوان دراذ گوش اختصاس 
داشته . وتددیجا به اسطهٌ کثرت‌استعمال به هر 
کادوانی دعیر » گفته‌اند . شمالبی ددفته اللغة 
گنته : آنچه به وسیلۀ آنها ازشترو اسب و دداد 
گوش رادحمل میشود , آن دا عیرمینامند . 

) مفردات راغب محمعا لبیان - فمهالة) 

«... تم آذن مؤذن أبتها العيرا نكم 
لسار قون» یوسف ۷۰ 

آنگاه بانگر آنی‌ندا درداد ! ای‌کادوانیان 
شما دزدانید . 


| معنی‌است . 


در آیه های دیگر نیز به همین 


2۰( عیسی )42 
عیسی علیه‌السلام ازجانب خدای مقعال په 
| سوی بنی‌اسرائیل مبعوث شد ( آلعمران ۴۹ ) 
اویکی اذپیقمبران اولو العزماست که ساحب‌شریعت 
وکتاب بود .کناب اوانجیل‌نام‌دارد . 


یی »اصاش « شوع »است که بمنجی يعنی 


شحص نجات‌دهنده تفسیر شده در بش آخباده‌عیسی» 
دابمعنی د یمیش » یمنی‌ذندگی‌میکند تفسیر نموده 
پرداضح است که‌بواسطة نامیده شدن فرزند ذکریا 
(2) به «یحیی » دمشابهت داشتن آن دوبایکدیگی 
تفسیردومی که برای لفظ « عیسی » شده مناسب 
تراست . 

بادی اینکه ددضمن بشادت » عیسی دا به 
« أبن مریم » مقید نموده خود تبیه بر آنست که 
این‌فرزند بدون پددآ آفریده خواهد شد وبااین 
صفت هم معروف شده ومادرش مریم نیز در آیت 
ونشانه بودن او شريك میباشد « وحملناها وابنها 
آية للعالمين - انبیاءه ۰۱ » ما در عیسی‌ عليه السام 
مر یم نام داشت . 

آنزمان «ذکریا » برای مریم حجابی بر 
پا کرد تامریم‌درمیان آن مشغول عبادت‌خداوندی 
شود جز ذکریا » کس ده اری‌داخل آن حجاب 
نمیشد. هروقتز کریاوارد محر آب‌مر یم میشدرزق 
حاضریدده‌حر اب میدید اذاومی پر سید اکمر یم این 
این دوزی‌از کحاست؟ مریم‌می گفت: اذنز دخدایی 
است که بدون حساب بهر که خواهد دوزی بحشد 
د مریم » علیهاسلام « صدیته » و « معصومه و 
د طاهره » و « بر‌گزیده » بود و « محدثه » یی 
اس ت که ملائکه با اوسخن گفتند باو خبر دادند : 
که خدا ویرا بر گز ید» دپاکیزه نموده‌وازعبادت 
کادان قراد داده واودا برای جهانیان . ازآیات 
ونشانه‌های خودمقرر داشته است ( سود آلعمران 
۳۵ ۴۴ سوده مریم : ۱۲ سوده آنبیا : ٩۱‏ 
صوره تحر یم : /.- 

سپس خدای متعال د روح » داسوی مریم 
درحالیکه درحجاب مستودبود - فرستاد د دوح » 
بسورت بشر کاملی برای « مریم » مجسم شد وباو 
گفت « من‌فرستاده پرودد گار توام > بر اک بخشیدن 
پسری که پدد ندادد باذن الهی بسوی تو آمده‌ام» 
باوبشارت داد که بزودی از فرزندش معجزات 


پاهر‌یی ظاهر‌خواهد شد وخداونداودا په دروح 


القدس » تأیید میکند . هم چنین کتاب و حکمت 
وتودات وانجیل باو میآموزد واودا با آیات و 
نشانه‌های آشکاد سوی بنیاسرائیل خواهدفرستاد 
« روح » داستان عیسی دابرای مریم گفت ۱ 

سيس دراو دمید « مریم » درحال ماننه 
سایرزنانی که حامله میتتو ند » بفرذند خود حامله 
شد ( سود آل عمران : ۴۴-۳۵ ) . 

مریم ددمکانی دودخلوت گزید وچون او 
دا ددد ذاییدن فرادسید ذیرشاخ ددخت خرمایی 
رفت وازشدت حزن واندوه باخود میگفت :کاش 
پیش آذاین مرده‌بودم دازصفحةً داها نامم فراموش 
شده‌بود .دد آ نحال د دوح‌القدس پافرزندش عیسی» 
اورا ندا داد : غمگین مباش که خدا اذ ذیرقدمت 
جشمهٌ آ بی‌جاری نمو دوتو خودشاخه درخت‌راحر کت 
ده تا ازآن برایت دطب تاذه فرو دیزد » اذاین 
رطب تناول کن واذ آن چشمه بیاشام وچشم خود 
(بعیسی ) دوشن داد. اگراذ جنس شر کسی دا 
دیدی ( با اشاده ) باویگو: من برای خدا نذد 
« دوه سکوت » کرده‌ام دباهیچ کس (تادوذهام) 
سخن نگویم . مریم فرزند خود داگرفته‌بسوی 
قومش دوان‌شد ( سوده مریم : ۲۷-۲۰) -ناگفته 
نماند که‌موضوع د حمل »و د بادنهادن » و دسخن 
گفتن » وسایر شئوون وجودی او » تماما انسنخ 
آنچه نزد دیگران یافت میشود بوده است چون 
قومش ویدا با تحال دیدند مشغول طعن وسرزنش 
اوشده گفتندای‌مر یم عجب کادمنکر وشگفت آودی 
کردی ! ای خواهر هارون ترانه پددی صالح و 
نه مادری بد کاده بود ( که خودت جنین کاری 
مرتکب شدی) مریم پاسخ آنانرا با اشاده حوالة 
طفل کرد نها گفتند : ماجکونه باطفل گهواده‌یی 
سخن گوییم طفل ( به‌امر‌خدا بز بان آمد و ) گفت 
من بند؛ خاص خدایم که‌مرا کتاب آسمانی وشرف 
نبوت عطافر موده هر کحا که باشم مر امبارك گردا نید 
وتاذنده‌ام بنماذ وذکاة سفادش نموده همچنین به 
تیکویی باماددتوصیه فرموده ومرا ستمکاد وشقی 
نگردانیده است » روز ولادت و مرگه دهم چنین 


دوزی که برانگیخته شوم سلام و دود حق پرمن 
است ( سوه هریم : ۳۳-۷ ) عیسی دشد ونمو 
کرد تابس جوأنی رسید او ومادرش مریم هردو 
روی عادت جاریه در زندگی بش ( با خوددن و 
آشامیدن وسایرعوادض وجودی) . تا آخرءمرشان 
زندگی میکردند . 

سپس مبعوث برسالت شد وبنی اسرائیل دا 
بدین توحید"دغوت مینمود » وبهآ نان میگفت من 
ازطرف خدا معجزی آودده‌ام . وآن معجزه‌این 
است : اذل مجسمة مرغی ساخته ددآن نفس 
میدمم تا پامر‌خدا وش گردد . وکود مادر ذاد 
میتلای به پیسی دا بامر‌خدا شغادهم . مردگان دا 
پامر خدا ذنده کنم . وبشما اذغیب خبردهم که‌دد 
خانهایتان چه میخودید وجه‌ذخیره میکنیسد این 
معجز ات برای شما حجت ونشانة حتقانیت من 
است همانا پروددگاد من وشما خداست پس اودا 
ببرستید . هم چنین بشر یعت جدید خود که 
عبارت ازتسدیق شریمت موسی بود وتنها بعض اذ 
جیزهایی که بر یهود ددتودات حرام شده حلال 
فرمود دعوت میکرد وبه بنی اسرائیل میفر‌مود : 
من برای شماحکمت آوددهام . آمدهام تا بعض 
چیزهاییکه درآ نها پایکدیگر اختلاف دادید دفع 
اختلافتانرا نمايم . همچنین با نان میگفت : اک 
بنی اسرائیل من فرستادۂ خدا بسوی شمایم تورات 
داتصدیق وبرسولی که بعداذمن میآید و نامش 
«احمد»است بشادت میدهم . عیسی (ع) معجزاتی 
دا که پرای آنان ذکر نمود ( از آفر بدن بر فده 
وژنده نمودن مردگان و بینا کردن کودان مادد 
زاد وشنا دادن مبتلایان به پیسی و خبردادن از 
غیب ) همه دا باذن‌الهی برایشان عملی کر دپیوسته 
آنانرا بیگانگی خدا و شریعت جدید خوددعوت 
میکرد ؛تادد اثردشمنی بنی اسر اگيل وتکیرورزیدن 
علمایآنان اذایمان آوردنشان مأیوس شد پس اذ 
مایوس شدن , انعد؛ کمی‌که باو ایمان آودده 


بودند « حوادیین » دا انتخاب نمودکه در داه 


خدا ودعوت بدین یاداوباشنه . سرانجام بهودیر 
آنحضرت هجوم کرده خواستنه اورا بقتل دساننه 
خداونه اودا ازدست یهودیان نجات داد وبآسمان 
بالابرد موضوع او برای یهودیان مشتبه شد بعضی 
گمان کردند اورا کشته بعض دیگر گمان کو دید که 
اورا بداد آویخته‌اند (آلعمران ۵۸-۴۵زخرف: 
۶۵-۳ صف : ۱۴-۶ مائده ۱۱۱-۱۱۰نساء 
۱۵۸-۷ )'. ( المیزان ) . 
4( عیش )42 

« عيش » به فتح عین‌اطلاق نمیشود مگر 
برذندگی وعمر صاحب خیالات حیوانی . بە‌خلاف 
حيو ة که برعمر وزند گی غیر حیوان هم اطلاق 
میذو د وآن آخص است‌از حیات . وددقر آن‌مجید 
عیش ومعیشةغالیا براسباب د وسائل زندگی‌اطلاق 
شده . 

غاش : يعيش » عیشا وعيشة ومعیشاومعاشا. 
جوهری گنته : معاشا ومعیشا شایستگی دادد که 
مصدد باشد ویا آنکه اسم باشد . 

د « معیشت 6 به‌عنای چیزهائی اس ت که 
با آن ذندگی میشود ٤‏ 

اذقبیل خوددنیها و آشامید‌نیها و امثال آن 
جمیع « معیشت » معایش است به طریق قیاس واما 


اد 


مە ئش باهمز » بر غیر قياس است . 
« ... نحن‌قسمنا بینهم معیشتوم‌قی 
الحو ة آند نیا ۰.۰ » الز خرف ۳۲ . 

وسائل واسباب زندگی دنیائی داما میان 
هسردم سیم کرده به هر کس هرجه صلاح بود 
داده‌ایم . 

و( معاش) 4۶ 

« ... وجعلنالکم فیها معاربش قلیلا 
ماتشکرون » اعراف ٠۰‏ . 

ودر ذمین برایوسائل زندگی اذ هر گونه 
نعمت قراد داد‌یم . 

لیکن اندکی اذشماشکر نعمتهای‌خدایدابه 
جا میآودید . 


۲۳ مس‎ e 


ی 0 همین e‏ ات کہ 
ته شد . 
» معاش 4 :وسیلهًز ندگی :مان ومکان 
« وجعلنا النهار معاشا » الباً ده 
و دوز دابرای فراهم‌ساختن وسائلز ند کی 
قراد دادیم . 
بالا آمدن آفتاب انسوتی » و محر کهای 
احتیاج ازسوی دیگی » جنبندگان دابرمیا نگیزد. 
ومیدان کوشش گرم میشود . و قددتهای بدنی و 
فکری‌که ددنتیجۀ خواب و آسایش شب ذخیزه و 
آماده شده به کار میافتد . 
« عيشة » جنانکه گفته شد مصدر است 
« فامامن قلت مو از بنه‌فهوفی عيشة 
راضية » القأرعة ۷ 
داضية : اسم ف-اعل وصفت عيشة است يعلى 
دادای رضایت . اماهر که اعمالوزن شده‌اش گر ان 
است . پس او در ذندگی دضایت بحش و سندیده 
است . 
(مفردات‌راغب - پر توی‌ازقر آن -المیزان 
( عبلة )جه 
« عيلة » به فتح‌اول :یمنی فقروتنگدستی 
گفته مشود : 
معا ۰ یمیل, عيلة وعیلا وممیلا نیازمند 
شد u‏ : 
۰ وان خفد فتم عيلة قوف خنیکم 
ی شاء ... » التو به ۲۸ 
واگر اذفتر میتر‌سرد 1 خدا اگر 
بخواهد اذ کرم خویش شمارا توانگر کند. 
تفسیر : نهی اذ ورود مشر کان به مسجد 
الحراء است به اینکه نگذادند مشر کان داخل 
مسجد شو ند .ومقصود از « عاموم هذا: امسالشان» 
سال نهم انهحرت یعنی سالی‌است که على دن 
ابیطالب علیه‌السلام سود برائت دا به مکه برد 
وبرای مشر کان خواند . واعلام کرد که دیگر 


ت 


حق قاری ای ا فک ا 
مشر کی حق طواف وزیادت را ندارد . 

و جملة : « وان خفنم عبلة » چون 
مسلمانان با آنها دوابط تجارتی داشتند واگر په 
مکه نمیا مدند قه را ازمنافم‌سلمانان کاسته میشد 
لذا خدای تعالی علت حکم دابیان فرمودکه آنها 
ظاهرا و باطنا دجس وپلید ونجسند . تبایدنزديك 
به مسجدالحرام شوند . چه رسد به‌آنکه بیایند 
آنجا طوافکنند .چون خانه خدا ومسجدالحرام 
بايد پاك وپاکیزه از هر نوع پلیدی و کثافت باشد 
وشما نبایه خوف فعررداشته باشید . چون اگرخدا 
بحواهد شمارا بی‌نیاز کند ؛ بدون مراوده آنه 
میکند . پس بايد فط امیدواد به فضل الهی بود 
واز وسائل دیگر چشم‌پوشیدواحکام اودا که‌مطابق 
علم وحکمت است به‌موفق اجراء گزارد . 

» عائل 6 نی :نادار , عیا امتد,محتاح. 

« و وجدك عاثاا فأغنی » الضحی» 

ومحتاحت یات . پس بی‌ایاذت نمود . 

این آیه‌منطیق‌با ذمانیسیکه آنحضرت در 
کفالت عمویش آبوطالب بود وس‌از آن بوسيلة 
خدیجه و اموالاوبی‌نیاز گردید > ابوطالب پس از 
پددش عبدا لطاب هم خود عیالمند و هم سر برست 
خاندان هاشم وسردد فریش و واړت مقام پددبود 
همان پددی که‌خوان نعمت بیددیغ اوبرای نزديك ‏ 
ودود و آنسان وحیوان جتان کسترد, بودکه طیور 
بیابان هم از آن بهره مند بودند واذ اینجهت اورا 
« مطم یر » می‌خواندند . دد چنین وضع و 
موقعیتی که ابوطالب داشت محمد (ص) در کفالت 
او در آمد و برای یادی به عموی عیالمندش په 
مسافرت و کاد و کوشش برخاست تا آنکه درآغاز 
دود جوانی با ابوطالب سفر دود و دشوار شام دا 
ددییش گر فت دد نتیجه این کوشش‌هاهم‌دادای جر به 
وبصیرت وتوانائی‌در کار تجارت گردید وهم بامانت 
شهرت یافت وننار خدیحه آن‌زن هوشمند وتوانگی 


دبز دکواد بسویش جلپ شد داز اوتقاضاکسر- 


۶ 
پرستی کاروان‌گر! نمایه‌اش‌دا که‌بشام میرفت‌نمود . 

اذاین مسافرت سودی بر آمد که خدیجهرا 
خشنودنمودو گشایشی درزندگیا بوطالب وزمینه‌ای 
برای پیشرفت دعوت آینده‌فراهم گردید . آشناگی 
نزديك خدیجه باخمائل عالی آتحضرت وآنچه 
از دوشن بینها شنیده بود دشعود شخصی خودش 
پیش بینی میکرد موجب پیشنهاد ازدواج گردیه 
و پس از آنازجان‌ودل‌ترو تش‌دادد اختیار آنحضرت 
نهاددوو حدك عائلا فاغنی. آن‌یتبمی‌وسر پررستی , آن 
داء‌یابی وهدایت. آن بینوائی وبینیازی نمه نه‌های 
بارزی اذتدبیر و تقدیر پروددگار دریادء تر بیت 
آتحضرت بود تاپیمبری شود که دردها و بیئوائیها 
وناسامانیها دا خود دیده باشد و کاد هدایت و 
تر بیت مردم را تقدیر نماید وددما ندگانرا یادی 
و گمراهانرا دهبری دهد وبینوایانرا بی‌نیاز سازد 

( لسان العرب - مفردات داغب -المیز ان 
روان جاوید - پر توی اذقر آن ) . 

به( عین )4 

« عین » ددقر آن مجید به چندین معنی 
استعمال شده است . 

۱-بامعنی چشم .«... و آلعین بالعین» نی 
قصا ص کور کر دن‌چشم کور کردن‌چشم جانی‌است . 

۲- بامعتی جشمه . « ...فا ذیجست منه 
انتا عشرة عیناً ... » الاعراف» ۰۱۶ 

چون موسی عليه السلام بامر پروردگاد, 
عسای خود دا برسنگ‌زد دوانده‌خشمةٌ آب ازآن 
جاری‌شد . 

۳ کنایه از مر اقبت ومحافظت میباشد 

« و اصنعالفلك باعیننا... »مود۳۷. 

کشتی دا ذیرنظر و تحت مراقبت کادل و 
حفظ ماساذ . 

« أعين » جمم قلت «عین » است ویرای 
دلالت بر کثرت وشدت مراقیت جمع "بسته شده و 
جمم به حسب موادد نگاهدادی است یعنی درهمه 
حال ماتودا نگاهدادی میکنیم . 

۴ اگرمطاف الیبه « قرة » شود » هفید 


لغات‌القر أن 


ولك ... » القصص ٩‏ . 

ذن فرعون گفت : این کوداد دا مکشید که 
نود دیدءٌ من وتست . 

« فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من 
قرة آعین جزاء پماکانو) عملون » 
السجدة ۰۱۷ 

هیچکس نمیدا ند به سز ای‌آن عملها وپاداش 
نیکو کادیها که میکرده‌اند چه مسرتها ولذتهای 
بسیار که دوشنی بخش ( خنك کنندء) جشمهااست. 
جمع«عین» اعین وعیون است . 

« ان المتقین فی‌جنات و عیون » 
الحجر ۴۵. 

همانا پرهیز کاران دد بهشتها وجشمه‌هایند. 

« عین » بهکس‌عین جمع آعین ( بدفتح 
اول وسوم ) دعیناء مییاشد نی : قراخ جشمان 
آنکه سیاهی چثم او بزرکی باشد . 

گاو کوهی را که خشمی خوب دارد «اعین 
وعیناء » گویند ,وذنانی که حشمانی دنگین وذیبا 
دادند اذلحاظ تشبیه گویند : چون چشمان ګاو 
کوهی . 

« وحورعین » الواقعة ۲۲وسفیددویان 
سیاه جشم یعنی اذجمله باداش مقر بان‌در گاهاآهی. 
برای‌ایشان زنان سفید پوست دست نخورده آهو 
جشمانی هستند که درلحلافت دصفاء وبکارت دبهاه 
مانند مروادیدهای تازه از صدف بیرون آمده‌اند 

« معین » به فتح‌اول : آب دوان ددشن 
وپاك ۰ آبی‌داگویند که ظاهر باشد وبه چشم بیاید 

( .. و آو ناهماالی ر بوة ذات‌قر ار 
ومعین » المومبون ۰ .۰ 

عیسی دماددش مریم دا درشهری مأوی و 
متزل دادیم که هم ذمین آن بلند مستوی بود دهم 
آبهای آن دوی ذمین جاری وسهل التناول بود. 


4( عی )4 
(ی) عی ١یہی‏ - با یاه مشدد وعبی » یمیی 


ie 
معفی سرود دخوشحالی است . « قرة عین‌لی‎ 


به فتح عين و کسریاء درماضی عیاوعیاء :ددماندن 
در کاد , عاخز وبیچاره شدن » به مراد خود داه 
تیافتن . درتب ودنج افتادن » عجز و ناتوانی 
که دد اثرعمل و کار کردن ءارش میشود . 

عبی‌فی منطته : سخن بروی بسته شد وبیان 
کردن نتوانست 

«افعیینا بالخلقالاول...» ۱۵3. 

مگر به‌سبب آفر ینش موجودات نحستین‌عاجز 
وناتوان شده‌ايم که ازتجدید خلقت عاجز باشیم . 

معاد جسمانی 

خدای تعالی‌دداین آیه ونیزدد سورءاحتاف 
آیة ۳۳ فرموده : مگربه آفرینش اول ددمانده 
وعاجز شدیم و به‌وجره آن داه نيافتيم تابه آفر ینش 
ثانی که بت‌است فردمانيم . 

همزه برایانکاراست. یعنی جون‌مشر کان 
مکه معترفند براینکه مبدع خلق‌اول بی‌ماده ومدة 
مائیم نه غیرما . پس جرا برقددت مابراعادهخلق 
به جمیع مواد ورد حیات اعتراف" نمینمایند. چه. 
قددت ما بر خلق اول دلالتی صریح دارد بر آنکه 
خلق ثانی برما آسان‌تر خواهد بود - پس‌برایشان 

۱ لازم است‌به خلق ثانیاعتر اف نمایندهبه آن‌تصدیق 

کنند .اما ایشان به‌سبب وسادسثیطانی وتسویلات 
نفسانی درشك وذبهه واشتباه بز کون هستند . 
خدای تعالی که آسمانها وذمین‌وموحودات آنها 
داپدون‌سابقه خلق فرموده . پرایجاد بضی ازآن 
موحودات بداز تفرق اجزاء آنهاکه به مراتب 
آسان تراز خلق بدوی است قادد تر است. اگر 
میخوامی بدانی که بعث و نشور حگونه باشد و 
بیر ون آمدن‌خلق‌اذمیان خاك , به چه‌شکل‌سودت 
پذیرد. همچتن باش که یاه آذزمین بیرون آید ی 
چه هر که دداحیای‌دانه نيك تأمل نماید و به وقت 


نظر کن د که‌ما نند مرده ایست که درخاك مدفونست . 


عالم خواهد شد وتصدیق خواهد کرد . خدائی 
که براخراج آن قادرباشد . قاددخواهد بود که 


آن احساد خاك شده دا زنده نموده اد یر در وت 


پیاورد وصفحهٌ محشردا اذآنها پرسازد . 

(مفردات‌داغب معجم الفاظ القر آنالکریم 
منهج | لصادفین - روان جاوید ) . 

حرف الفین 
#( غابر )* 

» غابر #مانده و گذشته‌دردومعنی متناقش 
استعمال‌شده است‌اما درقر آن همیشه به معنی‌مائده 
آمده است . 

در با رذن لوط بیغمبر علیه | لسلام که نجات نیافت 
ودرمیان فاستان هلاك شد . گنته میشود : (ن) 
غبر يغب ر غبو دا : ددنگ کر دو باقی‌ما ندرفت ودر گذشت 
( از اضداد ) . 

« ... الاام رنه کانت من‌الغابر بن» 
الاعر اف۸۳. 

همگی‌کسان لوط پینمبردا نجات خواهیم 
داد . به جززن او که اذ باقی ماندگان است یمنی 
بعداذ بیرون شدن لوط و نحات یافتن . همسرش 
باقوم‌باقی‌ماند ودستخوش‌هااك گر دید .ددسوده‌های 
دیگر به همین معني است . 

« غبرة » به فتحتین : نوعی گرد وخاك 
برا کنده‌ای که ازبالا برسروروی نشیند . 

« و وجوه بومئذ علیهاغبرة » 
عبس ۴۰. 

پرخی اذ دویها دد دوزقيامت از شدت غم 
واندوه تیره دنگ شده گویا بر آنها غبار نشسته 
است . 

این چهره‌هائیست که غباد ذبونی دنگرانی 
وتادیکی گناه وکفر آنهادا فراگرفته . اوسن 
چهره‌ها به مانند شاخه وبر گی ددختی که ریشه و 
منز آن دا آفت زده وقددت حیاتی آن اذمیان‌دفته 
وشکوفه دبهرء‌ای به بارنمیاورد . دخود درانتظاد 
سوختن دهیمةٌ جهنم است , ددقر آن تنهادد اين 


سوزره أ هده است ۰ 
( مفرداتداغب سمعجم الفاظ الق ر آنالکریم 


بر وک اذقر آن ۳ ەجەعالبيان ( ۰ 


A 


بن 

غبن دداصل به معن ی گول خوددن باگول 
زدن است بدین طریق که درمعامله دفیق خود دا 
به طود اخفاء فریب دهد و حق اورا کم دهد . 
هر گاء ددمال‌باشد گفته میشود : 

(ن ) غینه‌غینا به‌فتحتین غبنا بالتسکین .وهرگاه 
در رای باشدگفته میشود : 

(س) غبنت دأيك غبنا بالتحر بات 
یعنی آن ذاضایم ساختی . 

« ,یوم التغابن » دوذفیامت که به‌این‌نام 
خوانده شده . به‌اعتباد این‌است که بسراشخاس 
بدکاد معلوم میشود میایمه که خدا آن دا ددقرآن 
به‌بندگان پيشنهاد نموده وفر‌موده : «ان‌الله اشتری 
من المومنین انفسهم وأموالهم بان‌لهم الجنة ...» 
التوبة ۱۱۱ جکونه‌باعث خسادت آنان شده. 

« بوم _بجمعکم لیوم الجمع ذلك 
,بوم التغابن... » التغابن». 

یادآرید دوزی‌را که خداهمه شمادا به‌عرصةً 
محشر‌جمم میگرداند و آن‌روزما؛ دوذ ذیان بردن 
وپشیمانی ( بدکادان ) است. این‌کلمه تنهادداین 
سوده آمده است . 

شرع 
#( غشاء) + 

9 غثاء » به ضم غین چیز بیئدد و قابلیت 
دا گوینه . چون‌خاشاکی که سیل میآورد ویاکفی 
که دداثر جوش بالای دیگ دیده میشود .ذجاج 
گفته : « غثاء » تباه وپوسیده اذب ر گی درخت که 
به كفك سیل آلوده وخراب شده . 

گفته میشود : ( ن ض ) غثا الوادی غثوا 
وغثاه : به‌فتح غین ددمصددیمنی : سیل کف وذباله 
آورد وجراگاه را درشودانید . ابن سیده گفته : 
این کلمه هم یائی‌است دهم واوی . و ابن جنی 
گفته : همز غثاء منقلب اذیاه است . 

( لسان المرب - مفردات داغب - معجم 
الفاظ القر آن الکریم ) . 


۱ لغات‌القر آن 


۲ 


/ 


1 


« فاخذ نهم الصیحةبالحق فجعلناهم 
غشاء » المومنون ۷*۱ . 

عذاب الهی ازدوی استحقاق ایشان دا فرا 
گرفت دهمه دابیجان‌نمود واز قدد وقیمت انداخت 
همچون خس‌وخاری که سیل میاورد . ددسودءاعلی 
نیز به همین معنی‌است . 

٭( غدر )٭ 

ابن سیده گفته : « الغدر » دداصل به 
معنی وفانکردن به عهدوترك آن است . رجلغادر 
وغداد انتهی » دنیز به معنی مکانی‌است که سنگگ 
وسنگر يزه درآن مسیاد باشد . 

مفادرة دها کردن,ترك کر دنووا گذاشتن. 

« ..مال‌هذا الکتاب لا بغادرصغير 5 
ولا کيرة الا احصیها»الکهف ۴۹ . 

ودر روزقیامت » کتاب اعمال نيك وبدخلق 
داپیش نهند واهل عصیان دا از آنچه درنامةً عمل 
آنهاست ترسان‌دهراسان بیفی .درحالی که باخود 
گویند : ای وای مر ما این حگونه کثابی است 
که‌اعمال کوجك وبز رگ مارا سرموئی فرونگذاشته 
جز آنکه همه راشمرده وضبط کرده است . 

٭( غدق )* 

« غدق » به فتحتین اين ماده برمعنی 
فراوانی و کثرت وخوشگواری دلالت میکند گفته 
میشود : 

(س) « دق المطر غدقا 6 بادان‌بسیاد 
قطره گردید . 

» وغدق العين»: جشمه بسیاد پر آب 


( مفردات راغب منتهى الاب - معجم 
الفاظ القرآن ) . 

« و ان لواستقاموا على الطر بقة 
لاسقيناهم ماءغدقا » الجن ۶ .١‏ 

اگر برطريقة حقه مستفیم باشند اذجشمة 
آب خوشگوادی‌ایشان راسعایت کذیم که آب‌فر ادان 
داشته باشد . وماده آن قطع نشود . 


« غد » فردا . وگاء برمطلق آینده گنته 
میشود صاحب لسان المرب گفته : « غد » دداصل 
د غدو »بوده. لام آن حذف شدهء‌است دبه‌طود تام 
جز درشمر استه‌مال‌نمیشود. درمعجم الفاظالقر آن 
الکریم مذ کود است که : این‌ماده بر زمان دور 
هيز ند و آنچه روی میدهد ویادر آن انجام‌میگیرد 
جنانکه گدته میشود : (ن) غدا عليه غدوا بالفتحو 
غدوا به ضمتین وغدوة بالضم : بامداد بروی وارد 
شد و یا دد این موقع دفت (س) غدی : چاشت 
خورد . 

#۲( غدا )#۲ 

« سیعلمون غدآمن الکذاب الاشر» 
القعر ۲۶ . 

فردای قیامت خواهند دانست که دروغگوی 
ستیزه جوی جهکسی است . 

« غدی » به ضمتین‌وتشدید واو : 
يابين الطلوعين . 

«النار بعر ضو ن‌علیهاغد و آدعشیا...» 
غاقر ۴۶ 

آتش داصبح و شام #ر آنها ) فرعونیان 
عرضه میدادند . 

« غدوة » صبح , وقت میأن‌فجر وطلوع 
فیس 

و لانطرد الذرين ,بدعون دهم 
بالعدو و العشی » الانمام ۵۲ . 

( ای پیامبر ) آن‌کسان راکه بامدادان و 
شامکاهان پروددگار خویش‌را همیخوانند» روی 
دل به سوی او دادند و دضای اورا میطلبنه » آذ 
خویش مران . 

« غداه » به فتحاول طعامی اس ت که در 


بامداد 


اول روزصرف می‌کنند جمم‌آن آغدی2 است . در 
قرآن به صورت مفرد آمده‌است . 
«.... قال لفنه تنا غدائنا .... » 


موسی علیهالسلام به جوانمرد خودکه تابع 


باتوی گفت : غذای چاشت مادا بیاود . 


« غدوت » صبحگامان بیرون شدی. 

« .واذغدوت من اهلك انبویه 
الموّمنین ...۰ » آل عران ۱۲۱و چون 
صبحگاهان اذنزد امل‌خودبیرون شدی تا مومنان 
دا ددسنگر گاههای جنگ جای دهی 

4#( غرب )جه 

(ن) غرب ۰ يغرب » غروبا : فرو دفتن و 
پنهان شدن خورشیدوغیر آن, دورشد وبدیکسوی ۱ 
دفت ؛ ددنگی و کندی کرد ۰ 

مغرب : هنگام غروب پاجای غروب 

کردن تثئیةٌ آن: مغر بین وجمع آن : منادب‌است 
وغرب : دورشدن ؛ به یکسوی دفتن › دودترین 
نقطه که خودشيد پنهان میشود . و غربی : نسبت 
است به سوی غرب . 

» حتی‌اذا بلغ مغر ب‌الشمس و جدها 
تغر ب فی‌عین حمیةٌ .€ الكهت۸۶. 

هنگامی که ذوالقر نین ددسیر خود بدغروب 
گاء آفتاب دسید خودشید دا چنین مییافت که‌دد 
جشمذ آب تیره‌ای فرومیرود . 

« غروب » « و سبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشس و قبل غروبها ... » 
طه ۱۳۰ . 

وپیش اذطلوع خودشید وپیش‌اذ غروب‌آن 
به ستایش پروددگارت تسبیح گوی . 

« مغارب » « ... کانوا ,ستضعفون 
مشارقالارص‌و مغار بها .. »الاعر اف۱۳۷. 
مابنی‌اسرائیل داکه مردمی‌ضعیف به شماد میرفتند 
قددت داده وخاورها وباخترهای آن سرزمین دا 
( شام وفلسطین ) که برکت در آن نهاده بودیم به 
ایشان واگذاد کردیم . 

جمع آمدن منادب به‌اعتباد محلهای غروب 
کردن آفتاب به واسطهٌ اختلاف فصول‌است . ودر 


سوده‌های دیگر به همان معانیاست که گنته شد . 

« غراب » کلاغ « فبعث الله غراباً 
ببحث فی‌الارض » (مائد» ۳۵ ) چون‌قابیل 
فرزنه آدم. برادرش دا کشت خداوند تعالی کلاغی 
فرستاد که ذمین دا میکند گوئی جیزی میجست 
جنانکه‌عادت کلاغ است قابيل متنیه شدمیئوان‌ذمین 
راکند وجیزی درآن پنهان کرد (ج ۴ص ۱۸۰). 

« غر پیب ست از 

« غرابیب » جمع غربیب به کسر غین 
است یعنی سخت سیاء چیزی که ددسیاهی شبیه به 
کلاغ سیاه باشد . 

وقتی‌گفته شود : غرابیب سود سود بدل اذ 
برای غراپیب قرار داده میشود . 

« ..وحمرمختلف الوانها دغر اپیب 
سود ... » فاطر ۲۷ . 

ود رکوهها داههای سفید وقرمز ( ورگهای 
دنگارنگ‌ازسفید وسرخ ) آفرید دسیاههای سخت 
سیاه . 


غرابیب فقط دداین سوده‌آمده است . 


#( غر )۹2 

(ن) غره » یفره ؛ غرا : بالفتح و غروداً 
وغرء بالکس :فریب دادن » چبزی برخلاف آ نچه 
هست نمودنبه‌امی باطل آمیدواد ساختن » اظهاد 
خیرخواهی دنهان داشتن سوه فصدی است که در 
دل دادد ؛ اظهاد خیرخواهی کسی‌است که دردل 
بنای فر یب وخدعه وفریب وی دا داشته بساشد .و 
اصل‌آن انغر به ضم اولاست وآن اثرظاهر و 
نمایانی است که درجیزی به‌چشم میخودد . وغرة 
الفرس به‌ضم غین که سفیدی پیشانیاست نیزاذآن 


است. ونیزغر بالکسر وغریر بالفثح به معنی‌حوان 


بی‌تجر به‌است ۰ مانند آن‌است که درا پتدایز ند گی 
است‌وبی‌تجر به. ومعنی خدیمت وقریب هم‌اذاینجا 
برخاسته میشود . چنان بر‌هیاً ود که آندا «غر» 
پالکسر ؛ قرادداده است . ( لسان العرب-منتهی 


الادب - مفردات راغب معجم الفاظ القرآن 
الکریم - المیزان - حواشی منهج الصادقين ) . 

« ... وغر هم الحيوة الدنیا ... » 
الانعام۶۹. 

وزندگی دنیا فر یشان داده است . 

چون بين قريب خوردن اذ دنیا و بازیچه 
گرفتن دين خدا«ا'نخذوا د بنهم لعباولهو آ» 
( ددهمین آیه ) ملازمه است . 

وقتی انسان نسبت به‌کام گرفتن اذلذتهای 
مادی افساد گسیخته شد وهمه کوش خود دا صرف 
آن نمودقهراً از کوشش دد دین حق اعرآض‌نموده 
آن داشوخی وبازیچه میپندادد . و آن دا سانند 
اباب بازی‌به هرطرف که‌بخواهد وبه هر صودتی 
که هوای نفعش بگوید میچر‌خاند ۱ 

« غرور » بالنم « .. و مایعدهم 
الشیطان الاغر وداً » النساه ۱۲۰ 

و وعدة شیطان حزفر یب نیست . 

چه ضردی واضحتراز آنکه آدمی سعادت 
حقیقی و کمال خلقت دا بادعده‌های دروفی و آدزو 
های موهوم ١‏ عوض‌کند . 

در سوده‌های دیگر نین به‌همین‌معانی‌است که 
گفته شد . 

و« غرود » به فتح غین بر وذن فمول » 
صفت است داذیرای مبالفه یی بسیاد قریبنده .و 

درجیزهائی که آدمی‌دا فریب میدهد بسیاداست‌چون 

مال وحاه ودیاست وجمال و کمال وغیر آن . ولی 
چون شیطان‌اذتمام فریب دهندگان قویتر دفر یب 
دادن اواذ ھمۂ فریبھا بیشتر است اذ اين دولفظ 
و الغرور » به شیطان تفسیرشده است . 

« .... ولا _بغر نکم باه الغر ور » 
لقمان ۳۳ وشیطان‌فر ببنده دد کاد خدا به فریبتان 

به‌این وجه‌که به‌امل دور ودراز شما دا از 
داه ببرد ویه توبه ومتفرت شمارا امیدواد ساخته 


برحعاصی دلیر کندبه‌ این مهمون که آمروذ گنه کنید 


وفرداتو به کنید . چه هرچیز که بنده دامفرود 
کند ؛ تا آنکه به عصیان ميل کنه ورك اوامر 
الهی نماید . آن غرور است . ونيز ددسودة فاطر 
۴ به‌همین معانیاست . 

4۶( غرفزه 

« اغتر اف» به‌مشت آب برداشتن وباکف 
دست آب خوردن . 

« غرفة » بالضم : يك مشت‌آب . وبه 
فتح غین : یکبادآب برداشتن به دست . 

و غرف بالفتح : طعام یا آشامیدنی که از 
ظرف آن برای خوردن برداشته شود آن دا غرف 
گویند . 

ونيز غرفة به معنی : خانه برمنظر ؛حای 
بلند , بالاخانه .طبقهٌ فوقانی » برواده ددجه‌بلند 
جمع غرفة :غرفات به ضم غين وداء وغرف به‌ضم 
غين وفتح داه . 

(لسانالعرب-لسان التفزیل - دوحالجنان 
المیزان ) . 

« اغتر اف وغرفة » : « ... الامن 
اغترف غر فة بيده ... » البتر:۷۴۹ . 

مکر آ نکس که بادست خویش کفی‌بر گیرد. 

تفسیر :این کلام اشاده بحقیقت کار بنی اسر ائیل 
و وفا کردنایذانبه‌بیم‌ان پروددگادامت و حاصل 
آنکه بنی اسرائیل که‌دادای جمعیت‌فر اوانی‌بودند 
در خواست کر دند که پادشاهی برای ایشان تعیین 
شود وپیمان بستندکه با او در راه خدا حهادکنند 
وعد ايشان بانداده‌ای بودکه بعداز امتناع اکثر 
ایشان ازنبرد بازاز همان عد؛ فلیلی که بکار ذاد 
حاضر شده بودند لشگرهاگی ترتیب‌داده شدا کر 
این جمععت نیزهنگامی که از آشامیدن آب اذنهر 
منم شدند تخلف کرده و جزاندکی بافی نما ندند 


وبا اینکه درباقی ماندگان هم شائبهٌ سستی و دو“ 


ددئی وجود داشت ددعین حال مومنانی که صبر 
کرده بودند ظفر یافته ویر لشگریان انبوه حالوت 


پیر وزشد ند ازآ نجایی که انشرب آب‌منهی باعبادت 
» الامن اغترف غر فة » استثناه شده معلوم 
میشود که مورد نھی آشامیدن آب بسا کیفیت 
مخصوصی بوده‌است . ولی با اضافه‌کردن جملة 
« ومن لم _بطعمه فانەمنی » داستعمال «طعم» 
که بمعنای چشیدن‌است‌بجای ( شرب) معنا ی کلام 
عوض میشود ذیرا اگراین جمله اضافه نشده بود 
مفاد کلام این بود که همه لشکر بان منسوب بطالو تند 
اکن کسی اذنھر آشامید پیوستگیش بطالوت‌قطع 
میشود مگر کسی که مقداری آب با دست بردارد 
واین استثناه باذموجب اتسال دانتساب بطالوت 
میشود ولی‌با اضافه‌شدن جملۀ دوم مفادکلام چنین 
میشودکه اهر بحسب حقیقت هنوذ اسئتراد نیافته 
بود . وهرجند همه لشگریان ددظاهر باطالوت 
بودند ولی هنوز کسانی که انتساب بطالوت داشتند 
معلوم نشده‌بودند .ومشخص کنندة ایشان همان نهر 
بود که هر کس اذ آن مياشامید معلوم میشدکه از 
طالوت نیست وهر کس خود داری میکرد معلوم 
میشد که متموب‌بطالوت است این هو طاینه وداه 
شرب وتر شرب مشخص میشدند دنتیجه استثناه 
هز بور فقط اینست که هر کس کنی آب برداشته از 
کسانیکه از نهر آشامیده‌اند نیست . ولي مفادش 
این نیست که چنین کسی از دست دوم یعنی از 
منسو بین بطالوت است ولازمة کلام اینست که در 
آنا سه دسته وجود داشته‌اند نخست کسانی که از 
نهر آشامیده وانتساب بطالوت نداشتند دوم کسانی 
که ازذآشامیدن آب خود دادی کرده و مثسوب 
بطالوت بودند سوم آنانکه مقدادی آب با دست 
برداشته بودنه ودو دستهٌاخیرهمراه طالوت‌بودند 
ولی‌حالمان از تتلر شکیباییو بیتابی ددبرا برحوادث 
وازنظراعتماد واتکاه بخدا واضطراب و نگرانی 


مختلف بود ۰ 
« الغرفة » اولئك _بجزون الغرفة 
يماصبر وا » الفرقانه۷. 


چنین بند گان به‌پاداش صبرشان در داه 


ih 
عیادت وبندگی قصر بهشئی ودرجة بلند یا بند.‎ 
غرفه بسدین معنی تنها در این سوده آمده‎ 


« غرف » « لکن الذبن انقوا د بهم 
لهم غرف من قوقها غرف مننية ... » 
الزمن ۲۰ . 
لیکن کسان ی که متقیوخدا ترس شدندبرای 
آنان کاخها وعمارتها بالای یکدیگر بناشده‌است. 
خدای تعالی وصف خانه‌های بهشت کرد . 
نفی‌انسانی که مجرد است. راغب به‌اطلاع 
واشراف است . اگر آن دا در جای بست وتنگه 
گذادند که اذهیچ جا آگاه نباشد . بروی عذاب 
است . 
«غر فات»«وهم فی‌الغر فات آمنون» 
سبا ۳۷ . 
موّمنان درجاهای پلندکه با اشر اف میباشد 
ددنهایت فراغت بال و آسایش خیالو دوداذ هردنج 
و غم زندگی میکنند . غرفات تنها ددین صوده 
آمده است . 
مهین نعمت ایمان شناس و بدان 
که امان ذ ایزدگرامی عطاست 
شوابست بر نيك مر نيك دا 
بدان را په هر حال بر بد جز است 
بود پادساشی کلید بهشت 
خنك آن کسی داکه‌این پارساست 
( ناصرخسرو ) 
#۶( غرق )۶ _ 
(س) غرق‌فی الماء غرقاً : بنتحتین 
در مصدر : در آب فرو رفت و آب‌ازسرا و گذشت. 
در آب فرو دفتن وهلاك شدن . 
وغرق به فتح اول و کسردوم و غریق دصف 
است اذآن . وجمعآن غرقی جون مر‌ضی وغریق 
لات مش مفو ت پامعیل با 
آبوعدنان گفته:غرق‌به کسرداء به کسی گفته 
میشودکه آب او دا فراگرفته و هنوز غرق نشده 


لغات‌القر آن 


ت ا چ چ کی ج ت ھک ی کت 


ع 


پس هر گاه غرق شد وهلاك گردید گفته میشود : 
غریق . 

لسان العرب - مفردات راغب - ممجم 
الفاظ الر آن الکر یم . 

«...حتی‌اذاآدر که‌الغرق‌قا لآمنت» 
يونس ۰ ۰۹ 

چون آب ددیا برفرعون احاطه نمود ودر 
آستا ن#فرق وحلاقراد گرفت اذز کرد خودیشیمان 
شد . و گنت ایمان آوددم که خدائی نیست جزهمان 
خدا که بنی‌اسرائیل بدوایمان آورده‌اند . 

غرق تنها دداین سوده آمده است . 

«اغراق « به آب‌فروبردن» پر گردا نیدن» 
سخت کشیدن گفته میشود : اغرق اعماله‌بالمعاصی: 
یعنی کادهای نیکش دا به واسطهٌ ارتکاب معاصی 


ضایع ساخت . 
«...واغر قناالذ ین کذ بو ابا باننا. .> 
الاعراف ۶۴ . 


کسان ی که آپات مادا تکذیب کردنه و 
دروغ پنداشتند ما آب دا بر آنها مسلط صاختیم 
ودر دریای هلاك غرق گردانیدیم . وح يمر 
علیه‌السلام مردم دا به توحید وترك شرك دعوت 
مینمود و قوم برانکار خود و آزاد آن حضرت 
میافزودند وبر شرك خود اصراد میودذیدند . تا 
آنکه خداوند او دا اذ ایمان آنها مایوس فرمود 
وخداوند طوفان دا برایشان مسلط نمود و همه دا 
هلاك ساخت . 

« مغرقون » « ... ولانخاطننی 
فی‌الذرین ظلموا انهم مغرقون » هود 

کشتی دا تحت‌مراقبت کامل وتعلیم مابساز 
و از من مخواه که عذاب دا اذاینهائی که‌ستم پیشه 
کرده‌اندباذگردانم . ذیرا قضای حتمی وغیر قابل 
بر گشت »به غرق اینها ( و هارك شدن در آب ) 
تعلق گرفته است . 

نوح‌علیه| لسلام‌وقنی به‌امی‌خداه‌شفول‌ساختن 


کشتی شد مردم دسته دسته به دنبال هم میاآمدند و 


چ ا حرف‌الفین 


باتسخراذ برابر او میگذشتند . ونیز عده‌ای اذ 

مردان سرشناس نوح دا ددکاد کشتی مسخره و 
متهم به کم عقلی دجنون میکردند . نوح علیهالسلام 
گفت :اگرمادا ( وپیروان مادا ) مسخره میکنید 
هماناماهم شماداهمچنانکه استهز اه میکاید مسخره 
میکنیم وبه‌شما میگوگیم که : بزودی خواهیددا نست 
که برچه کسی عذاب ناذل خواهد شد ؟ خدای 
تعالی دوطایفه‌دابه غرق‌کردن هلاك فرمود: یکی 
قوم فررعون ودیگرقوم نوح . 

درسوده‌های دیگر به همین معانی‌است که 
یاد شد . 

«غرق » به فتح غین و سکون داء به 
معنی : سخ ت کشیدن ۰ درکادی پیش‌دفتن » واین 
دراصل‌به معنی کشیدن تیراز کمان است . اذهری 
گنته : غرق اسمی‌است که حانشین مصدد حقیقی 
شده من‌اغرقت اغرافا . ونیز اغراق به معنی ذه 
کمان دا به سختی کشیدن » سپس استعاده آورده 
شده برای کسی که درمر کادی مبالغه کند . 

« والنازعات غر قا» ناذعات ۱سسوگندبه 
بر کنندگان به‌سختی‌وسخت کشند گان . 

صاحب تسیر پر توی انقرآن راجم به‌این 
آیه ومعن ی آن بحث بسیادمفصل علمی‌دادد .طالبان 


بدان تسین دجوع نمایند ۳ 


#( غرم )4% 

(س) غرم الد ية غرما (بالضم)وغرامة 
ومغرما ( به فتح اول وسکون دوم ) : تاوان بر 
او لازم شد ,تاوان داد. تاوان ده شد » بدهکاد 
شد« مفرما » ضرد مالی است که برانسان به غیر 
حنایت ويا خیانت وارد شود . این ماده دد اصل 
دور میز ند ددمعنی ملازمت ولازم بودن وپیوسته‌با 
هم بودن دهمیشگی داشئن وددجدال دمخاصمه به 
همدیکر ملصق شدن . و«مچنین غرم . 

ودرآیٌ : « ان عذابها کان غراما » 
الفرقان ۶۵ . 

به درستیکه عذاب آن لازم و حتمی است 


ا 
بدین معناست .وجملهٌودحب غر ا۵»یعنی :محبتی 
غیرقابل زوال . 

د « غر یم » داهم به‌طلبکاداطلاقمیکنند 
وهم به بدهکاد . برای اینکه هريك دیگری را 
لازم دارد . واگ میگوگیم : « غرمته کذا » 
معنایش این اس ت که من فلان مقداد اتسال اورا 
غرامت گرفتم واو دا بدادنش ملزم ساختم : 

(لسان العرب- ممجم الفاظ القر آن‌الکریم 
مجمع‌البیان - مفردات داغب ) . 

« مغرما» « ومن الاعر آب من بتخذ 
مابنفق مغر ما » التوبه ۰٩۸‏ 

پاده‌ای اذ بادیه نشینان کسانی هستند که 
انفاق در داه‌خیر ویادرخصوص صدقات‌دا خسادت 
هیینداد ند وشردما لی‌حساب میکنند ۰ 

ودرسوده‌های ۱ الطور ۴۰ والقلم ۶ نیز 
بدین معلی میباشد . 

« الغادمین » غادم مشترك است مابین 
قرض دهنده وقرض کننده ولی مقصود ازغادمین‌دد 
یه « .. والغادمین و فی سیل اله .. » 
التوبه ۶۰ به معنی بدهکادان است . 

یعنی اذجمله مصارف ذکوءیکی آن است که 
قرض بدهکادان به آن‌اداء شود به شرط اینکهآن 
مالی که قرش کرده درمصرف حرام صرف نکرده 
باشد . 

« الغاد مین » تنها در این سوده آمده 
است . 

« مغرمون » به فتح راء یعنی گرفتاد 
وام و تاوان . آنچه ادای آن لازم باشد , ذیان 
زدگان. غرامت ندگانی‌که خرج‌کرده ودخل 
نیافته‌اند » هلاك شدگان به سبب فوت دوزع › 
شیقنةً دوستی . 

« لوشاء لجعلناه حطاما فظلتم 
تفکهون انالمغر مون ... » الواقه ۶۵۶۲۴ 

اگرما بخواهیم کشت وذرع شما دا خشك 
وتباه ساذیم . پس به تعجب دشگفتی درشویبد و 


گوئید مازیان دیدگان وغرامت دده‌ايم که خرج 
کرده‌ايم ودخل نيافته‌ايم . 
مفرمون نها دراین سوره. آمده‌است . 
#( غری ٩2)‏ 

(س) ری بکذا : یعنی بدو توجه نمود 
وبه اوچسبید اصلش‌از « غرا 4 است که به‌معنای 
«جیز بست که بدجسبیده میشود کفبه میشود :غرا 
الجلد : پوست‌دابه سر یشم جسبانید . واغریت‌فلانا 
پعثی اودا بدوتوجه دادم . 

واغراه:تحری کردن, بر کاری پر انگیختن 
تسلط بخشیدن دسته‌ای بردسته‌ای »> دو دستهرا به 
جان یکدیگرانداختن . 

و اغری بینهمالمداوة: ميان آنان دشمنی 
انداخت مانند اینکه آنها بهم ملسق د جبیده 
شدند . 

«...فاغر بنا بينهم العداوةو البغضاء 
الى ,بوم القيامة ... » مائده ۱۴ 

پس درمیان آ نها تاروز قیامت دشمنی و کینه 
افکندیم ونيز ددسود؛ احزابآیه ۶۰ 

تفسیر : خدای تعالی اذنصادی که مدعی 
نصرت خدادند بودند وبساین سبب خوددا باین 
اسم می‌خواندند نیزعهد محکمی گرفت دآنهاهم 
قسمتی انمواعظ ونصایح وامر الهی دا که بتوسط 
حشرت مسیح علی نبینا آله دعلیه‌الدلام بآنها 
دسیده‌بود درطاق نسیان‌گذارده و آنچهدا درانجیل 
از اوصاف حشرت ختمی مرتبت بیان شده بود 
ملکرشدند واسممبارك را که فارقلیت بمعنی احمد 
ومحمداست اذبعضی اناجیل اخیرا محو نمودند و 
بوصایای اکیده پیفدبر خودشان‌دربار؛ آن حشرت 
گوش ندادندلذامودد غضب| لهی‌شدندو خداو ندتوفیق 
هدایت دا اذآ نهاسلب فرمود وبین آنها اختلافات 
مذهبی ومملکتی دوی داد و دشمنی ظاهری و کینه 
قلبی درآ نها تاروزقیامت باقیمانه دهرقدد ترقیات 
دنیو یشان زیادترشد وبال وخسران اخروی آنها 


بیشتر گر دید «ددمعئویات و دوحیات عقب ماندند 


واز اخلاق حسنه بی بهره شدند هر حندی امسر 
موهومی دابهانه قرادداده بجان یکدیگر افتادند 
فانرا بای کی او ر اک ت 
آنستکه همان‌جیزیرا کهآ نهاوسیلةٌ ترقی وسعادت 
خودشان قرادداده بودند واز ذکر خدا باستظهاد 
آنها غافل شده بودندکه آن صنایع واختراعات 
محیرالعقول خودشان بود وسیلة نیست و نابود 
شدنشان گردید ومامسلمانان بادیدن این‌معجزات 
ازقر آ ن که وقایم این قرن دا درچهادده قرن‌قبل 
آذاین باین صراحت بیان فرموده‌است باذ مشئول 
پترویج افکاده تقلید کرداد آ نها هستیم وگولدنگ 
ورونق بازاد کاسد دفاسدآ نها دامی‌خوديم واذهمه 
جیز‌خود برای پیروی آنها صرفنظر نمودیم ودنيا 
و آخرت خودماندا از دست دادیم وجمال‌ظاهری 
آنهادا هم نتوانستیم تهیه نمائیم . 

( مفردات داغب - معجم الفاظ الرآن 
الکریم - منتهی الادب - دوان جاوید ). 

#(غزل )هه 

(ض) غزلالسوف ونحوه غزلا : به فتح‌اول 
وسکون دوم درمسدد : پشم ومانند آن دا دشت . 

« غزل » مصدراست . واسم است برای 
« مغزول » یی : دشتهةً تابیده , دیسمان » 
مصدری است که به‌جای اسم مفعول به‌کار دفته 
است . 

« ولا تکو نوا کالدی نقضت غزلها 
من بعد قو ة انکاثا » النحل ٩۲‏ 

مانند آن ذنی‌مباشیدکه پنبةٌ خوددا میرشت 
ورشته‌هادا بعداز آنکه تاب میداد ومحکم میکرد 
باز آنهادا اذهم میکسیخت . وبه حالت اول‌پنبه 
میذمود . 

خدای تعالی میفره اید به پیمان خدا چون 
عهد بستیدو یا عهودی که‌میان‌شما ومردم دا ترمیباشد 
وفاکنید . وباید که سردشتَهٌ عهد خوددا به سر 
انگشت نقض پاده نکنید تابه حکم « واوفوا 
بعهدی اوف بعهد کم » جزای دفا بیابید . 


وهر نقض دحنث وتخلف آذءهدوقسم‌را شامل‌ميشود. 
وفردا کمل به‌موجب دوایات ولایت‌علی بن‌ابی‌طالب 
علیه‌الملام است . چنانکه درکافی وتفسیر عیاشی 
از امام‌صادق علیها لسلام دوایت شده‌است که پیغمبر 


صلی‌اله عليه و آله فرمود : « سلموا علی علی ری 


بامرة المق‌منین » . 


* (غزو-غزی)٭ 

« غز و » دراصل به معنی قصد وطلب‌است 
ومذزی بهافتح میم نیز از آن است یعنی مقصد و 
مراد . منزی الکلام : يعلى مراد سجن . ونيز 
« غزو » بالفتح به جنگ دشمن دفتن . 

(ن) غزا العدو غزواٌ : بادشمن جنگ کرد 
وقصد و آهنگ آن‌کرد . 

اسم قاعل آن غاز دجم آن « غزی » به 
ضم غين وتشدید ذاه مانئد طالب وطلب . 

«غزی 6 پیکاد کنندگان بادشمن . 

(لسان! لعرب. معجم الفاظ القر آن الکریم 
منثهی الادب ) . 

« باآها الذ ین آمنو ! لاتکو نوا 
کالذ ین کفر وا قالور لاخوانهم اذاضر بو) 
فی‌الارض‌او کانوا غزی لو کانواعند نا ما 
مائوا ... » آل عمران ۱۵۶ 

ای کسانی که ایمان دادید . چون کسانسی 
مباشید که داه کفر پیش گرفتند و ددباد؛ برادران 
خودکه سیرذمین ( فقطع مسافت برای شر کت 
درجهاد ) نمودند ویاجنگ آوران بودند . گفتده 
اگر با مادد شهر میماندند نمیمردند و کفته 

حماعتی ازکفادکه ددسفر میمردند بادد 
جنگ کشته‌ميشدند . برادرانشان‌که ددشهر بودند 
میکفتندا گر په سفر یا جنگ نمیر فتند کشته نمیشد ند. 


مومن نباید نظیراین عتیده را داشته باش" 


جنر و وسفر وجنگ وصلح درآن مو نيوست . 


#( غسق )* 

« غسق » به فتحتین به معنی تادیکی‌شب 
شدت تادیکی‌شب .این‌ماده دداصل به معنی|نصباب 
وسیلان است . گفته میشود : 

(ض) « غسقت السماء » : آسمان بادان 
دیزه بادید . 

« غسقت عبنه » : چم او اشگ آورد 
وحاری شد , یا تاديك شد . 

لسان العرب.- معجم‌الفاظ القر آن‌الكريم 
منتهی‌الادب ) . 

« اقم العلوة لدلو ك الشس‌الی‌غسق 
اللیل وقر آن الفجر ...6 الاسراء ۷۸ 

نماز دا از ذوال‌خودشيد تا تاديك شدن‌شب 
پپاداد . ونماز صیح دا نیز پپاداد . 

تفسیر : آیاشریفه , حکم وجوب نمازهای 
پنجگانه و وقتهای آنهادا بیان کر ده است . مژید 
آن دوایتی است‌کسه عیاشی اذعبیدین زراده از 
امام صادقعلیه| لسلام ددبادء این آیه نقل‌کرده‌است 
طبق این دوایت , امام فرمود خدلی تعالی چهار 
نماز دا واحپ ساخته‌است که اول وقت‌آن ظهرو 
آخر آن نصف شب است . دونمان » اول وقتشان 
ازظهر تاغروب دیکی قبل ازدیگری است . و دو 
نماز » اول وفتشان ازغروب‌خودشید , تانمفشب 
ویکی قبل اذ دیگری است . : 

همین مطلب مورد قبول سید مرتصی علم 
الهدی قدس ال دوحه میباشد . 

و و قرآن الفجر يەنى نماز صبح ٠‏ 
۰مطوفست بر « الصلوة» دد « اقم الصلوة» 
یمنی : نماذ صبح دایپای داد . 

مجمع البیان - تفسیرشریف لاهیجی -نود 
الثقلین - مسالكالافهام ) . 

« غاسق » : شب بس تاديك » وهرهجوم 
آودند؛ به بدی وزیان دا « غاسق » مینامند .و 
به همین متأسپت‌این لفظ برشب که بدیها وضررها 
بیشتر از روز در آن‌وائع میشود و نیز بر هر تادیکی 


اطباق میگردد ۲ 


2 


لغات‌القر آن 


€ 


« ومن شرغاسق اذا وقب » النلق۳ وپلیدی ونحو آن. 


وازش‌هر هجوم‌کنند؛ زیان. آود داز شرشب وهر 
تادیکی که همه‌جا دا فرا گیرد . به خدا پناه 
میبر؟ ۰ 

همچنانکه درظلمت‌شب در ند گان از کمینگاه 
خود وحشرات موذی ازلانه‌هاوسوداخهاشان بیر ون 
آمده پیشتر به آزاد و کشتاد میپرداذند . ونيز در 
شب پیمادان ناداحت ترو درد و مرض شدیدتس 
میشود ومینماید . وخلاصه ددشب بدیهای سياد و 
شرود فراوان بباد میآید . 

بخصوص برای بیابان نقینان که مخاطبان 
قر آن‌ددعءصر نزول »اغلب اذآنهابودند . وبالاخص 
باشرایط زندگی داوضاع و احوال آن مان که 
دزدی و داهز نی وهجوم قبایل بر یکدیگر وقتل د 
وغارت شایع وامنیت ممدوم و وسائل دفاع بشردر 
برابر درندگان و گزندگان ناحیز بود . بیجهت 
نبودکه عرب میگفت :شب بلاو گرفتادی دآبیشتر 
دد خود نهان دادد » وهمچنین تادیکیهای دیگر 
اذقبیل تادیکی کفر وشرك وبی‌ایمانی وبد اعتتادی 
وتادیکی فساد اخلاق وزشنی اعمال وطلمت ظام 
وجودوخیانت وجنایت‌وبی ناموسی‌وبی‌عفتی دغیرها 
وقتی شایع وعمومی دفراگیرشوند . به طوری‌که 
بشرقرن حاضر گر فتاد است . که حًا باید اذهمةٌ 
این شرود وظلمات به خداپناه برد واز او استمداد 
جست . ( تفسیر نوین ) . 

« غساق » بالفتح اذ غسق به معنی دوان 
شدن ودیختن‌است .ودداینجا به معنی چركوخون 
وسایر کثافاتی است که ازبدن دوزخیان حریان 
دادد » بدبو» جر کین » سياه . 

« الاحمیما وغساقا » اللبا ۲۵ 

جز آب جوشان وجرله وخون » آشامیدنی 
دیگری برای دوذخیان نیست . 


٭( غسل )+ 
« سل » شتن ۰ روان کردن وحریان 


دادن آب بررچیزی به جهت برطرف کردن چرك 


گنته میشود : (ض) غسل‌الشیه بغسله نغسلا 
بالفتح وغلابالضم وگفته شده :غسل بالفتحءصدد 
است و غسل بالشم اسم است اذ افتسال . و اذ 
لحاظ معنی :غسل بااضم عبادت است اذشستن‌تمام 
بدن وبالفتح شستن قسمتی‌از آن‌است . 

( لسان‌العرب ‏ لسان التثریل - مفردات 
راغب ۔ منهج السادئین ) . 

« با ابها الذ رنآ منوا اذاقمتم الى 
الصلوة فاغسلو | و جو هکم وابد.یکم الى 
المر افق..» المائدة ۶ 

ای‌کسانی که ایمان آوردید چون به نماز 
بر خیز ید پس دویهاتان دا ودستهاتان دا تا آدنج 
ها یشو گید . 

« مغتسل » جای شستن › شستنگاهجای 
سروتن شستنی ۰ شستنگاه مرده . 

« ... هذا مغتسل بارد وشراب » 
ص ۴۲ نها دداین سوده آمده است ایسن جشمه 
شرف گام نك و آشامیدنی است . 

داجم به ايوب پیغمبر علیه‌السلام است . 
هنگام ی که پروردگارش راخواند . خطاب رسید: 
پایت دابه ذمین بزن . جشمهٌ آبی که خنك و 
گواداست ظاهر خواهد شد . از آن بنوش وباآن 
خودت دا شندو کن 

« غسلین » به کسرغین : زردابه و جرك 
وخون که اذ اعضای دوزخیان میرود ؛ آنچه از 
بوست و گوشت دوزخیان‌روان گردد ,آنچه ازجامه 
ومانندآن شنشو شود » نيك گرم » ددختی است 
در دوزخ ۰ 

« و لاطعام الامن‌غسلین » الحاقه۳۶ 

ونه غذائی بجز جر دوذخیان . ( تنها در 
ایرع سوده آمده أست ) . 

داجم به کفار وخطا کارا نی‌است که ازروی 
عمدوقصد اذحدود خدا تجاوز نمودند وبه ادتکاب 


معاصی پرداختند ۰ بعضی‌اذ مفسران فده اند که ۳ 


د غسلین » باشد وطعام جماعتی دیگر « زقوی 
وگروهی دیگر د ضریم » . 


*#( غشی )* 

(س) « غشی الامر فلانا غشاوة » : 
کاد اودا فروگرفت واحاطه نمود. اورا پوشانید 
ددیرده پیب , اودا فراگرفت 

(ی) «غشی 019ا غشیانا » : به فتح 
غین دشین درمصدد : نزديك وی‌آمد یا از فوق 
اورا آمد > 

(ی) « غشی‌اثلیل > : شب تاديك شد . 

غشی عليه به صودت مجهول غشیا با لفتح 
و بالضمدردمصددوغشیاناً : به فتح‌غین‌دشین‌ددمصدد : 
بیهوش گر دید وبه واسطادسیدنلمی‌فهمش پوشیده 
شد وحسش را از دست داد . 

« واذا غشیهم موج کالظلل ۰۰ .» 
شمان ۲ ۳ . 

دقنی‌مو جآنهادافراگرفت.داجم‌به حال 
ددیانوردان است : هر‌گاه ددیا طوفانی شود 
واهل کشتی‌دا موجی اذامواج بیکران ددیا فرو 
ی که دراحاطه وارتناع وبزدگی مانند خیمه 
وابروکوهی سایه‌افکن شده . اجار خدا رابر ای 
تحات خودشان از غرق باا خلاص بخوانند .ولی 
بعد از نحات و وسول به ساحل . بعضی اذ آنها 
درطر یق صلاح وسداد بر آیند وبه عهدی که پاخدا 

درددیا نمودند وفاکناد وبعضی دیگر نش عید 
فعلری وخلف وعدبحری نموده به حال کقر وگ 
ادلی خود بر گر دند . 

اء .. شنم چم م نالیم ماغشیهم ۰« 


ط١۷‏ 
پس‌از آب دریا فرعون و فرءونیان دا فرو 
گر فت آ نجھ فرو گر فت و همان دسید که سید . 


به طود ابهام برای عنامت امر واشاده به شهرت 
واقعه وایحاذ در کلام است . 

يغشى : « ,لغشي الغاس هذا عذاب 
اليم » الدخان ۱۱ 


آن دود آسمانی که‌عذایی دردنا کست مردم 


دا فرا گیرد واحاطه نماید واین اذ علائم قیامتد 
است که ازقبرها بیرون آیند . 

ددسوده های دیگر به همین معانی است . 

« اغشاء » ۰ به پرده‌بوشانیدن : 

«. . . فاغشیناهم فهم لا ببصردن » 
يس ٩‏ . 

پس بر چشم(هوش)آ نها پرده افکندیم وآن 
دا پوشانيديم پس (داه حق دا ) نمی‌بینند . 

تفسیر : غريزة تکبرو نتهوت‌وعصبیت چنان 
بر آنهاسلط گشته که مانند غلهائی که از سینه 
تا چانٌآ نهادا گرفته باشد گردن گیرشان شده وسر 
آنها دا بالابرده و چشمشانرا از دیدن‌معجز ات‌تو 
بسته اس ت که گردن کشی میکنند و تظردرآنها 
نمینمایند وچون کليةٌ صفات‌ددیله ناشی‌از غرائزی 
است که خداو ند «ددطبع بشرقرادداده برای آنکه 
بامر اجعه بعقل تعدیل وصرف دد محل لازم شود 
ارا نها جائز است اسناد بخداداده شود باعتباد 
مبده آن مثلا تکبر ونخوت وحسد ناشی از حس 
عزت طلبی است که باید «ریش باشد برای ارتقا 
بمدادج کیال ولي باید یامر اجب بل و شرع 
تمدیل وص رف دد ءجللازم شودوا گر بيجاو بی| ندازه 
بکاد برده شود ضرد آن‌بانسان میرسد دخودش 
مقصر است و لذا میتوان گفت خدا آن غلها دا 
بگردنآ نها نهاده بود ومیتوان گفت خودشان‌مقصر 
بوداه که تکبی وعصبیت‌دا باپیشمبروامام ودد دين 
بال ۲با ءخودشان ابراز نمودند وخدا آنهادا 
در آخرت باین کیفیت عذاب خواهد ذرهود وهمان 
صفت نکبر ددمتا بل آ نهاوصفت تعصب دددین اسلاف 
اذپشت سرشان مانند دوسد کشیده شده وازطرف 
داست وجیشان متعل بهم گشته وسایر‌صفات دذیله 
از قبیل حسد‌کینه و عناد و نفاق و شتاق بر آنها 
احاطه نموده ومانند دوپوشی برای بالای سرشان 
شده وجشمهاشانر | اذ دیداد آیات الهی کود کرده 
دیگرداه داست دطر یق هدایت الهی دا نمی‌بینند 
وازجای خود نمیتوانند حر کت‌کنند تا پیروی 
اذتو نمایند جون درمطمودة جهل واغراض‌فاسده 


محیوسند وداهی اذزپیش وس ندادند . 


* (بغشی) * 

« _بغشی اللیل النهار » الرعد ۳ . 

باظلمت شب نورروذدا مییوشاندوهوا تاديك 
میشود . 

« بغشی» بیهوش گردیده میشود . 

«... کالذی بغشی علیه من المو ت...» 

۰۱٩۹ الاحزاب‎ 

مانندکسی که ازسختی مر گی حال‌بیهوشی 
بهاو دست دهد ۰ 

منافتان که همی کوشند تاسلمانسان سست 
عنصردا ازجنگ باذ دادنه واذ دفاع اذ اسلام 
مثصرف نمایند وخود جز اندکی به پیکاد نیاینه 


شب دا مانند پرده بردوذمیپوشاند . 


آن هم محض دیاه نه بقصد قر بت خدا بلکه‌بدان 
حال که ازهمکاری باشما مسلمانان در صف نبرد 
بخل ورذزند واز انثاق در راء خدا ونصرت دین 
روی‌گردا نند درموسم مصاف جنین باشند که چون 
در گرما گرم جنگ آنچه مایه بیم و هراس باشد 
درآید ای دسول‌گرامی آنان دابینی بدان سان 
به سوی تومینگر ند که دیدگانهان هسراسان و 
سر گردان درچشم خانه بی هدف بهر‌طرف همی 
گرددهمچون چشمان آن کس که ازحال‌مر گه بیخود 
گشته واسباب مقدمات آن بوقت احتضاد براه 
مسلط آمده ووی «ضطرب وهراسان بحالت غشی 
فراگرفته‌مانده باشد ولی جون وقت بم وعراس 
بگذرد وامن و داحت فرادسد و موقع تقسیم 
غنائم فراذ آید باذبان هائی تيز و تند 
بدان حال که کلامی ملایم و آرام برذبان 
ندادند وبالحنی‌ذشت ناهنجاد برخیر بخل ورزند 
و درپاب تقسیم - غنیمت بامومنان به ستیزه 
پردازند وبدی نگو نه شمادا آزاد دهند اینان بهیچ 
روی چون سایر مسلمانان ایمان نیاودده‌ا ند وهم 
اذاین روی خداوند اعمال دیائی آ نان دا که بقصد 
قربت صودت نگرفته وا استحقاق ثواب بهرءای 
فیافته تباه‌ساخته که این ضايع داشتن وتباه ساختن 
اعمالبی حاصل منافقان سی بر خدا آسان است. 
« المغشى عليه » بیووش . 


أ 
۱ 
۱ 


0 


«... بنظرون‌الیت نظرالمغقیعَلیه 
۰ محمد ۲۰ 

به سوی تونگاه میکنند ماننه کسی که از 
ترس مر گی حال بیهوشی براو دست دهد . 

اهلا یمان‌صدداساام گفتندجر اسوده و آیه‌ای 
نازل نمیشو دکه در آن حکم بجهاد با کفاد شودوما 
اطاعت کنیم وبعزت دادین نائل شویم ولسی چون 
سوده یا آیه صریح غیرقابل تردیدی ناذل‌ميشد که 
در آن حکمبجهاد شده‌بود. آنان دا که دددلهایشان 
بیمادی‌شكو نفاک‌است می بینی‌به سوی تومینگر ند 
مانندنگاه کردن کسی که بر او پیهوشی‌اذغم واندوه 
مرگ‌فرو آمده باشد 
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« اذ بخشیکم النعاس أمنة منه ...۰ » 
انفال ۱۱ . 

یاد آد.هنگامی که خواب داحت شما را 
فراگرفت تا آرامشی ازجاب‌خدا برای‌شماباشد. 

« تغشی » : نزدیکی کردن » کنایه از 
جماع ونزدیکی بازن است . 

«..فلما تغشیهاحملت حملاخفیفا..» 


اعراف ۱۸۹ . 
پس چون با او نزدیکی کرد بادی سبك 
برداشت . 


« استغشاه » : به خود پوشیدن و پنهان 
شدن » به خود پوشانیدن جامه‌به قسمی که‌چیزی 
تشنود ونبیند . 

« ...و استغشو اشيا بهم ...»نوح۷ . 

جامه‌هادا به خود پوشاندند و پنهان‌شدند. 

قوم نوح ایمان نیاوددند وبر کفر وسر کشی 
بیفز ودند. او به در گاه‌خدانالید و گفت: پروردگادا 
من آ نچه قوم داشب و روز دعوت کردم . دعوتو 
فصیحتم ۰ جز برفراد واعراض آنها نیفزود . و 
هرجهآ نان دابه مغفرت و آمرزش توخواندمانگشت 
و نهادند وحامه‌به رخسار افکندنده وبر کقر 
اصر ار ودذیدند . 


» خماوة ۹4 بالکسر رده ویوشش و 


غاشية ز ذین ن اذاینجا گر کان پوشش ذین بش : 
وزن فالة به کسرفاء به چیزهائی که‌احاطه میکند 
وفرا میگیرد گفته میشود : 0 دا چون عمامه 
وعصابه یاصنعت که فکردا فرامیگیرد چون‌خیاطت 
وقصاده . یامردم داچون امارت وخلافت . 

«... و علی ابصارهم غشاوة .. 
البقره ۷- 

و بر جشمهای آنها پرده‌است که به آن‌حق 

ونیز ددسودء جائیه ۲۳ به همین معنی‌است 

« الغاشية » : فراگیر نده ‏ پوشاننده . 

« هل] تيك حد بث‌الغاشية » غاشیة۲. 
آیاخبر آمدن دوذی ( که اهوال وشدائد آن‌اهل 
عالم را) فرومیکرد ومیپوشاند به تو آده . و در 
سورهء‌یوسف ۰.۱۰۷ 

تفسیر : استفهام اشعاد به تقریر واعجاب 
وتعظیم‌دارد. گویا اکتفابه دصف كوتاء«الغاشية» 
برای این‌است که چگونگی «خصوصیات آن 
دا نمیتوان ددیافت ۰ تصویری‌که اذ این حادنة 
یز ر گك میتوان نمود » همین‌است که همه کس وهمه 
جیز دا فر امیگیر دومپپوشاند . شایدکه « الفاشیة» 
تعبیر جاه‌می اذعذاب واحوال داهوال قیامت باشد 
جنانکه درآیات بعد به آن تصریح شده .ومیتواند 
اشاده‌ای به حوادث نهائی جهان و پیش دد آم-د 
قیامت باشد .اذاین جهت که سراسرذمین و آسمان 
مارا فرامیگیرد . واندیشه‌ها دا پراذ هراس و 
وحشت مینماید . وهمه چیزدا ازیاد میبرد . ونيز 
میتواند عذابی باشدکه ددقیامت دوذخیان دا فرا 
میگیرد . ومنافذ دحمت وخیرونجات دا په روی 
آنهامیپوشاند. مایهٌایین عذاب همان کفر وظلم و 
گناه است . 


اندیشة بشر دود وبر تراست . 


همداین حوادث وتحولاتی که از 
معلول ارادة قاهر انة 
خدای تعالی وقسمتی مر بوط به مکتسبات و اعمال 
انسان میباشد . 

« غواش » جمم غاشية است و به معنای 


هر جير بوشاننده است . دوپوش زین داهم از این 


خرف این 


سب 


جهت ت شاف ال کو ۲ 
« ...دمن فوقهم‌غواش >اعر اف ۳۴. 

کسانی که آیات خدادا تکذیب کنندبرای 
ایشان اذآتش بستری وبه جای دوپوش بر بالای 
آنان پوششهایآتشینی‌است . 

وعذاب به‌اهل دوزخ اذ پائین وبالا احاطه 
دارد . 
( لسان العرب - مجمع البیان - مفردات 
داغب_المیز ان_-روان‌جاو ید_‌ممجم الفاظ القر آن 
كلمة علیا ) . 

« غصب » استعمال این کلمه گاه ددامود 


۳ حسی است مانند : (ض) غصب الجلد : موی دابی 


دباغت کند و خر اشيد . ویا ازامود معنوی مانند: 
(ض) غصب‌الشی«:جیزی دابه ستم گرفت ۰ وآنچه 
به ستم گرفته شود : غصب ومنصوب گفته میشود 
درقر قر آن فقطیکباد به صودت مصدر آمدهاست. 

» بأخذ کل سفينة غصاً‎ e 
الکھهف۷۹.‎ 

مصاحب موسی علیه‌السلام به‌او گفت :چون 
که در داهشان شاهی بود که همه کشتیها را به 
ستم میگرفت و غصب میکرد و ار ممیوب بود 


. متعرض آن امیشد . خواستم این کشتی داکه از 


مستمندانی بود که در دریا کار میکردنه وامراد 
ماش مینمودند ۰ ممیو بش ساذم که متعرض آن 
نفوند (ق) . 

در فسه حضرت موسی علیه‌السلام است با 
خضر(ع) که‌در کشتی نشستندوخضر کشتی‌داسوداخ 
کرده حضرت‌موسی علیه‌ا لاام براو اعتراض‌نمود 


واوجواب داد که غاصبی ددپی گرفتن کشتی‌هاست 


آنرا بعمد سوداخ کردم عاصب آنراشکسته پینه 
دغصب نکن 

اذ این آیه معلوم میشود غصب حرام است 
و آن دالی که مال مردم دابزور بگیرد تمکین 
اوجائز است و میتوان بوسائلی اذشراو گریعت 
وکاد شکنی کرد . گردهی, آذمردم در این عادت 


SNS 
دیندادان طعن میز نند که وجود والی و حکومت‎ 
از ضروریات زندگی انسان است هیچ قومی بی‎ 
والی زیست نمیتواند کرد واگر مردم دد اطاعت‎ 
ولات وحکام خویش کوتاهی و کسارشکنی کنند‎ 
وفرمان نبر ند کاد کشود مختل میشود ودست دالی‎ 
بسته مینگردد درجواب گوئیم نافرمانی و کادشکنی‎ 
د رکادهای ظالمانه‌است نه‌درعدل وفائده آن‌تعدیل‎ 
ونرمی والیان است . هر گزبیم آن نمیرودکه‎ 
والیان به‌بب تخفظدعایا از تعدیوظام‌دست|ذحکو مت‎ 
پردادند ومردم دأبی سر برست گذادند بلکه‌شاید‎ 
ازتری‌شورش ونفرت آنان‌مطامم خویش داکمشس‎ 
کنند ودرروایات ماوارد است‌که حائز است انسان‎ 
ازعشاد مال خود دا پنهان کنند . حتی: سوگند‎ 
خوددکه چیزی ندارد وعشار آن کسی اس ت که مال‎ 
غير مشر وع از تجادوقو افل‌میکیرد بعنو ان‌ده‌يك (ش)‎ 

#( غصة )*+ 

« غصة » ددگلوشکستن واندوه گلوگیر 
وآن جیزی‌استکه گلوگیر باشد وبه‌آسانی از 
گلوپائین نرود. واین یاددامر حسی‌است .جنان 
که لیث گفته : غسه استخوان یالقمه‌ایست که دد 
گلوبماند ( انتهی ) دغص المکان باعله : یمنی 
حایه‌اهلش تنگ‌شد . والمنزل غاص بالقوم :یعنی 
به واسطهٌ آنان منز پرشد . ويا در امر معوی 
است‌که اندوه آدمی دا فراگیرد وعرصه دا بروی 
تنگگ ساند . حضرت امیر علیه| لسلام دد نهجالبلاغه 
فرموده : « اضاعة الفرصة غصة » بعنى اذ 
دست دادن فرصت ودر وقت مناسب به کار اقدام 
نکردن ۰ باعث غم واندوه است . 

( لسان‌العرب - معجمالفاظ القر آن‌الکر یم 
مفردات داغب ). 

« و طعاماً ذاغصة و عذاباً اليما » 
المزمل۱۳. 

پر ای کفادو اشخاصی کهتکذ یب پیفمبر میکنند؛ 
شکنجه‌ها و آتش جهنم وغذا و خوداك کلوگیر د 
عذاب دردناك نزد مامهیا و آماده است «غصة » 


| تنها دراین سوده آمدء است . 


#( خب )۶ 

(س) غضب»يغطب » غطبادمذطبة :خشم‌گین 
شدن. وغضب به فتم‌غین وکسرضاد وفضبان بالفتح 
صفت است‌ازآن. غضب به آنچنان حالتی اطلاق 
میگر دد که انسان‌اراده انتقام ومجازات دارد وآن 
هنگام برانگیخته شدن وبه هیجان آمدن خون 
فلب‌است به‌جهت اداده انتقام . وادادة ایسا‌ضرد 
بهکسی که بر او خشم گرفته شده . و اذ لحاظ 
روانشناسی کیفیتیاست نفسانی که ازحس میا نت‌ذات 
ریشه‌میگیر دوعبارت از حالت تعر هو جو دذ نده است 
برای مقابله ومعادضه باعو املی که منافع و مصالح 
اودا تودیدمیکند. پس‌هر گاه به‌خداکتعا لیاضافه‌شود 
مراد به‌آن عبادت است اذ اینکه انزال عقوبت 
هیکند بر کسی که مودد غضب دافم شده‌است . 

وذ باه من غضبه . چنانکه فرموده : 
« ...ومن _بحلل‌علبه غضسی فقدهوی » 
طه ۸۱ ۰ 

وکسی که غضب من بر او فرودآید پس يه 
تحفیق هلاك شده است . 

درتو حیف از امام بافر علیه‌السلام نقل نموده 
که مراداذ غضب دداین آیه عقاب‌است جون‌خدای 
تعالی ازحالی ره حالی مدتل نمیشود وتایی در 
ذات او دوی نمیدهد . 

ددتفسیر بیان شیخ طوسی ده مذ‌کود است 
که : « حل بحل 6 به کسرحاء ددمضادع یعنی 
واجب میشود . ودد ای :«... فیحل علیکم 
غضسی...» طه ۸۱ ۰ 

یمنی غاب من بر شما واجب میشود بنا به 
فراعت کسی که به کسر حاء و انده‌است وغضب من 
بر شمافرودآ ید بنا برۆرائتآنكەبەضم حاءخوانده 
است‌و مر اداذغب عقاب خدا میباشد. ) انتی . 

« غضبو! » خم گرفتند . 

« ... واذا ما شضہوا هم شنرون» 


2 حرف‌الفین_ 


الشودی ۳۷ . 

وجون به خثم آیند ببخشند ودرگذرند. 

این در وصف کسانی است که ازمعاصی کبیره 
که خدای تعالی وعده عذاب بر آنها داده و از 
کادهای زشت که‌تبح آنها ظاهر باشداجتناب کنند. 
ووقتی بر کسی‌خشم گیر نداذاعمال آن‌خوددادک کنند 
واز آن ددم گذرند . 

« غضان » خشمگین 

« ولا درجع موسی الى قومه 
غضبان أسغا ...» الاعراف۱۵۰. 

وحون موسی خشمناك واندوهگین › بەقوم 
خویش باز گشت . ودرسورة طه ۸۶ به همین ممنی 


است . 

« المغضو ب » مورد خشم واقم شده , 
مودد عاب داقع شده» مورد خشم قراد گرفته 
چون اسم مفعول لازم است در عربی باید 
باحرف جر ( على ) مته‌دی شود د منضوب عليه 


mye 


سود ۰ 
فاتحة ۷ . 
نه کسانی که مودد غضب شده‌اند . 
غضب و رضا وحب ينض و سخط وعاطفه و 
دحم وامثال اینها-الاتی است نفسای که برانسان 
. و آثاری درخا ج بر آنها مترتب 
میگر دد . وجون ذاتمقدس‌حق اذاینگونه حالات 


عارض میشود 


وحواد دث منره هه آاست دمحل عرودض و عو و ادش 
و حدوت حالات مختلفه تست اطلاق ین نوع 
صفات بروی از حهت معامله و رفتاری است که 
نسیت ډه شحعص مورد عضب بارضا و مورد حب 
وبنض مینماید . 
است :هشامل‌شخص موددغطب‌میشود ومراد از حب 
آلهی» ثو اپی است که شامل مر‌ضی ومحب‌میگردد. 


نابر بن مراد ارم عفطوب علیهم » دراية شر وه 


کسانی هستندکه «ستحق غضب وعذاب الهی بوده 
وقابلیت دحمت و ثواب نداشته باشند . و تسین ود 
مود ازباب بیان مصدات و فرداجاژی آن است . 


AE 


ومعنی ک‌ خداوندا مادا هواک وا 
وانکاد ولایت مر . 

«مغاضا » خشمناك . 

« وذاالنوناذ ذهب مغاضباً ی 
الانبیاه ۸۷ . 

ویادآد یونس‌دا هنگامی که اذمیان‌قوم‌خود 
خهمناك ببرون رفت . 

(لسانا لمرب_مفر دات‌داغب_مجمع البیان؛ 
المیزان , دوان حسادید » فرهنگ معين » 
اطیب البیان ) . 


* (غض) * ۱ 

۱1 غض اصل درمعنی غض نتان و کم 

شدن بءد اذتماع بودن است و نیز به معنی کم کردن 
بهره است . گفذه میشود : ماغضطضتك شيا : يعلى 
حجیز ی اذتو کم نگردانیدم . سپس ددمعنی خفضش 
که پوشیدن‌چشم وفروخواباندن چشمو. گاهداشتن 
ان است ا: IE‏ حایز نیس ت که دد آن نگرند . 


! و یز زا ەى فرو حر اا یدن و کوتاه کردن اواد 


وشستن آن استهمال میشود. 

(معجم الفاظالتر آن الکریهت لسانالءرب 
«جمع البیان مفرداتداغب ) (J).‏ 

ف ل للمومنین بعضو | من) بصاز هم و 

,بحفض وا فر و جوم (نود۳۰) . 

ا مومنان بگوی چم فروپوشند و فروج 
خویش«فظ کنددوه ر گونه .ظر شهوت آمیز حرام 
است مگرمرد بزن خود نظر کند این‌حکم شامل 
زن پوشیده و بی‌حداب هردو مشود بلکه شامل 
پسران‌سادة زب اوعکس که در آب و آینه‌افة وتصویر 
نیز میکردد بلکه غلر کردن بشهوت حتی ازدوی 
جامه بتاءت ودست و پای وامثال آن حرام است 
اما بی‌شهوت ههانانداذه حراعاست که پوشیدنش 

پرزن داجب‌است (دجوع به ذینه شود) واگرذن 
خود را نپوشه بر‌مردان واجب يست ترلحوائج 
ومشاغل خویش‌کنند تاچش.‌شان بزنان‌نیفند و نیز 
واجب نیست مسجد دفتن وعبادات‌واحیه یاءستحبه 


دا ماننه حج‌وزیارت ترك کنند هرچند بدانند در 


ین 5 


راه زنان سیاد مپتذل بیئند حون بوشیدن 


وظیفه آنهااست. وددروایت اهل بیت عليه ما لسلام 
وارد است در باده ذنان عشایر جاددنشین وامثال 
آنها بااکی ثیست جون آأنهن ۳ هین لاینثهین 
اگر نهیشان‌کنند نمی‌بذیر ند ونارمود ببازاد وبی 
کار خود نروید تاآنها دا نبینید . 

و اقصد فی مشيك و اغضض‌من‌صو نات 
(لقمان )۱٩‏ . 

درد اءدفتن‌میا نەرو باش‌ومتکیر | نه‌مروو آواذ 
خویش کوتاه‌کن . عادت متکبران بودکه آواز 


خود درشت میکردندتا مردم آنانرا قویتر انخود 


ببینندو بز گتر شناسدحضرت لقمان‌فر مود : بزدگی 
کس بدرشتی صدا" وخشونت بانك و آواذ نیست 
ذیراکه بانگ خر اذهمه ددشت‌تر است وکس اودا 
بزرگتر نداند (ش). 


4 (آغطش) 4 
أغطش الله الليل : خدا شب دا تاريك 
گر دانید ۰ 
واصل آن اذ « الاغطش » میباشد . 


و نیز آغعطش: تادیکی کم کم‌فر ا گرفت» شب به خود 


تاد یك شد . 
ورجل‌اغطشآنکه جشمش کم سواست واشك 
ازآن دیزان است. وفلاةغطشاء : 
که ازآن داه به جائی نتوان برد . 
(مفردات دافب - معجم الفاظالقر آن - 


دشت بیراه 


پرتوی اذقر آن- مجمع البیان ) . 

« وأغطش لیلها واخ رجضجيها » 
النازعات ۲۵ 

برای استراحت » تادیکی ثب دا برنهاد 
و خلە تکرد . وروز دا ورای طاب مماش دوشن 
ساخت ‏ . 

وجوت روز وش اذحوادت ذمیی است . 
مغسر ان میگویند : 

ُسهت آ نها به آسمان دداین آبد ازجهت 


بیان منعاً آن است ۰ 


لغات‌القر آن 


۱ 
۱ 
۱ 
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#( غطاء )ج 

« غطاء » به کس‌غین پرده وپوشش .ماده 
آن واوی ویاگی است . گفتە‌میشود: (ن) غطا- 
الشی»ویا (ض)غطی‌الشیء : آن‌داپوشانید وپنهان 
ساخت »پرده بر بالای آنکشید . 

د گاء به طود استعاده برای جهالت آودده 
میشود( ق ) . 
عنك غطائك فبصر لك البوم حديد » . 
( ق ۲۲) خطاب با اشقیاست که چون از دنیا دد 
گذدند و آخرت دا معاینه بینند با نها گویند تواز 
این نکال وعذاب غافل بودی پرده آذپیش تو 
بر داشتيم وجشم توامروذ یز بین است . دلالت بر 
آنداددکه هم اکنون جهنم به کافر ان احاطه‌دارد 
اما اذآن غافلند وجون پرده برداشته شود هما نرا 
مشاهده میکنند چنانکه بسیار اتفاق افتد کسانی 
ددگرما گرم نبرد ذخم بردارند و خون اذ اندام 
آنهادوان گردداماسوزش آ نرا درك تکنندوتا فاد غ 
شوند درد خویش داددیابند . بدن مادی‌پرده‌ایست 
که انسان را اذ ادراك آلام ولذات حتیقی باز 
میدارد چون بیکسوشود نفس «توجه خویش شود 
ونظیر آن خواب‌است حون حواس ظادر از کاد 
معزول شوند انسان بخزانه خاطر خوش توجه 
کند وگاء بعالم اعلی مقابل گردد و اخباد آینده 
را بحفیعت دریاید (ش) 

ته( غفر )42 

(ض) غفر یغفر غفرانا ومغفرة : آمرطیدن 
گذشت, آمرزش. ددگذشتن از گناه. وغغار دشفود 
وغافر نی آمرزنده . اذاسمای حسئی الهی است 
مغفرت وغفران دداصل به معتی پنهان کردن و 
پوشانیدن جير ی‌است به حیزی کهاز کنافت و 
جر ك محفوظ ما نده ازجا نب‌خدای عالی سیت به بنده 
آن است که ازعذاب وععوبت دنیوی و آخروی اد 
رادعون و محروس فرماید . وآن پرده ایست که 


وظوود آن 


فو اتس رحا عمو دیت را دیو شا ند . 


6 ۲ 
هنگام باز گشت بنده به سویپروددگاراست (ق) 
آمرزش اختصاص بمعصیت که مستحق عتاب 
باشد ندادد بلکه هر کا رکه پشیمانی آورد و کننده 
از انجام آن اندوهگن شود وحسرت خوردجنان 
که درتفسیر کلمه ذنب گذشت مانند فمن اضطرغیر 
باخ ولاعادفان دبك غفور دحیم .آنکه مضطر است 
گناهی: ارده که مستحق عقاب باشد ( انعام ۱۴۵) 
و إن تجمعوابیی الاختیی الا ماقد سلف 
آن‌ارژه کان‌غفور ارحیما ( ساء ۲۳) کسی که 
دوخواهر باهم عقدکرده بود پیش اذنهی قرآن 
گناه‌نداثت‌با این حال خدا آنرا میامرزد ازجهت 
آنکه معلوم شد پیش اذآن کار ذشت مر تکب شده 
بودند . ۱ 
« اناه لابغفران .شرك به و بغفر 
مادون ذلك لمن شاه» ازآیات مکرده است 
( نساء ۸۴۸ ۱۱۶ ) خندا نمی آمرند شرك دا و 
میآمرزد غیرشر دا برای هر کس که‌خود بخواهد 
میدانیم خواستن خداگز افو بی‌سبب ومصاحت‌نیست 
چون عادل ات و گناهان هر کس دا ببخشد برای 
خیرات وملکات واعمال نیکوگی است که گناهکاد 
ددضمن اعمال ذشت بجا آودده است اما مشرلد که 
با این عمیده ازدنیا برود اعمال نیکوی وی برای 
خدانیست و نمت ور بت ندارد تاسيب آمرذش وی 
شود (ش) . 
#( غغلة )4 

(ن) غذل » ینفل » غغولا به ضم غين وغفلة 
فراموش کردن »بی‌خبر گشتن بیخبری« ناآگاهی 
وغفلت : سهوی است کسه‌آدمی رابه واسطلهةٌ کمی 
تحفظ وتیقظ فرا میگیرد . 

رجل غفل به ضم غین وسکون فاء : مرد 
ناآذموده . 

ادض غفل : ذمین‌بی‌علامت ونشان که در آن 
داء آشکار نباشد , ذمینی که جای دوشنی دد آن 
نباشد . 


جر لت 


NN 


« غافل » بیخیں . 

( مفردات‌داغب سمعجمالفاظ الق آن‌دوان 
جاوید ) . 

«... باو بلناقد کنافی‌غفلامن‌هذا... « 
الانبیاء ٩۷‏ 

ای وای برما که اذاین حال غافل و بیخبر 
بودیم . 

تسیر : وقتی که وعدم حق که قیامت است 
نزديك شود . 

درچنین‌دوز وموقفی .جشمهای‌کناد ازشدت 
هول وهر اس‌خیره ومات شود به طوری که قادد یر 
بهم زدن‌آن نیستند . وبی‌اختیاد با خود میگویند 
وای‌برما؛ دد دنیا ما آنچنین روز وموقفی به جهت 


5 


مشغولی وه حطام دنیا ولذا یذ فانیه بیجیر بودیم ۰ 


ودر بارءآن به تفکر واندیشه نپرداختیم. که‌چنین 
روزی با عافیت وخیمش ددپیش دادیم . وظلم‌عظیم 
آذما برماواددشد که به مو اعظطوا ندرزهای‌پیشوایان 
گوش ندادیم . تابه دلایل هقلیه به دقوع آن علم 
حاصل کنیم . 
« آأغفلنا» 

« ولا نطع من اغفلنا قله عن 
ذکر نا ...» الکیف ۲۸ 

با آنانکه مادلهایآ نهادا از یاد خود غافل 
گرده‌ايم دتابع‌هوای نفس خود شدند وبه تبه کاری 
پرداختنه ۰ پیروعامنما واذاین گونه افراد اطاعت 
مکن . 

تفسیر : گروهی از اشراف مشر کان به 
خدمت پیغه‌بر صلی الله عليه و آله در آمدند و گنتند : 
پادسول‌الّه , آنچه مارا احضرت تو باز میدادد 
این‌است که با گروهی‌ژوليدة پشمینه پوش که‌فقری 
ظاهر وبوگی نامطلوب دادن همچون سلمان وآیی 
ذد وعماد وخباب وامثال آنان وقت می‌گذدانی و 
وجوه مجلس تو ایشانند . اگراین اشخاس داکه 


صحبت آنان زیبند؛اشرافی چون مبانیست ازخود 
دور داری بحضور توحاضر آم وبخدمت توانس 
یابیم. ددپاسخ‌این پیشنهاد بی‌بنیاد بودکه این‌آیه 
فرودآمد وخداوند دسول بزدگواد خویش دا از 
صحبت با آن جماعت خود بين شرك آلود منم 
نمود و بمعاشرت بامومنان فقیری که جز بددگاء بی 


نیاز نیازی ندادنه امرفرمود . چون این خجسته 
آیت پرتوافکند پیامبر ازحای بر خاست وددصحن 
وسرای مسجد بجستجوی آن پشمینه پوشان حق 
نیوش پرداخت وآن‌باذ یافتگان دا درحالی یافت 
که در گوشه مسجد نشسته بخدا دل بسته باجانی 
آگاه و بیداد یاد حق دا در کادند . بمحض این 
که ایشان دایدین‌گونه که مطلوب قلپ] گساهش 
بود دید پروددگاد خویش‌دا سياس ٹهاد و گفت حمد 
خدائی دا سزاست که جندان ذندگی مرا ادامه 
داد تابدین أمرمبارك مأبودم فرمود که با این 
رحال امت خود سر نمایم واوقات حیات خویش دا 
با ایشان‌بگندانم جنین ازشود حال وسوز دل‌خدای 
را حمد وسیای نمود وسپس روی بآنان 
کرد وفرمود ای عزیزان من آگاه باشید که من 
پیوسته باشما همراهم که ماحمله » این نفس به‌یاد 
حق میز نیم این دم بگرمی محبت‌اومی کشیمه این 
راه دایسوی او میرویم از این است که همکی و 
همدم وهم نفس و همراهیم ( كلمة عايا ). 
۷( غل ]# 

1 غل » این ماده دداصل به مچنی داخل 
شدن آب درسوراخها و شکافهای ددخت است . 
گفته میشود : یفل‌الماه فی‌اصول الشحر یی آب 
وارد دیثه‌های ددخت شدسیس درامود موی به 
کار دفته . گفته میشود : غل غلولا : به ضم غین 
درمصدد : یعنی خیانت کرد ون-اراستی نمود :دد 
غنیمت خیانت کرد . ذیرا خیانت به طود مجفی 
نسبت به ملك ودادائی کسی اذ وجه غیر حلال‌انجام 
میشود . مثل دغلل » به فتحتین که آب به طود 
نامحسوسی وارد دیشه‌های ددخت میشود . 

« وماکان لنسی‌آن غل و دي لاس 


۰ 


یأت به‌اغل بو مالقيامة..» آلعمران۱۶۱. 

آبه ددمتام تنزیه ساحت مقدس پیفمبر از 
بدی و فحشاء است ینی ممکن نیست پیتمبر به 
خدا با به مردم خیانت کند(وخیانت به مردم نیز 
باز گشتش به خیانت به خداست ) چه‌آنکه خائن 
در روزقیامت خدادا با بهمرآه‌داشتن همان خیانت 
ملاقات کرده و به‌نتیجهٌ خیانت خود میرسد .وسبس 
درمقام بیان این‌سنی اس ت که تهمت خیانت ۶ وه 
پیغمبرزدن وآن حسّرت دابه دیگران قباس کردن 
قياس ظالمانه وبی حائی‌است. چهآنکه آن‌حضرت 
جز ددطریق رضایت آلهی قسدم بر نمیدارد . در 
صورتیکه خائن‌جیزی جز سخط وغضب الهی‌شامل 
حالش‌نبوده حایگاه ادحهنم است . وبد جایگاهی 
است(ق). 

نزول آن درباده غنائم جنگ استکه‌چون 
لشگریان آنهادا کردآودند دخود جیزی‌گر انبها 
پابند پنهان بر ندارند بای خویش این خیانت 
فساد ها دارد یکی آنکه حق لشکر بان است ودیگر 
آنکه بتوهم اختلاس دیگران هر کدام دستشان 
ب«هیز که رسد بدان سمت جویند تا محروم نمانند 
وسیم آنکه‌سیان لعکر يان اخقلاف افتد و کادبنزاع 
کشد داین اختلاف اذدمه فننه‌هازیانشر, بیشتر است 
ازاین آ یه معارم میگرددکه قيامت ومعاد خاص 
موحودات حاندار ایست باکه حمادات نیز محشور 
میشو ند دهر کس درهر جه خیا نت کر ده با خیانتش 
در آن عالم‌تلاهر مرگردند . 
شود . (ش) ۱ 


و« غل & بااضم کند وبندی است که به‌دست 


رجوع بهحدث وحش 


وای اشاس میا نداد ند ١‏ زنج ری که دست و ارا 
ت ا و ۳ 
به آن دیدن تفه مرشود» غل نا ون 


طوق درگردن و دست وپایا و کرد . 


ی 


جەح و » اغلال است . 

و .. وارلئاكالاغلال في‌اعناقوم .> 
اارعد ۵ 

وهی اتان ذنحیر‌های هر وعذاب برگردن 


نود هادند .جوت کفر وضلالت و کهراهی ما نزد 


۳02 


nS e‏ احاطه ن نموده و به ذنجیر 
های حجهل‌وهوی مقید‌شان ساخته ودرآخرت هم 
ملول محشور میشوند ودر آتش مخلدند . 
ودرسوره‌های اعراف ۱۵۷ وسبا ۳۳ وغافر 
۱ ویس ۸ والانسان ۴ به همین معاٹی‌است . 


« مغلولة » گاء کنایه اذبخل میاید 


«و لا نجعل_بد لهمغدو لذالی عنقك..» 


الاسر اء ۲۵ . 
دست داپیو ندگردن مکن که هیچ وفت به 
طرف کسی دداز نشود این آیه اذبخل نهی میکند 

« غل » به کسرعین بغض وکینه . 

« و نزعنا مافی‌صدورهم من‌غل..» 
الاعر اف PY‏ 

بغض و کینه‌داازدل‌اهل: هشت بير دن‌مياودیم 
ونيز ددسورة حجر ۴۷ وسور حشر ۱۰ 

لسان العرب - مفردات داغب - الميزان) 

۶( غلب )44 

(ض) غلب, یغلب »غلبا به فتحتین درمصدد 
وغلیة : جیره‌شدن » دست یافتن » یر دست نمودن 
کسیدا : 

« غلبت الروم فی‌ادنی الارض و 
هم من بعدغلبهم سیغلبون > الروم ۲. 

اگر چه د ومیان دد محلی از ديك به شمامغاوب 
به فاملهٌ جند سالی 
دیگرغالب خواهندشد وفاریان دامقهود خواهند 
کد 

« مغلوب » مقهور . شکست بافته کسی 

که دیگری براوغلیه کرده › ر قدعا ربه انی 
مغلو ب فانتصر» العم ۱۰ 

( نوح علیه‌السلام ) پروددگا.ش دابخواند 
که پروددگادا دمن مقهود شدم مرا بادی فرعا 

« غلب » به ضم غین جمع آغلب ددمذ کر 
وغلباء 1 فتح عین درمو نث . 


ومقهور فادسیان شدند . ولی 


یمنی ددخنهای‌ددهم 
و بيده و تیوه . 
» وحدائق غلا € هبس ۳۰ 


فان 


۱ 


۱ 


۵ 

بو ا پردرخت . 
مفرردات‌داغب - معجم‌الفاظ القر آن الکریم 
( ضك ) غلظ یداظ غلظة به فتح و کسرغین 
درمصدد وغلاظة به کسرغین : درشت وستبرشدن ۰ 
گنده و ضخیم شدن , سخت و دشواد شدن » سحت 
گرفتن 

استه‌مال این آلمه دراصل دراحسام است . 
لکن‌گاء درامود معنوی به طوداستماده به کار برده 
میشود و گنه میشود . میثاق غلیظ فلب غلیظ ها 

واذ این‌ما:» مصدر وثلاثی واستفمال دفمیل 
درقر آن آمد» است . «... و اغلظ علیهم...» 
التوبه ۷۳ . 

بر آنان سحت بگیر 5 

«غلظة»«.. و لیجد و افیکم غلظة.. > 
التوبه ۱۲۳ . 
و بایددرشما سختی وددشتی ونیرومندی‌حس‌کذند . 

معثی تمام آبه اینست که : ای اهل ایمان 
با کافر ان‌از ] نانکه بشما نز دیکند کارذاد کنید و بايد 
کافران ددشما سختی ونیرومندی و پایدادی حس 
کنند تاانسپاه اسلام بیه‌ناك شوند وبدانیدکه خدا 
همیشه یاد ومددکاد پرهیز کاران است . 

استغلاظ : ستبرشدن» قوی ومحکم‌شدن 

(... فاستغلظ ...) الفتح ۲٩‏ . 

پس وی وذیر ومند گردید 

تفسیر : این مئل پیغمبر صلی الله عليه واله 
واصحاب کرام اوست کهدد بدایت حال‌ضعیف بودنه 
وبه تدریج قوی شده باعث تعجب مردمان شدند 
ومیتواند مراد از ذرع و کشت حضرت دسالت پناه: 
صلی اله عليه واله باشد . 

دمراد از « شطاه » اصحاب اوکه اول 
آن حضرت با اصحاب دد غایت ضعف مبموث شد 
ویمد ازآن اصحاب دا مرتبه مرتبه قوت و نیرو 
بخشیده و جهانی دا به حيط اسلام در آودد . 
ومردم که این‌ضف سابق‌دا دیده بودند اذاین‌قوت 
وشو کت که پیوسته نسرت‌الهی شامل حال آنان‌بود 


۶ 


لغات‌القر آن 


/ ع « 


دد بوت تمجب افتادند . و کناد بیوسته دد آتش 

این کلمه فقط ددین سوده آمده است . 

« غلیظ » سخت . خش . ناگواد ۰ 
E‏ 

« ثم نضطرهم الى عذاب غلبظ » 
لقمان ۲۴ . 

اندك ذمانی آن‌کافران دا به لذت فانی 
دیا برخوددادهيسانيم . آنگاه به عذاب سختشان 
گرفتادخواهیم کرد. 

2 غلاظ» جمع‌غلیظ : بیرحم » پیرومند 
درشتخو » سنگدل» خشن» درشت سخن‌وسختگیر 
و بد دفتاد ذسبت‌به کافی . 

«... عليها ملالكة غلاظ شداد ...» 
التحریم ۶ . 

بر آن دوزخ‌فرشتگانی سختیگیر وبددفتاد 
ودرشت سخن مو کلند . 

(لسان‌العرب - معجمالفاظ القی آن‌الکر یم 


تفسیر شر یفلاهیجی - مفردات داغب). 


۷ (غلف ) ٩۷‏ 
(ن)غلف‌الشیء افا : به‌سکون لام دده‌صدد: 
درغلاف کرد آن دا پوشش ساخت آنرا 
« غلف 6 به ضم غین وسکونلام مفردآن 
آغلف . پوششها ,قلب آغلف‌یعنی دلی که در غلاف 
و ددمیان پرده و حجابها پوشیده شده است 
کنایه اذاینکه نمیتوانیم مطالبی‌دا که بما میگویند 
بفهمیم . شمشیر که هم که در نیام‌است اغف خواندد 
مرد ختنه ناکرده دا نیز اغلف گویند . 
واگ غلف به ضمتین خوانده شود . جع 
غلاف است مانند مثالي ومثل وحمادوحمر . 
(مفعردات داغب - مجمم البیان 
اطیب‌الییان) .. 
« وقالو اقلو بنا غلف... » البقره ۸۸ 
گفتند : دلهای ما فهم کردن نتواند و در 
حجاب غفلت است . 


ودرآیه ۱۵۵ سودة نساه نیز به همین معنی 
است . . 

بهود هد همدد : دلهای مادد برده ویوشش . 
است و آنچه يغمير ملی‌اله عليه و آله میگوید 
. بلکه خداآنان‌دا به واسطه 
کفرشان ازدحمت خود دود نموده . واین کلام را 
اگرچه ازدوی سخربه واستهزاء میگفتند و طعنه 


میر‌دند 


نمیفهميم ود نيباييم 


۰ ولی درحقیفت همینطود بودند وکلام‌حق 
در آنها مۇثرواقع نميشد . 


* (غلق ) * 

غلق به تشدید لاماز تفلیق است‌به‌ممنی‌بستن 
دراست آ نجنانکه دیگرنتوان باز کرد : ذیرأئلاثی 
مجرد به معنای بشن فتط مییاشد . و باب تفعیل 
برای تکثیر ومبالغه ددبستن اس ت که یاکثرت آن 
دا میرساند ویامحکمی . 

(مفردات داغب ممم البيان ) . 

«...وغلقت الا بو اب...» یوسف ۲۳ . 

وتمام ددها دا محکم بست . تلها در همین 
سوره آمده است 4 

داجم‌به زلیخاست که گر فتارودطة هولناکی 
خود را آدایش وپیرایش نمود وتمام 
درهارامحکم بست داذیوسف هليه السلام تقاضای 
کامروائی کرد 


یوسف دد جواب فرمود 


شده دود . 


: از این امر به 
i‏ ناه هییرم .۰ 
«غلاه» 


PME»‏ » کودك ومرد میا نه سال از لفات 
ت لباو 


به شدت و 


اضداد است . و نو حوانی است که تاذه شت 
غلمة با لضم واغتلام : 
و یسپارطالب ذن ونکاح بودن 


سبز شده باشد . 
. وبه همین‌مناسبت 
به حسوان که در جنین سنی‌است علام گویند . 
والغيام به فتح غین ولاممنبع آب است درجاهها 1 
به جهت آنکه طالب ظاهرشدن است . 

جمم آن غلمان به کسر‌غین‌است . درقر آن 


ج حرف‌الفین 


به صورت مفرد ومئنی دجمع آمده‌است . 


(مفردات راغب مجمم‌البیان ۹ 


» تن نی بکون لی غلام ... # 
آل عمران ۴۰ . 


باشد . 
«غلمان»«و بطو ف‌علیهم‌غلمان...» 
الطود ۲۴ . 

وپسرانی گر دشان برا نجام خدمت‌میگردند 

جه « غلو » چچ 
( تغلو ) 

ددمعنی این ماده اگر درامور مادی باشد 
گفته میشود : (ن) غلا . غلاه و غلواً به ضم غین 
ولام : رخ بالادفت و گران گردید . 

وفلابا لسوم 
غایت بلند نمود . ویایه نهایت قددت تير دا دور 


: دست را در انداختن تیر به 


أندأاخت . 

وددامر‌ممنوی : اذاندازة کاد بیرون شدن 
وازحد در گذشتن ۱ 

( معجم الفاظ القرآن - مفردات داغب - 
فررهنگ جامع ) . 

«بااهل‌الکتاب لا تغلو آفی‌د.بنکم..» 
النساء ۱۷۱ 

ای اهل کتاب از حدود آنچه خدا نازل 
کرده ودر کتب خود بیان داشته نجاوذ نکنید واذ 

خدای تمالی دردوحای فر آن عیسو يان را 
نهی‌کرد از غلو دد دين خودکه از حددد گذشتند 
ومسیح علیه| لسلام دا خدا و پس خداشمر دند (ساء 
۱ ومائده ۸۱) دفرمود مسیحیان دد این فتیده 
متابعت مش کین سایق کردنه 
خدا سر ثاب ت کر دند .(ش) 

جه( غلی )جه 

(ض) « غلت‌القدر غلیا > به فتح غیند 

سکون لام مصدد وغلیاناً بفتحتین : دیگ جوشید 


غلیان عض‌وحرب نیز به آن تشبیه شده‌است . واذ 


. آنها نیر برای 


زکریاگفت : پرودد گاداچگو نه مزاپسری 


این ماده ددقر آن به صودت مارم ومصدر آمده 
است . ۱ 
( مفردات داغب) 
« .. بغلی‌فی‌البطون کغلی الخميم» 
الدشان ۴۵ د۶ خوراك بدکادان و گناهکادان 
که از درخت زفوم است حون بخودند مانته فلز 
یادوغن زیت گداخته درشکه‌ها:ان‌میجوشد .آنسان 
کهآب به دوی‌آتش جوشانست . 


جه( غم )4 

« غم » دداصل به معنی پوشاندن است 
چنانکه گفته,یشود : (ن) غم‌الشیه آن دا پوشا نید 
وغمه‌غماً :اورا اندوهگین کرد .ابردا که «غمام» 
گویند بدان جهت که نورخودشيددامپپوشاند. 

« .غمه الامر » اورا انسدوهگین ساخت 
یعنی قلب اودا فراگرفت وآن دا بهاندوه پوشانید 

« غمه » به ضم غین وميم مشدد هفتوح: 
اندوء‌این کلمه معنی پوشاندن دا نیزدر خوددادد 
گوئی که هم وغم » قلب‌دا میپوشاندکه راه چارۀ 
آن معلوم تباشد . 

( مفردات راغب - ممجم الا ظ القزآن 
الکریم - لسانالعرب) . 

«الغم » « ... فنجیناك من‌الغم...» 
پس ماتودا ( موسی ) اذ اندوه :جات دادیم . 

ودر سور آلعسان ۱۵۳ و۱۵۴ وحج۲۲ 
وطه / ۰۴۰ 

« الغسام » « . . و ظللنا علیهم 
الغمام ۰ 6 اعراف ۱۶۰ 

خدای تعالی بر بنی اسرائیل ابردا سایبان 
کرد . 

ودرسوره بقرء ۵۷ و ۲۱۰ وفرقان ۲۵ 

«غمة > « ...ثم لا یک ن‌آمر كم علیکم 
غمة ۰..» يونس ۷١‏ . : 

تا امر‌برشما پوشیده نباشد و دد بار من‌هر 
اندیشة باطل دادید به کار برید .این کلمه تنهادد 


این سوزه آمده است ۰ 


AE 


تفسیر: نوح‌علیه‌السلام به فومش اتمامخجت 
کرد که هرچه میئوانند بکنند و در این ذمینه 
حجت دا برای کسانی که تکذیبش میکردند تمام 
کرو 

او بقوم خودگنت قوم مناگرقیام و نهضتی 
که‌برای توحیدیاموقمیت‌ودسالتم واین‌یادآودی‌که 
شمارا بایات خدامیکنم براینان‌گران است واین 
مسئله ناچار تان‌میکند که‌مر | بکشیدوهر چه میتوانید 
بمن بدی برسانید تاخودتان دا اذشرمن خلاص 
کنید . من در قبال تهدیدیکه اذن‌احیه سینه‌های 
دردمند وروحیه‌های تانگشمامتوجه من‌است برخدا 
توکل‌کردهام . و کادم دا باو ارجاغ کرده واورا 
وکیل خودساخته‌ام تادر شئون من تصرف کندشما 
تصمیمتان‌د! باشر کائتا ن که گمان میبر ید ددسختیها 
یادیثان میکنندبگیر ید وهر طود که باظر تان‌میرسد 
قصد جان من کنید وا گر قبلا بر اکتوسل بهرسببی‌دد 
در دقع من کوش نکرده‌اید اینکاد برای شماغم 
وآندوهی بار نیاودد ,سرانجام بر من حمله برید 
ومرا ازمیان بردادید و بکشيددمهلتم ندهید,دداین 
آبه نوح‌قوم‌خوددا تحدی‌میکند که هر چه‌بنظر شان 
میرسد انجام دهند واین «طلب دا دوش میکندکه 
خدای اوقادر اس ت که آنان دادفع کند هر چندعلیه 
ادتصمیم گرفته وازشر کاه وخدایان‌خود كمك گرفته 
باشند . 

۵( غمر5 )۵ 

لفط « غمرة » بالفتح دداصل لذت به 
مننای پوشانیدن وپنهان کردن جیز يست به‌طودی 
که هیچ‌اثری اذآن آشکادنباند . ولذا آب‌بسیار 
ذیادی دا که ته‌آن پهدانیست غمر گویند .چنانکه 
گفته میشود: (ن) غمرء الماء مرا : یعنی آب آن 


دا اذېسیاری فرو گرفت > ونیزغمرة به معنی‌سختی 


وانبوهی و بسیادی ومپالنه به کاد باطل وبازی . 
ژددامر ممنوی مثل‌قراد داده شده برای 

جهالت‌دائمی و نیز گرفتادی و شدتی که به‌انسان 

احاطه داشته واذهرطرف داه نحات از آن مسدود 


لفات القر آن 


fa 


باشد . جەع « غمرة » غمرات است . 

(مفردات داغب- معجم‌الفاظالقر آنالکر یم 
المیز ان ) . 

« ..ولو نری‌اذالظالمون فی‌غمر ات 
الموت...» انمام ۳گرسختی حال‌ستمکادان 
دا ببینی آنگاه که ددسکرات موت‌گرفتار آیند و 
فرشتگان برای قبض دوحآنها دست قهر وقدرت‌بر 
آودنه وگویند که : جان اذتن بدرکنید .امروذ 
کیفرعذاب وخوادی میکشید . چون برخداسخن 
بناحق میگفتند . 

« غمرة ».« فذرهم فی‌غمر تهم..» 
المومنون ۵۴ . 

خدای تعالی به پیغمیر‌خود آمرفرمود که 
آنهادا دا گذاد (یعنی کسان ی که اذبیش خود برای 
خویش دین درست کردند ) تادر گرداب جهل و 
گمر اهیکه فرو دفته‌اند در آن بافی باشند تاوقتی 
که بمیر ند . 

ونيز یه ۶۳ اذ همین سوده و در سور 
الذادیات ۱۱ 

4( غمز )جه 

(ض) غمزه یغمزه غمزا: باچشم وابر واشاده 
کردن . 

« یتغامز ون » اذیاب تفاعل مصدد آن 
تغامز یمنی : با اشار؛ چنم وابروهیبجوئی کردن » 
گوشه و کنایه زدن. باهم پاکنایه و اشاده چنم 
وابرو تفاهم وعیبحوئی نمودن. بر یکدیگر تهمت 
نمادن . واصل معنی‌این کامه اذغمزت الکیش : 
هنگامی کته گو سفند دالمس کردم ودست :هلو 
پشت او ( حنانکه معمولاست ) ددم تامعلوم کنم 
که آیافر به و جافاست‌یا نه . 

( لسان العرب - مفردات داغب پر توی از 
قرآن ) . 

« و اذا مروا بهم بتغامزون > 
المطفئین ۲۰ . 


چون بر آنها میگذشتند بااشاده جشموابرو 


عیبجولی میکردند .این کلمه لها ددهمین سوده 
آمده است . 

اينآبه باعطف به آیۀ قبل ۰ بیان دوش‌خاس 
محرمان و گنمکاران است . مجرمان درهر حال 
به موّمنان‌میخندند یا نیشخند میز نند , وچون به 
آنها بر خودند . باهم آهسته وبا اشاده به‌عییجوی 
میپر داز ندمرور به [ نهاواینگو نهدد باره آ نان‌عییجوگی 
نمودن ۰ افکاد مشوشد آمیخته با ابهام ونگرانی 
آنهادا ددباده مومنان میر‌ساند . 

#( غمض )4 

» اغماص » : چشم بستن وپلك را بسر 
روی پلك دیگر نهادن گاه برای تنافل ومسامحه 
ومساهله و آسان گرفتن استعاره آودده میشود. 

«...و لا تیممواالخست منه تنفقون 
و لستم باخذ بهالا أن تغمضوا فيه ... » 
البتره ۲۶۷ این کلمه تنها دداین موده آهدء‌است 
معنی تمام یه اینست که : ای‌اهل ایمان اذبهترین 
آنچه‌به کب وتجارت اندوخته‌اید واذآنچه برای 
شما اذذمین ببر ون آودده‌ايم انفاق کنید. وجیز های 
پست وکم ارزش رادر نظر نگیر ید که از نها انناف 
کنید . ددصودتی که شماخود نستانید و گیر ندة 
آنهانیستید . مگر آنکه ازبدی آن شما خود چشم 
پوشی کنید . 

مالیکه‌اینها درراء خدا انقاق مینمایندباید 
همچون ایبانه نیتثان خالص وگزیده باشدومانند 
کشاورز هغیار وعاقبت اندیش باشندکه درانتخاب 
پذر ونهال پس‌از آماده‌کردن خاك دشرایط نود 
و آب وهوا نظرداشته باشند تا حاصلشان بهتر و 
بارور ترشود نظر عمیقتر وبرتراین استکه انفاق دد 


حقیقت گذشت 
خود ودرخود و آزادی ازعلافه‌های داستهٌ بخود د 
انثاء تحرك و گسترش بسوی دیگران وهماهنگی 
باجهان است همچنانکه پدیدهای جهان بهترین و 
گزیده‌ترین نيرد و تش‌شم وخواصشان دابهرسو 
بخش میتماینه وبهر نیازمندی در حد استمدادش 


شت وتحول ازخود ودرخود وآذادیاذ 


و تم دی بو و مج موی بو ویو مت وت وم دم معط هه وق مات مات تیم و ووو موه ور ججاع عتام ما مد موم دس مهو و ود 


ین شخص مومن یعنی گرایش یافته بایداز 
آنچه بیشتر وابسته دعلاقمند است بگذرد تایکس 
یکرو بسوی جواذب عمومی و حدفهای بر تر بر 
گردد ۲ وقحرك و گر ایشش بیشتر و کاملترشود . 
مگر‌همین وابستکی به‌اموال گزیده و جشمکیر و 
طیبات و تجمل با نها نیست که‌حتی | نسان‌مو من‌وهدفیر | 
أزتحرك وجهاد باذمیدارد ومانند دیگر آدمنماها 
تهیشان میسازد آنهم انفاقطیباتیکه بانیروی کار 
وکسب دیا ازمنابم حلال طبیمی دعمومی فراهم 
گردد « من‌طیبات‌ما کستم و مما اخرجنا 
لکم من الارض» نهازهرداءو بهر وسیله‌وا گر چنان 
گذشت دعمت دالائی ندادیدکه از طیبات بگذدید 
نباید برای انفاق »الی‌پست و وازده و کم ارزش دا 
بر گز ينيد« و لا تیممو االخمیث منه تدفقون» 
تیم قصد وروی آوردن وبچیزی دست مالیدن و 
نيك وبدرا جدا کردن استپس مالیکه برای انفاق ` 
بآن امی‌شده همان طیبات‌است و آنچة نهی شده‌جدا 
کردن وگز یدن خبیث‌امست و بین آند وگونه انفات 
هرچه بدست آید ازطبب یاخبیث نه بخسوس آن 
گونه خبیت وپستیکه‌اگرانفاق کننده خودنیاذمند 
باشد از آن دوی میگرداند: «ولستم باخذ به» 
مگرجنان نیاذمند باشدکه اذیستیآن مال چشم 
پوشد و آنرا ناجاد بپذیرد « الاان تغمضوا 
قیه » -انفاق جنان‌مالی| نسان‌دا به‌قاموالاوشایسته 
موز ند کو علاقه‌وحاذب باشد , لن تنالوا 
البرحتی ننفقو | مما تون - د منظرد 
این است واین داباید دانست که یی نیاز 
مطاق نیاز به اغاق‌بندگان ندادد وآنچه با این 
شرا طا نفاق‌شود سپاس گز اداست‌وبآن اروج ر کت 
میدهد وبه‌تمرش میرساند . 
چا( غنم )چه 

«غنم» به‌دوفتحه : گوسفند ,و گله گوسفنه 
گوسفندان: ام جنس‌است که به نروماده هردو 
اطلاق شود وازلفظ خود واحد ندادد . 

« ... وآهش بهاعلی غنمی ...۰ » 


طه ۱۸ . 


i 
موسی (ع) گفت: وبا آن برای‌گوسفندان‎ 

خویش پر گی فرو میں یزم ۰ 

ودر سوده‌های انعام ۱۴۶ و انبیاء , ۷۸ 

(س) غنم » یننم, غنماً بفتحتین وفنما به 
ضم غين وسکون نون دغنيمة : سود به دست آوردن 
دست یافتن بهاءوال‌دشمن یامطلق مال وفایده‌است 
ولوازداه کب وتحادت باشد .وام وغنیمت‌دسیدن 
به درآمد ازداه تجارت ویاصنمت وباجحنگ است: 
ونيز غنم بهضم اول وسکون دوم به معنای دسیدن 
ودست یافتن به فایده است . ولکن درهر درآمدی 
که ازداه جنگ وازناحيةٌ دشمنان وغیرایشان به 
دستآید استعمال شده‌است . 

« واعلمو| انما غنمتم من‌شیء...» 
انفال ۴۱ . 

بدا نید که‌ه رچه بهثماغنیمت و فایده برسد 
( زیاد یاکم) خمس آن خاص‌خدا ور ولوخویشان 
او و یئیمان و درماندگان ودر داه سفر ماندگان 


است . 

این آيەداجم به وجوب خمس‌است .هر گاه 
انمان ازتجارت یأمنمت یاکسبهای دیگر مالی به 
دست آورد . چنانچه‌از مخادج سال خود وعیالاتش 
زیاد بیاد . 
حمس دا باید دوقسمت کنند : يك قسمت آن سهم 


باید خمس یمنی بنج يك آن را بد‌هن 


سادات است وباید به سید فقیر یا سید ینیم » یا به 
سید ی که ددسفر ددمانده شده بدهند . وتصف‌دیگر 
آن سوم امام علیه‌السلام است که دداین ذمان‌باید 
به مجتهد جامع | لشرایط بدهند یابه مصرفی کاو 
اجازه میدهد برسانند . 

« مغانم » جمع مننم به فتح میم دنون* 
معنی هر چیز کا است که به غنیمت در آید : مال 


ومتاع . ۳ 
و« و مغانم کثبرة با خذو نیا ... » 


مال ومتاع وغنیمتهای بسیاد که آنها دا فرا 


گیر ند . وايزدر آي ۵ ۲۰ هين سوده و ایا 
۴ سوده نسأھ . 


لغاتالفر آن ج 


4( غنی )4۶ 

« غنی #موارد استعمال این‌ماده بهواسمهٌ 
ممانی گوناگون مختلف‌است. چنانکه گفته‌میشود 
(س) غنی بالمکان‌یفنی غناً بالکس وغنیانا بالضم 
یعنی اقامت کرد » حای‌گرفت » زندگانی کر دوبه 
ممنی عام نیز : گشتن وبودن . 

ابن‌بری کنده : (س) غنی بالمکان عففی 
بالفتح وغنی الوم فى دیادهم : هنگامی‌است که 
اقامت وزندگانی در آنجا طولانی شود ليث کفته 
هرگاه چیزی درممرض‌زوال دافم شود و فانی و 
نابود کردد گفته میشود : کان لمینن بالامس 

قال اله ءزوجل :« کان‌لم _بغنو افیها» 
اعراف ٩۲‏ 

گوئی هرگز دداین خان‌ها نمانده بودند 
زیرا برای همیشه أزصفحة اکنٹی محوو نا بودشد ند 
داجع به قوم شعیب است که به واسطهٌ کفروطنیان 
و مدم ایمان گرفتاد عذاب المی شدند و اذ بین 
دفتند . 

و« اغناء » بی‌نیاز کردن , دف ع کردن » 
کفایت کردن . بازداشتن گفته میشود : آأغن عنی 
شرك : یعنی شر خود دا ازن پازگردان « لکل 
آمر ء منهم بومئذ شأن بغنیه € عبس ۳۷ . 

در آن روز هر کس چنان گر فتاد کار خود 
است که به هیچ کس نتواند پرداخت و آذهر چیز 
بازو بی‌نیانش میدادد . ۱ 

تفسیر : روز ی که روابط خویشاوندی اذ 
»يان برود وعلاقه‌ها کسیخته شود وموادد این 
علاقه‌ها آزهم دور و گریزان گردند . دداین دوز 
که طلیمه قبامت است دد آن روز هر کس جنا‌به 
خود میآ ید وگرفتاد نقایج و آثار اعمال وملکات 
خود میشودکه به دیگران نمیئواند توجهی داشنه 
باشد . و آن غواطف وعلاقه‌هاش که در دنیا افراد 
وطبقات دا بهم‌میپیوست وبه وسیلة‌آن نظام زندگی 
این‌حهان پایه میگرفت » قطع وفراموش میشود . 


ج حرف‌الفین ۱ 


iE 


«مغنون » « فهل أنتممة نون عنا ‏ انمال یتیم اجرت نخواهد وآنرا حمل براولویت 


من عذاب ايله ... » ابراهیم ۲۱ 

آیا عذاب خدا دا اذما دفع توالید کرد 

در روز قیامت تمام خلق از قبود بیرون 
میایند وددپیشگاهالهی حاضر میشوند . و کسانی 
که ضعیف لرآی و کم خرد بودند به کفاد و آنانکه 
تگبر و سر کشی کردند ۰ میکویند ما در تدذیب 
پیغه‌بران ومخالفت با ايشان اذشما پیروی کردیم 
آیا امروذ شما میئوانید از ما دستگیری کنید 
وحیزی ازعذاب‌الهی داکه برای مامقزد شده »از 
مادفع ددفع نمایید . جواب میدهند ا گر خدایمان 
هدایت کرده بود شمارا هدایت کرده بودیم .ولی 
افسوس که ما کادی نکردیم که قابل‌تفضل واحسان 
باشیم . امروزحال ما اینست که بیتابی وبردباری 
برای ما یکسان است . 
جاده‌ای نیست . 


و جز مسوختن و ساختن 


( لسان‌العربت مفردات راغب -مەچمالفاظ 


ار آن الک یم-پر توعاذقر آنددوان جاوید)(ق) . 


و( غنی )هه 

غنی بروزن شر یفآزاسمای حسنی‌است‌جون 
بیشمر انيا در ممررض بحل‌ومنفودند خدایتعالی بیشتر 
پس‌از نام غنی برای خود نام حمید دانیز آورده 
است . 

«کان لم تغن بالامس » ( :وس ۲۴) 
عنی بالمکان ساکن‌شد درجای . دراین آیه تسیت 
سکون بمکان‌داده است . 

«کان لم _بغنواقیها » ( اعراف ۲+) 
گوئی در آن جامسکن نداشتنداغناء بی‌نیا کردن 
غنی بی‌نیاز . 

استفناه بی‌نیاز شدن خویش دابی‌نیاز دیدن 
کلا ان‌الانسان لیطغی ان در آه استغنی » 
( اقره ۷ ) انسان طفیان میکند اذ اینکه خودرا 
بی‌نیاز بیند : 

« ومن کان‌غنیافلیس:عنف» (نساءع) 
دد باره اولیاه بنیم است که | گرخود ټی نیا است 


واستحباب کردند ودرشر ع اجبادکسی بر کادبی 
اجرت معهود نیست (ش) . 


#(غوت)# 

(ن)غاثه»يغو ثهغو ئاو آغاثه‌اغائة: بار ی کردن 
پناه‌دادن؛ كمك نمودن » دادرسی کردن ۰ ویااینکه 
گفته‌شود : اورا پاری‌کرد.... وگاه اسم‌مصدددا 
که د« غعوث » است هکان مصدر قراد میدهند 
آغائه غوثاً . اصل این ماده واوی 
است اما احتمالیائی هم بدان داده شده است . 
حنانکه در « یناث » ازیائی است اذ مادهٌ غیث . 
« استغانه » باری خواستن, فریاد 
نش گر فر داد رش کوان ناه خوامتن, 
درخواست پادی‌کردن » به یادی خویش‌طلبیدن . 
« ... وان ستخیئوا بغالوابماه ...» 

کهف ۲۹ . 
هر گاء ستمکار ان‌ازشدت عطش فریاد دسی 
خواهند و شربت آبی درخواست‌کنند آبی مانند 


و گنته میشود : 


فاز گداخته در گرمی پا دردی دوغی‌ذیت به آنها 
دهند . 

وئیزدرسوده انفال 5واحفاف۱۷ - به‌همین 
معانی است ۰ 

+ و غور» 

دغود » بالفتح به ممنی‌مصددی : فرودفتن 
به ذمین پست دسیدن ؛ فرو شدن چشم به‌گودی 
ودر معنی.اسمی : 
جیزی › گودی 

وبه معنی غائر میآید وآن حیزپنهان شده 


ذمین پست › عمق وته هس 


درذمین است وغادالماء غوراً : آب در ذمین فرو 
دفت . وماه غور : یعنی : غاگر به مصدد وصف 
شده است ۰ 

«أو بصبح ماژهاغورا فلن ستطیع 
له طلبا» کهف ۴۱ . 

یا اینکه آب آن باغ درذمین فرو دود به 
طودی که دیگر نتوانی آن داتهیه وتدادك نمائی . 
ونيز ددسود؛ ملك ,۳۲ . 


ور 5 


وقغازات» 2 جمم ۳ بالفتح: ا 
وشکاف دد کوه » محلی که انسان دد آن فرودفته . 
خود را ازبینندگان پوشیده وپنهان میساند : 

«... لو_بجدون ملجاً او مغارات‌او 
مدخلا لو لوا اليه.... » التوبه ۵۷ . 

اگر پنامگاهی پا سنگری در شتفکومها 
یا هر گریزگاه ر کوده راهیگه بیابند بدانجا 
روی آودند . تنها دراین آیه‌آمده است . 

تفسیر : بیان حال منافقان است که ظاهراً 
بحدا قسم میخود ند که ماهم‌ما نندشما مسلمان و بخدا 
و پینمبر (ص) معتعدیم ولی درو غ میگویند ایمان 
آنهنا اذترس است‌که مبادا شما باآ نها معاملة کناد 
حر بی دا بنمائید وبقدری باطناً ازاسلام منز جر ند 
که ا گر ملاذ دملجاه وحصنی برای خودشان ییدا 

: کنند یا بئوانند درغادهاگی بروند و ذندگی کنند 
"پا موداخ جانودی بيابنه که قابل ذیستن 
باشد فوداً ازشما اعراض میکنند وبآن‌جهت اقبال 
مینمایند و بتاب ماننده اسب سر کش اذ دست شما 
فراد میکنند ۱ 
«مغیر ات» بالنم جمع مغيرة است یعنی 


شتابنهگان؛ پیکاد کنندگان» وتاختوتاز کنندگان . 


این کلمه هم ازمادة واوی است ومم‌اذیائی جنانکه 
در یائی هم بیاید . 

« فالمغیر ات صبحا» المادیات ۴ . 

پس سوگند به اسبان جنگنده و یا اسبان 
تندرو دریامداد . ۱ 

تحرك شدید و بیوسته و روزی با 
شبانة این مجاهدین ومراکب آنها دا مینمایاند : 
اینها نوست هشیار و بیداد ودرحر کتند و روزرا 
بشب‌میرسانند درتادیکی شب وزیرشماع ستارگان 
ودرمیان بیابانها اسبهاشان‌جنان بتاخت ددمی‌آیند 
که‌گرم میشو ند ونفس مين نند پس از آن‌از بر خودد 
شدید سم‌آنها سنگهابرقهامی‌حهد آنگاه بادمیدن 
صبح وهماهنگ‌بایرش شعاع نودبر تادیکی‌متراکم 
بر پایگاها ومراکز دشمنهای‌حق وءدل یر ش‌میبر ند 
وهنوز آنها از جای نجنبیده و خوددا نبائیده‌اند 


تانق ن ج 


9 ۳ اه ا : 

( لسان المرب مجمع البیان - «فردات 
داغب - پرتوی ازقر آن - روان جاوید) . 

« غار» شکاف کرء (ق). 

انی اثنیی اذهمافی‌الغار( توبه ۴۰) 
اشاده بنادئوراست که حضرت دسولصلی‌الّه عليه 
و آله باابی بکر هنگام‌هجرت سوی مدینه سه روز 
در آنا ماندند . 

ددمعجم| لبلدان گوید کوه ثودبرصر داه یمن 
است ویمن درجنوب حجازاست ومدینه درشمال . 
اگراهل مکه کمان داشتند که آ نحضرت سوی 
مدینه هجرت‌میکند راه شمال دا تفتیش میکردند 
نه جذوب را واذاین جهت ِ_ بود و پس‌اذ 
آنکه احتمال عبودآنحضرت را از غارئود دادند 
غالبا معتقد بودند سو یمن هجرت‌کرده است 
قسه ماندن آ نحضرت درفاد مشهود است ودر کتب 
متداول ( ج ۶ س ۳۸۵) ابوبکر دا بمناسبت‌این 
آبه بارغاددسول‌صلی العلیهو آ له گویند ودرژسل‌وی 
سحن سيار کنند که درصفحه۳۶مذ کوداست (ش) ۰ 

«(غو ص) :4 

را ری شا هن 
شدن ۰ فرودفتن زیر آب‌برای‌بیرون آوردن‌جیز ی 
ازآن . وەغواص» دصف است برای مبالفه : 
یعنی فروده ندةٌ در آب ۰ طلب کننده مروادیه در 
دریا . ۱ 

ونیز گفته میشود : غاس فى المعانی : در 
هی غورکرد تا به اقمی الفاية پر سده وکنه 
مطابد !درا بد حضرت! میرم منین علی‌علیه| اسلام 
دد نوج | لبلاغه فن خمیه ۱ درصفات خدای تعالی 


فرهوده ES‏ و وت ۳ 
د عرص دداینجا بر برای تعمق‌افهام اقبه دردریاهای 
بیکر ان صفات استعاده آودده شدءاست . 

يعلى زیر کیها دهوشهایغواص که دردریای 
افکار فرومیردند » به دست نیاید جگونه ممکن 
میئو اند حقیتت ذات‌اورا ددیابد . خداوندیکه 


صفتش دا نهبایتی نیست . ذیرا اودا هیچ صفنی 


ج 


زائد برذات نباشد تامحدود ومعین گردد . واذ 
این ماده در قر آن مضارع و وصف برای مبالنه 
آمده است . 

(مجمعالبحرين - نهج البلاغه فيض الاسلام 
معجم الفاظ القر آن الکریم ) ۰ 

ومن الشیاطین من _بغوصون له » . 
(انبیا ۸۲ ) بعضی شیاطین برای سلیمان غواصی 
میکردند ۰ 

والشیاطین کل بناء وغو اص(س۲۷) 
هرگونه بنا وغواس اذشیاطین خدمت سلیمان 
میکرد . ددقر آن کیفیت عمل شیاطین دا بیان 
قرمود .. . 
خداوند درباره شیطان فرمود د انه بریکم 
هو وقبیله من‌حیث لاترونهم ». 

اووپیوستگان اوشما دا می‌بینند ازجائی که 
شما آنها دا نمی‌بینید خدمت آنان بسلیمان مانند 
یاری ملاگکه است مسلمانان دا درجنگ بدر چون 
هيچيك بچشم ظاهر دیده نمیشود . دجوع به جن 
شود. (ش) 

٭( غانط )* 

این کلمه هم ازمادة واوی است وهم اذیائی 
جنانکه گفته میشود (ن) غاط » يغوط . آویفیط 
در آمدن درجیزی وپنهان شدن . 

مقاییس اللنة - معجم الفاظ القرآن 
الكريم ) (ق). 

غائط دداصل ذمین پست وفراخ دهم بستان 
است جون قضای‌حاجت در آن‌جامیکردند خداوند 
آمدن از هامون دا کنایت آودد اذقضای حاحت. 

وان کنتم مرضی اوعلی سفراوجاء 
احد منکم من الغائط اولامستم الساء 
( نساء ۴۳ مائده ۶) اگربیماد باشید یامسافر با 
کسی اذشما (که نه بیمادید ونه مسافر) اذهامون 
آمده باشدیا بز نان دست‌زدهو نز ديك‌خود آب‌نیا بند. 
آهنگه‌زمین بلندو باك کنید وبروی‌ودست مسح گذید 
يعلى تيمم . 


حرف‌الفین 


5 
آمدن از باغ‌کنایه از موجبات فضواست 
و دست زدن بزن‌کنایه از موجب غسل (ش) . 
* (غول ) * 

« غول » به فتح غین وسکون واو مصدد 
است اذ (ن) غاله غولا . 

یعنی دداصل به ناگاه اورا گرفت و هلاك 
کرد » دبود اورا . اذاین جهت سعلاة به کنس 
سین دا غول ( به ضم غین ) گویند یعنی بلادسختی 
هرچه به ناگاه فرو گیرد وهلا ك کند » دیوبیابانی 
سپس به معائی دیگر ماننه هر چیز که عتّلرا زایل 
کند » آمده است . 

و « غول » به فتح غین یشی سردرد 
وخباد ٠‏ دفتن خرد . 
لسان التثریل ) . ا 
« لافیها غول » صافات ۴۷ دد شراب 


۱ بهشتی سر درد وخماد نیست این کلمه تنها دداین 


سوده آمده است . 
غ - و ی 
جه (الغی) جه 
(ض) غوی » ینوی . غیا و(س) غوی ینوی 
غواية : به فتح غین دد مسدد : گمراء شدن . 
نا اميد شدن وغوی الرجل : او دا کمراه‌کرد 
(لاذم ومتعدی ) . 
«غی » غی‌به حسب موادد معانی آن 
فرقمیکند اذاین جهت ددهرمورد معنی مخصوص 
ازحمله معانی : 7۳ آهی 
ازداه داست دوی‌گردانیدن » اگر دد دین باشد 
کفرودای باطلو کار ناستوده است ؛ و آنکه انسان 
را به سعادت مقصود ثرساند د بيشت ر همر اه معصیت 


برای آن شده است . 


ونافرمانی خداست » حهالت و نادانی است‌که 
منشاً آن اعتقاد فاسد وبی‌اساس باشد . . 

« ماضل صاحکم و ما غوی » 
النجم ۲) . 

پیغمبر گمر اه نگر دید واعتقادی فاسه عارش 


اونگردید . 


زر 5 

وگا‌کنایه از عذاب و عقوبت میاید به 
اعتباد اینکه سیب عذاپ شده است . 

«... وف بلقون غیا » مریم .۵٩‏ 

یعنی دچادعةوبتی میشوندکه ددائ رگمراهی 
به آنها میرسد . 

تفشیر : این عذاب دیاشری که دامنگیرشان 
شده‌ویاناامیدی» مخصوص کسانی است که نماذداضایع 
گذارد ند وتر ك کرد ندو به‌دنبال‌شهو تهادمیلهای‌نفسانی 
دفتثه ودل ودين خوددا به رنگ ورونق دوروز؛ 

ونیز گفته بشده «رغی» نام دادک مخصوصی 
است دردوذخ باگرمای فوق العاده . 

انمعانی دیگری‌که برای «غی»نموده‌اند : 
گفته‌انه ما خوذ است اذ غوی الفصیل : بچۀ شتر 
معیشت خود دا فاسد کرد » بی‌بهره ماند » دراه 
بهت داگم کرد ؛ به مراد خودکه خلود ددبهشت 
بود نرضید . 

«عانی دنگری‌که برای کلمه « غوی » 
شده ویضی ازمةسران ددآیه ۱۲۱ طه اذآن 
استفاده کرده اند آن است که گفته‌اند : 
خودکه خلود ددبهشت بود نرسید . 

هر گاه انسان کاذی دا تعقیب‌کندکه اودابه 
هدف نمیرساند و یا دست به‌کادی بز ندکه آینده 


به مراد 


آن برانسان تاديك باشه دداینسودت میکوینه 
«غوی » دمنایآن که ملازم پا گمراهی ومعصیت 
امطلاحی وترك احکام باشد ؛ نیست . ( برای 
تفصیل به تفسیر صحیح آیات مشکله از آقاک‌جعفر 
سبحانی و نیز کلم الطیب دجوع شود ) . 

«غاو بن» جمم غاد «و بر زت الجحيم 
للغاو بن » الشراء ٩۱۶‏ . 

ودوزخ برایاهل غوایت وگمراهان پدیداد 

ډډ ه 

«اغو اء » گمراه‌کردن ؛ اذداء بردن . 

« . . . ربا هو لاء الذ ین أغو ينا 
آغو بناهم کما غو بنا . . ۰» التمس ۶۳ 


لغات‌الفر آن 


E 

پروردگادا ما که مردم دا گمراه کردیم 

سببش گمراهی مابودکه خلق داهم مانند خود 
گمراه میخواستيم . 

معجم الفاظ القرآن - لسان التنزیل - 
مجمع البیان ) . 

* (غیب ) ۷ 

(ض) غاب عنی الامر غيبا باتع و 
غیابا بالکس دغيبة بالفتح ومفیباً بالفتح : انمن 
پنهان شد . 

دغیب» دار ای‌يكعنی اصلی است‌و آن‌پوشيده 
بودن چیزی است اذچشمها . ونيز آنچه ازجشمها 
پوشیده وپنهان است دددقلب حاصل‌است به آن‌غیب 
گفته میشود. اینکه بچیزیغیب وغائب گفته اود 
به‌اعتباد آفر يدهو | نسان‌است‌نه بر ای خدایتعالی»چه 
هیچ چیز برخدای تعالی پوشیده و پنهان نیست 
این است که غیراو هرچه باشد وجسودش محدود 
است دممکن نیست که اذحدش بیرون‌شد» و بهآ نچه 
که خارج ازحد او وغایب اذاوست آگاه شود . 
و معلوم اس تکه هیچ موجودی غیر‌محدود و غير 
متناهی ومحیط به تمام اشیاء نیست مگر خدای 
تعالی یس نها آوعاام به غیب است . 

« .۰ . . عالم الغيب والشهادة و هو 
الحكيم الخبیر » الاننام ۷۳ . 

دانای نهان و آشکاد خلق » اوست وهم او 
به تدبیر خلق محکم کار وبرهمه حیز آگاه است 
در آیات بسیاد؛ غیب دد مقابل شهادت آمده است 
مراد ازشمادت عالم محسوس است وغیب غير محسوس 
اقراد به عالم غیر‌محسوس شرط نخستین ایسان 
وتئوی است . چون خدای تعالی دملائکه ووحی 
وآخرت همه غیر‌محسوسند . ونیزجن وبسرزخ 
وعذاب قبر وامثال آن‌ که علما آن دا مجرد 
e‏ 

«الذ بن بۇمنون بالغيب و بقیمون 
الصلوة» ( بقره۲). 


حرف‌الفین 


حضرت امام جعفر صادق علیها لسلام دربحث 
باذنادقه آغاذ سخن اذا ن کرد که موجود منحصر 
ددمحسوس نیست وابوعلی ابن‌سینا نیزالهیات 
اشادات دا بدین بحث گشود آنکه بغیر محسوص 
ایمان ندادد نه مبدء میداند ونه معاد و جاده‌جز 
زندقه ندادد . 

«عالم الغیب فلا بظهر على غیبه‌احداً 
الامن ار تضی من‌رسول»(جی۶؟ ) جنیان 
گفتند خدا دانای غیب است احدی دا بر 
غیب آگاه نمی‌سازد مگر کسی‌داکه خود پسندد 
مانند پیغمیر. ردآ نهااست که چون |ذییدمبرصلی اله 
عليه و آله خبر غيب می‌شنیدند می‌گنتند دلیل 
پینمبری اونیست چون جنیان اذ غیب آگاهند د 
محمد صلی‌اله علبه و آله باآنها رابطه دادد آیه 
قر آن فرماید جنیان نیز اذغیب آگاه نیستند . 

نمینت‌الجن‌آن‌لو کانو | یعلمون‌الغیب 
مالىثوا فی العذاب آلمهین (سبا ۱۴) درباده 
حضرت سلیمان است که اندنیا دحلت کرده بود 
وجنیان‌نمیدا نستند اووفات کرده دهمچنان بکادوی 
می‌پرداختند . پس اذآنکه مودیانفه عصای اورا 
خودد واوبینتاد دانستند ودست از کار کشیدند . 
خدا میفرمایدا گرجنیان غیب‌مید | نستند واذمردان 
سلیمان آگاه بودند هر گز پس اذ فوت اوددنگ 
نمیکر دند ومیگر يختند البته کفار مکه باین قصه 
سلیمان اقراد داشتند وخداوند باعتقاد خود آ نها 
برایشان احتجاج فرمود تا اخبادغیب پیغمبر دا 
نسبت بجن ندهند ( دجوع به جن شود ). 


«قل لا بعلم من‌فی السو ات والارص 
الغیب الاایله » . ( نمل۶۵ ) بگو هیچکس 
درآسمانها و زمین غیب نمی داند مگر خدا . 

اطلاع‌یافتن برغیب‌دا پیراون دین‌وحکمای 
الهیین دلیل بروحود ملاکه وعقول محرده دانند 
وازشواهد نبوت |نبیا شمر دندبدین‌تقریر که‌مامیدانیم 
هیچ يك اذموجودات زمین خواه جماد و خواه 


۲۳۵ 
نبات وحیوان بلکه انسان قوه ندادند که بدان 
ازدود و آینده آگاه‌گردند . انسان قوه داددکه 
جیزهای نزديك وموجود ددذمان خود دا به‌بیند 
و ددیایه وهر گز نمیتواند از وقایم آینده مطلع 
شود . 

و نیز فرمود : « وعنده مفاتح الغیپ » 
کلید گشایش راذهای نهان بدست خداست آنگاه 
بملاحظه خواپهای درست که تادیل دارد (دجوع 
به اول وحدث شود) ثاب ت کر دند که اين خوابها 
دلیل بروجود موجودات غیبی است عالم بحوادث 
آینده ومادرخواب بسیب اتصال با آنها ازآینده 
باخبرمیگردیم پس فرشته وملائکه یاعقول مجرده 
مو حودندقو له تمالی‌ومامن غاگبة فی‌ا لسماء والادش 
الافی کتاب مبین. (نمل ۷۵) . 

وازاخبادانبیابا ینده دانستندکه آنها باعالم 
غیب مر بوطاند واگ ارتباط با آن عسالم نباشد 


مانند ما انسانند و بخودی خود قددت بر کشف 
رازهای جهان ندادند . 

کفاد میگفتند جن‌هم ازغیب آ گاهند شاید 
پعضی خبرغیب داازجن فراگیر نو خدای‌فسرمود 
هیچکس ازغیب آگاه نیست جزخدا پس ترتیب 
برهان چنین است : 

پیغمبران اذفیب خبر میدهند و هرکس اذ 
غیب خبردهد از جانب خداست پس پینمبران از 
جانب خدا هستند . 

یکی اذاخبادغیب قر آن‌که انسمجزات این 

کتاب است خبراذغلبه روم‌است برفارس (دجوع 
به دوم شود) ۲-خب رازبا گشت پینمبر بمکه(دجوع 
به رد شود ) ۳- خبراذفتح مکه ( دجوع به فقح 
شود ) . 

پینمبر برای تاکیه اثبات نبوت خویش 
واینکه قر آن اذجانب خداست مکرد میفرمود : 
من خود ازغیب آکاه نیستم و اگرقوه طبیعی 
داشتم که بدان اذآینده مطلع میشدم وحم هکس 
مجازاست قوه طبیعی‌خود دا ددمصالح خود بکاد 
برد بتجادت‌مال بسیاد میاندوختم و هرگز بدی 
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بمن نمیر سید تامردم‌یدا نند درخبراذفیب که میدهتد | 


بسیب دابطه است‌که باخدا دادد (ش) . 

« غیوب» جمم‌غیب است: ...9 آن‌الله 
علام الغبو ب » التوبه ۷۸ ۰ 

البته خدا دانای نهانها دعالم به اسراد 
فان انت ۰ 

« غياية » بالفتح : گودال و فرو دفته‌ای 


داگویندکه اگر چیزی درآن قرارگیرد اذ دور 
۰ وص غيابة الچب » ته چاه . 


.. وألقوه فى غيابة الجب ... 
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یکی اذایغانگفت 
اورا به قمررجاه افکنید . 

اغتیاب : پشت سر کسی بدگنتن ؛ بد گوئی 
ددپشت سر » غیبت کردن . 

« ... و لایغتب بعشکم بعضا ...> 
حجرات ۱۲ . 

و کسی ‏ پشت سردیگری بدگوگی نکند . 


ا : دستو ری که آیه شریفه دد بردادد 
نفسیی مو 1 شس ر ۳4 


: پوسف دا نکشید . 


نهی از بدگوئی‌دد بشت سراس تکه آنرا غیبت نامنه 
بدگوگی در پشت سر . برادذی دصمیّمیت دا 
میبرد . غیبت اذمحرمات بزرگ الهی است غیبت 
تقاط ضعف پراددها دا آشکادا کردن وآبروی 
آنها دا بردن است چون این عمل مسوجب کینه 
وعداوت ونفاق وشقاق وفتنه دفساد و آشوب بین 
اهل‌ایمان است دمفاسد بسیاری‌داردکه قابل تعداد 
نیست لذا اذمعاصی کبیره شمرده شده وگناه بیشماد 
دارد . و قدر متیقّن از حرمت آن آنستکه شخص 
در غياب مومن يا مومنه ظاهر السلاحی عيب 
یاعمل نام‌شروع مخفی او دا ذک کندکه بشنود 
پدش بیاید واحتیاط دداجتناب اذ مطلق بدگوئی 
ازمراهل ایمانی است درغیاب اوباکراهتش. 
وخداوند برایا نز جادخلق‌اذاین عمل بیان عجیبی 
فر‌موده که تشبیه نموده کسیرا که غیبت میکند اذ 
برادر دینی خود بکسی که گوشت پرادد مردة خود 
دا میخودد در آنکه این اذشان ومقام برادر خود 


میکاهد . چنانچه آن ازجسم برادرش ودرآنکه 
غاب ماننه مرده است که اذذکر خود خبر ندادد 
وقبیح‌است تعرض به‌شخص بیخبراذخود. و چنانچه 
خوددن گوشت پرادر هرده موجب تنفر طبع است 
ومردم از آن‌کراهت دادند باید اذغیبت هم‌که 
موجب بباد دادن عرض بر ادد مومن است کراهت 
داشته باشد . و گفته‌اند تقدیر کلام آن استکه اگر 
تفا وای گرم ت برادد مرد خود دا بخورید 
پس مسلم است که اذآن‌کراهت دادید . غیبت هم 
مانند آنست بلکه بدتر . چون آن مخالف طبع 
است واین مخالف باعقل . پس باید از غیبت هم 
اجتناب داشته باشید اگرشما بوسیلاةً غبت آبروی 
کسی دا بردید » آیا او باشما دوست و برادد 
خواهد شد ؟ غیبت براددی‌دا برهم میز ند وبجای 
آن دشمنی میآودد خدای دشمنی مسلمانان دا 
بایکدیگر تحواسته بلکه آنان را پرادد و صمیمی 
ودوست خواسته است غیبت اختصاص بزبان وگفتن 
بدارد باقلمو نوشتن‌هم محفق‌میشود درنامه در کتاب 
درروزنامه هم میتوان این گفتاد ناپسندیده داانجام 
داد بدگوگی تفاوت نمیکند انشخص معینی باشد 
یا از جمعیت معیئی‌درحضودش بتواند بگوید يانه . 
غیبت ازسایر صفات رذیله اد قبیل کینه ۾ دسف » 
تکبر كمك میگیرد و آدم بدگو باطنش فاسد و آلوده 
است وظاهرش تلخ وذبانش گزیده .دسولخدا(س) 
فرمود همانطود که بیمادی‌خوده ؛ تن دا میخودد 
غیبت سریعتر اذآن ایمان دا میخودد باهر غیبتی 
مقدادی اذایمان کم میشود وبخودد میکرب روحی 
غیبت‌میر ود پس‌باچند باد به‌گوتی کردن همه*ایمان 
میرود ونابود میشود . بشر ذیبائی وذشتی مطالب 
نادیدنی دا کمتر میتواند درك کند لذا گوینده با 
نو یسنده باید د رگفتارش تمثیلی‌یاتشبیهی بیاودد تا 
دگران بمقه‌ودش خوب پی ببرند . قبح وزشتی 
غیبتِ نادیدنی است قرآن این ذشتی نادیدنی دا 
تشبیه کرده تامسلمانان ذشتی‌غیبت 


۳ حوب درك کنند آنهم بچیزی تشبیه کر ده که همه 


به ذشتی دیدنی 


ازآن تنفر دارندکه خوردن مرداد پرادد باشد . 


کمتر جبران پذیر می‌باشد ۰ قرآن جلو گیری 
اذغیبت دا بسیاد مو کد آورده است اگراززنده‌ای 
پاد گوشتی فطع شود احتمال داددکه دوباده بروید 
ولی اگر اذمرده‌کنده شود قابل جبران نیست 
داین نةص برای‌عمیشه می‌ماند وشاید یکی‌اذوجوه 
شبه تشبیه غیبت بخوددن گوشت مردادبرادد همین 
باشد که آبروی برادر که دفت قابل جبران‌نخواهد 
بود وخدای مسلمانان دا آبرومند میخواهد . 

(لسان‌الیرب - مفردات راغب »مجم‌الفاظ 
الر آن الكريم ‏ المیزان - روان جاوید تفسیر 
سوره حجرات ( 

« غیث » 

(غبث) بادان ۰ گیاهی‌که اذ آب بادان 
روئیده شود . 

(ض) غاث‌ایله المالاذ : خدا بادان بر آن 
پادید . 

غاژه الله و اغاثه بغیثه به فتح وضم ياء 
هردو به معنای : اودا یادی‌کرد. میباشد . 

« بغاث » « ثم نی من بعد ذلك 
عام فيه _بغاث الناس ... » یوسف ۴۹ 

این ماده احتمال دادد یائی‌باشد ویا اینکه 
واوی . 

اگر اذغوث باشد معنایش این میشودکه 
مردم در آن چند سال ازناحیه خدا پادی میشوند 
واذکر بت ومشقت گرانی » دهائی مییابند . نوعمت 
وبر کت برایشان نازل میشود . و اگر ازذماده 
غیث باشد . معنایش این میشودکه در آن سال 
بادان میاید . وقحطی اذمیا نه‌شان بر طرف‌میگردد . 

یك معنای دیگر برای غیث است . چنانکه 
درلسان‌المرب گفته : به معنای علف خود دواست 
که دد اثربادیدن بادان میروید . 

پس معنی این میشودکه : بعد اذز آن هفت 
سال قحطی ؛ سالی قرا میرسد که بادان برایشان 
میبادد ويا یادی میثو ند ويا نمینهایشان سبزوخرم 
میگردد و اذ میوه‌ها و دانه‌ها شربتها و دوغنهای 


وهمٌ اینها کنابه است اذاینکه نعمت بر آنان 
وچادپایان و گوسفندانشان ذیاد میشود . 

« بستنیئوا» به کلمه غوث دجوع شود . در 
آنجا گفته شده است . 

(لسان‌المرب - مفردات راغب المیزان) 

#(غیر)* ۱ 

غیر» ینیر» تغییراً: گردانیدن » دگر گون 
کردن . چیزیدا به‌شکل دیگردد آوردن. ازحالی 
به حال دیکر بر گردانیدن . 

وتفییر بردوقسم است : اول آنکه صورت 
چیزی گردانیده شود بددن بر گشتن ذات گفته 
میشود : غیرت‌دادی : خانه‌امدابه صورت دیگری 
غیراذصودت اول بر گردانیدم . دوم آنکه آن را 
به چیز دیگر تبدیل کند . مانئد آیه ۱۱ سور 
دعد . بدین طریق که خدای تعالی نعمت دا 
برداشته عذاب دا به جایش میگذادد و هیچ نعمتی 
ازنعمتهای خدا په عذاب مبدل نمیشود مگر بعد 
اذتبدیل محل ش که همان نفوسانسانی است. پس نعمتی 
که خدای تعالی آن دا برقومی ادذانی داشته , 
وقتی به آن قوم افاضه شده که ددنقوسشان استعداد 
آن دا پیداکردند . ووقتی اذایشان سلب گشته 
ومبدل‌به نقمت وعتاب میشودکه استعداد درونیشان 
دا ازدست‌داده و نفوسشان مستعد عقاب شده باشد . 

(مفردات داغب_-المیزان).(ق) 

«آن‌انثه لا بغیرما بقوم‌حتی بغیر وا ما 
با نشهم» (دعد۱۱). 

خدا هیچ چیز مردم دا تثییر نمیدهد مگر 
آنها خود تغییردهند . اصل کلی‌است ددافعالالهی 
که هرحادثه‌متوقف براستعداد است وفيض اذناحیت 
اوددیغ نیست . هیچ‌دانه نروید وهیچ نهالی‌شکوفه 
نیاورد وهیچ نطفه منعقد نشود هیچ‌حالی بحال دیگر 
نگردد مگر آنکه اول استعداد دراین حاصل شود 
وموافق استعداد فیشالهی بدودسد وا گر نه ددعطای 
حق بخل‌نیست واأین‌قاعده دا حکما ددعلوم خویش 
ثابت کردند دطبیمیان که آذاین اصل بیخبر ندمعدات 
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را علت اصلی پندادند وعالم دا اذ داجب السوجود 
بی‌نیازشمادند د بهمین عسلل طبیعی اکتفا کنند : 
طبیمیان گیند مقتضای آب وآفتاب روئیدن دانه 
است دد خا و الهیات گویند اینها آماده کنند 
تا فیض الهی رسد وطبیمیانگویند هز قو که 
تن پرودشذ و کوشش نکرد قهراً ذلیل‌میشود والهیانا 
گویند معصیت خدا است‌که قومی دا مستعد عذاب 
میسازد وهکذا هرگناهی شری بدنیال دارد چون 
رائج گرددقومی دا بیلا مبتلا میکند . مثلا طلم 
تعمت های الهی دا از مردم میگیرد و برکت 
ازروزیآ نها برمیّدادد (دجوع به امن‌شود) ۰ 

«و لامر نهم فلیغیرن خلق انله»(نساه۱۱۹) 
ازقول‌شیطان است که گفت‌من‌مردم‌دا بر آن‌میدادم که 
خلق خدایدا بکردا نند وتنییردهند هر گناه‌وشری 
برگرداندن خلق خداست ازدسیدن بغایت و غرضش 
خویش مثلاکشتن ودزدی دخبانت و ذنا و ددوغ ر 
غیبت همه مانع سیزوجود است بکمال خود شیخ 
|بوالفتوح فرمایه قو لآ نکس که‌حمل‌بردین وتغییر 
اوکرداولی‌تراست برایآنکه فاده داعامتراست . 
(ج ۴ ص ۲۰) (ش)۰ 

* (غیض) * 

«غیض» آب ویانم موجود درروی ذمين 
جذبشدا ی نکلمهدارای‌يك‌معنی اصلیاست و به معنی 
نقصانه کم‌شدن وفرو نشستن و کاستن است به طود 
لازمدمتعدی به کارمیرود . گفته میشود : غاض‌الماء 
آب کم شد وازسطح ذمین فرودفت . وغاضت‌الادض 
الماه : یعنی ذمین آب دا کم کرد . 

« ... وغیش‌الماء وقضی‌الامر ...> 
هود ۴۴ . 

وآب به زمین فرورفت وامرخدا به انجام 
رسید . 

تسیر : داجع به قوم نوح وکیفیت نزول 
عذاب یىنی طوفان است وقتیکه‌قومش ده‌و تش دا 
نمی‌پذیرفتند وبه جای پذیرفتن دعوت , به‌آزاد 
نوح عليه السلام میپرداختند . وقت داودی وفیصله 
ميان اووقومش فرا دسید . فرمان عذاب ازساحت 


به عذاب فوم » به نوح داده شده بود انجام یافت 
وامرالهی تنفیذ شد . قوم‌نوح غرق شدند . وذمین 
ازوجوشان پاك شد .و آنچه فرمان « کن » يافته 
بود » مطا بق فرمان تحقق یافت . 

« تغیض » « الله ,بعلم ما تحم ل کل 
انفی وماتغیض الارحام وماتزداد ... » 
الرعد ۸ . 

خدای تعالی اذوضع جنین هر زن باردادی 
آگاه است . فمیداند آنچه داکه دحمها از بین 
بپرنه وسقط میکنند وآنچه دا که میافزایند یعنی 
عالم است به آنچه رحمهاکم وزیاد میکنند. 

داجع به «و ما تعیض» ددتفسیر المیز ان 
مذکوداست که : اشاده به خونی‌استکه دردحمها 
میریزد . ورحمها آن دا به مصرف غذای جنین 
میرساند . 

ومناسبتر به‌سیا ق آیهک وزیادی خونی‌است 
که دردحم میریزد . 

صاحب مجمم البیان گفته : «وما تغیص 
الارحام » یمتی عالم است به وقن ی که انسدت 
حمل؛ کاسته‌ميشود. وعالم است به‌اینکه مدت حمل 
که نه ماه است به مدت کمتری تقلیل مییا بد ۰ 

« وما نزداد 6 ونیز عالم است به مدتی 
که از مدت مقرد حمل ؛ بیشتر شود . آنچه در 
بار معنایآیهگفتيم » از بیشتر مفسران‌است(انتهی) 
درمجلة مکتب اسلام شماد؛ ۶ سال ۱۳ ددباده 
آين آیه بحث مفسلی‌کرده ونوشته : چون مقصود 
از د ما» در د ماتحمل » حنین است اذاین نظر 
ناجارمقصوداذ دما » دردوجملةٌ بمدی ( وماتغیش 
الارحام وماتزداد ) نیز همان جنین خواهد بود 
ازآ نجا که‌غیش درلنت عربی به معنای نقص وک-م 
شدن است ناجارهد فآیه‌اين است : خدای‌میدا ند 
آنچه راکه دحمها برمیدادند (ودودان حمل دا 
بطودطبیعی‌به پایان میرسانند) وآنچه دا کمه‌یکنند 
(پیش اذوقت طبیمی سقط میکنند) وآنچه داکه 
رحمها می‌افزایند (وبیش‌اذ یکی .پرودش میدهند) 


وبه عبادت دیکر: مقصود : ازو وماتغيض الادحام » 
به قرینهٌ جمله بعدی « وماتزداد » همان‌کم کردن 
دحم است › ومقصود ازکم کردن رحم به قرینه 
د ماتحمل‌کل‌انثی » همان‌سقط کردن وحمل‌نکردن 
دحم میباشد گویا مضون آیه چنین است خدا 
از آنچه که رحمهابرمیدادند. واز آنچه بر تمیدادند 
واذبین می بر ند ومی‌افز ایند آگاه است . 
#(فیظ )ن 

(ض) غاله ۰ پنیله ,فلا به قح غین دد 
مصدد : اودا به خشم آودد . 

غیظ : عبارت ازشدت خشم میباشد . گفته 
میشود : تفیظت الهاجرء : هوا په شدت گرم شد 
ازاین جهت ددانسان عبارت اذيك هیجان دوحی 
است بعد ازآنکه پاناملایمات فراوانی ددبروشود 
اسم‌فاعل آن غائظ وجمم‌آن « غائظاون » میباشد . 

واذاین‌مادهددقر آن به صورت مصدرومضادع 
واسم ِ آمده است . 

. والکاظمین الغیظ . 

۴ Î 
کسانی که هنگام خشم » خشم خود دا فرو‎ 
میخودند ۰ آنان نیکو کار ومحبوب خدا هستنه‎ 
ونیزددسوده توبه ۱۵ وآلعمران ۱۱۹ و ملك۸‎ 

واحزاب ۰۲۵ 

« بغیظ » « هل ,بذهین کیده 
ما بغبظ » الحج ۱۵ آیا نیر‌نکش چیزی داکه 
مايه خشم اواست‌نابود تواندکرد . 


« تغیظ » اظهادخشم بردجهی‌که آوازی" 


ازادمسموع شود ۳ 

« اذا رأنهم من مکان بعید سمعوا 
لهاتغیظاً وزفیر اً » فرقان ۱۲ . 

آتش جهنم ازمسافت پسیاد دود . منگامي 
که دوزخیان دا دید . آثار خشم بر او ظاهرشده 
به جوش وخروش میایدکه جهنمی آواز جوش و 
خروش آن دا میشود . 

مقاییس اللفة - لسان‌التنزیل - مجم الفاظ 
القر آن الکریم - المیزان ). 


(حرف الفاء )+ 
قف ٤د‏ 
(فۇاد) 

« فۇاد » يعنى دل جمع آن « أفئدة » 
ا اصل به ممن ی گرما و شدت حرارت است 

یعنی این ماده برحرارت e‏ 

گفته میشو د : فأداللحم فاد : 
گوشت دا بریان‌کرد . 

فاد همچون قلب است اما در فواد معنی 
برافرروختگی دشمله‌ود بودن اعتبادمیشود . ومودد 


استعمال آن به واسطهٌ شدت نامر آن است . وبا 


سمع دبصر نیزمترون میشود . و گاء نیز نسبت 
رویت به آن داده میشود . 
دات‌داغی - معجم الفاظالقر آنا 

ی چم مر آن‌الکریم 

« الافئده » و ... وجعل لكم السمع 
والابصار والافئدة لعلكم تنشکر ون » 
النحل ۷۸ وبه شماگوش و دیدکان ودلها داد . 
تامگرسیای دادید (ق) . 

« ان السمع و البصر والنژاد کل 
اولئك کان عنه مسئو لا » ۰( اسراه ۳۲۶) 
گوش و چشم و دل همه آنها اذ آن پرسیده 
میشود . جون هريك گناهی دادد . گناه گوش 
شنیدن باطل و گناه چشم نظر حرام و گناه 
دل‌عتیده وگمان بد وامثال آن‌است چنانکه فرمود 
« و لائقف مالیس لك به علسم » متابت 
مکن آنچه بدان عام ندادی الاسراء ۳۶ 

ما کذبالفق ادمار ای( نجم ۱۱)ددوغ‌نگفت 
وبرخلاف حقیقت نیافت دل پیغمبر آنچه دید .گاه 
باشدکه انسان بچثم چیزی‌بینه وعقلآنرا تکذیب 
کنه مانند آنکه ماه دخورشیدداخرد بیند باآنکه 
بزدگند . دپیغمیں صلی‌الّه عليه وآله فرشته خدادا 
دید وعین حمیفت بود . فاعل رای ممکن است 
فواد باشد یعنی آنچه دل دید درست دید وممکن 
است چشم‌باشد پس آنچه چشم دید دلآنراتکذیب 
نکرد . چون پینمیر جبرگیل یا سددة المنتهی 
وملائکه دا بچشم نبوت دید نه بچشم ظاهرمیتوان 
آنرا بدل نسیت داد . 


۴ 


ف ۔ او ی 
٭ (فثه) * 

«فثْة» بالکسریعن ی گرده , دسته ؛ دسته‌ای 
اذلشکریان > پاره‌ای اذمروم . 

و« فة » به گروهی‌گفته میشودکه پشت به 
پشت هم داده یکدیگر دا کمك‌کنند . و اصل این 
باب فطع است جون قطعه‌ای ازمردمند . 

واين ماده هم واوی است ودم یائی . جمع 
آن : فئون وفثات است درقر آن مفرد وتثئیه آن 


آمده است . 
(مقاییس اللغه - مفردات راغب "۳ متجمیم + 
البيان ) . 


8 ۰.۰ کم من فة قليلة غلمت فة 
کثيرة باذن ائه ... » البتره ۲۴۹ . 

چه بسا گروه کمی به خواست خدا ۰ بر 
گروهی بسیاد چیره شدند . 

چه( تفنوا)نه 

(س) فتی* یعثی برطرف شد ؛ وفتی* عنه : 
باز ایستاد از آن, آن‌دا فراموش کرد. فتیء وفتی 
جزء افعال ناقصه فرادمیگیرد که با ادوات نفی‌یا 
نهی یانظایر اف بیاید و در این مودت معنی آن 
«پیوسته یاهمیشه» ميشود. مافنا یذ کرءپیوسته آ نرا ذ کر 
میکند . درعوامل ملامحسن وتفسیر صافی مذ کود 
است که باید ملازم بانفی باشد ولوتقدیرا . 

« قالو) تایه نفتق) نذ کر _بوسف » 
پوسف ۸۵ . 

گفتند : به خدا سوگندکه همیشه په ناله 
وزاری یوسف را یادکنی . 

( دروس دارالعلوم المر‌بية ) 
4( فتح )42 

« فتح » گشودن . باذ کردن . این« »نی 
اصلی‌است .سپس ددمواضع دیگر استہمال شده‌است 
ازجمله قضاه وحک کردن » ینادی کردن ؛ طلب 
فنح ویاری . 

فاتح وفتاح از اسماه حسنی است . 


> لفات الس | آِ 


۱ 
۳ 


E 


ازلحاظ معئی بردوقسم است : اول ل انپ به چشم 
درك شود مانند : گشودن در . ا قنل‌ومتاع 
« ولما فتحوا متاعهم ... » یوسف ۶۵چون 
براددان یوسف بادها دا گشودند . 

دوم آنچه داسطهٌ بسیرت درك شود مانند: 
گشودن‌اندوه وبرطرف شدن غم . « ... لفتحنا 
عليهم بر کات من‌السماء والارص ... » 
الاعراف ٩۶‏ . معنی تمام آیه : و چنانچه مردم 
شهرها و دیار ایمان میاوردند و پرهیز کاری 
میکردند . البته ما درهای بر کات‌آسمان و ذمین 
دا پردوی آنها ميکشودیم . ولیکن آنها آیبات 
پیهةءبران مادا تخذیب کردند . ماهم آنان دابه 
کیفر کردار زشت‌دسانيديم 

« افتح » حکم‌کن « .... ر بنا افتح 
بینناو بین‌قومنابالحق و أت‌خیر الفاتحین 
اعراف ۸٩‏ ای پرورد کادما ميان ماوقوم ما به 
حق داودی‌کن که توبهترین داودانی . 

تفسیر : شعیب علیه‌السلام به خدای خود 
پناه‌برده وبرای خود ویادانش فتح وفیروزی‌طلب 
میکند . ومقصودش ازفتح همانا حکم‌کردن بین‌دو 
فر یق است.چون فتح‌بین دوچیز مستلزم جدا کردن 
آندواست اذیکدیگر . 

« ستفدءحون» صاحب مجمم البیان در 
معنی‌این کلمه. جندوجه گفته‌است . 

- منظود ازآن طلب پادی وپیروزی از 
خدای تعالی‌است ۰ ۱ 

۲- منود اذآن » این‌است که به دشمتان 
خود میگفتنه ( یی بهود ) : این پیامبری‌است 
که ذمان او به طول میا نجامد ومادا ددیرابس شا 
نصرت ومدد خواهد داد . 

۳ منفلودازآن , استعلام ست . به‌حوی 
که از دانش‌ندان خود » اوصاف پیمبری که از 
عرب بر گز يده خواهد شد » پرسش مینمودند . 
وآئان اوصاف آن وود معدس دا بیان میکردند 
پس هنگام ی که‌میموث شد. داه انکاددا بیمودند 


۴- معنای‌استفتاح اینست که اذخدای‌تعالی 
میخواستنه که آنهادا باکناد عرب محاکمه کند 

« ولا جاء‌هم کتاب من عندایله 
مصدق لهامعهم و کانو امی‌قمل ستفتحون 
علی‌الذ.بن کفر وا فلما جاءهم ما عرفوا 
کفروا به فلعنة الثه على الک‌افر ین » 
البقر۸۹. 

جون‌کتاب آسمانی قر آن اذنزدخدابرای 
هدایت آنها آمد با وجودیکه کناب ( تورات ) 
ایشانر! تصدیق میکرد وبا آنکه خودآنها پیش اذ 
بشت دسولانتظاد فتح وغلبه بواسطهٌ ظهود پیغم‌بر 
خاتم بر کافر ان‌داشتند . ( واذخدا بناع آن‌پیغم‌بر 
طلب فتح ونصرت بر کافران مینمودنه ) آنگاه 
که آمد وبامشخصات شناختند که همان بیغدبر 
موعود است باز کافر شدند و از مت وجود اد 
تاسپاسی کردند .که خشم خدا بر گروه کافرباد 

تفسیر : مشعر به اینست که بهود واهل کتاب 
بلکه شعود عمومی مر دم انتظاد جنین کتابی را 
داشت : کتابی که همه دا براه مستقیم ومقاصد و 
هدفهای‌حیات رهبری نماید . وقوانین عدل وحق 
برای همه آودده وازپیشگاه خداوندی باش که 
مانند ذندگی ونود وهوا ومثابع هستی برای همه 
باشد کتابیکه اصول دعوت پیمبران گذشته وکتب 
آذان دا تصدیق و تثبیت مینماید . اینان پیش اذ 
آمدن چنین کتابی حشم براه آن بودند تا پس از 
آن شکست‌های دینی وآن پراکندگی وخوادی 
که بهوداز اوس‌وخزدج و:یگرعرب ودنیابس‌شان 
آمد دعوت‌دینی آنها دا تأ ییدکند واذ پرا کد گی 
وزبو نیشان برهاند . ,یود پیرامون شرب هر‌گاء 
ازمشر کان‌شکست میخوردند » وذندگیشان بتاداج 
میرفت وخونشان دیخته میشد بادعد؛ آهدن‌پیمیر 
وکتابی بخود دلداری میدادند » ودشمنان خودرا 
تهدید میکردنسد . گویند علت پیش گرفتن مردم 
مشرك پثرب‌باسلام وپذیرفتن آن‌همان پیشگوئیهای 


بهودیانی بودکه پیوسته با آنها درحال جنگ و 


گریز بودند . 

درآ نروزگار یهود پراکنده وذجر کشیده 
بخصوص آنانکه پیر امون پثرب ودد میان هراس 
وفشادبت پرستان بسرم‌ی بردند پیوسته ناظر افق 
روشنی بودند تاچنین کتابی آشکا دگردد ویمیرگ 
برخیزد » آنها داهای خرد دا درانتظاد جنین 
دوزی قوی می‌داشتنه وددمیان کدمکذهائی که با 
مشر کان داشتند دشکستهاگی که اذ آ نها میدیدند » 
بخود نوید پیروذی وفتح میدادند وبرای دشمتان 
خود شکست‌وخوادی داپیش بینی می‌کردند . 

اینگونه انتظاد کشایش و پیروزی حق ۱ 
مثحصر به یهودنبود بلکه در آن فاصلۀ میان‌پیمبران 
واختلاف ادیان وپراکندگی مردم وتیر گی جهان 
همه مردم ی که با آئین خدائی آشنا بودند انتظاد 
طهود آئين باکی داداشتند . 

پس‌اذ آن انتظاد و آمدن چنین کناب وآن 
نویدهای پیروزی همینکه این برهان حق واین 
پیمبر و کتابی که می‌شناختنه آمد به آن کافرشدند 
« فلماجائهم ماعرفوا کفروا 4 6 - همین که آنچه 
ثناخته بودند آمد بنابراینکه د ما » موصوله یا 
موصوفه باشد +یاهمین که آمد:شناختند وبآن کافر 
شد ند ینابر این که دما » نافیهو حمله حواب دلما» 
باشدچنین‌مر دم کفر پیشه‌ای‌باید دانده خدا وخلق 
شوند ودستشان اذهرخیر و سعادتی کوتاه باشد . 

فلعنةالعلیالکافرین : يهود بخصوص »که 
بان کتاب و آودند؛ آن کافرشدند هیچ جای‌شبهه 
وعذری برای آنان نبود وحجت خدا بر آنهاتمام 
بوده ذیراکتابی است مودد انتظاد » تصدیق کنندة 
آنچه دا باخود داشتند . همراء دلائل خدائی و 
اذنزد خدا .کتابی که پش‌بینی می‌کردند که‌آنها 
رانیرومند و پیروذ گرداندآنگاه قر آن ذیان‌نهاگی 
وجبران ناپذیر کف آنها وسبب نفسانی‌این‌کفر دا 
باسثیلی بیان میمناید . 


« الفتاح » : حاکم «... وهو الفناح 
العلیم » سباه , ۲۶ . 


اوست حکم کننده و عالم به حق و باطل و 
دانای اسرار است . 


خود دستور فرمود : که به مشر کان بفرماید : : 


که یکی اذما وشما برهدایت ودیکری ددگمراهی 
است . وهيچيك مسئولیت عمل دیگری دا ندادیم- 
وخدای مالی دوذتبامت » ميان ماموحدان وغما 
مشر کان جمع میکند. پس بحق‌میان ماوشما حکم 
میفرماید. ومحق دا به بهشت میبرد ومیطل دا به 
جهنم . ومیان م.افسل خصومت میکند . و اوست 
حاکم درامور و عالم به حق وباطل . :نها ددین 
سوده آمده است . 

« مفتحه » بااشم: گشوده « ...هفتحة 
ھم الابو اب ص ۵۰ . 

درها برای آنان ( پرهیز کاران ) گشوده 
است . 

با آیه قبل معنی‌این میشود : همانا برای 
پرهیز کادان عاقبت نیکرهو پسندیده است و آن‌عاقبت 
فیکو ۰ بهشتهایی است که اقامتگاه دائمی ایشان 
است . فقط درین سوده‌آمده است. 

« مفاقج»بالتع :جع منت برد 
یمنی کلید وجمع مفتح به فتح میم یعنی خزانه 
( مجمع البیان ) . 

« وعنده مفانح الغیب لابعلمها الا 
هو ... » انعام ۵٩‏ . 

وخزینه‌های ( ویاممکن است گفته شود 
کلیدهای ) غیب نزد خداست .و آن دا جزخودش 
کسی نمیداند . و کسی جزخدا به آن خزینه‌ها و 
پابه گشودن ددهای آن وتصرف ددآن ۰ دسترسی 
ندارد . 

( مقاییس اللنة .مفردات‌داغب- مجم البيان 
پرتوی اذقر آن.- المیزان ) . 

جر فترة )نه 

« فترة » بهفتح فاء وراه از ( نش ) 

فترعن عمله یفتر فتودا وفترة : پعنی‌ازکار آدمید 


۱ 


پس‌اذ جوشش وساکن شد. راغب گفته : « فتود» 
سکون پس از حدت و تندی دنرمی پس‌آزشدت و 
ناتوانی پس‌اذقوت است . 

صاحب مجم البیان گفته: عنای اصلی كلم 
« قتر ت » انقطاع‌است به طوریکه عملی که از 
روی‌جدیت انجام شده‌است , تعطیل ومنقطع گردد 
و به عقید؛ همه مفسران منود اذ « فترة من 
الرسل » مائدة ۰۱۶ قطم دحی و تسلیل نبوت 
ورسالت است . از دودان حضرت عیسی تا بشت 
حضرت محمدین عبداله صلی اله علیو آله . د نیز 
اذابن عباس دوایت است که ميان عیسی و پیأمیر 
گرامی اسلام . جهادپیامبر بوده است ( انتهی ). 

« بااهل‌الکتاب قدجائکم رسولنا 
ببین لکم‌علی فترة من‌الرسل أن تقولوا 
ماجاء‌نا من بشیر و لانذ بر فقدجائکم بشیر 
و نذ بر والثه علی کل‌شی: قد بر» المائدء۱4 

ای‌اهل کتاب‌بیذمبر آخرالزمان دافرستادیم 
تانگوگید برای ماپیغمبری نیامده که مارا بشادت 
به ثواب دهد واز عذاب بترساند | لنون بیغ‌بر 
,شیر و نذیر مبموث شد دیگرحه عذری دادیدکه به 
او ایمان نمیادنید . و خدا بر هر چیزی قادد 
است . 

تسیر :این آ یه میرساند که‌این‌بیان خدائی 
وپیامپر و کتاب برای اتمام حجت است که بعدها 
نگویند : بیم ده وبشارت‌دهی مارا نیامد . 

و نیز بر ایتان‌دوش‌میکند سیاری‌ازحیزهائی 
که شما ازکتاب نهان میداشنيد . یمنی این دینی 
که شما بدان‌فراخواند. میشوید عم اهمان دینیاست 
که شما بدان پابند بودید . ومصدق آن‌دینی است 
که باشماست .ومو ادداختلافی کههشاهده‌میکنید آنها 

بیان چیز هائیست »شما |ذمعارف‌دین که خدادر کتا بهای 
خودبیان کر ده‌پنهان کر ده‌اید .ازجمله‌وجودمقدی 
محمد بن‌عبدالله صلی الله علیه و آله که مبعوث بر تمام 
جن وائس میباشد . وخدای تعالی هیچگاه ذمین 
را از حجت‌خالی‌نمیگذادد . چنانکه امیر الۇمنین 


ع 
علیه‌السلام فرمودکه ذمین ازحجت قائم اذ طرف 
خدا خالی نمیماند یاظاهرمد هور ویا خائف منمود 
وصدوق‌علیها لر حمه‌ددا کمال‌فرموده : ممای «فترة» 
آنست که نبی و وصی ظاهرمڈهود نباشد . و بين 
پیمبرما صلی ال عليه و آله وعیسی علیهالسلام انبیاء 
وائمه بودند که خائف ومستود بودند . ( انتهی ) 
وبرای‌اینکه عردم نگویند جرا پیفمیر که نیام د که 
مارا از وادی جهالت به شاهراه هدایت برساند؟ 
خدای تمالی آخرین گوهر گر انبها بعنی پیغمیر 
خاتم م<مدینعبد ال صلی‌اله عليه و آله دا فرستاد 
وفرمود اينك بغیرو نذیر آمد ۱ 

« بفتر ون» « بسحون اللیل و النهار 
لا بفتر ون » الانبیاءه ۲۰ . 

شب و روز » فرشتگان به تسبیح و ستایش 
پروددگادمشنو ل‌همتند وهیچگاه کون و آدامش 

ندادنه وسستی نگیر ند . 

فتر تفتی را +سست‌وسبك گردانیدن ,کاستن 
« لا بفتر عنهم ۰ زخرف ۷۵ واذ 
عذاب مجر مان هیچ کاسته وسيك نشود . این سه 

کلیه تنها دراین سه سوده آمده‌است . 

( مفردات داغب - مجمع البیان - روان 
جاوید - مجمع البحرین ) . 

جه( فتقنا )جه 

(ن) فتق » يفثق ١‏ فتقاً : ازهم گشودن و 
جدا ساخئن . 

الفتق : جدائی ميان دو حیز متصل است و 
آن فدرتق است . 

| پن‌فادس گفته:فتق‌دادای‌يك معنی‌اصلیو آن 
گشادگی‌است درچبز ی گفته: میشود أَفتق القمر : 
شعاع ماء اذمیان ابر آشکا دگشت 

« ... قفتقناهما. .. 6انبیاه ۳۰ آن دودا 
( آسمانها وذمین) گشودیم وباذ کردیم این کامه 


نها در اين سوده آمده است . برای تفصیل به 


روان جاوید رجوع‌شود دد آنجا به طود مستوفی 


در این بازه بدث شده‌است , 


۳ 


#( فتیلا )42 

(ض) فتل الحبل فتلا : به فتح‌اولوسکون 
دوم درمصدر : بند داتاب داد . فثیل ومفتول بنه 
تاب داده دا گوینه . دنیزفتل گیاه تافته برگ 
که گشاده نشود . دشتة باديك که در وسط شکاف 
هستهةٌ خرما به عمل آید آن دا نیز فتیل میگویند 
وگاء کنایه ازحیز حقیروناجیز میاأید . 

( مقاییس اللنة ‏ مفردات داغب ) . 

« ألم ترالی الذین .بز کون آنفسهم 
بل آیثه لز کی من شاء ولا بطلمون‌فتبلاه 
النساه۴۹ اشخاصی‌هستند که‌خوددا ستایش‌میکنند. 
با آ نکه‌سز اواد آن‌نیستند سز اوار کسانی‌هستند که به 
توفیق خدا متصف به صفات پسندیده شده‌اند . 
دیگران که حنین نیستند در اثر اءمال ذشت خود 
چنین شده‌اند . وگر نه به‌انداذ؛ پشیزی برایشان 
ظلم نشده است . ونیزدد آیه ۷۷ همین سوده و 
الاسراء ۱ به همین معنی‌است . 

چ( قننه )4 

« فتنه » دداسل به «منی آذمودن و طلا 
را درپوته‌گذاردن . برای آنکه معلوم شودخالص 
است یاغش‌دارد واینکه خال آن‌ازحیزهای دیگر 
جداگردد . سپس ددلفت ودر آیات شریفهٌ قررآن 
برمعنای بسیاری‌اطلاق شدء‌است .ابن‌الاعرابی‌گفته 
فتنه به معنی: کفر» اختباد ۰ محنت » مال اولاد 
اختلاف کردن مردم در دآی و تدبیر , گداختن 
وددآتش انداختن سیم وزد جهت امتحان (انتهی) 
ازمعانی دیگر آن عذاب , شگفت آوددن » جنون» 
فضیحت » گمراهی , گناه ورزی . 


وسکون ددم درمص د روفتو نا بالضم: یمنی‌اودا آزمود» 
بشگفت آودد,در آتش‌سوذا ند» گمر اء کرد و(ض)فتن 
فلانافتنة ومفتوناً: اورا ازدایش بر گر دا نید لاذم 
و‌تعدی هردو میا بد ۰ 

۱- دداین آیه به معنی سوختن ددآتش 
است . « ,دوم هم على النا بفتنون » 


و ود 


دوزح سوخته شوند وسبوئی‌که بسیاد آتش دی‌ده 
باشد آن دا « فتین » میگویند . 

۲- ودداین آیه‌به معنی‌عذاب است که همان 
سوختن باشد . 

« ذوقوافتننکم...» الذادیات ۱۴ و 
خطاب قهر کنند که : بچشید . این همان عذاب 
است که خود به تمجیل میخواستید . 

۳ - گاه به نتبجه بدی‌که دار مخالفت 
باامرررسول حاصل میشود ۰ گفته میشود . 

« و لاتفتنی آلافی الفتنة سقطوا» 
التوبه ۴۹ . 

وبرخی‌ازمنافقان گویند به ما احازه ماندن 
بده ومادا انجنگ معاف‌داد و ددفتنه یمنی عصیان 
مْالفتآمرمینداذ(ویابابرشمردن غتیمتهای جنگی 
اشتهای نفسانی مرا تحريك مکن) و مراگرفتاد 
ناملایماتیکه میدانم دد این جنگ است مساذ. 
خدای تعالی اذاین بیشنهادشان جواب داده و 
فرموده : اینها باهمین عملشان اذاینکه کفر و نفاق 
وسوه سریره‌ایکه دادند. گول شیطان: داخودده 
ودچارهلاکت کفروضلالت ونفاق شده‌اند . 

۴- گاء به عنای کفرو شرك و یا افساد 
واشلال است . 

«و فا نلوهم‌حتی لاتکون فتنة ...» 
الیتره ۱۹۳ . 

وبامشر کان کارزار کنید تا عیدة شر کی 
درروی زمین باقی نمانه . پعضی اذ مفسرانه‌گنته 
تاافساد و اضلال اذیین برود وشرك نیز یکی‌از 
مصادیق آن است . 

همچنین دداین آیهور...) بتغاء الفتنة.۰.» 
مراد اذفتنه جنانکه مفسران گفته‌ا ند کفر است یعنی 
راه کفردا میجویند دطلب میکنند ونيز په معضشی 
و نمودن وفساد دردین وتلبیی برضعفاء خلق 
انها دادرشك انداذند. 

۵ - به معنای اختیار و آذمایش «... و 


لغات القر أن 


الذدادیات۱۳ روذی‌که آ نها (کافران ) بر آتش 


ج 


فتناك فتوناً ... € طه ۴۰ . 


ماتورا امتحانات نموده‌ايم وبه انوام بلاها 
ومحنتها میتلاو گرفتاد کر دیم وترا به انواع‌محنتها 
آذمودیم تااینکه خالص گردیدی وباك و بر‌گزیده 
شدی برای امررسالت که اذبزد گترین نعمتهای 
حق‌تمالی است . 

» مفدون « آذمودن :۰ آزموده شده ۰ 
عقل‌ومال دفئه . دیوانه معنی و صفید.-وانگی 
معنی مصددی . 

« بایکم‌المفتون » القلمء پس‌به‌زودی 
تو ( ای پیغمبر) دمخالفانت مشاهده میکنند که از 
شما کداميك دیوانه‌اند . یعنی ظاهر گرددکه به 
مومنان دیوانکی تمل گرفته یا ه فر بق کافران 
صاحب مجمع البيان به اسناد خود ازضحاك بن 
مزاحم نقل کرده که فریش چون دیدندکه پیثمبر 
صلی‌الّه عایه و آ له عای‌بن ابی‌طااب علیه السلام دا 
برسائر اصحاب مقدم «یدادد . وتعظیم و تکریم او 
بسیادمیکند . ذبان به مذمت على عليه السلام 
گشودند . ودر باب پیغه‌بر(س) میکنتندکه محمد 
بفرط محبت علی‌مفتون شده ودرورطۀ جنون افتاده 
بنابراین حق تعالی این سوده دا فرستاد وقم 
خوردکه تومفتون‌ودیوانه نیستی‌بلکه محلی باخلاق 
حسنه‌ای و عنقریب مملوم شود که مجنون آن 
جماعنند یاتووخدای تعالی داناتراست با آنکه از 
راه داست‌گمراه شوند . این‌کلمه تنها دد این 
ا 

« فاتنین » « ما انتم عليه بفائنین» 
خطاب به‌مشر کان و کافران‌است . شماوسبودانتان 
نمیتوا نیدبر خلاف اداد؛ اوکسی دا گمراه‌کنید . 
مگر آن راکه اسل دوزخ باشد . اشاده به اپنکه 
شما دمعبودان شما اذ شیاطین ۰ قدرت پراغواء 
نمودن کسی دا که‌ایمان‌درقلبش نفوذنموده نخواهید 
داشت . مگر آنهائیکه تاديك‌دل باشند . وخودشان 
جهنم دا برای خود مهیا نموده اند . این‌کلمه 


تذها دداین سور هناد است ۰ 


aes 


(مفردات‌داغب. مجمع|لبحرین- تفسیر تبیان 
مجمم‌البیان - روح‌الجنان ۳ صافی- منهجالسادفین 
روان جاویه - کنزالعرفان) . 


هه (فتی) جه 

« فتی > بالفتح : جوان ۰ مرد جوان 
تازه سال» جوانمرد. جوانمرد خوشخوی » جوان 
انهرچیز . جمع « فتی » فتية .دفتبان ب کسر 
فاءو سکون تاه درهرد و .ومۇنك‌آن« فتاة» 
به فتح فاء دجمم آنو«فتیات » بهفتحتین . 
وکنایه از غلام و کنیزمیآید وازلنظ « فتی » 
در قر آن مذکرومونث و مفردومثنی و جمع آمده 
است . 

«فتی» « قالواسمعنا فتی .بذ کر هم 
,قال له ابر هيم » الانيا ۰« . 

گفتند : ماجوانیابراهیم نام راشینده‌ایم که 
پتان دا به پدی یاد میکرد . 

این کلمه تنها دداین سوده آمده است . 

« فتیان » به فتحتین « و دخل معه 
السجن‌فتیان...» یوسف ۰۳۶ 

وبا یوسف‌دوجواندیگرهم(ازندیمان‌وخاصان 
شاه) زندانی شدند . 

درقر آن فقط ددین سوره آمده است . 

« فتية » «... انهم فتیة‌آمنوا 
بر بهم ... » الكهف ۱۳ . 

آنان ( امحاب کهف ) حوانمردانی بودند 
که به پروردگادشان ایمان آوددند . 

ونیز ددآیه ۰ همین سوره . 

«فتیان» با لک وو قالللفتیانه اجعلوا 
بضاعتهم فی رحالهم ..:» پوسف ۶۲ . 

آنگاه یوسف عليه السلام به غلامانش گفت 
که متاع این کنمانیان دا دد میان بادهاشان 
بگذادید . 

«فتیات» «... ولاتکرهوا فتيانكم 
على البغاء... » النود ۰ ۲۳ : 

زنهار کنیز ان خود دا یرای طمع مال دنیا 


به ذنا واداد نکنید . 

ودرسورة شاه ۲۵ . 

فتوی بالفتح جواب دادن اذ احکام‌مشکله 
يقال : استفتیته فأفنانی بکذا : اذادفتوی خواستم 
پس به من فتوی داد . 

« استفتاء » فتوی خواستن, حکم امس 
مشکل دا ازحاکم شرع خواستن » حکم الهی دا 
طلب‌کردن ۰ 

« افتاء » فتوی دادن » حکم صادد کردن 
بیان حکم . 

وو ستفتو نك‌فی‌النسا قل‌اه بفتیکم 
قيهن ۰ التساه ۱۲۷ . 

درپادة ارث ذنان از تو سوّال میکنند » 
یکوخدا درجواب شما میفرماید : 
برای ایشان معین شده » به آنان بدهید . و آیه 
۷۶ همین سوده و سورة یوسف ۴۱ و ۴۳ ۴۶ 
ونیل۳۲ وکهف ۲۲ دصافات ۱۳۹9۱۱ ۰ 

(مفرداتداغب_مه‌جم الفاظ الق آنالکریم). 


* (فج) * 

« فج » به فتح اول وتشدید جيم دد اصل 
لغت شکافی استکه در دوطرف آن‌کوه باشد . 
سپس به فاصلهٌ بين دو حیز و يا فاصلاً ميان دوپا 
اطلاق گر دیده است وگاء به معنی‌داه وسیع‌استعمال 
میشود . جمع فح « فجاج » میباشد . 

« و اذن فى الناس ٠‏ بالحج 
باتو لك رجالا وعلی کل ضامر بائین من 
کل نج عمیق» .الحج۲۷ . 
۱ ای ابراهیم ندای حج به مردم درده و آتان. 
را به ادای مناسك سح اعلام کن: تا مسن‌دم پیاده 
وسواده برمراکب لاغر ۲ اذهرداه دود به سوی 
تو جمم آیند . این‌کلمه تنها درین سوده آمده 
است . 

حکمت این ایحاب ودعوت بحج آنستکه 
مشاهده نمایند و واعل شوند مردم بمناقم دینی 


حق الادث یکه 


ودنیوی که خداوند برای آنها مقددفرموده درحج 
وزیادت خانةًکعبه که بالاتراذهمه بیرون آمسدن 


از گناهان‌است . واجابت دعوت حق وتقرب باواذ 
طریق عبادت . واطاعت باخضوع وخشوع و تحمل 
مشقت سرماوگر.) وذحمت مسافرت و بذل مال 
وجان دردام محبت جانان ونیل پرخوانو ملاقات 
اخوان واطماع بر احوالآنان و كمك به‌فتراوضناه 
آنسامان وتحصیل علم و ادب و تعظیم شا دين 3 
مذهپ . واحیاه سنت ابراهیم واسماعیل .غخرعجم 
وعرب وساگر فوائد سیاسی که دراین اجتماع برای 
عموم مسلما نان ملحوظ شدء و همه میدانند چه قدد 
مفید است مسلمین دنیا سالی یکمرتبه یکجا جع 
شوند.افسوی که معا ندین نگذ‌اشتند مساماناناتفاق 
کلمه داشته باشند والابا این اجتماع‌سالیانه مسلمً 
رعالم حکومت‌میک ردندو نیز مره این‌دعوتآ نست 
ک‌موفق‌شوندبذ کر خداوند و بردن‌نام اودردوژهای 
معلومی که‌دد مکه‌ومنی به سرمیبر ند که روز عید 
قر بان وسه دوذیعد اذآن است . 

« فجاجا » « لتسلکوامنها سبلا 
فجاجا » نوح ۲۰ . 

پامعنای آیهٌ قبل : و خدای تعالی ذمین دا 
فرش شماکر ده امت .تادر دادهای گفاد؛آن 
( برای تحصیل‌معاش دمعاد) داهسپرشوید . ویا 
اینکه‌از آن‌برای‌خودراههای‌گشاده بگیرید .وبرای 
تضمن‌سلوك به معنای اخذ متعدی به من‌شده است. 

ودرسود؛ انبیاء ۳۱ نیز بههمین‌معنی‌است . 

(مفردات‌داغب ۔ معجم| لفاظالقر آن‌الکر یم - 
روان جاوید) . 


+ (فجر) ٭ 
« فجر » پالفتح ابن فادی‌گفته : فجر 
دادای یك معنی اضلی‌است وآن شکاف و گشادگی 
درجیزی‌است .گفته «یشود : فجرالسکر : بندآب 
راگشود و آب دوان گشت . وسبح‌صادق را که فجر 
میگویند برای آن است که ظلمت و تادیکی‌شب دا 
میشکافد . جوهری گفته : فجردر آخرشب مانند 

شفق است ددادل آن (انتمی) . 
و« ... و کلوا و اشر بواحتی سین 


امات‌القر آن ج 


و و و وه و ماو موم وه و و و وا دا هوجو جات وتات هو و م موجه هو من مه مه عم ومع و مه ماو ماو و اعد مد دهع هساو معا وق 


لکم الخیط الابیض من الخيط الا سود 
من‌الفجر ... » البترء ۱۸۷ منظوداذه الخيط 
الابیضی » همان فجرصادق و طلوع صبح است . 
دجمل « حتی یتبین‌لکم الخیط الابیض من 
الخیطالاسود » اذفبیل استعاده است. وسفیدی 
فجر که مجاور سیاهی شب‌است . به سفیدی دشته‌ای 
تشبیه شده که اردشته سیاه محاودتمیزداده میشود . 
وابتدای روذه [ذهمین موقم شروع میشودکه باید 
دیگر انخوددن و آشامیدن خوددادی شود . 

یمنی : "وبخودید وبیاشامید تا سفیدی صبح 
ازشب اذ‌پیده دم برای شما نه‌ایانگردد . ونیز 
درسوره اسراء ۷۸ ونود ۵۸ و النجر ۱ والقدده۵ 
ونیزا نفجاداز آن است‌یمنی دوان شدن آب , بیرون 
شدن آب به کثرت وفرادنی » شکافته شدن . 
«...فانفجرت منه‌اثنتا عشرة عینا ...> 
البتره +۶ ٠.‏ 

معنی اذاول آیه : آنگاه که موسی برای 
قوم خود به جستجوی آب‌بر آمد وطلب آب نمود . 
پس‌گنتيم : عصای خوددابرسنك بزن . پس‌دوازده 
چشمه ازآن جوشید و بیرون‌آمد . اذین باب تنها 
ددین سوره آمده است 1۳ 

تفجر » یتفج ۰ تفجرا : جوشیدن وبیردن 
آمدن , داه باز کر دن‌بافشاردپی دد پ ی آ مدنه آشکاد 

« ... وان من‌الحجادة لما بتفجرمنه 
الائهار ... 6 البتره ۷۴ . 

معنی ازاول آیه : سپس دلهای شما بعد اذ 
آنچه گ‌ذشت سخت گردید . یعشی بسداذآیات 
ونشانه‌هائی که خدای تمالی به دست موسی ( ع ) 
آشکاد کرد . آن دلها ازجهت قساوت چون‌سنگه 
بلکه سخت‌ترازسنگگ است . وبه داستی‌بساسنگهائی 
است که میشکافند ونه رهاازآن ج اری و روان 
میشود . وباده‌ای ازسنگهااذ تر س خدا فرومیر یزد 
وخدا ازآنچه انجام میدهد غافل‌نیست . 

این دلها سخت‌تر از سنگك خادا است . نه 
پذیراک‌حق و نه‌دادای‌جیات معنوی و کمال عقلیاست 


نه آزدرو نشیءواطف و خیر میجوشد . نه 
وعبرت ازداء‌گوش دجشم به ضمیرو وجدان خشك 
نه درمقا بلعظمت وقدرت 
باآنکه سنگهای 
سربرافراشتة کوهستان ددبرابرقددت و قهرآیات 
خداوند فرو میریزد . اذدل و باطن سنگها چه 
بسا آب ءیجوشدو نور جاری‌میشود ولی این قلوب 
قاسیه . حوشش‌دددنی ندارد . سختی دلها اذجهت 
سرشت آنها نیست . این آثاد اعمالی است کسه 
دلهای قابل را اذ قابلیت میاندازد ومسخ مینماید 
ونتایج اعمال این سنگدلها » آتشهاخواهد بود . 

فجر » یفجر ۰ تفجیراً : آب‌دا بسیادجادی 
وروان ساخت . تاکیداست برای مبالنه . 

« ...وفجز نا قبهامن‌العیون» بس۳۴ 
ودر آن‌جشمه‌ها ی آب جادی‌کرديم . ودرسور؛ کهف 
۲۳ واسراء 4۱و القمر ۱۲ والانسانع والانقطاد ۳ . 


(فجو د )عمل‌آبیح‌وزشترا که فجودمیگو یند 
برای آن است که پردة دين دا میشکاقد و پاده 
میکند . و ددهای معاصی و گناهان دا برخود 
میگشاید . 


ومر ده آنهاداه مییابد : 
وآیات محسوس سرفرود میاورد . 


نب فجر , یفجر » فجرأً به فتح فاء وسکون 
جيم ددمسددوفجوداً : ازحق‌دوی گر دانید نافرمانی 
کرد , خلاف کرد ۰ گناه پیشه شد , بی‌بندوپرده 
ددشد › دروغ بست » ذنا کرد . 

« لیفجر » «بل بر بد الانسان لیفجر 
آمامه » القبامة ۵ . 

آدمی با این‌افکاد میخواهد درآتیة خود 
هرقدد اذذمان درپیش داشته باشد مشغول به‌گناه 
ونافرمانیو برده دری گردد . واینکه گناه دا پیش 
پیندازد وتوبه دا عقب اندازد . 

« فجور » « فألهمها فجودها و 
تقو بها » . الشمس ۸ 

` پس بدکادی وپرده‌ددی و پرهیز کادبودنش. 

وشروخیرش را به اوالهام‌کرد . 

تنها دداین سوره آمده است. . 


۱ 


«فجار »جمم فاجراست« ... آم نجعل 
المتقین کالفجاز » س ۲۸ . معنی تمام آیه : 
مگر کسانی داکه ایمان دادند و کادهای شایسته 
کردند ماننه تباهکادان درذمین قراد میدهیم . 
یاپرهیز کاران دا مانند بدکادان . بعنی آیا تسور 
میکناد که ما ممرابدی‌کسانی دا که ایمان آوددند 
وکادهای خوب داکه به ايشان دستوردادیم انجام 
دادند مانندکفاری که درذمین‌فساد کر دند وبندگان 
مادا کمراه نمودندقراده‌يدهیم؟یا کسانی‌اذاهل‌ایمان 
را که‌ازگناهان پرهیز نمودندمانند ب دکاران و کسانی 
کهازحق‌روی‌گرداندها ند » قرادميدهيم . 

ودرسورة انتظاد ۱۴ و مطغئین ۷ به همین 
معنی‌است . 
« فجرة » جمم فاجراست «اولئك هم 
الکفرة الفجرة » ءبس ۲۲ . 

آنها کاضران بدکار وگناه پیشه‌ای هسثند 
که روز قيامت دویهای آنها داغبادغم ازمشاهده 
عذاب فراگرفته است . این لفظ. تنها ددین سوده 
آمده است . 

(لسان‌العرب - مقایس اللنه*- منتهی‌الارپ» 
مفردات داغب - مجمع البیان - پرتوی اذقرآن 
روان حاوید ) . ۱ 

* (فجوة) ه 

« فجوة » به فتح فاء وواو : گشادگی 
بين دوحیز . ذمین فراج , فضای خانه . مين 
دسیع وگشاده ۰ 

«... و هم فی فجوةمنه ...»الکهف ۱۷ 
اصحاب کهف‌دره‌یان‌فضایفاد بو دند و آفتاب‌ازداست 
و جپ میکشت و آنهادا آذار نمیداد ( به زود 


رجوع شود ( تنها دزهمین سوزه آمده است ۰ 


مه (فحش )4 
فحش : أبن فارس گنته : این ماده دلالت 
برفبح وذشتی در حیزی میکند . وهرچه از قدد 
وانداز خود خارج شد به آن « فاحش » گفته 


میشو د ی واین در موق‌ی است که زشت 3 ناسنه 


| باشد . 


۴۸ لغاتالقر آن ج‌۲ 


E el e‏ موافق 
باحق نباشد به آن « فاحشه » گفته میشود . 

صاحب مجمم البیان گمته : « فحشاه » 
نام جامع همه زشتیهاست 

درروح الجذان و روح الجنان مذکود است 
که : و فاحشة » کرداد ناپسندیده است واصح 
آنستکه فاحثة همه کباثر است که ازجماه ذناه 
است . 

« الفحشاء » سوه به جیزی گفته مشود 
که مودد نفرت انسان و اجتماع انسانی باشد . 
ودرجة شدید آن دا « فحشاه #میگویند . 

«انما بأمر کم بالسوء و الفحثاء ...» 
البقره ۱2۸ . 

شیطان فعط شمارا ب هکادبد و شنیع دستور 


میدهد . ( به ائم وذثب دحوم شود ) . 
به انم ودنب دجوع شو 


(فخر)<* 

« فخر » : بالیدن : نازیدن » مباهات 
کردن به علایق جون مال وحاه است . بزدگی 
نمودن ۰ بزدگ منشی‌نمودن . این کلمه در اصل 
جنانکه گفته میشود : 
تخلة فخور : درحت خرمای تناود . در اشخاص 
فخود » کسی‌است که مناقب و خوبیهای خود دا 
اذراء کیرد خود نمائی ¢ بر میشمارد ۰ 

( مقاییی اللغه - مفردات راغب 
a ۱‏ 


به معنی و است . 


. ان" آیژه 7 ,حب من کان مختالا 
فخو 0 الام ۳۶ 


خدا مردم خودیسند ذن و نازنده 
رادوست ندادد . 

ونیزددسوره هود .۱ ولقمأن۱۸ وحدید۲۳ 

« تفاخر » : به اصل‌و نسب‌وداداگی نازیدن 
« ... و تفاخر بینکم ... » میان خودتان 
به اصل ونسب ودادائی مینازید . و این نتیجهٌ آن 
است که شخص به دنیا رو آودد دلبسته آن گردد 
واز آخرت غافل‌گردد. 
تنها دداین سوده آمده است . 


# (قدی ) *# 


ش-_فدی یفدی‌فداء: به کسرفاء ددمصدد بر ای 
نجات‌خود يا دیگری پول دادن ۰ پولی‌که اسیر 
برای آزادی خود میدهد . 

1 ود بة 4 پا لکسر 
بر طرف کر دن |اذیت‌وضر ر اذ آن‌وفد ی اسیر به‌همین‌معنی 
است . زیرا کشتن داسادت دابرطسرف میکند . 
ونيز « فدية » عبادت است از يدل . یعنی کسانی 
که روذه بر یشان‌طافت‌فر ساست‌به جای‌دوزه گرفتن 
بینوالی داباغذای متوسطی به انداذه‌ای که معمولا 
شخص کرسنه با آن سیرمیة‌ود اطعام کنند . و 
همچنانکه گرفتن قضای دوذه برای ریش ومسافر 
واجب‌است .فدیه دادن‌هم برای کسی که صلانمیتو اند 
ردذه بگیرد » واجپ است . 

مف‌دات راغب - مجمع البیان وترحمه‌آن. 
المیزان ) . 

« مفاداة » مالی‌دادن واسیردا باز گرفتن 
کسی دا سر‌خریدن . 

«..وان‌باتو کم آساری نفاذوهم ..» 
البترء ۸۵" 

وحال آنکه اگر آنها دا به حسال اسیری 
پیاودند . برای آذ ادیشان‌فدیه میدهید . 
خویشتن دا بازخریدن . 

« فلاجناح علیهما فیما افتدت به » 
( بقره ۲۲۸) . 

جون ميان ذن ددوهر کراهت باشد,و ذن 
خراهداذاو جداشودبا کی نیست‌مالی بدهدوطلاق بگیرد 
اگر کراهت اذذن باشد فدیه حسدی ندادد بسته 
برای طرفین است واگر کراهت اذ دوطرف باشد 


: پدل از هرحیزبرای 


دافتدای» 


بیش اذ آنکه مرد بزن داده است نباید با گیرد 
درصورت اول‌خام ودر دویم مبادات گویند . 

فدا گرفتن اذاسیر ان‌جنگیو دهاکردنآ نها 
اگرامام مصلحت داند حاگز است . 

(محمد ۴) «قاما منا بعد واما فداء» 
(دجوع به <صر شود) 


ج حرفالفاه 


فدا درباره کسی که دوذه گر فتن براودشواد 
باشد غیرمریض ومسافر مانند زن باردار و شیرده 
وپیران فرتوت ۶ صاحب عطش که نتوانند روزه 
گیر ند واجب است . 


و على الذرين بطیقونه فدیة طعام . 


مسکین (بتره ۱۸۴) . 

فداء ددحج برای سر تراشیدن محرم پیش 
اذ بیردن آمدن اذاحرام (دجوع به حصر و اذی 
شود ) .(ش) ‏ , 

ی ر ت 
#(فرات) هه 

« فرات » شیرین دخوش ۰ خیلی‌شیرین 
آبی که شبرینی آن‌بر آبهای دیگر فزونی داشته 
باشد و برای واحه و جمع گفته میشود . 

«واسقینا کم ماء فر 6 المر-لات۲۷ 
وبه شما آب شیرین خوش نوشانديم . و در سوره 
فرقان ۵۳ و فاطر ۱۲ . 

مقردات داغب - معجم الفاظ القر آن ) . 

۶ (فرث) جه 

« فرث » : سر گینی است که دد کنبه 
شتر و گاوو گرسنند به‌عمل میآید . و دداصل دلالت 
میکند بررجیزی که شکسته ودیزه شود . ( مقاییس 
اللغة - مفردات‌داغب)(ق). 

« سقیکم ممافی بطو نه من بین فرث 
ودم لىنا خالصا » (نحل ۶ء ) . 

خدای تعالی انشکم حبوان که جایسر کین 
وخون است شیر ناب میدهد . فقط دریسن سوده 
آمده‌است . (ش) 

#(فرح)+ه 

«فرح» اصلی‌است که دلالت‌دارد برشکاف 
هيان دوحیز . واذاین است فرجة به ضم فاه یعنی 
شکاف دردیواد ۰ 

ض- فرح ؛یفر ج‌فرجا. بهفتح‌فاه وسکون‌راء 
ددمصدد : به معنی : شکافتن و اندوه باذپردن : 
وفرح نیز استماده آودده شده برای مرز وهر محلی 
که ترسناك باشد . بدین جهت نامیده شده 


٩۳ات‏ 
که محتاج است به حفظ کردن . ونيز به.ععتی 
شکاف میان دوپا . و کنایه است از عودت انسان 
و به واسطهٌ کثرت استعمال چون صریح شده است . 
جمع فرح فروج است . 

« ... ومالها من فر وح » ق ۶ معنی 
تمام آیه : آیا منکران حق آسمان دا فراذ خود 
نمینگر ند که ماچگو نه بنای محکم ۰ اساس‌نهاده‌ايم 
وآن دا به زیورستادگان دخشان آراسته‌ایم دهیج 
شکافی وخللی در آن داه ندادد . 

« فرجت » « و اذاالسماه فرجت » 
المرسلات ٩‏ وددقیامت آسمان‌ماننذ امروزبی‌شکاف 
تخواهد ماند . 

« فروح » « و الحافظین فزوجهم 
و الحافظات » الاحزاب ۳۵ و مردان وذنان 
باحفاظ خوددار ازتمایلات حرام > يعنى مردانی 
که حفظ کنندء ءورت‌وفر جهای‌خود اذحرام هستند 
ونیززنانی که عورت دفرجهای خود و تمام انام . 
خویش دا ازنامحرم نگاه دادند . خدای تعالی 
برهمة آنها مغنفرت ویساداش بزدگی مهيا ساخته 
است . وددسودء مسومنون ۵ و غود ۰ و ۳۱ 
ومعادج٩۲وبه‏ طودمفرد ددانبیاء ٩۱‏ وتحریم۱۲ . 
( مقاییس اللفه - مفردات داغب - ممجم‌الفاظ 
القر آن‌الکریم ) . 

جه (فرح )جه 

س فرح ۰ یفرح فرحا بفتحتین در 
مصدد : شادمانی کردن فهوفرح به کسرراء فرح : 
عبادت است اذخوشحالی و کشادگی سینه به لذت 
وخوشی ذودگند و بیشتر در لذات بدنیه استعمال 
میشود . واذاین نوع فرح نهی‌شده است . 

«... لا تفر ح‌آذ‌الله لا بحب‌الفرحین» 
الم ۷۶ . 

شادی دا از حد مگندان و به مال ونیا 
سرمست مشو دتبخترمکن که خدا سار شادمانان 
وبه خود نازندگان رادوست‌ندادد . 

تفسیر :داجح به قادون‌است که از بنی‌اسرائیل 
وازقوم موسی علیه‌السلام‌بود . مال وثروت فراوان 


۷ بسیادی ۰ 
زمین‌انگیز نده وجویند؛ فتنه 

درزمین فرود فته ۳ . خدای تعالسی 
برای‌بیان بی‌اعتباری‌مال دنیا وسوء عاقبت مفرودان 
به آن شمه‌ای اذاحوال او دا ذکر فرموده که بر بنی 
اسرائیل بزدگ منشی وتکبر به ناحق مینمود . 
قوم » اورا سرذنش نمودند که اینقدد سرکسرم 
ودلخوش به ذخادف دنیا مپاش حال آنکه خدا به 
آن دا درطلب دضای او 
درق ر آن مجید هیچ جا ؛ احاذه ددفرح نداده هگر 
درقوله : و ... فبذلك فلیفر‌حوا ... > يونس ۸۵ 
معنیآیه‌این اس ت که : خدای تمالی در معام امتنان 
مردم دا مخاطب تراددادکه این قرآن مسوعظه 
وشفای درون وهدایت ورحمت‌است . برای آنان که 
ایمان آودده‌اند . دد چنین حالی شایسته آنستکه 
بااین فشلودحمتی که خدا باامتنان به آنهاادذانی 
داشته شادمان باشند . نه به مالی‌که آودده‌اند . 


ذیرا این فطل ورحمت که نیکیختی آنان در آن‌است 


. وسر کشی نمود . و دد 
فثنه وفسادبود. E)‏ سرانجام 


توثروت‌عنایت فر‌موده ۰ 
ویدستآوددن اجر اخروء‌صرف‌کن 


بهتراذمال استکه جزوسیلهٌ آذمایش نیست د جه 
بسا آنان دا نابود وبدیخت کند و نیز درسود؛ دوم 
آيةٌ ۴ . 
ه(فرد) جه 

« فرد » تنها . و آن اعماز وترواخص از 
واحد است . جمع آن « فرادی » که به معضی 
یگان یگان است و فرد به معنای هرجیزی است 
که از يك جهت‌با غر خود اختلاط داشته باشد دو 
کلمه : د وتروشنع » نیز ازجهت معنا بی‌شباهت به 
فرد وزوج‌نیست . چه کلمه « وتر » به معنای چیزی 
است که منضم به غیر خود نباشد . و کلم د شفع » 
به معنای هرجیزی است که با غير خود منضم بوده 
بأشد . 

مفرادت داغب EEE‏ 

» فرداً » و . .. و ,باقینا فرداً > 
مریم ۸۰ . 

aE 


واولادش برای‌ما درذمین باقی میماند . وروزقیامت 
خودش مجرد وتنها » بدون مال واولاد نزد ما 
حاضر میشود . 
آیه شریفه اذحقیقت ذندگی انسانی درنغاه 

آخرت‌خبرمیدهد و آنروزی که بامردن بر پر ورد گاد 
حود وارد شده وحعیعت امردا دریافته می‌فهمد که 
فقط مدبر به تدییرالهی بوده وخواهد بود » وجز 
خدایتعالی چیزی زندگی اورا اداده میکرده 
دنمیکند » وهر حه راکه خیال میکرده که دد ند بیر 
امراو مۇثراست چه‌اموالی که وسیلۀ زندگی‌خویش 
می‌پنداشته و چه اولادی‌که پارو ارت خړال 


۳۳ وچه هممر ات وخویشاوندان که پشت و پناه 
خود میدانسته هیچ کدام ددتدبیر زندگی اوأاشر 


نداشته و بنداروی خرافه‌ای پیش نبوده همچنین 
شفاعت خواهی ازادبابی بجز خدا که بشريك قرار 
دادن د رای دا مذجر میشد مراسر پنداد بوده 
است آړرۍ انسان حزئی آذاحزاء عالم است که مانند 
همه آن اجزاء در تحت تدبیر الهی متوحه بسوی 
غایقی است که خدای سبحان برایش معین و مقدد 
کرد. ٠‏ وهیچ موجودی اذ موجودات عالم دخالت 
وحکومت <رتدپیر امود اوندادد , واسبابی هم که 
پر سب نلاهرمو ثر بنظر می‌رسند آثادشان همه اذ 
خدایتعالی است » و هيچيك از آن اسپاب و علل 
مستقل در تأ ثیر نیست» اما جه بايد کردکه‌اندان‌وقتی 

در یرآ ہر زینت‌های ظاهر ی ومادی ذندگی‌واین م غلل 
واسیاب‌صودی‌قر ارمیگیر دیکباده دل بآن‌لذائذ داده و 
همه بان عل ل واسباب تمس ك ميجو ید: وقهر آدد بر | بر نها 
خاض م گشته همین خضوع اورا اذتوجه بسپبلاسیاب 


وخالق بو جود آرنده علل باز میدارد ودفته رفتهآن 


اسپابداهتقل‌ددتً ٹیر می پندادد؛ بطو د یکه دی گہر هیچ 
همی برایش نمیگذارد حزاینکه با خضو ع: د برأ بر 
آنهالذائذ مادی‌خود دا تمي نند , وهمةٌ عمر خود 
را باسر‌گرمسی بااین‌اوه!م مپری ساخثه وبکلی 
انحق وحقیقت غافل يمان ولکن‌همین انسان وقتی 


بافر | دسیدن مرگ حانش از کا لہدش حدا شد . 


چون همه ادتباط آنها با بدن انسان بود » وقتی 
بدتی نماند قهراً آن ادتباطهانیز از بین‌خواءدرفت 
وآ نوقت‌استکه‌بمیان می‌بیند آن استقلاای که دددنیا 
برای علل اساب مادی قال بود خیالی‌باطل‌بوده 
وبابصیرت تمام می‌فهمد که‌تدبیرامراو در آغ )زو 
فرجام‌بدست پرودد گادش بوده وجزاودب دیگری 
نداشته » وموثر دیگری در آمودش‌نبوده است ۰ 


«فر ادی» «و لقد جئتمو نا ۋر ادی:..» 


انعام .٩۴‏ 
جنانکه نخستین بار شما دا تك تك خلقتان 
کردیم وتنها ازمادر متو لد شدید . همین طور هم 
تنها محشود خواهید شد و يکايك په سوی ما باز 
آئید . و نیز در سودۀ مریم ۸۵ دانبیاه ٨٩‏ و 

میا ۴۶ . 

4( فردوس )جه 

« فردوس » بستان » بهترین جائی دد 
بهشت ؛ ابن‌سیده 7 : محل پررگیاء وپرددخت 
وپر بر کت » باغی که در آن انکود باشد » فراه 
گنته : این کلمه عر بی‌است دده‌عجم الفاظ القر آن 
مذکود است که : معرب است . جمم فردوس ۰ 
فرادیس است . اما ددقر آن به صورت مفرد آمده 
است . به صورت اضافه په جنات و غير اضافه 
آمده است ۰ 

( لسان العرب - مجمم‌البیان ) 

1 الذ.ین بر ون الفر دوس ۰ € 
مومنون ۱۱ 

آنانکه به‌اما نتهادءهد خود کاملا وفامیکنند 
وآنانکه‌بر نسازهاشان محافطت دادند. چنینکسان 
وادث متام عالی بهشتند که ادث آن خوبان و 
منز لگاء همیشگی آن پاکانست . و نیز در سورة 
کوف ۱۰۷ 

#( فر )4۵ 

ض فرء يفر؛ فرا ففرادا به کسرفاً و مغرأ 

به فتح میم وفاء : گریخت و دوید . 


« حفر » به فتحتین : مشتركاست مابین 


«<< 


صسصسس«-«--«س«سسسسسس<آز 


سه معنی : محل‌فراد ۰ ذمان فراد وخود فراد و 
کر یختن « بقو لالا اسان بو متذاین المفر ۷ 
القیمة ۱۰ دد روزقیامت انسان با خود میکوید : 
کجا ویاچه ذمان بگریزم ویا گریزگاه کجاست 

« تفر دن » « قل ان الفوت السذی 
ثفر ون منه ... » الجمعة ۸ . 

معنی تمام آیه : ای پیه‌بر بگو : مر گی که 
ازآن میگر یزید-البته شمارا ملاقات خواهد کرد 
وبه سراغ شماخواهد آمد . پس‌از آن درپیشگاه 
خدائی که به اعمال نهاني و آشکاد شما عالم است 
باز میگردید . وشما دا به آنچه کرده‌اید آ که 
میسازد . 

4( فرش )له 

و فرش « پالفتح : سای وسیع‌از زمین 
بساط افکنده » ذیرانداز گستردنی » جامه‌خواب 
گفته میشود : ن- فرش‌الشیء فرشا وفراشا : آن 
داگسترد. ونيز به معنی خردسالان ازچهاد پایان 
استو وجه -میه یا این‌است که مانند فرش‌زمیننه 
دیا این‌است که مانند فرش‌لگد»یشوند معانی دیگر 
نیز برای فرش کفته شده است . اذجمله : چهاد 
پایانی که اذیثم وکرك آنها لباس و گستر دنی‌ددست 
ءیکنندمال گوسفند دبز یاآنکه موقع‌ذیح همچون 
فرش برذمین افتند . بنا براختلاف‌تفاسیر ؛ثعالبی 
گفته : به صفادشتر › فرش گفته عیشود . 

« و من الانعام حمولة و فرشا... « 
الانعام ۱۴۲ . 

واذ جهار بایان حموله وفرش برای شما 
آفرید . 

حون بر ای‌حمو!۰ دفرش معانی مختلف گفته 
شده» عین آنها دد ترجمه آودده شد گفته شده : 
« حمولة و فرشا » بار برندگان ونابرندگان 
ونیز به معنی جهاد پایان بار بردادنده وبر ذمین 
غلتا نیده‌شده .ویا باربردار ونوذاد ويا حمولهگاو 
وشت و « فرشا » مناسب گوسفند . 

« فراش » بهکسرفاه : مصدد په معثای 
مفروش است . یعنی بستر کسترده برای آسایش و 


آدامش . «الذی‌جعل لکم الا رض‌فرآشا...» 
بقیبه ۲۲ آن خدائ ی که زمین دا برای شما بستر 
رام و کسترده گردانید ۰ 
« فر لش»پروانه‌هایدیز وسيك که‌اطراف 
چراغ جحم‌میشوند . ملعهای دیزی که دوی‌ذمین 
حرکت میکنند وبالای هم سواد میشوند . 
«بوم یکون الناس کالفراش 
المبثوث » القادعة ۴ روزی که مردم چون 
پروانه‌هایی شوندیرا کنده . روز ی که چنین‌حادثه 
یزدگی برای مین دخ دهد چون پناهگاه و 
مر کزیتی برای مردم نمیماند مانند ملخ یاپروانه 
هراسان وبی‌سامان به‌هررسودر روی ذمین‌پر | کنده 
میفونه ومسکن وماوائی نمییابند . 
« فرش 6 به‌شتین جمع فراش بالکس 
بسترها . کستردنیها 
« متکتین علی فرش ۰ ددحالی 
که بهشتیان پر بسترهایی که حریر آستر آنهاست 
درکمال عزت تکیه زده‌اند . 
« فرشناها »« دالارش فرشناها» 
الذاریات ۴۸ وذمین دا بگستردیم . 
( داقب - ممجم الفاظ القرآن الکریم- 
پرتوی از قبرآن - مجمم البیان - المیزان ) 
جه( فرض )4 ۱ 
ن-فرض » یفرض ۰ فرضاً: به فتح اول . 
وسکون دوم درمصدر : واجب‌کردن » بریسدن » 
عزم کردن » تصمیم داشتن , جیزی دا با ندازه 
جدا کردن. این‌فادس گفته : دراصل به معنی اثرد 
نشان گذاشتن درجیزی است از بریدن یاغیر آن . 
یقال: فرضت الخشبة : چوب دا بریدم واذ این 
باب است اشتقاق فرش آنچه خدای تعالی واجب 
گردا نیده است اذاین جهت نامیده شده است .که 
درآن فرش , نمانه‌ها وحدود است . ( آنتهی ) 
« فر بضة » آنچه برآن تصمیم گیزد 
۳۸ واجب کنند 
« فرضنا» « سورة انزلناها و 
فزضنا ها ۰ النود . 


. مفروض نیزمانند آنست . 


آن را واجب نموده‌ايم . 

« مفر وض » مین شدء ١‏ مقدد ۰ مثبت 
انداذه گیری شده , واجب شده . 

«... تصیبا مغر وضا » النساه ۷ممنى 
تمام آیه : ازبرای مردان است سهم ونصیبی اذ 
تو که پدران ومادران و خویشاوندان . واذ برای 
زنهاست سهم وزمیبی ازتر که پددان و ماددان د 
خو يشاونډان.. چه تر که کم باشد پاذیاد .هر کدام 
نصیب ممینی کعه خدا قراد داد. و همین فرموده 
امت . 

«فارض» ن‌«ف ضت‌البقر ةفر و ضا 
گاو پرمال گر دید ۰ 

س وارض » اذ فرض : جدائی وبر کنادی 
از کادی ۰ اذهم بانشدن ۰ حیوان فادض آنستکه 
اذ ناتوانی از زر کار برکناد گردد . یا دداش 
زاگیدن , دنده ها وشکمش بازو گشاد شود . 

« ...انها لافارض ولابكر... »بقرة 
۶۸ خدا میکوید آن گاو نه پیر کار کشته‌است و 
نه به کاد نیامده یمنی نه بزدگی ونه کوچك . 

(' مقایبی‌اللنه - فقه‌اللنه ثعالبی -پر توی 
ازقر آن - هفردات داغب ) . 

+( فرط )٭ 

ن_فرط بیفرط.فرطاً : بافتح اولوسکون 
دوم درمصدر : ممانی‌این ماده ومشتقات آن بر 
حسب مورد استعمال مختلف است . انجمله :بیشی 
گرفتن وجلوافتادن, تمجیل ددعقوبت » غلبه‌یافتن 
پیفدستی کر و هت ۲ ال 

« یفرط » « قالا ربنا اننانخاف آن 
يفرط علینا ...ەة . 

موسی و هارون گفتند : پروددگادا ۰ ما 
میتریماذآنکه پیش ی گیرد یمنی‌به عقو بت ماتمجیل 
کند . ونگذاردکه مادعوت دا تمامکنیم ومعجزه 
به ادبنماییم . تنهادد این‌سوده آمدماست . 


« فرط » به ضمتین : از حد گذشتن ۰ 


شده ومعطل مأ نده » مخالف باحق . آمرفرط : کاری 
که ازحد گذشته باشد . 

«... و کان آمره فرطا » الکهف۲۸ 
و کاروی ضايع شده ومعطل مانده و مخالف باحق 
است . این کلمه تنها ددین سوده‌آمده است . اه 
پینمبر واز آن کس که جندان به بیراهه دفته و 
دراتکار اصراد کر ده که ترفیق ما از اوسلب گشته 
وما دلش دا ازیاد خود , غافل ساخته‌ايم و بورطه 
ذهوت افتاده.در گرداب هوس غرقگشته و کادش 
اژغایت افر اط درتباهی و گمراهی ازدست دفته واز 
جاده حق تجاوز نموده ودر عین باطل فرو افتاده 
منحرف گشته » پیروی منما واذ این‌گونه افراد 
اطاعت مکن . 

« فر بط » خود دادی کردن , کوتاه 
آمدن واظهاد ناتوانی کردن » فروگذاشتن »تباء 
کردن واذ دست دادن . مقلوب « افراط » که 
به معنی زیاده‌روی کردن‌است . مثلا بخل‌ودزیدن 
وخود دادی کردن ازبذل مال ددهنگام جنگ و 
کار زار حون باعث‌تمام شدن قوی ودر نتیجه‌غلبه 
یانتن دشمن‌وشکست مسلمانان میشود . واذآن‌نهی 
شده « تفریط » است . وهمچنین زیاده از اندازه 
بذل مال‌کردن هماز آن جهت که موجب پستی و 
انحطاط در زندگی است . و منجر به تهیدستی 
میکردد . واذ آن نیز نهی شده » «رافر اط0است 

1 ..مافرطنافی الکتاب من‌شی*..» 
انعام ۳۸ . 

ماددکتاب » بیان هیچ جیزدا فرو گذاد 
نکردیم . یعنی جیزی نیست‌که دعایت حال آن 
واجب وقیام ب‌حق آن وبیان آن لازم باشد مگر 
اینکه ما آن دا دداین کتاب دعایت نموده وددامر 
آن کوتاهی نکرده‌ايم . پس‌کتاب ما تام و کامل 
است . ونیز ددسوده یوسف ۸۰ وانعام ۳۱ و ۶۱ 

« مقر طون » به ضممیم وفتح داء :پیش 
قدمان وعجله کنندگان وا گذاشته شدگان . ترك 
شدگان, در آتش‌دها شدگان » پیش داشته شدگان 
به آتش دوذ . 


آنها دوزخیانند وپیش داشته شدگانند بهآتش » 
این کلیه تاها درین سوده آمده است . 

( مفردات داغب. لسان الثازیل -فقه‌اللنه 
ثعالبی - المیزان ‏ کلمة علیا -منتهی الاب ) 

هم( فرع )ي 

« فرع » شاخه . در اسل به ممنی علو و 
ادتفاع وبلندی است . وفرع نیز این بیاب است 
که بالای جیز است . گفته میشود فرعت الشى فرعا 
آن را بلند گردا نیدم ( مفاییس اللفة ) . 

« ... و فرعهافی السماء » ایراهیم ۲۴ 
خدای تبالی مثل میز ندکه کلمهٌ پاکیزه ( عقیده 
حق ) همچون ددختی است پباکیزه , دیفه آن 
ثابت وشا آن در آسمان است . 

فرعون . لقب پادشاهان‌قدیم‌مس‌است.ممرب 
از فرعوه درقر آن‌هر جا د اکرفرجون آمدء مقصود 
فر‌هون عصر حضرت موسی عليه ا لسلام است آنکه 
حضرت موسی درعهد اومتولد شد یابدعوت موسی 
علیه‌السلام ایمان نیاودد و دد ددیا ملاك شد .. اما 
فرعون عصر یومیف علیه السلام بنام ملك مذکوداست 

#( فرغ )* 

ن ض س غرغ؛ یفرغ فراغا : آسودگی 
پرداختن » تهی شدن ۰ بیختن ۰ قصدکہدن . 

«سنفرغ لكمأ بها الثقلان » الرحین 
۱ ای دوگروه سنگین اذباد تکلیف یادذین‌دمهم 
در روې مین که جن وانسید ( ويا ای دو گرده 
بز رکه قدد ) به زودی به‌حساب کاد شماخواهیم 
پرداخت .وبا آنکه‌زود باش که ددقیامت قصدحساب 
شماکنيم . ویا آنکه پس اذترك دامهال » بر کار 
شما اقبال کنیم . 

صاحب منهج‌المادقین گنته : 

ودر اکثر تفاسیر مذ کوراست کهاین‌تهدیدی 
است مستماداذ اینکه متهدد شخصی را گویدسافر غ 
لك یمنی زود باشد که باتو پرداذم و متجرد شوم 
ازهرجه مشغول سازدمرا اذتو وغیراز شغل توشنل 
یکر نداشته‌باشم» مراد توفراست بر نکایت او د 


A 


sranmeniasqasosmosessoveee 


لغات الق آن ج 
ری ا اقا الم ان ی ا ع ابا 


صرف جمیم همم ددانتقام کشیدن اذاو چه متجرد | 


اذیر ای شىء اقر بست بر آنشبیء وجد او در آن 
پیشتر وہای حالفراغ اینجا بمعنی اداد محاسبه 
وقصده‌جاذاست نه فراغی که بعداذ شفل‌باشد ذیرا 
که آن ازخواص ممکناتست یعنی زود باشد که 
قصدجزا وحساب شماکنیم» ونزد بعضی معنی آ نست 
که ایمعشر جن وانی‌پس اذترك وامهال بر کادشما 
اقبال خواهیم کرد . واله اعلم پالصواب. 

« أفرغ »امراستاذ افراغ یعنی :لبرین 
کردن » پر نمودن جای‌خالی .خالی‌کردن ظرف 
ازآب ۰ دیختن . 

و« ... ربنا افرغ علینا صبراً ...6 
الیقره ۰ ممنی تمام آیه : دوهنگامی که لشکر 
طالوت درمقا بل جالوت و لشکر یانش ظاهر شدند. 
گفتند : پروردگاد ما » بردلهای ما برد بادی و 
شکیباگیواستقامت بریز وقده‌های مادا ثابت بداد 
وماراپ ر گروه کافران یادی فرما . دمتی قلب‌مادا 
ازشوائب اوهام وترس خال یکن دصبرو بردباری 
درآن بریز . و در سود کهف ٩۶‏ والشرح۷. 

« فارغاً » « واصبح فوّاذ امموسی 
فارغا ... » القصص ۱۰ . 

دل مادر موسی ازعقل دصبر خالی گشت . 
ويا آنکه دل مادد موسی ازخوف واندوه بر‌موسی 
پرداخته گشت . به آن وحی و الهام که برای 
بر گرداندن فرزندش به وی داده شد . 

یی : چون‌گرفتن صندوق به گوش مادر 
موسی دسید . نزديك‌بود از اضطراب وبیتابی‌خبر 
موسی را آشکاد کند ویگوید او فرزند »ن است. 

اگرنه آن بودکه ما بردل اوبند نهادیم د 
ول وی را برحاي‌بداشتيم یمنی بهاو صیرواطمینان 
نمیدادیم. خیرمودی را فاش میکرد . ,س ما اورا 
صیود گر دا نیدیم .6 ازمصدقان وایمان آودندگان 
به‌آن وعده‌ای‌باشد. که برای بر گر داندن فرزندش 
به او داده‌بودیم - 


[) مقاییس اللغه ب مغر دات راغب عم 


تفسیی ابوالفتوح و أزر وشریف لاهیجی ودوان 
جاویه وپرتوی اذ قرآن ) ۲۴۵ 
× ( فرق ) * 

نش_-فرق » یفرف » فرقا د فرقانا : جدا 
کردن .آشکاد کردن .حز جزه ساختن «شکافتن 
ددموج دریا در آمدن ءفروشدن ودرامل به معنی 
جدا کردن وتمییز میان ده حیز است . 

آ« فرقنا » «واذ فرقنا بكم البحر» 
البقرة ۵۰ . 

ویاد کنید از وفت ی که برای نجات شما دریا 
۳ شکافتیم 

تسیر : داجم به بنی‌اسر ائیل است . که 
مرد وذن و کوجك وبزدگ . باسروصدا و آمیخته 
بانگر انی وخوشحالی » دریی موسی (ع) از مسر 
بیرون آمده تاکناد ددیا میرسند . 
امواج دریارا ددبرابر وفرعو نیان‌داشتابان 
پشت سروخود را دد تنکنای دوخطر مینگر نف ۰ 
متحیر ند ۰ جاده‌میجویند جه کنند که ناگاه ددیا 
در بر برشان‌شکافته وبر کناد می‌شود : باپیشقدمی 
موسی بسوی ساحل شرقی هجوم می‌نمایند چیزی 
نمی گذردکه اذ آ نسوس بیرون می آودند ؛فرعون 
وسیاهیانش شتابان پشت سر آنها میرسند ۰ امواج 
هم شتابان بر آنها می‌تاند وسوی قعر ددیبا شان 
میکشاند ! بنی‌اسرائیل در کناد بهت زده ایستاده 
می‌نگر ند : كەقدرت فرعون و کبریائیش درگوشة 
قدرتلایز ال خلئت جون حیاب محوشد ونبره‌های 
خود و۔پاهش درهیان گر داب بهم پیچیده خاموش 
گردید ۰ 

« فرقناه » قرآن را جزو جزء و چدا 
جحد فرستادیم » به تددیح ناذل کردیم . 

« وق ۲ نافر قناه 


معفی تمام آیه :وفر آن‌دا جزم جزه برتو 


۰ لاسراه ۱۰۶ 


فرسنادیم که تو این آن رایرامت به تددیج وبا 


در نگ بر ای مردم بشوانی 


تفسیر : خداوند حمید قر آن مجید را در 
مدت بيست وسه‌سال نبوت نبی‌اکرم بتددیح سوده 
سوده و آیه آیه برآ خضرت نازل فرمود درموقع 
ازوم وحاحت برطبق مصلحت داقتضاء وقت وحال 
ومقام تا بتددیج وتأحل وآدامی برمردم تلاوت 
فر‌مایدیر ای سهولت حفظ الفاظ دذهم معانی وعمل 
پاحکام آن , ودر سوره ماگده ۲۵ والدخان ۴ 

واما « فرق » به فتحنین اذباب س فرق 
یفرق فرقا : به ممنی ترسیدن وپراکندگی‌قلب‌ از 
خوف است » دلهره از ضرری است که احتمال 
آن هیر ود . 

«... ولکنهم‌قوم _بفرقون » تو باون 
معنی تمام آیه : و آنها برای اینکه نفاق خود دا 
پنهان کنند به خدا قسم یاد میکنند که ماهم به 
داستی ازشما مومنان وهمعتیده ثمائيم . و لیکن 
این قوم ( انقددت اسلام ) میترسند . 

فادقه فرافا ومفادقه : او داحدا کرد , از 
همدیگر حداشدند . 

« قال هذا فراق بینی و بينك ..» 
کهف ۷۲۸ به‌موسی گفت : ابن » وقت جدائی‌میان 
من ومیان تست . 

فرق یفرق تفریفا : جداکردن » پرا کنده 
کر دن ۽ بين دوجیز دوری آفکندن کم کر دن » 
کاستن » این کامه دداین باب دراسل برای مبالغه 
وتکتیراست وبرای پراکندن جماعت وگروه و 
اختلاف کامه وافساد نیز به کار میرود . 

« ان الذین فرقواد ينهم .. » انام 
۹ کسانی که دین خویش دا پرا دنده کر دند 
وگرو. وگروه شد‌ند . 

تفسیں : دینحق‌دد دنیا یکی‌است که اسول 
آن توحید وعدل ونبوت وامامت وماد است ,و 
کسانی که بین‌ایناصول تفرقه انداخنند وهردسته 
ای پیرو پیغوائی شدند که جوبان وار ایشان دا 
حلوانداخته براند به معضی معترف شدند .وبعضی 


را منکرشدفد . 


ورسول خدا جنین نیست . 


ذیرا او بەکلمۀ حق و دين توحید دعوت 
میکند . ومثال‌تمام عیار اسلام است که باءملخود 
نیز دعوت به‌اسلام «‌یکندس وی اذایشان نخواهد 
بود وباید از آنها اعراض نماید . امرآنها دا به 
حا واگذار کنذ . 

خدای تعالی‌روزقیامت آ نهادا آگاه میکند 
به آنچه میکردند . وحقیقت رفتارشان دا که خود 
گروگان آنندبر ایشان دوشن میساند . 

« تفر بقا» « ...و تفریقاً بین 
المومنین ...6 التوبه ۱۰۷ 

همنی از اول آبه : آن مر دم مثافتی که 
مسجدی برای ذیان به اسلام بر پا کردند که‌مردم 
به مسجد پږغمبر ونماز اوحاضر نشوند. ومتصود 
شان کفر و دشمنی وجدائی افکندن وتفرقه کلمه 
بین مسلمین ودشمنی باخدا ودسول اوبود . و در 
سوده بقره۱۰۲ ۱۳۶۵ د ۲۸۵ وآل عمران ۸۴ 
ونساه ۱۵۲۵۱۵۰ وطه ٩۴‏ و دوم ۰۳۲ 

تفرق » یتفرق › تفرقا: پراکندن » 
پراکنده شدن ۰ جداشدن » جدائی افتادن . 

« نثر قوا» «... کالذین نفر قو ا» 
آل عمران ۱۰۵ وشا مانند کسانی مباشید .پس 
ازآنکه آیات وادلهٌ دوشن اذ جانب خدا برای 
هدایت آنها آمد باذ داء پراکندگی و جدائی و 
| ختلاف پیمودندکه البته‌برای چنین مردمی‌عذاب 
سخت خواهد بود . 

«متفر قو ن» اس‌فاعل است ...ار باب 
متفر قون .. » بو-ف ۳۹ . 

یوسف‌علیها لسلام به آن دو دفیق ذندا نی‌خود 
که تعبیر خواب خودرا از وی خواسته بودند . 
گفت : ای دو رفیق ذندآنی ۲ LT‏ اختیار دادان 
(مالکان ماحب‌اختیادان) جدا وپراکده (سنگی 
وجوبی ) که ی سود و زیانی ندادند . برای 
پرستش بهتراست . بأخدای یکانهٌ قهاد تنها ددین 
سوده آمده است . 

» فر قه به‌کسر فاء : دسته . گروه ۰ 
پيروان يك طريق ومسلك. جمع‌آن ۰«فرق» 


به کسرفاه وفتح داه اسث . 

و ... فلو لا نفرم ن کل فرقة منهم» 
الثوبة ۱۲۲۷ . 

جرا هرگروه ایشان دسته‌ای سفرنکنند . 
تا دد کاد دین ؛ دانش اندوزند . فعط درین‌سوده 


آفده است . 
2 فر بق» گروم ی که ازجمعیت دیگرجدا 
شده باشد ۽ 


« .. و قدکان فرق منهم ۰۰۰ ۰ 
الیقره ۷۵ . 

معنی از اول آیه : این سنگدلان ( بهود) 
هوی ومال‌پرست که آن همه آیات مشهود دمحسوس 
دا برای پیردان خود ازجهت لفظ دمعنی تحر یف 
میکردند . چگو نه انتظاد میرود که به سود شما 
مسلمانان بهآیاتی که باذل وعتل پیوسته است ایمان 
آرند . اینها باعلم وتعقل کلمات خدادا تحر یف 
میکردند . نه از دوی اشتباه ونفهمیدن . ونیزدد 
دوازده مورد دیگراین کلمه آمده است . 

» فرق 6 به کسرفاه وسکون راء باره‌ای 

` ازتمام يك جیز ؛ قعاعه , گل بزرگ از گوسفند 
وگاو وآهو یافقط گوسفند, کوه وشته. موح‌ددیا. 

« .. فکان کل‌فرق کالطو دالعظیی» 
القساء ۰۶۲ 

معنی تمام آیه :پس مابه موسی وحی کردیم 
که‌عسای خودرا به‌ددیا ذن‌جون زد. ددیا شکافت 
وآب هرفطمةً دریامانند کوهی بز دگگ بر دوکهم 
قرادگرفت . 

و« فر قان » این کلمه هفت بار ددثر آن 
آمده وجند معنی برای آن گفته‌اند : ۱- برهان 
قوة تفغیص حق‌اذ باطل , آنچه حق و باطل با 
هردو چیزرا به خوبی آذهم جدا گرداند و نود 
بسیر تی که درا تقوی برای مومن حاصل‌گردد 
قرآن , شامل تمام معادف اصلی وفرعی دین وبه 
آنچه برانبیاه گر ام وحی میشدهکه به هدایت و 


راهتناگی جمعیت مر بوط است . اعم از کتاب وغیر 


آن » وآنچه اذ احادیث اکمه علیهمالسلام مستفاد 
میگردد . این است که قر آن مجموع کتاب الهی 
است . اعم ازمحکم ومتشابه . وفرقان محکمات 
آن است که واجب العمل باشد . دداصول کافی‌از 
این سنان است که‌گفت : اذ ابوعبدانه علیها لسلام 
از قرآن وفرقان سۇ ال کر دم فرمود : قرآنجملةٌ 
کتاب است. وفرقان»حکم‌است که عمل به آنواجب 
است . درمحیفهٌ سحادیه در دعای ختم قر آن‌است 
که فرمود :« وفر قانا فرقت به بين حلالك 
و حرامك وقراناً اعربت به عن شرائع 
احكامك .۰.۰ » . 

دراین کتاب که به نام فرقان نیز نامیده 
میشود ميان حلال وحرام فرق نهادی . و اذ أين 
کتاب که‌قر آن هم‌نام دارد شرایعاحکام را آشکاد 
فرمودی ۰ 

( مفرذات داغب - تفسیر نود الثقلین - 
مجمم‌البیان _ پرتوی اذقر آن - دوان جاوید ) 

« ... ان نتقو االله بجعل لکم فر قانا» 
انفال ۲٩‏ معني ازاول آیه : ایاهل ایمان اگر 
به وسیلةٌ ترلگناه‌وادای فرایش ۰ اذ کیفرخداوند 
بیرهیز ید خدای تعالی فقو تشخیص حق اذ باطل 
روزیتان میکند . یعنی دیدة. بصیرت دهد تا په نود 
باطن حق را اذباطل فرق گذاد ید ۱ 

« ... بوم‌الفر قان ... »اننال ۴۱دوز 


اسان یعئی روزی که دوسیاه اسلام و کف درچزیگه 


بدر بهم‌دسیدند . ونيز ددسوده بقره ۵۳ و ۱۸۵ 
وآل عمران ۴ وانفال ۴۱دانبیاهردم۴دفرقان ۰۱ 
ق ر ھ 

و( فادهین )4 

لك فره فراهة : ذيرك گردید » نيك استاد 
هدن د رکاری حاذق وماهرشدن , نازان و بقاش 
وخوشحال وب‌انشاط بودن . ( مفردات دافب - 
منهج الصادقین )۰. 

«و تنحتون‌من‌الجبال بیو افارهین» 
الشراء 9۴ بر اک‌مساکن‌خود از کوهها خانه‌ها 


میتراشید درحالی که حاذق وماهرید . ویا نازان 
ويا تب تبختر میباشید . جه حاذق درعمل با نشاط 


انش 4 
چ( فری )4 
ض - فری» یفرک» فریا : 
سکون راء درمصدد : دداصل ډه معتی بریدن ؛ 
بر یدن‌پوست‌برایاصلاح و دوختن کفش وغیره . 
سپس بر ای ددوغ بطود عمد استماده آورده 


به فتح فاء و 


شده است . 


و افراء برای‌افساد دافتراء برای هردو 


به کار میرود .اما افتراه بیشتر درمودد افساد 
بكار میرود . و ددقر آن در دروغ وشرك و ظام 


استممال شده . 

« ... ومن ,شرك بالثه فقدافتری 
اثماً عظیماً » النساه, ۴۸ . 

و کس ی که برای‌خدا شر يك قراد دهد . به 
دروغی که بافته‌است گناهی بزدگی مرتکب شده 
است . اذاین‌باب ۵٩‏ بار ددقر آن به‌صودت‌ماضی 
ومضارع ومصدر واسم فاعل واسم مفعول به صورت 
جمع ومفرد آمده است . 

«مفتر ون» «...ان‌أنتم‌الامفترون» 
هود ۱ ۰.۵۰ 

معفی تمام آیه : 
برادرشان یعنی مردی اذطایفةٌ آنها » هود دا 
فرسنادیم . هود نیز برایادای دسالت به قوم‌خود 
گفت :که ای مردم خدای یگانه دا پرستش کنید 
که جزاو شمارا خداگی نخواهد بود . و گفتاری 
که اذبتان و خدایان باطل به میان آودده‌اید . 
بدانید که ددوغی بیش نیست که ر بافته‌اید . 

« فر با » عجیب . بدیع تازه » وفتی 
کسی که کاری شگفت وبدیم میکند . مثل اینست 
آن را میبرد و قالب دیزی میکند برای آن کار 
تازه گفته »یشود :فلان یفری الفری . ( مقاییس 
اللغة - مفردات داغب - مجمع‌البیان ) . 

« ... قالوا بامر بم لقدجئت شیف 
فر یا » مریم ۲۷ حضرت مریم هیسی علي السلام 


ومابرای هدایت قوم عاد 


راکه به مر دم نشان داد .گنتلد چیزبدیع وعجیب 
آوددی . 
#( فز )يه 

« استفزاز » باتردستی وسرعت ۰ کسی 
را لغزانیدن واز داء صواب دود کردن » بلند 
کردن به سرعت وبه کاری وادادکردن به آسانی 
سبك گردانیدن , خواد داشتن و از خانه بیردن 
کردن . 

و دفز » به فتح‌اول وزاء مشدد : ولدبقره 
دا گویند بدینجهت نامیده شده که معنی سبکی 
در آن اعثباد شدء‌است . 

( مغردات داغب - لسان التنز یل - مجمع 
البیان وترجمه آن ) . 

« و استفزز من استطعت منهم...» 
الاسراه ر ۶۴. 

هر که دا میتوانی بادعوت و وسوسۀ خود 
به بیراهه بکشانه گمراه کن 

« فأراد أن _ستفزهم م ن‌الارض..» 
الاسراء, ۱۰۳ ۱ 

فرعون تصمیم گرفت که موسی وهمراهانش 
را ازمصر خارج‌سازد .ماهم‌فر عون وممهٌلشکر یانش 
زابه دریا غر ق کردیم . ونيز ددآية ۷۶ . 

#( فزع)ج* 

س- فر ع» یز ع فز : به فتحتین درمصدر 
ترسیدن فز ع انقباضیاست که درحالت ترس‌عادش 
میشود . ابوهلال عسکری گفته : فزع ترس است 
که ناگهان برآدمی به واسطه صدای سخث و 
وحشتناك یاجیز دیگرحاصل میشود به طودی که 
قلب گوئی انجاکنده میشود ( انتمی ) نیز تری 
شدیدی که به واسطهٌ دخول در جهنم دست میدهد 

« لابحز نهم الفزع الا کبر . 
الانبیاء , ۱۰۳ ترس‌بزدگ که ترس مهمترین و 
هنگامة بزدگ‌قيامت است‌آ نان دا ( نیک و کادان) 
اندومناك نمیگرداند . وبا آنان فرشتگان دحمت 
ملاقات کنند و گویند :اینست آن دوز سعادت‌شما 
که رسولان حق در دنیا به شماوعده میدادند . 


۲۵۸ات 


«فرع » توت موه : ۵ . 
من فی السم‌وات و من فی 
الثمل ۸۷ معنی از اولآیه : 


ویادکن روزی را که در صور دمیده شود ۱ 


.. ففزع 
الارص ... » 


پس‌ه رکه در آسمانها وه رکه در زمین است‌ازهول 
وهیبت آن بتر‌سند . مگ ر کسی که خدای تعالی 
بخواهد ۰ 

« فزع نفزبعاً » : ترساندن وچون با 
ِِِ شودبه معنی برطرف ساختن ترس میباشد 

. حتی اا فزع عن قلو بهم > سا ۲۲ 
3 آنکه از دلهاشان ترس و وحشت برداشته 
شود . 

#( فح )هه 
فسح له فی‌المجلس فسحا 

به فتح فاه وسکون سین ددمسدد : جهت او جای 
را فراخ گردا نید :ك فسح‌المکان فساحة : جاک 
فراخ گردید . فسیح : همثی : فسراخ گشاد . و 
فسحت به ضم فاء :گشادگی » فراحی مکان . 

« نشج له فی المجلس » : گشادہ ساخت 
جایراعاو ؛ فراخ نشستن درمجلس . گشاده‌شدن 
جا , گشاده ساختن جهت مکان , جای گشاده 
گردن .از این ماده‌مضارع وثلائی و امر اذ ثلانی 
وباب تفاعل درقر آن آمده است . 
فرهنگ جامم - روان جاوید ) . 

و« ..اذا قبللکم تنسحو اف ی‌اله‌جالس 
فاضسحو! _بشحایه‌لکم ..» مجادله۱ «هنگامی 
که به شما بگویند : در مجالس ره همدیگر تنگ 
. دمحل نشستن دا 
وست دهید قبول کنید. که خدا حای شمارا در 
عالم برذ و آخرت دسیع میکند . ودر دنیادلهای 
شمادا اذغم واندوه خالی میگرداند . 

تفسیر : : یکی از آداب و اخلاق پسند‌یده و 
بسیار بجا ومناسب آنستکه جمعی که ددمجلسی 
نشسته| ندوفتی اخاص‌تازه واددی‌دا بینند آمده‌اند 
دد صورتیکه در مجلس جاتنگ باش خودشان دا 
جمع نمایند و وسعت دهند درمکان يا برخیز ند د 


( مفردات‌داغب 


نیادید . و مردم دا جا دهید 


لفات ار رآن 


| 
0 
۱ 


9 ۲ 
اه ت 1 اگروادد پا وار اذ اهل 
وتةوی وبرجستگان دینی باشد که بعیك نيست وا جب 
باشد چون ترك آن توهین وبی‌احترامی است .و 
ظاهر ا و بر حسب نقل بءضیاز مفسر بن ددصدر اسلام 
این‌ادب در مجلس پیغمبر (ص) مراعات نميشده 
خصوصاً اذاشخاصی که درجو ارونز ديك به ‏ نحضرت 
نشسته بودند جنانیچه‌فءلا هم بین عوام معمولاست 
وبنابر این شایدمراد آن باشد که وقتی بز بان‌حال 
یا مقال» باهل ایمان گفته شود وسعت دهید در 
مجالس خودتان خوب است وسعت دهند تا خداهم 
به] نان وسعت دهد درمکانو روزی ودانش وغیرها 
از آنچه وست آن مطلوب باشد و وئتی گفته‌شود 
بر خیز ید برای توسعه برخیز ند وبروند یا پمانند 
و نگویند چه مزیتی دادند واددین برما خداوند 
بلند میکند مقام اهل ایمان دا بقدد ایمسانشان و 
مقام علما ودا نهمندان دابدرجاتی بر آنهاوخدا از 
اعمال‌بند گان آ گاه‌است و بوظیفه‌شناسان اجر میدهد 
وبی ادبان دا تایب خواهد فرمود . 
4( فسد )42 

نض ك فسد » بفسد؛ فساداً وفسوداً :تباء 
شدن واز حد اعتدال خارج شدن . و این هم در 
نفس وهم در بدن‌دهم ددچیز هائی که از استعاعت 
خادج شده باشند مستهمل‌است . ضدآن صلاح 
است . 

آفسده :آن را تباه ساخت . ( لسان العرب 
مفردات داب ب دوان جاوید ) . 

« ... ورسعون قی‌الارض ف اداً..» 
المائدة ۳٣‏ . 

و در ذمین تباعی وخرابی وفتنه و آشوب‌بر 
پأمیکنند ۰ 

« بشسدون » « ... و _شسدون فی 
الارص ۰ ) قر مام آیه :کسانی 


که پیوسته عهد دپیمان خدادا وس آذ بسئن وحم 


.عم 


ساختن میشکنند یمثی‌فرمان اورا اطاعت نمیکنند 


ورشته‌ای داکه خدا به پیوستن آن فرمان داده . 


€ 


حرف الفاء 


~۵۹ 


۳ میکسلند و دد زمین وميان اهل آن قتته وآشوب | قفار ٠‏ چرس برای ااا 


میکنند و به تباهی و حرابی مییردازند به حقیقت 
آنها زیانکار هستند . 

«المفسدون»« لا نهم‌هم المفسدون» 
البقره دا . 

آگاء باشیدکه آنان تبامکادان و خارج 
شدگان اذحد هستند . 

تفسیی : وفتی‌اهل ایمان بمنافتان می‌گفتند 
باکفاد مماشرت نکنید و اسراد مسلمانان دا پیش 
آنها فاش مذمائید و دعب مسلمانان دا از دل آنها 
مبررید در جواب میگفتند ما با آنهاءدارا ميکنيم 
ومی‌خواهيم‌میان شماو آ نها مسلح باشیم ودرننحات 
اذ امام کاظم (ع) نقل‌نموده که چون بکسانیکه 
نعض بيعت با امیرالمومنین (ع) دا نمودند گفته 
میشود فساد نکنید دد ذمین باظهاد خلاف میثاق 
ددپرابر اشخاس ضعیف اایمان‌تا آنها در تشویش 
دینی نیفتند و در غذهب خودشان متحیر نشوند 
میگفتند مامصلح حال خودمانيم آگاه باش همانا 
آن گروه آ نان فسادکنند گانتدولی ادراك نمینمایند 
خداونه دد ادعاه منافقانرا صریحاً فرموده که 
آنها علاوه پر آنکه ميان مردم اصلاح نمی کنند 7 
بلکه افساد می‌نمایند . :رای خودشان هم مصلح 
نیستند .وبصلاح خودشان هم دفتاد نمینمایندچون 
آنها نزدپیشمبر ص دسوا شدند . وآنحضرت‌آنها 
دا لىن فرمود وامرفر‌مود که مسامانان هم آنان 
دا لعن کردند و نزد دشمنان پیدمیر صلی‌ال عليه 
وآله هم بی اعتباد شدندآ نهاهم می‌دانستند. که 
اینان‌منافتند دهمان معامله‌ای‌دا که باپیغمبر صل الله 
علیهو آله نمودندبا آنها هم مینمایند . پس‌اذبرای 
آنها آبرو و وقری پیش دو طرف باقی نماند ولی 
ازفرط حهالت|دراك نمیکنند . 

۶( فر )جه 

» خر » به فتح‌اول وسکون دوم به معني 
آشکاد کردن است . گفته میشود : ض ن فسرالامر 
یفسر : آن دا دوشن کرد و آشکارش ساخت . 


د « فسر » هنگامی که‌به باب تفعیل‌میاید 
د تسیر » میشود . و همان معنی مجرد خود دا 
تأ کید وتقریر میکند . پس تقسیر : معلی خوب 
آشکادا کردن ونیکو أذ پوشیده‌ای پرده برداشتن 
مییاشد . 

اذ این‌ماده فقط تفسیر که ه‌صدر باب‌تفعیل 
است دد قر آن آمد. است . معجم الفاظ الق ر آن 
الکریم - مفردات راغب _ كلمة علیا ۳ 

« ولابا نو نك بمثل‌الاجئناك بالحق 
و أحسن تفسيرآ » الفرقان ۳۳ . 

ترجمه : ۱ 

( ای محمد ) شرك آلودگان ۰ ترا مثلی 
نیاورند ( از آن جمله » که باید بهمراهت‌فرشته‌اي 
ناذل آید » وتراگنجی‌باشد و بستانی فراهم آید) 
جز ( اینکه ) ترا ( دد برابر بهانه های ایشان 
آن ) دهیم ( که ) بحق ( برد ) واذلحاظ تفسیر 
نکو تر > ( باشد » عرمثل باطلی اظهاد دادند ؛ 
باکلامی حق ‏ آنرا ابطال نمائیم وتباه ساذیم . و 
درقبال مئال ةا نان > مثل‌ها آودیم که بیانی 
دوشن تر وحجتی استواد تر وتفسیری نیکوتر ۰ 
در برداشته باشد ) : 

٭( فسق )* 

ن ض ك فسق ؛ یفسق ۰ فسقا بالكس در 
مصدر دفسوفا بالسم : ور فسق وفسوق 6 : در 
اصل به معنی برهنه شدن وآذزبوست بیردن آمدن 
بوده است . گفته میشود : فسفت‌الر طبة عن‌قشرها 
خرم‌ای تر ازپوستش‌بیردن آمد . سپس ماد 
فسق , استماده ددبیرون شدن از داه حق و پرده 
دریدن‌استعمال شده وحمّیقت ثانوی پیداکرده‌است 
داعم از کفر است‌وبه گنا کم پازیاد اطلاق میگردد 
ولیکن «تعادف شده به گناهی که‌زیاد باشد .و بیشتر 
فاسق به‌کسی گفته میشود که حکم شرع دا گردن 
نهاده وبه‌آن اقرادکرده باشد . سپس به تمام یا 


بصی از احکام آن اخارل نماید ِ اذاین ماده 


۶° 
درقر آن هردو قسم مصدر وماضى ومضارع و ومف 
به طور مفرد وجمع آمده است . ( لسان العرب 
مفردات راغب - تفسیر سورة حجرات - معجم 
الفاظ الق رآن الکریم ) . 
« فسق » « ولاناً کلوا مما لم یذ کر 
اسم‌ادله عليه وانه لفسق ... » الانمام ۱۲۱ 
از آنچه‌دد وقت سر بریدن ۰ نام خدایر آن 
برده نشده است » مخورید . که آن فسق و گناه 
وبیرون شدن‌از داه حق وپرده ددی است . 
تفسیر : این‌آیه تصریح است براینکه دد 
وقت سر بر یدن حیوانات پاید نام خدادا بر ذبان 
جادی کرد . ذیرا اگر واجب نباشد » باید بشود 
شت حیوانی که نام خدا بر آن برده نشده‌است 
خورد. درحالی که نمیشود . پس‌خوردن از گوشتی 
که دد هنگام ذبحش اسم خدا بر آن برده نشده » 
فق وگناء ونافرمانی است . 
ونیزددآیة ۱۴۵ همین سوده و أَیةٌ ۳سورء 
مائده . 
« السوق » « ... و کره الیکم 
الکفر والفسوق والعصيان ... » حجرات 
۸ خدای تعالی کفر ( پوشاندن حق ) و پسرده 
دری ونافرمانی را منفود شما ساخت وددآیه ۱۱ 
همین سوده وسودة بیع ۱۹۷ 3 ۲۸۲ . 
« بضقون >«والذین کذ بو ابا باتنا 
العذاب بما کانوا شقون >انعام۴۹ 
وآن کسان که آیه‌های‌مارا دروغ شمر ده‌اند 
عذاب مابه آنان میرسد . برای آنکه اف فرسان 
بیرون میر فقندو پر ده‌ددی میکردند. ودرسوره‌های 
اعراف ۱۶۳ و۱۶۵ وعنکبوت ۳۴ دبقره ,٩۵و‏ 
احمّاف ۲۰ 
« الفاسقون » این کلمه که جمع فاسق 
واسی‌فاعل است . سی وشش بار ددقر آن آمده‌است 
« ولقدانزلنا اليك بات بینات دما بکفر 
بها الاالفاستون » بقره ٩٩‏ به داستی ماآیات 
بسی دوشن و دوشن کننده به تو ناذل کردم . د 
جزرو گردانندگان اذحق وپرده دران منکر آن 


لغات‌القر آن 


۱ 


ج 


نمیشو ند . 

تفسیر : مراد از آیه نشانه است بر امریکه 
مقصود ومدعای شخص‌است .مانفددلیل که پراثبات 
مدعا ویاحجت که برای اسکات خمم آورده میشود 
دمعجز ات صادده‌اذ ابیاه‌ازهمین قبیل است .جون 
کادیست که از قددت بشر و قواعد طبیمی وعلوم 
صنعتی خادج و برخلاف عادت است » بلکه فعل 
الهی است‌که بدست پیغمبر اوجادی میشود برای 
اینکه نشانه باشد که از حانب خدا فرستاده شد» » 
ودر اینجا مراد نشانه هائی است که دلالت دارد 
بر نبوت پینمبر اسلام وصدق دعوی او دامامت 
علی‌علیها ل-لام .وبینات صفت آیات است . وآیات 
بینات , یعنی نشانه‌هائی‌که داضح وهوید! است و 
همه کس میفهمید دفاسق کسی است که از اطاعت 
خدا خارج شده باشد ودر سیاری اذ آیات قرآن 
اطلاف فاسق بر کافرشده‌است داین از آ نجهت‌است 
که فسق مانند ایمان وتقوی که مقابل آنست 
دادای مراتب مختلف مپباشد وهر گاه به مر تبه‌ای 
برسدکه آیات الهی دا تکذیب نموده وذیر باد 
پینمبر ان خدا نرود کفر‌خواهد بود . 

#( فشل )* 

- قغل بعل فثلا به وار 
کاهلی کردن » سستی کردن ؛ ددنگی کردن وید 
دل شدن فشل ضعف وسستی اس ت که اذ نتیجهٌ ترس 
حاصل شود ( اسان العرب - داغب - المیزان ) 

«اذهمت‌طاگفتان‌منکم آن‌تفشاا والولیهماه › 
آل عمران ۱۲۲ آن دو دسته دداثر ترس به‌فکر 
آن افتادند که سستی ازخود نشان دهند , با اين 
که خدا یار آ نهاست . وسزاواد نیست که شخص 
مومن با آنکه میداند خدا یار ویاور اوست ترسیده 
و این وظيفة 
موّمنین است‌که امر خود دا به خدا وا گذادنموده 
وبه او توکل کنند . وکسی‌که به خدا تو کل‌کند 
خداهم نگهدارادخواهد بود .ودد ای ۱۵۲ همين 
سوده وسودة انفال ۴۶ . 


ضرف و ذیونی به خود راه دهد . 


سس 


ج( آفصح )نه 

« فصح » به فتح اول وسکون ثانی به 
ممتی خالص بودن جیز ی‌است‌ازهر شاگبه وآمیخنگی 
وان دراصل ددمودد شیر گفته ميشود . ك فصح 
اللبن: بعنی کف اذشیر گرفته شد وشیر خالص اذ 
کف شد . وأفصح اللبن نیز به همین معنی است . 
سپس استعاره آورده شده برای کلامی که عر بیت 
آن خالس باشد وغاط در آن نباشد . گفته میشود: 
ك فصح فعحا : به‌تحاول وسکون دوم ددمصدد و 
فصاحة : نیکو منطق شد و درست مخادج گردید 
دفسح الرجل : شیوا سخن‌گردید , ذبان آودشد, 
کلامش آذتعةیدلقظی ومعنوی خالی گردیه .لفت 
اونیکو گردید ؛ دربکاد کردن لفت توانا گردید . 

« ... هو أفصح‌منی‌لساناً . 
۴ موسی علیه! لسلام گفت : پرادرم هارون (ع) 
اذمن گشازبان تراست . دبهتر اذمن میتواند 
مطالب دا بیان‌کند . اذ این ماده فقط این کلمه 
دراین سوده آمده است . 


( مفردات داغب -لسان المرب - منتهی 
الارب ) . 
#( فصل )+ 
ض ‏ فصل » يفصل؛ فصلا: بر یدن » جداشدن 


جدا کردن» حکم کر دن» مانع‌شدن» خارج شدن؛ 
حد میان دوچیز » کفتارحقی که باطل درآن راه 
ندارد . 

» فصل » گاء‌به‌طود متعدی وگاه به‌طور 
لازم استعمال میشود . هر گاه متمدی باشد به‌معنی 
بر یدنه وحدا کردن وحدائیانداختن میان دوچیز 
است : « انه لقول فصل » الطادق ۱۳ همانا 
قر آن گفتاری‌است که جدا کنندء حق ازباطلاست 
پا گفتادی است مقطوع به یعنی هیچگونه شك و 
شبهه‌ای دد آن نیست . 

و نیز دد این آیه D:‏ 
الفاصلین » الائمام ۵۷ . 

واد بهترین جدا کنندگان [ و داودان و 


... و هو خير 


فیسله دهندگان ] بین حق وباطل است . 

مشر کان قریش میکفتند اگر دین اسلامبحق 
است جرا عذاب برماناذل نمیشود؛ خدا فرموده 
بهآنها یکو: من‌دادای بینه وبرهان متین داضحی 
ازطرف پروددگاد خودم هستم که ثابت وقائم بر 
آن و شما آن دا تکذیب نمودید . و مراد قر آن 
است دعذا بیر | که‌شماطلب‌می کنید که‌بزودی برشما 
وارد شود فز دمن ودر اختیاد من نیست . حکم 
دير وزود شدن آن باخدا استاوحقدا بدلیل واضح 
بیان نموده است. دفصل<صومت‌میان‌مادشمادا بهش 
اذهر کس خواهد نمود . 

« فصل‌الخطاب » اضافاً صفت‌است بر 
موصوف یمنی خطاب فاصل یعنی کلام ی که آشکاد 
یاجدا کنند؛ حق از باطل باشد و سخن بمقام که 
رافع ایهام باشد . و حکمی است که قطم فزاع 
کند . 

« وشددنا ملکه و آ یناه الحکمة و 
فصل الخطاب » ص ۲۰ 

وپادشاهی او دا ( داود عليه السلام )محکم 
کر دیم . وبه اوعلم شر بعت دوه درك حقایسق ۰ 
وقطع خصومت دتمیز حق از باطل و کلام نافة 
دادیم ِ 

تفسیر : خداوند سلطنت اورا قوت وعظمت 
داد بهیبت وشو کت ونصرت و کثرت جنود وامراء 
خير خواه ودود و بالاتر از همه آنکه خداوند 
تعالی علم دين وحکمت دد آئین دقو؛ تشخیسحق 
ازباطل وفصل خصومت بین مدعی و منکر دا باو 
عنایت فرموده بود . که بسهولت میتوانست حق‌دا 
بذی حق برساند و نزاع دا خاتمه دهد و بسی 
گفتها ند مراد اذ فصل الخطاب آنستکه سخن دا 
طوری ادامی فرمودکه بردنونده اشتباه نمیشد و 
در عیون از امام رضا عليه السلام نفل نموده که 
مراد از فصل الخطاب معرفت لذات است . و ددر 
جوامع از امیرالمومنین علیهالسلام نقل نموده که 
مراد علم بقاعد موضوعه برای داددسی است که 
مدعی باید اقامةٌ بینه نماید ومنکر قسم بخودد . 


۶ 


e 


می‌فرمود که همی می‌فهمیدند ؛ حکمبحق نموده 
واشتباه نمیکردند واو بز بان همه آشنابود و بر 
مقاصدشان بخوبی‌مطلع می‌شد و در هرحال اخباد 
پسیادی وارد شده که خدای تعالی به ائمقما 
علیهم السلام هم حکمت دفسل الخطاب دا عنایت 
فرموده است . 

آنجاکه به فعنای لازم آمده است . مانند 
این آیه : د دامافصلت العیر... » یوسف ٩۴‏ و 
همینکه کادوان [ امسر ] بیرون رفت وبه داه 
افتاد . 

« نفصیل » فسل یفصل »تفصیللا :دوشن 
ساختن ممانی و دفع اشتباه از آن امت . و فصل 
الکلام : بیدا و آشکار کرد وجدا نمود . 

وتفصیل آیات : به ممنای جداکردن آنها 
اذ یکدیگر است . تامعنی ومدلول هريك درجای 


خود دوشن شود . و در اثر اختلاط آنها مختلط 


نگردد .شرحععادف آلهیه ودفع ابهام از آنهاست 

« و كذلك نفصل الابات ولتستبین 
سبیل المجرمین » اننا؛ ۵۵ 

وهمچنین‌معارف الهیه دا شرح داده وینعی 
دا از بعضی جدا ومتمایز نموده ابهامی‌که عارش 
بر آن شده بوداذیین بردیم برای غرضهای همی 
که از آنجمله اینستکه داه مجرمین دوشن و 
رسوائیقان‌برملا گردد وودر نتیجه مومنین اذآن 
راه دوری‌نمایند بنابراین مراداذ «دروش‌مجرمین» 
آن طریفه ایست که ددمقابلآیات ناطقه بتوحید 
ومعارف حقه ایکه متعلق یتوحیداست سلوك مینننه 
و آن طریقه همانا انکاد وعناد داعراض از آیات 
و کفران نعمت است . 

« تفصیلا » « ... و کل‌شیءفصلناه 
فصلا 6 الامراء ۱۲ 

وهر چیزی را [ اذ امردینی و دنیوی ]بیان 
کردیم بیان کردنی نمایان . و دوشن و .آشکاد 
ساختیم وتوضیح دادیم توضیح کامل . تا اشتباه 
نشود دمخفی نماند . ودر سودة يونس ۳۷ ویوسف 


لغاتالقر آن 
و بر گشت آمام معانی با نستکه حک‌طوری 


4 
۱ دوانعام ٩۷‏ و ۸و ۱۱۵۸ و ۱۲۶و ۱۵۴ 
واعراف ۱۴۵۵۵۲ و ۱۷۴۳۲ وتوبه۱۱ ویونس 

۴ والروم ۲۸ وهود۱ وفسلت ۳ و۴۴ . 

« مفصلا » « ... و هوالذی انزل 
الیکم الکتاب مفصلا ... » انمام ۱۱۴ ۰ اد 
خدائی است که کتابی که همه جیز در آن بیان‌شده 
به شمافرستاد . 

تفسیر : خطاب‌پیخمبر صلی‌اله علیهو آله په 
مومنان که خداو ند بوسیلة پیتمبر (ص)قر آن‌مجیددا 
برمومنان ناذل کردکه په بهترین د محکم ترین 
دقویم ترین داههاو بجمیع مصالح دنیوی 
و اخروی هدایت می فرماید . ( مفصللا ) تفصیل 
یراط ب م انل ین وبال با قا 
وەمکن است تفصیل درفنون فر آنی باشد اذبیان 
اخلاق وتوحید وشئو نات‌انبیاء وخصوصیات قیامت 
و مسئلهٌ امامت‌وبیان احکام ازواحبات ومحرمات 
ومباحات وستحبات ومکروهات داحکام وضعیه 
واحکام میراث وحدود وقصاص‌و دصیت دغیراینها 
وقصص انبیاه وپیشینیان و وغد ووعید ومواعظ و 
تصایح‌دهر چه که صلاح بشر باشد ددباب معاشرات 
و ازدواج وحعوق ذوجین واحکام طلاق د تر غيب 
وتحریص وغیررآینها ظاهرأ مراد اذ کتاب همین 
قر آن باشد فتط موّمنین هستند که میداننه قر آن 
اذجانب پروددگاد نازل شده داما اهل کتاب‌بهود 
ونه‌اری از کتب جود بشادات بوحود مقدس 
نبوی صلی الله عليه و آله وسلم دا دا نستند وی اذ 
دوی عناد وعصبیت انکاد کردند ( مفردات داغب 
مقاییس اللفة ‏ المیز ان - دوان جاوید - اطیب 
البیان ) 

قدص سم 
چه(انفصام)4 

« انفصام » شکستن وشکافته شدن‌چیزی 
بیآنکه اذهم جدا شود . ض فضمه يفصمه فضما : 
به فتح اول وسکون ثانی درمصدد . فانفهم :آن 
داشکست بیآنکه اذهم جدا شود . ونيز انفصام به 
معنی : تركیافتن ,ددذ دادشدن . ( مقاییس‌اللفة 


a 
۰ ) لان المرب - فرهنگه معین‎ 

« .. لاانقصام لها .. » البقرة بون۲ 
معنی اذاول آیه پس کسی که به طاغوت کفر ورزد 
وبه خدا ایمان آورد . درحقیقت به «طمثن ترین 
دستگیر»‌چنگ زده‌است که شکست و گسستنی ندارد 
اذاین ماده ددقر آن فقط ددین آیه‌آمده‌است. 

تفسیر : پس کسی که اذاطاعت شیطان‌خارج 
شود یامنکر گردد هر معبود باطلی دا دتصدیق کند 
نوجود خداوند یگانه متمسك بر سمان و دست 
آویز محکمی شده است که انقطاعی پرای آن 
نیست تابرساند اودا بتمام عماید حته ازمبدء 7ا 
معاد . حون وسیلهٌ اثبات تمام عقاید حمه اسلامیه 
توحید است .و کسی که ممترف بآن شد ناجاد 
بايد بتمام‌اصول دفروع ملتزم شود . واين اذقبیل 
تشبیه معقول است به محسوعر, که مشبه » دین‌حق 
وتوحید است دمشبه به دیمان و دست آویز محکم 
و وجه شیه تيل «مقصود ومراد است . در کافی از 
امام صادق علیها لسلام نقل‌نموده که مراد از عروة 
الوثقی ایمان بخداوند یگانه است و از امام باقر 
علیه‌السلام نقل نموده که مراد دوستی ما اهل‌دبت 
است » و دده‌مانی اذ پیغمبر صلی‌اله علیه و اه 
نقل‌نموده که کسی که دوست داشته باشد که متمسك 
شود بعروة الوثقی که انقطاعی برای آن نیست 
باید متمسك شودبولایت برادد و دسی من علی‌بن 
ابیطالب همانا هلاك نمیشود کسی که اورا دوست 
داشته‌باشد و اظهاد نماید دوستی خود دا ونحات 
پیدا نمیکند کسی کهاور ادشمن داشته باشد ودشمنی 
کند با او واین اذجمله مژیدات آنستکه مراد از 
دين ۰ کامل است که تشیعم باشد . 

به ( فضح ) جه 

» فضح » دداسل به معنی ظ-اهر‌شدن و 
و آشکاد نمایان گشتناست . گنته ميشود : ففضحه 
یفضحه » فضحا : به فتح‌ادل وسکون دوم در مصدر 
یعلی بدی برای اوآنکاد کرد و دسوایش کرد 


و ازاسم آن فضیحت است . 


حرف‌الفاء 


چا سا نتب زیت نی که نت تشم سڪ 


۶۳ 

افتضح الرجل : وفتی که مرتکب کار بدی 

گردد وخود دا بدان‌مشهود ساذد . ( مقاییس اللفة 
لسان المرب - مجمم البحرین ) . 

« ... فلا تقضحون » الحجر ۶۸ لوط 
به آنها گفت : اینان مهمانان منند . کادی مکنید 
که من ددبرابر آ نان شرمسار ودسوا شوم دست‌از 
سر آنها بردادید . ددقر آن ازاین ماده , فقطفعل 
مضارع ددین آیه آمده است . 

۰( فش ) + 

ن «فض» به فتح‌اولوضاد مشدد :شکستن 
حیزی است به طوری که اجزاء‌ش از همدیگرجدا 
وبراکنده شود . واذاین باب‌است که گفته‌میشود 
مهر نامه داشکست . واستعاده آورده میشود برای 
پراکندگی قوم. وا نفضاض : به معثای : برا کنده 
شدن وءتفرق‌گردیدن وپرا کنددگی است . 

( مفردات داغب - منتهی الادب - روان 
حاوید ) . 

« .. حتی _بنفضواآ ...» منانتون ۷ 
معنی از اول آیه : اینها همان مردم بد‌خواهند 
که میگو یند: بر اصحاب رول و آنانکه نز دییغمیر 
خدایند . انفاق مال مکنید › تا از گردش متفر ق 
وبرا کنده شوند . ودرسودة آل عمران ۱۵۵ و 
جمعة :3 . 

تفسیر :اینهاهمان کسانی هستند که‌میگکویند 
بجمافت انصاد که درمکه عهد نموده‌اند درحفظ و 
دحمایت تو وپیروانت ازجان ومال ددیغ نماینه 
انفاق‌ننمائید یکسانیکه دراطر اف پیغمبر ندازفقرا 
تا اذ دورش متفرق شوند بگمان آنکه روزیآ نها 
بدست ایذها است ونفهه‌یدنه که قسمت کنندء ارزاق 
بندگان. خدااست و کلید گنج‌های آسمان و ذمين 
بدست اواست و به ر کس خواسته باشد میدهد و 
هیشمرد . 

«فضة» نره ص .. والذین یکنزون 
الذهب و الفضة » التو بة ۳۴ وکسانی كه طلا 
ونقره دا گنجینه و ذخیره میکنند و در راه خدا 


آنهادا انفاق نمیکنند ۳3 را به عذاب دردناك 
بشارت ده . 
ودرسورء آلعمران ۱۴ . 
مر فضل )* 

9 فصل » فزدنی » مقدارزاید برحدوسط 
اس تکه بیشتر 
يشود . جنانکه « فضول » بر حیزهای مذموم و 
ناسند اطلاق میگردد .وفضل وقتی که برای ذیاده 
وفزونی وبرتری چیزی بردیگری باشد . بر‌چند 
قسم است : ۱- فطل از حیث جنس مسانند فضیلت 
حیوان برنبات ۲- ويا ازحیث نوع مانئد فصلیت 
انسان برحیوان که قهری دغیرقابل اکتساب‌است 
ویا آنکه اختیاری وقابل اکتساب باشد . چون 
فضیلت يك نفر بردیگری ازحیث علم‌یامال پاجاه. 

فنیلتهای‌آمری وغیر قا بلا کتساب‌دداین آیه : 

. و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا 
E E‏ ۰ ممنی أذ اول آیه : بنی 
آدم دا ازحیث خلق وخلق مزایائی دادیم که‌سایر 
مخلوقات اذآنها محروم دبی بهره هستند . 

تسیر : خدای تعالی نوع پشردا که اولاد 
آدم ابوالبش ند گرامی داشت وه‌صود فرمود آنها 
را بصودت یبا وقامت دعنا و ذبان‌گویا و گوش 
شنوا وعقل وعلم وحکمت دسلطنت بر حیوانات و 
نباتات وجمادات وسایر کرامات که آذحد شماد 
بیرون است . و مهیا فرمود برای ایشان دسائل 
گر دش وتغریح وتجارت وسیاحت دا در سفر دریا 
وصحرا از کشتی ومر اکب طبیمیومصنوعی وروزی 
داد با نها اذ انواع اطدمه واشر به حلال طیب لذیذ 
نافع وبرتری داد ایشانر! برسایر مخلوقات که 


درجیز های محمود وپندیده|ستعمال 


بسیادند نه کم . برتری مخصوصی که آن استعدادو 
قابلیت قرمی‌است بمقأمیکه دست‌احدی ازمخلوقات 
بآن نرسد جنانکه پیفمبر‌صلی اله عليه و آله دسید 
به مقام قاب قوسین او ادنی دجبرئیل دهمراهان 
از دفتاد باز ماندند . بلی بمسی ازافراد بش از 
قبل کفار وفجاد , از حیوانات هم پست تر ند . 
ولی فمیلت هر نوعی با استمداد کمال و وجود 


2 استعداد کمال ۳ بسوو 7 
باطل نموده‌اند موجب سلب فضیلت ا.نوع نمیشود 
واين معنی برادباب خرد واضح است . و محتاج 
به بیان نیست واین استعداد وقابلیت دد بشر بدو بال 
علم وعمل تر بیت وتکمیل می‌شود . تا بمقام فعلیت 
برسد . واذآن متام بنفس قدسی و روح دحمانی 
ایمانی تعبیرمی‌شود که موجب تفطیل بر ملالکه 
مقر بین است چنانکه دد امالی از امام صادق (ع) 
نقل نموده که مراد فضیلت دادن خداوند است‌بنی 
آدم را برسایر خلق و تسلط آنها است برتر و 
خشك و دوزی دادن ایشان است اذتمام میوه‌های 
پاکیزء وقمی دهاز نحضرت نقل‌نموده که‌خداوند 
گرامی‌نداشته دوح کافردا ولی‌گرامی داشته‌ادواح 
اهل ایمان راجز این نید ت که کرامت نفس وخون 
بروح است و دوزی پا کیزه‌علماست 
«( فضاء )* 

« افضاء » به هم پیوستن دوچیز است با 

تماس اصل آن « فضاء » به معنی وسمت است . ن 


آفنی 
په او پیوست. بااوهمر ازشد و 


فضا المکان فضاء : وسيع شد . فراخ شد . 
الرجل الى امرآته 2 
وسعت پیدا کرد . مر ادومقصودخلوت کردن‌دهم 
وس تر شدن‌است. آمابه‌طودکنایه گفتن ابلغ واقرب 
است اذ اینکه تصریح شود . 

( مفردات راغب منتهی الادب - مجمع 
البیان ) . 
و ... وکیف تاخذونه وقدأفشی بعشکم الی‌بمش.۰» 
النساءه ۲۱ يجه علت میخواهید مهری که بزن 
داده‌اید آ نرا وس بگیر ید . ددصورتیکه در عمد 
نکاح برای‌اخذ مهرءهد وپیمان‌محکم |ذشما گر فته 
است . علاده براین , درعوض تمکین اذ نزدیکی 
مهر داباو داده واو تمکین توکرده . و عضوی اذ 
اعضای تو بعضوی‌از اعضاء او دسیده . یعنیدخول 
بعمل آمده . ومعوضش را از اوگرفته‌ای پس نباید 


عورض را پس بگیری ۰ 


«( فطر )+ 

ض -قطر؛ یفطر؛ فطر به فتح‌اول وسکون 
دوم در مصدد : معنای اصای کلم « قطر » 
شکافتن وجاك زدن چیزی‌است انطرف درازای‌آن 
گفته میشود : فطرفلان کذا : يعلى ذلانسی فلان 
چیز دا جاك زد. البته‌مشتمات آن‌سیانی دیگری را 
نیز میدهند .مثلا : أفطرفلان فطوداً : یعنی‌فلانی 
فطوہ خودد . وفطور بالفتح : هرچیزی است که 
روزه دار باخوددن آن . روز خود دا بشکند و 
« فطور » به ضم فاه جمع فطر است . بالفتح 
ابوالفتوح داذی‌گفته : « فطر » که‌به معنی‌شکاف 
است هم اسم است وهم مصدد . وچون اسم باشه 
آن دابه « فظو ر » جمم‌بندند . (انتهی)دفلود 
به معنی : شکافها و اختلالها داز هم پاشیدگی 
هااست. 

«... فارجع البصر هل تری من 
فطور » الملك ۲. 

آن خداگی که هفت آسمان‌بلنددا ب‌طبقاتی 
منظم بیافرید . در آفر ینش خدای دحمان‌تفاوتی 
نمی بینی . بادها به دید بصیرت ددنظام مستحکم 
آفر ینش بنگرودیده‌دا باذگردان . آیاهیچ شکاف 
واختلال درآن توانی یافت » این‌کلمه تنها ددین 
سوده آمده‌است : 

و نیز انقطر »انفطاداٌ :شکافته شد » گسیخته 
شد , ذمین به سبب دویش گیاه باز شد . « اذا 
السماءانفطر ت» انقطاد ۱ نگاه که آسمان‌شکافته 
وکسیخته شود . این کلمه تنهادد این‌سوده آمده 


آیه ۶۵ . 
«منفطر »«السماه‌منقطر به کان‌وعده 
مفعو لاه المزمل ۱۸ 


روزیکه آسمان شکافته‌واذهم پاشیذء میشود 
ووعده اوعملی وتخلف تاپذیر است . 

این کلمه تنها دداین سوده آمده است . 

تسیر : گرچه معلومات و تحقیقاتکیهان 
شناسی با همه پیشرفتهایش ۰ هنوذ داجم بپایان 
جهان یابهم دیختن وضع موجود نظام کهکشانها 


نمیتوانه مانند قر آن اظهادنظر قاطم نماید. ولی 
ددمسیراینگونه بررسیهاچنین وضع نهائی‌پیش‌بینی 
میشود: ازمجموع مشاهدات ومحاسیات ریاضی‌این 
اصل مسلم شدهء‌اس تکه سراسر جهان وکهکشانها 
پیوسته درحال انبساط است واین انبساط نثيجةً 
قوا وتفییرات وتحولاتیست که درعناصروموادادلی 
آن دوک میدهد. 

«قطر » از معانی دیگراین ماده: ایجاد. 
آفر ینش موحودات و آوردنآ نها اذثیستی بهستی- 

«انی و جهت و جهی للذی فطر السموات 
و الار ض...»انمام ۷۹ 

من یکسیکه آسمانها وذمین دا آفریده دو 
آوددم » ودرسوده اسراء ر ۵۱ وطه ۷۲ ودوم ۳۰ 
وهود ۵۱ ویس ۲۲ وزخرف ۰۲۷ 

تفسیر: پس ازآنکه ابراهیم (ع) از شرك 
قومش داذش کای‌آنان باگفتن« یافوم انی‌بریه» 
الخ تبری جست . آب پاکی دوی دستشان ديخته 
وصریحاً بیزادی‌خوددا اعلام نمود ووی توحید 
تامگرا؟ يده دیو بیت ومعب‌ودیت پا منحصرا برای 
کسی اثبات میکندکه آ-مانها وذمین دا اذنیستی 
بهستی در آودده دبت پرستی و شرك را از خود 
نف ی کرده میفرمایه که من باعبادت خودتنهابسوی 
خداو ند رویمی آودم جو ن لازمة عبودیت ومر بوبیت 
این است که مربوب در نیروی‌خود واراده‌اش 
بسته به دب خود باشد واودا بخواند و درج 
کارهایش باورجو عکند دمعلوماست که دعا دجرع 

جر با۶ باتو جیه وجه و دوی آوددن محتّق نمی ی 

بنابر ین توجیه وجهکنایه است اذهمان عبادت که" 
آن نیز عبادتست از دعا و دجوع . 

«فاطر # ایجادکنند». آفریننده. اذنیستی 
به هست ی آودند. . « قل اغیر اه انخذ ولا 
فاطر السمو ات ۰ انمام ۱۴ بگو آیا جز 
خدارا ولی وصاحب اختیار خود قراد دهم ؟ خدا 
آفریدگاد آسمانها وذمین است. 


تسیر: باین مش ر کین بکو: چکونه‌ممکن 


استاذخدایی که آسما نها دذمین دا از نیستی‌بهستی 


۶۶ 


آورده است دودشوم وجز اورا ولی وسرورومآ حب 
اختیادخود قراددهم ؟ ولی کسی است که صاحب 
اختیادکسی باشد. مقصود این است که من کسی دا 
جزخدا ولی خودم قرادنمیدهم , لکن حمله دا 
پصودت پرسش آودده » تا ددبیان مقصود, دصاتر 
باشد. 

یکی‌دیگراز مشنقات این کلمه «قطرت» 
است‌ه .۰ . فطر الله التى فطر الناس عليها..» 
روم۰ ۳« فطرت » دداینآیه عبادت اذاین‌است که 
خدای تعالی مردم را طوری آفرید» که طبعاً و به 
ادتکاز خود خدای دا بشناسند. وعتیده بوجوه 
صانم « امریست که ددقلب انسان مر کوز وجزو 
طبیعت وخلقت است. وفطرت‌اله : عبادت انقددت 
برشناختن ایمانی که با آب وگل آدمی سرشته 
شده است. 

چنانکه یه شرينۀ : «ولئن سألتهم من 
خلق السموات دالارض ... لیقولن ابه > 
عنکبوت ۶۱ به آن اشاره میکند» پس دين صحیح 
وحق‌آن دینی‌است که با نوامیس‌فطرت ووضع خلقت 
بشردفق دهد وحاشا برساحت دبوبی حق که‌آدمی 
ویا هرمکلف دیکری‌را که فرض‌شود. بسوکسمادتی 
داهنماگی کن د که خلقتش مو افق ومجهز بوسائلدسیدن 
باز نباشد پس‌اینکه‌بهردا دعوت‌بدین اسلام یمنی 
بخضوع در برابر حق تمالی‌کرده برای این بود 
که‌خلقت بشرهم بر آن دلالت نموده‌او رابوی‌آن 
هدایت میکند. 

خه (فظ )جه 

«فظ » بفتح اول وتشدید دوم : درشتخوی 
بد خلق » پدخو. 

داغب‌گوید «فظ» دداصل لفت آبی‌است که‌در 
شکنبة حیوان جمم میشودوجون‌خوددن آن بسیاد 
منفودطبع و بکاد نمیر ودمگر ددموقع‌شدت داضطر اد 
اذاین جهت لفظ فظ مستماداست از اشخاصی که 
اخلاق اومکرده بع هر دم باشد و از او گریز ان 
باشند . 


.٠.«‏ ولو کنت‌فظاً غلیظ القلب...» 


لعات‌الفر آن 


ج 


آلعمران ۱۵۹ 

و اکرددشت خوی وسخت دل بودی و در 
گفتادخشونت میکردی, ازدورت‌پر| کنده ميشدند. 
ج( فعل )2+ 

«فعل» کردن (کادی) , انجام دادن کار 
فعل لفظ عام است پرایانجام دادن کاد: چه‌نیکو 
باه وجه غیر آن > چه ازروی علم باشد ویاغیر 
علم وچه اذقصد وچه غیرقصی , وازانسان وحیوان 
وجماد باشد , اما عمل مخصوص است برایآ نچه 
آذحیو ان باشد به غير جمادو ازدو ی فصدوعلم هم‌باشد . 
و آن اخص است اذفعل. 
وکل عمل فعل ولیس کل فعل عملا . 

(مفردات داغب - فروق اللغات ) 

«... وما نفعل و امی‌خبر بعلمه‌الله...» 
بقره ۱۹۷ وآنچه اذنیکی دخیر انجام دهید خدا 
آن دامیداند . 

و نیز « ... وان لم تفعل فما بلغت 
رز سالة... »ماقدە 22 

۱ معنی ازاول آیه : 

که بتو نازل کر دیم بمردم‌برسان, وایشانرا اعلام 
کن واگرنکردی مثل آن است که هیچ دسالتی 
دا از ما تبلیغ نکرده و هیچ وظیفه از وظائف 
نبوت دا نجام نداده‌ای." 


یادسول‌اله این‌دستوری 


تفسیر : این آیه پموجپ دوایات معتبر و 
متواتر که هم ازظریق شیعه وهم ازطرق اهل سنت 
وادد شده است. درباد؛ علی‌بن| بی‌طالب علیها لسلام 
ونسپ آن حضرت بامامت وجانشینی بلا فصل بعد 
آذپیغمپر صلی‌اله عليه و آله درروز غدیز خم نازل 
گردیده است. برای تفصيل بکلمة « بعصمك » 
از ماد «عصم » دجوع فر‌مایید . 

« فعلة > به فتح فاه ولام و سکون عین: 
یکباد کردن کاری . 

« و فعلت فوعلتك التى فعلت ... « 
اقفر اهكردي آن کردنی که کردی . 
این کلمه فقط دد این سوده آمده است 


«فاعلون » جمع فاعل است یعلی : 
کنندگان» انجام‌دهندگان . «... وانالفاعلون : 
یوسف ۶۱ 

«فعال» 
پرید 6 مود ۱۰۷ 

البته پروددگادت [ به قدرت و حکمت 
خویش] انجام دهنده است آنچه دا که خواهد » 


«... ان ربك فعال لما 


ودرسوده مروج ۱۶ 

«مفعول» کرد شده ۰ بجا آورد».انجام 
شده . «[... و کان‌امر الله مفعو لا» النساء ۴۷ 
البته امی‌خدای تعالی شدنی اسث. 

4( فقد )4 

ض‌فقده بفقدفقداوفقدا نا »با کسر وضم دده‌صدد 
دوم: فقد یافتن حیز موجود » غایب شدن چیزی 
است اذحس‌آدمی بطودیکه معلوم شود دد کجا 
است» و آن آخص اذعدم است. بجهت آنکه «عدم» 
هم به‌آن اطلاق مشود وهم درآ نچه تا اف 
یافت نشود . 

(مفردات داغب - ممجم الفاظ القسرآن 
الکریه ) . 

« نفقدون » « ... ماذا نفقدون » 
پوسف ۷۱ چه جیز گم کر ده‌اید . ونيز دداآیة۷۲ 

باب تفعل از آن » طلب چیزی است که‌اذ 
دیده پنهان شده است . 

«نفقد» گم شده دا جستن. پزوهش و 
ءهربانی کردن. و نفقدالطیر ...» نمل ۲۰ 
[وسلیمان علیهالسلام] جویای حال مرغان شد. 

«( فقر )« 

«فقر » بالفتح : بی‌چیز شدن ۰ تنکدستی» 
پینواگی »> تهیدستی. 

«فقر > ابن فاد س گفته : این کلمه دداصل 
بمعتی شکاف ودرذمیان دوجیزاست. و«فقار» 
بالفتح که بمعنی مهره های پشت وفااة ميان 
آنهاست» اذهمین ماده است ۰ 

و امل لفت گفته‌اند : نام فغیر آزهمین ماده 


صاحب مجمعالبیان گفته: چون فقر بمنز له 
شکسته #سدن ستون فقرات است دد تهیسدستی و 
نزسیدن به مراد ومقصود . بدینجهت به نادادی و 
احتیاج د فشش» گنته‌اند. دبه مصیبت د پیش آمد 
سخت : « فاقرة» میگریند. که گویا ستون‌فترات: 
دا ميشکند . 

«الفقر »«الشیطان بعد کم‌الفقر ...» 
بقره ۲۶۸ 

شیطان به شما وعد؛ تنگدستی میدهد و په 
بدکادی داداد میکند . تنها ددین‌سوده آمده‌است. 

تسیر : دای تعالی دداین آیه مردم دااژ 
شیطان که مانع صدفه دادن است برحند میدارد . 
شیطان بانسان وسوسه مینمایدکه اگرمال خوددا ` 
درراء خدا انفاق کنی ویازکوة آموال‌خوددابدهی 
تهیدست ومحتاج خواهی‌شد ,یکاد ذشت اذ قبیل 
بخل ومنم زکوع و گنامان و ترك اطاعت از خدا 
فرمان میدهد. و خدا به شما وعده میدهد. که در 
برابر انفاق اذبهترین قسمت مال گناهان شمارا 
پوشید؛ و ازکیفر وعقوبت شما گذشت نماید . 

«الفقر 6 جم فتیر با أ بهاالناس‌آنتم 
الققر اء الی‌ایله. .. 6 فاطر ۱۵ اعامعردم شماهمه 
به خدا محتاحیه . دتنها خداست که بی نیازوغنی 
بالذات وسنوده صفاتست. ددفر آن این کلمه هفت 
مودد دیگر آمده است . 

«فقیر »«...رب‌انی‌لماآنزلت‌الی من 
خير فقبر » امس ۲۴ 

معنی از اول آیه : پس موسی علیهالسلام 
گوسفندا نشاندا سیر اب کرد. آنگاه به‌سایةٌ ددختی 
با حال 


رو آودد [ وجون توشه وئوتی نداشت . 


کته دست دها بددگاه خدا برداشت [ وگفت : 


پروردگادا ! من به غذائی که تو(اذخوان کرمت) 
ناذل فرمایی‌محتاجم. این کلمه درجهاد یر دیگر 
فيل آمده است . 

«فاقرة» دنج پشت شکن» مسیبتی کهمهر: 


. نظن أن .یفعل بها فاقرة » 
القيمة ۲۵ معنی اذ آ یه پیش: وبعضی‌جهر؛ها آ نروز 
تاديك وعبوس وغمگین است. که میدانند حادثۀ 
ناگواری پیش است که ,ه بشت آنها را میشکندو 
دفتاد کمرشکنی با ادمیکنند . 
خ4(فاقع)جه 
«فاقع» زددی تند وزدین » زرد سیر ؛ 
ابوالمالیه گفته : فاقع به معنی خالس‌اللون است 
صاحب لسان‌العرب گفته : الفاقع: الخالص‌الصفرة 
الناسعها : يعن زدد خالس. چون ناصع خالس 
از هر جیز ی است . 
ف فقم يفقم افقوعاً بالضم دده‌صدد: وقتسی 
زردی آن خالس‌گردد . 
مولی‌فتح اله گفته:ه فقوع»6نصوعلسفرةاست 
ولهذا تا کید« صفر اخ6است, چنا نکه گفته میشود: 
«آسود حالك» وحالك بمعنی‌سخت سیاه است. 
قوله تعالی: «...انها بقرة صفراه فاقع‌لو نها 
سر الناظر_بن» بقره ۶۹ آن . گاوزدد سیری 
( ذدین ۰ پردنگ ) باشدکه بینندگان دا شادمان 
کند و با ذوق آودد . 
#( فقه )۷ 
9« فقه 6 پی‌بردن از مءلوم است به امسر 
مجهولی » دانا شدن - به چیزی , و نیز بمعنی 
درك معانی استنباطی است. ابن‌اثیر گفته: اشتقاق 
آن از شو هی دقع اس . (انتمی) وس فقه یفقه 
قمها به فد فتحتین در مصدر و ك فته فتاهة بالفتح در 
مصدد: دانا و فقیه گردید. ودراصطلاح:علم باحکام 
شرعیه‌را گویند.و بهر کس که‌دداحکام‌دین‌دانا گردد 
فقیه گویند. بجهت سیادت وشرف دفضل آن‌پرسایر 
انواع علوم . 
و از این ماده ددقر آن مضادع ثلائی‌وباب 
تفعل آمده است. 
« ... انظر کیف نصرفالابات لعلهم 
بفقهون»انمام ۶۵ 
خطاب به‌وسول گرامی است. میفر»-اید : 


پنگ رکه چگونه آیات ودلالات دا به هرقسم بیان 
مينماييم. ویکی بعد ازدیگری آشکاد میساذیم 
وادله روش خوددا در اختیاد آنها قر ادميدهیم. 
باشد که دریابند و اذگمراهی به داء آیند . و از 
باطل احتناب ورزند . 
«... وان من شیء الا سبح بحمده 
ولکن لاتفتهون تسیحهم .. 4 
الاسراء | ۴ آنچه درجهان , لباس هستی 
پوشیده و به آن کلمه «شیه » گفته میشود . خدا 
دا پاستایش خود تنزیه میکند. ولی شما ازتسبیح 
آنها آ گاه نینتید و درك نمیکنید . 
) به ذ کرش هرجه 2 خروش است ) 
( ولی ددیابد این معنی که گوش است ) 
( نه بابل برگلش تسیح خوانیست ) 
( که هر خاری به. تسبیحش زبانیست ) 
۱ ( سعد ) 
ودر هفده آية دیگر 
تففه تفتها: تفته دردين فهميدن همه معارف 
دینی از اصول و فروع آن است . 
«...فلو لا نفرمن كل فر قةمنهم طائفة 
ليتفقهو! فى الد.بن... » التوبه ۱۲۲ 
برای مژمنین سایر شهرستانهای غیرمدینه 
جایز نیس ت که همگی بسوی جهاد بروند ۰ چر ااز 
هرشهرک‌یکعده بسوی مدینة‌الر‌سول کوج تمیدهند 
تا در آنجا احکام دین دا یادگرفته «عمل‌کنند؛ 
ودر مراحمت هموطنان خوددا با نشرمعارف دين 
انذاد نموده ۰ آثاد مخالف با اصول وفروع دين 
دا گوشزد ايشان بکنند» تا شاید بترسند وبسوی 
تقوی بگرایند . 
تفسیر: کسانیکه دد دکساب پیغه‌یر (س) 
برای جهاد حاض میشدند خصوصا اعراب بادیه 
نشين در سفر جهاد ضمناً براحکام دين هم اطلاع 
پیدا میکردند ۰ بعلاوه بواسطهٌ مشاهده کرامات و 
خوارق عادات که نوعاً ددسفرها انحضرت ختمی 


مررتبت بروز مینمود , وملاحظة عنایات الهیه‌سبت 
پمسلما نان وغلبۂ ایفان براعداه ؛ بت ییسدات غیبیه 
معرفت واعتقاد آنها کامل میشد » وحجون مراحعت 
مینمودند باوطای خودشان. ابلاغ وتعلیم مینمودند 
احکام ومعادفی‌دا که تحصیل نموده بودند» پافوام 
و امالی بلاد خودشان و آنها دا بیم میدادند اذ 
مخالفت خدا و دسول » و این موحب موی و 
پرهیز کادی و حذد نمودن آنها اذ فعل محرعات 
وترك واجبات میهد » پس خلاصه آیه شرینه 
آنستکه این‌فوائد مرتبه هريك بردیگری موقوف 
بحر کت جمعی وبقاء دیگران است » و اگرتمامی 
حرکت نمایند و خارج شوند از بلادشان ؛ علاده 
بر آنکه این ثمرات مرتب نمیشود . ممکن است 
مضاری اذقبیل تعطیل بلاد و ظهود فساد و اختلال 
نظام امور وغیرهاهم روی دهد و بءضی گفته اند 
مراد آنستکه جمعی بجهاد بروند و جمعی بمانند 
در مدینه خدمت پیغمبر (ص) وتعام احکام نمایند 
وجون مجاهدان مراحمت نمودند اینها آنها را 
تعلیم دهند , و انذار نمایند تاموجب تقوی وحند 
آنها از معامی شود , و ددمجمم از امام باقر (ع) 
نقل نموده که این در وقتی بودکه مردم زیاد بودند 
پس خداوند امرفرمود که بیرون دوند طائفة و 
اقامت نمایند طائفة برای تعلم‌احکام وجهاد بنوبه 
باشد » بعضی این آیه دا مر بوط به‌آیات سابقه 
ندانسته‌اند و مخصوص بطلب علم قرارداده‌اند و 
استدلال نموده‌اند باین آیه بروحوب کفائی تحصیل 
علم فقه و احتهاد در آن و گفته‌اند باید ازهر بلد 
قبیله و عشیرة جممی که کافی باشد برای ابلاغ 
احکام از میان آنها خادج شوند وبرای تحصیل 
علم درهر جا ممکن ومیسوداست بروند , پس‌اذنیل 
بمقام اجتهاد مراجعت نمایند , و ابلاغ احکام و 
امر بنعروف دنهی ازمنکر کنند » ومردم را از 
مخالفت آنها بترسانند تا پرهیز کار شوند , و 
البته بايد اذ این سفر و از اين طلب علم واذاین 
بیان وانذاد جز تقوی وصلاح مردم که موجب 
رضای خدا است غرضی نداشته باشند و در علل 


و و ما مج ددم ماد ما تم عم ما و ما مس همه جخ ام م عم موه ما همه وه هه ها ماو وم O‏ مت تام سای عم مه ماج رم ماع ماج و 


از امام ششم صادق. (ع) نثل نموده که باو عرض 
کردند بشی‌اذپیشمبر(س) نقل مینمایند که‌فرمود 
اختلاف‌امت من رحمت است وبعضیآ نها داتضدیق 
مینمایند » ویعضی میگویند اگر اختلاف ] نهادحمت 
باشد پس احتماءشان عذاب است » حضرت‌فره‌ود 
معنی حدیت این نیست که آنها فهمیدند مقصودمناد 
قول خداوند : فلولانفرمن‌کل فرقة تا آخرآیه 
است‌که دلالت دارد بر آنکه باید آنها از محل 
خودشان بیرون آیند برای تشرف خدمت پیغ‌بر 
(س) و تعلم احکام از آن سرود. پس مراجمت 
نمایند باوطان خودشان و تملیم نماینه آنها دا 
پس هراد از اختلاف » آمد وشد است از بلاد : 
نه اخترف دد دين خداء جز این یست‌که دين 
یکی است. 
#( فك )4 

«فلک» بنده را اذ قید بن دگی دها وآزاد 
کردن . قید و مانم را از دست و با بر‌داشتن . 
ددحیز بهم پیوسته دا آذهم حداکردن , و گفته 
شده : بلکه آذادکردن انسان» نقس خویش دااذ 
عذاب خدا» بواسطة عل عالح میبأشد ونیز آزاد 
کردن دیگری است از گمراهی بواسملة آموختن 
معالم دين په وی. ن فك » يفك , فکاً . از این 
ماده مصدد ثلاثی و اسم فاعل از مطاوعه در 
قرآن آ.ده است . 

«فك» « فك رقبة » البله ۱۳ آذاد 
کردن گردنی که آن ۽ فده است . این کلمه در 
قر آن تنها دد این سوده آمده است. 

« منشکین » از انشکاك : جدا شدن از 
حیزی که به آن سخت پیوند یافته . 

« لمبیکن‌اسذرین کسفروا من اهل 
الکتاب والمشر کین منفکین حتی ایهم 
المينة » البينة ۷ 

آن‌کسان اذ اهل کتاب که کافرشدنه و 
مشر کان : اذعقیده ودین خودشان دست برداد و 
حدائی بذیر نباشند, تاآنکه دلیل دوشنی به آنها 


پیاید ۰ 


نصادی میباشند و بت پرستان» پیش از آ نکه‌حضرت 
محمد صلی‌الله عليه و آله مببوت شود. گفتند: که 
ما از دین خود باذ نمی‌ايستیم . آن را ترك 
نمی کنیم. تا آنکه بیغمیر موعود که دد تودية و 
انجیل مکتوب است ؛ مبموث گردد . 

( مفردات راغب معجم الفاظ القسر آن 
الكريم = منهج‌الصادفین ) ۱ 

#( فکر )4۶ 

«قکر » اندیشه : نحو سیر ددمملومات 
موجوداست‌تا مجهولاتی که ملاذم با آنهاست 
معلوم‌ گردد برای طلب معنی : درامری دقیق و 
باديك شدن . 

ونیز قوتی است ددشخص که برای طلسب 
معنی , در امری دقیق وباديك میگردد » و تفکر 
جولان این قوه است به <سب نظر عقل . 

و گفته نمیشود جز آنچه صورت آن در 
قلب حاصل گردد ۰ 

«بتفکرون » «... و بتفکردن فی 
خلق‌السموات والارض ... » 


آلعمران ۱٩۱‏ کسانیکه پیوسته خدارایاد 
کنند. ودرخلقت آسمانها وزمین اندیشه میکنند . 
اذ اين باب در شانزده آي دیگر آمده است . 

«فکر» « انه فکر وقدر » المدثر۱۸ 

او اندیشه کرد و باخود اندازه داست کرد 
وحساب نمودکه چگونه آیات ما دا تکذیب‌کند. 
تنها دداین سوده آمده است. 

چب( فکه )جه 

«فکهین» به فتح فاه وکس ر کاف : جمم 
فکه؛ صفت‌مشبهه : شوخ طبع , شادمان؛ خندهء‌ده 
سرمست » میوه خواد ؛ فکاهت. بالضم اسم‌است. 
جوهریگفته: فکاهت بالفتحه‌صدداست اذ س فکه 
فكاهة : خوش طبع وخوش منش گردید . 

« واذا انقلبوا الى اهلهم انقابوا 
فکهین » المطنئین۳۱. 


وچون به سوی‌کسان خود بر میگشتند . 
سرخوش و شادان‌ونازان باذمیگشتند. 

این لفظ تنها دد این سوده آمده است . 

تفسیر : این آیه درمذمت کا یاس ت که گول 
نعمت های دوروزة دنیا دا خودده وازحقوحفیقت 
بازمانده‌اند . این سیه بختان وقتی به مومنان 
میگذشتند پاجشم بیکدیگر اشادت میگردند و به 
آنان میخندیدند ۰ وسخریه میکردند و ایشان را 
بگمراهی‌ندبت میدادند. دوقتی بخانه برمیگشتند 
ازدفتادذشت خودشان لذت میبردند. این‌س‌خوشی 
برای تبهکادانی که به آ لودگی‌خوی‌گرفته وددبند 
تقالید گر فتاد ند. ودید وسیتری ندادند. منطق و 
عمل چهر ء مردان با ایمانی که از خوشی های 
زودگذر روی گردانده و پای ایمان خود ایستاده 
بهر دنجی .تن میدهند . شگفت انگیز و نگران 
کننده است . 

«فا کهون» اسم فاعل ۰ جمم فاکه : 
خوشحال , با نشاط › متنعم . خوشدل . 

« فا کهین بما] نیهم د بهم ...> الطود 
۸ پرهیز کادان بهآنچه پروددگادشان نصیبشان 
فره‌وده دلشادند . ودد سوده یس ۵۵ ودخان ۲۷ 

«ؤو | که» جمع فا كهة میوه , خوش‌طبع 
« وفوا که مما شتهون» المرسلات ۴۲ برای 
پرهیز کاران دد بهشت » اذهر نوع مي وه مايل 
باشند فراهم است. و درسیزده مودد دیگر بصورت 
جمع ومترد آمده است . 

«تفکهون 6 اصل آن تتنکهون بوده . 
اصل ددمعنای تفکه : گرفتن دتهیه دردن میوه 
برای خوردن است. سپس بمعانی دیگر نیز آمده 
است: پشیمانی خوددن . اندوه بردن , در شگفت 
شدن , نفس خود دا بررتقصیر طاعت ملامت کردن 

«.. فظلتم تفکهون» الوافتنء معنى 
از اول آیه :آن تحمی که شما ددذمین کشت میکنید 
اگر بخواهیم , آن را گیاه خشك خرد یا کاه 


بیدا نه میساذیم ۰ پس ا بعد روزخودتان را از 


بشیمانی و اندوه » بسخنان اسف آمیز در آن‌زمینه 
به پایان میرسانید. اذقبیل آنکه ما ضرد کردیم 
وغرامت کشیدیم . ب رآن خرج و رنج . 

( لسانالمرب. مفردات داغب. مجمع‌البیان 
روان جاوید - پرتوی اذ قرآن ) 

# (CYS) 

«ؤلاح »رستگاد هدن یمنی‌دستن | ذمهکلات‌و 
عبور نمودن از آن‌ودسیدن بنجاتو آسایش. جوننیکی 
دیگرازمعانی اصلی فلاح شکافتن وشخم کر دن‌است 
که برای دسیدن به آدزو و ظفریافتن به آن , با 
شکافتن وددیدن حجابهائی که حایل بین آدمی و 
بین آن است. صودت می‌پذیرد . واین دوحوداست 
یکی‌دنیوی ویکی‌اخروی. فلاح ورستگاری دنیوی 
عبادت است‌وازظفر یافتن بسمادتهائی که بادستیا بی به 
آنها ذندگی دنیائی آدمی خوش وخرم می‌شود. 
مانند بقاء و توانگری و عزت . وفلاح اخروی 
بداشئن حهارچیز است : ۱- بقاء بدون فٽاء. 
۲- غنای‌بدون فةر. ۳- عزتی که آمیخته‌وستخوش 
لت نگردد. ۴ علمی که حهل درآن راه برد . 

وافلاح : کوشش برای اینهاست . 

( لسان العرب - مفردات داغب -المیزان 
پرتوی از قر آن ) 

«اقلح» «قداقلح المۇمنون» مزمنون 
همانا اهل ایمان به فیروزی ورسنگاری دسیدند . 
« قدآفاح من ز کیها » الشس ٩‏ به یقین 
دستگادشد کی که نفس ناطقةً خود دا اذگناء و 
بد کاری پاك ومنزه ساخت . 

« المفلحون > « ... 
المفلحون » ابقر ر ۵ 

آنانکه ایمان می‌آودند بدانچه برتوناذل 
شد و بدانچه برپیامبران پیش‌ازتو نانلشد. آنان 


اولئات هم 


هدایت پافتگان ودستگارانند . 
أذ این هأده سیو نه مورد دیگر به‌صودت 
ماضی ومضارع و اسم فاعل ددقر آن آمده است . 
*(قلق) « 
«قلق» سپیده دم . آفریدگان > الخلق كله 


حقی که آشکار شده . کاری شگفت انگیز ؛ ودر 
اصل به معتی شکاف وجدائی ددجیزی است. 

قوله تعالی : « ان الله فالق الحب و 
النوي...» انمام ٩۵‏ 

فقط خدای تعالی‌استکه: دانه های‌نباتات 
وهسته دا میشکافه . و از آن دو » گیاه وددخت 
میرویاند. ومر دم دا با دانه ها و میوه های آنها 
روزی میدهد. 

به کلم «حب» رجوع شود . 

«فالق‌الاصاح ۰ انام ٩۶‏ خدا 
شکافندء صبح است یعنی به دوشنی صبح ظامت 
شب دا میشکافد . 

( مفاییس اللنه - مفردات داغب - پرتوی 
از قر آن ) 

«فاق» «قل‌اعوذ برب الفلق» فلق 
بگو بېروردگاد صبحدم پناه میبرم . 

تفسیر : از امرهای «قل» که بسیاردرقر آن 
آمده فرمان هائیست ازجانب خداوند به‌پیغمیر 
اکرم که بعنوان مقام بنوت باید بدیگران اعلام 
شود - تا دیگکران بمضمون مورد فرمان آگاه 
شوند و اذ آگاهی پیروی نمایند. الفلق . بمعنای 
اصلن ومسدری » - چنانکه موادد استعمال آن 
نشان میدهد . هر‌گونه سرشکاف شدن فشروپرده 
ایست که از آن بدیده رخ نماید » وسر بر آورد . 
وپمعنای مفعولی؛ برده ویوستیستکه سرشکاف شده 
پا بدیده‌ایست که از درون آن سرمیز ند. اگرالف 
ولام الفلق اشاده به فلق خاص باشد . منصرف به 
فلق‌سبیده دم که معنای مشهود آ نست میشود. واگر 
آشاده بنوع باغد شامل هرگونه‌فلفی میشود :ن 
شاعی که اذشکافته شدن تادیکی , و آن گیاه و 
جانوری که ازڌمین و بذروتخم ودحم. سر برمیت 
آورد آن جشمه ها و بادانهائیکه از درون کوهها. 
و ابرهای‌فشرده جاری ميشود » :اعمال ی که اذنیات 
وخویها » ومعادفی که‌اذاذهانو افکادوصورتهالیکه 
از تر کیب عناصر و ماده". ووجودی که ازعدم 


پدیداد میشوند . اضافه اسم دب » به‌الغلق اشاد 


اس ماج ها اش ها ماه طاه اه مک دش و و واه اسهم وه و و و وت دا 


بچنین دبوبیت دسیع وفراگیر نده داردکه پیوسته | 
در درون ان وذیر پوستها وپرده‌هایگوناگون» 
هر‌موجودیدا مپیروداند وجون آماده ظهودشدند 
آن پرده و پوستها دا سرشکاف مینماید وآنها دا 
پدید مق آودد . 
*( فلت )* 

«فلاک» به‌ضم اول وسکون دوم : به‌منای 
کشتی. هم دديك کشتی استعمال میشود. و هم در 
کشتیهای زیاد . هم معاملة مذ کر با آن می‌شود 
وهم منت فلك وفلکه ادلی برجنس ودوم بريك 
فرد اطلاق میگردد . 
بناء «قنل» میباشد و اگر جمع باشد چون بناه 
«حمر» به ضم اول وسکون » دوم میباشد . 

«والفلك‌التی تجری‌فی‌البحر ... » 
بقره ۱۶۴ و کشتی‌هائی که در ددیا به نفع مردم 
حر کت‌میکنند.و دربیست ودومودددد آیه‌هاکدیگر 
نیز آ.ده است.ق 

فلك ٠‏ بفتح فا ولام راء گردش ستارگان . 
مدار . 

کل فی فلك ,سبحون. ( انبیاء ۲۳ 
یس ۴۰) هريك‌ازماءه وخودشید درفلکی(مدادی) 

ددنظر بیشتر مردم‌فلك و آسمان بيك معنی 
است اما در استعمال فصیح چنین يست ۰ ماموارد 


استعمال سماء دا شمردیم . 
هريك اذ ستارگان ددفضا داهی‌معین‌دادند 


هرگاه واحد باشد » ماننه 


ماننددالانی که از همه جوانب‌محدو: آست‌وهيچيك 
ازحدخودخادج نمی‌شو ندا گر چ گاهی نزديك شوند 
وگاهی دوراما در همان حدند این دالان منحنی و 
مسدود ومحدود فلك نامیده میشود وعلمای هیئت و 
نجوم در شماده و تر تیب این افلاك اختلاف بسیاد 
داشتند , گردهی بحر کت مین قائل بودند و 
آنها فیثاغودثیانند قدیمترین فلاسفه بونان و 
ادسطلوخس یکی اذ آنها است و نیزاذپیروان او 
فیلالاءوساست وذمين رامتحرك میدانست بحر کت 
انتقالی‌وهم‌خودشیدوماهوپنج ستاده دیگردا و همه 


ne‏ ومومو ووو و و 


برای ثوابت ثابت م ی کر دکه‌فلك نهم بود ومیگفت 
یك ستاده دیگرهست که ما نمی‌بينیم مکمل عدد ده 
و اونیز میگردد چون فیثاغودئیان عدد ده دا 
داعتیرك میدانستنه ومر کزاین حرکات دامیکفت 
نه ذمین است ونه خودشید بلکه منبم نودی است 
که دوشنی خورشید وماه وهمهٌ کواکب از او است 
وعلت آنکه ما این منبع دا نمی‌بينيم آن است که 
جانب مسکون ذمین همیشه پشت به‌آن منبم دادد 
وحر کت شبانروذی منسوب بحر کت انتقالی ذمین 
است در پیست وجهاد ساعت و فهمیدن فرض او بر 
کسی که نجوم بداند آسان است هرآنکه نداند 
محتاج بشرحی‌است که احتیاج به‌آن ندادیم . 
چندقرن ,س اذفیثاغ‌ودث یکیاذمنجمان کلدانی 
موسوم به‌سلو کو ص با بلی که س از اسکنددمیز يست دد 
آن هنگام که! کر مہا لك مشرق تر بیت بونانی یافته 
بودندو بز بان و نانی کتاب‌می نوشتندطر بقه دیگری 
آورد که کپر نيك دده‌صر اخیر آن دا اقتباس کرد 
و پسندیه و رواج داد , این مردهم ازفیٹاغودثیان 
فی‌الجمله‌متابمت کرد و اما آن‌دا عالمانه‌ترودقیقتر 
بیان کرد. اومعتفد بود حودشید مر کز است وهمة 
سیارا ت گرد ارمی‌گردند. ومنیع‌نو رکه فبلالاگوس 
گفته بود تپذیرفت . 
گروه دیگر ذمین دا ساکن می‌دانستنه و 
هريك اذ سیادات دا متحرك برگرد ذمین قدیم 
ترین کسی که می‌شناسیم ازیونانیان کالیب نام دادد 
ودر بعضی کتب‌عر بی قدیم بتصحیف‌فا لیفوس نوشته| ند 
وصحیح‌فقا لیبوس است ؛ ودیگرشاگرد وی اوذ وکس 
وادسطو طریقه وی دااختیار کرده است با تصرف 
وتفییر. اومعنتد بود همه افلاك سی و چند فلکند 
سه فلك‌بر ای ماه وسه فلك برای خودشید وبرای 
مريك اذپنج سیاده پنج فلك یکی برای ثوابتو 
ارسطوزائد بر پنجابرفلك ثابت کرد برای‌تفییرات 
واختلافی که درحر کات کسواکب مشاهده می‌شود 
ا راچ سر لیم درس دعس ها 
ششم از کتاب اشارات نعل کسرده است جند فرن 


پس آذاینان بطلمیوس صاحب مجسطی دداسکنددبه 
مصر ظاهرشد واصول هیثت دا بوجهی عالمانه تر 
مرتب ساخت و بنظ میرد که ابرخس‌کلدانی 
پیش اذوی مذعبی شبیه او داشته بنظر او افلاك 
کلی نه‌فلکند اما فلك سیادات هريك م رکب از 
چند فلك که باعتبارمد‌ادات نزد.ك سی‌فلك‌باعتباد 


جسمیت بيست ودوفلك می‌شود . منجمین اسلا که 


افلاك بطلمیوس دا کافی برای توجیه حر کات 
کواکب ندانستند تا هفتاد ويك فلك فرض کردند 
یکی از آنان خواجه نصیرالدین طوسی است در 
تذکره,علمای کلام وفلسفه اسلامی«م قول بحر کت 
ذمین دهم سکونآنرا در کب خویش نقل کردها ند 
وادله واعتراض بسیاد واددآورده هر کس خواهد 
بشفا وتجرید وتذکره و سایر کتب فن مراجعه 
کنه وا بودیحان بیرونی گفته است برای ما فرقی 
نمیکند ذمین ب گردد یا آسمان ذیراکه حساب 
نجومی ما با هردومیسازدو آیات قر آن هم نظر 
بهيچيك اذاین دومنمب نداده الاآنکه کل فی 
فلك ىسحون یعنیهر يك ددفلکی شنا میکنند 
یمنی فضای فاك دا میشکافند ومیروند با قول 
اول موافق است و همچنین لقد خلقنا فوقکم 
سبع‌طر اابق‌بالای سرشماهفت‌داه آفر یم امافو قکم 
سبعاً شداداً بالای سرشا هف ت آسمان محکم 
ساختیم با قول دیگرموافقتراست ام ) این گونه 
اشعارات واشاراتدادلیل نتو ان‌قر اددادو ناجادیکی 
دا تاویل باید وجون غرض دینی باین امودتعلق 
نمیگیرد خداو ندتعالی‌عنایت بدان نفره‌ود چنانکه 
اپوریحان بیرونی‌هم چون غرض حسابی بدان‌تعلق 
نداشت اعتنا نسکرد,(دجوع به سماه شود) نظیر 
آنکه مردم هرقریه ذمینهادا تقسیم میکنند تا آن 
حدکه محل حاجت است و از خارج آن حدکه 
بایریاکوه یا نیزاداست هرچنه هزادان برایر 
مساحتآباد قریه باشد يك قسمت فرض میکنند 
متعلق بآ خرقر یه‌وقر آن‌هم بهمان که مر دء‌میشناختند 


و معتفد بودند احتجاج‌فرمودواه‌طلاح‌داحفظ کرد. 


گرچه ممکن است فضای آسمان واقالیم ذمین دا 
باقسام دیگر نیز تقسیم کرد (رجوع به ست شود در 
تفسیرسواه للسائلین) داگر کسی‌گوید ادانوس و 
نپتون وفلوطن دد کدام طبقه آسمانند بامطلاح 
فرآن ؟ گوئم در آسمان هفتم چنانکه همه وابت 
و کهکشان‌ها فی در آسمان هفتمند همچنین أ ین 
کسی پرسد کانادا وفنلاند داسکیمووشمال نروژدر 
کداماقلیمنداذاقالیم‌سیمه گوگیم‌اذاقلیم‌هفتم ذیر! که 
مردم قدیم‌منژهای موردحاحت خوددا تا آنجاکه 
مسافرت میکردند و آمدوشه داشتند بهفت اقلم 
تقسیم کردند واولاقلیم‌هفتم ازمدار ۴۷ درحه و۱۳ 
قیقد ست‌تاه جابرسدوتتمیمهانخلط نود ققسیم 
آسمان بهفت نیز غلط نبود اگر کشوری دا دفتی 
بهفت استان قسمت کنندو پس از آن بد استان وپس از 
آن به بيست‌هيچيكغلط نیست (دجوعبه ست شود) 
واگر گوئی مردم قدیم آسمانها دا جسمی وذین و 
سنگین میدانستند اذزمرد اخضر دیائوت احمرو 
امثال آن گوئیم این گونه امودنه عفیده حکما بود 
ونه درقر آن اس ت آسمان جسم اثیری است بعینه 
مانند اتر که مردم آمروزه‌متقدند وتفسیم آن‌بهفت 
وحر کت کند یا ساکن باشد مدخلیت دد جنس و 
طبیعت او نسدادد خ داوند درسوده سجده (۱۱) 
فررمودآسمان وذمین دود بودگفتیم بیائید آمدند و 
پس اذخلقت آسمان آنر! بهفت قسم مقددکردیم و 
درهرسمت کاراورا بخودش وحسی نمودیم . اول 
آممان خلق شد پس اذآن منقسم بهفت گردید 
باعتباد موخر چنانکه ذمین‌خلق شدآنگاه منقسم 
بهفت‌اقليم شدهراقلیم دا خداوند اذجهت‌گرمی 
وسر دی دافسام میوه ومحصول و حیوان حکمنی 
مقردداشت آسمانهادا هم ازجهت سیر کواکب و 


مقداد آن حکمی‌مقردفرمود. (ش) 
ف - ل ن 
#(فلان) جه 
«فلان» فلان وفلانة کنایه ازانسان است. 


والفلان والفلانة کنایه ازغیرذوی العقول است . 
یکبارددقر آن آمده است. 
(مفردات راغب مقاییس اللغة) 
« با ویلتی لیتنی لم أتخذ فلانا 
خلبلا » فرقان۲۸. 
" وای برمن . کاش فلانی‌دا به دوستی نگرفته 
بودم . 
تسیر : وروزی است که کافر وستمکاد اذ 
فرط حسرت وندامت دودست خویش دا بدندان 
خود میگزد ومیگویبد ای‌کاش من با پیغمیر 
صلی اله عليه وآله راء تبعیت وهدایت داگر فته 
بودم وای برمن کاش من آنشخص گمراء کننده را 
که مانم اذایمان من شد برای خود دوست قراد 
نداده بودم واطاعت اورانمینمودم بتحقیق افمرا 
صرف نمود اذیاد خداومتابمت قر آن دامام . 
چ (فند) له 
فند تفنيداً : به ضعف دای نسبت دادن به 
دروغ سیت دادن . 
این فاد گفته : فندبه فتحتین در اصل به 
معنی سنگینی وشدت است . 
وازآ نچه به‌آن مقایسه میشود : تفنیه است. وآن 
لوم بالغتح و ملامت است . به جهت آنکه آن 
کلامی اس ت که برشنونده‌گران دسنگین وسخت 
میاید . 
(...انی لاجددیح بوسف لولا آن 
نفندون) یوسف ٩۴‏ 
معنی‌اذاول آیه: وقتیکادوان حامل‌پیر اهن 
پوسف زمر یرون شد. واز آن‌شهر منقطع گردید. 
( هنوذبه کنمان نرسیده ) یمقوب در کنعان به 
کسانی که نزد اوبودندفرمود : من هر آینه بوی 
یوسف را میشنوم . اگی مرابه ضیف دای نسیت 
ندهید. بو ی اورا احساس‌ميکنم. وجنین هی بيذم 
که دیداد او نز ديك شده .این کلمه فقط دداین 


سوده‌آمده است . 


جه (آفنان) جه 
«افنان» بالفنح شاخه‌ها, دنكهاء الوان 
گوناگون ؛ انواع شاخه‌هائی که برگهای آن سبز 
وشاداب باشند . ابومنصورگفته : واحد آفنان » 
فن است هرگاه ار آن ارادة الوان بنمایی. واگر 
از آن اراده اغصان که به معنی شاخه‌هاست » داشته 
باشی. واحد آن دفنن» به فئتحتین میباشه . واز 
ابن‌عبای منقولست که «آذنان» به معثی الوان نعم 
است. بنابراین جمم «فن» است. به مەی نوع 
یعنی آن ده بهشت دادای انواع نعمتهایند . قوله 
تعالی : «ذواتا آفنان» الرحمن ۴۸ کسی‌که در 
دنیا خدا ترس باشد . درآخرت دوباغ بزرگ به 
اوعنایت ه«یشود. که درختان آنها شاخه‌های بسیاد 
وشاخه‌های آ نها یوه‌های بیشمادداشته‌باشند این 
کلمه تتها دداین سوه آمده است . 
(لسان المرب - مفردات راغب منهج- 
الصادئین تب مجمع‌البیان) 
ف نی 
جه (فان) 3 
«فان» أذ بین دونده » سیر که شونده ؛ 
پیر وسالخورده فنی یفنی فناه بالفتح ددم‌صدد : 
اذبين دفتن. اذبین دفتن جسم موجودوبه صورت 
دیگری در آمدن . 
دکل من علیها فان» الرحمن ۲۶ یعنی 
هر جه بردوی زمین است اذحن وان ومر کبات 
وبسائط عنصر یه وفلکیه فانسی وعالکند نه باين 
معنی که دروفتی فانی‌خو اهند شدبلکه همیشه فأنی 
ونابودند. زیرا که وحودات اذیاء ددجنب وجود 
الهی ناحیز و نابود مطق‌اند. جنا نکه اشعه‌کوا کې 
را درجثب شعاع شمی اثری نیست وجون کلم 
من موضوع برای ذویالعتول است» اطلاقآن بر 
عام بطریق تغلیب ذوی‌العقول خواهد بود برغیر 
ذوی‌ا لول . ( تفسیر شریف لاهیجی دصافی) 


این آبه نظیررقوله تعالی‌است ددسودء قدص آیه ۸۸ 
( کل شىء هالكالاو جهه) که مفسران (فان) 
دداینجا و (هالك) درآ نجا دا حمل بر استقبال 
نموده‌اند. که بعداً اشیاء فانی وهالك میگردند . 
لکن‌حمل نمودن صینة اسم فاعل‌دا بر استقبال خلاف 
ظاهر است مگر با قرینه (فان) و (مالك) هردو 
اسم فاعل میباشند. ودلالت‌بر حال دادنه وازظاهر 
آیه چنین برهیاًیذکه اشیاء ددحه ذات خودفانی 
و ناجیزاند. و باقی وجهالله است که درهیچ حالی 
فناء پذیر نیست. (تفسیرمخزن‌العرفان) 


جه (فهم) جه 

«قهم» دانستن» پی بردن‌ به حقیقت مطلبی 
است» يك نوع انفعال ذهن است که صودتی اذ 
خارج درآن نقش بندد. » نیروگی ددذهن که 
حفیقت جیزی دا پبدید میسازد. دتفهیم» أعلام 
کردن» ياد دادن» حألی کردن: شناسانیدن . 

«ففهمناها سلیمان ...» انبیاء ر ۷۹ 
وماآن (قضاوت) دابه سلیمان‌به‌وحی آموختیم . 

(فوت) چ 

ن فات» یفوت» ف-وتاً وفواتاً. «فوت» به 
معنی ازدست دفتن» ازدست دادن؛ در گذشتن . 
راغب گفته: الفوت :ازدست دادن ودودشدن یااز 
دست دفتن جیزی است اذانسان که به دست‌آمدن 
ودریافتن آن دشوادودسترسی به آن متعذدگردد. 
«لکیلا تاسوا على مافاتکم ...» الحدید ۲۳ تا 
برای آنچه ادستتان دفته غم مخودید. 

تفسیر : وهرهصیبت وبلائی که مردم به‌آن 
مبتلا شو ند خواء مالی وذمینی‌باشد اذقبیل‌خشکی 
و قحطی و آفت زدگی وخواه جانی دبدنی مانند 
مرض وعیب واقص وماتم زدگی وغیرها درلوح 
محفوظ و کتاب مسرقوم الهی ثبت شده ومقدد به 
تقدیر اواست قبل ازآنکه خداوند نفوس بندگانر1 
ایجادفر مایدواین ثبتوتقدیر بازیادی آن‌بر ای‌خدا 
آسان است. ونتیجة آن آنستکه بندگان وقتی 


پدانند هرجه هست ازنعمت ونقمت وبلا ومحات و 
مرض وعافیت بتقدیرالهی‌است. محز ون نمی‌شونده 
با نچه اندستشان رفته وخوشحال نمی‌شوند با نچه 
بدستشان‌رسیده . 

« ولو تری‌اذفز عو افلافوت...»سبا۵۱ 
و اگر‌ترس ووحشت کافران دا هنگام نزول 
عذاب میدیدی که در آن هنگام هیچ پنامی برای 
آنها نخواهدبودوعذاب ازآ نها دورنشواهد شد . 
ونیزراغب گفته : دودی اواذمن فاصلهٌ يك نیژه 
است یمنی آنجاکه نیزه به ادنمیرسد. وخداروزی 
اورا دودازدهان اوقرادداده یمنیآن دا می بیند 
ولی‌به آن دسترسی ندادد. 

ابن فادس وصاحب ممیاد اللغة نیز کلامی 

قریب‌به همی نگفتاردار ند. تفاوت: رداغ ب گفته : 
تفاوت اختلاف درادصاف است که‌گوئی‌دصف یکی 
از آ ندودردیگری فوت شده باشد. «ماتری فی 
خلق الر حمن من تفاوت ...6 الملك ۳ 
خلقت هرمخلوقی ازروی حکمت دصواب است و 
اذاین لحاظ اختلاف واضطرابی ها بين مخلوقات 
نیست. یعفی خلل وعیب ونتص ون-اسازگاری و 
پرا کن د کی نیست ۰ 


هه (فوع) جه 

فوج دراصل لغت به معنی‌جماعت وطایفه ۰ 
گروء ودستۀ همراه یا همشئل. دلی داغ بگفته 
فوج جماعتیاست که. باسرعت وشتاب داء‌بروند . 
کویا آن دا اذافاج الرجل وافاج الفرس: که به 
معنی‌شتاب ودویدن است مشتق دانسته . 

«فوج» « کلما القی‌فیها فو ح....» 
ملك ۸ هر گردهی از کفاد یبا گناهکادا نکه در 
آتش افکنده شوند. خاذنان جهنم اذ آنهامیپر سند 
مگر پیغمبر ی بر ای شمانیامد وشمادا اذعالم آخرت 
خبر نکرد ؟ گویند بلی بینمبرداشتيم ولی اورا 
تکذیب کردیم . وددسور؛ ص ۵٩‏ ونمل ۸۲ 


«افواجا»«.... _بدخلون‌فید بن‌الثه 


م۳ 


اجات معنی ۳ سوره: : چون رن هنگام‌یاری 
خدا فرادسد. و مردمء گر وه گروه به دين 
خدا داخل میشوند . ودرسورة نبا , ۱۸ 


جه (فور) 42 

«فور» بالفتح به معنی شدت غلیان و 
جوش آمدن جیزی‌است. 

دد آتش موفمی‌است که برانگیخته وشمله‌ود 
گردد. ودردیگ موقمی‌که درحال غلیان وبالا و 
پایین آمدن دا نه‌هایی باشد که‌دددیگ است. واذاین 
ماده است. فود؛ غشب: یعنی جوشش خشم چون 
شبیه به جوشش دیگ است . دفواده معمول اذ 
همین ماده است. چون آب دا بیرون میریزد. 
چنانکه دیگ جوشان محتوی خود دا بیرون 
میر یز د. 

ن فادت القدد فود بالفتح و فودانا به 
فتحتین: دیگه جوش آمدو به‌شدت‌جوشید. فادا لماء: 
آب آززمین حوشید . 

«... وفار التنور ...6 هود ۴۰ معنى 
ازاول آیه : تاآنگاه که امرما آمه و آب اذ تنود 
جوشید. ددسوده مومنون ۲۷ وملك ۷ به کلمة 
تلود دجوع شود. 

«بلی ان تصبر وا و نتقوا و با نو کم 
من فودهم هذا ...» آل عمران ۱۲۵ کلمةً 
«فود» به طوداستعاره درعجله وشتاب وامودی که 
درآنها و وتاملی نیست استعمال میشود. جاء» 
علی‌الفود : یعنی ددهمان | بتدای گرم 
قبل اذآنکه ا نسیت بهآن سرد شود وگرمای 
علاقه‌اش فرونشینده آمد, ونيز به معنی : ددهمین 
ساعت ولحظه . 

معنی آیه : آری اگرصبر کنید ودرجنگگ 
دشمن ثبات ورزید واذ مخالفت امرخدا ودسول 


ی وحرادت 


بر هیز ید ودشم‌نان ددهمین ساعت‌به عجله وشتاب 


برشما پتأز ند. جدای تعالی شمارا به پنج هزار 


لغات ال آن 


3 


فرشته ی ی فرمود. د. ای کلم ها ددین 


سودة آمده است. 


چه(فو ز)خه 

ن فاذ» یفوذ» فوذاً . په مراددسیدت و کامیاب 
شدن. دست یافتن به خوبی وسعادت که آزروی 
طلب وحد؛جهد است. هر که اذمهلکه‌ای نجات 
یافته یابه مقامی وحیزی دست یافته‌باشد که مودد 
حيرت و آرزوی دیگران قراد گیرد؛ گویند : فاگز 
گشته . ابن فارس گفته : 
متضاد است: 

۱- به معنی‌نجات ۲- فازوفوز: به معنی: 
هلك ومات. (انتهی) آذاین ماده درقر آن؛ مصدد 
وماضی ِِ واسم فاعل آمده است . 

.. فمن زخرح عن الناد و ادخل 
الجنة ۰ آل عمرآن ۱۸۵ سعادتمند 
حجفیه ی کسی است که ازآتش <هنم دورش بدار ند د 
حاخل بهشتش کنند. «أفو ( ز»«... فافورفوزاً 
عظیماً» نساه ۷۲ معتی اذاول‌آیه : 

واگرفشل خدا شاعل حال شماگرددگویی 
میان شما و آنان ابداً دوستی نیست گویند ایکاش 
ما نیز با آنها بجهاددفته بودیم تا بنمت فتح و 
غنیمت سیاریکه نصیب آنهساشد بهرء فراوان 


این کامه دارای دومعنی 


میبردیم . 

تفسیر : تشییه‌و ت‌ئیل حال ایشان است ژیر! ` 
که همه موّمنند. ومسلمان. دمسلمانان دستی هستند 
که محکمتر ین دشته‌ها آنان دابهم پیوند داده . 
بش ایمان بخدا وآیات افه که برسایرروابط 
مانند نسب وولایت وبیعت ودوستی حکومت دادد. 
لکن به سبب ضعف.ایما نشان کمتر ین ادتباطی ون 
خود وسایرمومنین نمی‌بینند ولذا حنوردرجهاد 
باایشان را آرزومی نند (همان طود که بیگانه‌ای 
آرژوی اعتیاذ بیکانه دیکردا داشته باشد) و 
می‌گویند « بالیتنی کنت معقم فافوز فوزاً 
عظیماً » یکی اذ علائم ضءفشان هم مهم شمردت 


۹ 

غنیمت جنگی است که کسب مال وامتیاز دا خود 
بردی شگرف مییزد‌اد ند. وحوادث‌ناذل برمومنین 
ماننه کشته شدن یا مجروح‌گردیدن یا سختی, دا 
مصیبت ودربیست مودددیگر آمده است. 

«مفاژ» بالفتح به معنای مصددی: پیروز 
شدن » دست یافتن به مقصود. به معنای اسم ذمان 
ومکان» جا وذمان دستیابی وپیر وزی . 

« ان للمتقین مفازاً » نبا ۳۱ همانا 
برای پرهیز کاران نجات و دستگادی وسلامت 
ابدی است. این کلمه تنها ددین سوده آمده است 
«مفازة» بالفتح به معنی‌نجات ددهائی وخلاص 
ورستگادی . 

«... فلا تحسنهم بمغازةمن‌العذ اب» 
آل عمران ۱۸۸ معنی از اول آیه : کسانی 
که شادمانی ایشان فقط به مال دنیا باشد. ودوست 
دارندکه به مدحهای دروغی وجیزی که بجا 
نیاوددها ند ستوده‌شو ند. پس‌گمان مداد که اذآتش 
جهنم برایآنها خلاصی باشد. ودرسود؛ ذمر ۶۱ 
« الفائز ون » « ... أصحاب الجنة هم 
الفائز ون » حشر . ۲ 

اهل‌بهشت واهل جهنم یکسان نیستند. اهل 
بهشت ۰ ایشاننه سعادتمندان و کامیاب شدگان . 
ودر سور؟ توبه ۲۰ ومومئون ۱۱۱ ونود ۵۲ 
(مقاییس اللفه- مفردات راغب ۔۔ پر توی‌اذقر آن) 

جه (فوض) هه 

فوض؛ تفویضاً: واگذاد نمودن کار خود به 
دبگری» تسلیم شدن به کسی ددامر‌خود. سپردن 
چیزی بهکسی. (مقایبیی اللفة - مفردات د افب) 

آذاین ماده درقر آن مضادع از باب تفعیل 
آمده است. 

«... و آفوض امری الى الله ...» 
موّمن ۴۴ دم نکارخود په خدا وامیگذادم » که 
او کاملا براحوال بنه‌گان آ گاه است . 


حرف الفاء 


NV 


+ (فوق) # 

«فوق» به معنی بالا وضد تحت‌که به 
معنی‌ذیر است: 

«قل هو القادر على أن ببعث‌علیکم 
عذاباً من فوقکم ...6 انام ۶۴ بگو خدای 
تعالی قادد است که از آسمان بالای سرشما عذاب 
رانازل کند. یابه ذمین که ذیر پای شماست فرمان 
دهد شمادا فروبرد: 

آفات. افاقه: به هوش آمدن » بر گشتن به 
حالت سلاعت عل وحواس» گنته مشود : فلانی 
اتحالت غش افاقه پیدا کرد: یعنی‌به حال عادی و 
استقامت درك وشعودبر گشت. «... فلماافاق ...» 
اعراف ۱۴۳ پس‌چون موسی به هوش آمد (بخود 
آمد) . تنها در این سور. آمده است » « فواق » 
بالفتح: دجوع وباز گشت. مهلت. آن مقدادنبان 
که ميان دو دوشیدن باشد . 

(مقاییس‌اللفه .- مفردات راغب .- منتهی 
الارب - المیزان ... آمالی مرتضی ) « وماینظ 
هو لاء الا صيحة واحدة مالعا من فواق» ص ۱۵ 
اینان. حزيك صیحه دا که باذ گشت ندادد انتظار 
لمیبر ند . 

تفسیر : این جماعت قریش یا این جماعت 
مخالفان دین حق دانبیاه , انتظاد نمیکشند مگر 
یك صیحه دا که آن نفخۀ ادلی اسرافیل است‌که 
همه بدان هلاك شوند. وهیچگونه مهلت یادجوع 
وبا ذگشتی به دنیا برای آ نها نباشد. جنانکه گفته| ند 
«فواق» به ضم اول : فاصلهٌ ميان دودوشیدن شیر 
است یعنی به این انداذه هم تاخیری در مرگی یا 
دجوعی برای آنها نباشد. حضرت امپرالمومنین 
علیه! لسلام ضمن خطبهٌ ۷۶ فرموده: د... کفواق 
الناقة» وهوالحلبة الواحدة من لینها» . 

*( فوم )* 

دفوم» راغب وفراء و اذهری دابن عباس 

گفته‌اند: به معئی گندم است. تن از معنی سیر 


وهردانه‌ای که از آن نان درست شود میدانئد . 


VA. 


مفردات راشب - مجمع بیان پرتوی 
از قر آن) 

«... و فو مهاو عدسها...» بقره | ۶۱ 

قوم موسی علیهالسلام گفتند : ای موسی ما 
نمیتوا نيم بيك نوع غذا قناعت کنیم . اذپروردگاد 
خودیخوا متا مقذادی اذآن نباتات زمین اذقبیل: 
سبزی وخیارو گندم وعدس ییاز . برای مابیرون 
آدد . 

بدشوگی و جماند جولیهای بیجا آنها دا 
وادادبچتین گفتادی نمود. يهود با آنهمهآیات که 
انموسی دیدند باز ازهمقد‌می وفرمانبری با این 
پیمبر بز رگ سر بازمیز دند پلکه نسبت باوب دگمان 
بودند چنانکه میگفتند توما دا از مر بیروت 
آورده‌ای تا ازفا رگرسنگی وتشنگی‌نابودکنی و 
پیوسته درحال‌تردید بس‌میبردند وهرروزبهانه‌ای 
می‌جستند گاه برموصی میدورید ند گاه خدای 
محصو صی ازوی میطلبید‌ندگاه با گشت به مصررا 
درخواست داشتند . 

ف - و - ه 

(فاه) فوه :دهان» جمع‌آن آفواه است 
گاه بجای دفوه» فم استعمال میکنند . در 
احمدیه مذ کوداست که : فم دداصل فوه‌به فتحتین 
بوده . هاءدا چون حرف خفی بود حذف کردند. 
واورا درصودت عدم اضافه به میم بدل‌کنند. در 
معجم الفاظ القرآن مذکوراست که : دف هنگام 
اضافه دجمع به اصل خود «فوه» برمیگردد. و 
میم آن حذف میشود. در قر آن به صودت‌مفرد و 
جمع آمده است . 

«فاه» «...لیبلغ فاه‌ودماهو ببالغه» 
الرعد ۱۴ تنهاا ددین سوده‌آمده . معنی اذ 
اولآیه : دعوت حقیقی ازآن ادست (وجز او ؛ 
تباید کسی راپنوان معبود وبر آودنده نیاذه‌ندی 
خواند) (کسان ی که جز اودا میخوانند هررگز 
آنان از این دعوت سودی نمیبر ند ) هگر (مانند 
تشنه‌ایکه بر نقطه‌ای مانند سر چاه بنشیند) ودو 
دست خوددا پسوی آب باز کند (وا نتظادداشته باشد 


لفات ارآ E‏ 


کم ااا اوت I‏ هر گز‌بااین 
وضم (آب بدهان) نخواهد دسید. (همانطلودکه 
این فرد از کادخود نتیجه نمیگیرد؛ عم‌چنین بت 
پرستان از دعوت غیر خدا نتیجه‌ای نمیگیر ند) 
و (دپرستش‌بتان) جز گمر اهی‌چیزی 
مر : قرآن با این جمله دونوع دعوت 

واظهارنیاز, ثابت میکند» یکیحق ودیگری‌باطل 
هرگاء انسان, نیاذ خودرا به مقامی اظهاد کند که 
بپنا وشنوا وقادروتواناباشد. چون دراین صورت 
طرف قادر به دقع نیازاو است يك جنین دعوت و 
عرض حاجت , حق خواهد‌بود» وغیر آن باطل و 
بی‌حاصل شمرده خواهد شد. 

سپس میکوید : ستایش ٩‏ پرستش مخصوص 
مقامی است که بتواند نیازستایش کننده دابرطرف 
سازدوجنین شخصی جزخدا کسی‌نیست. 

توقع كمك از بتها بسان توقع لب تشنه‌ای 
است که در نقطهٌ مر‌تفعی مسانند لب چاه بنشیند و 
دودست خودرا از آن نقطه به سوی آب ددازکنه 
وانتظارداشته باشدکه آبی برداددودفع عطش کند؛ 
ددصودتیکه بر اثربعد مکان؛ هر گز به این هدف 
نخواهد دسید. 

دداین مثال نکتۂ لطیفی نهفته است . وآن 
تشبیه انسان خداجوء به تشنه لبی است که دنبال 
آب میرود. همانطود که طلبیدن آب برای شخص 
تشنه یك امرطبیمی وفطری است دهررنوع تحرله 
وقبالیت برای بدست آوددن آب انگیزء ذاتسی و 
درونی دادد » همچنین خداجوئی وتوجه به معام 
دبوبی و گرایش بسوی قدرت مافوق طبیمی دیشة 
فطری دادد. 

وهما نطود که گاهی‌دد پیدا کردن آب بیراهه 
میرود. ویا سراب دا بجای آب می‌پذیرد همچنین 
گاهی درتشخیص خدای واقمی خود دچار اشتباه 
میشودو به خدا نمایان باطل وبی‌حاصل پناه «یبرد 
( مکتب اسلام ) 

«آفواه» داف‌کنته : دد قر آن هرجا 


a‏ حرف‌الفاه 


نسبت قول به فم شده» کنایه ازدروغ است . 
«.. .يقو لون بافو اههم مالیس‌فی‌قلو بهم..» 
آل عمران ۱۶۷ 

سخذانی فة زیان (منافمان) میگویند . که 
پنهان میداد ند آ گاء‌تر ازخودآ نهاست. 

«... الوا آمذابافواههم ولم تمن‌قلو بهم...» 
ماده ۴17 وھ زبان ایمان آورده اند ولی به 
دل کافر هستند . 

وآل عمران ۱۱۸ و توبه و ۳۰ و۳۲۲ 
وابراهیم ٩‏ وکمف ۵ ویس ۶۵ دصف ۸ 


ف۔ہ کب ۶ 


ض فاء » يفىء ١‏ فيئاً و فیثة : به فتح فاه 
ددمصدد: دجوع »> بازگشتن » بر کشت سایه . و 
` سایه راکه فیء میگو یند. جونکهبهحر کت آفتاب 
ازجائی به جای دیگرمننئل میشود. «... حتی 
تفیه الى امرابثه فان فائت فاصلحوا 
پینهما بالعدل ۰ الحجرات ٩‏ 

معنی آذاول آیه ۰ اگردوسته اذمومنان در 
جنگ شوند . میانشان سازش دهید . پس اگس 
یکیشان بردیگری ستم کند . شما بسا آنکه ستم 
میکند نبردکنید. تابه سوی فرمان خدا باذگر دد 
و اگر بازگشت . میانشان عادلانه املاح دهید . 
و دادگری پیشه سازید . ذیرا که خدای عدالت 
پیشه گان رادوست میدارد. ودرسوده بتره ۲۲۶ 

«قی۰» اذهعانی دیگر آن. غنیمتی که از 
هشر کان به دست میا ید. 

آفاه أفاءة : غنیمت دادن . باز گردا نیدن 
«... مما آفاه الله عليك ...» احزاب ۵۰ 
یعنی: ازآ نچه خدای تعالی‌برتو ازغنائم مشر کان 
بازگردانیده است . و در سوده حش ۶ و۷ به 
همین معنی است. 

تفیاً الظل نفيۇاً : سایه بر گشت . 
«... بتفيۇ ظ لاله عنالیمیی و الشماثل.۰.» 
نحل ۴۸ معنی اذاول آیه : آیا چشم 
نگشودندبه سویآ نچه خدا آفرید اذجیزیکه سایه 


E 


هایش اذ داست دجوانب چپ برمیگردد. همه په 
سجدة خدا باکمال فروتنی مشدولند. 

تسیر : بعضی گمان کر دها ند که اسنادسجود 
بظلال بر وحه مجازاست اذجهت مشابهت بینتللال 
وسجده کنندگان . جه پهن شدن سایه وملصق‌شدن 
آن بردوی ذمین »> شبیه است بافتادن مردمان بر 
ذمین وسودن پیشا نی برخاك . لکن این وجه 
خلاف ظاهر است. وصوابآنستکه سجودحمل شود 
برمعنی‌حقیقی که خضوع وتذلل است. بتقرپریکه 
شيخ طوسی اعلی الله مقا ه ددتبیان آورده‌گوید : 
سجده بر دو نوع است : سجدة عبادت وآن وضع 
پیشانیست برزمین آزدوی پرستش د ند کی وآن 
سجدة ذوى الععولست . و سجدة تذلل و خضوع و 
تسخیرو آن سجد؛ غیرذوی‌العقولست. دنیزددبیان 
مراد این آیه «یتفی ظلاله الایه» گوید بريد به 
الشجروالنیات و کل جسم فائم له ظل . پس‌ظاهر 
شدکه مراد از سجده اها حضوع واقیادآ نها 
است امر پروددگاددا ومسخر بودن آنها از برای 
اراده ومشیت الهی‌ددا نتقال اذجانبی بجانب دیگر 
ب نسب مخصوصدهو‌قادیر‌ممینه چنهنکه درعلم نجوم 
مذ کور است . 

(لسان العرب ۔ مفردات داغب ۔۔ منتهی 
الادب حواشی منهج السادقین . جاپ علمية 
اسلاهیه) . 

4 (فیض) که 

ض فاش الماء والدمع يفيض فیضاً دفیضانا 
به فتح اول در صدد: آب به شدت جریان نمودو 
اشك روان شد . 

« تفیش » «... وأعينهم تفیش 
من‌الدمع حزناً ۰ توبه ۲+ معنی آأز اول 
آیه : هتگامی که حضرت دسول صلی الله عليه و 
آله تهيةٌ غزوء تيوك دا میدید بعضى اذاصحاب 
که پیاده بودند می آمدند حیوان سوادی از او 
میخواستندو چون برای آ نحضرت‌میسر یود ما یوس 
شده بر می‌گشتند. درحا لیکه ازشدت حزن واندوه 


جشمان ایشان غرق اشك بوددداینآ یه‌میفرماید : 


لغات‌القر آن 


و گناهی اذ ایشان صادد نشده است . 

آفاش افاضة : د« افاضة » گاء به معنی سر 
دیزی وریختن آب اذبالا به پائین اس ت که معنای 
عطا وبخشش داهم دادد . « و نادی اصحاب 
النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من 
الماء ... > اعراف ۰ اهل جهنم که در عذاب 
گرفتادند . اهل بهشت دا آواذ داده , گویند : 
آذاینآبهای بهعتی برای مابریزید تاتشنگی‌خود 
دا فرونشانيم . یاحرادت آتش, دادع کنیم , واذ 
نعمتهای بسیا رکه نصیب شماشده » بمایبحشيد .در 
جواب گویند : خدای تمالی اینهادا بر کافران 
حرام کرده است . 

وگاه به معنی کوچ‌کردن وحر کت تمودن 
ازجائی به جائی به‌حال اجتماع است . 

0 فاذا افضتم من عرفات ... » 
رء ۱۹۸ پس آنگاه که اذعرفات باز گشتید .در 
مشعر ذکرخدا کئید وبه یادخدا باشید درونیزدر 
یا ۹ همین سوده . وگاء به معنی دخول در 
عمل‌وسر گرمی وغو ر در آن یمنی غوطه ودشدن‌دسته 
جمعی دز کادازجهت دیخته شدن دد آن . که در 
قرف با یه کی اس مرک دد من افش 
الاناه : هنگامی که آب اذآن سردیز کرده و به 
اف و رو 

« ... ولا عملون من عمل الا کنا 
علیکم شهوداً اذ تفیضون فيه ... »يونس 
۱ معنی اذ اول آیه : [ ابتدای آیه خطاب به 
دسول اکرم صلی‌اله علیه‌و آله میباشد ] یعنی تودد 
هیچ حال وکاری نباشی . دهیچ جزگی اذ قرآن 
داکه انسوی او که خداوند است . تلاوت نذمائی 
وشماهمگی‌هیچ عملی‌دا به‌انجام نرسانید مگر آنکه 
ماپرشما گواهیم وحاشر وناظر وشاهد براعمالشما 
میباشیم . آنگاه که ددانجام آن کار فرو میرویه 
وبدان سر گرم میشوید . خبرداديم .وگاء کنایه 
انسختان باطل میاید : « ... قل ان افتر بته 
فلا تملکون لسی‌من‌آلله شیا هواعلم بما 


a 

تفیضون فیه ... » الاحقاف ۸ بگو اگ ر آنرا 
بافته وبه دروغ نسبت داده باشم . خدا مراعذاب 
میکند وشما اذ قهر خدا هیچ #ددت برنجات من 
ندادید .وخدابه افکاری که فرو میروید ونسبتهای 
نارواگی که به‌قر آنوبه من‌میدهید.داناتراست واو 
ميان من وشما شاهدو گواه‌است. ودر سورنود۱۴ 
۳ گویند : محمد کلامی حون ۰ 
بدروغ پرداخته و آنرا برخدا افتراء ساخته است 
اما ای دسول گرامی . تواز خیر گی آنان » بر 
خود مپیچ , هیچ ملول مباش . بلکه , دعوت 


تفسیر : 


خویش داباش ودد قبال حرأت ایشان » باستدلال 
پرداذ .وبگو : اگرچنان که بهرزه پندادید.من 
آن دا بافتراگی پرداخته و بخدا منسوب ساخته 
باشم شمابرای دفاع اذمن ۰ ازلحاظ جلوگیریاز 
عقو بت خدا ؛ نیروگی نیابید . و چیزی ندادید » 
تاسخط حق را اذمن باز دادید . ودر قبال غخب 
خدایم نگاهداری نمائید. پس » من جگونه برای 
جلب شما ؛ افراد ناتوان » برخدای توانا بهتان 
گذارم . وخویشتن دابعقاب اومیتلی دادم » شماء 
بس » بیراهه میروید که تهمت سحر وافتراء بر 
من مینهید ولی ؛ به یمن دحمت حق » من دل ۰ 
آنوده دارم , واذ این جمله » بیمی ندادم , که 
او » بدانچه شما ضمن گفتگو درآن . فرو دوید 
ومرا درعرضة قر آن وابراز سایرمعجز ات »حادو 
ساز وافتراءپزداذ شمادید داناتراست » او :ميان 
من وشما .گواه. بی‌است که‌قر آن, کلام‌اوواحکام 
اسلام » مرجمیم‌خلق جهان داانماماوست و بااین 
همه‌او آمرذندهای‌مهر بان‌است! گر دست از گمراهی 
پردادید » به توبه باذ آگید باسلام , ایمان آودید 
وپای در داه مستفیم الهی گذادید شمادا پیخشاید 
وبمهر بانی شمادا توفیق دهد و گذشته دا تدارك 
فرماید . 
خه( فیل )غه 

« فیل » حیوانی است معروف ودر قر آن 
یکباد آمده است . 

« الم نر كيف فعل ربك باصحاب 


ج حرف القاف ۸۱2 


الفیل» الفیل) کسانی داکه Bl‏ 
خانهٌ کمبه» فيل آودده‌بودند مگر ندیدی خدای تو 
چنان] نهادا هلاك کرد . برای تفصیل به ج ۱۲ 
ص ۱۶۸ روح الجنان رجوع شود . 
حرف القاف 
ق بد ح 
#( المقبو حين )42 

١ك‏ قبح › يقبح ١‏ فبا : به ضم قاف در 
مصدد : زشت شدن صورت یاصفات با اعمال به 
قسمی که طبع از آن متنفر باشد . 

۲- ف قبحهاله بقبحه : خدا او دا از 
دحمت خود دور کرد واز درگاه خود داند .قبیح 
هرشکلی است که طبم‌از آن متذفر باشد وهر کاری 
است که منفود عقل باشد ومقیوح : بر گشته از 
خير , ذشت رو , هلاك شده , دسواشده , دانده 
شده . بنابر اختلاف اقوال . 

( مقاییس اللغه - «فردات داغب - معجم 
الفاظ القرآن الکریم - لسان العرب ) . 

...بو ما لقجم‌هم من‌المقوحین» 
قصص ۴۲ . 

معنیي از اول آیه : فرءون وهر کسی که 
چون اوپیشوای گمراهان باشد . در دنیا به‌لشت 
خدا گر فتاد ( یعنی لعنت آذپی آنها در آوددیم ) 
ودر آخرت پاروی سیاه وجشمان کبود وشکلی 
بسیاد زهت‌محشود خواهد شد . تنها دداین سوره 
آمده است . ۱ 

#( قبر )* 

« قبر » گود , محل ی که مرده دا در آن 
دفن کنند به خاك سیردن . جع آن : قبود. 

» آقبره € :براک او گود ساخت که‌دفن 
شود » برای امربه کود ساختن کرد . 

«حقا بر 6 جمم مقبرء : گودستان «موضم 
قبود » محل دفن . 

« القبور » «... و ما ات إمسمع 


من فی‌القمور » فاطر ۲۲ . 
آنان‌دا که ازحیات‌علم‌وایمان باذپر داخته| ند 


و در گودها آشیان ساخته‌انه هرگز نشنوانی 
بدین‌سان» کافران را که دل مرده‌اند وحان‌خویش 
اذفایت حهل وموس کشته‌اند ودر گودستان قن به 
خاك غفات سپرده‌اند . هیچگاه شنوائشی عطاه 
نفرمائی که ازآیات خدا بیگانه‌اند . 

« .. اذا بعذر مافی القبود » عادیات 
٩‏ آنگاه که خفتگان قبرها بیرون شوند . و آنچه 
دد نهانخانه ماست ظاهر و آشکاد گردد . 

ازنلر قر آن مرگ وحالت قبری » حالت 
سکون وددنگیست و مقدمه است برای طود آینده 
جنانکه این قانون درنگ ونشرددهمةً موجودات 
ذد ازگیاهها تا کاملترین حیوانات جادیست » 
همه این موجودات ژنده پس از بروز و جثبش و 
کسترش بصودت تم وه اد اصلن ( سلول ) در 
میآیند. وهر‌گروه پتناسب وضع طبیعی خود , دد 
زیرخاك و درونءوا و آب‌دد ذیر پرده‌های طبیعی 
که همان قبر آنها است حای و آرام هیگیر ند تا 
آنگاه که عواعل محیط مساعد شد بحر کت در 
میایند و آثادوصفات مکمونشان بعودت‌دیگرظاهر 
میشود. همین‌قانون عمومی دربادة آنان په نسبت 
وسمت وقدرت حیات و آثارش جاریست . مرحلاً 
قبرهمان دود آدامش پیش اذنشر وبروذ کامل و 
وطور دیگروحود آنان است ‏ خواء دد زیرخاك 
دفن شود , یادد ددیا غرق گردد یایدنش بسوژد و 
دود شود. ( آي جهارسودة انقطاد » بر انگیخته 
شدن دابه قبرهانبت داده : و آذا العبود بشرت 
ذيرا عوامل دگرگون کنندة طبیعت هرجه 
مقندد باشدبه مبادی حیات وافناء آن قدرت‌ندادد 
جه‌حیات و خو اص‌واجز اعمادی‌پنهان ودد بر گیر نده 
آن مصون ترو نیرومندتراز ات که یکره از 
ميان برود . 

« أقىر » « ثم آمانه فاقبره » عبس 
۱ آنگاه به وقت معین اورا بمیراند و به خاك 
سپرد . تنها دراین سوره آمده است . 


«المقابر » «.. حتی زد نم‌المقابر» 


ی a‏ دم و و وم ماو دمم عم وم و عم ماو وم ماه means‏ مه و ee Sane‏ اسف اھ ھک م ا کے عم ماخ دج مخ ا ها ها و و و سوم و و ج جع دا 


تکاثر ۲ معثی از اول آبه : جمع ال وثروت ‏ 
شمارا از خود وخدا غافل‌کرده به هوش نمیا بيد 
هگر وقڌی که قبرستان را ببینید . 
داخل قبر تان کنند . 

"قفسیر : شمافردفردآدمیان‌داآ نچنان‌تکار: 
به لهو وبازی گرفته واذ انش يخود وبحقوعمل 
به واجب باز داشته وچشم و گوش شمادا بسته‌است 
که بخود نمی آئید وهشیاد نمی‌شو ید . مگرآنگاه 
که مزیارت گورهادسید واندر آنها در آیید وسنگگ 


یعنی بمیر ید و 
تنها دداین سوره آمده است 


گور را ون ۰ آنگاه ات که بجود می‌آیید و : 


هفیار میشوید . ومینگر یدکه شهوتها و هوسها و 
انگیزه‌های تکاثر » بازی وخیال و نماوسرابی‌بود: 
خاموش‌وه‌حو گردید. جزذیان سرمایه‌ها وحسرت 
و دوزخ چیزی نماند . 

#( قبس) 45 

« به‌فتحتین: پاد آتش ‏ شعله‌ای 
کەگیرا: اننده‌باشد ءقسمتی اذ آتش که ازجائی بجای 
دگرمنتقل کنند . 

ض قبس الناد یقیسهاوافتیسها : آن داطلب 
کرد . آتش برافروخت , آن دا گرفت . سپس 
برای طلب عام و هدایت استعاره آورده‌شدهاست . 

( معاییس اللغه ‏ مفردات راغب ). 

« ... لعل یآ تیکم منهابقس ... » 
طه ۱۰ معنی اذ اول آیه : آنگاء که موسی‌علیه 
السلام آتش دید. وبەخځانوادخودگفت[ که‌دد بیا بان 
سرد به آتش محتاج بودند ] گفت : بمانید که اذ 
دود آتشی‌دیدم . باشد که‌پاده‌ای ازآن آتش برای 
شما بیاورم. ودرسودءتمل۷ 

« نقتسی » « ...انظرو نانقعس‌من 
ود کم ۰ حدید ۱۳ معنی آذاول آیه : 
در آن روز مردان و ذنان متافق به افراد با 
ایمان میگویند : کمی صبر کنید تا ما اذزنودشما 
بهره گیریم . دلی به‌آنها گنه میشود :به دنیا 
باز گردید وتحصیل نود کنید . 


آمده است ۰ 


تنها در اين سوزه 


#۶( قبض )42 

ض قبض ؛ پقبض قبضاً : به سکون باء دد 
مصدد : گرفتن جمم کسردن اجزای پراکنده » 
انگشتها دا بر کف‌دست نهادن , اذ دادن پاگرفتن 
حیزی خود داری کردن , خود دا از کادی‌بدود 
اصل در .عنی « قیش ۰ 
گرفتن وگرد آمدن ددجیزی است . سی معانی 

ِِ مناسنت از آن متفر ع گردیده است . 
. وادثه شض و لسط. ۰ بوره 
E ۴۵‏ همی بازگیرد دهمی کسترش 


دهل , 


داشتن ۰ این‌فادس گفته : 


» قض » گاه به معنی بخل وخودداری 
از انفاقاست . گفته ميشود : قبض يده عن! لصفقة 
ادنجوها : یینی بخل ورزید واز ادای آن خود 
دادی‌ کرد . 

قوله تعالی: » المنافتون و المنافقات 
بعضهم من بعض ام ون‌بالمنکر و.بنهون 
عن المعروف و بشضون ابدبهم ...۲۰ 
تو به FY‏ . 

کسانی که به ذبان مسلمان وبه دل کافر ند 
چه مرد باشنه یازن همه اذيك جنسند .علامت 
ایشان این‌است که مردم را به کادهای ذشت ترغیب 
میکنند واز کادهای خوب باذميدادند . ودر راه 
خدا مالی انفاق نمیکنند . بنابراین « قبض » در 
این آیه به معنی امساك است . 

« قبضةً » یکمشت اذ جیزی , به مشت 
گرفته . 

«والارض‌جمیعاً قبضته بو مالقيامة» 
الزمسر ۶۷ روزقیامت همه ذ.ین درحوزه وحبطهٌ 
تصرف خداست .ددآن دوز مالکی جزخدا نیست 
وعظمت او به قددی‌است که ذمين حون مشت‌دیگی 
که در دست کسی جای‌گرفته باشد , در دوذقیامت 
مسخر قددت وقوت اوس ت که هرطود بخواهدآن 
را بگر‌داند . آبه از کمال قددت خدای تعالی‌خبر 


مردهد . 


« بقمضن »«...صافاتو بقہضن...» 
ملك ۱۵ ممنی از اول آیه : آیا هرغ هوا دا 
نمینگر ند که بالای‌سرشان‌پر گشو ده‌وگاه بیحر کت 
و گاء باحر کت بال‌پروازمیکنند . یعنیگاه بالهای 
خود دا گستراننده وبا ذذکننده‌اند و گاهی فرادم 
گیر ند وقتی که بر بهلو های‌خود میز نند کسی‌حز 
خدای رحمان تهارا درفضایگاه‌نمیدادد. همان 
اوبه احوال‌همهٌ موحودات کاملا] گاء است. تنها 
ددین سوده آمده . 
« مقعوضة » دریافت شده » گرفته شده 
‌ فرهان مقموضة ره (AT‏ 
معنی از اولآیه 3 واگر ددسفر باشید ونوپسنده‌ای 
برای سندقرض ومعامله سیه نیایید برای وليه 
دين گر وگان گرفنه شود 
#( قىل )* 
« قہل » بالفتح : پیش « ... 
آذن‌لگم .. » طه ۷۱ 
فرعون به ساحر ان گفت شما جرا پیش اذ 


۰ تنها ددین سوره آمده 


قمل آن 


آنکه من‌اجاذه دهم به موسی ایمان آوردید . 

س قبل المی یقبله قبولا آن دا پذیرفت » 
گرفت آن‌دا. قیلا لشهادة : 
آن را . 

« ...لابقبل » « 


پذیرفت وراست شمرد 


.. ولا بقبل منها 
شفاعة. .. 6 بقر ۸۰ ۴معنی |ذاول آ یه :و پر وا گیر ید 
از روزی که هیچکس از دیگری بلا گردان شود 
وکس به کار کش نیاید . وشفاعنی از او پذیر فته 
نگردد ۰ 

أقبل عليه : 
او . فيل علیالشی* : روی آوددیر آن وملازم آن 
د . أقيل اليه 

« واقہل بعضهم علی بعض. ..»السافات 


۷ بعض آ نان به بعضی دوآوردند وبا آنان ردیر و 


براو رو ی کرد ۰ پیش آمد بر 
: 4 موی او آمد ۰ 
شدند . 


« فاقنلو) اليه » الصافات ٩۴‏ پس به 
سوی او رو آوددند . 


عنایت کر دن‌پذیرفتن عملی است اذکسی که‌سوحق 
گرفتن اجر ومزد بر آن عمل باشد . 

۵ ... ربنا قعل منا ...» بتره ۱۲۷ 
معنی از اول آیه : هنگامیکه ابراهیم واس‌اعیل 
پایه‌های خانۀ کمبه دا بالا میبردند [ گفتند ] 
پروددگادا اذمابپذیر توئی که دعای مادامیشنوی 
وبه اسراد وصالح دا نائی 

«قابل» پذیر نده « ... وقابل‌التوب» 
مومن ۳ وپذیر نده توبهٌ بندگان تنها ددین سوده 
آهده است . 

« قمول » پذیرش پذیرائی ١‏ دضایت و 
خشنودی . « فتقسلها ر بها بقمول حسن..» 

العمران ۳۷ پس پروددگ-ارش اورا با پذیرش 
نیکوگی بذیرفت. 

تعابل تا بلا : باهم دویروشدن‌باهم رویاروی 
گردیدن . یابه واسطةۀ تن وبدن ویا واسطهٌ عنایت 
وتوحه ویابه واسطهٌ مودت ودوستی. 

«علی سرد متقا بلین » صافات ۴۴بر 
تحتهای روبروی همند . 

ودرسورءححر ۴۷ ودخان ۵۳ و واقعه ۱۶ 

استقبل » استقبالا : توجه و رو آوردن په 
سوی‌کسی ۰ پیش آمدن » پیشباز کسی‌کردن . 

«مستقسل» (. ۰ مستقم لاو د بتهم . ۰.۰« 
احقاف ۲۴ معئی اذاول آیه : فوم هود جون 
عذاب رابه صودتابری که سوی وادیهاشان‌همیشد 
بدیدند , گفتند : این‌ابری است که برما بادان 
« قبلة € 
بالکسر : سمت نماذگزاد » سمت ی که به آن روی 
آودید ٠‏ يك نوع أذجهت . « .. قلنولينك 
قبلة إرضبها ... » بقرة ۱۴۵ البته دوی‌توبه 
قبله‌ای ( سمت وجهت ) که بدان خشنود شوی 
بگ ردا نیم .وآ ۲۳ ود ۱۴۲ همین سوده اما 


.. واجعلوابیو تكم 


ببارد . تنها د.ین سوده آمده است . 


« قلة 4 دداین] به: (( . 
قنله ۰.۰ 


A 


خداون به<ضرت‌موسی وهرونوحیفرمود 


عبادت مهیا نماید تا اذشر کفاد محفوظ باشند . 
ونمازشان رادر آنخانه‌ها بخوانه جنانکه قمی‌ده 
از امام کاظم عنیه‌السلام تقل نموده و آنکه‌حضرت 
موسی آنها دا بنصرت در دنیا ودخول بهشت دد 
آخرت بقأدت دهد ومراد اذقراد دادن پیوث را 
قبله آنستکه پس‌از فراغت کار خانه‌های خودشان 
رامودد اقبال ومحل توجه قراد دهند واذمجالست 
ومۇانست پاکفاد اجتناب نمایند و بعضی گفته‌اند 
مراد آنستکه خانه ها مقابل یکدیگر ساخته شود 
که همه دريك جاجمم‌باشند و باهم كمك کنند 
( روان جاوید ) . 

« قبیل » جماعت مردم E‏ 
پرابرومقًابل که به چشم دیده‌شود «... أو فا" نی 
بارله و الملائكة قمیلا » اسراء ٩۲‏ معنی اذ 
اول آیه : متنعمان ومقترحان‌قریش بعد اذ الزام 
حجت برایشان به‌اعجاز قر آن وانضمام غیر آن اذ 
ممجزات » گفتند : مانبوت ودسالت ترا تصدیق 
نميکنيم .جزاینکه مین مکه‌دا که کم آب‌است 
#تکافی‌هوولی ماچشمه‌ای ظاهر کنی که اذآ نآب 
بجوشد . با. ایک نوف بیاغی باشد ۰ پوشیده 
از میختالیگره انگود ودر میان آنها نهر‌ها 
۰ ها خاری سازی »تا آب ددذیر درختها گردش 
کند . یا آسمان‌را قطعه‌قطعه کرده» برسرما فرود 
آوری جنانکه مابابه شکافته شدن آسمان تهدید 
کرده‌ای . با اینکه‌خدا وفرشنگان را بیاوری‌که 
ضامن صحت گفتاد توباشند ( خدا وفرشتگان دا 
ددمقا بل‌چشم‌ما حاض رکنی ) 
¥ . 

« قبا,یل » جمع قبیله است :گروهی که 
افراد آن پشت ددپتت فرزندان یك پدد باشند 
ایل » دودمان . وثعالبی گفته : شعو ب که جمم 
شعب پالفتح است : اذ فبیله بز د گت است . « و 
جعلنا کم شعو با وقدائل لنعارفوا ... » 


. ودر سوده اعراف: ٠‏ 


لغاتالقرآن 3 ۲ 


ا ۳ معنی اذاول : E‏ شمادا 
ازنری وماده‌ای بيافريديم . ونژادها وتیره‌های 
گوناگون قراد دادیم . تایکدیگر را بشناسید . 

« قىل » به ضمتین : جلو وپیش » آنچه 
درمقابل شخص قرا ر گیرد به‌طوری‌که باحواس‌آن 
را درك کنند. آذهری گفته : حایزاست « قبل» 
دا جمع « قبیل » بدانیم که نو تا 
طایفه طایفه باشد . 

.. ان کان قمیصه قدمن قل..» 

یوسف Sly‏ ی‌پیراهن یوسف اذپیش دو ددیده» 
زلیخا راست میگوید .. 

» .۰ حشر نا علیهم کل‌شی۰قبلا..» 
انمام ۱۱۱ معنی اذاول آیه : اگر ما پیشنهاد 
مشر کین دامی‌پذیر فتیم و آیات‌عجیب وغریب‌برای 
آنان نازل «یکردیم‌حتی اگر ملاگکه را بچشم آنان 
ددمی آوددیم ویا «رده‌ها دابرایشان زنده‌میکرديم 
وایشان بامرده‌های خود حرف میزدند . ومرده‌ها 
شهادت میدادنه بصدق دعوت ماویا تمام موجودات 
دا طائفه طائفه جمع نموده ویامواجه با آنان 
میکر دیم وهمه بز بان حال ويا بن بان قال شهادت 
میدادند . باز ایشان ایمان آود نبودند وهیچ يك 
اذاين کادها درآنان تأثیر نمی کرد مگراینکه‌خدا 
خواسته باشد . 

« قىل » به کسرقاف و فتح باه جهت ۰ 
نزد ه جهت جلوچیزی . طاقتو تواناگی . 

« ... فضرب بینهم بسور لهباب‌باطته 
فيه الر حمة و ظاهره من قبله ااعذاب » 
حدید ۱۳ پس میان آن دوزخیان با اهل بهشت 
دیوادی حاثئل‌گردد .. بر آن دیواد دری باشد که 
درون آن در » رحمت است . وځادجش در مقابل 
آنو درمنظر آ نان » عذاب وآ تش جهنم اسث .پرای 
معنی‌اول آیه به « نقتس » دجوع شود » ودر 
سورة بقره ۱۷۷ دمعارج ۳۶ . 


۳ .فلناً تینهم بجنودلاقىل لهم» 
نمل ۳۷ . 


» قىل » دداینآیه‌به معنی‌طاقتوتوانایی 
ومقاومت است سلیمان به فرستاد؛ پلقیس گفت : 
باهدایا به سویآنها با زگرد من لشکری که‌طاقت 
آن دا ندادند وبا آن مقادمت نتوانند برآنها 

لسان‌العرب ۳ ەر دات راغب معجما لفاظ 
القر آن الکريم - مجمع‌البیان - روان جاوید - 
تفسیر سورة حجرات - المیزان - فقه‌اللنة ) 

#۵( قتر )جه 

ن ض قترالر جل على عیاله یقن رقترآً بهفتح‌قاف 
وسکون تاه ددمصدد وقتوراً پالم : در نفقه بر 
عیال تنگ گرفت . 

« ... ولم بقتروا ...6 فرفان ۶۷ 
کسانی هستند که چون مال خداداد خودرا صرف 
وخرح نمایند . ذپاده دوی نمیکنند . وبرخود و 
عیالشان تنگ نمیگیر ند . به صورت مضادع تنها 
ددین سوده آهده است . 

و قتور » بالفتح : وزن مبالنه‌است یمنی 
تنگ گیر نده , بخیل وممسك , تنگ چشم . 

« ... و کان الانسان قتوداً » الاسراء 
ر ۱۰۰ وانسان تنگ چشم وتنگگیراست . تنا 
ددین سوره آمده‌است . 


تفسیر : 

شما مردمانی هستید که اگر خداو ندخز ینه 
های ادذاق ونعم خود دا بشما عطا فرماید ومالك 
شوید. از ترس آنکه مبادا تمام شود خرج 
نمیکنید . باآنکه تمام شدنی نیست . چون 
انسان با لطبم ممسكو بخیل‌است . و باید بریاضت 
این صفت دا اذخود دودکند . وان برای آنست 
که‌انسان محتاح است ر و کسیکه احتیاج دادد . 
اگر جیز ی بکی‌هم بدهد . برای غرضی یا امید 
عوضی میدهد .و کسیکه بدون غرض وء وض بخشش 
میکند فقط‌خداوند است . که بهیچوجه احتیاجی 
نسدادد . پس جواد وکريم حقیقی او است . نه 


غیراو . و ادلیاء خدا متصف بسفات او هستند و 


یه ناه هط هی مد دای د مه کات من گام ماه ی ی لا هه ونر ج وهی و و باه مدع داد هم وه ماک دی دواد ایام دج ود وه ام مه تن باه بابام مه ماب جاک عم او کی کی مت وم مج تین دیع وه مه ها ام و 


اقتضاء طبع انسانی دد وجود آنها متهود قوه 
عقلانی و جنبه دحمانی است . خلاصه آنکه فائده- 
مال داشتن خرج کردن است شما که دل خرج 
کردن دا نداریدمال‌نداشته باشید بهتراست .چون 
زحمت شماکمتر است . 

« مقتر 6 به ضم میم و کسرتاء اسم فاعل 
است اذ آَفتر : یعنی تنگدست » سخت گي 
« ... وعلی المقتر قدره ...» بقرة دو۲۳ 
ویر‌تنگ دست‌است به اندازء خود. این کلمه فقط 
دداین سوده آمده است . 

تفسیی : 

هرگاء مرد ذن خودرا طلاق‌دهد درصودتی 
که به اونه دخول نموده باشد . ونه مهری برای 
آن ذن معین کر ده‌باشد معصیت کادنیست دمهرهم 
نباید بدهدولیا گر دخول کرده باشد ومهر تعیین 
ندء‌وده‌باشد بای «هر المثل بدهدوا گردخول نکرده 
باشد دمهر تعیین شده باشد باید اسف مهردابدهد 
لذا کلمه « أو » دداین آیه با بمعنی الا است با 
بمعنی واواست ودر صودت اول که مفروض است 
دداین آیه شریفه بایسد مرد بهره‌ای اذمال خود 
بزن برساند بت حال خود اکر ضمناً ملاحظة 
حال وشتّون زن راهم بنماید بهتر است . تامتاع 
بمعر وف‌شود که‌شرعاً وعرفاً بسندیده‌باشد بایثمنی 
که ملاحظه شود » آزجنین مردی بچنین ذنی چه 
شایسته است , عطاشود . آنرا عطانماید . 

دد کافی و عیاشی اذحضرت صادق (ع) 
دوایت نموده‌است که پر سیدند آذمردی که عیال‌خود 
دا طلاق میدهد باید متعه بدهد فرمود بلی آیا 
دوست نداردازه‌حسنین باشد آیانمیخواهد آذمتقین 
باشد ودد تهذیب از آ نحضرت دوایت شده است که 
فر‌مود همانا متعةٌ مطلفه واجب است و از حضرت 
باقر عليه السام دوایت نموده که پرسیدند هرد 
میخواهدزن خودداطلاق بدهد پیش‌از دخول‌فرمود 
باید متعهبدهد پیش‌از طلاف وذیل اينآبه راتلاوت 
فرمود . 


اب 


« قترفترة » به فتحتین : دودک از 
سوختن جوب بلنه میشود . گر دوعباد ۰ تادیکی 
وسیاهی که از اندوه وترس وهول صورت دافرا 
گید . 

« وجوه بومئذ علیهاغبره تر هقها 
قترة » عس ۴۳۱ . 

روی‌گناهاران در روز قړامت اذشدت غم 
واندوه حنان تازو ددهم است که گویاغہارخاك بر 
آن نشسته یادود سياه آنرا فراگرفته است .لظ 
« قشر » رو يون ۲۶۵ آمده است . 

( مقاییس اللغة - مفردات داغب - مجمع 
البحرین _ دوان جاوید). 

زب( قتل )#۶ 

ن قناه , یقنله » فتلا : اودا کشت بین‌دوح 
وجسدش جدائی‌انداخت. قتل به صودت مجهول 
: در موقع دعا ولعنت‌است + شخسی که ازرحمت 
خدای تمالی دور شده است - قتل ناسه : خود 
کشی کن د قل تقتبلا : بسیادکشتن وبه‌سختی کشتن 

و ... وقتل داودجالوت ۰..» برة 
۲۵١‏ وداود(ع) جالوت راکشت 
و ... بقتلون ابنالکم ۰ اعراف ۱۳۱ 
فرعونیان پسرانتان دا میکشتند . 

قاتل مقاتلة : بایکدیگی کار زار کردن . 
وقاتله الله : دعاء است براو به سیب دورشدن اذ 
رحمت خدا . ددنتیجةً اعمال بل . 

و و قائلوا ی سیل ایثه الذرین 
بقا تلو نکم . 6 بقرة ر۰ ۱٩۹‏ در داه خدا با 
آنانکه به جنگ و دشمنی شما بر خیز ند حهاد 
کنید . 

« ... قانلهم الله آنی بوفکون » 
توبه ‏ ۳۰ خدا آ نهادا ( بهود و نصاری دابه سیب 
سخن کفر آمیزشان ) بکشد وهلاك ونابودکند . 
چگونه منحرف میشوند . 

و اقتتال 6 همدیگس راکشتن > باهم 
جنگیدن. (۰. . فو جد فبهار جلین بقتتلان۲۰۰۰ 


لفات الق رآ 


قمص ۱۵ موسی سا u‏ دو مرد u‏ 
که حنگ ی آذهما/ٌ 

« قدال » r‏ از باب:فاعله 
باهم کار زا رکردن ؛ باهم دشمنی سخ ت کردن . به 
« المغشی عليه » انماد؛ غثی دجوع شود . 

« قتیل » فعیل‌است به معنی مغعولیعنی 
کشته شده » مذکر وءو نك در آن یکسان است . 
جع آن : « قتلی » به فتح قاف . درقر آن‌به 
صودت‌حجمم آمدهاست « با !بها الذربنن آمنوا 
کتب علیکم" القصاص .. 6 بترة / ۱۷۸ اى 
کسانیکه‌ایمان آودده‌اید . قساص ددبارة کشتگان 
بشما نوشته دمترد. گردید . 

مفرردات‌داغب - معجم الفاظالقر آن الکریم 


لسان النز یل ) . 
ق ۔ ثا 
ج( قداء )4 
» قناء > بالکسر : خیاد « e‏ من بقلها 
و قذالها ...» بقره ۶۱ برای تفسور به كلمة: 
« فوم » دجوع شود . 
ا( قحم )ا 
افتحم , اقتحاماً : درتنگنا با کادسختی ا 


فار وارد شد » بهانجام دادن کارسختی . ناگهان 
اقدام کرد » پذیرای سختی شد , بی‌باکانه وه 
کادی پرداخت (مقاییی اللفه - مفردات 
زاغب پرتوی اذقرآن ) . 

1 فلا اقنحم العقدة یاف ۱ س در 
دامپ رذحمت در نيامد و واردنشد . که در وقت سختی 
وفحطی یتیمان وفتران را اطعا کند . به عقبه 
رجوع شود این کلمه تنهادراین سوده آمده‌است 

و« مقتحم e‏ اسم فاعل‌است از افنحم یی 
و« هذا فوج مقتحم 
معکم لامر حما بهم الهم صائوا النار » 
ص ۵٩‏ - 

سر کدان که داخل جهنم میشوند اتباع 


دنج وسختی دد ایند . 


ایشا نوم بدنبالشان واددمیشوند. دراین حالخز نه 


Na 
گویند : اتباع دز دنج وشدت باشما شريك شدند‎ 
درجواب بایشان نفر ین کنند و گویند : «لامرحيا‎ 
بهم » شر کت ایشان درعذاب جه سودی برای ما‎ 
دارد؟تباع‌درجواب گویند:شما سزاواد تر به‌نفرین‎ 
و « لامرحبا » هستید زیراکه شماداه ضلالت دا‎ 
یما نقان دادید وما در دثیال وتبعیت شما کمراه‎ 
4%) چە( قدح‎ 

« قدح » بفتح قافوسکون دال :چوب 
یاسنگ دابرای‌جستن آتش بوم زدن . گفته‌میشود 
قدح بالز ند : از آتش‌زنه آتش بر آورد , حخماق 
زد بر آتش ذنه تا آتش دهد . « قالمور بات 
قدحا » عادبات ۳ پس در وقت سیر ددسنگلاخها 
بازدن سمها .حرفه افروزان وبیرون آودندگانند 
آتش را اذسنگها . تنهاددین سوده آمده است . 

تحرك شدید وبیوسته وشبانه روزی یاشیانة 
اين محاهدین ومر ا کب آنها را مینه‌ایان_د:اینها 
پیوسته هشیاد و بیداد ودر حرکتند و روز دا بشب 
میرسانند درتادیکی شب و ذیر شماع ستادگان و 
ددمیان‌بیا با نها .اسبهاشان‌چنان بتاخت ددم ی آیند 
که گرم میشوند . و نفس میز نفد پس‌اذ آن از 
بر‌خودد شدید سم آنها بسنگها برفهعامی‌جهد » 
آنگاه بادمیدن صبح وهماهنگ بایرش شماع نود 
برتادیکی متراکم ۰ بر بایگاعاومرا کز دشمنهای 
حق وعدل برش میبر ید وهنوز آ نها اژحای‌نجنبید» 
و خود دا نبائیده‌اند که برسر شان می‌تازند . 
فالمودیات قدحاً »مشود استعاره ۳ اشاده ضمنی 
مبرافروختن حرفَهٌ جنگ باشد ۰ یمنی آنها پیش 
از آنکه دشمن اذحای بجنبد پیش گیرک میکنند 
وحرقة جنگ دای می‌افر وذند ۳ 

( معجم الفاظ القر آن الکريم - فرهنگ 
جامم - پرتوی اذقر آن ) . 

+( قد )۲ 

و« قد » بەفتح قاف وتشدید دال :شکافتن 
و دریدن -عیزی است اطول که میشود : ن 
« قدالثوب بقده قداً چ جامه دا به دراذا 


حرف القاف 


AV 


شکافت « ... و قدت قمیصه من دبر ... » 
یوسف ۲۵ معنی‌از اول آیه : یوسف و زلیغا 
به جانب درشتافتند . وهريك بسردیکری پیشی 
میگرفتند وزلیخا پیراهن وی‌دا اذیشت درید . و 
ددآیه ۲۷ و۲۸ . 

تفسیر : اذسیاف آیات بر می‌آید که‌مسابعَة 
ليخا و یوسف برسر دد » بدوه‌نظود مختلف بوده» 
یعنی بوسف میخو استه خوددا زودتر بدربرساند و 
آنرا باذ نموده اد حنگ ذلیخا فراد کند و 
زلییعا سعی ھی کرد خود دا زود تر برساند و 
آذبازشدنش جلو گیری‌ماید . تاشاید بمتصودخود 
نائل شود ولی یوسف خود دا ودتر دسانیده و 
ذلیخا اودایطرف خودکشید که دستّش به درنرسد. 
دد نتیجه پیر اهن‌اور ااذبالا ببائین پاده کرده :این 
پیراهن اذطرف طول پاده نمیشد گر بهمین‌جهت 
که درحال فراد از زلیغا و دورشدن از وی بوده 

دقدد » به کسرتاف وفتح دال جمم «قده» 
بالکسر است : 


که هر يك را به راهی بر ود » مخالف وو۔راکنده 


حماعت مرد » گردهی اذه‌ر دم 


واصل آن از د قد »به فح قاف ودال مشدداست 
بد معثی فطعم و بر بدن ۰ 

و« قدد #ددقر آن فقط دریکسا وب‌سورت 
جمع آمده است ۰ 

« وانامنا الصالحون ومنادون ذلك 
کا طر الق قددا » حن ۱۱ حنیان در تعیب 
مقالات خودشان ودد : که بععی از ما افر اد 
صالح‌وشا یسته‌ای‌هستيم که به وظایف دینی‌خود کاملا 
عمل مینمائیم . وبععدی ازما به‌پای آنها ەیر سیم 
ومراعات وظایف دینی‌دا کمنر از آ ما مینمائيم 3 
مادادای طر یقه های متفرقه ای هسنیم و صاحبان 
مذاهب«حختاف »يباشيم به کلمة دجن » دحوم شود . 

( مفردات‌داغب. روح |ااجنان -روان‌جاوید 
(قدر )2 


ض نس ودد یمد , ودرا و قدرةوءةدرةبه 


الميزان ) . 


تثلیث دال درمصدر دهقداداً : تواناشدن برچیزی 


توانستن‌وقوت یافتن انداذه‌کردن » آماده‌ساختن 
تعیین وق ت کردن . 

« قدر » بهسکون دال و به فتحهٌ آن از 
هرچیزی : کمیت و کوچك وبزدگی و کم وذیادی 
آن‌است . مثلاوقتی گفنه میشود : «قدرت‌الشی* 
قدراً » ویا گفته میشرد : قددت‌الشیء تقدیرا » 
مقصود این است که من کمیت وحدود طاهری و 
محسوس فلان چیزدا معلوم و بیان کردم . این 
معتای اصلی ولغوی‌این کامه است . ولکن كلم 
مز بود دا اژمعنای املیش تجاوذ داده ودر امود 
معنوی ویر محسوعر, نیز استه‌مال کرده‌اند . مثلا 
میگویند : فلانی ددبین مردم ودر میسان اجتماع 
دارای قدر ومنز لت است . مقصودشان این‌است که 
فلانی درجامعه خود وز:ه‌ای است دادای ادزش 
احتماعی .واذ جهت اینکه تقد. _ و تحدید هر چیز 
غالبا توم باتوصیفی است که طرف دا اذحال آن 
چیز آگاء‌میکند لذا کلم قددوتقدیر بطود استعاده 
هم بر آن اوصاف اطلاق مشود وهم بر آن معرفت 
و آ گاهی‌مثلاگفته میشود : «قددالشی* وقدده «یعنی 
وصف کرد فلان جیزرا ونیز گفته میشود : « قدد 
الشغیء دقدده » بعنی»عرفت بفلان چیز حاصل کرد 
واینگونه استه‌مالات همه صحیح ولغوی است . 

« لا.بقدر ون‌علی‌شیء۶مما کسوا ..» 
بقره ۲۶۴ نمیتوانشد برجیزی اذ آ نچه کسب کر دند 
دت میا یمد . 

دربادة کسانی‌است که صدقات خوددا به 
سیب خودنمائی و دیا کادی ومنت و آذیت باطل 
میکننه وبه واسطهٌ انکیزء نفسانی آن دا بیروح و 
خشك میساذند . وکارخوددا به بی‌ایمانی و کفر 
میکشانند . 

و « قدد » به تحتین: مقدار وانداز؛‌جیزی 
به حسب وزن یابه حسب زمان ومکان « آنا کل 
شی ءخلقناه بقدر » قمر ۰۴۹ ماهرچه آفر یدیم 

- به انداده [ وبردفق حکمت وصلحت ] آفر یدیم. 
گاء « قدر» به معنی تنگ گرفتن میاید 


اا ووو مه ووه وو وو وهو و 


«ومن قدرعلیه رزقه‌فلینفق مماآ نبه‌اش» 
طلاق ۷ وآنکه ناداد وتنگک معیشت است و روزی 
براو تنگ شدهء‌است .م از آ نچه خدا بته‌اوداده 
انفاق کند . 

« قادر وقدبر » بمنی توانای بر کاد 
است وء ردد از اسیاء مختصه بذات مودس الهی 
است بردیگری اطلاق نمیشو ند ومعنی هردویکی 
است‌و آن توانائیات برانجام دادن هرچه‌بخواهد 
که بر‌حسب مقتضای حکمت آنرا انجام دهد و 
داین‌مهنی‌قادد علی‌الاطلاق است بمعنی اینکه‌ساحت 
مقدس اواذ صفت عجزوناتوانی منزه و مبر است 
و نسبت بانسان توانائی پرانجام دادن بسی از کاد 
ها است . 

» انه‌علی رجعه لقادر »طارق ۸خدای 
تعالی البته برزنده کردن انان » دوباده پس اذ 
هرگ تواناست . 

« ... ان الله علی کل‌شیه قد.بر » 
بقرة , ۲۰ براستی که خدابرهمه چیز تواناست. 

« مقتدد »سنتی‌است که برخدا وبندگان 
اطلاق‌میشود . ولی بت به خدای تعالی مر‌ادف 
بامعنی قادروقدیر است , ونسیت به بشر‌همان‌است 
کهذ کر شد .دو کان‌ادثه‌علی کل‌شی»مقتدر آ» 
کهف ۵ ۴ وخدای‌تعالی برهمه حیز درعالم تواناگی 
کامل دادد . 

قدد تقدیراً : انداذه نمودن ۰ فرمان‌دادت 
حکم کردن » محذود ساختن حوادث و اشیاه به 
علل مادی وترایط ذمانی ومکانی « وخلق کل 
شی ءفقدره نقد برا چفرقان ۲و خدای‌تعالی‌همه 
۳۳ آفرید. و آن‌رابه‌انداژه کردا نداذهدقیق . 

تسیر : بمض:4سرآن گویند مر اداذ« فقد ره 
نقد برا آنستکه حق تعالی فراخود استنداد 
طبیعی وموافق حکمت ومصلحت در تمام حیثیات 
وحودیه هر محلوقی اندازه ومقدار قر ادداده مثلا 
دراجزاء حسما نی این‌حهان برای حجم وشکل و 
واس وافءال و وظائف ومکان وزمان هر چیز ی 
اندازه وحدی تقدیر نموده و همه اين مقادیر و 


ع : 
و دکوتا اة فرهوده حتی 


نسبت بذرات دقیغه وموجودات ذده بینی عالم. 

« مقدور » «... و کانامرایلهقدراً 
مقدوراً » احزاب ۲۸ وفرسان خدای تعالی 
کہ ی گزارده‌شده ونافن وحتهی‌است .يعن ی اسر ی 
که برانبیاء نازل‌ساخته پود » حکمی بود گز ارده 
شده ووافم شدنی .ويا جادی برمقداری که موافق 
حکمت بودوخللی‌در آن داه نداشته .ویابر قدری 
معین بی‌زیاده دنصان. 

« مقدار » انداذء‌جیزی ازلحاظ وزن و 
مساحت وشماده وپیمانه ومانند آن 

® ... و کل‌شی» عنده بمقدار »رعد 
۸ وهر چیزی نزد خدای تعالی به انداءٌ معین و 
ميزان خاصی‌است . وتمام کادهای او دوی‌حساب 
وانداژه‌است ۰ ( برای معنی تما آیه : به«تفیض» 
ازمادء غیش دجوع شود . 

« قدور » جمم قدر بالکس : 
دیگ. «.. وقدور داسیات » سبا ۱۳ برای 
مطبخ سلیمان ۰ دیگهای بزدگی میساختند . که 
بردیگیایه‌ها محکم وژابت‌واستوادشده.واذبزدکی 
قابل حمل ونمقل نیودند . 

(مقاییس الانه - معجم الفاظ القر آن‌الکریم 
مغردآت راغب . المیز ان - منهج الصادقين (. 


به معنی 


+( قدس )۶ 

قدس ؛ یت بال#شمردن به پاک ی ستودن 
باك و بر ترداشتن › باك و منز دداشتن . 

«... ونقدس‌لاك... » بقره د۳۰ فرشتگان 
گفتنه : بادخدایا تنزیسه توميکنيم از آنچه بتو 
لايق نباشد .و آنچه ناسزاست اذصفات نقص اذتو 
دور میدادیم . وترایه بزدگی وعظمت ياد ميکنيم 
« قدوس » از 
: مذزه وباك اذتمام عيوب وهر نقص است .و 


اسمای <سنی الهی است 
یعفی 
مئره اذئمه ام قبایح و دور از شوائب نصان است 
ودږ کمال تبر ی ازلرق آفات ونوایب ۰ واومبر است 


انجمیع قبایح ودذایل ومطهر از شريك )£ اولاد 0 


حرف و 


۳ 


اذسفاتاجسام و وتجز به ان . وتلزه او هه 
تثزهات است . 

« .سبح له مافی السوات و مافی 
الارض الملك القد وس ۰.۰ ااحمعه ۳ خدا 
دا آنچه در آسمانها وذمین است سئایش میکند و 
تسبیح میگوید یعنی اورا اذهرعیب و نقص تنز یه 
مینماید . پادشاه پاك بی‌خلل مبرا اذهر گو نه‌عیب 
ونقص . 

« مقدس » پاکیزه. بی‌آلایش » برکت 
کرده شده . 

« ... انك بالو اد المقدس طوی » 
طه ۱۲ به‌وادی پاکیزه‌ای که طوی نام آن است 
میباشی . 

تسیر : «طوی » اسم «یاصفت عطف بیان 

است برای« الوادی » مانند د مکانآسوی » :وادی 
ایکه نامش‌طوی یا دارای پیج وحم است . یاصفت 
برای مفعول مطلق مستفاد از « المقدس » با از 
« ناداه » است : وادی مقدس مصاعف وبی‌ددیی . 
یاپروددگارش اودا ندا داد بنداگی پیوسته ودرهم 
پیچیده . وممکن است« طوی » حال برای مفمول 
به د ناداه » باشد : خداوند موسی دا در حالیکه 
حيرت زده‌وس ددگم بود» ندا کرد . داگر متشمن 
همه این ممانی‌هم باشد .اذ اعجاذ وبلاغت قرآن 
دودنیست . ( پرتوی اذقر آن ) . 

« روح القدس » « و أبدناه بروح 
القدس » بقره ۸۷ . 

صاحب مجمع البیان اقوال و احتمالات 
مختلف دا دداین باده بیان کرده سپس رسود 
بهتر ین‌اقوال واحتمالات همان گفتار اول که‌منفلود 
از د دوح القدس » جبرئیل است . صاحب‌تفسیر 

افی هم گنته : مراد جبرئیل است . صاحب‌دوح 
الجنان و روح الجنان ضمن یکی اذافوال گفته: 
مراد چبرگیل است . 
۶( قدم )جه 
س « قدم‌الی الامر » : یعنی قصد کرد 


1 


۲ 


به سوی‌آن کاد . 
« وقدمنا الى ماعملوا من عمل ..» 
فرقان ۲۳ وماتوجه به‌اعمال فاسد بیخلوص آنها 
کرده همه دا باطل ونابود گردانيدیم ۰ 
ن ‏ قدم غیره بقدمه‌قدما به سکون 
دال درمسدر وقدوماً : بالضم : بر آن پیشی گرفت 
جلوافتاد , جلواو حرکت کرد ازهری‌گفته :دم 
وتقدم وقدم وأقدم واستتدم به يك معنی هستند . 
« بقدم قومه ,بوم القيامة ... »عود 
۸ روز قیامت فرعون جلو قوم خود میافتد ذیرا 
ایشان اذ امراء پیروی‌کرده‌اند . و وادد آتهشان 
قدم تقدیماً : پیش فرستادن » پیش داشتن 
پیشکش کردن ۰ پیش آفکندن ۰ پیش انداختن » 
کاری دا جلوانداختن , گفته میشود قدم لنفسه 
الخیر : درزمان حبات کادیا نجام داد که‌در آخرت 
پرای ادنفع.داشته باشد و بدردش بخورد . 
« .. بوم بنظرالمرء ماقدمت بداه» 
نا ۴۰ . 
روزی که هر کس هرجه کرده وآنچه 
دو دستش ( دعملش )پیش فرسئاده هءی نگرد ودر 
پیش دوی حاضر بیند 
تسین : در روزیکه .۰ ما استفهامیه 
پا موصوله است : آدمی بنگرد تاچه » آنچه »دو 
" ستش پیش فرسناده چه دست دسر انگشتان انسان 
مظهر | ندیشه واداده است , اذ آنستکه قبض وبسط 
طلم , عدل » نوشته » صنعت › وهر کار مور کا 
صادد میشود وعکس‌العمل و آثاد آن درنغس عامل 
ودیگران ومحیط مر بوط بآن ثبت وضبط میگردد 
وتغییرصودت میدهد » چنانکه نیکو کار وبدکار 
هر گاه هشیاد شودوبخودآید طلیعه ها و آثاد بهشت 
وجهنم دا اذنزديك مینگرد . 
ققدم یعدم » تقدماً: پیش‌افتادن +پیش :ودن 
۰اذ دیگران » پیش بجا آوددن بیش فرستادن . 
« لمن‌شا ۰ منكم أن بتقدم‌آو بتاخر» 


لغات‌القر آن 


ج 


برای هر کس‌ازشما که بخواهد درا کتساب 
طاعات وخیرات پیشی‌گیرد ویاتخلف کند وبساز 
ایستد . ومحمدبین فضیل ازحضرت امام موسی 
الکاظم علیها لسلام روایت کرده که آن حضرت 
فرمود : کل من تدم الى ولایتنا تخر من سش 
و کل من تأخرعن ولایتنا تدم الى سقر » یعنی: 
هر که به ولایت و دوستی ما نشی کی د » ازسعن 
متا خر گردد یعنی از آن‌ناحی باشد وهر که‌ازولایت 
ومحیت ما متاخ گردد وازآن ددی بگرداند »بر 
سور سبق ت گیر دوبیش اذهمه به آن» آن گر فتاد گر دد . 
استعدم على الشىء: بيشقدم شد بر آن »پیش 
شد » پیش دفت پیشفدم شدن بر آن ان داخواست. 
«... فاذا جاء اجلهم لاستاًخرون 
ساعة ولا ستقدمون »اعراف۳۴ وچون‌مدتشان 
آید ۲۳ ساعتی تا خير کنند ونه پیش یمد . 
« قدیم » پیشین » سابق .کمن . «..هذا 
افك‌قد.دم » احماف ۱ ععفی ازاول آیه : کفار 
مکه بداهل‌ایمان گفنند : که اگراین دیون خوب 


ومفید بود» مردمان فرو ماه پست بر مأسیقت 


a: 


ئەيگر فتند وخداوند در ردآنها فرموده جون‌قابل 
هدا یت نیو دنداین‌سحن را گفتندویس ازاین‌خواهند 
گفت قر آن‌بیش‌اذيك افسانهٌ دروغ‌کهن نیست . 
« الاقدمون » « آنتم وآباق کم 
الاقدمون»ثمر اءد ۷۲ معنی اذ یه قبل : بت 
پرستان ددجواب ابراهیم علیهالسلام گفتند ما 
پدران‌خوددا بر و _رستش‌این بثان بافته‌ایم. ابراهیم 
بهآنها گفت : آیادانستید یمنی بدانید » این 
تھا گیکه شما مردم اينك مییرستید . و ف دران 
ممشینیا نتان نیز مییر ستیدند .همین بتها د مارادشمنند 
تنها دداین موده آمده‌است . 
« المستقدمین » پیش دفتگان « و لقّد 
علمنا المستقدمین منکم ...» حجر ۲۴ واذ 
پیش دفتگان شمادا میدانیم و باز پس ماندگان دا 
نيز میشناسیم .ونيز ازامام حعفر صادق علیها لسلام 


ج ۱ 
دوابت شده که د مستقّدمین » ام حاب حنات و 
1 مستاأخرین » صاحیان سیئاتند . 

دقدم » به فتحتین: ينی پاوبه معنی‌قسمتی 
ازآن که ازسر -انگشتان 7ا ساق‌است . جمع آن 
» آفدام » است ودر قرآن هم‌مقرد دهم جمع آن 
آهده است . 

» ۰ والت اقدامنا...» معنی از اول 
آیه : وهمینکه دربرابر جالوت وسپاهيا نش قراد 
گرفتند . گفتند : پروددگاد مابرما صپرو شکیبی 
دا ابریز نما و قدهم‌ای مارا ثابت وپایداد بداد 

لسان السرب . مقاييس اللغة - مفردات 


راغب روان‌جاوید. المیز انب پرتوی ازقر آن) 


ق د و 
#( اقنده )ي 

« اقتداء » : پیروی‌گردن اسم فاعل آن 
مقتد وجمع آن : مقتدون وأمر آن : « اقتد » و 
حون هاء وقف به آخر آن درآید , د اقنده » 
میگردد . 

« اولئك الذ ین هدی الله شهد.بهم 
اقنده .. » انعام ٩۰‏ . 

ایشان ( پیفمهر نی ەدر آیات پیش ناه‌شان 
ذکرشده است ) آن کسانند که خدایشان هدایت 
کرده بود . پس به هدابت آنان افتداه کن تنها 
ددین سوده آمده‌است تفسیر : دداین آیه‌دسو لخدا 
صلی الله علیه‌و ] (درادستود میدهد تاهدایت ایشانرا 
بیر وک کند وا گر دستود ندادکه شریمت ایشان دا 
پیروی کند برای این بود که شر یمت دسول خدا 
صلی‌اله علیه‌و آله ناسخ شریمت‌های سای رانبیاء و 
کتایش حافظ وحاکم بر کتاب های ارغان است 
تاه هدایت ایشان هم رهدایت خداست . 

«مقتدون»«. ..وان‌اعلی آ نارهم 
مقتدون » ذخرف ۲۳ منعمان و دژساء شهوت 
پرستانشان گفتند : 


آئینی 8 فنهایم وهما li‏ برطر ۳ آ نها پیر وی کنندگا نیم 


ما پدرانمان را بر طر به 3 


دما دداین‌نوره‌آمده منت 


ا 


( اسان العرب م الفاظ القرآن‌الكريم 


المیزان ) . 
ەه( قذف )هه 

ض قذف ؛ یقذف » قذفاً : به فتح قاف و 
سکون ذال درمصدد : به ععنی انداختن و پرتاب 
نمودن حیزی است از فاصله و «سافت دود » ليث 
گفته . ۱ 

د قذف » مطلق انداختن است . جه سنکه 
باشد » چه‌تیروچه کارم .(انتهی) وبه طوراستعاده 
برای ناسزاگفتن وعیب گرفتن بهکاد میرود . 

« اقذفیه » « فاقذذبه‌فی‌الیم...»طه 
۳۵ وحی کردیم که بچ خود دا در صندوقی گذاد 
وبه ددیا انکن 

« بقذفون »« و بقذفون بالغیب‌من 
مکان بعید 6 سبا ۵۳ و انجائی دود سخن 
بنادیده دها میکردند.. 

تفسیر : داجم به کفار است که هر نسبت 
تاروائی دا که‌دلشان‌خواست ازسحر وشمر وجنون 
و کذب وغیرها به پینمپروقر آن دادند » با آنکه 
اذباطناءر خبرداد نبودند . وبه پوشیدگی مخنان 
لایه‌نی که اصلا به‌آن عام نداشنند میکفتند . 

مانند کسیکه سنگی بهنقطهٌ نایدیدی ازجای 
دوری بیندازد که البته به هدف نخواهد رسید و 
اینهاهم‌دود بودندا ذآنچه میگفتند . و نمیدا نستند 
کدحه میگو بند وبه گمان خودکه حمیقت آن‌اصلا 
برایشان‌ظاهر نبود واز دانشآن بسیاد دور بودند 
متکام بهکلامی چند ميشدند و سخن نالایق دا به 
پو شید کر میاف‌کند‌ند . 

( مقاییس اللغة ‏ مفردات راغب معجم 
الفاظ القر آن الکریم - روان جادید - منهج 
الصادقین - "هسیر شر یف لاهیجی ) . 

#( قر )یه 

ض س قر» یقر» قرادا : قراد به معثی : 

حایگیر شدن وثابت شدن و آدمیدن است ددمحئی: 


« ارت الذی‌جعل لکمالارض‌قر ار آ» 


موّمن ۴ خداست آنکه زمین را آرامگاه شا 
گردانید ؛ 

«.... فش القر از» سود؛ ص۶۰ پس 
جهنم بد جایگاهی است » 

قرت عینه : جذمش آدمید ؛ خنك‌گردید 
کنایه‌است اذ خوشحالی وسرور و دوثنی « قر > 
به فح قاف وتشدید داه : به معنی سردی وخنکی 
است . ضد حر که به معنی گرمی است . گویند : 
گریه اگر اذ شدت سرور و خوشحالی باشد 
اشك سرد است.واگر ازشدت اندوه باشد ؛ اشك 
گرم است . 

اذاین جهت‌ايةٌ سرود دا قرة العین‌ گویند 
به ضم قاف وراه مشدد ۔ 

«... قرة عین لی ولك ...» فصص 
۹ زن‌فرعون افت :این‌طفل رابه فر ذندی‌میگیر یم 
تا مايه سرود مر وتوباشد . 

ونیز : «... کی نقر عینها ..» قصص 
۳ ماموسی دابه مادرش ب ر گر دا نیدیم تا دیده‌اش 
به جمال وی دوشن شود . 

اقرالهیء فی‌المکان: یعنی جیزی دا در 
مکانیثا بت وپا بر جاقرار دهد که‌تز لز لواضطر ابی 
عارش اونگر ده 1 

اقربالامر : یعنی باذبان یاعمل » عقیده یا 
مالی یاجنایتی برخود ثامت کند ۰ باگفتار خود 
کاری یا امری دا ثابت کرد ١‏ آشکادا بیان 
کرد . 

«... ثم آقررتم و آنتم نشهددن » 
بقره ۸۳ معنی اذاول آیه : ویاد آودیدای بنی 
اسرائیل شکامی داکه اذشما پیمان گر فتیم . که 
خون یکدیگرمر یز ید. ویکدیگردا ازخانه ودیاد 
خود مرانید . پس آن عهددا پذیر فتید وخویش‌دا 
ملزم ساختید . وشماخود بر آن‌گواء میباشید و 


شهادت میدهید . 


و استقراد » پابرجا شدن , آدام گرفتن ؛ 


ثابت و بر رار ماندن ۸ دس جای خود استواد 


ماندن ۳ 
ظر الیالجمل فان استقرمکانه..> 
اعراف ۱۴۳ . 


به‌این کوه‌نگاءکن . پس‌اگر برجای خود 
ثابتو استواد ماند . 

« مستقر » به فتح قاف قرارگاه ثابت 
جای‌گرفته , آدامگاه »مکان‌یازمان قرادگرفتن 
وآدام یافتن . 

« ... دلکم فی‌الارض مستقر... » 
بفرة | ۳۶ وبرای شما دد ذمین قرارگاه و جای 
آدامغی است . 

ونيز :« ... لكل شأمستقر ونسوف 
نعلمون » انمام۶۷ برایهر<بری دقت دقوعی 
است . وبه زودی خواهید داست . 

تفسیر : کنادقر یش منکروئوع عذاب ووعید 
قرآن شدند ۰ با آنکه قر آن و وعد و وعیدآن 
حق محض‌است . 
بگو : اختیادشما به من واگذاد نیست . مقام من 
افتضای آن‌دا داددکه ازعداب شدیدی که در کمین 


ماست هشدادتان دهم . هريك ازخی های خداو 


خدای تعالی فرمود : به ايتا 


پیامبرش داداعحهیمتی است که دد دنیا یادد آخرت 
به ظهود میرسد . وهرخیردا موفعیتی اس ت که 
درموقع خود به وقوع میپیو ندد 

» هستقر به کسرقاف : دائم :ثابت» 
برقراد « ... عذاب مستقر » قمر ۳۸ عذاب 
دائم وثاوت . 

» قوار بر € جمع قادودء است . یعنی : 
آبگینه . شیشه , بلور . 

«... انه صرح ممرد من قو از بر ..» 
نمل۴۴ که‌آن قصری‌است صاف ودرخشان ومهره 
زده که از بلود پرداخثه شده‌است . 

( مفردات داغب - معجم الفاظ القرآن 
الکریم - مجمع‌البیان - دوان جاوید -المیزان 

#۵( قرء )جه 


ف قرة » یره ؛ فرأءة به کسرقاف درمصدر 


وقراناً : خواندن » نظرانداختن › فراهمآوددن 
جمع کردن جیزی دا به چیزی و اصل دره‌عنی 
قراءت جمع کر دن حروف و اداء کردن آنهاست 
این‌فادس گفته : قرآن هم بدین جهت نأمیده‌شده 
که احکام وقصص وغیر آن » ددآن جەع شده‌است 
) انتهی ( 
وقر آن اختصاص داده شده‌است به کتابی که 
بر پیغمیر ما محمدبن عبدالّه از جانب خدای تعالی 
نازل‌شد. . وبرای‌آن مانند اسم‌علم گردیده است 
بش علماه گفته‌اند : تسمیةٌ این کتاب به «قر آن» 
اذمیان کتابهائی که خدای تعالی ناذل فرموده 
است به‌جهت آن‌است که مره تمام آنها در دقر آن» 
جمع‌است .بلکه‌ثمر ۶ جمیع علوم در آن جمع‌است 
فوله تعالی : ...و لفصیل کل‌شیء ...€ 
يوسف ۱۱۱ یعنی : قرآن بیان وآمیزهر حیزی 
است » اذآنچه که‌مردم دردینشان که اساس سعادت 
دنا و آخرتشان است بدان نیاذمند‌ند . 
ونيز : «... و نزلسا عليك الکتاب 
تمبانا لکلشیء..» نحل ۸٩‏ وقرآن رابر تو 
( پیغمیر ) ناذل نمودیم که بیانی دوشن است برای 
هرجیزی یعنی‌بیان هرحکمی درقر آن است . که 
بندگان بدان دراه لاح امور دنیا و آخرتشان اذ 
معارف واحکاءواخلاق و آداب ورسوم بدان‌محتاج 
باشند . وهیچ جیزی نیس ت که اذلحاظ دینی‌مودد 
احتیاج مردم باشد ودر قر آن‌کریم به‌آن تصریح 
نشده باشد . یادجوع به بیان پیامبرو جانشینانش 
نداده باشد . عیاشی ره‌اذامام صادق علیها لسلامنثل 
نموده که والله مامیدانیم آنچه درآسمانها وآنچه 
در ذمین وآ نچه دربهشت و آنچه در جهنم است . 
وآنچه درمابین آ نهاست. وهمه ددقر آن استواین 
آبه را تلاوت فرمود . 
« اقرا » « اقرا کتابك ....» سود؛ 
بنی اسر ائیل ۴ کتاب اعمال خودرا بخوان : 
امروز خودت برای حسابگری اعمالت » کافی 


هستی ۰ 


وددمجمم وعیاشی از امام صادق علیها لسلام 
نقل نموده که : بنده تمام اعمالش دا که نوشته 
شده‌است براو به یاد میآورد . مانتد آنکه در آن 
صاعت بجا آودده است . 

د قروه » جمع « فر » به‌ضم قاف وسکون 
راء ازلغات اضداد است یعنی لنائی که معانی‌متضاد 
دارد . هم‌بررحیض اطلاق میشود وهم بر طهر اطلاق 
مشود ولی‌جون اصل‌ماده د قره » به معثای جمع 
کردن وگرد آوردن است . آن جمع کردنی که 
دنبالش صرف کردن وتحویل دادن باشد . لذا 
مناسیتر اینست که دده طهر » استعمال شود . 
ذپرا خون دد ایام طهر جمع شده وسپس دد ایام 
حیض خارج میگردد . 

«و المطلقات بتر بصن با نفسهی ثلالة 
قر وء ۰ ) بفر 2 ۲۲۸ وزنان طلاق داده شده 
به‌| ندازهسه پا کی به خودانتظاد دهند یمنی‌ازشوهی 
نمودن خود دادی کنند تاسه پاکی بر آنان‌بگزدد. 

زنیکه نه‌سالش تمام شده و یاه نیست‌اگر 
شوهرشبا او نز دیکی کند وطلاقش وهی بعداذطلاف 
بایدعده نگهدارد یعنی يعدا آنکه ددپاکی طلاقش 
داد بقدری صبر کند که دوباره حیض بیند وباك 
شود . وهمینکهحیش سوم دادید عده اوتماممیشود 
ومی‌توا ندشوهر کند لیا گر پیش اذنزدیکی کردن 
با او طلافش بدهد عده ندادد یمنی می‌تواند بعد 
از طلاق‌نوداً شوهر کند . ( مفردات داغب.جمع 
البیان -الميزان _روان جاوید -توضیحالمسائل) 

۶( قرب )جه 

س قرب یقرب ١‏ قربا وقربانا : نزديك 

« قرب » : نزدیکی . ضد بعد که دودی 
است . وقریب جیزی که نزديك باشد . و قرب 
تقریباً : نزديك گردانیدن وقرب از لحاظ معنی 
به‌اعتبادیکی ازحنه چين است ۱- به حسب‌مکان 
و .. ولانقر با هذه الشجرة » بعره ,۳۵ 
ولی به این درخت نزديك‌مشویدونیز: «فقر به 


YL 
الیهم 6 ذاریات ۲۷ کوساله بریسان دا نز ديك‎ 
مهما نان خودبرد . )به حسب زمان : «اقتر ب‎ 
للناس حسابهم .6.۰ انبیاه ر ۲ روزحداب‌برای‎ 
: مردمان نزديك شد ۲ - به حسب و خویشی‎ 
و بذی‌القر بی ۰ شاه ر ۳۶ وازجمله‎ .. .[ 
: کسان ی که بایه ددحق آنان نیکی واحسان کرد‎ 
صاحب قرابت ونزدیکی است یعنی خویش ۴- به‎ 
حسب‌منزات و رتیت : ۵... وجیهاً قی الد نبا‎ 
والاخرة ومن المقر بين » نساء , ۴۵ عیسی‎ 
علیه‌السلام دردنیا آ برومند ودد آخرت نزدخدای‎ 
. تعالی دتبه ومنز لنی عظیم دارد‎ 

تاه کنایه از حماع و مپاشرت است : 
« ... ولانقر بوهن حتی بطهرن...»بتر. 
۱۳۳/۸ زمانی که زنان در حال خیش هستند . با 
آنان نزدیکی «کنید تا پاك شوند . 

دقربان » آنچه به کشتن آن یابه واسطهٌ 
انجام دادن آن به خدای تمالی تقرب چویند » 
نزديك شدن به دحمت حق به وسیل کادهای 
نیکو . ۲ 

«...اذقر باقر بان ۲ عائده | ۲۷هنگامی 
که دو فرذند آم پیش کر دند نیاز دا یعنی کاری 
انجام دادندکه بهوسیاهٌ آن به درگاه خدای‌تمالی 

۱ قرب بیدا کنند . 

د قربة پالضم : آنچه به وسیلاٌ آن اذعیادت 
یاعمل خیر موجب نزدیکی به دحمت خدا میشود 
نزدیکی اذجهت مکان . خویشادندی . منز لت . 
جمع قربات به ی . هردو کلمه دداین آیبه 
آمده است . 
«ومن‌الاعر آب‌من بۇ من بارله و الیو م الاخر 
و بتخذ مایسفق قر بات عندانثه و صلوات 
الرسول الا انها قر بة لهم سید خلهم الله 
فی رحمته ان الله غفود رحیم » توبه ٩٩‏ 
پادء‌ای از بادیه نثینان کسانیندکه ایمان بخدا 
دارند . واودا به یکانگی‌می‌ستایند وبه وی شرك 


نمی ورزند . وبه روز جزا ایمان داشته حساب 


لغات‌القر آن 


۹ 


وجزاء را تصدیق دادند . و انفاق دد داه خدا 
وتوابم آن را که همان درود و دعای دسول 
خدا صلی الله عليه و آله بخیر و برکت باشد 
همه راوسیله‌های تقرب به پروردگادمیدانند .هن 
آگاه بافید که این اشاق و دعای خير دسولخدا 
مأیه تقرب‌ایشان است و خداو ند وعده داده است که 
ایشانرا داخل دحمت خودکند . برای اینکه 
خداوند آمرزشکاد گناهانو دهر بان بابندگان و 
اطاعت کادان است . 

« قرب » « ... ان رحمالله قر یب 
من‌المحسنین » اعراف ۶۵ البئه دحمت خدابه 
نیکو کادان نزديك است . 

« قر بی » بالنم : مصدداست چون دجمیو 
بشری یمنی: خو یشاوندی . وبه معنای دصف‌تفضیلی 
نز دیکشر ۰ 
« آقرب »اسم تفضیلاست : نزدیکتر وجمم 
آن : قر بون . 

«... اعدلو! هو اقر ب للتقوی ...» 
مائده ۸۸ عدالتو داد گر ی کنید که‌آن به بر هین- 
کادی نز دیکتر است . 


یمنی : ضمن آیه پیشتی ذکرشد . 


3 مورب 4 نرديث شده ‏ ۰ از جمند ۰ محر 
راز 0 کسی که دربیشگاه خدای تعالسی أذمنز لت 
دفیع بر‌خورداد است . .D‏ عمناً شرب بها 
المتر بون #معلفاین ۲۸سر جشمه‌ای که نز دیکان 
درگاء الهی از آن»پنوشند . 

« مقر بة » به فتح دیم وراه و باه : مصدر 
میمی‌است یعئی : از ديك شدن ۰ حویغی داشتن ۰ 
نزدیکی.ذمان‌ومکان نز دیکی« تیا ذامقر بة» 
بلد ۱۵ درمحرط وشر ایط سخت و گرسنگی به یتیم 
خویشاوند خود اطمام کند . 

مفردات‌راغب - مهم الفاظ القر آن‌الکریم 
المیزان - پر توی از قر آن - روحالجنان ودوح 
الجنان مم البیان _ شاف 1 ۱ 


#۶( قرح )4 


« فرح » به فتح‌هاف وسکون راء : دجمی 


است‌که ازخارج بربدن وادد شود . وقرح به ضم 
قاف زخمی‌است که بر اثردمل از داخل بدن حادث 
گردد . 
( مفردات داغب ) 
« ان یمسکم قرح فقد مس القوم 
قرح مثل... » آل عمران ۱۴۰ اگر ددجنگه 
مجروح میشوید . نبایسد این‌یش آمد سیب ترك 
جهاد شود . ذیراکه کفادهم محر وح میشو ندآ نها 
که در راه باطل تحمل‌این مکرده میکنند . شما 
در راه حق» االی به تحمل آن هستید . 
#( قرد )* 
دفردة » به کسرقاف وفتح راء : جمع‌فرد 


یعنی : بوذینه ۰ بوزینه صفت ظ ... فقلنا لهم 


کو نوا قردة خاسئین » بقرة , ۶۵ معنی از 


اول آیه : شمابه خوبی دانستید . وضع کسانیاذ 
شمارا که در روز شنیه آذحد تجاوز کردند وس 
به نها گفتيم : بوژینگانی دانده وذیون بشوید . 
تقسیر : گفته‌انه این آیه هم خطاب بیهود 
است که در ذمان حضرت داود مآمودشده بودندکه 
دوز شنبه ماهی نگیر ند وعبادت کنند و ماهی‌های 
دریا در دوذشنبه جون‌مامون اذ تعرض‌بودندیرای 
آنکه مدتهابودکسی درآ نروز مز احم آنها نمیشد 
وحس کرده بودند در آ نجا جمع میشد ند و آنماحیله 
کرده در کنار دریا حوضهاثی حفر نمودند وبه 
ساقیه‌ای به دریا متصل کر دند روز شنبه آ نحوض‌ها 
از ماهی‌برمیشد آخردوذ ساقیه دامسدود ویکشنبه 
آنهساداصید مینمودند هر حند صلحا آنها را منم 
مودای نه پذیر فتند تاخداوند پر آنهاغشب فرمود 
وبدهای حضرت داود بمورت میمون دد آمدند . 
چ( قر ص )4 

ض۔ قرض؛ برض ؛ قرضا : #رض در اصل 
به معنی قعلع کردن وبریدن چیزیاست ومقراض 
آلت بریدن‌است . وگاء کنایه اذ دودی و کناده 
گیری وتجاوذ کردن مبابد . «... واذاغر بت 
نقر ضهم ذات الشمال ...» کهف ۱۷ آفتاب 


کەغروب میکرد .درجانب چپ غادفراد میگرفت 
واصحاب کوف دابه جانب دیگرمیگذادد واذایشان 
یمنی اذحرادت آفتاب هنگام طلوع 
وغروب هصونوء<روس ۰ هستند . ازمعانی دیگ 
« قرض » :خدا کزردن‌ودادن مالوهر گونه سرمایه 


دور هشن . 


واسته به شخص است که گیرنده باید آن دا در 
مدت مقرد باذ پس‌دهد . دادن مال وجان در راه 
خدا بدامید بر گشت آن ؛ به هررصودت که باشد و 
باتعهد خدای تعالی ۰ همانند « قرض » ات . 

» قرضاً حسنا » انفاق شایسته وبه مورد: 
وباجان ودلو باخاوص نیت‌است .« من ذا الذی 
بقرض ابه قرضاحسناً فیضاعنه لهاضعافاً 
كخيرة .. » بقرة ۲۴۵۸ کیت که خدا دا 
وامی‌نیکودهد . وخدا وام اورا به دوبرابرهای 
بسیاد , افزون کند . يعن یآ نها که سرمایه ای 
مادی ومعنوی‌خودرادر راه‌خداء‌یدهند در داقع 
به خد فرش میدهند که رس از آن, آنداچندین برا بن 
میافزاید . و بازهم‌یگرداند . 

( مفردات راغب 5 مجمم‌البیان - پر توگاژ 
قر آن - ترجمةٌ پاینده ) . 

#( قر اس (* 

دقرطاس »بر گی و کاغذی‌که ددآن جیزی 
نویسنه .جمع آن :قراطیس درقر آن هم ب‌عورت 
مفرد وهم بصودت جمع آمده است. 

«ولو نز لنا عاك کتاباً فی‌قر طاس» 
انمام ۷ این‌آیه اشاره است به‌اینکه استکیاد کفاد 
به جائی‌دسیده که‌ا گر این قر آن دا ددصورت کتابی 
که ددبر گهای کاغذی نوشته شده باشد ۰ بفررسنیم 
که آنان باجشم ببینندوبادست لمس‌کنند . باذ 
خواهند گفت که :. این‌سحری‌است آشکاد . پس 
په کفتهٌیوج این کناد نباید اعتناه نمود . وددسورة 
انعاع ٩۱‏ به صودت جمع آمده است. . ( هفردات 
داغب ‏ المیزان ) . 

ق- د ع 
« قادعة » قرع : کوبیدن چیزی است 


۹۶ 
به جيزک. مقرعة بالکسر : گرز وتازیانه وامثال 
آن است . و « قارعة » ددقر آن مجیه به معنای: 
مصیبت وحادثۂ هولناکی است که انسان‌دا بکو پد 
مصیبت هراس انگیز پیش آمد گوشخراش کوبنده 
با تمامقددت‌وو لا بز ال‌الذ ین کفر وا تصیسعهم 
إماصنعو!ا قار عة او تحل‌قر با من‌دارهم» 
الرعد ٩۳۱‏ همواده افراد کافربهکیفراءمال خود 
رسیده‌مصائب کو بنده وحادثه‌های‌هولنا کی برآنان 
وارد میشود .ویادر نز دیکی‌خانه ) ومحیطزندگی 
آنان ) رخ میدهد وگاء کنایه از دوز قیامت‌است 
که دلالت برعظمت داهمیت وبودن حادثه بزدگی 
داردکه درپایان دنیابیش‌میآید . واز نامها وصنات 
خاص قیامت شناخته شده است « کلذ بت مو د 
وعاد بالقارعة » الحاهه۴ . 
ا( قرف )4 
اقتراف : دراصل لفت‌به معنی برهنه کردن 
جوب درخت‌است ازیوست ولی غالبا به معنی‌دست 
آوددن حیزی استعمال میشود . خواء‌آن چیز 
خوب باشد یابد. ودر | کثرموارد ازقر آن‌اقتراف 
به معنی کسب اعمال ذشت است ۰ اسم فاعل آن 
« مقترف »وجمعش « مقتر فون » ودر قر آن معید 
ماضی دضادع و اسم فاعل اذاین باب آهده است 
« سیجزون بما کانوا بقترفون » 
انمام ۱۲۰ کسانی که مرتکب معصیت میشو ندطو لی 
ندارد که‌سزای اعمال ذشت بهآنها برسد وبآ نچه 
کرده‌اند جزا داده شوند .وگاه به‌معنی کسب‌عمل 
خیر هم آهده است . ۵ ...ومن بقترف حسثة 
نزدله فیها حسناً » شودی ۲۳ خدای تعالی 
ددمقابل یك کاد خوب » خوبیهای سیاد ببنده 
هناوت میفر ماید . وحون پیش‌اذ این فرموده است 
« قل لااستلکم عليه اجرا الا المودة 
فی القر بى » سیاق کلام دلالت دادد براینکه 
مرادازحسنه دوستیومحیت‌اهل‌بیت وائمسسومین 
علیهم السلام میباشد . واز احادیث به طریق خاصه 
وعامه به حدتوا تر معنوی رسیده که مراد اذاین‌آیه 
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ج 
مودت ومحبت اهل عباوائمههدی‌علیهم | لسلام‌است. 
فى اصول الکافی عن ابی جمفر الباقر عليه 
السلام فىقوله تعالى « قل لااستلکم علیه‌اجر ا 
الاالمودةفی‌القر بى قال هم الالمه عایهم | لسلام 
( مفردات راغب ) . 
4( قرن )جه 

دفرن» بالفتح : اهل‌يث روزگار که‌مقادن 
ومعاصر یکدیگ ند . زجاح گفته : د قرن» مردمی 
هستند که باپیامپر یا امام یاعالمی که بهآن افتداه 
کنند معاصر باشند . خواء مدت‌آن کم باشد یا 
زیاد . ومو ید اینست قول پینمبر صلی‌اله عليه و آله 
که : « خیر کم قرنی ثمالذ.بن ,بلو نهم ثم 
الذ بن یلو نهم ثم الذ ین بلو نهم »یمنی: بهتر ین 
شما » کسانی هستندکه معاصررمنند . سپسمردمی 
که بعداذآنان میایند “س مر دم ی که بمداذ آ نان 
میایند "وج,مآن قسرون است . ( مجه ع لبیان ۳ 
منهج الصادقين ) . 

«قرن » « فاأهلکناهم بذ نو بهم 
و انشا نا من بعدهم قر نا آخرن » انعام ۶ 
وقتی گناه دا ازحد گذداندند . هلاکشان کر دیم . 
واذپیآ نها گردهی دیگر به وحود آوردیم ۰ 

« قرين » : ض قرن الشیه بغیره قررناً : په 
فتح قاف وسکون‌داء دده‌صدد : چیزی دابه غیرش 
ست وپیوست . وهر يك از آن دو دا قرین گویند 
بعنی : مضا حب وه‌لازم وجمع آن » قر ناء » باضم 
قاف وفتح راء کلمة « قرین » درمادة«عشایعشو > 
ضمن آبه آمده است . بدا نجا رجوع شود . 

« قر ناء » « وقیضنالهم قر ناء ... > 
فعلت ۲۵ معنی تمام آیه : مابرای آنها ( کفاد) 
بجای مردمان صالح اذشیاطین جنی‌وانسی‌به سوه 
اختباد خودشان همنشینان ددفتائی مقدد نمودیم 
که با آنها شينف ومصاحبت و انست کنند و 
زخارف دنیارادد نفار آ نها حلوه دهند واعر آخرت 
را موهون وسست وبی‌اسای ارائه نمایند وگویند 


خداو ندداعی برعذاپ‌بندگان ندارد یا اصلابعداد 


e 

هرگ حبر ی يست ۰ وامیال این لات که در 
کسانیکه خداوند آ نها رایدال خودشان واگ ذار 
تموده وباآنها كمك نمیکند مو ثر می‌نود .وسزاوار 


بلکه بر آنها وعدة عذاب خداوند واجب میگردد 
و در زمره اقوامیکه قبل‌از آنهابودند ومانندآنان 
هر تکب معامی شدنسن و بو عنده عذاب المی معذب 
گشتنه اذجن وااس محسوب میکر دندوددخسر ان 
دنیا وآخرت وذیانکاری در دوسر آی با آنهاشر يك 
خواهند بود . 

» مقر لین ازماده تهر ین‌است به معنای 
حیزهائی که بهم نز ديك وجمع و بسته شده‌ا ند . 

2 و ری المجر ممن لو مئل مقر نین 
فی الاصغاد » ابر اهیم ۴٩‏ در روزئيامت گناه 
کادان‌داببینی که بهز نجیر کشیده وبهم بسته‌شدهاند 
2 عفر نين > به ضم میم و سکرن قاف گفته میشود 
آقرن لام بر آن‌کار تهنا گردید »با خودش 
همراه کرد وبه دهش در آورد . 

اسم فاعل آن « عترن » دجمع آن2 قر نون» 

« سبحان‌الذی سخر لنا هذا وماکنا 
له مقر لمن »ذخرف ۱۳ پاك دمنر ه است اذجمیح 
نقاوص آن خداگی که به قددت کاملهٌ خود ١‏ این 
مر کوب‌دایرای مادام وهسخر نمود .وا گر خواست 
او نبود ماحانت وقددت وتمکن از سوادی آن دا 
نداشتیم . وازحیطه تواناگی مابیر ون است کهاین 
نوع مر کب دامسخر خود گردانيم . 

اتر نت الاد ياء او الاشخاص: پاهم‌همر اه شدند 
وبعضی بهپدضش دیگر پیوستند . هريك از آنها را 
دمعتترن > و<مم‌آن اه مهن تون وت 
« ...ای جا معهالماز له مقنر نین» ذخرف 
۳ عنی از !ولآ ره :عو گفت : اگرموسی 
رول < یاست . جرا اورا دستگاهی يست . و 
دسا انه‌های ذدین بر دست‌ندارد .یاجرا فرشتگان 
همر اه او ایستند . 


« قاردن » « ان قار ون کان من‌قوم 
مو سی فمعی علیهم ... » قمص ۷۶قارون از 


خخ چ چ چ چ ب ی س ی ہجو یه جک و ی 


حرف القاف 


۹۲ات 


موسی بود ۰ پس بر آنان ستم کرد . 
قارون ازوم ومتوبان موسی ١‏ و در حفظ 
تورات ازبیشتر بنی اسر اگيل مقدم بود » ولی‌ددحاه 


ط1 افر اط کرد ۰ وازیخل و <تسدسهمی سرشاد 


ی 
داشت . قارون دراثر حسد نسبت بموسی وهارون» 
همواده کار بنی اسرائیل دا آشفته و بی‌سامان 


می‌ساخت . ودر امور اجتماعی ایشان کادشکنی 
وتفاق‌میکرد. وقوم‌خوددا باجشم بد بینی‌مینگر یست 
و در باره ایشان توعین وتحفیر رواه‌یداشت خدا 
ثروتی صرشار بقادون ارزانی داهته بود » جندان 
که جندین فر ژورهءنت زر بار کلیدهای مخازن 
و دفترهای حاب ثروتش ذانو میزدند , ولی او 
درعوض شک ر آن نعمت » پیوسثه ثروت دمکنت 
حخو درا رخ بثی؟-ر ایل میآشید وشادی وحررمیش 
دد اندوختن مالوافر ودن سیم وزد بود . دوشندلان 
پني‌اسر اال ادرا ازعواقب این روش ناسنه برحدد 
ساخئند وااسسی نمیحت گنتند : ای قارون » پال 
دنیا داشاد ومغرور «باش زیراخدا کسانی داکه 
دلاخ مال‌شو ند وتنها آنرا مه مسرت خود 
ساأذ ند دوست نمید دد. این‌مالرا که خدابتو بخشید,در 
راء‌بالابردن سح زندگی‌توم خودصرف‌کن داذاین 
راء در کسب کمال رد حی‌وفضایلهعنوی‌بکوش دبهر؛ 
خود دا ازدنیانیز فراموش مکن دربارة خلق‌خدا 
حنان احسان کن که خدادد بارء تو کرده ولی‌قادون 
بسخن‌ایشان کوش فرانداد . ودرجواب مواعظ 
مشفعانه و نصا بح یما ن#ایشان گفت : من‌این‌مال 
فرادان وثردت بیکران دا پثیروی علم خود 
اندوخته‌ام »> وخدا تنهایرا سزاداد این نعمت 
شناخته است , قارون درحجاب غرود خود بماند 
ویکروز خوددا در ذیباترین لباس وفيس تسرین 
جواهر بیازاست وبراه افتاد ۰ تاحشمت خود دا 
بخر جوم دهدآ نانکه شیفته ظواهر بودندیی‌اختیار 
گفتند : ای کاش ته مانیز دستگاهی جو ن فارون 
داشتیم هماناکه او دادای بخت و بهرة عظیمی‌است 


ولی دوشندلان ودانشمندان فوم که ازحقایق‌حیات 


AA 

آگاه بودنند و آرزش داقعی هر جیز را خوب 
میدا نستند درحواب آدذوی ایشان گفتند : وای 
برشما » ثروت دوحی اعمال شایسته‌ای که نزد 
خدا اندوخته گردد وباتقوی وصلاح توأم باشد ۰ 
ازثروت قارون که موجب طلم ومایةٌ سر کشی شود 
پهتر است . ولی این ذخایر معئوی جزباصبی و 
برهیز ازشهوات بدست تمیاأین . 

چون کادفساد وظامقادون باینجا کشیدموسی 
در باد اونقر ین کرد وخدا زلز له سخت بدیدآورد 
وذمین » قادون وخانه‌اش دا در کم کشید .وصحنة 
زندگانی پرهیجان آن مغرور دد زیر پردة خاك 
پوشیده شد. آنانکه دیروذبجاه ومال قادون دشك 
هیر دندوحسد میخوددند » فهمیدندکه ثروت‌خانةً 
عزت وتقرب بخدانیست . وحه بسا که مال‌موجب 
هلاك وخسران خواهدبود پس‌حون باین حقیعت 
واقف شدند »گفتند : آهکه اگر لطف خداامی بود 
مانیز ددپی ة_ارون دفته وسر نوشتش دجاد شده 
بود.سم » 

« ذی القر لين » نام ذی‌العر نین سه بار 
درقر آن مجیں درسورة کهف ضمن‌آیات ۸۶9۸۳ 
و۴ آمده است . برای تفصیل به کلمةٌ « ذو » 
رجوع شود . 


2( ق زى )5 

« القریة » دهکدی آیادی بزدگی که 
دازای حمعیت سیار و کشتزاد باشد › باشهر نیز 
گفته شود اما اذمدینه کوچکتر است . ودرقر آن 
غالبا کنایه اذخو د سکندآمده است . این فارس 
گفته : فری بالفشح دداصل به ممنی جمم واحتماع 
اصت , وقریه نیز آذاین باب است جهت اجنماع 
مردم‌درآن . فته میشود : قریت الماء فی‌المغر اة 
یعنی آب دا درکاسة بزرگ جمع کردم ۲ جمع‌آن 
دقری » بالضم میباشد . ددقر آ۵ بدسودت عفرد 
ولیه وجمع آمده است ۳ مقا بیس | للفة مقر دات 
داغب ) . 


« وکاین من‌قرية عنت عن مر دبهاو دسلهه 


لفات الفرآن 


E 
طلاق ۸ای‌سا ديه وشهر که‌اعل آن برخدای تعالی‎ 
8 وییغمیر ان اوعاصی شد نك وسر کعی کردند‎ 

2 آمالتری » يعلى : مکه . علت‌اینکه مکه 
را « اما لقری » گفتها ند : بهکلمة « آم » دجوع 
شود . 

«...ولتنذرام الق رفوعن‌حو نها..» 
انمام ٩۱‏ و تابه وسیلاً قر آن کریم اهل مکه و 
اطراف آن دابه آن بیم دی . 

4( قرش )ه4 

« قریش ٬قبیلةٌ‏ معروف عرب که نسبشان به 
اضر بن کنانه میرسد . شایداذفرش ( به تشدیدداء) 
گرفته شده : یعنی به کسب مال پرداخت ۰ بانیزه 
برصف سپاہ زد.. ( مجمع البیان - پر توی از 
قر آن ) . 

« لا بااف قر بش » ابلاف ۲ بر اءالفت 
دادن قریش به الف دجوع شود . 

(ق -س-د) 

« فسورة » قسس به فتح قاف وسکون سين به 
معنی : فهروغلبه است. و «فسورة » ازآن اس ت که 
مشترك است مابین معتی : شیروصیاد وتیرانسداز 
« فرت من قسورة » مدثر ۵۱ معنی‌اذآية قبل: 
گوئیا آنها کوده خران دمنده‌انه که از قرآن 
گر یز انند جیا نکه گوده خر اذشیر یاصیاد ویاتیر 
اندازمیگر یزد . فعط ددین سوره‌آمده است . 

( مفردات راغب ) 

قاس س 
هه( شیسین )۹2 

» قسیس 6 : پیشوا و دئیس مسیحیان . 
کشیش تسرسایان . ددعر ةبه پین استف وشماس . 
( مفردات داغب - معجمالفاظ الثر آن الکریم ) 

« ... ذلك بان منهم قسیسین و 
رھہاناً ...ماد AT‏ . 

معنی اذاول آیه : دشمنتر ین مردم دانسیت 
به مر دم مومن » وهود دعشر کان و دوست تر ین 


مر دم را سیت ده مردم مهن سا ای مییا ی که 


a 


گفنند مسیحی هستیم . یمنی در دشمنی بامردمان 
مومن» هیچ صنفی اذ کناد ۰ بدتراذ وهود وبت 
پرسنان يست . ودد دوستی با آنان » هیچ‌صنفی 
نز دیکتر از نصادی نیست . این دوستی نصاری اذ 
آن روی‌است . که ارْحملهٌ ایشان » دانشمندان 
خداشنای وصوععه نشینانند واینکه از تیعیت حق 
دوی ی نتابند وتکیی نلمایند . 

×( قط )۷ 

« فسط » مادۂ ق س ط از اضداداست یعنی 
دادای دومعتی متضاد است . به معنی‌عدل وظلم‌هر 
دوآمده است . به‌این اعتبارکه « قط » بسه‌ کسن 
قاف عدل‌است و به فتح به هعنی ظام است . گفته 
میشود : ن ص سط قط وا : بکسرقاف دد 
مصدد : داد گر ی کردن ,| صاف دادن » عادل‌بودن 
میانه دوی » بهرة عادلانه ومتصفانه . 

ض سط بیقسط , قسطابه فتح‌قاف درمصدد 
وقسوطاً :گرفتن بهر؛ دیگران » ظلم کرد , از 
داه حق منحرف‌شد . اسم فاعل آن : فاسط وجمم 
آن «قاس‌طون». 

« وآما القاسطون ذکانوا اجهنم 
حطاً ) جن ۵ واما ستمگران هیزم‌دوزخند. 

« قبط » بالکسر «قل آمر دبسی 
بالقسط ... » اعراف ۲۵ بگوپروددگار من‌به 
عدا لت‌وداد گر ی وملاذمت؛یانه‌روی درهمه اموداعر 
فر موده است - اقسعط > قط داد گری کرد 
انصاف‌داد . اسم قاعل آن : <( مسطه و جمع 
آن « مقسطون » است .«... و اقسطو! ان اه 
بحب المقسطین > حجرات ٩‏ وداهگری پیشه 
سازید . ذیرا خدای‌تعٌالی عدالت پیشه‌گان دا 
دوست بیدادد . 

« قسطاس » ترازو » قبان‌ که ترازوی ذبانه 
دار بزرگ است , میزان که از آن‌تعبیر به عدالت 
میشود . حنانکه اذآن نیز به ميزان تعبی میشود. 


« ...وز نوا بالقسطاس المستقیم .» 


حرف الفاف 


1 


-۹4- 

اسراء ۳۵ وشعراء ۱۸۲ . 

معنی اذاول آیه : هررگاه براک‌مردم جیزی 
دا پیمانه میکنید » حقوفشان دابه طود کامل ادا 
کنید وجیزی اذآن‌کم نکنید . وباترازوی داست 
درست متاع دابسنجید و وزن‌کنید . که این دقت 
ددسنجش , کادی پیکوست که‌باهث خوشنامی‌میشود 
وعاقبت وسانجامای نکاد: درعالم آخرت همبهتر 
است . وه‌مکن‌است کنایه اتعدالت در کلیهٌ امود 
باشد ۰ ۱ 

( مقاییساللغة-مغردات‌داغب -لسان‌العوت 
مجمع البیان - تسرجمه _ تفسيرسورة حجرات) 

#( قسم )له 

ض قسم الشیء بين‌الثر کاه یقسمه قسما : 
به فتح قاف دده‌صدد : آن‌دا بخش کرد و برای 
«ر کدام بخثی‌قرارداد . ( به کلمةٌ معیشت ازمادۂ 
عيش دجوع شود ) . 

» أَقسم » سو گند خورد ‏ قسم یاد کرد. 
« واقسموا بار جهد أ يمانهم ... > انسام 
۹ تا آنجاکه میتوانستند سو گند خوزردند. و 
تا کید نمودند که‌اگر معجرهای از ناحیة خدای 
البته منظود 
کفاد افتراح وبازیچه قراد دادن » ممععز ات‌بود . 


ح بخدیگردا سوگند دادث 


تعانی بینند » ایمان خواهند آودد . 


قاسمه . مقاسمة 
میالنه کر دن ددقسم . 

« و قاسمهما انی‌لکمالمن‌الناصحین» 
اعراف ۲۱ ابلیس باة.مهای غلاظ و شداد به آن 
دوگفت که من خير خواء شمایم . 

تقاسم تقاسماً ۶ بایکدیگر سوگندخوددن 
هر بك برای دیگری . 

« قالو | نقاسمو) باه ... » نمل ۴۹ 
کاتند : : ددشهر حجر 
که عسکن حضرت صالح بود عده‌ای از اشقیاء و 
اشر اف واشر اد قوم بودندکه حزافساد واضلال و 
شر ارت وفتنه انگیزی کادی نداشتند و بایکدیگر 


رد خداهمقهم‌شو وک تسین 


هم قنم شاد ند و کفتنه بدا شیانه پترسرصالح و 


ا 


کسانش هیر یز یم و [نهادا ميکشيم ودا هر کس از 
پاذماند گا نش قیام بخونخواهی او نمود میگو ئيم 
ما دروقت‌هلا کت کسان‌اوحاضر نبودیم واذءر تب 
قتل خبرندادیم چه رسد بآ نکه متصدی آن باشیم 
ومیکوئيم بخداقسم که ماداستگويانيم . 

و استقسام »طلب قسمت كردن .9 «استقسام 
بازلام » که ازآننهی شده‌است این‌است که به 
وسیلاً تیرهای خصوص که آلات‌این کارند .اذ 
گوسفند یاحیوان‌دیکرک -هم‌ها را استخراج کننه 
وقسمت هر کس دایچوینی . برای تصیل به کلم 
« زلم » دجوع شود . 

و قسمة » اسم است از اقسام . یعنی : بهره 
تصیب ۰ جیزی که سیم شده‌است . 

« ونيهم أن الماء قسمة بینهم ...6 
فمر۲۸ وبه‌آنها خبرده که آب چشمه میان آنها و 
ناقه تقسیم شده‌است . دبهر؛ هر کدام معین گر دیده 
است . 

« مقسوم » بخش‌شده ؛ جداشده ٭.. .لکل 
باب منهم جزء مقسوم » حجر ۴۴ جهنم دا 
هفت دراست.و براگ‌هر دریاذ آ نها بهره ای‌معین است 
بی کو یند : باب دداینجا کنایه از درکات و 
طبقات جهنم است . بەکامةٌ د باب » دجوع شود 
قسم به تشدید سین بالفه ات اذقسم اسم فاعل آن 
مقسم وجمع آن مقسمات . عمنی بخش کنندگان 
« فالمقسات امراً 6 ذادیات ۴ پس‌سوکند به 
فرشتگانی که بخش کنندة امور و روزی خلایقند . 

خدای تعالی ددجهاد آي اول این‌سوده به 
جهاد امر بز رگه عالم خلت ۰ وگه یاد نموده 
که :] نچه پیمبران باشما اذثواب وعقاب وتوحید 
وبهعت و دوزخ وصراط ومیزان وغیرها وعده 
داده‌اند . راست است و دوزجزا واقع خواهدشد 

اقتسام : بعش بعش گردن ١‏ هسم نیو کاڈ 
خوددن . آسم ۲ آن د مقتسم » و جمم آن 
« مقتسمون » « کما انز لناعلی المقتسمین 
ححر ٩۰‏ آنگونبه عذابی که ہں بخش کنندگان 


لغات‌القرآن 


۱ ج 
ناذل کردیم ۰ 


تفسیر : خدای تعالی آنحضرت دا امس 
فرمود که بفرماید من‌با بیان کافی دافی شما دا 
ازغخب‌خدا ددبر ابر مخالفت دمعصیت او بیم‌دهنده 
میباشم وتمام معارف الهیه و آنچه راشا به آن 
محتاجید بیان‌میکنم ومن بابلاغ آن بشما ماعودم 
و آنکه درصورت اعراض عذاب‌برشها نازل‌خواهد 
شد جنانکه خدا عذاب دابرقسمت کنندگان ناذل 
فرمود وآنها آناناد که قر آنرا پاره ,اده وجزء 
جز مودن‌د,وبضی راگغتند حق‌است وبعضی دا 
گفتند باطل‌است وماییضی مژمنیم وببهضی کافریا 
بعی را گفتند محر است دبه‌ضی‌دا گننند شعر است 
و یخی را گفتند افسانه‌است وآن] بهود ونساری 
بودنه . 

راغب دومعای برای معتسمین نموده یکی 
اشخاصی أذ قرش که راههای مکه دامابین خود 
قسمت کرده سرهرداهی حمعی نشسته اشخاصیکه 
می‌خواستند خدمت پیغهء‌بر مشرف ش, ند مانعشان 
میشد ند با اشخاصیکه بر ای کشتن‌واذیت پیغمبر هم 
قسم شده بودند.. 

( عفردات داغب - معجم الفاظ القسر آن 
الکر یم _ روان حجادید ) . 

( ق ی - و) 

ن فسا ؛ یقسو قسوا وفسوة وفسادة : غليظ 
وسخت‌تاريك وسنگدل‌شدن . وقسادت قلب به‌معنای 
سنگدلی متابل‌نرم دلی‌است . 

وآن اینست کهآدمی , چنان سخت دل‌شود 
کهازمشاهد #مناظر رقت آودواذشتیدن سخنانی که 
معمولا شنونده دا میایر #رکنه: ستائن. نشود ۔ در 
معامله بامردم باعنفوخشونت دفتاد اند وسختگیر 
باشد . 
: درقر آن سه‌کلمة « قست و 
قاسية وقسوة » آمده‌است . 

« م قست قلو بكم من‌بعد دلك.» 
بقره ۷۴ سپس دلهای شما ازآنچه گذشت سحت 


اذاین ماده 


€ 


گردید ۰ پس‌آن دلها اذحهت سختی جون سنگگ 


پامخت تراز سنگک است . کامهٌ « قسوة » نیز دد 
همین آية مذ کوداست . 

« قاسية » «..فو بل للقاسية‌قلو بهم 
من 3 کر ایله... » زمر ۲۲ وای به‌حال سنگین 
دلانی که ازفرط شقاوت داهاشان اذیاد خدا فادغ 
است .وقر آن دردل ايعان اثر نمیکند . (مفردات 
داغب - «مجم الفاظ القر آن الکر یم -المیزان )- 

( قش.ع.د ) 

اقشع رجادەيةشعر : پوست اولرزیدودمر مش 
شد » پوستش جمع شد ورنگش تغییر یافت . و 
تعبیر میشودکه ازشدت ترس وخوف ازعذاب خدا 
بدین‌حال در میاید . « ... نقشعر هه جلود 
الذ.نن بخشون د بهم ... 6 ذمر۲۳ قسر آن 
کتا بی‌است که ازتلاوت آن خدا ترصان را لرده بر 
اندام افند اذ این ماده تنها ددین وره آمده‌است 
( مفردات داغب - معجم الفاظ العر آن الکریم ) 

+( قص )جه 

ن قص » یقص ١‏ قصا وقصصاً : سر گذشت 
گفتن ٠‏ اذیس دفئن, دنبال کردن , حستجو کردن 
وريدن وحیدن . قص آثره : برپی اددفت اثر و 
نھان اورا یکی بعداذ دیگری دنبال‌کرد . قوله 
تعالی : «وقالت لاخته قصیه ... » فعص ۱۱ 
هنگامی که فرعو نیان‌موسیرا از آب گر فتند .مادد 
موسی بهخواهر او گفت : برو دبال برادر خود 
دا بگیر وببین عاقبت اوبکجا میانجامد . 

قصصت الحدیث : آن دا په همان حقیقت 
خود تقل و دوایت کر دم . 

« ور سلافدقصصناهم عليك‌من‌قمل 
ورسلا لم تقصصوم عليك ..» نساه ‏ ۱۶۴ 
وپیغمبرانی که سر گذشت آنها دا به‌تحقیق برای تو 
دکر نمودیم . وپیغمبر انی که سر گذثت آنها را 
ورای توذکن ننمودیم . 

قمص : به‌فتحئین : اثر با که درحاده بماند 


وهر حه شس ه‌آن باشد . 
ار وی سر 


حرف القاف 


۱ 
| 


E 

«فار ټداعلی آ ثارهماقصصا» کمف ۶۴ . 

و .. موسیو دفیقش دنبال اثروتشان پای 
خوددا گرفته , اذمحلی که آمده بودند . باذبهمان 
محل بر کفقتفاه: 

گاه د قعص » به معنی خبر است. 

« نحن نقص علي ك أحسن‌القصص...» 
یوسف ۳ ما باوحی این قسر آن ۰ بهترین خبردا 
براعه توحکایت ميكنيم :1 

د قصاص » بالکسر: انتقام گرفتن ازجنایت 
کار است به اندازة حنایتی که کرده 


آوردن آنچه دابر‌خودش شدهاست » بیر و که اسر 


. براو وارد 


قتل .مصدر است آزیاب مغاعلة . 

» ولکم فی‌التصاص حبوة با ادلی 
الالاب ... » بترة ۱۷۹ . 

می اگرحکم حوانخو هی حاری شود. که 
درمقا بل قئل فقط قاتل کشنه شود حیات و ذندگی 
نصیب دیگر ان «مشو د a‏ بر ان خود ایمن 
همشو ند . 

(لسان‌العرب -عفر دات راغب مجمع‌البیان) 

2( قصد 14 

ض صد ١‏ یقصد ؛ فصداً : قصد : به معثی 
آهنگ کردن ومیانه دوی وراه داست است . 
ونيز به معئی : میا نه دودی واحتداب و دوری است 


از افراط وتقریط . قصدفی‌امره : یعنی داهی در 
پیش گرفت که میانه‌است بین زیاده دوی و کوتاه 
آمدن یابین افراط وتفر یط . وقدد درمعیشت آن 
است که : نه زیاده دوی‌نماید دنه‌اینکه تنگ گیرد 
« اقصد » « و اقصد فی‌مشيك.. » 
لقمان ۱۵ در رفتاد خود میانه نگهدار . نه‌تنددو 
ونه‌کند . این کلمه تنها ددینآیه آمده‌است . 
ز افراط و تفریط در کارها 
به یك سوی شو گفتمت بادها 
میانه نکه داد در هر همل 


جو خواه ی که خالی بودازخلل 


« وعلی اله قصدالسیل .. » نحل٩‏ 


و بر خداست نمودن‌داه راست ۳ از نمتهای ی که‌خدای 


ی 1" 


تمالی بر بندگا نش‌منت گذادده است... نعمت‌هدایت 
است وآن آشکاد کردن وظاهر ساختن داه داست 
ودعوت به‌سویآن است به براهین واضح وآشکاد 
و دلایلقطعیتابه واسطهٌ متایمت آن درحیات‌دنیوی 
سمادتء‌ندگردنند . چون خدای تعالی به واسطة 
ارسال دسل وانزال کتب مردم را به سوی خود 
دعوت نه‌ودهاست . این كاه فقط دداین آیهآمده 
است . 

ود قامد » السغرالعامد : 
بدون مشقت باشه . و د قاصد » مقصدی است که 
راهش آسانه نز ديك‌باشد وبهخاطر آسانیش آهنگ 
آن‌کنند « لو کان عرضا قر ماو سفر اقاصدا 
لا تیعو له .۰۰ » توبه۴۲ این‌آیه سرزنش ومدمت 
منافقینی است کهاز همر اهی کردن با دسول خدا 
صلی اله علیهو آلهبرای جنگ‌تبوك تخلف ورزیدند 


ومعنای آیه : اگرتو ایشان دادعوت می‌کردی‌که 


مقر ی که آسانو 


نفع مالی مسام ونه.ی میداشت , وبدست آوددنش 
هم آسان می‌بود بطود مسام تورا احابت میکردند 
وباتو بیردن من‌آمدند » تا بطمع خود برسند .و 
غنیمئی که وعده داده بودی بچنگ آورند , ولکن 
توایشاند اسفری دور ودراز وکادی دشو اردعوت 
کردی و لذا دربارء آن تثاقل ورژیدنند . به 
تبوك دجوع شود . 

» مقتصده» افتساد : میانه دوی درآمود 
وبرهیز کردن ازافراط و تفر بط دركارهامت . 
و و امه دعتعدع » امتىأست كه درامردین وتسلیم 
نسیت به دستودات الهی میانه رو و معدل باشد . 

«... منهم‌امة مقتصدة و کذیر منهم 
ساء ما بعملون » مائدة ۶۶ از آ نیا ( بهود و 
تصادی) گروهیمتدلومیا نهروهستاد .و سیاد یشان 
اعمالی که میکنند » بداست . 

) اسان العرب - مفردات راغب ى مجمع 
البيان وترحمه - المیز ان - دوح‌المعانی ) . 

#٭( قصر )4 
ك قصر» یقصر, قصراً به فتح قاف وسکون 


صاد در «صدذوقصر [ به کر قاف وستح ناد 3 کوتاه 


لغات‌القر آن 


۱ 


ج 
شدن » کم‌شدن , شکستن , کاستن . 
« . . ان لقص ر وا من‌الصلوة .۰.۰ » 


اسع /۱ ۵ . 
وهنگامی که درتفر بشید باکی برای ا مت که 


از دا کوتاه بجا آودید . یدنی : حهاد دکعت 
را دور کیت بجاآورید . اذیحرد فقط ددین‌سوده 
به صودت فعل آمدهء‌است . 

« قاصر ات الطرف » ذنانی که جز به 
شوی‌خود ننگر ند. گفته میشود : قسرالتار ف‌یه‌صره 
جذم را ازنگاه کردن زگاهداشت و دوحت و فرو 
خوا با نید . فهوقاصر الطرف . وهی‌فاصرة الطرف. 
وهن تاصرات الطرف اناف اسم‌فاعل به مذمول‌خود 
میباد .قوله‌تعالی : «فیهن‌قاصر ات الط رف» 
الرحمن ۵۶ 

دو آن بهتتها زنان ذیبای باحیائیست که به 
حجشم پر ناذا" هز به شوهر خود ننگر ند . 

« مقصودات» زنان پردگی . أمرأةهقصودة 
زنی که ازخانه بیرون ارود . ببهکلمةً د حور » 


رجوع شود . 


سر شعره : به‌تشدید عاد مبالنه‌است درقصس 
موی خودرا کوتاه کرداسم فاعل آن مقصر وجمع 
آن مقصرون . 


« مقصر نن» به كامة «محلفین » ازمادة 
حلق رجوع شود . 

دقس » بالفتح : کوشك . کاخ . به‌اعتباد 
اینکه دداثر حمار » دست ازدخول به‌آن کوتاه 
وجمع آن د قصسور»است و وقصر مشید» 
حج ۴۵ وچه بسیاد کوشکهای کچ کاری‌شده که 
اهل آن هلاك شده‌اند .وبه صودت جمع درسورة 


است . 


اعراف ۷۴ آمده است . 
( ان ارت مالا الق تالكر 
مفردات راغب - دوحالجنان ) . 
#( قف )* 
« قامف » شکننده ض قصفت الريح : باد 


به هر جه ازددخت «عیدر آن وزید , آندا دردم 


. وزیدن وصوت آن خیلی قوی وشدید شد 


۵ .. فیرسل علیکم قاصفا من الر .بح » 
اسر ۰۲۹۶۱ 

آیا ازآن ایمنید که بار دیگر ؛ خداشمادا 
به دریا بر گرد ند و بر شما بادی شکننده فردفرستد 
بادی که به سختی درختان‌دا بشکند.( لسانا لعرب 
معجم الفاظ القر آن الکریم . روح‌الجنان و دوح 
الجنان ) . 

«( قصم )« 

ض قصمااشیه یعصماقصما به قح قاف‌وسکون 
صاد درمصدر : آن دا ددهم کوبید , آن دا به 
شدت شکست واز هم جدا کرد , آن راهلالد کرد 
« و کم قصمنامن قر ية كانت ظالمة . » 

انییاء /۱ ۱ بسیاد شهر‌ها که اعالی آنها منمکارد 
بودند عذداب بر آنها فرودآودده هلاک شان کردیم. 
تنها ددین سوزه آمده‌است . ( مفردات داغب سے 
لسان العرب ) 

( ق صد ) 

دقصوی » با لم موْ ث « أآقسی » میباشد . 
یعنی دورتر قاعده اینست که‌این واو قاب به با 
شود. مثل‌دنیا وعلیا .لکن حجاذیان ددمودد کامة 
« قصوی» واو دا باقی گذاشته‌اند . 

ن قصا , یقصو ؛ قصوا به فتح‌قاف و سکون 
صاد وقصوا به ضمتین س وقصی يعلى دودشد . 
«وهم بالعدوة القصوی» انفال ۴۲ هنگامی 
که‌شمادر کناد؛ نزدیکتر بودید.و آنها ( مشرکان) 
دلیل آنکه خدای تعالی 
تمام وسائل عادی‌فتح 


در کار دودتر تسین : 
پرهر امری قاده است آ نستکه 
برای‌کفاد قر یش فر اهم‌بود .وتمام موجبات‌شکست 
برای موّمنان آماده .,با اینحال خدای قعالی 
ایشانر! غالبو آنهادا (مشر کان) مغلوب فرمود. 
از ۲ نجمله آنکه مسلمانان در کنار وادی 


ولك که 
نزدیکتی بمدینه بود ازول تموڈاد , وآن ذمینی 
بود شن زاد که پادر آن فرومیر فت إو آب نداشت 


وعد آ نها هر یبا اث عدء کنار بود واسایده وسایر 


مهمات حنگیشان ا اذثلٹ هم کمتر بود 
وحز کمك المی مددی برای مسلمانان هتر قب‌نیود 
و کفار در کار وادی که دردتر بمدینه بود نزوگ 
نمودند وذمین این قسمت عادی و دادای آب‌بود 
وباآنکه عدهءوعدء [ نهامتجاوز اذسه‌بر ابر عده وعدة 
مسلمانان بود کاروانمان هم در دمیفی پائین ۳ 
آذمنز لگاه دولشکر بر یاست ابوسفیان با اموال 
مهمی حاضر بو دند که ممکن 


با آ لها كمك نمایند . 
» اقصی ) دود ار . 


قر آن آمده‌است .اسراء ۲ وقعص ۲۰ ویس ۲۰ 


بود درهء‌وقم رورت 
این( لفط سه باد در 


به کامهٌ مسجد ازماده سجد وسری دجوع شود . 

« میا » دود « قحملته‌شانتعذت به 
مکانا قصماً ) مریم ۲۲ پس‌جوتن مریم آناد 
حمل دا درخود مشاهده اود . وخحلت کشید آن 
دایه کسان خوداظهاد نماید , ناجاد از آنها کناده 
گیری نمود . وگفته‌اند به یکی از کودپای‌های 
دوراطر اف شهر که سکن ایشان بود هجرت نمود 
فقط درین‌سوده آمده‌است . ۱ 

( هعتم الفاظ القرآن الکر یم - مفردات 
راغي _ روان جاوید _ لسان‌العرب ) . 

4#( قضب )له 

« قضب »مړ وجات بوته‌ای‌چون خیاد و کدو 
وبادیحان »درختهائی که شاخه‌هایش دلندو آ9 بخته 
باشد .علفهایی که برای حیوان کشت وحیده ميشود 
ماننداسپست به فتح‌اول و کسرسوم که همان‌یو نجه 
است .ودر آغلب تفاسیر همین معنی اخیر مذ کور 
است . 

« فاننتنا فیهاحبا وعساً وقضہاً.» 
عبس ۲۷ و۳۸ . 

وس در مین دانه جون‌گندم وجو و امثال 
آنها دویانیدیم ومیوجات اذقبیل انگود وسبزی 
حون اسپست تاذه که مکرد چیده شود وذیتون و 
د قوب » دداصل 


لفت په محنی بر پدن‌است 1 وسبز یجات را که فض 


نحل وباغهای انبوه پر ددحت ۰ 


e 
میگویند برای‌آن است که ازبالای ریشه بر يده‎ 
. میشود . این کلمه تنها ددین سوره آمده است‎ 

( مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن 
الکریم - پرتوی اذقرآن ) . 

ا( قض )42 

انقضا لحانط : ديو ارشکست‌وافتاد. (مفردات 
دافب ) « ... فو جدا فیها جدارآً بر ید آن 
شقص "۳ ۰ کف ۷۷ موسی عليه ا لسللام ومعاحیش 
دیواری یافتنه که به‌يك طرف میل‌نموده میخواست 
بيفتد . 

+( قضی )۰ 

ض قضی ۰ یتضی » قضاء . اسم فاعل آن‌قاش 
واسم مفعول مقضی قضاء ددقر آن مجید به چندین 
معثی آمده است" : ۱- به معثي امرو فرمان « و 
قضی ربك أن لاتعبدوا الا اباه ... » 
اسراه ۲۳ . 

پروددگاد توفرمان داده ومةرر داشته است 
که جزاودا نی ستود . 

۲- به معنی‌اعلام « وقضینا السی بنی 
اسراگیل را در کتاب تورات اعلام نمودیم که دو 


۰ اسراه ,۴و بنی 


مر تبه طفیان وتیاهکادی خواهید نمود . 

۳-به معنیحکم هو نله بقضی بالحق..۰.» 
موّمن ۲۰وخدای تعالی به حق حکم میکند . 

*-به معنی آفر يدن وابداع . « فقصبهن 
سبع سموات » خدای تعالی هفت آسمان دا 
اپدام کرد وبیافر ید . 

۵- انحام دادن آمرک‌است . 
رجوع شود « القاضیه » حکم ‌کننده » فصل‌دهنده 
پایان‌دهنده « _بالیتها کانت‌اتقاصبه » الحافة 
۷ ا یکاش مر گو‌پایان کاربود .یمنی قطع کنندة 
کادمنوحکم کننده بدآنکه بعداز آن حیاتی نخو اهد 


به کامهه افث» 


بود . 
1 مقطیا » مررشده احکم‌شده «.. و کان 


امر امقضیا ۹ هر عم ۳۱ وامری است مقر دشده 


لغات‌القرآن 


| 


1 
( مفردات راغب مجم الفاظ القر آن الکر یم 
روح‌الجنان ). 
#( قط )هه 

« قط » به کسرقاف و تشدید طاء : بهره و 
نصيب » نامه وصحیفه عمل . 

« وقالو! ر بنا عجل لناقطنا ... » 
ص ۱۶ کفاد قریش اذ دوی استوز اه میگفتند : 
محمد که مارا اذعذاب آخرت میترساند . خدایا 
بهر ٌ مارا از آن در دنیا بمایرسان . ويا آنکه : 
این‌نامةٌ عمل که به قیامت وعده دادی . برای مادر 
دنا تعجیل‌کن 

ابن فادی گفته :اصل‌دردعنی د قط »فطع و 
بر یدن جیزعاست به سرعت اذعرض این کامه‌تنها 
درین سوده آمده‌است . 

( مقاییس اللغة _ مردات راغب دوح 
الحنان 8 مجەعالبيان 2 

٭( قطر )۳ 

« قطر » بضم قاف وسکون طاء : کرانه 
وجانب وطرف چیزی . حمم آن « اقطار » 
است. « لو دخلت علبوم من‌اقطارها..» 
احر اپ ۱۴ واگر لر کفار به‌اطر اف مد ندر 
آیند.ومنافقان‌داقن. گیرقد. میس آن لشگی کار 
بمدازدر آمدن‌پمدینه, این منافتان‌دابه شركدءرت 
نمایند ,منافقان‌سخن کفاد دا احابت کنند ومشرك 
و مر ند گردند 

« قطار » مد کسرقاف : مس گداخته ۰ آهن 
مذاب . 

« ... قال نو نی‌افرغ علبه قطر آ» 
کهف AF‏ گفت : 
. آنگاه دسدو ر داد 


( دیالقر نین ) دس گداخته بالای تخنه‌های آهن 


اعات اهن دیاود ید 

فر دز وف 5 پاد چه شود ۳ وقادل نود نباشد. 
« یار ان » مادة سياه رنگ و بدبوست که به 
شترا ن گر کین میمالند و.دقیاعت آن قدد بر بدن 


محر مان میماانه ت۳۹ ۳ زف پبر آهن «سدنشان را 


1 
بپوشاند . « سرابیلهم من قطر آن .... » 
ابراهیم ۵۰ 
لباس اهل جهنم جیز یاست که آتش به‌سرعت 
درآن نفوذ میکند . مانند لباسی که به آن دوغن 
مالیده باشند ۰ 


(ق -ن- ط د) 

د قنطاد » پالکسر : برای قنطار وذنهای 
مختلف ذ کرشده : چنا نکه‌گفته شده : حمل‌آوقیه 
یاه اد و دویست دیناد ؛ یا اندازء يك‌همیان پر 
ازطلا دیا هر پوست گاوی پول‌طلا . اماجون در 
آي ۷۵ انسود: آلعمران ذکرامانت شده و بین 
دولفظ « قنطاد » و « دیناد » .غابله افثاده است. 
کنایه ازکثیر وقلیل بودن آن‌است . ومنظور آن 
است که بش‌اهل کتاب خیانت درامانت نمیکنند 
هرجچند هم زیاد باشد . 

لیکن بعش دوگر نسبت به‌امانت خیانتکارا ند 
گرچه کم وناچیز باشد . 

جمع « قنطاد » قذاطیر است . 

«القناطیر اله‌قنطر 3 » بسنه‌های فر اهم 
شده . مالهای دوی هم گذاشته وهمیانهای بسرهم 
نهاده. القناطیر المقذطرة من‌الذ‌هب 
والفضة...» آلءمر ان۴ ۱ومالهای فر ادانا نباشته 
وبردوک دم انطلا ونقرء . 

( لسان العرب - مفردات داغب - مجمم 


البیان - المیزان ) . 


٭( قطع )* 

ف فطع ۰ یط ۰ دسلما ومعطعا بر دن ۰ 
کندن U‏ جدا کردن 4 هلاك کردن 8 باطل‌ساختن 
عبود کردن ۳ نع‌شدن »بازداشتن ( .. و قصعنا 
دابر الذ ین کذبوا با باننا ... » اعرای۷۲ 
وسل کسا نی‌دا که آیه‌مای مارا ره دروغع ندا شتند 
بر یدیم ۰ به 3 سرق » دجوع شود ۳ 
قطلم ؛ قلع ا 3 مبالفهة است درام 


برای دلالت برتکراد فعل . بر ودل » باره ساده 


حرف القاف 


۵ 
کر دن پراکنده کر دن«... و قطعن | بد بهن.۰» 
پوسف ۳۱ ودستهای خویش ببریدند . 

تعطع > یا : پاده تاره شدن »گسسته 
شدن «... الاان نقطع قلو بهم .. » توبه» ۱۱ 
می اذاول آیه : بنائی که منافقان بنانهاده‌اند . 
همواده مايه اضعلر اب دلهای ایشان است . وهیچ 
وقت «بدل بایتین وآداش تمیشود واذبین نمیرود 
تاوقتی که دلهاشان باده باده شود ومتلاشی گردد 
وباتلاغی آن تز ارل وتردید شان هم‌آذپین برود. 

» قلع ۰ به کسر قافوسکون‌طا»: باره, باده 
بر يده وجداشدهاذچیزدیگر»« .. فأسر بأهلك 
بقطع می‌الامل ۰ هود ۸۱ مععنی ازاول آیه: 
فرشنکان گنتند : ایلوط ! مادسولان پروددگاد 
تسوهسئيم . اینان هر گز برقتو دست نیابند پس 
خاندانت دا در پاسی اذشب کوچ ده . 

» فطع » به کسرقاف وفتح طاء جمم قطءه 
است یعنی : پاده » برید؛ جیزی ؛ تکه , پاده‌ای 
اذجیز ی» حز و قسمت . 

« وفی‌الارضش قطع متجاورات ..» 
دعد ۴ معثی تمام آیه : 

در ذمین ثطمد‌ها وتکه‌های موی هم هست 
با باغهائی ازتال و کشت ونخل, ازيك بن دغيريك 
بن »که به‌يك آب سیر اب میشوند . و مامیوه‌های 
برخی دایر برخی دیگر برتری ميدهیم . ودداین 
موضوع‌برای گروه اندیشمند ١‏ نشانه‌هائی اذعظلمت 
وقدرت خدامت . 

تفسیی : لام جاری در عالم » قائم است 
پتدیی مدبری که همهاشیاء بالطبع ددبرابسرش 
خاضند . وپروفق مشیت اوو آ نطود که ادبخواهد 
سیر می کنند این اسنکه در ڏهين قطمه‌ها ئی هست 
فرديك بهم وهساید هم .که خاکش‌اذ ننلرطبع 
شبیه بهم است ودد آ نیا باغات انگود می‌دوید , که 


دود اذمیوء‌هاگی است که از نتارشکل ور نگ وطعم 


همند وهمچنین حاصلها می‌روید که جنس وصنف 
آنها محتلف‌است ‏ گندم وحواین محل باگندم و 
جوەحل دیگر محتلف است »ویز رما می‌دوید که 
بعضرهامثل همند . وازيك‌ریثه حوانه می زنند و 
بععُی مڈل هم نیستند بااینکه ذمین یکی است‌ددمه 
ازيك آب مشردب می‌شو ند . 

درست‌است اختلاف <هر ة ذمین , معلويك 
سلسله علل طبیعی و به عبارت دیکراشر هسذهیم 
تر کیب عناصر مختلفی است کهدر زمین وحرددارد 
وجهرة آنرا به گونه‌هائی ددمی آورد ولی‌باید دید 
مپده اختلاف عناص جیست ؟! 

اختلاف هر عذصر یبا عذصر دی گر طبق تصر وح 
دا نشمندان » مر دود با ختلاف اتمه ۰ از نطر شماده 
نوترونها وپروتونها والکنرونهای آنها است ودد 
حقیقت سازنده صد وحند عنص ؛ همین‌اختلاف 
احزاء اتمها اذنفلر تءداد نسوترون وپروتسون و 
الکتر ون‌است 


دقیمی‌است .که اختلال آن ١‏ سیب نابودی عنصری 


وھمیر ا ولاف تحت ضا رمه و نون 


باشدواین امود؛ عاقلان را ادل واضحی برحکمت 
صانع‌است . يعنى هر کس کر وععل بهکاد بندد. 
خواهد فهمید که این تام وتر توب در آسمان وذمین 
به دست‌طبیعت نیت . پلکه به‌امرخدای با عم و 
قورت وحکمت ات 

«قاطعة» بر نده »> حدا کننده .فیع ل‌دهنده ‏ 
یکسره كننده«... ماکنت قاطعا آمرا...» 
نمل ۳ بلفیس رای حواب نامه ale IAS‏ 
السلام گفت : ای‌بز دگان ! نامدای کی از 
سلیمان سوک هن فر ستاده شده وهر آبه الام دعوت 
نموده‌است . مر ادد کادم تار دعي . که من بی‌حنود 
شمافیسل ده کاری نیو دهام 


قمع شله › 


و« مقطو 2ة » بر یده شده » 
شکسته شده « لاقملاو عة ولامعنوعذ » داق 
۳ ومیوه‌های فر ادا ن که نه تمام دير بده شو دونه 


فع دردد . 


لغات‌القرآن 


J 


ج 
TET‏ 
مجمع‌البیان _ المیزان - مکتب‌اسلام سال ۱۳ 


شماد؟۲ . 


۶( قطف )* 
» قط و ف»_ با للم + بسارهای ددخت ۰ 
میوءها ۰ خوشه‌عای انگود مفردآن: 
ر قط » به کس قاف و سکوت طاه 
«قطو فهادا €4 ححا 2 ۳۲۳ دد هشت بر ین که هيوه 
های آن همیشه دددستر س‌است. و نیز دد سود ةا نسان 


۴ ( مفردات راغب - لسان التنز یل ). 


(رق- ط مر ) 

« قطمیر » پرد؛ نازك که رو یا ميان 
دست خر ماست » نهعله‌ایکه ددیشت هستة خرما 
دیده میشود . کنایه‌از ین کم و ناحیز میباشد . 
) مفردات راغب س مجمع‌المیان ۳ مها للغة تعالیی ) 

و« ... دوالك ين "یعون من دو نه ما 
:ملکون من‌قطمبر » فاطر ۱۳ ومعبودانی دا 
که در دای بگانه هد امد » به| زد اة ډو ست 

و 22 27 و 
هسه خر مانیرو ندادند . يعلى ادر برهیچ چیز 
فيس ذف £ تنها دداین سو ره آ مه اشت: 
( قط ن) 

» بقطین ر در ختیچه ای که دارای سا 
نباشد و دویذمیی بهن‌شود ویشاله باشد .چون 
کدو وخیار وخربز» . « والستدا علیه شجرة 
من بقطمن چ صافات ۱۴۷ ماهی که اذشکم خود 
و نس را یروت انداجت ددحتی از کدو پالای 
سر او روا نیدیم تا بدن اورا از حر ارت آفتاب 
«حفوفا دارد 

اذاین‌ماده فتطاین کلده درقر آن آمدهءاست 
) مفردات راغب رت لان العرب ت معي ارا للغة { 

4 لد‎ J 
ن‌ وول 0 مقعد 0 فمودا ۳ فشستن معا بل در‎ 


خاسئن . اسم فاعل آن : د فأعد» وجمع‌آن : 


قاعدون وقواعد است . 


ج حرف القاف 


« قعوداً » «... فاذکر واایٹه قیاما 
وقعودا ۰ 6 اء ۰۲۳ معنی‌از اول يه : 
وس آنگاه که نمازدا بجاآوردید . خدارا یادکنند 
ایستاده باشید یأنشسته وفیز به و مرصد » از مادم 
رمد ونيز به ضر دجوع شود . 

« قعود » گا کنایه از کسالت وتنبلی و 
باذایستادن »یاید. «..و فصل الله المجاهد.بن 
علی القاعد.بن ... » نساء ۹۵ کسانی که 
زحمت جهاد دا تحمل میکنند . به چندین درجه 
افشل از کسانی هستند که دد جهاد تنبل و کسل 
هستند . وگاه به معتیانتظاد ومتر صد بودن‌میاً ید: 
«... لاقعدن‌لهم صر اطك المستقيم .۰.۰ » 
آعر اف ۱۶ 

باینمنا است که من برسرراء راست تو که 
آنان‌دا بدرگاهت می‌دساند ومنتهی بسمادتآنان 
ھی گر دد هی نشینم کنایه اذاینکه مراب آنان‌هستم 
هر که دا دداین داه به‌بینم اینقدد دسوسه می کنم 
تا از راهش بدد برم . « قواعد » جمعقاعد است 
ذنانی هستند که‌حیض نمی بینندوفرز ند داد نمیشوند 


وامیدواد نیستند مردی طالب با آ نها باشد ‏ 


« و القو اعدم الساء اللا نى لا بر جون 


نکاحاً ۰ نود ۶۰ پیرذنان باذنشسته اذشوهر 
داری وافتادء‌از دیدن خون‌حیش که آمیدواد نیستنه 
مر دی‌طالب‌اذدواج با آ نها باشد ودغبت به نزدیکی 
آنهاکند . دقتی برای تمشیت وانجام دادن کارها 
ازخانه‌های خود بیردن میاآیند . بر ایشان گناهی 
نیست که جامه‌های ظاهری خودرا که عبادت اذ 
چادد باشد . بنهند . وغرض اذنهادن چادد هم » 
راید اظهادز ینت ومو اضعزینت باشد. بااین‌حال! گر 
عفت داپيشه ساذند وجادر دا ازخود دود نکنند . 
بر ایآ نان بهتر است . 

ونيز « العواعد » به ععنی بایدهاً واساس و 
بنیاد ساختمان است .وان جەح د قأعدة > است . 

و« و آذ برفع ابر اهیم الةو اعد من 


۷ے 


السیت ۰ 6 بقرة۱۲۷ وچون ابراهیم پایه‌های 
این‌خانه ( کعبه ) دا با اسماهیل بالامیبرد . 

« قمود »گاء‌جمع «قاعد » است. «الذ.بن 
یذ کر ون اه قیاماه قعودآو علی‌جنو بهم» 
آل عبر ان ۱٩۱‏ صاحبان خرد کسانی هستنه که 
خدادا ایستاده‌ونشته وبه پهلوخفته یادکنند.یعنی 
یاد خدا ددهر حال‌خوب‌است . قمود دراینجاجمع 
است یمنی : ایشتادگان و نشستگان.و بر پهلو 
خفتگان . ۱ 

«قعید » نشته , مراقب , ملازم. ‏ اف 
بتلقی المتلقیان عن‌اليمین و عن الشمال 
قعید » ۱۷3 واین افر بیت داعلمیت مابه آدمیان 
محفق است درحینیکه دوشن فراگیر که ازجپ 
وداست نشسته‌اند . اعمال اورا فرا گیرند . و در 
نام ایشان مثیت داد ند . 

تفسیر : خدای تمالی میفرماید که مسابثر 
نوم بشردا خلق وديم ۰ 

سخنهای درونی وحدیث‌نفس آنهادا میدا نیم 
که چه در دلداء میدهند . وباخود محفیانه‌صحبت 
میدادند . وماباده‌ی اذرگی گردن که متصل‌است 
بدو تین که آن‌ر کی قاب است نزدیکتریم مقصود 
بیان استیلاو احاطه تامه است‌بعلم وقددت که جانش 
در دست قدرت ما است وافکاد درونیش ددنزد ما 
حاضر‌است‌مانتد روح پاکسیکه بان درجه نزديك 
باد باشد حتّی دردقتی كهدوملك مقرب با دو قوءٌ 
۳۹ ازطرف داست و حبش جایگزین شده هر 
سخنی که‌از دهان اوبیر ون آید ثبت وضبط مینمایند 
وءراقب و آداده برای اخذ اقوال داعمال اویئد 
ما از آندو مطلع تریم ولی‌برای تأ کید وتشدید 
در نگهدادی بندگان خودشانیا اذمعصیت والزام 
برآنها بحجت در روذفيامت آن دو دا بر آنها 
گماشته‌ايم . 

« مقعد 6 ۰۱ مصدد میمی به معئی قمود 
یعنی نشستن ۲- اسم مکان به معنی مکان نشستن 


۸ 


یا اقامت » ی «متاعد »ور وت 

عند ملاك مقندد 6 قمر ۵۵ معن ی‌اذ آبه قبل 
یں هیز کاران دربوستانها و کناد نهره‌ایند » در 
جایگاهی زاست و پسندیده نزد پادشاهی توانسا 
مشفعمئد ‏ 

مقاعد : سنگر گاههای جنگ به د غدوت» 
ازماده غدو رحوع شود › 

(مفیدات داغب. معجمالفاظ القر آنالکریم 
مجمع البیان - المیز ان - روان جاوید- تفسیر 
شریف لاهیجی ) . 

(ق -ع-د) 

« منقعر »چ +حلی‌است که آخرحیزی به 
آن منتهی‌میدود . 
: درخت از دیشه 
افتاد ۳ بعضی گویند قوله تعالی DB:‏ کانهم 
اعجاز نخل منقعر » قس ۲۰ آذاین باب‌است 
:عنی :گویا تنةٌ ددختان نشلی‌بودندکه از دیشه 
افتاده باشند . 

داجمبه قوم عاداست, کنابه ازاینک حنان 


انقعرت الشجرة 3 یعفی 


نابود 2دند که در دوی ذمین‌اثر که از آنها دیده 
ثمیشد اذاین ماده تنها ددین سودهآ.ده است ۰ 
( مفردات راغب ) 
(ق -ف ل) 

«اقفال € جمع قفل است ودر قر آن‌مجید 
به صودت جمع آمده است . 

وقفل آلتی‌است به شکاهای مختلف که در 
اطاق وساختمانوم‌ندوق وغیره دا با آن می بندند 
وگاه کنایه اذمانع میآید , و آن موقعی‌است که 
شحص به واسطهٌ حمود وبستگی‌ذهن از درلحدیقت 
باز ماند واذ دین وآیات حق دوی برتابد ودد 
آیات قر آن تدبر ننماید » « آفلایتدبرون القر آن 
آم على قلوب اقفالها ‏ محمد ۲۴ آیا ( منافقان) 
درآیات قر آن تفکر نمیکنند ؛ باخود بردلهاشان 


لفات القرآن_ 


E 


تدای ۳ و ناق زده‌انسد ۹1 هیچ سخنی را 
ی 
(مفردات راغب مجم لفاظ القر آن‌الکریم) 
(ق ف -و) 
ن ففاالر حل یقفوهقو | : 


قاء در هصدد : 


په‌فتح‌قاف وسکون 
پشت سراو دفت » آذیی او رفت ۰ 
اورا پیروی‌ کرد , اثراو دا دنبال‌کرد . 

« لا نف » « ولا نقف مالیس لك به 
علم ... » اسراء ۲۶ چیزی دا که دربادء آن 
عام نداری دنباله دوی وپیروگ مکن 

اصل این‌است که : این‌آیه نسبت ب-ه هر 
کفتاد با کرداد یاتصمیمی که از روی علم نیاشد ۰ 
عمومیت:دارد 7تون حجنین هھ ی گو ید : جر آنچه 
راکه عام بدرستی آن دادی مکووجز آنچه دا که 
بددسی آن یقن داری انجام مدءوجز آنچه دا که 
بصحت آن اطدینان دادی ۰ ممتقد مباش . 

» تفي » اذبی در آوردن , بکی‌دایشت. 
سر دیگر ی آوددن ۰ 

« قفینا»« ولقدا تینامو سی‌الکتاب 
وقفینامن‌بعده بالرسل 


به‌موستی ک تاب دادیمو بمداذاه پیغمیر ان دایکی‌پس 


ەرە ۷ ما 


از دیگری فرستادیم » ( مفردات داغب - مجمع 


البیان وتر حمد. ). 


+( قل )* 


ش قل : یقل , قله : کم‌شدن ۰ کمی .کم 
کردن ۰ 
«... :مماقلمنه أو گشر. € ناء ر ۷ 


و از برای ذنان نیز بهرهء‌ایست اذ آنچه پدر و 
ماد و نزدیکان میگذاد ند 0 حواه مال کم باشد 
با ذیاد . 

اقلادلا : برداشتن , حمل کردن . حمل 
جیزی باتمام قدرت ۱ و امن وھ معغی سبك شمردن 
و کم شمردن ۰ 


و( ... حتی‌اذا آقلت سحابا نقالا...» 


a 

اعراف ۵( معئی ازاول آیه : خدأیتعالی بادهأ 
دامیفر‌ستدتاپیشاپیش باران دحمنش » نویدبخش 
باشند ۰ ۳ آنکه ابرهای سنگین راکه اناع شده 
جر کت دهد . 


ی ¢ آب دروأنه کنند . جور « اقلت > راجم به 


است . وبه زم‌ینهای مرده اذیی 
ریاح است یمنی : آبرها اگر جه سنگین هسئند . 
لکن بادها آنهادا سبك وخفیف میشمر ند ذیرا که 
به سر عت آنهادا حر کت مید‌هند . 

فلله فی‌عین‌فلان : اورا درحشم‌فلانی کو جك 
و کم جلوه داد . 

« و آذبر بکموهم ان التقبتم فی 
اعینکم قلیلا و بقللکم فی‌آعینهم ... » 
انفال ۴۴ وهنگامی که آنهادا ددموقم بر‌خودد » 
درچشم شما اندك نشان داد . وشمادا دد قار آنها 
اندك گردانید . تاخدای‌تعالی امری دا که شدنی 


است . تحقق بحشد . 0 

تفسیر : کانه خدای سبحان مومنین دا در 
ادلین بسر‌خورد بنظر مشر کین أندك نشان داده . 
تامفرود شده دایشان داغیرقابل اعتناء تلقّی کنند 
وهمین معنا ایشان دا بر پیاده شدن وحنگیدن‌دایر 
کند . ولی وقتى دست بکاد جنگ شده و ددهم 
آمیختند خداوند همان مومنین دا که تا آنموقع 
بنظر شان اندك میا ید در نظرهاشان بسیادو دوبرابر 
وا نمودهوهمین‌معنا باعث شد که عز یدت‌هایشاندست 
گشته ودل ازدست داده ودر نتیعه شکست خوردند 

« فلیل » يعن ی کم . وگاه کنایه ازحقادت 
وضعف و ناتوانی میاید .و و اذ کر وا اذا انتم 
قلیل مستضعنون فی‌الارش. .۰ » اننال۲۶ 
وبه یاد آدید هنکامی درا که شما اندك بودید . و 
دشمن شمارا ضعیف وناتوان میشمرد و مونث فلیل 
د فلیلة > است وجمع‌آن د فلیلون » است . 

به کلمة « فة » دجوع شود و « فلیلون » 
نیز فقط درسورة شعراء آية ۵۴ آمده‌است . 


د أقل » اسم‌تفضیل است‌اذقلت به‌ه‌منی: کمتر 


حرف القاف 


۱ 
| 


iE 
...ان نرن أنا آقل منك مالا وولدآ»‎ « 
کهف ۳۹ اگرمرا ببینی که به‌مال وفرزند اذتسو‎ 
. کمترم‎ 

جه( قلب )ده 

ض قلبالشیه یقل‌قلباً : گردانیدن جیزی 
است ازحالی به‌حال دیگر. قلب عضوضر بان دادی 
اس ت که ضر بانهایش گر دش خونرا درعر وق مو جب 
میشود . قلبد! در دن اهمیتی بسزاست .یمنی تا 
نیر ورش باقی‌است » وباذ وبسته میشود شخ صز نده 
است . ولی همینکه از کار افتاد مر گی فرامیرسد 
گاء کنایه "زروح آمده «... و بلغت القلوب 
الحناجر ... » احز اب ۱۰ دلهابه حنجره‌دسید 
یعنی اذشدت ترس جانهابه جثبره‌های گردن بند 
شده‌است . جه , روه اذغایت خوف و شدت ترس 
پرباد میگردد . ومر تفع میشود . وقلب نیز که در 
وسط در به‌عاست . به‌ارتفاع آن بالامیاید تابه‌عنحره 
و بعضی گفته! ند : که‌این مثایست که درمقعام‌اضطار اب 
قلوب میاودند .هرجند درواقع قلوب به حناجر 
صذث . ۰ 

و گاه به هعئی ءلاست . وان فی ذلك 
لذ کری لمن کان له قلب ... » ق ۳۶ همانا 
درآ نچه مذ کودشد بندی دعبر تیست بر ای کسی که 
اورا عتل باشد . دداصول کافی مذ کوداست که : 
هشام بن حکم گفت : ءام موسی‌کاظم علیها لسلام 
مرا مخاطب ساخت وفرمود: یاهشام ! قلب دداین 
آیه نی : عهل . ۱ 

حضرت امیر علیهالسلام درشمارء ۰۵ احکم 
ورسائل دریادة قلب فرموده‌است : « لقدعلسق 
بنیاط هذا الاسان بضعة هی‌اعجب مافیه 
و ذللی القلب. وله‌مو ادمن‌الحکمة واضداد 
من‌خلافها ۰ به دگی از دگهای‌این انسان 
پار گوشتی آویخته شده که آن شگفت انکیز ترین 
حیزی‌است که در اوست . وآن قلب‌است . وبرای 
آن مایه‌ها لیست اذحکمت و اضدادی که مخالف 


آنهاست . 

اذمما نی‌دیگر «قلب بر گرداندن وبا ز کشت 
دادن است . یمنی در آخرت باز گشت تمام مردم 
به موی خداست . « ... والبه نقلسون » 
عنکیوت ۲۱ وبه حکم اوباز گر دیده خواهید شد 
در روزجزا یعنی‌ای‌منکران بعث! شمادادد آخزت 
به حال حيوة رد خواهد کرد . ومر جع خلق در 
روز جر باخدای تعالی وفرمان آوست . 

قلب » تقلیباً : بر گرداندن, وادونه کردن 
وا گونه‌ساختن, اذحالی به حال دیگردد آوددن 


«و نقلب‌افئد نهم و أ بصاد هم کمالم بۇ منو ابه 
۱ 


اول مرة ۰ انام ۱۱۰ فمادل و دیدة 
اینهادا چون اوك بادایمان نیاوردند اکنون اذایمان 
بگردانیم و وا گونه سازیم وبه حال طفیان و 
سر کشیشان‌واگذادیم وقلب‌الرحل کفیه: کنایه از 
ندامت وتاسف وپشیمانی است . 

« ...فأصبح ,بقلب کفیه علی‌ما اثفق 
فیها ... کمف ۴۲ . 

پس چون آن مرد صاحب باغ پامد‌ادکرد. 
واز میوه‌های باغ اثری ندید . دو دست دابه پك 
دیگررمیمالید وذیر و دومیکرد .وندامت وپشیمانی 
میخوردبر خرحی که برای بادیآن باغ کرده دود 
برای تفصیل په عقب وعقبی ص ۱۷۴ و اعصاد ص 
۵ دجوع شود . 

تقلب تقلباً : ب رگشتن ۰ گردیدن »ازحالی 
ده حال دیگر در آمدن ۰ 

«.. ,بخافون بوماتتقلب فیاالقلوب 
الابصار » نود ,۳۷ بیم دارنه از روزیکه در 
آن روز دلها اذتشویش واضماراب دهول و هراس 
زیر و روشود وجشمهابه گر شآید . 

انتلب علی وجهه او على عقبیه : از دی و 
عقیده بر گشتن ومرتد شدن ودر خزی وخوادی 
در آمدن ۰ 

« ... ومن بنقلب على عقبیه قلسن 


لغاتالقر آن جا 


,بضر اله شباً ...» آلعمران ۱۴۴ کسی که به 
طودقهقری به کفراولی بسر گردد ومر تد شود پس 
بدا ند که به‌خدای تعالی ضرد وادد نکرده‌است . و 
کسانی که ثبات‌قدم در دین‌داشته‌با شند وشک ر گزاد 
این موهبت کبری باشند . خدای تعالی جزای 
وافربه آنان عنایت فره‌اید . 

منقلب : به کسرلام اسمفاعل اذا نغاب .جح 
آن‌منقلبون :یمنی: باذ گعت کنددگان. »دوندگان 
برگشت کننهگان و به فتحلام به معنی : مکان 
بازگشت, باز گشتگاء , جای باز گشتن. کیغر گاه: 

«قالو! انا الیید با منقلمون »اعراف 
۵ ۷ گفتند: مابه سوی پرودد گاد خویش با زگشت 
ميکنيم ۳ ین‌حمله پاسعی‌است که‌ساحر ان شر‌عون 
داده وبا این گفتار خود حجت اوداا بلال وراه 
استدلال دا اذهرطرف‌بر او بستند جه حامل‌ممنایش 
این استکه تومادا ددیرابر ایمان بپروردگادمان 
تهدید بعذاب می‌کنی خیال کرده‌ای‌که اگر با 
این عذاب رشتةٌ حیات مارا پاده کنی مادا آسیب 
رسانده وشری متوجه ماکرده‌ای ..و حال آنکه 
مردن در داء‌ایمان شر نیست چه ماپس از کشته‌شدن 
به سوک پروددگادعان باذ گشت نموده ونزداو 
بز ند گی قرب وسعادت ذنده‌خواهیم شد ذیرآمادد 
خود جرم وگناهی جزهمان ایمانمان بحداکه تو 
آنرا جرم پنذاشته‌ای سراغ ندادیم پس آیندة ما 
جز خير ننعوآهد بود . 

« .. وسیعلم‌الذ.بن ظلموا ای‌منقلب 
بنقلبون 6 شرام ۲۲۷ وکسانی که ظم‌وستم 
کردند بزودی خواهند دا نست که به‌کدام مکان 
باذخواهفد گشت ومراد ازآن دوذخ است . 

مفردات راغب -معجم‌الفاظ القر آن الکریم 
مجمعالبیان - المیز ان -روحالجنان وروحالجنان 
صافی - دوان جاوید ) . 

(ق -ل -د) 
ور قالائد »جمع قلادة به کسرقاف ددمفرد 


ج لها 


به معنی : گردن بنه 0 0 ۳ ک به 
گردن‌حیوان اندازندتامعلوم شودکه براک‌قربانی 
است . ددقر آن باصورت جمع آمده‌است و .و لا 
الهدیو لاالقلائد 
قر بانیهای حاج‌مشوید .جه علامت قر با نی به گردن 
آنهاباشد یانہاشد . 
است . ودر آي ۷ همین سوره د مقالید » جمع 


۰ مائده۳ یعنی :متعرض 
جون تصرف در آنها حرام 


مقلاد به کسر میم ددمغرد مانند مفتاح و مفاتیح و 
مقلید چون مندیل ومنادیل . در قر آن محید به 
مورت جمع آمدهاست بهمعنی : کلیدها . گذجینه‌ها 
« له‌مقالید السموات والارض ...» زمر ۶۳ 
کلیدهای خزائن آسمانها وذمین مر‌خدای داست 
یمن ی آصما نما وذمین تحت تدرت شدای تمالی‌هستند 
ودر موره شوری ۱۲ 

( روح الجنان و روح‌الجنان - مفردات 
داغب - معجم‌الفاظ القر آن الکریم ) 

چ( قلع )جه 

اقلحعنالفی* ؛بازایسقادازآن . «وقیل 
با ارض اباعی مائك و باسماء آقلعی 
هود ۴۴ وبه ذمین خطاب شد : که فوراً آب را 
فروبرد » وبه آسمان امرشدکه بادان دافطع‌کن. 
( ممجم‌الفاظ القر آن الکر يم ) . 

اذاین ماده‌این لفظ تنهاددین سوده آمده‌است 
برای تفصیل کتنی نوح بهالءیز ان ومکتب اسلام 
۱ سال ۱۳وشماده سال ۱۳ دجوع شود . 
آدم 


است حون زبان‌ که بیان حال انسان به نزدیکات 


د فام » : خامه که ممد زندگا نی بنی 
کند بقلم و کتاب بتو آن هر دور وغایب از انار را 
ازحال خویش و دیگران 5T‏ ساخت . و دراصل 
به هعئی بریدن وجیدت ابیت وبهآ نجه با آن 
نوشته میشود اختصاص داده شده‌است . 

« ن والقلم » قلم ١یغنیقم‏ بقلم که آلت 
کتایت است . 

«علم بالقلم »علق ۴ نوشتندا پا سان‌تعليم 


هه 


! داد . نویه ۳ e‏ ا ونوشتنو 


گاء کنایه می‌آید از اقداح وتیرهائی که با آنها 
. اذ بلقون اقلامهم 
ایهم _بکفل مر یم » آلعمران ۴۴ ذمانی که 
برای نگهبانی و کفاات رم قرعه میکشیدند . که 
کدام يك ازخدام بیت!لمقدس مریم راکثالت کننه 
(مفردات داغب). 


(ق- لی ) 


ض قلی عدده بقلیه قلی با کسرقاف و سر 
الف وقلاء وفتح قاف ومدالف در معدد : دشمن 


ور عه می کشند ۰ 


داشت : بی‌«هر شد » کینه ورژید ونىز بمعنی گوشت 
راخت . اسم‌فاءل آن قسالوجمع آن قالین.. 

« ماودء‌ك ربك وماقلی » نی ۴ 
نه پروردگادت ترا وا گذارده‌است ونه نسبت به 
توخشم گرفته ۳ مدبت شده است ۰ 

« القالین » دشمن دادندگان . و قال 
انی تعملکم من‌القالین» شمراء ,۱۶۲۸ لوط 
درحواب وم گفت : این کادش‌ادا سخت دشمن 
هستم ربا آن بدیاد مخالفم. چو نکه شمامردمان 
مستفیمی ۹ یرای دفع‌شهوت مردان را 
اختیاد نمودید و باآنها نزدیکی میکنید . با 
آنکه اینء.ل قبیح‌وهضری‌است . 

) مفردات راغب 5 روان جاوید ( 

#( قمح )4 

قمح البییر : شثرسررخود دابلند کرد » أبن 
فارس گفته این ماده در اصل دلالت برصفتی‌میکنه 
که منگام آشامیدن آب بدان‌صفت موسوف میگردد 
و آن بلند نگاهداشتن سر‌است هنگام آب خوددن 
و این دلیل در امتناع اوست. 

اوہ اح : سر برداشتن دجم پیش‌افکدن بسه 
جوت خوادی . 

a‏ ۳ الاسیر 
یگ نکه دا 


: غل رون اورا 


ست و سر دا ددن حهت بالابرد. 


n ۲ 


» ون ) سر دد در هوا ماندگان" ۲ 
«... فیی الی‌الاذقان فهم مقمحون» بس ۸ 
معنی از اول آیه ۰ چون کافر شدند . ماهم بر 
گردنهاشان تاذنخ ذنجیرهایعذاب نهاديم ۰ پس 
آنها سر درهواً ماندگاننه اذ این ماده فقط این 
کلمه دراین سوده‌آمده است . 
تسیر ٠‏ : شایه متصود از اغلال اشاده 
بسفات و اخلاق نکوهیده کناد و مشر‌کین 
باشه که صفات حیوانی که از فوای شهویه 
و عضبیةٌ آنان تراوش‌نموده مثالذنجیری خواهد 
بودکه‌دست عقل آنهارا بگردن‌هوای‌نقسانی آنان 
بسته گردانیده. وحدو بنش که ازدسول اله (زص) 
داشتند مثال غلی گردیده ذیرزنخ آنها که از 
رو ی کبر سرهایشان داپهوابلاهگردا نید نمیتوا نفد 
سر فرو دادنه ودر آیات تکوینی وتشریمی الهی 
نظر کنند. وجنین شده‌اندکه حتی ذیر قدم خود 
داهم نمی‌بینند که در صراط انسانیت تغزش پیدا 
نامایندو بالا < ره بدر دوز خ‌سر نگون‌<واهندگردید 
#( قمر )42 
قمر : یعنی ماه که آزخورشید کسب ود 
میکند . و به دور ذمین هی دد . و شب آن دا 
دوشن‌میکند . جمع آن آقماد است . درقر آن دد 
۷ مودد ولی به صودت مغرد آمده است . ابن 
فارس گفته : قمر در اصل‌به معنی سفیدی است دد 
چیزی. سپس معانی دیگری ازآن متفرع گردیده 
است از حمله: قمر در آسمان که آن‌را به بواسطهٌ 
سفیدی آن «قمر» نامیده‌اند » ضمن آیه درکلمةً 
د مس » آهده است » بدان‌کلمه دجوع شد. 
(ق-م-ص ) 
د #میس » پیر اهن ؛ آنچه بدن‌دا بپوشاند 
و فرا گیرد . 
«اذهبوا بقمیصی هذا ... » بوسف 
۳ این پیراهن 
(ق ‏ م-ط ر) 


« قمطریر »> سخت » دداز بيار سخت . 


مرا نرد پددم یمقوب ببرید . 


لغات ال آن چ 


اه توس SES‏ : بهمعئی : : صعب‌وشدید + 
و« انا نخاف من دبنا بوما عبوساً 
قمطر درا 6 انسان ۰ تنها دداین سوده آمده 
ما اذ قهر پرودد کادخود در دوزی که از رنج و 
سخحثی آن‌رخارخلق ددهم‌وغمکین است ؛ میثر سیم 
ابن هباس گفت : دد این‌دوزکه دوز قيامت است 
عبوسی کافران به حدی برسد که قطرات عرق اذ 
میان چشمان آ نها چون قطران جادی شود . دد 
کشاف‌مذ کور (ست که: وصف یوم به عبوس» محاز 
است به دو طریق : یکی آنکه موصوف است به 
صفت اهل آن کهاشقیا اند. كقوك : نهاده صائم 
ولیله فام 
هول به اسد عبوص با شجاع پا سل هم 
(ق -ع <ع ) 
متام : جەح مدممه به کسرمبماول وفتح 


میم ۳ نی‌ددمشد. یمنی گر ذهاددقر آنبهعورت‌جمع 


. دوم آنکه مشبه‌است درشدت ضرر و 


ودر يك مورد آمده است. گفته میشود : قمع 
العخص : بر سراو زد ء اورا از آ نچه‌اداده کرده 
بانداشت . (مفردات داغپ- معجم الفاظالقر آن). 
» لهم‌مقامع من‌حد ند » حج ۱ ذبانیهُجهنم 
گرز های آهنین دار نه که اهل جهنمدا با آنا 
مین ند . 
( قمل ) 42 
دقمل » به ضم‌قافو تشدید میم .معا نیمختلف 
بررای آن‌شدهاست . اذجمله ۱س مگس دیز ۲ كيك 
۳-ملخ بالد اد۴ بجەملخ ۵ ٹیش دیز ۶-حشره‌ای 
که به ذدع وانسان‌صدمه و آذاد میر‌ساأند. 
مفر‌دات‌داغب- معجم الفاظالقر آنالکریم سمجمع 
البیان ) بهکلمةٌ طوفان صفح ٩٩‏ دتسع دجوع 
شود . 
(ق -ن - ت) 
ن قنت, بقنت؛ نوا : به دومعنی آمده‌است 
_ اطاعت وق‌ماپردادی . ۲- خضو عدفروتنی 
وانلهار کوحکی کردن همچنانکه عبددربر ابر آقای 


ج 
خود فروتنی میکند . و گاه جامم بين دومعنی هم 
استعمال میشود . یعنی‌اطاعت باخضوع و فروتنی 
که شامل جمیع عبادات وافسام قرب میگردد . 

« ... وقو موايتقانتىن » بقرة ۲۳۸ 
باخضو ع دفروتنی در »ما مط اعت بر ززدگار ہر آگید 
وبا اخلاصاشاعت کنید . 

« ,لقنت » « ومن لقنت مدکن‌ه و 
رسوله ... » احزاب ۳۱ دربارة زنان پیغمبر 
صلى الله عليه وآلد میباشد : دهر که از شما مطییع 
فرمان خدا ورسرل باشد و نیکو کار شود . خدای 

تعالی اجر او راهم دوچندان معمودغرف‌اید . 
به کلم امت اذماده ام نیز دجوع شود . 

( مقردات راغب - المیز آن ) 

(ق- ن-ط) 

س ض ن فنط یقنط قاوطا : بهضم قاف در 

مصدد : نا امید شدن اذخیر وخویی‌است . 
) روان جاوید ‏ مقاییس اللغة ‏ مفردات 
راغب ) . 

« قل با عبادى الذبن أسرفوا على 
آنفسهم لاتقتطو امن رحمة ايله ...» دمر 
۵۳ بندگان خدا هرقدد معصیت کار باشند وبر 
خودشان بز یادی گناه حنایت وادد نموده باشنه 
نیاید اوش از دحمت خدا باشند. حون پاس اذ 
رحمت حق بخودی خود از معاصی کپیره است . 
وخداوند تمام گناهان دا هرقدد بزدگی باشد می 
آمرزد حون اوبسیاد آمرزنده و مهر بان است . 
اگرهعردن بتوبه وانابه بدرگاه خت! واناد از 
احکام او و اخلاص درء,ل گر دد بیش اذ مشاهدء 
عذاب الهی نه بعد که دیگروقت توبه گذشته وخدا 
واولیاء او بأجئین مجر هی كك تخو آهند مود .و 
غير شرك دابدون‌تو :دم ممکن‌است ببام‌رزد جون 
آمرزش آن دا معلق بمشیت خود فرموده وفئل و 
کر ماو بیش ازاینها است . ولی ءنوط بقهولولایت 
ائمهٌ اطهاداست جون اگر کسی قائل بولایت یکی 
از آن ذوات مقدسه نباشد محکوم بکفر واتعی‌است 
| گرجهبه‌شی‌از احکاماسلام‌ازقبیل طهادت ظاهری 


حرف ا لاف 


۳ 
براو هرتب شود. 
(ق سن - ع) 

« القانع» قانع یعنی: آنکهراضی‌وخرسند 
باشد به آ نه بهاو بدهند بدون سوال . اما در ای 
۳۶۶ أزسورة حج با < معتر » به ضم میم دفنح تاه 
داه مشدد , آمده است . بدین‌جهت معنی‌مختلف 
بر ای ] نها شده‌است . عبد الله عباس ولیث و مجاهد 
گفتند : قانع آن بودکه په‌آنچه بهاو دهند داضی 
باشد وسو ال والحاح نکنه . و دعشی آن بود 
که بر توبگذرد دتعرض کند وسائل‌باشد . بنابراین 
قرل» د قانع » انقناعت است اذباب : س قنع یقنم 
قناعة . 

سعید بن‌جبیر و کلبی گفتنه : « فا نع» سائل 
باشد بنایی این قول از « دهع » مشتق‌است از 
باب : ف قنع يقنع قنوعا : به ضم‌قساف دد مصدد 
یعنی انلهار حاجت کرد به خوادی . به کلم 
دمعتی > اذماده دعر » ددص ۱۳۳ رجوع شود 

مقدح » بالضم: سر پردادنده » سر بلند 
کننده وجشم در پیش افکننده . گفته میشود آننم 
راسه: سرش داباند کرد . سر برداشت ۰ اسم فاعل 
آن‌سقنع وجمع‌آن مقنعون . ددقر آن محیداذ این 
ماده فتط كلمة « فا نم » و د مقذمین > آمتده 
است . 

« مهطعین مقنء‌ی ز سیم لا بر ند 
الیهم طر فوم ۰ 6 ابر اهیم ۴۳ . 

معنی‌اذاول آي قبل : ومعنای آیه اینستکه 
تو از اینکه‌میبینی‌ستمتادان غرق‌ددهیش وهوسرانی 
وسر ۳ م فساد انگیختن دد زمینند . مینداد که‌خدا 
از آنچه میکنند افل‌است بلکه ایشان دامهلت‌داده 
وعذا یشان داتاًخیرانداخته برای فرادسیدن دوزی 
که جشم‌ها درحدقه ازحر کتبا ميا یستند وازهول 
و وحشت قیامت خیرء میشوند به صحرای محش 
برای احابت داعی الهی شتا بندگان وروی آورند 
گانند. درحال ی که‌ازشدت پیم‌وهر اس سربه هو آداه 


میر وند وجشما نشان بهآ نها باز نمیگر دد ودلهایشان 


دا اذیاد میبرند این‌آیه برای ستمکادان انذاد و 
برای دیگران حنبهٌ تسلیت دا دادد . 

( لسان المرب مفردات رأءب- تقسین 
ابوالفتوح دازی مجمع البیان _ منهج الصادفین 
المیزان ) . 

(ق-ن-و) 

» قنوان »بالکس جمع دقنو »است .خوشهة 
خرما تثنیة آنهم مانند جمع‌است هه ..... وهن 
النخل‌من طلعهاقنو ان دانية ... » انمام*۹ 
واز درخت‌خرما انشکوفه‌اش خوشه‌هاگی که نز ديك 
به تناول ودر دست دساست ؛ بیرون میاید .این 
کلمة تنهاددین سوده آمده‌است . 

تفسیر: بارانرحفت‌الهیآبی است که کلیه 
نباتات بامررحق اذ ذمین اذآن میروید ددصودتی 
که آب وهواوذمین يك وخدا يك‌است ولی تفاوت 
آنها در دنگ‌و بووطم وشکل واثر بقددی زیاداست 
که قابل احسا وقیاس نیست واین اقبی دلیل بر 
عظمت وقدرت خالق است . 

( مفردات داغبالمیز ان _ دوان جاوید) 

(ق- ندی) 

آَفتی‌افناه ۱ خشنود کردن , جیز ی به کسی 
دادن که بدان تسکین یاید » ذخیره نهادن :به 
كسى قفية دادن . و « قنية » بالکس به معنی : 
اصل مال وسرمایه است . و آنچه ذخیره میشود. 

« و أنه هو آغنی و آقنی » نج ۴۸ 
مفسران چندهعنی برای این آیه ذکر کرده!ند : 

۱- وهم اوست پروددگادت که توانگر کند 
وس‌مایه بحشد . 

۲ غفی میگردا ند به کفایتهقنیه میدشد به 
زیاده . 

۳- توانگی سازد ددنئدین ومتاع دهد به 
جهاد پایان . ۴ب غنی سازد به قناعت و داضی 
گردا ند بنده دا پدانچه بدهد يعلى دضاۍ خود دا 
سرمایه او گرداند۵- توانگ کندهر که داخوادد 
ودرویش کند هر که داخواهد. 


لغات‌الفر آن ج۲ 


دهشت زده میشود وازشدت موقف » حیله وتسدبیر 


۶ ذات خویش‌دا ازخلقان بیتیاز گر دا نید 
وهمه دابخود محتاج ساخت . 

۷- :وانگرساخت هرانسانی دابه مماش او 
وحشنود نمود اودا به كسب بازوی خود . 

۸- آفنی یمنی بخشید و توانگر ساخت و 
أقنی به او سرمایه‌ایاز دضا و طاعت داد .واین 
آعظم اائناگین آست . 

( مفردات راغب همع البیان - تفسیر 
صافی - تفسیر ابوالفتوح - روان جاویت منهج 
الصادقین ) . ۰ 

( هن 

ف فهره » یقهره , قهرا : براوغلبه کرد و 
چیره کشت واودا دلیلوخواد ساخت,گاه به‌این 
دومعنی باهم میاید و گاء ددهر یك اذاین دو معنی 
استعمال میشود .اسم فاعل آن : « قاهر » و حمع 
آن د قادرون » وصینه مبالنه آن « قهار » است . 

« وهو القاهر فوق‌عاده ... » انعام . 
۱۸ خدای تعالی کمال اقتداد وتواناشی دا بر 
بندگان دارد . وهیهٌ بندگان در زیر نفوذ قدرت 
او قراد دادند .وهیچکس اذتامرو قدرت اوخارج 
نیست شدای تعالی درعین .اینکه قادد وقاهر است. 
کیم وآگاه است . وهی چ کاری دا بدون مصلحت 
انحام نمیدهد تأهر بت اذصفات ذاتیه است ود مات 


کمالیه عین ذات حق‌است . وتوهم اینکه ازسفات 


فع ليه است . وجون متهودی باود باشد ماخدای 


تعالی بر اوقاهر باشد . مثل‌خالتیت ورازقیت » 
فاسی‌است . ( اطیب‌آلمبان - مجمم‌البيان ) . 
تفسیر : قهر نوعی اذغلبه راگویند . وآن 
این‌است که چیزی برجیز دیگری چذان جلوء و 
ظهور کند که آ نر امجبود بقبول اثری اذآتاد خود 
نماید .اثری که‌یا با لبعد با بعثایت ففرض :حالف 
با اثرمتوود باشد . ماننه ظهودی‌که آب بر آتش 
نموده وآنرا خامموش میساند . وظووری که اش 
پر آب نموده و آنر! تیخیرویبا دطوبتش دا خشك 
هیکند , وا آنحائیکه تمامی اسیاب عا ام کون 


را خدایتعالی ایجاد گم انلهاد- کرده تسا وسائعطی 


a‏ حرف‌القاف 


برای جروت حوادثی . واوست که 


دو ده باشیك 


مسبپات دا اذآثار اسباب ان میساذد . وان 
اباب هر چه‌باشند مجیرد بقبول آثادی هستندکه 
خداوندفیل آن دا اذیکی‌وانفعالاذآ نرا ازدیگری 
خواسته است . اذاین جهت میتوان گفت :تمامی 
آ نهاستهورخدای سبحجانند وخدای سپحان قاهر بر 
همه نها است .وس لفظقاعر از اسمائیاست که هم یر 
خجدای متمال اطلاق-یشود . دهم پر سلسلة اسیاب 
صادق‌است . الااینکه بین‌قهراو قهھ | ہاب فرق 
است . ذیرا اگرغیراو بمصی بر به‌منی دیگرقهر و 
غلبه دارند ددعین‌حال قاهرو متهود انحهت مر تر 
وجودی و درجهٌ هستی باهم برابراند . باین‌معنا 
که‌اگر آتش مثلابرهیزم قهرمیکند وآنرا مشتعل 
میسازد .ودش با آن هیزم هر دو موحودکهستند 
طبیعی جیز یکه هست اقتضای طبع آتش در تحمیل 
اثر خود برهیزم قوی تراست اذافتضای هیزم دد 
تحمیل اثر خود بر آتش , واذاین حهت است 
که ای برهیزم غلبه وناهود کر ده وآنرا از تاثیر 


ی‌سازد ۰ ولکن خدای بان رش 


خود تاه 
مانند قهر آتش برهیزم نیست » بلکه اوقاهر است 
به تفوقواحاطةٌ مطلق » نه بموی‌تر بودن درافتضای 
طبیعی باین‌معناکه اکر ماآتش‌زدن وشعله ودساختن 
حیزی اذقبیل هیزم وامثال آن دابخدای سبعان 
نسبت دهیم معنای این سبت ما این استکه خدای 
سبحان هم بوجود مخموص و محدودیکه با 
آن وجود هیزم دا ایجاد کسرده و هم بخواص و 
کیفیاتی که به آن داده و آنرا بادست قددت خود 
مجهز به آن خواص نموده وهم بایجاد آتشی که 
آنرا طعمةٌ خودسازد وآن آتش نیزذات وآثارش 
ملك اوست . وعم به‌اینکه نبر وی مقادعت ددیرابر 
آتش دا اذآت ساب مود برآن فاه است . 
آدی قهرخدایتعالی برهیزم باين معنا است 
نه بمعذات‌تهر موجودات بریکدیگر . حون اوست 
که هرحیز بر ادرجای‌خود وضع کرده واز آ تحمله 
احتر اق واشتمالراهم دددیزم قرار داده » بطودی 


که ددیرآیر ادادهومغیتآوقدرت سر بیچی از این 


۵ 
امرا وسایرامود و آثاری‌که در آن نهاده‌اند ندادد 
برای اراده ومشیت او افتیاست مافوق افق‌هستی 
هیزم . پس اگر میگوئیم خداوند بر بندگان‌قاهر 
است قهراو نظیرقهر بعضی اذبندگان‌بر بضی دیگر 
که همه درعرض هم هستند نیست برای اینکه دد 
دوجای این سوده یمئی دداین آیه ودرآیه دګ 
تهردا بعنوان اسمی‌اذاسماه خدا ذکر کرده .در 
حالیکه اگرقهر اوه-انند قهر بندگان بود بايد 
بعنوان وصفذ کر ا مود 2 کر چه دزهر دوموضع 
آنرا مقید ده « فرق عباده »کرده داتفاقا اینن 
کلمهددحاییاسنمهال میشود . که مقهور ازصاحبان 
عل انس وحن ولك س و ده باشه ۰ لاف لفط 
غلبه که هم دز فان عممل میشود . دهم درغیں 
آ نان‌مانند جمادات‌ومایمات وامثال آن ولذاداغب 
هم لنظفهردا به ذلیل‌ساختن که‌ظهودش درصاحبان 
عغل بیشتر است آفسیر نموده . ولکن صرف غلبه 
استه‌مال باعث نمیشود که این کلمه ددغیر مورد 
صاحبان عتل بهیچ عنایتی‌صادق نیاید خداء‌سبحان 
دراین‌دو ايه قهر خوددا اذتهردیگران حدادمتمیز 
ساد ہاو م کردکه تهر او مانثه قهردیگران از 
روی هل و گزاف نیست ومثل دیگران درقهرش 
ودرهیج کار دیگرش دحارخبط وغاط نمیشود . 
« قږار » « ... قل اداه خالق کل‌شیء 
وهوالو احد القهاز » دعد ۱۶ بکوخالق همه 
حیز تنها خدای یکا نه دعتدراست . وهیچ چیز بر 
او ممتنع نیست . 

مفردات راغب - المیزان مجمم‌البیان - 

روان جاوید ‏ تفسیرهعزی ) . 
(ق-و۔ب) 

» قاب > مفدار » انداژه » ميان قبضه و 
کوش کمان . 

و قاب > ددلفت! گر جه به معنای»مدادشیء 
آمد» ولی‌اصل معنای لغوی آن ازاعلای کمان تا 
یکی ازدوطرف آن است . ( روان جاوید ) دقاب 
قوسین » به انداذه دو وتراذ دوقوس . ( تسیر 
تبیان ) . 


مابینالمتبضو السية .مقیش : حائی‌است از کمان 
که‌هنگام بکار بر دن › آ نجادابهدست گیر ند . «صیق» 
پالکسر آن قسمت اذ دوطرف ک.ان‌است که منعطف 
باشد . وبه امطلاح گوشه‌های کمان داگویند . 
یعنی قاب فاصله ما بین دستگیر ده کیان و گوشه‌های 
آن است . 
( مجمعآلبحر ین - مقردات‌داغب) 

اذهر ی کته : قاب‌الر حل: بعنی‌مرد نزديك 
شد .و گفته‌میشود: بینهها قاب توس: میان آن دو 
انداذ؛ قوسی‌است . ذبرای هرقوسی دوقاب است 
وآن اذمقیش تاسية است . این ابر گفته : قاب 
وقیب به معنی : ودر واندازه است(سان العرب) 
محاهد گفت : 
که زه در آن افکنند . یهی‌از گوشة کمان غاد کر 
گوشه 


قاب قوس : آ ا باشد از کمان 


. ویعضی ند ایسنعبارت اذفرب جیزی 
ده حیزی‌است ۳ سعید بن‌حبیر و | بو اسحاق همدانی 
وعطاء کفتند : 

قاب وسين : به أندأذة دو ذراع . (روح 
الجنان (. 
به کلمة: 


آي آمده است ۰ دجوع شود 


« دنو » که د اب ڏوسین »هنن 


(ق-و -ت ) 

« اقوات » جمم قوت‌است . درقر آن به 
صودت جمیم آمده است . 

ووت : مقدادی اذخوداك است که حیات 
ذیروح راحفظ نموده واذمردن نگاه میدادد . 

« ... وقدر فبها افوانها ... » فعلت 
۰ خدای تمالی خوداك اهل ذمین دا در خود 
ذمین مقدر وهعين فرمود . تنهاددین سورد آهده 
أست . 

» مقبتاً » غالب ومقتدد احافظ ونگهبان 

أقات إلنبات او الحيوان : به آن خوراك 
داد وتقویت کرد . 


آقات علی‌الشی* : lê‏ لب وحیره کشت برآن 


دارد . ونیز به معنی : محاففات ونکهدادی‌کرد از 
او. اسل کامه دمقیت » از « ثرت » است و قوت 
وسیله‌ای است که جان‌انسان وذیروح راحفظ کند 
و و ممیت » کسی‌است که برحنظ جبان و دادن 
قوت , قدرت داشته باشد 

« و کان الله علی کل‌شیء مقیتا » 
نساء, ۸۵ وخدای تعالی برهر جیزیقادر و تواناست 
وروزی .آن دامیرساند . وعقیت : به معنی معتدد 
ونگهداد نده هر دو گفته شده‌ادت . تنها درین‌سوده 
آمده است . 

(مفر دات‌داغب -معچما لفاظ القر آن الکریم 
تسیر معزی - مجمم‌الپیان ) . 

( ق وس ) 

» قوس 6 کمان به کامهد دنو » که «قاب 

وسین » ضمنآ یه آمده است رجوع شود . 
( قد و ع) 

« قاعا ۾ فاع: برای‌آن حند معنى نز ديك 
بهم گفته شده : اد ملساء : یسنی ذمین تابان و 
ارم وبا ز که در آن‌کوه نباشد ۲- ذمینی که خاك 
نداشته‌باشد ۳- ذمین پست‌وهموار ونرم دوداذکوه 
وتبه ۴- زمین‌نرم وهموارکه آب براو بایستد . 

« فیذرهاقاعا صفصفا... » طه ۱۰۶ 
معنی اذآیةقبل :ای‌دسول !ترا از کوهها میپرسند 
یمنی اذ تا لحال lai‏ وس دد جواب ايعان یگو 
که به تدرت کائله قاهره : پروددگاد من؛ آنا 
دا پرا کنده سازد . یعنی ماننه دی روا آنها 
را منتشرساذد . آنگاه ,ست و بلنه‌یهای ذمین دا 
جنان هموار گر دا ند ۽ که درآن دیگر هیچ پستی 
و بلندی نخواعی دید . 

(لسانالمرب سمعحم الفا امقر آن الکریم 
مجمع‌البیان _ روان حاوید - روحا (جنانسمنوج 


السادقین - فرهنگك جاعم ) . 


(ق-و-ل) . 
ن قال بقول قولا وقالا و قبلا و 


ج 
قولة ومقالا و مقالة : کنتن . کز 
قول یه چندین م 


فناد ار کت 


ی استعمال میشود : اس 
سخنی کهاز ذبان بیرون 8 ید : 
.. و قولوا لهم قولا معر وفا » 

ساء , ۵ 1 خوش آ نپارا خرسند کنید. 

9۹ سخنی که در دل میگذرد : 3 
بقو لون فى انفسوم لو لا ۳ Ci‏ 
محاد له ۸ ودر دل میگوینه خدا جرا مارا عذاب 
نمیکند : 

۳ الهام : «... قلنا باذا القر نین..» 
کهف ۸۵ ذوالقر نین را به‌این مطلب ماز م کر دیم 


#۴ کنایه اذ عمل ۳ 7 . قال ۱ ینا 


طاتعين » فصلت ۰۱۱ 
گفتند بادضامندی اطاعت میتنیم . لسیت 
قول رسخن به‌آسمان وذعین کنایه اذفعل وعمل و 
زیان حال ماسب با احوال خودشان است . 
بعنی به عمل اظهاد خشنودی به اطاعت کر دند» 
۵- علم خدای‌تعالی : د لقدحق العولعلی 
اکثر ه هم فهم ا » وس #خدای تعالی که‌خبر 
اذبدی عاقبت کفارداد . آن خبرو وعده عذاب.حقق 
وثابت شد . 
« تقول نقو لا » : ازخود گفتن ۰ بهم 
ر بافتن » اذپیش‌خود ساختن » بی بستن » نسبت 
دادن » برساختن ۰ 
« ام بشو لو ن تقو لد .. ۰ طود ۲۳ بلکه 
کفادقر یش میگویندکه [ a‏ ملهو آله [ 
ق آن دا بر بسته‌است یعنی اپيش خود گفته است. 
د قیلا » فقيل به معئی گفتاد است . « ... ق من 
اصدق من ادثه ما 6 اساو 7 و« مت 
که کته ( گفتاد ) او اذخدا رامت ترا.ت . 
» اقاو.بل « حمع‌اقوال است واقوال‌جمع 
قول وآن جمع الجمم است ‏ 


( اسان العرب ےہ تسیر معزک ‏ تقسون 


ابوالفتوح ۳ 


ر مت 


۳۷ 


ی شده : جمع م أقوولة ا چون : 
اعجو به و آعاجیب 
( معجم الفاظ المّرآن الكريم ) 
« ولو تقول علینا بعض الاقاوبل 
دح نا منه بالیمین ‏ نم لقطعنامنه الو نین» 
حاقة ۴۴/ ۸۴۵ ۴۶ . 
برای تذبیه کافر ان دد آن ظن خطادگمان 
بد که به رسول وقر آن بر دنك . که همکن ‌است این 
قر آن کلام محمد صلی‌اله عایهو آله داز تلقاء نفس 
او باشد . 
خدای تعالی فر مود : | گر-جنان باش که بر 
سبهل د.وغ غ میحنانی 
اورا به شدت میگرفتیم د دشاهر کش را میبر بدیم. 
» قائل & اسم فاعل‌است اذقال وجمع‌آن 
« قائلون » « قال قائل مدهم. 
۶ و مده !یاز آنان گفت 
هر اقا »>« ..والقائلبن لاخوانهم» 


احز اب ۱۸ وبه براددان خویش کو پانند . برای 


۰ دجوع 


بمامی دست وربا نسیت میداد 


۰ بوصف ۱۰ 


0 ۳ تمام i‏ وة » معوفین ن ‏ ص 


شود . 
( مف ردات راغب المے۔زان ‏ تفسین 
ابوال توح مدز ی) . 
(ق- و-م) 
ن قامیقوم قوماً وقیامادقومة وقامة:ایستادن 
. ضد جلوس است‌«قیام» 
ی اذحابلاد شدن وایستادن 


بر خاستن , اذحا بلندشدن 
مصدد قام میاید به مع 
وگاه جمم د ائم » میاآید به معنی حماعتی که‌سر 
3 | یستاده! ند.قز له تعالی : «والذین بستون 
لر هم سجدا وقیاماً » فرقان ۶۴ کسانی که 
شب‌رابه عبادت پر ورد گارهشنو نود عاو درسجود 
هستند وگاه مرپا . بنابراین : سجداً وقیاماً ده 
«عنی: ساحدین دفائمین است . 

قیام ومنعات آن ددغر آن مجیه بچندین 
هع استعمال شده . 


ی 
١‏ قيام فهری‌توله « ماقطعةم من‌لینة 


ور 

او ت رکتموها قاثمة علی‌اصولها ... »حشر 
۵ هردرخت خرمای‌خوبی‌داکه بریدید یانبر یدید 
وبجای خود سرپا ایستاده مان باذن وفرمان‌خدا 
بود ۰ 

٣‏ _ةبام اخنیادی‌است :«الذبن بذ كرون 
الله قیامآوقعودا وعلی جنو بهم ... »آل 
عمران ۷۱۹٩‏ آنانکه درهر حال چە ایستاده وجه 
نشسته وجه خوابیده » خدادا یاد کنند . 

۰ رعایت نمودن و در نظر داشتن 

.... کو نوا قوامین له 6.۰۰ مائدة /همیشه 
خدارا رعا بت کنید وقیام کنندگان ب وی < دا باشید 

۹ حفظ کننده و« اقمن هوقائم علی 
کل‌نفس ما کسمت ۰ دعد۳۳ خداه ندعالم 
حافظ نفوس ونگاهبان اعمال مردم است . 

۵- ءزم « ظ... آذاقمتم الى الصلوة 
فاغسوا وجوهكم .. . چ ماگده ۸ ۶ هنگامی 
که عزم نماز دا داشتیه و نم ۲ 

۶ دوام عمل 0« ٠...‏ الك لن قمون 
الصلوة . 
میخوانند هیچ‌گاه آ نرا ترك نمی‌کنند . 

۷سمداد ومع تمد عليه زندگی «ولاتق نوا 
السفهاه امو الکم التی جعل‌ادثه لکم قابا 
نساه ۵ مالی داکه مدادمعاش وزندگی تواست در 
اختیادمردم کم خر دهگذاد و 

۸- مداد ومعتمد عليه دامر دنیا و آخرت 
« قل‌اننی هدانی د بی‌الی 
د ینا قیما ...6۰ انماع ۱۶۲ یادسول اله بگو که 


پروردگاد من‌داه مستقیمں د دست من‌داده که در 


1 
صبرا 2 سام 


اصلاح امردنیا و آخرت بایند بان اعتماد وتکیه 
نمود وآن دین مقدس اسلام ات . 

« قبما ۲ که در أیهُ بلا ذکر گردید : به 
کسرقاف وفنح اء است بهمعثی 


سر رست هم گفته 


: استواد وداست 
ودرست دهستهيم . دایز به معنی 
شده . وتوصیف دين به آن برای عبالنه دداین است 
که دین بر‌مسالح بندگان قیام دادد . د د قیم» 
به فتح قاف و کسریاء مشددکه درآ ۲ از سورة 


لغاتالفر آن 


» لقمان ۳ کسانیکه هميشه فماز. 


ع 


هف‌است 1 وه معنی ۷ معتل ومستفيم و راست 3 


درست وفائم. به حق دپاینده به حق وعدل‌ددائم په 
دوام وابدکه باطل در آن راه ندارد . وحال است 
از کتاب دداین آیه ۲ 

2 قبوم » از اسماء خدای تعالی است ۳ 
حزاو سبحانه بدان وصف نمیشود . وعيغة مبالفه 
اذفائم است . یعنی : حافظ ودهنده لوازم زندکی 
نگهداری وتدبیر ومراثبت وقدرت بر آن .چون 
خدای تعالی میدء وجود واوصاف وآثاد هرجیز 
است. ومبده دیلری نیست . جزاینکه بهاو منتهی 
میشود . ازاین رواو به هرجیز واز هرجهت به 
تماممعنی قیام دادد . قیامی که سستی وخللی بدان 
. وحزاء هر چه هست 8 


دراه نجواهد یافت م به 


اوست . « ايله لاله الاهو الحی‌القیوم...» 
بقره ۲۵۵ خدای یگانه , حزاو که زنده وبه بای 
دادنده است » خداگی ثیست . 

و« قوام » صیناٌ مبالفه است یمنی : قیام 
کننده به‌آموروس بر ستی ۲ ا نجام‌دهندة مهمد ی 
جمع‌آن « قوامون € به « دجل » که‌ضمن‌آیه 
در آن ماده آمده‌است . دجوع شود . 

« قوم » داست تر» درست تی » نزدیکتی 
یعتی ازلحاظ قیام کردن به کار 


درست تراست . به کامة د دنو » كەضەن آيەآمدە 


اسم تفطیل است ل 


قیام: ایستادن؛ بکی‌آذمعانی آن‌گاهدادیو 
گذدان معیشت . به د سفه 6 دجوع شود . 

ور قاثیم > ایستاده بر پاء پاینده ,بر خاسته 
جمع آن : قائمون وقیام . ومونت آن ص قاکمة > 
است . به « ضحکت » مر, ۶۹ رحوع شود . 
۶« متا » به فتح میم مصدد واسم مکان و 
اسي رمان است . 

دمم : زر 
مقامی و ند کرت 


ان کان خی علیکم 
ist‏ ووس ۷۳ دسکن است 
هی نرح عام A‏ قوم 


خودگفت : اگ رما ندن وڌیام ودعوت من به‌توحید 


الهی Kal,‏ نت‌و منز لت من که همان ملز لت رسالت 


اسم مکان هم باشد ۳ 


است . وموعظه نمودن من‌بر ای شماگران أست: 
برای تفصیل به ص ۲۲۸ ذیل کلم « غمة » 
رجوع شود . 

اسم مکان : به «مصلی» ص ۵۵ دجوع 
شود . 

مقام گاه به معنای . مکان-. ومتزلت است 
ازحمله درآ ۴ سورة صافات أقام ببالمکان 
یقیم اقامة : درآ نجادوام ورزید دمستترشه وآنجا 
دا وطن قرادداد . 

آقامالشیء : پیوسته بر پای داشت ۰ داست 
وبرادر ګگردانید کجیآن زایرط ف ساخت به 
طور کال انجام داد , حدود آن‌را درست بجا 
آورد واز آن تجاوز نکرد , حتش داتمام و کمال 
ادا کرد . به‌آن رو آورد وامتمام ورذید . 


» اقام الصلوة به صلوة ص۵۴ دجوع 


شود . 
۵ يقیمون» بر بامیداد ند به کلما«ز ٣و‏ 5») 
دجوغ شود . 


استمام ساديم استعام 2 : مسوی و ممتدل 
کشت 0 بر پا گعت 0 بر پاداشت 0 راست اوستاد و 
درست شد . هم لازم میا ید وهم متعدک ۰ بیشتر در 
معنی تکلف و کوشش وطلب به کاد میرود . اسم 
قاعل آن : « مسئتيم » به کلم د حهاد رجوع 
شود ۰ 

» متام 4 بعرم ميم :اقات وموضعاقامت 
) مجممالبیان 1 به معئی مدر ی می : اقاست 
تروش تانب مش N E‏ 

« الذی احلنا دار المقامة من‌فضله» 
فاطر ۳۵ شکرآن عدای راکه بهلطف وکرم ما" 
رابه رای اثامت ومذزل دای دهشت » در آودد 

» عقمم 44 اسم فاعل از أقام يعلى ۱ دائم. 
بافی »باینده 0 برتراد» بر باداد نده وا نیدامدهنده 
جمع‌آن « مقبمون »این کلمه د. بار بدسورت 
مفرد وجمع در آن آمدهء‌است . 


« ...ان الخلالمین‌فی عذ اب‌مقیم» 


1 


شودی ۴۵ بدانیدکه ستمگران درعذاب دائمند . 

« مقام € به نم هيم هم ممکن‌است مصدد 
میمی 5 ام به معئی 7 اقامت ۰ ماندن ۰ منزل 
»حل 


و مکان و حای اقامت باشد . این کلمه سه باد 


گزیدن باشد .وم اسم مکان به معلی 


درقر آن آمده‌است ۳ 

۱- 9و اذقالت‌طاثفة منهم با اهل 
,لغرب لامقام لکم دار جعو! ...2 احزاب۱۳ 
گروهی اذمنافقان گفتند :ای مردم‌یثرب !اقامت 
شما دداینجا دجھی ندادد ويا آنکه جای‌آن نیست 
ازلشگی 


گاه بگر یز ید وبه منز لمائي که در مد رنه دادیده 


کهشما درآن اقامت کنید دبمانید . یعنی 
باذگردید , دمقام » دداین یه ممکناست معدد 
ویا اسم مکان باشد . برای معنی مق آیه به 
«دعودة » ص ۱۹۵ دجوع شود . 

۲- «ختالد ان قبع! حسنت مستقرا و 
مقاعا » فرفان ۷۶ معنی اذ u‏ قل ز جنون 
بند گان باداش میرشان در راه عبادت وترك 
گذاهان غرف بیشت‌است. که درآ نها با تیت وسلام 
یکدیگرداءا(قات کنند . ودرآن بوشتکه نیکو 
قرارگاه و ایستادنگاء وجای بودن‌است » بیوسته 
متنعم خواهند بود .۰ اغب‌گفنه : « مقام » برای 
مص در وام مکان و زمان و مفعول کته میشود . 
) انتمی ( 
7 قو اما « یکبارددقر آن مجید آمده است 


امادد سر آن معذای مصددی میدهد . 


وآن بهسنی: اعندال ومیانه دوی ۰ طر یت اعتدال 
حدومط «یباشد دنیزقوام به معنی ماي ذندگانی 
وقوام الامر : آنچه بدان قائم‌باشد ؛ وماية ددستگی 
وآراستگیآن « ... و کان بین ذلك قو اما» 
فرتان ۷ معنی ازاول آبه وکسانی که جون 
خرح‌کننه اسراف نکنندو بل هم نورذند . بلکه 
دراحسان میانه دو ومعتدل باشند . 

تسیر : ددهر‌امری ١‏ حدوبعد ميان اقراط 


و تفر وط «مدد ۳ 0 ودر م ۰دأهر اسلام رءایت آن 


مط او ست 3 مله ۱1 خير آلامور اودسطها 4 


نی 5 


مشهوراست ( شمن) 
وسط را مکن مرگز از کف دها 
که خیر الامود است افساطها 
وتماء احکام شیر عیهو حشایق دینیه 

برحد وسط و محور اعتدال قراد گرفته از 
آنجمله انفاق وبذل مال است که حق تعالی 
دداین آیه کریمه ذکر قرموده «طرفین ( افراط 
وتفریط ) آن دانکوهش ومراعات میانه دوی و 
حد وسط پین‌اس اف دتثثیر دا عدح نموده که 
« والذ ین اذا انفقو الم سر فو اوم بقتر وا 
و کان بین ذلك قو ءا » وقوام ازاستعامت‌مانند 
سواء است ازاستواء ونظیراین آیسه است اذحیث 
مضمون آیاسوده‌اسری «و لا تجعل بدلمغنو لة 
السی عنقاک و لانسطها کل السط فرقعد 
ملوما مچسورا » وحق تعالی در اینعا اشاده 
فرموده است بم ر تیه افر احط بکلمن» لم سر وا »و 
پمرتبه تفریط بکلمة «. ولم شتروا > 

« قوم قوم تقو بماً » چیزی داتعدیل 
کرد وآراست . از کجی و دوتاه شدن داست نمود 
کجی دابر‌طرف ساخت ١اندك‏ اندك بپاداشت » 
ارزش کالا دامعین‌نمود. به معناک‌مه‌دری ب‌صودت 
شاسته گرداندن؛ و به پاداشتن ومعومات وحوددا 
ر کیب وتحکيم نمودن . وبه معنای حاصل مصدد 
دریافت تر کیب وعقومات است . گرجه کیادها و 
حیوانات دارای توا داستعدادهای مقرم و محدود 
هستند . ولی‌این انسان است که در ميان بهترین 
وبر ترین معومات‌فطری وغر ,زی وادادی آفر یده 
شده وهر چه بیشتر فا بلیت تکامل دارد ومیتو اندخود 
را ازمقومات حیوانی برها ند و آزاد شود . بسه 
کلمةٌ دانسان » دجوع ود . کلمةٌ « تعویم » در 
قر آن یکباد درسوده « الئين » آمده‌است . 

» قوم» اسم جمع است ,و به معئی : دسته‌ای 
اذمردم است. وشامل ذن ومرد هردو میشود .دای 
هنگامی که‌دد بر | بر ذن‌استعمال میشود معنی‌مردان 
د قوم » در اصل به معثی 


حماعت مردان‌میباشد ۰ صاحب لسانالعرب گفته 


رامیدهد . راغب گفته : 


لفات القرآن 


ج 


به‌مردان دزنان هر دواطلاق میشود . وگفته شده : 
فقەل بەمردان غير ذنان اطلاق ميشه د .وایر, درقول 
دای تمالی تایید میشود ۵« .. ۰ سخر قوعدن 
قوم عسی‌ان یکو نوا خبر) منهم ولانساء 
من‌ساء عسیآن _نضن خیراً مهن ٠...‏ » 
ححرات ۱۱ یعنی مردان نبایه زنان دا مسخره 
کنند. شایداینان بتر اذ | نان باشندوز نان نبا ردزنان : 
رامسخره کنند شایداین‌ذنان بیتر اذ آن زنان‌باشند. 
خر گام زنان‌حزء قوم بودندگفته نمیدد : « ولا 
نساء من لساء » دقوم هرمرد : شيعه وعثيرة او 
است .امن اثیر گفته : قوم دراصل مسدراست اذز 
برای قام . 

می غلبه یافته برای مردان » غیر ذنان . 
بدپنجهت باذنان معا بله ی افته‌است . 

وبدین نام‌ناهیده‌شده| ندیه‌سیب آنگه مرردآن . 
« قوامون علی الساء » اند چونکه سمت 
سر پر ستی دارند . وقیام کنندگانند به امودی که 
ازعهد: ذنان بر نیاید . کلمةٌ « قوم » ۳۸۲ باد دد 
قر آن محید آمده است. ص ... فلك با نهم قوم 
لا بعلمون» توبه #معثی‌اذ اول آ یه : واگریکۍ 
از مشر کان اذتو پناه خواست . که اذ دين ۲اه 
شود . پس اورا پناه ده تا کلام خدای دا شنود › 
آنگاه اورا به ممن ومتز اش برسان . واين به 
خاطر آن‌ام ت که ایشان مردمي نادانتد . 

« قیامت > دستاخیز ؛ بر انگیخته شدن 
پس ازم ر گف ,روزی که تمام مردگان به امرخدای 
تعالیز ندءشو ند وازقبر ها يرون آیند. وددمحر ای 
محشر حاضر شو ند 12 به حاب آنان رسید گی شود 
وهر کس به نچه نت کر دہ وبجا آدرده . جزاو 
باداش داده شود .این کنمه هفتاد بار ددقر آنمجید 


| مه است 
« ... فانثه يحكم بيهم بوم القيمة 
قیما کانو! ويه وتاغون > بقرة ۱۱۲ پس 


خدای‌تعالی روز دستاخیز درآ نچه در آن اختلاف 


همیگردند میانشان حکم کند . 

آن روزیکه حق‌اذ ذیر پردة اوعام طلوع 
نماید وداعنهای تاريك باطل‌بر‌جیده شود . 
قیام‌بحق کنند, در آن‌روزحدود حق وباطل یکسره 
آشکاد گردد وخداء‌تعالی‌دد با غحق وباطل‌داوری 
نهایی می‌کند . آئین خدادا همین اختلافات از 


وخلق 


انظاد می‌پوشاند ومساجد ومعابد دا که پنام خدا 
وبرای بادخدا بر باشده همین کوته نظریها وخود 
بینیها بسودت پایگاه دسته‌ها و گروهها در آودده 
است چنانکه هر گردهی در ویرانی مساجد گرد 
دیگرمیکوشند تاشمادهای خوددا بر تری دهند و 
نام وعنوان خوددا بالابرند . این کوشش ورای 
ویرانی‌مساجد ودر آوددن‌آن + نگ وصودت‌شماد 
های قومی وگردهی , وخاموش کردن یادخدا در 
آن بز د گتر ین ظلم‌است . 

( لسان العرب - مجمعالبحرین سمفردات 
راغب - معجمالفاظ القرآن الکر یم -المیزان 
پزتوی انقر آن - تفسیرمعزی - روح‌الجنان - 
حواشی‌منمج| لصادقین- مجمع ألبیانب تفسیر شر یف 

هیجی - روان جاوید ) . 
(ق -و-ی) 

« قوة » به معنی : قددت ‏ توانائی › 
طاقت » نیرو , تاه دیسمان . جمع‌آن : قوی به 
نم قاف . این کلمه ۲۸ باد درقر آن آمده‌است . 

س قوة » کاء توانائی ددبدن است :«.. 
فاعینو نی بقوة ... » کف ٩۵‏ ذوالقر نین 
گفت : مرابه قوت باذوی خودکمك کنید .وگاه 
تواناشی در دلاست على جد وصدق عز یمت : 
« بایبحبی خذالکتاب بقوة ... » مریم۱۴ 
ای حبی توریةدا بائوت تمام وعزم برع به‌آن 
بگیر .و گاء به‌وسیاماعو ان‌ویار ان باشد :و قال لو ان 
لی بکم قوة ...)هود ۸۰ ارط ع گفت : ای 
کاش من به سیب شماقددت میيافتم . یمنی يك‌مرد 
رشید اذ بین شمابه من میپیوست . و به یادی من 


بر میحاست .ەن به وسیله ااوشمادا ازحعود دفع 


= 


میکردم . 

وگاء در بار ق درت الهی‌است . یمنی همه 
قوت وقددت‌ونیرو برای خدای تعالی‌است .وتمام 
قدرتها درمقابل قدرت دای تعالی پست و ناجیز 


است . 

«...ولو بری الذبن‌ظلموا اذ‌برون 
العذاب‌ان القوة به جميعا .» بترهر ۱۶۵ 
و آنانکه‌ستم کردند. آن‌هنگام که عذاب رامشاهده 
میکننه . دریا بند که هم قدرتها وئوتها مخصوص 
خدای تعالی است وبه ددستی مییابند ومیفهمندکه 
ددمقابل قوت وقددت‌خدای تعالی تمام قوتهاهيچ 
است . وەعبودان دروغی آنان ناجیز ند و کادی‌از 
دستشان ساخته نیست . 

« قوی » به ضمقاف‌جمع « قوة >است 
« علمه شد ید القوی » النجم ۵ او دا آنکه 
بسیار تواناست » تعلیم داد . 

« قوی » به فتح قاف ویاه مشدد :توانا 
نیرومند .این وصف وقتی به خدای تعالی اسناد 
شود . اذاسماه حسنی‌است. یمنی‌قادد وتوانالی که 
هیچکس قددت نداردکه اوسبحانه دا از اداده‌اش 
منیع کند وباز داد .این کامه ده‌یاد درقر آن‌مجیه 
آمده‌است . 

« فاخذهم ایثه بذ نو بهم ان‌ایله قوی 
شد بدالعقاب » داجم به کاقران است که‌آپات 
خدای تعالی راتکذیب کردند : پس خدای تعالی 
آنهارا به کناهانشان بگرفت وگرفتار عذاب کرد 
«ماناخدای تمالی نیرومند است کیفرش دشواد و 
سنگین محازات است . 

«مقو ن» به‌ضم میم‌محتاجان ونیانمندان 
به‌آتش - « مقو بن » حمع موی داسم فافل 
است‌اذ : « آقوی الرجل بقوی : اذ انزل 
آلقو اء » وقواء به فتحقاف به معنی قفر است به 
فتح‌قاف وففر : بیابان بی آب وگیاء خالی‌انسکنه 
است . س « مقو بن » وارد شوندگان در 
بیابان: بی آب وگیاه است و کنایه است‌از فترو 


« افر أّْبتم‌الناد التی نورون ءانتم 
اشاتسم شجر ها ام نحن المنشئون لحن 
جعلناها ئذ کر ة ومتاعاللمقو بن » الواقعة 
۱ و ۷۲ و۷۳ درخت سبزی داکه اذآن آتش 
بیرون میاودید . آن‌دا خدای تعالی آفریده است 
نه شما . و آفریدن آن برای دو منتلود بوده است 
یکیآنکه از آن ددخت به عظمت وقددت خدا پی 
ببرید . که ١ا‏ بی نآب وآتش جمع کرده آست . 
ودیگر آنکه به آن آتش نیاذمندان بهره مند 
میشوند . 

( مفردات راغب معجم الفاظ القرآن - 
المیز ان- مجم‌البیان ) . 

(ق ی -ض) 

۲ » قيض » بهفتح‌قاف وسکون ياء دداصل 
لەت پوست بالائی تخم مر غ‌است . 

« قيض بقیض تقبیضاً » : آماده 
ساختن ؛ فراهم کر دن »اسملا دادن » مقدد کردن 
از این ماده ددفر آن مجید ماضی ومسادع اذباب 
تفمیل آمده‌است . 
به کلم ص قر اه » انماد؛ قرن دجوع شود دد 


آ نجاشمنآیه سیر شده است ۰ 


به کلم « عا » ص ۱۵۲ ونير 


( لسان العرب - مفردات داغب - مجمح 
البیان ) - 

(ق - یل ) 

و« قائلون » خوابندگان دد نیمروز ‏ 
استر احت کنندگان در نیمروز در آن هنگام که‌از 
این استراحت لت مییا رك ۰ 

گفته میشود . ضقال بقیل ثیلا به فتح قاف 
دز مصدد وفائلة وقيلولة وما وممیا 4 فذح هر دو 
میم ددمصدر : اسم فاعل آن : قائل وجیع آن : 
قائلون ۰ ایث مته 0 
رود . 


صاحب مجمع البیان گفنه : دراصل به‌هعفی 


قیلوله خواب است در وسط 


راحت است . واز آن است اقاله ددبیع . چون به 


لعات‌الفر آن 


س رس یمور مرسمه م 
تست سیسات س س م ا م می سوه م 


ج 


واسطة در گذشنن ازعید معامله راحتی میرساند و 
فکرطرف عقدرا آسوده میگرداند . 

«..فجاه‌ها باسنابیاناً اوهم‌قائثلون» 
اعراف ۴ . 

معثی ازاول آیه : وجه بساشورها ییکهآن 
را هلاك کردیم . وشیانگاه عذاب مابر آن آمد یا 
هنگامی که آنها درخواب نیمروذ بودند . 

به‌این‌دروقت | ختصاص‌داده شده. جونکه به 
استراحت مشفول بودندوعذاب غير مترقب به قت 
استراحت ناگواد ترداعظم است درعةو بت .حنان 
که نعمت غبررمترقبه گواداتر است . این کلمه‌تنها 
ددین سوده‌آمده است . 

ازمری گفته :«قملو لة» ددءرب‌استر احت 
است دنگام نیمر وز درشدت گر ما . وددغیر آن 
نوم گنته هیشود . 

۳ مقبللا » بالفتح :جای خواب ومطروز 
استر احنگاه » خوایگاه . هم مصدد است وهم‌اسم 
مکان . یعنی موضم فائلة ضمن آیه در کله 
« أحسن ¢ ج ص ۷۴ آمده است . 

) لسانالمرب ۔ مفردات راغب -معجمالفاظ 
القر آن الكريم . مجمع البيان ) . 

4( حر ف‌الکاف )32 

و« لے » تو . بدین‌معنی ضمیراست .وضمیر 
اسم ی است که بر گوینده(متکام) داشدو نده(مخاطب) 
یاغیر حاضر (غائب) دلالت کن:. به کلمةهشرك» 
ج ۲ ص ۵ دحوع شود . وبرای تنه لفظ د کما» 
نی شما و «کم» برای جمع من کر یعنی شما . 
و « کن » برای حمم مو نث است . 

۲ حر فی‌است که مفید معثی تشبیه و ميل 
است مثل زید‌کالاسد ذید در دلیری همچون شیر 
است قوله تعالی « ... فمثله کمثل صفوان 
عليه تراب واصابه دابل فتر که صلداً.. » 
بةرہ ۲۶۴ کسانی که محض خود نماشی خرج 
میکننه آن مال بهدد دفته نثیجه نخواهد داد .نه 


در دنیانه درآخرت مثل خا کی است که دوی‌سنگ 


7 


سحتی جمم‌شده بادان تندی فرودآید و آن خاك . 


داپردادد . همچنانکه اذآن خاك اثر نمی‌ماند اذ 
آن مال نیزاثری باقی نخواهد ماند . 
ا( سس )+ 

» کاس » پالفتح ظرفی راگویند که در 
آن نوشیدنی باشد . راغب گفته : اطلاق این‌لفظ 
برظرف تذها ومشروب تنها هم صحیح است .ضمن 
آیه در کلمةٌ د دهاقا » جاص ۲۷۰ و زنجیل ج 
ص۳۳۴ آمده است . این کامه‌شش بار در قر آن 
مجید آمده‌است. ما لبی گفته 3 دکأس» گنته نه‌یشود 
مگرموقعی که در آن شراب باشد . 

۵( کین )44 

« کابن 6 چه بسیاد . اسم مر کب است 
که‌مفید معنی کثرت‌است .تمیز ی که پس‌اذ «کاین» 
میآید , همیشه مفرد و مجرود با د من » میباشد 
ودر چند چیز با لفظ « کم » توافق دادد ۱-ابهام 
۲ افتقاد به تميز ۳ پناه ۴- درصدد واقع شدن 
۵ افادة تکثیر .این لفظ هفت‌باد ددقر آن مجید 
آمده است.وضمن | بددر کلم «عسلل >ج۲ص/ ۱۶۵ 
مذ کود است . 

«مغنی| لابیب معجم الفاظ القر آنالکر یم 
دروس دارالعلوم العربيت 

« کان » اذحروف مشبهة بالفعل استکه 
افادۂ معنی تشبیه مینند . و حون برسس مبتدا و 
خبردد آید > بهاسم نصب میدهد و په خبر دقع . 
ده 2 مکنون ازماده کن » دجوع شود . 

( ك سبسب) 

» کیت 6 ثفته میشود : ن کب دنه ۱ 
ظرف داب رگردانید » سر نگون کرد . 

« ومن جاءبالسيئة فكبتو جوههم 
فی‌النار ... » نمل ۰۰ 

کسان ی که ۳ بادسنگین از گناه محشو د يشو ل 
ایشان دابه دوی سر نگون در دوزخ افکنند .مگر 
جز درقبال اعمالی که‌میکرده‌اید. سز اینان‌میدهند. 
تنها دراین سوده آمده‌است . 


حرف‌الکاف 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 


۳۳ 

« ما » بالضم : به دوی دداشاده . 
نگونساد . گفته میشود : 

« اکب اکبابا 6 : برروی افکند ؛ پر 
روی ددافتاد , دوی آودد ولادم گرفت » میل‌کرد 
( لازم ومتعدی ) . 

« آفمن بمشی مکباعلی و جهه‌اهدی 
آمن _بمشی سو با على صراط مستقیم > 
ملك ۲۲ آیاآنکه نکونساد برجهره خویش داه 
رود هدایت‌یافته تر است .با آنکه راست وجهداهی 
راست گام زند . تنها دراین سوده آمده‌است . 

تفسیر : خداوند متمال تشییه فر موده کفاد 
مکه‌دا که بتقلید از ۲ باء خو دشان برستش بت‌مینمودند 
و کود کودانه عماید محتلفی کسب موده بودند . 
بکسیکه‌برو برذمین افتاده یعنی نگو نسادو بزحمت 
داه میروذو-عائی دا نمی‌بیند واذ چائی خیر ندادد 
جون‌متسف درمکان‌ناهمو ار که‌در آن پستیو بلندکا 
باشد وهرساعت به سرددآید وبه دوی‌افتد .واهل 
ایماندا بکسیکهراه‌مستقيم بمقصود را یافته. وراست 
و درست باتوجه به‌اطراف و حوانب راه میرود . 
وسۇال فر موده که کدام يك اذاین دو نف نزديك 
تر ند به نیل بمقصد ووصول به مص و د. وا لبته‌معلوم‌است 
کسیکه‌با دلیل وبرهان عقید؛ حقی بدست آورده 
ویرطبق آن عمل مینماید . بهدایت نزدیکتر است 
از کسیکه دون تاملو نظر مسلك‌ومرامیاتخاذ نموده 
وبز حمت بیهوده تیمیت اذآن‌»یکند. ودربضی‌از 
دوایات دومهل مذ‌کودبا کسیکه منکر ولایت مولی 
شده وکود کودانه راه میرود . و کسیکه پیرویاز 
آنحضرت‌نموده وممرفت بحق‌اددا پیدا کر ده تطبیق 
شده‌است .برایآنکه صراط المستقيم وجودمبارك 
امیر المومنین علیه‌السلام است ودستور فرموده در 
معام امتنان به پیغم‌بر ودکه به مردم بفرمایسه 
خداونه شمادا ایجاد فرموده و کوش وچشم و قلي ` 
داده‌تامواعظ حفقه‌دا بشنو ید وبرطبق آن عمل نما تید 
و آیات‌نع آدرامشاهده کنید . دبعل فظمت صانع 
را ددیابید وءبرت گیر ید ۰ ولی کمی ازشماشکر 


گز اری مینما یف ۳ 
( لسانالعرب. معجم الماظالقر آن الکر یم 
مفردات داغب -المیزان - دوان جاوید ) . 
( لك - بت ) 
ص کیت یکیت کیا 


باه دده‌سدد :راندن و دو ر کر دن کسی‌است‌ازجائی 


: به فتح کاف وسکون 


به ذلت وخوادی . 

ابواسحاق گفته : « کبتوا » به صودت 
مجهول :ذلیل وخوار شدند و به عذاب گر فتادشد ند 
خلیل گفته : 
حقیقت کیت : شدت وهن دسستی که برقلب داقع 
شود . « ان الذین و ِ 


مجادلة ۵ کسا نی که EE‏ دشمنی 


از درگاه خدا به ذلت وخوادی دانده گردیده . 
جنانکه کناد سایق هم به همین مذلت گر فتارشده| ند 


د کیت » بدرودرافتادن ج<یزی و 


ونیز به صورت مضادع درسورة آل عمران ۱۲۷ 
آمده.( اسان السرب - مقاییس اللغتمفردات 
راغب - مجمح‌الهیان ) . 
( لك ب د ) 
س کید 6 به فتح کاف وباء یعنی :مشفت 
الم , رنج پرفشاد ۽ درد » استقاعت . بیر ومندی 
وبهکس باه یمنی‌جگر 


اول وبه همان سورت است پس د کید » به معنای 


درةر آن ر4 همان «عذای 


دنج پرفشاد ومحر ك به سو ی کوڈش واسنقامتست 
ظرف د فی‌کبد » آین‌حقیقت دامی‌دساندکه انسان 
ددظرف ومتن ددد ود نج فشو نده آفر يده شده دنه 
]که دردها ور نجهبا فقط اذعوارش وجود انسان 
باشد . جه درمو اقم ساختمان بدنی ومسنوی آنان 
اذت ر کیب رادها و کمک ش‌ها + آمددوما نند کفی 

است که درمیان امواج وعوامل مختلف و هدید 

کننده نبایان گشته باشد . اگرددمیان انگیر ةٌ 
بقاه وتضاد قوای‌ددونی وضر به‌های تازیاناحتیاج 
ونگراني ۽ استمدادهای خوددا به فمایت دسانید 


می‌تو اند از رنجها ونگرانیها بر هد وآن کس که 


ي 


و تدای بی‌پابه ا ودل 
شود » همیشه در دنج و نگرانی بماند وهیچگاه از 
آنها فارغ نشود . 

این کلمه تنهاددین‌سو ره آهده‌است .وضمن 
آیه درلغت « انان » ۵١ /١‏ مد کود است . 

( مقاییس اللغة -مفردات داغب - پر توعاذ 


قر آن - تفسیر معز یا ) . 


(ك - ب.د) 
- ك کف نکن ۳ به کسر کاف‌وفتح باء 
. کلان 


وتن دادشدن؛ وز دگ گر دیدن از حیث مقام ودتبه 


درمصدر وکپارة بدضم کاف ثقیض صغر 


کیر علیه الامر: امر دراد دشواد و سخت و گران 
آهد . 

هر گاء حسی دانسبت بەجسم کوچکتری 
4 


همان جسم رامت ده جسم ,زدگتر ی‌بسنجیم‌متمف 


ره کو چکیمیگ رد .وا گر سنجش‌دد کار نباشدبزدگی 


امس »و صوف ده رگ مشود . 
سیم ۹و صو ( دود ی کو 


وکوجکی‌منی نو اهدداشت. جنین: ينما رد که انان 
درادلین» عله به بزد کی و کو چکیحجم که به اه اح 
کم متصل و سما نی‌است دی بر ده ۰ و بعدا به کوچکی 
دبزدگی ۳۹ اي منتقل شده است ۰ 
آیاتی در بارهٌ معانی اسیرمال شده است : « وان 

کان کر عديك اعر اضهم ... » انسام ۳۵ 
خدای تمالر ي 4 پیغه بر خود .وي : ا گرد ی‌ایمانی 


در ور آن مدید 


و گرا هی ]نما بر و سنگین ۳ دشوار ست .انها 
با آنکه آیه‌ای 


بوترو آشتاد تراد قرآن وجود ندارد که برای آ نها 


و 
از فر خود دست بر داد نيفد . 


بیاودکا. کسی که دد یر ایر قر آن‌سر الیم رو نیاورد 


۰ شوری 


ددیرآبر هیچ چیز تسلیم نمیشود ونيز ۰ 
علی‌المشر کین ما ندعوهم الیه 
۳ مشر کان دا که به‌خدای یگانه و ترك بتان 


دعوت میکنی . قبولش در نظرشان بزرگ وگران 


۲ 


میاید . همچنین‌ددسوده مدثر ۳۵وکوف ۵ویونس | 


۱ وغافر ۳۵ وصف ۳ . 

۲ س کبرالصبی یکی ر کبراً 7 به کسر كاف 
وفتح باء ددمصدد: بزدگه گردیدن » به سن‌دشد 
رسیدن » سالخوردده شدن . 

«... ولاتاً کلوها اسر افا و بدارآً آن 
كردا ...€ تاه 2 به‌اسر اف وعجله مال 
يٽيمان رابدیناندیشه که بز رگ شو ند» صرف نکنید 
تفسیر : اسراف در مال یتیم عبادت اذ اینست 
که بدون استحقاق و احتیاج دست تعدی بمال 
ینیم درا شود و اما شتاب در برداشت اذ مال 
ینیم قبل‌از دسیدن بسن بلوغ ءبادت ازاینست که 
ولی‌او بعنوان اجرت وحق‌العملی که برای خود 
در تصدی‌امود ینیم فرش میکند ازمال وی‌برداشته 
بمسر ف احتیاحات‌شحصی وضرودیات زندگی‌خود 
برساند . واین بر‌داشت بطودی باشدکه اگر ینیم 
بز رگ شدهو بالغ گردداحتمالا اورا اذاین‌برداشت 
مانع ردد درهرصورت آ يشر یغه این هر دوقم اذ 
تصرف را درمال یتيم‌منع میکند» بلیا.گر ولی‌طفل‌فقیر 
بوده و ناجاد بر ای‌تا مین ند گی است با بايد بد نبال کسب 
وکار دفته با اینکه‌تصدی امریتیم داینماید دداین 
صورت ماأنعی نداردکه بقدر مصارف ضروری‌خود 
انمال تیم برداشت نماید واين برداشت ددحفیقت 
مانند همان حق‌العملی است که بعامل تجادت با 
بناء ددمقابل عملش داده میشود . واما کسی که 
بی‌نیاز بوده احتیاجی ببرداشت اذمال یتیم ندادد 
لازم است که طریق عفت. بر گز بده دست بمال یتم 
درا نکند واما آنکس‌هم که فقیر است بایددعایت 
عدالت‌دانموده دربرداشت خود ازمايتيم برطبق 
معروف دفناد کند. 

کیں تکبیرا :بزرگگ گردانیدن » الا کیر 
گفتن ۰ بز دك شمردن» به بز ر گی وسف کردن. 

« وربك قکیر » مدثر ۳ وپروردگارت 
رابه بزدگی وکبریائی یادکن . ودر سورة بقرة 


۵ وحج ۲۷ واساء , ۱۱۱ ۰ 


حرف الکاف 


۵ 
أكبر الشخص أوالامر : آن‌دا بزرك دیده 
وبزرك پنداشت ۱ 

«...فلما رأینه اکبر نه ...» ,بوسف 
۱ همینکه وی دا ( یوسف ) بدیدند حیران أو 
شدند و بزر گش‌شمردند . 

استکبر استکباداٌ: طلب بزدگی وخود دا 
بزرك شمردن ومعاهده نمودن در دست آوددن 
آن است .اگراذ راء صواب ویسندیده باشدخوب 
والاقبیح و مذموم است . بدترین افسام آن عدم 
تمکین و تواضم ازفرمان خدای تعالی و دسول 
اوست . هرجه ددقر آن اذاستکباد مذمت شده‌است 
مراد ازآن »> همین فسم‌است . 

و« واف قلدا للملالكة اسجدوا لادم 
فسجدد االاابلیس اہی داستکبر و کان من 
الکافر بن » بترء ۳۴وحنگامی که به فرشتگان 
گفتيم برایآدم سحده کنید . پس‌همه سجده کر دند 
جزابلیس که سر باز زد وخوددا برتر گرفت . واذ 
کافران بود . 

«.. .ان الذ بن بستکبر ون‌عن‌عباد تی 
سیدخلون جهنم داخر ین » سژمن ۲۶۰ 
معنی ازاول آیه : پروردگادتان گفته : مرا با 
خاوص دل بخوانیدتادعای‌شماراستجاب کنم 9۰ 
۲ نانکه اندها وعبادت‌من‌اعراضش وسر کشی‌کنند و 
اذیرستیدن من بزد گی به خرح دهند . به زودی 
باذلت وخوادی در دوزځ شوند . 

« ان الذ.ین عندر ك لا بستکیرون 
عن عداد نه ۰اعراف ۲۰۶ کسانی که مقر بان 
درگاء ور وروگ ارت هستند اذبندگی وعبادت وی 
سر بیچی نکنند . و او دابه پاکی یاد میکنند و 
برای اوسجده میآورند . 

« نکر كرا 6 : تکیر عبادتست أذ 
اینکه کسی بخواهد خوددا مافوق دیگری ويزرك 
قر از او جلوه دهد . ولذادفتی کسی درگنتار و 
رفتاد خود قیافه بگیرد وبخواهد باتصنع درعمل 
وگنتاد دل دیگران دا مسخرخودنموده دردلها 


NF 
جاکند و بخواهد بدیگران بقبولاند که او اذ آنان‎ 

شریف تسرومحترم تدراست بچننن کسی میگویند 
تکپرودژید . ودیگران راخواد وکوچك شمردو 
اذآنجائیکه هي موحودی از ناحیه خود دادای 
احترام وکرامتی نیست مگراینگه خدایتعالی اورا 
بشرافت واحترامی تشر یف کر ده باشد اذاین,جهت 
بای گفت تکبر درغیر خدایتعالی هر که باشده‌فعت 
مذمومی‌است بر ای‌اینکه غیراوهر که باشداذناحیه 
خودش چن نقرو مذلت جیزی نداند آری خدای 
سبحان دادای کیریا است وتکبر از اوسئدیسده 
است . 

« قال فاهبط منها فما یکون لكان 
تعکر فیها ۰ ععراف۱۳ 

گفت : اذمقامت فرودآی . که دداینها 
بز گی کردن حق تونیست . 

« متکسر » منای‌این کلمه در ماده قبل 
آن یعنی « تکبر » گفته‌شد ومتکیراسم فاعل آن 
است . یمنی آن کسی‌است که تکبر دا برای خود 
قبول‌کرده آن‌را برای خود صفتی میسازد .جمم 
آن متکبرون است . اینلاظ ۷ بار درقر آن به 
صورت مفرد وجمع آمده است دضمن آیه ددماده 
«عوذ » ۱۸,۲ مذکود است . 

۱ وأما و متعکسر » که درسودء حشر آیه۲۳ 
میباشد از اسماه حسنی !اهی‌است . وخدای تعالی 
که خوددا « متکیر » نام نهاده برای‌آن استکه 
صفات بزدگی بروجهاتم واکمل در ذات معقدسش 
موحود وسایر موحودات درجتب جلال وړال او 
کوجك دحقیر بلکه ناجیزنه . بزد کوادی و 
کبریائی وعظمت وجلال مخصوص به ذات بی‌زوال 
ویاست . 

« مستکیر » اسم‌فاعل است ازاستکبار که 
معنی آن‌دد تکیر گذشت وجمم‌آن «مستکسر ون» 
این کلمه ۶بادددقر آن مجید به‌صورت‌مفرد دجمع 
آمده‌است . وضمن آیبه در ماد ایمان ۴۵/۱ 
مذ کوراست . 


لفات الفر آان 


E 


« کبر » بهکسر کاف دسکون باء : آن 
است که انسان خوددا بزدگتر ازدیگران بداند و 
نگاه حقادت بهایشان کند . 

« ... ان فی‌صدودهم الا کبر ...۰ » 
مومن ۴۵ معنی اذاول آیه : کسان ی که ددباده 
آیه های‌خدا بدون دلیلی که سویشان آمده باشد ۰ 
محادله کننه در دلهایشان مسبت .عگرهوایدیاست 
وبزدگی‌وس کشی اذاحکام حق ولیبه این آرزو 
نحواهند زسید . 

کبرالشیه: معظم آن؛ بزرگی, گناه بزرك 
بزرگه منشی ۰ 

«.. . والذی تولی کیره‌منهم له‌عذ اب 
عظیم » نود ۱۱ وآنکس آذایشان‌که معظم آن 
رابه عهده گر فته. عذایبی بر گ‌دارد . 

« کبر » بهکسرکاف وفتح باء ؛ به معنی 
پیردسالخوددکی ِ این کلمه باد در قر آن محید 
آمده است . ضمن آیه در مادء عقر ۱۷۹۲ 
مذ کوداست . 

« کمیر » بزدگه ٠‏ بزدگ قدر » بلند 
مرتبه جمع آن کبراه . کپیرددمقابل صفین نظیر 
« کشیر » است دداعداد ویزدگی و کوچکی یعنی 
هرگاه نسبت به جسم کوچکتری بسنجیم متصف‌به 
بزدگی میشود أين کلمه ۰ بار ددقر آن مجید 
آمدداست . 

« ...ابو نا شیخ کسیر » مس ۲۳ و 
پدرمان‌پیری کهنسال است .۰( کیراه ) « و قالوا 
ربا انا اطعنا سادئدا و کرائنا .... » 
احزاب۶۷ معنیاذاية فبل : دوری‌که جهره‌ماف 
کافران دا درآتش بکردانند .گویند : ای‌کاش 
ما دددنیا , خدا ورسول دا اطاعت ميکردیم . و 
گویند : بروددگادا مامهتران و بزرگان خویش 
دا اطاعت کردیم . وآنها مارا از راه بدر بردند و 
گمراه کردنه . 

« کبر اه 6 تنها ددین سودهآحده است . 


و« کبیر » اذاسماه حستی الهمی است 


به معنی : بزرگ . بزدگی وبلندی و کبریاتی 
«خصوص ذات آقدش اوست . 

« ... اناه کان علیا کبیر آ > نساه 
ر ۳۴ هماناخدای تعالی‌بلند مرتبه و والاد پزدگ 
است . 

« کبيرة » ۱ - به معن : دشواد و 
گران وسنگین وسخت . جمم‌آن « کباش »ضمن 
آیه در باده « خشع < / ۰ مذ کوداست . 

۴- به‌دعنی : زیادویسیاد ددمقایل کوجك 
وکم . به ماده صغرصفحه ۲/ ۴۴ دجوع شود 

۳ به معنی: گناه ورگ . به مادء دحما» 

۱ دجوع شود . 

« کباثر چ گناهان کبیره ضهن یه دد 
ماد « عدل ¢ ۱۲۴۲ واثم ۱ ۷مدهاست ۴ 

» کار € 4ı‏ ضم کاف وتشدید بأء: عقيم 
وبزرگه » بسیار از وگ . 

« ومکروا مکر أکبا را » نوح ۲۲ و 
نیو نگ کردنسد فیرنگی بزدگث تفسیر : داجیم 
به توح علیدا لسلاماس.- که‌عرضه‌داشت : پروددگادا 
قوم اطاعت مرا ننمودند ودعب مال و جاء واولاد 
واحفاداغنیاء و راء آنهاکه میگفتند اگر نوح 
مقرب ددگاه خدا بود ثروتمند میشدآنهاداگرفت 
ومتایمت اذاشر اف نمودند با آنکه اذمال و اولاد 
آنها بدا هره‌ای بهاواسط مردم فمیرسد بلکه از 
قبل آنها متضر دهم میشدند . ومکروحیله سیاد 
بزدگی کر‌دند که گفته | ند : این مسرد مجنون و 
مسحوداست .واگ پیذمبی بودی به کثرت بال و 
منال دوصوف بودی . بدین حیله مردم دا اذ من 
تنفیر کرداد . 

«ا کسر اسم‌نففیل است . یعنی :بز د گت 


این کلمه ۳۳ بار ددقر آن «جید آمده است .وضمن 


آیه ددیاده حج ۱۵۸۸ مذ کود است ۱ وجیم" 


« اکر » « أکابر » است . 
« و کذلاك جعلنا فى کل‌قر یذ أأکابر 


مجرمیها لیمکر وا فیها ... » انام ۱۲۳ 
بدینسان ددهرقر یه‌ای بزرگا نی‌نهادیم که بدکادان 
آنند . تاددآن ثبر نگ کنند . وجزباخودشان 
مکرو نیر‌نگ نمیکنند . 

تغسیر : دما بهمین نحو اذ مجر مین‌هرقر یه‌اک 
بزرگتران ایشان دا قراد دادیم . تادد آن قریه 
درمقاً بل دعوت دینی میں وکروندگان هکرد 
فیررنگ کنند لکن مک رشان و نیرنگشان سودی 
بحالشان‌نبیدهد چون‌ایشان درظلمتها بسر می بر ند 
وامی‌توأنند خیروشر خوددا به بینند . دنهی‌فهمند 
که خسادت مکرشان بیعودشان عاأیدی‌شود ړوی 
این حساب متنلود از حمله : « کسذلك زاین 
لل کافر بن ما کانو) _بعملون » بیان‌این جوت 
خواهد بودکه اعمال کفاد باهمه حلوه‌ای که در 
نظر ایشان دارد در استخلاص اذنامتهائی که ایشات 
در آن پسرمی بر ند کوچکترین سودی بر ایشان 
ندارد . 

ومتظور ازجماه : « و کذلات جعلنافی 
کل قر بة | کابر مجرمبها » بیان این جهت 
خواهد بودکه اعمال ایشان ومکر وخدعه‌هائی که 
بضرر دعوت دینی وعلیه انبیاء و گروندگانشان 
می کنندضرری بحال آنان نداشته‌پلکه هم ضردها 


متوجه خودشان میشود ولکن نمی‌فهمند چون دد 


طلمت بسرمی بر ند . 

ومۇنث ®« ا کر 6 « کیری » به ضم کاف 
میباشد . این کلمه شش بار در 3ر آن مجید آمده 
است . ضمن آیه در ماده د طمم » ٩۹۲/۲‏ مذکور 
است . 

« کر » به ضم کاف و فتح باء . جمع 
« کیری 6 است . عنی : عظیم وبزرگث : 

, انهالاحدی الکمر » مدش ۲۵بی 

گفتگوسقر یکی اذحوادث بز رک و دواهی وبلایای 
عفلیم است که بیم‌دسان آده‌یان است . تذها ددین 
سوده آمده‌است . 


« کیر باه » به کسر کاف : عظمت » 


بزدگوادی ؛ فزمانرواگی» ملك» سیطرء . «وله 
الکر باه فی‌السموات والارض ...6 حائیه 
/ ۷ عظمت‌وجلال وفرمانروائی دد آسمانهاوذمین 
مخصوص خدای تعالی است . 

( لسان المرب -مه‌جمالفاظ القر آن‌الکریم 
تفسیرمعری _ عفر دات داغبید الميزان اد مخجمع 
البیان منهج | لصادفین روان‌جاوید ) . 


له سب ب 

« کسکبوا » به ضم کاف اول : افکندء 
شو ند نگو نسار شوند ,برگردانده شوند ددگودال 
کبکب‌الشی: : آن دا برگردانید و بر ذمین 
انداخت » نگونسارش کرد , در گودالش افکند , 
مکرد آن‌راوارو نه کرد و بر افکند .«قکیکنو | 
فيهاهم و الغاودن » شنراء , ۰۹۴ 

پس» بتان‌وبت پرستان که امیدواد به‌شفاعت 
آنها بودند ؛ به ړوی در دوذخ افکنده شد ند . 
تامملق زنان به‌قس آن برسند چون کېکبه مکردبه 
رو افکندن‌است. 

( مقاییس اللغة ‏ مفردات داغب - روان 
جاوید - منهجالصادفین ) . 

( شت.ب ) 

ن کتب یکتب کتبا وک 1۳ و کتا یه : کتاب: 
به معنی نوشتن و آن دفتر يست که یك سلسلهء‌طالب 
در آن‌شبطگردد . ۱ 

مجم وع عالم نیز کنا بی‌است که‌سطوزددخشانی 
درآن مضبوط و ثابت است و کلیهةٌ صحف ودفاتردا 
مېد ,آن‌کتاب است . وجون غالبا عهدنامه‌ها و 
وفرمانهای لازم الاجراء دا برای اینکه ثابت وبا 
پرحابمانه په کنابت میر‌سانند . لذا به هرحکم 
واجب یاه بیان غیرهابل ندش کناب کدته دیشود 
به ماد « صوم » ۲ ۶۲۳ دجوع شود . 

ونیز کا بی که اعمال بندگان اذنیی وبدی 


در آن فیط يشود .شمن آیه دراد و صخر » 


۲ ۴۳مذ کوداست‌وهمچنین‌ددمادة د اث ۶/۱ 
ويا اینکه کتابهاگی است که مشتمل بر شرایح‌دین 
بوده و بر نبیاء عایهم| لسلام ناذل»يشده است . 

به مادءٌ د عرق ¢ ۱۳۷۸۲ رجوعاشود 
وهمچنین در ای ۲ ازسوده بقرة وگاه مراد اذ 
« کتاب »لوح محفوظ است دیا اینکه ممکن‌است 
همین قر آن مجید باشد . به ماد « فرط » 
۲ ۲۵۲ دجوع شود . گاء کتابت کنایه از 
تقدیر آمده‌است DD:‏ کتب اله لاغلىن آنا و 
دسلی ۰ مجادله ۲۱ مقدرشده که غلبه باخدا 
وپیدیران اوباشه . وگاه کنایه اذ ثابت ماندن 
ومحو نشدن آمده‌است ؛ و ... اولثك کتب 
فی‌قلو بهم الا یمان ... » مجادله ۲۳ مردمی 
که به خدا و دوزقيامت ایمان آودده‌اند ایمان‌دا 
در دلایشان ثابت کر دیم به کیفیتی که :حو شدای 


« اکتتاب » : نوشتن ۰ ام به کتابت 
ونوشتن‌است 

«وقالو) آساطیر الادلین) کتتمها..» 
فرقان ۵ . 


کافران گفتند : قر آن‌افسانه‌های پیشینیان 
استکه محمد صلی ان علبو آله خود برنگاشته و 
نویسانیده . پس صبح وشام ,راو املاء وقراعت 
میشود . تنهاددین سوده آمده « کالب ) نو یسنده 
جمع آن « کاثدون » . 

در ماد د رهن ۰ ۳۱۹/۱ مذ کور 

است . 

« کانیون » نوسندگان ۰ فرشتگان که 
نگاهبانان و مامود ثبت اعمال مردمند . به مأدة 
حفظ ۸۱ ۱۸۰دجوع شود . 

حمع کتاب. « کتب 6" است به کامة «طی» 
۲ ۱۰۱ دجوع‌شود . 

(هذر دات داغب_همجمالفاظ القّر آن‌الکر يم 


مدمآ ليان _ البیزان ‏ روان جاوید - تفسیر 


معز ی ) . 
با 


(ك-ت-م) 

ن کتم الشی یکتمه کتماً به فتح كاف و 
سکون تاء ددمصدر و کتماناً به کسر کاف : کتمان 
پنهان داشتن حق وسر ی که شا یسته آشکادنمودن 
است ۽ نهان کزدن خبری‌است که باید درموقع‌خود 
اظهادشود . داجم به‌این معنی ددم‌ادة « شهد » 
ج ۲۸۸۲ ضمن آیه آمده است . ودرمادة «حل» 
۴ . 

ويز درسورة بقر آیه ۰ ۲۸۳٩‏ و ۷۲ 
وال عمران ۷۱ و ۱۸۷ ومائدة زو بش 
,۱۴۶ ۱۵۹9 واآل‌عمران ۱۶۷ 

و گاه کتمان به ععنی بنهان کرذت مال آمده 


« ... و یکتمون ساآ تا هم الله من 
فضله ... » نساء ر ۳۷جعنی‌اذاول آیه : کسانی 
کههم خودشان ربخل میوددند وهم بدیگر ان دستور 
بخل میدهند واموالی‌دا که‌خدا بایشان داده‌ینهان 
میکنند تاحقوقواحبه‌اذایفان مطالیه نشود بدانئد 
که عذابهای ذلیل کننده برای‌اشان تهیه شده‌است 

( مفردات داغب - معجم الفاظ القرآن 
الکریم - مقاییس اللغة -پر توی اذقر آن ) . 

( لش ث -ب) 

D‏ کتیباً # فعیل است به معفی مفعول 
یعنی : جمح شده » انباشته » متراکم دیگهای بر 
روی هم‌انباشته ومتراک , توده دیگگ. ابن‌فادس 
گنته : این کلمه دارای يك حعنی اسلی‌است و آن 
جمع شدن دبوم نزديك گردیدن است جمع آن: 
کثب ده ضم کاف و ثاء دا كثبة به فتح همزه و 
کسر اء و کثبان به ضم کافوس کون اء .درقر آن 
په صودت جمع نیامده است . 

« يوم تر جف‌الارض والجبال كغيماً 
مهد مزمل ۱۴ روزی که ذمین به لرژه در 
آید و کوههامتز لزل وازجا کنده شود وبه صورت 
تل ديکي در آید :که به‌ديزش پائین آن , اذ بالا 


سراذیر گردد وجون »وج‌دوان گر دد ۱ 


( مقاییس الثفة - مفردات راغب - مچمم 

البیان ‏ دوان جاوید ) . 
( كث د ) 

و کثرالشیء .دکثر كثرة » : ذیاد 
شدن » بسیاد کردیدن ددکم یاکیف . حسی‌باشد 
یامعئوی. ضمن آ هدر کلمةٌ «فضل » جلد ۲ز۲۶۴ 
مذ‌کود است . 

« کثر تکثیرآ » : ذیاد گردانیدن 
« ... واذ کر وا اذ کنتم قلیلافکثر هم...» 
اعراف ۸۶ به یاد آدید ذمانی راک + عده قلیلی 
بودید . پس خدای تعالی شمادا بسیاد گردانید . 
اذاین باب تنهاددین سوده آمده‌است . 

اكش اكثاراً: بسیا د گر دا نيدن« فا کشر وا 
فیها الفسا » فجر ۱۲ فرعون وفرءونيان » 
نبامی دا ددآنها به فزونی دسانیدند . ودد سورة 
همود۳۲. استکثرالشیء : اذحیزی بسیادخواست 
بسار شمارش کرد » « ... با معشر الجن قد 
استکثر تم من‌الانس ۰ اتعام ۱۲۸ معنی 
اذاول آیه : دوزی‌که همهٌآنها دامحشود می کند 
کویدای گروه جن شما افراد بسیادیاذ انسانها 
دا گمراه کرده‌اید . 

تفسیر :ما ای گرده شیاطین‌زیاد ددانسانها 
اثرسوء گذاشتیدوخیلی آ نانرااغواه کردید .دان 
اغوا کردن شیطانها بطود اجباد نیست خلاصه‌اینکه 
ولایت شیطانها بر آده‌یان ولابتاحباد نیست بلکه‌از 
قبیل‌معامله طرفینی‌است . باین‌ممنا که گرانسانها 
متابعت می‌کردند شیطانهارا بخاطررمنافم وفوائدی 
بوده کءدداین کار خیال می کردند . وا گر شیطانها 
هم آنان دامی‌فر یفته‌اند . بخاطرمنافعی بوده که 
در ولابت ور آنان واداد. کردن شون ایشان 
می‌پنداختند . آدی شیطانها ازفریفتن انسانها و 
ولایت داشتن برایشان يك نوع‌لذت می‌بر نسد . 
اسانهاهم اذییر وی ثیدانها و دسوسه مای آنان 
رك لسفذتی دا احساس مي‌کنند .جون باین وسیله 


بمادیات وتمتعات فقسا فی ھی رساد 9۰ فین در سودة 


اعراف ۱۸۸ ومدثر۶ . 

«کشیر » بسیادبه د ذکر» ج ۸۱ ۲۷۷ 
دجوغ شود . 

« اكثر » اسم تفضیل است . یعنی بیشتر 
به « قول » دجوع شود . 

« تکار » افتخار وفخرفروشی .افزایش 
پابی ۰ برتری جوئی ۰ افزون بینی ۰ به عزت و 
مال بادیگران به ستیزه ومفاخرت پرداختن ۱ 

این‌کلمه ضمن‌آیه درمادة ۰ زور » جلد 
۱ ۷ مذکوراست . 

الکو ار دش ا ی خر 
حوش , افزاینده , سرشار . 

« انا اعطیناك الکو تر » الکوثر۱ ما 
به تو سرچشمة افزاینده .دا بخشيديم . الکوش . 
چون به معنای منبع وماد جوشان وافز اینده‌است 
هر چیز ی داشامل‌می‌شود. که‌ازروحمخاطب گرامی 
سر جشمه گر فته و شاید بقرینه عهد وخطاب همان 
سرچشمه فیاش وحی ونبوت باشد که دیگرخیرات 
ازموادد و آثار آنست . وآنچه مقسرین ذکی 
کرده‌اند اذقر آن ,حکمت وعلم ؛ کثرت‌دریه . 
علمای امت » کثرت پیروان » شفاعت . همین 
بیان آثاد وموادد وحی ونبوت است که پیش‌ازاینها 
بهآ نحضرت داده شده . 

وفعل ماضی اعطینا ‏ نیز دلالت برهمین دارد 
قرآن از آثادهمین کوثر وحی واستعداد آن‌استو 
خودکوثریاس تکهازآیات آن عام دمر نت می‌جوشد 
وهرطالبی دایه‌انداز؛ ظرفیتش سیر اب می گر دا ند 
وتلاوت آیانش اذهان ونفوس دا اذاوهام باطل و 
عادات واخلاق پست پاك می‌سازد وسر جشمه‌حکمت 
را اذ. درون‌فطر تها حادی‌مینما ید مطهر دیگرومثل 
کامل این کوش گنتاد و دفتاد وروش واخلاق آن 
حضرت بود که برای هميشه سر حشمة ایمان و 
ومعر فت وحکمت و طریق زندگی و ایدیت است 
وهمین کوثر »اذ مجراي توادث وخون وتر بیت 


خاسی در وحود اماسان ودره پا کش ران 


یافت ومو حب تکثیر نسل او وهدایت خلق گردید. 
حنانکه ازیگانه دختراطهرش با آنهمه دشمنی ها 
وکشتادها فرزندانی با ایمان و غیود یدید آمدند 
وبرای هدایت و نجات خلق بهر سو براکنده و 
افزوده شدند و منشاً فيض وهدایت‌خلق‌درهرزمان 


گردیدند. 


درتنسیررصافی گوید کوثر به شش چیز تفسیر 


( پرتوی اذقر آن ) 


شده علم و عمل‌ونبوت و کتاب‌وشرف دنیا و آخرت 
و ذریه طیبه ( انتهی ) چون در آخر صوده 
فرعوده « ان شا نك هو الابتر » بعنی 
دشمن وابتر و قطع فسل‌خواهد شد اوفق 
به سیاق کلام ۰ تفسیر کوثر به کثیرالسلاست 
یعنی کثرت فسل دابتودادیم و دشمن تودا مقطوع 
الثسل نمودیم , 

(مفردات‌راغب -معجم الفاظ الق آنالکر یم 
المیز ان -لسان التتزیل - مجمعالبیان _فقهاللذه 
شالبی ) . 

( كدح ) 

اک به فتح کاف . به معنی کو شش 
بأرنج ٠‏ ونيز گه فته شده : کوشش نفس‌است درعمل 
تا آنکه در آن اثر گذا دد بنابراین متضمن معنای 
سیر نیز هست . 

ابن‌فادس گفته :دراصل به معنای! ثر گذاشتن 
است ددحیزی . گفته میشود : کدحه : اذ اخدشه 
آن دا خراش داد . وازاین قیاس : کسدح اذا 
کسب واسم فاعل آن 1 کادح » است . 

۶ باابها الانسان انك کادح الیر بك 
کدحا فملاقمه »انشقاق ۶ هان !ایا نسان‌عمانا 
توسخت‌به سوی پروددگادت کوشائی. جه کوششی 
وس ددیا بند»‌ای اود!. ععرانسان که پشتابمیگذرد 
فی‌الحَيقة بشتاب روبس کک میرودکه هو قم حور 
درم<ضر الهی است عنی‌ای انسان توبانهایت شتاب 
بسوی‌خدا هیر ویپس البته ددمحضر اوحاضر خواعی 


شداین نداء تنبهی برای بیدادی وهذیادی انسان 


8 حرفالکاف 


و توحه E‏ وس ت که TT‏ و که خود 
ششی که در پیش دارد یبا 
پس‌اذآن خواهد دانست که سوی ملافتات دبی 
دهسپاد بوده است .م آنگاه اس ت که انسان‌خود 
هشیاد و بیداد شده ومتوحه میشود باینکه ذمین و 
ذنگی و کوشش ددآن گذرگاه وپلی‌بوده است که 
حون کادهانیان اذ. آن گذشتند » گذدگاه ویران 
وبل کشیده شدوا نسان با اعمال ونیات خود بسوی 
دستاخیز وپیشگاه پروردگارش روی‌آورد . 


ددیش دارد انان با کو 


اذاین ماده‌فتط این ده کلمه به صورت‌مسدد 
واسم فاعل‌ددقر آن محیدآمد. است ( مماییس اللغة 
مفردات داغب - پرتوی اذقر آن -لسان التنز یل 
المیز ان فقه اللنه تعالبی -. تفسیر معزی ) 

( لك در ) 

«انکدرت» فر ود یخت وتیره‌شد تیر گی 
یافت ؛ بهم خودد ومضطرب شد , ذیرو ذبرشد » 
شتابان رفت . ابن‌فادی گفته : این کلمه دادای 
ددمعتی اصلیاست . ۱- تیر گی گفته میشود : کدد 
الماه : آب تیره شد . 

ویابه طوداستماده گفته میشود : کدد عيشه 
زندگیش تیره شد . 

۲ به هعثی شتافتن ویه شتاب رفتن . 

« واذا النجوم انکدرت » تکویر ۲ و 
آنگاء که‌ستاد گان تیرهوبهمر یخته شو ند ونابسامان 
گردند ۔ خدای‌تعالی شدائد واوضاع بپاشدن‌فيامت 
اذاین ماده فقط این کلمه 


اذباب انفعال درقر آن مجید آمده است . 


داییان فر موده است . 


مقاییی اللفة - مفردات راغب -المیز انب 

ممجم‌الفاظ القر آن الکریم - پررتوی اذقر آن ) . 
( ك دی ) 

« )کدی » ابن فادی گنته 

اصل به معنی 

حفرفا کدی : ذمین‌داحفر کرد . 


۳ ۱ ین‌ماده در 


سخحتی است در حیزگ ۰ گفته میشود 


که صلا مت وسختی آن مانع آزحفر گر دید . میس 
استماده آورده شده برای کسی که پس از اعطاء کم 


تابه جایی دسید- 


ی بر ۳ 


ازسدف دادن رارف کی وسخت وملب شود 


وبخل وردد . 

« اقفر ات الذی تولی واعطی قلیلا 
وا کدی ... 6 نجم ۲۴۸۳۳ آیادیدی آنکس 
دا که اذپیروی حق روگردانید واندك صدقه داد. 
که دیکری‌گناهان اورا قبول‌کند . وخود دا از 
صدفه دادن بازداشت آباعلم غیب نز د اوست که آینده 
دامی‌بیند . یا با نچه در صحف‌موسی (ع) یعنی 
تودية است . آگاه نگر دید است‌وددصحفا براهیم 
(ع) که اوبعهد‌های خداوفا کرد و آن اینست که 
هیچ بردادنده‌ای بار گناه دیگریرا بر ندادد. 

( مفردات داغب . لسان العرب ‏ مقاییس 
اللغة ‏ المیزان ) . 

( ك ذ -ب ) 

ل کذب یکذب کذباً به فتح کاف و کسر 
ذال‌ددم‌صدر و کذباً به کسر کاف وسکون‌ذال و کذابا 
به کسر کاف دذال‌مشدد ددوغ گفتن ٠‏ خلاف واقع 
گفتن ؛ ددوغ بستن بنقل‌گفتادی اذکس ی‌که‌آن 
دانگفته است 

« فمن اظلم ممن کذب علی‌الل...» 
زمر ۳۲ ازآن کسی که برخدا ددوغ بسته و وعد 
داست پینمبران دا دروغ پنداشته است هیچکس 
ستمکاد ترهست ؟ کذب فلاناً یکذبه تکذیباً : او 
رابه دروغ نسیت داد » دروغگو خواند . او دا 
انکاد کرد و تپذیرفت , به‌او» نگروید . به جلد 
۱ ۴ دجهع شود . 

« کذب > به فتح کاف دکسرذال : «و 
جاژاعلی قمیصه بدم کذب ... » یوسف۱۸ 
« کذب » مصدداست به‌جایاسم فاعل به کاردفته 
تامبالغه دابرساند . یعنی : وپیراهن وی (یوسف 
علیهالسلام ) دابه خونی کاذب که کذیش آشکاد بود 
آوددند .پیر آهن‌خون آلود دضمی داشته که نموداد 
دروغ آنان‌بوده . کسی دا که‌ددنده‌ای پاده‌اش‌کرده 
وخورده باشد . معةول نیست . پیراهنش دا سالم 


بگذارد ۰ 


» کذاباً » به کسر کاف و:شدید ذال مصدد 
« کذب » ددوغ پنداشتن » باود نداشتن ۰ 
و« و کذ‌بواباً_باتناگذابا » نبا ۲۸ دآی‌های 
مادا لجوجانه‌تکذیب کر دند:,وازآیات ونقانه‌های 
خلقت‌روی گرداندند . و آیات قر آن‌وانیاهوحجج 
الهی‌دا باود نداشتند . و ور آية ۳۵ . 

« گذاب » به فتح کاف و تشدید ذال : 
بسیاد دروغگو . مبالفةاست دد ص کاذب 6 ضمن 
آیه درکلمة وغد » ج ۲۰۵/۲ مذ‌کود آست 

و« مکذوب » دروغ « ... ذلك وعد 
غير مكذ وب » هرد ۶۵ . 

صالح علیها لسلام با قوم شگفت : این وعده 
ایستکه دروغ نءیتوانه بود . این‌کلمه تنهاددین 
سوده‌آمده است . 

« میکذب » به ضم میم و کرذال «شدد. 
اسم فاعل‌است و جمع آن «مکذ بون » اذ باب 
تفعیل: یمنی‌ددوشگو کسی که دیگران رابه دروغ 
سبت دهد » کسي که به دیگری‌درو غبندداین کلمه 
۱ باد در قرآن مجید به صودت جمع امده 
است : «و بل بو دئذ للمکذ بين » مرسلات۱۵ 
عذاب دایمدد روزقيامت‌برای کسانی‌است که دزوغ 
گویانند . و آباتی که پینعبر (ص) از توحید و 
نبوت و امامت ومعادآودد انکارکردنه داذآن 
روی‌گردا نیدند . 

( مفردات داغب - عمجم الفاظ الق آن 
الکریم- المیزان ) . 


( لك - رب ) 

» کرب « به‌فتح كاف وسکون راء :اندوه 
صخت» غم‌شدید .. واصل‌معنی آن یا از کرب الادش 
است به سکون‌راه و آن شيار کردن وذیروده کردن 
زمین‌است وغم هم نفس آدمی را زیرورو میگردانه 
ويا از د کرپ » به فتحتین و آن‌گره ددشت‌است 
دربنددلو که غم دابه‌آن وصف میکنند که به منز اة 
گره است ددقلب . 

ابو هلال عسکری گفته : فرقآن با حزن 


اس هت سا س وه 


چ 


E‏ : حزن فشر ده شدن غم سودت شدن آن 
است. اما ند کرب غم شدید وفشردگی آن‌است 
باتنگی سینه . ( لسان العرپ ‏ مفردات راغب 
فروق اللغويه 4 

«و نجیناه‌ی أهله من‌انکر بالعتایم» 
صافات ۷۶ وانوح واهلش را از اندوه سعت و 
محنت بز دگ نجات دادیم این کله چهاد باد دد 
قر آن معید آمده‌است . 

( ك -د-د) 

« کرة > به فتح کاف وراه م«شدد : بسر 
گردیدن به مان یا به حالت‌اولاست » نوعی‌باذ 
گشت برای ستیز» ویر شی بی ددپی , یکباد يك 
حمله , درلت وعلیه . 

« دقال الذتن محرا لوان لناكرة 
قنتمر ۶ دنهم کما تمر -9ا ما ...€ بعر ۱۶۷ 
معنیاز یه قبل: بعای‌هنکامیکه پیروان اذپیشوایان 
خود بیزاری حویند . ذیر امنافعی را که اذییروی 
آنهاعتوقع بودند با نها نمیرسد . وعذاب خدادا 
عیاناً به‌بیننه ودست آنها اذ همه اسیاب کوتاه 
شود وجز خدا هیچ‌چیز تأثیری نداشته باشد تابعین 
بگویند ایکاش بدنیا باز می‌گفتيم واذآنها دددنیا 
بیزادی ميحستيم . هما که آنها در آخرت از 
اذما بیزاری حستند .خدای تعالی اعمال آنها ۱ 
یعنی محیت وپیروکاذفیر خدادا با نها نشان میدهد 
بسودتی حسرت باد. وا آتش خادج نمیشوند . 

این کلمه ۶ بار ددقر آن دجید آمده است .و 
درسودة اسراءر ۶ به معنی دولت وغل إت ودر 
سور ملك ۴ به صورت تثلیه وبه معنی : دو دقعه؛ 
دوبار میبأاشد . 

(مفردات داغب-مع:مالفاظ القر آنالکریم 
المیز ان ) . 

(ك - د س) 

« کرسی > ۱- تخت :به منأسبت اینکه 

احزاء آن دداثر ساختن بریکدیگر قراده‌یگیرد 


به‌این نام نامیده شده اصت »باه استوادی که بناء 


e 
وسقف بر.آن دکیه نموده‌است , بناگی که بریابه ها‎ 
. استوادشده است‎ 

« ... والقیناعلی کر سیه جسدآ...» 
ص ۳۴ معنی اذ اول آیه : و سلیمان عليه السلام 
را امتحان کردم و پیکر بیسانی به تخت وی 
افکندیم . 

۲ و من وسع کر سیه السمو ات و 
الارض ولا ده حفظهما ... » بتره ۲۵۵ 
کرسی او آممان‌ها وذمین دا فراگرفته است . و 
نگهدادی آنها براو گران نیست و او دا خسته 
نمیکند . 

عرش و کرسی قر یب‌المعنی هستند نهایت آن 
که غالبا عرش در تحت پادشاه استعمال میشود و 
کرسی ددتخت عالم . ویکی ءطهر‌حکم فرمسائی 
وساطنت سلعان‌است ددیگر»‌ناهر عام عام دمحل 
نشراحکام ومعادف وجون سلطنت مطلقه الویه بر 
تمام موحودات ثابت دمحققاست دنیر جناش‌فوق 
کلذیءلم علیم‌است . برای‌خدای تعالی اثبات‌عرش 
و کر سی شده‌است . لذا ددمفام بیان سلطنت وحکم 
فرمائی حضر تش اثبات عرش‌میکنند ودر مقامببان 
علم ائبات کر سی .حنانکه دداین أيه شر یفه‌اشاره 
شدء‌است دائمه اطهادهم بعلم تسیر فرموده اندیس 
انسب بمعنی (فوی واحسن ددمقام‌تغبیه آننکه 
آزعرش اراده شود تمام خلق اعم اذعالسم روحانی 
وحسمانی که مناهرعام الهی‌است و تمام خلق فیام 
بآن دادند .نز لاظر ف است بر ای آنها وجرن 
بوجهی تمام خلق صفحةً علم الهی‌ستند . نھ ایت 
آنکه ماهر ا:معلم درذوات مقدسه! نبیاورسلوحدج 
است و حون تمام خلق در علم الهی جای دادنه 
فر هو دند همه جیز دد کیر-یاست وحون‌کل مشتمل 
برجزءاست فضل‌عرش بر کر سیواضح میشودخلاصه 
aSiÎ‏ جون عرش و کرسی بنجو حفیعفت در بار؛ٌ 
حضرت احدیت ممعول نيست مفلهن ساعائت وعاسم 
الهی بمناسبت‌مقامات‌اداده شده‌است و گاهی کرس 


ی 2 یه 


کنایه ازملك وسلطنت است گویاءرش و کرسی دو 


حرف‌القاف 


NT 
گونه تعبیر استمادی ازيك حقیقت واز دوجهت‌است‎ 
عام فع لی واحاطی خداو نداذاین‌دو که ددهم جهات‎ 
: ودرون موحودات پایه ونفوذ دارد و کرسی او‎ 

ازاین‌دو که صفاتش‌همه‌دا فا گرفته‌یاذات مقدسش 
بوسیلهاین صفات تجلی می نما ید ودر ميان آنها 

مح جوب است‌عرش‌است. این‌دونظر وقرق» متناسب 

با معا نی لغوی وامطلاحی عرشو کر سی است ۰ 

( لسان السرب _ مفردات راغب - روان 


جاوید س پرتوی ازقر آن -المیز ان تفسیر صافی) 


( لشسدم) 

« گرم تکر یما » : گرامی داشتن » 
گرای کردن ۰ بزرگوار شمردن ۰ گرامی‌داشت 
بر تر که دادن . 

«قال ارابتك هذا الذی کرمت‌علی» 
اسراء ر ۶۲ ابلی سگفت ۱ پروردگادا , به من‌بگو 
جرا آدم دا برمن برتری بخشیده‌ای ؟۱با اینکه 
من ازآتش هستم‌واو ازخاك . وددآية ۷۰ آذهمین 
سوده . 

«اکرم ا کر اما »: نیکوداشتن »احترام 
کردن » احسان کردن : گنای داشتن » خوش 
رفتاری کر دن . 

« ...)کرمی مشو اه ... » یوسف ۲۱ 
موقمیت وحایگاه پوسف‌دا نیکو بدارو گرامی‌شماد 
وبا او خوشرفتادی‌کن . اذاین باب چهارباز به 
صودت ماضی و.ضادع وامردد قر آن مجید آمده 
است - 

ھ کر بم » اذ اسماه حسنی الهی است : 
منمم بزرگواد ۰ بخشنده‌ایکه جودش هیچگاه به 
پایان نمیررسد , بخشندة بی‌عنت وپیش‌از امنحفاق 
« با ابها الانسان ماغر ك بر بك الکر یم » 
انقطاد ۶ . 

ایانسان ؛ حیست که تو دا به پروردگار 
بخشنده و بز رگوادت غره کرده‌است؛وبه‌این معنی 
در صوره نمل ۴۰ 

۲- « کر لم » صفت برای پینمبر آمده 


تب 


اش «. تون هدع 
۷ وآنهادا پیغمبری بزرگواد آمد . 
۳-سفت برای‌قر آن آمده‌است: «اث‌لقر آن 
کر لم » واقعه ۷۷ که‌این قرآن کتابی بسیاد 
سودمند وگرامی‌است . 

۴- صفت برای ملك « انه‌لقول رسول 
کر رلم ) تکویر ٩٩‏ همانا قر آن کلام دسول 
بزوگوار حق‌است 

۵- «زفی کریم » «اولم ,یروا 
الى الارض كم انمتنافیها من کل زوج 
کر یم » شعراء , ۷ آیاندیدند و نگاه نمیکنند 
( هشر کان ) به سوی ذمین . که چه بسیاد از هر 
صثف گیاه نیکو ویسندیده ویر منفعت "در زمین 
دويانیدیم ۰ 

۶ «رزق کر ریم» « ...لھم درجات 
عندر بهم ومغفر ة ورزق کر نم » اننال ۴ 
معتی‌اذ اول‌آیه :آدی, آنان موّمنان حقیقی‌هستند 
وبرای آنان نزد پروددگادشان مراتب بلند و 
آمرزش و روزی‌نیکو (نستهای بهشتی) مخص‌وس 


است ۰ 

9-۷ مقام کر ام 6« و کنوز ومقام 
کربم » شراه ۵۸ وگنجها دجایگاه خوب. 

۸- «اجر کر یم» «...فشره بمغفرة 
واجر کر یم » وس ۱۱ پس اودا به‌آمرزش و 
پاداشی نیکو مژده ده . 

« قولا کریماً »« ... وقل‌لهما 
قو لا کر بماً » آسز اه ۲٢‏ دبه پدد وماددسخنی 
ملایم واحترام آمیز بکو . 

۰- « کتاب کر یم » « ... انی‌القی 
الى کتاب کر بم » نمل ۲۹ نامه‌ای گرامی 
به من‌افکنده شد ۰ 

« کرام » بالکرجمم : « کریم » است 
یعنی پزد گوادان .به ماددحفظ» جلد ۱ ۱۸۰ 
رجوع شود . 

« ) کرم » اسم تفیل است . بزد گوادتر 


لغات آلق آن 


€ 


9 ررافی لر آن. 0 ار 

«اناعر هکم عند ان قا کم 6حجرات 
۳ همانا گر امی تر ین شما نزد خدا پرهیز کار 
تر ین‌شماست 5 

کرم نسبت به ذات مقدس الهی عبادت از 
اخلاق وافعالیاست که‌دلالت بر بز دگ یو بزدگو اری 
اومیکند هرحیزی که درحنس خود شرافتم‌ند و 
کر یم گویند . 

« مکر مة » اسم مفمول استازباب تفعيل 
گرامی داشته , محترم بزرگ و منزه داشته . 
« فی صحف مکرمة » عبس ۱۳ آن تذکرءدد 
صحیفه‌هاگی گرامی داشته ومورد احترام ثبت‌شده 


نفیس باشد آنرا نیز 


است . 

«مکرم » بالضم اسم فاعل اذا کرم :يعلى 
گرامی دادنده » بزدگه شمررنده , احترام کننده 
« ... ومن بهن‌انثه فماله من مکرم . 
حج ۱۸ وهر که داخدای تعالی خوادکند ؛دیگر 
کسی اورا گرامی نتواند کرد . 

« مکرمون » بالمم اسم مفعول از کرم 

«اولئك فی‌جنات مکرمون » مادج 
۵ آنان دربهشتها گرامی داشته ومحترمانند . 

( مفسرداف راغب - معجمالفاظ القر آن 
الکریم ) . 
(شره) 

س کره‌یکیه کرهاً يه فتح کاف وسکون‌داه 
درمصدر وکرهاً بەضم کاف: ناپسند داشتن ءدشواد 
داشئن , نفرت داشتن ؛ بیزاد بودن. 

این کلمه درماده د حصن » جلد ۱۸/۱ 
ج 9۰/۱ eel‏ ج ۱۴۹4۲ 
مذکور است . 

« کر ها » به‌ضم کاف ناخشنودی است که 
انسان ددخودش فسبت به‌امری احساس میکند . 

« ووصینا الاسان بو الد به احسانا 
حملته امه کرها و دضعته کرها . 
احقاف ۵ ۱وانسان دابه‌نیکی کردن باپددومادرش 


و د ناه 


€ 


سنانش کرده‌ايم . مادرش باد نجوس تی بار داراو 
شد وباز باددد ومشقت وضع حمل‌نمود . ونوزدد 
سوه بفر» ۲۱۶ 

» کرھا € بهفقح کاف : سحئی است که 
ازخارح بر انسان تحمیل میشود . چناتکه کس 
دیگری‌رامحیور کند که کاری‌داکه از آن کراهت 
داد ومطابق میلش ایست , انجام دهد این کلمه 
ددماده دحل» ج ۱۹۴۱ مذ‌کوداست . 

۳ الشی»الی فلان اذیاب تفعیل : 
وذشت فرانمود حیزیدا برای فلان» بیز ادساخت 
آن دا برای اد.اين کلبة درمادة « قسق 6 ج 
۲ ۲۶۰ مذکور است . 

« اکره یکره اکر اها » : به معثی : 
مجیور کردن دیگریاست برانجام دادن کادی . 
این کلمه دد ماد «فتی » ج ۲۴۵/۲ 
مذ کوراست . 

« کارهون » ینی : 
کراهت دارندگان . «.. و لا بنفقون‌الاوهم 
کارهون » توبه ۵۴ »عنی اذاول آیه : و هیچ 


ایند 


تدرت داد ند گان. 


مانمی اذقبول نفقات آنهانیود . حز آنکه به خدا 
ورسول او کاقر بودند .وبه نماذ حز به حالاکراه 
و کسالت نیایند . وانفاق نکنند جز آنکه ناخوش 
دار ند گا نتدوسخت کر اهت‌داد ند.ونیز به « تعمیه» 
ج ۱۴ در جوع شود . 

۵« مكرود » نسایسند , ناخوشایند . 
« کل ذلك کان سیئه عند ربك مکردهاً 
اسراء د۳۸ همه اینها » ممنوغ شده هسایش نزد 
پروددگاد توناسند است . 

اشاده به همهءطلا لت وادور وافعال و کرداد 
وخصالی‌است که ددآیات قبل ذکرشده است . و 


آن بازده امردحهارده نهی‌است . وهی امودی که 


از آ نها نمی‌شده است . گناعان نزد خدای‌تمالی ۱ 


ناپسنداست . او اینهادا نمی‌سندد و نمیخواهعد 


بندگانش هر تکب شوند . 


حرف الکاف 


۵ 


( اسانالعرب سمفردات راغب مءجم ا لفاظ 

القر آن الکریم - مجمع‌المیان ) . 
( سب ) 

» کسب 6 به دست آوردن منفعت از راه 
صنمت وحرفه وغیره‌است » واصل استعمال آن در 
جلب منافع مادی‌است که حوائج جسمانی انسان 
دادفع می کند و بطود استعاده بمعنای بدستآوردن 
نتیجه آذهر کار خیر وشری استعمال شده ماننه 
کسب افتخارونام نيك بوسیلةٌ اخلاق خوبوخدمت 
بنوع » و کسباخلاق فاضله و علم ونضيلت بو سیا۹ 
اعمال ماسب ۳ همحنین کسب بدناعی ودسوائی و 
گناه بوسیلهٌاعمالی که موجب آنهمامی‌شود وبسنی 
گفته‌اند که اکتساب جاب منفعت برای خوداست 
و کسب ام ازآنت « وکل نساب اسب .و 
لیس کل کسبا کنا بآ»۔ 

آذاین ماده ماضی ومضارع ازثلاثی مجرد و 


ما ضی 


اذباب افتعال درقر آن محید آمده است. 
« کل نفس بما کست رین »مدثر 
۳۸ داع ده معنای : 
مایلة است . وعد 
انعام داد» است . 

«... بعلم سکم وجه رم یعلم 
مانکسون » انمام ۰۳ 

خداک تعالی‌میداند که حه کارمائی ددنهان 
و آشخادا می‌تکب میشو ید.ونیز به احواف واوصافی 


منع‌با برای سببیت ویابرای 


ی هر نفسی دد گر و عملی‌است که 


که ار ات نی دراثر کارهای نيك و بدش بخود 
میگیرد آگاه است . 

«... لهاما کت علیهاما! کنست» 
بعرة ۲۸۳ . 

هر کاری که انسان میکند حوب باشد سا 
هیئت کب 


اشعاد یکوشش آسان وباز یافت کادی روان دارد 


ذشت ۰ نتیجه‌اش بخودش بازمیگردد . 


وا کات به‌دشواری وناهمواری 2 کسب ؛«حصول 
اندیشه و کاد خیر است که سودش حقیقی و جاوید 


میباشد اکتساب ۰ محصول کناه وش است که 


ور ۱5 

دشوادیهادد بر دارد :لهاما کسبت دعلیهاما | کتسبت 
جونا نگیزه‌های درونی و آنچه انعمق ضمیرانسان 
میجوشد » ددسیر خیرو کمال و پیشبرد آنست » 
هر کار خیروئوابی » اگر بموانع و انگیزه‌های 
مضاد وعادضی بر نخودد » بآسانی ومشتاقا نها نجام 
میگیرد ومقیاس نيك وبدو گناه وتواب همین است 
وجدان آگاه انسانی بهمین مقیاس قضاوت میکند 
وهی شد تا ازگناه بازدادد . ویس‌از انجام آن 
تکوهش‌کند ویشیمان نماید . وبه توبه وادادد . و 
بهر خیری‌گرجه سختی وزیانهای گندانی ددپبیش 
داشته باشد تشويق کند حنانکه ظلم و دروغ دنا 
سپاسی وهر گناه دیگر ناموافق باسرشت وفطرت 
هرانسانی وبرای همیشه است وهر جه شخص گنا 
کار آ لوده و ست‌باشد باذ نمیخواهد آنگناه دابخود 
بپذیرد وبرای آن‌توجیهی مینماید واکتساب بآن 
را ناسزا وادانت بخود میداند و بانجام هر خیر و 
ثوابی می‌بالد - 

( مفردات داغب - پرتدوی اذ قر آن - 
المیزان ) . 

( شس-د) 

ن ۵ کسد یکسد کسادا و کسودا : اذتواج و 
رونق‌افتادن , تارواجی ؛ بیرونتی . نادوانی‌متاع 
وحز آن. | بن‌فادس گفته : اآین‌ماده بعنی کاف وسين 
ودال ددامل به معنی : جیز پستی است‌کسه مورد 
توجه نباشد .واذ این باب‌است : کسدا لمیء کساداً 
اذ این‌ماده فقط کلم « کساذا » ددقر آن‌مجید 
آمده است . 

«... و نجارة نجشون کسادها ...» 
توبه ۲۴ معثی از اول آیه : بگو اگر بددان و 
فرزندان وبرادران وهسران وقوم وخويش شماو 
اموالی که یه دست آورده‌اید وتحادتی کهاز کسادو 
بیرو نقی آن بیمنا کید ومسکنها ی که بدان دلخوش 
داشته‌ایه . پیش‌شما محیو سر وائسرش دد دلشما 
بیشثر است. ازفر مانبرداری خداه بیددبر او وجهاد 


در راه خدا منتطر باشید ۳ ام ناقد خدا جاری 


لغات‌الفر آن 


E 


گردد . وخدا مردمان فاق وبدکاد داهدایت 


لمیکند . 


( مقاییس اللغة _معجمالفاظ القر آن‌الکریم 

مجمع‌البیان ) . 
( شس_ف ) 

« کف » به کسر کاف وسکون سین: به 
معنی : تکه » پاده » قطعه . 
گفته مشود : ص کسف الڈوب داسف کسفاً : به 
کسر کاف وسکون سین ددصدد : آن دأقععه‌قطنه 
کرد . پاره باده‌ کرد . 

« وان بروا کسنامن السماه ساقطاً 
بقولو) سحاب مر کوم» طور۴۴ واگر پادء‌ای 
از آسمان دا درحال سقوط ببیننه . گویندا بر بهم 


چون پار ابر یاپنبه 


بیوسته‌اعت . یعف ی کاد عنادولجاج این کافر ان به 
حائی دسیده است. که باوجود مشاهدة آثادعذاب 
از آن چشم پوشند .و گویند : مارا از آن ضرری 
نیست .واین ابر یاست بهم حسبیده . آلوسی گفته 
« کسفاً » به کسر کاف وفتح سین ددقر آن مجید 
باطود جمع دافراد آهدءاست هگر دداین آیهکه 
برافراد تنهادلالت‌دارد . 


ره فنح‌سین جمح » کسشه € است‌جون قطعه وقطع 


) انتعی ) د « کسفت» 


ودرسوده های اسراء ٩۲‏ وشعر اء ۱۸۸ ودوم ۴۸ 
و سباً ٩‏ د کسف » به فتح سین میباشد ولی دد آبة 
مذ کود به کسر کافوسکو ن سين مییاشد . 

( لسان‌المرب - مقاییس اللغة - مقردات 
راغب - المیزان - دوح الجذان - مجمع ,البيان 
روان حاوید ) . 

( سل ) 

س کسل یکل کسلا: به فتح کاف وسین در 
مصدر : سستّی درعیل » ستی و سنگین فسبت به 
] نچه‌شایسته‌وسن اواد نیست‌سستقی دد آن ۰ کسل» 
به فتح کاف وکسر سین د ط کساان » به فتح 
کاف وسکون سین وصف است‌اذآن . وجمع آن 
« کسالی 6 به ضمکاف . ازاین ماده درق ر آن 
مجید فقط هر کسالی 6 آمده‌است . 


و ... واذا قاموا الى الصلوة قاموا 
کسالی » نساء , ۱۴۲ وچون به نماز ایستند 
به ملالت‌وسستی بایستند » این آبه حنانکه دراول 
آن مذ کور است داجع به منافقان است وعلامت 
این‌قبیل اشخاص آنستکه به‌سستی‌وسنگینیو کسالت 
يمان اقدام مینمایند مانند کسیکه مجبو دیکاری 
باشد برایآنکه مردم‌اودا به بینند ومسلمان‌بدا نند 
والیته معلوم‌است حنین کسی تامردم اودا نه‌بینند 
پیاد خدا نمیافتد . آنوقت عم که می‌افتد برای 
خاطر مر دم‌است که حمَيقة یاد خدا نیست (داءبادتش 
علاوه بر آ نکه باطل ا ست مو جب ع قاب اخروی و بعداز 
ساحت دبوبی‌است بس‌بادخدا دداین قبیلاشخاص 
کم‌است آنوم بحسب کمیت و کیفیت چون فقط 
در حور حلق است آنوم بحسب ظاهر نه واقع 
ونيز در سودۀ توبه ۵۴. 

( مقردات داغب س مقاييس اللفة - دوان 
جاوید ) . 

( كسد ) 

ن کسافلانا وبا یکسوه کسواً به فتح کاف 
درمصدد و کسوة : اورا جامه پوشانید » به‌اوجامه 
عطا کرد . 

« ... فکسونا العظام لحما ... » 
مژمنون ۱۴ استخوانها دا به گوشت پوشانیدیم . 
گوشت دوی‌استخوان راتشبیه به لباس فرموده . 
برایآن است که‌استخوان بی‌گوشت هم چون ېدن 
بی‌لبای بد نما وناسنداست ۰ 

« کسوة » پوشاندن , لباس پوشاك 
«وعلی المو لود ه رزقهن و کسوتهن 
بالمعر وف ... » بقرة ۲۳۳ دبرپدد کودكلازم 
است که ددایام ذیردادن طفل خوداك و لباس 
مادد اورا به مقداد تراناگی خود , بدهد . واین 
خرجی ولبای باید درحد وسع وامکان مرد باشد 
ونیاید زاد از مقداد وسم بر او از طرف مرضعه 
تحمیلی بشود ؛ وذیز نیاود مر دکمتر از متعادف و 


وسم خودیدهد ه لد مر ضعة ارشاع را تحمل کند 


حرف الکاف ۳۳۷ 


( مقاییس اللغة - مفردات داغب ) . 
( لشش-ط) 

« کشطت » بوشش حیری برداشته شد. 
حیوان پوست بر کنده گردید » سقف اذبنیان بر 
کنده شد » حیزی که سخت بیرسته وجسبیده‌است؛ 
بر کنده گردید » گفته میشود : ض کشط الجلد 
کقطاً : به فتح کاف وسکون‌شین دده‌صدد :ذبیحه 
دا اژیوست در آودد . و کقط السحاب : ابر تکه 
تکه ویراکنده شد . « واذا السماء کشطت» 
تکویر 9۱۱ آنگاهکه آسمان‌بر کنده شود واز دوی 
یکدیگر کشیده شود . مانند بر کندن پوست اذ 
مذبوح . وبرداشتن پرده از دوی حیزی . و بعد 
ازآن نرا ددهم بیچید .آذاین ماده فقط این‌فمل 
درقر آن محید آمده‌است . 

( مفردات داغب - پرتوی اذقر آن .منهج 
الصادفین ) . 

(شش-ف) 

ض کشف بکشف کشفا 
و سکون شین در مصدد : ۵« کشف 6 درلفت 
بر داشتن پرده‌است‌از روی جیزی . وجونءوارش 
ناملایم طبع , سبب استیلای غم وآندوه شده . دنیا 
رابه نظر تاديك میکنه .ذوال وادتفاع آنها دا 


: به فتح کاف . 


تذهیه به برداشتن پرده نموده » میگویند : کشف 
غمه . یعنی : پرد؛ٌ غم از دوی دل او برداشته شد 

و « کشف » ددهعنویات استعمال میشود 
حنانکهدرحسیات استعمال میشود . به کلمةٌ «یص» 
ج۷۹۷ دمادة د ضرد » ج ۷۲۲ دجوع‌شود . 

« کاشف » : بردادنده و دفع کننده 
) ضرد وبدی ..) آشکار کننده ۰ برهنه کننده . 
اسم فاعل است و جمع‌آن : کاشنون ومۇنت آن 
کاشنة وجمع آن کاشفات . درقرآن مجید تمام 
این صودتهای اسم فاعل آمدداست . 

« ... ان آراد نی الله بضرهل هن 
کاشفات ضره ...6 ای پیغمبر به‌این‌مشر کان 


یگو: بگو: اگرخدا برای من آسیب وضردی بخواهد . 
آیا این‌بتها. ضرراودا بر طرف کننده‌اند ومیئو ا نند 
آن دا دقع کنند . 

( مقاییی اللغة - مثتهی الادب - مفردات 
داغب ید روان جاوید ) . 

( 2 -ظ-م) 

ص کظم غرظه کضماً : خشم خود 
دا فروخودد وآن دابست و نگاه داشت اسم فاعل 
آن « کاظم » دجمم‌آن : « کاظمون » 

ابن فادی گفته : کاف وظاه دمیم دارای‌يك 
معنی‌اصلی است و آن اماك وجمع نمودن چیزی 
است و « کظم » نیزاز آن است . 

وآن : فروخوردن ونگاه داشتن خشم است 
وجلوگیری ازآشکار ساختن آن‌است . و آن‌چنان 
است که فیظ دادد جوف خویش جمع کرده‌است. 

( انتمی ) 
فک ا ای ین سر مه 
بعداز پرشدن‌است . وبه طوراستعارء ددانسانی که 
سرشار آذحزن وغضب شود ولی‌از اظهار آن خود 
داری کند . استه‌مال میگردد ۰ 

« ... والكاظمين المیظ .... » آل 
عمران ۱۳۴ اذحمله پرهیز کادان کسانی هستند 
که خشم خوددا فروبرده اظهاد آن نمیکنند . 

« وانذرهم ,بوم الازفة اذ القلوب 
لدی الحناچر کاظمیی... » مومن ۱۸ از 
آن دوز نزديك بیمشان ده . دقثی که دلها با 
فر و بر دن‌خشم ذز ديك گلوهاست. 

تفسیر : خدایتعالی پیفمیراکرم دا مامود 
فرموده که بیم‌دهد مردم دا از روزقیامت که یکی 
اذ القاب إن آزفة است یعنی دانیه ونزديك 
حون هرجه محتفاً بايد نزديك است . و درآن 
روز ازترس دبیم دلها ازجا کنده شرد . و بحلتوم 
و گلودسد نه برگردد بجای خود که آدام گیر ند 
ونه بیرون آیدکه داحت شوند و درو نشان اذغرو 


اندوه پر‌شود . ولی‌جر آت نفس کشیدن ندادند و 


ناجادند عقد2 گلو گر خود دا فرو بر ند ولب‌بساز 
ننمایند . 

« کظیم » مبالعه است در « کاظم » 
این کلمه در ماد؛ « انی PY/\ Ce‏ مذ کور 
است . 

« مکظوم » پر بر آمده اذخشم و اندوه 
اندوه دسیده » غمناك » محبوس وغم زده ؛ 

« ...إذنادی وهو مکظوم » قلم۴۸ 
معنی‌اذاولآیه: ای‌پیتمبر درقبال‌هکم پر ورد گارت 
شکیبا باش وبر جغاې مشر کان صب ر کن د چون 
صاحب ماهی (یونس ع) مباش . آنگاه که ددشکم 
ماهی‌پر ورد گادخوددا نداداد ددحالی که خشمکین 
وغم زده واندوه دسیده بود . 

( مشردات راغب - مقاییس اللغة -معجم 
الفاظا لق آنا لکر یم وان جار ید منهج الهادقین) 

( شع-ب ) 

« کعسین » کعب استخوان بر جسته‌ای 
است که ددېشت بساقر اد گرفته است ۰ کس پا 
استخوان بر آمده‌ای است که دریشت .او ددمحل 
بسن بند کفش است . 

( مجمم البیان - المیزان - اطیب البیان 
روعالجنان ‏ روان جاوید- کنر العر فان فی‌فقه 
الق ر آن - مسالك الافهام). 

« ... و امسحوابر سکم و ارجلکم 
الی الجعسن ۰ مائده 2 وبه سر‌هایتانو 
پاهایتان‌تابر آمدگی پا (یعنی برحستگی‌استخوان 
دوی پا ) مسح کنید . 

« الکعه » : بيت أله , خانة خدا . این 
کلمه دوبار ددقر آن مجید‌آمده است به بیت ج 
۱ دجوع شود . 

ر کواعب جم کاعب و کاعبه :بر حسته 
پستان » بر آمده اندام ۰ از کب : یمنی بر آمده 
و بر حسته شدن جسم . 

« و کواعب اترابا » نبا ۳۳ برای 
پرهیز کادان‌همسر آن‌بررجمته‌پستان همالند که همه 


نها *دین 


دد خو بی وحوانی مانند یکدیگ ند . 
سوده‌آهده است . 
( پرتوی اذقر آن -المیزان ) . 
( ك_ف-ف) 
ن‌کف یکف کفا : من ع کردن » باذ داشتن 
باز ایستادن «حمع کسردن و بهم پیوستن ۰ 
نکهداشتن ۳ 
... قکف أ یدیم عنکم .... » 
: ای اهل ایمان 
نعمت خدادا برخود یادآدید . آنگاه‌که گروهی 
همت گماشتند که دستهای خویش سوی شمابگشانید 


ماشده ۱۱ معنی‌اذ اول آیه 


وبرشما دست یایند . پس خدای تعالی دست ستم 
آنهادا اذشما کوتاه نمود . 

« کف » سطح درونی دست به قلب‌دجوع 
شود . 

« کافهع جمیع ,همگی .وحمله وحماعت 
دابرای آن كافة گویندکه بعضی» دابه ازدحامشان 
منع کنند و نیز منم اجز ا#میکند ازتفرق . ومیان 
دست راهم کف گویند . برای‌آنکه خطرات دا اذ 
تن هنع کند . 

« با ابها الذین منوا ادخلوا فی 
السلم كافة ... » بترت۲۰۸ این‌خطاب بمژمنان 
است دبایشان فرمان میدهد که همکی وارد تسلیم 
شوند پس هرفردی در برا بر این‌خطاب يك وظيفة 
هم بطور اجتماع 
موظفند که وحدت راحفظ کنند .واذ بروز أختلاف 
وتشثت جلو گیری نمایند تاهمه بطود دسته جه‌عی 


شخسی دارد و جامعه اسلامی 


صرفاً تسلیم آمر‌خدا وپیغمبر شوند . چون خطاب 
بمومنان است ناجادتسلیمی که در آیه بآن امرشد. 
تسلیم امرخدا شدن بمداز ایمان است . یعنی‌لازم 
است مسلمانان اذطرف خوداظهاد نفارورآی‌نکندد 
وبدون دستودخدا وپینمبر اذ یش خود داه وددشی 
اتعاد ننمایند جه هیچ حمعیئی د اءهلاك ونابودی 
تبیمودندجز بواسعله هواپرستی‌و-خن‌گفتن ازروی 


نادانتی :۰ وحق‌حیات وسعاد تمندی اذهب چ گر دهی 


الت نشد مک ر بواسطة اختلاف کم 

« وما ارسلناك الاكافة للناس .. 
مباً ۲۸ مفسران برای کافه دومعنی e‏ 
١‏ « كافة » دابه معنی کک اکوما 
ارسلناك الاارسالا شاملا للناس . :ای محمد 
صلی اله علیه و آله ماقرا 9 3 
بنابراين «كافة» 
. ومیئواندکه حال 
باشد ازمفعول اده‌لناك که کاف خطابست . به‌این 
معنی : که ماترا نفررستادیم درهیچ حال مگراین 
که برای همه مردمان فرستاده شده‌ای . 

۲-اینکه و« کافةي دا از کف که بازداشتن 
باشدگرفته و تای آن دابرای مبالفة داسته . از 
قبیل تاه داویه وعلامة . یعنی‌ترا مبعوٹ کرده‌ايم 
برای اینکه | كيدا مردم دا اذیت پرستی وگناه 


عام وشامل برای همهٌمردمان ۰ 
صفت مفعول مطلق معدداست 


باز داری . 
) هة ردات داغب ب مجمع‌البیان سالمیز ان 
روان جاوید سمنهجالصادفین - تفسی و شر یف لاهیجی 


تسین ابوالفتوح رازی (. 


( فا ) 


« کنوا » : هماننده همسر ؛ همتا. همال 
کفو تو ۵ است که دره‌نر لت وقدر , ساوی تو 


بساشد . 

« ولم ,یکن له کفو | احد » توحیدی 
هیچکس مر اودا همتا نباشد . آن هستی مطلق و 
منشأهستی وجامع مات کمالوجمال ومعبودیحق 
« ايله » . یکانه ومنز ه ازتر کیب وتجز به یرگن 
ازشم‌اد: ص احد » است وحون احداست جامم 
وسر‌شاد از وحود وخیروکمسال و قدرت و حیات 
میباشد . دهیچ همتائی درذات و صفانش نیست . 
این کلمه تنها دداین سوده آمده‌است . 

( مفردات داعب ۔ مقاییس اللغة ‏ بر توی 
ازقرآن ) . 

( كف-ت) 
« کفاناً » جمم کردن وگرد آدردن ؛ 


۴ 


آنچه آشیاه یامردم ددآن جمع میشوند . گفته 
میشود: ض کفت الاشیاه : آنهادا جمع کرد وبحی 
دا به بعض دیگر ضمیمه ساخت . 

« الم نجعل الارض کفاناً أحياء و 
اموانا » مرسلات ۲۵ آیاذمین داجمم کننده 
برای ذندگان ومردگان قراد ندادیم . 

« کفاناً 6 مصدد است که معنی اسم فاعل 
دارد .ونیز گفنه شده : ور کفات» جع کفت است 
به فتح وکسر کاف . یمثی اذهری گفته : به کس 
کاف وفراء گفته : به‌فتح كاف . 9 بومنه‌ودگفته 
این دو ؛ دولغت میباشد . معنی آن : وعاء وظرف 
است . خدای تعالی ذمین دا مکان اجثماع قراد 
داده‌است . هم درحال حیات که بر بالای آن خانه 
میساذید وسکونت میکنید . وهم ددحال ممات‌که 
مردگان خود دا درجوف آن دفن نموده پنهان 


تسا از شرسباع و ددندگان اجسادشان 
محفوظ ماند . این کامه تنها در این سوده آمده 
است . 

( لسان‌العسرب - مفردات راغب _ لسان 


المفزیل -المیزان- منهج (صادقین_روان‌جاوید) 
( ك-ف.ر ) 

ن کفر بکفر کفرا :کفر پوشانیدن 
وپنهان کردن حیز است . کی که احسان غیررا 
سبت به‌خود اظهادنکرد و آن داپوشانید . گویند 
کفران همت کرده است. و نیز کش 
تعالی ونممتهای اوست 
افعال‌قلبی این‌صفت قابی , دیشهکارهای ذشت و 
نایسنه میباشد . ونیز آثاد کفر ممیکن‌است به‌حند 
صورت ظاهر گرده ۱۰-کفرانکاد که بر دوقسماست 
اول| تکار خداو ندی‌خدا . واین‌عقيدء ؟ نهائی اس ت که 
مهگویند : 


دوژحی !واین‌ععید؛ دودستهاز بیدیذهاست که بها نها 


: انکارخدای 


. وعفتیاست بای وا 


نه خدائی در کاد است ونه بوخنی نه 


«ذهر ی »م. پند. هما نهائی که‌میکویند ...و 
مایهلکنا الاالدهر ... » جاثية ۲۴ ما دا 
نمی‌میر ا ند مکر‌طبیعت. . واین آئینی‌است که از 


لغات‌القر آآن 


ج 
روی حو شآ مد بدون‌هبچگو نهتحمیعی برای خود 
ساخئها ند 


وحدای تعالی میفر ماود : 28 ان الذ.ین 


کفر واسو اء علیهمء) نذ ز نهم املم ننذر هم 


ی منون» بقره ۶ کسانی که کافر شدند 
برای آنها تفاوت نمیکند . بترسانی آنها را با 
نقر‌سانی . بالاخره ایمان نمیاودند . اماصورت 
دوم : انکاد از روی معرفت است . و آن اینست 
که منکر میداند «طلاب حق‌است دنزد اوثابت شده 
ولی‌ باذ انکاد میکند . بهود اذعلمای خود صفات 
پیغمبی اسلام دا مییر‌سیدند امادقتی پیخمبر آمد . 
بهاو کافر شد ند ۰ 

» ۰ ماجاه‌هم ماعر فو | کفر وابه» 
بفرة  ۸٩‏ ۰ 

۳ب کفرآن وناسپاسی نعمت أت «... و 
نعمت الله هم ,تکغر ون » نحل ۷۲ وبه نعمت 
خدا کافر میشو ند . 

۴ قر كاوامر خذداست . 

« کفور» کسی است کہ در ناسیاسی نعمت 
ذياده‌روى ميكند . « ... ان الاسان لكذور» 
حج ۶۶ انسان بسیاد ناسیاس است . 

« کار » به فتح کاف وتشدید فاء : کسی 
است که زياد روی‌او در کفران نعمت بیش از کفود 
باشد .. انال لا بهدیمن هو کاذب کنار » 
ذمر۳ که خدا آنکس که بسیاد اسر نعمت و 
دروغگوست » هدایت نخواهد کرد . « کافر « 
کسی است که منگرشدا با ییشمبر باشر یعت‌ویآهنکر 
هرسه باشد جمع‌آن و« کار » به ضم کاف است 
به جحیم ج ۱/ ۱۲۵ دجوع شود . 

ععتی دیگرهد کشار» بهنم کاف کشاورزان 
است به‌این‌اعتباد که دانه دادر ذمین پنهان‌سیکنند 
« ... تمنل غيت اعجب الکناد ناه » 
حدید ۲۰ معنی‌از اولآیه : زندگانی دنیا مانند 
بادانی است که‌گیاهان انبوهی اذ آن میروید . 


وباعت شگفتی کشاودذان میشود . ولیس اذمدتی 


ج حرف القاف . 


خشکیده 0 بژ هر ده وزرد «يشود , 
1 کفر 5 € “ فتح کاف وفاء جمع کافی 
است . به «ط فجرة ج ۱۳۷/۸۲ دجوع 


شود . 

« کفر تکفیر آ » :ددگذشتن ؛پوشاندن 
محو کردن گناه , ازمیان برهن › ناجیز کردن 
گناه کفاد؛ سوگند وجز آن دادن » به کفر تسبت 
دادن و( ... ر بیافاغفر لا ذنو بنا و کفر عنا 
سیئاتناو وفنامع الابر ار » آلعران ۱۹۳ 
هر ورد کارا ازگناهان مادرگذر وذشتی کر داد ما 
دا بو شان‌وهنگام جان سپردن.مادابا نیکان محشود 
گردان ۰ 

« کفور » به ضم کاف مصدداست عنی: 
انکادنعمت خدای تمالی‌کردن ٠‏ عدم ایمان ۰ 
ناسپاسی, ضدشکراست . «.. فابی) کثر الناس 
الا کنو را » اسراء ر ۸٩‏ معنی اذاول آیه : ما 
دراین قر آن؛برای مردم ,هر نوعءثلی بیان کردیم 
وهر جه مورد احتیاج آنهابود > از قبیل دلیلها › 
مئلها » بندها , احکام مر بوط به دین ودنيا و.. 
آورد:ایم . تأ میتشاد و پند گی ند . بیشترهردم 
داه انکاد پیش گرفتند واز آن بهرءای‌نگرفتند. 

« کافرة » جمع آن « کواش » به عصم 
ج ۲ ۱۶۰ دجوع شود . 

« کار ة » کناد؛ فتل و ظهادو شکستن 
سم راکه کفاده گویند برای‌آن است . کهدآن 
گناء دا مییوشاند وسبب عذو آن میشود . به‌طمام 
ج۲ / ۸۲ دجوع شود . 

و« کاژور 6 ماده ایست خوشبو, شناف » 
بلودی شکل که رنگ آن مايل به سفیدی‌است که 
در خوشبوئی وبرودت به آن مثل زده میشود .نیز 
گفثه شده حشمه‌ایست در ,هشت که آب آن‌در رنگ 
ویو ویرودت مانتد کافود دنیاست . فقتی ممزوج 
شود . طعم زین دارد . ( وال اعام ) این کلمه‌دد 
ماد؛ « ذتجبیل < ج ۳۳۴۸۱ مذ کود اشت . 


( مسردات راغب - منتهی‌الادت - معجم 


۳۴ 
الفاظ القر آن‌الکریم -المیزان - پرتوی‌ازقرآن 
مجمعالبيان ( 0 


( ك-ف-ل) 
ن کفل ,یکفل کغلا به فت کاف وسکون 


فاد مصدد و کفالة ده فتح کاف تیا زت ۋبەعهشە 


گرفتن حیزی‌است » سر پرسئی کردن ؛ به عهده 
گرفتن‌مو نه وخرجی کسی, بهامر کسی‌قیام کردن. 

« ...و کفلهاز کر با ...> آل‌عمران۳۷ 
خدای تعالی زکر یادا کفیل وسر پرست او ( مریم 
علیهاالسلام ) کرد . واگر [ کفلها- به تخفیف 
ناه ] بخوانیم . یعنیذکریا خود تربیت اورا به 
عهده گرفت واو را ضمیمهٌ اهل‌بیت خودکرد 

« | کفله) باه 6 ؛ اورا کنیل آن‌گردانید 
به‌آن ضمیمه کرد. به ملك او در آودد , به‌اواعطاء 
کرد اوراپذیرفتارگر دا نید درضمان اوقرار داد 
« ان هذا أخىله تسع و نسعون نعجة دلی 
زعجة و احدة فقال أکفلنیها ... 6 ص۲۳ 
این بر اددمن نودونه دس ميش داداست . ومن‌فتط 
يك ميش دارم. میکوید : بك ميش خوددا بامن 
واگذار . یمنی‌تمليك من‌کن . نظر به اینكه تمليك 
قسمی‌است اذضمان . زیراهر که مالك هر حیز شد 
ضامن آن است . یسنی ضررتلف آن بر.عهدء خود 
ادست . اذاین جهت «ا کفلنیها » فررموده‌است 

« کفل » به کر کاف وسکون‌فاه : تصیب 
بهرء ۰ گاه به معنی کفیل وضامن . 

« باا بها الذ ین آمنوا انقوا اله و 
آمنوا برسوله ب تكم کفلین‌مندحمته» 
حدید ۲۹ ای‌افراد با ایمان‌اذمخالفت فرمان خدا 
بپرهیز يدو به پیامبر اوایمان بیاودید. | گر چنین کنید 
دوسهم از دحمت خود را به‌شما میدهد .یکی‌ضامن 
سعادت دنیوی او باشد. ودیگرضامن سادت‌اخروی 
او. گاه بهمعنی بهره ونعیب ندمیآید . «..ومن 
بشغع شفاعاةًسينة_یکن‌له كفل منها ناه 
/۸۵ هر کس درا نجام دادن کارذشتی كمك کند 


ده ۰ ونمیبی فك » ازآن به‌او خو اهد رسید؛ 


۴ 


به کلمۀ د ذو » ج ٨۸۱/۱‏ دجوع شود . 

د کفنیل » مراقب ۰ نگهبان ناظروگواه. 
ضامن.» پایندان « ... و لاثنقضوا الابمان 
بعد نو کیدهاو قدجعلتم الله علیکم کفیلا» 
نحل ٩۱‏ معنی‌اذ اول آیه : هرگاه باخدای‌تعالی 
عهدی بستید. بدان عهد وفا کنید . وهر گزسو گند 
وپیمان داکه محکم واستواد کردید . مشکنید . 
حال آنکه خدادا به واسطة پیمانی که بسته‌اید . 
مراقب وناظر وگواه گرفته‌اید . وخدا په هرچه 
میکنید آ گاه است : 

( لسان السرب - مفردات راغب -تفسیر 
معزی - مجمم‌البیان ) . 

( ف -ی) 

ص د کنی بکفی كفا ية ۰ : س شدن 
پس‌کردن ؛ دنج وبدی را از کسی دور کردن :کار 
گزاری کردن » بس‌آمدن» دسیدن ۰ نگاهداشتن 
انجام دادن بسنده کردن , رفع حاجت ونیازمندی 
کسی داکردن ۰ به‌امری قیام کردن ر خرصند 
وقانع شدن . 

وکافی کسی باچیزی‌است که رفم احتیاج 
توکند وبه مرادت پرساند . 

«.. و کفی بالله‌ولیاد کفی باه نصیر ا 
نساه , ۴۵ معنی اذاول آیه وخدای تعالی به 
دشمنان‌شماداناتر است .وخدا برای پادی ودوستی 
شما کافی وبسنده است . یمنی دوستی دیاری اد 
شمادا انشر آنها کفایت خواهدکرد . وازکسانی 
که طمع وانتظار كمك دادیسد . شمادا بی‌نیاز 
میساژد . 

«...و کفی به اما مبیناً » تساه ۵۰7 
معثی‌اذاول آیه : بنگر جگونه‌بر خدا دروغمییافند 
این کاد برای‌گنا»ه آشکاد بودن ( بر پلیدی نفس 
وملاكآ نان ) بس‌است . تعبیر : د کدی له »برای 
نشان دادن بزدگی موضوع است . 

د ... و ارسلنال تلناس دسو لا 


لفات القر آن 


0 ذوالکفل » نایکیاذ پیغمیر ان‌خداست 


a 
و کفی بایثه شهیداً » نسأهر ۷۹ وترابه عنوان‎ 
پیامیری فرستادیم ۰ وگواهی دای تعالی برای‎ 

. یمنی اکثف باله . 


٩۵ 1ا کفیناك المستهز ین » حجر‎ ١ 
ماترا اذشر تمس خر کنند گان واستهزاکر ان مشرك‎ 


رسالت تو کافی و سنده است 


محفوظ میدادیم 

» کاف 6 2 آلیس الله بکاف سل ..» 
ذمر۳۷ مگرخدا برای بنده‌اش بس نیست که‌ترا 
ازقدرت غير خدامیترسانند » البته‌خدا کافی‌است 

( مفردات راغب م مقاییس اللغة - تفسير 
ممزى ‏ المیزان - مجمع‌البیان (. 

۶( کل )له 

د کل » بالضملفظی است که دلالت برعموم 
دادد ومفید معنیاستفر اقاست » یمنی شمول حکم 
برای تمام افرادی که به‌آن اضافه میشود . وجهار 
حالت داد : 

۱-اینکه فایده میدهد شمول‌حکم دابرای 
جمیع حالات مضاف اليه . واین موقمیاست که 
مضاف | ليه اسم‌معتی باشد: . .فلا نمیلو) کل‌المیل 
فتذر وها كالمعلقة 
اذاول ]یه 
رفتاد کنید وهر جد داغبو<ر یص برعدل وددستی 


۰ » ناء ۱۷۹ معنی 
۱ شماه رگز نتوانید ميان ذنان بعدالت 


باشید . پس بتمام مل خود یکی دا بهره‌مند 
وآن دیگردا محروم نکنید تا اومعاق وبلاتکلیف 
مان د . 

۲- اینکه فایده میدهد شمول حکم را 
برای جهیع‌افراد مضاف‌الیه چه مذ‌کود باشد چه 
مقدد» دداین‌حال گاهضاف اليه اسم جنس «عرفه 
مانند د كل الطعام كان حلا لمنی 
اسراثیل ۴ آدعمر ان ۳ هم طعامهابر ہنی 
اسرائیل حلال‌بود مگر آنعجه‌اسرائیل قبل‌از نزول 
تورات برخود حرام کرد . 

دیا آنکه جمع‌است دمعرفة ویادد معنایآن 
مانند : «... له فیهامن کل الشمر ات » بقره 
۶ برای او در آن (باغ ) اذهمه گونه میوه‌ها 


است ۰ 


a‏ حرفالکاف 


باشد . وبا آنکه به مفرد نکره اضافه میشود و یا 
آنچه ددحکم آن‌است حون : د.. اناه علی 
کل شىء قد.بر » بقرء‌د۲۰ خدای تعالی بر 
همه جیز تواناست » 

ويا آنکه اضافه قطع میشود ومضاف اايهدر 
تقدی وافع‌میشود چون : « ... کل‌له قا ننون» 
بقره ۱۱۶ همه فرماتبردار او ( خدای تعالی ) 
ستند آی کل الخلایق . 

۳ اینکه کامة «کل» با افادةٌ شمول‌حکم 
بای تاکید استعمال میشود جود« ... قل ان 
الامر کله ره ...۰۰ آلءمرای ۱۵۴ بگو. که 
زمام این امر به طودکاءل در دست خدای تعالی 
است . 

۴ برای ظرف زمان استعمال میشود ودر 
این‌حاات دما » مصددیه به آن متمل میشود ,و 
نیا بت میکند از زمان مضاف اليه کل مانئد :د... 
کلما أضاء ھم مشوافیه ... » بره د۲۰ ای 
مشوا فيه کل‌زماناضاهة ۰ 

واذاین تر کیب وآنچه‌به آن شبیه است . 
اغالب دوفعل ماضی عیاید . که دلالت میکندمدلول 
فعل ثانی بعداذ دوع مدلول فعل اول تحقق 
بیدا میکند یی pail:‏ »شون بعدان وروا الذوء 
وهمچنین درسوره بعره ية : ۸۷۲۵ و ۱۰۰و 
آلعمران ۳۷ ونساه AF,‏ ومائده د۴ء و۷۰ و 
اعر اف ۳۸ وهود ۳۸ واسراء ر۹۷٩‏ دحج ۲۲ و 
سجدء ر۲۰ وملك ۸ ونوح۷. 

» کل « به فتح کاف وتشدید لام : سی بار 
باروءیال کسی که تد بير آمودش میکند » گرانی 
سنکین ۰ مردگرانجان بی خبر» انگل . 

« ... وهو کل علی‌مولاه ... » نحل 
۷۶ مننی ازاول آیه : خدای تعالی دومرد رامثال 
میز ند که یکی از آنها گنگاست دفادد س تکلم 
نیمت » ذیرا نهميفمد ونه میقواند هت ۵ خر درا 
به کسی فما نه ,با oT‏ نمی اند خود را اداده 


کند ,و آن هرد » سر بار ی ور ست خویش است ل 


r 


سر پرست ویدا , ازاو نفعی نیست ذیرا » او دابه 
دنبال هر کادی بفرستد . نفعی به دست نه‌یاودد 
وکادی انحام تممد‌هد آیاچنین مردی باکسی 
که ذبانی گر یادارد ومردم رابه عدل امرمیکند. 
برابر است 14 

«YS «‏ به‌فتح كاف : نه جنانست . کلمةً 
ددع است . که نفیمطلب با اندیشه یا منهوم سایق 
واثبات مطلب بفد میکند . متضمن تثبیه(آگاهی) 
نیز میباشد ونیزامکان دادد برای نفی؛ انك ار و 
استهز اه باشد . 

« کل سیعلمون » نبا , ۴ چنین نیست 
که مثکر ان ند اشتها نف به زودی خوآهند دانست 

« ۰..رب‌ارجعون‌لعلی آعمل صالحاً 
قیماث کت کل انها كلمة هو قائلها ..» 
مومنون ۱۰۰ پروردگادا مرابه دنیا بازگردان 
تابه‌اعمال نيك کرداد ذشت خود دا تدارك نمایم 
بهاو خطاب شود . هر گز نخواهد شد . گفتاد بی 
فایده ایست که ادمیکوید . 

« کلالة » اصلش ءصدری است به معنی 
احاطة . وكلمة « اكليل ناج » اذاین مصدد 
مشتق‌است . ذیرا تاج سردا احاطه میکند و کلم 
« کل » نیز از آن مشتق‌است . ذیراکل به تمام 
اجز اه خود احاطه دارد .واذ مشتقات آن « کل- 
طفیلی » است ذیرا بردیگران صنگین است و 
به نوعی محیط وبا پيچ دیگران میگردد . 

راغب گفته : کلالة اسم کسان میت‌است :به 
استثنای ,در وفرزند, صاحب‌المیزان دوایتی از 
پیم پر صلی الله علیدو آ له نقل‌فرموده : کسی که‌بمیرد 
وفرزند ویددی نداشته باشد » کلالة رابراو نام 
گذاشتها ند قول راغب دا با این یکی دانسته است 
زیر اگفته : کلالة مصدداست هم وارث وهم مورث 
هر دو دامیتواند معنی بدهد . 

« ... وان کان رجل بورث کلالة 
از اه, اة و لاخ اواخت فلکل و احد منهما 
السدس ۰۰ » نساء د۱۲ ۰ 


An 
مانمی نداددکه و« کان » را درآیه فعل‎ 
معین « کان‌ناقصه » گرفته و « دجل » دا اسم‎ 
» آن و بورث » داصفت رجل و « کاژله‎ 
داخیر آن‌قر آددهیم معنی| نطود میشود : « واگر‎ 
میت کلالة وادث بود که نه پور داشت ونه فرذند»‎ 
وممکن‌است « کان» فعل اسلی کان: تامه » بوده‎ 
و د دجل پورث»فاعلآن .و « 402 مسددی‎ 
درمحل حال باش که باز اينطود معنی میدهد که‎ 
. ) میت ( کلاله ) ورثه باشد ( المیزان‎ 


معنی آیه : وا گره‌ردی یاذنی بمیردووادث 
او کلالة‌باشندکه برادد وخواهرند اگر يك‌برادد 
پايك خواهر ند يك‌ششم میبر ند » ( اطیبابیان) 
مفردات داغب - معجمالفاظ القسر آن‌الکر یم - 
مغنی‌اللبیب- تفسیر مء‌زی -مجمم‌البیان ) 

رشلا) 

ف کلاء كلوه كلاءة: به کسر کاف در مصدد 
نگاهدادی کردن » حفظ کردن مر قبت وزیں نظر 
قراد دادن ؛ حمایت کر دنه ۰ 

« قل‌من .یکل کم باللیل والنهارمن 
الرحمن.. » انبیاء , ۴۲ . 

ای دسول مابه‌خاق بگو: کیست به جز آن 
خدای دحمان که شمارادرشب وروز محافظطت میکند 
وازخطر‌های عالم نگاهمیدارد . ونیز کسانی راکه 
به تواستهز اء میکننه .بگو:اگر خدا بخواهدشبانه 
پادوذانه عذابی برشما نازل کند جه کسی میتواند 
از آن جلو کیری نموده شمارا درنعمایت خودقراد 
دهد 

( مقاییس اللغة -تفسیرمعزی - ممعجمالفاظ 
القر آن الكريم ) . 

( لب ) 
« کلب.» سک تروکليةسگه ماده 
«و كلهم باسط ذراعيه بالو صید.. » کهف 
۱۸ میگ اصحاب کوف درحلوخان غار دستهارا 
پهن کر دسر خودرا بالای آ نهای گذاشته‌است .این 
کلمه ۵ باد درقر آن محجید آمذه است . 


لغات‌الفر آن 


E 


« مکلسین » باضم میم ولام مشدد مکسر 
اسم فاعل‌است از تکلیپ . کسی که سگ دایرای 
شکار تعلیم میدهد و تر بیت میکند » سگبان » 
نگهداد ندء سگهای شکادی ودها کردنشان به‌این 
هدف است این کلمه ضمن مادة د جرح » ج 
۱ ۰ مذکور است . 

( مغردات‌راغب ‏ تفسهرمعزی -المیز ان) 

( كلح ) 

« کالحون » جمم کالح : یعنی : روی 
ترش کننده, واکنندة دندان ددترش دوئی عبوس 
وترشروی . ذشت مثغار ۰ 

« تلفح وجوههم النار و هم فيها 
کالحون » مومنون ۱۰۴ و آ ی جهرء هاشان را 
همیسوزاند ودر آنجا ترشرویان وزشت رویان 
باشند ۰ 


صودتهاشان همرسد .پوستشان راجمع میکند 4 


اهل‌جهنم وقتی رارت شعلة آتی به 


طوریکه دندا نهاشان از زیرلیها ۰ بیرون میاید 
وخیلی بدشکل میدهوند * این‌لفظ تنهاددین‌سوده 
آمده‌است ۰ 

( مقاییس اللغنه - منتهی الارت . 
جاوید ) ۰ 


روان 


( شلف » 

کلف غیره عملا بکلفه !یاه تخلیفا 
اورا به کار دشوار وادار کرد , ذیاده از اندازه 
طاقت کسی دا کادفر‌مودن, امر کردن وکاری را 
بر کسی واج ب گر دانیدن؛جیز ی اذ کسی‌درخواستن 
که درآن رنج بود . 

« لا کلف ابته لقا الاو سعها ... » 
بقرة د۲۸۶ خدای‌تمالی هیچکس دا جز بهاندازه 
طاقت وتوانش » امر نمیکند ۰ 

این کلمه ۷ پار ددقر آن مجیدآمده است. 

« متکلفین » اسم فاعل‌است از تکلف : 
ٍمنی : اذخویشتن جیزی نمودن وگفتة دیگریر! 
بود نسیت دادن » باطر یق ساختگی و ریاکاری 
جیز ی نمودن و کته دیگریدا بخود نسیت دادن 


باطریق ساخنکی‌وریا کاری جیزی‌راوا نمو د کر دن 
واظهادکردن که اهلیت آن نداشته باشد . 

« ول ما اسئلکم عليه من‌اجر وما انا 
من المعکلفین » ص ۸۶ بگو: برای پیغمبری 
ازشماً مز دک نمی و اهم . واذکسانی که این‌عنوان 
رسالت را ده زحمت بجود سم باشم ویر خلاف 
واقع ادعائی‌نموده وبرای اثبانش قر آن دا آذپیش 
خود ساخته دپرداخته باشم » نیستم . 

این کله 3 دداین سوه آمده‌است. 

) مفردات راغب ۳ منڌهی الارب م مقاییس 
اللنة - روان جاوید ‏ مجمع‌البیان ) ۰ 

( كلم ) 

« کلام » گنتار , حمله‌ای که مفید فایده 
یاخیری باشد . به نحو ی که حون گر ینده خاموش 
شود » شنونده درانتظاد نماند ۰ کلام به معنای 
ذهما ندل »افیا لمیر 4 وسیله اصواتی هر کب که 
از دوی وضع وقراد داد » دلالت بر معنی میکند 
فطرت انساندا ناجاد کرده که بر ای‌فهماندن مافی 
القمیر خود ازصو تی که‌دددسان باعارج حر وف 
پر‌خوردمیکنداستفاده نماید» وا آن‌تر کیباتی‌ساخته 
برای ممانی ثابی خود نشانه قراد دعد همان 
معا نی که جز به وسیلةً علامات‌دضعی واعتبادی‌داعی 
به سوی آنهانیست ۰ پس‌انسان به سین گفتن نیاز 
دارد ۰ ازجهت اینکه داهی به تنهیم دتفهم ندارد 
جز اینکهالفاظ واسواتي را باوضمةر ارداد عالا+ت 
قر اد دمه اما کلام‌صادر از شدای تعالی 
آن را جزاو نمیداند ۰ یمنی آ نطودی که کلام از 
ما انسانها صاددمیشود ۰ حنین کلاعی 
مشود زیر اساحت پروددگاد منزه ازآن است 
که بادستگادهای تما ۳ دهز باشد ۰ 

« ...بر ددون آن_بندئو) کلام الله) 
فتح ۵ غرضشان اینست : ( عن یک 


حەت 


ازخداصادر 


سانی که در 
جنگ حدیبیه تخلف ورزیدند ) سخن خدارا که 
فرمود غذأیم خیبر دا تنها حاضران جدیییه خواعند 
گرفت > ققیین دهئن ۰ 


این کلمه ۴ مار ددقر آن مد آمده است 


« کلمة » جمع‌آن کلمات است , و به 
آستعمال شده است : 

۱- سخن به لفت دطیب 6 ۱۰۲/۲ 
دجوع شود . 

- «.. ان‌ایثه _بمشر لك بیجبی‌مصدقاً 
بکلمة من‌ایثه ..» العمران ۳۹ خدای تعالی 
که 
او ( نبوت عیسی) کلمةٌ خدادا تصدیق کند .مراد 
اذ « کلمةٌ » عیسی علیهالسلام است وگفته شده: 
« کتاب‌ادثه » 


هید معدی 


ترایه ولادت بحیی بشارت میدهد ۰ درحا لی 


کلم توي داست . و گفته شده ِ 


است . ( المیزان -عفردات ) ۰ 

۳ به اعنی قضاءالله و حکمه به ماد حق 
ج ۱/ ۱۸۲ دجوع شود. 

۴سبه ممنی تکایف: «واذ ابتلی‌ابراهيم 
ره بکلمات ...6 بش ۱۲۴ 

خدای تءالی ابراهیم را به چندین تکلیف 
امتحان کرد . واذ عهد؛ همهٌآنها بر آمد و کاملا 
انجام داد . 

۵- احکام حتمیه‌ای که تغییر وتبدیل در آن 
راه ندارد زر .. .و لامنادال لعلمات ايه #اننام 
۴ . 

و کلم € فح کساف و کسرلام جمم 
« کلمة » است به CE‏ ۴۳۰/۲ 
و و« حرف »ج ١ر۶۶‏ . 

» کلم تلا > : سخ ن گفتن به ماد 
د جنت » ج ۴۱ ۱۴ومادة «رسل ج ۱ر۲۰۷ و 
خا ¢ ۲۱۵۹4۱ دحدوعشود. 

( مف دات دا بت تسیر معز ی 
الفاظ القر آن الك يم -. الميزان ) . 

( كل -و) 

و« کاذ کلتا 6 به کسر کاف در لنظ مفرد 
و درمعنی تثنیه‌است . ددتا کید مذکر « کلا > و 
درتاکیه مو نٹ < » U‏ ¢ کویند « کلنا 6 
درشنیه مانند کل‌است ددجمع . وآن لفثای است 
که افاده شمول حکم میکند برای آنچه به‌آن 
ولازم الاضافه است به آنچه دلالت 


غت د مود GC“‏ 


E 


اضافه میشود . 


بردو تامیکند ۱ 


« کللا» و ...اجدهما او کا(اهما..» 


اسو اء د۲۳معتی‌اذادل آیه: ای انسان ! اگر در 
و ماددت پایکی اذ آنها , نزد توزنده ماندند 


+4 آنها اف مکو. 
بعئی مگو ملول شد «دیهی است که اسان در 


9 وھ سن بر که رسد ند ۰ 


سن بیری حال کو ده بیدا میکند واحتیاج دارد که 
از اوحمایت‌وس برستی کنند . ددحالی که اطاأمت 
يدر ومادد هميشه لازم است . علت این‌است که : 
«داین دودان, آنهابه خدست وکمك بیشتراحتیاح 
دارند . 

« کلتا» « کلنا الجنتینآ نت کلها» 
کهف۲۳ هريك‌اذاین دوباغ » میوء خود دابدون 
کم وکاست » به طور کامل میداد . 

این دو کلنه تنها دداین دوسوده آمدءاست 

( مفردات داغب - تغسیر معز کاب قر جمة 
مجمع‌البیان - مغنی اللبیب ) . 

» کم € به 2 وتحفیف میم : کنابه 
از عدد ومفید معنی بسیادی است . عن جه بسیاد 
وبه آن ص کم 6 خی ری‌گفته میشود ‏ وتمیز آن 
به واسطه اضافه با 2 هن » مجردد میشود . و 
این کلمه ضمن آیه در و فئة ءج ۲ر۲۴۰ و مادم 
»2 کرم » در د دوج کم € مذ کوداست 

( مفردات راغب ہے مغثی االبیب ‏ دروی 
دارالءلومالعر بية ) . 

« کم - کما » به ضمکاف و ص ګن € 


به ضم کاف و نون‌مشدد .ضمیر متصل‌مغعولی داضافی 


ت 


هسمند . به معئی : ( مادام تان ) هیباشد . به 

« غلو 4 ج ۲۲۷۲ و « شج » ج ۲۷۲ 
دجوع شود . 

( لتم سل ) 

ك ن س کمل یکمل کمالا 

" به صفات درج خود . دساشن اسم فال آن : 


کامل ومو نت آن : کاملة ونی آن : کاملات دب 


ِ آراسته شدن 


کاملین . 


« کمل ا کمالا » : معنیاکمال و اتمام 

بهم نزديك ات . کمال شیه : اینست که غرض 
ومتصود از آن‌حاصل‌شود . وتمام شیء اینست که به 
حدی‌برسد. که به حیزی‌خارج ازخودش احتیاج 
نداشنه باشدد ناقص‌جیز عاست که‌به جیز ی خارج از 
خودش! حتیاج داشده باشد. به‌عیادت‌دیکر اینست: آ ثاد 
جیز‌هائی که دادای اثرند دوقسم است یك قسم » 
آثاری است که درصودتی بر آن‌شیء «تر تب میشود 
کەا گر 2 یهدارای احجز ائی است هم ةا جز اش وحود 
داشته باشد . بەطوری که اگریک کی از احزاء و 
شرایطش نباشد ١‏ اثر بر آن متر تب ایست ۔ مثل 
روزه کها کر درمتداری اذ روز » بدان اخلالشد 
باطل میشود »أ گر 
داتمام میگویند. خدای تعالی میفرماید :9. م 
کک الصیام ائی‌الایل بقره ۱۸۷ 
س دوزء"را ثاشب تمام کنید . قسم‌دیگی: اثری 


a4a ۶‏ 
جیز گ ددین وصف بود » آن 


1 بر شی۶ مقر تب است . مدون اینکه موف 
بر آن باشد که همه احز ای آن شیء به وحود آید. 
دبلکه اثر مجموم نیز» مانند مجموع آثاد أحزاه 
است . وس هرجز یکه بدوجود آید . رحاب و 
اندازه همان حزه ‏ اثربر آن هر تب خواهد شد 
واگر همه احزاء ؛ پیداشدند » همهٌآن اثرمطلوب 
بر آن عترتب خواهد شد . میفرماید : 
« ...ولشنکملو] العدة ..» بقر‌د۵هه 
ی : وبرای اینکه این تمداد ( ایام دوذء ) را 
کامل کنید . هماتگونه که برهمةٌ این عدد ؛ اثر 
مق تب‌است بر قسمتی‌از آن هم‌دتر تب‌است .هیده انوم 
بئوئیم : هد نم لفلان امره و کمل عقله » 
دم اعد تمام شد . وعتلش کامل کشت 
ولی نمیتوانیم برعکس بگوئیم: 9 ام عقله‌و کمل 
آعرد ۹ 
.. الیسوم اكملت لکم دبنکم و 
معام تعمتی د رضت لکم الاسلاع 
Ce ld‏ ۳ دة د ۳ او دین شمارا برایتان 


9 ل کردم . دنعمتم دا برشما تمام نمودم . واز 


تال نردم 


جرت ین , اسلام دابرای شماپسندیدم . 


ج حرف‌الکاف 


ددتفسیر مجمم‌البیان اذ اماسان باقروصادق 
علیهماالسلام والمیزان باذکر اسناد و تسیر نود 
المعلین نعل‌اذاعالی (صدوق ده) و تهذیت الاحکام 
وکتاب خصال وکتاب علل الذر ایح درتمام اینها 
باذ کر اسناد . دوایت است.که این‌آیه , هنگامی 
ناذل گر دید که‌پیامبر صلی‌ائه علیهو آلهدر دوزغدیر 
خم درحین باز گفتاذحجة الوداع » على بن‌ابی 
طالب علیها اسلام دابرای مردم امام و علم وپیشوا 
قراد داد . میفرمایند : آخرین امر واجی که 
خدای تعالی ناذل فررمود ۰ همین‌است. دازآن 
دیگرفر یضه‌ای نازل نشد . 

«کاملة 6 ددماده د عفر ج ۱۵۲۲ 
ضمن آیه مذکود است . 

« کاملین » درماد؛ د رضاع» ج «ر۰۷. 
ضمن آیه مذکور است . 

(مفردات‌داغب -المیزان) 
( 2 - م -م) 

2 ا کمام » جمع « کم « به کسر کافو 
میم مشدد است . یعفی : پرده‌ای دا کو یند کته 
میوه وشکوفه دا مییوشاند » غلاف شکوفةٌ خرما 
که دست دا میپوشاند « کم » به فادسی : 
کفرا -کثری بصم کاف میباشد و آستین لباس که 
دست داهدییوشا ند ( کم 4 بالعم کو وق ۰ 

« وما نخرح من نمر ات من ا کمامیا» 
فصلت ۴۷ معنی از اول آبه : 
خدای تمالی ST‏ -اء است » وهيچيك أذ میوهدا از 


تنها اساعت قیامت 


غنچۀ (غلاف ) خود ببرون‌نياید دعیج آ بدتنی‌باد 
بر ندادد عنزاید» مگر به علم ازاسی‌خدای‌تعالی » 
ونيز ددسورة الرحمن ۱۱ 

(مفردات‌داغب. دوحالمعنان_ کنر العرفان) 

( لش مه) 

« کم » به فتع‌همزه وميم : کور مادر 
زاد وکاهی ددمطلق کور استعمال میشود › 

( لحان العرب - مقاییس اللفه - مفردات 


راغب ) ؛ 


¥ 

ضمن‌آیه دد ( برص ) ج۷۴۱ مذکود 

است . این لفظ دوبار ددقر آن مجید آمده است. 

اکن یکن | نهان داشان ددخاطر 

در دل پنهان داشتن‌وبه ذیان نیاوردن » نه به‌طود 
آشکاد ونه به کنابه ۳ 

« و لاجناح‌علیکم فیماعرضتم بامن 
خطبة النساهءاد) کننتم فى انشسکم » بره 
د۲۳۵ بر شما باکی نیست که به‌اشاده »۰ از 
زنهائیکه درعده به سرعیبر ند ۰ [ مرادیه زنان 
معتدات به عده پائن است ] . حیزی بگوئید که 
علاةٌ شمادا به‌اندواج باآنها برساند ولی نباید 
صر احت+اشته باشد » ونیز با کی برشما نیست که 
دد دل خود پنهان دادید : که پس از تمام شدن 
عد آنها , ازدواج نمائید . 

« نکن » « وان ربك لیعلم ماتکن 
صدودهم وما بعلنون » نمل ۷۴ و همانا 
پروردگاد توآنچه دا سینه‌هاشان پنهان میدارد و 
آنچه دا آشکار میسازد » میداند ودر وره قعس 
۵ به همین معنی‌است . 

و« اکنان » به فتح مزه جم د کن » 
به کسر کاف وتشدید نون است . به معنای جیزی 
است که با آن جیزی دیگر بوشیده شود . حتی 
پیر اهن هم کسی که آن دامییرشد « کن » است 
وحانه وندو آن‌هم و« کن» است جونکه پنامگاهی 
است که آددی دا اذسرها وکرما وحملٌ وحوش 
حفظ میکند . ومعصود از « کن» کوهها و فادها 
ودجمه‌های آن است .جر ... دجعل لکم من 
الال ا کنانا ... » نحل ۸۱ و خدای تعالی 
فسمتی از کودها دا برای سکونت ومستود نمودن 
شما !ذحر ادت‌ویرودت قر ارداد. و آنهاداپرایتان 
نهانگاه کرد أین‌لفظ فقط درأین۔وره آم‌دماست. 

دنه € به قح همر ء دنون مشدد جمم 
« کنان » پە کسر کاف است . یمنی : دوپوش » 


جادر وپرده‌ای کهدرآن چیزی دا نهان وپوشیده 
میداد ند . 

. وجعلنا على قاو بهم اکنة ان 
غقهوه وفی آذانهم دقرا چ انعام ۲۵ . 
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کدانی هستند که به کلام و میده‌ند .لکنها 
بردلهای آنان پر ده‌ایکه اذفه.شان جلو گیری‌کند 
قراد دادیم » و گوشهایآنها اذشنیدن حق سنگین 
است .که اکرهمة آیات الهی‌دا مشاهده کنند باذ 
بدان‌ایمان نمیاودند .جنا كە صر رها أظهارداشتند 
کهدلهای مادد سترویرده وپوشفهاگی استکه‌مانع 
اذقبول دعوت تست به توحید ونبوت دامامت و 
معادو و قالو اقلو بنافی) کنةه‌ما ندعو االیه» 
فصلت ن . 
1 مکدون؟ پوشیده‌شده به پوست »هون 
آذهر جين . 
. کاهن بیض‌مکنون > صافات 
۴۹ در وصف حوریان بهشنی که نامزد مخلیان 
خواهند بود . فرموده :آنان جنینند که از روی 
حیا » جشمان خودرا فروسته وغیر‌شوهر خوددا 
نشگر ند ۰ 


وآنها دا , از سفیدی ولنلافت به تم شتر هرغ 


ذیرا إزاءماق قلبآنان سرشته شده‌اند 
تشبیه نموده ۰ ذیرا عاذت شترمر غ چنین است که 
تم خود دا ذیر پر خود میبوشاند .که محفوظ 
ماند . 

( مقردات راغب ہ روان جاوید س دجسم 
البیان - 
المیز ان . 


پر قوی از قر آن ب میعزن العرفان- 


(شن-د) 
» کنو ۵ به فح کاف : وسف‌است برای 
مذکر ومو نت به اور میالنه . ناساس 
مانم خی » بحرل» لينو رکه در آن دیزی تروید 


کسی که اذه‌صالب فا 


این افظ در کله اسان 8 /١‏ ك هد کور امت 


ئی : بس 
ى و ندمت‌ها راا آزیاد «ممر د 


این کلمه تنیاددادن ون ادات 


( مفردات داغب - پرتوی اذقر آن ). 


۱ 


€ 


( كن ذ) 
ض کف المالیکهزه که مالداجمم کرد. 
ودراصل اذکنز خرما 
گر فنه شده. وذمان کنز آن فصلی اس ت که ددآن 


روک هم نهاد ‏ اندوخت . 


خرما ذحیر ه‌میشود. به طود گلی نگهداریوذخیره 
مال وحود داری از این است که دره‌یا زه مردم 
جر بیان بیدا کند 1 وزیادتر شود 2 

« ... والذین بکنزون آلذهب و 
الفضة ولا بنفقو نهافى سبیل اله فشر هم 
بعذاب الیم 4 تو به ۲۴ و کسانیکه طلا ونقره 
گنحینه میکنند. و آن‌رادر داء‌خدا انفاق نمیکنند 
به عذابی دردناك بشادتقان ده اناق در راه خدا 
عباد تىت اذ آن انفافی که فوام دين بر آن 
است ‏ بطو دیکه اگردرآن دورد اشاق شود در 
اساس دین لعامه واند می‌آید , مانندانقاق درحهاد 
و ددجمیع مها لح دینی که حفخلش واجب ست › 
وهمچنینآن شون احتماعی مسلمین که بازمین 
ماندنش شیراذء اجتماع اذ هم ؟سیختهی‌گردد . 
ونيز حدوق» لی‌واجبی که دین آ نرا بمنظود تحکیم 
اساس اجدءاع تشر یع کرده ات م 

س اگ ر کسی با وجود احتیاج اجتماع 
بهز ينه در بار حوائج ضرودیش سرمایه و نتدینه 
را احتکاد وحبس‌کند » اونیزاز کسانیست که دد 
راه خدا انفاف نکرده وباید منتظر عذابی دردناك 
باشد حون اوخودش دا بر خدایش معدم داشته .و 
احتیاج موهیم واحتمالی خود و فرذندانش دا بر 
احتیاج دتلءی ر رود اج حتماع دیئی ور تر ی‌داده 
أ 

« کنز » گنج‌جممآن « کنوز »است 
و« .. وا تیماه من الکنو رز ما ان متا یحه 
لننوء بالعصسة ادلی القوة ... » قمص ۷۶ 
آ قد رگش ) وارون ( بدادیم که حمل موحودک 
آن . ده گروه مردان توانا گران سود و برای 
تفصیل به ( فرح ) ج ۲۴۹/۲ دجوع شود . 

از این‌ماده مه پاد بەصو رت ماضی دمضادع 


هبنج در ډه صورات اسم درقر آن محید !مداه است 


ج حرف الکاف 


( مقردات داغب - مقاییس اللغة ‏ تفسیں 
معزی - المیز آن ) . 
( ك ن-س ) 
» کنس به ضم کاف وفتح نون مشدد: 
<مع کا نس اذفعل کنس مبہاشد . 
یمنی : آهو در نهانگاهش رفت . خانه دا 
حاروب کرد. کناس به کسر کافلانو آشیانةٌ وحوش 
وطیوراست . این کلمه در ماد « خاس » ج 
۱ ۴۲ هن آیه م ذ کوراست . 
( مقاییی الاه - المیزان ‏ پر توی از 
قرآن ) . 
( لك ه -ف) 
» کیف 4 شکاف در کوه: نقبی است در 
کوه که و سیعتر اذمفارة است . انسان وحیوان 
در آن حامیگیرد وزند گی‌میکند . وفاد از کوف 
کوچکتراست این کلمه ددماء «رقم»ج۱/ ۳۱۵ 
و د زود »ج۱/ ۳۳۶ ضمن آیه مذکور است . 
( فر دات راغب مجمع ايان aa‏ 
الفاظ القر آن‌الکريم ) . 
(ك-ه-ل) 
« کهل » به فت حکاف وسکون‌هاء : اذ 
کهو لت است و آن ذمانی است که انسان اذجوانی 
گذشته وهنوذ به‌بیری‌نرسیده باشد .صاحب‌صحاح 
کفته : کول اذمردان کسی است که انسی جاوز 
نموده‌و تاذه وهاک‌سفیدددحهر»اش‌بدی دآمده.ابن 
اثیر گنته : کهل اذمردان کسی است که‌ازسی‌سال 
بگذرد وتاجهل ادامه یابد . وابن سید گفته : از 
سی‌وجهار است تاپنجاه ويك . 
« و یکلم الناس قي‌المهد و کهلا و 
من الصالحین « آلعمران ۴% 
خدای تعالی عیسی دا قددت میدهد که در 
کهو آزه.عا هودم سخن گو ید . همچنا نکه درس 
کهو لت سخن»یکوید. واواذجملهً صالحان میباشد 


ويز 


درسوره ماکده / Ns‏ 


( لسان‌العرت - تغسیر معز ى المیز ان 


۳۳۹ 


متردات راغب ) 


(ش.هن) 

« ناهن » اذ کهانت است به فتح کاف : 
کاهن یعنی فالگوی » کسی‌است که از دوی گمان 
اذغیب خبرمیدهد . و کهانت‌درحاهایت میان‌عرب 
شايع بود . وبضی این دابرای خود حرفه وپيشه 
قراد داده بودند. مشر کان قریش و کفاد پیغمیردا 
کاهن وقر آن محیددا کلام کاهن میکفتند لهسذا 
خدای سالی در ردقول آنها فرمود ؛ قر آن کلام 
ںا ک‌تعالی ست. نەسخن کاهنان‌جنا نکه بت یر ستان 
گویند .«فذ کر فماانت بنعمت ربك بکاهن 
و لامچنون » طود۲۹ ایدسولماخلقدا مقذکر 
صاذ ويه تذ کیر و موعطه مردمان ثابت باش 
و بحمدالله تعالیدفضلو نعمت پروددگار که شامل 
حال توشده است . کاهن‌ودیوانه نیستی . ونيز در 
سورة حاقة ۴۲ . 

(مفردات راغب تفسیر معز ی معجمالفاظ 
التر آن الكريم - منهج الصادقین) . 

( لك وب ) 

» کواب 6 جمم کوب است . در قر آن 
مجیددرجهاد موردبه صورت جمع آمده‌است .یعنی 
قدح وکاسة بی‌دسته , كوذة بیدسته دبی گوشه‌ظرفی 
که دهانة آن مدود و به شکل دوستکامی است. . 
به ابادیق ج ۸۱ ۵ دجوع شود . 

( لسان العرب - تفسیر معزی - مفردات 
راغب -لسان‌التنز یل ) . 

( له و د) 

«کادالر جل بفعل کذا بکاد» : نزديك 
است که آن‌رابجا آودد . «کاد » از افعال مقادبه 
است . وعلت تسمیهٌآن بدین نام » بجهت نزدیکی 
حير به فاعل آن است . واين نزديك شدن با به 
طوررجاء وامید است » و ياطمع آن به جهت 
حسول خبر برای فاعل . وياقريب الوقوع وشروع 
کر دن به عمل‌است خیراین‌افعال باید مضار ع‌باشد 


و دم است که غیر مضادع باشد ۰ وجو ن ذقی در آن 


داخل شود » نزد بعضی به معنی اثبات است ۰ د 
نزد به‌ضی آنستکه اگرماضی است به معنی اثبات 
است واگ مستقبل است به معنی نفی » وصحیح 
آستکه آن ماننه سایرافعال است . 

« و کادوا بقنلو ننی ..» اعراف۰ ۱۵ 
هرون به موسی گفت : هرقدد ووم دا موعظه و 
نصیحت وانذاد نمودم ؛ مید نشد . تابه حدی‌که 
میخو استند مرابکشند . 

« قالوا الان جثت بالحق قذ یحو ها 
و ماکادو! شعلون » بره ۷۱ قوم ب» دوسی 
علیهالسلام گفتند :اکنون حفقیقت رادوش ساختی 
وگاوی بدان‌اوصاف کشتند و نز ديك بودکه انجام 
ندهند » ویز بههادة ابص » ج ۸۲۱ دجوع 
شود . 

( تحفهٌ احمديه ‏ شرح انمودج - شرح 
عوامل - تفسیر معزی - منهج اصادقین ) . 

( ود ) 

تکویر : ددهم پیچیدن > بی‌نود گردانیدن 
شال یا یارحهٌ باذ دابهم پیچیدن وگرد آوددن ۲ 
رشته‌های باريك ,درروشنائی داخل شدن . 

« اذا الشمس کورت 6 تکویر ۱-آنگاه 
که خورشید ددهم بیچیده دفشرده شود »اذ این 
ماده به مورت مجهول ماأضی تنهاددین‌سوده آمده 
است . 

«ګکور» به فتح کاف وسکونو او پیا نيدن 
حیزی است‌دود چیزی . 

«... بکوداللیل علی‌النهار وریکور 
النهاد على الليل ...۰ » ذمر۵ . 

خدای تعالی شب دا دور دوذ میییچاند و 
روز را دورشب. جون هنگام‌غروب » کم کم‌تادیکی 
شب بالاء‌یاید . تاروشنی روز بالمره ذائل گردد 
وهنگام طلوع عبح کم کم روشنائی روز بالا آدده 
تا تادیکی‌ثب بالمره ذایل‌شود . اذین جهت‌تشبیه 
این دوحالت دابه « کور » نموده ومینرماید : 


شب دا دود روز و روز دا ددرشب می‌پیچاند . 


مضارع اباب تفمیل فقّط در این سوده آمده است 
( مفردات داغب _ متاییس الاد _ تقسین 
معزی - پرتوی از قر آن - معجم الفاظ القرآن 
الکریم ) . 
( لك ول -ب ) 

و« کو کب» سنادء‌جمع آن کواکب. کو کب 
ددبسی آیات به ستارء خامی گفته شده است . 
جنانکه ددآیة ۷۶سودهانمام بهستادة زهرءاطلاق 
شده‌است . به کلم ددد :6 ۲۵۶/۱ ودزین > 
ج ۳۳۹/۱ دجوم شود این‌کامه پنج بار به 
صودت مفرد وجمم درق ر آن محید آمده است. 

( مجم الف.اظ القرآن الکریم - لعان 
التثر یل المیزان ) . 

( ك -و-ن) 

.« کان » یعنی بود . شد و کان »گاه 
تامه‌است وگاء اذافعال ناقصه .یعنی برمبتداو خبر 
داخل میشود ۔ میداد ادفع. مید‌هد. بابر اسمیت و 
خبر دانمب می دهد بثایر خبریت به دعجم » 
ج ۱۹۲ ۱دجوع‌شود . 

« کان » ازلحاظ معنی گاه برای ماضی 
«یاید مانند آي ۴۸ از سودءنمل وگا» برای‌مستقبل 
مانند a‏ ۶ از سورة فرقان . دیز در ماد 
و شد » ج۲د۳ وگاه برای حال مانند و« .. 
کیف نکلم من کان فی‌المهد صبیاً » مر یم 
۲ مءنی ازاول آیه: هر یم پاسخ‌ملامت گران دا 
به‌اشاده » حواله به طفل کرد . آنها آفتنه + ها 
چگو نه باطفل گهواده‌ای سخن گوئیم , امانسبت به 
صفات خدای تعالی مفید معنی‌اذ ایت‌است . یمثی 
جامم است در مان ماضی‌وحال واستفیال مانند: 
« ... و کان‌النثه علیماً حکیماً 6 شاه د۱۷ 
یعنی اذ اذل جنان بوده ودست وخواهد بود. 

عمل غير ماضی‌دد « کان > مثل‌عمل ماضی 
. ولم الك بغباً » مسریم ۲۰ 
هر یم (ع) گفت : من کار ذاشایسمه‌ای نکرده‌ام ۰ 


است مثل : «™ .. 


حذف نون مضارع آن اگرمحزوم به سکون باشد 


ج حرف‌الکاف 


جائزاست :به شرط اینکه متصل به ضمیر یاحرف 
ساکنی نشود . گاه به معتی « عار € میاید ۰ 
« ... و کان من‌الکافر دن » بثره ۳۴دابلیس 
از کافران گردید , 

« مان » دم مکان است به‌معثی :موضع 
ومحل : (.. و جاءهي الموج من کل مکان» 
:ونس ۲۲ وموج آذهر کنار واز هرجا به ایغان 
سل . 

۲- « مکان » گاهبه معنای اسم فعل‌است 

ی الرم . ودراینحال مبنی برفتح میشود وبه 
ضمیری که مناسب پامقام باشد اضافه مشود . 

هعثی| يداور میشود: ملازم حای‌خودباشید: 
بر حای خود بایستید . 

« و بوم نحشرهم جمیعا ثم نتول 
للذ بن اشر کو امکانگم‌انتم دشر کاق کم » 
پونس ۲۸ روزی که‌ماهمه خلق‌دا اذھ ر حاددموقف 
گردآوديم . سپس بدآنان که خدارا درعبادت , 
شر يك اوساخته ؛ بکوئيم . شما وشریکان شما 
یعنی آن بتانی که شما آنهادا درعبادت شريك ما 
ساخته بودید . هر دسته بجای خود بایسترد . 

عمفی شما ملاژم جای خودتان باشید . و 
همچنین شر یکانتان نیزسرحای خود باشند . و 
متفر ع براین خطابت آنستکه ما یر نآ نها حدائی 
عيافکنيم . ورا بعله ای که [ نهار ابا شري کانشان مر بوط 
میکند فعلع هيکنيم . دوشن میشود که عبادتی که 
مشر کان میکردها ند هیچگونه قراد وپیوستگی با 
شریکان نداشنه‌است ! 

۳ به معنی منز لت دمر تبت .« و احسج 
الذرین منوا مکانه بالامس ...۰ » فعص ۸۲ 
و دند .نانک دیروز lL‏ (فارون: ) 
آرذو میکردند . 

« مکانت » آن حال 
ددآن حال به سر ەيەرد . 

« قل با قوم اعملوا) علی کا نکم 
انی عامل . ۰ انام ۱۳۵ . 


ی که صاب منز لت 


ت 


تهدید به‌سودت امراست بگو: شمارا هرجه 
درخود است ویر آن توانائی دادید عمل کنید ومن 
هم دعوت به توحیدم دا ادامه میدهم . و حجیزی 
نمیگذدد که تواهین فهمید . نعادشد کیست . 
وسعی کداميك امن وشا به تثییحه میر سد . و به 
طودفطم بدانید. که دراین ميان پیروذ وسمادتمند 
منم نه شماکه باشرلد و گناء ظام کن‌دیده چه هیچ 
وقت ستمکار ددستمی که میکن دستگاد نمیشود . 

( شر حعوامل تفسیر هعرز ی فة أحمدیه 
مفردات داغب - معیخم الفاظ القر آن -الکریم ) 

(ش وی ) 

« کو ی ص کویالحیوان و نجوه‌یکویه 
کیا : به فح کاف درمصدد : پوست حیوان دابا 
آهن داغ وجز آن سوزاند . پس معنی د کی » به 
فتح کاف وتشدیی ياء بهاین معناست که جير داغ 
هط قتکو ی‌بها 
جباههم و جنر بهم و ظهو رهم .. > توب"۳۵ 
هدید است یی ای کسانی که طلا ونغره دا دفینه 


شده را در ر بدن کسی بچسپا امد ™ 


میکنند ودر راء خا اناق تمیکنند بس بیشا نیها 
وها وییلوهای آ نهادا به‌آن دا غ کنند » اذاین 
ماده این کامه تنهاددین سوره آمده‌است ۰ 

( مفردات داغب ‏ مفاییس اللنة - مجم 

الفاظ اثقر آن الكريم - المیزان ) . 
 (‏ - ی) 

01 کی 4 رھ ۸ فتح کاف 1 یعنی 1 انکه 0 
بر ای اینکه ۰ اشکه .یکی از حر وفی است که 
به ماع نصب میدهد . وبرای تعلیل است یعنی 
ماقیل آن سوب اذبرای ۳ بعد أن يشود . ددماده 
0 #ر ¢ 6 ۲۲ ضمن آیه مذ کور است . 
( شر حعوامل - معجم‌الفاظ القر آنا لکریم تین 
معز ی ( ن 

عن کاده وکیدہ کیداً : کید : کادینت که 
فر دی باد فیتش از داه حيله أنحام میدهه تا إورا 


ددم‌کروه وناملایمی افتند واصل آن رھ معئی ٤‏ 


مفقت ست ؛ فریب » تیر نگ جنگ » نقهه و 
ساخت وسازهای پنهان یرای غافلگیری است. 

« انهم ,تکیدون کیداً وا کی دکیدآ» 
طادق ۱۵ و۱۶. 

۰ کافر ان درا بطال امرخدا واطفای نودچق 
وضزر دساندن به ردول وقر آن ودين حق به‌مگر 
وحیلدونیر نگ میپر داذند .وخدای تعالی درمقا بل 
نیر نگه آنها ۰ به واسطة استدراج دامهال ومهر 
نهادن بردلهای آنها وپرده کشیدن بر گوثها و 
جشمایشان , ۲ نهادامجاذات نموده . تا ددقیامت 
به سز ای اعمالشان برسند › 

دداین آیه : « کذلاك کد نالیوسف » 
پوسف ۷۶ . 

این داه دا مابه یوسف الهام کردیم وتدبیر 
امور وی‌کردیم و آنچه خیراد بود برایاو پیش 
آوردیم . 

« مکیدون » اسم مفعول است یمنی : 
نیر نگ خوردگان؛ یعنی کسانی که در دارالندوه 


برای ضرد پینمبر صلی‌اله عليه وآله و سقیغة بنی" 


ساعده برای بردن حق‌أهل بیت‌اجتماع نمودند . 
این ثیر نگها ومکرها بخودشان بر گردانده شد . 
« ام بر بدون کیدا فالذبن کفروا 
هم المکیدون » ود ۴۲ . 
(مغردات‌داغب - تفسیره‌مزی -معجما لفاظ 
القر آن الکریم - «جمع‌البیان ‏ المیز ان ) . 
( كى -ف ) 
« کی » دداصل اسم استفهام است که 
برای پر هش اذحال شی* یاصفت آن با طر یمه و 
اسلو بی که ددقیام به عمل ویااستقیاح برای بعش 
۱ اعمال ويا برای توبیخ وسر ذاش به کار میرود .این 
کلمه ددماده « ظل > ج )ر۱۰۶ د مود » 
ج ٣را‏ و «جدل ءج ۱۲۷۱ ود فقه » 
ج ۲۶۸۲ ضمن آیه آمده است ۰ 
( مفیدات‌داغب ممجم‌الغاظالقر آنالکریم 
( كى ل ) 
ض کال المح یکیله کیلا : گندم دا پیمانه 


کوچ 

» اکتال : پيمانەگرفت »پیما نه رابرای 
پیمان کردن وسنجیدن بدستگرفت . 

« الذ.ین اذا اکتالوا على الناس 
,ستو فون‌واذا ؟الوهم او وز نوهم بخسرون 
مطففین ۲ و۳ وای بر کسانی که حون خواهند 
جیز که اذمردم به پیمانه ستاننه ۰ تمام ستانند .و 
اگر بخواهند: برایآنها پیمانه کنند یاپه ترازو 
بکشند » کم‌کنند » 

« ملبال » بهکسرميم اسم آلت است . 
یی وسیله‌ای که با آن پیمانه میکنند . 

« ولا تنقصوا المکیال دالمیزان » 
هود ۸۴ شعیب ع بەقوم خودگفت : پیمانه وتر اذو 
راکم مکنید . 

( مفرداتداغب تفسیرمعزی - معجم‌الفاظ 
القر آن الکریم - المیزان ) . 


(ك ی - ن) 

استکان یکین استکانة : تضرع و زادی 
کردن . فروتنی کر دن این کلمه ددماد وادکیشی 
( کون ) هم ذکررشده است . 

أبن فادس وصاحب مجمعالبیان گفته‌اند : 
اصل‌این کلمه از د کينة » به کسر کاف که حالثی 
سییه و بد‌مییشد ۽ کته میشود : بات ولان بکینة 
یمنی بانیت وحال بدشب دابسن آورد . 

«وماضعنواوما استکانوا» آلعمران 
۳۵ معنی اذاول آية : بسا اشخاص دینداد که 
در وکاب پیتذبران خدا جهاد میکر دند آلمی که 
برایشان میرسید. ازجهاد سست نمیشدند .ضعف و 
ناتوانی بسرایشان مستولی نمیشد . و اذ دشمنان 
فروتنی نمیکردند ۰ پلکه بجای همه اینها ۰ صبر 
را پیش خود میساختند واستفامت میکردند » 7ا 
دا ایشان دا بز دشمنان‌ظفر میداد , و در سورة 
مومذون ۷۶ په همین معنی‌است ۰ 

(منتهی الادبت معجم الفاظ القر آنالکر يم 
المیزان ) ۰ . 


i‏ حرف اللام 


+( حرف لام )ل4 

لام برچند قسم‌است : 

۱-لام حر که عامل‌است وبا اسم‌ظاهر مکسود 
است جز ددموقم مستفاث نحو : « الحمدیثه » 
فاتحه ۲ و «و بل لامطغفین 6مطففین ۱وباضمیر 
مفتوح است ۰ نحو:لکم وله ۰ 

۲- لام عامله برای جزم که آن دا لامطلب 
میگویند . نحو: « لینفق ذوسعة من سعته 
طلاق ۷ پابر ای دعأ تجو : د ونادهوا اما لك لیقضش 
علینا دبك » ذخرف ۷۷ و آن دوذخیان . مالك 
دوزخ‌را ندا کنندکه اعامالك ازخدای خود بخواه 
که مارا پمیرانه تا اذعذاب برهیم ۰ 

وبعداز واز وفاء ساکن میشود ۰ نحو : 
« فلیستجیبوالی دلیق‌منوابی »بتره 
۶ گاہ پس اذثم نحو : « کم لیقضوا» 
حج ۰۲۵ 

۳ لام غیرعامل و آن لام ابتداه است که 
برای تاکید مضمون جمله به‌کاد میرود واین گاه 
بر اسم وخب آن‌دا خل‌میشود بر خبر نحو : 2 اند بی 
لسميع الدعاء « ابراهیم ۳۹ پروردگاد من‌البته 
شنوای دعاستو برسر اسم درآیه ۱5۰ آل عمران 

«ان فی خلق‌السم‌وات ....لابات ...» 
وگاء برفعل نحو: « وان بك‌لبحکم زینهم 6 
نحل ۱۲۴ ۰ 

و پروددگاد تو البته دوز قیامت دد آنچه 
اختلاف و نزاع برپا. میکنند » حکم خواهد 
کرد وگاه برظرف تجو : « وانك لعلی خلق 
عظیم 4 قلم ۴ ودرحتیتت توای دسول بر نیکو 
خلق عظیم آراسته‌ای . 

۴ لام .قسم ( درسورة محمد | °( که در 
کلم د لحن » ضمن‌آیه مذ کور است ۰ 

۵- لام امربه هعنی باید که عکسود است 
وفعل ءضارع دا به معني اعرغایب يا اهر متکلم 
میسازد وگاه ساکن یخوش کار واو یائم برس 
آن ددآید مانند آي ازسوره حج که درماده 


دطوف » ج ۲ ر۹۹ مذکود است ( مغنی| للبیبب 
ددوس دارالعلوم العر بیة - تفسیر شریفلاهیجی) 
)¥( 
ا «لا» گاء بر اع‌نفیاست . 
ج ۹۰/۱دجوع شود . 
۳ ولا نهی است. به « بحس » € 
۱ ۴ د<وع شود . 
« لات » به اوت رجوع شود . 
« اللات » به لورت دجوع شود . 
(ل-ا-ك) 
« لأاك » به « مللك» دجوع شود . 
لا 
« للع » مروادید . 
خداوند بحلق آن برمردم منت نهاد .دلیل 
بر آنکه آداستن بجواهر گرا نبها حراماست دجوع 
به حلیه شود (ش). 
ویز کلم « خلد » صفده ۰-7 
« لاجرم » به جرم و« لاحتنکن » 
به حنك و « لاغية » به لناو « لات » و « اللات» 
به لوت دجوعشود (ق). 
(ل-ب.ب ) 
» لب 4 عقل. الیاب جمع اولوا الا لباب 
خردمندان . 


به‌داثبنای» 


خدای تعالی دد بسیاد جای خردمندان دا 
بدین اسلام خوانده است وجاعلان پنداد ندهردین 
باعغل مخالف است . د بضی هرعاقلی دا بیدین 
شمر ند خموصاً حکمارا وملاعلی قاری محدث‌اهل 
سنت گو بد هرحدیئی که درباده عفل آمده ضعیف 
است وهعاوم نیست درآیات‌قر آن‌چمیگو بد(ش). 

«لب» یمنی مغز خالصوجدا شده ازپوست 
ونیز لب : خالس اذهرجیز است . وعتل :خالس 
اذ واگب‌است . داغب کفته :لب : به عقلی‌میگو یند 
که از آنچه باآن لوط شده‌است . جداشده باش 


نمیگو یند: عقل خالی اذشوائب . میگوید : عفل 


خالص بعنی ںا شدہ ازشواب ۰ چون واقاً ۳ 


۳۵۲ 


0 


ابتدا که‌هتوذفکرانسان خام‌است . نوعی آمیختگی 
ميان محسوسات وتخیلات ومعقولات هست . بعدها 
انا ات کک جا رن وا مر ی 
حدامیگردد. عتل‌انسان هر گاء به‌این درحه دسید 
که ازمتهودیت وهم وخیال وحس بیرون‌آمد . و 
خلاس شد . « لب » نامیده میشود . ذیرا نسبت 
عقل انسان که باطن‌است . باقوای نلاهری‌حسی. 
نسبت مفزاست به پوست .ومنز دريك بادام ويايك 
گردو دامثال اینها ابتدا به یکدیگ آمیخته‌است 
واز هم جداگی ندادند. تدریجاکه این میوه‌کامل 
ويخته میشود . پوستها اذمغزهاجدامیشود . وهر 
کدام خاصیت داثر مخصوص بخودرا حفظ میکند 
واششر هیچکدام با اثر دیگری مخلوط نمیشود . 
انسان اگر ددعلمومعرفت کامل‌شد . عقلش اذزحس 
ووهر‌وخیالش مستقل میشود . احکام هيچيك از 
آنهادا بادیگری اشتباه نمیکند . دداین هنکام به 
جنین شحصی گفته میشود : لبیب . یعنی کسی که 
قوة عاقله‌اش استقلال خودداباذیافته است «ولکم 
فى القصاص حبوة با ادلی الالباب‌لعلکم 
نتقون » بقرة ۱۷۹ وای صاحبان خرد , برای 
شما درتصاص زندگا نی است . تامگر پرهیز کار 
شوید . درقر آن مجید د الباب » ددع۱ موددبه 
صودت جمم آهده است . 

ز بيست گفتاد آفای مطهری - مت‌اییس 
اللغة - مفردات داغب ) . 


( ل-ب-ث ) 

س لبث یلبت لبثاً : به فتح لام وسکون باه 
دره‌صدد . ددنگ کردن ؛ ماندن , توف کردن › 
اقام ت کردن وملام ددمکانی بودن . 

۲- مالبٹ أن قعل کذا : دیری نپائید که 
آن دا انجام داد » بی درنگ به انجام دادن آن 
پرداخت. این کلمه در مادم « تسع؛ ج ۱۰۷۱ 
وماد « غيب » ج ۲۳۵۲ ضمن آیه مذکور 
است . 


( مقاییس اللنه .- مفردات راغب تفسير 


معزى ‏ معجم الفاظ القرآن الكريم ) . 
(ل-ب-د) 

« لبد » به ضم لام وفتح باء : مال بسیار 
و روی‌هم انباشته ؛پشم یاموی بهم فشرده و جسبیده 
گفته شده و ذن « فعل» به ضم فاء وفتح آن, کثرت 
را میر‌ساند . ۱ 

« بقول اهلکت مالالیدا » بلدءگاء 
انسان در آخرت‌تاسف میخورد . ومیگوید :هر حه 
در دنا از اموال سيار که داشتم تلف کردم .ذیرا 
که در آخرت ختیجه‌ای از آن ندیدم . 

این از ناتوانی و کم مایکی انسان‌است که 
چون مالی گرد آورد وروی هم انباشت و بر آنه 
تکیه زده تا آن رادر راه آرزوها وآسان کردن 
سختی‌ها بکاد برد دحار غرود وغفلت میشود وخود 
و دشوادیهاد مسئولیتهائی که دارد فر اموش‌میکند 
و ددمیان دیواد خیالات خود فرو میرود .وگمان 
میکندکه دیگر نه مسولیت ونه سختی ددییش دارد 
ونه قدرت برترگ براو محرط است . 

درحقیقت این غرود واندیشه وسکون , از 
آثار خاموشی‌ومردن شمود است . این کلمه تنها 
دداین سوده آمده است . 

« لد » به کسلاموفتح باعجمع د لبدة » 
به عنم وکسر ۷م وسکون باه است 

جماعت , گروهان انبوهی کننده , چيزی 
که اجزای آن بهم چسبیده باشد مثل نمد ویال 
شیر دامثال آن . « وانه لما قام عمد اله 
بدعوه کادوا یکو نون عليه لبداً » جن ۱٩‏ 
هنگامی که میخمیر صلی الله علیهو آله مشغول نماز 
بود . کفاد قریش برای اذیت آن حضرت اطراف 
او ازدحام نموده وبهاو نزديك مبشدند . که‌گویا 
میخو اهند به‌اوجسبند . ويا حنیان هنگام نماذ به 
آن <حصرات آن قدر نز ديك ممشد ند ورای اینکه 
عبادت اورا ببینند وثر اعتاودا بغنوند .این کلمه 
تلها دداین سوره آمده‌است . 


(مغٌاییس اللدة ۳ مفردات راغب ۳۳ تفسیی 


Xe 
ھعز ی س المیز ان پر توء‌اذقر آن) (ق)‎ 
) ل-بس‎ ( 
لیس بم لام پوشیدن . آمودت‎ 
ددعر بی خاص جامه نمست انگشتری بدست‎ 
کردن دانیز لبس گویند باهر چین از ذیود وغیر‎ 
. آن که هر کس بر خود شدد‎ 
لبس بفتح لام شك وشبهه(ش).‎ 
: س لبس الثوب ونحوه پلیسه‎ ۱ 
مانند آن دا پوشید . ولبس فلاناً : از وی ذمانی‎ 
بر خوردادی‌گرفت‎ 
در ( اسثبر ق ¢> ۷۳/۹ ضمن آیه‎ 
. مذ‌کور است‎ 
ض لبس‌پلین لیسا‎ ٣ 
وشا ندن کار ومشتیه ساختن , اشتباه کادی .حق‎ 


حامه و 


: به فتحلام درمصدد 


رابه باطل آمیختن ؛ آمیختن تاریکی به روشنائی 

« ولا تلسوا الحق بالباطل و تکتموا 
الحق وانتم تعلمون » بترد ۴۲ . 

حق دا به باطل مپوشانید . تأحفیقت داپنهان 
ساذید . وحال آنکه به حقانیت آن واقفید .چون 
حق همان حیقت ثابت و داقع است و خود بخود 
از عقو ل پوشیده نیما ند 4 ولی‌حون با باطل آمیخته 
شد . میتوان آن راکتمان نمود . داز اتطادعموم 
مردم پوشاند . وذمنها دا از آن متصرف کرد . 
همچئین ددسوده آل عمران ۷۱ وانتام ٩‏ د۵ ۶ 
و و۱۳۷ و ق ۰۱۵ 

« لباس » پوشاك «جامه » پرشش ١آ‏ نچه 
جسم ومانند آن دا بپوشد . 

» لباس ) به طودمحاز در آنچه همانند 
جامه‌است استەمال میشود . 

ازحمله : ۱ زن وشوص . ۵ هن‌لماس 
لکم وانتم لىاس لهن » بقرة ۱۸۷ ننلر به 
اینکه ذن» سیب جلوگیری شوهی از قبایح «یشود 
وهمچنین شوهر نسبت به ذن .آذاین جهت دداین 
آیه زوج وزوجه دا پوشاك و .لباس یکدیگر قراد 


داده ۰ 


حرف اللام 


-۳۵۵- 


۲« لیل » پرسبیل تبیه , لباس قراد 
داده شد. ۰ «وجعلنا اللیل لاسا » نبا , ۱۰ 
وشب دا پوششی قراد دادیم . پرده شب ؛ بدن و 
اعصاب دا ازشاع نود میپوشاند وانسان وحیوان 
را دریناء تادیکی خود آسود: و مطمئن از چشم 
دقیب و دشمن میدادد . 

۳- لباس به تقوی‌اضافه شدهکهآن را اضافه 
بیانیه وش ۰ 

« ... ولباس التقوی ذلک‌خبر..» 
اعر اف ۲۶ولباس پر‌هیز کاری بهتر است .ابتدای 
آیه‌آن است که : ای فرزندان آدم مابرای شما 
لباسی فرو فرستادیم که عورتهای شمارا میپوشاند. 

دداینجا اذذ کر لباس ظاهر وپوشاندن‌عورت 
ظاهری بذکر لباس باطن وچیز یکه سیثات باطنی 
دا می‌پوشاند , وآدمی دا ازشرك وگناه که‌باعث 
رسوایی اوست بازهیدارد منتقل‌شده است . 

آری آن ا وانتعال ی که از کشف عورت 
بآدمی دست هیددد درعورت ظاهری وباطنیش از 
یك سنخ‌است با این تفاوت که تٌثر اذ ناحية بروذ 
معایب باطنی بیدتر وناګوار تر و دوامش ذیادتر 
است , ذیراحسایگر آن مردم نیستند بلکه خدای 
تعالیاست ونتیجه اش هم‌اعراض نیست بلکه‌شقاوت 
وبدبختی دائمی وآتشی است که بدلها سر میز ند 
بهمین دلیل لباس تقوی نیز اذ لباس ظ-اهر بهش 
است . _ 

۴ دنیز « لباس » به جوع وخوف‌اضافه 
شده‌است . ۳ 

2 .. فاذافهااژلماس‌الجوع و الخوف 
بما کانوا _بصنعون » نحل ۱۱۲ اهل‌شهریکه 
ازنان وجان درامان بودند . کفر ان نعمت کردند. 

وخدای تمالی‌لباس گرسنگی وترس دا پر 
ایشان‌پوشانید . منی‌این دو لاا يدان دا فراگرفت 
حنانکه لباس » بدن راقرا گرفت ۳ حنانکه لباس 
بدن دا فرا میگیرد . 
«لہوس» پالفتح : اسم‌است یعنی :چە 


ورن را بپوشا ند جون زره وحامه ونحو آن. 
» و علمناه‌صنعا‌لنوس‌لکم...» انبیاه/ ۸۰ 
وبه سود شما ساختن زده دا به داود تعلیم دادیم 
این‌کلمه تنها دداین سوده آمده اصت . (مفردات 
داغب ‏ ممچم‌الفاظ القر آنالکریم - تفسیر معز ۶ا 
المیزان پر‌توی ازقر آن ) . 


( لبن » 
« لىن » شیر . بەد ترب » ج ۱۰۶/۱ 


دجوع شود . 
دلتنوه» به نوهدجوع شود . 
( لسح-ا) 

ف س لجا اليه : پناء گرفت به‌آن . 

« ملجا » به فتح میم : پناهگاه ۰ آنچه 
بدان برای دفع حطر بناهنده شوند . در کلم 
« مغارات » ج ۲۳۲/۲ ضمن آیه مذ کور است 

( منتهی‌الادب - معجم‌الفاظ القران‌الكر يم) 

(ل-ج-ج) 

س مل لج فی الاعر يلج لجاجا ولجاجة: 
ستیزه کردن ؛ ستهیدن,عناد ودزیدن , دره‌خالفت 
امری پافشادی کردن . 

« ... للجوافی‌طغیانوم بعمهون » 
مومنون ۷۵ معنی از اول آیه : واگر ما نها را 
مورد ترحم قراد دهیم . د هر‌گونه الم ودنج و 
عذابی دادند » برطرف سازیم . در طفیان و سر 

اشیشان اصرادکنند . ودرآن حال سر‌گشته و 
سر گردان بماننه . ودر سوده ملك ۲۱ ۱ 

) لسان العرب - ترحمان القرآن م 
الفاظ القرآن الكريم ) . 

« لجة » بالضم :ددیاء آب بسیار که‌صدای 
امواج آن ددهم پیچید » ميان ددیا » « لجذ » 
به بیشتر از هر جز گفته میشود . و لجة الما : 
یعنی معظم و بیمتر آن . به د صرح » ج ۳۸/۲ 
دجوع شود . 

این کلمه فط درسودة نمل آمده‌است . 

« لجی »> په ضم لام وتشدید جيم اعمیق 


ژرف , گود . پهنادد ۰ بسیارآب . 

« او کظلمات فی بحرلجی ... » 
نود ۴۰ کر داد کفار ه‌چون تاریکیهای متراکم 
است دد دریای همیق بسیاد آب .این کلمه تنها در 
این‌سوده آمده‌است . 

( اسان‌العررب -معجم الفاظ القر آن‌الکر یم 
لسانالتنز یل ) . 

(ل - -د) 

« الحد بلحد الحاد] » : ازطريق حقو 
ایمان کج شدن , به یکسوشدن اذحق » ميل کردن 
ازحد وسط به یکی‌اذ دوطرف افراط وتفریط است 
از داه راست منحرف شدن . و لحد » ر 
به همین مناسبت » 9 لحل » میگویند جوت دد 
يك طرف ذبر قراردارد . به خلاف ضریح که در 
وسطفیر است . 

« وٹ الاسماء الحسنی فاذعوه بها 

و ذروا الذ.بن بلحدون فی‌اسماه» 
اعراف ۱۸۰خدا داست نامهای نیکو. بدانهاخدا 
دابخوانید . و کسانی داکه درنامهایی او کجروی 
میکنند و کفروعناد میورذند ۰ خدادا به تامهایی 
میخوانند که درخورمقامش نیست . حنین اشخاص 
رابخود واگذادید .که په زودی به سزای‌کرداد 
بدشان خواهند دسید . 

معانی دیگری که برای : « بلحجدون » 
ذکرشده است : نسبت دادن ؛ اشاده‌کردن » اذ 
استعامت گردانیدن »> ستیزه ومحادله کودن. 
ظام وسم کردن. 

« ولقدنعلم أنهم بقولون انما بعلمه 
بشرلسان‌الذى بلحدون اليه أعجمى وهذا 
لسان عر بى مسین » نحل ۱۰۳ 

و ما کاملا آ گاهیم که کافرن میکویند : 
قر آن دا فقط بشری بدو میاموزد . 

زبان کسی که بدواشاده میکننه وآمو ختن 
قر آن دا به دسول صلی‌الله علیدوآله به وی نسبت 


میدهند 0 اعحمی‌است ۰ درصودتی که قر آن زیان 


عربی دوشن‌است . وبه ذبان عرب نازل شده‌است. 
این افتراه دیگریاست اذمشر کان به دسول خدا 
(ص)و آناین‌است که میگویند : بشری به اوددس 
میدهد . واو آنچه دا از وی یاد میگیرد . از 
1 تومتی که 


از روی افتراء به خدانسبت میدهد . 


شما به وی میز نید که دشر ک به‌او تعليم ميدهد .3 


اوآن رابه خدانسیت داده » افتراء مییندد . اگن 
مقصود شمسا آذتعلیم ٠‏ تلقين الفاظ است و قرآن 
کریم ,. کلام آن مرداست ۰ حوایش 
آن زبانش اعجمی‌است یمنی ذبان فصیح ندارد. د 
این قر آن‌به ذبان عربی مبین‌است . واگرمنظود 
تان این‌است که آن مرد معانی دمعادف قرآنی دا 
به پیغمبر صلی الله علیهو آله یاد میدهد . والفاظ 
. حواپ این‌است که معارف 


۱ یبن است که 


از رول خداست 
حفیقیه‌ای فر آن دربر دادد که » هیچ صاحب‌عقلی 
درحتیقی بودن آن شك ندادد . وتمامی عقول 
مجبود درقبول آ نند ۰ اگر رسول دا صلی‌اله علیه 
و آله آنهادا اذبشری گرفته بود ٠‏ خودش سیت 
با نها ایمان‌نمیداشت وحال آنکه او به‌آیات خدا 
ایمان دادد » واگر ایمان نمیداشت خدا هدایتش 
تمیکرد , وجون موّمن به آیات خداست . دیگر 
به خدا افتراه نمیبندد ۰ 
« ...ومن بر دفیه بالجاد بظلم نذقه 
من عذاب اليم » حج ۲۵ و کسی که اذ حق 
مایل شده بخواهد درحرم مر تکب ظلمی شود . 
عذاب دردناکی به‌اومیحشا نیم ۰ 
« ملتحد » به ضم میم یعنی پناهگاه » 
جایگاه‌محکم محل پا ز گشت 
میل میکنند» داء‌فراد. امم‌مکان است اذ التحد 
.. ولن تنجد من دونه ملتحداً » کهف 
۷ به جزخدای تمالی ملحا وپناهی برای خود 


. ازاینجهت که‌بدان 


بیدا نخواهی کرد . 
(اسان‌المرب - مقاییس اللنة - معجمالفاظ 
القر آن‌الکر یم ستر جمان‌القر آن- تفسیر مم ز گت 


المیز ان ترحمهة مجمع‌البیان ( ۰ 


« الحف السائل بلحف الحافا » : در 
سوّال اصراد وپافشادی کرد تا اینکه به خواستۀ 
خود دسید » باسماحت و پابیچی سوّال کرد. 

« ... لا سئلون الناس الحافا . 
بغره ۳ ۷۷ معنی از اول آیه: انةاق‌بر ای‌تهیدستانی 
است که در دله خدا دجاد تنگی شده‌اند .و 
اینکه کادی پیش گیر ند ندادند » کسی 
که جاهل به‌حال ایشان است ۰ اذفرط عزت‌نفس 
وعفاف » پندادد بی نیاذند ۰ توایشان رأ بەجهرةٌ 


تواناگی 


خاصی که دادند » بشناس ۰ اذمردم با اصراد 
حیزی نخواهند . وهرحه اناق کنید . خدا بر 
آن آ گاهست . 

اذاین ماده تنها همین مصدد درقر آن‌مجید 
آمده امت . 

( معجمالفاظ القرآن الکر يم -تفسیرمهء‌زی 
ترجمان القر آن - المیزان - پرئوی اذقرآن ) 

(ل-ح-ق ) 

س لحفههو به لحتاو لحاقا به فتح لام درمصدد 
رسید : اورا ؛ به اورسید واو دا ددیافت دهمراه 
اوشد » ده او يوست ۰ 

« ...و ستشرون بالذبن‌لم بلحقوا 
بهم من خلفهم .. » آل عمران ۱۷۰ کسانی 


که درراه خدا شهمدشده » مرده نیستند .ذ ندهآ ند 


ودر مقام قرب الهی اذنمم بوشتی‌متلذذند بر اددان 
ايماني خودرا که دد دنیا بجا گذاشته‌اند بمارت 
میدهند که در آن عالم ترس‌وا ندوهی‌ندادید . ونیز 
دره‌ورة حمعه ۳ ۱ 

« الحاق » پیوستن ؛ به هم دسانیدن ؛ 
يا چیزی؛ حیز یداددحکم 
ماننه جیزدیگر قرأ دادن . 

« قل‌ار و نی الذ بن‌الحقتم به شر کاه 
گلا ... » سباء ۲۷ به ایشان بکو: آنهائی د 
که بعنوان شريك به خداملحق کرده‌اید » بهامن 


پیو نددادن؛دسیدن په کسی 


بنمابانید ۰ که با کدام صفت‌بتانداشر يك‌حق میسازید 


رب ۳ 


که بهگمان شما شریکهائی برای اوباشند .سپس 
خدای تعالی صر یحاً نفی فرموده و گفته : نه‌جنان 
است که بتانداصفتی باشد که به آن‌مستحق عیادت 
شده شريك خدا شوند بلکه او خدای غالب است 
پرهمه شان په غلبیت تامه دانا به‌احکام صواب و 
موصوف به حکمت‌بالفه . 
( مقاییس‌اللنه- معجمالفاظ القر آن الکریم 
تفسیر معزی - منهج الصادقین ) . 
. (لسح-م) 
«لحم « : گوشت :جز و عضل ی که‌استخوان 
دا میپوشاند وبين آن وپوست واقع است . جمع 
" آن و« لحوم » این کلمه بازده بار بسورت مقرد 
ویکباد به صودت‌جمع در قرآن محید آمده است 
درمادة « مود » STINE‏ ودطری» ۸۰/۲ 
و« رجس » ع ۱/ ۱ من آبه مذکوداست 
( ل -ج-ن) 
« لحن القول » طرذ گنتاد , به‌کنایهد 
تودیه سخن‌کنتن نی پوشانیدن حقبقت وامرع 
را پر خارف نشان دادن » لهجه‌ای بودکه منافتان 
آن » سخن‌گفتندی. واهل ایمان ایشان دابهآن 
شناختندی . 
« ...ولتعر فنهم فی‌لحن القو لو اٹ 
,بعلم اعمالکم » محمد ۳۰ ۰ 
ممثی‌اذاول آپه: اک پیغم‌بر ص اگ رميو استیم 
آنهادا ( منافقان ) به تو‌ینمودیم وآنها) را به 
علامتهایشان میشناختی . و مسلماً از اشادات و 
آهنگ گفتادشان » توانیشان شناخت . و خدای 
تعالی به‌همةً کارهای شما آ گاعست . 
۱ درمجمم‌البیان از ابوسمیدخددی نفل‌نموده 
که لجن القول دشمنی ۷۳ با امير المومنین(ع) 
است ومادد ذمان پیغمیر (ص) منافئین رابدشمنی 
آنها باحضرت امیر (ع) ميشناختيم . داینهمنی 
را از حابر ین عبداله انسادی نیز نقل‌نموده و از 
عبادع بن‌صامت‌دوایت فرموده که ما اولاد خودمان 


رأ همم لا OE‏ د lal‏ ۳ آزما بش هجشمو ده 
RL‏ ای دنب "2 دوع 


لغات‌القر آن 


ج 
وچون‌میدیدیمیکی از آ نها آ نحضرت دادوست ندارد . 
میدانستیم ازطریق دشد و صلاح بوجود نیاه‌سده » 
ونیز نقل نموده که بدا این آیه تمام مثافتین 
شناحته شدند 

(معجم الفاظ القر آنالکر یم - مجمع‌البیان 
المیز ان - روان حادید ) . 

( لح -ی) 

« لحية 6 بالکس : دیش , مویهائی که 
بررخدین وچانه».یروید . 

جمع‌آن : لحی‌به کسرو ضم لام ددقر آن‌دد 
یکجا وبه صودت مفرد آمده‌است . 

« قال بابن ام لاتأخذ بلحیتی ولا 
پر آسی... ۲ طه۴٩‏ هارون گفت : ای پسرماددم 
دیش وسرمرامگیر ۰ 

( ممجم‌الفاظ القر آن‌الکر یپ لسان النفز یل) 

(ل- دد) 

« الد» بافتح همزء ولام‌ودال‌شدد :افعل 
وصفی‌است» شخص یکدنده » لحوج , ستیز ه کننده 
و کسی که دد دشمنی پاففادی میکند ۾ جمع آن : 
لد بەضم لام وتشدید دال است . 

« ... و هو الد الخصاع » بقره ۲۰۴ 
معنی از اول آیه : پس‌ازآنکه خدای تعالی دد 
آیات پیش ازحالات واوصاف مردم موّمنو کافش 
مطالبی را بیان کرد .اینك در بارء «تافقان وصفات 
۲ نهاسخن هییگوید د که بععی آذاین مر دم‌اند. که 
سنآ نها ترا به شگفتی‌وامیدادد. به‌اینکه گفتادشان 
دانیکو جلوه مید هد . تادر دل تو برای خود 
موفعیتی به دست آورند وخدارا گګواه میگیر ند . 
وسو گند میجود ند . کهآ نجه میگو یند موأفق 
بادزو نشان هست . ددصو د تی که درباعان بر حلاف 
آنچه میگویند » هستند . درحقیقت سر صخت تر ین 
وستیزه کادترین دشمنان میباشند . 

«لد » « ... و تنذر با قومالداً > 
مر یم ۷ معنیاذ اولآیه : فر آن دا به ذبان تو 
آسان و روان کرده‌ايم . تای‌هی زکاران دا بدان 


نويد دسانی وگروه سرسخت و لجوج راکه در 
دشمنی بافعادی میکننه اذ عذاب خدا بترسانی 
( مقاییس اللفة -معجملفاظ القر آن الکریم 
پرتوی ازقر آن - تفسیر ممزی - ترجمةً مجمع 
البیان - فعهاللده ثعالى) . 
رل هن ) 
« لدن » به فتح لام وضم‌دال : نزد. ظرف 
مکان یاذمان است‌ که مثل‌عند مفید معنی حضور 
است .اما اذلحاظ مکانی اقرب داخص اذآن‌است 
وهر گاه به یاه متکلم متصل شود ميان آنها نون 
فاصله میشودکه بانون .« لدن » ادغام میگردد. 
وگاء با « من» مجرود میشود و گفته میشود : 
9 من لدنی » کهف ۷۲ به كلمةً : « عدر 
ج ۲ ۱۲۷ رجوع شود . 
( معجم الفاظ الفر آن الکریم - تفسیر 
ممز یک ) . 
( لدمی ) 
« لدی » به معنی : نزد . 
منصرف وتقر یبا مرادف « لدن » میباشد . و به 


ظ رف است‌غیر 


اسم ظاهر وضمیر و ياء متکلم اضافه میشود . در 
درماده د عند » ج ۱۱۸/۲ ضمنآیه مذکوداست 
( ددوس داد العلوم العر بیه معجمالفاظ الر آن 
الکر یم) . 
(ل-ف.ذ) 

«رلذة» کواداشدن ,خوشی , لذت‌عبارت 
از إدراك ملام باطبم است . درمقابل الم که 
ادراك منافر باطبع است . این کامه ددسودءصافات 
۶ دمحمد ۱۵ آمده‌است ویکیاد بەصورت مضادع 
درماده د شهوة ۶ ۳۲۲و دجمر » ج ۲۳۹۵۱ 
ضمن آیه مذ کود است . 

انسان ددهر ءءلی که انجام میدهد لذتی‌دا 
ددنظر می‌گیرد که پالذت مادی وبدنی أست مانند 
لذت طمام وشراب ونکاح وامثال آن و بالذت 
فکری اس مانند لذت ترقی وانس ومدح و فخر 


ونام نيك وانتقام وثروت دامنیت دصدها نظائر آن 


حرف للام 


-۳۵۹- 


این لذائن است که عمل ومتعلقات عمل‌انسان دادر 
نظر انسان ذینت»یدهد وخداوند هم بوسیله همین 
لذائذ آدءی را تخیر کر دہ › اگر این لدایه 
نبودبشردد صدد انجام هیچ عملی بر نمی‌آمد 
و دد نتیجه آن نتا؛جیکه خداوند از خلقت 
انسان ددنظر داشته . وهمچنین نتاگج تکوینی اذ 
قببل بقاه شخصو ددام نسل حاصل نمیشد اگردد 
خوددن و آشامیدن و ذناشوئی لذتی نمی‌بود هیچ 
وقت‌انسان حاضر نمیشد برای رسیدن بآن این‌همه 
رنج وذحمت بدنی وناملایمات روحی داتحملکند 
ودر نتیجه نظام‌زندگی مختل میشد دافراد آذبین 
دفته ونوع بشرمنترض می‌گشت و حکمت تکوین 
وایجادیدون شكلغوه‌ ی گر دید 1 
به( اقام لذائذ )4ه 

لذائن چند قسمند : یکی آن لذائذی است 
که لذیذ بودن وزیبایی آن طبیعی شی ءلذیذاست 
مانند طعمهای لذیذی که درانواع غذاها است و 
لذت‌نکاح وامثال آن اینگونه لذائذ مستندبخلقت 
وەنسوب تدای یجان است » 3خداوند آنرا 
بمنظور سوقدادن‌اشیاه بسوی غایت وهدف‌تکوینی 
آنها در آنها قراد داد واینکادکسی جز خدای 
تمالی نیست اواست که هر چیز بر که آفریده بسوی 
کمال وحودش داهنماگی کرده قسم دیگر لذاگذی 
است فکری‌که هم ذندگی دنیوی انسان دا اصلاح 
میکند وهم نبت بآخرت اوضرری نداد .این 
قسم نیزهانند قسم اول منسوب بخدای سبحان است 
جوت التذاذ اذاین لدات‌امری است فعارعوناشی 
مشود اذفظرت سالمی که ددباده‌اش فرمود : 
« قطر قانثه‌النی فطر الناس‌علبها لا تمد.بل 
لخلق الله > ددم ۳۰ 

یکی‌اذ مثالهای دوششن‌این گونه لذات‌ایمان 
است که بمقتضای آیه : و سیب الیکم الایمان وذینه 
فی‌قلو بكم » ( حجرات : ۷) حلاوتش راخدا ددر 


ول هر که بخواهد می‌آندازد ۳ 


ومایةٌ بدبختی در دنیا و آخرت است عبادت‌داتباه 
د زندگی طیب دا فاسد می‌سازد؛ لذاتی است که 
فطرت سادة وسالم مخالف آن است 

آری احکام فطرت‌وافکاری که اذفطرت 
منبعث میشود هیچ وقت با اصل فطرت مخالفتو 
ناسا گادی ندادد وجون‌خدایتما لی فطرت‌اسان 
دا طوری تنظیم کرده که‌انسان دابه سوی سعادت 
سوگ ددد . 

پس‌هر حکموفکر ی که محالف بافطرت‌سالم 
باشدوسعادت آدمی‌دا 7 امین نکند از خودفطارت‌ترشح 
نشده » وبطور مسلم الةاگیاست از القاآت شیطان 
ولفزشی است دوحی دستند بغیطان ماننه لذات 
موهومی که انسان اذانواع فسق وفجود احساس 
می کند . اینگونه لذات دا خداوند بشیظان‌نست 
دادء‌واذفولاوحنین حکایت می کند :9 لاز بنن 
لهم فی‌الارض و لاغو .دنهم اجمعین » 
( حجر : ۳۹ ) ونيز میفرماید . « فز .بن‌لهم 
الشیطان اعمالهم » ( نحل : ۶۳ ) . 

( معجم الفاظ القر آن الکريم - فرهنگ 
معین - المیز ان ) . 

(ل-زب) 

» لازب € ح<سینده ١‏ سخت وپاږنده .اين 
فارس فته : 
آن است . 

« ...انا خلقناهم من طبن لازب» 
صافات ۱۱ معنی اذاول آیه : 
پیغمبر دستود داد که : ازمنکران معاد بهبرص آیا 


دداصل به معنی ثبوت شىء و لزوم 


دای تما ی به 


خاعّت آ نها بعد اذمر دن وخاك شدن سخت تراست 
پاخلقت ملائکه و آسمانها وذمین وخدا مردم دااز 
کل چسینا کی آفر ید چگونه نمیتواند دویاده آنها 
داخلق نماید . 

اذاین ماده فقطاین کلمه درثر آن مجید به 
صودت اسم فاعل آمده . 

( مقاییس‌اللفه -معجم‌الفاظ القر آنالکر یم 


لان المرب آ#سیر هعز که e‏ البيان ( 


س لزم الشىء يازم لزوما و لزاما: 
پا برجاشد » پاینده ودائم شد واج ب گشت» ثارت 
شدوابسته شد عذاب برای‌کفاد پیوسته و دائمی 
شل . 

و .. فقد کذ بتم وف بکون لزاما» 
فرقان ۷۷ پس به تحقیق‌شماپیذمیر دا تکذیب کردید 
ودعوت‌حق‌دا قبول نکر‌دید . پس‌عذاب و «بال‌آن 
پیوسته‌دامنگیر شماخواهد شد . ونيز درسود؛طه 
۹ .۰ 

« الز ام > داجب گردانیدن » گردن 

یر کردن ۰ پیوستن‌وجسبا ندن به طودی" که‌هیچ 

گاء از اوحدا نشود نامه عمل وا گردن آویختن 

وطوق گردن نهادن . ددکلمةه انسان»ج ص۵۲ 

و «تعمیه » ج ۲ ص ۱5۴ ضمن‌آیه مذکود است 

( مةاییسی اللغه - تفسیرمعزى ‏ مفردات 

راغب معجم الفاظالقر آن الکریم - المرجع ) 
( ل-س_ن) 

« سان » لدان که جمع آن «السنة » 
( به فتح همزه دکسرسین ) میباشد ددقر آن مجید 
به چند معنی آمده است . 

۱- معنی عام ۰ حس <شائی است که بادشثهٌ 
عضلات نرمش کادقاشق دابرای‌گرفتن وگرداندن 
غذا انبحام میدهد . 

ددلفته شفة» ج ٣ص‏ ۱۸ ضمن آیه مذگود 
است . 

۲- به معنی لفت وذبان گفتگو . زبانآلت 
ذیرومندی برای ابراذ اندیشه است . 

به وسیل همین آلت است که انسان میتواند 
آنچه دا اذطریق جشم وحواس دیگر ددیافته و در 
ذهن تر کیب نموده‌است . به صودت موت وحروف 
وکلماتی که اذهوای داخل ديه بیرون میاید , وبه 
مخارج و آلات صوتی برمیخودد , درآورد و آشکاد 
نماید . ددماد؛ « دسل 6 ج اص ۳۰۶ ضین‌آیه 
مذکور است . 


۳- گاه کنایه ازقوة تکام میاید . به «حل» 
ج ۱ ص ۱٩۳‏ رجوع شود . 
۴-وگاء اشاده اذلهجه وآهنگ ددسخن است 
«ومن آ با نه خلق‌السم‌وات و الارض و اختلاف 
السنتکم والو انکم...» روم ۲۲ اذجمله آیات 
قدرت خدای تعالی .یکی آن است که لهجه و آهنگه 
سخنگفتن هريك ازشماغیراز لهجه و آهنگ سخن 
گفتن دیگری است . 
جنانکه صودتها در دیدن شبیه نمیشوندلهجه 
وآهنگهای سجن » درشنیدن نیز بهم شبیه نمیشو ند. 
۵- به معنی : یادخیر ونام نيك ومقبولیت 
عامه وحسن‌صیت وثنای حمیل‌است . 
است که به کلمة « صدق » اضافه شده‌گفته شود : 
« لسان صدق > ۰ 
« واجعل‌لی‌سان صدق فی‌الاخر _بن» 
شرا , ۸۴ . 
اژحمله دعای حضرت براهیم علیهالسلام آن 
بودکه گفت :بروردگادا مرا در آتیه مقپولیت‌عامه 
عنایت فرما. و ددس آیندکان بر ای من نام نيك 
برژبان مردم جاری بگردان. که تا قيامت باقی 
باشد . بای تعالی 
ددبعضی از دوایات « لسان صدق » به بیغه‌بر 
خاتم وائمة اطهاد صلوات ال علیهم ک سه ازنسل‌آن 
بزرگو اروتابع ملت اویند » آفسیر شده است . 
( مفسردات داغب - تفسین معزى - معجم 
الفاظالثر آن الکر یم سلسانا لعر بت منهج | لصادقین 
المیز ان - روان حاوید ) . 
( ل-طف) 
« لطبف » اذ اسمای حسنی الهی است 
درپارء معنای(طیف جندوجه گفته‌اند : 
۱- خدای تعالی به بندگان لاطف است . 
ی به وسیلةٌ دیزش نعمتها به مردم لطف‌ميکند. 
۲- تدپیرشلطیف است . 
کننده است وبه دقایق امورآگاه است . 
۳ او صاحب لملف است › ذیرا نعمتهای 


داین هنگامی 


ده‌ای اورا مستجاب فرمود .و 


یمثی دقیق ونفرد 


سیادخود راکم میشمادد وعبادات ناجیز بندگان 
خودرا زیاد میشمادد . 

۴- ادصاحب لطف‌است, که اگراودا بخوانی 
پاسخ میدهد . واگر بهاو بناهنده شوی ۰ تراپناه 
. واگ اورا دوست بدادی ترابخودنزديك 
میکند . واگراودا اطاعت‌کنی » تراپاداش‌میدهد 
واگر اودا معصیت کنی ۰ ترا میبخشد . و اگر از 
اد اعراش کنی-» ترامیخوانه , واگر بدو دوی 
آوری , ترا هدایت‌میکند ۰ 

۵- کسیدا که به او مباهات‌کند » عزت 
میبخشد . و کسی‌دا که په ددگاهش اظهاد نیاز کند 
بی نیاذمیسازد . « لطیف» از لاطف است .برای 
مبالنه اذ لاطف به « لطیف » آمده است ؛ این 
کلمه 


می‌هند 


شش‌باد درقر آن مجیدآمده است . 
« الله لطیف بعاده ... » شودی ۱٩‏ 
خدای تمعالی ددمتام احسان به بندگان خویش ۰ 
ریزء کادی میکند , وبه وسائلی که به نظ نمیرسد 
رزق به‌ایشان میدهد . ودقع بلیات از آنان میکند 
تاطف یتلطف تلطفا: نرمی‌ومدادا کردن,مهربانی 
کردن » ساذوادی نمودن » جابکی ودزیدن . 

« ولیتلطف ولابشعرن بکم‌آحدا » 
کف ۱٩‏ معنی‌از اول آية : داجع به سر گذشت 
اصحاب کهف است ۰ 

دداینجا خدای تعالی میفرماید : «مجنان 
که مانسیت به‌آنان کادهایی‌عجیب کرديم ۰وآنها 
> آنهارا اذخواب 
برا نگیختیم داز آن‌خواب‌مر گه آساز ند گی بخشيديم ` 
ا درمیان آنها بحث و اختلاف بر سر مدت خوابشان 
در گیرشود ٠‏ واز آنجا آفریدگار خوددا بهتر 
بشناسند ۰ ودوشنی پر توایمان در کانون قلبشان 
فزونی‌گیرد . همینکه سرازخواب برداشنند یکی 
گفت :جه‌مدت خوابیده‌اید ؟ پاسخ دادنه :دوزی 
جو ن دیدند خورشید در آسمان پرتو افشانی‌میکند 
گفتند : یاقسمتی از روز ! گفتند : خدای‌شما به 


دایر ای مد تی درازنکه داشتیم 


مدت خواب شما داناتر است ۰ 


چون با آنها ددهمهایی به‌سکهٌ پادشاه آن 
عصر بود ۰ گفتند یکی اذ شما این پولها دا 
بگیرد و برای تهيهٌ غذابه شهر برود » پس‌دقت کند 
که‌کدام غذا پاکتر وحلالتراست . وبرای شما 
جیز ی تهیه کند که بحورید ورفع گر سنگی کنید 
و کسی که به شهر میر ود » باید بادقت وقدبیر بأشد 
وبانر می ومدارا رفتارکند ۰ که ازحال او مردم 
شهر آگاء نموند . و کادی‌کند که کسی اذشما و 
محل سکونتتان اطلاع پیدانکنه . این‌کلمه فقط 
دداین سوده آهده است . 

( مفردات داغب ‏ تفسیر معزی -مجمع 
البیان باترجمه - المیزان - ممجم‌الفاظ القر آن 
الکریم-المرجع) 5 

( ل-ظ-ی) 

« تنظی » تتلنلی‌است که تاء آن برای 
تخفیف حذف شده‌است یعنی : آتش‌افروخته ودر 
گن شود ۽ ذبانه کشد وشعله ور گردد ِ 

« فانذر نکم ناراتلظی » اللبل ۱۴ 
پس شمارا به آتفی که همی ددگیرد وزبانه کشد 
بیم دادیم. 

« لظی » بالفتح : شعلاةً آتش بی دود » 
ذبان‌شدید » نامی‌است ازنامهای جهنم« کاذانها 
لظي 6 معادج ۱۵ کل کلمه‌ایست برای ددعو 
منع . یینی‌چنین نخواهد شدکه این فدا »عجرم 
رانجات دهد . بدرستی که زبانه‌وشملةً خال سآتش 
دوزخ براوشعلاوراست . 

اذاین ماده فقط این دو کلمه‌درقر آن مجید 
آمده‌است . 

( مفردات داغب - تهسیرمءزی - پرتوی 
از فرآن ) . 

( ل-ع-ب ) 

س لعب یلمب لعا ( به‌فتحلام وکس‌وسکون 
عین درمصدد) بازی‌ومز اح وشوخی کردن .کادی 
که از روی خیال انجام شود و هدف وه 
خیالی وخالی‌ازحقیقت بوده باشد . د لعب »تنها 


بازی فیست ۰ بلکه همین کادهایی هم که انسان‌به 
منظور دفع‌حواگج زندگی دنیا و بررخودداد شدن 
اذ مزایای شهوات انجام میدهد .۰ ددصودتی که به 
خاطر تحصیل سعادت حقیقی وخلاصه در داه طلب 
حق نبوده باشد لب است . لعاب آبی است که 
بی‌اختیاد از دهن جاری شود دلعب » که کار 
بیهوده وبیفایده است , اذآن مشنق شده اس ت گفته 
میشود : لب‌فلان : یءنی‌کتادی ازاو سرزدکه 
نتیجه عقلانی نداشت . 
«وما الحيوة الدنيا الالعب ولهوو 
للدارالاخر تخیر للذ بن بتقون افلا تعقلو ن» 
انعام ۲ ۳ . 
زندگی دنیا ددصودتی که داهی برای‌درك 
سادت آخرت نباشد , جز بازیچ وس گر می نیست 
وخانهٌ آخرت برای‌کسانی‌که برهیز کار باشند» 
بهٹراست ۰ آیا د رست نمیاندیشید جراخردودی . 
نمیکنید؟ 
تفسیر : منظود اذ حیات دنا اعمال دنیاست 
زیراخود دنیا " باذیچه نیست » کادهایی هم که 
موجب خشنو دی‌خداهستند » بازذیچه نیستندبرخی 
لعب ولوودا به معنای ذودگند وفانی بودن لذتها 
وخوشیهای‌دنیادا نسته‌انه بضی ازهغسر ان گفثها ند 
اگر گفته شده بود : « انما الحیوة فى الدنیا » 
شامل تمام دودان ذندگی ميشد » ابا فرمود 
« الحيوة الدنیا » یعنی زندگانی پست است که 
جز لعب ولهو نیست ۰ 
« بلعسون »7« ...ثم ذر هم فی خو ضهم 
بلعہون » انعام ٩۱‏ پس از اتمام حجت 
آنهاداو!گذادبه‌باذیچۀ خودوغروردنيافروررند» اسم 
قاعل آن د لاعب » اس ت که ددسودء آنبیاء ‏ ۱۶و 
۵۵ ودخان ۳۸ به صعودت جمع‌آمده است . 
( مفردات وا تسین هعزک - مجمم 
البیان باترجمه - المیزان - معجم الفاظ الق رآن 


الکریم ). 


(لع-لل) 

« لعل »لعل اذحر وف مشیهة بالفعل‌است 
وبرای افادءٌ ترحی دایجاد امیداست » ولاذمةٌ آن 
اینست که اظهار امیدوادی دد کلام موردی داشته 
باشدیا اذگوینده » یاشنونده . ویا اینکه مقام‌آن 
معام آن باشد اگرچه گوینده وشنونده هیچکدام 
امیدی به‌آن موضوع نداشته باشند » وجون‌اظهاد 
امیدوادی بوی عدم‌اطلاع ازعاقبت کارمیدهد هلذا 
هر گاه کلمات دالبر آن درضمن کلام خدای‌تمالی 
ذکرشود .یا انجهت شنونده است ويا به ملاحظة 
مقام » والا ددباده خدای تعالی » امیدوادی»نی 
ومفهومی‌ندادد . (المیزان ) صاحب مجمع‌البیان 
ازقول‌سیبوبه گفته : عذت آمدن « لعل » دد کلام 
خدای تعالی آنست که‌حس امیدوادی ورجاه دادر 
بنگان ذنده کند ؛همانطودکه قر آن ددباد؛‌موسی 
وفرعون‌میگوید :« فقو لا له قولا لينا لعله 
بتذ کر ای بخشی » طه ۰۴۴ 

( بانرمش ومتانت بافرعون صحبت کنید . 
باشد پندگیرد یا اذخدابترسد .) تاموسی وهارون 
رابه نتیجهٌ ادشاد وهدایت فرعون امیدواد کند . 
( اقمی ) . 
به كلمة ( الباب ازمادة لب ) وسنع ج ۲ 
۲ ص ۵۸وعصس ج ۲ ص ۱۵۵ دجوع شود . 

در معجم الفاظالقر آن الکریم مذ کوداست 
که یکی‌از معأنی آن برای‌تعلیل است یعنی«لمل» 
به معنی « کی » تعلیلیه است. 

چنانکه راغب گفته درسیاری اذمو اضع به 
معنی : « کی » هیباشد . ماننه آبات : ۷۲۳۲ و 
9۰ ۱۷۹ د ۱۸۳ از سودة بقره ونظیر آنها 
ددهمین سوره وسوده‌های دیگر که ممکن‌است به 
معنی : شاید ويا به معنی : « 
اینکه باشد . 

« لعمر ك » به کلمد عمر» ج ۱۹۰۲ 


رجوع شود . 
( ل -ع -ن) 
ف لمعنه‌الله يلعنه لمناً ولعنة : خدا بر اوخشم 


ی » يەنى : تا 


گرفتو اوداباخواری راند واز دحمت وخیرخود 
دود گردانید . 

۲-اعنه : اورا دشنام‌داد وطعن کرد وذبون 
ساخت ودعا کرد براو به دوری ازدحمت خدا . 
اسم فساعل آن : لاعن وجمع آن : لاعنون .و اسم 
مفعولآن : ملمون وجمعش : ملعونون . ومونث 
آن : ملمونة . 

« لعنة ایله» درمادء د بهل » ج ص۷٩‏ 
ضمنآية مد کو ر است . 

«لعن » « اناثه لعن الکافر بن‌واعد 
لهم‌سعیر | » احزاب ۶۴ . 

خدای تعالی کافران‌رااز دحمت خود دود 
کرد . وبرآنان آتش دوذخ مهیا گردانید . 

« بلمن » «...وبلعن بعضكم بعضا 
وماأو یکم الناد » عنکبوت ۰۲۵ 

ابر اهم عایها! سلام به بت پر ستا ن گفت :چون 
روز قیامت شود . و اغراض فاسد دنیوی از میان 
برود در آن دوز شمااذعبادت‌غیر خدا وبت پرستی 
هريك دیگری را کافر دانید . وبه 
یکدیگر لعن ونفرین کنید ودشنام دهید . وجای 
گاه ابدی تمام شما آتش دوزخ است . 

« لاعنون » « اولئك بلعنهم الله و 
بلعنهم اللاعنون » بقره ۱۵۹ . 

معنی از اول آیه : بی‌گمان کسانی که‌دلایل 
دوشن دهدایتی که مافرود آوردیم پس اذ آنکه 
آنهارا در کتاب آسم‌انی بر اکاهردم بیان کردیم ۰ 
نهان میدادنسد و میپوشانند .ایشانند که خدای 
تعالی از دحمت خوددورشان‌میدادد . ولنتگران 


بیز اد شو ید ۰ 


نیز بدانها نفرین میکنند . 

قفسیر : ظاهراینست که منظور از «هدی» 
درايهٌ شريه احکام و معادفی است که دد دین 
آلهی دوجود دادد ذیر| اینهاه‌ستند که پیروان خود 
رابه طرف‌سمادت دهبری وهدایت میکننه وهنظود 
از د بینات » آیات وادله ایست که دلالت بر آن 
احکام ومعارف‌داد . حنانکه جمعیت علمای‌یهود 


بشاداتی که در کتب سایقه در بارة محمد پیذمس 
اسلام صلی الله علیهو آ له و على علیه‌السلام وحوذ 
داشت . پنهان میداشتند . یعنی آنچه دا مردم 
نمیدا نستند » کتمان‌میکردند . و آ نچه دامیدا نستند 
طودی توجیهوتأویل مینمودند. که‌منطبق بر پینمبر 
اسلام صلی‌اله علیهو آله نميشد . 

« ملعو نین » لعنت شدگان , از دحمت 
خدای تعالی وازسعادت دورشد‌گان. درآ ی ۶۱ از 
سور احز اب . 

« ملعو نة » در آیةٌ ر.ع از سود اسراء 
میپاشد . 

( مفردات داغب - تفسیر معزی - معجم 
الفاظ القر آن الکریم - المیزان - پرتوی اذ 
قرآن ) . 

(ل- غ-ب ) 

« لغوب » بالضم : معدد است به معنی: 
خستگی ومانده شدن درطلب معاش » سخت مانده 
شدن » ضیف وتعپ . 

« ... لابسنا فیها نصب و لایسنا 
فیها لغوب » ناطر ۲۵ . 

ممنی اذ اول آیه : شکر آن خدائی دا که 
آزلعطف وکرم خویش مادا به‌این سرای دائم که 
بهشت‌است , در آورد . که دراینجا نه دنج وذحمت 
ومشقت دسختی بمادسد . ونه خستکی وماندگیو 


ضعف وتعب مادا قراگیرد .ونیز درسورة ق ۳۸ 


آذ این ماده فقط این کامه در قر آن مجید آمده 
است . 

( مقاییس اللنة - مفردات راغب - تسیر 
معزی ( محمد علی) - شرح قأموس-عجممالبیان) 

(ل-غ -و ) 

» لخو > به فتح‌لام 0 سخنی اسبت که‌بدون 
فکر وتامل ادعان بیردن‌آید . سجن بيهوده و 
هیچکاده اذهرجیزی و خطا » بالل , گاه کنایه 
ازسخن قبیح وناسنجاد میاید . ازماده : ف نس 


لفی یلغی ویلفولغوا 0 نی : ددهو ده گفتن خطا 


کردن ددسخن . 

« و الذ بنهم عن اللغو معرضون » 
اذ جمله نشانه‌های ممن یکی‌اینست که از سخن 
بیهوده وباطل روگردان هستند . مومتون ۲ 

« لاغیه » : به معنای مصددی : یعنی 
لذو وبه‌معنای اسم فاعل : دادای لذو . «ا شسمحع 
فیها لاغبةً » غاشية ۱۱ ددبهشت سخن بیهوده 
از کسی نمیشن ی بهصورت اسم فاعل ددهمین‌سوره 
آمده است . 

» والغوا 4 امر‌حاضر است . 
واشتقاق آن دربالا گنته شد . 

« وفال‌الذین کفر وا لانس‌عوا لهذا 
القر آن والغوافیه لعلکم تغلبون » فسلت 
۶ کفاد قریش وقتی میدیدند پینمبر صلی‌الاعلیه 
وآلبا آن لحن‌دلر با وصوت جانفزا تلاوت‌قر آن 
میفرماید. . به طوری که فاوب صافیه مجذوب و 
و از باطل دو میکردانند 


میگفتند : به‌این‌قر آن گوش ندهید . ودر آن‌یاوء 


و معانی 


طالب حق میشو ند . 


افکنید . وسخنان‌بیهوده برسبیل استهزاء بکوگید 
تا از تاثیر پیفتد وشما غالب شوید . به سورت 
فمل‌فعط دداین سوده آمده مفردات راغب تسیر 
معزی ( محمدعلی ) مجمم‌البیان پرتوی اذقر آن 
لسان العرب دوان جاوید ) 

(لسف عت) 

ض لفته من الشیء يلفته لفتا : به فتح لام 
وسکون فاء درمصدد : اورا از فلان کار بازداشت 
اورا از دایش باذ داشت ؛ اورا به داست وچپ 
پر گرداند . 

« قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا 
علیه آ باءنا.. » يونس ۷۸ . 

معنی تمام آیه : فرعون و اشراف واستةً 
او به موسی علیهالسلام گفتند : توبه سراغ ما 
آمده‌ای که مارا اذ آئینی که پددانمان دا بر آن 
شیوه وطریقه يافتیم , باز دادی . وبا اجرای‌آن 
درمیان مردم وپیروی ما اذشما در مملکت ؛عظمت 
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وبزدگی یابید . ازئلائی مجرد همین يك ضیفه‌دد 
این سوره آمده است . 

"مفرداتداغب - تغسی معزی ( محمدعلی) 
المیزان - پرتوی اذقر آن - المررجع ) ۰ 

( لف -ح) 

« لفح » سوختن اذ حرارت آتش با 
سموم است . گفته ميشود : ف لفحته الناد تلفحه 
لفحا : به‌فتحلام وسکون‌فاء ددممدد یعنی :گرمای 
آتش صورت اودا تنییر داد و دگر گون ناخت . 
به کالحون از ماد کلح دجوع شود .اذاین‌ماده 
فقط مضارع آن آمده است . 

(مقاییسالاغة-مفردات‌داغب تفسیره‌زی 
( محمد على ) معجما لفاظالقر آن الکر یم) 

( الف -ظ) 

ضلمظ بالکلام بافظ : لفظا لفظ ددا صل لغت به 
معنی انداختن چیزی است »وبیشتر به معنی بیر ون 
انداختن حیزی از دهان است و چون سخن از 
دهان‌بیرون میآید اذ اين جهت‌آن را لفظ گویند 
وبرای سخن‌گفتن به طریق استعاده به کاد میرود 

«ما بلفظمن‌قول‌لالد بهرقیب‌عتید» 
ق ۱۸ .۰ 
سخنی برذبان نیاوددمگر نزد وی مراقبی 
آماده است . اذ این ماده فقط اين فعل ددقر آن 
مجید آمده‌است . 


) عتاییس اللغة - مفردات راغب ( ۰ 


( ل_ف.ف) 

« الفاف» جمم لف به‌کسر لام است یمنی 
بسیاد بهم‌پیچیده » انبوه وددهم پیچیده یعنی‌بسیاد 
به یکدیگر نزديك . 

« وجنات الفافا » نبا ۱۶ وباغهای پر 
درخت انبوه‌ددهم پيچ 
بیرون آدددیم که درختان آنهابهم پیوسته وشاخه 
های آنها ازانبوهی بهم پیچیده است ۰ این کامه 
تنها ددین سوده آمده است . 


« لقیف € بهم پیچیده: حماعت بهم آمیخته 


تمعجمده جمئی برای شا باغهایی 


حرف للام 


۱ 


دی ای ۳3 
جماعتهائی که اذقبایل باشند انش یف‌ودنی دمطیم 
وعاصی ووو یوضءیف صاحب مجمع‌البیان این کلمه 
دا جمع دانسته . 

« فاذا جاء وعد الاخرة جئنابکم 
لفیقا » اسراء د۱۰۴ همینکه قیامت قر ادسید . 
شمارا برای حساب وجزاء اذقبر بیرون میاودیم 

در حالی که اطراف یکدیگر گرد آمده‌اید. 
این کلمه تنها ددین سوده آمده‌است . 

التف التفافاً : به یکدیگی پیچیدن .۰« و 
التفت الساق بالساق » قیامت د٩۲‏ وساقهایپا 
:4 ددپیچید دداینجا اقوالی اذمفسران نقل‌شده 
است . 

۱ دسختی فراق اذ دنیا با سختی ورود 
مانند کسی که دو ساق 


پایش م یجید نمیتواند حر کت نماید ۰ 


در آخرت بهاو درپیچید . 


۹ بهم دد پیچبدن حال‌موت به حال حیات 
۳- شدت‌موت به‌شدت آخرت‌جمم‌شود ۴-اجتماع 
آخر روز دنیا به‌اول دوز آخرت آذاین باب تنها 
ددأین سوه آمده است ۰ 

(لسان المرب 5 مفردات راغب ات قهسین 
معزی ) Aza‏ علی ( المیزان منهج الصادفین 


روان جاوید س المرجع ) 


(ل-فی) 

« الفاء » یافتن , برخودد کردن ۰ پس 
از بردسی یافتن ؛ دانستن . 

گفنه میشود : ألفی‌الشیه : آن دا یات » 
« قالوا بل نتبع ما الفینا عليه آبائنا » 
بقره / ۱۷۰ . 

معنی از اول آیه : وقتی که به‌این اشخاص 
بی‌خرد گفته شود اذ شریعت دکتابی که خدای 
تعالی فرستاده‌است:کیر وی کنید. کویندنه؛ ما آ نچه 
را که بددان خودرا بر آن یافتیم پیرویک ميکنيم. 

«والفباسید هالدی‌آلیاب » یوسف۲۵ 

معنی اذ اول آیه : پوسف اذ ذن عزیز 


میگر خت وبیشی میجست ۰ وزن از دنبال اومیدوید 


e 

تابه او دسید . وجامه اشرا ازیشت کشید ودرید 

در این کشاکس بودند . تابه دداطاق دسیدند و 

عزیز دا هدو درآنجا بافتنه . ونيز در سوره 

السافات ۶۹ ۲ 
(مفرداتداغب -معجم الفاظ القر آن الکرریم 
تفسیرممزی ( محمد علی ) - پرتوی اذ قرآن ) 
(ل-قب) 

« ألقاب » جمع لقب‌است . و لقب نامی 

اس ت که برای شخص غیراذ نام اصلی میگذارند . 

فرق مابین آنها , اینست که دداصلی رعایت‌معنی 

نمیشود . ولی ددلقب رایت میشود . چه مشعر 

په مدح باشه . چه معشربه ذم ونقص باشد »مراد 

لقب‌وعنوان بداست و آن‌نامی است که اگر به کسی 
پدهند خوش نداشنه باشد . 

« و لاننا بزو) بالالقاب » حجرات۱۱ 

ونامهای بد بریکدیگر مگذادید ویکدیگر دا به 

از این ماده فقط این 

کلمه به صودت جمم در قرآن مجید آمده 


عناوین ذشت محوانید . 


است ۰ 

مو دمیکه ددعصر رسو لخد ا(ص) تازه باین 
اسلام قدم گذادده بودند سوابق یکدیگی دابرځ 
هم میکشیدند . ووه سابقه دا بر ای یکدیگر 
لقب قراد میدادند . مسلمانیکه در گذشته بهودی 
بودویرایهودی ویا بهودی زاده‌اش‌خطاب میکر دند 
ومسلمانی که پدری یا ماددی خوشناغ 
ویرا بهمان پددومادد نسبت میدادند . 

قر آن میگوید بیکدیگر لقب بد ندهید . 
اگر دفتاد ذشتی دادد نباید و ی دابدان نامید. 
الف شهای کان دافر امو ش کرد.باشد که خودش 
هم فرراموش کند وگرد آن کار ذشت نگردد .جه 


نداشت 


بسازشتکادیر | که باستایش ومدح بتو آن بر اهء‌داشت 
آودد . وگذشته‌را فراموذش دادأین‌خود یکیاز 
شاهکارهای تر بیثی قرآن است که با دبتانهای 
گوناگونو تعبیردنگادنگ مسلمانر! بسوی تر بیت 
وانسانیت میکشاند. سخن ذشت بکسی گفتن .هم 


لغات‌الفر آن 


ج 
برای گوینده زیان‌دادد وهم برای شنونده» ذبان 
گوینده دا آلوده میساند وویر ااذتربیت وانسانیت 
دور میکنه . الفاظددمنز تأثیری بشزادادد . 

کسی دا کهبصفت‌ذشتی خواندید. دودنیست 
که روح نومیدی را در وی نیرومند سازید وخود 
وخاندانو ذیردستانش دا ازسعادت‌همیشگی‌محروم 
کنید .یکی‌اذ دستورهای اسلا آنستکه فرزندا نتان 
را بنامهای خوب بنامید ذیرا نام خوب در دشد 
وتربیت فرزند تأثیر بسزاگی دادد نام کسی دا 
مییرید با ادب واحترام ببرید .اوهم باشما چنین 
خواهد کرد. ادبوا نسانیت‌دادواجداده‌اید. برادرتان 
دا پنامی بخوانیدکه محبوب ترین نامها نزد او 
باشد , ویر! با نامی خواندن که آنراخوش‌ندادد 
واز خواندنش آزدده میشود نشانه دشمنی و كينة 
توزی است . بانام خوش ومحبوب اورا خواندن 
نشانة مهروبرادری است . 
مفردات داغب - مجمع‌البیان و ترحمه س 
تفسیر ممزی ( محمد علی ) تفسیر سود#حجرات) 
رل- ق -) 
« لواقح » جع لاقح ( بعضی ازتفاسیر 
و لاقحة » است . یعنی : آ بستن کنندگانابرها ۰ 
بارور سازندگان ابرها.بادان‌داد ساذندگانا برها 
بادهایی که ابرهادا بارور و بادان داد میساذند, 
بردادندگان ابرهای باران داد وبا مقفعت » جون 
که باد بی‌منفعت‌داعقیم میگویند . همچنانکه باد 
در وزش خود ذراتی را ازگرد گل گیاه نر به 
گناد ماده هل میکند و آن را بادود میساند . 
دربارء ابرها نیزقر آن مجید آذهمین حقیقت‌پرده 
برداری میکند . 
میفرماید : « و أرسلنا الر باح‌لواقح 
فانزلنا من السماء ماء فاسقینا کموه و ما 
انتم له بخاز نبن » حجر ۲۲ ما بادها دا برای 
آبستنی ابرها فرستادیم . يعلى بادهادا به‌عریان 
آوردیم 7 ابرهادا آبستن بادان کنند . 


مس ۱ از آسمانآبی فرو فرستادیم .وازآن 


شمادا سیر آب‌کردیم . وگرنه این شما نیستید که 
نگهیان وخزانه دار آب بادان باشید . 

ازاین ماده فقط این‌کلمه به صورت جمم‌در 
قر آن مجید آمده است . 

تفسیر : در پرود بدیده های طبیعی همیشه 
یکنوع اصطکاك و تأخیرهائی وجود دادد .مثلا 
آب ددصودت خالس و دا کدبودن همکن است تا 
پایین تراز صفر ددحه هم برود ومنجمد نشود . و 
خیلی‌دیرتر انصد ددجه بنلیان ددمیآ ید . 

بخارآب نیزممکن است باوجود دسیدن 
پحالت اشباع تقطیر نشود و دفتی تقطیر شد 
دانه ها آنقدر دیز و معلق در هوا بمانند که 
سقوط نکنند وبادان نبادد . مگر آنکه با ذرات 
نامرگی نمك‌که به‌سیله باد از دوی ددیا هاآودده 
شده است نطفه‌های جذب و آماس کننده‌ای تشکیل 
شود , یامهمتراز آن ؛دطوبت هوا بدود بر گه‌های 
دتبلود برف که درارتفاعات بالاتر مذمقد شد. و 
و اد اک ا جع کو ا 
قطرات دیز اولیه بادان دداثر اختلاط وتلاطم و 
تصادم بادها بهم بپبوندد تا دفته رفته درست شده 
در اثر وزن نسبتاً ذیاد خود ازخلال توده های 
ایس ساقط گردد. 

تخلیةٌ برق مابین توده‌های مختلف ابر که 
در اثر اصطکاك باعوادض ذمین واجسام معلق ددر 
باد دادای الکتر یسته‌های مخالف میشوند , و این 
تخلیه توآمبا دوشنایی وغرش شدید » یو نیزءشدن 
ذرات حواو تشکیل از آن است كمك » فرادان به 
پیوستن و درشت شدن ودیختن قعارات مینماید . 
خلاصه آنکه تشکیل وتقویت ابرو مخصوصا نزول 
بادان یابرف بدون‌عمل‌لقاح که بادخالت وتحريك 
باد صودت میگیرد عملی نمیشود . 

پس باد درکایة مراحل مر بوط به ابر د 
بادان » از بر‌داشتن بخارآب و رساندن آن ب 
سرزمینهای خك‌گرفته تابالادفتن وسرد شدن و 
بالاخره بهم زدن وبارود کردن ابردخالت دارد 


ابر وبادان بدون باد نمیشوداصلا ابر چیزی جن 
باد حامل آب‌نیست . این دومطلب امروذه بدیهی 
است . ولی ندیدیم که تافرن ۱۸ کسی آن دا 
دانسته و گفته باشد ۰ حتی در کلام و لستویانو یسنده 
اواخر قرن ۱۵ ۰ انمکای نداشته است » 

آما قرآن طوری حرف زده‌وحتیفتی دا بیان 
داشته است که ددهیچ نوشته وگفتة بفری تاقبل اذ 
قرن اخی رکه سین اذباد وبادان دفته. نظیر آن 
ادا نشده است . 

( باد وبادان در قرآن - مهندس مهدی 
باز رگان ).(مفرداتداغبا لمیز ان-مچمع البیان) 

(لسق -ط ) 


« التقاط » پیدا کردن وبرداشتن جیزی 
از راه 0 یافتن حیز که بدون آنکه گمان به آن 


داشته باشد ؛ گرفتن جیزی برای نگاهدادی یا 


غرض دیگر ‌ 

لقطه بالضم و لقیط بالفتح اذاین ماده‌است. 

« ... بلتقطه بعض السپادة ان کنتم 
واعلین » یوسف ۱۰ 

معنی از اول آیه :گوینده‌ای اذآنان‌گفت 
پوسف را نکشیں . واو دا درقعر جاهی بیفکنید 
تابمضی از رهگذران ومسافران اورا در یایند ۰ 
اگر کنندء کاد میباشید . 

تفسیر : ازبراددان یوسف ۰ آنکس که این 
بیشنهاد ډاکرد . مقصودش آن بودکه بارعایت آن 
جان یوسف از کشته مُدن‌محفوظ بماند . دبه‌نحوی 
انجام گیرد » که سیب هلاکت اونشود . مثلا اورا 
درجاهی دور از راه نیندازندکه اذگرسنگی و 
تهنگی جان دهد » پلکه‌اودا در بسی ازچاههای 
سرداء و کناد جاده بیندازند » که همه دوذه قافله 
در کنارش اقامت میکنند . واز آن آب میکشند . 
تادر نتیجه ددموقع آب کشیدن » او دا بیابند . 
ویاخود ببر ند . 

ونيز ددسورة قصص ۸ آذاین ماده فقط این 


دوفعل درقر آن مجید آمده است . 


( مقاییس اللغه -معجم‌الفاظ القر آن‌الکریم 

المیزان - مجمع‌البیان ب قرجمان الق ر آن ( 
( لق ف) 

س لقف الشیء یلقنه قفا به فتح لام وسکون 
قاف درمصدر : یعنۍ حیژی دا به سرعت گرفت و 
نیز لقف به معنی بلعیدن و زود فرو خوردن‌وچینی 
که‌به سو ی‌کسی انداخته‌میشود . به سرعت بادست 
یا دهان گرفتن است . 

اذ این ماده تنها « تلقف 6 که مضادع 
است ددقر آن مجید آمد. است دمعنی آیه اینست: 
بعداز آنکه ساحران سحر خود دا انداختند به 
موسی وحی فرستاديم ,که تونیز عصای خود دا 
بینداذ. وقتی‌انداخت فودا به صورت ماد بزدگی 
در آمده وشروع به بلعیدن سحرهای‌سحره کرد . 

درمادء دعصا » ج ۱ص ۱۶۰ ضمن آیه 
مذکود است ۰ 

( لسان العرب - مفردات داغب -المیزان 
مجمم البیان ) . 

(ل - ق - ۴) 

« التقام » در گلو فرو بردن ؛ بلعیدن » 
فروبردن لقمه » به کام قرو بردن . 

« فالتقمه الحوت و هو ملیم » 
صانات ۱۴۲ . 

پس ماهی اورا د يونس » به کام فرو برد 
واو ملامتگر خویش بود آذاین ماده فقط از باب 
افتمال ددقر آن مجید آمده است . 

( مماپیس‌اللفه - معجم | لفاظ القر آن الکریم 
لسان التنزیل - المرجع ) . 

« لقمان»از مردم سودان بود . وباوحود 
چهرءٌ سياه » دلی دوشن ودوحی «صفی داشت . و 
در مقام امتثال اوامر الهی نیرومند بود به‌آئین 
راستی سحن‌مب فت . وامات‌دا به خیانت نمیا لود 
دیدگان دا اذ نگرستن بة حرام فروبسته وذبان 
را ازگفتن یاوه و ناسآ باژ داشته بود . دوحی 
آرام ومغزی متفکرداشت . و از حوادث جهان و 


رویدادهای حیات عبرت میا ندوختو بر ای تهذیب 
نفس وتز کیه دوح تجر به میآموخت . 

هیچگاه مردم‌اورا درحال ومقامی ناشایسته 
نمیدیدند کشتی فکر وا ندیشدرا تسلیم طوفان‌خشم 
وموای‌نفس نمیکرد از کامیابی‌ددامود دنیا مفرود 
و طر بناك نمیشد » واذ نا کامی در آن امور اندوه 
به خود داء‌نمیداددراصلاحامور خلق کوششی به‌سز| 
داشت‌وهر زمان که‌دوتن درحال‌نزاع وجدال‌میدید 
در آشتی دادن ایشان سعی فراوان میکرد ٠‏ به 
واسطة این صفات نيك و برهیزش از معصیت و 
سکونت و وقاد وءعق نظر وطول فکر وحدت‌ذهن 
ودد عبرت بینش , اذجانب خدای تعالی لاقت 
پو شیدن خلت حکمت یافت وسر جشمة حکمت دا 
که از جملهٌ آن : علم و عقل و عمل و اصایت در 
امور وفهم وحسن تشخیص ودرستی کرداد است . 
از درون حان لقمان منثجر و روان ساخت و سيل 
حکمت ونور معرفت » به صودت بیان بر زبانش 
روان گشت , و گوهرهای نفیس سخنانش ددا کناف 
حهان سر مایداعتباد وآدایش باذاد خرد شدلقمان 
به تر بیت ادیاب استعداد همت گماشت دد آن میان 
فرذندی داشت .وهمت به تر بیت وی مصروف‌داشت 
وپیوسته مشام‌جانش‌دا با اندرزهای سودمندمعطر 
میساخت ‏ از حمله : فرذندعزیزم برای خدای 
یگانه شریکی قال مدو که‌شرك ظلمی عظیم است 

هرعمل اذنيك یابد .که ازآدمی سرزند . 
هرحند که از خردی برابر با«انةٌ خردلی باشد 
و در پوشیده ترین و محکه‌ترین جای شمانند 
دل تخته سنگی سخت یادد بلندترین مکان مانند 
اوج آسمان‌ها یادر پست ترین نقطه مانند اعماق 
ذمین باشد» خدای دادگر در روز دستاخیز آن دا 
به‌کناد میزان عدالت کلی حاضر خواهد کرد . 

فرزند عزیزم : نمازدا که دابطةٌ ميان بنده 
و خدا» جلو گیر از ادتکاب فحشاء و منکر 


است به وجه احسن وا کمل بگزاد . شخصی از 


| لقمان پرسید : که خلاصةً معرفت و دوح حکمت 


توچیست ؟ گفت ؛آنستکه اذ امود ذندگی من‌دد 
آنچه برعهده خالق است » تکلف وزحمت برخود 
روا ندارم‌ودد ‏ نچه بر عهد؛ منست سستیوتسأمح‌جایز 
نشمارم . 

لقمان که در ذمان داود عليه ا لسلام میز دست 
نامش دوباد ددقرآن مجید آمده است . نصایح‌او 
په فرزندش ضمن آیاتی جند درقر آن مجید آمده 
است . په کلم د حکمة » ج ۱ ص ۱۹۰ دجوع 
شود . 

( قصص القر آن _ دوآن جاوید ‏ مجمم 
البيان - منهج الصادقين 4 


(ل-ق-ی) 

س لقى الرحل يلقاء لقاء : « لقاء » به 
کسرلام به‌معنی : دیداد کردن » دسیدن ؛ دوبرو 
شدن » ددیافتن » باهم برخودد کردن . 

وگاهی هم به‌این کلمه تعبیر میشود اذ بر 
خورد یکی بادیگری . وگفته میشود : فلانسی را 
ملاقات کرد ویاءلاقات میکند . 

واین کلمه به معاتی مختلف نیز آمده است 

۱- ادراك به حس‌ویا دریافت نز دیکیوقوع 
آن ماننه : 

« ولقد کنتم نمنون الموت من‌قبل 
أن نلقوه ... » آل عمران ۰۱۴۳ 

شما بودید که مر گه درمیدان جنگ را 
پیش از آ نکه با آن دوبروشویدبه آرزو میخواستیه 
وئیز ددسورة کهف ۶۲ 

تفسیر : این آیه سرذنش کسانی است که 
در جنگ يدر زنده‌مانده بودند و آرزوی شهادت 
داشتند . ولی حون غروه «احد» پیش آمه اکثر 
آنها فراد کردند. 

٣‏ به معنی ددیافتن وروبرو شدن دادداك 
به چشم . « واذا لقوا الذ.ین آمنوا قالوا 
آمنا ... «بقره ۱۴ منافقان وقتی با موسنانة" 
روبرو میشوند میگویند ۴ ایمان آودده ایم. 

۳ و ملاقات خدا عبادت است ازقيامت و 


باز گشت بسوی او ودیدار آنچه خدای تعالی برای 
بندگانش ازثواب وعقاب در دوذفیامت مهیاساخته 


است ‏ . 
«... و اتقو اادثه‌واعلمواأآنکم ملاقوه 
و بشر المق‌منین » بتره ۲۲۳ 

مراد آنستکه؛ پرهیز کاد باشید و ددانجام 
دادن کارهای شایسته کوشا باشید » و اذ ادتکاب 
گناهان بر کنادباشید » وبرای خودان اعمال‌نيك 
وشایسته‌ای اذ پیش بفرستید ۰ دبدانیدکه جزا و 
پاداش خدا دا اگر اطاعت کرده باشید و یا کفر 

وعذاب گناهانر! درصورت ادتکاب ۰ خواهید دید 
وجون عمل صالح وترس از روز حساب اذخواس 
و لوازم ایمان‌است. بدین جهت فرموده : 

«و بشر المق‌منین» ونيز ددر دطمأن»ج۲ 
ص۳٩‏ و د کادح » از ماده و کدح » من آیه 
مذکور است . ۱ 

لقی بلقی ئلقية : اذباب تفیل » دوبرو 
ساختن ۰ پیش آوردن ؛ پیشباز آوردن م عطادادن 
چیزی پیش کسی باذآوردن » چیزی به سوی‌کسی 
انداختن ۰ فراگرفتن . 

«فو قمهم‌الثه شر ذلك‌الیوم ولقیهم 
نضرة دسر وداً » دهر ۱۱ 

خدای تعالی آنانر| از شرروزقیامت حفظط 
فرمود . ودر آنروز جز با تاذه دوگی دفرح و 
شادی با چیز دیگردوبرونمی‌شوند. « لقیهم » 
به معلی : ,عطا نمودن ودوبروساختن وپیش‌آوددن 
میباشد . ٤‏ 

و درسوره نحل ۶ وقمص ۸۰ و فصلت۳۵ 
وفرقان ۷۵ بهمان معانی است که دربالا ذکر شد. 

لاقی بلاقی‌ملافاة: برخوددکردن پاهم» 
دیدن‌کردن » دیداد » دریافتن » دوبروشدن . 

« فذدهم بخوضوا و یلعبوا حتی 
,بلاقو ا بومهم الذی بو عدون » 

زخرف ۳ ای دسول ۱ پس‌اذ اتمام‌حجت 


دیگر بخود دنج مده» وکافران را پگذادتا بمالم 


۷ 
حیوانیت فرو روند و بباطال خود مشغول شوند . 
وبباذیچۀ دنیا سرگرم باشنه , تا دوزی دا که به 
آنها وعده شده ببینند و با آن روبرو گر دند م از 
این باب فقط همین فل درقرآن محید آمدء‌است. 
آلقی بلقی القاء : افکندن ٠‏ طسرح و 
انداختن جیز ی است بحائی که بچشم دید شوده 
سپس در تعارف برای هر گونه طرح و افکندنی 
اسم گردیده و معمول شده است . برای معنی اول 
به «جسد » ج ۱ ص ۱۳۱ و«عصا» ج۲ ص ۱۶۱ 
و « ادش ¢ ۱ ص۱۷ وورجا» ج ۱ ص۲۹۷ د 

« غيأبة » ج۲ ص۲۳۶ رحوع شود . 

وبرای معنی ددم : «... والقیت علبك 
محبة منی...» طه ۳۹ 

وااجانب خویش دوستی ترادد دلهاافکندم 
و نیز درسوده نساه ٩۴‏ وفیامت ۱۵ ونحل ۲۸ 
و ماگده ۶۴ و اتفال ۱۲ و ممتحنه ۱ وآل عمران 
۱ . 

تلقی العلم اوالامر بتلقاه : 

« نلقی» اذباب تفعل » . یعنی؛ آموختن 
فرا کرفتن . خوب در یافتن ۰ گرفتن. دو 
برو شدن » دیداد کردن ۰ گرفتن کلام دیگری با 

درك مشمون آن . 
«فتلقی آدم من ربه کلمات ... » 
بقراة ۳۷ پسآدم کاماتی ۳ اذپروددگارش 
فرا گرفت ( خوب ددیافت ) 
« تقسبر» : داجم بکلمات افوالی ذکر 

۱ از دتلی» در مییاییم که 

منظود لفظ یا نوشته نیستکه آدمآنر | شنیده‌یادیده 


باشد . بلکه ۳۳۹ 3 ينی بو ده که عل و ادراك 


شده . از حمله : 


آدمآ ثرا دریافته وروی داش‌دا بسوعاپروددگادش 
گر دانده . 

۲ اذ امه اهل بیت علیهمالسلام نقل شده 
است‌که آدم (ع) بر عرش, اسمهائی بزدك و 
گرامی‌دید ؛ وقتی اذآنها پرسید . باوخطاب‌رسید 
اینان اسمهای‌بزدگتر ین وبا منز ات‌ترین مخلوقات 


لغات‌الفرآن 


E 
خداست . و این نامها : د محمد » علی  فاطمه‎ 
حسن و حسین» بودکه آدم دد پذیرش توبه وبالا‎ 
. دفتن «قامش بدانان توسل جست‎ 
و« اذئلقو نه بالسنتکم و تقولون‎ 
۱۵ باقو اهکم...» نود‎ 
هنگامی که آن سجن داباذبانهایتان فرا‎ 
. میگرفنید , و دهان بدعان نقل میکردید‎ 
تلقو نه » یعنی پس اذفراگرفتن بدون‎ » 
ندیشه آ نر امیپذیرفتید , و در آن بیحت و گفتگو‎ | 
هییر داخمید , و متوحه عذّو بت و عاقیت وخیم آن‎ 
که تهمتی يزرك است نبودید » داجم به مادیه‎ 
قبطیه است , که آیات «دبراءت وی اذاین تهمت‎ 
‌ . نازل گر‌دیده است‎ 
و تتلقاهم الملائكة ...» انبیاه‎ ..: « 
نتلقاهم » دداین آیه بمعنی باستقبال‎ ۳ 
دفتن ویپقباز نمودن است » یعنی فرشتکان پیشباز‎ 
و استقبال مومنان میروند » و ایشانرا به بهشت و‎ 
نعمتهای بی‌مننهای آن هژ ده دهند ؛ و گویند:این‎ 
. است آنروزی که بشما وعده داده‌اند‎ 
المتلقبان ) دوفرشته‌ای که اعمال و‎ « 
- اقوال و آنچه از آدمی سرمیز ند ثبت میکن‌ند‎ 
به « قعید » ج ۲ ص ۳۰۷ دجوع شود‎ 
التقی الشخصان : از باب اال بهم‎ 
بر خود دکردند» باهم رو بروشدند بهمدیگر پیو تند‎ 
. بهمدیگر رسیدند‎ 
قد کان لکم ی فی فئتين التقتا‎ « 
وی نقا نل‌فی سیل الله واخر ی کافرة...»‎ 
آل عمران ۱۳ بطود مسام در آن دسته‌ای که با‎ 
هم رویرو شدند شاه مدای مود › بکدسته‎ 
که در راه خدا میحنگیدند. و آنان پیفمیر خدا‎ 
و یادانش بودند , و یکدسته کافر مشرك بودند و‎ 
با آ نکه کفاددو برایر مساما نان بودند» وا بدا لشکر‎ 
اسلام بنظر آ نهاحقیر وقلیلآمد . جرأت و سبقت‎ 
بجنك نمودند , دا بقددت الهی جتان عرعوب‎ 


شدند که مها نان رادهو برابر عدهخودشان مید ید ند 


و این یکی اندلائل نبوت و معجزات پینمیر(ص) 
بشماد میرود . 

ودرسوره های دیگر بهمین ممانی است که 
گفته شد و از این باب در قرآن مجید بصودت 
ماضی و مسادع آمده است . 

«لاقی» اسم فاعل است » به معثی یابنده 
فراگیرنده. برخوردار از آنچه باو وعده شده. 

« أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو 
لاقیه کمن‌متعناه‌متاع الحيوة الدنيا ...» 
قصص ۶۱ در ترجیح وبر تری حال کسانی‌است که 
از نیمتهای آخرت بر‌خوردار هستند » بر کسانی 
که متنممند بلعمت دنیا . آیاکسیکه ما وعد؛خوب 
باودادیم که در آخرت بهشت برین ازذآن اوباشد. 
و قطماً به آن خواهد دسید » وهمیشه اذ نعمت‌های 
گوناگون آن‌برخود دار خواهد بود مانندکسی 
است‌که جند روز دراین دنیااددا بهره مندنموديم 
که با هزادان ذحمت و تشویش نیز همراه است 
این کلمه تنها در این سوره آمده است . 

و«لقاء» معتی آن دراپتدای لفت ذکر شد 
به «طمان» ج ۲ ص۲٩‏ رجوع شود . 

« یلقاء» بالکسردد اصل مصدداست » و در 
آن توسعه داده شده بطود ظرف مکان استعمال 
جهت ؛ سوک . 

"۷" ولما نو جه پلقاء مدان ۰ص 

۲ وچون موسیدو سوک مدین کرد . و نیزدد 


شده است › بمعنی : 


سورة اعراف ۴۷ ويونس ١۵‏ 

« التلاق» «.. لینذر بوم التلاق» 
مومن ۱۵ تا بیم دهد مردمان را از دوذ رسي دن 
بهم دیگر ۱ یعنی دوزی که خلق ادلین و آخرین 
بایکدیگر ملاقات وبر خورد کنند, روز بهم دسیدن 
اهل آسمان وذمین است . و یا دوذیررخوددادواح 
پااجساد است دیا معبودان باعابدان دیا مظلومان 
با طالمان ؛ و یا هرعاملی با عمل خود برخودد 
کند » و برجمیع تقادیر مراد روز قیامت است ؛ 
این کلمه فقط در این سوده آمده. است . 


آن ملاقون که په هردوصودت در قر آن مجید ۷ 
بار آمده‌است » این‌کلمه ضمن شرح معانی«لماه» 
دد شمادة ۳ ضمن آیه‌آمد» است ١‏ و نيز دركلمة 
« کدح » 

« ملقی » بالضم ؛ افکننده, اندازنده ؛ 
طر ح کننده . ۳ 
اسم فاعل است از « الى » و جمع آن ؛ 
«ملقون » ومونث آن « ملقية » و جمع مونث : 
« لیات » است در قر آن مجید . جمع مذ کر 0 
جمع موٌ نث آن آمده است . 

«قالوا با مونی‌اما آن‌تلقی و اماآن 
نکون نحن الملقین » اعراف ۱۱۵ جادو - 
گران بموسی‌گفتنه : نخست تو عصای خویش, 
می‌افکنی و یاما اول آلات جادوئی دا بپنداذیم؛ 

افسیر : ساحران اختیاد این دا که او 
نخست عصای خوددا بینداند و یا ایشان سحرهای ‏ 
خود دا بکار برنه بموسی واگذاد نمودند چون 
بخیال خود آماده‌گی مقابله با او دا داشتنه لذا 
گفتند: اختیاد با تو اگرخواهی تو اول عصایت 
را بینداذ و اگرخواهی‌ما طنابها وچو بدستی‌های 
خود دا بکادبريم واين یکنوع زدنگی است که 
انسان ددبرابرخهم ځودرا قوی و آماده وخصم 
را ضمیف وخوار جلوه دهد . 

«ملقیات»: نازل کنندگان .افکنندگان + 
فرودآورندگان . 

« فالملقیات ذکر ا » مرسلات ۵ یمنی 


سوگند بفرشتگان که‌فروه آودندگان وحیند بانبیاه 


ومرسلین ؛ وپینمبران هم دسانندگان وحی بمردم 
هسنند . 

« متلقیان » فراگیر ند کان نام دوفرشنه 
ایستکه موکل براعمال آدمیانند تا آنچه‌اذآنان 
سرزند ثتکنند » در کلمه « قعید » ج۲ ۳۰۷ 


ضمن آیه مذکود است . ( منتهی الاب ب 


۱ لمان التنز یل - تفسیرمعزی (محمدعلی) مفردات. 


داغب- معجما لفاظ الترآن الکریم - المیز ان - 
«جمع البیان منهج ااصادفین _ روان حاوید 
پر نوی ازفر آن ( 

+«( ل - م )»42 


« لم » به فتح لام وسکون میم حرفی است 
که برمضارع داخل میشود , ونفی‌ماضی دا افاده 
میکند , و.آنرا حرف د افیهٌ حاذمه » مینامند. 
د آرم » ج۱ مر,۱5 دجوع شود . 

« لکن » اذ حروف مشبهة بالفعل وبرای 
استدراك است که دفع توهم اذ ماقبل باشد و ميان 
دوحمئه که‌ازحهت ۱۳۹ وسنی lia‏ بر ند در میا یل » 
گاه مخفف می‌شود و عمل نمیکند و گاه‌باواوميایه 
بەد ایمان »جص ۴۴ و (سلیمان ) ج۱ ص۳۴۹ 
رجوع شود ( عوامل ملا محسن -کتاب‌هدایة) . 


«تب(ل ۴ -ح) ۵ 
ف لمح يلمح لمحا : بفتح .لام وسکون 


میم در مصدد: په عحله وسرعت نگاه کردن که بآن. 


طرفة العين با جشم بهمردن گویند ۰ کرداندن 
جشم . چشم باز گردن‌بر ای دیدن » این فادس 
و راغب گفته | ند :که در ال بمعنی ددخشیدن 
حیز ک پا درخشیدن برق است . 

فته" میشود : لمح السرق دالنجم : 
برق وستاره ددخشيد . 

« وما ابر االاواحدةکلمح بالنصر » 
قمر ۵۰ هرفرمانی که‌ميدهيم یکفرمان است : آ نوم 
بسر‌عتی که مثل یك چشم برهمزدن میباشد . 

« ... وما أمر الساعةالا کلمح‌المصر 
اوهو اقر ب ...» نحل ۷۷ 

امرقیامت مانندجشم برهمز دن‌ویانز دیکثر 
ازآست . چه خدای تعالی برهرچیزی‌تواناست. 

تفسیر : خدای تعالی فرموده است : بر با 
شدن قیامت در آسا نی وسهولت و سرعت ما نذدحشم 
بهمزدن رجشم گرداندن برای شما است ۰ و این 
تشبیه برای رعایت حال بندگان و وم وددیافتن 
آنان است ‏ که آسانی آن پنهم مردمان نزديك 


گردد . وگرنه برای خدای تعالی اذ این هم 
آسانتر است ١‏ آنگاه آسان بودن آنرا با حملةٌ: 
« آن‌ایثه علی کل شیء قد بر »تملیل نموده ۰ 
پس قددت او برهرجیزی ایجاب میکند ‏ که‌تمامی 
موحودات واعمال درپرابرقددت اویکسان خواهد 
بود ۰ ( مقابيس اللغه - فقه اللمغهثمالبى- تقسیر 
معزی ( محمد على ) مفردات‌راغب. المیز ان ) 
(ل -م - د) 

ضن لمز قلانا بامزه لمزاً : به فتح 
لام وسکو ن میم درم‌صدد : عییجوگی کردن ۰ عیبی 
بکسی بستن؛ در پیشروک بد گو ئی کر دن وباذیان 
نیش زدن » با چشم اشاره کردن و بکنایه حیز که 
گفتن . طعن ذدن . 

(«...و لا تلمز و] انفسکم ...۰ حجرات 
۳ ۱ و از یکدیگر هیبحو ی مکنید ‏ 

نفسیر : مسلمانان نباید بیکدیگر با ذبان 
یا چشم یا ابرو نیش بزنند و عیب خسودهاشانرا 
بررملا سازند واحترام برادرشان دا از میان‌پیر ند 
این کار با براددی ساز گاد نیست و از دشمنی 
برمیخیزد دصمیمیت ونزدیکی دلدا میبرد و بحای 
آن بنض ودشمنی قراد میدهد براددباید براددش 
۳ بزر گه کند وفضا ئلش دا بیان دارد نه‌آنکه وی 
را کوحك کرده, ورذائلش دا دوشن‌سازد مومن‌نزد 
خدای محترم است و بايد نزد خلق هم محترم 
باشد . ۱ 
ومجهم من بلمز لك فی‌الصدقات...» 
توبه ۵۸ 

منافقان رول خدا صلی ال عليه و آ لدرادد 
ام صدفات عیبجوی میکردند . و این خرده 
گیریشان برای‌این بودکه دسولخدا صلی‌اله عليه 
وآله یایجهت‌اینکه استحقاق نداشته‌اند ویابجهاتی 
دیگر اذ آن صدقات بایشان نمیداد » اگر اذ این 
صدقات بدانها بدهی اقراد بعدالت تو میکنند » و 
اگر ندهی خشم کرده وعیبجوگی میکنند . 


a 
«لمزة» ۳ ضم لام وفتح میم وزاء : هيب‎ 
۳ وی بزیان یا شم 0 نکوهش کننمه با اشاره‎ 


ا صینه‌میالنه است . تاه در آخر آن برای 
میالنه است حون : : ضحكة 

« ويل لحل همزة لمزه » همزت-۱ 
وای برهر بدگویندة اذ پس » عیب‌جوی در پیش 
روی . «همزة » و د لمزة » باختلاف معنی شده 
اهت(خدا داناتر است) بضی به‌يك ممنی گر فته ند 
ولی صاحت اسان المرب ومجمع البیان و لان 
التنز یل گفته‌اند بین آنها فرق است . 

«همز 68 کسی‌است که از یشت س_عیب کند 
وبدگوگی نماید و «لمزة» نی است که در بیش 
روعیب جوئی کند و باچشم وس "۳ واشاده کند؛ 
و پنکن هم گفته‌اند . 

تسیر : حوی وروش وعادت افرادخودبن 
وخود برست ( مستمدی ) را میرساند که در هر 
وضعی باشند وبهر وسیله ]کار پنهاني که دار ند 
اد وطمن باشد کوش شش دادند که‌دیگر ان 
دا موهون نمایند وخصائل اا وشخصیت آ نهادا 
خور دکنند تا داه نغوذ وبهره کشی اذ مردم دا به 
سود خود باز گردانفد ۰ 

(لسانالعرب- مقاییس‌اللنه - تسیر معز یک 
(محمد على ) مفردات راغب المر جع ب پر توک 


اذ قر آن تسیر سو ده ححرات ( 


(ل - م - س) 

ض ن لس الشىء بلمسه لمساً : بة 

لام در مصدر . 
لمس : بمه‌ئی با دست بسودن » به چیزی 
دست مالیدن؛ سودن حیزیدا» بادست ما لیدد:بشره 
تا مطلبی 
ملامسة کنایه از: حباع کردن و فر دیکی و 
.دن با زن هیباشد . دراصل 
: طلب کردن با دست وپیاپی جستن با تکلف 
جنانکه این درید گنته : در 


اصل طلبیدن با دست است تا صدق سودن نماید. 


بر <یز ی درك شود . و نیز امس و 
ابن فارس گفنه : 
معئی 


دوسي اوت سا 


۳۷۳ 


سپس پوس کثرت ال بهرطا ۳ وشوا 
و ملمس گفته می‌شود . 

«... فلمسوه با بد.بهم ... » انعام ۷ 
معنی از اول آیه : این آیه داجع به استکیاد 
وسرسخئی و سئیزه جوئی کفاداست , ددانکارحق 
جنانکه خدای تمالی فرمود : اگر این قر آنرا 
در صودت کنابی که در بر گهای کاغذی نوشته‌شده 
باشد » بفرستیم که آنها با چشم بپینند و بادشت 
بسایند. باذخواهند گفت : که این سحری است 
آشکاد . 

«لمسنا» در سوده جن به معنی: نز ديگ 
شدن وطلب کردن وقصد کردن است بسوی آسمان 
بواسطه بالا دفئن. به‌دشهاب > ۲ ص۲۶ دجوع 
شود . 

« لامستم »لامس‌هلامسة : یکدیگر 
را سودن ,کنابه است ازجماع 1 نزدیکی با زن 
به « غائط 6 ۲۳ ص۲۳۳ دجوع شود . ودرسوره 
مائده ۶ فيز بهمین معنی است . 

«التسو ا» التمای : درخواست نمودن. 
خواهش کر دن . «... فالتسوا نورا ... » 
حیںردں ۱۳ . 

داجع به‌مردان و ذنان منافق‌است» هنگامی 
که در روز قیامت‌دستغانازهمه‌جا کوتاه‌است. ودر 
آتش ممذب هستند باهل‌ایمان میگویند: صبر کنید 
یا بما نظرافکنید‌که ما باشمابيائيم . و اذنود شما 
استفاده کنیم , ایشان حواب میدهند . به پشت‌س 
خودتان مر اجمعه کنید. ونوردا اذ آنجا طلب کنید 
یعنی بدنیا بازگردید. ونور بدست آودید. و شما 
نابخردان نیز می‌توانستید این نودداکه ایمان د 
اعمال نيك است همراه خود بیاورید . 

( منتهی الادب - مقاییس‌اللنه ب دفردات 
راغب تفسیر همزی ( محمد على ) السیز الاب 


معجم الفاظ القر آنالکر يم العر جم ( 


( ل- م۵ ) 


« اللمم 6 بنتحتین : دد ممانی آن جند 


قول گفته شده است : ۱- گناه خرد و کوجك 
۲- قصد گناه بکند ولی بجا نیاودد. ۲ گناهیکه 
در جاهلیت کرده باشد. ۳- آنچه اتفاقاً واحیااً 
پرخلاف مقتضای‌طبع اصلی بر حسب‌عارضیازعو ادض 
بجا آودد . ویشیمان‌شود. مشمول دحمت ومغفرت 
واصعهٌ الهیه خواهد بود ؛ و این معنی مستفاد از 
چند دوایت معتبر ددتفسیر د لمم > ومنطبق باحاق 
معنای لفوی آنست . 

چون انسان بهرمقام و مرتبه‌ای از تقوی 
رسیده باشد از لنزش وخطا مامون نیست. مگر 
اینکه معصوم باشد . لذا ممکن است احیانا و بر 
هسب عوادشی گناهی از اوسردند, و آنرا ترك 
کند برای آنکه منافی با تصمیم اوست. و چنین 
شخسی جنبةٌ خير دروجود او غالب است.ومنتنای 
صبتت دحمت‌الهیه برغضب اوآ نستکه رحمت واسعۀ 
خود دا از او ددیغ ندادد . 

« الذرین بجتنبون کبائر الاثم 
والفو احش الا اللمم ...» نجم ۳۲ 

آنانکه ازکناهان بزرگی و کارهای ذشت 
دوری کنند , مکر آنچه احیانا دصوسه‌ای به‌غلبة 
طبیعت وعادت از آنها سرذند و مقرون بتو به‌باشد 
که مغفرت پروردگادت پسیاد وسیع است؛ وخدا 
بحال شما بندگان آگاه تر است . این‌کلمه تنها 
در این سوده آمده است . 

( مجمع البیان ‏ مفسردات داغب - منهج 
السادفین - المیزان - دوان جاوید - فقه‌اللنه 
نمی ) 

«لما»لم الشی» بلمه لما : لم با تشدید 
مال متفرق ددداهمی است که‌ گرد آددده و یکجا 
باشد , باهم ضمیمه‌کردن . کاددا سامان بخشیدن 
و نیز بممنی : خوددن آدمی است نصیب و بهرة 
خود و دیگری دا و خوددنآنچه مییابد. بدون 
اینکه پاك را ازناباك تمیز دهد . 

«ونا کلون‌التر اث أکلا لما » فجر۱۹ 
ومیراث را یکجا میخودید ۰ یعنی مالی دا که 
بدون ذحمت ۰ بشما ادث دسیده . و مر کسب اذ 


حلال وحراءاست. بدونآنکه مهم زنان‌و کودکان 


را از آن جدا سازید. یاحقوق الهیه دا که مودث 
شمانیرداخته ؛ بپردازیه . جمعا تناول می‌نمائید 
وباکی ندادید . این کلمه تنها دراین سوده‌آمده 
است ۰ 

معرءات داب پرتوی اذقر آنت المیز از 
روان جاوید ) 

«لما» به فتح لام وتشدید میم والف آخر 
به سه معنی‌استعمال میشود ۱- یکی درنف ی گذشته 
که نزديك بحال‌باشد. یعنی برسرفعلمضاد عمیاید 
ولی نفی ماضی میکند. که اغلب تحققش در آینده 
موجود است . حنانکه کلمةٌ « هنود » نیز درذبان 
دلما» فمل‌مضباد ع 
دا مجزوم می‌سازده وازلحاظ اینکه با ادات شرط 
مقرون نیست ومنفی بودن آن بزمان حال نزديك 
است. ومتوقع ثبوت است . یمنی واقع شدن آن 
متوقم است. با « لم » فرق دادد . به «ایمان» 
ج ص۴۴ رجوع شود . 

۲- اختصاص آن به ماضی‌است وبممنی وقت 
است که علم برای ظرف باشد. « ولماجائت دسلنا 
ابر اهیم بالبشر ی Coo‏ 

عنکیوت ۳۱ هنگامی‌که فرستادگان ما به 
ابراهیم بشادت تولد اسحق دا دادند . 

۳ حرف استثناه است که برجمله اسمیه 
داخل میشود › و به‌معنی « الا » میباشد. به«حفظ» 
ج ۱ ص ۱۷۹ رجوغ شود . 

( مفرردات دافپ - تفسیر سود؛ حجرات 
المیزان - مغنی اللبیپ - پرتوی اذ قرآن) 


د لمتننی » به « لوم » دجوع شود . 
رل - ف ) 


«لن» حرف نفی است به معنی : هرگز 
برسرمضارم دد می‌آید. و آنرا نصب میدهد . و 
معنی آنرا برای استقبال خالص‌میکند. بهدابدا» 
۱۳ ص ۵ دجوع شود . 

« لنت > به د لین » دحوع شود 


فادسی این خصوصیت را دارد . 


۳ 
( ل - هب ) 


» لهب به فمحمین : زبانة آتش؛ شله 
آتش » به معنای مسدری : افروخته شدن آتش 
« سبصلی نا ا ذات لهب » مسد ۳ 

بزودی وادد آتشی شعله ور شود . نیز دد 
سورة مر سلات ۳۱ 

داجم بها بو لهب. عموی پیغمبر | کرم‌صلیأله 
عليه وآله است. اواز سرسخت ترین و کینه جو 
ترین دشمذان آنحضرت بود » وپیوسته دیگی‌انرا 
بدشمنی برمیانگیخت. و آتش تعبات جاهلیت‌دا 
در دلها می‌افروخت. اودرهرجا وهر مقام موثری 
که ؛ دسول خدا صل ال عليه وآله بدعوت قیام 
می‌نمود. خوددامیرساند» وبا ذبان تند وحر کات 
دیوانه وادش آشوب داه می‌انداخت. تا سخنآن 
حصرت بگوش کسی ثرسد. و دردلی جائ نگیرد. 

(مفر دات‌داغب -مقاییس اللفة- معجم الفاظ 
القرآن الکریم - پزتوی اذ قر آن ) 

( ل -ه-ث) 

« يلهت » ف لهث الکلب باهثلهغا: 
به فتح لام وسکون هاء دره‌صدد: سگ زبان خود 
از عطش وخستگی‌تند 
نفس زد » په د حمل » ج ۱ ص ۱۹۹ دجوع شود 
فقط در این آیه مگر‌دشده. 

مفرداتداغب - ممجما لفاظ القر آنالکریم 


را از دهان بیردن آورد . 


تفسیر دهز ( عحمد علی ( 
(ل -ه - م) 

الهمه‌ارثه الر شد : خدای تعالی دازی دا 
به فلبش افکند ؛ مطلبی دا اذغیب دددلش‌انداخت 
وبوی اعلام کرد ۰ باو وح ی کرد 0 آوفیتش داد 
حجیز ک را بخو ردش داد 5 ابن فارس کته 3 اصل 
این کلمه اژه لوم» است. بمعئی : بلعیدث وفرو برد 
حیز که است» سپس معانی دیگر از آن قياس ميود 
3 از این باب أت الهام ¢ و که در داش 
افکنده شد . سېس آنرا بلع نمود ( اتهی ( 

پوس از آنکه خدای تمالی راه نيك و بد و 


حر فاللام 


“YO 
محرمات وواجبات دا بینده‌اش اعلام فرمود. پس‎ 
أذ جين شناختی میئوانه با اختیاد حوده طریق‎ 
صعود بسوی تمقوی و يا هبوط بطرف فجود دا در‎ 


کرو 
به « فجور » ج ۲ ص ۷۲۴۷ دجوع شود . 
اذ این ماده اذ باب افبال همین مورد دد قرآن 
مجید آمده. 

مفردات داغب - مقاییس اللغه ‏ پرتوی 
از قرآن ) 

(ل- ه - و) 

«لهو» عبادت است از جیزی‌که انسانرا 
رز م نماید. و اذکاد مهم ولازم و ضرودیش باذ 
دارد . کادی است که انان دا ازکادهای مهمش 
و با فایدهء‌تر باز دارد . پس اگر آدمي طودی 
دلیستگی بدنیا بیدا کند که آخرت از یادش‌برود 
آنوقت دنیاهم نوعی لهوخواهد بود : وحون‌لذتها 
و خوشی‌های دیا فانی وزود گذدهستند اذاینجهت 
باهوولمب تعبیر شده است. 

ودب‌ضی از دانهمن-دان گغثه اند مراد اذ 
و الحياة الدنیا » زندگی پست است که آدمی به 
زندگی یست تن در دهد. بدین معنی باید ماده آن 
فعل هم فرق داشته باشد. یعنی(خدا داناتر است) 
اذ ماده ص دنی یدنی دناية ودناهة بمعنی؛ خست 
وپست شدن. اذاعاش عيشا ضعیفا بمد سعة. 

به دتجر» ج ۱ ص۱۰۵ و «دنیسا» ج ۱ 
ص۲۶۶ وماده ولعب و دغر» ۲ ص۲۱۰ 

مما ئی دیگری برای «لهو» کرده‌اند : 
ا فرذند ۲- ذن چونکه فرزند نوعی سر گرمی 

۳-کنایه از جماع ونکاح‌است که به دلهو» 
تعییر شده‌است . 

« لو اردناان نتخذ لهواً لا نخذ ناه من 
لد نا ان کنا فاعلین 6 انبیاء ۱۷ اگر خواستيم 
باذیچهآته بکیر یم . آنرا اذنزد خویش میگر فنیم 
اگر بازیچه گر بودیم . در صودتیکه حئین يست . 


سیر : کر یواست اسباپ سر کرمی:و 


بازی برای خود فراهم فرماید . ازعالم مجردات 
یدنی عاامیکه مشهود شما نیست‌اتخاذ میفر‌مود , نه 
از عالم مادیات . وبسی لهو دا بزن و فرزند 
تفسیں نموده و کلام دا ناظر به دد يهود ونصاری 
و امئال آنها که برای خدای تعالی اثبات ذن و 
فرزند‌نموده| ند؛دانستهاند: درهر حال‌اراده نور موده 
و 9 نکرده. 

بضی کلبةٌ « ان » دا در د ان‌کنافاعلین » 
افیه گرفتةاند . ولی بیتر شرطیه گرفته‌اند. بعنی 
این توهمات یی وسیل سر گرمی گرفتن بااتخاد 
زن و فرزند بکلی از ساحت قدی ما دود است . 
تعالی‌الّه عما یقول الظالمون‌علواکبیرا. 

« تلهی » به معنی تتلهی از باب تفمل : 
دوی میگردانی » اعراض میکنی وناحیزمیشمادی 
بام دیگر مشنول میشوی» خوددادی میکنی ۰ 

«فات عنه تلهی» عبس ۱۰ تواذتوجه 
باو خودداری میکنی‌این کلمه تنها دداین سوده 
آمده است . 

«لاهية» غافل وس‌گرم وترك کننده و 
روی گردانند, . 

از (س) لهی عن‌النیء بلهی لها: 
به فتح لام در مصدد : معنی: از آن غفلت کرد 
از یاد برد . رو گرداند . 

اسم فاعل آن : لام . و منك آن دلاهية » 

لاهية قلو بهم...» انبیاه ۳ دلهای آنها 
ازیاد خدا غافل ومشغول بامود دنیااست بعلودیکه 
مجال تدبر وتفکر درآیات الهی ر! ندادند. 

این کامه تنها در این سوده آمده‌است. 

«الهاء» به هوا وبازی واداد نمودن » از 
جیزی به چیز ی دیگرسر گرم داشتن ؛ صرف نظر 
از کادی و بکادی دیگر مشغول شدن است. وقتی 
کفته می‌شود : الها کذامن کذا یاهیه : 
این است: که فلا نکاداز فلان کار بازش داشنه است 


a‏ ۳ وش 


"و آن‌دا ازیادش بر ده‌است . از مادم : 


لهو دیباشد ۰ 
ذرهم با کلوا و بتمتعوا] NE‏ 


(ن) لهایلهو ‏ 


الامل فسوف بعلمون » حجر ۳ دهایشا نکن 
بخودند وسر گرم بهره‌گیری از لذتها باشند . و 
آرزوها به خود , مشنولغان کند . کله بزودی 
خواهند فهمید . 

تسیر : داجم به استهزاه کفاد است به 
رسول خداصلی اله عليه و آله که نسبت جنون به‌آن 
جناب داده قر آن کریم را هذیان‌دیوانگان‌خوانده 
بودند . خدای تعالی به دسول خود دستورمیدهد 
که رهایعان کند تا در باطل خود سر گرم باشند. 
و برای اثبات حفاثیت دعوتت ؛ به زودی آرزو 
میکننه که‌ایکاش آن‌دا پذیرفته بودند ۰ امادفتی 
که دیگر داهی بدان‌نداشته‌باشند و دیگر نتوانند 
مافات را تدارك‌کنند : ونیز به ( ود) ج ۱ ص 
۷ ود «تجر» ص ۱۰۵ و « مقابر 6 ۲ 
ص۲۸۲ دجوع شود . 

( لسان‌العرب- مقر دات‌داغب - معجما لفاظ 
القر آن‌الکریم - نفسیر معزی(محمه علی) المیز ان 
مجمع البیان - پرتوی اذقر آن _ روان جاوید 
تفسیر تبیان ) 

رل - و) 

و« لو » حرف شرطی است که مقترن به 
ذمان ماضی باشد . وغالبا برای‌امتناع میاید . و 
دلالت میکند بر انتفاه جواب به سیب انتفاه شرط 

قرله تعالی : «لو كان فیهما آلهة الایه 
لفسد نا ... » انبیا ۲۲ برای ترجمه دتفسیر به 
کلمهٌ داله » ج ۱ص ۳۲ دجوع شود . 

ونيز به دنل » ع ۲ ص 9۱۰۶ نیز در 
سوده های: اسراء ۰ و مسجده ۱۳ وانعال ۴۳ 
و انمام ۰ ولتمان۲۷ وگاه بر سر فعل مضادع 
داخل‌شود . در این موقع مەن ى آن به‌ماضی تاویل 
میشود: « ولو نشاء لمسخناهم .۰۰ » يس ۶۷ 
واگ ر خواسته‌بودیم‌هر آینه آ هار امبیخ کرد وديم 
ونیز در آي ۷ازسود؛ حجرات «.. لو بطيعكم 
فی کثیر من الامر ... » ای لو اطاعكم . 
گاهدلو »دا به‌معنی« ان»هم‌میشودگر فت «... لیظهر ه 


علی الد.بن کله ولو کره المشر کون»توبه 
۳ ممنی اذاول آیه: اوست آن خدائی که دسول 
خود (محمد صلی الله عليه و آله دا با دين حق به 
هدایت خلق فرستاد : تا بر‌همة ادیان عالم تساط 
ویر‌تری دهد . هرجند مشر کان ناداضی ومخالف 
باشند . 

گاء « لو » حرف مصدری است به مثزلت 
«آن» (همز #مفتوح ونون مخفف) جز آ نکه نصب نمیدهد 
و بيشت بمداذ « ود» یا د یود » داقع میشود . 

در کلم د ادمان » ج ۱ ص۲۷۰ ضمن آیه 
آمده است . 

هرگاء د لو » پیش اذ دأن » (همز ؛مفتوح 
ونون مشدد ) قراد گیرد فعلی چون ثبت ددتقدیر 
گرفته میشود . « ولو آنهم صبروا حتی 
تخرج الیهم ...»حجرات ۵ و اگر آنهاصبر 
میکردند تا توبه به سوی ایشان بیرون میشدی 
برای آنها خوب بود » 

گاه « لو » برای تمنی و آرژو کر دنمیا ید 
« فلو أن لنا کرة فنکون من الممنین» 
شعراء ۱۰۲ پس کاش برای‌مابازگشتن بودی پس 
از گروندگان میبودیم . 

( مغنی‌اللبیب - ممردات داغب - سیوطیب 
تحفه آحمدیه ) 

( ل-و- ل٣‏ ) 

« لولا » بالفتح:یعنی: اگرنه» برای چند 
معنی میاید : ۱ - برای‌امتناع جزا است بەجهت 
وجود شرط . یعنی برمیتداه داخل‌میشود ودلالت 
میکنه بر انتناع حصول » به مجرد وجود. آن 
مبتداء . مانند : لولا على عليه السلام لهلك عمر 
قوله تعالی : « .. فلولا فضل الله علیکم و 
رحمته لكنتم من الخاسر ین » بقرء ۶۴ 
اگر فذل ورحمت خدا شامل‌حال شما نمشد البته 
در شماد ذیانکادان بودید . و نیز ددسوده های: 
تساه ۸۳ و ۱۱۳ و نود ۱۰ و ۱۴ وسباً ۳۰. 

۲- بر ای تحضیش دعر ض‌یه‌ثی بر ای‌تشویق و به 


بصد«««««««««د««د«د«سآ۷س۸ 


« ... لولا ستغفر ون الله لعلکم 
ثرحمون » نمل ۴۶ صالح‌علیه السلام بەقومش 
گفت: : جرا اذ کرداد زذشت پەد ر گاه خدا استففاد 
نمیکنید . تا شاید مورد عفو و دحمت شوید . 
« ... فیقول رب لولا آخر تنی الا اجل 
قرب فاصدق و اکن من الصالحین » 
منافتون ۱۰ و گوید + چردده‌گادا چرا تا مدتی 
نزديك مرا با پس نداشتی . تا صدقه دهم و .از 
شایستگان باشم د د لوسا »نز برای ترپ و 

تحرص است درسورة حجر ۷ 

( مغنی‌اللبیب تحن احمدیه - سیوطی-انموذج ) 


(ل.وت ) 

«اللات» « آفر آبتم اللات و العزی 
ومنوة الثالثة الاخری» نجم ۱۹ و ۲۰ مرا 
ازلات و عزری ومنات سومین دیگر » خبر دهید. 
آیا قددت برچیزی دادنه ؟ ونفع دضرد ازآنها 
صادد میشود ؟ تا از این جهت شما پرستش آنها 
کنید . این استفهام انکادیست . یمنی این اصنام 
دا برهیچ چیز قدرت‌نیست » و عبادت شما آنهادا 
عبث و بیفأیدهاست . اللات والمزی ومنات نام سه 
بتی بود برای عرب جاهلیت که آنها دا برای 
تقرب به خدا عبادت میکردند . اما در دصف‌صور 
آنها 1 موضعی که آنهازانهاده بودند ودداینکه‌چه 
کسانی به عبادت آنها میپرداختند . و در اینکه 
جه چیز موجب شد برای عبادت آنها اقوال 
مختلف است . 

خدای تعالی در آپات بعد ۰ در رد آنها 
طعنه زد. و مورد توبیخ و صرذنشان قراږ داده 
است . که این قسمت نادوائی است‌که اذروی 
جهالت وظلم میکنید د . زیرا پسر که په نظر شما 
شریفتر از دختر است . بخود نسبت میدهید . 
و ملاکهرابه نام دختران ۰ بخدا نسبت میدهید 
این بتهائی که شماپرستش میکنید . اسم بلا مسمی 
میباشند : خالیاز حقیقت و حمادی بیش نیستند. 


ووو ۱ 


هیچ قددت و سلطنتی برای آنها نیست. وازروی 
جهالت و نفهمی جنین گمان میکنیه که اذ این 
بتها کاری ساخته میگردد. 

«لاب » به فتح تاه به معنی لیس یعنی نیست 
و این دا در غير آحيان استعمال نمیکنند . و 
مخصوص است به آنکه‌مدخول آنلنظ أحیان‌باشد 
و ولات حین مناص » س ۳ دنیست هنكام 
دیدن عذاب هنگام خلامی ونجات ودهائی. اسم 


و لات» محذوف است . 


(ل-وح ) 
« لوح » لوح صفحه ایس ت که‌برای‌کتا بت 
ونوشتن مودد استفاده قرادگیرد و ازاین جهت آن 
را لوح میخوانند . که آن نوشته دا ظاهرمیسازد 
چون و لاح پلوح » به معنای ظاهر شدن است . 
کته میشزد : لاح البرق. : 
گردید. جمع آن : الواح است . « و کتسناله 
فی‌الا لواح من کل‌شی* مو عظة و نفصیلا 
لکل شیء . . » اعراف ۱۴۵ ما برای موسی 
دد الواح که همان تورات بوده باشد . منتحبی 
اذ هر چیز نوشتیم . به این معنی‌که ما برایاو 
مقدادی موعظه نوشته و اذهر مطلب‌اعتمادیوعملی 
که برای دین لاذم بود .و قومش بدان احتیاج 
داشنند ٠‏ تشریح نموده و نگاشتیم . ونيز دد یه 
۰ و ۱۵۴ در همین سوده . 
قوله تعالی « وحملناه علی‌ذات‌الواح 
ودسر 6 قمر ۱۳ ونوح‌دا در کشتی محکم اساس 
که تخته ها و میخها داشت بر نشاندیم . 
« لوح محفوظ »> که اذآن به دام لکتاب» 


نی : برق ظاهر 


تعییر میشود . به حقیقت آن جز خدای تمالی 
هیچکس‌اطلاع و آگاهی‌ندادد. 

« بل هو قرآن مجید فی لوح 
محفوظ » بروج۲۲ اضراب است ازآنکه کفاد 
تکذیپ قرآن میگ ردند و آن را سحر و شیر و 
کهانت و اساطین اولین میگفتند » یمنی نه‌جنان 
است . که.ایشان. میکوپند . پلکه آن: حیزیکه 


تکذیب او کردند ۰ قر آن شریف بزرگواد است 
و وحید درنظم اءجاز وجلیل اامقدد که مشتمل‌بر 
ممانی جلیله است که در الفاظ و ممانی مثل و 
مانند ندارد . و در لوحی نوشته شده است که اذ 
تغییر و بدیل و تحر یف و وال نگاهداشته شده 
است » در به‌ضی اذتفاسیر نوشته شده که میاق یات 
درمعام رد تکذیب کافران . و اعراض (اضراب) 
از اندیشةٌ آنان است . یعنی در هرلوحی باشداز 
تغییر وتبدیل و زوال محفوظ میباشد ۰ به‌صودت 
مفرد فقط در این سوره آمده است . 

ولو احة »تنییر دهنده ‏ دگ رگون کنند. 
أذ تلویح است به ععنی تغییر دادن و دگرگون 
ساختن دنگ پوست است به سیاهی ویا به‌قرمزی 
و ممکن است از فمل د لاح » باش . لاحت الناد 
بش ته تلوحهالوحاً : به فتح لام وسکون حاء در 
مصدد :* یمنی: حرادت آتش دنگه‌پوستش دا تفییر 
داد و سیاه گردا نید ۰ اسم فاعل آن : « لاگحة » 
و در وصف آتش به طود مبالفه گفثه میشود : 
« لواحة» این‌کلمه فقط دداین سوده‌آمده است. 

لسان‌العرب - عفردات‌داغب تب معجم‌الفاظ 
القر ان الکریم تفسیر معزی ( محمد علی ) 
المیزان - پرتوی اذ فرآن - مجمع البیان- 
منهج الصادفین ) 


(ل.و-ذ) 


» لواذآ» بالکس : یعنی : 
پناهنده‌شدن‌خودد امخفی کر دن و از پس یکدیگر پنهان 


ناء جستن 


شدن به‌طوردزدیده‌و پنهان ازمیان‌مر دم بیرون‌دفتن» 
مخالفت کردن ( معنی اخیر از ذجاج است). 

« لواف » هم مصدر مجرداست وهم مصدد 
از باب مقاعله . گنته میشود : لاذ به پلوذ لوذاً 
وليادا و لاوذ ملاوذة ولواداً و لیاذاً . 


منكم لواذآً فليحذر الذربن بخالفون عن 


آمره . .» نود ۶۴ خدا به حال آنانکه برای 
سس پیچی از حکش‌به یکدیگر پناء برده و دخ 
پنهان میدادند آگاه است . یا دریناه کسانی که 
اذت گرفته اند » بی‌اذن‌خودداپنهانساخته وببرون 
میروند . پس باید کسانیکه اذ امر خدای تعالی 
مخحالفت میکنند . و رو میگردانند حذد کنند و 
و پترسند ازآنکه به‌آنها بحنت وبلیتی برسد. که 
نفاقشان ظاهر شده و دسواگ دند: 

تفسیر : موقعی که‌پیغه‌بر (ص) خطبه‌میخو ند 
مناففان تاب شنیدن آن‌دا نداشتند يك‌يك آذیشت 
سر مردم دزدیده وبه‌طودی که پیغمبر(ص) ايدان 
دا نبیند از مسجد خارج میشدند ۰ آیه نازل شى 
که پیغمبر شمادا نبیند . ولی خدای تعالی‌محففاً 
شمادا می‌بیند ومیداند چه کسانی هستند . ونیز 
درباده‌قومی نازل‌شد که چون‌پیغمبر (ص) ] ن ادا بر ای 
امر جامم که بدون اجتماع صورت نپذیرد . 
چون جمعه دجماعت وجهاد و مقودت و امثال 
اینها از اموداجتماعی که بايد حاضرشوند و تا 
آخر باشند و نباید بدون اجازه متفرق گر دند 
که آن علامت نفاق است . 

و اگر بعضی برای امر ضروری با اجاذه 
بیرون میرفتند عده ای هم خود سرانه ر بدون 
اجازه دد پناه دیگر ان مخفیانه بیرون میر فتند . 
اینها شدیداً از طرف خذای تعالی مورد سرزنش 
قرادگر فتندکه‌به بلیتی در دنیا وعذاب درآخرت 
دجاد میشوئه . صاحب مجمم البیان اذ قول 
زجاح نقل کرده که « لواد » در اینجاً به معنی 
مخالفت است. به دلالت قوله « فلیحذدالذبن 
بخالنون عن آمره ۰ اذاین ماده این کلمه 
تنها دد این سوده آمده است . 

( ا-ان‌المرب تفسیر معزی ( محمد على ) 
مفردات داغب مجمم البیان - المرجم - روان 
جاوید- لمان‌التنز يل شر حقاموس ) (ق) 

لوط : 


یکی اذپیفمبر ان خداست برادر زاده‌حعرت 


-۳۷۹- 


بود تاابراهیم در کنعان ساکن گشت جون‌حشم د 
گوسفنذان بسیاد دادتندحدرت آبراهیم واوط اذ 
یکدیگر حدا گشته واوط بدعوت‌پنج ذهرمو تفکه 
میعوث گردید. دجوع به مۇتەكەشود درانتافك 
ذمین کنمان که‌حضرت! بر اهیم (ع) در آنجا ساکن 
کشت ساحل دریای دوم است دمو تفکه در مشرق 
اددن . بهودیان دو طائفه از طواثفآ نجادادشمن 
داشتند : عمونی دموآبی دمیکنتند اینها از ادلاد 
حضرت لوطند اما برای دشمنی شدید هر نسبت 
ذشت با نها میدادند ومیگفتدداین دو طالفه حرام 
ذاده اندا گرچه ازنسل لوطند امالوطدرحال‌مستی 
با دو دختر خود زناکرد واین نسل‌دا پدیدآورد 
پیغمیر خدادا برای کینه خود آلوده میکردند و 
جنا نکه در کلمه‌تورات گفنیم این کتاب صالیاندداژ 
پس از حضرت موسی (ع) بلکه پس از حضرت 
سلیمان در عهد ملوك بفی اسرائیل نوشنه شده است 
(ش) 
(ل.و.م ) 

ملامت : سرزنش کردن . گفته میشود : 
ن لاءه یلومه لوما دلومة وملامة : اودا به‌کادی 
ناشایست سرزنش کرد . نکوهید . اسم فاعل آن 
» لام » و اسم مفعول آن : دملوم » 
ولو موا أنفسكم ...» ابراهيم ۲۲ پس‌مر۱ 
سرذنش تکنید . بلکه خود را سرزنش کنید . 

تفسیر : چون دوز قیامت شود . وتکلیف 
دوزخیان معاوم گردد . شیطان‌به کسانی که زد 
دنیا از او پیروک کرده بودند 4 میگوید +خدای 
تعالی دردنیا به‌شما دعده داد که اگر اطاعت‌کنید 
بهشتی شو ید و اکر فرمان نبرید . اهل جهنم 
شوید . وبه وعد خود وفاکرد. ومن به شماوعده 
دادم . وونا نکردم . ویرای مهم قددتی نبو دگه 
پتوانم شما دا باطاعت خود مجبود نمایم . بلکه 


اي ۳ 


: ناشایسته دعوت‌نمودم . وشما به دلخوا.خودتان‌دد 
" اطاعتمن سرعت نمودید. پس امروذ حق‌سرزنش 
۱ مرا ندادید . بلکه بایدخودتان داسرزنش کفید. 
چون‌خدای تعالی به‌شمافرموده‌بودکه شیطان‌دشمن 
: شماست , و از دشن جز دشمنی نیاید . باوحود 
این شما ادامرالهی دا ذیر پاگذاشنید . امروذ 
" من وشما بیچاده ایم . هیچکدام نميتوانيم دیگری 
. دا نجات دهیم . از مشادع مجرد وفعل امر تنها 
. دراین سوده‌آمده‌است دماضی آن هم یکیادددسوده 
پوسف آیٌ۳۲ آمده‌است . 

«لومةلائم » «... بجاهدون‌فی‌سبیل 
7 الله و لا بخافون لومة لائم ...۰ مائدة ۵۴ 
. درداه خدا پیکادمیکنند . وانسرزنش‌ملامتگران 
" پالواندیمه‌ندادند.این دوکلمه تنها دداین سوده 
- آمده است . 

« اللو امة» مبالنه است دد دلالم » نفس 

لوامة آن است که صاحب خوددا در به‌جا آوددن 

" پدی وکوتاهی درکارهای خوب سرذنش میکند 
` نفس کافر در روز قیاهت بر کفر و کادهای بد 
. نکوهش‌میکند. ونفسءۇمن‌بر کهی‌طاعت و کوتاهی 
, کردن در زیاد بدست‌آوردن کادهای خیرملامتش 
ا 

« ولا اقم بالنفس اللو امة»قيامة ۲ 
این کلمه تنها دراین سوده آمده‌است .«ملو م» 
اسم مفمول است وجمم آن : « ملومون » یعنی 
: سرزنش شده , ددخودنکوهش . « فتول عنهم 
فما آنت بملوم #ذادیات ۵۴- ایدسول ما اذ 
" این مردم کافر دوی بکردان که حجت را 
" پرآنهاتمام‌کردی و دیگر هیچ در خود سر ذنش 
" لیستی » ونيز درسوده اسراه آیه ۲۸ ۳۹۵. وبه 
۰ صودت جەح در سور مومنون ۶ ومعارج ۳۰ 
۲ « ملیم » به ضم میم اسم فاعل است . 
, صرذنش کننده‌ملامتگر ؛ به دالتقمه»اذماده «لقتې 


: دجوع شود . 


لغات‌القر آن 


شمامختاد بودیدچیز ی که بودمن‌شمادا به کادهای 


Y€ 


« بتلاومون»اذباب تناعل : همدیگردا 


سرزنش میکردند ۰ 

«فاقمل بعضهم علی بعض بتلاومون» 
قلم ۳۰ - ب‌یکدیگردو کردندوهمدیگر داسرزنش 
میکردند . تنها در این سوده‌آمده است . 

( مفردات داغب - لسان العرب - تفسیر 
معزی - المیزان - روان‌جاوید- منتهی‌الادب) 

(ل - و - ن) 

«لون» بالفتح : به معذی دنگه . خواه 
سفید باشد یا میاه با فرمز . دیا مرکپ اذآنها 
وجم آن د الوان » است .به «دایة»ج۱ص۲۵۱ 
و شغاء ج ۲ ص ۱ و اختلاف ج ۱ صر, ۲۳۲ 
رجوع شود . 

۲ - اذ معانی دیگر «لون»جنس بانوع 
پا صذف وگو نه‌است اذاشیاه کفثه میشود :تناولت 
آلواناً من الطعام . و اختلطت بالوان من‌الناس 
جمع آن الوان است . 

« دمن بانه خلق‌السموات‌والارضش 
و اختلاف‌السنتکم والوانکم ان فی ذلك 
لابات للعالمین » دوم ۲۳ . در تسیر آیه 
مفسران دو قول گفتها ند ( خدای تعالی به حمیقت 
امر دانا تراست ) اول‌مراد اذ « السنة » اختلاف 
ذبانها و لهجه ها ولغات است اذتازی وپادسی و 
هندی و دومی و غیره . 

و د اختلاف الوان » دنگهای ميلف از 
سياه و سفیدوسرخ وزدد وغیره و هریکی بردنگی 
دیگر . 

دوم اختلاف السنه و الوان را در ددیف 
خلقت آسمانها و ذمین قراد داده که مراد از 
« السنة » سخنان و آواذها و مراد از «الوان » 
صورتها و اشکال است . یمنی اذ جمله آیات و 
نشانه ها که دلیل‌قددت خدای تمالی است .یکی 
آن است که با کثرت‌عددی‌که دادند . نه درسعن 
گنتن , آوازی به آداذزی مشتبه میشود ۰ ونه دد 


بوّیت‌ودیدن :شکلی به‌شکلی اشتباء ميکر دد. خلاصه 
اینکه به قو ساممه, همدیگردا اهتیاذ میذهند. . 
و هم په وة پاصره . 

( مفردات داغب - معجم الفاظ القر آن 
الکر یم - تفسیرممزی ( محمدعلی ) تفسیر تبیان 
مجمع البیان - روان جاوید - مفاتیح‌النیب ) 


ل(لوع) 
د ليا » بالفتح تابیدن رسن و دوتاه‌کردن 
آن است . 
این‌فادس گفته دراصل به‌معنی: بر گردانیدن 
و خم دادن است. 
و د لی الرس واللسان » عبادت‌اذ کشیدن 
و مایل‌نمودن سروزبان میباشد. (ای) به فتح لام 


و یاه مشدد است. 


واستعمال این فمل ددقر آن مجیدبه معانی ` 


دیل است : 

۱- از داه داست منحرف وکج شدن , با 
زبان انکادکردن و دخ تاپیدن . 

« ... فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا 
و ان تلووا او تعرضوا فان‌الثه کان بما 
تعملون خبیرا» تساه رد۱۳۵ 

سس پیرودلخواه وهوس مشوید که ازعدالت 
بازمانید . واگر دخ بتابید یا اعراض‌کنید. خدا 
اذ اعمالی که میکنید ] گاه است. 

۲ و تلودن » ازمادء (لی) التفات و ميل 
و توجه داشتن . 

کفته میشود : ساد فی طریقه لایلوی علی 
احد : در راه به هیچکس توجه نداشت و به این 
طرف وآن طرف نمینگرست . 


این‌فىل درآ یه‌ای است‌دد خصوص جنگ احد. 


که پیفمیر دا تنهاگذادده از میسدان جنگ فراد- 


مپکردند. و پیئمبر صلی ال علیه آنان دا به جنگ 
دعوت میکرد ولی هيچيك توجه ه‌یکردند . در 


کلیهٌ دصموده ج ۲ ص۴۱ ضمں آ یھ مدکوداست ه ۰ 


۳- ونیز «لی‌اللسان» عبادت‌اذ پیچاندن و 


1 apnea 


آن را برخلاف حقیقّت جلوه دهند و دروغ‌بافی . 
کنند. درفادسی میگویند: ذبانش‌دا بر‌گرداند . 
رفا و و ان ونم مرها 
,بلسوون السنتهم بالکتاب لتحسوه من : 
الکتاب وماهو من‌الکتاب...» آلعمرآن۷۸ . 
جمعی ازیهود ويا ازیهود ونمادی هستند. _ 
که با پيچ وخم زبان‌بازیهای خود. به‌دروغ کتاب 
دا وانمود میکنند . تاشما آن دا اذزکتاب آسمانی " 
بدانید. و بايك لهجه وآهنگی آنهادا میخواننه ` 
که شنونده تصود میکند اذکتاب آسمانی است . . 
و حالآنکهآن . اذکتاب نیست , ۰ ۰ ۱ 
۴- لوی تلوية : برگردانیدن: پیچانیدن, ` 
سخت‌تافتن از روی تکبروعدم‌قبو لروی‌گر داندن. . 
« واذا قیل لهم تعالوا بستغفرشم ` 
رسو ل الله لووا رقدسهم .۰ » منانتون ۵ , 
دفئی به منافقان گفته شود : بیائید پیغمبر خدا 
برایشما طلبآمرزش کند. ازشدت تکبرسرهاشان ` 
را تکان فیدهند و روگردان میشوند. اذاین‌ماده : 
سهیاد بصودت مضادع و یکباد مصدد از مجرد و : 
یکیاد ماضی ازباب تفمیل آمده است » (منردات . 
راغب - مقاییس‌اللفة - منتهی‌الادب معجم الفاظ ‏ 
القر آن الکر یم - مجع البیان - المیزان - 
روان جاوید ) 
( لىت ) 
دیلتکم» به‌فتح ياء وکسرلام دسکون تاه : 
اذپاداش شماکم میکند» میکاهد وکم میگرداند ۾ : 
بازمیگیرد . 
گفته میشود : ن ض لاته حقه پلیته ليتاً و 
به‌فتع لام درمصدد پعنی حق اورا کم کرد و ازآن " 
کاست. و کامل ادا نکرد . واذباب: ض الت يالك ۱ 
لیز که به همین معنی است گفته شده است. 
.و ... وان تطیع وا الله و رسوله . 
بلتکم من آعمالکم شيئاً ... ححرات 1۴ 
واگ بعد اذ این باایمان حقیقی خدا و 


رسول ویدا اطاعت کنید و فرمان برید خدای 
تمالی جزا و پاداش اعمال شما داتماماًخواهد 
داد وازآن چیزی‌کم نخواهدکرد اذ این کلمه 
فقط این فمل‌دد قر آن‌مجید آمده است. 

( اسان المرب - مفردات راغب - مجمع 
البیان - تفسیرممزی ( محمد على ) - الميزان - 
روح الجنان ) 

«لیت» به‌فتحلام وتاء وسکون ياء: به‌معنی: 
کاش ۰ کاشکی . 

حرفی است که دلالت میکند بر آدذه کردن 
جیز ی و رغبت رحصول و بدست آوددن آن . از 
حروف مشبهة بالفمل است‌که برجملة اسمیه داخل 
میشود. و بر خلاف افعال‌ناقصه, مبتداء دا اسم‌خود 
قرار داده و منصوب و خبردا خبر خود و مرفوع 
میساند. وبیشتر باحرف«یا» مپاید. چون:یالیتنی» 
بەکلمة « فلان » ج ۲ س ۲۷۲۴ د «فوز» ج ۲ 
ص ۲۷۶ د «ختم» ۱۳ ص۲۱۶ رجوع شود . 

این کلنه ۱۴باد درقر آن ءجیدآمده است. 

(ممج لفاظالقر آنا لکر ہم - تحفهاحمدیه - 
دروس دادالعلوم العر بيه) 


( ل.ی س ) 


«لیس» عنی: نیست. فمل جامداست واز 
افعال ناقصه است: 
وقي برجملة اسمیه داخسل شود. مبتدا دا 
آسم‌خود قراد میدهد ومرفو ع میساند .وخبردا هم 
خبر‌خود ومنصوب میگرداند. به د جهاد» ج۱ 
س ۱۴۶و «خبر» ج ۱ ص ۱۵۱ و «غمض» ج ۲ 
ص۲۲۹ دجوع شود. 
( دروس دادالعلوم العر بی ) 


( لی.ل ) 
دلیل» شب . وآن ازاول غروب آفثاب‌است 


تاطلوع فجر (اذان‌صبح) و دراصطلاح شرع دوقول 
است: بعضی اذفتها اذاول غروب نا اذان صبح را 
قائلند. وبعضی‌اذفتها قائلند به‌اینکه تا اول آفتاب 


را باید حساب کرد. به کلمةٌ «صیام» ج ۲ س ۶۵ 
درحجوع شود. 

5 گاء به صورت ظ رف زمان میاید ۰ 
« آناها آمر نا ليلا أو نهاداً ۰.۰ » بونس۲۴ 
فرمان ما ناگهان شب یادوز در رسد . 

۳-گاء «لیلة» تمیز بر اعد واقع‌میشود. 
وجمع‌آن لیالی. بهزیادتی یاه درآخر. « و اذ 
واعدناموسی از بعین ليلة » بقره ۵۱ د 
یادآر موقمی که ) برای‌نز ولتسودات ) با موسی. 
حهل شب وعده.نهادیم. 

توضیحالمسائل- مفردات داغب - معجم 
الفاظ القرآن الکریم ) 


(ل.ین) 


ض لان‌پلین لينا ولینة: به کسرلام دده‌صدر: 
نرم‌شدن. آذبین‌دفتن صلابت و سحنی . 

« فما رحمة من‌انله لنت لهم ...> 
آلعمران ۱۵۹ 

اذحمله مهر بانیهای خدای تعالی نسبت به 
موّمنان آن استکه دل ترا (پیغمبر) به‌ایشان نرم 
ومهر بان کر دیم. از این ماده به‌صورت ماضی تنها 
دراین‌سوده آمدهاست» وضادع آن نیز که به همین 
معنی‌است. درسو دة زمر ۲۳ آمده است. 

آلان‌پلین الانة: نرم کردن. در کلم «حدید» 
۱ س۶۴ ۱ ضمن آیه مذکوراست . 

« لین» بەفتح لام وکسریاه مشدد: نرم ضد 
خشن £ ور ۰ 

« فقولا له قولالیناً ... » طه ۴۴ 
راجم به حضرت موسی علیه!لسلام وفرعون است.. 
پس بااو باکہال آرامی ونرمی سن گوئید. باشد 
که ازخواب غفلت وغرور بیداد و متذکرشود واز 
خدا بترسد. فقط دداین‌سوده آمده است . 

«لینة» مطلق ددخت خرما. یانوع خوب 
وممثازآن .به «قیام» ج۲ ص۳۱۷رجوع‌شوده 

( مفردات داغب - ممجم الفاظ القرآن 


الکر یپب تفسیررممزی (محمدعلی) - منتهی‌الادب) 


( ما ) 
« ما » برجند قسم است . ۱- موصولی 
به ممنی: آنچه » چیز. « ما عند کم بنفد و 
ما عندانثه باق ... » نحل ٩۶‏ 

۲- استفهامیه به‌سینی : چه چیز» چگونه 
چیست « ... مالو نها ... 6 بقره د۲۹ یعنی : 
رنگ آن‌گاه جگونه است. ونيز در یه ۶۸ همین 
سوده. وطه ۱۷ 

۳ شرطیه‌که دو فعل دا مجزوم مینازد 
به‌معنی آ نچه, هر جیز « ... وما تفعلوامن 
خير بعلمه‌انله... > بقرء د۱۹۷وآنچها ذکاد 
نيك بجا آودید . خداآن‌رامیداند. 

۴- نافیه . نحو: ص« ,.. ما فعلوه الا 
قلیل متهم ۰ نشاء رد۶۶ جزاندکی ازآنها 
آن‌دا انجام‌نمیدادند. و اگر بر سر حملهٌ اسمیه 
در آید. عمل آن اذحیث‌معنی وعمل مانند «لیس» 
میباشد م 7 

نحو : «...ماهذابشر ]6.۰.۰ یوسف ۳۱ 
: گفتنه : این (یوسف) بشر نیست . 


۵- مصدد یه . 


یهفی 
نحو : « ... مادمت 
حا ۰ مریم ۰۱ و تا ذندهام به عبادت و 
تماز و زکوة سفارشم کرد. 

این زمانیه است . اما غير ذمانیه در کلم 
«عنت » ج ۲ ص ۱۹۴ ضمن آ یه مد‌کود است . 
و نیز در سود توبه ۱۲۸۵۱۱۷ وسجده ۱۴و 
ص ۲۶ . 

ع - کافة یعنی باذ دادنده ۰ گاهی پس‌از 
حروف مشبهة بالفعل مياد . و آنهارا ازاختصاس 
بەجىلة اميه و عمل (نصب به اسم ودقع به‌خبر) 
باذ میدارد 2۰ ۰ الما الله اله و احد ...» 
ناء ۱۷۱ به داستی جز خدای پگانه » خدائی 
نیست. ونحو«.. کا نما ساقون‌الیالموت..» 
انقال ۶ معنی از اول‌آیه : باده ای اذ مردم در 
حکم حق ,با آنکه حق آشکاد و دوشن‌گردید. 
پا تو جدل میکنند و چنان حکم حق و طاعت 
خدای‌تعمالی بر آنها دشواد وسخت است : که گوئی 


به چشم مینگر ند که آنها دابه‌جانب مر گه‌میکشند 
وگاه بعدازه دب»واقم میشود. نحو, ر بما) بود» 
حجرء۲ وگاء بعد اذکاف . قوله‌تعالی« . قالوا 
با موسی اجعل لنا الها كما لهم آلهة..» 
اهر اف ۱۳۸ . 

۷ - غير کافه, فوله‌تعالیه دامایذزغن..» 
اعراف ۲۰۰ و نیز « ... ایآماتدعوا ...اسراه 
۰ و د ماء در اینجا برای تا کید کلمةٌ شرط 
است ونیزه فیمادحمة من ال4..» آل عمران۱۵۹ 
ونيز : « قال عما قلیل ...» مومتون ۴۰ د نیز : 

د مماخطیاتهم .نوج ۲۵ و دما» دواین موادد 

برای تاکید کلام است . ( مغنی‌اللبیپ - جامع 
دروی العر بيه - مجمع البیان ) 
رماجج) 

« مأجوج » به د یأجوج » دجوع شود . 
( م-1-ی) 

« مالة » به کسر میم : ینی صد . برای 
مذکن و موّ نت به يك لفظ میاید . وتمیز آن مفرد 
و مجرد است . بهد جلد > ۱ ص۱۳۳ دجوع 
شود . وتلنيةً آن « مائتان و مانن » وجمع‌آن 
مثات و مثون میباشد . اما دقر آن مجید . به 
صودت مفرد ۸ بار وبه‌صورت‌تننیه دوباد آمده‌است. 
و اصل «مالة »ميلة بوده .گنته میشود: آماًالقوم 
صادوا مائة. 

وکاهی تمیز د مالة »جمع میشود . نحو؛ 
ولبئوا فی کهنهمئلت مائة سنین...»کهف ۲۵ آنان 
در غارڈان سیصد سال به سر بردند . و نه سال 
برآن افزودند 
( مجمع‌البیان - سیوطی تفه احمدیه - دروس 
دادالملوم العر بيه - معجم الفاظ القر آن‌الکریم) 
« ماع » به موه و ظ م‌انشدة »6 به مید و 
« مق تفکات » به أفك و « ما تیا » به نی و 
«مآب » به اذب و « ماوی » به آدی و 
« مالئون » به « م ل ۶ 6 دجوع شود . 


(متع ) 


متعم يمتح نيعا :هر هدادن ۰ بر خودداد 


| گردانیدن » طولانی‌گردانیدن » ازچیزی تاآخر 


بهرء‌منه ساختن . متعه‌ال : خدای تعالی ذندگی 
اورا ددعافیت دایمنی وخیر ددازگرداناد. 

ومتع‌الرجل مطلفته : ذن طلاق‌داده خوش 
را به پیش‌نیکیه) چون پول نقد و خانه ولباس 
پرخودداد صاخت . تا جبران وحشت ف راق و 
جدایی‌دا بنماید . 

« فامتعه » به «اضطرار» ج۲ ص۷۳ 
رجوع شود . « و يتمتعوا » به «الهاء » اذ 
مادء «لهو» دجوع شرد. 

«متاع » چیزی است که انسان بدان 
بهره‌مند میشود. ونفس در زندگی دنیا بدان لذت 
یابد چون مال و ذن وفرذند. وبالاخره فتاه بر 
آن عارص میشود. و بیشتر استعمال آن ددمشتهیات 
باطل‌است. وآنچه به ذن مطلقه داده‌میشود. په آن 
نيز متا عگفته میشود . وکا در قر آن مجید 
« الحيوة الدنیا » ینی ذندگی پست . 
« متاع الغر ور » نامیده شده . چون انسان‌دا 
گول میزند . دفریب میدهد. به «حجاب» ج۱ 
ص ۱۵۴ و «دنیا» ج ۱ ص ۲۶۶ و «شعر» 
ع ۲ ص۱۵ دحوع‌شود. وجمع مناع: «أمتعه» 
به فتح همزه وکسر تاء میباشد. که ددسوده نساه 
ضمن آیةٌ : ۱۰۲ آمده است. 

تمع یتمتع تمثعاً : برخ وددار شدن ۰ 
بهر ه‌مند شدن , ذندگی کردن در فرآخی عيش و 
سلامت » عمره با حج آوردن و مرگاء از جانب 
خدای‌تعا لی امر به تمتع گر دد . برای تهدید است 
که باید متوحه عافبت وخیم آن گشت ۱ 

« ... قل تمتع بكفر ك قلیلا انك 
من اصحاب الناز »ذمر۸ ایر۔ول ما باچنین 
کس که براي خدای یگانه شر يك قراد میدهد . 
بگو: به کفر خود اندکی بر‌خوددادباش. همانا تو 
از ام لآتعی 

ونيز به « الهاع » انماده «لهو » دجرع 
شود . 

معنی. جرد این کلم ه که مصدد آن(«متو £“ 


۱ 
۱ 
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به طم میم میباشد : درازشدن و بلندشدن و کشید. 
شدن است. 

چنانکه گذته میشود: ف متم‌النهاد : یعنی: 
روزبلند شد و بهغایت بلندی دسید. 

«استمتاع» استمتع به: پر خودداری‌یافتن 
و بهره‌بردن به‌آن ‏ لذت‌یافتن به‌آن. 


«... فما استمتعتم به منهن‌فا تو هن 


اجورهن فر بضة ... » ناهد۲۴ 


هرگاء ازذنان کسب لذت کردید. وآنانرا 
به عمّد متعه در آوردید. مهرشان‌داکه فر یه است 
بپردازید ۱ 

استمتاع و تمتع اگرچه در اسل به مځتای 
انتفاع و کسب لذت است . اما درآية مبادکه 
چنانکه مفسر آن گفته‌اند : ازدواج موقت (متعه) 
میباشد . 

) مفردات راغب - مقاییس اللغة - معجم 
الفاظ القر آن الكزيم - مجمع‌البیان - الميز ان) 

«مترد یة» به ددی د « متشاکسون » 
به شکس د «متعال» به « علو-ی » دجوع 


شود . 


(م.ت.ن) 

«متین» ازاسماء حسئی‌الهی است. محکم 
واستواد ددتواناگی ؛ قوی » سخت دشدید » بلیغ 
الافتداد کامل‌القددة ابن اثیر گفته: «متین» دد 
صفت خدای‌تعالی قوی شدید تواناگی است که در 
افعالش مشقت وتعب بدو داه‌نیابد. اصل آن آذمتین 
اس ت که به معنی زمین مرتفم صلب وسخت است. 
ومتنان اذانسان نیز بدانجهت تشبیه شده است. و 
آن گوشت سخت وفلیظ باغصبی است که دردوطرف 
صلب ترادگرفته است . ظ آن‌انثه هموالرزاق 
ذوالقوة المتین » ذادیات ۵۸ همانا دوزی 
بحشنده خلق تنها < دای تعالی است‌که صاحب 
وت و اقتداد ابدیست . و اوست دادای قددت و 
قوتی که‌هجز بر آن عادض نمیشود. ومحکم واسنواد 


است . 


و درسودة اعراف ۱۸۳ وقلم ۵ بههمین 
معفی است . 

( لسان المرب - مقاییس اللفة - مجمم 
البیان- ته‌سیرممزی (محمدعلی)- مفر داتدافب) 

(متی) 

«متی» یینی:کی, چهوفت ؟ ظرفی است 
کهبه‌آن اذوقت سژال-یشود. « و بقولون متی 
هذا الفتح آن کنتم صادقیسن » مجدة ۲۸ 
چون مسلمابان میگفتند: بزودی فتح وظفر بر کفاد 
نصیب ما خواهد شد. کفاد از دوی طعن و طنز ؛ 
میگفتند: اگرداست میکویید . بگویید درجدوقت 
این فتح وظفر نصیب‌شما خواهد شد . این کلمه ۹ 
بار در قر آن مجیدآمده است . 

« مثابة » به ثوب و «مشود > بهثبر 
و«مڅقال» به ثفل دجوع شود . 


(م.ث.ل) 

« مشل » به کس میم : یعنی: مانند به 
«اعتدی» ج۲ ص۲۶ ۱دجوع شود. جمع دمثل» 
اءثال است ‏ دلی درثر آن مجید به عودت مفرد 
و تثنیه آمده است . 

«مثل» به فتحتین: سر گذشت ۰ داستان 
و گفتاد مشهود ونمونه › كەت نافع , صفت ۰ 
داستشان عبرت انگیز ۰ گاهی به صودت تشبیه 
معتول به محسوس » یاتشبیه‌واستعادة م رکب امت 
که مجبوع صنات واحوال وعواب کسانی دا در 
ضمن آن بیان مینماید . گاهی به‌صودت حکایت 
و یا جمله : یا امثال دائجه در ميان ملل و نقش 
در صفحه وپرده‌نمایش داده میشودتامقصود ومطلب 
در خاطره د اذمان حای کیرد ومطالب پر اکنده 
به صودت جمع در آید . وجمع و مثل » «أمثال» 
است. . « مشل الذ.ین بنغقون امو الهم فی 
سبیل‌الثه كمل حبة أنبتت سبع سنابل 
فی کل سنبلة مالة حبة ... » بقره | ۲۶۱ 
کسانی که مال خوددا درراه خدا خرج میکنند . 
زمونه و شب مه کادشان ۰ کادکسی است که يك‌دانه 


هر خوشه > صد دانه داشته‌باشد. ینی خدای‌تعالی 
درمقا بلك پول هفتصدپول عوض میدهد. دخدای 
تمالی اذاین مقداد نیز برهر که خواهد بیفزاید. 
چه خدارا دحمت بی منتهاست . و په همه چیز 
خدای تعالی احاطهٌ کامل دارد . ونيز بكلمة 
«شجر» ج۲ س۲ و «اصر» ج۲ ص۲۹ دجوع 
شود. دنیز «مشل» چپزی اس ٹ که شنونده یا 
خوانندهدا متوجه امردیگری‌کرده و آن‌دا ددتظ 
او مشحص و ممثل سازد . ماننه جمله یا داستانی 
که معنای مطلوبدا به‌طودهااستعارة نمثیلیه» 
درذهن شنو نده حاضر میسازد. به کنمةً «حمار» 
ج ص۹۸٩‏ رجوع شود . 

«امثال» به«ضرب» ج۲ ص۷۰ دجوع 


شود 


«المثل‌الاعلی» « للذ ينلا بۇ منون 
بالاخرة مثل السوء و له المشل الاعلى 
و هو العز یز الحکیم » نحل ۶۰ کسان ی که 
به دوزقيامت و روزبعث ایمان ندادند صفت ذشت 
برای آنهاست وسفت بر ترخاص خدای‌تعالی‌است. 
واوفادری‌اس ت که هیچ‌چیز ازغلمر وقدرت‌او خارج 
نیست. وحکیمی است که چیزها دا برطبق حکمت 
قراد میدهد . 

تفسیر : کسانی که به‌آخرت و دوز قیامت 
آیمان ندادند . دیش همه مثلهای سوع.و صفات 
زشتند. جو ن انکاز آخرت صنتلاذم ایشان‌است. 
ازجمله صفات‌زشت مشر کان آن است که از دوع 
نادانی برای خدا به‌داشتن دخترمعتقدند. وخدای 
سبحان منزه‌است آذاینکه متصف بشود به صفتی از 
این صفات. وهثلهای سوه از ناحیه گناهانی که 
عقل دشر ع قبیحش میداند ومذمتش میکند. حاصل 
میگردد. وجامع هم آنها کلم «ظلم» است. که 
تزه خدای‌تمالی از آنها دوش است. واد منزه اذ 
هر نقصی وعدمی است پس صنات اجسام که دچاد 


قعص وفقدان وقصور وفتودمیشوند؛ دراوداه‌ندادد. 


اه هجو اج وراه وا واه عوو و وه وج مه ماو و جوا ددم وج همع وو اوعد هه اج هه هه ها فا دم و م عم موه مخه و و و مود 


ومثل اعلی دد میانة هم مثلها خاص خدای تعالی 
اشت. وانتفاء جمیم صفات بد از او . و ددمیانة 
مثلها آن مثل که خوب‌است نهآ نهاکه بد است. . و 
درمیانۀ خویها آنکه اذهمه عالیتر است مخصوص 


حدای‌سبحان است. « وهوالعز یز الحکيم » 
درمقام‌افادء حصراست. یمنی او کسی‌است که‌تمامی 


عزتها اذاوست. پس عزتش هرگز دستخوش ذلت 
نمیشود. و برای ادست هم حکمتها. پس هرگز 
دچارجهالت نمیشود. 
» تمغل لها 6 اذیاب تفعل‌است: برمثال 
وسوزت‌بشری برای او مجم شد به‌سودت بشری 
برای‌اتمام‌خلقت بر آمد. به «بشر » ج۱ ص۷۸ 
رجوع شود. اذ این باب تنها این کامه در قر آن 
مجید آمد» امت «امشل» به فتح همز. و تاء: 
به‌همنی : محکم دای تر » عاقلتر » بررگزیده ؛ 
سالحتر . 
« ... اذ بقول امثلهم طر بقة ان 
لبشتم الابوماً 6 طه ۱۰۴ معنی از اولآیه : 
روذقیام تگناهکادان باهم آهسته میکو یند: مأ بیش 
از دءروز در دنیا نبودیم. برگزیده و عاقلترین 
آنها میگوید : توقف ما بیش از یك دور نبود . 
این کلمه تنها ددین سوده آمده‌است. 
«مشلی » بەضم .یم مژنث «امشل» است. 
«... و پذهبا بطر يقتكم المثلی > 
طه ۶۳ فز هو نیان گفتند : موسی‌وهر ون «بخواهند 
به سحر انگیزی این طریقةٌ نیک‌و وآلین خوب 
شمادا اذمیان ببرند. این کلمه فعّط در این سوده 
آمده‌است. 
«تمائیل» جمم تمثال است . دد قر آن 
به صورت جمع آمده لست. وآن مجسمه‌است که 
ازخزف یافلز کهبه‌سودت انسان با وان ساخته 
شرد . 
« ... ما هذه التمائیل التسی انتم 
لها عا کفون » انبیاء , ۵۲ معنی از اول آیه : 
وقتی ابرآهیسم .علیه‌السلام به عمو یا جد مساددی 


خودآزر وقوم خویش به عنوان توبیخ و سرذنش 

این‌بتها و مجسمه‌های بی‌جان و بیشو رکه 
به‌دست خود ساخته ۶پرداخته‌اید. ایاقت‌برستش‌دا 
ندادند. که در برابرشان به‌خاك میافتید و سجده 
میکنید. وددسودء سبا ر ۱۳ صودت درخت دگل 
ومیوه‌جات وامثال اینها بوده نه صاخبان روح که 
حرام است . 

«مثلات» بەفتح میم و ضم شاه : جمم 
«مئله» است. یمنی :عذاب وگرفتاری وناملایمی 
که به‌انسان روی‌آودد , عتوبت . ددقر آن مجید 
ددیکجا وبه ضورت جمع‌آمده است . 

3 وقد خلت من قملهم المثلات...» 
دعد ۶ معلی از اول آیه : حى عاقل آن.است که 
طالب سعادت وعافیت و دفاهیت باشد. برعکس 
کفادقر یش که طالب نزول عذاب‌هستند. درصودتی 
که عذبهائی‌دا که‌بر امم‌سابق واردشده, دانسته| ند 
ولی عبرت تمیگی ند. 

(لسانا لعرب- مفرداتداغیت مجمم‌البیان 
معجم الفاظ القر آن الکریم - منتهی الادب - 
المرجم-ا یزان - تفسیر‌ممزی ( محمد علی) - 
منهج الصادقين ) 

«مئو به» به ثوی و «مثوی» به وی 
« مثانی ومثنی » بهثنی دجوع شود. 


( م.ع.د) 

«مجید» اذاسماه حسنی است. بزدگواد 
و کر یمیکه پیش از اسئحفاق‌بههطا و بخشش آغاز 
کند . قسددت. و نممتش وسیع و فراخمند است » 
مشا هر‌گونه بزر گوادی و بخشش و برتری و 
شکوه و جلال . «... انه حمبد مجید » 
هود , ۷۳ نی : هیده صدود هرفعل پسندییده و 
منشاً هر گونه‌کرم وحودی است که اذ دحمت و 
بر کات خویش به ,هر بنده‌ای که بخواهد , افاضه 
میفرماید. و نیز درسورة ق ۱ و سودة بروج ۲۱ 
که صفت برای قرآن آمده است و نیز آیۀ ۱۵ 
همین سوده .( ق ) 


( مج.س ) 
مجوس . گسروه گبران وآتش‌پرسنان . 
مجوسی يك تن اذآنان 
ان الذین آمنسوا والذین هادوا 
و الصایئینو النصاری والمجوس والذبن 
اشر کوا ان الله بفصل بینهم .بوم القيمة 
(حج ۱۷) 
موس را درفادسی مغ نیز میگویند و در 
اصل لفت كلمه مغ خاس بعلبای دين و بزدگان 
آلیسن زردشت بود پس ازآن بهمٌ پیروان وک 
اطلاق‌گردید و دئیس بزرگی همه مغان دا مود 
میگفتند که مخفف مغبد است . تادیخ زردشت که 
موّسس حماعت مغان است معلوم نیست مودخان 
فرنك بقراگن‌گویند بین هفتصد تا ششصد پیش‌اذ 
میلاد مسیح میزیست ددفرس قدیم اورا زرد شتره 
میخواندند یمنی شتر زرد و کتاب ذردشتیان اوتا 
نام دارد. مجوس در زمان دولت ساسانیان قددت 
بسیاد داشتند پادشاهان ساسا نی از آنها بوده ودين 
رسمی مملکت دین‌زددشت بو د . قبل ازآن دد 
زمان اشکانیان نيز مغان بودند چون دد انجیل 
آمده‌است هنگام تو(-ه حضرت مسیح ليها لس لام 
جماعنی اذ مجوسان مشرق باودشليم آمده و 
میگفتند کجا است پادشاه بهودکه . سناده او دا 
در مشرق دیدیم. گر چه این حکایت افسانه ایست 
غیر معقول ولی دلیل بر آن است‌که نام مجوس دد 
عهد اشکانیان در زبان مردم شام وفلسطین داگج 
بود وولادت حضرت م-یح علیه!السلام ذمان‌سلطنت 
اشکانیان است. در دولت هخامنشی نیز مجوسان 
بودند اما قددت و نفوذ بسیاد نداشتند و دینآ نها 
دين دسمی نبود چون سمردیس یکی از مجوسان 
پس اذکامبوذیا بر تخت پادشاهسی نشست او دا 
غاصب نامیدند و دارای اکب ر که در تورات بنام 
دادیوش مذکود است براو دست‌یافت و اودا کشت 
و لطنت‌راگرفت ونیزه‌خامنشیان مردگان خویش 
دا دفن میکردسد پا در دخمه میگذاشتند و در 


PAV 
مذهب مجوس از دخمه ودفن منع !کید شده‌است‎ 
اما اددثیر بابکان وقتی سلسله ساسانی دا تأسیس‎ 
کرد مذهب اورا دسمی‌نمود ومۇبد دا منصب عالی‎ 
دا« وشار دوات او این بودکه دين و دولت باهم‎ 
است و اين شمار در دوده اسلام نین تأ بیدگردید‎ 
و پیوسته باقی است مخالغان این‌اصل هر گاه‌دستی‎ 
بدو لت پافتند بعمل خودئا بت کردند که‌ازاجرای‎ 
. عدل وسیاست عةل عاجز ند‎ 

دين وملك باهمند اما هريك‌دا پاهلش‌باید 
سپر د وآنکه علم دین ندادد نباید دد دیسن دخالت 
کند بلکه باید تابسع باشد باری در دین اسلام 
مجوسان حکم اهل کتاب دادند نه حکم مش رکین 
وأذپیخمیر صلی ال عليه وآله دوایت است سنوا بهم 
سنةاهلالکتاب جنانکه در آیه کر یمه‌هم آزمشر کین 
جدا میباشند . 

زردشتیان بعال م آخرت و بهشت و دوزخ 
معتفد بودند وبملاککه مقرب و موحودات مجرده 
غیبی نیز ایمان‌داشتند و بنظرمیر سد که اذاین‌جهات 
بر‌سایرادبان حاهلیت آر جیح داشتند و بااینکه 
مانویان و منحرفین دیگر درآها پدید آمدند 
نتوانستند باقی‌بما نند امادین‌زددشتی اصیل بافی 
مانده حنانکه اسماعیایان العوت در مقابل اسلام 
بان ( ش) 

«محار بب» بدحرب د «محال» به‌محل 
و «محتظر 6 بدحظر دجوع‌شود . 

(م.ج.ص) 

محص یمحص تمحیصاً : پاك ساختن» پاکیزه 
ساختن, کم کردن . 

اذهری وخلیل گفته | ند : محص به‌فتح میم 
وسکون حاو بامعفی : پالاشدن آذعیب و بدی است* 
صاحیان لسانالعرب دالمرحم گفته‌ا ند : اصل دد 
مش « تمحیص » امتحان و آذمایش و خالس 
نمودن زراست به‌گداختن . (انتهعی) بنابرایسن 
معنی ظ (محیص» در آیه عبادت‌است از اینکه 
خدای‌تعالی آلود گیهای‌گناهدا ازدل‌مومن دده دده 


صسصسآ. 


ر منافق جدا 
گودد . 

« و لیمحص الله الذ بن‌آمنواو 
,بفحق الکافر .بن » آلءمران ۱۴۱ 

- 9 تاآنکه خدای‌تمالی مومن را آزغیر 


آن جداگرداند . و مومن خالص اذ غیر خالیص 
تمیز پیدا کند و کافران‌دا به کیفر ستمکادی نابود 
گرداند . 

۲۳-آلودگیهای گناءرا ازدل موّمن ذره ده 
بررطرف سازد. وکافراز: دا نقصان دهد تا مشمحل 
گردنه ۳ 

۳- مومنان دا باآذمایش نجات دهد . و 
کافر ان دا ددموفع امتحان هلاكسازد. وفتیکه 
خدای‌تعالی مسلمائان‌دا مأمودبه‌جهادکرد. برای 
آن بودکه موّمنان اذگناه خالس شوند. و کفاد 
نابودگردنه ۰ 

تفسیر : سنت و نوامیس الهی طبق مصالح 
عالیه‌ای که افهام مردم از درك جمیع جهات‌آن 
عاجزاست. به‌همراهی‌گردش ابام ددبین ه-ردم 
گردش میذماید. «... و ئلك الا بام نداو لها 
پین‌الناس ...6 آلغمرآن۱۴۱ دنیاتشبیه به بوتۀ 
زر گی‌شده‌است. و گردش آفتاب به‌شملة آ نش که برای 
گداختن تهیه‌شده‌است. ومۇمنان به ذدناب وکناد 
به غش‌آن که بایدآ نقدد بجوشند. و ذیروبالاشوند. 
تا ذدخالس باقی بمانه و زدگر آن دا بردادد . 
وغش به‌تددیج نابودشود. دنیز ددآیث۱۵۴ همین 
سوده. اذاین ماده فقط این دومودد اذباب تفمیل 
آمده است . 

( لمان‌الس ب. مفردات داغب- المرجع- 
منتهی الارب ت الميزان e‏ البيان - آلاء 
الرحمن - دوان جاوید - ) 


( م.ق ) 


(ف) محق الفی یمحقه محقا : بهفتح میم 
وسکون حاه درمصدد : یعنی آن دا نیست گردانید 


وکاست واز بین برد. «. بمحق‌الله الر بوا د 


,بر نی الضدقات ... » بتر :۷۶ مالی را که 
ازدیا به‌دست آمده‌است. خدای‌تعالی کم وبی‌بر کت 
میکند. دمالی داکه ذکوء آن داده شده » بر کت 
میدهد و ذیاد میئماین . و در ۱۴۱ آل عمران‌که 
شرخ آن‌گذشت 
این دو فعل آمده است. ( مفردات داغب - معجم 
الفاظ القر آن الکریم - تفسیرممزی (محمدعلی) 


(م ح ل ) 


« محال » به کس‌میم: به‌معنی: کیفردادن 
سخت توانا و قددتمند در شکنجه وکیفر دادن » 
شدید الکید وسخت انتقام سبت‌به کافران. مصدد 
باب فاعله است. یمنی : یکی عليه دیگری مکن 
وصحنه‌سازی کند تا معلوم‌شود کدام نیرومندتر ند. 
و به‌همین منود برای اظهاد مایب و بدیهای 
آندیگری جدل میتماید. 

« ...د هم بجادلون فی الله وهو 
شد ید المحال » دعد ۱۳ منکران با وجود 
این آیات بینات ونشانه‌های آشکاد» با دسول‌خدا 
ومۇمنان» ددبادة خدای‌تمالی و صنات کاملة او 
به بحث وجدال میپردازند. دخدای‌تعالی سخ ت گر 


۰ ددقر آن مجید اذ این ماده فقط 


وسخت‌توانا دقددتمنداست درکیفردادن . تفسیر: 
بت‌پرستان ( وخدا داناتر است ) ددباده ر بو بیت 
خدای‌تعالی به جدل میپردازند. وبه‌دوش پددان» 
دلیلها؛.ی بزای‌اثبات ادبابهای خود جفت وجور 
مینمایند. و اذ این معنی غافلندکه خدای سبحان 
چون به‌معایب وبدیهای آ نها آگاه است . براظهاد 
آن‌معایپ و دسواساختنآنها قادد وتواناست. 

ابن‌فادی واذهری وجوهری گفتهاند: این 
کلمه دداصل به‌معتی قحط وخشکسالی است دداثر 
نیامدن باران . وابن قار س‌گفته معنی دیگر آن : 
سعایت است. 

حضرت أمبرالمۇمنين عليهالسلام دد خلب 
۷۵ نمج البلاغه فرموده است :... ومن 
محل به القر آن ,بوم القيمة صدق عليه » 
قر آن مجید در روز قیامت اذ ه-رکس معایت و 


۱ Sa a EK 


جنلی نماید. سعایت وحنلی او نزد خدای تعالی 
قبول است. 

( لسان الیرب « 
رافب ‏ منهج الصادقین - تفسیرصافی - دوان 
جاوید ) 


مقابیس اللغه - مفردات 


(م ح ن) 

«امتحان» نرم‌ساختن آنچه در آن طلابت 
وسختیاست» امتحان الذهب : یعنی: زرا بهآتش 
گداختن وش آن داگرفتن و ذنگارش دا زدودن 
و زرناب به‌ست آود. ومجاذاً به‌معنی: اختباد 
و ابتلاه اس تکه موددآذمایش قرار دادن باشد. 

و امتحان‌اله للعید: آنستکه دلش دا نشانة 
انواع محن وتکالیفگردانیده تا صدق ایمانش 


به‌واسطهٌ فرمانیردادی وصبر معلو, شود .وتقوای: 


آن ظاهی‌گردد. و اذکود؛ اخلاص امتحان, پاك 
و بینش بیرون آید . 

« ... اولشك الذیسن امتحن الله 
O E‏ حجرات ۳ 

ی اذ اول آیه : کسانی که در محض 

پیذمبر موه علیه و آله دعایت‌ادب نموده بهآواذ 
پلند سن نمیگویند . آنان مردمی هستند که 
خدای‌تعالی دلهایشان دا به پرهیز کادی پیر استه 
و پاکیزءه کرده است . و اذ بوتة امتحان خالس 
پیرون آمده| ند. بر ایآ نان آمرزش وپاداشی بز رگه 
میباشد . 

«... اذاجاء کم المۇمنات مهاجرات 
فامتحنوهن ...» ممتحنه۱۰ وقتی‌زنان مومن 
به »هارت نز دشما آهد ند . ]نان دا دد مرش 
آزمایش قراددهید . 

اذاین ماده فقط این ددفعل درقر آن محید 
آمده است. 

(لسانالعرب - المرجم - مفرداتدامب- 
تفسیرمعزی (مجمدعلی) - مجمسم‌البیان - منهج 
الصادقین - تفسیرشر یف لاهیجی - المیزان ۰ ) 

(مح و) 


(نس) محاه یمجوه ه محواً : اذپین بردن و 


جیا توا » ا 
,شت وعنده امالکتاب» رەد ۳۹ مةسددات 
انسان ازآجال وارزاق فحسنات وسیئات وغیره » 
| گر خدای‌تعالی بخواهدبه‌عر وضع و ادضی قابل‌محو 
واثبات میشو ند. مثلا عمرانسان به‌صلادحم دراز و 
بەقطعآن کز تاه‌میشود. اثر گناه به‌توبه داش عمل 
خير ب-ه‌معصیت ازبین‌میر ود.. به‌شرطاینکه ددلوح 
محفوظ که امالکتاب است ثبت‌نشده‌باشد. والاقا بل 
تغییر نخواهد بود. 

ونیز به (باطل) ج ۱ ص۸۵ دجوع شود 
یکبادهم درسورة اسراء ۲ ۱آمده است . 


(مفردات‌داغب - ممجم الفاظالقر آن‌الکریم 
تفسیرمء‌زی - المیزان ) 

«محیص» بەحوص دجوع‌شود . 

« مخاض 6 به مخض د« مخستین » 
به‌خبت و «مختال» به خیل د « مخذول » 
به خذل دجوع شود. 


(م خد) 


سمو اخر » جمم ماخره است. به معنی 3 
شکافندء آب اذچپ و داست. ونيز به‌معنی صدای ` 


وزش‌باد. ونیز به‌معنی: شکافتن وددیدن ذمین‌است 
برای زراعت . 

ابن" فارضش و ابوالهیثم گفته‌انه معنی اصلی 
اي نکلمه هم همین است..و آن شکافتن کشتی است 
آب‌دریادا بهسینه اش ۵ هه و تری الغلك 
مواخرفیه ۰ نحل ۱۴ هر بیننده‌ای وهر کسی 
که نروی مشاهد داشته باشد . این مطلب دا 
می‌بیند : که به‌قدرت خدای‌تمال یکشتیهای بز د گك 
موج دریا دا شکافته بانهایت سرعت به‌سوی مقصن 

ونیز درسور فاطر ۱۲. اذ این ماده فقط 
این دوکلمه به صورت جمع در قرآن مجید آ مده 
است . 


( لسان المرب - منردات داغپ - مقاییس 


DL 


اللغه ‏ تفسرمعزی (محمدعلی) - منتهی الادب) 


(م خ ض ) 

«مخاصض» به‌فتح میم: درد زاییدن ۰ درد 
ذایمان و ذه‌گرفتن » نزديك به ذادن دسیدن‌گفته 
میشود (ف س( مخضت‌المر أة مخاضاً . ذن به درد 
زادن میتلی شد. 

« فأجاء ها المخاض الى جنذع 
النخلة ... » مریم ۲۳ پس درد ذایمان مر یم‌دا 
به‌سوی تفه درخت خرماکشانید. اذاین ماده فقط 
این کامه ددقر آن مجید آمده‌است. 

این‌فادس گفته : این ماده دداصل به معنی 
اضطراب چیز کاست , چون جنبانیدن دلو درجاء 
و دوغ درمعكسیس به‌طوداستعاده وتشبیه ددمعانی 
دیگر به کادمیرود. 

لسانالعرب امقاییس اللفهب دنتهی‌الادب ۔ 
«جینع البیان ) 

(م دد) 

(ن) مدالشیء یمده مدا : به فح میم و 
تشدید دال در مصدر : اصل در معنی این ماده : 
گفیدن ری است دتطول وپیوستن مجیزی است 
به چیزدینگ در درازی. واما عمانی دیگر عجون: 
بز آمدن‌دوذ وپهن گردانیدن و آماده‌ساختن برای 
زندگی وفراخ‌نمودن وبلند نگر یستن به چیزی و 
زهان وعهلت دادن وفزونی وسیاهی‌گرفتن ازدوات 
ومسطح وهمواد ساختن وچشم دا به سوی چیزی 
کهنیدن!زعتذر مات آن‌است .و بیشتر استعمال این کلمه 
ازبابافعال جنانکهداغب گفته ددامر محبوب‌است. 
ولزمجزدآن درامن‌مکروه ۰ 

۱- ووهو الذی‌مدالارض...» رعد۳ 
خدای‌تمالی ذمین‌دا به‌نحو شایسته‌ای‌که بشود در 
آن ذندگی‌کرد . و حیوان ونبات واشجار درآن 
پداید آبند, گستر ده کرد ۰ 

۲- « ...و بمدهم فی طغیانهیم 
,بعمهون » تق ۵ خدای تعالی بهآنها مهلت 
میدهن دامکان وقددت‌میدهد. شاید ایمان یاود ند. 


ولی همچنان به کفر وسر کشی خود چسبیده‌اند . 
و یاآنکه خدای‌تعالی منافتان دا د رگمراهی رها 
کند که در بیا بان گمراهی سر گردان بمانئد . 

تفسیر این آیه دد کلمه «عمه» ج۲ ص۱۹۲ 
مذ کوداست. ونيز برای معنی «مد» به «ظل» 
۲ ص ۱۰۶ رجوع‌شود. 

9-۳ لا تمدن عينياك الى ما متعنا 
به از واجاً منهم ... 6 حجر ۸۸ 

دیدگان خویش به‌آن جیزها که نیب 
دسته‌هایی اذ ایشان کردیم نگران مکن . 

تغسیر : خدای‌سبحانه برای‌گوشزدبندگان» 
پیغمبر خوددا ازچشم دوختن به مال کافران هی 
فرموده‌است یعنی‌جشم از ] نچه که‌مااذ نعمتهای‌ظاهری 
وباطنی به‌تو انعام کرده‌ايم بررمگیر و بهآ نچسه از 
ازواج مردان و زنان و یا اصناف مردم چون 
بت‌پرستان وسنف دیگر کافر آن داده‌ایم. خبره‌مشو. 
چون تمام آنها در مقابل :نعمت کتاب دایمان که 
خدای تعالی به او وامتش‌داده ناحیز است. 

۴- « قل من کان فی‌الضلالة فلیمدد 
له‌الر حمن مک 6۰.۰ مریم ۱۵ اک پیغمبر(س) 
بگو : کسی که در گمراهی باشد. خدای مهر بان 
بهاو عهلت وتمکن میدهد. و اوقات اورا برای 
تكميل شقاوت وقطع ء-ذدش ممتدكند. تاوءدة 
عذاب برصد. 

«ممدگ 6 : کشیده و درازکه قطم گر دد 
دائم , باقی, پاینده . 

«وظل ممدود» دائءه, ۴۰ اهل بهعت 
درسایه‌ای دام وپیوسته مقنه‌مند . 

و در سور «مدر» ٢‏ که سفت برای 
«مال» آمدهبه‌ممنی: بسیاد و کثیر النماه میباشد. 

«امداد» اذ باب‌افعال : كمك کردن؛دساندن 


کمکهای مداوم وپی ددنی» بادی‌کردن . 


ددماده «خمس» ج۱ ص ۲۳۹ ضمنآیه 
مذ کوداست. 
«ممد» چه‌ضم میم‌اول: یادی و کمك‌دهنده. 


كمك میکنم. این کلمه تنها ددین‌سودهآمده‌است . 

«ممددة» به‌ضم میم اول دفتح میم دوم : 
کشیده. شده: استو ارشدم: در بند کشیدهشده . 

درماده « عم 6 ۲ س ۱۸۹ ضمن‌ایه 
مذ کوداست. این.کلمه تنها دداین‌سوده آمده‌است. 

«مدة» بالنم: پاره‌ای‌ازذمان» زمان‌ممین 
چه کم باشد چه‌بسیاد. «مدة» درقر آن‌مجیدیکباد 
درضمن آي جهاد ازسورءٌتو به آمده‌است. 

«مدان» پالکس: هرماده‌ای که با آن‌جیز 
نویند » رنگ دواتی استکه به‌آن مینویسند . 
ابن‌انباریگفته: اذاینجهت مدادگنته میشودکه 
نو یستدهرا امداد ویادی‌میکند. 

« قل لو کان البحر مداداً لکلمات 
ر بى لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات دبی 
ولوجئنابمثله مدداً »کهف ۱۰۹ شرح‌سنات 
ذات‌مقدس خدای‌تمالی ذدمف فمال وحکمت دنم 
ومتدودات ومعانی قر آن وعجایب صنم. او سبحانه 
به‌حساب وشماده نمیا ید. حتی مدادی که بهاندازء 
آب‌دریا هم باشد. کاف-ی به نوشتن آنها نیست . 
هر ند ددیائی دیگر به كمك آودیم. چونکلمات 
او بیحد ونامتناهی است. 

کلة «مداد» و«مدد» تنها دداین‌سوده 
آمد۔ است . 

( مفردات‌داغب - تفسیرمعزی (محمدعلی) 
المر چم ن مجمعالبيان وترحمه ہے منهج الصادقين 
منتهی‌الادب - مقاییس‌اللنه ) . 

« مداثر» به دثر و « مدحضین » 
به دحض و « مدخل » به دخل د «مدرار ٩‏ 
به در و «مدکر» به ذکر و «مدهامتان» به 
دهم د «مد‌هنون» به دهن دجوع‌شود. 


Meese 


ومد نة :شهر و گا بەممنی شه مخموس 
میآید. جم م آن «مدائن» است. 

ددمادث«رجف» ج۱ ص۲۰۳ د«رچل» 
ج۱ ص۲۹۵ ضمنآیه مذکوداست. 

«مدائن» در ماد «جحشر» ج۱ ص۱۷۴ 
ضمن آ یه مذ کوداست. 

(نفردات راغب) 

« مد پنون » به دين د «آمنعفماً > 

به ذم دجوع شود. (ق ) 
(م دی ن ) 

مدین 

ناحیتی‌است درجنوب‌فاسطین میان‌مصردشام 
وامل کتاب معتقهد‌ند که اصلا نام یکی اذ فی‌زندان 
ابر اهیم علیه‌ال لام است. انقنطودا یکی اذ ذنان 
وی وگردهن عرب از نسل اویند . و سرزمیسن 
مسکون ی آنانرا مدین گفتند. پیغمبرک که بر آنها 
میموث‌شد شعیب نام‌داشت ویکی‌از مماصی این قوم 
کم‌فر وشی‌بود. 

خداوند درفر آن فرمودکه حشرت موسی 
علیه‌الملام اذمسر بعدین آمد و درآنجا دو دختر 
برسر آب دید بتفصیل ممسروف وچندسال درآ نجا 
بز يست تامیموث بر‌نالت‌شد. مشهود آن‌است که هم 
شمیب‌بود که حضرت موسی را جایداد و یکی اذ 
دختر ان‌خویشدابدو تز ویج کرد اما قرآن صرح 
در آ تست و اهل کتاب پدرذن موسی دا یثروه یا 
دعوگیل مینامن.د و شمیب دا نشنيده و نمیدانند و 
اعتبادی بخ نآ نان نیست وا گرقر آن اقتباس-از 
آنهابود نام‌شمیب نمی آودد بادی قسمتی اذ مدین 
که مسکن شنیب و قوم او بود بسیاد کشت خیز و 
پرددخت بود وآنرا ایکه میگفتند و بفضب المی 
ویران وملا ك گردیدند( ش ) ۱ 

رم در 1) 

.ص مر یا » گوادا . گفته میشود : 

( ف كس ) مرا الطعام مرأءة : به فتخ ميم و 


ی 5 
همزه درمصدد به‌معنی: گو ادآشدن‌طمام: خوشگواد 

و روان شدن ددحلق بیآنکه‌گلوگیر وناگواد 
گردد وعاقبت بدی در برداشته‌باشد درمادءاطیب» 
ج ۲ ص ۱۰۲ ضمن آیه مذ کود است. اذابن ماده 
فقط این کلمه در قرآن مجید‌آمده است ۳ ورای 
تفصیل معنی به‌لفت «هنیگا» دجوع‌شود. 
۲- ظ مرع » به فتح میم وسکون راء : 

مرد» انسان, آدمی. ازلظ خود جمع ندادد . در 
قر آن‌مجیدددچهارمورد آمدءاست. که تمام به‌صورت 
هفرد است. درمادة «حیلو ل» ج۱ ص ۲۰۵ و 
«قدم» ج۲ ص ۲۹۰ ضمن‌آیه مز کوراست . 
س «امر3» بالکسر : ونی : مرد انسان 

کس. این کلمه بیشتر بەطود نکره میاید ومقرون 
پاالف ولام ویامضاف نمیباشد. وحر کت « راع » 
درآن بستگی به اعراب‌آن دارد . در سور نساء 
۸ ۷۶ که درج ص۱۰ مذکوداست. « امرگ » 
چون مرفوع است « راع » هم به متابت‌آن 
مضموعاست. ودد آیه۲۸ ازسودءمريم چون منصوب 
است راء هم مفتوح است. و در سودة طبد ۲۱ و 
معسادج ۳۸ ومدثر ۵۲ وعبس ۳۷ چون مجرود 
است. داء هم مکسوداست. 
۴ «امر أَ» یمنی: ذن. بیشتر استعمال 

این کلمه به‌طود نکرة و بدون الف ولام میباشد 
ولی‌ساف واقع‌میشود. این کلمه یازده‌باد درفر آن 
مجید به صورت مفرد و تثذیه آمده است. در لغت 
« کلالة» ج۲ ص ۲۴۳ و تانی‌آن دد «شهد» 
ص۲۷ ضمن آیه من کوداست. (لسان‌العرب بت 
مقسردات راغب - معیاد اللغه ‏ مقاییس اللفه - 
معجم الفاظ اسر آن الکريم - مجمع البیان - 
تاج‌السروی ) . 
(م رت ) 

«ماروت» به «هازوت» دجوع شود. 


(مد €( 
«مر ج» ددهم‌شدن ؛ بایکدیگر آمیختن » 
پو شیده‌شدن کار بر کسی؛ پریشان و آمیخته‌شدن کار 


لغات‌القر آن 


۹ 
بی‌آدامی , روان شدن و به‌س‌خود په جرا شدن 
شتران. گفته‌میكود: (ن) مر جالشیء مرجاً: بهفتح 
میم وسکون‌داء ددمصدد: یعنی: کار درهم وپریشان 
ومضطرب شد. اذاین‌جهت 5فران در وصف پیتمبر 
صلی‌اله عليه و آله بااباطیل و گفتاد باطل و بيهودة 
خود بر يك‌حال نبودند. گاه میکفتند ساحراست . 
و گاء‌میگفتند مجنون وگاء کاهن. چون مفصودشان 
تکذیب‌حق وحقیفت‌است. «فهم فی‌امرمر یج» 
قوله‌تعالی : و بل کذ ہوا بالحق لما جاعهم 
فهم فی آمر مر یج » ق ۵ بلکه کافران جون 
دسول‌آمد حق‌دا دروغ‌شمردند. و در کادبزرگت 
دسالت وقر آن»جید مضطرب وسر گردان ماندند. 

این کلمه تنها دراین‌سوده آمده‌است. 

«مارج» بان آتش‌بی‌دود ویامخلوطی از 
آتش ویاشمله مختلط به‌سیاهی و یاآتشی‌که ذیانة 
سرخ و زدد وسبز آن به‌یکدیگر آمیختهگردد. 

« وخلق الجان من مارج من ار » 
الرحمن ۱۵ خدای تعالی جان دا ازمخلوطی از 
آتش و یا شعلاٌ صافی و بدون ددد و یااذ آتشی 
زبانه زننده و دوشن و بی دود آفرید. ( خدای 
تعالی به حقایق ام دانا تر است . و این کلمه 
فقط دداین آیه آمده است . 

« مرج > به‌سودت ماضی که معنی آن‌دد 
بالا گفته شد . دوباد در قر آن مجید آمده است۰ 
درلفت «بحر »ج ۱ ص ۶۳ ضمن آیه مذ کوداست. 

(لسان‌العرب مقاییس‌اللنه منتمی الادب 
لسان التثزیل - مجمم البیان- المیزان - منهج 
الصادفین- روان‌جاوید. تفسیر گاذد - تفسیرصافی) 

« مرأضع » به دضع و «مرجفون» به رجف 
و دمراغم » به دغم و د هرتفق » به دفق دجوع 


شود . 


(م دج ن) 
» مرجان » مروادید خرد . گوهر يست 
سرخ رنگگ که از جانود ددیازی‌که گونه های 
سيار دارد به دست میاید . مرجانهای کیسه‌تنان 
گوچکی‌هستند که دسته جممیزندگی میکنند . و 


مرجانهابه مورت گردههای انبوء ذندگی‌میکننه 
توده های بزرگي آهك ددکف اقیانوس به وجود 
میآید . يك قمم آن سرخ است که‌مانند گل بر 
روی ساقه آهگی‌قراد دارد . وآن دا در جواهر 
سازی برای ساختن زینت آلات و اشیاء گرانبها 
په کار مپبرند .وبه فادسی بسد ( به ضم اول و 
تشدید و فتح دوم ) گویند ۵ بخرج منهما 
اللۇلۇ والمرجان » الرحمن ۲۲ و اذ آن دو 
دریا لول و مرحان بیرون میشود دد بسشی از 
دوایات » بحرین به على و فاطمه علیهما الام و 
لۇلۇ و مرجان به حسن وحسین سلام اله علیهما 
تاویل شده ادت . در تفسیر نودالثفلین والمیزان 
جزدحدیث دراین بادهذ کر شده است. این کلمه دو 


باد در همین سوده آمده است ۰ 
(۴-د-ح ) 


(س) مرح ؛ یمرح » مرحا : به فتحتین 
درمصدد: شدت‌خوشحالی» زیاده ازحد خوشحالی 
کردن تا آنجا که به تکبر وخودسندی بینجامد 
» فرح » نیز به «عنی خوشحالی است ۱ اما گاه 
به حق‌است در آن‌موقم نورد تحسین قر ادمیگیرد 
گاء هم به باطل‌است که مورد ملامت وافع‌میشود 
اما« مرح » جز در مورد باطل نیست . اذ این 
ماده دوباربه صورت مصدد و پکبار فعل مضادع 
در قر آن مجید آمده است . دد مادة «صعر » ج۲ 
۱ ضمن آیه مذ کود است ۰ 

( مفردات‌راغب بت مجمم البيان -المیزان) 

(م د - د) 

رن ك) مردالرجل یمرد مروداً : به‌ضم 
میم در مصید: سر کشی کرد و نافرمانی نمود » 
تمرین کردن و خوگرفتن درکاد بد وشر .فراه 
گفته : برنفاق سخت ودلیر گشت ١‏ ابن ذید وأبان 
بن تغلب گفتند : پرنفاف پا برجا وثابت گشت‌وما نند 
دیگران توبه نکرد , ابن اسحاق گفته : ددنفاق 
خوداصر ارورزدودست برداد نباشدههمن حولکم 


مردوا علی النفاق ۰ توبه ۱۰۱ 9 ازجملة 
اعراب بادیه نشین, که در پیرامون شما هستند. 
منافعان میباشند . که درکاد نفاق تمرین کرده 
و بدان خوگرفته اند . و اذمر دم‌مدینه نیز منافقان 
هستاد که یں نفاق خود ثابت وس کش میباشند ۰ 
وتوای رسول صلی اه علیهو آله آ نهار ا نمی‌شناسی وما 
می‌شناسیم‌شان. بز ودی در دونوبت عذا بشان‌ميکنيم 
آنگاه ب4 سوی عذاب بز رگ باذ خواهند گشت ۰ 
به صودت فعل ماضی تذها در اين سوده آمده‌است 
« مریدآ» یینی کسی‌که اذ هرگونه 
خر وخوبی به طود کلی عادیست ۱ کسیکه باش 
و بدی‌خ و گرفته باشد. ودروادی گمراهی گ مکشته 
و ازفرمان برداری‌خدای تعالی بیرون دفته باشد 
اصل اين کلمه در بارة ڌهين صاف و بی آب و 
ملف دوده » وغلام آمرد آنکه صود نش مو ندادد 
وه شحر:مرداه » يعلى درختی که‌بر گهایش‌دیخته 
باشد . بثابراین «مرید » به فتح میم به کسی گفته 
میشود که در اد هیچ نیکی‌وخیری‌نبا شد در کلم 
د ابات » ج ۱ص ۴۷ ضمن آیه مز کور است . 
جمم د مرید » مرداه ( به ضم میم دفتح 
راء ( میباشد . دل قر آن‌مجید مفرد آمده است . 
«مادد» به همانعانی است که برای دمر ید» 
گفته شد . جمع آن‌مرده (به هرسه فتحه )میباشد 
در قر آن محید به صورت مفرد آمده است . 
« وحفظاً من کل شیطان مارد » صافات ۷ 
و از شیطانهای شرور و سر کش محفوظ دآشتیم . 
یمنی شهاب اقب که احرام درخشانی هستند . 
ما موز راندن شپاطین از آسمانند. وفتی که آنها 
برای شنیدن کلام ملائکه به‌آسمان صمود نماینده 
این کلمه تنهار در این سوده آمده است . 
« ممرد » ماف و درخشان دمیتلی شده 
ولذزان و همواد کرده . ( به ضم میم اول و فتح 
هیم دوم ( از مرد الشىء ص اف د همواد وصیقلی 
و درخشان ساخت آن دا به قوادیر» ج۲ ص ۲۹۳ 


رجوع شود . این کلمه تنها ددین‌سوده آمده‌است 
لسانالعرب مفردات‌داغب - منتهی‌الادب 


اامیزان - مجمم البیان - منهج الصادفین . 
(م - د ر) 
(ن ) مر » یس مرا و.مروداً : دفتن ۰ 
گذشتر شتن ۰ دوبروگرداندن , در کلم دض » ج۲ 
ص۷۲ و « تری » ج ۱ص ۱۲۴ ضمن آیه آمده 


است . 

۲ - هر عليه وبه : بر آن گذشت و اذ آن 
عبود کرد « او کالذی مر على قربة ... » 
یا همانند کسی که از کناديك آبادی عبود کرد . 

_ از معنی دیگر آن : همیشگی کردنو 

و استمراد داشتن ۱ 

« فلما تغاها حملت حملا خفیفاً 
فمرت ب4...» امرراف۱۸۹همینکه آدم‌علیهالسلام 
باهمسرش دد آمیخت و با او نزدیکی کرد ؛ بار 
سیک ی که عبارت باشد از نطفه » برداشت 

2 قمر ت‌به 6 و همچنان‌این بار دا داشت 
و با آن آمد و شد و نشست و برخاست میکرد . 

(نس) مروترد مر‌ارة : به فتح.میم 

در مصدر : تلخ‌گردید.ان . افعل تفضیل آن : 

دآمر » به فتح همزه‌ومیم .یمنی تلختر و 
سحت تر شدیدتر . ناگوادتر . 

« ...و الساعة ادهىد آمر » قمر ۴۶ 
وعذاب روز قیامت سخت تر و تلختر است . از 
این ماده فقط این کلمه‌ددقر آن مجید آمده است ۰ 
۵-أستمراد : دائم وهمیشگی کردن » پیوسته‌دفتن 
گذشتن , بريك‌روش دفتن توا ناگر دیدن برداشتن 
جیزی ۰ محکم واستواد شدن . 
« وان بروا آبة :عرضوا و بقولو آسحر 
مستمر » قەر ۲ و این کافران و منکران حق 
اگر نشانه ای از قدرت حق تمالی و معجزه ای 
ببینند . به جهت سر کشی وستیزه جوگی و عناد ؛ 
جادولی ۱ 
ی دد پی و با دوامیینی سحری است بعدازسحر 


از آن دوی بگردانند . و گویند : 


از برای د مستمر »مفسران ممانی دیگری نیز 
گفته اند . از جمله : محکم واستواد . مشتق از 
د هرة » و «مستمر» در آیه همین سوده به 
ممنی : شومی و بدی عذاب سختی‌که بر قوم عاد 
نازل شد. آن‌عذابی که شومی آن بر آنها دائم 
بود. وامید خیرو نجات هم برایشان نبود. و بر يك 
طریق استم‌رار و دوام داشت . 
«هرة > بالفتح یکدقمه . یکپار تش تبنيةً آن 
«مرتان » وج آن :«مرات» به فنح میم این 
کلمه ۱۳ باد .ددقر آن‌مجید آمده است . درکلمة 
دتسع ۰ ج ۱ ص ۱۰۷ ضمن آیه مذکوداست . 
دمی‌تین » دو بار دو دفعه . 
د علا ,ج ۲ ص ۱۸۶ ضمن آیه مذکود است . 
به صورت تثنیه شش بادددقر آن مجبد آمده‌است. 
«مرات » جمم : د مزة» است . عمنی آن 
شت « در کلمهةٌ ثلث » ج ۱ ص ۱۱۳ ضمنآیه 
مذ کور است . 


آمده اصت ۰ 


در ماد 


این کلمه یکباد دد قر آن مجید 


د مرة » به کسر هيم و فتح داء مشدد : 
یعنی : قوت وتوانائی . حردوتیزی آن پختکی 
دای , استواری اندام . 

» ذومرء » یعنی: صاحب نیرو وتوانائی. 

یار : اصل آن اذ آمردت الحبل: یمنی دیسمان 
ر 
آن صاحب شدت ددعقل وخردتمام و پختگی‌رای 


دا تابیدم به حدی که محکم گردید . 


[ذءرود. 

«علمه شد بدالقو ی ذو مر 5فاستوی» 
نجم در ۲ 

داجع به این دو آیه مفسران چند قول 


گفته اند : 
۱ - ضمیر «علمه » داجع به 


3 پا دارای نوعی 


پیغمبر (س) 
میباشد يا په قر آن و یا به مطلق وحی و منمول 
دیگر آن محذوف است . والتقدیر : عام النبی 
الوحی . ویا علم القرآن آوالوحی ایاه 

۲ - مرادبه « شدیدالئوی » ( خدایتعالی 


انا اس میرن ایت که باق تمالی ادا 
به قوت ونیرو در آيةٌ : « ذی‌فوة ند ارش 
مکین » تکویر ۲۰ وصف فرموده است . البته 
جبرئیل واسطهٌ ابلاغ احکام ازجانب خدایتعالی 
است و الامعلم حقیتی خدای تعالی ات که‌سعطی 
عام است . نه حامل آن که حبریل است. 

۳ گفته‌شده مراد آن : خدای تمالی‌است 


« ذومرة » امراداذبه د ذومرة » «خدای 
تما ی داناتر است ) حبریل است که در اجرای 
ابر و فرمان خدای تعالی شدید و سخت است ۰ 
وبه همان سه معنی است که ذکر شد . 

۴ - مراد پیغمبر (سص)میباشد که دراجرای 
امر و فرمان خدای تعالی‌شدید وثابت و پا برجا 
و دارای استقامت است و صاحب حمافت دد عقل 
یعنی دارای قوت وقدرت و کیال عقل و استواری 
آن و رای نیکو و روش و ثابت مستقیم است و 
دارای نوعی‌آذمرود و آن‌عروج به‌سوی آسمانهاست 

و قوله : « فاستوی » هرگاء ضمیر داجم 
به جبریل باشد ( خدای‌تعالی داناتراست ) معنی 
اینود میشود : پس برصودت‌حقیقی خودکه‌بدان 
آفریده شده بود ۰ داست بایسناد وجلوه گر آمد . 
ود رکمال اعتدال استوار شد. و بر پیغه‌بر نموداد 
گشت . نه بدان‌صودتی که به هنگام انز ال وحی 
بدان مته‌ثل میگشت . و يا آنکه با نیروئی تمام 
برآ نچه بدان مامود بود استیلا بیدا کر ده هر گاه 
ضمیر به پیغمیر (ص) داجع‌باشد. معنى اينطود 
میشود بس ایستاد وتثبیت و پای برجاشد. 

( لسان العرب. مفردات داغب -المپز ان 
روان جادید - تفسیر بیان . تسیر صافی - 
منهج الصادقین . نود الثقلين - روح المعانی ) 

(م ‏ ررض ) 
(ی) مرض » یمرض ؛ مرضاً :۱ - بیمادی 


وناخوشی و بیرون‌دفش‌مزاج ازحداعتدال وميا نه 
است » درصودتیکه بیمادی‌حسمانی باشد. وومف 


از آن « مریض » د جمع آن « مرضی » 


میباشد . اذ این ماده : ماضی ( یکباد) ومصدد 
(۱۲ بار )وصفت(ذباد)و جمم آن ( ۵ بار ) دد 
قر آن مجید آمده است 

» مرضت » این کلمه در ماد د شفاه ۰ 
ج ۲ ص ۱ ضمن آیه مذکور است 

«مر بضا» در مادع «أذی » ج ۱ ص۱۶ 
ضمن آ.ه مذکود است 

«مرصی» در مادة «غائط > ج۲ص۲۳۳ 
مذ‌کود است ۰ 

۲ - گاء عبارت از صفات دذیله اصت . 
چون : ماقو شك و تردید و بخل وحسد وجهل 
بمناسبت اینکه سبب بیمادی دل میشوند که نیاز 
چنا نکه بیماری تن محتاج به 
درمان است . وبیماری دل سخت تر و ددمانش 
«شکلتر ودارویش نایاب تر دطبییش کمش است. 
« ام حسب‌الذ بن فی‌قلو بهم مرض آن لن 
بخرح اثه اضغانهم » محمد (س) ۲۹ ۰ 

نه‌آن‌چنان است که خدای تمالی نهانیهای 


په درمان دارد . 


۱ منافتان دا آشکاد نگرداند . پلکه ۰ آنهائی که 


در دلهاشان بیمادی فاق است: بکداشتند «خدای 
تمالی کین ددونی آنهادا نسبت به خاندان نبوت 
واهل ایمان آشکاد نمیساند . 

( مفردات داغب - تفمیر معری ( محمد 


علی) -مجمع البیان ور مه - منهج الصادقین) 


(م -ر -و) 


«مروه » به فتح میم و واو . نام کوهی 
است ددمکه مقابل «صفا» که مسافت آن دو دا 


در حدود ( ۰ مثر) ذکر کرد‌اند و د مرو 
به معنی سنگ: سپید ددخشان و یا سنگ بسیاد 
مخت است . برای تفصیل به « صفا ج ۲ص۵۰ 
رجوع شود . این کلمه یکباد در قرآن مجید 


آمده است ۰ 


( م دی ) 
« مماراة» به عم میم : ستیزه و دشمنی 
کردن (باهم حنگیدن » درام‌ری‌اصرار ورزیدن 


وپافشاری کردن , تاآنجاکه بخواهدحرف خود 
دا بر کرسی‌بنشاند » اذ دوی انکاد وشك به‌پیکاد 
و جدال بر خاستن , گفته میشود : ماداه فی‌خبره 
مراه : از دوی انکاد و ستیزء و رد خبر , با او 
به جدال و ستیزه و نزاع برخاست . 

و این دد اصل لفت به معنی استخراج و 
استدداد است - جنانکه ابن ثادس وصاحب‌المین 
گفته اند : 

« ض ».ری الناقة : به پشت و پستان 
شتر دست کشید. تادام‌شود وشیرش‌را رهاسازد. 

جدال نیز به آن تشبیه شده. جه, هريك از 
دوط رف حدال ومناظره آ نچه نزد دیگری است 
طلب میکند» تابرایش دلیل بیاودد. مثل‌اینکه 
هريك دیگری‌دا میخواهد بدوشد . 

«... ألا ان‌الذین بمارون فی‌الساعة 
لفی ضلال بعید » شودی۱۸ معنی اذاول آیه: 
آنانکه به ساعت قیامت ایمان نه‌یاودند. بهتمسحر 
تقاضای‌تمحیل ددظهود قیامت میکنند . 

اما اهل ایمان از آن‌دوز, سخت هراسانند. 
ومیدا نندکه آن‌روذ برحق است. بدانیه کسانیکه 
دربادء قیامت جدال وانکاد میکنند. دد گمراهی 
دودند.ونیز درسورة کهف ۲۲ والنجم۱۲ به‌همين 
ممالی است . 

۲ «مراء » به کسر میم مص‌دد است از 
باب‌تفمیل. چون‌باب‌تفمیل «صدددیگری نیز به‌این 
وزن‌دارد. معنی آن ددبالاگفته شد. این کلمه تنها 
درسو رة کهف ۲ ۲ آمدء‌است. 

9-۳ فتمار وا » از باب‌تفاعل است. گفته 
میشود: تماری فی‌الخبر : شك وتردید ددخبر کرد 
وبرجدال اصراد کرد. و درآن شك دشبهه افکند 
وگاه متضمن معنی تکذیب‌است وبه و باع» متمدی 
میشود. و گفته میشود : تمادی بالخبر : یعنی : 
درخبرشكوتردیدنمود وتکذیب کرد. « و لقسد 
انذرهم بطشتنا قدماروا بالنذد» قمر ۳۶ 
توطاعیه‌ال- ام آنهادا از گرفتن سخت وعذاب ما 


ترسانید. اما بابیم دسان مجادله وستیزه کردند. 
و به دروغ پنداشتند. درسودة نجم۵۵ به‌همین‌معنی 
است . 

۴ امتری» یمتری ؛ امتراء : شك‌پذیری 
و دودل‌شدن», شبهه‌افکندن بدون آنکه جوا بی‌بدان 
داده شود. ظ قالوا بل جتناك ما کانوا فيه 
بمتر ون» حجر ۶۳ فرستادگان به‌لوطعلیه لسلام 
گفتند : بلکه , هنگامی که توآنها دا از عذاب 
خدای تعالی میترسانیدی. وآنها درب ار؟آن شك 
میکردند. و باود نمیذمودند. اکنون همان عذاب‌دا 
پر آ نها ناذل کر ده‌ايم. 

۵- گاه «امتری» متضمن معنی تکذیب 
است. و به باء متعدی میشود. 

« آن‌هذا ما کنتم به نمتر ون » دخان 
۵۰ البته این عذابی است که در دنیا دد بارةآن 
شك داشتید وباودنمیکردید. اکنون بەجەمآن را 
مشاهده نمودید. وتیزدرسورة زخرف ۶۱ 

۶- «ممتر _بن» شكیابان, شك‌پذیر ان . 

« الحق من ربك فلا تكو نن من 
الممتر ران بره ۱۴۷ حق همان است که 
اتحانب پروردگادت آمده است. پس شك وتردید 
در آن راه ورخنه‌ندارد. توجه خطاب به شخص 
رسول(ص) اذجهت آنستکه اوکاشف ومبین حفایق 
ومعادف و دافع شكوك وتردیدهاست . 

و گر نه پاتابشآیات وحی غبادشك وتردید 
در روحش نمی نشست . 

این کلمه جهادباد ددقر آن‌مجیه آمده‌است. 
نوفی دك 


وتردید و دودلی» جدل. و آن اسم مسدد است اذ 


«مر با» به کسر‌هیم وفتح‌یاهء 5 


«امتری» واخص است اذشك . 
« ولابرال الذي ن كفروا فى مربة 
منه حتی نا نيهم الساعة بغتة ... » حجد۵۵ 
و کسانی که کافر ند پیوسته از آن در شك دتردیدی 
هستند. تاناگهان دستاخیز سویشان بیاید , ونيز 
درسوده‌های عود۱۷ ۱۰6۵ وسجد.۲۳ دفصلت۵۴ 
(منسردات راغب - لسان العرب - ممجم 


2 


الغاظ الان الکریم مجمع البیانه س ا 
پرتوی اذ قرآن ‏ مقاییس اللغه ) 

«مرعی» به دهی د «مرفق» به رفق و 

«مر کوم» به رکم دجوع‌شود: 
( ۴ریم ) 

«مر بم» « و مریم ابنت عمسران 
التسی احصنت فرجها فننخنا فيه من 
روحنا وصدقت بکلمات ر بها و کته و 
کات من القانتین » تحریم۱۲ د مریم دختر 
عمر ان که عفت خویش نگه‌داشت . یضی دامن 
خودرا ازحرام وناشایست وفاحشه بازداشت. واز 
روح خویش در وی بدمیدیم. و کلمات پروردگاد 
خویش‌دا با کتابهاکاو تصدیق کرد. واذفرمانبران 
وعبادت کنندگان بود. 

۱- «عمرآن» پددمریم واذ اولاد داود 
پیغمیر علیه| للام است. عمران خطیب وامام مسجد 
پیت لمقدس وازشخصیتهای برجستة بنی‌اسرائیل 
بود. و ذن وی که ماددمر یم است اذحیث عبادت و 
عفت وپا کیزگی برسایرذنانآن ذمان برجستگی 
داشته است . 

۲- «مر نم 6 مادد مریم فرزند نمیاودد . 
زیرا ناذابود. دروزگادی دراذ دراین رزو بەس 
میبرد که دوزی دیده به‌دیدادفرزندی دوشن‌سازد. 
و هروقت ماددی‌دا مینگر یس ت که طفلی دد آغوش 
دارد. وپستان به‌دهانش میگذادد. عاطفهٌ مادریش 
به‌جوش میآمد. روزی زیرددختی نشسته بود . 
پر نده‌ای‌دا دید که به جوجه‌های خود غذا میدهد. 
مشاهد؛ این‌محبت ماددانه, آتش عشق فرزنده دا 
دردل او شله‌ور ساخت. وازصمیم دل, از درگاه 
خدای‌تعالی تقاضای فرذندیکرد. وجیز هانگذشت 
که این دای خالصانه به‌هدف اجابت دسید. و 
باردادشد. به‌هنگام بارداری نذد کرد. که فرزند 
خودرا خدمتگز ارخانخدا «بیت‌المعدس» نماید. 
وجون کودلد ولادت‌یافت. معلوم‌شد که نوذاد؛ دختر 
است. ددین‌موقم نگر ان‌ش که بااین‌دضع حکند. 


حرفاليم__ 


iT‏ نام آن دختر دا «مریم» نهاد. ګهدر 
لغتآ نها به‌معنی [ذن عبادت‌کاد] بوده است . اذ 
خدا خواست. که اورا به‌عنایت‌خود محفوظ دادد. 
ورفتادش‌دا باناش متناسب سازد. 
خدایتمالی دعایش دا ستجاب‌کرد . و 
دخترش افتخادخدمت بیت‌المقدس‌دا پیدا کر 
چون مادرش»؛ هر یسم را به معپد‌آورد» به 
دا نشمندان وبزرگان بنی‌اسرائیل خطاب کرد. که 
این‌نوزاد بر ای‌خدمت خانهٌ خدا نذر شده است . 
چون مریم آزخانواده‌ای‌بزرگ (خانوادة عمران) 
بود . عابدان ودانشمندان بنی اسرائیل برای 
سر پرستی او بریکدیگر سبقت‌میجستند. با آنکه 
ز کر یا علیه‌السلام به‌حکم قرعه به سر پرستی مریم 
ممین‌شد. ودروافع اذهمه سز‌اوادتربود. زیر هم 
پیامبر خدابود. وهم همسر خالة مریم. مریم تحت 
سر پر سمیز کر یا بزدگه‌شد. و آ نچنان‌دربرهیز کاری 
وشناسائی پر ورد گار پیش‌رفت که‌اذاحبادودا نشمندان 
پادسای آن‌ذمسان نیز پیشی‌گرفت. دهنگامی که 
ذکریا در کنادمحرابی که برایاذ قرارداده بوده 
برای دیداداو میآمد . غذاهای مخصوصی‌کناد 
محر اباومشاهده‌میکرد. که از آن به تمجب‌میافتاد. 
روزی ازاو پرسید: « این غذادا از کجاآوردی » 
«یامر ریم أنی لک‌هذا» آلعسر آن۳۷ درجواب 
گفت: « این اذطرف خدای‌تمالی‌است. واوست‌که 
هر کس‌دا بخواهد. بی‌حساب دوزی میدهد» . 
(قصصالقر آند مجمع| لبیان- تفسیز نمونه). 


(م ز-ج) 


«مزاج» به کسر‌هیم یعنی : آمیختگی و 
تر کیب؛ آمیختن ,آنچه‌آمیخته میشود.آن چیز ی 


AY 


است که‌مخلوط میشودی طبیعت . ای ن کلمه سه‌بار دد . 


قر آنجید آمده است. ومز به‌فتح میم 


اختلاط وتر کیب دوجین است باهم 3 


درقر آن‌مجید نیامده است. 


دمزات» درکلمهٌ دزنجبیل» € ۱ ص ۳۳۴ 


ضمن آیه آمده است. 

( مقاییس اللنه - مفردات داغب - تفسیر 
معزی (.حمدعلی) - پرتوی اذ قر آن) 

«مزجاة» به زج دجوع‌شود. 


(م - ز -ق) 

مزق الشىء تمزیقاً : أذ باب تفعیل : یعنی 
آن‌دا پراکنده و پاده پاده‌کسرد . پس اذآنکه 
مجتمع بود. آن‌را درهم کو بید. 

«ممزق» به ضم میم اول و فد-ح میم دوم 
مصدرمیمی‌است به‌عمنی «تمزیق» 

« و قال الذی نکفروا هل ندلکم 
علی دجل ینبتکم اذا مزقتم کل ممزق 
انکم لفی خلق جدبد » سیا ۷ کافران اذ 
روی‌ته‌جب پایکدیگر میگویند: آیا میخواهید به 
شما مردی دا نشان دهیم که میگوید : وفتی شما 
مردید وخاكشدید. واجز اء بدن‌شما به کلی‌پاده‌پاده 
وه‌ثثر قشد. همانا شما دومر تبه ذنده خواهید شد. 
و در افراد مردم جدیدی قرار خواهید گرفت . و 
مقصودشان اذآن مرد عقل کل وخاتم دسل سلی‌اله 
هلیه و آله بود. ونیزدرهمین‌دوده آیڈ ۱۵ به‌همین 
است . 

(مقاییس‌اللنه- معجم الفاظالقر آن الكريم 
مجمع‌البیان - المیز ان) 


( -ذ-ن) 

«مزن» بەضم میم: یعنی: ابر » به ابس 
پادان‌داد نیز گفته‌شده. وبعضی آن‌دا به‌ایر صفید 
اختصاس داده و گفته‌اند : آب‌آن شیر ین تر ازآب 
ابرهای دیگر است. 

« ع انتم انز لتموه من‌المزن امنحن 
المنزلون » داقمه ۶٩‏ منی اذآیۂ قبل : آیا 
آبی‌دا که شما هر دون میآشامید. متوخه‌هستنه: که 
آیا شا آن برا اذابر فرو دیحتید. یا ما نازل 
ساختیم .(محتفاً ما اذل کر هیسم) این کلمه فقط در 


این سور آمده است ۰ 
) سان العرب معفسردات راغب ت مدجم 


الفاظ القرآن الكريم - الميزان ) 


(م -س -ج) 

(ف ) مسح » یمسح » مسحا : به فتح میم 
وسکون سین درمصدد : مالیدن و برارف کردن 
اثرات و آلردگی است اذ جیزی به کشیدن دست 
بر آن . اما اڑ لحاظ تيمم کردن که دستود آن در 
آیه ۴۲ آزسوده نساء و آیه ۶ از سود مائده 
میباشد. و آن زدن‌هردو دست‌برذمین‌پاك و کشیدن 
به صورت و هر دو دست میباشد بدین ترتیب که 
کف هر دو دست به تمام بیشانی و دو طرف آن 
از جائیکه موی سر میروید . تا ابروها وبالای 
بینی کشیده شود . و احتباطاً بايد دستها روی 
| بروهاهم کشیده شود - سپس کف‌دست چپ به‌تمام 
پشت دنات راست و بمداذ آن ۰ کفت دست داست 
به تمام پشت دست چپ کشیده شود . در کلمةٌ 
د صعید » ج۲ ص|۴ ضمن آیه‌آمده است . 

وامامسح برای‌وضوه عبارت اذآن‌است که 
پس اذ شستن هر دو دست . باید با تری آبد ضو 
که در دست مابنده با دست راست به جاو سر از 
بالا به پائین بکشد (مسح‌نماید ) . و بعد از مسح 
سرباید با تری دضوه که در دست مانده دوی‌باها 
از سر یکی اذ انگفتها تا بر آمدگی دوی پا با 
دست بکشد ( مسح کند). بلکه تا مفصل داهم مسح 
کند . درکلمةً د کیب  »‏ ۲ ص ۳۳۸ ضمن آیه 
آمده است . و«مسح » به‌حسب‌لفت ؛ بدون دپاء» 
وهم با «پاء » استه‌مال میشود . یال : «مسحت 
الشىء و عمسحت بالشىء ». وقتی بدون وساطت 
دباء » متءعدی شد ( فراگرفتن و « استیماب » 
دا میر‌ساند و دنگامی که باوساطت « باه » متعدی 
شد( اسل مسح (کشیدن ) دا بدون فرا گرفتن 
میرساند. وبتابراین: « واسحوا برژستم » 
مائد مسح مقدادی از سردا میرساند . 

وگاه مسح : گفیدن دست دیاهر عضو لمس 


چ 
کنندة دیگری بر چیزی به طود مطلق میباشد . 
به د طفق » ج ۲ ص ۸۵ دجوع شود . 

« مسح ۱ - فمیل به معنی مفعولاست 
و اطلاق آن بر عیسی عليه السلام به‌جهتآنستکه 
از آلودگیها باك شده است . 

٣‏ و پابرای آن‌است که بادیمن دبر کت» 
مسح شده . 

۳ - و یا جهتش مسح نمودن‌جبرگیل (ع) 
اورا دد موقم‌ولادت بابال خود بوده.تا ازوسوسةٌ 
شیطان دد امان باشد . 

۴ - په معنی : مسح کننده . ممکن است 
از این نظر باشد. که ادبا کتیدن دست بر بدن 
بیمادات غير قابل‌علاج» آ نهادا به‌فر مان‌خدایتمالی 
شفُا میداد ۰ چون این افتخاب اذ آغاز برای او 
پیش بینی شده بود . خدای تعالی نام‌اوداقبل از 
تولد مسیح گذاشت. 

اذقالتا(ملانكة بامر .مان الله دشر لك 
بكلمة منه اسمه المسيح عیسی بن مر بم 
وجیها فی الد نيا والاخر ةومن‌المقر بین» 
آل عمران ۴۵ هنگامی که فرشتگان گفتند : ای 
مریم ! خدای تعالی ترا به کلمه ای اذ طرف خود 
نوید میدهد که نامش د مسیج عیسی‌بن درغم > 
امت‌درحالیکهدردنیاو آخرت آ برو مندوازنزدیکان 
است . دد بار اینکه‌جرا به عیسی دکلمه » کته 
شده. مفسران اقوالی‌ذکر کرده‌اند. از جملهآنکه 
همان تولدفوق المادء مسیح میباشد. یاآنکه‌سمکن 
است علت‌این‌تعبیر آن‌باشد که« کامه » دداصطلاح 
قرآن به معنی محلوق به‌کاد میرود . مانند : 
ولو کان البحرمداداً لکلمات دبی...» کھف ٩۰۹‏ 
دداین آ یه‌منظورازه کلمات» محلوقات خدای‌تعالی 
است ( خدای تمالی داناتر است ) کلمة «مسیح » 
یاژده باد درقر آن مجید آمده است ۰ 

( مفردات‌راغب_ممجمالفاظالقر آنا لکریم 
مجمع البیان - منتهی الادب - مقاییس‌اللفه - 


حرف‌المیم 


تفسیر نمونه - المیزان ) 
(۴ - سمخ ) _ 

(ف) مسخ الله الانسان مسخاً: خدای‌تعالی 
صورت انان دا عوض کرد . و صودت دیگر 
بر‌گرداتید . خواه صورت ظاهری اوباشد. مثل 
اینکه به صودت بوزینه یا خوك درآید. یاصودت 
معنوی او مثل اینکه درشدت حرص شبیه به سگك 
ودرشهوت شبیه به گر از گردد. 

« ولو شاء لسخناهم علی مکانتهم 
فمااستطاعو امضیاً و لا بر جعون » يس ۶۷ 
واکر بحواهیم آنهادا برجایگاه خود مسخ نمابیم 
واذصورت‌انسانیت به شکل‌دیگردر آودیم: پس‌توانا 
نخواهندبود نه برفتن ونه بر باز گشتن . خداع 
تمالی‌میفر ماید: ا گر مشیت مانسبت‌به کفاده‌شر کان 
قرادگیرد . آنهارا از مورت انسائیت به شکل 
دیگری که مناس اعمال و افنالغان پاش در 
میا وديم که نه قدرت برحر کت خواهند داشت ونه 
رجو ع کردن به حالت اول . اذ این‌ماده فقطاین 
فعل در قر آن مجید آمده است . 

(مفر‌دات‌داغب- ممجم‌الفاطالقر آنا لکر یم 
مخزن‌العرفان - تفسیر محمدعلی معزیالمیز ان) 


( م سس - د ) 

د مسد » به فتحتین : دیسمانی‌که اذلیف 
ددخت خرما یاب گی آن محکم وسخت بهم بافته 
شده‌باشد. مپلة آهن . گفته میشود : (ن) مسد 
الخیل‌بمشده مسداً : به فتح‌یم وسکون‌سین دد 
مصدر : دیسمان دا پهم تابید وتاب آن دا سختو 
محکم نمود . 1 

» فی جیدها حیل من مسد» بت۵ 
ددگردنش دیسمانی است از دشته های بهم تا بیده. 

تفسیر: داجم به زن | برلهب‌است که عاقبت 
شوم اورا مینمایاندکه در برابر دعوت‌بحق وخیر 
آتش‌افروزی وفتنه‌انگبزی میکرد . وشوهرخود 
داواداد بر اذیت پیذمبر (ص) میژمود. و گفته‌اند : 


خار وخاشاك جمم آوری میکرد . و شب سرداه 


۱ vanena 


کے 


پیغه‌بر (ص) میر یخت وخدای تعالی فرموده :در 


گردن اد روزفیامت دیسمانی‌است‌اذمفتول آتشین 
این ذن که بايد وطیفۀٌ خسانه دا په گردن‌گیرد 
آنچنان مسح ود گر گونگشته که به» و دت‌شیطانی 
فتنه انگین دحیوانی بادکش در آمدءوطناب‌شخیم 
هیمه کفی دابه گردن نهاده ففط این کلمه‌ازلین 
ماده «دقر آن‌مجید آمده‌است. 

) مقاییس | للفه - مفردات راغي سالمیز ان 
راون‌جاوید - پرتوی‌اذتر آن ) 


(م -س - س ) 


( س له ) هسه پمسه هس بسودن » دست 
را به چیزی مالیدن , دسیدن به ظاهر چیزی . 
بر خورد بعض اجزاء به بدن‌وبشرة دیگری؛ سودن 
ومالیده شدن دد چیز بهم . وگاه‌کنایه از جماع 
و آمیز ش جنسی وهم بمثر شدن‌پازن‌خود.بباشد. 
واین‌از کنایات مستحسن است . چون در اینجا 
هم‌دسیدن دو بشربه یکدیگره‌بباشد. دراد طلاق 
ج۲ ص ٩۱‏ ضمنآبه مذکود است ونيز به همین 
معنی در سوده بعره / ۲۳۶ و ۲۳۷ وآل عمران 
۷ و ۱۳۰ مریم ۲۰ 

۲-گاه درغیر ذیمل واختیار هم استعمال 
ميشود. مانند : « و لا تر كنوا الى الذ.بن 
ظلمو | فتمسکم الناز ... » هود ۱۱۳ و به 
مردمی که ستم کر ده ند از روک دوستی دهمیستگی 
متمایل مشوید :وس تش شمادا فراگیرد. 

۳ - و نیز به تمامآنچه به انسان, از شر و 
ضرد وآذاد و یا آنکه از خير مرسد. «مس» گفته 


میشوو . 


« اذا مه الشر جزوعا و اذا مه 
الخير منوعاً » معادج ۲۰ و ۲۱ 

حون" شر وذیانی وهأ نان دسد. پیتابی و 
بیقر ادى کند و چون مال و دولتی بهاو رو کند . 
پخل ورزد ونع احسان‌نماید. ونیز درمادة دش 
62 ص۷۲ ٩‏ ۷۳ ضمن آیه مذ کوداست. 

۴ب گاه کنایه ازجنون‌است. د رکلم «خبط» 


لغات‌القر آن E‏ 


ج ص۲۱۳ ضمن آیه آمده است. 

9 بتماسا» مضارعازیاب‌تفاعل‌است: یعنی: 
بشر؟ ردد بهم برسد» عضوهر یک به‌دیگر #ابرسد. 
گفته میشود: تماس‌الرحل دالمرأة: بشرة هردو 
بهم تلاقی وبر‌خودد کرد. کنایه است از جماع و 
نزدیکی باهم . « ... من‌قبل آن‌بتماسا...» 
مجادله ۳ و ۴ پیش ازآنکه باهم همبستر شوند و 
مجاممت کنند. آ به داجمبه «ظهاد» است. که‌نوعی 
جداگی زن آذمرداست. و درذمان جاهلیت .عمول 
بود. به کامة «ظهر» ج۲ ص۱۱۵ دجوع‌شود. 

«مساس» به کسر‌میم: یمنی‌به‌دیگری دست 
بسودن وماألیدت. مصدردیگریاست اذباب مفاعله. 
گفته میشود: ماسه هماسة و هساسا . 

« قال فاذهب فان‌لك فی‌الحيوة أن 
تقو ل لامساس و ان‌لكموعداً لن تخلنه...» 
طه ۷ موضی‌علیها للام آزدوی‌خشم به‌سامر یا ( که 
فوم موسی‌دا ددغیاباو کمراه کر ده بود) گفت: اينك 
ازمیان‌ما بیرون‌شو که‌تو ددذندگانی‌دنیا به مرضی 
معذب خواهی شد. که همه اذ تسو متفر وبیزار 
شو ند. و دایم گویی کسی مرا نزديك نشود. و در 
آخرت هم وعد گاهی در دوزځ داری که تخلف 
نخواهد شد. این کلمه درقر آن محید یکباد وتتها 
ددین‌سوده آمده است. 

( مفردات داغب - منثهی الادب - لسان 
العرب - المیزآن - لسان‌التتزیل - مجمم‌البیان 
ممجم الفاظ الفر آن الکریم ) 

«سفرة» به سور و «مسفوح» به سفح 0 
«مسکنة و مسکین» به‌سکن و «مسکوب» په سکب 


دجوع شود ۰ 


(م-س-ك) 
«امسالك» نگاهداری کر دن در آویختن 
چنگه در زدن و دلبستگی پیدا کسردن ١‏ محکم 
گرفتن, خودداری‌کردن, بنهکردن, باذایستادن 
بانداشتن وحبس گردن. 
هريك ازممانی مذکود یا ددممنی اصلی و 


يا بەمناسېت درممانی مجازی وکنائی ا 
اس به معذ ی نگاهداشتنکه معنی شمئی آن 
شتی کر دن است . « و اذا طلقتم النساء 
أجاهن فأاسکو هن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف .. . » بقره ۲۳۱ د 
هنگامی کهزنان‌را طلاق‌دادید. وبه آ خر ین‌روزهای 
«عده دسیدند. یابه‌طر زصحیحی[ نان‌دا نگاهدادید. 
(و آشت ی کنید) ویاایشان‌دا به‌طرذ پسندیده‌ای رها 
سازید. و نیز درکلمه «طلاق» به‌همین ممنی ج۲ ص 
۸ ضمن آیه مذکود است. و ددسور؛ طلاق ۲ و 
در سور احزاب ۳۷ به معنی نگهداشت ن که کنایه 
است اذبازداشتن ومنصرف شدن اذطلاق . 

۲- حبس و بازداشت کردن در کلمةٌ «بیت» 
ج۱ ص۱۰۲ ضمن‌آیه مد کوداست. 

۳- به‌معنی حفظ کر دن ونگاهداشتن : در 
کلم دادش» ۱ من ۱۵ ضمنآیه مذکور است . 
ونين دد سود؛ حج ۶۵ 

۴ به معنی : دست آویختن به چیسزی د 
محافظتکزدن و نگاهدادی نمودن و به امر آن 
عمل‌کردن و از نهی‌آن باذاستادن . « والذین 
بمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا 
نضیع اجر المصلحین » امراف , ۱۷۰ 
کسانی که بدکتاب خدا جنگ زنند ( و به‌آن 
عمل کنند و حدود آن دا محافظت نمایند) ونماژدا 
با داشتند . بیگمان » ما پاداش مردمان شایسته 
و اصلاح‌گران دا تباه نميکنيم . 

۵-کنایه اذبغل ودزیدن است .«قیل‌لو 

انتم تملکون‌خزائنرحمتربی اذآلامسکتم 
خشية الانفاق... » اسراء , ۱۰۰ بگو : اگر 


شما خزینه‌های رحمت‌پروردگارمرا مالك ميشديد.. 


اذترس فتر و تهیدستی » اذ انفاق‌آن خوددادی 
میکردید. وبخل میورزیدید. اذ ابوعېیده که يکي 
ازعلمای علم لت است نقل‌شده که: دآنفق» به‌معنی 
«أعدم» آمده. بنا بر ین بمعنید خشیةالاعدامو الافتاء» 
خواهدبود. یعنی اگرخزائن ادزاق خدای‌تعالی 


در دست مر دم میبود. مآ انیا چیزی بزکسی 
نمیدادند. به‌واسطۀ خوف معدوم‌شدن و فانی که 
آن ارزاق . 

۶ «... و لا سک وا بعصم 
الكو افر ... » ممتحنة ر ۱۰ عصمت دداینجا به 
ممنی :. نکاح دائم وآن منع مرد است زن‌دا اذ 


بیگانه وحفظ نمو دن آن است. 
د ولا تمسکوا ...»نیو به‌زوجیت‌خودتان 


( یمنی ذنهائی که در ذمان‌کفرشما, ذن دائم شا 
بودند) اه وابتاکنید. بلکه پا نک 
شما مسلمان شدید . وآن ذنها به کفر خود بافی 
ماندند. آ نان‌دا به‌حال خود رها کنید. (ا گرسلمان 
شدند به زوحیت شما باقی میمانند واگر په حال 
کفر باقی‌ما ندند اذقید زوجیت‌شما ( به‌عکم: د ولا 
تمسکوا پمسم‌الکوافر » ) دها میشوند . ( خسدا 
داناتر است) . ۱ 
«ممسك» : .نگاهدادنده » باذگیر فده » 
جلو گیر نده : منم کننده ۰ 
« ما بشتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها ... » فاطر ۲ 
آنچه خدای تعالی از دحمت خویش 
برمردمان بگشاید . هیچکس نتواندآن دا باز 
گیرد و از آن جلوگیری نماد ۷ . «ممسك» بالضم 
اسم فاعل‌است از باب افعال. و ددسوده ذمی ۳۸ 
بەصورت جانا 
« استمساک»دست‌زد. چنگیزذ, در آویخت 
در کل «عروه» ج ۲ ص۱۳۹ ضمن آیه مذکسود 
است. ونیزددسودءلتمان۲۲,و زخرف ۴۳ ۰ این 
کلمه‌از باب استفعالاست واسم‌فاعل آن«مستمسکون» 
میباشدکه درسور؛ ذخرف أَیةٌ ۲۱ آمده‌است . 
«وسك» مادهء‌ای‌است معطروخوشیو ..اما 
مشکی که دردنیا معروف است: ماد" سياه خوشبوثی 
اس تکه اذخسون تولید میشود . واذ ناف آهسوان 
مخصوصی بهدست میا ید . ونوع‌خوب آن‌دا ازآهوی 
ختن میگیرند. فولتمالی: « ختامه مسك و 


فى ذلك فلیتنافس المتناضسون » مطفنین 
۶ دختام» بالکسر: مهر یا ماده ایس ت که بر آن 
مهرزنند. یمنی: مهر یا مادة مهرزده آن مشك‌است. 
از این رو عطر افشان وحالب است 
مقصود از «ختام» پایان‌آن باشد. که عرش مهام 


. مشود که 


دا پر میکند. و دربادء به دست آوردن آن ؛ بایسد 
کوشند گان(دغبت کنند گان و یاهمچشمی کنند گان) 
دراین‌باب کوقشکنند. ( دغبت کنند ويا همچشمی 
کنند) درقر آن محید تنها ددین سوه آمده است. 

تفسیر: «تنافی» مسابشه و کفاکش برای 
بردن افتخاد است. عنی کسا نی که در تر فیم درحه 
خود کوشش میکنند. باید درحات رفیعةٌخرت‌را 
در نظر بگیر ند. نه ددحات پست دنیوی دا. 

درآن عالم سررآسر نعمت و برای دمیدن به 
متامات خوشیهای روحانگیز و پاك از کدودتهای 
آن؛ میسزد وباید اهل‌سابته و کوشش بکوشند و 
به‌مسا بقه در آیند. واذیکدیگز نشی کن ند. 

عنوان دمتنافس» مردم خساص وممتاذی دا 
مینمایانه که انگیزءتعالی وحویاگی ذند گی بر تر 
به‌میدان مسابقه‌شان میکشاند. ذیرا بیشتر مردم با 
درمیدان ذندگی مجدود ویرای دسیدن به‌اوهام و 
لذات حیوانی کشمکش دهسابقه‌دادند. با ددمیان 
خیالات وا ندیشه‌های‌خود سا کن ودلخوش ما نده| ند. 
این‌آیه وآیات پیش از آن پس اذآنکه مقامات 
ابرار و لذات حاوید دا بیان و تصود نمسوده. و 
دودثمای [ نهادا نشان داده‌است. سبفت‌جویان و 
کوشندگان وهمحشم ی کنندگان برای تعالی دا . 
امرودعوت مینماید. تا هر جه بیشتر قددت فکر و 
عمل خوددا برای تیل به‌آنها به‌کاد برند . این 
مسابقه چون ددمیدان بیثهایت و بر تر اذمحیط 
محدود دنا میباشد . تز احم ومغاو بیت ومحرومیت 
ندادد. وه ر کس به‌قدرهمت و کوشش وه ماهنت 


نفیس یکهحق خودش‌میباشد‌میرسد. واذحق‌دیگری 


۱ 


چیز ی نمیبرد. (۱) 

) المرجع 5 مفردات‌داغب ی مجمع‌البیان 
معجم الفاظ القرآن الکریم - پرتوی اذقر آن - 
المیز ان - لسان العرب ) 


(م -س - ی) 

« تمسون 6 به شبانگاه دده‌یایید » بهشب 
میرسید» به‌شیانگاه داخل میشوید. مضادع است‌اذ 
باب افعال. گفته میشود: آمسی امساء: ددشبانگاه 
شدن: به‌شب دسیدن , درب داخل شدن . نتیش 
اصباح است ۰ و «مساع» تقيض «صباح» است . و 
«مساء» از بعدازظهر تا نمازم‌غرب است. و بعضی 
گفته‌اند تانصف‌شب است. 

معنی‌اخیر ازلسانالعرب است. «قسبحان 
اله حین تمسون وحین تصبدون € روم۱۷ 
هنگامی که شب میکنید وهنکامی که صبح میکنید. 
خدای‌تعالی دا تنز به‌کنید . 

( یعنی هنگام‌نماز مغرب ونماتصیح خدای 


تمالی دا تنز یه کنید . واودا به پاکی از هرگونه 
کی دنزیم 


وفت آن است کی این دادفنا در گذریم 
کاروان رفته و متا بر سر داه سفریم 

زاد ده‌هیسج تداانیم جه تدپیر کنی-م 
سفری دور و دراز است وای بیخبر یم 

ودر و مادد و فردند و عز یزان دفتنه 
وه جه ما غافل وه‌ستیم و حه کوته نظر یم 

دمیدم میگذدند از نظر ما یاران 
اینفدد دیده ندادیم که برخود نگر یم 

خانه و خانگه و منزل ۷ زير ذمین 
ما به تدبیر سرا ساختن و بام و ددیم 

گر همه مملکت و مال جهان جمع کنیم 
ليك جز پيرهن گود ز دنیا نبریم 

خان اصلی ما گوشة گودست-انست 
خرم آن‌روز که این‌دخت بر آن‌خانه بر یم 

پادشاها توکریمی و دحیمی و غفود 
دست ما گیر که ددماندة بی‌بال و پریم 
(خاقانی) 


ت ٢‏ حرفا لمیم 


فیب وتقص یادکنید) اذاین ماده تنها این ىل در 
قرآن مجید آهده است. 

( لسان‌العرب - معجم الفاط القر آنا لکر یم 
مجمع‌البیان - الميزان - منهج لصادفین ) 


(م -ش -ج) 

«أمشاج» به‌فتح‌همز ۰۰ جمع: مشج به‌فتحتن 
ومشج به فتح میم وکسرشین ومدیج میباشد . 

به‌معنی: مخلوط, آمیخته. صفت یا بدل از 
نطفه. ور اد داده شده است. به‌اتباد اجزاء آن‌که 
بایکدیگر آمیخته است» ويا به‌معنی: اجزاع منی 
مرد و زن‌که بهم‌آمیخته شده‌باشد؛ گفته میشود : 

(ن) مشج الفیء مشجا: به‌فتح‌اول وسکون 
دوم درمصدد: حیز ی‌رابادیگری در آمیخت ومخلوط 
کرد . 

ابن فارس گفته: این ماده دارای يك معنی 
اصلی است. و آن بهم آمیختن ومخلوط کردن‌است. 
(انتهی) اذممانی دیگر «امشاج» گفته‌شده: آطواد 
یمنی اذصودتی به صودتی نقل میشود. مانند: عله 
آزگه مضنةآنگه عنلام و آنگه گوشت و پوست براو 
پوشد. آنگه خلقی نو آفریند . 

قول دیگ رآ نکه گفته‌شده : مراد اذ امشاج 
عردقی است که دد نطفه باشد. وگفته‌شده «أمشاج» 
اخلاط‌است ددانسان ازحر ارت وبرودت و ببوست 
و رطوبت که خدای‌تعالی در نطفه قراد داده است. 
دیش اهل لغ ت گفتند : بناء دأمشاج» بناء جمسع 
است ومعنی واحد . 

مانند: وب آسمال وأخلاق یمنی جامه کونه 
وفرسوده. وحبل آدمام پنی: دیسمان پوسیده و 
برمه آعهاد یعنی: دیگ‌سنگی خر دشده وشکسته. 

قولتعالی : « انا خلقنا الانسان من 
نطفة آمشاج ... » دهر ۲ همانا ما انسان دا 
ازنطفه که اجزائی است مخلوط بهم آفر یدیم . اذ 
این ماده ددقر آن محید فط این کلمه آمده است. 
( مفرداتداغب - معجم الفاظ الر آن الکریم - 
مجمع‌البیان _ روح‌الجنان - المیز ان - مقاییس 
اللنه ) 


ات 


( مش -6)) 

(ض) مشی‌یمشی مشیاً: بەفتح میم ددمصدد: 
داه‌رفتن بر حسب شان رونده . 

جنانکهآدمی به دوپای و چهارپایان با 
جهادپای و خزندگان با سینه وشکم و یا با پای 
مخصوص گذشتن ,داءیافتن, گام برداشتن. داجم په 
دوپای وچهارپای و به شکم راء‌دفتن ددسورء نود 
۴۵ .۰ 

۱- «مشوا» داه دفتند؛ گام برداشتتد . دد 
کلم داظلم» ج۲ ص ۱۱۱ ضمن آیه آمده‌است. 

۴-گاه مراد اذداه‌دفتن داء‌یافتن وهدایت 
شدن است. ددکلمه «بقرت» ج ۱ ص۳٩‏ ضمن یه 
مذ کود است . 

۳ ولاتمش» داه مرو. گام بررمداد. در کلمة 
«صعر٤‏ ۲ صر, ۴۱ ضمن آ یه مذ کوداست ۰ 

۴ گاء دمشی» کنایه اذنمامی وسخن‌جینی 
است. المغاءبه: سخن‌حینی ونقل حدیثازشحصی 
بەشخص دیگر به‌طریق شاد وفتنه انگیزی. قوله 
تعالی : د هماز مشاء بنمیم » قلم ۱۱ عییجو وپادو 
محن‌جینی است. تفسیر : آیات‌قیل ددبادة مدمت و 
سر ذنش دروغ‌گویان و کسانی‌است که توحیدخدای 
بگانددا تکذیب کر دند . و به‌کاد دد بهم ذنی و 
عییجو ی و سین حینی میپرداختند . و نردم دا 
ازقبول اسلام و انفاق در راه خدای تعالی وعمل 
خیر باذ میداشنته . 

( مقاییس‌اللنه _ مفردات داغب المیزان 


منغهی الادب - مجمع البیان ( 


رم ص - د) 
« »صر > : شهر بزرگی ؛ ناحیه , حدمیان 
دو زمين , فاصلةً ميان دو چیز ؛ و ایز به معنی 
شهر وکشور معروف . 
و« مصر » به معنی شھں وکشور مم- روف . 
(( ... الس لی ملك مصر ... » ذخرف۵۱ 
معنی ازاول آیه : و فرعون به‌قوم خویش ندا داد. 


که ای قوم ! مگ بادشاهی مص و این نهر ها 


۴۴ 


مگر بصیرت ندادید ؟ 

« مصر » به هعنی : هر و مجتمع وسیع: 
«... اهبطوا مصراً فان‌لکم ماسالتم...» 
بقره ۶۱ واددشهری شوید . ذیرا هرجه خواستید 
در آنسا است به معئی باد معروف هم گفته شده 
است . ` 

این کلمه ۵ بار در قر آن مجید آمده‌است. 
( مفردات راغب - معجم الفاظ القر آن الکریم - 
المیز ان - پر توی از قر آن ) 

(م - ض -غ ) 

« مضه » به شم میم : گوشت جویده: ونيز 
به معنی پاده‌اء از گوشت و هر‌گوشت باده‌ای که 
براستخوان باشه . گفته میشود : ( ف ن ) مضغ 
اللحم مطغاً : یه فنح میم و مسکون اد : 

گوشت دا در دهان جایید . 


به‌حنین ذمان ی که به‌صمورت گوشت‌جویده در میا ید 


اذ این <هت 


د مشنة » کته عمشود . و این بعك از مرحلهُ 


« علقة » میباشد . ددکلمةٌ د علق » ۲ ص۱۸۲ 


ضمنآیه مذکود است . این کلمه سه‌بار در قر آن 
مجید در سودء حج ۵ و مومندون ۱۴ آمده است 
( مقاییس اللنة ‏ مقردات راغب - لسان‌التنز یل 
معجم الفاظ القر آن الکریم - مجمع البیان ) 


(م -ض ی ) 
( ض ن ) ٥طى‏ یمطی مطياً : به ضسم ميم 
وکسرضاد : یمنی: دفتن ,گذشتن ؛ روان شدن . 

این فارس گفثه : این ماده دادای يك‌معنی 
اصلی است و دلالت بر نفاذ و مرود ميکند. 

« قل للذرین کفروا آن‌ینتووا بغثر 
ما قد سلف و ان ,رعودد! فقدمضت 
سنت الاولین » انال ۳۸ بهکافران بگو : 
اگر توبه کنند و ازکفر دست بردادند. گناء‌پیشن 


آنها آمرزید. خواهد ند و اگر بازهم باز کشت 


. به جنگ‌کنند . و در داه كةي اصرار ودژند . 


عاقبت‌ایشان ما نند کافر ان سایق بهعذاباستیصالی 


لغات القرآن ج 


که ددقامرو من جاری است . خاص من نیست ؟ 


محر خواهد شد . 

تفسیر : دسول خ دا صلی الله عليه وآله 
مأمور شده که آن دا برکافران قراعت نماید. ودر 
معنای آن هم تعمیع است وهم تهدید . و دعوت به 
این است که از دشمنی خندا و دسولش دست 
پردادند . و جنگ و فننه‌انگیزی دا تركکنند . 
تا موددآمرزش راد گیر ند. وا گردست بر ندادند. 
همان سنت خداکه در بباره نيا کان آنها حریان 
یافت , وآنها دا هلاك و منقرض ساخت . دد حق 
ایشان نیز جریان »ییا بد . 

« امضوا » « ... ولا بلتفت منکم 
أحد و امضوا حیث نوّمرون > حجر ۲۵ 
ومواظب‌باش احدی ازشما به‌پشت سر خود ننگرد. 
وراه ی که مأمودشده‌اید. بگیر ید وبروید. «یلتفت» 
اذمادء «لفت» واذیاب افتمال است. 

تس : هنگامی که فرشتگان برای عذاب 
قوم‌لوط نازل‌شدند. به لوط گفنند : بانه اعل و 
عیالت‌را برداشته حر کت‌کن. آنان‌دا جلوانداخته 
خودت دنبالسرشان برو . تاکسی جانماند . 

ومواظب باش کسی باشت سر خود نگاه 
نکند . و نایستند ببینند جه میشود . 

و مستفیم به آن سو که ماعو ر میشوید ؛ 
بروید. اذاین ماده ددقر آن »جید: ماضی ومضادع 
وفعل ام ومصدد آم‌ده‌است. مصدد در سود وس 
۷ آمده است . 

( مقاییس اللفه - مفردات داغب ‏ تفسین 
وحمل علی معیزعا منتھں الادب انان .ده 


مجمع البيان ) 
(م-ط د) 


«مطر » به فتحتین ۰ یعنی : بادان که اذ 
آیر فرودآید. وبه هرجه اذبالا فرودیزد. 

و بدینجهت گفته شه آنچه آذسنگ بر قوم 
لوط و فراءآنها فرودآمد . بدان نیز مطر گفته 
میشود. هرجا درقر آن میں «مطر » استه‌مال شده 


است. کنایه از نزول‌عذاب وفرود آمدن سنگ بر وم 


لوطاست. جز دريك موددکه به‌معتی بادان است. 
وآن درسودءنساه | ۰۲ ۰ میباشد «امطاد» بادانیدن 
واین فعل هم ددقر آن مجید همه‌جا ددنزولعذاب 
استع‌مال شده‌است. 

قوله تمالی : « ... وأمطرنا علیهم 
حجارة من سجیل » حجر ۷۴ وسنگها ازگل 
سخت برآ نها بباديديم . 

«سحیل» داجع‌به «سحیل» سن بسیاد گفته 
شده از حمله : ۱- «سنگ‌گل » د با این لفظ 
سختی ومحکم یآ نهادا بیان فرموده است . دیگر 
آنکه سجین دسجیل هردو به‌يك‌معنی است: . 

۳ ايو عبیده گفت: بهمعنی‌سنگسخت است. 
۴ راغب گفت: : «سحیل» سنگ وگل مخلوط :هم 
است. ۴- سنگی‌است چون‌کاوخ ویاسنگه وگل. 
و نیز «جیل» به‌سنی «-جین» به این اعتبار که 
به‌امرالهی نوشته شده بودکه به وسیلۀ این سنگها 
قوعاوط معذب خواهند شلد . 

حنانکه خدای‌تعالی فرموده : 
« ... وماادراك ما سجی نکتاب مرقوم » 
مطففین ۵9۸ (لسانالعرب) 

شخصیت معنوی لوط : وی فرستاد خدا 
به سوگ مردم «مو تنکات» بود. خدای‌تمالی لوطدا 
درکلیه مقامات‌دوحی که انبیاء‌گر ام خوددا بدان 
توصیف کر ده شر يك 

لوط علیه‌السلام پیوسته قوم‌خسوددا به داه 
خدا و ملاذمت باسنت فطرت وترك فحشاه دعوت 
میکرد. ولی‌آنان به کار کژیف خود اصر ادداشناد. 
عاطنیان وسر کشیغان پا برجاشد. پس‌خدای‌تعالی 
فرستادگانی اذفرشتگان گرامی خود بر ای هلاك 
کردن‌آنان فرستاد . 

) لسان العرب - مقاییس اللفه - مفردات 
راغب - ممجم الفاظ اله رآ ا! الكريم - الميزات- 


ك ساخفه‌است. 


مجمع لبیان 


(م-ط-و ) 
« تتمطی > مضاد ۶است ازیاب تفیل . 


1 


گنت میشود: تمطی|لر جل: یعئی : ا £ 
به‌خودنازید وخودبینی وگردنکشی کرد . و تمطی 
به فتح تاه ومیم به‌منی: خیلاغ ( باضم خاء وفتح 
خاء) وتبختراست . یمنی به حال تکبر و.هجب و 
خودبینی داه دفتن و بخود ناذیدن . و دستها دا 
به حالت خودپسندی کشیدن. واين دداصل‌به‌معنی: 
وشت خوددا کشیدن وپیچاندن. و درهنگام کسالت 
وخستگی دست‌راکشيدن و بدن دا به داست وچپ 
گرداندن است. 

« ثم ذهب الی اهله _بتمطی » قیاءه 
۳ وآنگاه خرامان وباتکیر ونخوت وخودبینی 
به‌سوی اهل خویش دفت. اذاین ماده تنها این‌فعل 
ددقر آن‌مجید آمده است. 

تفسیر : درباده شخصی‌است که اذرویعناد و 
ميك‌سری وگردنکشی تصدیق خدای‌تعالی نکرد و 
اذفرمان بردن او خوددادی‌کرد . و پیشمبرش را 
تکذیب نمود و اذ او دوگردان شد . 


و این عدم اطاعت و بی‌ایمانی دا اذافثخاد 


. خود میشم‌رد . ولی نمیدا نست که چه‌آینده بس 


خطر ناك دربیش‌دارد. وجه عذاب مولم ودددناکی 
اورا دنبال میکند . غالب مفسران‌گفته‌اند دربادهٌ 
ابو حهل میباشد. 

( لسان‌العرب - مفردات راغب _ المرجعم 
مقاییس اللغه ‏ المیزان - منهج الصادفین- دوح 
الحنان - تر حمان القرآن ) 


(م-ع) 
م6 یعنی : با,مصاحیّت ومعاونت داافاده 
میکند. وهنگامی که بەکلمة دیک ر اضافه‌شود. هين 
آن‌مفدوح‌است. ومتصوب‌است برظرفیت. وهي تاه 
بدون اضافه بیاید در آنه‌وقع حال پاظرف میباشد. 
درقر آن مجید پیوسته با اضافه میباشد. درکلسة 
دغود» ۲5 ص۱۴۲ و درد عزل» ج۲ ص ۱۴۵ د 
دصسر» ج۲ م۱۳ ضمن آیه مذکوداست. 

(مفر‌دات راغب ۔ تفسیرمحمد على ممزی - 


معجم الفاظ القر آن الکریم) ` 


۶ے 


(م-ع-ذ) 
« معز « به فنح میم دسکون هین : جمع 
«ماعز »است. یعنی : بز. در کلم «ضأن» ج۲ ص۸+ 
سم نید مذ کوداست. اخف شگفته: آسم‌جمع است. 
وآن‌را واحدئیست. 
مفردات رافب ا مجمع‌البیان ۳ روح‌الجنان 
معجم الفاظ العر آن الکریم ) 


رم -ع -ن) 

«معین» به فتح میم : آب جاری ودوان 
کهآشکاد باشد. گفته میشود: ( ف ك ) ممن‌الماء 
مت تا به فنح میم ومعونا به ضم میم دذمصدد: 
آب در محرای خود حاری و روان شد . 

از دعان » نیز آمده است. گفته میشود : 
عانه یعینه 

« قل ادابنم ان اصبح ما کم غوراً 
فمن باتیکم بماء مغين » ملك ۲۰ ( ای 
دسول ما ) بگو : خبر دهید هرا . که اگرآب 
شما [که ما زندگانی شماست] بذذمین فرورود. 
۲ جز خدای‌تعالی ] کیست که باذ آبگوادا بر ایشیا 
پدید آورد. ونيز درسورة مومنئوت ۵۰ ۰ 

و« معین » ونيز بدمنی : نوشیدنی که در 
کمال صفا باشد . در کلمة « ابادیق » ج ۱ ص ۵ 
ضمن آیه مذکود است . ۲ 

« الماعون » هرجه دیگری دا در دفع 
حاحت از نیازمندیهای زندگی كمك کند . جون 
قرض , زکوء و متاع خانه , و معانی دیگری که 
گنته شده به این اصل برم 
د ماعون » دراصل به معنی « ممونت » است. دیا 
جیز کم قیمت است. که اذقلیل باشد. گفته میشود: 
معن الوادی : زمانی کهآ بهایش کم کم حاری‌شود. 

« و بمنعون الماعون » ماعرن ۷ و 


ماعون ( خير و بخشش و زکات و با هرجه به 


دد , و گفته‌اند : 


آدمی دررفع حا جات ش كمك نماید) را باذمیداد ند. 
ای نکلمه تنها ددین سوده آمده است . 
( لمان العرب - مقاییس اللفه - مفردات 


لغات‌الفر آن 


ج 
داغب ‏ مجمع البیان - المیسزان - پرتوی اذ 
قرآن ) 

(م- ع -6) 

» أمعاء 6 به فتح ھەزە يعئى: روده‌ها . 
مفردآن : د معی » به کسر و فتح میم . درقرآن 
مجید به صودت جمع آهده است . آذهرک‌گفته : 
د آمماء » به تمام آنچه درشکم است گفته میشود. 

«... وستوا ماء حمیماً فقطع 
أمعاعهم » محمد ۱۵ و [ دوزخیان ] آبی 
جوشان آشاما نیده شوند . یس رودء ها شان دا 
) اندرونشان ) پاده پاده کند. تنها دراأیبن سوره 
آمده است . 

( لسان المرب - مجمع البیان - دوح 
الحنان ) 

( مق - ت ) 

» مقت » 4.2 فح یم و سکون قاف : 
خشم گرفتن ۰ دشمن داشتن 0 از کسی بیز اد بودن 
و نفرت داشتن . ذشت شمردن . 

گفته میشود: (ن) مقته یمفته متا . ونکاح 
اامقت 3 رسمی*بوده‌است در زمان جاهلیت که هرد 
زن پدد خود دا میگرفت . 

« و لا تنکحوا مانکح آبا کم 
من النساء الا ما قد سلف انهكان فاحشة 
و مقتاً و ساء سبیلا » نساء ‏ ۲۲ ذنانی دا 
که پدران شما گرفته‌اند . مگیرید . مگر آنچه 
گذشته . یمنی مزاوحتهائی که اذپیش انجام شده 
است ۰ براستی ۰ ای ن‌کاری زشت 3 نورت انگیز 
» شمنایگی » و طريقة بدی است. 

تسیر : گویا فرهموده: نکاح زن‌بدد موجب 
عاب است. عگر آن تکاحیکه در زمان حاهلیت 
شدءاست. که خدای‌تعالی اذآن برای معذودبودن 
شما عفوفر مود. «لی ادامهآن روأ نیست. و گفتها ند 
مراب قبح سداست. ۳۹ قبحعقلی و آن‌ها دفاحشه» ۱ 
است ۲- قبح شرعی وآن «مقت» است. ۳ ب قبح ٠‏ 


as 


عرفی. و آن د ساء سبیلا » است. و نیز گفته شده 
« فاحشة » اشأره په قبح عقلی وعرفی این عمل 
است. و و مقت » آشاده به مبغوضیت أن نزد 
خدای تمالیو « ساء سبیلا » اشاره به مفسد؛ آن 
. والله اعلم . 

« با ابها الذین آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون کبر مقتاً عندالثه آن تقولوا 
ما لا تفعلو ن » يف ۳ شما که ایمان دارید 1 
جراجیزها گوئید که نمیکنید . نزدخدای تعالی 
سصحت میئوض و دشمن داشته‌است کهآ نچه نمیکنید 
بگوگید . ونیرددسوده فاطر ۳ وغافر۳۵ و۱۰ 
به همین معنی است اکهذ کرشد . 

تقسیر : قمی ده فر‌موده خطاب باصحاب 
پینمیر (ص) است که وعده کرده‌بودند آ نحضرت 
را پاری کنند. وامراودا مخالفت ننماید . وعهد 
اورانسیت بامیر الم منین (ع) نقض نفمایند, وحون 
خداوند میدا نست که آ نها بوعدءخودشان‌وفا نمیکنند 
مخاطب‌فر موده و اینکه آنهارا اهل‌ایمان‌خوانده 
۱ برای‌افرادشان است بز بان گر جه‌تصدیق نداشدند 
وظاهرا مر اداذاصحاب؛ اهل نفات آنأ نند . جون 
معمو لا آ نهاوعده‌میدهندووفا نمیکنندسخن‌میگوینه 
و ور طبق آنعمل نمینما یند ومسنحق مالامت‌هن 1۳ 
است که بگوید عملی انجام‌یدهم وقصدا نجام‌دادن 
آنر| نداشته باشد نه کسیکه قصد انجام دادن آنرا 
داشته باشد و موفق نشود «مقت» بنض شدید است 
بعید نیست شامل شود وعاظی دا که در واجباتو 
محرمات هم عمل بگفته خودشان نمیکنند جون 
مشاهد؛ آن موجب مر لزل مردم میشود در قبول 
نصایح 

( مفردات داغب _ روان حاوید ۰ مجمع 
البیان - مفاییی اللنه - #رجمان القر آن ) 


( م - لگ ث) 


» مکث ۲ 4۰ فتح‌میم: توقف است درحائی 
به انتظاد وقوع امری ۰ اقامت و درنگ کردن 
درمکانی با انتظاد ۰ حشم داشئن در کادی‌ما ندن 


۷ 
و باقی ماندن در مکان به مرددذمان. ابن‌فادی 
گفته: اصل درمعثی این ماده : وقف وانتطاداست 
گفته میشرد رن ك » مکث یمکث مکناً : به فتح 
میم در مصدد . و اسم فاعل آن « ماکت » و 

جمم آن « ماکثون» ۱- بهمعنی : باقی‌ماندن . 
واماما ینفع الناس‌فیمکٹ فی الارص C...‏ 
رعد ۱۷ دلی جیز ککهبه‌مردم سودمیدهد.ددزمین 
بافی میماند . ونين :0 ء٠‏ ما کشین‌قبه ابدآ» 
کهف ۳ ومۇ منان که کارهای شایسته کنند نویددهید 
که باداشی نېك دار ندوهمیشه در آن‌مقیم هستند ويل 

در سور زخرف ۰۷۸ 

۲- به منیا نتظا دکشیدن وچشم داشتن‌دد 
کاری ودد نك کر دن. در کلمهه آل»ج ۱ص۵۳ ضمن 
آي مذ کوداست ونیزدردورة قصص ۲۹ ونمل۲ ۲ 

۳ « مکث 6 به ضم میم : به معن ىتا نی 
و آهستگی وآدامی ونمادگی وطما نینه و ددنگ 
و تدریج . و« وقرانً فرقناه لنقر آه علی 
الناس على مکث و نزلناه نز بلا » . 
اسراء ۱۰۶و قر آن دا به تددیج فرستادیم تاآن 
را با درزك وآهستگی برای مردم بخوانی وآن 
رانازل کر دیم ناز ل کر دن‌کاعل .این کامه تنها ددر 
این سوده آمده است . 

تفسیر : خدای تدالی قر آنهجیدد! به‌تددیج 
سوده سوده وآیه آیه بر‌پیغمیر صلی الله عابهوآ له 
نازل‌فرمو دتا درهر آیتی وسور؛آن نيك تامل کند 
وغایت تفگر وا ندیشه در آن به کار برند . :1 هعنی 
آن‌دا خوب‌ددیا بندوقسمت قسمت‌وجز «جز وقراءعت 
گردد تا در دلهای مردم تاثیر نيك‌گز ادد. 

) لمان‌العرب- مقاییس‌اللفه- منتهی الادب 
معجم الفاظ ار آن الکر یم مجمم البیان - 


روان جاوید ) . 


( م 2 - ر) 


(ن) مکر ۰ یمکر « مکرا . و اسم فاعل. 
آن «ماکر» است . برای مکر باعبادات ولنات ۔ 
مختلف معا نی بسیاد گ‌شده که‌هنه بهيكاصل بر میگرردد 


اکنون به يك يك آنها اشاده میشود » 

۹ به معنی این‌است که شخص‌دیکریدا 
غافلگیر کرده و به او آسیبی برساند » 

۴ - به معنی بر‌گرداندن کسی از داء و 
هدف خود به طاريق حیله و یر نك است . 

۲ - دد ریشه های لت غرب « مکر»هر 
نوع چاده اندیشی دا میگویند که گاهی‌خوب و 
گامی زیان آور است . 

۴ صاحپ‌روح الجنان کفته: «مکر»تدبیر 
لطیف باشد و اهل‌ممانی گفتند : « 
فساد باشد ددپوشیدگی 

۵ - ابن فادی و ابن سیده ولیت گفته‌انه : 
«مکر» خدیعه واحتیال است درخفیه - د خدیمه : 
آشکاد ساختن آنچه ددباطن خلاف آن‌موددنظر 
است . تاپس‌اذاطمینان طرف « به طود نیر نك » 
ضرر و ژیان خویش دا به وی برسانه . واحتیال 
گفتن‌جیز ی که ددیاطن خلاف آن مقصود باشد « 
و با تردستی خاصی خلاف واقع دا بصورت 
حفیتت حلوه دهد جون اصل معنی احتیال جاده 
جوگی «جودت نظر وقدرت برتصرف‌است . ونيز 
توانائی بر گرداندن امری از صودتی به سورت 
دیگری است . 

۵ داغب گفته : د مکر» آن استکه‌کسی 
دا از داه حیله و نیر نك از منظورش باز دادند - 
واين بر دوقمم‌است . يك قدم آن مذموم وناسند 
است و آن عبارت از آن‌است که دست به کار ذشت 
وقبیح بز ند قوله تعالی : «... و لا بحیق‌المکر 
السییء الا باهله...#فاطر ۴۳نقثه دانديشة بد 
و نیر نگ‌جز به صاحبشاحاطه نخو اهد کر د(انتهی) 

«... و ما یمکرون الا بانشهم و 
ما بشعرون » انعام ۱۲۳ د جر با خودشان 
یر نگ نمیکنند ولی نمیفهمند. 

تفسیر: چون غرض اذ ادسال دسل آن‌است 


که مردم به دعو ت آنا ن کو ش دهند . وهمه منتفع 


ر » سعی به 


٠ دند‎ 


وخدای سبحان غنی بالذات است. وازآن 
نمی عاید او نمیشود. پس اگر کسی باخدا مکر 
کند. ونگذاردکه فرض از دعوتهای دینی حاصل 
شود. درحقیقت به‌خود ضرد نده. نه به‌پروردگاد 
خود . 

« و قد مکردا مكرهم وعندالله 
مکرهم  ...‏ ابراهيم ۴۶ و نیرنگك خویش 
بکردند .و [سز ای] نیر نگشان‌نز د خداست . 

تفسیر : ومقصود از اينکه فررمود : « ونزد 
خداست مکرایشان » این استکه خدای‌تعالی به 
علم وقدرت پر‌مگر ایشان احاطه دادد . و معلوم 
اس ت که مکی دقتی مکراست‌که اذ اطلاع طرف 
پنهان‌باشد. وطرف از آن خبر نداشته باشد. واما 
اگر ذیر نظراو انجام بگیرد. دادهم بتواند دريك 
چشم بهم زدن نقشه و نیرنگ وی دا به داحتی 
خش نماید. دیگر « مکر» علیه .او نیست. بلکه 
ھکر عليه خود ماکر است. ذیرا تنها کاریکه 
کر ده مقداد دشمنی خوددا بهاو فهمانده‌است. 

« ...اذا لهم مکر فی۲ باننا قل‌اثه 
آسرع‌مکر أً ان‌دسلنا یکتبون ما تمکرون» 
يونس ۲۱ درحال ددآیات‌ما نی نگ روامیدادند. 
بگو سرعت عکرخدا بیشتشر است . که‌فرستادگان 
ما ( از فرشنگان ) آنچه شما نیررنگ میکنید . 

تفسیر: برمردم واجب است که خدا دا به 
یگانگی بشناسند ,و در برابر دعوت‌آیه خطوع 
کنند . و نمتهای او دا سپای دادند . اما از در 
دمک » وادد میشوند . و حوادث دا به گو نه‌ای 
توجیه میکننه . که دلالتآیات دا باطل‌کنند . 
خدای تمالی به پینمبر صلی‌الله عليه و آله دستود 
میدهد. که به‌آنها پاسخ بگوید : « قل‌اله اسر ع 
مکراً » دآنگاه میفرماید : شاهدان و تقیبانی 
بر شما گماشته‌ايم. که کارهای شمارا بو بسند. دشما 
به‌مجرد اینکه کادی انجام دادید. جزای‌آن ءمل 


پیش از آنکه مکر شما اثر پکند يا نکن قمیین 
میگردد. و نیز میفرماید : ما اعمال مکر آمیز 
شما دا از اندرون ذاتتان بیرون میکشیم .ودر 
خادج ميگذاديم . وبا اینحال چگونه ممکن است. 
این «طلب برما مخفی بماند. که شما مبخواهید . 

با کادهای خود يما مکروحیله بز نید. 
و ما به کیفر کار های بدی‌کهکرده‌اید . 

مادا هدنب ماب : 

مکو محمود و پسندیده. : يك قسم دیگر از 
مکرچنانکه راغب هم گننه : مکرمحمود است. و 
ددقر آن مجید با کلم د خير » ذکر شده است. 
«ومکروا ومکر انله والهخیر الما کرربن» 
آل عمران ۴ [ يهود و دشمنان مسیح برای 
از بین بردن او و آئینش] نقشه کشبدند ونير نک 
زدند . و خدای تعالی هم ددمتابل باآنان مکر 
کرد . ( یمن آنها دا بررمکرشان مجاذا ت کرد . 
و مجاذات برمکر نیز مکر نأمیده میشود) و خدا 
تفمیر : كةار بنی اسر اگيل بر فتلعیسی(ع) 
نقشه کشیدند ونير نگه به کاد بردند . خدای‌تمالی 
آنهادا به جزای مکرشان دسانیه . چه آتکه ۰ 
آنچه دا بندگان یاغی‌وسر کش اذ عوامل سمادت 
خود میدا نند. خدای تعالی آنهادا اذعو املشقاوت 
آ نهامیگر دا ند . ومیفر‌ماید: «سنستد ر جهم 
من خیث لابعلمون » اعراف ۱۸۲ ينی : 
به ذودی آنهارا اذجائیکه گمانش دا هم دار ند 
گرفتاد مکر وخدعةٌ خودمان خواهیم کرد. پس 
جیزی که آدم مغرور وجاهل دا خوشحال‌میکنه 
این‌است که گمان می کند بامخالفت وسر کشی‌اوامر 
الهی بر خداپیشی گرفتهوسمادت‌را به دست آورده 
است . دد صودتیکه‌همین‌مخالفت داکه اوعامل 
خوشبختی خود میداند اسباب بدبختی و علاکنی 
است. که خدای‌تعالی به‌عاقبتاعمالعان میرساند . 
وفرموده است:« و لله‌المکر جمیعاً #رعد ۲ ۴. 
(لسان‌المیب. مقاییس‌اللنه . مفردات‌داغب 


Al 
مجمع البیان - متثهى الادب .. المیزان  ممجم‎ 
الفاظ الفر آن الکریم  روح الجنان - تفسیر‎ 
) آلاء الرحمن‎ 
) ۵ - ۵ (م-‎ 

«مکة» داغب گفته: اشتقاق آن‌اذتمککت 
المفلم است که به معنی بیرون آوردن منزاست از 
استخوان . خلیل‌گفته : علت اینکه این شهر په 
اين نام موسوم شده. آنستکه دروسط زمین وافع 
شده مثل مغز که در دسطاستخوان‌قراد گرفته‌است 
صاحب لسان‌المربکفته : به غلت کمی آب بدین" 
تام‌نامیده شد . مثل اینست که برای بدست آوردن 
آب ذمین‌دا میمکند . یعنی استخراج میکنند. و 
اسل آن ماخوذ است اذ مکیدن بچۀ شتر پستان 
مادد را تا آنچه در پستان است تمام دا بسکد. 
صاحب مجمع‌البحرین گفته : به جهت آنکه‌گناه 


شخص در آنجا میریزد و پا آنکه هر کس قصد 


ستمی بدانسا کنه هلاك میشود . جنانکه اصحاب 
فیل‌علاگ شدند . 

« وهوالذی کف ابد.مم عنکم و 
ابد یکم عنهم ببعان‌مکامن بعدان اظفر کم 
علیهم و کان‌ایله بماتعملون بصیرا > فتم 
۴ خدای تمال ی آنکس است . که به نزديك مکه 
پس اذآنکه شمادا بر مشر کان ظفرداد . دستهای 
شمادااذاپشان ودستهای‌ایشان دا از شما بازداشت 
و خدای تعالی به اعمالی‌که میکنید آ گاه است . 
این کلمه تنها ددین سوده آمده است . 

( م - 2 -ن) 

«مکان »راغب گفته: مکان نزد اهل‌لنت 
محلی است که ممکن باشد چیزی در آن جای 
۳۳ ونزد بش متکلمان آنگاه مظروف دا په 
ظرف گویند . یا اتکاء حال را به محل . یعنی 
وقتی جسمی بر دوی جسم دیگر قرادگیرد . در 
نظر آنان ۰ قراد گرفئن دوسلح به. بکدیگر دا 
مکان میگو بند اما دد «مکان» جنانکه خلیلگفته: 
بروزن مفعل ( به فتح میم‌دعین) "اذفاده د کون» ' 


| seen 


میبآشداین کلمه وهمچنین«دمکانت € درمادهد کون» 
E‏ ص۳۵۰ ضمن آیه آمده است ۳ 

۰ « مكين » ( ك ) مكن يمكن مكانة . 
صفتمشبهة از آن : « مکین » است . یمنی : 
گرانمایه » صاحب جاه ومتز لت جاگرفته وداسخ 
و استواد ات 

۱- «... قال‌انك الیوم لد بنامکین 
امین » یوسف ۵۴ » مکین: دراینجا به.عنی : 
مثزلت وپایگاه‌است گفت اکنون تونزد مادادای 
منز لت و امین هستی . 

تفسیر ؟ شاء گفت بوسف (ع)دا نز دمن آدید 
تا اورا خاس وخالس برای خود قرار دهم و 
مز م خویش کلم . و برای کادهای مهم مملکتی 
بر گزینم . دقنی‌بوسف دانزدشاه آوردند واوباوی 
گفتگو کرد. گفت : 
ممزلت وپایگاهی هستی . و هن به مکادم اخلاف 

9 پرهیز گادیت آذزشتی وفدشاه وخیانت دصیرت 


تودیگر امروزنزدما دادای 


بر هن مکر 9 وی بردم وفهمیدم‌یگا نه مردی‌هستی 


که به خاطر حفظ طهازث و پاکی نفست حاشر, 


شدی خوادگردی . و مردی هستی که‌خدای‌تمالی 
. وعلم به 
تاویل احادیث ورأی‌صاثب وخزم وحکمت وعقلت 
اذانی داشته . وما ترا امین خود میدانیم ۱ 


به تاییدات غیبی خود اختصاصت داده 


درسوده تکویر ۲۰ نیز به همین معنی‌امت. 

۲ - « فجعلناه فی قرار مکین » 
مرسلات ۲۱ مقصود از « قرادمکین.» دحم‌است. 
ودعکین » دد اینجا یمنی : ثابت واستوار ددمحل 
خود پنی : آن دا ( نطفهٌ ) ددجایگاهی استواد 
که دحم است‌فراد دادیم » ددسوده موّمذرن۱۳بهو 
همین معنی است . 

مکنه تمکيناً : 
مقام دادن » تواناگردانیدن » منزلت‌دادن » نیرو 


پای‌برجای کردن ۰ بایه 


وقدرت دادن اذحیت طول عبر وسلطنت وریاست 
وکثرت مال وجاه وعشیر» وییروان و فرزندان» 


ونيز قددت دادن بر آلات وادوات‌جسیع نیاذمندیها 


تا آنکه به سهولت در جمیع امودخود آصر ف کند 


-١ ٠‏ «لم برواكم آهلکنا من قباهم من 


قرن مکناهم فی الارض مالم نمکن لکم 
و ارسلنا السماء علیهم مد دارآ و جعلنا 
الانهار تج ر یمن تحتهم فاهلکناهم بذ نو بهم 
وأشاً ا من بعدهم قر نا آخر ین » انعام ۶ 
مگر ندانسته اندکه پیش اذآنها جه بسیاراذامتها 
راعلاك کردم آیم . کهآ نهارا در ذمین‌جا ومکنت 
داد. بودیم که شما دا آن تمکن و پسیاری نعمت 
نداده‌ایم . ف پىی ددیی بر ایشان بادان‌فرستاديم 
و جویها در.زمینشان روان کردیم پس آنها دا" به 
سزای گناهانشان هلاکشان کردیم و از پی آنها 
امتی دیگر به وجود آوددیم؛ ودرسوراحعاف ۰۲۶ 
تفسیر ؛ مراد از دوّیت « درك وفهم‌است که 
از اخباد انبیاه معرفت به حال آنها پیدامیکنند 


یعنی این کفاد و مشر کان درك نمیکنند که امم 


سابقه‌جون عاد وثمود وقوم لوط و فر اعنه که‌دادای 
جه قوتها و دولنها و دیاسنها و مال ومنال بودند 
و خدای تعالی آبهادا به خدم «حشم وضیاع و 
عقار مستظهرساخته‌بود . به واسطهٌ تکذیب‌انبیاء 
خود مل نوج وهود وصالح و لوطوشعیب وقیراینها 
و استهز اه به آنان به چه عذابها گرفتاد شدند . 

۲ وگاه به‌و اسطه شدت تقّوی وپرهیز کاری 
و عبادت وبندگی ی‌شائبه , خدای تعالی مکانت 
و منز لتعطا میفرماید جنانکه‌نعمت سلامتو نجات 
از هلا کت و نیل‌به کرامت دا به یوسف علیهالسلام 
عنایت فرموده. دقلب پادشاه دا به‌احابت اومتوحه 
ساخت و بر ملك مصر استیلاء داد وعلم شرایم و 
آداب وتاویل خواب به او داد . 

«...و کذ لاکمکنالبوسففی الارض 
ولنعلمه من تاو بل الاحاد بث و الله غالب 
على أمره ولکن اكثر الناس لابعلمون» 
یوسف ۲۱ این جنین یوسف را در آن سرذمین 
جا دادیم و افتداد بخشیدیم‌تا تعبیر حوادث ریا 


مساط است . ولی بيشت مردم نم‌یدانند . 

تفسیر : کنات مراد اذتمکین‌این باشد 
که ما اورا طودی درژمین حای دادیم که بتواند 
دد ذمین اذ مزایای حیات پا وسعت هرچه بیشتر 
تمتع ببند . بر‌خلاف آنچه برادرانش‌میخواستند 
که اواذما ندن‌درروی زمین محروم باشد. وخدای 
تمالی کید آ نان را وسیلهٌ تمکنش در ذمین قراد 
داد آ نهم درخانه عر از ودر بهثر ین احوال. دیگر 
این‌که مصریان تصمیم میگیرند او دا په ذندان 
بیفکنند خدای تعالی همین‌زندان‌دا دسیلاٌ تمکین 
او فراد داد , و نیز خدای‌تمالی علم وحکمت به 
اد عطا فرمودبه طودی که عزیز هر امر مشکلی 
دا به او دجوع میکرد . به دهولت انجام میداد 


وحکمش درمرافءات‌فصلالخطاب‌بود. واین‌پاداش. 


نیک و کاری او بود که برمصائب صبی میکرد .3 
بانفس اماده مخالفت میکرد - (خد! داناتر است) 
ونيز دد آیهٌ ۵۶ همین سوده. ونیز فریب به‌این 
هعانی در سود کوف ۵ دحج ۴۱ و سورة 
نود ۵۵ ۰ 
امکنه من الشیء : یی : او دا بروی 

مسلط کرد . امکن الله اولیاهه من اعداثه : يعلى 
خدای تمالی‌اولیاه خود دا بر دشمناش‌ظفرداد. 
` «واآن بر یدوا خیانتك فقد خانوا اله من 
قبل فامکن منهم ان علیم حکیم »انال 
۱ و اگر خواهند به‌توخیانت کنند . اذپیش نیز به 
خدا خیانت کردند . پس ترا بر آنها مسلط کرد 
و خدای تمالی دانای شایسته کار است . اذ این 
باب فقط در این سوده آهده است . 

تفسیر :ا گر اسیرانی که پادادن‌فدیه آذادشده| ند 
بخواهند نقض‌عهد نموده باش کت در جنگی‌دیگر 
به توخیانت کنند. تاذگی ندادد واولین خیانت 
آنها نیست . آنها با شرکت در جنگ بدد نیز 
به خدای تعالی خیانت کردنه دخدای تعالی 
برایشان مسلط کرد واو باذهم‌فادد است براینکه 
باد دیگی ترا بر ایشان‌لفر دهد. و خدای‌تعالی 


) لسان المرب ۳ مفردات راغب 


به گذتار واسراد آنهاداناست , ودر مسلط کردن 
تو پر آنها حکیم است » 

المرجع ب 
منئهی الارب - المیز ان تب ممع البیان - مم 
الفاظ القر آن الکریم - روان جاوید ) 


(م ۵ و) 

« مکاء» بەضم میم : سوت زدن ۰ صفیر 
بانگی که اذ لبها به طریق مخصوص خادج شود 
انگدتان دابهم در کرده در آن دمند ثا صداو آواز 
بر آید. گنته میشود : (ن) مکایمکو مکاه ( په 
طم‌هیم دد‌صدد) وکا با تشدید کاف که بر وذن 
صیغة میالنه است . معنای مرغی استِ . که‌دارای 
آو آذشدیدیاست. ددقر آنجیدبه‌مورت‌مصدد تنها 
درسوده انقال ۵ آمدهاست در ماده «صدی ۲۰ 
ص ۳۷ ضمن آیه مذکود است . 

تفسین ؛ کافران مکه نمازخواندنشان این 
برد که سوت میکشیدند ددست میز دند . گفته شده 
عادتشان این بود که برهسنه طواف میکردند 
و !نگشتهادا «اخل در یکدیگر ميکر دند و سوت 
میکشیدند د دست‌میزدند ۰ واین‌کاد دا هنگامی 
میکر دند که یدمبر صلی‌ائه‌علیه و آله مشفول‌قراوت 
در نماز بود . پس عذاب دنیاشان قتلواسارت بود 
وعذاب آخرتشانآتش جهنم » وخانه محترم کمپه 
هروقت به‌خاطر جلو گیری‌اشخاصی, متر وك بماند 
مواخذ,وعذاب الهی‌دا به بار ميآ وردحطرت امیر 
|لمۇمنينعلى عليه | للام در باب و صا باشماده ۴۷ فرمود: 
» واثه الله فی بیت ر بکم فانه ان ر دلم 
تناظر وا # خداراخدادا که دربزد ؟داشت خانه 
پروردگادتان کوتاهی نکنید. چه اگر مترو 
بماند. خدای تعالی مهلتشان نمیدهن ۰ 

(مفردات راغب - مقاییس اللغه -المیزان 
مجمع البیان - منتهی الادب ) 


(م - لا 
) ف س ك ) ملا الشى؛ یملوه ملا و ملاة 
[ به فتح میم وسکون لام درمصدد ] وملاة [به کسر 


میم وسکون لام ددصدد] یمنی: آن دا پرساخت 
و نیز گفته میشود: نظرت اليه فملات منه عینی: 
یمنی دیداد او مرا خوش آمد وچشمدا پرساخت 
و نیز گفته بیشود . ملا الول فلاناً : ترس تمام 
اودافراگرفت . اسم‌فاعل آن : : « مالیء » دجمم 
آن « مالئون » است . در قرآن مجید اسم فاعل 
به صودت جمع آمده است . 

«املئت» ذد ج۲ ص ۸۷ در مادهدطلع» 
و « مشت » درمادة دحرس» ج ۱ص ۱۶۶ ضمن 
آیه مذ.کوداست ‏ 

«لاملان »در کلم د جنة» ج ۱س ۱۳۰ 
ضمن آیه مذکور است . 

«مالئون» بر کنندگان. ظ...فمالئون 
هنها البطون » صافات ۶۶ پس‌شکهادا ازآن 
پر کنند گا نشد. . يعلى دوذخیان شکمهادا از درخت 
«زقوم» که دادای بز گهای تلخ بد بوست‌پرسازند. 
و نیز درسورة واقعه ۵۲ . 

« امتلاه » پرشدن . : « ,بوم نقول 
لجهنم هل‌امتلاتو تقول هل‌من‌مز ید > 
ق ۳۰ روزی‌که به جهنم گوئيم : آپا پرشدی ۲ 
و گوید : : آیابیفتر هت ٩‏ 

د ملا» به کسر میم و سکون لام ٠‏ یعنی : 
جیزی‌است که ظرف دا پر کند . وسعتی است که 
ظرف برای گنجایش حیزی دارد . در یه ذیل 
د ذمین » اعتیاداً ظرفی حساب شد. که طار آن‌را 
پ‌کرده باشد . 

«... فان بقمل من أحدهم ملژالارض 
ذهبا... »آل عمر‌ان ٩۱‏ معنی‌تمام آیه : کسانی 
که کافر شدند « و در حال کف از دنیا دفتند 
اگر روی ذمین پر اذ طلا باشد . 5 آن دا به 
عنوان فدیه [ء کنادء اعمال بدخویش] ببرداذند . 
این کلمه تنها دداین سوده آمد, است : 

«ملا » به فتح‌هیم ولام : به معنی اثراف و 
پزدگان قوم است . و این طبقه اذ افراد اجتماع 
دا اذ این نظ « ملا » گفته اند که هیشت آنان 


دیا و ذینت و جمالشان چشنهادا پر میکند . 
وتعجب بیننده دا بر ميانگیزد. از همین جهت‌به 
جمعیت زیادی کهدادای رایوعقیدة واحدی‌باشنه 
«دملا » گفته میشود . ونيز په اشراف وبزدگان 
هرقوم و ملتید ملاهمیگویند . یا بەواسطة بلندی 
منزلتشان و یا به واسطةً احتیاجی که مردم 
بدا نان دادنده گرداگردشان پرمیشوند . ونيز به 
مطاق جماعت و گروه هم گفته میشود : 

۱- «قالت با ابها الملگ انى القی 
الی کتاب کر دم »نمل ۲۹ گفت: ای‌بزدگان 
نامه ای گرامی به من‌افگنده شد . 

۲ -« ألم تر الى الملا حن بنی - 
اسرائیل ... ». بقرء ۲۴۶ . این آیه اشاده 
به جمعیت ذیادی‌اذ بنی اسرائیل‌میکند . که‌یکصدا 
اذ پیامبر ویش تقاضای امیر و دهبر کردند. تا 
بتوانند تحت فرماندهی او با «حالوت » که‌تمام 
حیئیت ديني و اجتباعی واقتمادی آنان را بهخعار 
انداخثّه بود » حهاد نما یندواین‌حادثه بعدآذموسی 

عایه السلام داقع شده 

۳- « و یصنع الفلاكو كلما مر علیه 
ملا من قومه سخر وا منه ...» حود۲۸ نوج 


عليه السلام کشتی میساخت. وهروقت جماعتی اذ 


قومش براومیگذشتند مسخره اش میکردند . گفت 
اگرشما مادا مسخره‌میکنید . ماهم همانگونه که 
شمامسخره مان میکنید مسخرء تان میکنیم « ملا 
در اینجا به معنی مده معتنابهی‌از مردم آشت, این 
کلمه سی بار وس لو است . 

د الملا الاعلی » یمنی‌گروه بالاتر ۰ و آنان 
فرشتگان مقر بند و یا تمام ملالکه به جهت آنکه 
دد آسمان‌ستند. « لا بسمعون‌ال ی الملاالاعلی» 
صافات ۸ یمنی[ شیاطین ] نمیتوانندبه سوی گروه 
پالاتر گوش‌فرا دادند تا سخن آنان دا بهنوند» 
ونيز در سود؛ ص ۶ 

( مفردات راغب - لدان العرب ممم 
الفاظ الثر آن الكريم -المیزان - مجمع‌البیان): 


« ملح» راغب گفته : آبی که به واسطهٌ شودی 
طمم آن دگر کون شده و ملجمد گردو. ' 
« ملح » شود باشد و د أحاج »سخت شود 
که از زیادی شودی تلخ گردد . 


( ملق ) 

1 املاق €: تنگدست شدن , نداشتن مال 
و هزینةً زندگی است: بی جيل شدن: زیادخر 
کردن و تلف کردن مال تاآنکه حاجتمند شود . 
ابن فادس‌گفته: این ماده دداصل به معنی: نرمی 
ومدادا و مجزد و برهنه شدن در چیزی است . 
این‌السکیت گفته : ملق به فتحتین ازئماق است: 
که دد اصل‌به معنی: نرم گر دانیدن‌است . (انتهی) 
و تملق به معنی ۰ کوشش در راه جاب منفعت . 
«... ولاتقتلوا اولاد کم من املاق نحن 
نرذقکم وایاهم...» اننام 9۱۵۱ اذ [ بم] 
تفگدستی فرزندانتان دا مکشید. ماشه‌ادا وایدان 


دا روزی میدهیم . ونيز ددسودادراء ۳۱ اذاین 


ماده فقطدراین دو موده‌قر آن‌مجید آمده‌است .. 


تفسیر : کشنن فرذندان اذ ترس‌فترو هزینه 
ذندگی ۰ درمیان هرب جاهلیت سنتی جار‌بوده 
"چون‌بلاد عرب‌فا لب‌سالهادستخوش فحط وفلامیشد. 
و مردم وقتی‌میدیدندکه فحطسالی و افلای دارد 
آنان‌دا تهدید میکند. فرذندان خود دا میکشتند 
تا ناظر ذلت فعروگرسنکی آنان نباشند . خدای 
تعالی فرموده :این شمانیستی هکهروزی فرزندا نتان 
دا فراهم میکنید . بلکه‌خدای تعالی روزی‌ایهان 
و شمارا میدهد . پس شما جرا میترسید واذترس 
ایشان‌دابه‌دست خود اذ بین میبرید ۰ (۱) 


(۱) فراموشت فکرد آیزد در آن حال 
که بودی نطفهٌ عدفوق: مدهوش 
روانت داد و طبع و مثل و ادداك 
جبال و نطق ودای وفگرت دهوش 
ده انگشتت مر لب کرد بر کف 
دو بازویت مر کب ساخت بر دوش 


دیگر فرا نگذاشت جه تنها خدای‌تعالی‌است که 


) اسان المرب المرجع ا «ماییس اللغه_ 
المیزان - مجمع البيان - ترجمان القرآن ) 


(م - ل - ك) 

(ض) ملکه یملکه ملکاً [ به تثلیث المیم 
در مصدد] : آن دا ملك خودگردانبد ودراختیاد 
گرفت » بر آن چیره شد وتواناگردید » بررآن 
مستولی شد ظفر بلفت » این ماده در اصل بهمعنی 
قوت و توانائی است در چیزی . الپته در خدای ‏ 
تعالی بی پایان و حقیقی و ذاتی است قدذتش 
جنان‌است که به هرچه اداده‌اش تعلق بگیردتصرف 
میکند . خذای #مالی‌نسیت به تمام اشياه دبوبیت 
مطلقّه دادد : وتنام موجودات به طود کلی فائم 
به ذات اقس او است «ذیرا اوخالق و آفریتنده 


. هررچیزاست ؛ ذموجردات وهر جه نام‌«شیه» بر آن- 


نهاده شود. ذاتا مفتقر ومحتاج اوست , و ازخود 
استةلالی ندادد ‏ پس هیچ چیر نمیتواند مان اؤ 
شده ازآنچه اداده کرده جلو گیری نماید. . و در 
غیر خدای تعالی اعتبادعه است . بچونکه‌دیگران 
اخود استقلالی ندادند . 

«لاآمدت »« قل لا املك‌لنخسی نفع 
ولا ضرا الا ماشاالله ...6 اعراف ۱۸۸بکو 
جر آنچه خدای تعالی. بخواهد و در اختیاد من 
قراد دهد - من مالك هیچ سودوزیانی برای‌خود 
«قل] تعبددن‌من دون‌الثه مالا بملك 
لکم‌ضر آو لانفعاً واه هو السمیع العليم > 
ماگده ۷۶ بگو: چراغیر خداتعالی جیز پر | که 


.مالك فح وضرری برای شمانیست میپررسئید و 


خدای یگانه‌است که‌شنوا وبیناست . 
تفسیر + پنابراین ۰ داجب است تنهاخدای 
دا عیادت نمود . واژساحت دبوبیش پا به جای 


کنون پندادی ای ناجیز همت 
که خواهد کردنت دوزی فراموش 
( دی ) 


بت 


عبادت و دءادا میشنود وجواب‌میگوید ۰ اوست 
که دعای مضطرین دا دروقتیکه‌بخوانندش‌اجارت 
میکند , اوست که حاحتهای‌بندگان دا میدانه و 
اذاحتیاحاتشان غافل نمیشود و ددعلم به ات 
بندگان‌اشتباه نمیکند. وحاجت یکی‌دا بهد 
تمیدهد . به خلاف غير خدای تعالی که 
آنچه دا که خدای تمالی بهاو داده چیزی‌ندادد.و 
و پرییفتر ازذآنچه خدای تعالی بر آن توانائیش 
داده » قدرت ندارد ۰ 

«ملکتټ»«...اوماملکت | بمانکم..» 
نباء ۳ مراد ازآن کنیز کان هستند . 

و لك » به ضم میم وسکون لام . با.شاهی 
فرمانروائی» بزدگی ؛ عظمت . 

این « ملك » در غي خدای تعالی مجازی 
و اعتبادی ومحدود دموقتی‌است . وتصرفش نیزدد 
اشیاء محدود وموفتی‌است. اما مالك ملکهاخدای 
عالی است . و خیر در دست اوست . او توانای 
مطلق است - و در همه حال پاید به او پناه برد - 
وجود هر چیزی از اوست. ودر زیر فرمان‌ادوست 
وه رگز نقص در او داه ندارد . 

«قل اللهم مالكالملك ...لءمران 
5 ای پیغمبر (س) ] بگو : ای خدای‌صاحب 

ملك ۰ توتنها دادای پادشاهی‌هستی وفرمانروای 

ی میباش ی‌ه رکه را خواهی ملك وفرما ارواگی 

ي . و آندا ازهر که خواهی با گیری. عر که 
8 ین میگردانی . وهر کهرا بخحواهی 
خواد میگردانی 
و پیکمان بر همه چیز‌توانائی 
الهی است . 

«...قالوا آنی _بکون له الملكعلينا 
و نحن احق بالملكک‌منه ... » بقرء ۲۴۷ آنها 
ګنند : چکونه اودا(طالوت) برما پادشاهی‌است 
پا اینکه ما بشاهی‌از اوسز ادادتريم ۰ , 

« وملك السموات والارض و الله 
علی کل شیء قدبر > آلعمران ۱۸۹ دعر 


۰ تمام خوبیها به دست تو است 


. از اسمای حسنی 


خدای تعالیدااست‌پادشاهی‌وحکومت وفرمانروائی 


ا 3 د مین .3 خدای تمالی در‌هر حجیزی 


تفسير: سلطنتحمَهٌ حقيقية تامة استقلالية 
درتمامعوالم وجود ازآن حق تعالی است 
وهیچ ذره ای ازذرات در تمام آسمانها وزمین اذ 
تحت نفوذ وقدرت وسلطنت الهی خارج نیست وهر 
سلطنت وقدرت: نفوذی مقهور اراده وقدرت اذلیه 
است . پس نباید هیچ آمری دا بر دضای خدای 
تعالی ترجیح ,داد . ورضای احدی دا باغتب او 
مبادله‌نمود -ادست مالك اذمه اموددددنیاو آخرت. 
« ماللك» صاحب اختیار , دارا , دادنده 
فرمانروا دادندة هرچیز کسی که توانائی دحق 
تصرف‌ددمالش‌دا به هرصودتی که بخواهد دارد . 
وکسی نمیتواند ازاوجلوگیری نماید . 
و« مالك یوم الدین » حمد ۴ صاحب 
و فرمانروای دوز جزا است . 
تنسیر : بنده‌علاوء بر آقر ادبه‌ما لکیت خدای‌تعالی 
دداین‌جهان: اقر ادبه مااکیت خدای تعالی‌دد جهان 
دیکر یز مینماید . اقرادمینماید که‌دريك‌روز خدای 
تمالیتمام مو جودات!اذا بقدای‌خلقت | نسان‌تا آخر ین 
دوز زندگی بشر جمم میکند ودد آن‌دادگاه‌بز ر گی 
برای‌حساب حاضر میسازد دوزقیامت بهءنز لا دوح 
تمام دوذهای این عالم اذ اول دنیا تاآخر است. 
که در آن روز ارواح مداه واشقیاء (نیکو کادان 
و بدکان ) به صورت‌عمل خود جلوه گر ند اعتماد 
به روز جرا دل و اندیشه مردم دابه جهان‌دیگر 
و دسیدگی‌نهائی به اعمال » متوجه مپسازد » تا 
دداین دنیا مراقب اعمال و کرداد خود باشند . 
یا ستادا لءیوب ويا غفاد الذنوباغغرذنوبنا واستر 
عیوبنا فی‌الدنیاوالاخرة باهم مدع تر ته ا لطاهره 
و مالك » اذ معنی‌دیگر «مالك» پنابر آ نچه‌اخباد 
ازطرق مامه و خاص وارد شده است . به معنی: 
فر شده ایست که خاذن دوذخ است . ` 
«و نادوابامالك‌لیقض علیناد بك‌قال 


چ 
انکم ما کون « ذخرف ۷۷ و [ چون‌کار بر 
اهل دوزخ سخت شود] ندا کنند. اک مالك بگو 
9 پرورگادت جان مادا بگیرد . گوید : شا 
ماندنی هسئید ۰ کل د مالك » در همین سه‌آیه 
آمده است - که مذکود شد . ودرآل‌عمرانع۲ 
« مالکون » دد آیة۷۱ سودیس میباشد . 
به همنی حیره ومساط وعتصرف. معصود آنکه‌آنها 
مسلط ومتصرفنددر جهاد پایانی که بای[ نها آفر یدیم 
« مملوك » درم خریده » در ملك آورده 

شده » زرخریده که بی‌مال وبی تصرف است . 
« ضرب اٹہ مذلا عبداً مملو کاً لا 
بقدد علی شیء ۰ حفحل۷۵ معنی تمام آیه: 
خدای تمالی مثلی‌دد . بددة ددم خریده ای که 
به هیچ حیز توانائی‌نداددبا کسی که آذجانب‌خویش 
بدو روزی نيکوداده‌ايم کهاز آن‌نهان و آشکار 
انفاق‌میکند . چگونه مانند باشند . ستایش‌خاص, 

خدای تعالیاست . 

تسیر : مثلی کەدر این آیه زده شده این 
است . که بندة درم خریده ای فرش شده که‌هیچ 
کاری اذدستش بر نمی آید » وشخص‌دیگریفرض 
شده که از ناحیه خدای تعالی دذق پاکیزه ای 
داده شده که ازآن علناً و پنها ی اشاق می‌کنده 
پس ا فرض اين دونش » میهرسدآیا اين دوباهم 
برابراند ؟ پس عیدیکه فرض شد ممارك باشد و 
مالك خودش و هیچ جیز ازمتاع زندگی نباشد , 
دنیز قادد برتصرف هیچ مالی‌نباشه » ددمقابلش 
کسی‌است که ءي . نیست » ومالك خود هست »و 
خدای تمالی رزق نیکویی دوزیش کرده و در آن 
تصرف می کند سرعه وعلنی‌انفاقس نمایه - با این 
بیان ثبات‌ی کند که خدای سبحان‌بالك هر چیزی 
ات منم است بتمامی نهمتها و باهيچيكازمخلوفا نش 
مداوی نیت » جه آنها مالك حیزی نیستند »نه 
برای خود و نه برای غير خود و قادد نیستند »در 
وین ی آعہ ف کندداینکه مشر کہنءی گو بد3 آن‌مم الله 


آلهة » باخدا خدایان دیگری‌هست غلط است‌ذیرا 


حر فاليم 


۵ 
آن خدایان دیگر همه مخلوقات خدایند واینکه 
فرمود : الحمدله معنایش‌این است که جنس حمد 
وهمه آن‌وخقیقت آن که عیارت است از ثنای بر 
حو میا ختیاری بر | ک‌خدایعز و حل استزیر انستهاک 
حمیل همه اذ تا حیه اوست و حمدهم مخصوص‌جمیل 
است. پس تمامی حمدها مخصوصاو است چنانکه: 
جنس آن ازوست وحاصل مملو کی که‌قادد بر تصرف 
در جیزری ثیست و نمی تواند جیزی‌بکسی بدهدبا 
مالکی که مالك رذقاست ومی توانذ ددآن‌تصرف 
کند و بهرطود که بخواهد انسام کند پرابر و 
هکسان نیستند پس خداعسبحان یگانه دب‌است . 

«ملك . به فتح میم وسکون لام . به کوه و 
اخنیاد خود کاری دا انجام دادن, اختبادداشتن 
طاقت وتواناگی . 
و قالوا ما أخلفنا موعدك بملکنا ... » 
طه ۸۷ گفتند ما ب به أرادة خویش از وعد تو 
تخلف نکرده آیم . 

تفسهر: پس از آنکه‌موسی (ع) به‌قوماعتر اش 
کرد . آنها در مام ععذدت خواهی گفتند: مابه 
اختیار تام ومیل خودمان اذعهدی که باشماکرده 
بودیم تخلف نذم‌ودیم. ولی سامرگمادا فر یب‌داد. 

د ملك »به فنح میم د کسر لام: پادشاه صاحب 
سلطنت وسیادت بر گروهی اذ مردم . و « الملك 
اامطلق» خدای تعالی است که آفرینندة تمام 
موجه دات وجهان است . جمم ملك » « ملوك» 
است . «وقال لهم نمیهم آن‌ارثه قد بعث‌لکم 
طالوت‌ملکاً ۰ بقره ۲۴۷ پیغمبرشان به 
آنها گفت : خدای تعالی ؛ طالوت دا به‌بادشاهی 
شما برانگیحت . برای تفصیل به «طالوت»عج۲ 
ص ۷۵ دجوع شود » 

«فنعالی ادثهالملا الحق ۱۱۴۰-۰۰۰ 
س بلند مر تبهاست وبر ترخدائی که به حق وداستی 
رادشاء علك‌و جوداست. ازاسمای حسنی الهی‌است. 

و« ملك الناس ناس ۲ پادشاه هردم. 

تسیر : پادشا مرو صاحب اختیاروفر مانروای 
حفینی مردم که تدبیی و تقدیر و تصرف و تسلط 


۶ 


درملك وحود دارد : فقط خدای تعالی است وبس 


وتمام قددتهاو پادشاهی دیگر مجاذی ومحدود و 
درمعرش وال و نابودی است . ای نکلمه سیزده 
بار در قر آن مجید آمده است . 

« ملوك » جمع «ملك » معنی آن‌گذشت ۰ 
در سورة ماده ۳۰ و نمل ۲۳ آمده است . 

« مليك » اذاسمای حستی الهی است. یعنی 
پادشاه وساحب‌اختیاد و فرمانروائی کەهیچ چیز 
میتواند مانع‌اداده او سبحانه شود وهی قددتی 
نمیتواند اورا عاجز گرداند . صیغة مبالقه است 
در کلمة د مقد» ج۲ ص ۳۰۸ ضمن آیهمذکود 
است . جمم «مليك » ملکاه استو جمع «مالك» 
ملك و مالاك بەضم میم وتشدید لام در هردومیباشد 
اما در قر آن منجید این حمعها ثیامده‌است . 

«ملکوت» به فتح‌میم‌ولام در باد؛ آن‌تعییررهای 
زیاد شده است اذ جمله : ١‏ عالم امراست که 
هبارت اذجنیةٌ باطنی عالم میباشد . چون آن را 
پرفالم نامررگی غیر جسمانی اطلاق‌کرده اند. و 
درسود؛ انمام ۷۴ خدایتسالی‌فرمود: « و کذلات 
ثری ابر اهیم ملکوت السموات والارض 
ولیکون من الموقنین » وآنچهابراهيم (ع) 
دید. دیگر ان ندید ندپس‌عالم نامر گی‌است .و باملوت 
لذوی به‌ممنی‌ساطنت وقددت اذاین‌جهت مناسب‌است 
که‌خدای‌تعالی بهو اسطه‌فر شذگان‌عالم ملکوت حکم 
خویش‌دا برغالم جسمانی| نفاذمیکند . اخباد بسیاد 


هست که خدای تعالی بهدجود مقدس‌خاتم‌النبیین: 


صلی‌اله عليه و آله واه طاهرین علیهم | لسلام‌تمام 
آ نچەد ر آسما نها | فو ق عر شتا تخو مارض اسب نما یا ند 
و د ملکوت السموات والادش » یمنی آنچه در آن 
دو از آیات و عجایب وجود دادد . 

۲ -« ملکوت » ماننده ملك» به‌ضم‌ميم به 
معنای قددت پر تصرف‌است وبه واسطة زیاد شدن 
واو و تاه , تا کید درمعنی دا میرساند . وافاده 
میالفه میکند . 

۳ ملکوت» هر جیز ی همان کلمةه کن» 
میباشد که خدای سبحان میگو.د وگفتن اد غین 


لغات القر آن 


€ 


فمل وایجاد اوست . «انما امره اذا ارادشیثا 
ان بقول له کن ‌فیکون‌فسبحن الذی بيده 


ملکوت کل شیء والیه ترجهء‌ون» س ۸۲ 
و۸۳ ملکوت همان وجود اشیاء است از جهت 
انتسابی که به خدای سبحان داشته «قیامی‌که به 
ذات اودادنه . ومملوم‌است که چنین امری قابل 
شرکت نبوده و ممکن نیست . حیز دیگری با 
خدای تعالی در آن شر کت داشنة باشد . وهيج 
موجودی از خدای تعالی که عالم را آفر یدهو نظام 
آن دا در دست دادد . در ذاتش و نه در توأیع 
داش ونه درقوی ونه در اعمالش بی نیاز نیست . 
ودر هیچ حالی از خود استقلال ندادد. له درحال 
انفرادش ونه‌ددحالی که‌باسایر اجز اء عالم‌اجتماع 
و ارتباط داشته‌ و اذ آن اجتماع و امتزای این 
نظام عامی که می بینیم به وحودآمده است .پس 
پادشاهی همه چیزها از آفر یدن و اعاده‌کردن و 
زنده گردا نیدن به‌دست قدرت خدای تعالی است . 
ومرجع همه پاادست . ( وال اعلم بحقائق‌الامود) 

ملائكة » بعنی : فرشتگان. جمعه ملك» 
محفف « ملئك » به معنی : رسالت , پیامبری . 
ودر اشتقاق آن اقوال مختلف‌است ۰ اکثرعلما 
بر آنند که: دملك » واحد د ملاقكة » اذ الوكة 
پالغتح وبه معنی‌دسالت‌است. خلیل گفته : » ألوك € 
بة معنی دسالت است ۰ وهمچنین «مألكة» بروذن 
مفعلة . (انتهی) بنابراین د ملاگکة» وزنش‌ممافلة 
است . به‌جهت آنکه مقلوب مفاعلة است ۰ وعفرد 
آن د ملاك »به فئح میروسکونلام مقلوب ما لك» 
و ازعرب کسانی‌هستند . که آن‌دا باهمزه استعمال 
میکنند وبیشتر آنان‌حر کت همزه دابه لام میدهند 
و آن‌را حذف میکنند . و گفته میشود : «ملك » . 
ليث نیز گفته : « ملك » که واحد ملائکه است . 
مخنف د ملاك » بروذن مفعل میباشد- از دلوك 
به معنی‌دسالت: سپس حر کت‌همز .دا بهلام داده‌اند 
وآن راحذف کرده‌اند ۱ | بوعبیده گفته : اصل‌آن 
از « لاك » میباشد . یمنی : فرستاد بثابر این ملالك 
بروذن مفعل و ملاک بروذن مناعله و مقلوب هم 
ذمییاشدا ین بری گفثه: «ملاك > مقلوب استاذما لك 


که در اصل از دألوك » میباشد . وباید ددفسل 
د الك » ذکرشود . نه در فصل د ملك » . أبن 
سیده گفته : «مآلكة » اصل است . و د ملالکته 
فرع است . ومقلوب آن میباشد . 

صاحب کلم الطیب گفته :ملاتکه دادای‌افسام 
مختاف ومراتب متف‌اوتند و ارباب حدیث متففند 
براینکه‌ردسای ملاگکه و بزدگان آ نها جهاد نفر ند 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل وعزدائیل . و اذ 
برای ملاءکه‌درجات وطبتاتی در فرآن مجیدذ کر 
از آن جمله : 

۱ - حملاً عرش (۱) ۲ - حافین اطر اف 
عرش (۲) ۳- ملالکةً بهشت (۳) ۴ - ملالکا 
دوزخ (۴) ۵-ملائكةحفظة( ۶)۵ -نویسندگان(۶) 
۷- فرستادگان‌خدای تمالی(۷) ۸. ملائکۀ مامود 
تنظیم کادها (۸) ٩‏ - مامودان په عبادت خداء 
تعالی اذ تسبیح و دکوع و سجود و عبادته-اع 
دیگر )٩(‏ 

و نیز درکلمةً «دعدج۱ ص ۳۰۹ و«تعر عا» 
ج۲ ص ۱۳۱ و د دجی» ج س ۲۹۸ ضمن آیه 


آمده است e‏ 


شده است . 


د ملك »> به صودت مفرد ده بار وتثنیه دو 
بار وجمع هفتاد و صه بار دد قر آن‌مجید آمده 


است 


(لسان العرب - مقاییس اللفه_-معجم الفاظ 


(۱) «ويحملعرش دبك فوقهم یومثذثمانية » 
حافة ۱۷ (۲) « وتری اللائكة حافین من‌حول 
العرش یسبحون بحمد دبهم...) زمر ۷۵ (۳) س 
د والملائكة بدخلون علیهم من کل باب سلام‌علیکم 
بما صبرتم فنعم عقبی الداد » دعد ۲۳ (۴)-« و 
ما حعلنا اصحاب النارالاملائكة ... » مدش ۳۱ 
(۵) - ...و پرسل علیکم حفظة...»انباع ۶۱ 
(۶) - د ما بلفظ من قول الا اديه دقیب عتید» 
ق ۱۸ (۷) .<« ... حاعل الملائكة دسلا ...> 
فاطر (۸) و« فالمدبرات امراه نازعات ۵ 
() - د والصافات صفا ... » 


القر آن الكريم - مجمع البیان - مجمع البحرین 
کلم الطیب - اطیب البیان . دوان جاوید - 
الميزان ) . ۱ 


(م- ل -ل) 

« املال » مصدر است و مضارع آن دیمل» 
میباشد » یعنی : جیزی بر کسی خواندن ؛ املاء 
کردن, القاء کردن کلام به نو یسنده‌برای‌نوشتن» 
بیان مطلبی برای نوشتن دیگری, دیکته کردن 
واصل در معنی «املال» که ازماده « مل»مبیاشد 
آماده کردن و باز گردانیدن چیزی است » بادی 
اذ پس باد دیگر . ونیز باز گردانیدن کلام بر 
نویسنده دفمه‌ای از پس‌دفعه‌دیگر تا آنکه نویسئده 
به واسطهٌ تکراد خسته شود وبه ستوه‌آید. 
«... فلیکتب و لیملل الذی عليه الحق و 
ليتق اللهر به ولاببخس منه‌سیثاً فان کان 
الذى علیه الحق‌سفیها ادضعیفااد لاستطيع 
أن ,يمل هو فلیملل وليه بالعدل . ۰۰ » 
ره ۲۸۲ معنی‌از اول آیه : ای کسانی که ایمان 
آورده اید . هنگامی که‌بدهی مدت دادی ( پراثر 


۱ وام ی معأمله) به #کدیگ پیدا کنید, آن داپئویسید 
وباید نویسنده ای میان شما آن دا (سند) اذروی 


عدالت پنویسد . ونویسنده ازنوشتن بدان‌گونه که 
دای تعالی به وی آموخته است ‏ نباید خود 
دادی کنه پس بایدآ نکس که حق برعهده و گردن 
اوست » املا کند( واوازفوددام گیر نده یابدهکاد 
بنویسد ) و از خدا بترسد وجیزی‌فر و گذادننمایه 
و اگر کسی که حق برذمه اوست( یغنی بدهکاد) 
د سفیه » پا ضیف باشد » و یا به خاطر [گنگه 
بودن ] تواناگی بر املا و دیکته کر دن ندادد » 
باید ولی او ( به جای او ) با دعایت عدالت‌املا 
کند . از این ماده تنها همین فمل مذارع دفعل 
امر در قرآن مجید آمده است . 


تفسیر ؛ خدای تعالی برای امور تجادی 


و معاملات مقردات دقیقی بیان داشته‌است تاهرگاه 
شخص‌به دیگری فرض داد و یا معامله انجام‌شد. 
ویکی اذطرفین بدهکاد گر دید برای آ نکههیچگو نه 
شتباهی‌و گفتگوگی بعدا پیدا نشود , با ید قر ادداد 
باتمام خصوصیات آن نوشته شود . 

«ملت» کلمةملت. یك کامه عر بی است وبه‌عنی 
راه وروش میباشد . در قر آن‌کریم نیز این کلمه 
بهمین مغفئی آمده است. این کلمه هفده بار در 
۵ آیه ددقرآن کریم آمده است دلی‌مفهومی 
که دداین کلمه درقر آن کر م داددپافهومی که 
امروز ممطلح فادسیزبا نان است واز آن کلم‌ملیت 
دا مشتق کرده اند متفاوت‌است . ملت دداصطلاح 
قرآن بمعنی داه و روش و طر یقه‌ای است که از 
طرف یك دهیر الهی بر مردم عرضه شده است. 
مثلا میفر‌ماید د ملة ابیکم ابراهیم »حج۷۸ یعنی 
راء وروش ابراهیم يا میفرماید د ملة ابراهيم 
حنيفاً » فنساء ۱۲۵ ملتواملال که‌همان املاءاست 
ازيك ریشه است د فلیمللولیه بالعدل » یعنی‌ولی 
اواز رویعدالت املاء کند . علت اینکه يك طر یمه 
الهی ملت نامیده‌شد»استاینستکه اذ طرف‌خداوند 
املاء و دیکته شده است . پس اذنظر قر آن يك 
مجموعةٌ فکر کوعلمی ويك‌دوشی که مردم بایدطبق 
آن‌عمل کنند » ملت‌نامیده میشود. پس‌ملت بادین 
يك معنی دارد : با این تفادت که يك حیز 
باعتباری دین » وبه اعتباد دیگری ملت نامیده 
میشود . به آن اعنیاد ملت نامیده میشودکه آن 
حیز ازطرف خدا به پیامبر یاملاءمیشود که به‌عردم 
ابلاغ نماید ومردع‌دا براسای آن‌دهبری نماید . 

علمای فقها للفه میگویند: يك تفاوت ميان 
کلمهٌ دين و کلمهٌ ملت اینست که کلمه دين دا په 
خدا میتوان اضافه کرد مثلاگفت « دین‌اله»ینی 
دين خدا وهمچنین به فرد پیر ونيز اضافه میشود و 


ملا کنته میشود : «دین نید ۰ دیون عمرو» ولی 


لغات‌الفر آن 


بلکه به آن دهبری‌که اذطرف خدا مأموررهیری 
مردم بر طبق طریعَةٌ خاصی است‌اضافه میشود مثلا 
گفته میشود ملت ابراهیم یا ملت عیسی یا ملت 
محمد (ص) ول ی کفته نمیشود ملت خداهمچنا نکه 
گفته نمیشود ملت‌زید یا ملت عمر و مثل ایفست که 
در مفهو) این کلمه منهوم دهبری‌گنجانده شده 
است ۰ 

(لسانه العرب ‏ خدمات متقابل اسلام و 
ایران - مفردات‌داغب - مجمع البیان - المیز ان 


معجم الفاظ القر آن الكريم - لسان الثتزیل) 


(م -ل- و) 

آملی یهلی املاء : مهلت دادن » زمان‌دادن؛ 
افز ودن: بر خورداری‌دادن, روز گاردر از گذاشتن. 
گفته هشو 5 أملی له: یعنی ددهر حالی که‌هست 
به او وسعت:اد دبرایش طولانی گردانید . واین 
دد اصل‌از «علاوة» (به هرسه‌حر کت میم ) میباشد 
به معنی مدت ط ر لانی‌ازروذ گاد . و نیز گفته‌ءیشود 
أملیت لفرسی : یعنی افسادش را رها ساختم تاهر 
طود بخواهه جرا کند . و اما آن الاه که 
مخف املال میباشد . به معنی مهلت دادن يست 
بلکه بەمعنی تفر یر گر دنو بردیگری‌خواندن است 
حنانکه در باب و مل ل » گذشت . گر چه«املاه» 
در ومین باب هم ذکر شده است . 

« فلا بحسین‌الذین کفر وا نما نملی 
لھم خبر لانشهم انما نملی لهم لیزدادوا 
اما ولهم عذاب مهین > آل عران ۱۷۸ 
در دنیا که به کافران :هلت میدهیم. [وعذاب‌نازل 
نمیکنبم ] گمان نکنند که میخواهیم به آنهالطف 
و احسان نمائیم. _ بلکه میخواهیم در دنیا بیشثر 
بماننه . تاباد آنهااز گناه‌سنگین تر شود .دعذابی 
وار کننده درا نتظاد آ نهاست . 


تسیر : آین‌ساعدتهاومهات دادن ها نباید موجب 


ج حرف المیم 


فرح وشادی نها گردد . جه آ نکه‌این نیست گر 
برای نکه هر جه بیشتر بر گناهان افزوده گردد 
یعنی آ نهااذ این مهلت که نعمت است سوه استفاده 
میکنند-. تاعاثبت و آخر کادشان به بسیادکگ‌معصیت 
پینجامد . یسلام در دلیزدادوا» براععاقبت وبه 
معنی‌عافیت است یعنی این کافران طوری دد کقر 
خود فرو رفته اند که خدای تعالی میداندکه‌ایمان 
نخواهند آورد چون این مهلت برای‌آن است که 
آنها تثبیه شو ند » واذکقر خود باز استنه .وی 
سوء استفاده میکنند و این بدان ماند که شحص 
به دفیقش نصیحت میکند و حون‌دفیق بدان نصیحت 
قر ایب اثر نم‌یدهد, به‌اومیگوید : نصیحت من‌بر 
تو جز فماد و شر نیفزود . 
أملیا لشیطانللفاسق : دنیارادر نظر او آراسته 
و نیکو حلوه میدهد ۰ آنچنا نکه تصود میگند در 
اینجا ماندنی است . اذاین جهت عيش دنیا اورا 
به فر یب وغرود میاندازد . 
«ان الذین ار تدواعلی آدبادهم‌من 
بعد ما بين لهم الهدی الشیطان سول 
لهم وأملى لھم » محمد ۲۵ کسانی که پس اذ 
بیان شدن داه هدایت بر آنها ؛ باذ مر تد شدند و 
ازدین بر گشتند شوطان کفر دا در نفارشان‌جاوه گر 
ساخت و به آمال و آرزوهای دراز فر بیشان‌داد. 
و در سوده های اعر آف۱۸۳ودعد ۳۲ وحج ۴۴ 
و۴۸ وءحمد ۲۵ وقلم ۴۵ به همین معنی است که 
گفته شد . 
» ملا به فتح ميم و کسرلام :ذمان‌دداز 
مدت هدید . «...ۆاهجر نی ملا مر یم ۴۶ 
معنی از اول آیه: آذد (عموی ابر اهیم )درجواب 
ابراهیم عليه اللام گفت 
روی‌گردان شده ای ! اگر دست اذ این رفتاد 
مرنداری : ترا سنگاد هیکذم و باید مدتی دراد 


ù٠ از خدایان‎ lT : 


اذ من جدا شوی . 


-۴۱۹- 

تسین : داجع به «لادجمنك»معانی‌دیگری 
هم گفته | ند ۾ از حمله : ۱ - به و ناسز امیگویم 
نس ترا مییکشم » 

«لسان العرربت مفردات داغب-المرجمبت 
معجم الفاظ القرآن الکر یم ات تقسیر مد على 
«عر ی بت مجمع البیان بت المیز ان لسانالتنز پل ب 
هی الادب 1 


« ملوم » به لوم دجوع شود . 


( م-ل-ی) 
« تملی 6 به ضم تاه : بر‌گفته میشود » 
چیز ی که بر کسی خوانده »يشود دیکته کرده‌میشود 
گفته میشود : آملی الكلام على الكاتب : سخن 
دای نو یدنده گفت تا بلویسد . کلام‌دا پر نویسنده 
إالقاء واملاء كرد تا بتووسد و گفته‌شده: اصلدآملی» 
آمل میباشه لام دوم به واسطهٌ احتناب اذتکراد 


بدل به ياء شده امت [خدا داناتر است ] 


« وقالوا.اساطیر الافلین اکتتبها 
فهی تملی عليه بکرة د اصیلا » فرقان ۵ 

ددمعغی این ایه حجند قول گفته شاه از 
حمله :۱ - کافران گفتند + فرآن داستانهای 
پیشینیان است که مدید ص به کا ات آنهااس ‌کرده 
است. ( وحجون‌ادامی است) آن‌داسما نهابرآوبامداد 
وشبانگاه خوانده میشود.۲ -کافر ان گفتند:قر آن 
افسانه‌های پیشینیان‌است . که محمد (ص) خود 
بر نکاشته‌ویا نو یسندهاعا از برایاوبر نگاشته. وس 
آن براو بامداد وشیانگاه خوانده‌میشود ۰ خرای 
تعالی داناتر ست ( 

آفسیر دای تھا ی اولابطریق احهال 
آنهارا رد فرموده که نسیت انیان الم وزود با نها 
داده + وعدا اشاره فرهوده با نکه قرآن اده 
بر قصاحت و بلاغت ماحز کنند؛ بشر از اتان 
«معلش»وباشد 3 مشعمل ور احکاعی است که‌مصالح 
آن مر دشر محفی 3 «سئو زر دو ده هسات و بنددیج 


آشکاد دمملوم می3ودوه‌جنین متعمن احبادغیبیه 


ایست که جز خدای تعالی بر آن اطلاع ندادد . 
و حنین کتابی معقول نیست اذ جانب خدا نباشد 
چون او عالم الس والخفیات‌است . ددآسمانها و 
ذمین نه غير او . ولی چون غفود و دحیم است 
تعجیل ددعتو بت کسانیگه این‌مز خرفات‌دامیگویند 
نمیکند. وعذاب بر آ نها ناذل نمیفرماید شایدبتددیج 
بفهمند واسلام‌اختیاد نمایند یاازنسل آ نهامسلمانی 
موجودآیده بالاخره آ نهادا بپاداش‌اعمال واقوالشان 
خواهد دساند . 

سخنی که قرائن برخلاف آن شهادت دهد 
پیجا وطلم‌است. و اگر خطیب باشاء رک بدیهه گو» 
بی تأمل خطبه گوید یا شعری‌بساند و بر کسی‌املا 
کند تاو بنویسه وباز بخواهدهمان‌که املاکرده 
باد دیگر بخواند حنانکه‌با نوشته اولهیچ اختلاف 
نداشته باشد محال است . و هرگز نتوانه عین 
عیارت خطبه و شمر اولدا تکرادکند . وحضرت 
پیثمبر صلی الله عليه و آله برحسب افتضای مقام 
مانند جنگ بدر واحدآیات بسیاد وءتسق قراعت 
میفر مود . و کتاب‌وحی میذو شنند وگاه سوده‌های 
بزدگه مانند انعام وماگده بر نو یسندگات وحی الا 
میغرمود و مینوشتتد . و باذهمان سوده ها دا 
- قراوت‌یفرمود. نه اذ نوشته حنانکه ددنمازآیات 
سوده های‌بزد گگ‌ما نند بقره وانعام‌قراءعت میفر .ود 
وهر گر میتوان گفت این‌سوده ها دا مدتها پیش 
از قراءت ساخته وپرداخت: وحفظ کرده بود چون 
غالباً مناسب مقام و یا شان نزول است وهيچيك 
از اصحاب و نان دموّمنان ومنافتان نقل‌نکردند 
که پیغمبر وقتی برای حفظ کردن وساختن‌قر آن 
معین کرده باشد . و از آنهاکه توشنه بودند در 
حفظ كمك خواست . 


مانند انمام بر دیغمین قراءت‌میفرمود ۲ علاوه ور 


بلکه حرن جبر یل سوره‌ای 


شنیدن عبادت همه الفاظ آن مانند نقشی بر لوح 
ضمیر مقدس آن حنرت ثابت ميشد که وفتی باذ 
میخو است بخواند از روی همان نقش میرب بگراد 


میفر‌مود. چنانکه کسی نوشته دد پیش‌داشته باشد 


واین‌ععنی برای مردمعادی محال است و نعضرت 
همه قرآن دا همچنین بی دحوع بنوشته از حفظ 
داشت . 

(معجم الفاظ القر آن‌الکر یم لسان التتزیل 
دجم ان بدا منهج لصادقینوروح] لجنان- 


تفسیر صافی - روان حاوید ) 


( ۶ - ن) 

« من“ یالکسر : حرف جر است که‌اسم بعداذ 
خود را جر میده» . و برای جند معنی میاید. 
١‏ برای ابتدای مکان وزمان ۲- پرایتبعیض 

- تعلیل ۴ - بیان جنس ۵ - مرادفة « عن » 

۶ - مرادفةٌ د عند » 

و این معا ی مذ کو ده به تر تیب ددج ۲ ص۱۲۵ 
وس ۱۲۰ وس ۱۱۷ وص ۱۶۳ و س ۱۱۶ و 
ص ۲۰۱ و ص ۱۷۵ ستون داست . 
مذ کوداست . 

«من » به فتح میم : سه فم است : 

او ا و خی ا 


درج۱ ص۱۸۹ سئون چپ ضمنآیه مذ کوراست . 


۲ - «من » شرطیه به‌معنی هر کس ۰ج۱ 
ص۱۹۱ ستون داست ضمن آیه مذ کوداست . 


ضمن آیه 


۳-دمن»موصو لهبه‌معنی کسی کهسهر که .دد 
ج ص ۱۲۳ ستون جپ و ج ۲ ص ۱۲۶ ستون 
راست و € ۲ص ۶۱ ۱ستّون چپ ضمن آیه‌مذ کور 
است . ( مغنیاللبیب مفردات راغب ) 
(م -ن-ع ) 
د منم » باز داشتن جلو گیری کردن » 
بحل ورزیدن , محروم ساختن » حمایت کردن . 
(ف) منعها له ىە ىە من لشیه:عنالشی: اورا از 
آن بازداشت ۰ میانثان‌پرده کشید ومانم‌شد ۳ هم 
در اعیان و هم در معانی استعمال میشود . گفته 
ود : ۱ - منعته الدخول علی: : اورا ازداخل 
شدن بازداشنم ۰ 


۲ - هذا یمنم‌الخیر : یعنی بخل میودزد 


حرف ا! 


اسم فاعل آن ۱ مانم » وموث آن د مانعة » واسم 
مفعول از آن « ممنوعة » وصینهٌ مبالغة « منوع» 
ود مناع » یمنی بخیل و یاز دارندة. ازخیر . 
« هنع »به صورث فعل ماضی در ماده د ظام» ج۲ 
ص۱۰۹ ضمن آیه مذکود اصت . 

« ما نعنهم ) حفظ کنن و باز دادند» 
در ماد د حصن » ج۱ ص ۱۷۸ ضهن آیهمذ کود 
است این کلمه فقط یکبارددسورء#حشر ۲ آمده‌است 

» ممنوعة » دد کامهُ « مقطوعة » ج ۲ 
ص ۳۰۶ ضمن آیه مکود است . این کلمه فقط 
یکیاد در قر آن مجید آمده است . 

منوعاً 6 بخل ورزنده وباز دادنده. 
« واذا سه الخیر منوعاً »سادج ۲۱ دقتی 
به انسان مال و ثروت برسد ء بخل ودزد و منم 
احسان‌کتد . ودر راه خدای تعالی انفاق نکند 
این کلمه تنها در این سوده آهده است". 

«مناع € بهفتح‌میم وتشدیدنون : سیار 
منع کننده وبازدادنده وبخل ورزنده » 

« مناع للخیر ...» ق:۲۵معنیاذآية 
قبل : هر کفران بیشةٌ یت وگن را که ما نع خير 
وتجاوذگر و شکاك بوده است. دردوذخ برفانید 

(مفر دات‌راغب.معجم|لفاظ القر آنا لگر یم 
تسان العرب - مجمع البیان - منتهی‌الادب ) 


(م-ن-ن) 

(ن ) من عليه یمن‌مناً: بدفتح میم ددمصدد 
ونيز من عليه منة : به کسر ميم در مصدر : 

۰۱ - به او نیکی کرد ونعمت بحشید . در 
صورتی که انتظاد پاداشی نداشت « لقد من الله 
على المومنین اذ بعث فیهم دسولا من 
انفسهم ۰ آل عمران ۱۶۴ به یقین خدای 
تعالی بر ممنان منت نهاد ( و انعام قرمود )که 
میان آنان پیغه‌بری اذ خودشان برانگیخت . تا 
آیات اورا بر ایشان بخواند وپاکشان سازد . 
و بدیشان کتاب وحکمت آموند . واگر جه اذبیش 
در گمراهی آشکاد بودند .«ر... ذلك کنتم 


۳۲۱ 


من قبل فمن الله علیکم ...» نساه ٩۴‏ 

تفسیر :یعنی ؛ پیش اذ آ نکهثما ایمان آودیه 
دادای این صفت‌بودید . که بیو سته در حستجوعه 
مال و متالدنیا بودید. ولی خدای تعالی به‌واسطه 
ایمان > شمارا از جستجو کردن متاع زود گذز 
دنیا بانداشت . وبه غنیمتهای سيار ی که نزدخود 
اوست » متوجه کرد . 

۲ - اذ میانی منت آن است که نیکیهای 
خوددا بر ذبان آورده. خدماتی‌که در باده کسی 
منت نهادن اشخاص 
نسیت به یگدیگر علاوه بر آنکه آثار آن دااذبین 
مییرد » مو جب کوچکی وشر من دگی‌طرف میشود. 
لکن از حانب خدای تعالی بجا ويه موقع است 
به‌جهت آنکه بند گان شدت احنیاج به نمم‌اودادند. 


انجام داده است» برشمرد . 


وخدای تعالی‌مستعل درانمام است. واذخود اوست 
وس منت نهادن اذبنده سياد قبیح و ذشت است . 
خاس پروردگار است . 

« بمنون‌علباک آن‌اسلمو | قل لاتمنوا 
علی اسلامکم بل‌انثه.یمن علیکم آن‌هدریکم 
للا یمان ان کنتم صادقین » حجرات ۱۷ بر 
تو ( پینءبر )منت میگذادند. که اسلام آورده‌اند؟ 
ر مات داوم وج بر سنوی .پاک خد اه 
تعالی برشما منت مینهد. که‌سوی ایمان هدایتتان 
کرده است . اگر داستکو باشید . 

تقسین : چیز ی کهذشنی منت گذادان بر رسول 
خدا دا بیشتر میکند ۰ آنستکه اسلام آنها برای 
خدای تعالی و دسول او سودی نداشت . بلکه به 
سوداسلام آور ندگان‌بود . «ثلاشها کسی‌دا دهنماگی 
کنید . واز افتادن در سياه جال‌محفوظش دادید 
سپس او بر شما منت گذادد - که من سحن شمادا 
پذیر فتم . و یا آنکه پزشکی : بیماری سخت دا 
درمان میکند بیماد » پس اذبهبودی ؛ بر پزشك 
منت نهد که من د-تورهایدآدوگی ترا به کاد بستم 

۳ _ گاء به واسیهٌ منت نهادن و سر کوفت 
کردن وخوبی خود دا به دځ طرف کشیدن .اصل 


عمل باطل میگردد . و انفاقی که دص در راہ 
خدای تعالی کرده است ؛ بی اثر میشود . 

« با ابهاالذین آمنوا لاتبطاوا 
صدقاتکم بالمن والاذی ... » بقره ۲۶۴ 
ای کسانی که ایمان آودده‌اید . بششهای خود را 
با سر کوفت کردن وآزار دادن , باطل مسازید. 

۴ «من» در اصل به معنی قطم‌کردن و 
بریدن و گسیختن است . ذیرا به وسیل نعمت از 
پليه و گر فتاری دورمیشود 


« همنون » فطع شده» بر یده شده » شمرده 
وحساب شده. 
ان‌الذ بن آمنو! و عملو االصالحات‌لهم اجر 
غیر ممنون»فصاتم: آنا نکه‌ایمان آورند و کاد 
های شایسته کردند مزدی غير عطوع و دائم مر 
اپشان راست « غیرممنون »ددآیات بدین معانی 
آمدء : ۱- غیر مقطوع یمنی متصل د پیوسته و 
دام ۲سفیر معدود یعنی بیشه‌اد و حساب 
۳ بدون منت وآذار 

و نیز در سورة قلم ۳ واشقاق ۲۵ وتين 
۶ به همین ممانی است. 

« المنون»به فتح.یم: یعنی‌زمان وروز گاد. 
چونکه گذشت آن شمارة دوز های عمر دا کم 
میگرداند و كمك دا قطعمیکند. ونيز «المنون » 
به معنی »وت و مرگ است . جونکه عمرصا دا 
قطع می کند . وبه ذندگی‌خاتمه‌یدهد. «منون » 
از د من » ( به فتح میم وتشدیدنون ) میباشد و 
«من» به ععنی قطم وبریدن است وه دیب‌اامنونه 
یمنی : حادثة مرگ ۰ بیترادی و آشفتگی موت. 
جون یکی از معا نی و روب » اضطر اب وبیقراری 
است . 

ونيز د دیب‌المنون » به معنی حوادث‌دهر 
وپیش آمدهایروز کاد , یعنی حادثات ورویدادت 
هائی که منتهی به مر گی گردد . 

« آم بقولون شاعر نتر یس به دیب 


لغات القرآن ج 


1 محمد ص ] شاعریست . وما حادثۂ مرگ اودا 
انتظاد دادیم . 
تفسیر : خدای‌تعالی به پیغمیر اکرم(ص) 
دستور فرموده : که به هدایت و ارشاد و پند 
و اندرز قوم ثابت باش و اعتناء به گفتاد و کرداد 
کافران مکن . چونکه آنها به خوبی آگاهند 
که تو کادن و دیوانه وشاعر نیستی. اما جنانکه 
بیخردان وسیکسران ۰ دشمنان‌خوددات اگر چه 
راستگو باشند- کذیب می‌کنند تا آسایش یایند. 
کافر آن مکه هم ؛ بدین گونه بر‌توتهمت مینهند 
و بهنان میز نند » تا به پنداد باطل خويش ١‏ اذ 
دست دعوت تو بیاسایند . جه اذ غایت نادانی ۰ 
خبر نداد ند ۲ که آضایش در پرستش‌خدای‌تعالی 
و پیروی ءصطفی ص و پیمودن راه هدی است - 
د من » به فتح میم ونون‌مشدد , نام غذای 
مخصوص که بنی اسرائیل از آن استفادهءیکردند. 
« و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا 
علیکم المن و السلوی..» بتره۵۷ و اپردا 
سایبان شما کر ديم و من‌وسلوی بر ای‌شمافرستاديم. 
تفسیر : پس‌اذآنکه بنی‌اسرائیل اذ چنکال 
فرعون نجات‌بافتند . اذ موسی‌طبق‌فرمان خداوند 
دستود بافتند که در سر ذمین مقدس فلسطین‌وادد 
شوند ولی‌گروه بنی اسرائیل جنانکه دمم دیرینه 
آنها بود. ذیر بار این فرمان نر فتند. بلکه گفتند 
تا دردم متمکار از آن بیرون نروند ما داخل 
نخوادیم شد و به اینهم | کتفاء نکر دندپلکه به‌وسی 
اعلام داشنند که : تو و جدایت به جنگ آنها 
بروید . ,پس اذ بروزی شما ما وارد آن‌سرذمین 
خوادیم شد - موسی اذ این من مت ناداحت 
ادو به در ءبروددگاد وزرگف ګر ضەداڈت که‌من 
جر مالك خود و بر ادرم نیستم بینمن وفاسغان‌جدای 
بینداذ. دداثر این نافرها نی بود که بنیاسر ائیل‌مدت 
حهل سال درمچرای د سینا همچنان سر گر دان 


د ,هدند . در این کی رود که رخلافتادری 


۳ 


خویش پی بر دند واز خداو ند وایند که‌نعمتهای 
خویش دا بار دیگی به آنهاارذانی دادد. خداوند 
این نعمت دابه پنی اسر اگيل ادذانی داشت .برها 
بر سر آ نها سایه افکند. بود تا از گر مای‌خودشید 
ناراحتی نبینند. بنی‌اسرائیل در اینجا نیز اذست 
خاص‌خداو ندیر خورداد گر دیدند که‌غذای‌مخصوصی 
دام بر ای آنها فراعم می شد 3 هن وسلوک»غذای 
لذیذ و خوشمزه دوذانه به مقداری که احتیاج 
داشتنه در اختیار آنان قراد داشت واز آت‌استفاده 


هم رداك ۰ 


مقصود ازمن و سلوی چیست؟ 

احتمالاتگو ناگو نی کہ در بار این درو نرع 
غذا ذکر کرده اند اذاین قرار است. 

همانی« هن :۱ سرعضی آ ار اجیز هماند 
د صم » ( شیر ددحت دانسته اندکه بر روی 
درختان می‌دیشاه . وطمم آن شیر ین بوده أصت . 

٣‏ وبعضی گفته اند مقصود از آن د نان 
محصومی e‏ است کہ شبها برای آ نان نازلمی‌شده 


است . 

۳ - و بر خی اذمغسران آن دا دعسل 
می دانند که هنگامثب بروی‌ددختان می دیخته و 
فرداآ نرا برای حوددن جمع آوری می کردهاند. 

۴ - وبضی هم گننه اند معصود أذ «دن» 
تمام نعمتهايی است که‌خداوند په بنی آسرائیل 
و هنت » گذارده اس گویا این کفته روی این 
جهت است که ؛ « منت » با «من» درلفت اذيك 
ماده هستند . 

۵ - من:حیزی مثل تم گشنیز بوده که‌شب 
در آن محیط می ديخته و بنی اس‌ائیل حمع 
میکرده اند و هی کوبیده اند و از آن‌گرده‌هایی 
می ساختتد که طعم نانهای دوغنی داداشته است. 

۶ احتمال دیگر آنکه معصود عسلهای 
طبیمی بوده است جونکه دداراضی‌مقدسه به کثرت 
اتواع گلهاوشکو فه‌هامعر وف است و بدان لحاظط است 

که جماعت زنبودان همواره درشکاف سنکها 


1 
1 


۳ 


وشاخ درختان و خان دا یمر دم‌می نشینند,طودیکه 
فقیر ترین مردم عسل را می آوانند خورد(خدای 
تعالی داناتر است ). 

«سلوکه نوعی بر نده که از اطرافوا کناف 
بەطور فر ادان‌در آن‌سرذءینیامدند»و بنی اسر ایل 
از گوشت آنها استفاده میکردند . ويا آنکه‌مرغ 
بریان نده که آن را « سمالی » ( به نم سین و 
الف مهسوده دد آخر ) یز میگوینه ١‏ بر سر 
سفرة آنان<اضر‌میشه (خدای تعالی داناتر است) 

( مفردات راغب - اسان العرب - مجمع 
البیان. عمجم لفاظ الق آن الکریم تسیررصافی- 
دوح الجنان ہہ پرتوی اذ قر آن - تفسیر نمونه - 
تغسیر شریف لاهیجیت المیز ان - روان جاوید) 

(م-ن ی ) 

(ض)منییمنی و أمنی‌یمنیامناه: دیخته‌شن 
مثی هرد دد دحم ذن ۰ فرودیختن منی » انداژه 
کک ی کردن : دیختن مرد آب پشت(منی) خود 
دا دد دحمذن» منی بیردن آوردن» تقدیر‌کردنه 
آمنی الرحل : ٭رد منی خودرادی رحم زن‌دیحت 
عفی‌دیخت » مرد آب‌پشت خودرادردحم‌زند بخت. 

«عنی» به فتح میم وباء مشدد : آب پشت: 
آب مردے ماد نیمه مایع وحسبناك مایل بەسفیدی 
کەدارایبوی محصو ص |ست . ودرمواقع‌تحر یکات 
شدید جنسی حیوانات نر , از غده های جنسی 
(بیضه عا ) ودیگرعده های و ابسته‌به اندام‌تناسلی 
فر جارج میشود. غير از ترشحات غدد پرستات و 
غدد کو پر ؛ ترشحات مخاط مجادی ناقل منی 
در قر کیب منی دخالت دادنه . خروج منی _ په 
و اسطهٌ مقادبت با احثلام یااستمناء( کهالبته استمناه 
حرام است ) انچاممیشود. دد دنام تحریکات 
شدید شهوی ؛ منی از داه مجر ای‌ادراربه خارج 
میجهد . و خروج آن عملی غیرارادی دانعکاسی 
است . ومر کز انمکاسش دد فخاع کمری است. 
دد منی سلولهای جنسی نریعنی اسپرماتوزدئیدها 
د جود دار ند - وعمین‌اسی. مانوزدییدها » تخيك 


( سلول‌جنسی ماده ) دا بادورمیکنند . ودر نتیجه 


۴ 
تخم وجنین به وجود میآید ۰ (۱) 
«الم بك نطفامن‌منی _بمنی» قیأمت 
۷ مگرآدمی نطفه ای اذمنی نبوده که ( دد 
دحم )دیخته میشد . 
« آفر ینم ماتمنون ءانتم تخلقو نه آمنحن 
الخالقون » واقعه۵۸: مرا خبر دهید . آنچه 
مثی « در دحم » مر بزید.شما آفر بنش آن»یکنید 
یا ما آفر یدگادیم ۰ 
تفسیر : برای اينکه آدمی‌به متشا خویش 
پی‌برد که از چه جیز آفر يده شده. خدای تعالی 
میغر ماید: آیا به حقینت در نیافئید. که شمانحست 
آبی پست و بی قدربودید, یا شما آن دابه‌صورت 
بش میافرینید و جان میدهید . و آن دا په حد 
انسانی میرسانید . یا ما آفریننده ایم واین کار 
را انجام ميدهيم . وشمااعتر اف‌داد ید که‌خالق آن 
مائیم چه شما پر آن وجه وبدان‌نوع که فرزند 
میطلبید متولد نمیشود . بلکه بروفق »شيت و طبق 
اراده‌ماتو لدمپیا بد. پس‌البته براعادة آنپس|ذمی که 
۰ ۱- اسپرماتوزوگید واوول ساولهای‌تناملی 
رسیده ای ستند که به آخر ين مرحاة مو خود 
رسیده و به تنهاگی هر کدام قابل تقسیم نمیباشند. 
وپس از لقاح تقسیم شده تولید مئل مینمایند و 
بافتهاواعضاء مختلف‌دابه وحودمیآودند .حگونگی 
عمل لقاح و دخول اسپرماتوزوئیددداوول وبادود 
شدن آن اذاواسط قرن نوددهم آشکاد شد.تودنو 
تفییر ات و تقسیمات سلول تحم را در خر‌گوش 
دقیقاً تحت مطالعه ةراد داده و ثابت نموده سه 
ساعت بمداذمجاءعت اسی رما توزوئیدها اطر اف آوول 
را احاطه می کنند - و پس از نه ساعک عمل لاح 
به عمل می‌آید .9 د بیس توو کمین‌ساعت نخسئین 
سيم لول تخم در دو ثلث میانی لولة زهدان‌به 
دوسلول ساذمانی اولیه« بلاستومر» انجام می‌یابد» 
و در اثر تقسیمات متوالیه سلول تخم باحالت 
«مرولا» در هفتادو پنجمین ساعت وارد دحم شده 
در مخاطدحم حایگزین میگردد .( جنین شناسی 
دکتر شناگی ). 
البةه بشر چون علمش محدوداست ؛ برای 


لغات الق ر آن e‏ 


نیز قادر خواهیم بود . 
و درسوده نجم ۶ نیزيەھەينمىنى است . 
منی یمنی تمنیة: آرزو در دل افگندنو پر 
مناها لشیه : آرزوی 
آن "تون دا در داش افکند. ووقوعش دا به سوی 


آرزو داشتن گفته میشود : 
اونزديك گر دانید. بیشترددهوی وهوس وآرزوهای 
باطل‌به کاد میرود . 

« بمنیوم » «بعدهم و بمنیهم‌گما 
بعدهم الشیطان الا غر و را » ناه ۱۲۰ 
د شیطان » آنهادا دعده میدهد . و آرزوهای دود 
ودراز دردلشان میافکند . وبه‌ایشان حزوعده‌های 
پوچ و بی اساس نمیدهد . 

تسیر : جه ضردی واضح‌تر ازآنکه‌آدمی 
سعادت حقیتی و کمال خلت دا باوعده‌های ددوقی 
و آرزوهای موهوم عوض کند دنیا دا در نتنراو 
خوش د پایداد حلوه میدهد. وآخرت را اذ یاد 


او میبرد. 


ح اس یا ی اه ی و سس عم ا الس 
پی بردن به حقایق دراپتدامتوسل به فررضیه‌می۵ود 


در واقع علوم بشر ابتدا صورت فرضیه دازد . و 
پیشرفت عم پا آن دا باطل‌میساز د و اذنو فرضية 
دیگران پیش میاید و یا آنکه آن فرضیه دا برای 
بی بردن به حفیقت تکمیل‌میسازد. امافر آن که‌از 
عام بی پایان خدایتعالی‌سر جشمه میگیرد سر اس 
مبنی بر حقیقت است‌وقو | نینش ا صو لی است ملم و حقیقتی 
است تغییر ناپذیر که تا دامنه قیامت آن اصل و 
حقیقت با برجاست . خدای تعالی فررمود «خلق 
الانسان من علق » علق ۲ بشر در طی قرون 
بدین حفیقت پی برد که آدمی از علق به وجود 
میایه تازه سر‌جشمهٌاین معارف قر آن مجید است 
که نفوس‌دا رو بهء لاح پیش برده واستهء‌دادهای 
خفتهدا بیداد کزدوبه جنبش آورد. همر اه اصلاح 
نفوس وبه کادافتادن‌استعداد ها ,خیرات طبیعت 
را جاری و دد دسترس همه قرار داد - جلو دیدها 
را باذ کرد . شعله‌هاگی اذایمان دددلها بر افروخت 
و راههای قانوئی بهره برداری از لذات مادی و 
ممنوکا دا په روی همه باذکرد . 


» ولامنينهم » « ولاضلنهم و 
لامنینهم . ۰ ساه ۱۱۵ (خلاصهٌ گننادشیطان 
اینمت:. هن ۷ 7 به وسیلهٌ عبادت‌غیر خدا 
و بجا آدردن گناهان ) گمراه میکنم آنان دابه 
آرزوها و خیالات باطل‌مشغول میگردانم « اذاین 
باب یعنی اذ باب تفعیل همین دو فعل آمده است- 
«تمنی» آدذوبردن؛ آرزو کر دن, آدذوی‌حیز ی است 
ن باپ تی اذ باب 


در كلمة 


کهدد نفس ا:سان‌نقش مییندد. اذاین 
تفعل نه بار درقر آن مجید آمده است . 
دمکان» ج ۲ ص۳۵۱ ستون داست ضمن آیه آمده 
است. اما «تدنی» درسورة حج آي ۵ . دومه‌نی 
بر ای آن شده است. 

۱- به‌سسنی: آدزوداشتن وآرزوکردن 

۷- بهمعنی فر آن‌خواندن و کتاب خواندن 
وتلاوت: جنانکه در سحاح وممادر زوذنی و کنز 
اللفة به‌همین معانی‌است. و نیز صاحب مجمعالبیان 
ومنهج! لسادفین اذقول علم‌الهدی دحماله تقل 
کردهاند که «آمنی » دراین آیه په‌معنی تلاوت نیز 
مپباشد (خدا داناتر است) . 

«أمانی» به‌فتح‌همز ه ویاهه‌شدد در آخرجمع 
دأمنیة» به‌ضم‌همزء و کسی نون فتح‌یاه»شددیه‌ممنی: 
آززوها و خیالاتیکه ددنفس انسان نقش مییندد › 
دروغهای بر بافته. به‌معنی تلاوت وقراعت هم گفته 
شده . 

« و منهم آمیون لا بعلمون الکتاب 
الاآمانی وان‌هم الابظنون» بقرء ۷۸ 

و گر وهی‌اذآ نما افر ادعوام وددس‌تخواندیت 
ای هستندکه کتاب خدا دا جز یك مشت خیالات 
و آرژو ها تیدا ناد . و نها په پنداده‌ایشان دل 
بستها ند . ۱ 
حاصل معنی آیه این میشو د : که 
یکدسته کتاب La‏ ذدی را 


میخوانند وه‌ینویسند . ولی کارشان تحریف است: 


ٹفسیں : 


بهودیها دو دسمه| ند : 


و دستهٌ دیگر که بیسوادند. جیزی جز اکاذیت 
دستة اول به گوشثان نمیخودد. بعضی «آمانی» دا 


أ 
1 


آذ د تمنی » به‌معنی قراءت وتلاوت گر فته‌ا ند. 

از کناب جز آنچه بر آنها قسراعت شود . 
خود حیزی نمیدا نند . 
ظاهر نمیدانند. 

« لیس بامانیکم و لا آمانی أهسل 
الکشاب ... 6 نساه ,۱۲۳ نه به‌آدزو های 
شماست و نه به‌آرزوهای اهل کتاب . 

تسیر : خدای تعالی ميفرمايد : جریأن 
مطایق آدزوهای شما مسلمانان . یا جماعتی از 
شما ؛ و یا «طایق آرزوه‌ای اعل کتاب نیست بلکه 
مطلب : دار م دار عملست اگر عمل خی باش 
جزایش خیراست و اگر شر باشد, شر! و درسور؟ 
حج ۵۲ وحدید ۱۴ نیز بههمین معانی است. 

و« مناة 6 به فتح میم : نام بتی بوده در 
عرب حاهلیت « ومناة الغالغة الاخری « 
نجم ۲۰ ومنات‌را که بت سومین‌است. ویکی دیگر 
بتهاثی که برای عرب جاعلیت بوده 
راجع به چگونگی صور آنها دموضعی که نصب‌شده 
بودند و کساتی که آن دا عیادت میکردند و اسبابی 
که موجب شده‌بود تا آنان به‌عهادگ‌بتها بپرداذند. 
افو ال مختلف در باره آ نیا گنته شده است . 

( لان 
الادب ت هسیر محمد ءل ی معز ی - معیجم الفاظ 
القر آن الکریم 2 المر جم - ممع بیان - 
الییزان - دوان جاوید - پرتوی اذ قر آن - 
منهج الصادفین - دوعالجنان - فرهنگه‌مین- ) 


(م - ه-د) 


(ف) مهدالشیء ege‏ مهدا 


پا جن تلاوت و قراعت 


از بتهاست ۰ 


العر ب - مقس‌دات راغب ہے منثهی 


: بافتج میم و 
سکون هاء دره‌صدر : آماده‌ساخت آن‌داء کسترائید, 
مهیا و آسان‌گر دانید » تهیه دیسد . اسم فاعل آن 
«ماهده وجمع‌آن «ماهدون» 

« من کفر فعلیه کفره دمن عمسل 
صالحاً فلا نفسهم _بمهدون » دوم ۴۴ هر که 
کافرشود زیا نش بر خوداوست. و کسانی که‌نیکو کار 
شو ند نهم برای شخ ص خود (در بهشت) آسایشگاهی 


خوش فراهم خواهد ساخت. اذثلائی مجرد همین 


مهدالشیء تمهیدا : آن‌دا گسترانید و آماده کرد 

ومهیا ساخت . 

« ومهدت له تمهیداً » مدثر۱۴ 

مغسر ان گفته‌اند: اینآیات دربار؛ ولید بن 
مغیره میخزومی نازل شده‌است. معتی اذسه آیهقبل: 
یعنی: مرا با 1 ولیدین عفیره ] واگذار که آورا 
ددمیان قریش اذحیث مال واولاد ممتاز قر اردادم. 
واورا تنها آفر یده‌ام. ومالی دامنه‌داد برایاو تهیه 
وآماده موده‌ام . اما قددنعمتهای مارا ندانست . 
پیغم‌بر مارا تکذیب کرد . و به قریش تعلیم دادکه 
بگویند: قر آن سخنانی است ساحرانه .که محمد 
صلی‌الله عليه و آله آنرا اذ خود انشاء مینماید . 
ومردم‌دا به آن حادو میکند. * زد اه قدیم‌خودشان 
منحرف میسازد اذاین ماده اذبلب تفعیل تنها در 
این آیه آمده است. 

«الماهدون» گسترندگان « والارض 
فرشناها فنعم الم‌اهدون » ذاریات۴۸: و 
ذمین‌داگسترده نمودیم. پس نیک و گستراننده‌ايم . 
این کلمه تنها دد این سوده‌آمده است. 

«مهد» بافتح‌ميم: چیزی است که برای‌طفل 
تهیه‌میکنند. و آن‌زا گهو اده گویند. بسترو آدامگاء 
وفر کش ده و آسا یشگاه. 

« و یکلم‌الناس فی‌المهد و کهلا و 
می‌الصالحین» آلمر ان۴۶ دبامر دم (عیسی ع) 
در گهواره و دد بزدگی سجن گو ید. واذ شایستگان 
است . 

تسیر : آیاٌ شر یفه میرساندکه عیسی ع در 
گهواره مانند آ دم کامل وعال که سیعنش مورد 
اعتناء عقله واقع میشود - سن میگفته . اذا 
خادقا اعاده‌بودنش از آن راه میشود. ونیز از آیاتی 
که در سورة مریم ۲۷ همین قسەرا بیان کرد 
استفاده میشود؛ سین گفتن عیسی ع با عردم . در 
ساعت‌اولی صودت گر فته. که مر یم اورا دد آغوشش 


به میان‌مر دم آورد. وفعلعی است که حو د سجن گفتن 


طفل در آن وقت ازخوارق عادت محسوب است . 
دفاتت‌به فومها تحمله ... » به‌عریم ع میگفتند : 
این بچهرا از کا آورده‌ای؟ تو که شوهر نداشته‌ای! 
مریم به‌اشاره گفت: آزخودبچه ببرسید . به مریم 
گفتند: بابچة گهواده سئوال وجواب نئوان کرد. 
۲- «الذى جعل لکم الارض 

مهدآ... » طه(ه آن خدائی که ذمین‌دا بستر و 
آسایشگاه شما قر ادداد. «مهد» مصدد است به‌معنی 
معول بعنی: «همهوده ويا به‌معنی: گهو اده. یعفی 
زمین‌دا براه‌شما چون گهو ادء گردانیدیم. تا آنکه 
آدام گرد در آن . همجن نکه طفل در گهواده 
آرام میگیرد. و درآیات دیگر به‌همینمها نی‌است. 

«مهاد» به کسر میم : محل آماده برای‌ذندگی 
وپروش» پرودشگاه, جایگاه. بستر, گستردنی . 
گفته میشود : مکان عمود نی محل فراهم شده 
و آماده ۳ 

« الم تجعل الارض مهاداً » با ر ۶ 
مگر ذمیند! مهد آسایش ومیحل آماده بر ای زندکی 
قرادندادیم ؟ کلم «مهاد» شش‌باد ددقر آن محجید 
آمده‌است. کیان درهم‌ین‌سوده و پنج مورد دیگر 
در باره کنار و گناهکادان است که چهاد موردش با 
کلمۀ «بئس» که اذافعال ذم است » آمدہ . وجهنم 
بدین‌جهت «.هاد» خواند» شده که برای استقراد 
کافر ان آماده شده است . 

« جهنم بصلو نها فش المهاد » 
ص۵۶ سر کشان وطفیانگران [ که از اطاعت خدا 
و پیغمبر صلی‌الهعلیه وآله وائمةاطهاد علیهم لسلام 
بیرون دفته‌اند] داخل‌جهنم ميشوند. پس بد بستر 
وحایگاهی اضت: 

( مقاییس اللفة - اسان السرب - مفردات 
راغب مجمع‌البیان تِ منهج لصادفین- المیز آن - 


تسیر محمدعلی معزی) . 


(م -د-ل) 
حهله تمهیلا : زمان دادن » تأ خير کر دن ۰ 

میات دادن . آهستگی و فر می کردن 
آمهله مهالا : به همان معنی د تمهیل » 


ج 
میباشد. بااین‌تفاوت که تفمیل برای تدریج واندك 
واندك میباشد. اما بابافعال افاد؛ دفعی ویکبادگی 
مینماید . 
« فمهل الکافر .بن آمهلهم رو بدا » 
طادق۱۷ پس کافران‌دا مهلتی ده وا نهادا واگذاد 
وا گذاددن کمی . دیا کافران‌دا مهلت‌ده. تامن نیز 
آنهارا «هلت‌دهم وذمانی| ندك فراگذارم. 
تفسیر: «مهل» ام به مهلت‌دادن پی ددیی ؛ 
د « امهلهم روید » فرمان مهلت‌نهائیاست. چون 
خدای‌تمالی مهلت‌میدهد که درنازو نعمت بسر بر ند 
وهرحه ازدستشان بر آید بکنند . تا استحقافغان 
کامل گر دد. این‌ملنها وبردیادیها برطبق سنت و 
درمدت‌معین. درراه خدای‌تمالی باید انجام گیرد. 
درموقع مقدر یادی خدای‌تعالی برسد. حنانکه 
دوش پیغمبر صلی الله عليه و آله دد سالهای نخست 
بشت وهجرت پهمدینه, همین صبر بود. تا قر آن 
بر نقوس قابلی پر توافکند. ونفوذ نمود. وقارب و 
نیروی»ومنان‌جمم‌ومقمی کز گردید. آ نگاه‌یاری‌خدای 
تعالی درجنگ‌بدد ودیگر کارذارها دسید , وکاد 
کافران ذاد و زندگیشان دشواد و جمعهان تار و 
مارشد؛ وحق پایدا ر گردیند. آزیاب افعال تنها 
ددین‌سوده آمده‌است. واذیاب تفعیل درسود؛ مزمل 
نیز به‌همین‌معنی آمده‌است. | بن جنی گفته: د فءهل 
الکافر ین امهلهم » برای‌تا کیداست که بالفظدیگر 
آورده شده است . 
«مهل» بەضم میم وسکون ها : مس دیا 
سرب ویاآه ن گداخته ويا غير آن اذ فلزات › 
ددد وته‌ماندة روغن‌ذیتون جوشان. نوعی قطران: 
چرك وون 
« ... و ان _ستغیئوا بفانوا بماء 
کالمهل ... » کهف ۲۹ معضی اذ اوایل آیه : 
مابرایکافران ی که به خود ستم کر دند. وغیر‌خدای 
تالی دا پرستيدند ؛ آتشی فراهم کردا یم ۲ که 
سراپرده‌های آن ۲آ نهارا فراگیرد. وھ ر گا. از 


تشنگی به‌فر یاد دوا و آب بخواهند. آ بی به آ نها 


حرف المیم 


۳۷ 
داده میشود. که همیچون مس گداخته است. ویامثل 
دوغنی که دربالای آتش درجوش باشد. 

آبی که‌چهرءهادا بر یان‌میکند. [ آتش‌جهنم 
چون اذهرطرف] نهارا فرا میگیرد اذ این جهت 
است که به‌خیمه تشبیه شده است. ] این کلمه تنها 
دداین‌سوده آمده‌است. 

( اسان المرب - مقاییس اللنه - مفردات 
داغب - ترجمان‌القر آن.- دوان‌جاوید - پررتوی 
اذقر آن - المیزان - مجمع البیان با ترجمه - 
منهج لصادفین ) 

( ۵ - ۵ -عم) 

« مهما » به فتح میم و سکون هاء : از 
اسماء شرط است . به معنی : هرچه » هرطور » 
هر گاء « و قالوا مهما اتنا به من آبة 
لتسحر نا بها فما نحنلك بەۇمنین » اعراف 
۲ وگفتند: هرجه برای‌ما معجزه بیاوری که 
مارا به آن جادوکنی. ما بهتو ایمان آود نیستیم . 

تفس : قوم‌فرعون برطنیان وکفرخودشان 
آفزودند. و بااین کلام خود خواسته‌انه موسی(ع) 
دا برای «میشه از خود مأ يوس سازند . واینکه 
معجز ات‌ادداجادوخواندند. درحفیقت خو اسنها ند. 
اورا استهز اءنه‌وده بگویند: تو بیخود اسم اين 
عملیاتت‌را معجزء گذادده‌ای. 

این کامه فقط دداین‌سوده آمده است. 

/ معجم الفاظ الة-رآن الکریم - مجمع 
البیان - المیزان - روان جاويد) 

(م - ۵ - ن) 

« مهین » بالفتح: یعنی: خواد: بیمتداد 
ناچیز , سست؛ ضمیف, ذبون» حقیر 

(ك) هن مهن مهانة: بدفتح‌ميم درمصدد: 
خوارشدن 5 

۱ « ثم جعل سله من سلالة من 
ماء مهین » سجده ر ۸آنکاء خدأی‌تمالی نراد 
ونوع اورا ازچکید؛ آبی بی‌ادزش ( از مایه‌ای که 
نطفه باشد) خلق کرد. ونيز درسودة مرسلات ۲۵ 


تفسیر : اشاده به آن است‌کهآدمی اذآبی 
خوار وبیمقداد وحثیر که قیمتی ندارده به واسطةً 
علم و عمل دادای قیمت دشرف میشود. وبرای 
«سلالة» حنن معنی هم أفق‌شده : 

-٩‏ چکیده دصفوت وخلاصه و بیر ون کشیده 
۲- خلامه ونقاوه‌بیرون کشیده ازگل ۳- خلاصة 
طمام وشراب ۴ ازخلاصه بیرون‌آورده اذ صلب 
آذآ بی ضیف وخواد. 

2-۲«مهین» به‌معثی : ضمیف و حفیر وخواده 
فقير ومحتاج . 

« آم آنا خير من هذا الذی هو 
مهین .۰ زذخرف۵۲ یامن ازاینکه ضعیف و 
خواداست بترم ۱۶ 

تفسیر : فرعون جون دید . دلها غالبا په 
حضرت مومی(ع) «توجه‌شده. ونر ديك‌است بتواند 
ددمقا پل اوقیام‌نماید. اعیان‌دا جمع آودی نموده به 
یاوه‌سرائی شرو ع کرد: که آیا فرمانروائی صر از 
من لیت آنا نمی ید ک ن ادغ فا بش جهن 
است. چون موسی(ع) فقیر وحقیرو خواد است. 

۳- «مهین» به‌معنی : حقادت و کمبودی 
در دأی وتمین » شرانگیز ۰ سیکسر دروغگو » 
چونکه دروغگو نزدمردم خواد وبیمقدار است. 

« و لانطع کل حلاف مهین » قلم۱۰ 
وهرسو گند خودند؛ به‌باطل‌دا که سبکسر وکم‌مایه 
است اطاعت مکن 3 

( مقاییس‌اللفة - لسان التنزیل - مجمع 
البیان - المیز ان منهج الصادئین) 

(م- و -ت) 


( ن س ض ) مات یموت موتا 
دوح اذیدن خارچ‌شدن ۰ بیجان‌شدن 1 آده‌یدن ۰ 


: مردن ۰ 


کهنه‌شدن. خفتن. وصفت مشبهه آن: «میت» بافتح 
میم و کسریاء مشدد وجمم‌آن دیئون» و «ىوتی» 
پهفتح هيم دالف کوتاه در آخر . و درتخفیف وسبك 
شد «میت» گفته سیشود: «میت» بافتح‌ميم وسکون 
پاء . وجمعآن: دآموات» و «موتی» میباشد. 


لغات‌القر آن 


انواع موت بحسب انواع حیات میباشد ۰ 
اول: آ نچه ددمقابل قوء ناميه موجود در انسان و 


نحو : ۵ ... و بحیی 
الارص بعد مو نها ... » دوم ۱۰و خدای 


حیو آن و نبات میب‌اشد 3 


تعالی ذمین‌دا پس‌اذمردنش زنده گردان‌د . یمنی 
پس اذ فصل خزان ومر گ گیاهان ».با به نسیم 
جانبخش بهاش زنده گرداند . دوم : اذبین دفتن 
فقو حاسه . فولله‌تمالی : « و تقصول الانسان 
٤اذ‏ ما مت لسوف اخرح حیا» مریم ۶۲ 
آن اسان کفر بیشه میگو ید : 

آیا وقتی که مردم » خدای تعالی مرا ذنده 
میسازد. این استفهام مذکر بعث » برای انکاد و 
استهز اء است. سوم: اذبین‌دفتن وه عاقله که سیب 
جهالت ونادانی است. 

فوله‌تمالی: « آدمن کان‌ميتاً قاحبیناه 
و جعلنا له نورآً ,بمشی به فی الناس کمن 
مشله فى الطلمات لیس بخارح منها ... » 
انام۱۲۲ معنی تا آخر آیه : 

آیاکسی که «ردة ( جهل وگمراهی )بود» 
ما اورا زاش کرد . و به او روشنی ( علم و 
دیانت ) دادیم:. که به كمك آن میان مسردم داه 
میرود. مثل او مانند کسی است که در تادیکیهای 
( حهل و کمراهی ) فرو شده و اذآن بدد نتواند 

شت . آدی‌کره ار بدکافران در نارشان چنین 

جلوه گر شده است. 

تفسیر : مملی‌است که بر ای‌هرموءن وکافری 
یر ا انسان قبل از آنکه هدایت الهی 
دستگیرش کند. عرده‌ایدا میماندکه ازنعمت‌حیات 


زده شده . 


محر وعاست. وحس وحر کتی ندادد. ویس از آنکه 
موفق با بمان‌شد وایم‌انش مودددضایت پر وردگارش 
هم قرادگرفت . مانند کسی است که خداوند اورا 
زنده کر ده و نوری باو داده که باآن نود میتوانه 
هرحاکه بخواهد برود . و ددیرتوآن نود داه 
خودرا ازجاه وخیرش‌دا آزشر ونفش دا از ضرد 
تمیزدهد. منافع وخیر ات‌دابگیرد وازضرد دشر 


a 
احتر از کند.‎ 
خلا ف کافر که مثلش مثل کسی است که دد‎ 
ظلمت وتاریکی محض بسرمیبرد . و داه نجات و‎ 
عفر ی پیدا نمي ند. کافر نیز زندگی د م رگش و‎ 
همجنین درعوالم بعداژعر دش همه درظلمت است.‎ 
در زندگی خیردا آذشر دنفع را از ضرد تشخ<یص‎ 

میدهد . 
حهارم: اندوه سختی که زندگی را تیره د 
تاز گرداند. نحو: 0 ... و با نیه الموت مسن 
مکان وما هو بمیت ۰.۰ » ابراهیم ۱۷ 
معنی از اول آیه : هر گردن کش حق‌ناپذیری اذ 
پس‌او دوزخ است. و اذآبی چرك و خون پیوسته 
میاشامد. وهی چ گوارای او نشود . و اذ هر جانب 
مرگ به‌وی رو آور میشود. واو مرده نیست (یعنی: 
باآنکه اسباب مر گی وسخنیهای آن ویدا به‌سحتی 
دنج میدهد. وهر يث از آنها برای خا هدادن به 
زندگی اسان و آسوده کردن او از دردها ور نجها 
کافی هستند اما نمی‌میرد. وهمچنان در عذاب و 
سختی به‌سر میبرد. 
پنجم 


خفیف است. ودعیوت» 0 


: «منام» است . یعنی «منام » موت 
نوم‌ثقیل است. بنایراین 
معنی» خدای‌تعال یآ ندودا «توفی» نامیسده است . 
قوله تعالنی : « و هو الذی بتوفاکم 
باللیل ... » انمام۰ ۶ «توفی» : گرفتن تمامی 
چیزی‌دا گو یند. یعنی : خدای تعالی به شب دوج 
شمارا میگیرد. واورا ازتصرف ددبدن بازمیدادد. 

۲ (س) مات بمات موتاً : به فتح هيم و 
سکون واو درمسدد : یعنی مردن. بروزن : خاف 
یخاف خوفاً . لغتی است درمات يموت موتا ونيز 
(ض) مات یمیت میثاً : به‌فتح ميم وسکون یاه دد 
مصدر. لغت دیگر يدت . چون‌باع ببیع بيعاً . 
مریم۲۳ «مت» دراین آیه به کسر هیم است. یننی- 
گفت: ای کاش من پیش اذ این مرده‌بود). 


« قالوا م اذا معنا وکنا نراباً و 


و 


ِ حرف المیم 


۱ 


| 


۴۹ 
عظاماً ء انا لمبعو شون » مومنون۸۲ «متنا» 
دداین آیه به کسرمیم میباشد. (منکر آن‌دوذقیامت) 
گنتند: وقتی ما بمردیم. وخاك واستخوان شدیم. 
حگونه زنده ميشویم . 

۲- «موتة» بافتح‌ميم: مصدداست بر اکامرة. 

« ان هی الا مو ننا الادلی و ما 
نحن بمنشر بن » دخان ۳۵ «منی اذآیهٌ پیش : 
همانا اینان (متکران معاد) البته خواهندگفت : 
که ما حزاین مرگ او رکه پایان زندگی 
دنیاست) درقیا.ت ذنده نخواهیم شد. ونيز درايهٌ 
۶ همیر‌سوده والصافات ۰۵٩‏ 

«اموات» مردگان ددکلمة «ائنان» ۱6 
ص۱۱۸ ضمن آیه مذ کوداست. 

«موت» ءردن در ج۲ ص ۴۴ و ۷ ص 
۲ طمن آیه مذکود است. 

«مو نی » بهفتح‌یم والف کوتاه درآ خر 
تون مردگان « ... و آحی المو نی باذن 
ایثه ... 4 آلعر ان۴۹ (عیسی عليه الم گفت): 
مردگان‌دا بەفر مان خدای‌تعالی زفده میگردانم ۰ 
کلم دموتی» هفده‌باد درقر آن:.جید آمده است. 

(مبت» بافتح‌میم وسکون یاء: صفت‌مشجهه 
است. بهمعنی: مرده. 

«. . . واحیینا به پلدة میتاً کذلك 
الخر وج 6 3 و باآب بادان زمین مُرده دا 
زنده‌ساختیم. بیرون‌شدن [اذگود] نيز جنین است. 
این کلمه" پنج‌باد درقر آن‌مجوه آمده‌است. 

«میت» بەفتح‌ميم وتشدید el‏ مکسوده صفت 
مشبهه است . برای کسی که مرده‌ویا درآ ینده‌میمیرد: 
گفته‌میشود. میردگفنه: میان عامای بصره اختلافی 
نیست که هردو«عیت» باتشدیدیاء وبی‌تشدید مساوی 
است. جمع «میت» «عیتئون» است . 
« | تلگمبت وانهم مستون ذمسر ۳۰ 


هما نا تو [ای‌پیغمبر (ص) ] خواهی مرد و آنان نیل 


خواهند مرد . 


«ممات» بەفتح میم : يعلى هردن یاذمان 


٣ 


مردن. ددماددضف» ج۲ ص۷۵ ضم نآیه مذکود 
است. این کلمه سه‌بار درقر آن‌مجید آمده‌است.. 

أماته‌اله یمیته امانة : خدای تعالی او دا 
میراند . در کلمةٌ دائنان» ج ۱ ص ۱۱۸ ضمن آیه 
مذکود است . 

«ممتة» به‌فتح‌میم وسکون ياء دفتح تاه : 
یعنی: مرداد در کلمةٌ ددم» ج۱ ص۲۶۴ ضمنآ یه 
مخ‌کوداست. واما در این آیه : » و یه لهم 
الارض الميتة أحييناها ... » يس ۳۲ 
«المیتة» صفت رای «آدض» میباشد یعنی : ذمین 
مرده که خشك وبی‌حاصل وبی‌گیاه است . یعنی : 
خدایتہالی فر مو ده‌است: [ويك‌برهان بر اینکه ما 
مردگاندا زندء‌ميکنيم ] آنستکه ما زمین مرده‌دا 
[ به بادان‌رحمت ] ذنده کرده وازآن دانه‌ایکه‌قوت 
وروزی خاق‌شود. میرویانیم. 

( لسانا لعرب - معياراللغة_ مفردات‌داغب. 
لسان التنز یل_تر‌جمان‌القر آن - دوح الممانی - 


مجمع‌البیان - منهج الصادفین - منتهی الادب - 
المیز ان روان جادید) 


(م-و -ج) 

(ن) ماج البحر يموع موععاً : آب ددیا 
برروگ هم در آمد وبهم آمیخت, آب دریا په حنیش 
در آمد. وطح آب بو اط وزش‌باد جين حورد ۰ 

۲- ماج‌الناس: مردم ددهم‌شدند وبه‌واسطةً 
ازدحام وا نبوهی بایکدیگر»خلوط شی نك ۰ 
« وتر کنا بعطهم ,بومئذ بموج فی 
.۰۰ .۰ کف ٩۵‏ یعنی : در آن‌روز.(قیامت) 


بعص 
مردم‌دا به حال خود واگذاديم . که به یکدیگر 
محلوط شو ند . 


اضطر اب مانشد آب‌ددیا بعحی در بعضی موج دنند 


و اذکثرت ازدحام و انبوهی و 


وبعضی مین در «يعضهم» دا راجعبه 2 یأجوج 3 
مأحوج » وموج بعضی در بعی را به‌ملاحظة کثرت 
وازدحامآ نها دردوذا نودامسد وریختن آنها ددمیان 
صایر خلق دانسته‌اند. اذاین‌ماده به صودت مضادخ 


تنها ددین آیه آمده است. 


لیات 


الفرآن 


ج 


دموج » به جنبش دد آمدن و بالاآمدن و 
چین‌خوردن سطح آب‌ددیا به‌واسطهٌ وزش‌باد جمع 
آن امواجاست. اما ددقر آن‌مجید درشش مودد به 
صودت مفردآمده است . 

در کلمةٌ د مکان » ج ۲ ص ۳۵۱ ضمن‌آیه 
مد کوداست. 

( مفردات داغب م لساأن‌التتزیل - 
البيان - روان خاوید - معجم ا لفاظ القر آن الکریم) 

(م - و -ر) 

(ن) ماد الشیء یمود موداً : به‌فتح میم در 
مصدد. «موده بهععنی: دفتن بهشتاب است . 

تردد دددفتن و آمدن . دفتن و بر گشتن ۰ 
«ضطرب و متحرك شدن و مانند کشتی به گردش 
در آمدن وجون موح‌ددیا وه بالا ویائین وداین سمت 
وآن سمت دفتن. معنی اصلی‌آن دفتن و بر گشتن 
ومططرب‌شدن است. 

« ډو م نمو رالسماء مورا » طود ٩‏ دد 
معنی این آیه عبادت مقر ان مختلف است . 

۱- دوزی‌که آسمان به گشتنی [هجیب] 
بگردد ۳ روزی که آسمان مضطرب‌شود وح ر کات 
محتلف پیدا کند وماننه کشتی به‌گردش درآید. و 
چون موج‌ددیا درهم شو د. 

۳ درآن روز آسمان چون دود حر کت 
میکند . و مانندآب موج میز ند و مضطرب است. 
ونیز درسورة‌ملك ۱۶ 

( لسان العرزب - مه ردات راغب - تفسیر 
محمدعلی عمزی- مجمما لبیان- تفسیر ابو الفتوح- 
روان‌جاوید - مقاییس اللنه ) 


( موس ی ) 
« موسی » « و لقد ارسلنا موسی 
با باتنا دسلطان مبين الى فر عون وملاثه 
فاتبعوا آمر فرعون و ما آهسر فرعون 
پر شید AF‏ و۷٩‏ وماموسىرا با آیات‌خود 
ودلیل آشکادی به‌سوی فرعرن واشراف دابستة او 
فرستادیم. ولیآنها اذ امرفرعون پیروی کردند . 


€ 


درحالی که فرمان فرعون دارای‌دشد نبود - یعنی 
امر‌فرعون ارشاد کننده و داهنما نبودکه وه حق 
هدایت کند بلکه باگمراهی همراه بود. 

ت#سير : این‌آیات اشاده 4 وص موسی کلیم 
است. که ناماوبیش‌اذهمةٌ انبیاء ددقر آن مجید آمده 
است یمنی به‌اسم در صد و سی وشش جا آمدهاست. 

فرءون وفرءو نيان سالها در مصر حکومت 
میکردند. و بر قبطیان وبنی‌اسرائیلة_مأن‌میر اندند 
وبه‌ظلم وفساد ادامه‌یذادند. دبتها بەصورت خود 
میساختند. ومر دم‌را به‌برستش آنها ددعوض خدای 
تعالی و امیداشتند. بنی‌اسرائیل روزگادی دداز 
به ظلم وبیداد وشکنجه و استیداد ایشان گرفتاد و 
به‌بیگادی ناحادبودند. خدای‌تعالسی به موسی E‏ 
براددش هارون وحی فرستاد. که به سوی فرعون 
روید. وبالحنی ملایم بااو گفتگو کنید. تا مگردل 
سنگش زر مشود. واز کیر وخودخواهیش فرو کاهد. 
وححت براو تمام‌گردد و راه عذد به دویش بسته 
شود. فرعونث باآنکه معحجز ات سیاری از موسی 
عليه السلام مشاهد» کرد. که هر کدام بر ای تسلیم‌شدن 
او به‌حق کافی‌بود. اما بر کفرودشمتی‌خودبیفزود. 
خدای‌تعالی هنگام ی که فرعوث وفرعو نيان ۰ موی 
و بنی‌اسرائیل راکه به‌جانب بیت المقدس دهسپاد 
بودند» تعقیب ميکر دند. تمامشان‌دا در دریا فرق 
گر دانید. وسر گذشتآنها را برای‌آیندگان ددس 
عبر تی ساخت . 


( الميزان - قصص القر آن ) 


(م و -ل) 


«مال» دادائی» خواسته. و آنءبار تست‌اذ 
هر چیز ی که انسان میتواند از آن استفاده‌کند . 
جون: طلاو نعره وحیوان وزمینودرخت وخانه... 
جمم‌آن : دأموال» است . 

درقر آنءجید دم به صودت مفرد دهم جمع 
آمده‌است. در کلمة «شهد» ج۲ ص۲۷ و «بعلل» 
۱ ص۸۳ فمن آ به مذکور است. ۱ هعحم اافاظ 
القر آن الکریم - اسان التنز یل ) 


حرف الميم 


۴ 


(م و -ھ) 

«ماء»آب اصل دماء» ماه یاموه میباشد . 
وماء آن به «همز > بدل شده است. 

چنانکه در جمع « میاء » و دموا گفته 
میشود. اما ددقر آن مجید جمع آن نیام ده است. 
و درشمت وسه مورد به‌صودت مفردآمده است. 

« ... وجعلنا من‌الماء کل‌شیء حی 
اقلا ‌منون » انبیاء ۰ و هر چبز زنده‌ای 
را ازآب آقر یدیم. یعنی به‌واسطةآبی‌که از آسمان 
نازل‌ساختیم. هر چیززنده‌ای‌دا آفر بدیم. 

ابو العالیه گفته: یمنی هرمخلوق حی‌دا از 
نطفه آفر یدیم . صاحب مجمع البیان گفته : صحیح 
قول اول است. 

« واه خلق کل دابة من ماء ... » 
نود۴۵ یعنی خدای‌تمالی هرجنبنده‌ایرا (دددوی . 
ذمین) از نطقه آ فر ی-دهاست. ونيز گفته شده آذآب 
آفر ید. جو نکه اصل تمام موحودات اذآب است. 
(خدای‌تمالی داناتر است) ونیز«دمادة «طفی» ج۲ 
ص ۸۳ و در کلم «عبرش» ج۲ ص ۱۳۵ ضمن | يه 
مذ کود است . 

( م دات داغپ - معجسم الفاظ الق رآن 


الکر یم مجمعالبیان ات روان‌جاوید ( 
(م ی - د) 


(ض) ما ھا ودا ا : به فلح میم 
درهر دوه‌صدر وسکرن ياء درمصدراول وفتح آن در 
مصدردوم: یعنی: لر زیدن وبهجپ و راست متمایل 
شدن؛ به‌اضطر اب آمدن چیز بزرگه چون ذمین » 
میل‌کردن وجنبیدن . 

« والقی فی‌الارض رواسی أن تميد 
بکم. ۰ نحل ۱۵ خدای‌تعالی درذمین کوههای 
ثابت استواردا افکند» مدوامطه کر اهت داشتن اذ 
اینکه شمارا بحب وداست بلتزاند . 

یشان ان بر ایاین آ یه دوءعنی گفته| ند 
(خدایتعال, داناتر است) ١‏ ا گر خدای‌تعالی در 


روی دمین ختوههای ثابت واستواد قر ارداد. برای 


| maaan 


کراهت‌از این بود. که ذمین؛ شمادا بەجپوراست 
بلغزاند. و به خاطر همین ناآدامی ذمین , نظام 
زندگیتان مختل‌گردد . 

۲- بسی گفته‌اند : که د آن تمید بکم » به 
تقدیر « لان لاتمیدبکم » میباشد . 

یمنی .ددمي ن کوههایبز رگ واستوادافکند 
و آنهادا لنګرذمین قرادداد. تاآنکه ذمین به‌شما 
میل‌نکند. ومتحرك ومضطرب نگردد . 

و وداحادیث اهل‌بیت علیهمالسلام است . 
که خدای تعانی امه هدی علیهم ا لسلام را ار کان 
زمین قراد داد. 

و« مائدة 6 : سفرء دطبئی که ددآن طعام 
وخوداکی باشد. هم به خودآن طبق مائده‌گفتمه 
میشود. دهمبه آن‌طعام. و گفته‌میشود: (ض) مادنی 
همیدنی. یمنی غذایم داد. 

گفته‌شده وجه تسمیة آن برایآنستکه نوعی 
حرکت وتموج وحوراجوری در آن دیده‌میشود . 

ونیز گفته‌شده: .«مائده» به معنی « مميدة » 
یعنی بخشیده‌شده. چون: سر کاتم ای: مکتوم ..به 
جهت آنکه بر ای خودندگان پیش داشته شده است. 

« ... دبنا آنزل علینا مائدة مسن 
السماع ... » مائدة ۱۱۴ ممنی اذ اول آیه : 
هیسی‌بن مریم گفت: پادخدایا. پروردگادما , از 
آسمان خوانی .برما فرودآد. و یز درآية ۱۱۲ 
همین سوه . 

مفردات راغب - سان اله رب ب معجم 
الفاظ القرآن الکریم - المیز ان - مجمعم‌البیان- 


تفسیرشر یف لاهیجی - روان جاوید) 


(۴-ى-د) 

(ض) ماد آهله وميرهم مير : بەفتح میم و 
سکون ياء در«صدد . یمتی: طمام و خوداکی و 
خوادباد برای اهل وعیال خودآودد. و « ميرة » 
به‌معنی طعامهائی ادت که از ثهری به شهر دیگر 
حمل‌ونقل میشود. 


«. ... قالوا با آبانا مانبغی هنه | 


بضاعتنا ردت الینا و نمير أهلنا ... » 
یوسف ۲۵ فرذندان یعقوب گفتند: ای‌بدد. مادیگر 
چه میخواهیم ؟ این کالای ماس ت که به ما پس 
داده‌اند و ) ما دومر تبه میردیم ( و برای خانوادة 
خودآذوق و خواربار تهیه میکنيم . اذ این ماده 
فقط فعل مضادع در قر آن مجید آمده است . 

مفردات راغب منتھ-ی الارب معجم 
الفاظ القر آنه الکریم - تفسیز محمدعلی معز کا تب 
مجمم البیان - المیزآن ) 

(م-ی- ز) 

(ض) ماذ الشی« من الشیء یمیز ه ميا ۳ 
به فتح میم و سکون یاه دد مصدد : چیزی را از 
چیز دیکر جداکرد . و تمییز و ميز : به‌سنی : 
بیرو ن کردن چیزی اذمیانةً مخالف آن وپیوستنش 
به موافق آن است . پیوستنی که آن‌دا از مخالفش 
جدا سازد . و نیز به‌معنی فضیلت و برتری دادن 
بعضی بر بعضی است . و تمییز : گاه په معضی 
جدا ساختن است وگاه برای قوه و نیروی دماقی 
است. که په وسیاة آن معانی استنباط میگردد . اذ 
این ماده از باب تفعیل در قر آن مجید نیامده 


است . 


« لیمیز الله الخسبث من الطیب ...» 

اننال ۳۷ تا خدای تعالی ناپاك دا اذ پاك جدا 
نماید . و نیز در سورة آل عمران ۱۷۹ 

تفسیر : داجع به حال کفاد و اعمال زشت 

آنهاست که کفاد با تمام امکانات و قددتی که 


دار ند نمیئوانند نود خدا را خاموش نموده و اذ 


راء خدا جلو گیری کنند. آدک در این داه وبدین 


منطو د اموال خود دا خرج نموده و مساعی خود 
را بکاد می‌برنه . ولکن بمقسد نامشروع خود 
راه فور ده و بآرزوی خود نمی‌دسند ؛ بلکه 
آموالشان هدررفته , و اعمالشان بی‌اثر می‌شود ۰ 
و وقتی دیدندکه کوشش هایشان به نتیجه نرسید 
حسرت برده و شکست می‌خودند . 

و این برای این است‌که چنین اعمسال و 


تقلب ها درسیر خود مجک وم سنتاهیه‌است و 
متوجه غایت و نتیجه‌ایست که پروردگاد در عاام 
تکوین قراد داده. وآن سنت این‌استکه ددایسن 
نظام جادی خير و شر و خبیث و طیب اذيك 
دگر جداکشثه خبیثها دویهم قرادگرفته ووفتی 
مجتمع ومتراکمی اذشر تشکیل یافت آنرا در 
جهنم قرار دهد . 

آری‌آن غایت و هدفی که‌قافلاً شردوسوی 
آن است جهنم است » و بدون استثناه تمامی 
ناپااکها در آن در جهنم درخواهند آمد همچنانکه 
غایت و نهایت خير و طیب بهشت است ‏ آندسته 
همه ژیانکادان و این دسته همه سودمندان و 
دستگادانند . 

۲- تمیز یتمیز تمیزاً : از یکدیگر جدا 
شدن . چنانکه شخس خش‌ناكگاء از شدت خشم 
میخواهد پاده‌پاده شود واذهم بپاشد. شکافته‌شدن 
و تر کیدن . 

« نکاد تمیز من‌الغيظ ... » لك ۸ 
آتش دوزخ از شدت خشم براهل جهنم » چنان 
به جوش و خروش‌آید . که گوگی نزديك انت 
شکافته شود . و تکه تکه‌گردد . 

از باب تفعل تنها درین سوده آمده است. 

تفسیر :داجم به کافر ان‌است که حایگاهشان 
جهنم است . وفتی ملاگکة غلاظ وشداد که موکل 
امود دوژخند آنهادا در آتش اندازند صوت مهیب 
منکری اذ شدت برافروختگی آتش بکوشآنها 
میرصد . که آذشنیدن آن ذهرءآنها آب میگ دد. 
آوجهنم ماننددیگی که بشدت جوش آمده ومحتویات 
خود را زیر و بالا میبرد و بیرون و درون میکشد 
غلیان وفودان دادد. نزديك است از شدت غبظ و 
غضب بر کفاد آذهم بباشد. واجز اش متفرقا گر دد 
واین از باب تمثیل و تشبیه بحال شخص عمبناه 
است که نزديك باشد اذشدت غیظ و غضب بتر کد 
5 پاده باده شود و عروقت آن مو کلین فوحی اذ 
کفاد دا بجهنم میر یز ند با کال شدت اذآنها 


استیضاح مینمایند کہ ایا پیغمیر ی دردنیا بر ایشا 
نیامد و آنها جواب‌مید‌هندبلی آمد ولی ما تکذیب 
کردیم . 

۳ دامتیساز + از یکدیگر حدا شدن . 
«وامتازواالیوم !بها المجر مون » یس۹٩۵‏ 
ای تبه کاران امروذ ازهم جدا شوید. یعنی دوز 
قيامت به گناهکادان و تب کاران ندا میرسد که اذ 
اعل ایمان جدا شوید. از باب افتعال فقط دداین 
سوره آمده است. 

( مفردات راغب - لسان‌التنزیل - مجمع 
البیان - المیزان _ روان جاوید ) 


(م یل - ال ) ِ 

« میکال » نام یکی‌از فرشنگان مقرب 
خدای تعالی است . 

« من کان عسدد اه و ملائکته و 
رسله و جبربل و میکال ذان‌اله عدو 
للکار_بن » بقره۸+ کسی که دشمن خدای‌تعالی 
وفرشتگان و فرستادگان او دحبرگیل ومیکائیل 
باشد ۰ پس خدای‌تعالی هم دشمن کافر ان است . 
تنها دداین آ یه آمده‌است. 


(م -ی - ل ) 

(ض) «میل» بافتح میم وسکون‌یاء . یعنی: 
از داه میانه به یکی از دو سمت‌گراگیدن ومتوجه 
شدن . منحرف‌شدن » خمیدن » کج‌شدن, خم‌شدن» 
گرایش؛ به جیز که دلبستگی داشتن 5 

گفته میشود (ض) مال ءن الطریسق یمیل 
میلا : از داه به سوی چپ و داست کج شد . 

(ض) مال عن الحق : از حق بر گشت و 
پروی باطل کرد . 

... و ,بر بدالذ.ین بتمعون‌الشهو ات 
أن تمیلو | ميلا عظیماه نساء , ۲۷ وکسانی 
که هوسها دا پیروگامیکنند. میخواهندکه شا 
متحرف شوبد . به انحرافی بزدگگ . 


تفسیسر : مقصود أذ « ميلا عظیماً » هتاك 


بر نک 


رت یو الب ا .و امل تاغل میک واهنه 

شما موّمتان را از جادة ہق منحرف ساذند. و به 
هیچ مر تبه‌ای ازملاح شما حاضر نیستند . ولی 
خدای تعالی هرمرتبه‌ای اذصلاح شمادا که قا بلیت 
داشته جاشید. حفظ و ارشاد عیفرماید. 

... فلا تمیلو) گل‌المیل فتذروها 
کالمعلقة ... » نساه ,۱۲۷ 

پس‌تمامی دلیستکی و گرایش دا[ بهیکطرف] 
مکنید. که ذن [ دیگرتان] را سر گر دان کنید. 

تفسیر :کسی که دوزن‌دارد. باید دده‌عاشرت 
باایشان عدالت کند. حق آن‌دا ندارد. که ازیکی‌از 
آنان رو گردان شده و اورا بی‌تکلیف دها کند. و 
۵ کالمعلقة » قراددهد. یمنی مثل ذنی باشد , گه 
نه شوهر دارد . تا از شوهر خود متمتم و بهر»مند 
شود. ونه‌بی‌شوهر و آزاد است, که بتواند شوهری 
برای خود اختیار کند. تنها چیزی‌که برمرد لازم 
است. ایست که تمام ميل دا به‌يك طرف مخصوصاً 
به‌طرف‌تفر یط ( یمنی: خوددادی وکوتاهی کردن) 
متوجه‌نساند. که ددنتیجه ذن» حیران وسر گردان 


شود. پس برمرد واجب است. که عملا بین ذنان 


لغات القرآن چ 


مدل و مادات بوقرا ی کند .: 9 که از 
حانبدادی‌کند ۰ حقوق‌آنان دا بدهد . و همچنین 
شایسته ورواست. که باایشان خوشرفتاري کند .3 
از معاشرت باایشان اظهاد نادضایتی نکند . و با 
آنان بداخلاقی ننماید. که سیر دسولا کرمصلی ال 
عليه و آله حنین بود. 

«ميلة» بهفتح میم دسکون ياء و فتح لا : 
برای مرة أت انمیل . و د ميلة واحدة » يعنى: 
یکباد حمله کردن. چون اذجمله ممانی : «میل» 
حله کر دن وتاختن میباشد. 

« ... ود الذین کفروا لو تغفلون 
عن آساحتکم دامتعتکم فیمیلون علیکم 
مبلة واحدة ... » نساء ۲ ۰ کسانی که کافر 
شدند . آرزو دادنه. که شما از سلاحها و کالاهای 
خویش فافل‌شوید. تایکباده برشما حمله‌ورشوند. 

) مفردات راغب - منتهی‌الادب - مفاییس 
اللغة - لسان التنزيل ‏ تفسير محمدعلی هعز که س 
مجمع‌البیان - معجم الفاظ القر آن الکریم ب 
واژه‌نامةٌ نوين ) 


ج حرف الثوث ۵ 
«چه( حرف نون )۶+» 


(ف) نای بنای نیا : بهفتح نون وسکون 
همزه درمصدر: يعفی: دورشدان › کنار هگر فشن ۰ 
روی‌گرداندن » پهلو خال ی کردن » تکبر کرون . 
ابن‌فارس گفثه این کلمه داداىيكمىنىاسلى است. 
وآن: دورشدن میباشد. 

« وهم بنهون عنه و ينون عنه و 
ان نھلکوا الا انفسهم وما پشعر ون » انمام 
۶ آنها مردم را ازوی باز میدادند. وازاو دود 
هیشوند. ولی جز خودشان دا هلاك نمیکنند. اما 

تفسیر : کافر ان مردم‌دا اذایمان به قر آن یا 
پیغه‌پر صلی الله عليه و آله نهوی میکردند » چه » 
کافران خیال‌میکر دند . اگر مردم‌را اذ پیروف 
قر آن نهی‌کنند. وآنان‌دا از آن دم دهند ۰ قرآن 
را هلاك کرده . ودعوت خدائی‌دا اذبین میبی‌ند. 
وبااشکه خدای‌تعالی شواء‌ناخواء نودخوددا تمام 
میکند. لاجرم این‌بی‌نوایان دارند خودرا هلا 
مپکنند. ونمین‌مند. به صودت مضادع تنها ددین 
سوده آمده‌است. ١‏ ۱ 

« و اذا انعمنا علی‌الانسان آعسرض 
ونای بجانبه... » اسراء , ۸۳ 

وما هرگاه به‌انمان نعمتی عطاکردیم ( اذ 
راه ناسپاسی ) رو گردانید وخوددا دودساخت. 

تفسیر : داجم به آدم کفر ان پیشه و ناسپاس 
ا-ت.. که هر گاه خدای‌تعالی نعمت صحت‌دفراخی 
عيش واعفیت به‌او عطا فرماید. اعراض‌کند وروی 
بگرداند وازراه تکبر وخودخواهی شانهةٌ خود دا 
بکرداند. و دودی‌گز یند. دنیز ددسود؛ فصلت ۵۱ 
} مقاییس اللفة ی منتهی الارب - معجم الفاظ 
القر آن الکر یم - مجمع‌البیان - مفردات راب 
تفسیر صافی ) 

(ن ب 1) 

دبا به‌فتح نون وباء : خبری‌که دادای 
فاید؛ بزرگی وعظیم باشد. وبه‌واسطه آن علم یاظن 
قوی عاص ل گر دد. 


« ... ولقد جائك من‌نباًالمرسلین» 
انمام۳۴ وبە‌یقین اذخبر پیغمبران به‌سوی‌تو آمده 
است . تفسیر: دد ضمن این آبه تسلیتی است اذ 
خاطر مبادگ پیغمبر اکرم به‌تذ کر احوال پیفه‌بی‌ان 
گذشته و آذادهاگیکه از قوم خودشان دیدند وصبر 
نمودند. باآ نکه بهدتبهٌ کمال آن‌حضرت نمی ررسید‌ند. 
خدای‌تمالی دراینجا پیاءبر خودرا امر‌میکند . که 
دربرابر کافر ان قوم ؛ مانند پیغه‌بران دیگر صبر 
کند. تادقتی که خدای تعالی اودا پاری‌کند . و 
بر آنها پیروذ گردد. دبا بەصو دت ‌مفرد هفده باد 
درقر آن‌مجید آمده‌است. 

دأباء» جمع دبا میباشد . هر ذلك من 
آناء الغیب و حیه اليك... » آلعمرآن۴۴ 
این از خبرهای غیبی است. که به‌تو وحي‌ميکنيم. 

« فقد کذ بوابالحق لماجائهم وف 
یا نیهم آنباء ما کانو ابه ستهزژن» انار ۵ 
وچون حق به‌سویشانآمد آن دا ددوغ شمردند. 
پس به‌زودی خبرهایآ نچهرا که مسخره میکر دند؛ 
بهآ نها خواهد دسید. ۱ 
۱ تفسیر : مقصود اذ د انباه » نثيجة اسنهزاه 
است که گرفتاری دنیا وعذاب آخرت است. 

جنانکه یکی از ما میکوید : نچه کر دءای 
خبرق به ئو میرسد ومی‌بینی . بعنی دین اسلا و 
قر آن ومحمد ممطفی صلی‌اله عليه وآله دا که به 
بازی وفقسانه و فسوس گرفته‌اید , فرداءه قیامت 
عاقبت آن‌دا بدا نید. ووبال ومال آن بچشید. دأنیاه» 
دوازده‌بار درقرآن مجیدآمده است. 

د نبی » یعنی : بیس . نحویون گفته‌ا ند : 
دراصل‌مهموذا للام پعنی حرف آ خر آن‌همزه «نبیء» 
بوده‌است. سپس همزه پدل شده است. اگر باهمزه 
باشد به‌عنی : خبردهنده است؛ اذ جانب خرای 
تمالی. فيل |است بهمعنی فاعل یعنی: خبردهنده . 
يا یل به‌معنی مفعول. يعنی: خبرداده‌شده. قول 
دیگر آنکهگفته‌شود: نميل به معنی: مفعل بهضم میم 
و کسرعین چون نذیرومنند. بعضی اذعلماء گفته| ند: 


و ۲۳ 
اشتقاآن ازه‌نبوع» و دنباده» (به‌فتح‌نون و واو) 
میباشد. که به‌معنی: دفعت و بلادی‌است. 

چونکه محل ومترلت او نزد خدای تعالی 
ازسایر مردم بیشتر وارفع داعلی است . 

پس «نبی» با یاه مشدد بلینتراذ « نبیء » 
باهمزه میباشد. این بود حاص لگفتاد: 

داغب واین‌بری واین‌اثیر وفراء وزجاج و 
جوهری . 

پس «نبی» کسی است که خدای تعالی او دا 

امیان بشر بر گز یده‌است. تا بهوسیاۀ وحی دين و 

شریمت بهءردم بیاموزد . و ءردمان د! به‌سوی 
خدای‌تعالی هدایت نماید. 
وجم آن «ذبیین» ودانبیاه» میباشد . 
« با ابها النبی انا ادسلناك شاهداً 
ومشر آ و نذیرآ» احز اب۴۵ 
ای‌پیغمبر , ما ترا فرستادیم [ که بر نيك و 
بد اعمال امت خویش] گواءباشی. و [نیکو کادان 
دا به‌دحمت‌الهی] نویدبخش و مژده دهنده و [ بد 
دفتادانرا ازعذاب خدای‌تعالی] بیم‌دهنده باشی . 
این کلمه پنجاه و جهاد بار در قر آن مجید 
آمده است . 
«النسیین» ددج۲ ص۲۸ ضمن آیهمذ کور 
است. این کلمه شانز ده‌باد در قر آن مجید درحال 
رفعی ونصب وجری‌آمده است. 
«انیاء» «... اذجعل فيكم انمیاء 
و جعلکم ملو کا ... » مائدة , ۲۰ معنی از 

اول‌آیه : 

و یادکن آن هنگامدا که موسی به قوم خود 
گفت: ای قوم نعمت خدای‌تعالیدا به‌خاطر آدید. 

آنگاه که درمیان‌شما پیغمبران فرستاد . و 
شا دا پادشاهی داد . این کامه پنج بار در قرآن 
مجیدآمده است . 

«نبوة» به‌ضم نون و باء یعنی : پیغا‌بری ۰ 
خپردادن اذ غيب یاآینده به وحی و الهام خدای 
تعالی , دریافتن اخباد غیب بە‌عنایت خاص خدای 


تعالي . 


لفات‌القر آن 


ج 
« ... و جعلنا فى ذر بتهما النبوة 
والکتاب ... » حدید ۲۶ معنی اذ اول آیه : 

نوج وابراهیم را [به پیغمبری] فرستادیم ۰ 
و درفرزندانشان پینمبری وکتاب آسمانی قراد 
دادیم . 

این کلمه پنح باد درقر آن مجید آمده است. 

۲- تثبثه وانباه: یعنی : خبردادن وآگاه 
کردن ۲ اولی آذپاب تفعیل ودومی آزیاب افمال. 

گفته‌میشود: فياه بالشىء : اورا خیرداد 3 
آگاه ساخت. وسر گذشت آن‌دا برای‌او ذکر کرد. 

« ... قالت من انباك هذا قال 
نبنی العلیم الخبیر > تحریم ۲ 

آنذن به پیغمبر صلی‌اله علیه و آله گفت : 
کی این دا به تو خبرداد ؟گفت : دانای دازدان 
بهن خبرداد. 

۳- استنباه : آگاه-ی خواستن » خبر 
پره‌یدن », درجستجوی خبربر آمدن . 

« و بستنبئونك أحق هو قل ای و 
د بی انه لحق وما انتم بمعجزین » يونس 
Ar‏ وازتو کسب خبر میکنند. آبا حق است ؟ بگو 
آدی به پروددگادم مو گندکه حق است . و شما 
عاجز کنندگان نیستید . 

تفسیر: ای رسو ل گرامی» کافر ان به طمن 
وتم خراذتوخبره‌یخواهند. آیاآنچه از توحید و 
نبوت وقر آن و عذاب دفضاه میگویی حق است ؟ 
بگو: آدی. به‌پروردگادم سوگند. که آن هبه قطماً 
حق‌است. وشما خدادا از آنچه درمورد عذاب‌شما 
اراده‌فرماید: عاجر نتوانید ساخت. 

( لسانالسرب - ممجم‌الفاظالقر آن‌الکريم 

مفردات راغب المیزان منتهی الادب ‏ معیاد 
اللغه۔ مجب‌البیان - دوان جاوید - كلمة علیاه ) 


(ن - ب - ت) 
(ن) نبت الزرع والشجر ينبت نبتاً و نباتاً 
به‌فتح نون در مدرد : یعنی: گیاه و درخت از ذمين 


رولید وشروعبه تمو کرد پس‌نبت ونبات به‌معنی: 


ج 


رستئن , دوئیدن ۰ نمایان شدن وآنچه از ذمین 
میروید . چه دارای ساق باشد . چون ددخت . 
چه بدون ساف باشد. مانندگیاه. لیکن ددتعادف‌به 
آنچه بدون ساق است کفته ميشود. 

« و شجرة تخرج من طود سیناآء 
غیت بالدهن وصبغ للا کلین» مومنون۲۰ 
و درختی‌را که از کوه سینا برون میشود . [ و آن 
درخت ذیتون است] که دوغن و نان خودش برای 
خودندگان میدهد . 

تفسیر : برای «بالدهن» ترا کیب متعدده‌ای 
ذکسر شده است . بهتر آنستکه ( خدای تعالی 
دا ناتراست) حال‌باشد ازفاعل «تنبت» یعنی میروید 
درحالی که مشتهل به روفن و خورش است. 

۲- آنبت ينبت انباتاً : دویانیدن 

گفته میشود : انبت‌اله الزرع او الدج : 
یعنی : خدای‌تعالی کشت يا درخت دا دویانید و 
به قدرت کاملهٌ خود نیروی دویش و نمو درآنها 
قراد داد. 

« و نزلنا من السماع ماء مبار كا 
فانبتنا به جنات و حب الحصید » ق ٩‏ 
وازآسمان » آبی‌پربر کت‌فروفرهتادیم. پس به‌آن 
آب بوستانها و دانهٌ دروشدنی برويانيديم. یعنی: 
بوستانهای مشتمل ۳ درختان انبوه و میوه هصای 
پاشکوه. و دانه‌های نباتی‌ که ازشأن آن ۰ آنستکه 
در وقت دسیدن درو کرده شود. جون‌گندم و جو 
وبر نج وارزن و مانندآن . 

۳ د انبات » که به‌معنی دویانیدن است . 
هنگامی که حفایق اعتباد شود و معنویات مودد 
نظر قرا د گرد برای هرموجودی که استمداد نمو 
وپرورش داشنه‌باشں به کار میرود. چه نبات با شد 
چه حیوان . چه انسان . کلمةٌ « انبات » دد تمام 
این موادد استعمال میشود . جنانکه در مورد 
پرورش مر یم‌علیها السلام , از لحاظ تکامل معنوی 
و روحانی و اخلاقی , به د انبات » تعبیر شده 


است . 


حرف اللون 


ور ۲05 
« فتقبلهار بها بقبول حسن وأنبتها 
ثبائاً حسناً ... » آلعمران ۳۷ ۲ 

پس پروردگارش وی (مریم) دا به طرد 
نیکوئی پذیرفت . و به طرز شایسته‌ای [ گیاه 
وجود] اورا دویانید [وپرودش داد] . و مراد از 
« انبتها نباتاً حسناً » بخشیدن دشد و طهادت په 
او و ذريةٌ او , و افاضه نمودن يك رقم حیات و 
زندگی است . که وسوسهٌ شیطان دد آن راه پیدا 
نکند. وآن عبادت از د طهادت » است . 

۴ گاه ص انبات » بر سبیل توسم و 
مجاذ به غیر خدای تعالی نسبت داده میشود". 
درحالی که رویاننده ددحقیقت خدای‌تعالی است . 

« مثل‌الذ.بن بنفقون اموالهم فى 
بقره/ ۲۶۱ نموداد ( ذندگی ) کسانی‌که اموال 
خودرا در راه خدا همیدهند . همانند دانه‌ایستکه 
هفت خوشه دویانیده . که دد هر خوشه صد دانه 
باشد . و خدای تعالی برای هر که بخواهصد 
[ و ذایستگی داشته باشد ] چند برابر میکند . و 
تخد ای تال فراخی‌دهند؟ داناست . 

9-۵ اثبات» به معنی : آفریدن وایجاد 
کردن . یمنی : استماده است از برای آفریدن . 

« واه انبتكم من الارض نباتاً » 
نوح ۱۷ خدای تعالی شمادا اذ ذمين برویانید . 
دویانیدنی [ شگفت انگیر 1 

تفسیر : خدای‌تعالی جنانکه گیاه و درختان 
را از ذمین دویانید » نهال دحود حضرت آدم 
اپوالبش‌را هم ازخاك ذمین آفرید. ومردم از او 
به وجود آمدند . و میدء خلق بنی آدم دا هم که 
نطنه است . اذادزاق مولده أذ خاك ذمین تولید 
می‌فرماید. پس‌همه ازخاك بیرون شده و بايد ده 
خاك پنهان شو ند. 

۶و نات » گاه مصدر داقع میشود دد 
موقع د انبات » فوله تعالی : « داثه أنبتكم 
من الارض نباتا » يك قول آن است که + 


انبتكم انبات النبات . قول دیگی آنکه مصدد 
فعل محذوف است . تقدیرش چنین است : آنبتکم 

وگاء اسم واقع میشود . دد معن ی آنچه از 
ڏمين جو ن‌گیاه و درخت بیردن میاید. 

مانتد: « بات » درسورة انعام ویو نس 
۴ و کف ۴۵ و طه ۵۳ ۰ 

( اسان المرب - مفردات راغب - معجم 
الفاظ الثر آن الکریم - مجمع البیان - المیز ان 
روان حاډ ید بر توی از قر آن س منهج الصادقین 
تفسیر شریف لاهیجی - دوخ الجنان ) - 


(ن - ب ‏ ذ) 

(ض) نبذالشیء نبذاً : به‌فتح نون وسکون 
باء دده‌صدد یعثی : آن‌دا افکند. «نبذه دد معا نی 
مختلف به کار هيرود . ازحیله : ازدست انداختن 
چیزیدا اذپیش یا پس . 

شخص یاحیزءدا باخوادی و بی‌ادذشی به 
دور الکندن. دربارة جیزی اهمال و سستی‌کردن 
ویدان اهمیت ندادن وحقش‌دا به‌طوریکه باید بجا 
نیاوددن . عهددا شکستن . 

« ولما جالهم رسول من عندایلد 
مصدفاً لما معهم نبد فریق من الذبن 
او نوا الکتاب کتاب‌اثه وداء ظهورهم 
کائهم لابفلمون 4 بقره ,۱۰۱ 

وهمینکه پیه‌بری اذپیشگاه خدای تعالی به 
سراغ آنها آعد. که تصديق کننده است آنچه‌را که 
پا آنهابو د. گررومی از کسا یکه کتاب به آنهاداده‌شده. 


کتاب خدادا پشت سر افکندند . گوئی اصلا از " 


آن خر نداد . 

تسیر : مراد از دسول پیغمبر اسلام صلی‌اثه 
هلیه و آله امت. ومقسود اذ + مامعهم » قسمتی از 
آنهاست که دست تحر یف به سوی‌آنها دراز نشد. 
اشت. مانند: بشاداتی که به‌ظهود دصفات ویغمیی 
اسلا صلی ال عليه وآله مبباشد ومراد اذ «فریق 
من الذین اوتوا الکناب » ( خواف تعالی دانای 


است ) علمای‌یهود ونساری است که دانسته عیادات 
تودات واتجیل‌دا به‌نحودیکری برعوام خود بیان 
میکردند ۰ 

ومراد از دند وداء ظهود هم» روگرداندن 
وانکار و کفر آنها به کتاب الهی است . 

( ».۰ فسذ ناهم فی‌الیم ۰ عص 
۰ معنی از اول آیه : ما فرعون و میاهیانش‌دا 
بگر فتیم ۳ را به دديا أفكنديم . پس‌بنگر که 
سرانجام کار ستمگران به کجاکشید . 

« و اما تخافن من قوم خبانة فانبذ 
الیهم على سواء :.. » انفال ۵۸ 

اگر اذ قومی که میانةٌ تو و ايشان عهدی 
استوادگشته. بترسی که خیانتی‌نمایند. د برخلاف 
قرادداد عمل مضری انجام دهند . عهدشان دا به 
سوی‌آنها به‌تساوی واعتدال بیفکن . به‌این‌نح و که 
قبلا بآ نها لعلام‌نما که عهد ما ملغی است. و بعداً 
باآنها جنگ کن تا مساوات شده‌باشد. 

« لینسدن » : مضارع مجهول مو کد از 
د نبذ » « کل لینمذن في الحطمة » همزه, ۴ 
نه جنین‌است: هر کز ! بلکه محقفاً به آ تش اف وخنه 
درافکنده شود ۰ 

اتېد انتباذاً : دود شدن » از مردم کناده 
گرفتن و بهیکسو شدن » کرانه‌گزیدن ددگلمة 
دقصیاه ج۲ ص۳۰۳ ضمن آیه مذ گوداست. 

( لسان العرب- مفردات داغب. مفاییس 
اللغه ‏ منتهی الادب - تفسیر محمدعلی معز 
مجممالبیان - المیز ان - روان جافید - پرتوی 
از قر آن ) 

(ن_ ب ‏ ز) 

انىز به فتح نون وباه : اسم است یمنی 
لقّب . وبه‌فتع نون وسکون باه مصدر است. یمنی 
لتب نهادن. و آن تامی‌است فیر اذناعاصلی که‌بر ای 
شهرت وشناسائی کن یگذاشته‌ميهود. وازیاب‌تفاعل 
آن «تنایز »است نی : یکدیگردا میب کردن و 
لب نهادن. بیشترددمودد لقب‌بد به‌کاد میرود.و 


ج ۲ حرف النون 


آن‌نامی است که اگر ب کسی دهندخوش نداشته باشد. 
ونشانة گناهی باعیبی باشد. مثل کسیکه بهودی‌بوده 
ومسامان‌شده دیگر نباید اورا بدان‌نام‌خواند. و یا 
کسی که عمل‌بدی کرده ولقب‌وی گر دیده وپس‌از آن 
توبه‌نموده دیگر تباید اورا به آن لقب خواند ۰ 

« ...و لا تنابزوا بالالقاب ... » 
حجرات۱ ۱ یعنی: و تاءع‌اک‌بد بر یکدیگر نگذادید 
ویکدیگردا به‌هناوین زشت مخوانید. اذاین ماده 
فقط اینفعل درفر آن‌مجید آمده است. 

( لسان المرب - مفردات راغب - روان 
حاوید ‏ تسیر سورۂ حجرات - منثهی الارب ) 

(ن -ب -ط ) 

استذباط : سجن‌دا اذحال ابهام وپیچیدگی 
بیرون‌کشیدن و به مرحلهٌ تمیز ومعرفت وشناخت 
آوردن. خارچ‌کردن هرچبزی برای‌اینکه به‌دیده 
سر دیده‌شود. یامعر قت قلبي حاصل گر دد. از ماد 
«نبط» یعنی اولین آبی که از جاه «نگام کندن آن 
بیرون آید. ابن‌فادس گفته : این ممنی اصلی کلمه 
است . 

و« و اذا جائه-م امر هن الامن او 
الخوف آذاعو! به ولوردود الى السر سول 
و الى اولی الامر منهم لعلمه الذدن 
,ستنمطو نه منهم ۰ ساء ۸۳۸ 

هنگامی که مطلبی (خبری) داجم‌به ایمنی 
یا بیم بهآ نها میرسید. آن‌دا فاش میکردند. واگر 
آن دا به پیغمبر (ص) و پیشوایان از خودشان رد 
میکردند. به طودمسلم تدبیر کار دا آنانکه اهل 
بصیر تند میدانستند [ و در آن داقبه صلاح اندیشی 
میکردند ] و اگر فضل و دحمت خدای تعالسی 
برشما نبود . 
میکر دید . 

تفسیر : مراد اذ « اولی الامر » ام 
مه‌صومین علیهم! للام میباشند . 

( لسان ااءرب - مقاییس اللغه - مغردات 


دامپ - المیز ان ب مجمم البیان - ) 


جز اندکی شیطان دا پروی 


مرن ۳۹ 


« ینبوع » به فتح یاه : چشهه‌که آب 
اذ آن بیرون آید. جوی‌خردبسیادآب, جوششآب 

جمم‌آن « ینایم » درقر آن‌مجید به‌صورت 
مفر د وجمع هر دو آمده‌است. 

« و قالوا لن من لك حتی تفجر 
لنا من الارض بنہوعاً » اساء ٩۰‏ 

و [ کافران] گفتند: مابهتو ایمان نخواهیم 
آورد. تاآنکه از ذمین برای‌ما [به‌اعجاذ] چشمة 
آبی بیرون آوری . 

« الم تر انائثه انزل من السماء ماع 
فسلکه پنابیع فی‌الارص ... » زمر ۲۱ 

[ نشاب للف خدای تعالی دا ] نمی‌بین ی که 
خدای‌تعالی اذآسمان آب‌بادان ناذل‌گردانید . و 
در روی ذمین نهرها روان‌ساخت. ( مفردات‌داغب 
منتهی الادب - مجمع البیان - لسان التنزیل ) 

(ن -ت -ق ) 

« لتق 6 به‌فتح نون وسکون تاء : یعنی: 
جنبانیدن و کشیدن وازبیخ وین کندن چیزیست . 
و به معنی بلندکردن گفته میشود : ( ن ض ) : 
نتق الشیء ینتقه نتفاء یعفی : آن داکشید و از 
بیخ بر کند و بلند نگاه داشت . 

«٠‏ واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة 
و ظنوا أنه داقع بهم ... » اعراف ۱۷۱ 
وجون کوهء‌را برذبرایشان بلن د کر دیم. گوئ یکه‌آن 
سایبانی بود. و گمان‌بردند بر آنها فررودآینده‌است. 
اذاین‌ماد» فقط این‌فعل ددقر آن‌مجید آمده‌است- . 

تفسیر : اینآیه داجم به از.حای کندن کوه 
طود ونگهداشتن آن بر بالای سر بثی اسر ائیل‌است. 

مفسر ان گفتند: چون‌بنی اسر ائيل احکام 
تورات قہوں نمیکردند. و کاد نمی‌بستند , خدای 
تمالی کوه‌دا ازجای بر کند. و بر بالای سر آنها به 
ممدار يك (شکر گاه ایشان بداشت. حضرت موسی 
علیهالسلام فررمود اگرقبول‌نکنید» برسرشما فرود 


میاید. به‌سجده ددافتادند . ابروی چپ به ذمین 


نهادند. و په نیمه‌دوی سجده کردند. وبه‌نیمه‌روی در 
کوه مینگر یستند.ازترس نکه برایشان فروافتد. 

( مفردات داغب - مقاییس اللفه - مجمم 
البيان- دوح الجنان و دوح‌الجنان - الميزأن- 
روان جادید )| 

رن ث ر ) 

منثور 6 اسم مفعسول است. یعنی : 
پر| کنده‌وافشاند». گنقه‌میشود: (ض ن ) شرالشیء 
پنثره نثراً ونثاداً : آن‌را پراکنده کرد. وافشاند 
د رکلمة دخلد» ۱ ص۲۲۶ ضمن آیه من کوداست 

« ائتشرت 6 پرا کنده‌شد. اذهم گسیخت. 
فرودیخت. اذباب افتعال. دلاات برقیول یا مبالفه 
دارد ومعنایانتثاد اذهم گسیخته شدن رشت ادتباط 
و پر کنده شدن شدید است . مانند پاده پاده ۳ 
پرا کندن‌شدن دانه‌های مر وادیدی که به يك دشته 
در آمده باشد. 

« واذ الکو) کب‌انتشرت » اننطاد, ۲ 
وآنگاه که ستار گان پرا کنده‌شو ند. اذاین ماده اذ 
ثلائی‌مز ید این‌ماده فقط این باب ددقر آن‌مجید آمده 
است . 

( مفردات داغب ‏ معاییس اللفه - پرتوی 
از قرآن ) 


(ن --د) 

ص النجد بدن » تثنيةٌ د النجد » معانی 
مختلف ومتعدد دارد. ازحمله معنی‌مناسب : مين 
اسخت وبلند, راء واضح وآشکاد . قوله تعالی : 
« وهد یناه النجدین » بلد۱۰ و دوداء‌آشکاد 
روشن‌بلندد! بهآدمی نمودیم. 

تفسیر : این مثلی‌است برای‌نمایاندن دوداه 
حق وباطل دداعتقاد. سدق وکذب ددگنتاد . و 
نیکی وزشتی در اعمال . وبرای اینکه انسان داه 
سمادت ونجات‌را دریابد. انجانب خدای‌تعالي » 
دادای موهبت شذوائی و بینائی و هدایت فطری و 
تشریع یگردیدءاست. که میتو اند با ختیاد و آذادی 
هداهن اذخیر باشر, وانجام‌دادنیاترك مسئولیت 


وتکلیف دا ددپیش گیرد. اگرطریق حق داگزید. 
وباقدرت‌ایمان وعمل آن‌دا پیمود. و خود دا برتر 
آورد. از پندها و کششهای مخالف میرهد. وحاکم 
بر آنها میشود. و درطبیعت وهمه‌چیز باتا لیدخدای 
تعالی تصرف مینماید . پس اذآن شهوات دا دام 
میکند. و راه خودرا هموار میساژد. 

( مفرداتداغب - معجم الفاظالقر آن‌الکریم 
مقاییس‌الله» - لسان‌التنز یل - پرتوی اذقر آن ) 


(ن-ج- س) 

« اجس > بدفتحنون ونم نی : نپاکی 
وپلیدی. ضدطهادت وبا کیاست. گفته»یشود: (س) 
نجس ینجس نجساً بفتح‌نون دجیم یعنی: ناپاك و 
پلید گر دید. صفت مذبهه آن: نجس به کسر جيم و 
نجس بەفتح نون وجیم. و جمم آن آنمای آست . 
و هرجیز پلیدی‌دا که طبع انسان از آن تنفر داشته 
باشد « نجس » گویند. و وقتی به صودت مصدر 
وصف‌شود. مذ کرومۇنث وجمع در آن یکسان‌است. 

« ...انما المشر کون نجس فلا 
بقر بوا السجد الحر ام ... » توبه ۲۸ 

چون بت‌پرتان ناپاك و پلیدند . نباید به 
مسجدالحرام نزديك‌شوند . 

اذ این ماده فقط این کلمه دد قر آن مجید 
آمده است. 

( لسان العرب - مفردات داغب ‏ مجمع 
البیان - المیزان ) 

(ن-ج-ل ) 

« انجیل » به‌معتی: بشادت ومژده است. 
این کلمه در قر آن مجید دوازده بار ددسوده‌های 
مختلف ذ کر‌شده‌است. ونام کتابی اس ت که بر حضرت 
عیسی عليه ا لسلام نازل شده‌است. 

ددقر آن معهید > ھر جا که ازکتاب عینی 
علیهالسلام نام برده‌است. «انجیل» دا بهورت 
مقر د آورده است. ونزول آن را ازجانب خدای 
تمالی معر فی‌میکند. این‌دوصفت‌میرساند که اناحیل 
بسیاری که در بین نسادی متداول بوده . حتی 


ج حرف النون 


دا به« لوقا » مرقس » متی › یوحنا » سبت 
میدهند . هيچيكآنها انجیل داقعی نیست . بلکه 
در آن استاط و تحریفی دوی داده است. و مدتها 
بمداذ عیسی علیها لسلام نوشته شده‌اند. ونشانه‌های 
پیامبر اسلام و آئْن او در همان کتابهای محرف که 
در دست نصادای آن‌ذمان بوده. وحود داشنه‌است. 
و قسمتی از انجیل واقعی در همین کتب وج-ود 
داشته و دارد. اما نشانه‌های پیامپر اسلام و دعوت 
وقیام او که در کتب مز بور بوده‌است . په خاطسر 
منافع کمی صفات پینمبر صلی اٹ علیه آله دا 
تحر یف نمودند . 

( المیزان - تفسیر نمونه - قمص قر آن ) 

(ن - 6-۳ ) 

« تجم » ستاده جمم آن نجوم . ودراصل 
به‌ممتی طلوع وظهوداست. 

ونيز نجم : مقداد و بهره اذ چیزیست که 
ارتباط باوقت وزمان داشته باشد. ومر ادف بافسط 
است که معمول ومتعارف است. و این اذآٺ جهت 
است که عرب پرداخت دين وقرض‌خوددا موکول 
به طلوع نجم میکرد. کم کم نجم به وقت و بهآن 
جیزی که باید درذمان معین پرداخت شود, اطلاق 
گردید. گفته‌میود: فلان‌شحص مالش‌راددهرماهی 
قرادگذاشت به دیگری بدهد. 

این‌نو ۶ پرداخت دا نیز تجوم مینامیدند. 
و په هر قسمتی از قرآن که نازل ميشد « نجم » 

و قد نزل الق ر آن‌نجوما فی نحو عشرین 
سنة . و یکی از وجومی که برای معنی آي 
و والتجم اذا هوی » کرده‌اند. همین است. 
در کلمهُ«علامات»ج۲ ص۱۸۵ ددد«انکدرت» 
۳ ص۳۳۱" ضم نآ یه مذ کوداست. 

۲- « چم » به معنی هر گیاهی که بدون 
ساق باشد . « والنجم والشجر سجدان » 
الرحمن۷:هر نبات؛ درخت برای‌خدای تعالی‌سجده 


میکنند . بعشی اذ مفسران به معنی : ستاده هم 


و و 


ها 

( مفردات داغب - معجم الفاظ الق ر آنٍ 

الکریم - مجمعالبحرین - مقاییس‌اللنه - مجمع 

البیان - دوح الجنان - تفسیرصافی - المیزان ) 
(ن-ج -و) 

(ن) نجا ينجو نجاه و نجاة : به فتح نون 
دده‌صدد : خلاس‌شدن و دهائی‌یافتن وسالم ماندن 
ازآنچه ناخوش و ناپسند دارد. واين اذ «نجوة» 
است. به‌فتح‌نون وسکون جهم وفتح واو به‌معنی : 
زمین بلند که سیلگیر نباشد: وهر که بدان پناهنده 
شود. ازخطرسیل دهائیییابد. 

سپس ددسلامت بودن از هردنج به کادیرده 
شده. ونيز به‌معنی: جداشدن اذچیزی است . 

گفته میشود: نجا فلان من‌فلان: اذاو جدا 
گشت . 

« ... قال لانخف نجوت من القوم 
الظالمین » قمص ۲۵ شیب ع به‌موسی عگفت: 
بیم‌مدار که از گروه ستمکران دهاگی یافتی. ‏ در 
سود؛یوسف ۴۵ اذفعل ثلائی مجرد دراین دوسوده 
آمده است. 

۲- «النجاة» معنی‌آن ددبالا گفته شد . 
« وبا قوم مالی ادعو کم الى النجاة و 
دعو ننی الى النار »ما من ۴۱: ممن آل‌فرهون 
گفت: چه موجب‌شد» که من شمادا به‌دستگادی و 
نجات دعوت میکنم وشما مرا بسویآتش دوزخ 
میخوانید. این کلمه فقط ددین‌سوده آمده است . 

۲- « نجوی» بهفتح‌نون : ددگوش سخن 
گفتن؛ تنگ گوشی صحبت کردن. واصل این کلمه 
اینست که کسی بادفیقش دد «نجوه» ينی جای 
دور ویابلندی که دیگر ان‌نفومند صحبت کند . 

فراء گفته : «نجوی» گاه اسم است وگاه 
مصدد. دراین آیه مصدد است: 

« الم ر الی‌الذ.ین نهوا عن‌النجوی 
م بعو دون لمانهو اعنه وتناجون بالائم" 
والعدوان ومعصیت‌الرسول ۰ مجادله»۸ 


۴ 

مگر آنکسانداکه اذ داذگفتن منم شدند. ندیدی 
که باز بدا نچه ازآن ممو شده | ند. پاز گردند. و 
بهگنه‌کاری ودشمنی ونافر ما نی پیغمبر؛ راذگوئی 
میکنند. ودرسود؛ محادله ۲ ۰ فیزم‌صدر است. 

تفسیر: بهود ومنافتان بایکدیگر ددگرشی 
صحبت میکردند. وبه‌امل‌ایمان نگاه میکردند. و 
بهم حشمك میزدند. وایشان تصودمیکردند. خبر 
قثل یامسیبت‌وارده بر کسانشان که به‌حنگ‌دفته‌اند 
به آ نهارسیده دراین‌حال اندوهناك میشدند. پساذ 
دی اذاین معنی به‌پیمبر صلی‌العلیه و آله شکایت 
نمودند. وحضر تآنهادا منم فرمود. اما دست اذ 
این کاد نکشيدند 8 

گاه و تجوی» به‌خود دو یا چند نفریکه 
ذیر گوشی صحبت میکنند؛ گفته میشود. 

« نحن اعلم بما _ستمعون به اف 
,ستمعون اليك و اذهم نجوی... » اسراء 
۷ ععنی: جون‌به‌تو گوش‌دهند. ما [به‌اندیشه‌های 
فاسدشان که‌ددسر مییر ودا نند ] اذخود آ نها آ گاء‌تریم* 
برای چەگوش میدهند, آنگاه که آ نها سر به گوش 
یکدیگر نهاده به رازگوئی در کادند . « نجوی» 
مصددیست که واحد وتثنیه وجمع ومذ کرومو نی به 
آن وصف میشود. و آن بريك لفظ باقی است. 

۴_ و« ناح» اسم‌فاعل است. نحات پابنده : 
رهائی‌با بنده 4 

« وقال لاذی ظن‌انه ناح منهما...» 
يومف ۴۲ ویوسف علیهااسلام بدا نکس از آن‌دو نفر 
که‌میدانست نجات‌یافتنی است. ؛ گفتاین کلمه‌تنها 
دراین‌سوده آمده است. 

۵ نجاه ینجیه‌تنجية (بنث:ید جیم): اورا 
رها نيدازآ نچه‌مکر وءو نا خوش میداشت و خلاص کر د. 

« واذنجینا کم من ال فرعون ۰.۰ 
بعر هر ۴۹ و به‌یاد آرید . آنگاه که شما دا از سم 
فرعو نيان دهائی بحشید م. 

» آم تنجی الذ بسن انقوا و نشذر 
الظالمین فیها جشیا » مریم ۷۲: پس از ورود 


لغات القر آن چ 


همه در دوزخ ما کسانی‌دا که پرهیز کادبودند. اذ 
دوز بر آودیم. وستمگر ان‌دا به‌زانو دد آمده, در 
آن واگذادیم . 

اذعانی دیگر « تنحية » بر بلندی آفکندن 
است. داجم‌به یه ۲ اذسودهیو نس وغرق فرعون 
است.. که خدای‌تمالی فرمود: پیکر بیروح ترا در 
جای بلندی افکندیم . 

يك‌معنی دیگر هم شده. یمنی : مرده ترا با 
آن ذره معروف اذآب بیرون‌افکنديم ويا بردوی 
آب برای عبرت دیگران نکهداشتيم (خدای‌تمالی 
داناتر است). د رکامة بدن ج ۱ ص ۶۷ ضمن آیه 
مذ کوراست. 

«منجو هم » اسم فاعل‌استازباب تفعیل. 
« ... انا لمنجو هم اجمعین » حجر :۵٩‏ ما 
آل لوطدا اذبلا نجات دهند گانیم. و فيز در سورة 
عنکیوت ۲۳ . 

۶ آتجاه از باب افعال . یمنی : او دا اذ 
آنچه ناخوش‌داشت دعانید و نجات‌داد. 

.۰ هل‌ادلکم على تجارة تنچیکم 
من عذاب اليم 6 مف ۱۰ معنی از اول آیه : 
ای اهلایمات یا شمادا به‌تجادتی‌سودمندکه شمارا 
ازعذاب دردناك نجات بحشد دلاأت کنم. 

۷ ناجاه مناحاة , اذیاب مفاعلة . یعنی : 
بااو دازگفت , با او محرمانه سخن گفت و او دا 
راز دار خویش ساخت . اسم فاعل آن « مناج » 
میباشد. . و د نحی » به فتح نون و کسر جیم و ياء 
مشدد . در معتی « مناجی € میأید ۰ 

و ...اذا ناجیتم الرسول فقدموا 
بین بدی نجو يكم صدقة ... » مجادله ۱۲ 
ععنی از اول آبه : شماکه ایمان دادید . حون با 
پیغه‌بر داذگوئی کید » پیش اذ دازگوئیتان 
صدقه اک بدهید . 

قفسیر : بنا به کفتهٌ بعضی از مفسران » 
ثر وتمندان خدمت پیذه‌بر صلی اله عليه و آله ۳ 


دسیدند . و با او محرمانه سخن «یگفتنه . و این 


îa 


عمل هم برای آن حضرت اسباب زحمت میشد . 
و هم به طبع حاضران‌گر ان میآمد . لسذا خدای 
تعالی دستود فرمود بايد قبلا صدقه‌ای به فعراء 
بدهل . و بعد این حکم دیگر کسی صحبت‌نکرد. 
و این تمدق دا هیچکس جز آمیرالمژمنین على 
علیه‌السلام به عمل نیاورد . 

جنانکه ازآن حضرت مرویست که در کتاب 
خدای تعالی آینی است که احدی از صحابه جز 
من بدان عمل نکرد . 
عامه نقل شدء است . 

«نجیاً» «نجی » به معنی کسی است که 


این دوایت از خاصه و 


دد پنهانی و آهسته و درگوشی صحبت‌کند. واین 
کلمه هم وصف مفرد میشود. وهم وصف جمع. 

« فلما استیشوا منه خلصوا 
نجباً ۰ یوسف ۸۰ حون براددان يوسف 
أ یوسف مايوتن شد ند . [که دست از براددشان 
برداشته آزادش کند . حثی به اینکه یکی‌اذا یشان 
را ءوض او بازداشت نماید ] از ميانة حماعت 
به کنادی خلوت دفتند . و به سخنان پیخ گوشی 
پرداختند . 

» تجا 6 در این‌آیه وصف بر اددان شده 
است. . و درسودة مریم ۲ وصف براییکنغرشده 
است . 

4۸ تناعی الر حلان : باهم راز گفنند . اذ 
باب تفاعل. درشمادة۳ ضمنآیه مذکود گشت. 

) لسان العرب - مقاييس اللفة - مفردات 
راغب معجم الاظ القر آن الکریم - مجمم 
البیان - المیزان - روان جاوید - پرتوی اذ 


قرآن تفسیر شرف لاهیجی _ روح الجنان ) . 


(ن-ح-ب) 
«نحب» به فنح نون و سکون حاه : در 
اصل لەت نذری‌را گو ین که عمل به آن واجب باشد. 
گفته‌میشود: (ن) نحب ینحب نحباً : یعنی چیزی 
را بر خود واجب راخت . وگاه کنایه از مرگ و 
مدت عمر میاید. گو با آن‌نذد لاذزمی است درگردن 


فر 


حرفالنون 


۳ 


« من المق‌منین رجال صدقوا ما 
عاهدوارله علیه فمنهم من قضی نحبه و 
منهم من بنتظر ... احزاب ۲۳ بعضی از 
اهل ایمان مردانی هستند. که به عهد خودشان 
باخدای‌تمالی‌وفا نمودند. وبه‌راستی‌وددستی بها نجام 
رساندند. بعضی‌اذ ایشان تعهدخویش به‌سر برده و 
شهادت‌یافته. وازایشان کسی است که انتظارميکشد. 
اذاین‌ماده فقط دراینآیه آمده‌است. 

تفسیر : از حضرت آمیر المومننن علیه‌السلام 
روایت شده‌است که فرمود:آیه درحق‌ما ناذل‌شده 
است . ومن به خداقسم که منتطر شهاد تم (مفردات 
راغب - المیزان - روان جاوید - تفسیر شر یف 
لاهیجی ) ۰ 


( نج - ت) 

« حت» به‌فتح‌نون وسکون حاء:تر آشیدن 
چیزهای سخت وصلب . چون دنگ و چوب‌گفته 
میشود : (ض س ) نحته پنحته نحتاً : « قال 
آنعسدون ما تنحتون » صافات۹۵ [ابراهیم 
علیهاسلام ذبان به نصیحت گشود و ] گفت : آیا 
رواست؟! که شما حیری به‌دست خود پثرآشید. د 
آن‌دا پرستش‌کنيد. از این ماده درقر آن مجید دد 
چهارمورد بەصورت مضار ع آمده است.. 

روات راغب 2 ما قةت مهن 
الادب - معجم الفاظ الفر آن الكريم ) « 


(ن ۳ - د) ۱ 
«) فحر 6امر است اذنحر: یعنی: ب رگلو گاه 
حيو ان‌زدن» ذیح گر دن» به‌نماز یا ددبرابر‌چپزی 
ایستادن, کاری دا به شایستگی انجام دادن » سینه 
به‌جلو آوددن » شتر کشتن . 
«فصل‌لر بك وانحر » کوثر۳ پس برای 
پروددگادت نماذگزاد ونحر کن. 
تفسیر : برای «وانحر» چندقول مفسر‌ان 
ذکر کرده‌اند : 
شکرانةٌ این نعمت نماز بخواند و دو دست دا دد 
تکبیرات نماذاعم از تكبيرة الاحرام فقیر ها؛ 


۱- خدای تعالی ام فرهوده به 


بددجسصسصسصسصسصسصسصسسس<«س 


بهطودیکه کنها روهقبله باشد. بلندناید. که این 
زیود فماذاست وبرای خدای‌تعالی بآ نجام رسان 
وجزدضایحق‌را منظودمداد. اینگونه دوی‌آوردن 
و بالابردن دستها هماهنکی دوح واعضاه و تواضم 
پنده وروی آوردن‌او به‌پروددگاد و یشت‌س گذاددن 
ما سوا است . (خدای‌تعالی داناتراست) 

۲- اقوال دیگری هم گنته شده ولی قول 
اولدامفسر ان به‌امتباردوا یات بي بیشترذ کر کر ده‌اند. 
آذاین‌ماد» فقط این‌فعل ددقر فرآن مجید آمده است. 

( مفر دات راغب مقاییس‌اللفه. المیز انب 
پرتوی از قر آن - روان جاوید - تفسیر شریف 
لاهیچی - تفسیر گازد) : 

(ن -ج - س ) 

«نحس» بافتح نون وسکون حاه یمنی : 
شومی؛ نامبار کی ؛ نافرجامی ؛ بدشگون بودن . 
دداصل-صدداست جمم آن نحو س. ددقر آن مجید 
مفردآمده است . 


« انا ارسلنا علیهم ر بحا صرصراً 


فی‌بوم نحس مستمر » قمر٩۱‏ 
ما بر آنها (قوم‌عاد) بادتند بسیادسردی را 


فرستادیم. دددوزشومی که شومی آن‌پیوسته‌بود این 
کلمه فقط درین‌سوده آمده است. 
«نحصات» به‌فتح نون وکسرحاه : ظاهراٌ 
جمم «نحسةه‌است. یمنی: شوم نامبادك» نافر جام 
گفته میشود: (س) نحس ینحس نحساً به فتح نون 
وحاء درمسدر و (ك) نحس تحوسة: شوم ونامبارك 
گردید. وصفت از آن«نحس» میباشد. به کسرحاه. 
« فادسلنا علیهم د بحاً صرصر آ فی 
ایام نحسات ... » فسلت۱۶ 
پس بر آنها ( قوم‌عاد ) بادتند بسیاد سرد 
سختی دا در روزهای شوم فرستاديم . 
این کلمه تنها دداین‌سورء آمد‌است. 
«نحاس» به شم نون . به اختلاف هعنی 
. شده‌است (خدای‌تمالی داناتراست) ۱-داغب گفته: 
په‌معنی شعلةٌ بی‌دوداست. ۲- ابن‌فادس گنته: دود 


بدون‌شمله یافاز ۳ صاحب لسان العرب‌گفته : 
دود بی‌شعلهومس. وقول اخیردا که مس گداخته باشد 
صاحب مجمع البیان و مجاهد و قناده‌هم اخنیاد 
کرده‌اند و ۳۳ ته‌نشین دوغن زیت که به‌فایت ید بو 
باشد . 

« .برسل علیکما شواظمن نار و 
نحاس ... 6 الرحمن۳۵ زبانه‌ای ازآتش ومس 
گداخته ( یا دود و یا دددعذیت ) بر گناهکادان 
انجن دانس فرود میآید . 

این کلمه فقط ددین‌سوده آمده است. 

( لسان المرب - مقاییس اللنه - مفردات 
دافب - منتهی‌الادب - المیزان - روان‌جاویده- 
مجمع البیان - دوح الجنان - تفسیرصافی ) . 


(ن -ج - ل ) 

«نحل» بەفتح نون : یعنی : ذنبودعسل ۰ 
مکی هسل » منج انگبین, کبت . به فتح کاف 

« واوحید بك الی‌النحل آناتخذی 
من‌الجمال بيو تا ۰ 6 نحل ۶۸ 

وپروددگادت به ذنبوعسل الهام‌کرد که 
اذکوهها خانه‌گیر . 

تفسیر: یکی ازآیات بز رگ برعلم وقدرت 
الهی ذنبورعصسل است. ازداه غریزه‌ایکه درپنيۀ او 
قر ادداده» الهام کر ده‌است. وداستان زنبور عسل و 
نظامی که در حیات اجتماعی خود وسیره‌اش و 
طبیمتش دادد امری‌است عجیب وحیرت‌آود . 

« نجلة » به کر نون: بخشش ودادن‌مالی 
است بدون‌عوض. و آناخص‌است اذهبة. پعنى: کل 
هبة نحلة ولیس کل نحلة هبة. و آن‌اسم یااسم مصدر 
است ازذباب‌سوم ثلائی‌مجرد به‌معنی: مهرزن دادن 
بی‌عوضی وبی‌طلبی؛ به‌دضا ورغبت وبدون طمع و 
عوض‌دادن است . 

« واتو) النساء صدةا نهن نحلة ...» 
نساه / ۴ مهرهای‌زنانرا بدهید. بدونا ینکه درمقابل 
مالی اذایشان‌بگیر ید. بعضی‌اذ مفسران‌گفته‌اند : 


پحششی‌است ازجانب خدای‌تعالی وب‌ضی : فر یضه 


ودیشی‌است مین این کلمه نها ور انیود ]مه 
است . 

( مفردات داغب ۳ لسنان العرب ا مجمع 
البیان - آلاء الرحمن - دوان حاوید - تفسیر 
محمدعلی معزی) 

(ن-ح-ن) 

«نحن» ينی : ما. ضمیر متکلم مع‌الغير 

أست. درج ۳۲۷۶ ضم نآیه مذ کوداست ۰ 


(ن-خ-د) 

«نخر 6 به‌فتح‌نون وکسرخاء وفتح‌داه : 
یمنی : پوسیده . گفته میشود : (س) نخر العظم 
والعجر پنحر ۳ : بەفتح نون وخاء دده‌مدد: 
پوسید و ریز «ریزه تردید. 

« ع اذا کنا عظاماً نغرة » ناذعات۱۱ 
یعنی : آنگاه که استخوانهاگی پوسیده باشیم . 

تفسیر : کافران منکرمعاد برسپیل تعجب و 
انکاد میگو,ند: وقتی که استخوانهای ما پوسیده 
شد, دو مرتبه زنده میشویم. اذاین ماده فقط این 
کلمه ددقر آن مجید‌آمده است. 


(ن-خ -ل) 

«نخل» درخت خرما . واحدآن «نغلة» 
وجمع‌نخل. «نخیل» است . 

اهل حجاز «نخل» دا موّ نت میاورند واهل 
جد مذ کی . 

1 النخل » ددكلمة د طلع > ج۲ ص ۸۸ 
ضمنآیه مذ کوداست. این کلمه یاژده‌باد ددقر آن 
مچیدآمده است . 

« النخلة » این کلمه دوباد در قر آن مجید 
آمده است . دد د مخض » ج ۲ ص ۳۸۰ ضمن 
آیه مخ کود است . 

د نیل » این کلمه هفت‌بار درقر آن مجید 
آمده‌است. دز ج۲ ص ۵۸ ضمن یه مذکوراست. 

( مسان العرب - مفردات راغب - معجم 
الفاظ القر آن الکریم ) 


(ن-د-د) ٠‏ 
« اندادا » جمع ه ند » است . اما در 


قر آن مجیدکه شش موردآمذه است . به صورت 
جمع میباشد. به‌معنی: مثل وشبه ونظیر وشريك و 
مانئد . و نیز به‌معنی : ضد و مخالف . و ندید 
چبزی شريك آن ات در ذات . وآن توعی اذ 
ممائله وهما نندی‌است. امامثل درهر نوع مشا دکتی 
گفته میشود . پس : فکل ند مثل و لیس کل مئل 
نداً . خدای‌تعالی فرموده است: برای او سبحانه 
شریکان قراد مدید . در حالیکه میدانید . 
هيچيك اذاین شریکان دبتان نه شمادا آفر یدها ند 
و نه شمارا دوزی میدهند. و آن‌معنی ضد ومخالف 
هر که برای « ند » گفته شد . آن اس تکه «ند» 
مثلیست که مخالف ومعادی هم مثل خود باشد. و 
اشتقاف آن اذ: ند ندوداً ( به ضم نون در مصدد ) 
به‌معنی : دمیدن و دودشدن , واذ: ناددت‌الرجل: 
یمنی : با او مخالفت‌کردم . و تسمية آله باطلاً 
مشر کان به د انداد » به جهت آنستکه چون ترك 
عبادت او سبحانه کردهاند . و مشغول عبادتآنها 
شده‌اند. آ نهادا بهآلهه تسه‌یه نموده‌اند. پس حال 
آنها شبیه است . به حال کسانی که اعتعاد کرده: 
باشند. که آ نها قادر ند بر آنکه دفع باس ومذاب از 
آنها کنند. و اعطای آن چیز برایشان‌کنندکه حق 
تمالی نخواسته‌باشد. که به ايشان بدهد . خدای 
تعالیآنها دا توبیخ و نشنیع نموده که شما تعبین 
دانداد» میکنید مر کسی دا که ممتنم است ندی 
داشنه باشد. «... فلا تجعلو اله انداد وانتم 
تعلمون » بتره ,۲۳ پس برای خدای تعالی 
هما نند (شریکان) قراد مدهید . باآنکه میدا نید 
برای خدایتمالی مانندی‌نیست. 

مفردات‌داغب- مەجمالغاظالةر آن الكريم 
مجمع البیان - المیزان - پرتوی از قسر آن- 
منهجالسادفین _ روح الجنان آلاء الرحمن ( 

(ن - د-م) 

«زدامة» بەفتح نون: پشیمان‌شدن, حالت 
افسوس و ددیغ است که دراثر فوت مقصود عادضش 
میشود؛ افسوس‌خوددن بر کرده. وآرژومند بودن 
که ایکاش حنین نکرده بودم. گفته میشود: (س) 


ندم على ما فعل یندم ندامة دادم فاعل آن «نادم» 
وجمشدنادمون» داسم‌فاعل درفر آن‌مجید پنج بار 
به‌صورت‌جمع آمده‌است. 0 ... و أسر واالندامة 
لما ر وا العذاب... » یونس۵۴ و[ستمگران] 
هنگامیکه عذاب دا ببینند [ اذ ترس سرزنش و 
امثال آن] پشیما نی‌خوددا پنهان سازند. ودرسودء 
سپا ۲۳ . 

» نادمین » دد کلم « عقر ۰ ج ۲ ص 
۹ ضفن آیه مذ کوراست. 

( مفردات داغب - معجم الفاظ القرآن 
الكريم ت مجمع‌البیان - تسیر محمد عای معز کب 
المیزان - تسیرسودء حجرات ) 


(ن-د۵- ی و ) 

۱- «نداع» به کسر نون مصدداست از باب 
نادی پنادی مناداة : یمنی: کسی دا باصدا وآواذ 
خواندن. وغالباً بلند و کشیده میباشد . و از نظار 
ممنی اخص ازدعاء است . جونکه «دعاء» گاه یا 
علامت واشاده است بدون آواز و سخ نگفتن . 

« ناذی » ج۱ ص۱۳۲ و در ج ۲ ص۲ 
وص ۲۸۰ ضم نآیه مخ کوداست. , 

« تودی » مجهول ماضی : در کل 
د جمبة» ج ۱ ص۱۳۵ و «شاطیء » ج ۲ ص ۸ 
ضمن آیه مذکود است. 

« ينادو نك » فمل مضادع : یعنی: ترا 
آوازمیدهند. ددکلمهٌ «حجر» ج۱ ص۱۵۹ ضمن 
آیه مد کور است. 

۲- « بنادون » مجهول ضارع است . 
« ... والذین لایمنون فی‌آذانهم وقر 
و هو علیهم عمی اولئك نادون من 
مکان بعید » فصلت ۴۴ 

و کسانی کهایمان‌ندادند. گوشه‌ایشان‌سنگین 
است . واز درك آن کوردلنه . آنها اذ مکان دور 
خوانده ميشوند. یعنی مثلآ نها درشدت‌اعراض و 
روگرداندن اذحق و قر آن ما ناد مثل کسیست که 
اودا انسافت دود ودرا صدا زنتد . واو نه‌آواز 
خواننده‌دا میشنود ونه‌اودا می‌بیند. مرادآن‌است 


که همچنانکه ازندای منادی از مکان دود نقعی 
به‌این کس نمیرسد . همچنین خواندن قر آن بر 
کافران فایده نمیدهد. 

۳- « تداع » مصدر دوم از باب مفاعله 
است. گاء مقصود آوازی‌است که بر ای‌شنو نده‌عفهومی 
نداشته باشد وازآن حیزی درك نکاد وسودی نبرد» 
جنانکه ددسوره‌پقره آیهُ۱ ۱۷ دربارء آن‌کافر ان و 
آدم‌نمایان و پیر وان گامها ی شیطان!ست که در بزا بر 
حقایق همچون کودان وکران و لالان هستند . و 
حون حیواناتی هستندکه اذ فریاد های جوپان 
خیرخواه وداسوز چیزی جزسروصدا نه‌یفهمند . 

۴ « منادی » آوازدهنده , ندا دهنده 
«ر بنا انناسمعنامناد با بنادی!لا بمان...» 
آل عمران ۱۸۳ بروددگادا ما ندا کننده‌اف دا 
شنیدیم که برای ایمان آوددن دا میزد و درسورة 
ق ۴۱ که « المناد » بدون باء میباشد . یاءآن 
برای تحفیف افتاده است . 

۵- تنادی الوم تنادیاً : جمع شدن و 
فراهم آمدن مردم و همدیگردا خواندن. از باب 
تفاعل ۰ 

« قنتادوا مصبحین » فلم ۲۱: پس 
صبحگاهان یکدیگردا صدا زدند . اذین باب فقط 
درین‌سورهآمده است. 

تسیر : حکایت حال آن مرد بیکو کاداست 
که در یمن باغی داشت . و حموق ففرا دا اذ 
محصول آن کام-ا میهرداخت . حون بمسرد . 
فرذندان ناخلفش شبی فسم خوددند که صبحگاه 
میوء‌اش بچینند . تافتیران آ گاه‌نشوند وانشاءاله 
نگفتند . بدین سیب » همانشب هنوز په خواب 
بودند. که ازجانب خدای تعالی آتش عذابی ناذل 
شد. وآن باغ بسوخت صبحدم چون به‌باغ دفتند 
و آن حال را مشاهده کردند. گفتند : درحق خویش 
ستم کردیم. که ترك احسان کردیم. "گفتند : به‌ددگاه 
خدای تعالی توبه‌کنيم . اميدوادیم که پروددگاد 
ماه بستان بهتری به ما عطاکند . 


۶ «التناد» اصل آن تنادی همان مصدد 


چ 
پاب تفاعل است که یاءآن حذف شده أست . و 
« یوم التناد » روذ قیامت اس ت که کافر ان داویلا 
گویند. و گفتند: آن روز است که اهل دوزځ اهل 
بهشت را ندا کنند. وبهشتیان به دوز خیان گویند: 
ما به وعدء خدای تعالی نائل شدیم . « و با 
قوم انی اخاف علیکم .بوم التناد » مومن 
۳ ایقوم من‌برشما از روز ندازدن» بیم دادم . 
این کلمه تنها ددین سوده آمده است . و در شاذ 
د پوم‌التناد » با دال مشدد هم خوانده‌اند. اذیاب 
تفاعل اذ (ض) ند یند . یعثی آذهم دمیدن وفراد 
کردن . 

۷- و ادی » بر وزن قاضی یشی : 
مجلس یکه مردم در آنجا گردآیزد .9 پاهم سجن 
گوینه و یکدیگردا ندادهند. واگراذآن متفرق 
و پرا کنده شوند ۰ دیگر « نادی » نمیگویند . 
جنانکه شالبی در فقه اللغه متعرض این موضوع 
گشته است . 

«... و تاتون فى نادبکم 
المنگر ۰ عنکیوت ۲۵: و در انجمنتان 
کارهای زشت میکنید ۰ 

تسیر : لوط .عليه ا للام به قومش گفت : 
همانا شما کار بسیار ذشتی میکنید . که تاکنون 
هیچیك از عالمیان . ای ن‌کار زشت و ناروا دا 
انجام نداده‌است. شما با مردان تفیگ کید 
وراء‌نسل بشردا بەترك نزدیکی‌نمودن باذنان قطم 
میکنید , و با آنکه راه دا بر مسافران می دندید 
به اینکه اموالآنها را میگیرید . و باآنها عمل 
ذشت میکذ.د . 
انجام میدهید . و به ناسزاگوثی مزاح میکنید . 
وصداهای رکيك ابراز میدادید . 


و در مجلس خودتان کار ذشت 


ونیز « فلیدع ناد به » علق ۱۷ پس‌امل 
آنجمن ویادان خویش‌دا بخواند. این کلمه دداین 
دوآبه فعط آمده است . 

تفسیر: این آیه مشعر بر سرزنش و عاجز 


ساختن مجر مان و گناعکادان است‌که با دروغ و 


پرده دری وگناه هرقید وبند دا اذمیان برده .و 


حرف‌النون 


۴۷ 
چهر؛ انسانیت‌خوددا دگ ر گون‌ساخت‌اند. خدای 
تعالی فر موده : 

همراهان و پادان ومجاسیا نش را بخواند 
و از آنها پاری جوید . آ نها نه‌تنها » تنهایش 
میگذادند وترانائی یاریش دا ندادند. بلکه اذ اد 
دور ګ ميجو یقد . ماهم به‌زودی ماعوران فرمانبرداد 
وسختگیر خوددا میخوانیم. تا از هرسو فرایش 
گیرند . 

۸ « ندی » بروذن سخی یمنی: مجلس 
به‌خصوص : مجاس‌وانجمن مشاودت. وازآن است: 

« دار الندوة » ددم‌که که درخانه قصی 
بود. و مردم به‌جهت یمن برای مشورت درآنجا 
گرد میآمدند. اصل این کلمه مجلسی‌است که ادل 
کرم درآن جەح شود . 

« و اذا نتلی علیهم آباننا بینات 
قال‌الذ بن کفر واللذ ربن آمنو اآی‌الفر بقین 
خير مقاماً و أحسن ندا » »ریم ۷۳ دچون 
آیه‌ها ونشانه‌های دوثن ما بر آنها خوانده شود. 
کافران بهمو منان میگویند : کداميك از دوگروه 
مکان بهثر ومحلس آراسته‌تردادند. این کلمه تنها 
دراین سوده آمده است. 

تسیر : «مقاما » رأ در این آ يه بعضی از 
مفسران : منزل ومسکن‌گرفته‌|ند . وبعضی دتبت 
ومنز لت معنی کر ده| ند. کافران وفتی این آیات‌دا 
میشذیدند که دداعلی درج4‌فاحت وبلاغت ومشتمل 
براعجاز است وقادر بر معادضه با آن‌نبودند» برای 
آدامش خودغان به‌این مز خرفات متوسل‌میشدند. 
که هر کدام کار دنیامان بهتر باشد. کاد آخر تمان 
بهتراست. ولى در بار سر انجام کار امی| ندیشید ند. 
و این طود وا نمودمیکردندکه هر کس دراین‌دنیا 
ثروتی داشنه‌باشد؛ در آخرت نیز دردفاه و آسایش 


است ۰ 

خدایتعالی در آیهبعد آ نهادا مثنبه میسازد 
که این‌عتيده باطل «بی‌اساس است. 

( مفردات راغب - لسان‌الیرب - مقاییس 


اللغه - معجم الفاظ الرآن الكريم - مجمع 
البیان - المیزان - پرتوی اذ قر آن - روان 
جاوید - منهج الصادفین - دوح الجنان ) 
( ن - ۵ در ) 

(نض) نذد علی‌نقسه ینند نذداً : 

«نذر» به‌سکون ذال مصدداست. وآن است 
که انسان برخود واجب کند که کادخیریدا برآی 
خدای‌تعالی به‌جا آورد. پاکاری داکه نکردن‌آن 
بهتراست برای خدای‌تمالی ترك نماید. 

در نذر بايد صیغه خوانده شود . به اینکه 
بگوید : « لله علی گذا » یمنی : برای خدای 
تمالی است برعهد؛ من که چنین کنم. ولازم نیست 
آن‌دا بەعر ہی بخوانند: پس اگر بکوید: چنانچه 
مریض من خوب شود » برای خدای تعالی برمن 
است که فلان مبلغ به فقیر بدهم صحیح است . 
و اصل کلم « در 6 به معنی : ترساندن يا 
ترسیدن است . برخود واجب میکنه و «یترسد 
مبادا در بار آن کوتاهی شود و يا ترس او دا په 
این کار واداد ساخته است . 

« نذرت » درکلمة « محرد » ج ۱ 
ص ۱۶۶ ضمن آیه مخکود است . و دیگر بدین 
ععنی : در سور مریم ۶ ویقره ۲۷۰ مییاشد. 

۲ - « نذر» مسدد است وبه همان‌‌عانی 
است که گفته شد . جمع آن « نذود » است . 

« بو فون بالنذد ...» دهر ۶ به نذد 
خود یعنی آنچه بر خویشواحب‌ساخته وعهده دار 
آن شده اند آن داانجام میدهند و به آن‌وفاداد 
هستند و نیز در سودء بقره ۲۷۰ 


۳ « نذور » ممنی آن گفته شد . 


(۱) دد مجمم ازمقسران نهل نموده : که 
پیست و پنج نفر از اسراف قرش که اذ آن جمله 
ولیدین مغیره و ابوجهل دعتبه و شیبه و نر بن 
حادث بودند نزد حضرت‌ابوطالب آمدند دعرضه 
داشتندتو آقا دبزدگتر ماگی برادد ذاده‌ات عقلای 
ما دا سفیه‌حوانده ءخدایان مارا دشنام میدهد 


« ... ولیوفوا نذورهم ... » حح ۲٩‏ 
یعنی به هر نذر و عهدیکه در حج کردند . یابه 
هرپیمانی که باخدای‌تعالی‌بسته اند وفاکنند .ويا 
آنکه‌مناسك حج را بجا آورند . این کلمه تنها 
دد این سوده آمده است . 

۴- «انذاز 6 مصدر است از باب افعال 
نی : بوم دادن » توحه دادن به آینده و عاقبت 
آگاهی دادن به آینده‌ای‌ترسناك , چون‌هانذار 
اعلام و آ گاهی دادن است که باتخویف وترساندن 
همراه باشد. فكل منذرمعلم ولیس کلمعلم مثذرا. 
ونیز گفته‌میشود: | نذرها لمیوو بالشىءانذاراًو نذيرا 
ونذرا ) به‌فقح نون‌وسکونذال) ونددا ( به‌ضم نون و 
سکون ذال ) و نذداً ( به ضم نون وذال ) چهار 
مصدراخیر غیر قیاسی است . کراع و لحیانی 
گفته اند : : صحیح آنستکه ( ندد) به ضم نون و 
سکون ذال اسم باشد وانذاد مصدد باشد. وزحاجی 
گنته : شایسته اینست که انذادمصددباشد و نذیر 
اسم باشد . 

«ئیذر » مضادع است اذباب افعالدر كام 
دجمع»ج ١ص‏ ۱۳۴ ضمن آیه مذکوراست ۰ 

« فانذر نکم » دد کلمةٌ د تلفلی» ۲ 
ص۳۶۲ ضمن آیه مذکور است . 

۵ - «منذر »به ضم میم . اسم فاعل‌است 
یمنی: بیم دهندء وآگاه کننده به آینده دعاقبت 
جمم آن : « منذرون » میباشد « وعجبوا 
آن جاء هم منذدمنهم...س ۴ نی تمام 
آیه : کافران اذ اینکه بدیشان بیم دهنده‌ای از 
خودشان آمد. تمجب کردند . وگفتند این‌جادو. 
گری بسیاد دروغگو است. ین کلمه ینج بار در 

قر آن‌مجید آمده است. و به صودت جمم دبا (۱) 


ما خدمت تودسیدیم برای آنکه ميان ما واو حکم 
کنی و او حشرت دسول دا طلبید وگفت ای 
برادر زاده قوم تو اذ تو خواهشی دادند حضرت 
فرمود آنها جه میخواهند؟ عرضه داشتند ما دا 
بخدایانمان واگذاد . ماهم ترا بخدای خودت 
واميگذاديم حضرت‌فر مود يك کامه بخواهش‌من سه 


۶-«مندذر» به ضم‌میم‌وفتح ذال اسم‌مفعول 
است . پعنی : بیم شدگان.وجیع آن :منذر بن» 
میباشد . 

«..فانظر كيف کان‌عاقبةالمنذد بن» 
يونس ۷۳ : پس بیین عاقبت کار بیم شدگ_ان 
چگونه بود . یمنی به نظر عبرت در کاد قوم‌نوح 
علیه‌السلام تفکر کن . که به دعوت پینمبرشان 
گوش ندادنه . و همکی به داسطهٌ طوفان هلاك 
شدند . این کلمه پنج بار دد قر آن مجید آمده 
است . 

۷ و نذر » به ضم نون وسکون ذال . 
مصدر است به معنی : انذاد . یعنی : بیم دادن و 
آگاء کردن‌اذ عاقبت کار . « فالملقیاتذ کرا 
عذرا او نذرآ» مرسلات ۶ . 

پس سوگند په فرشتگان که دحی دا به 
پینمیران, به جهت عند یابیم دادن . افکنندگانند 
یعنی تا آنکه مومنان اعمالی دا که به جا آودند 
درمقابل خدا وخلق معذود باشند . ونیز گفته‌شده 
هررگاء بنده‌ای داخواستند به جهنم ببرتد . و او 
ایراد گرفت بر او اتمام حجت باشدکه قر آن 
فرستاده شد . این کلمه تنها دد این سوده آمده 

0-۸ نذ بر » فعیل است به معنی:مفعل . 
یعنی : بیم دهنده و آگاه کننده از عاقبت کار . 
وجمع نذیر هد زر » به ضم نون وذال میباشد . 
اين کلمه جهل وسه بار وجمع آن حهارده باردد 
قر آن مجید آمده ات . دنیز گفته شده : «نذیر» 
مصدر است به معنی : انذاد . 
« هذانذ بر من النذد الاولی »نجم 


میگوگید . تا مالك عرب وعجم شوید . ابوجهل 
گفت بلی ده کامه خواهیمگفت حضرت‌فره-ود: 
بگویید لاله الا پس آنهابرخاستند و گفتند 
آیا حندین خوارا يك خدابایدقی ادداد؟ پس‌این 
آیات ناذل شد . وفرمود دوایت شده است کة 
پیغمبر (ص) گریه کرد و فرمود: ای عمو وال 


۵۶ مراد اذ « نذیر » پیغمبر صلی‌اله لبدو لەيا 
قرآن مییاشد ۰ 
این هیمس پیم‌دسانی اذ بیم رسانان پیشین 
است . یمنی همچنانکه پینمبران پیش اذ او قوم 
خود دا از عاقبت کادبیم میدادند . وی نیزامت 
خود دا بیم میدهد . و نیز گفته شده : « نذیر » 
مصدداست. به معنی : انذاد ۰ یعنی أبن ۰ يك قسم 
ترساندن است نظیر ترساندنهای گذشته . 
« ... فستعامون كيف ند بر » ملك ۱۷ 
د نذیر » دداینجا مصدد است به معنی د انذاذ » 
ودر اصل « نذیری » میباشد . ياء متکلم به جهت 
تحفیف حذف شده است . 
یمتی : پس به زودی بدانید [ یمنی بعد اذ 
مشاهدة اين عذاب دانا شوید که ] بیم کردن‌من 
جگونه است . و نیز دد سودة مدش ۳۶ ظ ۰.۰ 
ند پر آ للمشر » مصدد است به معنی انذاد . 
( لسان العرب 
داغب - منتهی‌الادب - مجمع‌البیان الميزان 
منهج لسادقین - دوان‌جاوید- معج‌الفاظ القر آن 
الکریم- تفس رصافی- دوحالجنان-آلاءا لرحمن- 
پرتوی اذ قر آن ) . 
(نب زب ع ) 
«١‏ نزع » به فنح نون و سکون زاء 
مصدد است . به معتی : کندن وبیرون آوردن و 


- مقاییس اللغة - مفردات 


جدا کردن چیزی است ازجاگی که در آن مستقر 
وحایگیر:شده باشد » جیزی دا ازجا بر کندن ۰ 
باز سناندن برداشتن و بر کندن . گفته میشود : 

( ض ) -نزعه ینزعه نرعاً : ونزع فلان الى 


اگر آفتابر! در دست داست و ماه دا در دست 


جپ من قراد دهنه این قول دا ترك نمیکنم 
تا آنرا دواج دهم یاددراهش کشته شوم وحضرت 
ابو طا! لب گفت برو ددپی انجام مقصودت پس قسم 
بخدا تانق تورا هر گز ترك نمیکنم . 


اخواله :یعنی فلانی‌به واسطهٌشیاهتی که‌باداگی‌های 
خود دادد . گویا اذآنها جداشده وبه منز لُیکی 
ازآنها گشته است . 

« ... تق تی‌الملكك من تشاء و تنزع 
الملك ممن شا ...» آل همان ۲۶ 

معنی اذاول آیه : [ ای پیغمیر ] بگو : 
بارخدایا . مالك حکو منتهاتوگی .هر که داخواهی 
ملك وسلطنت بحشی . وازهر کس بخواهی‌حکومت 
دامیگیری واز شاهان تاج ستانی کنی . 

9-۲ نزع » در آعراض نیز استعمال 
میشود . یعنی امور غیرذاتی و آنچه قائم به‌جوهر 
باشد .وخود وحودی مستمل ندادد . چون : کینه 
ودشمنی و بدخواهی . چنانکه خدای تعالسی 
حال پرهیز کادان دا در وارد شدنشان به بهشت 
بیان میفرماید : « و نزعنا ما فی‌صدورهم 
من غل .. » اعراف ۴۳ و زنگاد کینه و بد 
خواهی دا اذ آئینة 
شیم و دد یه ۷ سور حجر که در وصف 
متقیان است . به همین معنی است . و در سورة 
اعراف ۲۷ به معنی کندن و بیرون آوددن است 


دل بهشئیان بزدائیم و بیرون 


ودر سور هود ٩‏ که داجع به کفر ان نعمت آدمی 
است و در سوده مریم ۶٩‏ که در بادة نا فر مانی 
مردم ازخدای تعالی است و در سود قصص ۷۵ و 
درسورة قمر ۰ بەمعنی بر گرفتن وبیرون‌آوددن 
وجدا ساختن وکندن واز جای ب رکندن میپاذد. 

۳- « النازعات » اسم فاعل استو جمع: 
« ازعة»: مفسر ان معانی‌چندی برای «ناذعات» 
ذکی کرده‌اند . معروف تراذ همه تفسیر وتطبیق به 
ملاگکه‌است . که‌آنان بیرون کشنه‌گان روح از 
بدن هستند « والنازعات غر فا » نانعات 
۱ یعنی : سوگند به فرشنگانی که روح کافران 
را اذبدن په سختی‌میکنند. این کلهه فقط ددین 
سوده آمده است . ولی مفرد آن در قر آن مجید 
نیامده است . 


۴- » نزاعة € به فتح نون و زاء مشدد: 


۱ 


وزن مبالفه است . یعنی : نيك کشنده و بسیاد بر 
کننده . 

« کلاا نهالظی نز اعة للشوی »سارج 
۶ يعن : ته چنان است . همانا زبان آتش 
بر کننده پوست سرواطراف بدن است . این کلمه 
فقط ددین سوده آمده است . 

تفسیر : معنی آیات قبل‌آن است که : 
گناهکار که فردکامل آن کافراست » دوست‌دادد 
که‌پسران خودرا و زن خویش راکه‌يارو غمو اد 
او بوده وپرادد داکه هم پش پشت وی بوده وخویشان 
نز ديك خودرا که پناهگاه او بوده ؛ برای دهائی 
ازعذاب آن دوذ » بدهد . وبه عوض آن از آتش 
دوزخ نجات یابد . 

خدای تعالی میفرماید : نه چنان است که 
آن فدا او دا اذهذاب نجات دهد . بلکه آتش 
سوزان است که پوست سرو اطر اف بدنش دا برای 
موذانس" بر هد 

۵- نازعه نزراعاً ومتاذعة : اذ باب مفاعلة 
است . په سوی یکدیگر کشیدن . و اذآن تعبیر 
به گفتگو و دشمنی و کشمکش و جدال و ستیزه 

شود . 

« لکل‌امة جعلنا منسکاهم اسکوه 
فلا بنازعنات فی‌الامر ... » حج ۶۷ برای 
هرامتی شریمت و عبادتی قراد دادیم . که 
عمل کنندگان بدان هستند . پس باید دد کار دین 
با تو نزاع و گفتگو وستیزه ننمایند.اذاین باب 
تنها دراین سوده- آمده است . 

تسیر : به جهت آنکه آنها جاهلانند و 
ازعلم عاری . چونکه حکمت آن رادد نیابند . 
واگر به مجادله و گنتگو بررخیز ند از دوی نادانی 
است . 

۶ - ازع القوم فی‌الامر قنازعاً : 
از باب تفاعل است « ننازع 6 به حسب‌مقام 
و مورد به چند معثی آمده‌است . 

الف. باه م کٹ اش ماس ک ردن؛ بده‌حالفت 
یکدیگں تک 


2 حرف الئون 


» .. حتی اذا فت و . تناذعتم فی 
الاهر و عصيتم‌من بعدما أر بكم ماتحبون..» 
آل عمران ۱۵۲ معنی از اول آیه : خدای تعالی 
وعدا خویش باشما داست کرد . 
وی بکشتیدشان . تاوقتیکه سست شدید . وددکاد 
جنگ اختلاف کردید .ونافرمان شدید . با آنکه 
خدای تعالی جیزی داکه دوست میداشتید ۰ به 
شما نمابانده بود . و درسودءنساه ۹هو انفال۴۳ 


نیز به همین معفی‌است . 


آن دم که به‌اذن 


تقسیر : راجم به جنگ « احد » میباشد 
خدای تعالی به مسلمانان وعد؛ ظفر بر کافر آن دا 
داده بود . ولی به شرط آنکه صبر و تقوی داشته 
باشند . پس اذ مراجعت ازجنگ احد بعضی اذ 
اصحاب گفتند : چه شدکه ما شکست خوددیم . 
خدای تعالی دراين آیه , از اعتراض آبان به 
طودی‌جواب داده که موجب عیرت‌است .میفر‌ماید 
خدای تعالی به وعد؛ خود وفا فرمود . وقتی که 
شمابر آنها غلبه نمودیه .و هارا کشتید ‏ وآنها 
فراد نمودنه . واين به كمك واذن الهی صودت 
گرفت .تادفتی که سستی نمودید . ودر اطاعت‌اهر 
پیغمبر صلی اه علیهو آله اختلاف کردید . که از 
پنجاه نفر تیرانداز »امور رختۀ احد » عده‌ای 
گفتند بایدایستاد واعتنا به‌غئیمت ننموده ومخالفت 
فرمان پیفمبررا نکردند . اعابقیه به طلب غنیمت 
رفتند , ومعصیت کردند . بعداز آنکه خدای‌تعالی 
محبوب شمادا که فتح وظفر وعزت وغنیمت :ود » 
به شما اداگه داد. پس‌تا مادامیکه شما به شرط خدا 
عمل نمودید , خدای تعالی هم به وعد خود عمل 
فرمود . چون بعضی اذشما طالب غنیمت بودید . 
ودر بحبوحة جنگ مراکز خودتان دا که پیفمبر 
صلی اله عليه مین فرموده بود . که‌تا آخر جنگ 
خالی‌مگذادید » خالی گذاردید .وبر ای‌جمم‌غنیمت 
دفتیه . وبعضی مانند عبدالله حبیر وعده قلیلی با 
او باقی‌ما ندند وتادم‌عان ددیراین دشمن ایستادگی 


۵ 


۰ 

ب : به معنی مشورت کردن و در آمری 
به شور وبحت وگفتگو پرداختن 2 

« فتنازعوا امرهم بينهم وأسروا 
النجوی » طه ۶۲ میان خودشان در کارشان به 
مشودت گر پر داختند .و راز گفتن داپنهان 
داش 

a‏ : درباده ساحران وحادو گر ان‌است: 
هنگامی که موسی علیه‌اللام زبان به نصیحت و 
دلالتآ نها گشود .که بیائید اذخدای تمالی بتر سید 
وبه خدای تعالی اقترا مزنید .که معجزات اورا 
بگویید سحراست . هر که‌مرتکب این کار گردد 
در دتیا و آخرت به عذاب الهی گرفتاد خواهد 
شد . در این وقت کلام موسی علیهالسلام دد بعضی 
از ساحران اثر کرد . و گفتند : معلوم است که 
این شخص جادوگر نیست . وبا او نبایدطرف‌شد» 
بعضی‌هم مخا لفت‌نمودند وبا یکدیگی نیز محرمانه 
به مشورت وگفتگو پرداختنه . و راز گفتن را 
از فرءون وقوم اوینهان داشتند . و گفتنه :جون 
کلام موسی علیهالسلام به کلام جادوگرآن‌نمیماند, 
اگراو بر ما غلبه کند ؛ البته تابع او خواهيم 
شد . 

ج : به معنی: عطاکردن واذ همدیگرجام 
متاندن « بتنازعون فیها کأساً ... » طود 
۳ بهشتبان دد بهشت از دست یکدیکر جام 
میستانند . 

( لسان العرب - مقاییس اللغه - مفردات 
داغب- مجمم‌البیان - روح‌الجنان- روان‌جاوید- 
المیزان - تفسیر گاد- منهج ااصادفین - تفسیر 
شريف لاهیجی -"معجم الفاظ القر آن الکریم) . 

(ن -ز -غ) 

رف ض ) نزغه بنزغه نزغاً : » به 

فتح نون وسکون ذاه درمصدد : « نزغ » به‌چند 
ی آمده که همه به یکدیگر نزدیکند: ۱.وارد 
شدن وهداخله درکاری برای خرابکادی وفاسه 


٣‏ فریفتن وتکان دادن داز جای کندنو 
وادادکردن ؛ وغالباً درحال خشم به کادمیرود .. 

۳ نرغ شیطان به معنی : وسوسه کردن 
وانديعة پد وزیان آود در دل افکندن است. این 
کلمه شش باد به صورت ماضی و مضادع و مسدد 
درقر آن‌مجید آمد:است . وهمه‌بدین معانیمذکود 
است . 

ابن فارس‌گفته : « نزغ > دارای يبك 

معنی اسلی اسث. وآن فسادکردن ميان دو نفر 

« واما ینز غنك من الشیطان نزغ 
فاستعذ بار انه سمیع علیم » اعراف ۲۰۰ 
وجنانچه بخواعه ازطزف شیطان ( انس و جن ) 
دد تووسوسه وجنیشی بدید آید » به خدای تعالن 
پناه پر که اوبه حقیقت شنوا وداناست . 

تفسیر :در آي قبل‌دستودفرمودتا ازحاهلان 
اعراض کند . جونکه تماس گرفتن جاهلان با 
آدمی ومشاهدجهالت ایشان خود يك نوع»داخله 
ایست اذشیطان برای عسبانی‌کردن وآتش به‌جان 
کردن. آدمي . آدی برخورد زیاد باجاهل .آدمی 
رابه‌سوی جهالت‌سوق میدهد . یمنی : اگرشیطان 
خواست مداخله نمودء وبا: دفتادجاهلانةآ نهاترابه 
فضب وانتقام وادار کند , به خدای تعالی بذاه بر 
وگو اینکه خطاب ددآیه , به دسول خداصلی‌اله 
علیهو آله است . ولکن مقصود امت آن جناب‌است 
چون خودآن حضرت معسوم است . 

( مقاییس اللغه - مفردات داغب - معجم 
الفاظ القن آن الکریم - مجمع‌البیان -المیز ان 
روان جاوید ) . 

(ن -ز-ف) 

« ,نز فون » به ضم یاءوکسرداه اذباب 
افعال است . ومصددان « ازاف 6 است . ښه 
معنی : بیهوش شدن ومست شدن . واذ بين دفتن 
وپوشیده شدن عقل است . ابن فادس گفثه : اين 
کلمه دداصل به معنی : تمام شدن وسپری شدن 


وقطع شدن ا را گنت میشود : 
(ض) نزف البش ینزفها نزفاً : آب چاه راکشید 
تا اینکه ددآن جیزی باقی نماند . ونزف دمه 
به صودت مجهول : یعنی :. تمام خونش خارج‌شد 
د «نز ش‌دمنزوف » به کسی گفته میشرد که 
شراب خودده ومست شده وعقلش دا اذ دست‌داده. 
این حال چنان است که عقل وتمیزش آذبین دفته 
وچیزی‌اذآن باقی نمانده است . « لابصدعون 
عنهاو لاابنزفون »داقعه , ۱٩‏ [ يعلى هرچه 
بنوشند ] نه‌از آن درد سری یابند . ونه بی‌عقل و 
بیهوش شوند . ۰ 

تفسیی: درخمرهای دتیا انواع ذیان وفساد 
وجود دارد .. که هم‌زیان دنیوی دازد وهم‌اخروی 
ولی خمرهای بهشتی‌اذتمام این زیانها دتیایهای 
بدنی و دوحی مثزه است . در سود صافات ۴۷ 
نیز به همین ممنی‌است . اذاین ماده فقط این دد 
مورد درقر آن مجیدآمده است . 

( مقاییس اللفه - منتهی الادب - لسان 
التنزيل - المپزان - دوحالجنان.. مجمع البيان 
ممجم الفاظ القر آن الگریم ) . 

نز ل 

(ض) فزل ینزل نزولا دمنزلا : ۱- نزول 
به معنی : فرودآمدن‌ازجای بلند به‌جای پست‌است 
گفته میشرد : نزل عن دابته : یعنی الپشتمر کب 
پیاده شد . وهمچئین است نزول بادان و نزول 
فرشته و نزول قر آن . فمل « فزل » لاڌم است 
که به سه طریق متعدی میشود . الف : نقل به 
باب افعال . ب : به باب تفعیل . ج : به واسطه 
حرف جر مانند زل به: پعنی : فرود آورد .قوله 
تمالی : « نزل به الروح الامین علی‌قلمك 
لسکون من المنذد ین » شراه ۱۹۲ ۱۹۲ 
« باء6 درین آیه برای تعدیه‌است . یعنی‌جبر لیل 
این قرآن دا بردل تو فرود آودد . تا اذ میم 
دهندگان باشی . د نزل » اذ ثلائی مجرد .جهاد 
باد ددقر آن مجید آمده است . 


تسین : مراد اذ « قلب » نفس آنسانی است 
که برای‌آن ادراك است . وانواع شمودواداده 
بستگی به‌آن دادد. . چنانکه اذآیات دیگر چون 
« فانه‌ائم قلبه » بقر» ‏ ۲۸۳ این معنی‌مستفاد 
میشود . 

۲« بنزل » « ... وما ینزل من 
السماء ۰ مبا م۲ و آنچه از آفمان فرودآید 
خدای تعا لی بدان آگاهی داد . مراد اذ معنی 
تمام آیهآ نست که‌خدای تعالی‌به حر کت‌هر نتحرك 
وجنباده‌ای وفع ل آن دبه‌تمام اعمال بندگانآگاهی 
تام دارد . وبه اسرادآنها تمام آ گاه است .وهیچ 
چیز اذاو پوشیده نیست . ونيز درسورة حدید۴. 

9-۳ منازل » جمع :منزل واسم مکان 
است . یمنی : جای فرود آمدن» فرود آمدنگاه 
خانه . «هو الذی‌جعل الشمس‌ضیا-و القمر 
نورا و قدره منازل لتعلمو) عدد اسنین 
والحناب ۰..» یونس۵: اوست خداگی که برای 
خورشید پرتو و درخشندگی وبرای ماه دوشتی و 

تفسیر : این‌آیه یکی از دلایل وحدانیت و 
ایح خدای تعالی دا ددمقام پروردگادی‌مردم 
واینکه‌وی منزه‌انشريك است‌بیان میکند .حر کات 
ماه وخورشید چنان منظم‌است که اذ هز ادان سال 
پیش تا کنون‌تفاتی در آن‌مشاهده نگشته .وم رگز 
مشاهده نشد یکماه قمری دقتی جهل دوز ووقتی 
بیست دوذ یابرج‌شمسی گاهی به‌این ترتیب باشد 
ویا سال گاهی سیسد ونود دوز و وقتی دویست و 
هشتاد باشد . همه به‌انداذء معین سیرمیکنند . که 
اگر په انداذه نبود » دانستن حساب و ضبط ماه 
وسال میسر نمیشد . وچون نور آفتاب ذاتی‌است . 
و نور ماه مکتسب اذآن است ۰ دنیز نود آفتاب 
شدید و نود ماه ضیف است. » نسبت ضیاء دا که 
ابلغ در کشف تاریکی‌است به آفتاب » ونسبت نود 
رابه ماهداد. و چون ازهردو جز « ضیاء 9 
« نور » محسوس‌نیست .برای مبالفةٌ در دوشنی 
دومعنی‌مصدری راحمل برذاتآندو فرمود .ما نند 


تابندگی قراد داد . وآن دادد جایگاههای معین 
به گردش در آودد . تاشماد سالها وحساب کر دندا 
پیاموزید ونيز ددسود؛ پس ۳۹ ۰ 

۴- « نزلة » به فتح نون وسکون ذاء : 
یعنی: یکباد يك فرود آمدنی . بناء فرء میباشد 
« ولقدراه نزلة اخری » نجم ۱۳ وبەتخقیق 
اورا یکیاد دیگر بدید . یىنی پیغمبر صلی‌اله عليه 
وآله جبرئیل دا پرودت اصلی ادیکباد دیگر 
نزديك « سددة المنتهی » مشاعبده نمود . پنا بر 
آنچه بیفتر مفسران گفته‌اند . این کلمه تنها 
دزاین سوده آمده‌است. 

۵- « افزال » مصدد باب افعال است. به 
معنی: فرو فرستادن » فرود آوردن . امامفسران 
به مناسبت معام ومورد در آبات مختلف معانی 
دیگری برای آن ذکر کرده‌اند . در قر آن مجید 
هرجا خدای تعالی « | نزال » دا به خود نسبت 
داده , مقصود ازآن عطا وبخشش است . وآن بر 
دوقسم است. يك قسم که خود آن متزل وشئیراعطا 


آنکه میکوگید فلانی عدل است یمنی بسیاد فادل 
است . ونيز مقدد فرمود.هريك اذآندو داصاحب 
مناذلی . یا مسیر هريك از آندو دا مناذل مقدد 
فر مود . 

یاخصوص‌ماه دابرای محسوس بودن حالات 
آن ددنقص وتمام . چون هرشبی ددمنزلسی است 
تاشب بیست وهشتم یعنی ددمدت بيست وهشت‌دوز 
ویکشب تقریباً که به‌کلی مخفی میشود ومحاق 
میگردد .وسال شمسی به واطةً گردش ذمین است 
به‌دود خودشید .وخدای تعالی خودشید راددشنی 
بحش قر ارداد . ا آدمیان در کلیةٌ شتون زندگی 
ازآن بهره مند گردند. همچنین سایر موجودات 
دیگر که در ذمین به سرمیبر ند . دراینجا گفته‌اند 
این آیه‌دلیلاست بر اعتیاد حساب سال وماه ثمری 
جون‌ظاهراً عود ضمیر است به‌خصوص‌قمر بهملاحظةً 
اقر بیت ومطایقت در تذکیر دمحسوس بودن‌منال 
وحالات آن برای عامة خلق . ( والعلم عنداله ) 


۴۵۲ 
" فرموده . مانند : « الحمدیثه الذی انزل‌علی 
عیده الکتاب ... » کهف ۱-یعنی : ستایش 
خاص خدائیست که قر آن دابه بند خویش فرو 

فرستاد . یعنی عطافر مود . 

قسم دیگرداه دست آوددن و تهیۀ اسباب و 
وسایل آن و داهنمائی به سوی‌آن عطا فرمود . 
جنانکه ددآیات: « ... وانرلنا الحد ند فيه 
باس شد رد ومنافع للناس ... » حدید۲۵ 

یعنی : و ما آهن را تازل کردیم ( دد 
دسترس‌قراددادیم) که در آن صلابت‌شدید ونیروی 
زیاد ومنفتهابرای مردم است ونيز « .. وانزل 
لکم‌می‌الانعام مانية ازواج ... » ذمرء 
وخدای تمالی برای شماهشت صنف ازجهاد بایان 
ناذل فرمود . یمنی آفر ید . 

و نیز « با بنی آدم قدانزلذا علیکم 
لباساً 6۰.۰ اعراف ۲۶ اف ذندان آم برای شما 
لباسی فرو فرستادیم . یعنی برای شما آفر یدیم و 
شمارا برای به دست آوردن آن داهنماگی کردیم 
دراین آیات که تعبیر به « انز لنا » شده است 
مفسرآن معانی جندی برای آن ذکر کرده‌اند . 

الف : مراد « «خلقنا » د « جعلنا » 
مییاشد . یعنی : آفر یدیم وایحاد کردم و ور ار 
دادیم وساگل زندگی را . 

ب : یمنی بشما بخشيديم . وهرچه خدای 
تما لی به‌بنده خود ببخشد » براو ناد کرده‌است. 
اما بالا وپائینی‌ددمیان نیست که حیری اذبالا به 
پائین آمد» باشد . واین خود نوعی تعظیم اذمقام 
خدای تما لی‌است که بگوئيم نعمتهادا فرو میفرستد 
وبدین وسیله عظمت وبرتری مقام او و پائین بودن 
مقام خودرا نشان داده‌ایم ِ 

€ : وجه دیگر آنکه بر کات‌دا حون‌بادان 
په آسمان نسبت میباشدجون‌پرورشنباتات درذمین 
وسایر چیزها به واسطهٌ تايش خودشید و بادان 
میباشد اذقبیل تسميةٌ مسبب‌باشد به اسم ی 


د دیگر آنکه دد آي : « وان من‌شی 


لغات القر آن ج 


الاعند ناخز اشه و مانذ زلهالابقدرمعلوم » 
حجر ۲۱ یعنی :وهیج چیز نیست مگر آ نکه خر ینه‌های 
آن نزد ماموجود است . وما آن‌دا جزبه اندازه 
ممین ناذل نميکنيم . اذنظراینکه هرموجودی از 
عالم غیب به هالم شهادت فرود آمده , خلتت هر 
حیزی به انزال آن تعبیرشده است . 

ه :هرجه ازع لم روحانی بدین عالم آید 
آن دا نزول گفنند. ما نندفر آن‌وجبر گیل وخعلوقات 
دیگر هم که امر انجانب الهی به خلقت آن‌صادد 
گشته وعینآن درعا م دیگر ثابت بوده ومودت‌آن 
به وجود اعلی مقدد گشته پس‌از آن دراین‌جهان 
جلوه گر آمده ,. آن‌دا نزول فرمود . و این معنی 
در آیات بسیاد مکرراست . 

و : بضی اذیفسران گفته‌اند : ممکن‌است 
به معنی مهیا و آماده ساختن ومهمانی «پذیراگی 


۰ کردن باشد ۲ حنانکه فر مود : ®[ ... و انزلا 


علیکم المن والسلوی ۰ ره ۵۷: وبا 
من( شمرة محصوص‌و لذیذ درختان ( وسلوی(عرغان 
محهوص شربه کیو تر ) ازشما یذیر ائی به‌عمل آوددیم 
( والعلم عدا ) . 

۶- منز » به ضم‌میم وفتح ذاء:ممکن 
است مصدر باشد . ومحتمل است اسم مکان باشد. 
وعنی : فرودآوردن یامکان فرود آوددن ۰ وقل 
رب انز لنی منز لا مہا ر کا وانت خير 
المنز لین » موّمنون ۲٩‏ دبکو : [ اک نسوح 
هنکام کشنی نشستن ] پروددگادا مرابه جابی با 
بر کت‌فرود آود ( ويا فرودآود مرافرود آوردنی 
بابرکت ) که توبهترین منزل دهانی . 

این کلمه فقط دراین سوده آمده است. 

۷- و منزلون » بهضم میم اسم فاگل‌است 
یعنی : فرودآودندگان , ناذل کنندگان 
«انامنز اون‌علی‌اهل‌هذهالقر ب3 دج آبما 
کانوا يفسةون » عنکیوت ۳۴ : مسابه مردم 
این دهکده برای‌آنکه نافرمانی وگناه میکردند 
عذاب آسمانی نازل‌ميکنيم . داجع به‌قوم لوطعلیه 
السلام است . که عذاب بر‌آنهساموجب عبرت 


a 
پینندگان گردید .اماکلمة «منزلین » درسودة‎ 
به معئی پذیراگی کننده ومهیا کننده‎ ۵٩ پوسف‎ 
میباشد . بعداز آنکه یوسف عليه السلام متاع یا‎ 
: طعامی که حهت پرادران آماده کرده بود .گت‎ 
«....واناخیر المنز لین 6 یمنی«ن‌بهتر اذهر کی‎ 
واردین بخود دا اکرام ویذیراگی میکنم . این‎ 
. کلمه پنج‌باد درقر آن مجید آمده‌است‎ 

۸ « منزلین » به ضم میم وفتح زاء : 
یعنی : فرسناده شدگان , 

® ۰.۰ بغلاتة الاف من الملائكة 
منزلین » آلعمران ۱۲۴ منی‌اذادل آیه : 
هنگامیکه به مومنان میگفتی : آیاشما دا کفایت 
نمیکند. که‌پروردگادتان بەسە‌هز ارملاگکهفررستاده 
شده مددتان کند . این کلمه تنهاددین سوده آمده 
است . 

4- نزله تنریلا : اذباب تفعیل . وتنزیل: 
یعتی: فروفرستادن وتر تیب‌دادن وبه تر تیب تدر یج 
فرو فرستادن و فرود آوددن . راغب گفته : در 
صظ تمزبل منی تدر یجی‌است اما 1 انزال « 
اعم است . 

ص انا نحن نز لناعليك‌القر آن تنز بلا» 
انسان۲۳ محققاً ما این‌قر آن دا به توناذل کردیم 
نازل کردن کامل . 

تفسیر :خدای‌تعالی ور آن‌مجیددا بر پیغمبر 
خود به‌تددیج درمدت دسالت آن حضرت برحسب 
افتضای وقت ومصلحت ذمان با دلالت بر ولایت 
امیر المومنین على علیه‌السلام . جنا نکه در کافی 
از امام کاظم علیه‌السلام نقل نموده است . 

E‏ تتزلن یتنزل تنز لا : اذباب تقعل‌است 
یعنی : به‌درنگگ وءهلت‌فرودآمدن . 

« تنرل » گاه باحرف حرهمته‌دی میشود 
وبه معنی : ناذل ساختن وفرود آوردن ۰ میباشد 
درمادء « طوع » € ۲ص ٩۷‏ ضهن آیه مذ کود 


است . 


۱ -« نزل » به ضم نون وذاه : 


به‌معذی 


حرف الثون 


خوددنی و آشامیدنی است . که برای داددین و 
آنانکه به منزل و جایگاهی فرود میایند ۰ تهیه 
میشود ؛پذیرائی گرمدعالی, چیزهائی که‌میز بان 
از خودا کید نوشیدنی برای مهمان میاورد . ووسیلة 
احترام وبزد گداشت اورا فرراهم میسازد . ونيز په 
معنی‌جای فرود آمدن ۰ پس: بهشت ظ نزل »است 
برای پرهیز کادان و دوزخ و« نرل » است‌براءا 
کافران . واین بروجه تهکم است یعنی : ریشخند 
وفسوس کردن . 

« ... خالدین فیها نزلامن 
عندایله. 6.۰ آل عمران۱۹۸ یمنی: پرهیز کادان 
همواده دد بهشت‌خواهند بودواین یکنوع پذیراگی 
عالی‌است اذخدای تعالی . یمنی برای آنهابهشت 
منز لکاهی است که مهمان خداهستند و همه گونه 
پذیراگی برای آنان فراهم است . ونیز بدین معنی 
درسوره کهف ۱۰۲ وسورة سجده ۱۹ وسودهفصلت 
۲ وسود؛ صافات ۶۲ . 

« ... انا اعتدنا جهنم للکافر بن‌نز لا 
کهف ۰۱۰۲ ما دوزخ دابرای کافران به عنوان 
جایگاه پذیرائی‌آماده کردهايم . یعنی منز لگاهی 
است که پذیرائی بسیار بدی از آنها میشود . ونیز 
درسورة داقعة ۵۶و۳٩‏ . 

ای ی ا ا 
اللغة - معجم الفاظ القر آن‌الکريم - تفسير محمد 
على معزی - مجمع البحرین - مجمع‌البیان -لسان 
التنز یل - تفسیی نمونه.- دوحالجنان - المیز انب 
منهج! لصادقین - روان جاوید ) 


ن سا 


« الاس 6۶ به فتح نون و کسر س : به 
تا خیرانداختن » پس افکندن, واگذاردن. 


۳0 دادن » عقب انداختن ١‏ ابو على وبعضى از 
مفسر ان گفثه‌اند: مصدداست . چون نذیر.صاحب 
لسان العرب گفته :اسم است ۲ گفته میشود :)ف( 
۳ الشیء سوه ۳۳ ره فتح نون و سکون سین 
درمصدد : آن دا تاخیر انداخت . نسثت المرأة 


ت۵۵ 


سا : به صودت مجهول : یعنی : عادت ذن از 
وفتش عقب‌افناد .ونسيلة : به فتح نون ( = سیه) 
آن است که مقرد شود مشتری پول دا به مدت 
بپرداذد . 

« انما النسىء ز بادة فى الکفر ...» 
تویه ۳۷ بعنی: جزاین نیست که تأخیر ماء‌حرام 
افزودن کفر است. چون‌قانون من در آدی «نسی۶» 
گناهی است علاوه بر کافر بودن . 

اين. کامه فقط دداین سوده آمده است(۱) 

« منساة » به کسرمیم وسکون نون وفتح 
سین وهمزة : یعی : las‏ , چو پدستی ۰ بدان‌جهت 
«منساْة» گننه‌شد. که خهادیایان دابدان‌میرانند. 
گفته میشود سا الدابة : چهار پادا دانه و بر 
راه دفتن برانگیخت ۰ 

«... مادلهم على مو نه الادا بةالارض 
تا کل منتاً ه ... » سبا ۱۴ 

عمر سلیمان عليه السلام که به پایان دسید 
جنیان به هرگ او آگاهی نیافتند. مگردقتی که 
موریانه چوبدستی اورا خودد . وبرزمین افتاد . 
اپن کلمه تنها درین سوده آمده است . 

( مفردات راغب _ لسان العرب - لسان 
التثریل - مقاییس‌اللغة - منتهی‌الادب -المیز ان 
روان جاوید ب مجمعالبیان). 

(۱) تفسیر : گفته‌اند حرمت ماههای‌حرام 
از ذمان حضرت ابراهیم (ع) ددمیان عرب‌معمول 
بودهکه در آن جهادماه جنگ نمیکردند . 

وعرب دادر جاهلیت دسم چنین بودکهوقتی 
دلعان میخواست‌ددیکی اذجهاد ماه حرام که‌جنگگ 
ددآنها حرام بوده جنگ کنند: موقتا جرمت‌آن 
ماه دابرداشته بماهی دیگرمیدادند وآن ماهی دا 
که حرمتش‌دا برداشتند . نسیء مینامیدند. و اما 
اینکهاین‌عمل‌راحگو نها نجام میداده! ند درحز گیات 
آن » گفتاد مفسران ومودخان مختلف است. 

عرب معتقد بحرمت این جهادماه بوده. وبا 
اینکه مشرك بودند اذملت و شریعت ابراهیم (ع) 
این سنت‌دا بادث برده بودندلکن چون کادداگمی 


(ن- س - ب 

« نسب » به فتح‌نون‌دسین : خویشاوندی 
مثل پددنسبت به پس‌ودختر. وبرادد نسبت‌به بر اددو 
خواهر. گفته‌میشود: (ضن) نسیهالی‌فلان ینسبه فسباً 
ونسبة :يعلى : اورا بدان پیو نددادو بسته گر دا نید» 
نؤاد وی را یادکرد واز وی خواست که منتسب 
گردد 

جمم‌آن :۵ الساب » است.. ابن فارس: 
این ماده دداصلل به ممنی : اتصاف دوجیزاست به 
یکدیگر. و 9 فسب » نیز بدانجهت است‌که باهم 
بستگی وپپوند پیدا میکنند . 

ددماده « صهر 6 ج ۲ص ۵٩‏ ضمن آیه 
مذ‌کود است . ونیز درصافات ۱۵۸ . 

« انساب» : « فاذانفخ فى الصورفلا 
انساب بينهم ولابتسائلون » مومنون ۱۰۱ 
پس آنگاه که‌ددصود دمیده شود » دیگر خویشاوند‌ی 
درميانشان نماند. وکسی‌اذکس دیگر حال نپرسد. 
این کلمه تنها ددین سوده آمده است . 

(مفردات داغب_ممجم الفاظ القرآن الکریب 
مقاییس اللغه ) . 
ن سخ 

(ف) نسچه‌ینسخه نسخاً : بەفتح نونوسكون 
سین ددمصدد . نسخ : آذنظس لفت چیزی را اذ 
آنانقتلوغارت بودو بسیاری ازاوقات نمیتوانستند 
سه ماه پشت سرهم دست‌اذجنگ بکشند, لذابر آن 
شدند که ددعواقم ضرودت حرمت یکی از آن 
ماههادا بماه دیگری داده آذادانه بقتل و غارت 
پیردازند . ومعمولا حرمت محرم دابسفر میدادند 
و درمحرم بقتل وغادت پرداخثه ددصفر آ نراترك 
می‌کردند , وگاهی این معاوضه دا تاچنه سال 
ادامه داده ,آنگاه دویاده محرم داحراممی کردنه 

واين عمل‌ازآنجائیکه يك نوع تصرفی‌است 
دراحکام الھی‌داذآ نجائیکه مردمان جاهلیتمشر ك 
وبخاطر پرستش بت کافر بودند . لذاخدای تعالی 
وتقدس این عملشان دازیاده دد کفر نامید . 


o 
میان برداشتن یا بطل کردن . وچیز دیگری‌جای‎ 
آن گذاددن .گفته میشود : آفتاب سایه راوپیری‎ 
جوانی دا فسخ کرد. یعنی آن دابرداشت. و جای‎ 

آن داگرفت ۰ 

واز نظر شرع باطل ساختن حکمی است که 
مدتی به آن عمل شده است . وقراد دادن حکمی 
بجای آن . 

-١‏ « ماننسخ منآبة او نسهانأت 
بخیر منها ادمشلها الم تعلم ناه علی کل 
شیء قد.بر » پقره, ۱۰۶ هر آیه‌ای دا فسخ کنیم 
یا اذیادش ببریم [ یا تأخیر بیندازیم ياترك کنیم 
بنابه اختلاف تفاسیر ] بهقراز آن یا مانندش را 
میاودیم. آیا نمیدانی که خدای تعالی برهرچیزی 

ونيز ددموده حج ۵١‏ (۱) 

۲- « ستنسخ » استنساخ : یمنی : دو 
نویسی از نوشته . فقل کرردن‌مطالبی ازروی‌نوشتٌدیگر . 
چونکه‌مکان آن به‌عکان دیگروددجایناسپ‌دیگی 
قرآرگرفته است . 

« ...انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون» 
جاثية ۹ همانا اعمالی داکه شما انجام میدادید 


تواناست ۰ 


نسخه بر‌ميداشتيم . آذاین باب تنها ددین سوده 
2 2م i E‏ یں ہو 


آمده است ۰ 


(۱) تسیر : نسخ گاهی نسبت بهوجودشیء 
منسوخ است . و گاهی‌بسبت به بض <صوصیات آن 
مثلانسخ نسبت به‌شریمتی معنایش اینست که مدت 
آن شریعت بانتهاء دسیده وذمان شر یعت لاحق‌فرا 
میرصد ولازم نیست که همةاحکام آن شر یعت‌سا :ق 
نسخ شودیلکه بعضی‌از احکام آنکه بحسب‌استمداد 
مردم وزمان مصلحت ددتغییر آن است‌تبدیل میشود 
بنایر این اگر پیف‌بری یاشر یعثی یاکتابی ویادصیی 
مدتش منقضی‌شد خداو ندنبی‌دیگر باشر بعت و کتاب 

آ" و وصی دیگری میگمارد تأاححت بر بنهگان تمام 
شود . و اذ این آبه میتوان باء وجود حصرت 


بقیةاله رااستفاده نمود ذیرا ينص قرآن دین‌اسلام 


حرف النون 


۴۵۷ 


۳ « تسخة » یعنی : دونوشت ؛ دست 
نوشته » نوشته . وبه اصلی هم‌که از آن رونوشت 
برداشته شده , نیز « لسخة » میگویند . 

«...اخذالالواح وفی نسختها هدی 
ورحمة ...6 اءعراف۱۵۴ [ موسی علیهالسلام] 
لوحها راب ر گرفت و درمکئوب‌آن بر ا ی کسان ی که 
از پروردگادشان مپترسند » هدایت ودحمتی بود 
کلمه تنها دداین سوده آمده است . 

(مفرردات‌راغب- معجمالفاظالقر آن‌الکر یم- 


این 


منتھی الادب - المیزان - تفسیر نمونه - پر توعه 
ازقر آن - مقاییس اللغه ) . 
(ن - س - د ) 

« فسر » به فتح نسون دسکون سین : 
پر نده‌ایست به نام ک رکس ودر قر آن مجید نام 
یکی اذبتان است . 

« وقالو! لانذرن ودا ولاسواعآو۷ا 
بغوث و بعوق دنسر آ» نوح ۶۳۲ و قوم نوح 
عليه للام گفتند : خدایان خوددا رهاءکنید .وبه 
خصوص‌ازپرسنش این پنج بت ( ودوسواع ویفوث 
ویموق ونسر) دست پرمدادید ., 

گفته شده : دد ذمان توح بیة,برعلیه‌السلام 


وت پبرسئی رواج‌داشت ۰ روسای کفاد به پیروان 


تاقیامت باقی است , وبنص اخباد وادده از دسول 
اکرم (ص) اوصیاء اومنحصر بدوازده نفر ندهیازده 
نفراذ آنها در دنیا رحلت نموده لذا لازم است 
وصی دوازدهم باقی باشد و اگر نه جملةٌ « نات 
بخیر منها اوم تاها » صادق نیاید - مطلب دیگر 
اینکه دراخبار وارد شده که قر آن مشتءل‌است بر 
ناسخ ومنسوخ,ومراد ازنسخ‌آیات قر آن نه‌ایشنت 
که‌آیه بکلی‌اذبین برود وحتی قرات وتلاوت آن 
مسوح گردد بلکه مراد نسخ جکم مستناد اذآیه 
است درحالیکه آیه در جای خود از نظر فر آ نیت 
وفصاحت وبلاغت وتلاوت وسایر خصوصیات بافی 


است ۰ 


سفادش میکر دند . که اذبتان دست بر ندادید .این 
ترتیب ادامه داشته تا اینکه این نامها دد ميان 
قبایل عرب شایم گردید . وعلت اصلی بت‌پرستی 
کم عقلې هر دم بوده که‌از مر تب حس بالات نرفته 
بود.ودر اینکه اینبتها که مورد پرستش‌مردم واقع 
شده بودند ۰ ازکجا واذ چهوقت و به چه تر تیب 
پدید ڈردیده وتا ذمان رسالت پیمبر اسلام صلی‌اله 
علیدو آله باقی ماند . وحضرت مامود گردیده بود 
که‌آن بتهادا بشکند » مورد بحث دا نشمندان‌واقم 
گردیده و از مفسران گفتادی بسیاد نقل شده 
است . 

( مفردات داغب - المیزان - کنزالمرفان 
منهج‌السادقین _ روان جاوید ) . 

(ن -س ف ) 

(ض) « سف الشیء _دنسفه لسفاً » : به 
فتح نون وسکون سین ددمصدد. : نسف: په معنی: 
اذبیخ بر کندن وپراکنده ساختن و در هم کوفتن 
وهمواد کردن وپرانیدن و باد بردادن خرمن را 
گویندتا کاه از دانه جداگردد . 

« واذا الجسال سفت» مرسلات ۱۰یعنی: 
وآنگاه ( درقيامت ) که کوهها از مکانهای خود 
کنده وپرا کنده شوند.ویابه‌سرعت تمام اذمحلهای 
خود دپوده وزایل‌شو ندکه هیچ‌اش اذآن دد ذمین 
نماند . وماننه غبار برھوا روند . ووز درم ادغ 
« حرق» ج ۱ ص ۱۶۷ضمن آیه به صودت مضارع 
ومصدر مذکور است . 

مفردات‌راغب - معجمالفاظالقر آنالکریم- 
منتهی الادب - تررجمان الةر آن - مجمم البیان ‏ 
الميزان ‏ منهج الصادقین .۰ 

( نس - 2 ) 

- « اسک 6 به ضم نون وسین :آنچه 
برای خدای تعالی تقدیم شود › بن د گی #پرسنش ‏ 
قربانی . نسكث به معفی مطلق عبادت است . ولکن 
پیشتر دد ذبح یا قربانی که به منطود تقرب به 


در گاء خدای سبحان‌ذیح میشود, استهء‌مال‌شده‌است. 
ونسك جع :9 نسیکه » است‌اماخودش بر نسائك 
جمع‌بسته میشود .اماددفر آن مجید فقط « سك» 
آمده است . 

« قلان صلاتی و نسکی ومحیای و 
ممائی به رب‌العالمین » انام ۱۶۲ . 

بگو : [ ای پیفمبر ] به داستی نماذ من 


وعبادت من وذندگیمن وم رگ من ؛ بر ای‌خدای 


تعالی است .پژوددگاد جهانیان ودر سود بقره 
۶ که به معنی : قربانی است . 

۴ « منساگ » به فتح میم وسین :به‌معنی 
عبادت » شریعت , دون ١‏ بندگی ۰ انجام دادن 
کامل عبادت. مصدمیمی است ودر بعضی‌ازآیات 
اسم مکان و اسم ذمان نیز میباشد . جمع آن 
« مناسك 4 است « ناسك » اسم فاعل است : 
به معنی : عابد » پادسا. اذ (ن) نسك يسك نسکا 
ومسکابه همان معانی است که گفته شد. وجمع: 
« ناسك » « ناسکون 6 میباشد . 

وله تعالی : « لكل امة جعلنا منسکاً 
هم ناسکوه فلا بنازعنكفی‌الامر ... »حج 
۷ معنی تمام آیه : برای هرامتی دینی وعبادتی 
قراد دادیم . که آنان عبادت کنندگان [ و 
پذیر ندگان 1 آن دیننه . پس نباید باتو به نزاع 
بررخیز ند .توخلق دا به سوی پروددگادت دعوت 
کن . که خود به داه داست وهدایت کامل هستی 

تفسیر :. واصل « مسك » حائیست که 
مردم برای عبادت وپرستش خدای تعالی به آن 
الفت گرفته باشند .ومنامك حج از این قبیلاست 
چه‌آنها مواضع عبادات وقر بانی هستند . پس ای 
رسول صلی ‌الهعلیه و آله مردم ددبارء دستودهاعالهی 
ودرامر کمپه وقر بانگاه نباید باتو به فزاع بر خیز ند 
و در ی ۳۴ اذهمین سوده « منساك » ممکن 
است هم‌مصدد میمی باشد وهم‌اسم ذمان «منسات> 
درهمین دومودد و « اسکوه » فقط دراین آیه 


آهده است ۰ 

۳- «مناسات »اعمال و کادهائی که‌هنگام 
حج حاحیان انحام میدهند » دیگر به معنی عبادت 
وبندگی وانجام دادن کامل عبادت است . 

« فاذا قطبتم مناسککم فاذ کر واالثه 
کن کر کم آباء کم او اشدف کر 6۰.۰ بقرء۰ ۲۰ 
و هنگانیکه اعمال حج خودتان دابه جا آوددید 
پس خدای تمالی را پادکنید . مانند یادی کهاز 
پددانتان میکنید . بلکه اذآنهم بیشتر . 

تفسیر : از اما باقر علیه‌السلام نقل شده 
است . که در ایام جاهلیت » پس اذ انجام دادن 
مر اسم حج اجتماعی تشکیل میدادند . وافتخادات 
موهومی که اذناحیه پدران نصییشان شده بود و 
شرح حال آنان دا برمی‌شمردند . قر آن بادآود 
میشود که یاد خدای تعالی باشید. ودرآن اجتماع 
عظیم‌ازخدای تعالی ونمتهای بی ددیغ وبی‌پایانش 
مخن به میان‌آورید . ودلها دابه اومتوحه سازیه 
ودر آي ۱۲۸ بقره به‌معنی عبادت واداله‌حقیقت 
عمل صادر شده‌است . « مغاسلک » دد همین دو 
مودد آمده است . 

( لسانالعرب -معجمالفاظ القر آثالکریم- 
مفردات‌راغب - المیزان - مجمع البیان ستفسیر 
نمونه - منهج الصادقین ) . 

(ن -س -ل ) 

۱- (ض ن ) نسل ينسل نسلا ( به فتح 
نون وسکون سین در مصدد ) و نسلاناً : ( به فتح 
نون وسین درم‌صدر ) به معنی :شتافتن ۰ پر اکنده 
شدن» باشتاب خارت شدن. بیرون شدن اذحیزی 
که بدان بپوسته بود . 

ابن فادس گفته : این‌ماده دادای يك‌معنی 
اصلی‌است . و آن جداشدن حیزی‌است اذحیز دیگر 
و فرزند داکه « نسل » گویند . برای آنستکذاز 


پددجدا میشود . ودر موقع نفخ صودهم که مردم 


اذقبر خادج‌میشو ندو به‌سویبر وردگارشان میشتابند 
نیز این معنی‌دا داداست . 

۲- « بسلون » درمادة « حدب » ج 
۱ ص۱۶۰ وددماد؛ « صور 6 ج ۲ص ۶۳ضمن 
آیه به صودت فعل فقط دداین دوسوده آمده‌است. 

۳ « سل » : به معنی : فرزند . و به 
ولد که نسل‌گته میشود , اذقبیل اطلاق مصدد بر 
اسم مفعول است مانند خلق در»عئی : مخلوق .9 
نسل برواحد وغیر آن هم کنته ميشود . وهمچنین 
درعاقل وغیر آن . ونیز به معنی‌هرصاحب دوحی. 

« ... و بهلك الحرث و النسل والثه 
لا بحب الفساد » بقره , ۲۰۵ معنی اذاول آیه: 
وقتی آن منافق قددت وشوکتی بیابه وذمام امور 
دا در ست‌گیرد » میکوشد تا دد ذمین فساد بر 
پاکنه > وحرث ونسل را نابود گرداند . وخدای 
تعالی فساد دا دوست نمیدادد . و در سورة 
سجده ۸ . 

تسیر : راجع به و« تولی » که در اول 
آیه‌است . گفته‌شده : به معنی دوبر گرداندن میباشد 
واین موقمی‌است که متعدی به ۵ عن » شود . و 
داجم به «حرث» نیز جند قول‌است: ۱-حدیثی 
دد این باده نقل شده که مراد از و حرث» دين 
میباشد ۲- به‌معنی : زراعت و کشت ۳- اینکه‌مراد 
از « حرث » نان میباشند .وداجع‌به «نسل» 
نیز گفته شده ۱ ذدیه وفرزندان ۲- چهادپایان. 
عاقبت بدی که طلم وستم دارد 
آنستکه خدای تعالی باران دا از آسمان فطع 
میگرداند. و این م منفاً علاکت حرث و سل 
گردد ۰ 


( مقاییس الاغه ‏ لسان المرب مفردات 


نیز روایت شده : 


راغب -مجمع | لبحر ین- مجمعالبیان- نوداللتلین- 
دوح‌الجنان ۔ تفسيرصافى - منهج ‌المادقين ) . 
( نس - و ) 
۱- « ساء ) به معنی : زنان . جمعی‌است 


که از لفظ خودش مفردی ندادد .. و مفردش 
امر أة » میباشد . اذدیشهٌ خودش‌نیست. بلکه 

از دیشة دیگراست . ابن سیده گفته : نساه جمع 
نسوة است این کلمه پنجاء وهفت بارددقر آن مجید 
آمده‌است .درمادء « حرث » ج ۱ص ۱۶۵ضمن 
آیه مذ کود است . 

۲- « نسوة 6۰ به کس نون : په معتی : 
زنان . مفردآن 2 امر أة 6 میباشد . ازلاظ 
خود مفرد ندادد . 
« وقال نسوة فی‌المدبنة امرأت العز یز 
راود فتیها ... » یوسف ۳۰ . 

وزنان شهر [ مصر ] گفتند :ذن عزیزغلام 
خوددا به‌کام گرفتن خویش خوانده. دنیز در یه 
۰ همین سوژه . 

(اسان‌العرب -معجمالفاظ القر آن‌الكريم- 
مجمع‌البیان - المیزان - تفسیر سود حجرات ) 

( ف -س-ی ) 

۱- سیه پنساء نسیاً ( به فتح نون و سکون 
سین‌دده‌صدد ) ونسیانا : معنی‌اصل این ماده چنان 
که‌این فاری‌هم گفته » فراموش کردن وتر ك کردن 
است . گاءبه مناسیت وافتضای مقّام به معانی‌دیگر 
چون : سبك شمردن واهمیت ندادن وپنهان شدن 
وگم شدن و دود دفتن آنچه درخاطر بوده » و وا 
گذاشتن . نیزمیآید . 

« دمن‌اظلم ممن ذکر با بات ربه 
فاعرض عنها و نسی ما قدمت ,یداه ... » 
کهف ۵۷ و کیست ستمکادتر اذآنکه به آیتهای 
پروددگادش پندداده شد. سپس اذآنها دوگرداند 
و کادهایی که از پیش کرده بود » فراموش کرد؟! 

ققسیر : کسی که دلالتهای توحید و نيوت و 
امامت ومعاد دا برای اوبه عبادات متعدد وبیانات 
مختلفذ کر نمایند, واو دوگردان شود.وگناهانی 
داکه با اعضاو خود بجا آودده وازبیش فر ستاده: 
فراموش کند . وآنهادا سېك شمرد . وتوبه نکند 


ویشیمان نکر دد . ستمکاد تر آذین‌شخص کسی نیست. 
« ... نوا الله فسیهم ان المنافقین هم 
الفاسقون » توبه ۶۷ . 

یعنی: مردان وذنان‌منافق که به کار بددستود 
میدهند .واذ کاد نيك جلوگیری میکنند .وخدا 
دافراموش کردند . و دستودهای اورا سبك‌شمردند 
وبدان اهمیت ندادند » خدای تعالی‌هم آنهادا په 
حال خود وا گذاشت, ورحمت خوددا اذ آنها باز 
داشت . به داستی بدثرین ذشتکادان عالم همان 
مثافقانند . به صورت ماضی ومضادع سی وپنج بار 
درقر آن مجید آمده است . 

۲- ۵« فسی » به فتح نون وکس سین . 
یعنی : فراموشکاد » ترك کننده . 

« ...وماکان ربك نسیا»: پرورد گار 
توفر آموشکاد نیست . مریم ۶۴ . فقط درین‌سوده 
آمده است . 

۳« سی » به فتح نون وسکون سین 
چیز خرد و کوچك. ناجیزو کم ارزش .مانند چیز 
دورافکنی. 

9-۴ منسی 6 اسم مفعول است : به فتح 
میم وسکون نون و کسر سین . یعنی : فراموش 
شده؛ نادیده » قر شده. 

« ... قالت یا لیتنی مت قبل 
هذا و کنت سا منسیا »> مریم ۲۳ 
معنی‌اذاول آیه: درد ذایمان مریم‌دابه طرف‌ددخت 
خرماگي کشانید . گفت : ای کاش پیش‌اذ ایند اقعه 
حان سپرده بودم. دهمچون موجودی حقیرو ناجیز 
به دست فراموشی سپرده شده بودم . 

این دو کلمه فقط ددین سوده آمده است . 

۵- « أضساه الشیء» اذباب افعال :یعنی 
اودابه‌فر آموشی‌انداخت آن جیزرا ازیادش ‌برد. 
ذکری ... » مومنون ۱۱۰ . 

یا مسر کرو اه کر و اه 
یاد بردید . 


تفسیر : خدای‌تمالی‌برطریق خشم‌وخوادی 
کافران» فرموده : گروهی اذبندگان مومن مرا 
در دنیا مسخره میکردید . وبه آنان میخند‌یدید. 
تا انداژه‌ای کسه استهزاه شماموجب آن شدکه 
یکسره ازیاد من غافل شدید . پمنی فرط اشتغال 
شما بهمخريةٌ آنان ؛ شمارا بهفر اموشی | نداخت. 
اذ این باب به صودت ماضی ومضارع شش بار دد 
قر آن مجیدآمده است . 

( لسان العرب- معجمالفاظالقر آنا لکریم- 
مفردات داغب - مقایپس اللفه - منتهی الادب - 
الميزان - مجمم‌البیان - منهج‌الصادفین ) . 

( فش -1) 

¬ (ف) نشاینفاو نما ونفاة : به فتح نون 
وسکون‌شین درهردومصدر ۰ یعنی؛ به وجودآمدن. 
نو پیداشدن» بدید آمدن» پر ودش‌یافتن ؛ نمو کردن: 
زیستن» نمایان شدن, آنچه به شب‌پیداوحادث‌شود 

ابن فادی گفته » این ماده در اصل 
به معنی ادتفاع وبر آمدن وبلند شدن است . گفته 
میشود ؛ نفاً السحاب: ابربر آمد . ونعا الشىء: 
چنان است که رن : ازعدم بر آمه وبلند شد . 

۳ « النشأة الادلی » نی : خلقت 
ویدید آمدن نخستین» مراد دنیاست .جونکه‌خدای 
تعالی آن دا ازعدم به وجود آودده وظاهرساخته 
است . ازنطفه وعلقه ومسفه . 

« و لقد علمتم النشاة الاولی فلولا 
نذ کر ون » داقمة ۶۲ و به حقیقت شا 
آفرینش نخستین دا [ که ۲ ن انتقال نطنه 
است به علقه وعلقه به مضذه و مضه په استخوانها 
وگوشتها داعصاب دتصویر آن به مورت انسانی و 
دمیدن روح درآن ] دانسته‌ای‌د. پس شما جرا 
اندیشه نمیکنید ؟ و مثذکرعالم آخرت نمیشوید؟ 
تابدانید آنکس که فادد باشد برابتداه و خلقت 
نخستین. هموقادد باشد براعاده وبه وجودآوردن 
عالم آخرت. ونيز درسورة عنکیوت ۲۰ ونجم۴۷ 


از 


۳- « ناشئة اللیل » برخاستن به شب ۰ 
نفسی که ددشب برخیزنده است برای عبادت . یا 
به معنی عباددتو نماز ی که درشب به‌جا آودده‌شو ۳ 
« ناشئة » یامسدد است جون : عاقبة وعافية . و 
يا اسم فاعل است . 

« ان ناشثة الليلهى أشدوطاً وأقوم 
قیلا > مزمل ۶ 

بی گمان ساعات‌شب وبر خاستن اذبهر نماز 
وعبادتی که در آن حادث میشود» وفاق خاطر بیشتر 
وگفتاد استواد تراست . چونکه این ساعات پر 
نماز گزاد سخت تر وگرانتر انساعات روز است 


اذبهر آنکه ددشب , ترك خواب خوش بایدکرد 
وبستر گرم ونرم فرو باید گذاشت . که در شب 
ذبان بادل موافق بود . ودل‌باسایراعضاء؛ وفراغت 


۰ وبهترین‌شاهد اخلاص قلب‌ودعوی صدق ایمان‌است 


دل ددشب بهتروبیشتر باشد ؛ اذیهر آنکه‌حوائج 
وکارها پیش نیاید ۰ 

9-۴ انشأه انشاه » : انشاء که از باب 
افعال است په معنی : په وحودآوددن ودشددادن؛ 
زنده کردن ۰ آفریدن و پروددن و آغاذ کردن و 
پدید آوردن ونمو دادن » بر آوددن وبلندکردن و 
ظاهرساختن ابر . 

«وهو الذیأشاً كم من نفس د احدة...» 

انعا ٩۸‏ و او آن خدای یگانه است ۰ که 
شمارا ازیکتن آفرید . دداین آیه به معنی آفر یدن 
وایجاد کردن است .ونيز درسود؛ قمص ۶۵وانعام 
۳ وء وهود ۶۱ دنجم ۳۲ وملك ۲۳ و انبیاه 
١ /‏ وموّمنون ۷۸ ۴۲۵ ۳۱۵ ۱۴9 و داقعه ۳۵ 
۶۵۸ ویس ۷۹ .۰ 

« _بنشی6۰ مضار عازباب‌افعال :یعنی: پدید 
میاورد ۰ ایحاد میکند . 

« ... و بنشیء السحاب الثقال » دعد 
۲ وخدای تعالی ابرهای گر انباد پدید میاورد. 
وددسودء عنکبوت ۲۰ بهمین معنی است . 

۵- «المنشات » به‌ضم میم‌وفتح شین‌اسم 


مفعول است اذ « انشاء » په معنی : بادبان بر 
گشیده وبر افراشته . بیضاوی ومجاهد گفته‌اند : 
کشتیهائی که دادای بادبانند آنهادا « منشئات» 
میگویند . وآنهائی که بی بادبانند . 
گفته نمیشو ند . 
ده چون هر تختۀ کشنی دا بر بالای یکدینگر 


به این اسم 
ويا ده مود ۳ حته شده ویلندبر 
تر کیب کنند آن دا «منشئات» به معلی‌مرفوعات 
گویند ۰ 

« وله الجوار المنشئات قى البحر 


کالاعالام»الر حہن ۴ ۲ ومر اود است‌یعنی به‌امر اوست 


کشتیهای بادبان برافراشته , حون کوه که به دریا 
درگردشند . فقّط درین سوره آمده است . 

۶ و المنشئون » اسم فاعلاست. یعنی : 
آفرینندگان » یدید آورندگان , ایجاد کنند گان 
« ءانتم انشا نم شجر نها ام نحن المنشئون 
واقعة ۷۲ . 

آیاشما درخت آندا [ یمنی درختی که‌از 
آن آتش بیردن‌آید ] آفریده‌اید . یاما آفریننده 
آنیم . فقط دداین سوده آمده است . 

۷« بنش !» یمنی: پرودش داده شده. 
نشو ونما یافته ۳ مضارع محهول است‌از باب تفعیل 
که مسدد آن ص قنشئة » میباشد . 

« أومن بنشقا فى الحلية وهوفی 
الخصام غير مین ٩‏ خرف ۱۸ یعنی: آیا کسی 
که پدذیب وزیود پرورده میشود (مانند دختران) 
واو درخصومت از حخظ حقوق خود عاحز است . 
جنس کس لایق فرذندی خدای تعالی است ؟! 
اذاین باب فقطاین فعل ددقر آن مجیدآمده است 

تسیر : جدای تعالی برای انکار عقاید و 
گفتار ناروای کافران هیفر ماید :با سزاواداست 
دخترانی داکه شما از آن ننگ دادید ؛ به‌خدای 
تعالی سیت دهید . 

( لسان‌العرب ‏ مفردات راغب - مه پیس 
اللغه - معجم الفاظ القر آن‌الکر یم.مجمعلبیان- 


دا تا سم سا دم ام عم دص دم و و و و مد ماو سا و و ود ماو وم و هه موم سم ماه دم مه ما مس دم و مهم سای مه عم وم عم عم و و موم و سا وم دمم عم دم مها و و مه هوجو وج وج مه و 


منهج لصادفین لسان التنز یل - اامیز ان ). 
(ن-ش در ) 
(ن) نشره‌ینشره نشراً: آنراپراکنده کرده 
گشود پهن کرد ټکه تکه کرد اره کرد ۰ 

هم درمحسوسات وهم ددمعانی بکادمیرود. 
گنته مشود 3 فشر الوب : جامه را دون کرد ۰ 
: حير دا براکند . اشرأله الموتی 
: خدای تعالی مردگان دا ذ.ده 


و بن‌انگیخت . 


فشر الخبر 
نشر أ ونشودا 
کرد . 

۱۰ و«واذا العحف نشرت »تکویر‎ -٩ 
و آنگاه که تأبه‌هایاعمال [ که به‌وقت مرگ درهم‎ 
. ببچیده میشود ] گشاده گر دانید» شود‎ 
: بزرگ صددالدین شیراذی گفته : مقصود آیه‎ 
صحيفة نفس است. که حروف و کلمات اعمال در‎ 


محقق 


آن نوشته و ثبت میگردد . وبصورت ملکات در 
پیایه . همچنانکه حر کات و اصوات به مورت 
حروف و کامات منقوش » ثابت میشود . 

«... و بنشر رحمته ...6شودی ۲۸ و 
خدای تعالی دحمتش دا بپراکند . و فراوان 
گرداند ۰ 

و نیز در سود کهف ۱۶ ماضی دمضارع 
از ثلاٹی مجر د در همین سه سوره است . 

۲ « الناشر ات 6 داجم به معنی آن 
چند قول گفته شده : الف : فرشنگانی که علوم 
و معادف حعهٌ الهی دا دد عالم شیوع میدهند و 
پرا کنده میساذند . 

ب : باد هائی که ابرها دا برای دیزش 
بادان براکنده میکنند . 

a‏ فرشتگان ی که با لها را وقت آوددن 
وحی پازکنند . 
۱ د : فرشتگانی که محیفه های اعمال دا 
( والعلم عندالله ) 

«والناشر ات نشر آ» مرسلات ۴ بهمان 
معانی که ذکرشد » این دو کلمه تنها دداین سوده 
آمده است . 


۳- « شور » برای آن دو معنی شده 


بگشایند و نشر‌دهند . 


€ 


است اول به معنی : حشروبازگشت, برانگیختن 
خدای تعالی مردگان دا از گودها . 

« ...و اليه النشور » ملك ۱۵ و 
بازگشت و برانگیختن شما اذقبرهابه‌سوی خدای 
تعالی است . يعلى مرجع د بازگشت شما در 
قیامت به سوی حکم او خواهد بود . 

و نیز در سورة فاطر ٩‏ وفرقان ۳ و ۴۰ 
به همین معنی است . 

دوم - پراکنده شدن برای طلب روذی. 

«... وجعل آلنهار نثو را » فرتان 
۴۷ وخدای تعالی دوزداه ای‌جنیش و کاد وطلب 
روزی قرار داد . 

۴- « منشور » گشاده . بازوسر گشاده 
« و کل اسان الزمناه طاثره فی عنقه و 
و نخر جله بوم القيمة کتا با بلقیه منشورآ» 
اسر اه ۱۳ . 

و ما عمل هرانسانی دا طوق گردن او 
ساختیم [ که ملاذم وقرین همیشگی او باشد ] و 
روز قیامت‌کتابی [ که نامه اعمال‌اوست ] برایش 
بیردن آودیم . در حالی که آن نامه حنان باز 
باشد. که همه بر‌گهای آن دا یکمر تبه ملاحظه 
کند . و نیز درسور؛ طود ۳ به همین معنی‌است. 

۵- « منشرة 6 به ضم میم وفتح نون . 
اسم مول است اذباب تفعيل : یعنی: E‏ ۰ 
سر گشاده : گشوده . 


ص ۳۲ ضمن آ يه مذ کوره أست. فعط دديك مورد 


در کلمهٌ « صحف » ج ۲ 


در قر آن مجید آمده است. 
۶-)ذشر الثهالمیت 1 


هر ده را س از مرگ زنده گردا نید ۰ 


یعنی خدای تمانی 


» تم اذاشاء انشر ه » عبس ۳ سیس 
خدای تعالی هروقت بخواهد باز اودا اذ قی-ر 
برانگیز اند وزنده کند . 

قوله تمالی: « والذی زل من‌السماء 
ماء بقدر فانشر نا به بلدة مبتاً كذلك 
خر جون ‏ ذخرف ۱۱ و اوست خدائی که از 


حرف النون 


ری نت 
آسمان آبی به اندازه فرو فرستاد . و بدان ديار 
مرده دا زندء گر دانیدیم. شم نیز ازگود. چنین 
برون میشوید . 

و در سورة انبیاه ر ۲۱ نیز به همین معنی 
است . از باب افعال فقط در این سه سوره 
آمده است . 

۷- « منشر.ین » بهضم میم وفتح شین: 
اسم مفعول ات اذیاب افعال. یمنی: ز ندءشدگان» 
« ان 
هو لاء لبقولون‌ان هی الامو نتنا الاولی 
وما نحن بمنشر ین » دخان ۳۵ همانااینان 
(کافران ومنکران معاد ) میگویند : که ماجز 
این مرگ اول هیچ درقیامت ذنده نخواهیم شد. 


بر انگیخته شدگان 0 پراکنده شدگان ۰ 


این کلمه فقط در این سوده آمده است. . 

۸- التشار : 
پر ا کنده شدن . 

« ... فاذا طعمتم فانتشروا ... » 
احزاب ۵۳ معنی اذاول آیه : ای‌کسانیکه‌ایمان 
آوردید. به خانه های پیثمبر صلی اله عليه وآله 


وه معنی 4 بر پاخاستن و 


داخل مشوید. مگر آنکه اجازه دهد . و بر‌سفره 
طماه‌ی دعوت‌کند . درآن حال هم نباید زود تر 
ازوقت آمده و به ظروف غذاچشم انتظاد بگشا گید 
بلکه موقمیکه دعوت شدید » بیائید. و چون اذ. 
غذا خوددن دست کشیدید » زود از بیکاد خود 
پراکنده شوید . نه آنکه آنجا برای سر گرمی 
و انس‌به سخترانی پردازید .که این‌کاد پیغمبر 
صلی‌اله عليه و آله دا آزادمیدهد . ونيز درسوره 
روم ۲۰ و حمعه ۱۰ به همین معنی است . 3 
-٩‏ «منتشر » اسم فاعل است ازانتشادیمنی: 
پراکنده - 
«... خر جون من‌الاجداث کانهم 
جراد منتشر » قمر ۷ معنی اول آیه: کافران 
با دیدگان فر وافتاده از گورها بیرون شوند. گوگی 
ماخهای پراکنده‌اند. این‌کلمه فتط دداین وده 


آهده است . 


( لسان العرب - مقردات داغب - معجم 
الفاظ القر آن الکر یم - المیزان - مجمع‌البیاند 
پرتوی اذ قر آن - روح الجنان ) 

( نش -ز ) 

«نشز» به فتح نونو شین ونيز بسکون 
شین . دداصل چنا نکه داغب وابن‌فادس گفته| ند 
به معنی ادتناع وباندی و مکان بلند است. سپس 
په طود استماده به معانی دیگر باتوحه باین‌اهعل 
نیز به کار دفته است . 

١‏ به معنی : برخاستن و بلند شدن و 
پرتر نشستن . گفته میشود : ( ن ض ) نشز من 
مکانه پئشز نموذا : ( په ضم نون در مصدد » 

«... واذاقیل انشز وا فانشرزوا برقع 
الله الذ.بن آمنوامنکم ... » مجادله ۱۱ 

وهر گا ۱ برای توسعهٌ مجلس یا کاد خیر 
دیگری ] گفته شود برخیزید ؛ پس‌برخیز ید . 
برای تفصیل بهکلمةٌ : « فسح » ج ۲ ص ۲۵۸ 
دجوع شود . 

۲- «نشوز» نافرمانی‌کردن وسر‌بیچی 
اذاطاعت. این کلمه دوباد درقر آن مجید ددسورء 
نساء آیهٌ ۳۴ و ۱۲۸ آمده است . و در بارة 
ناسازگاری ذن و شوهر با یکدیکر است , آي 
۴ در بار ذنانی است که برشوهران خود پا 
پلندی نموده و از اطاعت آنان سر پیچی نمایند. 
خدای تعالی فرموده : 
زنانی که بیم دادید در صدد تسلط برشا 


3 به مادا فت پرداذنه ۰ 


بر آیند. دعست [ نها را اصیحت کنید وایشان را 
ازحقوق ازدواج آگاه گردانید. و به کلماتی که 
دلهای آناثر! نرم‌گرداند پند دهید . و اگرموثر 
واقم نشد , از هم بسترشدن با آنان خود دادی 
کئید . ذیرا بدیتوسیله حب و بش او نسبت به 
شوهر دوشن میشود . درصورتی که محبئی داشته 
باشد» طافت امیاورد و اگ محبتی" ندارد صیر 


(۱) : داجع + داستان یکی اذ بندگان 
شایستا خداء تعالیاست. که برقریه‌ای گسذشت 


واهلش اذیا رفته ډو دنك ب اين وضع هولانگیز 


میکند . و اگرباذهم به خود نیاید و این کار ها 
سودمند نگردد ۰ آنها را بز ید . 

ودردوایتیاست که «نظود اززدن به چوب 
مسواك است . 

اما آي ۱۲۸ سودة نساء در بادٌ کج 
روی و ناسازگادی مرد نسبت به همسرمیباشد. 

چنانکه میفرمایه : اگر ذنی علم یا 
گمان پیداکند که شوهرش به جهاتی به ذن 
یگر توجه دادد. و یا آنکه میخواهد اودا 
طلاق دهد . و یا آنکه بااومجالست وموانست 
نکنه . و پادهء‌ای از منافم دحقوقی که بايد 
نسیت باو ادا کند . از آن اعراش نماید ۰ 
بررهيچيك از آن دو گناهی نیست که میان 
خود آشتی دق از قارب بدین ترتیب که یکی 
يا هردونفراذپاره‌ای حموق‌خودصرف نظر کند. 
و يا آنکه ذن روز خود دا یا پاده‌ای اذحقوق 
خود دا مانند نفقه و کسوت ... بشوهر بیحشد 
و از این داه عواطف او دا په خویش جاب 
نماید. ومرد نیز حقوق حدمت قدیمی‌نگاهدادد 
تا دشتهٌ ذناشوگی وپیوند خانواده گسسته نشود. 
این کلمه در ماد « بعل » ج ۱ ص ۸٩‏ ضهن 
آیه مذ‌کود است . 

9-۴ ننشز » به ضم نون . مضارع است 
از باب افعال . انشز ال عظام المیت : 

خدای تعالیاستخوانهای »رده دا برداشت 
بر بالای یکدیگر وسل نمود . وبعضی دا پر بالای 
بعضیهر کب ساخت. وبهم نشاند. «... فانظر 
الی‌العظام كيف ننشزها... » بفرء ر ۲۵۹ 
وپه استخوانها تگاه کن . چگو نه آنها را از جا 
ومگانشان بلنه‌کرده وبه جاهای خودشان دد بدن 
قرادمیدهیم. أذ این باب فقط در این سو ده آ مده 
است (۱) 
وجه اورا جلب نمود. واندیشة اورا برای این 
سئوال برانگیخت. خدای تعالی این مردگان دا 
که درزیر توده‌های خاك دفن شد اند. جکو نه سه 


ی حرف النون 


(لسان‌المرب ‏ ریات ات - میج انا 
القرآن الکریم - لسان‌التنزیل - مچممع‌البیان. 
ترجمه پرتوی اذ فر آن ‏ المیزان ) 

( ن -ش-ط) 

«فاشطات» جمع ناثطه است. ستانندگان 
جان به‌آسانی . یعنی : فرشتگانی‌که جان مەن 
دا به آسانی پردادند . یا سخت کنند گان کاد پر 
کافران به ستدن جان . 

(ن-س-ن) نشطالشیه بنشطه نقطاً: بفتح 
نون وسکون شین‌دد مصدد: آسان وسبك یکاری 
روی‌آودد ۰ حر کتی‌است که روح به آسانی‌کشیده 
شود » بند دا اذپایش بازکرد» دیسمان راگرمزد. 
خوشحال ساخت و اندو اورا برد . 

«والناشطات نشطاه ناذعات ۲منسران 
برای معنی آن اقوال مختلف دادند . معروفتر از 
همه تفسیر و تطبیق به ملالکه است . وقسم په 
فرشتگانی که خان اهل ایمان را بهآسایش ونشاط 


هر گاه مصدد آن : به معثی او دا 


زنده میگرداند ؟ 

این سخن دا به واسطة بزدگی شمردن 
مطلب و قددت خدای تمالی گفت . نه از دوی 
استبعاد . خدای تعالی او دا صد سال میراند . 
سپس اودا ذنده کرد . ونداثی به سوی اد آمد : 
به خوداکی و آشامیدنی‌خود بنگر که گذشت‌زه‌ان 
آن دا تغییر نداده ودگر گون نساخته است . 

و به الاغت نگاه کن که چگونه احزاء و 
اعضایش پر کنده و استخوانهایش پخش شده‌است. 
ببین خدای تعالی چگونه ذنده‌اش میکند. وتورا 
نشانه و دلیل برای مردم قراد دادیم تا مسال 
زنده شدن مردگان و معاد دوشن و ۳ شود . 
جونکه بر گشت اجزاء به صورت اولیه پس از" 
عروض آنهمه تغییرات بی‌شماد به نظظرش بزرگ 


وان 
ار ونرمی 0 3 دو گنه ۹ ا 
سودء آمده‌است, (لسانا لعررب.مقاییس اللفه .مفردات 
داغپ ٠‏ المیزان » ءنهج‌الصادقین. لسان‌التنزیل) 
(ن صب ) 
این ماده به حسب مقام و مورد معانی 
مختلفی دادد که په آنها اشاده میشود .. 
۱- (ض) نصب‌الشی: تیه ننا : (به‌فئع 
نون دضکون صاد دد مصدد ) برافراشت آن دا» 
بالا برد برذمین میخکوب کرد. مانند بالا بردت 
عمارت وکوبیدن نیزه به ذمین , و برپای‌کرد » 
پیمادی یا اندوه اورا دنجود یا دردمند کرد . 
«.. .وال ی‌الجبال كيف نصبت» فاشية 
۹ آیا بەکوهها نمینگر ند [ د در بار آنها په 
تفکر و اندیشه نمیپردازند ]که چگونه [ بقددت 
خدای تعالی] بر افراشته شده‌اند.وبرذمین بطریق 
رسوخ وثبات میخ کوب شده‌اند. که اصلا متحرك 
و مفطرب نمی‌شوند . و ازجای خود ذایل نمیت 
گردند . اذ این باب فقط دد این سوده آمده 


امت ۰ 


آمد. ازاین روخدای تعالی هردوجهت رابرایش 
توضیح داد . 

جهت اولرا بامیر اندن وذنده کر دن‌خودش 
وجهت دوم داباذنده‌کردن الاغش ددجلوچشمش. 
و فرمود: به استخوانها نگاء کن. چگونه‌هر کدام 
دا ب دیگر افضا ی کیب ميشنماگيم . سپسی دوی 
آن دا گوشت «يپوشانيم . تا آنکه به‌سودت اول 
در آید.وهمچنین اعنای خودش تا آنکه هردوبی 
پا خاسنند . وهنگامیکه اذ خانه اش بیرون آهد. 
ذنش آبستن بود. وخودش پنجاه سال داشت تا 
خدای تعالی اودا صد سال میراند. وذنده‌کرد. 
دقتی به سوی اهلش بر گشت. به همان سن پنجاه 
سالگی بود.دد حالی که پسرش به سن صدسالگی 


دسیده بود . 


د صاد دد مصدد : درکار خسته و . فرسوده شد ۰ 
کوشش نمود . به واسطۀ کار و کوشش در زنج 
افتاد و حسته شد . 

«فاذ)! فرغت قانصبه» انشراح ۷براي 
معنی این آیه چند قول گفته شده است . 

الف : وچون نماز واجپ دا بجا آوردی 
برای دعا همت مصروف داد . 

ب : چون ازکاد دنیا فادغ شوی به عبادت 
حق دنج پرداد . 

ج : پس اذ آفکه از امر دعوت و هدایت 
خلق به دین حق‌فراغت یافتی» به وطایف عبادت و 
زحمت دد تحصیل قرب پروردگاد پپرداذ. 

د : چون از نوعی عبادت پرداذی » در 
نوعی دیگر از آن شروع کن . یعنی هیچگاه از 
مشقت طاعت فادغ نباش . 

: چون از واجبات بپردازی به‌شب زنده 
داری متحمل مشقت شو . 

« والعلم عنداله » اذ این باب فقط دداین 
حوره آمده است . 

۳- «نصب» به فتح نون و صاد به معنی: 
رنجه شدن. تعب ودنج . ثعالبیگفته : شدت‌تمب 
و دنج داه نسب » گویند . 

«...لقد لقینامن سفر نا هذانصباً» 
کهف ۶۲: وموسی‌علیه‌السلام گفت: آذاین‌سفرمان 
دنج و خستگی بسيارديديم . و لیز در سود؟ توبه 
۰ وصبح ۴۸ دفاطر ۲۵ به همین معنی‌است. 
9-۴ اصبة » دنجکش, دنج بیننده. «عاملة 
ناصبة» فاثية ۳ کوشای دنج کش است . تنهاا 
در-اين سوده آمده است . 

تفسیر : راجم به کافران و کسانی است که 
دردتیا اعمال زیادی به جا آوددند. ورنج وذحمت 


بسیاری بر خود هموارساختند. و نفعی از آن‌نبردند. 
چون دیا کادان و دشمنان ائمةٌ اطهاد . دوزخیان 
ای کر بات که زم ار تما وند: 
مثل کشیدن ز نجیرهاوغلها که بردستها و گرد نهای 
آنها نهاده باشند. اینها کسانی باشند که در دنیا 
از دوی تکبر طاعت خدای تعالی نکردند . امام 
صادق علیه‌السلام فر‌مود: هر کس که دشمن‌ماست» 
اگرچه عبادت و اجتهادکرده باشد. از اهل این 


۵- «نصب» به ضم نون وسکون صاد به 
معنی: تعب ودنج » مکرده ومشقت .| بوعبیده گفته: 
به معنی : بلاد وشتر. این کلم تنها در سود ص 
آمده است . دد ج۲ ص۱۱ ضمن آیه مذ کوداست. 

۶- 9انصب» به ضم نون و صاد . دادای 
دومعنی است . الف : به معنی سنگ یا سنگها . 
مردم جاهلیت در اطراف کمبه سنگ یا سنگهایی 
قراد میدادند . و آنها دا مقدس میشمردند. وروی 
آنها حیواناټ دا ذبح میکردند . واین اذمر اسم 
بت پرستی بود . و تعداد آنها را سیسد و شست 
گفته‌اند . 

راغب‌گفته : « نصب‌الشیه » یعنی: چیزی 
دا به طور بر آمده بگذادند . مثل نصب نیزه و 
پناه وسنگه. و «نصب» سنگی است که دوی جیزی 
میگذادند . ومر بها سنگی داشتنه که آنراپرستش 
میکردنه . و دوی آن ذبح میکردند . 


و جمع 


"«نصیب» « نصاگب » و « نصب » بطم نون وصاد ) 


میباشد. وگاهی ددجمم آن « أنصاب » گویند. 
(انتهی) صاحب مجمع البیان گفته : واحددنصب» 
« نساب » است. وجایز است که واحد باشد . و 
جمع آن : « انصاب » . 

صاحب لسان المرب دجم الفاظ القر آن 
الكريم گفته‌اند : 


«نصب» ا می‌شود ۱ 

قوله تعالی : .. و ماذیح على 
النصب... » مالده ۳ 1 وازجمله جیزهاگی که 
خوددن گوشت آن حرام است ] حیوانی است که 
روی سنگها ( سنگ ) ذبح شده باشد . 

پس مراد اذ نهی خوددن گوشت حبوانی 
که روی سنگهای مخصوصی ذبح شده باشد.این 
اس ت که در این قسمت به داء ودسم جاهلیت دفتاد 
کنند. چون این سنگها را مقدس می‌شمردند. و 
بردوی آن ذبع میکردند . و این اذ مراسم بت 


پرستی بود . 


بر خی‌هم گفته‌اند : حیوانی که به منظود. 


تقرب به بت ذیح شده باشد. پس « علی» بمعنای 
» لام » است . 

ب : معنی دیگر«نصب» علم وپرچم ی که در 
لشکرگاء به پا کرده وبرافراشته باشند. ونشانه 
ماگی که ددداهها برای داهنمائی مسافران‌گذاشته 
می‌شود . 

« یوم یخرجون من الاجسداث 
سراعاً کانهم الی نصب بو فضون» معادح۴۲ 

روزی که شتابان ازگودها بیرون شوند . 
گوئی به سوی علم و نشانه‌ای‌که په پا داشته شد 
بریکدیگر پیشی میگیرند . 

قول دیگر آنکه : بسوی بنهالی که برای 
عبادت خود نصب‌کرده‌اند » میشتابند . 

كلمة و نسب » فقط دد این دوسوده آمده 
است . 

۷ و«انصاب » بنها که برای عبادت 
نصب‌کرده باشند . و یا سنگه‌الیکه برای ذبح 
قر بانیها در اطراف خان کمبه نسب می‌کرده‌اند . 
و قربانیها دا بنام آنها [ نه باسم خدای تعالی] 
ذبح مینمودند . سنگهاگی بوده‌که به آن تېرك 
مي‌جستند. و در بار؛ آنها عقیده هائی داشتند . 


در ج ص۲۳۹ ضمن آیه مذکود است . تنها ند 
این سوده آمده است . 

۸- «نصیب»6 حظ وبهره وسهم.جمم آن 
آنصبه د انصیاه است . دد قر آن مجید به صودت 
جمم نیامده است . 

این کلمه بیست دیکیاردد فر آن مجید آمده 
است. ددکلمة « فرض » :۲ س ۲۵۲ ضمن آیه 
مذکود است ۰ 

( لسان‌العرب - مفردات داغب - فقه‌اللنه 
شالبی- مجمع البحرین- المیز انب مجمم‌البیان 
وترجمه پررتوی اذقر آن - دوان جادید ) 

( نب ص - ت ) 

«انصات» مسدر است اذباب افعال.یعنی 
خاموش بودن برای گوش دادن . 

ابن الاعرابی‌گفته : نصت و آنست : یعلی و 
به سن گوش داد .,و خاموش بود . 

« و اذا قریء القر آن فاستمعواله 
و أنصتوالعلكم ترحمون » اعراف ۲۰۴ 
وجون قر آن خوانده شود . بدان گوش دادید. و 
خاموش مانید. باشد [ که ازیندهای آن بهره منه 
شوید ] فمودد دحم خدای تعالی واقع شوید . 

ودرسوده احقاف ۲٩‏ نیز بهمین معنی‌است. 


(لسان العرب - لسان‌التنزیل - المیزاند 
مجمع البیان ). 


(ن- ص - ع ) 

(ف) نصح له و نسحه ینسح نصحاً ( به ضم 
نون ) و نصیحة : خیرخواهی و ادشاد نمودن په 
داهی که صلاح طرف باشد . خالس‌گردانید نیت 
را برای او اذ آمیختگی با فساد ۰ اداد خویی 
باخلوص و پاکی نیت درجستجوی بهترین ذاه 
برای اد پر آمد . اسم فاعل آن « ناسح » دجمع 
آن : د ناصحون » . 


«... وقال باقوم لقد ابلغتکم دسالة 
دیی و نصحت لکم و لکن لا تحبون 
الناصحین 6 اءر اف ۰۷۹ 

سالح عليه السلام گفت : ای قوم ۱ من 
پیغام پروددگاد خویش دا به شما دسانیدم. و هر 
انداژه که در خیرخواهی‌از بند واندزذ لازم بود 


به شمادادم. ولی‌شما نپذیرفتید. چون خیر خواهان 


را دوست نداشتید . 

«نصح» به ضم نون و سکون ساد مسدد 
است. خالس و پاك گردا نیدن.طلب فعل‌یا کنتادی 
که‌صلاح صاحبش باشد. گنته می‌شود: نصحت له لود: 
همنی:دوستیم رابرای اوخالص وپاك وبیغش قراد 
داذم. «. ولا _بنفعکم نصحی ان‌أردت ان 
آنصح لکم ... » مود ۳۴ 

نوح عليه السلام به قوم گفت : من اگس 
خیر‌خواهی شما دا بخواهم و به شما پند واندرز 
دهم به شما. سود نمیدهد . د نسح.» تنها دداین 
سوده آمده است . 

« نصوح » به فتح نون . بناه مبالنه 
است. که‌برای مذ کرومونث یکسان است. بمعنی: 
خالس وباك . و « توبة نصوحاً » یمنی : 
گنهکادتویه کند. ودیگر آن‌گناه دا بجا نیاورد. 
وگنته شده : به معنی: خياطة و دوذندگی است . 
چونکه گناه پردة دين دا میشکافه وپازه میکند 


(۱) پیا تا بر آديم ستی ز دل 
که نتوان برآودد فردا ذگل 

جو هماخ بر هنه بر آدیم دست 
که بی بر گهاذین بیش نتو ان نشست 

کی‌یما: به دنق تو پرورده ایم 
بانعام و لطف تو خوکرده ایم 

گدا چون کرم بینده لطف و ناز 
۱ نگردد ذ دنبال بحشنده باز 

چوما دا. به‌دنیا توکردف عز یز 
به عقبی همین چشم دادیم نیز 


و توبه آن را دصله میکند. وبهم میدوزد. و 
مبپوشاند . « اایهاالذین آمنوا توبوا 
الیادله و بة نصوحا ...» تحریم ۸ شما که 
ایمان دادید , سوی خدای تعالی توب صمیمانه 


و خالص بیادید. یمنی اذ گناهان باطاعت خدای 


تعالی باذگردید . وبر گذشته پشیمان‌باشید. وعزم 
دا جزم نمائید که باز بر سررگناه نروید . تنها 
در این سوده آمده است (۱) 

لسان العرب. مفردات راغب مقاییس‌اللفه 
المیز ان- مجمع‌البیان - منهج الصادفین - لسان 
تیلب منهج الضادقين:: 

( دصر ) 

(ن) نضره ینصزه نصراً : اودا یادی کرد 
وکمك نمود . و نصرة العبدلثه : و یاری كردن 
بنده مرخدای تعالی دا. عبادت‌است اذ بپاداشتن 
دین خدا ونگاهدادی حدود آن و به گردن‌گرفتن 
احکام آن و دودی‌کردت اذآنچه نهی‌شده‌است. 
و اصره من عدوه : یعنی: اودا از دست دشمن. 
تجات داد و دهانید. 

99-٩‏ نصر ناه من‌القوم الذ.ینکذ بوا 
با يټنا ... » انبیاء ۷۷ و اودا ( نوح ع ) 
بردفع آن قومی که آیات ما دا به دروغ پنداشتنه 
پادی دادیم ۰ 

با ابهاالذ ین آمنوا ان تنصر واه 
عزیزی وخوادی توبخشی وبس 

عزیز تو خوادی نبیند ذکس 
خدایا به‌عزت که خوادم مکن 

به ذل گنه شرمسارم مکن 
مرا شرمساری ز دوی تو پس 

دگر شرمسادم مکن پیش کس 
گرم برسرافتد ذ تو سایه‌ای 

سپهرم بود. کمترین پایه‌ای 

( سعدی ) 


۲۳ حرف ألنون 


,نص ر کم ...6 محمد ۷ ای اهل ایمان اگنر آنجا بیرون کردند » نیرومند تر بودند . پس 


خدادا یأدی‌کنید. خداهم شمادا بادی کند.یعنی: 
اگردین خدا وپیغمبر وامام زمان دا یادی‌دهید. 
به اینکه بوظایف دینی واطاعت اذولی‌قیام نماگید. 


و ولقد نص رکم الله پبدد ... » آل 


عمران ۱۲۳ و خدای تعالی شما دا به حقیقت دد 
جنگ بدد پار یکرد و بردشمن غا-به داد . با 
آنکه شما در مقابل دشمن ضیف بودید . 

گاه « نصر» متضمن معنی : منع يا نجات 
دادن و مانند آن است . قوله تعالی: «و با قوم 
من بنصرنی من الله ان طرد هم افلا 
ند کر ون » هود ۲۰ نوح علیه‌السلام به قومش 
گفت : من اگر اینان داطردکنم داذخود برانم 
چە کسی مرا ازعذاب خدای تعالی بازمیدارد. و 
نجات میدهد ؟ پس چرا متذکر نمیشوید و بخود 
نمیائید . 

تفمیر : اشراف و اعیان قوم آن حضرت 
که‌کافر بودند ۰ گفتند: حمعی مردمان فرومایه 
وکم فکر از توپیروی کرده| ند. وپست بودن اهل 
ایمان دد نظر آنها برای فقر و تهیدستیشان بوده 
است . ذیرا اهل دنیا به کسانیکه دستشان اذه‌ال 
دنیا تهی‌است , به چشم حقادت وکوچکی نظر 

۱۳۹ نصر 6 مصدد است . یمنی : یار 
کردن . 

«... و کان‌حقاً علینا نصر الم منین» 
روم ۴۷ و یادی‌کردن مومنان بر ما حتم و لاذ) 
است . 

این کلمه هفده بادددقر آن مجند آ مدةاست. 

۲ «ناصر» اسم فاعل‌است. یمنی:یادی 
دهنده ؛ یاود . ظ...فلاثاصر لهم » محمد ۱۳ 
می از اول آیه : و چه بسپاد اهالی شهرهادا: 
هلاك ساختیم . که اذ اهالی موطن توء که ترااذ 


ی 


برایآنها یاودی نبود » که یادیشان دهد و در 
برابر عذاب ما . ازآنان به دفاع پردازد ۰ این 
کلمه به »ورت مفرد سه بار وجمع هشت باردد 
قرآن مجید آمده است : 

۴- « منصو در 6 اسم مغعول‌است. یعنی: 
پادی داده شده . جع آن : «منصورون » 
«انهم لهم المتصو رون» سافات ۱۷۲ محتقاً 
پیمبران [ که اذجانب‌خدای‌تعالی آمده‌اند ] یادی 
داده شدگانند. تنها در این سوده آمده است. و 
به‌مودت مفرد تنها درسود؛ اسراء ر ۳۳ میباشد. 

۵- «نصیر» پاری دهنده . يار ویاود و 
مددکاد . اژاسماه حسنای الهی است . 

« ... فنعم المولی و نعم‌النصیر » 
حج ۷۸ و انفال ۴۰ چه خوب مولی وچه خوب 
پاوری است خدای تعالی . این کلمه بیست‌وجهاد 
بار در قر آن مجید آمده است . 

۶ «انصار» یعنی : یادان ؛ مددکادان 

« با بهاالذ بن آمنواکو نوا انصاد 
ايله ...» صف ۱۴ ای اهل ایمان خدای تعالی 
دا [ به یاری دین اد ] یادی نمائید . و نیز در 
سود آل عمران ۵۸۲ و ۱۹۲ دبتره ۲۷۰ وسورۀ 
مائده ۷۲ و نوح ۲۵ به همین معنی أست . 

و اما د أنصار » در سودة توبه یه ۱۰۰ 
و۱۱ آن دسته‌اذساکنان مدینه| ند که بزرگانشان 
به پذیرش اسلاء سبقّت جستند . و پیش ازهجرت 
مسلمان شده بودند . و به یاری مسلمانان مکسه: 
برخاستند و حشرت دسول صلی‌ال عليه و آله دا 
یادی نمودند . و مهاحرین با اورا در شهرخود 
و خانه های خود منزل دادند . و از دين خداعه 

تعالی دفاع کردند ۰ 

«والسابقون الاولون من‌المهاجر نن 

والانصار والذ ین انعو هم باحسان ذضی 


۴ 


الله عنهم ورضواعنه ... » توبه ر..وو 
پیشروان نخستین اذمهاجران و انصاد و کسانی که 
به نیکی وطاعت خدا پیرویشان کردند . خدای 
تعالی از آنان داشی است. و ایشان نیزازخدای 
قعالی. اضیند . 

۷- تتاصر القوم تناصر آ : همدیگردا 
كمك کردند و به باری هم برخاستند . 

« مالکم لاتناصر ون » صافات ۲۵ 

در دوز قیامت به کافران میگویند چرا 
امروز مثل دنیا همدیگردا یادی ننیکنيد. و این 
بروجه توبیخ و سرذنش ونکوهش است . اذ این 
باب تنها اين فعل در فر آن مجید آمده است 


۸- «انتصار» اذ باب افتمال است . په 


معنی : انتقام و کینه کشیدن. دادخواهی و داد 
ستدن » پیروزشدن ؛ دفا ع کردن » حق خود را 
گرفتن ؛ بازداشتن 

گفته می‌شود : انتصر من عدوه یمنی : از 
دشمنش انتقام گرفت . و انت ممن تعدی علیه : 
دادخواهی کرد و حق خود دا از وی‌گرفت . 

« فدعادبه آنی مغلوب فانتصر » 
قمر ۱۰ پس نوح علیه‌السلام] پروددگ‌ارش دا 
بخواند که همانا من»خلوب شدم. پس‌اذ آنها انتقام 

نز ۰« ... هل ینصرونکم او 
,ينتصرون» شراه ٩۳‏ معنی اذاولآیه قبل: 
و دوذقیامت بروجه توبیخ به‌کافران گنته شود : 
آنچه دا که جز ازخدای تعالی پرستش میکردید 
کجایند وبه کجا شدند ۱۶ 

آیا دد چنین دوزی میتوانتد [ آن بتها ] 
شما دا یادی‌کنند . و یا انشما و یا از خودشان 


عذاب را دفع کننه . و اذعتاب جلو گیری‌کنند . 


و نیز در این آیه : «ولمن انتصر بعد 
طلمه قاو لك ما عل علیهم من سبیل « 


لفات القر آن 


E 
٠ ۴۱ شودی‎ 

و کسی که‌ازستمکاد به‌واسطۀ ستمی که نموده 
انتقام بکشدوحق خویش دابگیرد. جای اعتراش. 
و داه اشکالی بروی نیست . 

و دد سور شعرا و یذ ۲۲۷ به معنی : 
انتقام گرفتن و دادستانی کردن از کافرانی است 
که ددهچو مسلمانان سخن دانی کرده بودند . 

و دد سوده : الرحمن آیذٌ ۳۵ به معنی : 
دقع نمودن و جلوگیری‌کردن است . 

٩‏ «منتصر 6 انتفام کشند.: دفع کننده, 
دادستا ننده » یاری دهنده. اسم فاعل اذیاب‌افتعال 
است. وجمح آن «منتصر ین » است؛ « ام 
بقولون نحن جمیع منتصر» قمر ۴۴ 

یا آنکه این کافران میکویند : ما گروه 
مجتمعیم [ در فوت و شوکت ] که دفم کننده .و 
جلو گیر نده‌ايم . هر که قصد ماکند . یا آنکه 
یکدیگردا دد بلا پاری دهنده‌ايم . 

این کلمه چهادباد به صورت مفرد و جمم 
دد قرآن مجید په همین معنی آمده است » 

۰- «استنصاز» بادی‌خواستن, برای 
دفع دشمن آذکسی كمك خواستن . 

« ... فاذا الذی استنصره بالامس 
(ستصر خه ... » قصص ۱۸ پس ناگاه آنکس 
که دوز گذشته از او ( موسی ع ) یادی جسته بود 
باز اورا به‌دادخواهی‌خواند. ونيز ددسودة انفال 
۲ همین معنی است . 

9-۱ تصاری». پیروان کیش‌عیسی‌علیه| لسلام| ند 
و آن جمع « نصران » بروذن فعلان برای مبالنه 
آمده است. مانند : عطشان. یمنی به‌شدت تشنه. 
پمی‌جمم « نصری » به فتح نون دصاد وکسرراء 
دانسته‌اند. خلیل‌گنته: « نسادی » جمم «نصری» 
به سکون صاد و کسرراه ویاه مشدد و « نصران » 


است . 


ع 


ابواسحق گنت : ری فران. 
است . چون: ندامی (په فتح نون والف مقصود) 
جمم ندمان. ومو نث نصر ان نصرانة است. لکن 
نصران بدوث ياء نسیت استعمال نمی‌شود. بەجهت 
آنکه کنته می‌شود: رجل‌نصرانی ذامراًة نصرانية. 

این بری گفته: نصادی جمع : نصران و 
نصرانة است. ودر اینجا مراعات اصل شده است. 
نه مراعات استعمال. چونکه د رکلام گفته میشود: 
نصرانی و نصرانية . با یاه نسبت . واگر نصرانة 
گفته شود , به جهت ضرودت شعری است . 

زجاج گفته : شاید نسادی جمم نعری 
( به کسرراهء ویاه مشدد ) باشد. چون : مهادی: 
جمع : مهری. گفته می‌شود : پعیر‌مهریک. یعنی 
شتری که منسوب به مهراست. و آن قبیله‌ایست اذ 
عرب یمن . 

صاحب پرتوی اذفر آن گفته : ظاهراینست 
که‌نصرانی به غیرفیای منسوب به شهر ناصرةاست. 
که محل پرورش مسیح علیه‌السلام در کودکی و 
سکونت مادرش‌بوده. بدین‌جهت به‌عیسی‌علیها لسلام 
ناصریگفته می‌شود . و بعد از مسیح علیهالسلام 
محل‌استف بز ر گی و زیادتگاه مسیحیان گردید ۲ 

صاحب منهج السادقین گفته : « ياء » دد 
احمرء ». 
باین‌نام 


نصرآأنی‌جهت مپالفه است مانند : « 
و در وجه تسمیهُ پیروان عیسی علیها لسلام 
نيز جند نظر است : 

۱- منسوبند به قري ناصرة که عیسی(ع) 
در آ نجا میزیست . 

۲- به مناسبت اینکه آنان با هم کمك و 
همکاری داشتند 

۳- چون آنان درجواب حضرت مسیح که 
پرسید : «... من انصاری‌الی‌اله » آلعمر ان 


۲ یعنی : یادان من به سوی خدای تعالی چه 
کسانند ؟ : « قال الحو ار بون نحن انصاز 


ایله ... » حوادیان گفتنه : ما باری‌کنندگان 
دين خدائیم . 


al 


a 


این ن کله ا با درقر قآ مب مجید ll‏ 
است. در ج۱ ص۶ ٩‏ ضمن آیه مذ کود است . 

۲ « نصرانیاً 6 شرح آن ذیل کلمة 
نصاری‌گنته شد . « ماکان ابراهیم بهود با 
ولا نصرانیاً و لکن کان حنیفاً سلما و 
ماکان من المشر کین » آل عمران ۶۷ 

ابراهیم یهودی و نصرانی نبود . ولی مايل 
به حق وداست دين ومسلم بود. واذمش رکاننبوده 
فقط در این سوده آمده است . 

لسان العرب - مقاییس اللنه - مفردات. 
راغب۔ مجمم‌البیان. منهج الصادفین- دوحا لجتاند 
پر توۍ از قر آن - روان جادید ‏ معجم الفاظ 
القرآن الكريم ) 

( ن ص - ف ) 

« نصف » نيما چیزی . يك دوم . 
« و لکم نصف ما ترك ازواجکم ان لم 
,یکن لهن ولد . .. 6 ساء ۱۲ : ونیمةٌآنچه 
زنان شما وا اد اند . اگر فرزندی ندادد , از 
شماست. این کلمه هفت باد ددقر آن مجید آمده 
است . 

( نص و ) 

«ناصية موی پیش‌سر ,منتهای دوئیدنگاه 
موی سر. گفته می‌شود : آخذ بناصیته : 

یمنی : اودا خوادساخت و در بض تصرف 
خویش در آورد. کنایه است اذکمال تسلط ونهایت 
قدرت . چون وفتی موی سر دردست کسی باشد. 
مقهور ورام وی است . 

«.. .مامن‌دابةالاهو آ خذ بناصیتها ...> 
هود ۵۶ 

: هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آنکه 

خدای EE‏ و مالك آشست . که نه هر 

گونه بخواهد آن دا بگرداند . و مقهود خویش 

ساند . « کلالئن لم بنته‌لنسفعاً بالناصیة» 

علق ۱۵: نه‌چنانست [. که آن کافرستمگردددشگو 


پنداشته است ] البته اگر باذنایسته ۰ اورا بموی ‏ 


پیشانی به قهروسختی" بگیریم . سفع که معنای آن 
به شدت و بر خلاف اندیشه و اراده کشید, ورانده 
شدن وتیره. وزشت نمودن است . و اتصال دنسیت 
آن به ناصية. شایدکنایه از محل و مظهر غرود و 
فکر و نظر و اطواد نقسانی باشد . 

این کلمه سه بار ددقر آن مجید آمدء‌است. 
در آي ۱۶ همین سوده نیز آمده است . 

« نواصی » جمع : ناصية است . 

«... فیوخذ بالنواصی والاقدام» 
الرحمن ۴١‏ . 

معنی از اول آیه : گیناهکادان ] که به 
جرایم کفر و نافررمانی نامه !عمال دا سیاء‌کرده 
باشند ] به علامتشان شذاخته شوند. پس به مویهای 
پیشانی و قدمهاگرفته شوند . 

فقط در این سوده آمده است . 

(معجم الفاظ القر آنالکریم- لسانالعربد 
مقاییش اللفه - مفردات داغب - پرتوی اذقر آن۔ 
الميزان - مجمع البيان - منهج السادقين ( 

(ن - ص -ج) 

(س) نشج ینضج نضجاً ( به ضم و فتح نون 
دد مصدر ) در یافتن و دمیدن به آنچه مطلوب 
است ۽ دسیدن میوه و پخته شدن گوشت . گفته 
می‌شود : نفجت الفاكهة : یمنی : میوه دسید 
و برای خوددن آماده شد. ونشج الجاد علی‌الناد: 
پوست بر آتش بریان شد . 

ابن فادس گفته : نج در اصل به معنی: 
به نهایت دسیدن چیزی است درطبخ و پختن. 

سپس استعاده آودده می‌شود درهرچیزی‌که 
به غایت محکمی و استواری دسیده_باشد . 

و گفته می‌شود : هو نطیج الر ای : یعنی: 
او محکم رای است. یمنی دیش پحته است . 

فوله تعالی « کلما نضجت جلو دهم 
بدلناهم جلوداً غیرها...» نساء ابون 

هروفت که پوست بدن دوزخیان به آتش 


بریان به پوستهای دیگرش میدل سازیم. تاسختی 


عذاپ دا بچشند . اذ این ماده تنها این فعل دد 
قر آن مجید هده است . 

( مقاییس اللفه - مفردات داغب - ممعم 

(ن-ض - خ) 

« نضْخ » به فتح نون و سکون ضاد : 
فودان وجوشیدن . 

گفته می‌شود : (ف) نضخ عین‌الماه تنمخ 
نضخاً : چشمهٌ آب جوشید و اذ پائین به بلا 
فوران کرد . و ددموقع مبالنه گفته می‌شود : 
عين نضاخة. قوله تعالی : «فيهما عينان 
نضاختان » دحمن ۶ء در آن دو یینی. در 
دوبهشت دیگر «وجشمٌ آب امت . که از ذمين 
فودان دادند . 

از این ماده تنها این کلمه ددقر آن مجید 
آمده است .۰ 

(مقاییس اللنه- ممجم‌الفاظ القر آنالکر یپ 
المیز ان ) . 

(ن -ض -د) 

« نضد » به فتح نون و سکون ضاد : 
به معنی : چیدن حیزی بالای یگدیگر است . 

(ض) نضدالمتام ینضده نضداً : کالای 
تجادتی دا بالای هم به نظم و ترتیب چید. وبه 
آن جیزی که بالای هم چیده شده : 

«منضود و نضید » گنته می‌شود . و 
دنضید » تحویل یافته از « متضود » است ۰ 
جنانکه گفته می‌شود : قتیل ددمعنی : مقتول . 

«وطلح منضود» واقمه, ۲۹ و اسحاب 
ٍمین(سمت‌د استیها) در کنادددخت موذ. بخصوصی| ند 
که میوء‌اش دوی هم چیده شده است. و نیز در 
سور هود ۸۲ . 

« نضید » روګ هم چیده شده . 

«و النخل باسقات لهاطلع نضید»ق, ۱۰ 


وپدواسطهٌ بادان درختان‌خرمای‌بلنددا دويانيديم. 


که میوه های آنها روی هم چیده شده است . 

اذاین‌ماد تنهاددا ین‌سه‌مورد درقر آن مجید 
آمده است . 

( مفردات داغب - مقاییس اللفة - معجم 
الفاظ القر آن الکریم - مجمع الپیان ). 

(نضد ) 

» نضرة » به فتح نون و سک ون ضاد : 
به معنی: آب ودنگ وتروتاذگی وذیبائی ونعمت 
وبی‌نیازی . گفته میشود : ( ن ۔ س ) نضرالودق 
والشجر : سبزشد و باطراوت گردید . 

ونضرالوجه : یمنی : 
وشاداب وبا دونق وطراوت‌گردید . ومضارع‌آن 
يضر وءصدر آن: نضرة و نضارة میباشد. اسم‌فاعل آن: 


نیکوروشد وتر وتاژه 


« اضر » و موّنت آن « ناضرة » میباشد . 
« تع رف‌فی و جو ههم نضرةالمعیم» ۲۴ 
در چهره های نیکو کادان , نشاط و شادمانی و 
طراوت وخرم ی آن نعمت سرشادداتو نی‌شناخت. 
ونيز درسود؛ انسان ۱۱ بدین معنی‌است . 
« اضرة » « وجوه بومتذ ناضرة 
الى د بها ناظر ة » قیامت ۲۲ 
رویهائی ددچنین دوز ( یمنی روزقیامت ) 
شاداب وخرم است. به سوی پروردگارشان بچشم 
امید نگرانند . 
در قر آن مجید آمده است . 
( لسان العرب - عماییس اللغة - مفردات 
راغب _ روان جاوید ) . 
(ن- ط -۳() 
نطبحة حیوانی است که به واسطةٌ 
شاخ زدن حیوان دیگری بمیرد . چنانکه گفته 
می‌شود : 


) ص ف ) صاحه الود ونحوه : منی گاو 


اذ اين ماده تنها دداین سه مورد 


حیوانی که بدین طریق 
بمیرد خدای تعالی فرموده › حرام است . و تاء 


ونحو آن اورا شاخ زد . 


در « نطليحة » برای نقل است اذصفیت به‌اسمیت. 
جذانکه جوهری هم گفته‌است. ورجل نطیح یعنی: 
بد یمن وبد شکون. ونواطح الدهر یعنی: سختی 
های آن. درقر آن مجید تنها « نطیحةه آمده‌است. 

« حرمت علیکم الميتة والدم و 
لحم الخنزیر و ما اهل لغيرالله به 
و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و 
النطيحة ...-» مائده, ۳ 

[اینها ] بر شماحر ام‌شده‌است :مر داروځون 
و گوشت ت خوك و آنچه [ هنگام ذبح ] نام غیرخدا 
بر آن برده شود. وحیوانی که خفه کرده باشند. 
( یمنی منخنقة ) و یا با سنگگ وچوب کشته باشند 
( یمنی موقوذة ) و يا از بلندی و یا در چاه 
افتاده باشد و مرده باشد ( یعنی : متردية ) و 
یا بوسیلاٌ شاخ زدن حیوان دیگری کشته شده‌باشد 
( یعنی: نطيحة ) و دیگر آن حیوانی که . حیوان 
درنده‌ای آن را پادء‌کرده باشد . و بدین سبب 
مرده باشد . مگر آنچه تذکیه نمودید ( یعنی : 
چهارد گ دا ببرید ) و نیز آن دا که برای بئان 
میکشید . وهمچنین قسمت کردن با تیرهای قراد 
که اینها همه برای شما حرام است . 
اذاین‌ماده فعطاین کلمه ددقر آن مجید آمده‌است. 

(لسان العرب - مفردات داغپب المیز اند 
معجم الفاظ القر آن الکریم ) . 

رن ط - ف ) 

« نطفة » به ضم نون : اجزای مخاوط 
به یکدیگی است . از آب مرد وزن ۰ آب مرده 
آب پشت . لحیانیگفته : « نطفةه به یات 
اندكاست. که در مشک و دلو.باقی میماند. ونیز 
راغب گفته : آب صافی یعنی : خالص و بی‌غش 
است . واز آن به آب مرد تعبیر می‌شود . 

حوهری گفته : « نطفة » به معنی : آب 
صافی است . در صودتیکه جمعش نطاف به کس 
نون باشد. و اگر به معنی: آب مرد باشد.جمع 


آن : نطف به ضم نون و فتح طاه اه ۰ 

ابومتصورگنته : عرب به آب کم ويا زیاد 
«نطفة » میگوید. اما بیشتر به اندك گفته میشود. 
( انتهی ) وبه نطنه هم که منی‌گفته می‌شود بجهت 
کمی آن است. و تنکیر نطفه هم برای تحقیر آن 
است . 

صاحب روح الجنان‌گفته : اصل نطفه آب 
اندك باشد. من نطف . اذاقطر. فعله ( به ضم فاء 
وفتح لام ) مفعول به باشد . این کلمه دوازده باد 
دد قر آن مجید آمده است . 

« الم يك نطفة من منی بمنی > 
قیامت۲۷ مکر آدمی [ ددادل ] قطرء آب نامایه‌ای 
از مئی که ریخثه میشود , نبود * 

« ثم جعلناه نطف فی قراد مکین» 
موّمنون ۱۳ پس اودا نطفه گردانیده دد جایگاه 
استواد فراردادیم ۰ نی دجم ) )۱( 

(ن -ط _ق) 

۳۹ (ض) نطق ينطق نطفاً ومنطقاً : به‌معتی 
سخن‌گفتن ؛ حروفی که با آواذ به وسیلهٌ ذبان از 
مقاطم حروف ادا شود . وبرمقصود و مراد دلالت 
نماید . 

« وما ,ينطق عن الهوی » نجم ۳ 
پینی : از دوی دلخواه سخن نمیگوید . 

تفسیی : يعلى : بیفه‌س صلی ال علیهو آله 

(۱) تفسیر : خدای تعالی آدمی را از 
نطفه‌ای نادار » ناتوان » ناچیز > فاقد شکل و 
. اورا شکل داد . آنگاه 
قوای باطن و ظاهر وهندسة اندام اورا تنظيم و 
تقدیر کرد . هر گاه شخص وارد کار خانه‌ای شود 
و دستگاههای مختلف و متعددی مشاهد. کند . 
که هر کدام با نظم مخصوصی کار معینی دا انحام 
میدهند . آذاین وضم به تمجب در آمده وبه خود 


میگوید: بش دست به چهکارهای مهم و شگفت - 


اندازۂ انسانی آفرید 


به دلخواه خود واز سرهوس سخن نمیگوید, آ نچه 
از آبات قر آن و احکام اسلام و نیز آنچه امیر 
المومنین علی بن ابی‌طالب عليه السلام داجع په 
امامت ووصایت وولایت وخلافت ادسخن میگوید. 
کلام حق و فرمان خدای تعالی است . و اذ پیش 
خویش چیزی نمیگوید . « ان هوالا وحی 


رلو حى » نجم ۴ 
۲ - گله به آواذ پرندگان نیز کنته 


می‌شود. چنانکه خدای تعالی سخن گفتن پر ندگان 
دا په سلیمان عله السلام آموخته بود . 

... و قال با )یهاالناس علمنا 
منطق الطیر ... » امل ۱۶ و گفت [یینی : 


سلیمان ع ] ای مردم ما ذبان پرندگان آموخته 
شدیم . پس آواذ پرندگان نسبت به سلیمان 
عليه ال-لام نطق و منطق نامیده می‌شود . وهر کس 
نیز اذاین معنی‌جیزی درك میکند . وذبان مرغان 
دا میفهمد ؛ سبت به او ناطق است . 
به کسی که یفهمد ۰ صامت گفته می‌شود . فقط در 


اين سوزه آمدهء است ۰ 


و فسیت 


۳- گفته می‌شود : نطق الکتاب بكذا . 
یعنی : کتاب مطلب را توضیح داد . و بیان‌کرد 
و بر آن دلالت نمود . پس به کتاب از این جهت 
که با حشم مورد مطالعه فراد میگیرد . و 
خواننده از آن مطالب دا در مییابد » « ناطق » 


انگیز ی زده است . اما اگر به مغز حویش بیندیشد 
و در بارء آن به تفکر پردازد ۰ آن وۆت تعجب 
وشگفتیق جند برابر خواهد شد که خدای‌تمالی 
چه قدرتی در خلفّت آن به کادبرده که اینهمه 
اندیشة ها از آن بهظهود میرسد. تمام اکتشافات 
و اختراعاتی که بشر انجام میدهد توسط این مغز 
است. وآدمی از درك حکمتهائی که در آن نوفته 
است » عاجز است و به اندکی اذبسیاد آن تاکنون 


دست یافته است . 


گنته می‌شود. قوله تمالی: « هذا کتا بنا بنطق 
علیکم بالحق اناکنا نستشسخ ما کنعم 
تعملون » جائیه ۲۵ 

یعنی : این نامه ماست که به حق برشما 
سخن میکند . که ما آنچه دا عمل میکرده‌اید 
فسخه پرداشته‌ایم . 

تفسیر : اضافةً کتاب به‌خود » به اعتباد 
نوشتن آن است . یعنی: این کتابیست که‌فرشتگان 
به امرماکادهای نيك وبه شما پندگان دا براستی 
و درستی نوشته‌انه . به صورت فعل مضادع نه بار 
در قر آن محید آمده است . 

۴- انطاق : اذ باب افعال . یعنی: بسحن 
درآوردن کسی دا . 

« ... قالوا انطقنا ادثه الذی انطق 
کل شیء ... » فصلت ۲۱ . 

راجع به حال گناهکاران و کفار در دوز 
قیامت است . که آنها به اعتاه بدن گویند : 
ای عجب! شماکه زبان نداشتیده چگونه براعمال 
ما شهادت دادید ؟ آن اعضاء گویند : خدائیکه 
هم موحودات را به سخن آورد .ما دا نیز گویا 
گردانید . اذ این باب فقط درین سودء آمده‌است 

( مفردات داغب - معجم الفاظ القر آن 
الکریم - لسان العرب - روان جاوید - منهج 
الصادقین ) . 

رن ظ زر ) 

(ن) نظر ینتلر و منظراً : کلههٌ « نظر » و 
مشتقات آن به ممانی مختلف میاید . از جمله : 
- نگریستن ۰ نگاه کردن . 

« واذاما اتزلت سودة نظر بعضهم 
الى بعض هل بر بكم من احد م انصر فوا 
۰ توبه ۱۲۷ وجون سوده‌ای نازل شود. بش 
آنها به بعض دیگر نگریسته [ میگوید ] آیاکسی 


شما دا می‌بیند . آنگاه بدر روند . 


تفسیر : دد خصوص منافقان است . وقتی 
سوده‌ای ازسوده های قر آن نازل می‌شد . ها 
می‌شنید‌ند. بطوداستهز اء به‌یکدیگر نگاه می کردند 
بعد میتر یدند اذ آنکه مسلمانان به‌آنهامتوجه 
شده باشند . اذ هم می‌پرسیدند: کسی شما را 
می‌بیند ؟ اگر کسی متوجه اشاده‌کردن و استهزاء 
آنها نشده بود . باز مشغول عملیات خود بودند. 
واگ ر کسی آنها دا دیده بود » بره‌یخاستند و 
میرفتند . 

۲- به معثی فکر کردن و اندیشه نمودن ۰ 
بردسی کردن ۰ دفت درچیز ازداه فکر واندیشه 
جنانکه گفته می‌شود : نظرت فلم تنظای . يعلى : 
نگاه‌کردی . اما در آن تأمل نکردی و به‌فکر 
و اندیشه نیرداختی . 

«افلم ,بنظرواالی‌السماء قو قهم کیف 
پنیناها و ژبناها ...»ق ۶ 

مگر آسمان دا بالای س‌خود نمی‌نگر ند 
[ وددبارء آن تنکر دتأمل نمیکنند ] که چگونه 

پنایش کر دیم . وزینتش داده‌ایم . و نیز ددسوده 
های : صافات ۸۸ و مدثر ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و 
عبس ۲۴ و اعراف ۱۸۵ و یوسف ۱۰۹و دوم ٩‏ 
و فاطر ۴۴ و غافر ۲۱ و ۸۲ و محمد ۱۰ وفق۲ 
و آل عمران ۱۳۷ به همین «مانی است . 

۳- گاه کنایه از انعام و احسان میاید : 
« ... ولاابکلمهم الله ولابنظر البهم .بوم 
القيمة ...» آل عمران ۷۷ کسانی هستند که 
بهره ونصیبی ازئواب آخرت نداد ند . ودرآخرت 
خدای‌تعالی با آنها سخن نمیگوید . [ کنایه از 
بی‌اعتنائی واعراض استاذآنها ] دانعام واحسانی 
بهآ نها نمی‌شود . کنایه از منع خیر است اذآنها. 

۴ گاء « نظر » به معنی انتظاد و صبر 
کردن و توحه داشتن میباشد. 


2... انظر و انقتسی‌من نور کم...» 
حدید ۱۳ برای تفسیر به د قبس » ۲5 ص ۲۸۲ 
دجوع شود . 

۵ھ - گا در تحیر وسر گردانی در کار ها 
استعمال می‌شود . 

« ... و تراهم بنظرون اليك وهم 
#پبصرون » اعراف ٠۹۸‏ و آنها دا میبینی 
که [ یھ دید عاف طاهی کیره حبر یه شوی 
تو می‌نگر ند . و حال آنکه ترا به دیدة باطنی و 
چشم بصیرت نمی‌بینند . وبه حعیقت توبینا نیستند 
( اقوال دیگری هم درین باده‌گنته شده است . 
والعلم عنداله ) 

و نیز درسودۀ بقره ۵۵ و شودی ۴۵ و 
پوس ۳۳ . 

۶ « نظرة » به فتح نون وسکون ظاء 
یمنی : یکباد نگریستن : « فنظر نظرة فی 
النجوم » صافات ۸۸ پس [ ابراهیم ع ] به 
ستادگان در نگریست نگر یستنی . تنها در این 
سوده آمده است 

۷- « ناظر ین » یعنی : "بینندگان در 
کلم د قاقع» ج۲ ص ۲۶۷ ضمن آیه مذکوراست 
اين کلمه پنج ہار در قر آن مجید آمده است . 

۸- «ثاظر 68 بیننده » نگر نده , منتظر 
شونده . «وانی‌مر سلة البهم بهد ية فناظرة 
بم ,برجع المرسلون » نمل ۳۵ ومن(بلقیس) 
فعلاهدیه‌ای سویآ نان میفرستم . پس منتظر میشوم 
ببینم فرستادگان چه خبرمی آدرند . 

و نیز در سور قیامت ۳۳ . 

4 انظره انظاراً : اورا مهلت داد. بهاو 
درپرداخت بدهی‌مهلت داد . بدهی اورا به ما ی 
اتداحت . 1 

«قالرب فانظر نی‌الی دو م.,سعنو ن» 
ص ۷۹ شیطان گفت : 


پروددگارا پس تا دوزی ۱ 


که اذزنوذنده شوند ۰ مرا مهلت ده . 

۰ - « منظر ون » اسم مفعول است . 
یعنی : مولت داده شدگان . 

«فیقو لو اهل نحن منظر ون» شراه 
۳ پس [ درآن وقت که برای گناهکادان 
پشیمانی‌سودی ندادد. از دوی حسرت وپشیمانی] 
میگویند : آیا ما مهلت داده می‌شویم. 

اباب افعال به صودت مضادع و امرداسم 
مفمول هجده بار در قر آن مجید آمده است . 

۱- ظ نظرة » به فتح نون وکسر ظاء 
به معنی : انظاد : یعنی: مهلت 
دادن به بدهکار . تا دد موقم تواناگی و قراخ 
دستی بدهی خود دا بپرداژد . 

«و ان کان ذو عسرةفنظر ةالی مسر ة...» 

بقرة ۲۸۰ يعلى : اگردامده دجاد تنگدستی باشد. 


اسم مصدد است . 


و نتواند وام و بدهی خود را که هنگام اداء ش 
فرا دسیده ؛ بپر داند. اورا مهلت دهید. تاتواناگی 
پیدا کند . و دینش دا بپردازد . تنها در این 
سوده آمده است . 

۲+ و انتظار » چشم به داه بودن » چشم 
داشتن نگران شدن , چشمداشت . توقع داشتن. 
اسم فاعل آن : ومنتتار » وجمعش: «منتظرون» 
است. 

...فا نتظر د !انی معکم من‌المنتظر _بن» 

اعراف ۷۱ پس منتظر باشید . وجشم بدادید. که 
من نیز با شما اذ عنتظرانم . 

تفسیر : هود عليهالسلام در جواب ووم خود 
گفت: این اصراری که شما ددپرستش بتها وتقلید 
کودکودانه ازیددان خود میودزید. باعت دودی 
شما از خدای تعالی وخشمش برشماگشت. وسبب 
شد آن عذابی که از در انکاد میگفتید: چه وقت 
نازل‌می‌شود ؟ به همین ذودی برشما ناز‌میگردد. 


پس شخنطی ان باشید: اذزین باب به صورت مضادع 


Ea 
و امر و اسم فاعل چهارده بار در قرآن مچید‎ 
. آمده است‎ 
لسان‌العرب - معجما لفاظ‎  بغار‌تادرفم‎ ( 
القر آن‌الکر يم٠ مجمم البیان - الميزان - دوان‎ 
جاوید - پر توی از فر آن - منهج الصادفین- دو‎ 
) الجنان‎ 
(ن -ع -ج)‎ 
نعجة » به فتح نون دجیم: یعنی ماده‎ « 
میش» گوسفند داده. خلیل‌گفته : « نعجة » ماده‎ 
از ميش و گاووحشی وگوسفند کوهیست . صاحب‎ 
لسان العرب گفته : ماده از ميش و آهو و گاد‎ 
وحشی و گوسفند کوهیست ی جمع آن خ دنعاج»‎ 
. به کس نون است‎ 
ولفظ « نعحت در لت کنایه از ذن قراد‎ 
. داده میشود‎ 
«قال لقدظلمك بس ال نعجتك‌الی نعاجه...»‎ 
: ص ۲۴ داود علیه‌السلام گفت‎ 
به راسئی با خواستن ماده میش‌تو که‌ضميمة‎ 
ماده ميش های خویش کند, با تو ستم کر ده‌است.‎ 
این کلمه سه باد به صورت مفرد و یکیاد‎ 
به صورت مفرد و یکباد به صودت جمع در قرآن‎ 
. محید آمده است.‎ 
( مفردات راغب . لسان العرب - مجمع البيان‎ ( 
) (ن -ع -س‎ 
نعاس » بهضم اول بمعفی : حالت آدامش‎ « 


وسستی و خواب سبکی است که قبلازخواب عمیق 


نزديك به خواب , چون آدم ترسان خواب بهاو 


به اسان دست میدهد ۰ 


دست نمیدهد . سستی ورجو ی که به آدمی دست 
دهد و به حالت خواب در آودد . 

شالبی در فقه اللنة گفثه : « نماس > اول 
و ابتدای و اب آست . 

« ثم انزل عليكم من بعد الغمأمنة 
تعاساً ٩.۰۰‏ آل عمران ۰۱۵۴ 


حرف النون 


و و ۱5 
یعنی [ ای مؤمنان ] خدای تعالی پس از 
آنکه [ در جنگ احد ] غم و اندوه شما دا فرو 
گر فته بود. خوابی آدام و پرامن برشا مستولی 
کرد . 
است . 

گفته می‌شود : ( ف ك ن ) فعس يعس ناسا 
و یمنی : اول خواب اورا فرا گرفت 
( لسان العرب - مفردات داغب - معجم 
( نع-ق ) 
(ش س)_نعق الراعی بننمه ینعق نىقا ( به 
فتح نون وسکون عين در مصدد ) و نمیقاً و نعاقاً 


و در مود انفال ۱۱ نیز به همین معنی 


( بطم نون در مصدد ) چوپان به گوسنندانش 
با نگ زد. « نعیق » بانگی است که جویان برای 
داندن و ترسانیدن گوسفندان میز ند. آوازی‌است 
که شبان گوسفندان دا بدان میخواند . 

« و مثل الذین کفرواکمثل الذى 
,نعق بما لا,إسمع الا دعاء و نداء ...»> 

مثل کسانیکه کافر شدند. مانند کسانی‌است 
که بانگ میز بذ بر کسانی که جیزی جز صدائی 
وندائی اذ آن نمی‌شنوند . اذ این ماده تنها 
این کلمه در قر آن مجید آمده است . 

تفسپر : در این آیه تشبیه جالبی ددبارة 

کافران شده که دریں| برھیچ حفیقتی تسلیم نیستند 
و تنها به سنتهای غلط فومی جسبیده‌اند . و اذهر 
دعوت ساذنده ای دوی گردان هستند . آنها به 
گوسفندان و حیواناتی تشبیه شده‌اند که از فریاد 
های‌جو پان خير خواه ودلسوزچیزی جزسروصداگی 
که تنها تحريك آنی در آنها به وجود میاورد . 
نمیتهمند . آنما در برابر حفایق همچون کران 
ولالان و کوران هستند . 

( لسان المرب - ماییس اللفة - مفردات 
داغب - تفسین نمونه - المیزانو- مجمم البيان- 


تفسیر شر یف لاهیجی )۰ 


YA 
(ن-ع -ل)‎ 
نوعی پای افزاد . جمع آن : نعال به‌کسر نون‎ 


است . 
اما دد قر آن مجید به صودت جمم نیامده 


« ... فاخلع نعليك ... » طه ۱۲ 
خدای تعالی به:موسی فرمود : پاپوش خویش را 
بیرون کن . تنها در این سوده به صودت تثنیه ۱ 
آمده است . * ۱ 

( مفردات داغب ‏ معجم الفاظ القرآن 
الکریم - ترجمه قر آن پاینده ) . 

(ن -ع -م) 

( ی ن ف ) نعم ينعم ثعمة و مثماً ۰ 
۰ «نعمة» به‌فتح نون مصدداست به‌معنی: دررفاه 
و آسودگی واقع شدن ۰ زندگانی‌خوش: و ملایم 
و فراخ و پاکیزه داشتن : بهره مند بودن . 

و نیز به معنی : لین 9 نرمی . 

« و ذرنی و المكذبين اولی‌النعمة 
و مهلهم قلیالاهمز مل ۱ ۱یعنی:مر اباتکذیب کنان 
متنعم وا گذاد . و اندکی مهلتشان ده . 

تفسیر : ای محمد ص) مرا با مشر کان و 
دروغگویان مننعم‌قر یش که دردنیابهثروت وفراخی 
عیش دست یافثه‌اند و چنین بردعءوت توکفران 
میورزند . و از ایمان دوی برمیتا بند . واگذاد. 
دل به مجاذاتشان مشنول مداد. وآنان دا اندکی 
هه 
۷ نیز به همین فعنی است . 
۲- «ناعمة» اسم فاءل است ومو نث ناعم 


تا وقت عذاب ددرسد. و درسوده دخان 


هعئی : شاداب ۽ دهره هلل ۱ خوشی ددونی حرم 
وشادان » شادی و خرمی و سرودکه در دخساد 
نمایان باشد . 

د وجوه يومئف ناعمة » غاشية ۸ يئي 1 


ج ۲ 


دویهائی دد آن دوز شادابند . 

چونکه دوی و دخساده نمایانندة خوشی 
و بهره مندی دددنی میباشد . تنها در این 
سوده آمده است . 

9-۳ نعمه» : ( بتشدید عین) اذباب تفمیل: 
اودا ددفراخی عيش وداحتی‌قراد داد , خوشی و 
آسایش برایش پیش آودد . 

«فاما الانسان‌اذاما ابتلیه د به‌فاکر مه 
و نعمه ... » فحر ۱۵ 

وقتی‌خدای‌تمالی میخواهد کسی دا آذمایش 
کند. پس عزت و نعمت به او میدهد . تامعلوم 
شودکه شکر آنرا بجا میاودد . وحد خودداگم 
نمیکند . یا آنکه میکوید : خدای تمالی مرا 
گرامی داشته و منرود می‌شود . اذاین باب تنها 
در این سوده آمده است . 

۴- أنعم علیه : اذ باب افعال . به او 
خوبی و نیکی کرد و یا ذیانی دا ازاددودکرد . 
از او ددگذثت و آسیبی به او نرسانه » به او 
دهش وبخشش نمود و این مخصوص به صاحیان 
عقل است . وگفته نمی‌شود : انعمت علیالفرس : 
به اسب نیکی و دهش کردم 

« ذلك بان ابه لم بك مغیر آ نعمة 
انعمهاعلی قو محتی بغیر دا مابانفسهم ...» 
انفال۵۳ این برای آنسنکه خدای تعالی نعمتی 
راکه به قومی ارذانی داشته است تفییر نمیدهد. 
مگر اینکه آنها دل های خویش وحالات نفسانی 
خود دا تغیین دهند . 

تفسیر : عادت و طریقهٌ الهیه براین حادی 
شده است که دقتی فومی دا به انواع نعم خود 
متنعم فرمود ۰ مادامی که آنها شکر گزادند . 
نعمت های خود دا از آنان نمیگیرد . مگراینکه 
حالات سندید؛ خود دا به حالاتی نایسند تبدیل 


کنند. وبجای اطاعت » به معصیت وکفران نعمت 
روی آودند . 

ازین باب هفده بار به صودت ماضی در 
قرآن مجید آمده است . 

۰-۵« نعمة » بهکس نون : به هر گونه 
بهرء‌ای‌که آدمی در زندگی از آن سود برد 
اطلاق میشود . آدامش دخوشی و فراخی دد 
زندگی» خیروخوبی‌که در دين و دنیا به شخص 
پرسد . 

پس ایبان نعمت است . مال وجاه نعمت 
است . وجمع آن : «نعم» به کسر نون و فتح 
عین . و « انعم »> به فتح همزه وضم عین است. 
گاه از مت اراد جنس می‌شود و به جای 
جمع قرادمیگیرد . وگاء نعمت دد موضم انعام 
قراد میگیرد . واسم مصدد می‌شود از د آنمم €. 

«وان تعد وا نعمة ا ره لا تحصو هاان‌ایله 
لغفوررحيم » نحل ۱۸ : 

و اگر ب,خواهید نہہتهای خدای تعالی دا 
بشمارید » شمار»‌کردن آن نتوانیه . که خدای 
تعالی آمرذگار و دحیم است. « نعمت » ددایتجا 
گفته شده در معنی جمع است. و ممکن است به 
د انعام » نیز تفسیر شود . و درسوره قلم ۲ نیز 
این چیزهائی که 
نعمت به شمار آمده‌اند تنها درصورت نعمت‌اند. که 
با غرضی که خدای تعالی از خلقت آنها برای 
خاطراندان داشته , موافق باشند . پس هر چهدا 
که انسان بدان منود تصرف کند که به ساحت 
قرب خدای تعالی داه يايد و خوشنودی او دا 


: «انعام » است . 


یه معمی 


بجوید ؛ نعمت است . 
درحق همان شخص ۰ نعمت , نقمت خواهد شد. 
این کلمه جهل وهفت بار در قر آن مجید 


آمده است . 


۶ « ثعم » به کسر نون و فتح عين : 


و اگر قضیه برعکس ن“ 


۱ : به هر‌گونه بهره‌ای که 
آدمی در زندگی از آن برخوددادشود , اطلاق 
می‌شود . و این نعمت گاه محسوس وظاهر است 
وگاه بنهان و از امود معذوی است . 

1 ... و اسبغ علیکم نعمه ظاهر ة 
و پاطنة ...۰ » لقمان ۲۰ و خدای تعالی 
نعمت های خویش دا که آشکاد و پنهان است 
برشما کامل و تمام گردانید . 

درمجمعا لبیان ازامام محمد باق علیه| للام 
نمل‌نموده : که نعمت ظاه ؛ بیغمبر صلی اه علیهو آله 
و معادف الهیه است‌که او آورده است . ونعمت 
باطن ولایت ما اهل بیت وعفد مودت ما است . 
البته این مسداق اتم است . جونکه نعمت های 
آشکاد و پنهان خدای تعالی به‌شماده ددنمیاید. 

این کلمه تنها دد این سوده آمده است . 

۷- ظ آنعم » ( به فتح همزه دضم عین) 
جمع قلت نعمت است . پرای. آشاده به اضناف 
سدگانه نعمت. یعنی : امثیت و اطمینان و آمدن 
رزق است. که درسور؛ نحل ۱۱۲ مذ‌کوراست . 
چون کفران نعمت کردند . خدای تعالی لباس 
ترس وگرسنگی به آنها چشانید . 

كلمة « انعم » دز آي ۲۱ همین سوده 
نیز آمده است . 

۸ « نعماء 6 به فتح نون : به معنی : 
نعمتی است که اثر آن درروی و رخ ارة صاحب 
نعمت ظاهر گردد ۰ 

این کلمه برای بیان حالات ظاهرو آشکاد 
است. وعلاوه معنی‌مبالنه هم دادد . في ا بخشش 
بهره , دوزک . 

وولئن‌اذقناه نعماء بعدضر آء مسته 
لیقولن ذهب‌السیئات‌عنی انه‌لفرح فخود» 
هود ۱۰ و اگر انسان دا پس اذ محنتی که بدو 
تن این ا 


بد بها از من 


دقفت . او شادمان‌گردد و به خود فخر کند. 
این کلمه تنها دد این سوده آمده است . 
٩‏ « نعيم » نعمت و خوشی پایداد . 
هرچه آدمی از آن پرخوددادی یابه وبهره مند 
گردد ولذت برد . « ان الابر از لفی نعیم » 
انفطار ۱۲ به داستی نیکان در نفعت و خوشی 
پایداد میباشند. 
این کلمه هفده بار درقر آن محجید آمده‌است. 
9-۰ نعم » به فتح نون و عین . 
صاحب مجمع البیان گفته: » نعم درلفت بمعنی 
شتر و گاو و گوسفند است . ودر خصوص شتر 
به تنهائی هم « نعم » کنته می‌شود . اما گاو 
به تنهائیو گوسفند به تنهائی دا «تعم» نمیگویند. 
ابن سیدء گفته : 
می‌شود . 
ابن اعرابی‌گفته : تنها به شتر گفته میشود 
و« انعام » به شتر وگادو کوسفند اطلاق می‌شود . 
شالبی دد فقه‌اللنه گفته : د نعم » بیشتر بر 
شتر آن. اطلاق می‌شود . جمع « نعم » آنمام وجمع 


به شتر و گوسفند گفته 


آن : آناعیم است. و به جهت نرمی پا و نرم داه 
دفتن « نعم » نامیده شده است . 

۰۰ ومن قتله منکم متعمداً فجز اء 
مثل ما قتل من العم ... » مائده ٩۵‏ 

و کسیکه به عمد شکاری در حال احرام 
بکشد » به عهدة اوست که کفاده آنراحیوانی‌اهلی 
نظیر حیوانی که کشته است » بدهد . 

این کلمه تنها در این سوده آمده است . 

۱- «انعام» جهادپایان و ... فنخرج 
به ذرعاً تا کل من آنعامهم و انفسهم‌افلا 
,صر ون» -جده ۲۷ پس به‌سیب باران کشتی‌دا 
بیردن میاودیم. که ارآن وهار پارا نهان وخودشان 
میخودند. آيا بازچثم بصیرت نمیگشایند . 

این کامه سی‌ودو باردرقر آن‌مجید آمده‌است 


۲- «بعم» به کسر نون وسکون عین . 


از افعال مدح است. و آن فعلی‌است غير متصرف 
برسبیل میالنه 
و از آن مضادع و امر 


که برای انشاه مدح می آود ند ۰ 
این فعل جامد است . 
حاخته نمی‌شود . 

دنم » فاعلش يا اسمی است که به واسطهٌ 
الف و لام حنسی معرفه شده است مانند : « نعم 
العید انه آواب » ص۳۰ بسیار نیکو بنده‌ای 
بود . ذیرا به در گاء خدای تعالی بسیاد دجوع 
کننده بود . در اینجا مخصوص به مدح که 
«سلیمانع» است محذوف است.ودد آیةٌ ۴۴ همین 
سوده که داجم به‌ایوب (ع) است همینطود میباشد 
یا کلمه‌ایست که‌اضافه شده است. به‌اسمی که یواسم 
الف و لام معرفه شده است . مانند این آیه : 
« .. و لنعم دازالمتقین » نحل ۲۰ و چه 
نيك است خانهٌ پرهیز کاران . 

ممکن است کته شود محصوص به مدح 
« جنات عدن » است . که در آیهٌ بعد میباشد . 
و يا ممکن است مخصوص به مدح محذوف باشد . 
عثی : « لنعي‌دار المتقین» دادالاخرة . دیگر 
اینکه فاعل « نعم » و یا « بش » که از افعال 
ذم است . ضدیر مستثر یست . که اسم‌نکره منصو بی 
آن را تفسیر کرده است . مانند این آیه : 

« ... بس للظالمین بدلا » کمف۵۰ 
دد « بئس » ضمیری !ست که فاعل آن است . و 
مرفوع میباشد . و « بدلا » تمیز و مفسر آن‌است. 
یعنی : «پنس‌المدل للظالمین ذر بةابلیس» 
بنا براین مخصوص به ذم ,» ذدیهٌ ابلیس است . 

چیزی یا کسی داکه در مدح یا ذم مقصود 
است . مخصوص میگو یزد . 

« نعما» (بتشدید میم) چه نیکوست. همان 
به . حیزی است نیکو. 

« ان تبدوا الصدقات فنعماهی‌وان 
تخفو ها و نۇ و ها الفقر اء فهو خير لکم» 
بقره ۲۷۱ اگر صدقه ها دا آشکادا نمالید پس 


E 
چه نیکوست . و اگر آن دا پنهان دادید . و به‎ 
. بینوایان بدهید . پس آن بهتر است‎ 

« فنعما هی » در اعراب‌آن چند وجه 
گفته شده است : ۱- نعم فعل مدح. « مك تمیز 
است . اسم مخصوص به مدح آن محذوف‌است. 
د هی » فاعل است . 

یعنی: نعمت! لصدفة هی. کها لسدقتفاعل است. 
وهی اسم مخصوص به‌مدح‌است.۲-«نعم» فعل‌مدح. 
« ما » فاهل آن ( یمنی ممرفة غیرتامه ) وهی‌اسم 
مخصوص به مدح میباشد ( سیوطی ) . 

۱- فاعل « نعم » محذوف است. و دما » 
به مملی :شید و اسم مخصوص به مدح + یمتی : 
نعم الشیه ‏ شیناً » تمیز است به جای مخسوس 
و « هی » خبرمبتدای محذوف است مئل اینکه 
گوینده‌ای گفته : ما الشىء الممدوح ۰ فیقال : 
هى ای الممدوح . الصدقة . 

۲- وجه دیگر آنکه « هی » مبنداه مو خر 
و د نعم » وفاعل آن ؛ خبرمیباشد . یمنی:الصدقة 
نعم الشیء ( اعراب القرآن ابوالبقاء ). 

۳- 9نعم» به فتح نون و عین. حرف 
جواب است . که برای بیان سابق می‌آید . چه 
مثیت باشد چه منفی . 

«. .فهل وجدئم ما وعدد بکم حقا 
قالو) نعم ...» اعراف ۴۴ معنی اذ اول آیه: 

و آنگاه بهشتیان » دوزخیان را آوازدهند. 


(۱) د نعم » جهاد معنی است : 

۱ هرگاه بعد ازخبر واقع شود ۰ حرف 
تصدیق است. مانند: قام زید. درجواب میگوگی: 
د نعم » یعنی ایستاد ۰ 

٣‏ هرگاه بعد از امریا نهی دافم شود؛ 
حرف وعد است . ماننه : اضرب ذيداً , که 


جواب آن : نعم یمنی آری ؛ میباشد . پعنی : 


حرف النون 


که ما يافتيم آنچه را پروردگادمان به حق وعده 
کرده بود . آیا شما هم آنچه را پروردگادتان 
به حق وعده کرده بود » يافنید ؟ گویند: آری. 
این کلمه جهاد بار در قرآن مجید آمده 
ات (۱) 

(عفردات داغب - لسان‌العرب - المیز اند 
پرتوی اذ قرآن - مجمم البیان - ممجم الفاظ 
القر آن‌الکريم- فقه‌اللنه شالبی- اعر اب‌القر آنب 
ابی‌البتاء -کتاب الهداية فی‌النحو - صرف ونحو 
بهمنیاد و فاضل تونی - دوان جاوید ) 

(ن غ-ض) 

۱- « انعاض » ازباب افعال . یعنی : 
جنبانیدن سر» حر کت دادن سر به سمت دیگرگا. 

گفته میشود : أنفض دأسه : یمنی سرش‌دا 
بلاد کرد و پائین آودد و به سمت دیگری تکان 
داد . به عنوان اینکه سخن اورا انکادکند . یا 
به طریق استهزاه و مسخره. و تب سر دا 
بجنباند ‏ 

«... فینغضون اليك دسهم...» 
اسراء ۵۱ کافران خواهنه گفت : 


جچه کسی ما را پس اذ مرگ زنده میکند؟ 


به‌آنها بگو همانکه شما دا اول بار از نیستی په 
هستی آورد . اما آنها سرهای خود را از روی. 


خواهند داد . 


په تو وعده میدهم . 
۳- مرگاه بعد از استنهام واقع شود . 
حرف اعلام است . مانند : آقام ذید . 
گوید : نعم . 
میدهم . 
۴ هرگاه ددصدر کلام واقع شود » برای 
تا کید است. مانند : نعم ان دبی قادد. (المنجد) : 


درجواب 


یمنی : تودا بایستادن زید آگاهی 


۹ 


ااین‌فاه ھا ن فل ورف ان مس 

آمده است . ( مفردات داغب - مجمع البیان ). 
(ن - ف - ث) 

(ن ط ) نف ینفث نفثاً :(بهفتح نون و 
سکون فاء ددمسدد ) « فقث 6 دمیدن است در 
جیزی‌که آب دهان با آن ضمیمه شود . 

کنته می‌شود: نفث الساحرفی عقد : یعنی: 
جادو گر درگرههائی که زده » بدمید . اسم فاعل 
از آن: نافت ومهٌ نت آن : نافثة وبه کسی که‌اینکاد 
زیاد اذوی‌ظاهرمی‌شود: نناث ونفاثة( بتشدیدفاه) 
میگویند . ونيز به کسی که صناعت و کادش این 
آست . « نفاثة » گویند . و « نفاثات »که جمع: 
و نفاثة » است. به‌زنان جادهو گر گفته می‌شود. که 
گره‌ها دد دیسمانها میز نند . و در آن میدمند. 

«ومن شر النفائات فى العقد » فلق ۴ 
و از شرزنان افسونگر چون به جادو در گرهها 
بدمند . ویا ازبدی نفوسی که کلمات سحرهیگویند 


و میدمند . 
اذ این ماده فقط این کلمه در قر آن محید 
آمذه است . 


( مفردات داغب - معجم الفاظ القر آن 
الکریم - تسیر محمد علی‌معزی - مجمع‌البیان - 
پرتوی اذقر آن ) . 

( ن ف -ج ) 

«نفحة» به فتح نون وسکون فاء . یعنی: 
یك مرتبه وزش باد یا بوئی » اندك اثری و بوگی 
که از آمری به‌قخص برسد . 

گفته میشود : (ف) نفحت‌الریح تنفح نفحاً 
یعنی: باد وزید. وله نقحة طيبة : کنایه ازکسی 
است که ازاد فایده‌ای عاید می‌شود . وگاه ازعذاب 


لیقولن با و بانا 1نا کناظالمین» انبیاه ۴۶ 
و اگر اندك اثری و بوئی از غذاب پروردگاد تو 
به‌آ نان (کافران) برسد , در آن حال هر آینه 
( به حسرت وپشیمانی ) خواهندگفت: وای برما 
که ستمگران بوده‌ايم . 

اذ این ماده فقط این‌کلمه در قر آن مجید ‏ 
آمده است . 

( منهج الصادقین - مفردات راغب - ممجم 
الفاظالقر آنا لکریم- مقایس اللنة_ دوحالجنان) 

اقب 2 

(ن) نفخ ینفخ تفخاً : به فتح نون وسکون 
فا در مصدد . به معنی : دمیدن , باد در جیزی 
افکندن , متودم کردن » و به طود استعاده گفته 
می‌شود : آنتفخ النهاد : یعنی : دوذبلند شد . 
ونفخ فی‌المزماد دفی‌البوق : یمنی: ددنی وشیبود 
دمید . ونفخ الله من الروح فی‌الجسد : یعنی : 
خدای تعالی روح ددحسد قرارداد . 

« ... قال اننخوا حتی اذا جعله 
نار 1... » کهف۹۶ آنگاء [ ذوالثر نین] به آنها 
دستودداد که به وسیل دم آهنگران دد آتشی که 
برقطعات آهن افروخته شده بود ؛ بدمند. براثر 
دمیدن در آتش . قطعات آهن همچون آتش سرخ 
و گداخته شدند . و بهم پیوستند . 

۲« نفخ » اذ لحاظ لنوی به معنی : 
دمیدن هوا در داحل جسمی است. به وسیلهٌ دهان 
یا وسیله‌ای دیگر . ولی آن دا به طود کنایه در 
تأثیر گذاشتن در چیزی و يا القاء امر غير 
محسوسی در آن چیزی استعمال می‌شود . و در 
اين آیه که ذکر می‌شود ؛ مقصود از آن ایجاد 


داح در آدمی است ‏ به طوری که ميان ددن و دوج 
عله و ار تماط برفراد میگردد ۰ 


و شر استعاده آورده می‌شود : 
« ولئن مستهم نفحة من‌عذاب ربك ' 


« فاذا سو بته و نفخت‌فبه من روحی 
فقعو اله ساجدین » حجر ۲٩‏ یننی و چون 
آن دا به پرداختم . و اذ دوع خود در آن دمیدم 
سجده کنان برابر او بیفتید . 

تفسیر : وفتی آن را راست وددست‌نمودم. 
و معتدل ومستقیم گر دا نيدم . به طوزیکه هرجزه 
آن ددجائی و به نحوی باشد . که باید باشد . و 
هرعضو آن دد جائی قراد گرد . که باید قراد 
بگیرد . و از دوح خود در آن دمیدم . یینی : 
ميان بدن و روح ادتباط برقرادکردم » پس در 
پرابرآن سجده کنید . : 

« ... فاننخ فيه فیکون طیرا باذن 
ارثه ...» آل عمران ۴۵ 

عیسی‌علیهالسلام میگوید : من اذگل‌چیزی 
به‌شکل پر نده میساذم . ودد آن میدمم.پس بفرمان 
خدای تعالی پرنده‌ای می‌شود . 

۳ « نفخة » یکباد دمیدن . « فاذا 
نفخ فی‌الصور نفخة واحدة » حاقه ۱۳ 

پس هنگامیکه در صود دمیده شود. دمیدنا 
واحدی . 

از این ماده پیست ودوباد به صوزت ماضی 
و مضارع و آمر و اسم مرة آمده است . 

(مفردات راغب - معجم‌الفاظقر آنالکر یم 
المیزان - پرتوی اذ قرآن - تفسیر نمونه - 
مجمم‌البیان )۰ 

(ن - ف - د) 

(س) نفد ينغد نغدأونفاداً (به‌فتح هردونون 
درمصدد وفتح فاء درمصدد اول) به‌معنی : پایان 
یافتن » سپری شدن . نابود شدن , ازپين دفتن. 

در قر آن مجید مصدد اخیر آمده است . 

(۱) تفسیر : آنچه در زندگی دنیا که يك 
زندگی مادی و فائم بر اساس تحول و دگر‌گونی 


و در معرض زوال است . در دست است . و آنچه 


«ما عند کم بنفدوماعندالله باق...> 
نحل ٩۶‏ یعنی : آنچه نزد شمااست پایان مییا بد 
و از بین میرود . وآنچه نزد خدای تعالی‌است. 
باقی و پاینده است ۰ (۱) 

و ددسود؛ کهف ۱۰۹ ولقمان ۲۷ به‌همین 
معثی است . 

۲- « نفاد » « ان هذا لرزقنا ماله 
من فاد » س۴ ۵: این دوذی مااست‌که تمام 
شدنی نیست. یعنی : نعمت های بهشتی که خدای 
تعالی به مومنان میدهد . پایانی ندارند. وتمام 
شد نی نیستند وهمیشه بافی وبرقراد خواهد بود. 
این کلمه تنها در این سوده آمده است. 

( مفردات‌داغپ. مقاییس اللنة -. المیز ان 
تفسیر محفد على معزی ) . 

( نف ذ) 

۱- نفوذ ونفاذ هر دومصددند: به‌معنی : رسیدن» 
گذشتن » جادی شدن حکم و فرمان ؛ فرو دفتن 
[ چون تیرومانند آن ] ۰ گذدکردن » گذشتن 
تیر اذ نشانة . روان شدن کار بیرون شدن » 
گریختن ۰ ٠‏ 

گفته میشود : (ن) نفذ المثقب فى | لخشب: 
یمنی: مته چوب را سوداخ کرد . واذسمت دیگر 
بیرون آمد. و نفذا لخکم: یعنی: فر مان‌جاری گر دید. 

« بامعشر الجن دالانس ان استطعتم 
ان تنفذوامن اقطار السموات و الادض 
فا زفذ و الا ئنفذون الابسلطان » الرحمن ۳۳ 

ای گروه جن و انس ۰ اگر اذ نواحی 
آسمانهاً و ذمین بیرون شدن توانید » بیرون 
وید . که جز با قددتی بیرون نمیشوید . [که 
ندادید ] . 

تسیر : ای گروه جن و انس » اگر 
تواناگی داشته باشید. که از کناده های آسمان و 
نز دخدای سبحان است. که‌آن دا به پرهیز گادان 


وعده داده است . باقی و پاینده است . و زوال 


و نابودی در آن راه ندارد . 


-۸۲۰- 


ذمین بیرون دوید . تا اذ مزگه پا از عذاب‌الهی 
بگریزید. و اذ ملك خدای تعالی به جهت دهاگی 
از موّاخذه خارج شوید . پس بیرون دوید. و 
فراد نماگیذ . اما بیرون نميتوانید دفت . مگر 
به نوعی.ساطه و قددت . و سلطان قوه‌ایست 
که بدان وسیله به امری میتوان پیروذ شد . و 
حال آنکه شما دا این قددت نیست . یعنی : 
اگر بخواهية : فرارکنید . باید با قددتی که 
من به شما بدهم این‌کاد دا بکنید . و چنین 
قددتی در اختیار ندادید . و به شا اعطا 
نشده است . و نیز گفته شده : اگرمیتوانیه در 
کناده های آسمانها و ذمین برای علم باوضاع 
و احوال آنها نفود نمائید . ولی جز با دلیل 
که به واسطة آن عالم شوید ۰ نمیتوانید . در 
سورت اول مراد بیان قددت تامة الهیه و عجز 
مخلوق از خروج ازتحت سلطئت اوست . 
صورت دوم مراد بیان انحصار علم است به‌خداي 
تعالی و آنچه از او به خلق میرسد . و چون 
بموجب بعضی ازروایات داجم به قیامت است؛ 
همان قول اول اشهر است . 

از این ماده تنها این سه فعل دد این‌سوده 
آمده است . 


و در 


(مفردات داغب_مقاییس اللفة-مجمع لبيان۔ 
روح الجنان - پرتوی اذقر آن - منهج لسادفین- 
المیز ان ) 

(ن فد ) 

۱- « نفر » به فتح نون و سکون ناه 
مصدر است . به معنی : در داه خدای تعالی سفر 
کردن » برای جنگ درداه خدای تمالی خادج 
شدن , از محل خود به سوی مقصود روان شدن» 
از مکان خود دور شدن . 

گفته میشود (ص) نفرالقوم ینفرون نفراً 
( به فتح نون وسکون فاه در مصدد ) و نفیرا : 


لفات القرآن ` 


€ 
به همان معانی مذ‌کود میباشد . 

و نيز ( ض ن ) نفرت الدابة تنفر نفاداً 
( بهکسر نون در مصدد ) و نفوداً ( به ضم نون 
دد مصدد ) پعنی : چهارپا دمید وفراد کرد , اذ 
محل خود دود شد . و نفرءن الحق : اذ حق 
دوری کرد ۰ 

ابن فادس کنته : این ماده (یعنی : نون 
وفاء و راء ) دارای يك ممنی اصلی است . 

و آن : پهلو تهی‌کردن و اذ »کان ومحل 
خود دود شدن . میباشد . 

« با بها السذین آمنوا مالکم اذا 
قیل لکم انفردا فی سبیل الله ااقلتم 
الى الارض ... » توبه ۳۸. 

یعتی : ای‌کسانی که ایمان آودده‌اید , شما 
را چه شده است . وقتی که‌پیده‌بر صلی‌الّه علیهه آله 
باشما میگوید : که برای حهاد درداه خدا بیرون 
شوید. بهزمین سنگینی‌میکنيد. مانند اینکه دلتان 
نمیخو اهد به جهاد بروید. مگر اززندکی آخرت 
به زندگی دنیا قناعت کرده‌اید . و بدان دل 
بستّه اید . 

«الائنفر وا بعذ بکم‌عذاباً اليما .. » 
توبه ۳۹ یمنی : اگر برای جهادی که پیامبر 
صلی ال علیه و آله شما دا بدان دعوت‌کرده‌بیردن 
نروید . وسستی ورزیں ۰ خدای تمالی شا دا 
به عذاب دردناك , عذاب خواهدکرد . 

« فلولافر من کل فرقة متهم 
طالفة ... » توبه ۱۲۲ داجع به‌اين آیه وتفسیر 
آن در کلمۀ د فقه » ج ۲ ص ۲۶۸ به تفصیل 
سخن گفته شده است . 

از این ماده به مورت فعل هشت بار در 
قرآن مجید آمده است . که به همان معانی 
مذ کود مییاشد . 

۲- «نفور» به ضم نون: دمیدن . دور 


شدن » دوری از هدایت وفرادکردن از حق . 

صاحب مجمع البیان گفته: « نفود » جمع 
د ثافر » است. و این جمع قیاسی است . در هر 
فاعل که مشتق باشد. اذفملی‌که مسذد آن بروزن 
فعول باشد . مانند : دکوع و سجود و شهود . 
برخی گویند : مصدر است . 

«... واذا ذکرت ربك فی القر آن 
وحده ولو اعلی اد بادهم ننورآ» اسراء ۴۶ 
هررگاه خدا دا ددقر آن به‌یکانگی یادکنی وشرك 
دا باطل ساذی ۰ آنها ( کافران ) از تو دوی 
گردان شده . از تو دود می‌شوند . 

» تفوراً 6 حال است. یعنی: نافر ین. 
برخی‌گویند : مصدد است . یعنی : نفروا نفوداً 
یی : مصدر است برای د ولوا » که از غیر لفظ 

این کلمه پنج پاردد قرآن مجید آمده‌است. 
که همه به معنای مدکود مبپاشند . 

۳- «مستنفر 68 یمنی: دمنده. گریزان: 
فر اد کننده . اسم فاعل از باب استفعال است . 

گننه میشود : 
چهادپا دمید و فرادکرد . 

«کانهم حمر مستنفرة » مدش۵۰ معنی 
اذ آي پیش : آ نها را چه شده که اذاین‌تذکره 
روی‌گردانند . گوئی خران رم کرده‌اند. که‌از 
شیر گر یخنه‌اند . 

این کلمه تنها دداین سوده آمده است . 

۴ «نقر» به فتح نون دفاه . به معنی: 
خویشان و نزدیکان مرد » طاینه و فبیلاٌ مرد . 
چون اورا كمك میکنند . و ددمواقم لازم با او 


ملازم شده وبیردن میروند , اذ این جهت دنفر» 


استتفرت الدابة : نی 0 


گفته شده است. 
«... انا اکثر منك مالا وأعزنفرآه 
کهف ۳۴ گفت : من به مال از تو بیشتر و به 


فرزندان و خدم ۱ 
خویشان ] از تو عزیز ترم . داجم به سر گذشت 
دو مردی است که يكي کافر و دیگری موّمن بود. 
و دداین باه در ج ص۱۷۴ به تفصیل بیان 
شده است. ونيز « نفر » از لحاظ عدد به‌جماعتی 
گفته می‌شود. که از سه تا ده باشند . و این 
معثی مشهود آن است وتا جهل نیز کنته شده‌است. 
« نفر » اسم جمم است. و جمع آن « آنفاد » 
میباشد . 

« قل ادحی الى انه استمع نفرمن 
الجن...» جن ۱ یعثی : بگو به من وحی‌آمده 
که گروهی از جن استماع [ قراءت من] کردند. 
و نیز در سود احقاف آیهٌ ۲۵ 

۵- « ثفیر 6 انساد و اعوان مرد . 
چون به كمك او میشتاینه و بااو 
بیزون میروند » اذ این جهت بدین نام نامیده 
شده است. « فير » اسم جمم اشت. وجمعآن: 
انفاد است. 
زجاح گفته : ممکن است جمم : « نفر » 
به فتح نون وسکون فاه . چون : عیید 
« ... وامددناکم باموال و بنین و 
جعلناکم اکثر نفیر آ» اسراء ۶ ینی : و 
شما دا به مالها وفرزندان مددتان دادیم» وشمادا 
به عده ( یمنی : انسار و یادان ) فزدنتر کردیم . 

این کلمه تنها دد این آیه آمده است . 

(لسان المرب مفردات‌داغب سمجمم‌الفاظ 
القرآن‌الكريم - مقاییس اللغة ‏ مجمع البیانت- 
المیزان - دوخ الجنان ) 

(ن ف س ) 

« نفس » دد بار نفس سخن بسیار گفته 

شده و تعبیرات ذیاد شده است . نفس آدمی 


یادان مرد ۰ 


باشد . 


که‌گاه به‌دوح تعبیر می‌شود ؛ همان است که خدای 
تعالی به هنگام مرگ میگیرد و دد این باده 


۶ 


قرمایك : 

« الله یتوفی الاقس حين مونها 
والتی‌لم تعت فىمنامھافيمىك النىقضى 
عليها الموت و برسل الاخری » زمر ۴۲ 
میفرماید که اوهنگام مرگ جانها دا توفی‌میکند 
د توفی » به معنی تمام شدن و حان برداشتن و 
گرفتن حق است به طود کامل . و نیز آنچه در 
ذیل آیه است که خدای تعالی پس اذ آنکه ادواح 
را درحال خواب میگیر د » بعی را نگاه داشته 
و به بدن باذ نمیگرداند ( و میمیراند ) وبعضی‌دا 
دماکرده و به بدن میفرستد . حاکی اذ منایرت 
توح ا بدن است 5 و آن نفسی که هنگام خواب 
خدای تعالی از نائم میگیرد . آن قو عقل و 
قميز است. که در موقم خواب اذ آدم خواب 
گرفته می‌شود . و شمود ادداکی در آن موقع 
,برای دی نخواهد بود . و آن نفسی که موقع 
مر گه ازوی‌گرفته می‌شود . آن نفس‌حیوانی‌است 
که به آن تنفس میکند. بدن ددحکم یك ابزاد 
است که نفس به وسیلةٌ آن کارهای مادی خوددا 
انا میهد و چون ببن نفس و بدن وحدت 
برقراد است بدن دا به نام نفس مینامند. و گر نه 
اسماء اشخاص در حقيقت اسم نفوس آنها است . 
ئه بدنهاشان و این تفس همان است. که شخص با 
"کلمةٌ : ( آنا = من ) اذآن خبر میدهد. وهمان 
است که انسائیت انسان دا تحقق میبخشد . و 
همان است که درك میکند . و اداده میکند. و 
په وسیل بدن و قوی و اعضای مادی بدن ؛ 
اعمال انسانی دا انجام عیدهد . آدمی تنهااین 
هیکل جسمانی و این بدن مادی میحسوص نیست ؛ 
بلکه موحودی است مر کب از بدن ونفس و 
شون و امثیاذات عمد؛ او همه مر بوط به نفس 
او است . نفس اواستکه اراده و شمود دادد. 
و به خاطر داشتن آن . مودد آمر و نهی قراد 


۱ لفات القر آن 


می گیر د. و پای‌ثو اب وعقاب وراحت والم وسعادت 


a 


وشقاوت به میان می آید . و کادهای زشت وذیبا 
اذاو سرم‌یز ند . وایمان و کفردا باوفسبت میدهند 
هرچندنفس بدون بدن‌کادنمی‌کند . ولکن بدن 
جنبةٌ آلت دابزاری را داددکه‌نفس برای دسیدن 
بمقاصد وهدف های خود آن دا کار میز ند . 
علی بنءیسی گفته:« نفی» آن‌حقیقتی است که 
اگرموجودعه.جز آن,چیزهای دیگر اذ پین برو ند 
آن حفیقت آذبین نرود. ونفس هرحیزوذات‌آن: 
هردویکی‌است. جز آنکه گاهی دنبال نام جیزی. 
با لفظانفس آن دا تا کید می‌کنند ولی بوسیلهةٌ لفط 
د ذات » تا کید نمی آودند. صاحب‌مجمم البیان 
دد تفسیر آي « وما _بخدعون الا انضسهم» 


بغره ۵ گفته : ففس به سه معنی گفته می‌شود : 
° به معلی دح . 
۲- به معنی : خود ( برای تأکید). 


۳- به معنی : ذات که اصل همین کلمه 


است . و نیز گفته شده : نفس غیر از روح است 
ذ جمم « نفس » : « آنفی » و و نفوس > 

« نفس » صد و جهل بار درقر آن مجید 
آمده است . 


۲- « انقس » « اتأمرون الناس 
بالىر و تنسون انفسکم ... » بقره ۴۴ 

آیا مردم دا" به نیکو کادی فرمان میدهید. 
و خودتان دا از یاد هیبرید ؟ 

این کلمه ۱۴۷ بادددقر آن مجید آمده‌است. 


۴۳ « نفوس » « زبکم اعلم بما 
فی نفوسکم ان تكو نوا صالحین ... > 
اسراء ۲۵ یعنی : پروددگاد شا به آنچه در 
دلهای شمادت ۰ داناتر است . اگر اهل صلاح 
باشید . 

۴- هر ننفس » یعنی داخل شدن هوا در 
ديه » دم بر کشیدن ۰ دمیدن . و تنفس النهاد : 


عبادت است از : انتشاد و پراکنده شدن دوشنی 
و طلوع آن است . 
قوله تعالی : « دالصبح اذاتنفس » 
تکویر ۱۸ وسوگند به صبح آنگاء که دم زند . 
یعنی : طلوع کند . 
تفسیر : نوعی استعاده است . که وزیدن 
۷ صبحگاهی و پهن شدن نور آن". به نفس 
زدن موحود زنده تشبیه شده است . 
۵- « تنافس 6 مصدد باب تفاعل است. 
یعنی : مسابقه و کشاکش برای بردن افتخاد . 
گفته میشود : تنافس الر جلان فی‌الامرمن 
الخیر : برای بردن مسابقه در کادخیر به‌یکدیگر 
پیشی میجوینه . و هر کدام میخواهد بردیگری 
تفوق پیداکند . و برتری جوید . چون ما خذ 
آن از نفاست امت . و البته برای بدست آوددن 
چیز نفیس و گر افقدد» هر کس باید به‌فعالیت پردازد. 
اذ اين ماده فعل أمر واسم فاعل درقرآن 
مجید آمده است . درکامة « مسك ¢ E‏ ص۴۰۲ 
ضمن آیه مذکود است . 
( مفردات داغب - معجم الفاظ القر آن - 
الکریم - مجمع‌البیان - المیزان. منهج لصادقین- 
روح الجنان - پرتوی اذ قرآن ) 
(ن - ف - ش ) 
« نفش » به فتح نون و سکون فاء . 
یعنی : جرا کردنگوسفند در شب ۰ بی‌شبان. 
گنته می‌شود : ( ض ن س ) نفشت الابل و الغنم 
تنفش نفشاً و نفوشاً . 
قوله تعالی : « و داود و سلیمان 
اذ بحکمان فی الحرث اذنفشت قيه غنم 
القوم » انبیاء ۷۸ 
و پادکن ای پیذمیر س) . احوال داود و 
سلیمان دا وقتیکه در بادة گوسفندان بی‌شبانی که 
زراعتی‌دا ( یعنی: باغ انگود) حریده وتباه‌کرده 


بودند . قضاوت و داودی نمودند . 

این کلمه تنها دد این سود آمده است . 

۲ « منفوش » اذ هم بازشده , اذهم 
پاشیده . مانند : پشم و پنبه که اجزائش بهم 
فشرده باشد . و به واسطةٌ زدن از هم باز شوند . 

درکلمة : « عهن » ج ۲ ص۲۰۲ ضمنآیه 
مد‌کود است . - 

این کلمه فقط در سور قارعة آهده است. 

(لسان التنريل _معجم الفاظ القر آن‌الکر یم- 
مفغردات راغب ) . 

(نفیع ) 

۱- (ف) نقعه ینفعه نفعاً : به او سود و 
نیکی و خیر دسانید . در دسانیدن خير اودا 
پادک کرد 
و و ذکر فان الذ كرى نفع المو‌منین » 


ذادیات ۵۵ و پند ده . 


. و زیان دا از او دنم کسرد . 


که پند دادن مومنان 


را سود میدهد . به صودت ماضی و مضارع سی د 


يك بار در قر آن مجید آمده است . 


۲- « نفع » « قل لااملك لنفسی 
نقعاً و لاضر آالاماشاء الله ۰.۰ » اعراف۱۸۸ 

ای پیغمبر ص بگو : من اختیاد سود و 
زیان خویش ندادم . جز آنچه خدای تعالی 
خواسته است . 

این کلمه بازده بار دد قر آن مجید آمده 
است . 

۳ « منافع »€ جمع : «منفعة» است. 
پعفی : سود . بهره » فایده ۰ خیر و نیکی که 
به شخص میرسد . 

منفعة : اسم است أذ « نفع » . در قر آن 
مجید در هشت مورد به صورت جمع آمده است . 
در ج ۱ ص ۷ ضمن آیه مذکور است . 

(لسان العرب. مفر دات‌داغب - معجم الفاظ 
القر آن الکریم ) . 


FAA. 


(ن- ف -ق ) 
۱- این ماده .معانی مختلف و متمدد دارد 
ا جمله : (ن) جفقت الدابة نفوفاً ( بضم نون در 
مضدد ) پمنی : چهادپا مرد . و نفعت الدداهم : 
پولها خر شدند . و نفق البیم نفاقاً : ( به فئح 
نون در مصدد ) یعنی : داد و ستد رواج پیدا 


کرد . 

۲ب انقق المال : از پاپ افعال . یعنی : 
مال دا خرج‌کرد . 

« انفاق » که به معنی : خرج نمودن و 
هزینه کردن است ۰ گاه برای شئون و کادهای 
مختلف زندگانی دنیا و به دست آوردن مطالب و 
رسیدن به مقاصد میباشد . وگاه صرف نمودن در 
راه خدای تعالی بدون آنکه غرض دنیوی 
در ميان باشد . 

« لن نالوا البرحتی تنفقوا مما 
تحبون وما تنفقوا شیء فان ایثه باعلیم» 
آل عمران ٩۲‏ . یمنی : شما به نیکی نمیررسید. 
مگر اذآنچه دوست میدادید. ؛ در راه خدای‌تعالی 
خرج نمائید. وهر چه در راه خدای تعالی بدهید 
پس به یقین خدای تعالی بر آن داناست . 

تفسیر : دسپدن به حقیقت وکمال بر . و 
احسان : منوط است به آنکه شخص هرجه دوست 
دارد » اذ قبیل مال وجان و اولاد وحاه و جلال 
در داه خدای تمالی بدهد . و تااین طود نباشد 
په مقام نیکو کادان و خاصان خدانخواهد رسید. 

از باب افعال شصت و نه بار په صودت 
ماضی و اسم فاعل و مضادع و امر در قرآن 
مجود آمده است . 

۳- ص لفقة » يعلى : بخشش ۰ هزينة 
زندگی ۰ آنچه در راه خدای تعالی به کسی 
دهند . 


جمع آن : نفاق به کسس نون ونفقات‌است 


لغات‌القر آن ج 


در ج۲ ص ۴۴ ضمن آیه مذکود است . 

۴ نافق بنافق منافقه و نفاقاً . 
باطن خود دا پنهان کردن » 
دوددگی » د « منافق » کسی است‌که به ظاهر 
اظهاد اسلام کند . و دد باطن کافر و بیءمیده 
باشد. واین اذ کلمةً « نفق » به فتحتین. میباشد. 
و د نفق » سوداخها و لانه های موش در خلال 
زمین است. که راههای مختلف دارد . موش کور 
که اذپرتو نود گریزان است ۰ ددآنها به سس 
میپرد . و هرگاه خطری از سوئی به اد متوحه 
شد , از سوی دیگر خود دا میرهاند . و گویا 
نام منافق به همین تناسب است . ذیرا منافق 
شخص ناتوان از جهت تفکر و تصمیم میباشد . 
بدین جهت خود دا با هر جمعیت و محیعی 
تطبیق میدهند . و رویهای گوناگون دادد . تا 
به هر دوگی مردمی را بفر یبد . 

و نیز از این باب است کلم : « نفاق » 
یملی : دخول در دین از دری وخروج از آن 


نفاق به معنی : 


آز ددی دیگر. خدای تعالی به همین‌معنی آشاده 
کرده و فرموده : ® ... ان المنافتین هم 
الفاسقون » توبه ۶۷ یمنی : منافقان خارج از 
دیناد . وخدای تعالی منافقان دا از کافر ان بدتر 
دانسته . و فرموده : « آن المنافقین فالدر ك 
الاسفل من النار ... » ناه ۱۴۵ يعلى : 
بی‌شك منافقان ( دودویان ) ددپائین ترین درجۀ 
از آتش جای دادند . یعنی : دد طبةٌ ذیرین 
کلمهٌ « منافقتوق » بیست وهفت باددرقر آن 
وکلم : « منافقات 6 پنج 
بار در قر آن مجید آمده است . 

۵ - « افقو] » از باب مفاعلة است . 
ممنای‌آن ذکرشد . « الم ترالی‌الذ.بن افقوا 
بقولون لاخو انهم الذ.ین کفر وا من اهل 
الکتاب ... » حشر ۱۱ معنی تمام آیه : 


مجید آمده است . 


ای دسول ص) مگر آن کسان را که نفاق ۱ 
ورزیده‌اند » ندیدی . که به پراددان خویش اذ 


اهل کتاب که کافر بودند . گویند : اگر بیرونتان 
نند » البته ماهم به همراهی شما خادج خواهیم 
شد. ودر راہ حمایت شما ازهیچکس اطاعت‌نکنيم 
و اگر با شما جنگ کردند , شمادا یادی ميکنيم. 
وخدای عالی گو اهی‌دهد که آنها دروغگویانند. 

در سود آل عمران ۱۶۷ نیز بدین معنی 


۶ و تفاق » ممنی آن ذکر شد . 

«... ومن اهل المدبنة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعامهم...» توبه۱ ۱۰ 
ویعضی از اهل مدینه در نفاق ( دودوگی ) فرو 
رفته‌اند . تو نمیشناسیشان . ما میشناسیمشان . 

و نیز درآيۀ ۷۷ و ٩۷‏ همین سوده بهمین 
معنی است . 

۷- « نفق » به فنحتین به معنی : تونل 
و داهی‌است که دد ذیرذمین برود . و از همین 
باب است . که سوراخ و لانهٌ موش دا د نافتاه » 
( به‌کسر فاه ) مینامند . 

« ... فان استطعت ان تبتغی نفقاً 
قی‌الارض ... » انعام ۳۵ 

معنی تمام آیه این است : خدای تعالی په 
پیامبر خود میگوید : اینها از کفر خود دست پر دار 
. اگر بی ایمانی 
و گمراهی آنها برتو دشوار است - در ضورتیکه 
میتوانی , داحی به درون ذمین يا نردبانی بسوی 
آسمان » پیداکن . و برای آنها نشانی بیاود. 
که آنها دا به ایمان مجبودکند . متصود این 


است . که آیه ای بهتر و آشکادتر از قرآن 


نیستند . و ایمان نمی آورند 


وحود ندادد . که برای آنها بیاددی . و تو 


آوددن مجیور سازد . برای اینکه خدای تمالی 
چنین ایمانی را از آنان نخواسته است » بلکه 
اذ آنها ایمان به دغبت و اختیادخواسته است. 
از همین جهت آیه‌ای‌که مردم دا مجبودبرایمان 
و اطاعت کند » نیافریده است . 

این کلمه تنها دداین سوده آمده است . 

( مقاییس اللنه - لسان العرب - مفردات 
راغب_ممجم الفاظ القر آن‌الکریم 7 مجمع لبیان 
المیزان ۔ پرتوی از قر آن - روان جاوید ) 

(ن - ف - ل ) 

۱- « انفال » جمع « نفل » به فنح 
نون و فاه است » که بمعنای زیادی هر جیز یست 
ولذا نمازهای مستحبی دا هم نافله میگو یند. چون 
زیاده برفریشه است . و این کلمه بن زیادیهائی 
که « فبی* » هم شمرده شود , اطلاق می‌گردد . 
و متسود اذ فییء اموالي است که مالکی‌اذمردم 
از قبیل قله 
کوه ها و بستر رود خانه ها دخرابه های متروك 
و آبادیهائی که اهالیش هلاك گردیدند . و 
ماترك کسی‌ که وادث نداره . و اذ این جهت 
آن دا انفال می‌گویند .که گویا اموال نامبرچه 
زیادی بر آن مقداد اموالی است که مردم مالك 
شده‌اند ۰ بطودیکه دیگر کسی‌نبوده‌که آنها. دا 
مالك شود » و چنین اموالی اذ آن خدا ودسول 
(س) است . 

غنائم جنگی دا نیز انفال میگویند اينهم 
باز پخاطر این است‌که ذیادی بر آن چیزیست که 
غالبا در جنگها مورد نظر است . چون در 
جنگها تنها مقصود ظفر یافتن بردشمن و تارد 
مار کر دن اوست» ووقتی غلبه دست داد وبردشمن 


برای آن شناخته شده باشد . 


نمیتوانی . آیه‌ای تهیه کنی. که آنها دا برایمان أ ظفر پیدا شد , مقصود حاصل شده حالا اگر 


° 


اموالی‌هم بست مردان جنگی افتاده باشد ويا 


اسیری‌گرفته باشنه موقمیتی است ذیاده بر آنچه 
مقصود بوده ۰ ( پس همه جا در ممنای این کلمه 
ژیادی خواییده . 

صاحب ۱ البیان گفته : در دوایت 
صحيح ازامام باقرعليه‌السلام و امام‌صادقعلیهالسلام 
نقل شده است که انفال اموالی است که ندون 
جنگ از دارالحرب بدست آید . وذمینی‌است 
که صاحبانش آن دا تخلیه‌کنند . فتها اینهادا 
د فییء » مینامنه . همچنین. میراث کسی که 
وارث ندارد . و ذمینی که در دست شامان 
باشد و بیشه ها ووادی ها واداضی موات و... 
فرمودند اینها متعلق بخدا و دسول فجانشینان 
اوست . و در هر داهی که بخواهند مصرف 
می‌کننه و کسی دا اذ آنها حقی نیست . 

«سئلو نك عن الانفال قل‌الانفال له 
و الز سول ... 4 انفال ۱ 

یمنی : از تو ددبارة انفال پرسش میکنند 
بگو : انفال برای خدا و دسول است . 

این کلمه تنها دد این شوه | ماه است . 

۲- «نافلة» جمم آن نوافل است . دد 
قر آن مجید به صودت مفرد آمد. است ۰ و آن 
به معانی زیر میباشد : 

الف : هرچیز زائه اذ خوبی و نیکی و 
آنچه پسندیده باشد . 

ب : مرتبه‌ای از کمال و فشل که شخص 
بدان رغبت دارد . 


ج : به قسمت های مستحب از عیادات 


اطلاق می‌شود . از آن حمله نائله های نماذاست. 


د : په فرذند فرزند «نافلة» گفنه می‌شود. 
جون زیاده برفرزند میباشد . 
« ومن اللیل‌فتهجد به افلةلك...» 


اسآ ۷۵ یءنی : ای پیامیر 4 وهسمتی ازب را 


لفات الفرآن 


چ 


به‌نماذخواندن بیدار باش که برای توفضیلت‌است. 


تسیر : بر آن حضرت واجپ بود . و 
بر امت مستحب م کد . و الحق در بين اعمال 
مستحب این عمل مزیت فوق‌العاده دادد. وثمرات 


دنیوی و اخروی آن بسیاد . و اخباد در فضل 


و ثوایش بی‌شماد است . 


« و وهنا له اسحق و یعتوب 
افلة ...۰ انبیاء ۲ در این آیه « نافلة » 
به فرزند فرزند اطلاق شده است . يعلى : به 
ابراهیم پیفمبر پسری چون اسحاق و پسر پسری 
چون یعتوب بخشيديم . 

این ددهمین دوآیه آمده است . 

( مفردات‌داقب-معجم! لفاظالقر آنا لکر یم 
المیزان - مجمع البیان - دوان جاوید ) 

(ن -ف - ی ) 

(س ) نفی الرجل ینفیه نفیاً : نفی به 
معنی : هلاك کردن و دود نمودن و آواده‌کردن 
و حبس کردن و نیست گردانیدن . و دد اصل 
به معنی : هلاك کردن و اعدام است . این فسل 
تنها در سود مائده آي ۳۳ آمده‌است. در کلم 
«صلب» C‏ ۲ ص ۱ غمن آین مذکور است .۰ 

( مقاييس اللفة- مجمع البيان - ممجم‌الفاظ 
القر آن الكريم ) 


 ) (سقب‎ 

۱-(0) نقب‌الحائط ینقبه نبا : به‌فتح نون 
و سکون قاف در مصدر یمنی دیواد دا سوراخ 
کرد و آن دا شکافت . و در آن ترك و چا 
ایجاد کرد . و نیز « نقب » داه تنگ ددکوه 
میباشد . 

« ...و ما استطاعوا له نقاً » 
کهف ٩۷‏ معنی اذ اول آیه : سد ذوالقرنین 
حنان بلند و استواد بود » که یأحوج ومأجوج 
نتوانستند از این سد بالا دوند , پا اینکه آن دا 
موراخ ۳۹۹ 


این کلمه تنها در این سوده آمده است ۰ 


۲- (ن) نقب علی‌القوم ینقب نقابة 
: برآنها دیاست نمود ‏ و 
به جستجوی حال نان پرداخت . 

د « ثقیب » یعنی : دئیس بزدگ . | 
این جهت گفته می‌شود که به امر قوم و مطالب 
آنها آگاه است , وخصوصیات آنان دا میداند ؛ 
و به تفتیش و حستجوی احوال آنان مهپردازد . 
این کلمه از « نب » به معنی صوداخ است. یعنی: 
طوری است‌که گوئی بر اسراد آنها نقب زده ۰ 
بدانها احاطه دادد . و نیز به معنی : ضامن و 

و نیز گفته شده : ایشان دا بدان اعتباد 
« نقیب » گفتند . که مأمود شدند ب4 آنکه 
تفتیش و حستجوی احوال جبادان کنند. تا 
آنها دا به دست آودند و به قتل دساننه . 

صاحب روح الجنان گفته : بعض اهل 
لغت گفتند : « نقیب » فعیل باشد به معنی : 
فاعل برای آنکه به غود کادها دود » و از 
احوال آنها جستجو نماید . پس به آن ماند 
به معنی مفعول ۰ برای آنکه کار اوداجستجو 
کرده باشند , تا بدانندکه صلاحیت نقابت دارد 


نون در مصدد. یعنی : 


یا نه . جمع د نقیب » نقباء میباشد . اما در 
قرآن مجید فقط یکباد به صورت مفرد آمده 
است ؛ وظاهراً نتباء همان دژسای اسباط وتیره 
های دوازدہگانة بنی اسرائیلند که چون 
فرمانروایانآنان بوده کارهای آنان دا دسیدگی 


(۱) تاکی‌گریزی اذاحل ددادغوان و ادغنون 
تك کش کشانت میبر ند « اناالیه داجمون » 

شداسب دذین نقره گن برمر کپ چوبین نشين 
ذین برحنانه نه ببین دستان این دنیای دون 

ای کرده بر پاکان ذنخ امروذ بستندت زنخ 
فرژند و اهل وخانه‌ات اذخانه کردندت برون 


می‌نمودند . 

در ماد؛ و« بعث 6 ج ۱ ص ۸۶ ضمن 
آیه مذ کود است . 

۳- نیب : از باب تفعیل : یمنی: داه 
بر یدن وسفر کردن و در شهرها گشتن وباقوت 
خویش دد آنها تصرف‌کردن . و نیز به معنی: 
تجسس وکاوش کردن در شهر ها . 

« و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم 
اشد منهم بطفشاً قنقنوا فی البلاد هل 
من محیص ٩‏ ق ۳۶ برای این دونوع تسیر 
شده است : 

۱ وپیش اذ اینها ( یمنی مشر کان مکه ) 
چه بسیاد مردمانی دا هلاك کردیم که از لحاظ 
قوت و توانایی به‌مراتب اذ آنها سخت‌تر بودند. 
و برای کسب مال داه بریدند و سفرهای دود 
و دراز در شهر های آنها کزدند » آیا این 
مشر کان برای آن وم گریزگاهی از مرگ 
و عذاب یافتند › تا اینها نيز اتوقع آن داشته 
باشند که ازمر گی یا عذاب نجات یابند, استفهام 
انکادیست . 

٣‏ و جه بسیاد مردمانی دا پیش ازاینها 
( یمنی مشر کان ) هلاك کردیم که از آنها تناودتر 
و زودمند تر بودند , و به جهت قوت خود راه 
بریدند و در هر دیار راه جستند . آیا بأ همة 
نیررومندیشان هیچ داه نجاتی یافتند که ازمر گی 
پا از عذاب دهائی یابند. کلمةٌ د فاه » در تفسیر 
اول برای تعقیبست و در تفسیر دوم افادة سیبیت 


میکند . ذیرا قوت سبب نقب میگردد (۱) 


اين باغ من‌آن خان‌من اين آن من آن‌آن من 
ای هرمنت هفتاد من اکنون کهی از تو فزون 

امروذ ضربتها خودی وزدفته حسرتها خوری 
زان اعتقاد سرسری زان دین سست بی سکون 

زان سست بودن در وفا بیگانه بودن با خدا 
زان ماجرابا| نبیاء کین چون بود ای‌خواجه‌چون 


( مولوی ) 


آژاین باب تنهااین کلمه دد ان مچید 
آمده است . 

(لسان المرب- مفردات‌راغب - ممجم‌الفاظ 
قر آن‌الکر ہم مجمع البیاند تفسیرشر یف لاهیجی. 
منهج السادقین - دوان جاوید . دوح الجتان ) 

(ن-ق-ذ) 

۱- «انقاف 6 اذباب افمالاست. بمعنی- 
نجات دادن » دهانیدن از شدت و سختی و 
هلا کت . 

«... و کنتم علی‌شفا حفرة من‌الناز 
فا نقذ کم منها... » آل عمران ۱۰۳ 

و شما بر کنادگودالی اذآتش دوذخ بودید 
[ یعنی : مشرف بروقوع درآن بودیه » و اگر 
مرگي در آن حال شما دا در مییافت ۰ هر آینه 
به دوز خ میرفتید . پس خدای تمالی شما دا از 
تش دوخ دهانید . 


تفسیر : مرا از د ناد » اگر آ7 تش آخر تی _ 


باشد ۰ مقصود اذبودن درکنار آن . به سربردن 
در حالت دکفر» است . که بین کافران وافتادن 
در آتش دوذخ جز مرگی فاصله نیست. چون 
عرب های جاهلیت در حال‌کفر به سر میبردند . 
و اگر منظود بیان کردن حال آنها دد اجتماع 
فاسه جاهلیت باشد , در آن صودت مراد از 
« نار » جنگها و نزاع هائي است که میانشان 
شیوع داشته است . 

از باب افعال حهاد بار در قرآن مجید 
آمده است که به همین ممانی است . 

۲- « استنقاق » از باب استفعال است. 
یعنی : دهالی دادن ؛ باز گر داندن > کسی دا از 
دست دیگری نجات دادن » هسترد داشتن . 

« ...و ان .سلبهم الذباب شیثاً لا 
یستنقذ ده منه ۰۰ 6 حج ۷۳ 


در ( ناتوان ) چیزی از آنها 
( یش : بنها) بگیرد . فدات بریازگرفتن آن 
ندار ند . 

تفسیر : نقل است که مشررکان را عادت 
بودی ۰ که بتان دا به عسل وانگبین می‌اندودند. 
مکسان میامدند و آنها دا میخوددند .و آنها 
شادی می‌کردندکه آلهه , آنها دا خورده اند . 
خدای تمالی از ضعف وعجز بتها خبر داد . 

از این باب تنها این فعل در این سوده 
آمده است . 

( مقاییس اللفة - مفردات‌دافب. روحالجنان 

منهج الصادقین ) 
(ن-ق-د) 

١‏ (ن) نقر ینقر نقراً : به فتح نون و 
سکون قاف دد مصدر : یعنی : دمیدن » زدن » 
و اسل آن قرغ و کوبیدن است که از آن صوت 
و آواذ تولید شود » مانند کوبیدن تبر یا تیشه 
برروی آهن ۰ 

۲- « ناقور » آلتی است چون شیبود 
که در آن میدمند › صود . بوق . 

« فاذا نقر فی‌الناقور 

پس وفت ی که در صود دمیده شود . 

این دوکلمه فقط در این سوده آمده است. 

۳-» نقیر » از نقر است . و برای‌آن 
چند معنی گفته شده. 

. وذن آن فعیل به معنی : مفعول است‎ ١ 
مقداد اندکی دا گویند که مرخ با نوك خویش‎ 
. اذ ذمین بردادد‎ 

۲- به معذ و 

۳ سوداخکی که در چوب و پشت دانۀ 


۰ مدثر ۸ 


خرما ایجاد شده باشد . 

۴ ابن عباس گفته : نقطه‌ای که بر پشت 
استخوان خرما 

۵ مجاهد گفت ت : دانه کوچکی که درمیان 
استخوان خرما باشد . 


۶- ابوالعالیه گت : آن باشد که مرد 
سرانگشت برجیز یذند » به‌طور کلی کنایه ازجیز 
کوچك و اند است . 

« و من عمل من الصالحات من 
ذکرادانثی وهو مؤمن فاولئك_بدخلون 
الچنة ولا بظلمون نقیرا » نساء ۱۳۴ 

وهر کس از مرد یا زن ازکادهای شایسته 
بها آورد ٠‏ وموّمن باشد آنان به بهشت داخل 
شوند ۰ و دده‌ای ستمکرده نمی‌شوند . ودر آي 
۳ همین سوده نیز به همین معثی است . 

( سان العرب - مفردات داغب - لسان ۔ 
التنزیل - مجمع‌البیان - روح الجنان- المیزان) 


(ن-ق -ص ) 
- (ن) نقصه یناه نتصاً : دارای جند 


معنی است : 
- به معنی : کاستن و کم کردن و يك 
جزء از جیزی دا بریدن یا برداشئن . 


۲- کادی دا نا تمام انجام دادن , مانند 
اینکه دیواد بناگی دا ناتمام بگذادد . 
۳ گفته می‌شود : نقصه حفه : يعلى : 


حش دا ادا تکرد . 


به او داد . 


«... ولا تنقصواالمکیال و المیزان...» 
هود ۸۴ و پیمانه ووزن دا کم مدهید . 


و كفن از مداد واجب 


یعنی : 
و میگفت : آی 
قوم : پیمانه وتراو دا عادلانه وکامل دهید. و 
حقوق مردم دا باکم فروشی در پیمانه و وذن کم 
مدهید . و نیز در ماد دعم » ج۲ ص ۱۸۸ 
ضمن آَیهٌ مذ کود است. و در سودة توبه ۴ وانبیاء 
۴ و دعد ۴۱ وق ۴ و مزمل ۳ به همین 


شیب قوم خود دا پند میداد . 


معانی است که ذکز شد . 
۲- « نقص » : کم‌کردن . کاهش . 


« ... و نقص من الامو ال والانفس 


و الثمرات و بشر الصابر ین » بقره ۱۵۵ 

معنی از اول آیه : و به يقین ما شا 
دا به چیزی از ترس وگرسنگی وکاهش اذمالها 
و جانها و بهرء ها آزمایش میکني . به آنانکه 
شکیبا شوند » مژده بده . و در افراف ۷۱۳۰ 
به همین معنی است . 

۳- « منقوص » اسم مفعول است . 
یینی : کم شده , کاسته شده ۰ کاهش یافته . 

« ... و انا لمو فوهم نصیبهم غير 
منقوص » هود +۱۰۰ سزای بت پرستان دا در 
کنادشان خواهيم گذاشت . و بهره 
آنها دا از عذاب کم نخواهیم کرد . 

این کلمه فتط در این سوده آمده است . 

(مفردات داغب-ممجمالفاظالقر آن‌ا لکریپ 
مجم‌البیان - المیزان ) . 

(ن- ق - ض ) 

« نقض » به فتح نون و سکون قاف : 
به ممنی : افساد و تیاه ساختن جیزیست که 
محکم شده است » مانند : طناب يا فتیله و 
مانند آن » ونيز به معنی : دیران ساختن بناه 
شکستن استخوان ۰ پاده نمودن دیمان . گفته 
می‌شود : (ن) نقض الذزل والحبل و نحوهما : 
یعنی: تاب دیسمان دا باز کرد . سپس بر‌ای‌نقضش 
عهد و يسين یینی : شکستن پیمان و سوگند 
استماده آودده شده است . 

به صودت ماضی و مضادع ونهی اذ ثلائی 
مجرد شش بادددقر آن مجیدآمده است . 

در کلم : « غزل » ج۲ ص ۲۱۴ ضمن 
آیه مذکود است . 

۲- « نقض » شکستن پیمان « قیما 
تقضهم ميثاقهم و کف رهم با بات الله ...» 
نساء ۵ داجع به بیان کادهای ذشت ونایسند 
اهل کتاب و مجازات آنهاست که خدای تعالی 


و نسیب 


میفی‌ماید : یکی ازکارمای ذشتآنها که موحب 
حرمان یا لعن آنها شده ؛ پیمان شکنی آنهاست. 
که به‌آیات خدای تعالی کفر ودزیدند . ودرسورة 
مائده آیةٌ ۱۳ نیز به همین معنی است. 

۳ « انقاص » مصدداست اذباب افتال: 
گرانباد ساختن . استخوان دا درهم شکستن › 
دیسمان دا باز کردن. ولفظ « انقش » از «نقیش» 
گرفته شده است . که به معتی آواذی است‌که اذ 
کجاوه‌یا ازیشت وپهلوی چهارپا هنگام بار کردنش 
شنیده می‌شود. پس لفظ انقاش به آوازدر آوددن است. 
که مجازاً شکستن رشت معلئی‌هیدهد, کنته میشود : 
انقض الحمل طهرالدابة یعنی : بار برپشت 
حهادپا سنگینی کرد. پس آواذ شکستن استخوان 
پشتش شذنیده شد. و به این آواز د ثقیش »گفته 
می‌شود . 

« الذی انقض ظهر 2 » انشراح ۳ 
معفی از آیةٌ قبل : و از توباد گرانت را فرو 
گذاشتيم 0 بادگرانی که پشتت.دا کوفته بود 
و به صدا درآورده بود . 

از این باب تنها اين فعل دد قر آن مجید 
آمده است . 

تفسیر : نقض که به معنی ددهم شکستن 
یا صدای آنست . از قبیل‌استعاده ازمعنای محموس 
برای نمایاندن سختی و سنگینی توان فرسا و 
ثامجسوس است . و فسبت آن به ظهر ( پشت ) 
که محل تحمل بار سنگین است. نیز استعاده از 
تحمل ناپذیرشدن عضو نیرومند وتحمل پذیررمیباشد. 


س تو بادسنکین هم و غم‌از 
آذار قوم و انجام دادن دسالت دا بومیلاةً 


هعنی : از دوش 


(۱) و کینه و انکادی در دل نداشتند . جز آنکه 
خدا و رسولش اذ کرم خود نان دا توایگر 
ساختند یعنی: امل کتاب میحالف آنچه دا برایشان 


امیرالمومنین على بن ابی طالب عليه السلام 
بردآشتيم . 

( لسان العرب - لسان التنزیل - مفردات 
داغیت معجم‌الفاظ الق آنالکريم- مجمع‌البیان 
تفسیرشریثف لاهیجی - تفسیر وین - المیزآن - 
پرتوی اذ قر آن - روان جاوید ) 

(ن-ق -ع ) 

« نقع » غباد که به هوا پراکنده شود . 
بلنه کردن صدا » فریاد و غوغا . 

« فاثرن به نقعا > عادیات ۴ معنی‌هر 
دوآیه : پس به سیب آن تاخت و تاذ » غباد یا 
غوغائی برمی‌انگیز ند. سپس با آن پرش ناگهانی؛ 
خود دا په میان گروه دشمن «یرسانند . 

از این ماده فقط این کلمه دد قرآن مجید 
آعده است . 

(معجم الفاظ القر آن‌الکريم -پرتوی اذ 
قرآن ) . 

(ن -ق - ۴) 

۱- ( ضس ) نتم الشیه ینقمه نقما 
( به فتح نون و سکون قاف درمصدر ) ونقوماً: 
به معنی : انکاد وخودده گیری و فیب جوئی و 
عقوبت زبانی یا عملی است ۰ ونيز به معنی : 
از کسی کینه جوئی کرد . بر کسی کاری دا سخت 
مواخذه کرد وکسی دا سخت ناخوش داشت. هم با 
«من» دهم با دعلی »متعدی می‌شود . 
ذیر به همین‌معانی است . 

«... و مانقموا الا آن اغنيهم الله و 
رسوله من فضله ... » توبه ۷۴ (۱) 


3 درآیات 


دأجب بود ؛ رفتار کردند . و بجای سپاسگز اری 


نعمت و ناسیاسی کر دند ۰ 


ج حرف | لنون 


« قل با اهل الكتاب هل تنقمون 
منا الا آن‌آمنا بارله ... » مائده ۵۹ () 

از ثلاڻی مجرد جهاد مودد ددقر آن مجید 
آمده که به همین معانی است . 

۲- « انتقام » به معنی : کینه کشیدن 
و عقوبت است . بلکه عقوبت مخصوصی . و آن 
این است . که دشمن دا به همان مقدادکه ترا 
آذاد دسانده , آذاد برسانی . يك قسم انتقام, آن 
انتقامی است که براسای احساس ددونی صودت 
می‌گیرد . و آن انتقام فردی است . که غرض از 
آن تشفی خاطر و دق دل گرفتن است . 

قسم دیگر آن انتقام اجتماعی است ۰ که 


غرض اد آن . حفظ نظام و احقاق حق اجتماع 


است . هرحا دد قر آن کریم ٠‏ انتعام به خدای 
تعالی نبت داده شده . منظود اذآن انتقامی‌است. 
که حقی ازحتوق دین الهی بود» باشد . ودداین 
گونه موادد نباید توهم‌کرد . که مقصود خدای 
تعالی از انتقام . تشفی خاطر است . چون 
صاحت او مقدی و مقامش هزیزتر از آن است. و 


خدای تعالی از هیچ عملی اذ اعمال خوب و بد. 


بندگانش منتفع و متشرد نمی‌شود . 

» ب منهم فاغر قناهم فی الیم 
بانھم کذ بوا با باتنا ...» اعراف ۱۳۶ 

براثر کردار و دفتاد ناپسندشان ( یمنی : 
فرعون و فرعونیان ) آنهادا عقوبت کردیم و 
کیفر دادیم . و به دریا غرقشان کردیم . برای 
آنکه آبه های ما دا تکذیب کر‌دند ۰ 

اذ این باب به صودت ماضی و مضارع و 
مصدزر ده بار در قر آن مدل آهده است 3 


D-۳‏ منتقمون € يعلى : سزای ود گر دار 


گن ی های شماجز برای ایمانیست که درماسراغ 


-۵- 


دهنده ؛ کیفر دهنده . 

« ... انا من المجرمین منتقمون» 
سجده ۲۲ همانا ماازگناهکادانا نتقام کشند گانیم. 

این کلمه سه‌بار دد قر آن مجید آمده که 
به همین معنی است. 

(مفردات‌راغب_معجما لفاظ الةر آنا لکر یم 
المیز ان ت مجمعالبیان) . 

(ن - 2۵ - ب) 

( نی ) نکب هن الشیه و عن السراط 
نکب نکیا و تکوباً : از راه بر گشت و رو 
گردانید و به طرف دیگر ميل کرد . 

۱- « ناکب » اسم فاعل است . کسی که 
اذ داه يأ چیز دیگر منحرف وکج شود. و رو 
گرداند 

« و ان الذرین لایمنون بالاخرة 
عن الصر اط لنا کبون » ممنون ۷۴ 

وبی‌گمان کسانیکه دنیای دیگر ( يعلى : 
قیامت دا باور ندادند . 
گردیده اند . 

۲- « مناکب » جمع منکب ( به فتح 
میم و کسر کاف ) یعنی : شانه ها و دوشها و از 
آن برای ذمین استعاره آودده شده است . 

ابن عباس وذجاح گفتهاند: متا کپ‌الادش : 
یعنی : کوههای آن . چه » منکب هرشیء جای 
بلند آنست . 

فراء گفته : اطراف و جوانب آن است . 

مجاهد گنته : 
ميان کوهها . 

«هوالذی جعل لکم‌الارض ذلو لا 
فامشوا فى منا کبها ... » ملك ۱۵ او آن 


خدائی است که ذمین دا برای شما نرم و آدام 


از این داه داست 


به معنی : داهها است در 


گردانیه . پس دد اطراف و جوانب آن اذکوه 


داربد . و شما چون توفیقی نیافته‌اید . دهمچنان 
به فحق خود بافی مانده اید ؟ 


و دشت که به مثزلهٌ دوشهای مراکبند » بروید . 

آذاین ماده‌تنها این دوکلمه درقر آن مید 
آمده است . 

( لسان العرب - مفردات داغب - لسان 
التنزیل - المیزان - منهج السادقین ) . 

( ن- ۵ -ث) 

( ن ) تکث‌المهد والیمین و نحوه هما : 
ینکثه نکناً : ( به فنح نون دد مصدد ) یعنی : 
پیمان و سو گند و مانند آن دا شکست . وبه‌آن 
وفا نکرد . و این دد اصل به معلی : باذ کردن 

. تاب دیسمان است . دبطود استعاده در نقض عهد 

و شکستن پیمان استه‌مال شده است . 

« فلما کشننا عنهم العذاب اذا هم 
پنکئون 6 ذخرف ۵۰ یعنی : پس چون آن 
عذاب اذ آنها برداشتيم ۰ آنگاه پیمان شکنی 
کردند ۰ 


تفسیر : فرعون و فرعونیان اذ موسی(ع) 


استدعا کردند . که از خدای تعالی. بخواهد. 
بر حسب عهدی که با خدای تعالی دارد . عذاب 
را اذ آنها پردارد . وقول دادند . که از 


اطاعت. آن حصُرت بیرون نروند . وموحد شوند. 
جون موسی عليه السلام دعا کرد . و په احابت 
رسید . آنها پیمان شکنی کردند . و به کفر خود 
باقی ماندند . 

په صودت ماضی و مضارع شش بار در 
قرآن مجید آمده است . 

۲ « انکاث 6 جمم نکث به کسر نون‌است 
به معنی : باذ کردن تاب دیمان . هرجیزی که 
بمه اذ تاییده شدن و یا رشته شدن . تابش باز 
گردد و نقض شود . آن دا انکاث می‌گو بند. جه 
طناب باشد . و جه دشته د انکاث » فقط دد يك 
مورد آمدء‌است. دد ماد؛ « غزل « ۲۱۴۲ 


ضمن آیه مذکود است . 


( لسان المرب لسان التتزیل - مفردات 
راغب - دوح الجنان - مجمع البیان ۹ 


( ات -ح) 

9-۱ تکاح » به معنی: ذناشوگی‌کردن 
زناشوگی بستن ؛ ذناشوگی » عقد اذدواج؛ جماع: 
همیستر شدن . 

گنته می‌شود:(ض) نکح الرجلالمر اة 
بنکحها نکاجا : یعنی : مردزن را زوجة 
خویش قراد داد .۰ اورا به عقد ازدواج خویش 
درآورد , اورا به زنی کرد ؛ با او همبستر شد و 
جماع کرد ۰ 

ونیز گفته‌می‌شود: نکحت المر آةالر جل: 
یمنی : ذن شوی اختیاد کرد ؛ با مرد ذنا شوگی 
کرد مر هرا خرف خویش اک 

و اما در اینکه «ر تکاح 6 دداصل به چه 
معنی اسث . لفت شناسان و مفسران دد این باده 
کلامی دادند . از حمله : 
داغب گوید : اصل نکاح برای عقد 
و بعد به طود استعاره در جماع استعمال 
و محال است که دداصل برای جماع وضع 
شدء . و بعد به؛طود استماده در عقد استعمال شده 
باشد . ذیرا نامهای جماع . همه کنایه است . 
وعلتش اینست که ذکر کردن آن راقبیح میشمردند 
چنانکه کاش را ذشت میدانستند . و کسی که‌قصد 
فحش دادن ندارد ۰ محال است لفظی دا که برای 
کار ذشتی وضع شده , برای چیز خوبی‌استعمال 
کنن . 

۲ صاحب مجمع‌البیان گفته : «.تکاح» 
اسمی است که هم برای ععّد زناشوئی میاید. مثل: 
« انکحوا الابامی منکم » نود ۳۲ یعنی : 
و هم برای 
« الزانی «ینکخ الا 
زانية ادمشر کة ۰ نود ۳ یعنی: ذناکاد 


است 


شده . 


عز بانتان دا همسر ( جفت ) دهید . 


حماع میاید ۰ مثل : 


جز با ذنی که زناکاد پا مشرك باشد ؛ همیستری 


ت صاحب روح ااجنان از مضل نقل کر ده 
که اصل نکاح. جماع بود . پس بە‌کٹرتاستعمال 
در عقد نیز استعمال کردند . و گفته اذ اسماء 
منقوله است که اذجماع به ععّد نقل شده است. 
ماننه غایط . و درست آن است که از اسماء 
مشتر که است . مانند قرء و شنق . 

۴ ازهری گفته : اصل نکاح در کلام 
عرب وطی است . و گفته شد. به زناشوگی نیز 
نکاح گفته می‌شود . 
وطی مباح می‌شود . 
۵- جوهری‌گفته : نکاح به معنی : وطی 
و به معنی عقّد هم میاید . 


به جهت آنکه سبب برای 


است . 

۶ ابن سیده گفته : نکاح به معنی : 
جماع است . دد ماد؛ « طلاق » ۲ ص4۰ و 
ص ٩۱‏ د ماد؛ « عزم » ج ۲ ص ۱۴۶ آیه 
مذکود است . اذ ثلائی مجرد به صودت ماضیو 
مضارع و مصدد چهارده بار دد قر آن مجید آمده 
است . 

۲- « انکاح » مصدد است از باب افعال 
به معنی : ذن دا شوهر ومرد دا ذن دادن . در 
مادة « صلح » ج ۲ ص ۵۲ ضمن آبه مذکود 


است. اذ این باب سه پار دد فر آن مجید آمد. 


۳ « استنکاح » بهزناشوئی خواستن. 
اذ این باب فقط یکیاد دد سود احزاب 
آبه ۰ آمده است . 
( لسان العرب مقاپیس اللفة- معجم‌الفاظ. 
الر آن الکر دم - مفردات راغب e‏ مجمع لبیان. 
روح الجنان ) . 
(ن - 21 -۵) 
۱- « نکد » به فتح نون و کسر کاف. 
یعنی چیز پست وکم فایده ؛ بی‌خیر,کسی که در 


بخشش سخت باشد . هرچه برای صاحبش شر 
باشد . 
گفته می‌شود: (س)نکد میشهم ینکد‌نکداً : 
به فتح نون و کاف در مصدد : يعني : زندگی پر 
ایشان سخت شد . وصف از آن د نکد » به کسر 
کاف میباشد . 

« والنادالطیب بخرح ناه باذن 
ربه والذی خبت لابخرج الا نکداً » 
اعراف ۵۸ یمنی : ذمین پاکیزه »گیاهش به‌اذن 
پروردگارش بیرون میاید . و آنکه پلید است. جز 
به سختی و تنگ و پست وک فایده بیرون نمیاید. 

تفسیر : مقصودآ نست که اعمال نيك وآثار 
ارذنده از گوهر پاك سر جشمه می‌گپرد . و خلاف 
آنها از خلاف آن . 
پروردگاد اختلاف دار ند . ولکن این اختلافعان 
وگرنه رحمت الهیه 


عردم گرچه درقبول فيض 


از ناحیهٌ خود ایشان است . 
عام و مطلق است . 

از این ماده تنها این کلمه در قر آن مجید 
آمده است . 

(لسان العرب- مقاییس‌اللغة_لساتالتنز یل 
مفردات داغب - مجمم البیان - المیزان ) 

(ن - ۵ -ر) 

۱- (ی) نکره ینکرء نکرأ ( به فتح‌نون 
و کاف در مصدد ) ونکراً ( به ضم نون و سکون 
کاف ) و نکوداً ( به ضم نون ) یعنی : او دا 
نشناخت و بیگانه شمرد و به نطرش ناشناس آمد . 
از او وحشت کرد و فرارکرد . اورا ناشناخته 
یافت. اورا نا آشنا شمرد. (2) نکر الامر نکادة: 
کار سخت و دشواد گردید . 

«فلما دأی یدهم لاتصل اليه 
نکر هم ... 6 هود ۷۰ یعنی : پس چون دید 
) يەنى : ابر اهیم ) که دستشان (یمنی: فرشتگان) 
به سوی آن (یعنی: گوسالهٌ بریان ) دراذنمیکنند ؛ 
آنان دا نا آشنا شمرد. یمنی : ناشناخته یافت. 


A 


از ثلائی مجرد همين يك فعل در قر آن 
مجید آمده است . 
۲- تنکیراز باب تفعیل: یعنی : ناشناخت 
نشاندادن . ناشناسا ساختن . دگرگون کردن . 
« قال نکر والها عرشها ...> نمل۴۱ 
سلیمان عليه السلام دستود داد تغییری در تخت 
دهثد . تا په یبند بلقیس آن دا می‌شناسد یا 
خير . و این شناختن موجب هدایت او به دين 
حق می‌شود یا خیر. یا آنکه دستور داد . تخت 
را ناشناخت به اد ممرفی کنند . یمنی نگویند این 
تا مشعر باشد. که تختش دامیشناسد 
پا خیر. لهذا اذ او پرسیدند : « ... اهکذا 
عرشك... 6 نمل ۴۲ آیا تخت توچنین‌است. 
اذ اين باب تنها اين فعل آمده‌است. )۱( 
9-۳ انکار » : مصدد است از افعال: 
نپذیرفتن » قبول نکردن » سرباز ذدن » امتناع 
کردن . وازدن » ناشناختن . 
« بعرفون تعمةالله ثم بنکر و نها...» 
نحل ۳ ععنی : نعمت حدای تعالی را میشناسند. 
سپس منکر می‌شوند » 
تسیر : کافران نعمتهای خدای عالی را 
می‌شناسند. ذیرا میدانندکه آنها دا خدای تعالی 
آقریده و انواع منافع دا در دسترسشان قرارداده 


تحت تست . 


است . و مقتضای این شناسائی آنستکه 
تعالی و دسولش و دوذ جزا ایمان آودند . 
در موقع عمل سرباذ میز نند . 

از این باب فقط سه بار دد قر آن مجید 
آمده است . 


۴- « نکیر » به معنی : انکاد . چون 


(۱) چون آوددن تختی به آن بزدگی از 
یمن به شام دد مدتی بسیاد اندك معجز؛ بزدگی 
بود » سلیسان علیه‌السلام میخواست پلقیس را 


لغات الشرآن 


eesemmmaammeneuwnaananesanumunanasaneannenseneasan samananensansennaseenvanenenasnnrnansonne -onennoeennenmansee: 
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نذیر به معنی : انذاد . و « نکیر » مصدر یااسم 
مصدر است . یمنی : ناپسندیدن ۰ 0 
نپذیرفتن » وازدن و چیزی دا نقی کر دن . س 
و دشواد شدن‌کاد . نام فرشته‌ای‌که پس ۳ 
از کارهای آدمی پرسش میکند . 

.. فاملیت للکافر.بن تم اخذ تهم 
ا حج ۴۴ پس‌کافران را 
[ برای امتحان ] مهلت دادم . سپس آنها را 
به عقوبت گرفتم . پس انکاد و ناپسندیدن من 
آنها دا چگو نه بود . یعنی : پس حگونه بود 
انکاد و ناپسندى من اعمال آنها را که موجب 
تفییر نیمت به محنت و حیات به ممات و عمادت 
و یا جکونه بود انکاد آنها 
وحدانیت من و نبوت پیفمبران مرا که موجب 
تغییرات مذکوده گردید ( خدای تا 


به خراب شب . 


داناتراست ). 


«...مالکم من ملجأً بومثذ ومالكم 
من نکیر » شودی ۴۷ یی : شما دا هیچ 
پنامی در آن.روز نیست . و نیست مر شما دا 
هیچ انکاد کردنی در آ نچه کرده اید . 

این کلمه پنج بار در قر آن مجید آمده 


5 


است . 
۱ 9-۵ نکر » به ضم نون وسکون کاف. 
صفت مشبهه است أذ (ك) نکر ینکر نکادة : یمنی: 
ناسند و ذشت وسخت و غیرممهود و سهمناك و 
بیمناك و ناشایست و ناروا و منکر از هر جیز . 
.. قالاقتلت نضا ز کية بغیر نفس 
ا نکراً » کهف ۷۴ 
موسی علیه السلام گفت : جرا شخص 
بی‌گناهی را که کسی دا نکشته بود » به فتل 


امتحان کند . و بییند به‌این معجزه توجه پیدا 
کرده و هدایت شده است . اسلام آودده است 


یا خير . 


a‏ حرف النون 


-۳۹۹- 


رساندی ؛ همانا کار ناشایست ناپسندی‌کردی . امر میکنند . و ازکار ذشت و ناروا باذمیدادند. 


«... فیعذبه عذاباً نکراً » کهف۸۷ 
پس خدای تمالی اورا به عذابی سیاد سخت و 
نوتاك فن خو اهت کرد 

این کلمه سه بار دد قر آن مجید آمده که 
به هنان ممانی مذ کوده است. 

۶« نکر » به ضم نون و کاف. سفت مشبهه 
است . یمنی: ناخوش و ناگواد ووحشتناك. آنچه 
نفس از آن نترت و دمیدگی داشته باشد .کار 
دشواد و سحت بی‌سابقه . 

«... بوع بدع الداع الی‌شیء نكر » 
قمر ۶ معنی اذ اول آیه : پس ای پیغمبر ص) 
از کافر ان روی بگردان .۰ تا روزی‌که دعوتگر 
[ چون اسرافيل ] به چیزی ناخوش آیند و 
قیامتی هول انگیز دعوت کند . تنها دداین‌سوده 
آمده است . 

9-۷ انکر » اسم تفضیل‌است: به‌معنی: 
ذشت تر » ناخوش تر ؛ ناسندیده قر . 

«... و اغضض من صو نت ان انکر 
الاصو ات لصوت الحمير » لقمان ۱٩‏ 
و آواز خویش کوتاه کن . که ذشت ترین آواز ها 
صوت خران است . 

برای تفصیل به کلمةٌ « غض» ج۲ ص ۲۲۲ 
دجون شود 
آمده است . 

۸ « منکر » به ضم میم و فتح کاف 


بر سب مود ممئی آن فرق میکند ۰ الف ۳ 


۰ این کلمه نها در این سوره 


به معنی : ذشت و بد و بدی و معصیت . دهرحه 
عقل و شرع آن دا قبیح و تاپسندشمادد . یعنی: 
هرجه را خدای تمالی و دسول او امرفرموده‌اند 
هعروف است . و هرجه را نهی کرده‌اند منگر 
میبأشد . 

« ... امرون بالمعروف و ینهون 
عن المنکر ...6 توبه ۷۱ مردم دا به کار نيك 


به‌صورت مفرد شانز ده‌بارو بدین‌معنی است . 

ب : گاه به معنی : ناشنای میباشد . 

«...قال‌انکم‌قوم منکر ون»حجر ۶۲ 
لوط (ع) به فرشتگانگفت: شما قومی‌ناشناسید. 

درسورة ذادیات۵ ۲ نیز به همین معنی‌است. 

-٩‏ « منکر ون » به طم میم و کسر کاف 
به معنی : ناشناس » ناشناخته . 

« ... فعرفهم دهمله منکردن > 
یوسف ۵۸ معنی از اول آیه : وبراددان یوسف 
علیه‌السلام برای خر ید آذوقه به نزد وی آمدند. 
یوسف عليه السلام آنان دا 


شناخت ۰ ولی آنها پوسف را نشناختدد 1 


و براو وارد شدند . 


وگاه این کلمه به معنی: نیذیرفتن وسر باز 
زدن ووازدن و انکاد کردن میاید . 

« وهذ! ذکر مارك انزلناه افا نتم 
له منکر ون » انبیاء ۵۰ 

این کتاب پر بر کمّی است. که نازلش کرده‌ايم 

جرا شما منکر آنید. و اذقبول آن سر باذمیز نید. 
و ددسودة مومنون ۶٩‏ نیز به همین معنی است. 

۰س «منکرة» سر بازذننده: تیذیر نده, 
انکاد کننده . 

« ... فالذین لارقمنون بالاخرة 
قلو بهم منکرة ...» نحل ۲۲ یعنی : پس 


کسانی که به‌آخرت ایمان ندادند ۰ دلهاشان از 


از قبول حق سر باذ نتفه است : و به انکاد خو 


کرده است . 

تنها در این سوره آمده است . 

(لسان‌العرب - مقاپیس اللفة - معجم الفاظ 
القر آن الکر یم - تفسیر محمد علی‌معزی - لسان 
المدر بل مجمعالبیان-المیز ان منهج الصادفین) 

(ن- ك -س ) 

١‏ (ن) نکسه ینکسه نکساً : به فتح نون 

وسکون کاف دده‌صدد : یمنی : آن دا سرنگون 


۵۰02 
کرد . وا گون گردانید ۰ نگو نساد کرد 
بر‌گردانید, وادونه ساخت . و نکس علی دأسه: 
مجهولا : یعنی : سردا از دوی خوادی و شرم 
ذدگی وشکستگی به ذیر انداخت . و نیز اسفل 
چیزی دا اعلای آن قراد دادن . و نیز به «عنی 
بر گشتن به‌گمراهی پس از داه یافئن دبه حقیقت 
دسیدن, واذ این باب است: نکس‌الولد: هنگامی 
است که بچه پایش قبل اذسرش بیردن آید . 

« نم نکسوا علی درژسهم لقد علمت 
ماه لاء بنطقون » انبیاه ۶۵ بت پرستان 
از حضرت ابراهیم علیه‌السلام شرمنده شده سرها 
دا پائین انداختند . به اوگنتند : تو میدانی 
که معبودان ما سخن نمی‌گویند . 

تفسیر : یعنی: بعد از دسیدن آنها بهحق 
و ظاهرشدن طریق باطل بر آنها . تعصب و نفس 
اماده_نگذاشت آنها مطیم عقولشان شوند و 
یکباده از عقید؛ حتی که پید! کرده بودند, 
سر‌نگون شدند . و به سوی محادله بر گشتند 
مانن دکسیکه سرش به جای پا و پایش به جای 
سرش برگردد . وعمکن است از شدت شرمسادی 
و سر بزیری به این صورت دد آمده باشند . 

9-۲« ناکسوا» « ولو ری 
آذالمجر مو ن فا کسو از سهم عند ر بهم...» 
سجده ۱۲ ای دسول و اگر به بینی وقتیکه گنه 
کاران در پیشگاه پرودد گارشان سر ها به زیر 
افکنده‌انه ( مرها به ذیررافکنند گانند ) معنی‌بقیة 
آیه اینست : گویند : 

پروددگادا اینك عذاب ترا به چشم دیدیم 
و سخن دسولانت دا به گوش گر فتیم . ما دا بدنیا 
بازگر دان . تا شایسته عملی کنيم . که اکنون 
وعده ترا به چشم یئین مشاهد. کردیم 3 

۳ تکسه تنکیساً : یعنی واژ گون کردن, 
بر‌گردانیدن . نگونسار کردن. بهقسمی که بالای 


لفات القررآن 


YE 
چیزی ؛ پائین آن قراد گیرد . و اذ این باب‎ 
است : نکس ال الهرم یعنی خدای تعالی اودا بمد‎ 
از کمال به‌نقصان بر گردانید. وقوتش بدل به‌ضف‎ 
دعلمش به‌جهل وياد او به فراموشی بدل میگردد.‎ 
و حالش به حال طفل در ضعف جسد وکمی عقل‎ 
. شبیه می‌شود‎ 
و من تعمره ننکسه قى الخلق‎ « 
۶۸ افلا تعقلون » يس‎ 
هر که دا عمر دراد دهیم , خلقت وی‎ 
دگر گون کنیم . هرچه بیشترعمر کند ۰ تواناگی‎ 
او دو به زوال میرود . آیا پس به عقل و خرد‎ 
. در امپایند‎ 


از این فاده همین سه کلمه در قر آن 
مده است . 

) لسانا لعرب - مفردات راغب معجم 
الفاظ القرآن الكريم - مجمم‌البیان - المیز اند 
روان جاوید ‏ تفسیر شریفلاهیجی- دوح‌الجنان) 

( ن- لك ص) 

( نض ) نکص عن الامر تکصاً ( به فتح 
نون و سکون کاف در مصدد ) ونکوصاً : یعنی: 
از آن کار باز ایستاد , به قهقری برګشت و پا 
و نکس علی عقبیه : یعتی : 
به عقب بر گشت واز آن دوگرداند و باز ایستاد» 
به عقب بر گشت و فراد تنود . 

أبن ددید گفته : به کاددفتن این کلمه دد 
موردی است که خير و سعادت به کسی رو آورد 
ولی اذآن دوبر گرداند . 9 به پشت سر بر گردد. 
على اعقابکم تتکصون » مومنون ۶ء۶ 

خدای تعالی میفرهاید : شما همان کسان 
بودید .که آیت های من برشما خوانده می‌شد. 


به فرار گذاشت . 


ولی شما اذ آن رو گردان بودید و به عقب 
برمی گشتید. د پسکی هیر فمیث. ۰ و درسورة انفال 


۸ نیز به همین معنی است . 


a 

( لسان العرب - مقاييس اللغة- مفردات 

داغب - مجمم‌البیان - المیزان - روان جاوید) 
(ن-ك-ف) 

استنکف استنکافاً : سر پیچیدن اذفرمان؛ 
ننگے داشتن › بز دگ منش نمودن . 

« لن ستنكف السيح ان یکون 
عبداً لله ... » شاه ۱۷۲ یعنی : عیسی بن 
مریم ع اذ بندگی خدای تعالی سر پیهی ندادد. 
به صورت مضادع و ماضی در این آیه و یه بعد 
فقط از این باب آمده است . 

( معجم الفاظ الرآن الکریم - مفردات 
راغب - تفسیر »حمد على معزی ) 

(ن-ك-ل) 

۱- نکل بالمجرم تنکیلا: یعنی : گناهکاد 
را به سبب‌گناهش عقوبت کرد وشکنجه نمود. تا 
دیگران هبرت گیرند . و اذ بجا آوددن مثل آن 
گناه خودداری کنند . و اصل معنی آن از تکول 
است. که به معنی : باذ ایستادن و امتناع کردن 
وسست‌شدن است . چونکه عقوبت دیگران دا باذ 
میدارد اذ اینکه مررتکب گناه گردند 2 

« ...واللثه اشد بأساً واشد تنکیلا» 
نساء ۸۴ خدای تعالی در قوت و هیبت و صولت 
شدید تر و عذاب دعمو بتش سخت تر است . 

از این باب تنها همین کلمه آمده است . 

۲- « نکال » به فتح نون اسم است به 
معنی : تنکیل : یعنی‌عقوبت وکیفی و مجازاتیکه 
موجب عبرت گردد . و نیز به معنی : ترسیدن 
وعقب نشینی کر دن و اذکاد هر اسیدن . 

«...فاقطعو | ا بد بهما جزاء ہما کسا 
نکالا من الله ۰.۰ » مائد. ۳۸ 

معنی از اول آیه : دست مرد دزد وژن دزد 
دا بهکیفر عملشان ببرید › این عتوبت و سزائی 
استکه خدای تعالی [ برای عبرت دیگران ] 
بر آنان مرد داشته است . ودرسورة بقره ۶۶ و 
نازعات ۵ به همین معنی است . 


حرف | لنوث 


۵ي 

9-۳ انکال » جمم نکل به کسر نون 
است . یعنی : بند سخت , بند آتشین . بندی‌که 
پای حیوان دا به‌آن می‌بندند تا مانع دفتن شود 
نوعی از دهنه و لگام . 

«ان ند ینا انکالاوجحیماه مزمل۱۲ 
برای شکذجهٌُ کافران همانا نزد ما بندهای‌گران 
و آتش سوذان است . 

تنها در این سوده آمده است . 

( لسان السرب . ممجم الفاظٌ القرآن 
الکریم ۳ مقاییس اللفة - مجمع البیان - دوج 
الجنان - منثهی الادب - پرتوی اذ قر آن ) 

( ن- م ) 
« نمازق > جمم نمرقة به ضم نون:و داه 


"و یا به کسرهردو . یعنی : بالش . بشت یکوچك 


که به آن تکیه‌کنند . 

« و نمارق مصفوفة » غاشیه ۱۵ برای 
بهشئیان پشنیهای پیوسته حیده و دیف شده‌است. 

تنها دد.این سوده آمده است . 

( معجم‌الفاظ القر آن الکریم - پرتوی آز 
قرآن - تفسیر محمد علی ممزی ) 

« نمل » اسم جنس جممن است . یعنی: 
مودچگان . واحدآن : د نملة » است جسم آان: 
نمال به کسر نون است . 
نمال نیامده است . 

«... قالت نملة با 1 بهاالنمل ادخلوا 
مساکنکم ...» نمل ۱۸ 

معنی از اول آیه : تا وقتی که سلیمان (ع) 
وسپاهیانش به وادی مودچگان دسیدند.مورچه‌ای 
گفت: ای مودچگان به خانه های خویش درآئید 
تا سلیمان و سپاهیانش [ ندانسته ] در همتان 

۲- «انامل» به فتح همزه . جمع انملة 
به هرسه حرکت همزه ومیم میباشد . یمنی : بند 


ولی دن قر آن.مچید 


ودب 


۵ 
79 که در e‏ ناخ ا .3 بعضی به صر 
انگشت تعبیر عي میکنند . و اسل آن اذ « نمل » 


زیرا سر انگشتان اذ نظر 
ناز کی وتضرف در حر کت شبیه به مورچه است. 
و از همین است : دجل نمل ( به‌فتح نون و 
کس میم ) یمنی مرد سخن‌چین . ذیرا خبرهای 
مکروه و بد دا نقل میکند . که منقولاتش اذنظر 
کثرت و مخفی بودن چون مودچگان است . 

«. واذاخلوا عضوا علیکم الانامل 
من الغبظ ... » آل عمران ۱۱۵ 

و منافقان هنگامی که در خلوت باشند . ي 
کسی ازشما نباشد. از شدت کینه وخشمی که نسبت 
به شما دادند . سرانگعتان دا می‌گز ند . 

تنها در این سوده آمده است . 


به معنیمو زر جه نت ۰ 


( لمان العرب- مجمع الان مفردات 
داغب - معجم الفاظ القر آن الکریم ) 

« نمیم » مصدد یا ام است . به معنی : 
سخن جینی کردن . آداستن سخن به دروغ و 
افساد. گفته می‌شود : ( ن ض ) نم بفلان و على 
فلان ینم ۳ و ثمیمة و نمیماً : سخن فلانی دانرد 
دیگری به طود سخن چینی گفت . 
آن دو دا به دشمنی و وحشت بدل ساخت . داصل 


و دوستی 


در معنی : نمیمة : آواذکوتاه و آهسته ازحر کت 
چیزی و با صدای گام نهادن است . در «مشی 6 
ج ۲ ص۴۰۳ 

ضمن آیه مذ کور است. فقط در يك مودد 
آمده است . 

(لسانالعرب - ممجمالفاظ القر آنالکر یم 
مفردات داغب ) 

(ن - ۵ ) 
« منهاح » به کس میم : یعنی : 


دوشن و آشکار و مستمر و معلوم و گشاد: وپیدا. 


راه 


هبرد گفنه: شرعة آغازراء و3 منهاح ¢ دراه 


لفات الفر آن 


ع 


دات ا 3 م رار ایکون نان a‏ ما 


و منظودی است . ۰ 

گفته می‌شود : ( ض ف ) نهج الامی : ' 

ی : کاد واضح و پیدا آشکاد شد . 

« ... لكل جعلتا منکم شرعة و 
منهاجاً ۰ مائده ۴۸ یعنی : برای هريك 
از شما [ یینی : يهود و نسادی و مسلمانان ] 
شربعت و راد دوشنی فراددادیم. تنها دداینآیه 
آمده است ۰ 

تفسیر ': شرعة و شریعت داهی است که 
به آن برس آب دوند و چون دين داهی است 
که به سب آن به حیات ابدی میرسند . بنابراین 
مراد از « شرعة » شریعت و دين است 

بعضی گفته اند > مراد ازشرعة احکام ثایت 
به نص است. و «منهات » ثابت به حدیث . و در 
کافی‌اذامام محمد باقر علیه‌السلام روایت است که 
« الشرعة دالمنهاج » سبیل و سنة . 

( لسان العرب - مفرردات داغب - تفسیر 
شریف لاهیجی - مجمم البیان- نودالثقلین ) 

: (ف) نهره ینهره نهرا‎ ¬١ 
و سکون هاء در مصدر : يعلى‎ 


به فتح نون 
: با خشونت اورا 
راند . به دویش بانگ زد . از خود دورو نا 
امیدش نمود . آب درجوی روان گر دید . 

( و اما السائل فلا تنهر » ضحی ۱۰ 
یعنی : واما خواهان نیازمند دا با خشونت مران 
و اذخویشتن دوره‌ساز . د نیز درسودة اسراء ۲۳ 

۲- 5 نهر <« به‌فتح نون وهاه دهمچنین 
به سکون هاء . یعنی: جوی بزرگی » آب سیاد 
رودخانه . جوی با آبی که درآن روان است . 
باهم مقترن هستند . به طودی که نام بردن یکی 
دیگری را به یاد میاورد . 

جمع د نهر » به فتح نون وهاه د انهاد» 
چون سیب واسیاب است. وجمع د نهر » به‌سکون 
هأء « انھںء میباشد چون کلب وا کلب. اما جمع 


احير ددقر آن مید نیامده است ۰ 


چ 

«... وفجر اخلالهما نهر ا > کهف ۲۲ 
یعنی : و در وسط آنها [ یمنی آن دوپوستان ] 
جوی آبی روان ساختیم . 

این کلمه سه بار دد قر آن مجید آمده 
و درهرسه مورد به فتح نون و هاء آمده است . 

از ممانی دیکری‌که برای « نهر » شد, : 
وسعت دفراخی و دوشنی میباشد . و آن در سور 
قمر ۵۴ میباشد . 

۳- « آنهار » این کلمه پنجاء ويك باد 
در کلمة «اسن» 
ج ۱ ص۲۵ ضمن آیهٌ مذکود است . 

۴« نهار » دوز . مابین طلوع فجر و 
غروب آفتاب یا طلوع آفتاب وغروب‌آن است . 

« تولج اللیل فى النهار و تولج 
النهار فی‌اللیل ... » آل عمران ۲۷ 

یمئی : خدایا تو شب را به دوز داخسل 
میکنی ( ددمیکنی ) و دوذ دا به شب داخل 
میکنی ( ددمیکنی ) مراد از داخل شدن شب در 
دوز و دوز در شب. همان اختلاف محسوسی‌است 
که در شب وروز > در طول سال مشاهده میکنیم 
که اذ شب میکاهد . و مقداد کم شده دا به دوز 


دد قرآن مجید آمده است . 


افزون می‌سازد . و از روزمیکاهد ٠‏ ومقداد کم 
شده را به شب افزون می‌سازد . 

این کلمه پنجاه و هفت بار در قر آن مجید 
آعده است . 

(مفردات‌داغب معج‌الفاظ الفر آنالکر يم 
الميزان - مجمع البیان - پرتوی اذ قرآن ) 

۱- (ف) نهاه عن‌الشیء ينهاه نهباً : نھی 
به معنی : باداشتن و هنع کردن و جلوگیری 
کردن است اذکادی به داسطهٌ گفتاد با فعل . 
و اسم فاعل آن د نای وجمم آن و تاهون 5 

« و اما من خاف مقام دبه و نهی 


النفس عن الهوی فان الجنة هىالمأوى» ۱ 


حرف‌النون 


۵۲ 


ناذغات ۴۰ یمنی : کسیکه ترس خدای تعنالی 
را در دل دارد . و نفس خود دا ازبیروی هوی 
و هوس و انگیزه ها باز دارد » جایگاه او در 
بهشت خواهد بود . به صودت ماضی و مضادع 
و امر سی و دوبار در قرآن مجید آمده است . 

۲- « اهون » باندادندگان . 

« ... والناهون عن المنکر ...» 
توبه ۱۱۲ باز دادندگان از کادهای ذشت و نا 
پسند .. تنها در این سوده آمده است . 

۳- « انتهاء » باز ایستادن از کار وجز 
آن . به پایان رسیدن چیزی. خوددادی کردن. 
به نهایت دسیدن, به سر آمدن . گفته می‌شود: 
نهیته عن الفبیح فانتهی . یمنی : اورا از کار 
ذشت باذ داشتیم . پس باذ ایستاد . و نیز گفته 
می‌شود: انتهی‌الشی : یمنی : به‌نهایت آن دسید. 
و به حدی که تجاوز و گذشتن از آن نتوان و 
بدین معنی است . « منتهی 6 مصدد میمی‌است 
به معنی : انتهاه ويا اسم مکان است . به محنی: 


مکان انتهاه . 
ددکلمة « ثلث » ج مر, ۱۱۴ ضمن آي 
مذ کود است . 


اما د منتهون » به معنی » باز ایستادگان 
میباشد . 

«... فهل انتم منتهون » مائد. ٩۱‏ 
یعنی : آیا دست برمیدارید وبس میکنید [ یمنی: 
از قنار د شراب وخمر ] . 

۴ «منتهی » « و ان الى ربك 
المذتهی » نجم ۴۲ یمنی : پایان هر امر -و 
باز گشت تمامء کار ها و کار خلق عالم به سوی 
خدای تعالی است . 

و نیز دد آیٌ ۱۳ همین سوده و در 
نانعات ۴۴ 

9-۵ نهی » به ضم نون و اف متصوده 
جمع: نهية به ضم نون : به هعنی: عقل. جونکه 
انسان دا از کار ذشت باز میدارد . 


« ... ان فى ذلك لات لاولی 
النهی » طه ۵۴ در مخلوقا: ی که خدای تعالی 
آفریده. ازذمین که چون‌فرش ذیرپاک‌ماگ‌ترده 
و اذراههای وسیمی که در آن خلقت کرده . و 
از آبی که از آسمان فرو فرستاده 0 نباتات 
گوناگون اذ آن به عمل آمده که هم خود ما و 
هم چهادپایان ما از آن بهره مند می شوند . 
برای خردمندان دلائل و نشانه های باهرات 
بروجود خدای تعالی و علم و قددت بی پایان 
اوست. ونیز در آي ۱۲۸ همین سوده . 

فک تناهی القوم : یی : پعضی يعض 
دیگردا نهی‌کردند و از کاربد باز داشتند . 

و نیز گنته می‌شود : تناهی اارحل عن‌القبیح 
یعنی از کار ذشت دست برداشت و باز ایستاد . 
«کانوا لابتناهون عن منکر فعلوه...» 
ماگده عنی یکدیگر را از کارهای زشت باز 
نمی‌داشتند. دخود نیز کارهای ذشت دا [ بدون 
توجه به منع خدای تعالی ] په جا میاوردند . 

اذ این باب فتط دد این سوده آمده است. 

( لسان العرب. مفردات راغب - مجمع - 
البیان - پرتوی اذقر آن - معجم الفاظ القر آن 
الکریم - تفسير محمد على معزى ). 

(ن - و ) 

« وء 4 به فتح نون وسکون واو. یعنی: 
گرانی کردن و سنگینی کردن و دردنج انداختن 
وبر خاسقن با و کوشش . 

گفته ھی : (ن) ناء بحمله ینوء وء 
بعنی : با بانش e‏ ومشتت تمام بر خاست . 
وء بالل نى با 
بی‌خاست. وناه با لحمل : یمنی : اورا گرانباد 
صاخت و برادسنگینی کرد . و به سچتی بر خاست 
و یا ازگرانبادی مائل شد و افتاد . 

اذ این ماده نها به‌صودت مضادع درسورة 


قمص ۷۶ آمده است ۰ 


: به گر انی و س<می 


| 


۱ 
1 
1 


در « کنز » ج ۲ ص ۳۴۸ ضمن آیه مذکوداست. 

( مقاییس اللغة - لسان المرب - منتهی 
الادب _ معجم الفاظ التر آن الکر یم ) 

» انابة » به کسرهمزه مصدراست اباب 
افعال : یمنی: دجوع و بازگشتن به وسیلۀتوبه . 
بازگشت مکرد . 

گفته می‌شود : اناب الى اث انا بة : باسو کی 


خدای تعالی از دوی اخلاص بازگشت . ا۔م 
فاعل آن « منیب » ينی : روآورنده و 
باز گشت کننده ۳ 

«...وانیبواالی د بكم ... » ذمر ۵۴ 


وبه سوی پروددگارتان دو آودید و باز گشت کنید. 

از این باب به صودت ماضی و مضادع 
و امر یاذده بار آمده است . 

« منیبین » « واذا مس الناس ضر 
دعوا ر بهم منسین الیه » دوم ۳۳ 

و هر گاء دنج و بد حالی مردم دا قرا 
گیرد , در آن حال پروردگادشاندا می‌خوانند. 
و په ددگاه او با اخلاص رو می‌آودند . 

" این کلمه هفت بار آمده است . 

( مقردات داقب - منتهی‌الادب - معجم 
الفاظ القر آن الکریم ) 

« توح » اذ پینمبران اولوالزم امت 
که نامش سی وسه باد درقر آن محید آمده است 
ومدت نهصد و پنجاه سال ميان قوم در نگ کرد 
و آنها دا به خدا پرستی دعوت‌کرد . اماقومش 
از دوی نادانی و به پیروی اذهوای نفس بتهادا 
جز عده انکشت شماری که به او 
گر ویدند . بقیه به گمر اهی خود ادامه دادند . 
پس وحی بر نوح علیها لسلام ناذل شد. که حراین 
عده اذ قوم تو که ایمان آورده‌اند , دیگر کسی 
ایمان نخواهد آودد. خدای تعالی وحی‌فرستاد که 
که زیر نظرما کشتی بساذوجون فرمان ها دررسید 
و علامات عذاب آشکاد شد . به كشن در آی 


مییر سنتیف ذث 
2 0 


وخانواد: خود و آنانکه ایمان آودده‌اند با خود 
به کشتی سر . و ازهر عانورجفتی همراه بر دار 5 


تافرمان الهی‌جریان یابد. اما پسرنوح اذ فرمان 
پدد سرپیجی کرد و در طوفان غرق شد . 
( قمس التر آن بلاغی- مجمع البیان ) 

- « نور » ددشنی که به واسطهٌ آن ۰ 
چیز ها دیده می‌شوند . و این بر دوقسم است : 
دنیوی واخروی. دنیوعه نیز بر دوفسم است.قسمتی 
از آن نوزی است که بردل می‌تابد و باچشم دل 
درك می‌شود . و آن اعتقاد حق است . که 
به واسطةٌ آن طلمت جهل وحیرت شك واضطراب 
قلب برطرف میگردد . فوله تعالی : « آفمن 
شرح الله صدده للاسلام فهو علی نود من 
ر به ...6 زمر ۲۲ يعلى : آیا پس کنی که 
خدای تعالی‌سینه‌اش‌دا برای اسلا م گشوده گر دا نید. 
وقرین نوری اذ پروددگاد خویش است [ چون 
غیراوست ] . وقسم دیگر‌محسوس است‌که با چشم 
سردیده می‌شود . قوله تعالی : «هو الذی‌جعل 
الشمس ضياء والقمر نوراً... » يونس ۵ 
اوست نکه خودشید دا پر تو آفکن وماء دا تابان 
دشیاه » و « نور » دد لفت متر ادفند 
به اینکه : 


ضوء روشنیش ذاتی است. اما نود مستفاد اذ غير 


قرادداد . 
و گاء بین آن دوفرق گذاشته شده . 


است . و اذنود اخروی . قوله تعالی : 

« ... سعی نورهم بین ابدبهم و 
با بمانهم ... » 

معنی : از اول آیه : روز دستاخیز مردان 
و ذنان با ایمان دا می‌بینی‌که نود (ایمان) آنان 
دد پیشاپیش وطرف داست آنان هيرود . بهآنان 
نوید داده می‌شود . که حایگاه شما بهشت است. 

۲ «نار» : آتش , گاه کنایه از جنگ 
میباشد . عادت عرب جنان بوده است که هنگام 
جنگ آتش‌می‌افر و ختند. بدین‌وسیله آتش‌جنگ را 
اعلام می کردند تا قوم آماد؛ جنگ گردند , و 


دبس سصسصسص۳ص۳صسصسس۳۳۳۳۳۳« 


است , آتش آخرت است. که گناهکاران دد آن۔ 
در آیند. جمع آن : نيران و انود به فئح همژه: 
وسکون نون دض واو . در قرآن به صودت مفرد 
آمده است . در کلمةٌ : د حطم » ج ۱ مر, ۱۷۹ 
ضمن آیه مذکود است . 

9-۴ متیر » اسم قاعل است . اذانادة 
باب افعال . یعنی : نود دهنده , واضح و آشکار 
کنند. . 

گفته می‌شود: «کتاب متیر » یعنی : کتایی 
که دوشن کنند؛ حلال وحرام و دوش کنند؛ داهی 
که به سوی حق منتهی می‌شود . هادی په سوی 
حق انادة هم به صودت لازم وهم‌به صورت متعدی 
استعمال می‌شود . 

دد ج ۱ص ۱۲۸ ضمن آیه مذکود است. 
و نیز ددسودة آل عمران ۱۸۴ و فاطر ۲۵ وحج 
۸ به همین ممانی است . 

معنی دیگر دد « منیر » تایان ۰ دوشن 
سازنده و نود دهنده میباشد . 

«... وجعل فیها سراجاً و قمراً 
منیر آ » فرقان ۶۱ ودر آن برجها خدای 
تعالی چرافی [ یعنی خودشید ] و ماهی تابان و 
روشن ونود دهنده قرار داد . 

(مفررداتداغب- معجم الفاظ القر آنالکر یپ 
مجمع البیان - دوح الجنان - مقاییس اللفة) . 

حردم . با پفروانس 
«ترادف است . امل آن « آناس » به‌ضم همزه از 
انس بوده است . که براش ذیادی استعمال ۰ 
و یا از رن ) ناس 
ینوس نوساً به فتح نون وانوساناً : یعنی : په 
حر کت و اضطراب درآمد . چونکه آدمیان. در 
روی ذمین حر کت می‌کنند وبه گردش درمیاً یند . 


» ناس » يعلى : 


همز؛ آن حذف شده است ۰ 


<F 
و الف « ناس » بدل ازواو است . بعضی گفته‌اند:‎ 
از نسی قلب شده است . و اصلش انسیان بروذن‎ 
افعلان است . و ناس دد قر آن مجیدهمه‌جابا الف‎ 
. ولام آمده است‎ 
قل .با ابهاالناس انی رسول اله‎ « 
۱۵۸ اليكم جميعاً ... » اعراف‎ 
ای پینمبر [ صلی‌اله علیه و آله ] بکو: ای‎ 
مردم ۰ بیگمان من فرستادة خدای یگانه به‌همةً‎ 
. شما هستم‎ 
تفسیر: پینمبر صای‌اله علیه وآله از جانب‎ 
خدای تعالی دین کاملی آودده است. که حیات‎ 
طیب بشری را در هرمکان و در هر ذمانی‌که‎ 
. فرض شود تضمین میکند‎ 
این کنمه دویست وچهل و یکیاد در قر آن مجید‎ 
.. آمده است‎ 
لسان العرب_مقاییس اللفة- مجمعا بیان‎ ( 
. ) مفردات داغب - الفاظ القر آن الکریم‎ 
تناوش» دسترسی پیدا کر دن» گرفتن.‎ « 
فراگرفتن » دسیدن . اذ : ناش ینوش نوشاً‎ 
وقالوا آمنا به وانی لهم التنادش من‎ « 
۵۲ مکان بعید » سباً‎ 
کافران هنگام مشاهده عذاب استیصال و با‎ 
در دوز قيامت اظهاد ایمان می‌کننه . به آنها‎ 
گفته شود شما اذ ایمان مسافت‌های بسیاری دود‎ 
افتاده‌اید و دست شما به آن نمیرسد . دد دنیا‎ 
. به آن دسترسی داشتید . اما بدست نیاوردید‎ 
. اذاین ماده همین کلمه آمده است‎ 
(مفردات‌داغب-منتهی‌الادب.لسان‌المنز یل‎ 
تفسیر محمد على ممزی - منهج الصادفین ) و‎ 
فراد‎ ٠ مناص » بناهگاه. گر یز گاه‎ « 
. جات و سلامت‎ ٠ کردن . جار, : گریختن‎ 
(ن) ناس يتوص توصاً و مناصاً الى کذا : یمنی.: به‎ 
۰ آن پناه برد‎ 


لغات القرآن 


io 

و ناس عنه : یمنی : از او دور ی کرد وخویشتن 
دا بازکشید و از اوفرارکرد . 
وناس من المکروه : 
نحات یافت . 
« ... ولات حین مناص » ص ۳ 

معنی از اول آیه : پیش از آنها چه‌نسلها 
را به واسطهٌ نافرمای هلاك کر دیم ۰ وفریاد زدند 
و برای خود پناهگاهی می‌جستند و آن دا 
نمی‌یافتند . و يا آنکه ذمان مشاهده 
هنگام دهاگی ونجات وپس افتادن عذاب نیست. 
و يا ذمان فرار وگریختن اذ آن عذاب نیست. 


یعنی : اذ امر ناخوش 


عذاب 


از این ماده همین کلمه آمده است . 

(مفردات داغب-معجم‌الفاظالقر آنالکر یم 
منتهی الادب س منهج الصادئین ) . 

« ناقة » ٠‏ عى : شترماده . جمع آن: 
نوق و نیاق و أنوق . درقر آن مجید هفت مورد 
به صورت مفرد آمده نت . در :۱6 ص۵۸ 
ضمن آ یه مذ کور است.. 

(معجم! لفاظ الر آن| لکر یم - منتهی‌الادب) 

1 « وم 6 خواب و خواییدن و 
دمنام » مصدد میمی آن است . گفته میشود : 
نام ينام نوماً و نیاماً . ومف از آن : « نائ » ۳ 
جمع آن : « ناگمون » 

« وجلعنا نومکم سباتا » با » 
و خوابتان دا مايه آسایش و آدامش قراد دادیم. 

و درسورة بقره ۲۵۵ و فرقان ۴۷ بههمین 
معنی است . 

9-۲ منام » خواب : خفتن . درکلمةً 
د نفس » ضمن آي مذکوداست . این کلمه جهار 
بار در قر آن مجید آمده است . 

و ۹ نائمون 6 این کلمه در سورة 
اعراف ٩۷‏ و سورة قلم ,۵ آمده است . 

(مفردات‌داغب - لسان العرب پرتوی اذ 
ترآن ) 


1- (نون) ماهی بزر که. و «ذااللون » 
کنایه از بو نس پیغمبر علیه| لسلام است خن مدتی 


ی ود فد ih CRs‏ 
آیه مخ کور است . 


۲ نون به جندوجه میآید . الف : نون 
تأ کید خفیفه و ثقیله . نون تأ کید ثقیله و خفینه 
دد این آیه آمده است . 

« لیسجنن ولیکو نا 


ب : وین و آن نون زایده ساکنیاست 


۰ € بوسف ۳۲ 


که به آخر کلمه در میاید. و برچند قسم است. 

اول تنوین تمکن که به آخر اسم معرب 
و آن را تنوینا امکنیه و 
صرف هم می‌گویند . فوله تعالی : 

« و ان کان من قوم بینکم و بینهم 
میثاق ... » نساء ٩۲‏ 

دوم تنوین مقابله چون : « مسلمات » و 
« قانتات » که این تنوین در مقایل نون مسلمین 
و نون قانتین میباشد . 

سوم تنوین عوض که به جای حرف اسلی 
میاید. مانند: «...ومن فو قهم غواش...» 
اعراف ۴۱ و این تنوین عوض از یاه میباشد. و 
یا عو از مضاف اليه امت . 

وقتی که مضاف الیه حذف شده باشد. چون 
تلوین د کل » و « بض » نحو : « و کلا 
ضر بنا له الامثال ... » فرفان ۳۵ که کاهم 
بوده است. 

« ... فضلنا بعضهم على بعض ...» 
بقره ۳ که بتمم بوده اشت . و يا عوض اذ 
جمله است. قوله تمالی : « و انشقت السماء 
فهی _نومئذ واهية » حاقة ۵ ۱که در تقدیر 
این طود بوده : فهی ,بوم اذا نشقت و اهية» 
سپس حمله ای که به آن اضافه شده و عوش آن 


متصرف دده‌یاید . 


تثو ین آودده شده است . 

ج - نون تا نیث: مانند : یضربن دیدنین. 

د - نون وقأیه که‌نون عمادهم گفته میشود. 
ماننه : تأمروننی و اننی. ( مغفى اللبیپ ) 

« وی » به فتح نون و الف مقصوده . 
جمع نواة پعنى: هسته ها. 

اين کلمه تنها در سود انعام 4۵ آمده 
است . در ماده « فلق » ج۲ ص۲۷۱ ضمن آیه 
مذکور است . 

(لسان| لعرب- مجممالبیان- منتهی‌الادب) 

(ن- ی -ل ) 

«ثیل» بەفتح نون دسکون ياء : یمنی 
ددیافتن » دسیدن » دسترسی به چیزی» یافتن ؛ 
دسیدن سود به انسان » به مقصود دسیدن. گفته 
میشود : نال الشیء یناله نیلا : به مقصود دسید . 
آن چيز دا په دست آودد . و کنته می‌شود : 
ٍِِِ ه 

: آن چیز به من واصل شد 

درکلیة : 
ج۲ ص ۶۶ ضمن آیه مذکور است . 

اذ این ماده دوازده مورد به صودت مسارم 


سن ورسید. 


« بر٤‏ :۱6ص ۷۲ 9( صید » 


ومصدر در قر آن مجید آمده است . 
( لسان العرب - لسان‌التنز یل پرتوی اذقر آن). 
« قيعة » اين کلمه جون در محل خود 
چاپ نشده ,در اینجا ذکر گردید . 
از مأدۂ « قوع € به‌عنی :هین صاف همواد 
فراخی که دد آن پستی و بلندی نباشد وگنته شده 
«قيعة»جمع فا عاست جون‌جیرجاد. «... کسراب 
بقیعة...» نود ۳٩‏ معنی از اول‌آیه : کسانی که 
کافر ند . اعمالشان چون سرابی در بیابان است. 
که تشنه آن دا آب پندادد . وچون بدان رسد . 
چیزی نیابد. فقط در این سوده آمده است . 
(حرف هاء) 


«ه» هاء مفرد برچند وجه است : 


۱- ضمیر غایپ که دد موضع جر و نصب 
به کاد میرود . د قال له صاحبه وهویحاوده...» 
کهف ۳۷ دفیق [ با ایمان فقیر ] دد مقام گنتکو 
و اندرز پدو گفت . 

۲ هاء سکت که برای وقف دبیان حر کت 
ماقبل میباشد . نحو : « و ما آدراك ماهیه » 
قادعه ۱۰ هاه در « هیه » برای وقف است . 

دهاء ها نیز برجند وجه است : 

۱- کلمه‌ایست برای تنبیه و آگاهی . و 
براسماء آشاره *داخل میشود . مانند: « هذا » و 
دهذه » و« هوّلاه » که در سوده بقره ۲۶ و 
و انبیاه ۵۲ و بقره ۳۱ ضمن آیه آمده است . 
و نیز برضمیر مرفوع منفصل داخل می‌شود . 
مانند: دماانتم موّلاء» دها انتم هوّلاهحاججتم...» 
آل عمران ۶۶ یعنی : هان شماکسانی هستید که 
در باد؛ آنچه نسبت بآن آگاه بودید » گفتگو 


کردیه . و نیز برای « آی » در نداه » نعت 


داقع می‌شود . مانتد : «یاایها الانسان» هاحرف : . 
تثبیه و صفت است برای « آیا» دد ج۲ ص۳۳۰ أ 


ضمن آیه مذکور است . 

ی ام ماوت ول 
او رن کاد هرود ده سوا شع 
ص ۲۴۷ ضمن آیه مذکود است . 

۳ دهاه » اسم فمل است په معنی : 
« خذ » یعنی : بگیر . و همزء آخر آن ددمذکر 
مفتوح است . جمم آن : « هام » میباشد . 

صاحب مجمع البیان دد معنی آن گفته : 
« تعالوا » یعنی : بیائید . 

اما اهل لفت می‌گویند به معنی :«خذوا» 
یعنی : بگیرید . د هاژّم افرژا کتایبه » حاقة ۱۵ 
معنی اذ آیهٌ قبل ». پس کسیکه نامة عملش 
به دست داستش داد شود . 

گوید : بیاگید نامه مرا بخوانيد ۰ یعنی: 
از پسیاری سرود د خوشحالی به اهل محش 


میگویند : نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید . 
من دد دنیا یقین داشتم . دوزی په حساب من 
دسیدگی خواهد شد . لذا خودم به حساب خودم 
رسیدم . فقط در این سوره آمده است . 
(مفنیا للبیب مفردات داغب - معجمالفاظ 
القر آن الکریم - مجمم‌البیان .روح الجنان ) 
(ه-ت -ی) 
« هانوا » یی : بیاودید . نزديك 
کنید . حاضر کنید . گفته می‌شود : هات الشیه 
یمنی : آن دا بیاود يا حاضر کن و نزديك ساذ. 
«.. قل هانوا پرهانکم ... » بقره ۱۱۱ 
بکو دلیل خویش دا بیاودید . این امرو دستور 
وغرمان نیست . بلکه ناتوان کردن وانکاداست. 
یعنی‌چون نمی‌توانید برای اثبات ددست یگفتادتان 
دلیلی بیاودید , پس بدانیدکه آن گفتاد ( يهود 
و نصرانی )"باطل و نا درست است . این کلمه 
جهاد باد آمده است . 
(ممجم الفاظ القر آن‌الکريم - مفردات داغپد 
مجمع البيان - روح الجنان ) . 
(هاتان ) 
« هانین » اذ د ها تنبیه و « تین » 
اسم اشاده برای تلنیهٌ مو نث » تر کیب شده است. 
يعلى : این دو . فقط یکباد در سود؛ قصص ۲۷ 
( معجم الفاظ ار آن الکریم ) 
(هذان ) 
« هذان » : از « ها ء تنبیه و د ذان » 
اسم اشادء برای تثنیة مذکر » تاليف یافته است. 


آمده است ۰ 


یمنی:اين دو. درسورء طه ۶۳ وحج ۱۹ آمده‌است. 
( هکذا) 
« هکذا » از دما تنبیه » و کاف 
تقبیه و « ذا » برای اشادة مفرذ مذکر تألیف 
یافته است . یعنی : چنین ۰ اين چنین. فقط در 
سورءٌ نمل ۴۲ آمده است . 
( معجم الفاظ القر آن الکریم ) 


€ 


( هاهنا ) 
« هنا » اسم اشاده است برای مکان . 
وهمیشه ظرف واقع می‌شود. و « ها تنبیه بر آن ` 
داخل می‌شود وگفته میذود : «ههنا» یعنی:اینجا 
این کلمه چهار باد دد قر آن مجید از جمله سورة 
آل عمران ۱۵۴ آمدهء‌است. (معجم الفاظ القر آن 
الکریم ) 
([ه -ب ) 
(مزرن) هبط یهبط هبوطاً : به چند معنی 
آمده است : ۱ فرود آمدن ۲- به ذیرآمدن 
۳ افتادن ۴ از وضعی به وضع بدتر گشتن 
۵- بست شدن ۶ انداختن جیزی از حای بلند. 
درمادء د کبر » ج۲ ص ۳۲۶ ضمن آیه مذکود 
است . 
۷ وگاه به معنی : مکان گرفتن درجاگی 
به کاد میر ود . 
«... اهبطوا مصرآ ...» بقرء ۶۱ 
به شهرمص در آیید . 
۸- به معنی : فرودیختن . 
در د خشی » ج۱ ص۲۲۰ ضمن آیه مذکوداست. 
( مفردات دافب - مقاییس اللفة - منتهی 
الادب - مجمم‌البیان - پرتوی اذ قرآن ) 
« هباء » به فتح هاء . به معنی گرد و 
غباد » ذراتی که در موقع تابش آفتاب از روزنه 
پدید آید . 
گفته میشود ۱ (ن ) مباالتراب هبواً ( به 
ضم هاه و باه در مصدد ) : خاك پراکنده شد . 
« فکانت هباء منبثاً 6 واقة ۶ 
کوهها مانند گرد و غباد پراکنده گردد . و در 
سود فرقان ۲۳ نیز یه همین معنی است . 
(معجما لفاظ القر آن‌الکریم سمنتهی الادب ) 
(ه -ج.) 
« پهجد » اذىاد؛ مخود است. که دراسل 
به معنی : خواب است . و تهجد به قول بسیادی 
از اهل لفت به معنی: بیداری بمداذخواب است. 


عرفا لهاء 


۵4 

مبرد گفته : تهجد : بیداری برای نماذیا 
ذکر خدای تعالی است . 

علقمه گفته: تهجد: بیدادشدن پس‌اذخواب. 

جوهری‌گفته : هجد و تهجد : یننی ددشب 
خوابید و بیداد ماند . از اضداد است . و نیز 
بیدار ماندن برای نماز شب است . 

ابن فادس گفته : اصل دد معنی آنستکه : 
(ن) هجد یعنی: خوابید وهر گاه نماذشب به جا 
آورد ٠‏ پس‌او « متهجد» است. جنان است که نماز 
شب خواب دا از وی گردانیده است . در کلم 
د نفل » ضمن آیه مذکور است . 


از این ماده فقط این کلمه در فر آن مجید 


آمده است . 
(لسان العرب -متاییس اللفة - المیزان - 
مجمع البيان ) 


۱- (ن) هجرء بهجره هجرا به فتح هاء 
در مسدد و هجراناً به کس هاه در مصدد: یمنی : 
از اوپرید جدائی اختیاد کرد , اورا ترك کرد 


از او دست بازداشت . و این یا په بدن است.. 


قولەتعالى:«... واهجر دهن‌فی المضاجع ...» 
نساء ۳۴ و اذ نا فرمافی زنانی که بیمناکید . 
نخست آنها دا اندرذ دهید . و درحوایگاهها از 
آنها جدائی‌کنید . و یا به زبان و قلب.«...ان. 
قومی انخذوا هذا القر آن مهجوداً » 
فرمان ۳۰ 
پیغمبر صلی‌اله عليه و آله ددپیشگاه پروددگاد 
گوید : همانا امت »ن این قرآن دا .ها کردند 
و متروك‌گذاشتند و یا احتمال هرسه ممکن است. 
چنانکه دد این آیه : «... واهجرهم هجر 
جمیلا 6 مزمل ۱۰: و اذآنها به طرزی یکو 
دودی گزین ۰ 
۲- به معلی : هذیان وبیهوده گفتن . لهل 


.۳ 
به معنی : سجن نالایق 0 ناسزاگفتن. و دوری 
اختیاد کردن . ۱ 
« مستکبرین به سامراآ تهجرون » 
مومنون ۶۷ يعلى : به واسطة حرم بردیگران 
تکیر میکردید . و یا آنکه سبت به پینمبس و 

قرآن نافرمانی نیکردیه . وکر میودژیدید . 
وشبانه افسانه سراگی می‌کردید . و هذیان همی 
گفتید . و.از حق دو میکردانیدید . 

۴۲ هاجر» بهاجر» مهاجرة: یعنی: کسی 
که برای حفظ دین خود اذ شهرک به شهر دیگر 
دوری اختیاد کند. و چون مردمان مکه که 


درمکه‌به‌پیغمبرصلی الله‌علیه وا لها یما نآورد هوازوطن 


و قبهلاً خود جدا شده بودند ۰ به آنان : 
2 مهاجر ین 4 می‌گفتند 

درج ۱ ص ۳ من آیه مذکود است . 
شانزده بار به صودت ماضی ومضارع آمده است . 

۴- « مهجور » ترك شده. ضمن آیه 
در شماده يك مذ‌کود است . 

2-۵ مهاجر » : اذ وطن دود شوده . 
هفت بار به صورت مفرد و جمع در قر آن محید 
آمده است . 

۶ « مهاجرت » دد« محن » ج ۲ 
ص ۳۸۹ ضمن آیه مذکود است . 
(لسانالمرب -معجم| لفاظ القر آنا لکر یم مفردات 
راب_مجممالبیان- منهح| لصادقین_دوحا لجنان) 

(ف) هجع _هجع هجوعاً : خوابیدن 
در شب غير از روز . خواب اند است در شب . 
خفتن . به خصوص خواب در شب دا گسویند . 


« انوا قلبلا من اللیل ما بهجعون » 


ذادیات ۱۷ پرهیز کاران و نیک و کادان اندکیاز ‏ 


شب دا میخوابند ۰ 
اذاین ماده فقط در این سوده آمده است. 
( لسان العرب - لسان التئزیل- مجمع 
البیان - المیزان - فقه‌اللنة تعالبی ) 
ره 
« هدا » ویران شدن با صدای شدید . 


لغات القرآن . 


ج 
آواز سخت و درشت که از افتادن دیواد و جزآن 
یدید آید . گفته می‌شود : (ن) هذالبناه والجبل 
ونحوهما : یعنی : ساختمان و کوه به شدت فرو 
دیخت و اجزایش اذهم پاشید . قوله تعالی : 
« و تخر الجمال هدا » مریم ٩۰‏ : معنی‌اذ 
آیه قبل: گفنند: خدای تعالی فر ذ ندیه گر فته است 
اک پینمبر به آنها بکو : چیز گزاف و شنیمی 
آودده‌اید . راين ادعا به قدری گزاف و ذشت و 
ناددست است که نزديك است آسمانها] بددد . و 
ذمین بشکافد . و کوهها درهم شکسته بیفتّد . 
اذاین ماده فقط این کلمه درقر آن‌مجید آمده‌است. 

( لسان العرب ‏ مفردات راغب - مجمع 
البیان - منتهی‌الادب - مقاییس اللفة - فقهاللفة 
مایی ) 
» لهد مت » هدم البناء :ساختمان داخراب و 
دیران کرد . ساختمان دا شکست داد و سر نگون 
ساخت . گاه‌گفته می‌شود : هدم الشیء : یمنی : 
به ادای حقوق آن قیام نکرد ۰ پس وقتی که گفته 
می‌شود : هدم المسجد : به همین معنی است و 
نیز گفته می‌شود : هدم الصلوع : هنگامیاست که 
به آن اخلال ورزد , 

از این ماده فقط در سور حج آمده است. 
دد د بیع » ج۱ ص ۱۰۳ ضمن‌آیه مذ کوراست. 

(لسان المرب معجم الفاظالقر آن الکریم- 
دوح الجنان - منتهی‌الادب ) 

« هدهد » پرنده ایست دادای منقاد 
نوك تیز و دراز وخمیده . وحثه‌ای به‌اندازه يك 
سار است . برروی سراین برنده یکدسته پروجود 
دارد . که می‌تواند ماننه باد بزن آنها دا از هم 
واکند . و یا دوی هم بخواباند . شانه بسکه 
می‌گویند از این جهت است . 

«فقال مالی لااری الهدهد » نمل۲۰ 
پی‌گنت : [ یمنی سلیمان علیه السلام ] چراشانه 
سردا نمی بینم . فقط در این سوده آمده است . 


چ 

(ممچم الفاظ القرآن الكريم - الميزان۔ 
فرهنگگ‌معین ) 

۱ (ض) هداه الطر بق دهداه الی 
الطربق و للطر یق هدباً : به فتح ماه و 
سکون دال در مصدد. وهدی به ضم هاه ددم‌صدد. 
وهداية په کسر هاه دد مصدد. به معنی: داهنماتی 
با مهر و محبت و صلاح است . و آن چنان 
راهنمالیو دلالت است که راہ دا تا آخر بنماید 
و بالطف و مدادا به داه مطلوب ؛ وی دا دهنمون 
شود و در باده مقصود خير گفته می‌شود . و نیز 
بعتوان مجاذات و برای سرژنش گفته می‌شود . 
قوله تعالی : فاهدوهم الی‌صر اط الجحیم» 
صافات ۲۳: پس‌آنها دا به سوی دوزخ داهنماگی 
کنید . وهدایت خدای تعالی دوقسم است : 

یکی تکوینی ودیگری تشریمی . هدایت 
قکوینی هدایتی است. که به امور تکوینیه تعلق 
می‌گیرد . مانند اینکه خدای تعالی هريك 
از موحودات راکه آفریده او دا به سوی کمال و 
هدفی که بر آیش تعیین کر ده واعما لی که درس‌شنش 
گذاشته داهتماگی فرموده است. چنانکه فرموده: 
« الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی » 
طه ۰ ۵: یر ورد گارما آ نکسیاست کهبه‌هر چیز آفرینش 
مخصر ص آن را داد . و اورا به استفادةٌ از آن 
داده ها رهیری نمود . 

هدایت تشریعی : این هدایت مر بوط است 
به امور تشر یمی از قبیل اعنمادات حقه و اعمال 
نيك که آمر و هی و بت و ثواب وعقاب خدای 
تعالی‌همه مر بوط به‌آن است . 

دد کلم : « ربق » ۱5 ص ۳۳۸ و در 
«ضل» ج۲ س ۷۶ و دد «(صدر» ج۲ ص ۳۶ 
ضمن آیه مذ کوداست. صد وجهل ونه بار بصورت 


ماضی و مضارع دامر آمده است. 


حرف الهاء 


۵١ 


۲- « هاد وهادی » اسم فاعل است . 
يعنی : راهنما » داهبر. درمادة « خذل » ج ٩‏ 
ص۲۱۷ ضمن آیه مذ کور است . این کلمه یانده 
بار آمده است . 

9-۳« آهدی » به صودت اسم تفضیل : 
یمنی : داه یافته‌تر » هدایت یافته‌تر ۰ به صواب 
و داه دين نزدیکتر . دد ماد « کب » ج ۲ ص 
۳ ضمن آیه مذکوداست . این کلمه هفت باد 
آمده است . و گاء از لحاظ معنی اسم تفضیل از 
اهداء میباشد . 

۴ « اهتداء » داه بردن , راه داست 
یافتن , راه داست گرفتن ؛ هدایت شدن . 

« ... فمن اهتدی قانما بهتدی 
لنقه...6 نەل ٩۲‏ پس هر که هدایت یافت و 
راء‌راست گرفت . به‌نفع خویش هدایت یافت وداه 
برد . اذ این باب سی ونه بار آمده است . 

۵ مهتد - مهتدی » اسم فاعل است . 
به معثی : هدایت یافته . راه برده» داه یابنده. 
دراه داست وداه حق گرفته. وجمم آن: « مهتدین» 

وهواعلم بالمهتدین» انمام۱۱۷ 
معنی اذاول آیه : پروردگار تو به‌حال کسانی که 
راء‌گمراهی دا می‌پیمایند دهلاك می‌شوند. وبحال 
کسانی که داه هدایت میپیمایند و به‌پاداش میرسند» 
داناتر است . 

این کلمه بيست و یکبار به صودت مفرد 
و جمع در قر آن مجید آمده است . 

۶ و« هدی » به ضم هاه والف متصوده 
در آخر . دراصل مصدد است . ومعنی آن: چنان 
راهنمائی ودلالت است که راه دا تا آخر بنماید 
در « دش » ج٩‏ ص۳۱۷ ضمن آیه مذ کور است 
اين کلمه هشتاد و پنج بار آمده است . 


-۵- 


۷ «هدی» به فتخ ماه و سکون دال . 
واحد آن د هدية » به فتح هاه و سکون دال به 
معنی:: حیوانی که درحج برای قربانی برده‌شود. 
حیوانی است که انسان به عنوان تحفه یاقربانی 
پیش انداخته و آن دا به طرف مقصد میراند » 
و قربانی دا از این جهت که به حرم سوق داده 
می‌شود .« هدی » گفته‌اند . در « حصر » 
ج۱ ص۱۷۶ ضمن آیه.مذ‌کور است . این کلمه 
هفت بار آهده است 

4۸ «هدبة» به فتح هاء و کسردال ویاء 
مشدد به معنی : ادمنان» پیشکش » تحنه .آنچه 


پردوستان برای دلگرمی فرستاده شود . جمعآن. 


هدایا و هداوی . اما در قرآن مجید به سودت 
2 وانی مر سلة الیهم 
نهد 4 6۰۰۰ نمل ۳۵ ؛ و من هدیه‌ای سوی‌آنان 
می‌فرستم . 

تقسیر : بلقی سگفت: فعلا هدیه‌ای میفرستم 
تا په بینم کسانی که حامل هدیه هستند به چه‌حال 
بر‌میگردند . از قبول و رد هدیه . گفت : اگر 
سلیمان عليه السلام پینمبر و اذجانب خدای‌تعالی 
باشد . ما طاقت مقاومت با او ندادیم. اگر پادشاه 
باشد ؛ قبول مینماید . و نیز دد آیه ۳۶ همین 


جمح نیامده است ۰ 


سوره . 

(لسان‌المرب. معجم الفاظالقر آن الکر يم 
لسان الثتزیل - مفردات داغب - مجمح البیان- 
المیزان - روان جاوید ) 

(ه -ر) 

(ن) هرب پهرب هر باً وهروباً په ضم‌هاه 
و راء در مسدد اول وضم هاه در مصدد دوم: ينی 
فرادکردن » آذ امر مکروه و ناپمند و آزاد 
گریختن . 

«واناظنناً ان لن نعجز الله فی‌الادرش 
ولن نعجزه هربا ». جن۱۲ یعنی: یتین دادیم 


لفات القرآان ٠‏ 


چ 
که اگر در ذمین باشیم یا به جای دیگر بگر یزیم 
تحت فدرت خدای تعالی مقهودم 


. و از دست 
آوردن م' اجز و ناتوان نیست . 

اذاین ماده فقط در این سوده آمده است . 

« هاروت » مشهود بين مفسران و 
مودخان این است که : هادوت و مادوت دوفرشته 
از فرشتگان الهی بوده‌اند . و ظاهر قر آن مجید 
نیز همین طود است . ونیز حدیثی اذپیشوای هشتم 
امام رطضا علیها لسلام است که فرموده : آن دو 
فرشته بودند. که به مردم سحروطریق ابطال آنرا 
میا مو ختند تا ردان وسیله سحرساحران را باطل 
ساذند . 

«...ولكن الشياطين کفروایعلمون 
الناس السحر وما اثزل علی‌الملکین بمابل 
هاروت و ماروت و ما بعلمان من احد 
حتی بقو لا انما نحن فننه ...۲ بقر» ۱۰۲ 
معنی از اول آیه : ( بهود ) از آنچه شیاطین در 
عصر سلیمان برمردم میخواندند : پیروی کردند 
سلیمان هر گز [ دست به سحر نیالود و ] کافر نشد 
و لیکن شیاطین کفر ورزیدند » به مردم تعلیم 
سحردادند . ( و نیز يهود پیروی کردند ) از 
آنچه بردوفرشتۀ بابل «هادوت » و د مادوت » 
تازلگردید . ( آنها طریق محررکردن دا برای 
آشنائی به طرزابطال آن به مردم یاد میدادند» 
و به هیچکس چیزی یاد نمی‌دادند » مگراینکه 
قبلا باوبگوینه : ما وسیلةٌ آذمایش شما هستیم . 
کافرمشوید ۰ ( و اذ این تعلیمات سوه استفاده 
نکنید ) ولی آنها اذ آن دوفرشته مطالبی دا 
می‌آموختند که بتوانند به وسیلهةٌ آن ميان مرد 
وهمسرش جدالی پیفکنند » [ نه اينکه اذز آن 
برای ابطال سحر استفاده کنند ] ولی آ نهاهیچگاه 
بدون‌فر مان خدانمی‌توانند به‌انسانی‌ضر دبرسانند. 


آنها قسمتهائی دا فرا میگرفتندکه برایشان ذیان 


داشت و نفع نداشت. و مسلماً میدانستند هر کسی 
خریداد این گو نه متاع باشد , بهره‌ای ددآخرت 
فخوأهد داشت . و جه زشت و ناپسند بود آنچه 
خود دا به آن میفروختنه . اگر علم و دانقی 
میداشتند . 

آنطود که در احادیث دسیده , در ذمان 
صلیمان پینمیر عده‌ای در مملکت او په عمل سحر 
و جادوگری پرداختند . از طرف سلیمان تمام 
نوشته ها وودق پاده های آنها جمم آوری شد » 
و درمحل مخصوصی نگهدادی گردید پس‌ازرحلت 
سلیمان جممی آنها دا بیرون آوردند و شردع 
به ترویج سحر نمودند ۰ و درضمن اعلام کردند 
که سلیمان پینمبر نبود ؛پلکه بوسیاً همین‌سحرو 
جادو گری ها بر کشور وامود خارق العاده مسلط 
شد . اين بودکه بنی اسرائیل هم از آنهاتببیت 
کردند ودد این ميان سخت به‌جادو گری دل بسند 
بطودیکه بخاطر سحر دست از تورات برداشتند. 

این گفتة يهود تهمت وافترا به پیغه‌پر خدا 
سلیمان - است ذیراطبق گنت آنان مطلب 
چنین می‌شود که سلیمان مردی ساحر بوده خود 
دا بی‌جا پیامبر میخوانده است. 

ولی قر آن پاسخ میدهه که : نه سلیمان 
کافرشد , بلکه شیاطین و همانان که په مردم 
تعلیم سحر نموده وحادو گری دا رواج دادند کافر 
شد ند . 

دد این باده گفته های افسانه‌ای زیادنوشته 
داستانها و افحاله ها و اساطیر 
برسیلةٌ داستان پرداذان ساخسته و به این 
دوفرشتهُ بزدگ الهی بسته‌اند. تاآنجاکه بهآنها 
چهرة خرافی و افسانه‌ای داده اند ولی آنچه با 
مواذین عقلی وتادیخی قابل توحیه است آنستکه: 

دد سرذمین « بابل » سحر و جادوگری 


شده است ۰ 


amanacssnanananeananasanaanesnsaseennanananeevereantoennanseneneouneonnnonsor 


به اوج خودرسيده و پاعث ناداحتی و ایذاه مردم 
گی دیدہ بود ؛ خځداوند دوفرشته دا مأمور ساخت 
که طریق ابطال سحر و عواءل سحررا په مردم 
نشان دهند . تا به این وسیله مردم خوددا از .شر 
ساحران بر کنار دادند . 

ولی خود این تعلیمات بالاخره قابل سوه 
استفاده بود زیرا فرشتگان ناجاد بودند برای 
ابطال سحرساحران طرذ سحر آنها دا تشریم 
کننه . تا مردم بتوانند با آشنائی به طرذ سحر» 
انطریق پیشگیری آن استفاده کنند ولی همین 
موضوع سیب سوء استفاد؛ جمعی شد . آنها پس 
از اطلاغ بکادسحر وساحری . خود در ردیف 
ساحران قرارگرفتند و موجب مزاحمت تازه ای 
برای هردم شدند . ۱ 

اما قر آن می‌گوید : آن دو فرشته اعلام 
می‌کردند : ما با آموختن سحر و طریق ابطال 
آن موجب آذمایش شما هستیم یمنی این تعلیمات 
بخاطر اینستکه از شرساحرآن مصون باشید. ولی 
مواظب باشید از آن سوه استفاده نکنیدکه کافر 
می‌گردید . آنان از این تعلیمات استناده سوه 
نمودند و با این دسیله بین همسران جدائی 
افکندند . بتابراین آن تعلیمات برای آنان ذیان 
آود شد . 

هود این مطلب دا نیز میدانستند که : 
افرادی‌که از سحر پیروی کنند و بخاطر منأفم 
ظاهری باین وسیله متمسك شوند ‏ از نعمت های 
آخرت بهره‌ای ندادند . 

(تفسیر‌صافی - تفدیر نودالاقلین - تفسیر 


نمونه ) 
(۵ - ر ) 
« _بهرعون » هرع و آهرع به صودت 


مجهول که فاعل آن ذکر نشده باشد . یعنی : 
با عجله و شتاب نه سوی حیزی دانده شد . و 
اهرمع الرجل : یمنی : اودا به داسطهٌ شتافتن يا 
ترس یا حرص یا خشم یا تپ لرزه گرفت . 

داغب‌گفته : یعنی : اودابا عنف وترسانیدن 
به جلو راند 1 

ابن فارس گفته : این ماده. دادای يك 
ممنی اصلی است که دلالت برحر کت و اضطراب 
ولرزش درحال ترس میکند. وگفته: «بهر عون» 
یی : دأنده میشدند . 

کسائی گفته : در حال لرزش می‌شتافتند. 
قوله تعالی « وجاءه قومه _بهر عون‌الیه...» 
هود ۷۸ یی : قوم لوط به عجله و شتاب دوی 
به‌خانةً وی آوددنه . بطودیکه بریکدیگ سبقت 

ابوعبیده گفته: طوری برانگیخته شده‌بودن 
که‌گویا بعضی اذآنها بعضی دیگردااذ شدت‌حرس 
به جلو میراند . 

ملا فتح‌اله گفته : شیطان و هوای نفس 
آنها دا بسوی این‌کاد ذشت برای طلب فاحشه 
اذ مهمانان لوط عليه‌السلام میکشانید .ودر سورة 
صافات ۷۰ بهمین معنی است. فقط در این سوده 
آمده است . 

(لسان‌المرب_مقاییس اللنة_معجم لفاظ القر آن- 
الكريم - فقه اللغة شالبی - منهج السادقین - 
روحالجنان ) 

و« هارون» هارون عليه السلام نام برادد 
موسی عليه السلام در پینمبری با او شريك بود. 
وگفته‌انه : هارون ددمصر بود . چون موسی‌عازم 
آن بله شد . به هارون دقمی رسید..که انموسی 
استقبال نماید . دخدای تعالی .موسی و هاددن دا 
با آیات دسعجزات بر فرعون د اشراف قوم او 
وجماعت دیژ؛ اد مبموت فرمود . 


اما تکبر وغرود و سر کشی وسر‌پیچی دعناد 
وستیزه جوگی آنان موجب شد. که اطاعت و 
پیروی تکردند . و دست اذ معاصی و گناهان. 
بر نداشتنه . خدای تعالی فرعون و پیروانش دا 
به سزای نا فرمانی ددددیا غرق نمود. قوله‌تعالی: 
« ثم بعشنا من بعد هم موسی و هرون 
الى فرعون وملائه‌با با تنا ... » يونس۷۵ 
این نام بیست بار دد قر آن مجید آمده است . 

(مجمع‌البیان- الميزان ‏ روان جاوید ). 

(ه ‏ ز) 

(س) هزعه بەمنه ۰ (ف) هزاً هز هزهاً 
به ضم هاء وذاء . 

ا« هزوا » به ضم هاء وذاء . به معنی 
مسخر کردن ۰ سبك‌گرفتن . تمسخر » سخریه و 
بازی‌گرفتن؛. سبك و بی‌ادج شمردن ‏ باذیچه 
قراردادن , دست انداختن ؛ درهم شکستن گفته 
می‌شود : (س) هزیه به و منه و (ف) هزأ هز 
هزءاً به ضم هاء ووزاء ا به همان معانی 
مذکود . و « هزوا » په دوضیه وواو بهجای 
همزه که به خاطر ضمهٌ ماقبل تبدیل شده است . 
و در قر آن مجید در تمام آیات با واد میباشد. 

« ذلك جز آ3هم جهنم بما کفر وا 
واتخذوا آباتی و دسلی‌هز وا »کیف ۱۰۶ 
چنین است . و سزای آنها جهنم است به جهت 
کثری‌که ورزیده‌اند . ذیرا قر آن وپیمپران مرا 
سبك شمرده و باذیچه ومسخره گرفته اند 

این کلمه پانده بار آمده است . 

۲ « استهز أبه » : آن دا سبك و 
کوحيك شمرد » مسخره کرد ۰ دیشخندکرد , اورا 
دست انداخت و به بازی گرفت . 

«...وجاق بهم ماکانو! به ستهزژن» 
هود ۸ : و آنچه به مسبخره گر فته بود ندفرو گیرشان 
يعني بهمان عذابی‌که وقوع آنرا به 


می‌شو د. 


سخر یه وهسخره گرفته بودند. دچاد می‌گردند. 
آذ این باب به صورت‌ماضی ومضادع بيست ودوباد 
آمده است . 

۳- « مستهزئین > اسم فاعل اذ باب 
استفعال است . يعلى : مسخره کنندگان . 

« انا کفینالك المستهز تین » حجر ٩۵‏ 
خدای تعالی میفرماید : ما شر استهزاگران و 
مسخره کنندگان را اد تو کوتاه ميکنیم . و نیز 
در سور بقره ۱۴ . 

(لسان العرب.منتهی‌الادب. مجمم‌البیان ب 
پرتوی اذ قرآن ) 

۱-(ن)دهز» بهفتح هاء تشدیدذاه‌به‌عنی: 
جنبانیدن ۰ به شدت تکان دادن » به سوی خود 
کشیدن و میل دادن . گفته می‌شود : (ن) هزه 
یهزه هزاً : به فتح هاه در مصدد ۰ و نیز گفته 
میشود : هزبه به ذیات باء برای تأکید: و فراه 
گفته : عرب میگوید : هزه و هزبه . 

این فادی گفته : این ماده دادای يك معنی 
اصلی‌است . و آن اضطراب و حرکت است دد 
« وهزی اليك بجذع النخلة نساقط 
عليك رطباً جنیاً » مریم ۲۵ ین : ای 
مریم ! شاخهٌ نخل دا سمت خود بکشان وبجنبان 
رطب تازه برای تو میریزد , ازئلائی مجرد تنها 
دداین سوده آمده است . 

۲- 9 اهتزاز » : یعنی : 
به حرکت درآمدن . 

« و الق عصاك فلمارآها تهتز کانها 
جان ... » نمل ۱۰ خدای تعالی به موسی 
فرمود : عصایت دا بیانداز [جون عصا بیفکند ] 
پس آن دا دید . که بااضطر اب حر کت میکند. 


گویا ماد پرجست دخیز تند دوی است . ونیز 


جنبیدن و 


در « دبو» ج۱ اص ۰ من آیه مذ کوراست . 


باس 


از این باب جهاد پار آمده است . 

( لسان المرب - مقاییس اللنة - مفردات 
داغب_مجمم‌البیان - دوح) لجنان_منهج| لسادقین- 
دوان جاوید - فته‌اللنة ثعالبى ) 

« هزل » به فتح هاء و سکون ذاه : 
یمنی : یاوه گوئی ؛ سخن بیفایده و بیهوده خلاف 
جد » شوخی » لاغری. گفته می‌شود : (ض) هزل 
فی کلامه بهزل هزلا : به همان ممانی که ذکو 
شد . قوله تمالی : 

« و ماهو بالهزل » طارق ۱۴ یعنی : 
قر آن مجید کلامی است که حق دا آشکاد نموده 
و از باطل جدامی‌کند. سخن بیفایده وبی‌نتیجه 

اذاین ماده فقط دد این سوده آمده است. 

(مفردات‌داغب_مهجم الفاظ القر آنا لکریم۔ 
پرتوی اذ فر آن ) 

۱- (ض) هزم الجیش بهزمه هزماً : بفتح 
هاه و سکون زاء در مصدد . یعنی : سپاء دا 
شکست داد و مالوب ساخت وواپس داند. چون 
دد اصل به معنی شکستن چیزی و خمیدن بعشی 
از آن بر بعضی دیگر است و اسم مفعول آن : 
« مهزوم » است . 

«فهز موهم باذن الله ...» بتره ۲۵۱ 
یعنی : سپاه طالوت لشکر جالوت دا به فرمان 
خدای تعالی شکست دادند . 

و نیز در سورة قمر ۴۵ بهمین معنی‌است. 

۲- « مهزوم 6 یننی: شکست خودده 
ومغلوب و خواد شده . 

«جندماهنالك‌مهر وم منالاحز اب» 
ص۱۱ خدای تعالی : دد تعقیب دد کافران و 
کسرصولت آنها برسبیل تحقیر فرموده : لشکری 
ناقایل وذبون ( سپاهکی ) هستند در آنجا که‌از 
دسته های مغلوب و شکست یافته و نابود شدنی 


فا وه هو ۵ ۱۵ 


ا۵ 


هه وه ود هه هت همه ean‏ ەد 


باشند. . اذ قبیل دستجاتی که برخلاف انبیهگذشته 
پضی‌از مفمران د ما » دا برسبیل 
تهکم و استهزاء برای استعظام گرفته‌اند . 

.فقط در این سوده آمده است . 

(مفردات‌راغب. مععجم الفاظ القر آن الکر یپ 
امراب الترآن ابی البتاه - مجمع البیان - 
منهج الصادقين - دوح الجنان ) . 

رهش ) 

( ن ض ) هش : به فتح هاء وشین مشدد . 
به معثی : حرکت دادن و جنبانیدن . 

گنته میشود : هش الشجر بهغه هغاً: بر گي 
را از درخت باعصا دیزانید . 

ابن فارس گفته : این کلمه دداصل دلالت 
سسنی و نرمی می‌کند . 

و راغب گنته «هش» مختص به جنباندن 


قیام نمودند . 


چیز نرم است . مانند زدن و تکان دادن بر گھ 


درخت با عصا. 
دد « غنم » ج۲ س ۲۲۵ شمن آیه 
مذکور اشت. 


این کلمه فقط درسوده طه ۱۸ آمده است . 

(مقاییس‌اللقه - مفردات‌رافب_ممجم الفاظ 
القر آن‌الکریم - منتهیالادب ) 

« هشیم 6 ینش : دیز دیزشده ؛ گیاه 
خشك ودرهم شکسته . 

گفته میشود: (ض) هثم‌الشیء بهشمه‌هشما: 
به فتح هاه و سکون شین دد مسدر : 

يعلى : آن دا دیزدیز و تکه تکه‌کرد و 
درهم شکست . 

... فاصبح هشیما نذر وه‌الر باح» 
کهف ۴۵ یعنی : نبات سبز محرا خشك ودیزدیز 
گردند . بادها آنها دا پرا کنده‌کنند . داجم به 
بی‌ئیاتی دنیاست . خدای تعالی به پیغمبر صلی‌ال4 
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عليه و آل : فرموده : دز 1 a‏ نا ۳ 
رد هل رن . که همچون آبی است که از 
آسمان ناذل میکنیم . پس بوسیلٌ آن ۰ گیاحان 
ذمین بهم در آمیز ند . و پس آذچندی خشك شد. 

ددهم ریز ند . 
ودرسود؛ قمر ۳۱ به همین معنی است . 
( مثردات راغب - مان الثفزیل - 
مقاییس اللنة - معجم الفاظ القر آن الكريم - 
مجمع البیان ) 
( ه- ض) 
« هم > به ممنی : کمکردن حق کی 
ووفا نکردن به آنچه ادای آن واجب است وخشم 
گرفتن . 
ابن فارس گفته : این کلمه دداسل په 
معثی : شکستن دد یکدیگر وددهم آمیختن‌غذای 
مختلف است . 
گفته میشود : (ض) هضمت الشیه : آن‌دا 
درهم شکستم . انتهی و نیز گغته می‌شود : هسمه 
حقه : به هان معنی که اول ذکرشد . 
«...فلا یخاف‌ظلماً و لاهضماً»۱۱۲۰ 
وه رکه کادهای شایسته کند 
و مومن باشد. پس نمیترسد اذ ستمی و نه از 
شکستی به اینکه اذ حقش کم شود . فقط در این 
سوده آمده است - 
۲ « هضیم » فمیل به مبنی مفعول . 
ای مهشوم . یمنی به هم پیوسته » ددهم چسبیده. 
رسیده و بر بیاودده . لطیف باديك : مجاهدگنته : 
آن باشد که چون دست به او برند شکفته شود » 
ابوالبالیه کنته : آن بودکه در دص باز شود. 
ابوعبیده و ذجاج کفتند : متداخل و بهم پیوسته 
باشد . 
« وزروع و نخل طلعها هضیم » 
شمراه ۱۳۸ وکشتز ارها و نخلستانها که غنچه و 


معنی از اول آیه : 


چ 


ميو آن لطيف باريك به هم پیوسته است . فقط دد 
این سوده آمده است . 

(مقاییس اللفة- مفردات داغب - ممجم الفاظ 
القر آن الکریم - جوامع الجامم.دوح الجنان ) 

( ۵ -ط ) 

احطع اهطاعاً : اسر‌فاعل آن : «مهطع» 
و جمع آن : مهطمین . به چند مش آمده‌است؛ 

۱- به‌سوی چیزی شثافتن درحال خوادی 
و ترس و فروتنی . 

۲ گردن کشیدن به سوی چیزی . 

۳ به چیزی چشم دوختن و اذ آن چشم 
بر نداشتن وگاه این چشم دوختن ازداء دشمنی نیز 


میباشد . 
۳ رو آوددت سوی خواننده به جهت 
اجابت کردن . 


مهطعین الى الداع ۰ قمر ۸ 
معنی از آي قبل : با دیدگان فروافتاد» ازگودها 
بیرون شوند . گوگی ملخهای پراکنده اند . دد 
آن حال منادی و دعوتگر محشر دا به سرعت 
اجابت کنند. یمنی به سوی دهوتگربه جهت اجابت 
شتابند گاننه . کافران‌گویند این دوزسختی‌است. 

و نیز دد «قنع 6 ج۱ سن ۲۱۳ ضمن‌آیه 
مذکود است . و نیز در معادت ۳۶ . 

از این ماده فقط این کلمه در سه مورد 
آمننه است . 

(مفرداتداقب- معجمالفاظ القر آن‌الکر یم 
مقاییس اللفة - جوامم الجامع - دوح الجنان ب 
مجمعالبیان ) ۰ 

(ه -ل) 

«هل» یمنی : آیا : حرفی است برای 

تصدیق ایجابی که برای سئوال و پرسش استعمال 


حرف الهاء 


۱۷-۰ مت 
می‌شود و با همزه دد چند‌مودد فرق دارد . از 
جمله اینکه برای طلب تسدیق میاید ولی همزه 
برای طلپ تصود هم میاید . دیگر آنکه پرسر 
مضادعی که برای استقبال باشد در میاید . دیکر 
آنکه بمد اذ «أم» داقع میشود به خلاف همزه که 
بعد از « أ۴ » که پرای اضراب است , داقم 
آمی‌شود . 

این کلمه نود و پکباد دد قرآن مجید 
آمده است . رع ۱ ص۱۱ و دد ۲5 ص۲۱۹ 
شمن آیه مذکود است ( مانی‌اللبیب ) 

« هلوعاً » به فتح هاء : یملی سخت 
ناشکیبا . آذمند دحریص و بخیل برمال » آنکه 
هنگام دسیدن مکروهی بی‌تایی‌کند . 

ابوهبیده کنته : آنکه در نعمت شکر نکنه 
و پربلا صابر نباشد . 

ابن فارس گفته: این کلمه دراصل بمعنی: 
شنافتن و تبدی است . چون سریداً بی‌تاب.و 
ناشکیبا می‌شود ۰ و بخیل وحریص مي‌گردد. 
د ملوع ء وصف است از ( س ) حلع بهلم هلما: 
به فتح هاء ولام در مصند . 

« آن الانسان‌خلق هلو عا » معادج»۱ 
همانا آدمی بسیار حریس و کم صبر آفرید: شده 


است . 

از این ماده فقط این‌کلمه آمده است . 

( فقةاللغة تعالیی - مقاییس اللفة - "مسجم 
الفاظ القرآن الکریم - روح الجنان - روان 
جاوید ) . 

( ش س.) هلك يهلك علاکاً و مهلکاً و 


برای چند ممنی بهکاد میرود . 


به هرسه حر کت لام در دومصدد آخین . 


۱- به معلی مردن ؛ « ...ان امرگ 


هلك لیس له ولد o’‏ #4۵ ناء ۷۱۷۰۶ f‏ 
مردی که فرز ند ندارد دمیرد . 

۲- به معنی : دفتن جیزی از دست کسی 
و انتقال آن بدیگری. مانند : « هلك عنی 
سلطا نيه 4 حاقة ۲۰: قدد تم ازدست برفت . 

۲ گمراهی و نابودی واد بین دفتن 
به واسطةٌ به‌کاد نبستن عدّل در داه هدایت . 
ليهلك من هلك عن بينة و.بحیی من حى 
عن بينة ... » اننال ۴۲ تا هر کس میمیرد با 
داشتن دلیل وتشخیص داه اذجاه آذبین دفته باشد. 


وهر کس هم زنده میشود با دلیل دوشن زنده 
شده باشد . 

۴ به معنی : نابود نمودن و اذ بین‌بردن 
چیزی ميباشد . « ... و بهلك الحرث 
و النسل ۰ بقره ۲۰۵ و کشت ونسل را از 
بین برد . نی : طفیانگر وقتی ذمامداد شد , 
کشت و دام دا اذ بین ببرد دیا دين و مردم دا 
پراندازد . بنابراقوال مفسران . 

۵ - « مهلك » : 
وهلاك كردن و يا آذبین دفتئن و هلاك شدن . 

« ... و جعلنا لمهلکهم موعداً » 
کهف ۵٩‏ و برای هلاك کردن و آذبین بردن‌آنها 


به‌معنی : از دمن بردن 


[ يعنى : ستمکادان ] و يا برای أذ بين دفتن و 
مردن آنها وفنی معین کر دیم 

دءهاك» به‌قنح حدم و کسر 9 اسم ژمان‌است 
و به فتح میم ولام مصدد است و اگرهة متعدی اشد 


)۱ در ا 11 از ۹1 مو جب نابودی 


شده است ۰ 


می‌شود هی خواء افر اط و خواه 
تفر یط باشد . 

ملا بل ورزیدن وخودداری کردن اذبذل 
مال دد متام جنگ و کارزاد جون داعت تمام 


شدن قو ی و در نتیجه غلبه یافتن دشمن و شکست 


سصسسسسسسس<< سل 


به مفعول خود اضافه شده و اگر لازم باشد په 
فاعل اضافه شده است . 


صاحب دوح الجنان و روح الجنان گفته : 


دوا بود که در مصدد _ آهلك باشد. ای حملنا 
لاملا کهم موعداً واین او لیتر است به‌قر ينه آملکناهم 


در آیه . 

و نیز در سود نمل ۴۹ و د« مهلك » به‌فنح 
میم و کسر لام مصدد میمی شاذ است اگر اذ باب 
ضرب یضرب باشد . وقیاسی است اگر اذباب عام 
یعلم گرفته شود , و به‌معنی : ذمان هلاك ومکان 
هلاك میباشد . 

نع «تهلكة» به مرسه حر کت لام : یمنی 
آنچه به هلا کت ونابودی میرساند . مردن ید . 
پرت شدن . 

آبن فادی گفته : این ماده دد اصل بمعنی: 
شکستن و افتادن است و اذ این جهت است که 
بمرده گفته می‌شود : هلك : يعني : افتاد دمرد ۰ 

« انفقوافی سبیل الله ولا تلقوا 
بابد.يکم الى التهلكة » بقره ۱۹۵ 

يعلى : 
میفکنید ۰ وطوردیگرهم معنی شده : بدین‌تر تیب 
که « باه » برای تا کیدذیاد شده وکلمةٌ دایدی» 
مفمول , و کنایه از قددت و نب وهاست . 


خوبفتن دا بدست خود بنابودی 


یعنی : 
نیروها و قددتهای خود دا از دست ندهید . تا 
بیچاده و ید بخت شو ید . یعنی انسان به حدی 


بیچاده و دده‌انده شود وگ خود را گم کند که 
نفهمد کجاست ۰ (۱) فقط دراین سوده آمده‌است. 


مسلمانان میشود ۰ هنهی است. مال اندوز که از 
انفاق خودداد است » گمان میکند که مال او دا 
حاودان میدارد , با آنکه همین جمع وخوددادی 
وی را نابود میکند. و همچنین زیاد از انداذه 
بذل مال کردن هم از آن حهت که عوحب‌پستی 
و اتحطاط در زندگی است » نیز مودد نهی است. 


«هالك 4 اذیین رونده و فانی» هیر ده . 


دد قصص ۸۸ و یوسف ۸۵ . 

۷ اهلکه اهلاک : اس فاعل آن : 
د مهلك » به ضم میم و کسر لام و وصف مفعول 
د مهلك » به ضم میم و فتح لام 
معنی گفته شده است . 

۱-میراندن . « :.. آئهلکنا بمافعل 
السفهاء منا ... » اعراف ۱۵۵ آیاما دا 
يهآ نچه بی‌خردان ما بجا آوددند از بین میبری؟ 


۳ برای آن جنه 


۲ نازل ساختن عذاب و عقاب کردن 
خدای تءالی ستمکادان دا . و این عتاب وعذاب 
استیصالی است . «وأنه اهلك عادآالادلی» 
نجم ۰ و اوسبحانه عادیان قدیم را هلاك کرد . 

۳تباه كردن وخشك ساختن.«...اصابت 
حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلکته . 
آل عمران ۱۱۷ معنی از اول آیه : کسانی که 
در دنیا خرجهائی برای دسیدن به مقاصد 
فاسدء خود میکنند . [ این انفاق ] مانند باد 
سردی است که به کشت و زدع مردم ستمگر 
بوزد , و تمام آن دا خشك و نابود گرداند. 

۴ از میان بردن وصرف کردن و ضايع 
ساختن: «بقول‌اهلکت مالالىداً » بلدء 
میگوید . مال بسیادی دا تلف کردم . 
پنجاه و یکباد بسودت ماضی ومضادع آمده است. 

۸ « مهلك » : 


کننده « ام » ج۱ ص ۳۷ ضمن آیه مذ کو راست 


ازاین‌باب 
از بین بر ده ۰ هلاك 


این کلمه شش بار آمده است 


4 « مهلکین » به فتح لام » یعنی 
هلاك شدگان به واسطٌ اعمال بد . 

« فکد بو هما فکانوا من‌اله‌ملکین» 
مومنون۴۸ پس [ فرعون وفرعونيان » موسی و 
هرون دا (ع) ] تکذیب کردند . و از علاکت 
یافتگان شدند . 


(مقییس اللنة - معجم القاظ القّر آنالکر یپ 
مفردات داقب - الميزان E‏ - پرتوگا _ 
اذ قرآن ) 

( ۵ -ل -ل ) 

ا-«أهل» به ضم‌همز ه وتشدید لاع. مأضی 
مجهول‌است اذاهلال. واهلال: به‌معنی: بانك‌بلند 
کردن. فریادکشیدن » آواذبر آوردن » نام بردن. 
و اهلال در اصل به‌عتی : آواز پر آوددن است. 
وملال هرماه که بدین نام نامیده شده» بدان جهت 
است که هنگام دیدن آن به تکبیر و دعا آواز 
برمیاوددند . واهلال ددحج به تلبیه آواذبرداشتن 
است . 

«... وما اهل به لغیر اه ... » بقره 
۳ و هرچه دا که به اسم غیرخدای تعالی به‌آن 
بانگ بر آودده باشند . یمنی : آن حیوانی که 
در موقع ذبح آن » به جای آنکه د بسم اله » 
بگویند › گفته شود : به نام لات یا عزی و پا 
سایر بتها , و خدای تعالی هرجه دا که به اسم 
غیر خدا ذبح کناد > حرام گردانید . این کلمه 
جهارباد آمده است . 

۱-۲« أهلة > به فتح همزه و کسر هاه 
جمع هلال است . به معنی : ماه نو . و به دوشب 
اول ماه هلال گفته میشود › و بر خی گفته| ند :در 
سه شب اول هلال است ؛ و بعضی‌هم فته اند : تا 
هنگامی که خط نودانی بادیکی آن دا بشکل 
داگره بیرون میاورد . بدین نام نامیده می‌شود » 

.سئلو نك عن الاهلة قل هی‌مو اقبت 
للناس والحج ...6۰ بقره ۱۸۵ . ای پیشمبر 
راجع به هلالها از تو میپرسند . بگو: به وسیلة 
آنها وفتها و ذمانها برای مردم معین می‌شود . 
و انسان ناجاد است که اعمال و افعال خود دا 
که همه از سنخ حر کت است , با ذمان بسنجد و 
ماههای قمری ادقاتی است‌که برای امور دهنی و 


همه هدوت هوجو وه هه هه و هو ده واه وووی و تسه اج و ور ماو تاو وی 


E.) 
دنیوگ مردم و مخصوصاً حج که در اوقات معینی‎ 
است » تمیین شده است . وبخلاف ماههای شہسی‎ 
همه به آسانی می‌توانند از آن استفاده کنند . تنها‎ 
. دد اين سوده آمده است‎ 
) ه- ل - م‎ ( 

« هلم » بافتح هاه وضم لام وميم مشدد. 
اسم فعل است به معنی امر : و اگرلاذم باشد په 
معنی : بیاگید و اگر متعدی باشد به‌معنی بیاودید» 
وبه لغت اهل حجازحالت واحدی دارد و در آن 
مذکر ونث و مفرد ومثنی و جمع یکسان است. 
و در اینکه اذچه کلماتی تر کیب شده ودداصل‌جه 
بوده است , دد آن اقوالی است . 

« ... هلم الینا ... » احزاب ۱۸ 

یعنی : بیائید به سوی ما . معنی تمام آبه 
در ماد؛ « عوق » ج۲ ص ۲۰۰ ضمن آیه 
مذکود است و دد این آیه : « قل هلم 
شهدائکم ۰ اعام ۱۵۰ به معنی: بیاودید» 
میباشد . ۰ یمنی : بکو : گواهان خود دا 


پیاودید . 
(مغرداتداغب- معجم الفاظ القر آنالكريم۔ 
مجمع البيان ) 


)هم( 

9-٩‏ هم » ضمیر جمع است . به معنی: 
ایشان ۰ آنان . در د شیطان 4 ج۲ ص۱۰ وه 
ضمن آیه مذ‌کود است . 
آمده است . 

۲ «هما» ضمیر تثنیه است برای دونش. 


این کلمه نهصد بار 


پعثی : آن دو . دد سود دحمن ۶۲ این کلمه 
شانزده پار آمده است . 
( ه -م -د) 
« هامدة » خشك و بی‌سبزه و .گیاء . 
پومرده ۰ افسرده . فرومرده . أبن فادی گفته : 
دراصل به ممنی : فردنشمتن جیزی است د (ن) 


لغات الفرآن ج 


همدت النار : یعنی : ذبانة آتش فرونشست و 

خاموش شد . و (ن) همدت الادش تهمد هموداً : 

به ضم هاه در مصدد يعلى ! ذمین خشك وبی‌گیاه 
دید . 

درکلمة « ازش » ج۱ س ۱۷ ضمن‌آبه 
مذ‌کور است . از این ماده فقط این کلمه آمده 
است . 

(مفرداث‌داغب - مقاییس اللفة - ممج‌الفاظ 
القر آن الکریم - دوح الجنان - لسان التنز یل). 

( ۵ -م-ر) 

« منهمر » به ضم میم وفتح هاء و کس 
میم دوم : اسم فاعل از انهماد. به معنی: دیزان؛ 
روان » جاری » در حالت فراوانی فرودیز نده » 
آب و بادان و اشك که به شدت و بدون انقطاع 
دیزان باشد. گفته می‌شود . (ض) همرالماء والدمع 
يهمرهمراً به فتح هاه وسکون میم در مصدد 
وانهمر: ينی : آب و اشك پی‌ددیی فرددیخت. 

« ففتحنا ابو اب السماء بماء منهمر» 
قمر ١‏ یعنی : پس در های آسمان دا به آبی 
ست دیز نده گشودیم . داجم بقوم نوح (ع ) 
است که خدای تعالی دعایش دا مستجاب‌کرد , و 
عذاب طوفان دا بر آنها نازل‌کرد . بدین ترتیب 
از بالا بادان از هر طرف چون ناددان پیوسته 
دیزش میکرد . و از ذمین نیز آب جوشیدن 
گرفت . 

از این ماده فقط این کلمه آمده است . 

(مفردات داب _ لسان‌العرب-هقاپیس اللفة 
مجمع البیان - روح الجنان )۰ 

(ه - م ز) 

«٩‏ همزة > به ضم ماء و فتح میم و 
زاء ‏ وزن مبالنه است . به معثی : عیب جوگی 
و بدگوینده در پشت سر, سر کوفت ذن ۰ شخص 
ناهنجاد, اشاده کنند؛ به‌چشم . بسیاد طمن زننده 
به فیر حق ناروا . ` 


شکسئن میکند . و شخص عییجو مثل اینکه طرف 
را میفشار دوددهم میشکند / گفته‌میشود: ( ص‌ن ) 
همز ه همزه همزاً. به فتح هاء و سکون میم 
در «صدر : او دا درهم شکست ۰ فشرد در پشت 
سر از اوعیبجوگی کرد . 
درص لمز » ج۲ص۳۷۳ ضمن آیه مذ کور 
است . فقط در سود همزه‌آمده است , ودروصف 
مذکر و موٌ نك در آن یکسان است. 
۲-(هماز 4( بٌشديدميم ) بسپار غیبت کنندهو ب د گو 
وزن مبالغه است برای‌کسی که این حالت برای‌او 
عادت شده است . دد «مشی » ج ۲ ص ۴۰۳ 
ضمن آیه مذکوداست . فقط در سور قام آمده 
أست . 
۳ - « همزات » به فتح هاء و میم . 
جمع همزة است. وهمزة الشیطان یعنی : دسوسه 
کردن , انديههٌ بد دد دل افکندن به‌شدت‌داندن 
ودور کر دن ؛ باسو ی‌گناه و کادهای ذشت‌خواندن 
و برانگیختن. 
« وقل دب اعوذ بك من همزات 
الشیطان »مومنون ۷+یعنی : و یکو: پر وردگارا 
از وسوسه های شیطانها و اذاینکه مرا 
به باطل و گناه بخوانند » به تو پناه‌میبرم . 
تلها دداین‌سوده آمده است ( اسان العرب 
مفردات داغب - ممجم الفاظ القر آن الکریم - 
مجمع‌الپیان- روح الجنان ) . 
(ه - مس ) 
« همس » به فتح هاء و سکون میم 
مصدراست از باب ضرب یضرب . ۳ آواز نرم 
و آسته : پوشیده سحن گفتن که حیزی از آن 
فهمیده نشود و آهسته بدون سدابرزمین‌داه دفتن. 
« ... و خشعت الاصوات للر حمن 
ۋلا مع 91 هما € وه | ۱۰۸ یعتی: دوز 
قیامت[ اذ هیبتوعنلمتوجااز ] خدایدحمن آواذها 


۰ مگر آواز آهسته ۰ 


نی : اذ هیچکس جز زیر لب و آهسته صدائی 


سمت شده بگوش امیر سد 


نحواهی شنید - 

فقط دد این سوره آمده است . 

( لسان العرب - مقابیس اللفه - مفردات 
داغپ - مجمع البيان_ روح الجنان). 

( ه -ع-) 

(ن ) هم بالفعل بهم‌هماً :به فتح هاءوتشدید 
میم در مصدد : هم درلات به چندمعنی آمده‌است: 

۱ - عزم د تصمیم بر انجام دادن کادی 
قو له تعالی: 

« ... اذهم قوم أن _بسطوا الیکم 
ابد.بهم قکف ابد.بهم عنکم... » مائد۱۱۰ 
یعنی : آندم که گر وهی میخواستند دستهای 

. پس خدای‌تعالی 


دسته‌ای آنها را از شما باز داشت . 


خویش ۽ سوک شا بگشایند 


۲ به معنی : خطور دد ڏهن و گذشتن 
در خاطر اگرحه تصمیم‌هم بر کادی‌نگیر ند. مانند: 
اذهمت طائفتان منکم أن قشلا ...» آل 
عمران ۱۲۲ یمنی : آن دم که دو گروه از شما 
در اثر ترس به فکر آن افتادنه که سستی از 
خودنشان دهند . و پراکنده شو ند . 

۳ - به معفى نز ديك‌شدن بها نجام دادن کار 
مانند : هم فلان ان یفعل كذا . يعثى فزديك بود 
فلان. کار دا انجام دهد . 

۴ دد موردی که مقرون به مانم أست . 
استه‌مال‌شود :...وهموابما لم بنالوا... > 
توبه۷۴ یمنی : به جیزی تصمیم گرفتند. که به‌آن 
نمیر یداد ای 

۵ « ولقد همت به وهم بها لو لا 
آن ری برهان ربه ...» یوسف ۲۴ و 
هر آینه آن ذن( ذلیخا ) قصد نمودکه بر پوسف 
دست بايد . وکام بر گیرد . ویوسف قصد کردکه 


بجا نیاورد و از وی بگریزد. چون عزم» به فعل 


یا ترك تعلق پیدا میکند - نه به شخص . 

بتابر این زایخا نزديك شدن به یوسف دا 
عزم کرد . و یوسف نزديك نشدن په زلیخا را 
عزم کرد »پس باید قائل‌شد که مفعول ور همت» 
و «هم» در آيةً شریفه خذف شده است , وچون 
فْله‌است . مانعی نداد . چون عزممعمصیت‌مطایق 
نقل شيخ طوسی عليه الرحمة به اتفاق علمای 
امامیه معصیت مر ده میشود - وقر ائن‌مقامیه‌بر آن 
دلالت دادد . که یوسة عليه السلام . همتش دفاع 
از ذلیخا بوده. چنانکه‌جمل:«و استسقاالراب» 
۵ همین سوده فرار یوسف داتصر یح۰ینماید. 
وعلت‌اهتمام یوسف به دفاع اذذلیغا رۇت برهان 
پروددگادش دود . و ممکن‌استمر اداذدهم» ميل 
فطر ک‌پوسف‌باشد . که منافی بامقام ءصمت نیست. 
اما ایمان په خدای تعالی که وجود او دا پر 
وقلب اودا مشغول کرده بود» در داش جائی حتی 
به قدد یك سر انگشت‌برای غیر خداخالی نگذاشته 
بود . از ثلاثی مجرد هشت‌باد به صودت ماضی 
آمده است » 

۶ - آهمه اهماماً : او دا اندوهگین وبی 
آدام ساخت از ترس » غم جان خود داشتن و 
همت بر حلاص خود کماشتن . و اذغم جان 
پروای دای تعالی و دسول و دين نداشتن . 
« ... وطالفة قد اهمتهم اناسهم ... » 
آل عمران ۱۵۴ وگردهی که غص جان خود 
داشتند . و اذ دین ؛ نظری جز استفاده دنیوی 
نداشتند . 

از این باب فقط دد این آبه آمده است 

رز مفردات راغب - مجمع البیان _ لسان 
العرب - المیزان - سیر سورة _دوسف آذمحمد 
تقی اشر اقی- دوح الجنان - معجم‌الفاظ الثر آن 
الکریم ‏ روان جادید ) 

« ه | م | ن) 
« هامان » نام وذیر پا نخست وزیر 


فرءون بوده. 

« و قال فرعون با هامان ابن لی 
صر حا.. » غافر ۳۶:فرعون گفت‌ای هامان بنائی 
بلاد برای من بسا . 

این کامه شش بار در قر آن محید آمده 
است ۰ ( ممع البیان - منهج اصادفین) 

( ه م-ن ) 

۱- « مهبمن » به ضم میم و فتح هاء و 
کر دوم : اذاسمای حستای الهی است . یعنی: 
نگهبان و حافظ و نگهدادنده بر هر چبز که‌خلق 
فرموده؛ امین برهمه اشیاء که هیچ چيز نزد او 
۳ يع و مهمل نمیشود . بخشنده امن و امان به 
به درستان خود از عذاب . و اینکه حق هیچکس 
نرد او ضايع نمیشود ۰ گواءبر خلقان . ابن کیسان 
گفته : تأویل این نام‌جز خدای‌تمالی نداند .ومف 
است اذهیمن‌عليه‌هيمنة یعنی" نگهبانو نگهدادنده 
است بر او . 

داجع به اینکه دراصل‌چگونه بوده مفسر ان 
ولغت شناسان در آن اقوالی‌گنته اند . 

« هواب الذی لا اله الاهو الملك 
القدوس‌السلام المق‌من‌المهیمن . .» حشر 
۳ اوست‌خدای یگانه که جز او خدائی نیست 
[ بدانید که‌او ] پلدشاه پاك از هر نتصو آلایش, 
باك و منزه اذ هر عیب ۰ ایمنی بخش [ دلهای 
هراسان] نگهبان ۶ نگهدارندء جهان وجهانیان. 

۲ - معذی دیگر اذ برای « مهیمن » 
آاینست كەك جیزی سلعانت وتفوقی بر چیز دیگر 
داشته » در حفظ ومراقیت دافسام تصرفات در آن 
قدرت داشته باشد و این حال دا قر آن محید 
اسیت به کتابهای آسمانی بیش اذ خود دادد . 

« و ائزلنا اليك الکتاب بالحق 
مصدقاً لمابین بدیه من الکتاب ومهیمنا 
عابیه ۰ 6 مانده ۴۸ یعنی :ما این کتاب ۳ 


= 
به حق 


۹ لو نازل کر ده ایم ۳ که تصدیق کنند. 
ونگهبان آن کیا بهاست که پیش از آن‌بوده است . 


E 
۰ ۷ فط د در ۳9 دو سوره ا‎ 

(لسان العرباسانالتنز یل-مجمع ابیانب 
منهج (صادفین - المیزان - دوح الجنان - معجم 
الفاط القر آن الکریم ) 

( هن ۵) 

« هالک : على : lai‏ ِ آسم‌اشاده 
برای مکان دور است . « هنا » برای اشاده به 
مکان نزديك , ود هناك» برایمتوسط و «هنالك» 
برای دور . و کاف آن‌برای خطابست . و دداصل 
ظرف مکان است. منضل‌بن سلمه گفته : «هنالك» 
دابیشتر در زمان‌استعمال کنند 
هنگام در آن حال . در « عقب ء ج ۲ص ۱۷۴ 
ضمن آیه مذ کوداست. این کلمه‌نه پار آمده است 

/ معجم| لفاظ | لقر آن‌الکریم-دوحا لجنان ۳ 
مجمع البیان - اطیب البیان ) 

(ه -ن-آ) 

» هنیا € يعلى : گوادا» آنچه بی 

گواړنده از خوددنی و 


. یعنی: در آن 


دستر نج به دست آید ة 
آشامیدنی . 

صفت مشبهه است‌از ( ك نض) هنوه الشء 
یهد هناءة په فتح هاء و همزه در مصدد . يعني : 
بیر نج و دجتی حاصل شد طعام گوارا شد در 
« طیب »ج۲ ص ۱۰۲ ضمن آیه مذکوداست. 
این کلمه جهار بار آمده است . 

( مفردات داغب - معجم الفاظ القر آن 
الكريم - منتهى الاب ) 8 

( ھ - ن) 

« هن » یی : ایشان . آنان 

است . برای جمع هو ن غا وب در« بکر»ج۱ص ۵ ۵ 


. ضمیر 


ضمن آیهمذ کوداست این کلمه‌سی‌ودو بار آمداست. 


(نجوم القر آن - دروس‌دادالیاوم العر بیه) 


(ه - و ) 


هو یعنی : او ,ضمیر غارب براک» مر دمذ کر است . در 


شھاء ۲ص ۱۵ضمی آیهمذ کوداست . این کلمه 


۳ لاء 


۵ 


e‏ الترآن) 
(ھ - و - د) 

١‏ - ( ن ) هاد يهود هوداً : به فتح هاه وسکون 

: توبه کردن و پشیمان‌شدن 


ی مرد ا ا ۰ 


واو دد مصدد : یعنی 
و به حق باز گشتن وجهود شدن و بهودی‌شدن . 
چون يهود اذ پرستش گوساله توبه کردند 

ويا به ععنای : مايل شدن . چون از دستور های 
وسی عليه السلام سر 
. و نام چهادمین پسر یموب 
علیها لسلام بوده‌است . 


پیچی کردند و معنی يهود 
به عبری ستایش است 
حون مادرش هنگامولادت 
او خدای تعالی دا سنایش کرد . نیر ومند ترین 
سیطهای اسرائیل فرذندان بهودا بودند.وبهتر ین 
سرذمینه‌ای فلطین پس اذ آنکه با فر‌ماندهی 
يوشعفتح شد به دست آنها افتاد . و شهر بهودیه 
مر کن دینی موسی عليه السلام گردید . وسلطنت 
بط بهودا پس اذ خرابی کشود اسرائیل. ۱۳۵ 
سال بای ماند . بدین جهت بعد اذ مراجمت 
ی اسرائیل از اسادت بابل » همه اسپاط به نام 
يهود خوانده شد و دهودا نام DEE‏ فرذند 
يعوب › بدا بهوذا بوده که‌بعدازتعریب » ذال 
به دال تبدیل‌شده است . وجه دیگر اشتقاق اسم 
:هود آاستکه از فعل « بتهودن » به معنای‌حر کت 
میکنند . وجون بهودوفت خواندن‌تودات حر کت 
میکردند: و معنقد بودند که آسمانها و مین 
هنگامی که تورات بر موسی‌علیه السام نازل شد 
در حال حر کت بودند ۰ «بهود » اسم جمع جنسی 
است که واحد آن بهودی است ماننه : نج 
وذنجی 
« هد نا » به ضم هاء یمنی پاز گشتیم .اذ 
«. هدنا الماك . 
ودر « صا » ۲ ص ۳۳ و 


ماده : هاد بهود . 
اعراف ۱۵۶ . 
« شرك »ج ۲ مر,۳ ضمن آیه مذکود است .از 


این ماده 31 ازده باد 4 صورت هھ اضی آمده است 3 


۵۲ 


۲ «هود »«والی‌عادآخاهم هوداً 
قال با قو ماعمدوایثه مالکم من اله غیره 
ان آنتم الا مفترون > هود ۵۰ 

هود عليه السلام اولین پینمیر پس اذ نوح 
است که خدای تعالی‌دد کتاب‌خوداز اویاد میکند . 
و کوشذهاف اورا دد بر پای داشتن دعوت حق و 
قیام عليه بت‌پرستی پاس میدارد. و ذکر قوم هود 
دا پس از فوم نوح میآورد ودر -نند جای قرآن 
میفرماید : قوم نوح و عاد وثمود . هود برادد 
نسبی قوم خود بود. زیرا ان آنان بود وافراد 
قبیله از آن رو که همگی متسوب به پدد قبیله 
هسئند , به طود استعاده » برادد ناعیده میشوند. 
عاد قوم هود بودنه . هود اذ بیذمپرانی است . 
که خدای تعالی داستان او و محنتها و اذیتهائی 

۰ دا (۱) که دیده نقل کرده و همان ستایشهائی که 
راجم به رسولان شایستهٌ خود کرده نسیت به او 
نیز کرد. و او دا در ذکر خیر آنان شريك ساخته 
است . درودخدای‌تعالی بر او باد . قوم عاد که 
در سر ذمین « احتقاف » دده ایست بین عمان و 
س مين « مهرة ». و بعضی گویند:اذعمان است ثا 
حطرموت که دیکستانی است مشرف بر ددیا در 
دشحر » . وخدای تعالی تعمتهای بسیاد به آنها 
عطا فرموده بود : وبه کثرت قوت معروف‌بودند 
و به جای آنکه آفر ینندء#خوددا بذفاسنی » او دا 
پرستش کنند » بتهادا ستایش مینکردند . و گناه 
آنها و ستم و طغیانشان شدت یافت. و هود پيغمبر 
آنها دا به ترك شرك وبت پرستی دعوت فرمود. 
ولی ایمان فیاوردند . تا عذاب الهیآ نھارا هلاك 
ساخت . برای بقیه به د عاد» ج ۲ ص ۱۹۸ 
دجوع شود . 

(مجمع‌البیان و قرجمة آن - المیزان- 
روان حاوید _ روح الجنان ) 


۱-اعراف آیة ۶۵ تا آیة ۷۷ 


لغات القرآن ج 


(ه - و - ر ) 

۱ « هار » : یمنی فرودیخته » ساقط 
و یتشد سر‌نگون و افتاده. مشرف ونزديك 
بر افتادن . و کلمةٌ : د هار » اصاش « هاش » 
بوده . پس اذ قلب بدین صودت دد آمده است . 
وصف است از (ن ) ماد الجوف و البناء يهور 
هوراً به فتح هاه وسکون واو در مصدد : نی 
ساختمان ویران شد و يا شکست برداشت وبه‌فرو 


افتادن نز ديك شد ور آفمن اسس پنیا نه علی 
نقوی من اډله و رضوان خیر امین سس 
بنیانه علی شفا جرف هار فانهاربه فی 
ار جهنم ... » توبه ۱۰۵یعنی . آیا آنکه 
بنای خویش برلب‌سیلگاهی نهاده که فرودیختنی 
است » که با آن در تش جهنم ستوط کند . 
ظالم و کناهکاد دا تشبیه کرده به کسی که خانه 
بالای ذمیلی بسازد که سیل ذیر آن را شسته و 
نازکش کرده و خاك پالاهمچنان ایستاده و نز ديك 
به افتادن باشد و اگ رزوی آن بایستد . چون 
ذیر آن خالی‌است ۰ بشکند وبریزد . و انسان‌دا 
به قعر دده و جهنم بینداند . فقط درین سوره 
آمده است . 

۲ - انهاد البناء انهیاداً : فرو افتاد و 
کلمة د انهاد » ددآيۂ بالا ذکر 
شد . ففط ددین سوده آدده است . 

(مفرداتداغب_معجم الفاظالقر آنالکر یب 
مجمع البیان - روح الجنان - المیزان ) 


ویران شد ۰ 


(ھ - و ن) 
۱ - (ن ) هان بهون هوناً . به فتح هاه 
و سکون واو در مصدر : یعنی : آسان شدن › 
سکون و سکینه و آدامش ووقاد داشتن به‌فروتنی 
ونرمی . صفت مشبهه از آن « هین» به فتح هاء 
و کسر یاء‌مشدد . و اسم‌تفضیل از آن : «آهون » 
به فتح همزء و واو میباشد . 


« هو نا » یعنی: باسکون دنرمی و آدامش 
و فروتنی ووقار . 
« وعماد الر حمن الذ ربن بمشون‌عای 
الارض هو نا ...فرقان ۶۳ و بندگان خاس 
خدای دحمان آنکسانندکه بر ذمین سنگین د 
باوقاد و فروتنی راه میروند . فقط ددین‌سوده 
آمده است . 
۳۲ - «هین » یعنی : آسان و پیر نج و 
زحمت » سهل و کوجك . 
«...قالر بك‌هو علی هبن...6مریم۹ 
یعنی : پروددگادت‌فرموداین کاد بر ایءن آسان‌است. 
داجع به ذکریا علیه السلام است . هنگامی که 
دد تعجب بود که چگونه مراپسری است .ددحالی 
که زنم ناذاست . و من به‌سن پیری وفرسودگی 
بدن دسیده ام خدای تعالی فرمود : این کار 
بسیاد برمن آسان است . قبلاتراکه هیچ نبودی 
آفریده ام . ودد آیهٌ بيست ويك همین سوده 
نیز به همین معنی است . ودر سود؛ٌ نود ۲۱ به 
معنی : سهل وکوحك میباشد . 
۳ - «أهون» یعنی آسان تر وسهل‌تر 
« وهو الذی یدق الخلق تم بعیده و 
وهواهون علیه ... » دوم ۲۷ و اوست‌آن 
کسیکه اول بار خلق دا میافریند . پس آن دا 
بعداذ فناء اعاده میدهد و باذ میگرداند و باز 
آوردن و ذنده گردانیدن برخدای تعالی اذ اصل 
آفریدن آسان تر است [ به قددت شما و قیاس 
بر اصول شما] وگینه ابداء واعاده نزد اویکسان 
است . فقط دراین سوده آەده ام 
۴ ( ن) هان یهون هوناً »> به ضم‌هاه 
وسکون واو درمصدد یشی : دسوا و خواد شدن ۰ 
ذلیلو کو حك شدن. دردعمی» ج۲س ۱۹۰۳ ضمن 
آیه آمذکود است کلمه « هون » چهاد بادددقر آن 
مید آمده است . 
۵ - ظ آهانن » کته میشو د : آهانه 
امانة: خواد و کوحك ورسواکردن ؛ ذبون‌ گر دن 


و وضف فاحل ان 2 هین ٤‏ به م دوم و وصف 


ءفمول د مهان » به ضم میم. میبأشد. دد« کر م» 
ج۲ ص ۳۳۴ ضمن آیه مذکوراست . و در سورة 
فجر ۱۶ نیز به همین معنی است . 

۶ «مهین » یمنی:خواد کننده » دسوا 
ساذنده در «غیب » ج ۲ ص ۲۳۸۵ ضمن آیه 
مذکود است . این کلمه جهارده پار آمده‌است . 

9-۷ مهانا:».خواد شده: « یضاعف 
له العذاب_بوم القيامة و بخلدفیه مهانا > 
فرقان ۶۹روذفیامت‌عذا بش‌دو برا برمیشود. ودر آن 
به خواری جادیدباشد فقطدراین‌سوده آمدهاست . 

( لسان! لرب سمقاییس الله - معجمالقاظ 
القر آن الکریم- مجمم‌البیان - منهج الصادقین- 
روان جاوید - تفسیر صافی ) 

([ هه و ی ) 
۱ ۔ ( ض) هوی‌یهوی هويا به ضم يا فتح هاه و 
کسر واو ویاء مشدد. در مصدد . به جندمعنی‌میاً ید 

الف: اذبالابه‌پاگین سقوط کردن و افتادن. 

ب : هلاك شدن و مردن . مئل اینکه از 

ج : بهسوی آن شتافت و آرزومندشد 

د : غروب کرد د پنهان شد . 

ھ: طلوع کرد . 

و : فرود آمدن و سر فرودآوردن و 
مایل‌شدن . 

« ... ومن بحلل علیه غضبی فقد 
هوی» طه ۷۱ وهر که خشم و عذاب من بهاو 
ددآید » پس به تحقیق سقوط کرده و هلاك شده 
است - و به جهنم قرو افتاده است . 

و نیز در سوده‌نجم ۱ 

۴ «هاو ةي : نامی است اذ نامهای 
دوذخ و آن آتفی است سوزان و سیاد گرم 8 
و گفته‌شده: دد که‌ایست‌زیر تر هماٌدر کات‌دوزخ که 


کسی قعر آن دا نداند . 


۵۶ لغابت 


الفرآن 


8 قامه‌هاو بة» قارعة ۹ پس حایگاه او 


آتش سوذان است. تنها در این سوده آمده‌است. 

د هاوية » اسم فاعل است اذ (ض ) هوی 
یهوف . 

۴۳ « بهوی » به کسر واو : متمایل 
شود ؛ با کمال میل بشتا بد 

«...فاجعل أفئدة من‌الناس تهوی 
الیهم ۰ اپراهیم ۳۷ یعنی : پس دلهیای 
گرومی أذ مردمدا بهآ نان متمایل گردان آداجم 
به دعای ابراهیم عليه السلام است . که گفت : 
پروددگادا مکه و اطراف آن داکه حر مات » 
محیط امن قراد ده . که دلهای مردم متوجه 
ذریةٌ او شود به طوری که وطنهای‌خود دا رها 
نموده بیایند . و پیرآمون ایشان منزل گزینند . 
ويا لااقل به زیادت‌خانه‌بیایند . وقهراً باایشانوم 
انس پگیر ند . و در سورة حج ۳۳۱ ۰ 

«ئهوی به الر بح به معنی | يست که 
گوئیا باد او دا از جای بلند به ذیر می‌افکند و 
به جای دود پر تاب‌میکند . داجم‌به حال مشرك 
است که از اعلی درجات انسانی به درکات دوزخ 
افکنده میشود . اذ این فقط اين دو فعل آمده 
است , 

۴ - (س) هویه پهواء هوی ؛ به فنحواو 
والف مود : اورا دوست داشت , آرژومند او 
گردید و به او میل کرد . و تین استەمال ان 
ميل به باطل و آنچه بر حلاف حق است میباشد 
« ... آفکلما جاء کم رسول بما لا تهوی 
انفسکم استکسر آم ۰ ره ۸۷ پس هرگاه 
پیه‌بر ی به سوی شما آمد . و آنچه باخود آودد. 
که موافق‌هواهای‌نفس‌شمانبود و دلهایتان دوست 
نداشت ۰ تکبر و بزدگی کردید . 
برتر گرفنید . ` 


و در سور ماده ۷۰ و جم ۳ به همین 


و خود را 


a 
معانی است که کته شد.‎ 


۵ - «هوی» بهفتح هاء و الف عقصوده 
در آخر ۰ به معنی: ميل نوس به شهو تهای‌نایسند: 


خواهش دل ۰ هوس باطل ۰ جع آن :2 اهواد» 
در «نطق»۳ ص۷۴ ۴ضمن آیه مذ کور است .این 
کلمه به صودت مفرد ده پار آمده است ۰ 

۶ - «اهواء» « و آن احکم بینهم 
بما انزل الله ولا تتبع آهوائهم ۰۰.۰ » 


مائده ۴۹: و توای پیغمبر میان ایشان به آنچه 
خدای‌تمالی تاذل کرده است , حکم کن .[داودی 
کن ] و پیروخواهشهای نفسانی و هوسهای آنها 
میاش . این کلمه هفده بار آمده است . 

۷ «هواء» به فتح هاء : یعنی نهی‌از 
خرد که به جهت اضطر اب ؛ نیروی فهم از آ نها 
داجع 
به دلهای ستمکادان است . که در قیامت اذخیر که 


أعتغادات حمه است . 


سلب شده است. و گنجایش چیزی ندادد . 
خالی‌میباش . ازشدتترس 
و حيرت در سینةً آنها فراری ندارد . 

1 داهاشان باد شده و 


یا گلو گاه دسیده که بیرون نیاید ۰ 


صعید تین گفته 
و به جای 
خود هم بر نگردد . مانند جیزی که در میان‌هوا 


ایستاده باشد ۰ 


«... لایر ند الیهم طر فهم و افئد تهم 
هواء » ابراهیم ۴۳ یعنی : سته‌کادان اذشدت 
هول وترس » فاددنیستند چشم خود دایگردانند» 
و دلهایشان اذ. تعقل و تدبر خالی است و بی 
قراد و آدام است 

تفسیر این آیه دد «قنع 6 ج۲ ص۳۱۳ 
ضمن آیه مذکود است . این کامه فقط دد این 
سوده آمده است . 

۸ - آهو اه اهو 1ء» : اذ باب افعال : 
آن دا از بالا به پائین فرو افکند . 


«والمق شک آحوی » نجم ۵۲ :و 


ج 


صردمین زرو زبس شده وواژ گون‌شد؛قوماوط دا 
سرنگون به ذمین افکند . فقط در این سوده 
آمده است . 

٩‏ - « استهو اه الشبطان» : شیطان 
او دا به پیراهه انداخت و به گمراهی و هلاك 
کشانید .« ... کالذی استهو نه الشیاطین 
فی الارض حیران ۰۰.۰ » انعاء ۷۱ : آیا 
پس اذ هدایت به عقب با زگشت کنیم ۶ همچون 
کسی که شیطانها) در ذمین به بیراهه اش 
افکنده اند وحیران وس گردا نش کرده اند . 
فقط در این سوده آمده است . 

(مفر دات‌داغب.معجم الفاظ القر آنالکر یم 
مجم‌البیان منهج الصادفین - تفسیر صافی- 
روح الجنان - پر قوی اذ قر آن ) 

(هی ) 

« هی » نی : او .آن: ضمیر غایب . 
مفرد مو نث است. دد « عطل » ۲ ص۱۶۵ 
ضمن آیه مذ‌کود است . این کلمه شصت دسد‌باد 


آمده است . 


( ۵ - ی -) 

٩‏ - « هيئة » به فتح هاء و سکون باه 
وفتح همزه: یمنی : شکل, صودت ظاهر ۰ پیکر 
طرز . حال و کیفیت جیزی . چه نلاهر باشد 
چه باطن . 

« ... آنی أخلق لکم من الطین 
کهيئة الطير ... آل عمران ۴۹ عیسی عليه 
السلام گفت : من نشانه ای اذ پروردگار شما 
پرایتان آورده ام . و آن آنستکه من از گل 
برای شما جون شکل پر نده میساذم . سپس درآن 
میدعم و به فرمان خدای تعالی پر نده‌ایء‌یگر دد 
و در سوده ماده ۱۱۰ به همین معنی است . 

۲ - هیا ارژه لغالان سيا التجاح : 
از یاب تفعیل . یعذ 2 


عنی ِ ںای تعالی راه رستگاری 


۵۲۷۰ 
را برای او آسان کرد . و مصدد آن : تهيثة و 
9 : یمنی : فراهم و آماده ساختن , داست و 
نیکوکردن کار دا ؛ صودت حیزی دا ساختن ؛ 
کار دا اصلاح کردن 

« ... دربا آتنامن لدنك رحمة و 
هیی* لنا من امر نارشداً » کوف ۱۰ 

پروددگا را دحمت خود دا شامل حال ما 
گردان . و کادماً دا اصلاح کن دبرای مااسبابی 
مهیاگردان که به‌داه داست هدایت شویم . داجع 
به اصمحاب کهف‌است . که برای حفظ دين خود 
به غاد پام بردند . ودر آیةٌ ۱۶ همین سوده 
نیز به همین معنی است . 

( مفردات داغب- معجم الفاظ القرآن 
الکریم - مجمع البیان - روح الجنان - واژه 
نامه نوين ) 

(هی -ت) 

« هیت » به فتح هاء و سکون ياء وفتح . 
تاه : اسم فعل است » به معثی : بيا » پیش بیاه 
تر ديك شوه « ... وقالت هيت لك ... 6 
یوسف‌۲۴ وگفت : پیش بیا . و از آنچه برایت 
مهیا شدء . کام بر گیر . راجع به زلیخاست . 
که وس از گنتن این‌سخن یوسف علیها لسلام گفت: 
به خدای تعالی پناه مر :از آنچه مرا بدان 


میخوانی 


( ه - ی - 5 ) 

(ض)عاج النبات بهیج‌هیجا ( به فتح هاه 
و سکون ياء در مصدد ) و هیجا نا ( به فتح هاء 
ویاء در «صدد ) یعنی : گیاه خشك و پژه‌رده‌شد. 
و اصل د هيج e‏ بر انگیغنه شدن و به حر کت 
در آمدن است . 

و( ... آم هيج فتر اه‌مصفر آ .... « 
حوید ۰ ۲: سيس بخشکدو پژ مرده شود . پس آن 


را زرد می بیفی ۱ خدای تعالی فر موده: زندگانی 


دنیا چون بادانی است که گیاهانانبوهی از آن 
برویه ۰ و موجب شگفتی کشاورذان گردد . اما 
پس اذ مدتی خشك شود . وذددگردد . آنگاه 
ديز ديړ شود. ودر سورة زمر ۱ به همين‌عني 
است. اذ این ماده فقط این دو فعل آمده است . 

( مقاییس اللغه- المیزان مفردات‌داغبت 
منتهی الادب ) 

(ه-ی - ل) 

® مهيلا »به فتح میم : یعنی: پراکنده: 
فرودیخته ۰ روان شده : زیر و زیر شده . 
گفته میشود (ض) هال التراب و الرمل یهیلهیار 
به فتح هاء وسکون ياء ددمصدد: آن دا پراکنده 
کرد . 9 فرودیخت سپس پراکنده و روانش . 
و اسم مفعول آن ص مهيل » در « کثب ۲۳6 
ص ۳۲٩‏ ضمن آیه مذکور است . 
تلها این كلو آمده است . 
( مقاییس اللغه - معجم الفاظ القر آن الکریم- 
مجمح البیان ) 

(ه -ی -م) 

۱ -« هيم » به کسر هاه : یمنی‌شتر آن 

تشنه . و آن دددیست شییه استسقاه که شتر دا 


از این ماده 


عارض میشود . وبه‌جهت آن هر چند آب میخورد 
سیر اب نمیشود . « هیم » جمع است مفرد آن 
1 أحيم » بردزن أفعل در مذکر . و «هیماه » بر 
وذن‌قملاء و گویند : د هيم » جمع هیام به فتح 
هاء است . ودیگی است که هرچه آب درآن 
قرو دود » اثرش‌پدید نياید, و أصل« هيم ٤‏ هيم باضم 
هاه و سکون‌یاه بروزن حمر میباشد « فشار بون 
شرب‌الهيم » داقمه ۵۵ معنی از آیةٌ قبل : اهل 
جهنم شکم خود را برای دفع کی از درخت 
زقو) پرمیکنند وچون‌تشنه‌شوند. از آب گر مدوزخ 
میئو شند 5 ولىمثل شتری که میّلا 4 مر ص آشنگی 
شود هرجه میاشامند. تشنگی آ نها پر طرف نمیشود. 


فقط دداین سوده آمده است - 

« ,بهیمون » یعنی : حبران وس‌گردان 
میشوند و به مقصد راه نمیبر ند . یعنی بدون قصد 
مانند اشخاص سر گر دان‌راه میر و ند . گفته یشو د: 
(ض) هام فی‌الامر بهیم هیماً (به فتح هاه وسکون 
ياء در مصدد ) وهیمانأ(به فتح هاء ویاء درمصدد) 
در کاد سرگشټه و حیران شد . و بیقصد ماند . 

« الم نرانهم فی کل داد بهیمون » 
شعراء ۲۳۵ هگر نبینی که آنهادد هروادی 
سر گر دا نند ۰ 
تفسیر : شاعر آن‌دد هر دشته که شمر گویند جه مدح 
چه ذم. جد باش یا هزل » اندازه نگ ندادند,ودر 
حد آن‌متحیر وسر گر دا نند؛ چون‌شعر کلام‌منظومیست 
که بنایآن برمبالنه واغراق وغلو وتخیل وتمویه 
و تزیین وچیزهاگی است که جلب توجه مستمع 
دا نماید . و مقبول طبع باشد . اکرچه عقل‌آن 
دا قبول نکند . و شرا نوعاً اشادشان اذ این 
قبیل است . و هواخواه آنها نيز مردمان هوا 
پرست و اهل‌عیش وطر بند . یکروزکس دا مدح 
و دوز دیگر هنجوءیکنند . مگر آنکسان که‌ایمان 
آورده . و کادهای شایسته کر ده‌اند وخدا دا بسیار 
یادکرده‌اند, اذ این‌قعل فقط در این سوده آمده 
است . 

( اسان العرب. تسین محمد علی‌معزی _ 
مجمع البیان - دوح الجنان - منهج الصادقین- 
روان جاوید ) 

( ه -ی -ه) 

دهیه » به کسر‌هاه و فتح ياء . اين لفط 
ازدو کلم 
سکت که برای محافظت حر کت آخر زياد میشود 
تاليف یافته است » قوله تعالی :« وما ادراك 
ماهیة » قأرعة ۱۰ وتو چەدا نى که‌عاویتجیست 

( ممجم الفاظ القر آن‌الکریم ) 


« هی» ضمیرمواث غارب . وهاه 


€ 

« هیهات ) اسم فىل است . که مفید 
هعنی دوری است یعنی : جه دور. است . 
« هیهات هیهات لما نو عدو ن» مژمنون۳۶ 
یمنی : چه دور است . چه دوراست . آنچه دعده 
داده میشود . کافرآن و بت‌پرستان میگفتند : بجز 


حرف | لواو 


۵ات 
دندگانی این دا یکی میج یت + وابنکه بو 
شما دعده میدهد پس اذ مردن وخالشدن باززنده 
میشوید . این کاد شدنی نیست ! فقط در این 
سوژه آمده است ۰ 

(معجم| لفاظالقر آن الکر یمقر آن ترجمه 
باینده ل روان جاوید ( 


( حرف واو ) 


واو بر چند قسم است . 

١‏ واو عطف که برای جمع میاید . در 
€ ۱ص ۲۸ . 

۲ - واو حالیه که‌بر جمله اسمیه و فعلیه 
داخل میشود ۱ص ۲۸دد «الف » و ۱۳ مر,۳۳ 
در « امر » 

۲- واواستینافیه که ددابتدای حمله ومطلب 
تازه میاید سود امراف ۱۸۶ و بقرء ۲۸۲ . 

۴ واو به معنی «مع» یعنی با در سور 
سبا ۱۰ (مننی اللبيب ) 

( و آ-د) 

«مو ءودة » به فتح میم: یمنی دختر 
زنده به گود له گفته مشود (ض) وادا لبنت 
يدها وادا: ( به فتح واو وسکون همزه دد‌صدد) 
یعنی : دختر دازنده‌به آگود کرد . 

«واذا الموءودة سئلت » تکویر ۸ و 
آنگاه که از ذنده به‌گود شده پرسش شود . 

ابن فادس کفنه : دواد » در اصل به معثی 
سنگین کردن و گر انبادساختن چیزی‌است به‌چیز 
دیگر . و « موءودة » نیز از این باب است . 
چونکه دخش را زنده دفن میکردند و به واسطه 
خاك گرانبادش میساختنه . اذ این ماده فقطاین 
کلمه آمده است . 

(مقاییس اللنه - معجم الفاظالقر آن| لکر یم 
پرتوی اذ قرآن ) 

(و - ۲ ل ) 

« موللا 6 به فتح میم و کسر همزء : 
اسم مکان است . یه معنی: پناهگاه ۰ گریز گاه, 


محل نجات . گفته میشود : (ض) وال اليه پثل 
ولا : ( به‌فتح واو وسکون‌عمزه ددمصدد )یعنی : 
به سوی آن پناه گرفت و دهایش جست . و په 
سوی‌آن بشتافت . به واسطهٌ فراد اذشردی‌که به 
جانب او ملحق ميشد . « ... بل لهم موعد 
لن _یجدوا من دونه موّئلا » کمف ۵۸ . 
سز ادادن گناهکاران ذمان معینی‌دارد هنگامی که 
فر | رسد » گریز گا و پناهگاهی از عذاب برای 
خود نخواهید یافت . اذ این ماده فتط این کلمه 
آمده است . 

( مقاییس الله - معجم الفاظ القر آن الکریم - 
تسیر محمد علی معز ی ) 

( و -ب - در ) 

» أو پار » به فتح همزه: جمع د و بر » 
به فټح واو و باه . به معنی : پشم شتر که نرم و 
لطيف آن دا كرك گویند . 

دد « شعر»ج ۲ص ۱۵ ضمنآیه مذ کور 
است . اد این ماده فقط این کلمه آمده‌است. 

لسانالعرب -مجمعالبیان -لسان‌التثر یل 
تفسیر صافی - دوح الجنان )» 

( یدق 6 

. موبق » به فتح میم د کسر باه‎ « - ٩ 
هم‌ممکن است مصدر باشد به معنی: هلاك واذیین‎ 
دفتن و یا اسم مکان باشد . به معنی : جای‎ 
هلاكشدن . معانی دیکری هم‌برای آن گنته‌شده:‎ 

- عدوات و دشمنی هلاك کننده . 

۳۹ ناموادیی است در جهنم که پر از م۳ 
و خون است . 


۳- ابن الاعرابی گفته: مانع وحائل‌میان 
دوچیزاست . کته میشود(ض) دبق‌ییق وبتاأً( په 
فتح واو وسکون باء ) و (س) وبق يوبق وبغاً 
) به فتح واو و باء در مصدد ) 

«وبوم .بقول نادواشر کائی‌الذ.بن 
زعمتم قدعو هم فلم ستجیبوا لهم و جعلنا 
بینهم موبقاً » کف ۵۲ 

همینکه دوز قيامت‌فرا دسد » خدای تعالی 
به بت پرستان‌میفرم‌اید:آنهارا که دددنیا شريك 
من‌میپنداشتید . بخوانىد . تا عذاب‌را ازشمادور 
کنند. مشر کان» آنهادا به كمك میخوانند . 
اما پاسخی نمیشنونه . و اذ آنها کمکی‌ددیافت 

« و جعلنا بینکم مو بقا » چند معنی 
برای این قسمت ازذآیه شده است › 

۱ - فراء و ابنعباس گفته اند : پیوند ها 
و روابط دنیوی آنها را دد راه کفر ١‏ درآخرت 
وسیلة هلاکشان میگردانیم . بنا براین‌قول د بین » 
به معنی : دصل و پیوستگی میباشد . 

۲ - ابن اعرابی‌گفته : يعني :ميان بت 
پرستان و معبود های آنها فاصله ای قراد میدهیم 

۳ - مجاهد وقتاده گفته اند : میان,ومنان 
و کافران در دوز قیامت دادی‌عمیقی قرادميدهيم. 
که [نهادا اذ یکدیگر جدا سازد . 

۴ - میان ایشان یی عابد وه‌مبود دشمنی 
افکنیم . 

۵- یعنی : همه بت پرستان را بر وادئی 

از وادیهای ۱ دوزخ جمع کنیم ومعذب‌سازيم. 
این کلمه فقط در این سوده آمده است . 
۲ - أو بقه) باقاً: او دا ملاث‌گردانید . 
از باب افعال است . « ... او بو بقهن بما 
کسیوا ... 6 شودی ۰.۳۴ 
۱ و اگر خدای تعالی بخواهد گناهکادان‌دا 
به کیفر گناهشان غرق گرداند . وعلاك سازد . 
ولی خدای تعالی بسیادی اذ گنامکادان‌داعفو 


میفرمایه ۰ اذ این باب‌فقطاین فعل آمده .است. 

( لسان‌العرب- معجم الفاظالقر آن‌الکر یم 
مجمع البیان با ترجمه - روح الجنان - منهج 
الصادقين . 


( و ب -ل) 

۱ - وابل : باران درشت قطره؛ سحت 
وشدید . اذ ( ض) وبلالمطر یبل وبلا : (به‌فتح 
واو وسکون باه در مصدد ) یمتی : باران‌فراوان 
وبرد گ‌قطره گردید 

« ... فان‌لم بصهاوابل فطل ... > 
بقره ۲۶۵ و اگر بادان تند به آن نرسد » وس 
باران ترم و آهسته‌ای . این کلمه سه باد ددهمین 
سوده آمده و به همین معنی است . 

۲- 9و پال » بافتح واد ینی: عقوبت. 
عذاب کیفر » سختی» ذیانو نتیجة بدی و کادبد. 

« ... ذاقو | و بال آمر هم ...» حشر 
۵ این کافر ان و دشمنان دین‌به کیفر کر دادشان 
دسیدند . و عقوبت وعذاب آن دا جشیدند ۔ این 
کلمه حهاد بار آمده و به همین معنی است . 

9-۳ و پیلا »به فتح داد . یعنی: شدید 
وسحت . 

«... فاخذ ناه اخذاً و بیلا» مزمل۱۶ 
معفی از اول آیه : فرعون اذ موسی عليه السلام 
اطاعت نکرد . ماهم اودا به سختی گرفته‌غرقش 
کردیم. فعط در این سوده آمده‌است ۳ 

( لسان العرب _ مفردات راغب _معجم 
الفاظ القر آن الکریم - پرتوی‌اذقر آن ) 


( و - ت -د ) 
راو اد» جمعو تد به‌فتح‌واو وتا ده معنی 
ميخ است ۰ همانطود که طناب خیمه را به واسطلهٌ 
ميخ محکم واستواد می‌ساز ند خبډایتعالی کوههادا 
ميخ ذمین قرار داد. تا در حر کت تعادلاو حفظ 
شود . و از اضطراب محفوظ بماند قول تعالی: 


« والجبال او ادا » با ۷ و دد این 
: « وفرعون ذی الاو ناد » 
فجر ۱۰ وصف « دی‌الادتاد » اشاده به قدرت 
پا برجا یا‌پاهیان‌فرعون است . که پایةٌ قددتش 
. يا اشاده به 
لشگریان فرعون است که در زیر خیمه ها بودند - 
پاکنایه ازشکنحه های فرعونی است که دست وبا 
وسینه های مخالفان دا میعهکوب میکرد . 

و در سوده ص ۱۲ نیز به‌همین‌ممنی‌است . 

( معجم الفاظ الر آن الکریم . پرتوی 
از قر آن ) 


آیه که فر مود 


دا حون میخهائی نکه میداشتند 


( وت - ر) 

9-۱ لن ,لتر کم » گغته يشود :(ض) 
وتره حقه یتره ایاه وتراً : ( به فتح واو وسکون 
تاودد مصدر ) حق او دا کم کرد , به او مکروه 
وبدی رسانید . جفت اورا طاق ساخت و تنهایش 
گذاشت : بهرء اش دا برید . 

«.. ولن ,لتر کم اعمالکم »-حسد۳۵ 
یعنی : خدایتعالیاعمال شمارا کمو بر یده‌نگردا ند 


تفسیر : یمنی : خدای تعالی , اعمال اهل ایمان‌دا 
بی تیه نمگذارد .3 از وابش نمیکاهد ۳ 


شمارا از ثمرات کارهاتان جدا نکند » 1 
خير یهاعمالتان منفرد و حدانه‌ینماید . بلکه نتایج 
آنهادا در دنیا و آخرت میدهد . به صودت فعل 
مضادع فقط دد این سوره آمده‌است . 

9-۲« وتر» به فتح و کسر واو . یعنی 
فرد , طاق » جیزی است که مندم به غير خود 
نیاشد :تنها. برای و وتر » معانی دیگری نیز 
ذکرشده است . صاحب لسانالعرب داجع به تلفظ 
آن که به فتح وکسر واوخوانده میشود , اقوالی 
دارد . در کلم« شفع » ج ۲ ص ۱۸ ضم نآیه 
مذکود است . این کلمه‌تنها ددسود:فجر-۲آمده 
است . 


۴ » آنتری » به فتح تاه اول وسکون 


تاو دوم و الف متصوره در اصل 1 وترگ» بوده 
واو به تاء بدل شده است . یعنی : یکی پس‌از 
دیگری آمدن ۰ بیاپی ريدن . از « مواترة» 
میباشد . ابن سیده گفته: تبدیلواو «تتری» قیاسی 

«ثم ااسلنا دسلنا تترا...#مومنون۳۴ 
آنگاه پيغم‌بران خود ۳ پیابی ہہ[ برای ادشاد 
مردم ] فرستاديم . این کلمه فقط در این سوره 
آمده است . 

(لسان العرب. مفردات‌داغب - ممجم‌الفاظ 
القر آن الکریم - مجمم البیان - دوان جاويد 
دوحالجنان - منهج الصادقین ) 

( و - ت ن) 

2 وتین » به فتح واو : دگی در دل که 
به وسیلاٌ آن خون در بدن منتشر میشود . اگر 
پریده‌شود فور انسان هیمیر ۵. رگ دل .شاهر گه 
بند دل در قول ج ۲ ص ۳۱۷ ضمن آیهمذکود 
است . اذ این ماده‌فقطاین درسودحاقه۴۶ آمده 
است ۰ 

این فاد ی گنته : این کلمه دراصل بر ثبات 
وملازمه وهمراه بودن دلالت میکند . گفته میشود 


ماء داتن یعنی : : آب میوسته ودائم. وازآن است 


.د وتین » چون پیوسته ملاذم قلب است . و آن‌دا 


آب میهد . 
(مقا پیس‌اللفهت معجم E‏ 
- لسان العرب ) 


(و - ث-ق ) 

١‏ - «مولقا» به فتح میم وکسر ثاء: 
یمنی : عهدی آسنواد .جیزی است که‌مودداطمینان 
و اعتمادقر اد گیرد . و « مو قا من الله « 
امرریست که هم مودد اعتماد باشد . وهم مرتبط و 


مفردات راغب 


وابسته به خدای تعالی . گفته يشود :(ح) دثق 
به یلق ثقة ( به کسر اه و فتح قاف ددمصدد ) 
وموثفاً: بر آن اعتماد کزدو استوار داشت ت و قلبش 


هرز ۳ 
بدان آرام یافت ه 
« قال لن ادسله معکم‌حتی ثۇ نون 
موقا من الله لا نننی به ۰ يوسق ۶۶ 
توب َل السلام به فرذندان‌خود گفت :هر گز 
براددتاندا با شما دوانه‌نمیکنم . تا به نام خدای 
تعالی بیمانی دهید . که من به آن اعتماد کنم 
که وی دا به من باذ آرید . و ددآیةٌ ۸۰ همین 
سوره نیز بدین معنی است 
¥ وثقی » به ضم واو. وسف‌تفضیلی 
ومۇنث « اوق » است یعنی آنکه محکمتر و 
پایداد تراست از (ك) وثق يوثق دثاقد : محکم 
و اسئواد گردید ۰ سخت وشدید شد . ودالعروة 
الوئقی »یعنی دستگیر م محکم: دست آویز استو اد. 
درکلمة « عروة » ج ۲ ص ۱۳۹ ضمن آیه 
مذکود است . و در سورء مان ۲ به همین 
معنی است . 
۳- )و لقه ا بغاقاً : اذباب افعال : ینی 
اورا با بندو دیسمان یا زیر محکم ست . 
« ولابو شق و اقه احد » فجر ۲۶ 
یعنی : وجون به بند کشیدن او کسی به بندنکشد. 
یمنی : در روز قيامت خدای تعالی کافر معانددا 
به بد و ز نم کشد. به قسمی که کسی دیگری 
دا این گونه بند و ذنجیر ننموده باشد . کلم 
» ,بو ق » تنها در این سوده آمده است . 
۴ - « ولاق » به فتح واو . یعنی : 
بند استوار ودیسمان محکم که‌پهوسیلة آن‌اسیر ان 
و بندیان را مپیندند . اسم است اذ ایثاق » گفته 


میشود: اوئقنه‌ایناقا ووثاقاً : یینی :اورا باریسمان ` 


محکم بستم . « :. فشدوا الو اق » محمدم 
پس بنددا محکم کنید ۰ یعنی : ,س از اسیر شدن 
کافران » بند دا بر دستوپایآ نها استوارسازید 
تا نکر یز ند . در شمارة ۳ نیز به همین‌معنی است . 

۵ -« میشاق » : وذن مفعال اذ ماد 


وثوق ۰ در اصل «موثاق » بوده . واو به واسطهٌ 


لغات القرآن 


a 

کسر ماقبل به یاء بدل شده است . به معنی : 
عهد محکم ؛ پیمان استواد . ممانی دیگری‌نیز 
دد ضمنآیات برای آنذکر شده است. اذحمله: 

۱ د مقصود داز «میثئاق » همان درك 
فطری توحید و عدل است . که خدای تعالی 
بشر دا بر آن فطرت آفریده است . به اضافه 
پرهانهای واضح و دوشن دیکری که برتوحیدو 
بر صدق انبیاه دلالت دارد . 

۲ - منظود برهانها و دلیاهائیاست که‌از 
طرف عمل و شرع و جود دادد . 

۳ گفته شده : پیما نهائی‌است که پیامبران 
از امتهای خود گرفته اند. 

۴ موضو ع گر فتن د میثاق » پیمانی‌است 
که ازداه گفتاد و سخن گرفته میشود . 

در « عدو 6 ج ۲ ص ۱۲۶ ضمن‌آیه 
مذ کور است؛ . این کلمه بيست و پنج بادآمده 


است . 
۶ دائقه على کذا و بکذاو اقا و 
مو القة : 
انجام دادن‌امری وپابندبودن‌به آن » پیمان‌بست. 

« واذکر وا نعمةالله‌علیکم ومیثاقه 
الذی وانقکم به اذقلتم سمعناو اطعنا.. » 
مائده ۷ و نعمت خدای تعالی دا بر خویشتن یاد 
کنید . وپیمانی دا که اذ شما گرفت هنگامی که 
ین : شنيدیم . و اطاعت کردیم . از این باب 
فقط ددین سوره آمده است ۔ 


: در این باده حند فول گفته‌شده 


بااو عهد و پیمان ست › با اوبرای 


تشن 


الف - متصود همان پیمان و بیعمی است 
که پیغمبر صلی الله عليه وآله دد موقم مسلمان 
شدن » اذ آنها گرفت تا خدای تعالی دا درهمة 
امود واجب اطاعت کنند . 

ب ‏ ابو الجادود اذامام باقر علیه| لسلام 
دوایت کرده‌است که مقصود مطالبی اذ قبیل‌حرام 


ات جات اجان ما جوا مات اه واه ص وا وج و و دا سود سوم هت خه ح و وه مهو هوا و وو مهم مخو و ماو فا وخ دام و موی 


بودن حیزهای غیرمباح وکیفیت طهارت دوجوب 
ولایت است . که در حجة الوداع بیان شده بود 
این معنی داخل درقول‌اول است . 
ایوعلی جبائی گفته : حقصود متابمت 

آنها از پیامبر صلی اله عليه و آله است . در دوذ 
( العلم عندالة ) 

( لسان‌العرب - مفردات‌داغب -ممخم‌الفاظ 
القر آن الکر یم - مجمع اثبیان و ترحمه دوح 
الجنان - پرتوی از قرآن - المیزان - روان 
جاوید ) . 


بيعت عقبه و بيعت دضوان . 


( و ث. ن) 
( او ان ) به فنح همزه جمع «وثن »به 
فتح واووثاء به معنی : بتها 

«... فاجتنبواالر جس‌منالاو نان..» 
حج ۰ یمنی : اذ این پلیدها ونایاکها که بتها 
باشند دوری‌کنید . و از پرستش آ نها دست بردادید 
و در سوده عنکبوت 9۱۷ ۲۵- 

( لسان العرب . مفردات راغب - معجم 
الفاظ القر آن الکریم- مجمع‌البیان )» 

(و -ج -ب) 

(ض) وجب یجب وجباً (به فتح‌واو وسکون 
جيم در مصدد ) ووجبة (بدفتح واو وباه و سکون 
جيم در مصدد یی : افتاد. سقوط کرد » داقع 
شد » گفته میشود : نحرت البعیر فوجب.یش: 
شتر دا نح ر کردم . پس بر ذمین افتاد کنایه‌است 
از مردن . جونوجوب به‌معنی مردن نیز میباشد. 
ونيز گفثه میشود: يجب الشیهیجب دجوباً :ینی 
ثابت ولازم شد › ام وسزاواد وبا بر جا شد . 

« ... فاذا دجت جنوبها فکلوا 
منها... »حج۳۶ یعنی : پس هنگامی که‌شتر ان 
قربانی » پهلوشان بر ذمین بیفئد و دوح از 
آنها خارج‌شد , خود ازآن بخورید , و فقیرانی 


که شکیبا هستند . و مسئمندان , 


بی چیز دانین 


بخودانید . از این ماده فقط اين فعل ددقر آن 


محین آمده است ۰ 


( لدان المرب - مقاییس اللفه -. تفسیر 
شریف لاهیجی -. مجەع البيان ۔ جوامع الجامع 
(و - ع- د), 
(ض) وجد الشیء بجد. وجدا ( به فتحد 
کسر واو ددمصدد) وجدة ( به کسر جیم ددمصدد) 
به معنی : يافٽن » دریافتن » 
دانستن » برخورد کردن ١‏ دست یافتن و نیز 
« وجود » برحسب مقام و مودد معانی دیگری‌دد 


ووجوداً ووجداناً : 


بر دارد . مثلا گفته میشود : زید را یافتم .یعنی 
با او بررخوددکردم . و یاآنکه گفته شود : طعم 
فلان چیز و یاصوت فلانکس دیا ذبری ونرمی‌آن 
دا دریافتم. وتشخیص دادم. دیاسیری دا احساس 
کردم ويا دریافتن خشم داندوه که در این 
موارد باکلمة « وحدت » این معانی‌ددك ميشود. 

و« ... وجد عندها رزقاً ... » آل 
: هنر وقت زکریا عليه السلام 
په محراب نزد مریم میرفت . 
مییافت . 

دنیزه ... فهل‌وجدتم ما وعدر بکم 
حقا ... » اعراف ۴ وس آیا شما نیز وعدة 
پروددگادتان دا درست یافتید . ونيز «قال آولو 
جئتکم باهدی‌مماو جد اتم علیه آ با ءکم..» 
ذخرف ۲۴ پیتمبر صلی‌الهعلیهو آله گفت :وگرچه 


دذقی پیش وی 


آئینی داهنماینده تر اذ آنچه پددان خویش را 
بر آن یافته اید ۰ برایتان آورده باشم [ بازپیروی 
آنها میکنید 1 

و نیز <... لو جدواارله ټوا بآر حیما» 
نساء ۶۴ بی کان خدای تعالی دا توپه پذیر 
مهر بان خواهند یافت . 

و نيز «.. ولیجدوا فيكم غلظة ..» 
تویه ۱۲۳ . 

کافران باید دد شما ددشتی و ی و 


پایدادی حس کنند و در یایند . 
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این کلمه صدو هفت بار به صودت ماضی 
ومضادع آمده است . 

۲ - «وجد » به ضم واو و سکون‌جیم 
يعني : وسع وطافت و توانائی . 

« اسکنوهن من حیث سکنتم من 
وجد کم ...» طلاق ۶[زنانی که طلاق دجعی 
دهید تا درعده‌ا ند] بازآ نان دا ددهمان‌متزل‌خویش 
که‌میسروددخود وسع‌شماست سکونت دهید. تنها 
دداین موده آمده است. 

( مفردات داغب - معجم الفاظ القر آن 
الكريم - لسان العرب). 

( وج - س) 

2 آدجس » آدجس الشیه ایجاساً :از 
باب افعال . یعنی : ترس در دل افکندن ودد 
دل نهان داشتن و در دل خطود کردن . داغب 
گفته: «وجس » به فتح واو وسکون جیم یعنی : 
صدای نهانی . و«ا یجاس 6 یینی : پیدا شدن 
این صدا دد نهان آدمی و کفته اند : « وجس» 
حالتی است در نفس که بعد از « هاچس » بدید 
میآید ود هاجس » به معنی : آغاز فکی است . 

« ...و ادجس منهم خیفة ... » 
هود ۷۰ و اذ ایشان احسای ترس کرد . 


تضسیں :ابراهیم عليه السلام گوسالاً بریان ٠‏ 


را حلوفر شتکان گذاشت . ودید به سوی غذادست 
دراز نمیکردند مثل کسی که از خوددن امتناع 
داشته باشد . ولذا اذ ایغان احساس ترس کرد . 
فرشتگان گفتند : مترص . ما به سوی قوم لوط 
فرستاده شده ایم . 

و در سود الذادیات وطه‌نیز به همین‌معنی 
است ء اذ این ماده فقط دد این سه مورد آمده 

است . 
( مقاییس اللنه - مفردات راغب - الميزان و 
و ترجمه ) 
( و -ج-ف) 
۱ - (ض)وجف البعیر والفرس یجف وجفاً 


۱ 


( به فتح واو و سکون جيم دده‌صدد): شترو اسب 
به شتاب‌رفتند. ووحف القلب : دل طبیدومتظرب 
شد و بی آرام گشت . ووسف از آن : واجف و 
« وأحفة » 

«قلوب بومئذ واجفة» نانعات ۸: در 
دوز قیامت‌دلهائی از ترس هر اسان‌تینده‌ولرذانتد. 
از ثلائی مجرد فقط در این سوده آمده است . 
جهار 


پایش دا دوانید و به شتاب داند . اسب و شتر دا 


,۲- آوجف‌دابته من بعیر او فرس : 


تاذاند . در ۵« کب » ج ۱ ص۲۱۶ ضهن آیه 
مذکور است . اذ این باب فقط در سور حشر 
آمده است ۰ 

( لسانالعرب -مفردات‌راغب - المیز ان 

معجم الفاظ القر آن الکریم ) 
( و -ج - ل ) 

۷ -(س) وجل یوجل و جلا ( به فتح واو 
وجیم در مصدر ) یمنی : تررسیدن » قکان‌خوددن 
از ترس دبیم . « انما المق‌منون الاذ ین اذا 
ذکر الله دجلت قلو بهم و اذا نلیت‌علیهم 
آباته زادتهم) یمان دعلید بهم بتو کلون» 
انقال ۲ : 

همانا مومنان کسانی هستند , که هرگاه 
نام خدای تعالی برده شود , دلهاشان از ترس 
وبیم می تېد و تکان‌میخودد . و هر کاء آیات او 
بر ایشان تلاوت شود بر ایمانشان‌افزوده میشود 
و به پروردگادشان توکل میکنند . ودر آي بعد 
اشر دخات کا کان ا ی 
میدادند . و از آ نچه‌روزیشان کرده ایم ۰ انفاق 
میکنند . آنان ءومنان‌حقیقی‌هستند . برای‌ایشان 
است ددجاتی‌نزد پروددگادشان و آمرزش ورزقی 
نیکو» سه‌بادبه صورت»اضیدمضارع آمدءاست و به 


ج حرف الواو ۱ 


۲ - « وجلون» [ به فتح واو وکس 
جيم ]ومف است اذ فعل « وحل » که ذکر شد . 
يعنى ¦ بیمناك » ترسان . 

«... قال‌انامنکم وجلون» حجر ۵۳ 
ابراهیم عليه اسلام گفت : ما اذ شما بیمناکيم . 
فقط در این سوده آمده است. 

۳ _ « وجلة » : نی : بیمناك » 
ترسان . «... و قلو بهم وجلة ... 6 مومنون 
۰ ودلهاشان ترسان است . تنها دد این‌سوره 
آمده است . 

( مفردات داغب ‏ ممچم الفاظ القر آن 
الكريم - مجمع البيان ) 

(و ع -ھ) 

- 9 وجیها» : آبرومنه . آنکه نرد 
خدای تعالی صاحب شرف و منزلت و پایه‌ودتبة 
فظیم دادد . ۱ 

در « قرب » ج ۲ س ۲۹۴ ضمن‌آیه 
مذکود است . و نیز در سود احزاب ۶٩۹‏ به 
همین معنی است . 

از (ك) وحه يوجه وحاهة : پمنی : دوی 
شناخته و با قدر و منزلت و آبرومندگردید. و 
وصف از آن « وحیه » میباشد . 

۲ وجهه توجیهاً : اذ باب تفیل : 
یمنی : دوی سوی جیزی‌کردن. کسی دا بکادی 
فرستادن , دوی کسی يا جیزی دا به سمتی‌یا 
سوی چیزی گردانیدن . 

در « قطر ۲6 س ۲۶۵ ضمنآیه 
مف‌کود است . 
معنی است ۰ 

۳- نو جه نحو الشیء۶ : قصدآن دا کرد 
روی سوی‌آن آورد. اذ باب تفمل . 


و در سوده نحل ۷۶ نیز . به‌همین 


در « نلقاء» ج ۲ ص ۳۷۱ ضمن آیه 


۵۳۵ 


مذکود است . 

۴ - «وجه » دارای معانی بسیاد ومختلف 
میباشد . ازجمله : روی , ذات, دضا وخشنودی» 
مهتر قوم » مثزلت و پایگاه ؛ سوی و کرانه . 
معنای عام آن قسمتی است که باآن با چیزهای 
دیگر دو برو میشود . معنای خاس آن صودتو 
دوی آدمی‌است :-ونوعاً به قسمت جلو سر انسانکه 
جثم و بینی و دهان در آنجاست: گفته میشود . 

و درروایاتی که از آمامان اهل بیت علیهم 
السلام نقل شده, به مابین دستنگاه موی پیشانی 
و آخر چانه - اذ نظر طول - و مقدادی که 
میان انگشت« شست »و انگشت وسط است -ازنظر 
بهنا - تفسیر شده است . 

قوله تمالی :«. . فاغسلو او جو هکم..» 

مائده ۶ (۱) و اامهٌ وجه درهنگام عبادت دديك 
انسان کامل عبادت اذ این است که خودراطوری 
سازد و آن چنان حواس خود دا تمرکن دهد 
که دلش مشغول خدای تعالی شود : و آذهر‌چیز 
دیگر منقطع شود , جنانکه فرموده : 

« ... واقیموا وجوهکم عند کل 
مسجد ... » اعراف ۲٩‏ که برهر عابد داجپ 
است ؛ توجه دا برای خدای تعالی از غیر خدا 
منقطع سازد . و میتوان گنت اعمال صالح وجه 
خدای تعالی است. همچنانکه کارهای ذشت وجه 
شیطان است. جنانکه‌دد این آیه :«۵... بر بدون 
وجه اړله ...» ددم ۲۸ (۲) د «انما نطعمکم 


(۱) در این آیه خدای تعالی‌حکم وضوه 
وغسل جنابت و تیم مدا بیان‌فرموده است . 

(۲) و ابو خشنودی خدای‌تعالی میجویند . 
یعنی فقط به جهت تقرب بد دحمت خدا نه‌جهت 


دیگر . 


لو جه الله ۰ نان (۱) دصفاتی که واسطةٌ 
بین خدای تعالی و آفر یده‌های‌اوست. نظطیردحمت 
وخلق ورزق ومدایت‌دامثال آن اذصفات فعلیه بلکه 
صفات‌ذاتیه ای داهم که به وسیل آن» مخلوقات. 
خدای, خود دا میشناسند . مانند علم و قددت , 
ميتو ان وجه خدای تعالی دانست - همچنانکه آية 
« و بمقی وجه ربك ذوالجلال دالا کر ام» 
الرحمن ۲۷ : و باقی میماند وجه‌پروردگارت که 
آن وجه صاحپ جلالت و اکرام است . دلالت 
پر این معنی ,دادد ۰ حون «وجه ر بك 5صنتی 
که واسطهٌ بین خدای تعالی و مخلوقات اوست . 
ومعنی آیه این میشود : پروردگاد بزدگی تو با 
آنچه که از برای او سبحانه است. یعنی خدابا 
تمام صفات خداگیش از جلالو اکرام بدون‌اینکه 
فنای مخلوقات درذات مقدس‌اواثری باقی بگذارد 
یا از اه هیچ چیز دا تغییر بدهد . همانطودکه 
فرموده است : 

« ما عند کم بنفدو ماعنداثه باق» 
نحل ۰٩۶‏ 

۵ - « وجه النهار » یمنی : اول دوز 
چونکه گاء به معنی اول چیزی میباشد - 

« آمنوابالذی‌انزلعلی‌الذ ان آمنوا 
وجه النهار وا کفر واآخره... »آلعمران 
۲ معنی اذاول آیه : طایفه ای اذ بهودیان 
گفتند : به آنچه در ابتدای دوز پرءومنان نازل 
شد [ استقبال‌بیت المقدس ]ایمان آدددند .لکن 
به آنچه در آخرش ناذل گشت [ استقبال کمبه ] 
کافر شدید" بدین‌معنی‌فةط دراین آیه آمده‌است . 

۶ - اذ معانی دیگر « وجه » آن است که 
نمایانند؛ آثاد و انقعالهای متبعث اذنفس باشد . 
پدین سبب است کهروی باطن به هررجهت مثعطف 


۱ - یعنی فقطبرای خشنودی خدای‌تعالی 
شما دا غدذا میدهیم .3 این کار را خالص برای 
او انجام میدهیم . 


ب+سصسبسس««««-««««س«س«س«س««ب«««««+«+«+« سس "۳ 


: روی ظاهر دا بدان سوی متوجه‌میکنه 
و چون وجهۀنفس به سوی خدای تعالی بر گشت 
اندیشهٌُ آدمی به وسیلةٌ جوادح و اعضاه »منغ 
احسان و نیکی میشود . 

«بلی من‌اسلم دجهه دثه دهومحسن 
فله اجره عند ر بهو لاخوف علیهم ولاهم 
,لحز ون » بقره ۴(۱۱۲) کلم د دجه » سی 
وجهاد باد آمده. و جمع آن : و وجوه » واوحه 
میباشد , اما دد قرآن مجید همان جمع :ول 
آمده است . 

در « کلح » ج ۲ ص ۳۴۴ د « کب» 
6 س ۳۲۳ ضمن آیه مذکود است . 

۰-۵« وجهة » ( به کسر واو وسکون 
جیمو فتح هاء ) یعنی : جیزی که به آن مواجه 
مانند قبله , جهت ؛ جانب ؛ 
بعضی اذلغت شناسان گفته اند: 
مصدر است. دبشی‌گفته: اسم است ومصدد نیست. 

« ولکل دجهة هو مولیها ... » 
بقرة ۱۴۸ مفسران برای این آیه چنه معنی 
گنته اند . 

۱ - برای هر امتی قبله‌ایست .که خدای 
تعالی گردانند؛ دویها به طرف آن‌است . 
که روی 


و روبنو میشوند . 
طریقه و دوش . 


۲ - برای هر امتی قبله ایست . 
خود را به سوی آن گرداننده اند . 

۳-برای هر جمعیتی جهت‌وطر بقه دشر یعتی 
است . که خدای تعالی آنان دا متوجه آن 
ساخته است . 
۴ هر کس دادای طریته و مسلکی است که رو 
آودنده به آن است . وتنوین « لکل » عوض‌اذ 

۲-آری هن که به‌جان مطیح وگر‌دنگز اد 
خدای تعالی شود . و نیکو کار باشد . پاداش 


او پیش پروردگاد اوست. نه بیمی دادند . و نه 


مشاف الیه است . که دامت » باشد . ومفمولدوم 
«مولیها» نیز گفته شده محذوف است که‌دوجهه» 
باشد . یعنی : هومولیها وجهه. فقط دد این‌سوده 
آمده است . 

( لسان العرپ - مفردات‌راغب ‏ جوامع 
آلجامع - مجمع‌البیان- المیزان - اطیب‌آلبیان 
تفسیر شریف لاهیجی - پرتوی از قر آن )۰ 

(و-ح-د) , 

( س ضك ) وحد يوحد ویحدوحدا ووحدة 
( به فتحداو وسکون‌حاء ددمصدد ) وحدع( به کسر 
حاء و فتح دال در مصدد ) یعنی : تنها ماندنء 
یکتا ویگانه بودن وشر کت نداشتن با دیگری . 
١‏ - « وحده 6 : یعنی : یگانه بودن ؛ مصدد 
است که درجای اسم فاعل قر اد گرفته . و همیشه 
مثصوب است وبه ضمیر اضافه میشود . جوهری 
گفته : نزداهل‌کوفه‌نصب آن به‌ظرفیت‌است. ونزد 
اهل دصره نصب آن په مصدد بودن است . وحماعتی 
از بسریون گفته اند مب آن به حال است . 
و هشام .گفته : نصب آن به مصدر است . 

« واذا ذکر الهو حده‌اشمزت قلوب 
آلذبن لا بقمنون بالاخرة ...۰ » ذمر ۳۵: و 
جون خدای تعالی بر یگانگی یاد شود › دلهای 
کسانیکه آخرت را باود ندارند ؛ دمیده شود . 
واذذکرحق ملول ودلتنگی شود . این کامدثش 
بار آمده است . 

۲ «واحد» ومف‌است‌ازدوحدء و مواتث 
آن‌«واحدة» است و به‌ممانی‌زیر میاید.الف: هر گاه 
برای خدای تعالی وصف‌باشد . بر جهادوجه‌است . 

اول انقسام و تجزیه پذیر نیست . و اصلا 
حزو ندادد ,ء 

دوم -یگانه است یعنی فظیر و ذبیه ومثل 
وکفو و مانندی ندادد . 

سوم_او سیحانه در شایستگی برای عبادت 
یعنی آلهیت یگانه است . و اینکه ثانی و همتا 


۱ 


برای او نمیباشد . 

نه در افعال . 
جهادم - در صفاتی که‌براوسبحانه اطلاق 

یمنی آن صفات برغیر 


نه در ذات و نه در صفات و 


میشود نیز واحد است . 
او اطلاق نمیگردد - ذیرا معنای « قدیم» که بر 
خدای تعالی اطلاق میگردد ۰ این است که‌اوفدیم 
ذاتی است . یعنی ذاتی که مسبوق به عدم . نیست 
و دیگری‌دد این وصف با او شر کت ندادد .مراد 
از اینکه به او عالم وقادر ميگوگيم , این است 
که تنها او مخصوص این د« وصف آست . بغنی او 
به جمیم معلومات عالم است . و برادجهل اسلا 
جایز نیست. ومقصوداذه قادر» ا ینست که اد بر همه‌چیز 
قدرت دادد و ابداً عجز بر او جایز نیست . و 
مراد از «دحی » و «باقی»این است که مرگه وفنا 
بر او هرگز دوا نیست . 

« والهكم اله واحد لا اله الا هو 
رلر حمن الر حيم » بقره ۱۶۳ : 

و خدایکشما خدائیست‌یگانه که‌جز اوخداگی 
نیست بخفایند؛ مهربان است . یمنی : دارای 
رحمت عامو خاص۔ دصف بر ای خدای‌تعالی- بیست 
و دو باد آمده است . 

۳ کلمۂ د واحد» گاء برای یك فرداز 
جنس يا يك جزء اذ تمام دبا برای يك فرد 
اذنوع خود که دیگری به آن‌ضمیمهنشود. ويايك‌نوع 
کهبدل نشود اگر جه افراد آن متعدد باشد .ویا 
اول عدد از حاب که میدء اعداد است: . 

« واذ قلتم باموسی‌لن صبر على 
طعام و احد ... » بتره ۶۱ آنگاه که گفتیذ : 
ای موسی ما دیگر به يك نوع خوداك صبر نتوانیم 
کرد . یعنی‌يك جودویکنواخت که تبدیل نشود . 

و نيز « ... فلکل واحد منهما 
السدس...6 شاه ۱۲ یعنی : سهم هر کدام از 
آ نها يك ششم‌است. یمنی : هر فرد أذ تمام ۱ 


دص 


یکی ؛ يك فرد از تمام که دومی از نوع خود 
به آن ضمینه نشود . دد « لمح » ج ص ۳۷۲ 
ضمن آیه هذ کود است - این کلمه سی و يك پار 
آمده است . 

۵- « وحیداً » یمنی : تنها . از (ك) 
وحد یوحد( یشم حاء در ماضی ومضارع )وحادة : 
همنی : تنها ماند : و «وحید»وصف است از آن : 

«ذر نی ومن خلقت وحیدآ» مدثر۱۱ 
مفسران در معننی این آیه چند وجه گفته‌اند . 


وشأن نزول آن دا در بار ولیدین مقیر ه‌دانسته‌انه: 


۱- هرا واگذاد باکسی که من به تنهائی 
بدون شريك وی دا آفریدم . بنابراین « وحیدا» 
حال است از فاعل د خلقت » يعلى : من سزای 
اورا خواهم داد . 

۲ س ای پیفمبر مرا واگذاد باکسی که 
او دا آفریدم در حالتی که تنها باشم. جه من 
به تنهائی سزای اورا بر کناد او خواهم گذاشت. 
بثابر این «وحیداً » حالاست اذ مفعول «ذدنی » 

۲- مرا وا گذاد با کسی که اودا آفریدم 
در حالیکه تنها بود نه مالی داشت ونه فرزندی. 
و وحیداً » حال است . ازمفعول « خلت » که 
محذوف‌است . و آن ضمیر یست که عائدبه‌موصول 


ِ 


میشود. . 
۴ - محتمل است « وحیدا » متصوب باشد 
به‌تقدیر « اذم »جونکه ژراده‌حدیثی از ابو حعفر 
عليه السلام‌نقل کرده که د وحید» کسی است که 
پدد او معلوم نباشد . 
این کلمه تنها در این سوده آمده است ج 
(لسانالعرب سه معجم الفاظ القر آن| لکر یم 
مفردات راغب ۳ جوامع الجامع ت مجمع‌البیان - 
المیز ان - منهج الصادقین - تفسیر شریفلاهیجی) 
( و - ح- ش ) 
«وحوش» جمع دحش: حیو انات‌بیابانی 
و انس ناپذیر - از وحشت است . 


به معنی :قرس 


حاص . خاص شامل حیوانات غیراهلی است وعام 
شامل عموم حیوانات غیر اذ انسان میباشد . 
« واذا الو حوش حشرت » تکویرن 
آنگاه که حیوانات وحشی گرد هم آیند. 
( مفردات راغب پرتوی اذ قرآن- 
تقسیر محمد على معزی ) 
۳ 
١‏ (ض ) وحی یحی و حیاً . 
۲ - آوجی ایحاء اذباب‌افعال 
ذیر میاید . برای وحی و ایحاه چند معنی ذکر 


کرد. اند ۰ 


۱ القاء حقیقت یاانشاء وعدایتو نمایاندن 


4 معا نی 


طریق‌انجام دادن کاری در ضمیر و درون وحی 
یر نده . 

۲ -الماه علم بر دیگری یی یاد دادن 
و مطلبی دا به طود پنهان به ذمن کی افکندن 
که دیگر ان بر آن آگاء گر دند ۰ 

اشاد سر یم‌است به طود دمزو یا به‌طریق 
مخن گفتن و با اینکه مطلبی به طود پوشیده 
به دل کسی افکنده شود . بااینکه علاگمی مخفی 
به او نشان داد. شود. که 4 بوسیلهً آن مطلبیرا 
درك کند ۰ و برایش یتین حاصل شود . و در 
قرآن مجید ایحاءووحی‌دا اطلاقاتی است که اينك 
بدانها اشاره میشود . 

۱ - وحی به پیغمبران که آن‌نبزانواعی 
دادد . 

« و ماکان لیشر ان _بکلمه اث الا 
وحیاً اومن ود ٦ء‏ حجاب او برسل رسو لا 
فیوحی باذنه ماشاء ... ) شودی ۵۱ (۱) 

١‏ و ثیست ونشایه و هیچ بشری داسزد 
که خدای‌تعالی باه کاسخن گوید. مگر به وحی‌یا از 
پس پرده» یا آنکه دسولی‌فر ستد. پس‌باذن‌اوهرچه 
بخو اهدوحی آودد؛اذپس برده. به این دوش که آواز 


رسو لو ةر شته‌شنودهشو د.د کسی‌دیده شود جنا نکه‌خدای 


تعالی باموسی‌سخن گفت واوحدای تعالی را نمید ید 


و ارسال رول فرستادن جبرگیل است. 
قوله تمالی : 

« قل من کان عدوا لجمر بل فانه 
نزله‌علی قاہك باذن ايله ...2 بقره ۱(۹۷) 
و فيز فر مود : 

« و کذلك اوحینا اليك روحامن 
امر نا ۰ شودی ۵۲ (۳) 

۲ - القاء معنی و افکندن آن‌درفهم‌حیوان 
از طریق غریزه که وحی تکوینی و تسخی رک نیز 
گفته مش ودچنانکه فر مود : «واوحی ر بك‌الی 
النحل ان اتخذی من الجمال بيو نا...» 
نحل۶۸ (۴). 

۳-ودود معنی در نفس ازداءوسوس؛‌شیاطین 
جنانکه‌فرمود : 

« و ان الشیاطین لبوحون الى 
اولیاتهم ۰ انعام ۱۲۱ د به‌ددستی که‌شیاطین 
به دفقای خودشان [اذکفاد | وسوسه میکنند که 
با مسلمانان در تحر یم مرداد محادله کنند. 

۴ ہے دردلاف‌کندن که آن را الهام مینامند 
قول تعالی: «وادحینا الى ام موسی أن 
آرضعیه ... » قمص ۷ یملی : به مادد موسی 
وحی کر دیم[ یعنی: ددداشآفکندیم ] که‌شی رش بده 


1 بگوهرکس وشن جبر یل است [ اذ 
حشم بمیرد ] زیرا اوبه‌دسنود خدای تعالی قر آن 
دا بر دل تو ناذل کرد . 

۲- وهمچنا نکھ ہر پیغم‌بر ان گذشته وی 
کردیم - به سوی تو [ آی پیغمیر خاتم ] دوح 
را به حهت وحی به فررمان‌خود فرستادیم . 

ES‏ پرورد کارت به زنبودعسل الهام کردکه 
از کوهها ودرختان و سر سایه مائی که از شاخ 
و بر گی میساذند » خانه هائی بساذ . یعنی ددفوم 
حیوان از داه غریز. برای درست کردن عسل » 
نیروگی قراد داده است . که در نهاد دیگی 


موحودات ثیست . 


د وحی و ایحاه به معنی : اشاده‌کردن 
قوله تعالی : 
۸ ... فاوحی اليهم ان سبحوا بکرة و 
وعشياً ) مریم ١‏ معنی اذ اول آیه : زکریا 
عليه السلام اذمحراب عبادت به‌سوی قوم آمدپس 
به آنان اشاده کرد [و یا بر ذمین نوشت ] 
که صیح و شام نماز بگزادید . 
۶ - « وحی » به معنی تقدیر است . 
8 خلق و ایجاد کردن : 
« .. واوحی‌فی کل‌سماءآمرها...» 


فصلت ۱۲: وکاد هر آسمانی را در آن تقدیر نمود 


یعنی 


و یا خلق فرمود در هريك اذ آن » آنچه ادادهٌ 
آن نمود يا به هر يك از ۲ نها الهام کرد که 
به چهزحوعبادت کنند و 7سبیح اورا به حاآودند. 
به این وحی سحیری همگفته شده است . 

این کلمه هفتاد و شش بار به‌سودت ماضی 
ومضاد ع و مصدر آمده است . 

) مفردات راغب - ممجم الفاظ القرآن 
الکریم - المیزان - مجمم البيان با ترجمه - 
روان حاوید - روح الجنان - منهج الصادفین ) 

( و -دد) 

١‏ - (س ) وده بوده ودا ( به‌هر سح رکت 
واو در ءصدر ) و وداداً ( به کسر واو درمصدد 
وفتح آن ) ومودة : یعنی : آن دا دوست داشت 
و آرزوی آن را کرد . به‌حیزی اظهارعلاقه اذ 
روی آرزو کرد نه‌ازروی محبت ودوستی شیفتگی. 
ومف فاعل آن« واد » است- ولی درثر آن محید 
نیامده است . ووصف ميالغة آن . دودود » است. 

و ر بما برد الذرین کفر وا لو کانوا 
: جه بساکه کافران 


دوست میداد ند . که کاش مسلمان‌بودند شانزده 


مسلمین ) حجر بعني 


باد به مورت ماضی 3 مضادع آمدهاست. 
سیر : این دوسفی اظهاد ءلاقه از روی 


آرژوست . یمن کا نی که دردنیا کفر ودزیدند. 


کفر خود پشیمان‌ميشوند . و آرزومیکنند: ایکاش 
دد دنیا اسلام آورده بودیم . 

۲ - 9 ودود » بدفتح واو: ازاسماه 
حسنایالهی است. يعلى : دوستداد تو به کنندگان» 
بسیاد محبت 

«... ان ړز لی دحيم ودود» هود. ٩‏ 
شعیب عليه السلام گفت : بی گمان پروردگادمن 
بسیاد بخشنده بر آمر زش‌خواهانو بسیاردوستداد تو به 
کنندگان است . و نیز هد بروج ۱۴ 

۳ - «ود! » به‌ضی‌واو. یمنی: ددست‌داشتن 

« ان‌الذ بن آمنوا دعملو) الصالحات 
سیجعل لهم الرحمن ودآ» مریم ۶ حمانا 
کسانیکه‌ایمان آوردند و کادهای شایسته کردند. 
خدای تعالی دوسنی آنها دادددل مر دم‌مياندازد. 
ابن عباس گفته : این آیه مخصوص على عليه 
السلام است . ذیراهیچ مۇمنی نیست که‌دوستی‌علی 
را در دل نداشنه باشد . موید گفتة آن همرت 
است که فرمود : اگر با این شمشیرم بر بینی 
موّمن فرود آودم . که مرا دشمن شود » با من 
دشمن نخواهد شد . و اگر همه دنیا دابه منافق 
دهم که مرا دوست بدادد ؛ مرا دوست نخواهد 
داشت . ذیرا پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: 
که موّمن ترا دشمن نمیدادد. ومتافق ترا دوست 
تنها در این سوده آمده است. 

۴ -2 مود68یعنی:دوستی ۰ وجعل 
بینگم مودة و دحمة ... » دوم ۲۱معنی 
از اول آیه : واذ آیات دیگر الهی آنستکه‌برای 
شما از جنس خودتان جفتی بیافرید . تا بدانها 
آداش بیابید . و باهم انس بگیرید . ومیان‌شیا 
و آنان علاقه و دوستی و مهر بانوه ایجادکرد . 


نمیدادد . 


3 دداین مر برای مردمی که اندیشه میکنند. 
نشانه ها و عبر تهاست . اين کلمه هشت بار 


آمده است . 


صس+سصسصسصسصسصسپسپپ««۳۳۳س سس 


لفات القرآن a‏ 


خوودا اعبت بهاو آےکار ساخت . 

« لاتجد قوم بومنون بای دالیوم 
الاخر _بوادون من حاد الله ورسوله ...> 
محاداد ۲۲ یمنی: گر وهی راکه یه خدای تمالی 
و دوز جزا ایبان دادند. نمی‌یابی. که‌بامخالفان 
و گرچه پددان 
یا پسران یا برادران یاخویشاوندانشان باشند . 


خدډ و رسول وی دوستی کنند . 


از این باب فقط در این سوده آمده است . 
9-۶ ودا » به فتح واو . نام یکی اذ 
پتاناست . در کلمه « نسر « ج ۲ ض۴۵۷ضمن 
آیه مکور است . 
( لسان العرب - مفردات داغب - مجمع 
البیان - المیز ان - منهج الصادقین ) 


( و - ۵-ع ) 

۱ ۰( ف ) ودعة یدءه ودعا : ( به فتح 
واو وسکون دال دد مصدد ) یمنی : او دا ترك 
کرد ووا گذادد ورها کرد . اورا بددودکرد . از 
این ماده یه ماضی و مصدد ووصف کمثر به کاد 
میرود . و بیشتر صينهٌ مضادع و امر آن استعمال 


میشود . 

« ... ودعاذ بهم و تو کل علی‌الله..» 
احزاب ۴۸ معنی تمام آیه : ای دسول . مطیح 
کافران و منافقان مشو - وآذادشان د! واگذاد . 
و کار خود به خدا واگذاد . که خدای تعالی 
بر کار سازی امود خلق کفایت است . ازئلائی 
مجرد فقط دد این آیه آمده است . 

۲- « ودعك » ودع تودیماً : ترك نمود 
از وی برید » پشت سرش واگذارد . در «قلی > 
€ ۲ ص ۳۱۱ ضمن آیه مذکود است:": اذین‌باب 


تنها در سورة الشحی مه است . 


۳- «متودع ؟ به فتح‌دال به‌معنی:: 


ره واه و دادن هس راداو و هو 


موقتی و غیر ثابت وپایداد » به امانت گذاشته‌شده. 
سپرده ۰ گفته میشود استودعه شیفاً : نزد او به 
امانت گذاشت . آن شىەدا » مستودع» گویند. 
ممکن است اسم مکان و ممکن است اسم مفعول 
و ممکن است مصدد میمی گفته شود . 

« وهوالذی انشا کم من نفد احدة 
فمستقر و ستودع‌قد فصلنا الایات لقوم 
بفقهون » انعام ٩۸‏ یعنی : واوست [ خدای 
عالی ] که شمادا اذیکتن ایجاد کرد . پس[بضی 
اذز شہا [ مستةر ] وی ]هستودعید . و مااین 
آپه ها دا برای‌گر وهی که میفهمند شرحداده‌آیم . 

تفسیر : برای « مستقر » به فتح قاف و 
د مستودع » به فتح دال چند معنی شده است. 

۱ - مراد به« مستقر » آن افرادی است 
که دوران سیر در اصلاب دا طی کرده و 
متولد شد. و در ذمین که به مقتضای آیه : 
و« ولکم فی الادض مستقر » بفره ۳۶ 
قرار گاه نوع بشر است جای و قراد گرفته 
است. و مراد به « مستودع » آن افرادی است که 
هنوذ سیر دد اصلاب دا تمام نکرده و به دنیا 
. خلاصه آنکه 


بىشى بالفعل وجود دادید. دبمشی بالقوه که‌باید 


نیامده و بعداً متولد خواهند شد 


بعد به وجود بیائید . 

۲ - در دوایتی « مسثش » به ثابت و 
وود به عاریه تسیر شده است . 

و عیاشی رہ در روایت اذ امام باقر و امام 
کاظم علیهما السلام انحصاد «مستقر > دا به‌ایمان 
ثابت و پایداد . و« مستودع » رابه‌ایمان‌ناپایداد 
و زائل پیش از مرگ نقل نموده است 

ونيز « و ما من دابة فى الارض الا 
على الله ر زقهاو ,بعلم مستقر هادمستودعها 
کل فی کتاب مبین » هود ۶ یعنی : هیچ 
جنبنده ای دردویذمین نیست مگر آنکه دوذیش 
به عهده خدای تعالی است . و جای همیشگی و 


۵۴ 
موقتی او دا میدانند هم اینها در نوشن دوشنی 
است . د مستودع » فقط دد این دو سوده 

آمده است . 

( مفرداتداغب -منتهی الادب- جوامع 
الجامع - مجمم البيان - المیز ان تفسیرشر یف 
لاهیجی - دوان جاوید -اطیب‌البیان ) 

(و - ۵ -ق) 

« ودق س به فتح واو و سکون دال : 
یمنی : بادان‌چه تندباشد چه‌آدام ؛ گنته میشود 
(ض) ودقت السماه قدق ودا : یعنی : بادید 
دد ور خلال » ج۱ ص۲۳۷ ضمن آیه مذکود 
است . اذ این ماده تنها این کلمه آمده‌است. 

(لسان العرب - مقاییس‌اللنه. مجمع‌البیان 
المیزان - مفردات دأغب - منتهی الارب ) 

(و - د-ع) 

۱ - «دبة 6 به کسر دال و فتح یاه په 
معقی : خونبها .مالیکه‌دد عوض تلف شدن جان 
ويا عضوی که مجروح شود. میدهند. جمع آن: 
و دیات » است . اما درقر آن مجید نیامده‌است. 
جوهری گفته : هاء آن عوض از واو است. گفته 
میشود : (ض ) ودى القنيل يديه ودیاً ( به‌فتح 
واو و سکون دال در مصدد ) ودية : یعلی : 
خونبهای کشته داد . 

«... دمن قتل مؤمناً خطافتحر بر 
رقبة مۇمنةود ية مسلمة الى اهله ... > 
تساه ٩۲‏ یعنی : هر کس مومنی دا به طود خطا 
بکشد . براه واجب است که یك بنده آذادکند 
و خونبهای مقتول دا تسلیم خویشان او کند. این 
کلمه دد این آیه مکرد شده است. فقطدداین 
دو مورد آمده است ؛ 

۲ - و واذی » به معنی: دده, دامنه 
کوه. گذد گاه آب سیل , داه مابین د و کوء . 
معنی دیگری هم دارد که گفته ميشود. جمع‌آن: 


«أودیة»است .در کلمة«طوی 
آیه مذکود است . ابن سیده گفته : برای آن 
« وادی »نامیده شده که گذد گاه‌سیل است . ودیگر 
به" جهت میلان آن است . 
آمده است . 
۳ - « وادی » اذ معنی دیگر آن ": 
طریقه‌ودوش و مذهب و اسلوب . ونيز به نوعی 


از کلام وفنی از آن گفته میشود 


بدین معنی هفت بار 


. چون هجاءو 
مدح و غزل . و این‌معنی برسبیل استماده وتشبیه 
است : در کلمد هيم بهیمون » ضمن آیه شرح 
داده شده . 

۴ «اود ية QC‏ جمع « وادی > صاحب 
مجمع البیان گفته : به معنی : دره‌های کوههائی 
است . 

البته دده های پائین که همه آبهای کوه 
در مواقع بادندگی در آن جمم میشود . وددیة» 
که به معنی خو نبهاست و اذاین ماده گرفته شده. 
برای همین است که «دية» نیز مال زبادی است. 
که جمع آوری ده 
«عادض » ۲ ص ۱۳۶ 


ضمن آیه مذکود است. این کلمه دوباد درقر آن 


میپر داز ند ۰ در کلمةٌ 


محید آمده است . 
) اسان العرب. مفردات راغب ففجم 


الفاظ القر آنالكريم - مجمع البيان - المیز ان) 


(و - ذ-د ) 

۱1 بذر #فعل ءضار ع است .به فح یاء و 
ذال ۱ یعنی وامیگذارد ۰ ترك میکند ۱ رهامیکند 
لیث گفته : عرب مصدد وفعلءاضی آن‌دااستعمال 
نمیکند . فعل امن آن د دد » یعنی : واگذار . 
حهل و پنج باد در قر آنءجید به صورت ماضی 
و مشارع آمده است . 

در کلب « الهاء » ج ۲ ص ۳۷۶ و 
« لاقی » ج۲ س ۳۶5۹ و« کل »ج ۲ ص 


۲ ضمن آیه مذ‌کور است . 


)€ ۲س۱۰۲ضمن 


۽ به عوض کشته شده . 


لغات القر آن 


a 


) لسان المرب ك منتھی الارب مفردات 


داغب م الفاظ القر آن الکریم - بر توکه از 
قر آن - مجمع البیان ( 
(و -ر - ث) 

٩‏ سس ادث و ودائت ( به کسر واو) به‌معنی: 
هر چیزی که اذ مرده به بازمانهگانش منتقل‌شود. 
انتقال‌فهر ی و بدون معاملهةً فر آوردء ی است 
به‌غیر . دادائیمرده دا صاحب شدن . مرده‌دیگه. 
و به همین جهت مالی دا که از میت به وادثش 
منتمل میشو د« میر اث 9 3 ترات ی وق کنته 
میشود (ح)ورثاامیت أوورث الال أوور هما لبرت 
ورثاً ( به کسر واو در «صدر ) ووراثة ( به کس 
واو دد مصدد. ) ورثة ( به کسر داء در مصدد ) و 
و اسم فاعل آن وارت و جمع آن « ورثه ) به 
فتح واو و راء ودودات جەح دوم درقر آن مجید 
نیامده است › 

« ... فان لم .یکن له ولد وور له 
ابو اه فلامه الثلث ... » نساء ۱۱: پس اگر 
برای او فرزندی نباشد , و وادث منحصر به پدر 
د مادر باشد 1 یءنی وارث میت 1 در این ورت 
مادر يك ثالث مییرد. 

و یز« بر لها » « ...ان امر ژاهلك 
لیس له ولد وله اخت خلها نصف ما ترك 
و هو بر لها انلم ,یکن لها ولد ...0 ناء 
۷۷۰۶ ەی اگر در دی +ەەر 23 3 بك خواهر در 
و ماددی یا بدزی تنها داشته باش ۰ نصف مال از 
آن اوست و آن مرد نیز درصودت انحصاد وارث 
به او . تمام مال دا از آن خواهر خود ارت 
میبرد . 

ونيز « وورث سلیمان داود ...۲ 
نمل م5 وسلیمان ۰ مال وملك داود را وارت 


شد .دوازده بار به‌مورت‌ماضی ومتارع آمده است 


ج حرف الوا 


۲ و وارث و آنکه از دارائی مرده 
ادث برد ۰ میرات خواد . مرده دیگ بر؛ کسی 
که درجه ای مادی یا معنوی را اذ دیگری به 
ارث برد . 

« ... وعلی الو ارث‌مثل ذالاك...» 
بقره ۲۳۳ یی : هزینه و پوشاکی که بر مرد 
واجب است . در صودتیکه از دنیا برود » مانت 
آن بروادش‌واجب‌است . تنها دداین سوده‌آمده 

است . 

۳ -« وار لون»: « وانا لنحن حبی 
ونمیت و نحن الو ار تون » حجر ۲۳ینی: 
بددستی که مائیم که دنده ميکنيم و میمیرانیم . 
وما وارث و باذمانده ایم د [ پس اذ مرگ 
همه ] باقی ميمانيم . 

تفسیر : یننی تمامی تدبیر ها به خدای 
تعالی بافی و باینده استو همه‌حیز در تحت تصرف 

وقددت او سبحانه است - این کامه پنج بار آمده 


است . 


۴ - و«ور ند » به فتح واو وراء . جمم 
وارت است 

« و اجعلنی من‌ود ة جنة النعيم » 
شمعراء ۸۴: ومرا از میراث بر ندگان بهشت پر 
نعمت قراد ده . 

این کلمه فقط در این سوده آمده است. 

۵ - اودثه الشیء ایراثاً : اذ باب افعال . 
چیزی دا ملك او گردانید. اورا وادث کر دانید 
به او مرده ریگ داد . 9 نیز به معنی: علم وجاه 
و کتاب دا به عنوان میراث به دیگران بخشیدن 
و عطا کردن 

« واورتکم ارضهم و دبارهم 
و اموالهم ... » احزاب ۲۸ یمنی : وخدای 
تمالی ذمین و سراها ومالهای آ نهادا [یش بهود] 
به شما مير اث داد . 


ونيز : 0 ثم اور ثنا الکتاب الذرين 


A۳ 


اصطفینا من عمادنا ...» فاطر ۲۲ . 
پس‌این کتاب دا به آن کسان اذ بندگان 
که انتسایشان کرده ایم » به میراث داده‌ایم. 

و اما دد این آیه : « ... و نودوا آن 
نکم الجنة اور ثتموهابما کنتم تعملون» 
اعراف۴۳ یمنی : منادی الهی بهشتیان‌را ندامیکند 
که : این است آن بهشت که در دنیا به شما وعده 
منادی اضافه میکند که : بهشت بر 
اثر کادهائی که کرده اید میراث شماست . و 
یینی همانطور که 
میراث حق وارت است .بهشت هم حق مسلم‌شما 


است . 


دد اینجا موالی پیش میاآیدکه چگونه این 
آیه بهشت‌دا دد مقابل اعمال صالحشان ارث‌آنان 


داده میشد . 


به ادث به شما دسیده است . 


قراد داده است . وات این است که : دد آي 
مودد بحث میتوان‌این معتی دااعتباد کرد.خدای 
تمالی بهشت دا آفرید تاتمامی بند گانش‌باسرماية 
عمل صالح آنرا به دست آودند . و کافران با 
ارتکاب شرك و گنامان , خود دا از آن محروم 
ساختند . در نثیجه بهشت برای مومنان ماند - و 
آن را به ارث برده اند . 

دوازده بار به صورت ماضی وممادع اذاین 
باب آمده است . 

۶ - « راث » به ضم تاء : به معفی: 
فیرات. آمده › آنچه از مرده باقی میماند . 
اصل آن د وداث » بوده است . واو آن باه 
بدل شده است ۰ در ج ۲ ص ۲۷۴ ښمن آیه 
عذ کود است . 

این کلمه فقط در سوده فجر ۱۹ آمده‌است 

۷ - « میراث یعنی : آنچه از مرده 
باقی‌میم‌اند: اصل آن «موارث» به کسر میم بوده 


است واد به یاه بدل شده‌است . 


حدید ۱۰ معنی از 0 : جرا اذ اموالتان 
دد داه خدای تعالی انفاق نمیکنید . درصودتیکه 
میر اث آسما نها و زمین خاص‌خدای تعالی است . 
[واینا وال خراء ناخواء اذدست‌شمابیررون‌میر ود] 
و در سور آل عمران ۱۸۰ نیز په همین معنی 
است . فقط دراین دو موردآمده است , ` 

( لسان العرب - مفردات راغب - لسان 
التثز یل - مجمم البحرین - مجمع البیان- 
المیزان - جوامع الجامع- پرتوی اذ قر آن - 
روان جاوید ). 

( و -ر -د) 

۱ ( ض ) ودد الموضع و نحوه برده 
ورود : یینی: بدان محل دسید ووادد شد وبدان 
پیوست. ورود: ددامل لغتقصد آب ودسیدن به‌آن 
است . سپس برای غیر آن معنی نیز به کار 
دفته است ۰ 

اسم فاعل آن « وارد » واسم مفعول آن 
« مودود » میباشد . 

« ولما وردماء مدرین ...» تمس۲۳ 
و چون موسی (ع )به آب مدین [ یعنی : برسر 
چاه آبی که حوالی شهر مدین بود [ رسید. 

دنیز لو كان هق لاء الهةماوردوها..» 
انبیاء ٩٩‏ اگر این بتها که شما مبپرستیدبه‌داستی 
خدایان بودند, به دوزخ داخل نمیشدند » به‌صورت 
ماضی دد این دو سوده آمده است . 

۲ - « وارد » کسی است که پیشاپیش 
فافله برای پیدا کردن آب و آوردن آن میرود 

» وجاءت سبارة ار سلوا واردهم 
قادلی دلوه ۰ ووسف ۱۵ و کادوانی پیامد 
و آب آودخویش دا فرستادند [ که ب بیاورد] 
و او دلو خو 
فقط دد این آیه آمده است . 

از ممانی‌دیگر «وادد »دد آینده داخل - 


یش را 3 جاه انداخت ۰ بدین معنی 


شو نده و نز ديك شو نده است ۰ 

« وان منکم الا واردها .. 
مریم ۷۱ (۰)۱ 

« واردون » «. 
انبیاءه ۹5 (۲) . 

۳ « ورد » بهکسرواو : 
آبیکه حیوان و انسان تشنه وارد آن شوند که 


انتم‌لهاو اردون» 
به معفی : 


بیاشامند . چون آب‌برای رفع عطش وخنك شدن 
جگر است . اما برای گناهکادان به جای آن 
آتش‌است. به معن ی تشنگی نیز آمده‌است, آ بشخود. 

« ...و بئس الو ردالمورود » هودړ» 
و بد آبشخوریست که وارد آن میشوند . یعنی : 
آبیکه برای دفع تشنگی بر سر آن در آیند, آتش 
است . وید ]آبشخودیاست ۳ برخی گفته اند : 
ورودگاه آنان آتش است وبدورود گاهی‌است (۳) 

ونيز و ونسوق المجر مين ن الى جنهم 
وردا 6 مریم ۸۶ و گنهکادآنر | تشنه‌سوی‌جهنم 
برانیم . برخی گقنه‌اند : « ورد » یعنی : نصیب 
و بهره . یعنی :نصیب گنهکادان جهنم و نصیب 
موّمنان بهشت است , « ودد » در همین دو آیه 


آمده است . 


(۱) علماه ددر بار معنای آن ۰ دو نظر 


دارند و هر کدام دلائلی برای آن ذکر کرده‌اند: 
الف : مقصود وارد شدن دسیدن به آن نی جهنم 
است . نه داخل شدن آن 

ب -اکش مفسران گفته‌اند که همه باید 
داخل جهنم شو ند 1 مناهی بر مردم دومن سرد و 
سالامت است . و برای کافرعزاب 0 شکنجه است. 

(۲) معنی از اول آیه : و به کافران 
خطاب‌شود : شما و آ نچه‌سوای‌خدای‌تعا لی‌میهر ستید 
سنگر یز ءٌ جهنید . وبدان داخل میشوید . 

(۳) دوز قیامت فرعون پیشاپیش فرعونیان 
محشود میشود. و آنان‌را با خودوارد خهنم‌میکند 
آتش بد چیزی است که بر آن وارد میشو ند . 


و آنان بد کسانی هستند. که وارد شده‌اند . 


۴- « مورود» yT‏ 
آپ است بعد از دسیدن به آن , وارد شده . 
محل ورود » درآمده . 
که در شمارة ۳ ضمن آیه مذ کور شد . 

2-۵ وردة » به فنح واو ودال. بمعلی: 
سرخ دنگه ؛گلگون » گلر نگ . 
که مونث يا واحد « ورد » میباشد په معنی : 
شکوفه وگل میباشد و آن هرچند مختلف است 
ولی اغلب سرخ دنگ میباشد . واسب وردآنست 
که دنکش سفید مایل به سرخی 
ویاآنکه گلگون باشد . 

اذماد (ك)ورد الفرسو نحوهيورد وردة (به 
ضم واو در مصدر ) یعنی : دنگگ اسب گلگون 
گردید . و به رنگ سرخ مايل په زرد در آمد . 
ومف از آن دورد » و مۇنث آن : 
میباشد . 

« فاذ) انشقت السماء فکانت وردة 
کالدهان » دحمن۳۷ یعنی : هنگامیکه آسمان 
پشکافد . دهمچون چرم سرخ یا ته ماندة ددغن 
داغ سرخ فام به نظر جلوه کند (۱) 

۶ اورده ابر ادا : 
اورا در آورد و داخل گردانید 

« ... فاآوردهم النار ...» هود ٩۸‏ 
معنی آن ضمن شمارة ۳ و در شمارة يك پاودقی 
ذکر گردید . از این باب فقط در این آیهآمد. 
است . 

9-۷« ور ید » دگی که در بدن‌یر | کنده 
است و خون در آن حریان دارد. ۰ سیاهر گی که 
چگر و دل به آن متصل است . 


(۱) حملهٌ اقوال به دووجه حلاسه مشود 


فقط در سود؛‌هودآمده . 


جون دورد 


یا ذردی باشد. 


د وردء > 


اذباپ افعال‌یعنی: 


الف : یکی آنکه آسمان در رنگ پا رنگارنگه 


بودن به گل و روغن تشبیه شده است 


ب : دیگی آنکه اذ لحاظ دنگ به‌گل 3 


حرف الواو 


س 


« ... و فحن اقرب اليه من حبل 
الور بد » ق ۱۶ (۲) فقط در این سوره‌آمده 
است . 

( لسان المرب - مفردات دافب - معجم 
الفاظ الق آنالکر , ہم - منتهی‌الادب_مجمم لبیانس 
تفیر محمد على معزی ‏ جوامم الجا 
مجمع البحرين - دوح الجنان ‏ الميزان ( 

(و -ر -ق) 

-٩‏ « ورق » به نتم واو و داه ب رگ 
ہرگ درخت . و « ودنة » واحد آن است . 
یك ہرگ . 
درمدجم الفاظ القر آت الکر ریم مذکوداست 
اشد . و جمع 


ورقه € هییاشد . 
« ورق » و اوراق » میباشد ودق درقر آن مجید 


یعنی 0 
که« ورق ¢ جمع 


در دو مودد و «ورفة » در يك مورد یش : 
انعام ۵٩‏ آمده است. . در « خصف »ج ۱ 
ص ۲۲۱ ضمن آیه مذکود است . 

۲ «ورق » به فتح واوو کسر دراه 
به معنی : پول . دد همهای نثره » سکه های 
8 

«... فابعثوا احد کم بورقکم هده 
الى المد ينة ... » كهف >۱: امحاب كهف 
بهمدیگر گفتند : یکی ازخودتان دا با سکه‌های 
تا بنگرد که طمام 


از آن غذائی 


نقره به این شهر بفرستید . 
کدام » پاکیزه تر است . و 
برای شما بیاودد . تنها دد این آیه آهده است. 
( مفردات راغب - معجم الفاظ القرآن 
الكريم - لسان العرب - مجمع البيان ) ٠‏ 
( و در -ی) 
1- « واری » : 


از ادا گداخنگی به دوغن آشبیه شده است . 
(۲) یمنی : ما به انسان از میاه رگ 

نز دیکتریم. ویا به اسان اذ ر گی گر دن‌نز دیکتریم 

دیا ما به‌انسان اذبند دلش‌نزدیکتريم. (واشاعلم) 


میپوشاند » از باب مفاعله است . گفته میشود : 
واراه پوادیه‌مواداة : یمنی: آن دا پنهان‌ساخت؛ 
آن دا مخفی‌کرد و پوشانید . 
« فبعثالله غراباً ببحشفی‌الارض 

لیر به کیف بواری سوأة اخیه ... » 
ماگدة ۲۱خدای تمالی کلاغی فرستاد که ذمین‌دا 
میکاوید [ یمنی : حفرمیکرد و میکند ] تا بهاو 
نشان دهد چگو نه جسد برادرش‌دا ذیرذمین‌پنهان 
کند . و در اعراف ۲7 
«فاواری» پس پنهان کنمه...فاواری 
سوأةأخى... مائده ۱ پس جسد برادرم 
دا پنهان کنم . 

« ووری » مجهول ماضی است از باب 
مفاعله . یعنی : پنهان شده بود . 
بود .پنهان کر ده شد . 

« ... لییدی لهما ما ووری عتهما 
من سو أنهما ۰ اعراف ۲۰ 

تا عورت آنها دا که از نظرشان پوشیده 
بود . برایشان آشکاد سازد . 


۲- توادی پثوادی‌تواریاً : اذیاب تفاعل: 


پوشیده شده 


يعلى : پنهان شدن ۰ بوشیده شدن » مخفی‌شدن. 
گشتن و نهانگاهی جسئن . 
« تواری من القوم من سوء ما 
پشر به ... » نحل ۵٩‏ ممنی : اذ آي قبل : 
دفتی برأ ی کسی مژده میاوردند که دختر دادشدی 
از خشم سياه میشد . و از بدی مژده‌ای که آورد, 
شد [ و از فشار افکاد عمومی که آن دا بد 
(۱) داجم به قددت بی پایان خدای 
تعالی است. عرب بواسطةٌ دوچوب‌که بریکدیگر 
میز ند آتش پیر ون می آودد . دخدای تعالی در 
آنها آتش نهفته قراد داده است . وگفتداند: که 
یکی درخت « مرخ » [ به فتح میم وسکون‌داه] 


پبپ0 سی ا ا 


می‌پنداشتند ] از مردم مخفی و پنهان می‌شد . 

۵ توارت » این فعل در سورۂ ص ۳۲ 
میباشد وداجم است به سلیمان علیه‌السلام . دوزی 
که عازم جهاد و اسبان تند رو خوب را براو 
عرضه داشتنه . بنابراین برای توادت دو معنی 
کرده‌اند :8 

۰ اینکه « توادت » داجم به شمس‌است 
به دلالت لفظ « العشی » که در آیه است. بنابر 
آ نچه گفتها ند « و ارت » به معنی پوشیده شدن 
قرس خورشید درشت کوه دیا غروب کردن آن. 

۲- گفته‌اند محتمل است داجم به اسبان 
باشد برای مستود شدن آنها از نظر سلیمان(ع) 
به دور شدن . یمنی اسبان اذ نظر سلیمان پنهان 
, در « حجاب » ۱۳ ص ۱۵۵ ضمن‌آیه 
مذکور است . 


آمده است ۰ 


شدنفد 


از این باب فقط در این دو آیه 


۳ آوری پودی ایراء . از باب اقعال . 
گنته میشود : آودی الناد : یعنی : آتش دا 
برافروخت .. از سنگك يا جوب آتش و جرقه 
بير ون آورد . 

«أفر تم النار التی تورون» داقه۷۱ 
نی : به من بگویید : آن آتش که میافروزید. 
آیا شما درخت آنرا پدید آودده‌اید. یا ما پدید 
آرند گانيم. (۱) فعل ۰ از این باب فقط دد این 
آه آمده است. . 

د مودیات» جمم «مودية »آ تش‌افروذان: 
آتش بیرون آدند کان . 

« فالمور بات قدحا » عادیات ۳عمنی: 


و دیگری درخت عفاد [ وه فتح عین ] است که با 
سائیدن بیکدیگر آتش میگیر ند . و همچنین با 
دوجوب ۾ زند » و د زندع » که به « زناد » 
(به کسر زاء ) جمم بسئه‌میشود . آتش میافر وز ند 


گرچه در هر ددخت سبز آنش نهنثه است . 


پس آتش افروذان [ جرقه افروزان ] اذ سنکها 
به عمهاشان (۱) 

۴ « وراء » به فتح داد. یعنی: پشت 
سر ۰ پی ۱ دنبال ۱ 

« ... فشر نا ها باسحاق ومن وراء 
اسحق بعقوب » هود ۷۱ ينی : و ما آن 
ذن دا [ یمنی : سادة ] به اسحاق و اذ پی او 
به يعقوب مژده دادیم - 

وگاه به‌ءعنی پیش رومیاید . آلو سی‌گفته ۱ 
از اشداد است . 

« ... و کان وراء هم ملك با خذ 
کل سفينةً غصباً » کهف ۷۹ نی :. و دد 
پیش رو وجلو آنان شاهی بود . که کشتبها را 
به ستم میگرفت . این کلمه بيست و جهاد بار 
آمده است . 

(لسان العرب -مغردات‌داغب_منتهی‌الادب.- 
مجمع البیان -پرتوی اذقر آن - المیزان -معجم 
التاظالقر آن الکریم ). 

( و زد ) 

۱- (ض) وزدالشیه يزده وذراً ( به فتح 
واو و سکون زاه در مصدر) یعنی آن دابرداشت 
3 این در بارهای سنگین به کار میر 32 . وگناه ۳ 


(۱) اگرشتران باشند. با سرعت حر کتشان 
سنگها دا میپرانند . 

(۲) داجع به گناهکادان‌است که میگویند: 
ای ددیغ و افسوس , اذز آن کوتاهيهاکه دردنیا 
کرده‌ايم ۱ [ و طرفی برای آمروذمان نبستيم ] 
این افوس دا در حالی میخودند که بادسنگین 
گناهانشان دا ] یعنی منگینی عذاب ] به دوش 
میکشند . بدان > چه بد بادی بردوش دارند . 

(۳) چون این آیات ددباد ابلاغ وانجام 
دادن دسالت و فشارهای اولی آنست . مقصود از 
د وزد » همان سنگینی فشاد وحی و فشادموانع 
خارج و سختی‌هائی که رسول اکرم صلی الله عليه 


eneceaacneneenennesneanenanrenecannanseeseesunenesemeeesennenenennannnessnn 


بدانجهت است که بررصاحبش‌سنگین است . واورا 
بواسطةً گر آنی دنج میدهد. ووصف‌از آن :دوازد» 
و «واذرة » میباشد . 

«... وهم _یحملون آوزارهم علی 
ظهور هم آلاساء مابزرون» انام ۳۱ (۲) 
بسودت مضادع هفت بار آمده است . 

۲ و وزر » به کسر واو وسکون زاء 
که جمم آن د آوذاد »است بچند معنی میباشد . 
الف: بادگران و هرچیز سنگین . وعموماً په 
سنگینیهای ممئوی‌گفته میشود. هم و غمی‌که قرا 
گیرد ۰ ۰ ۱ 
« ووضعناعناك وزرك » انشراح ۳ 
و بار گرانت دا اذ تو فرو نهادیم (۳ ) 

ب: به معئی : گناه که مکلفانجام میدهل , 
همانطود که بار بردوش سنگینی میکند . عذاب 
گناء هم بردوش سنگینی میکند . 
می‌اندازد . 

« ... ولانزر وازرة وزداخری » 
امام ۱۶۴ یمنی : بارگناء ۰ هیچکس دا کسی 


کلم د وزد » هفت بار در 


و در رنج 


دیگر بر نمید ارد ۰ 
قرآن محید آمده است . 
۳ « آوزاز > به فنح همزه ؛ به چند 


وآله را در ناداحتی قراد داده . به صورت پار 
سنگینی که پشت حامل دا بصدا درآودده است 
بیان فرمود . 

(e)‏ ممنی از اول آیه : هنگام جهادکه 
با کافران روبرو شدید ‏ آنها دا گردن پز نید 
سن از کشتار زیاد ۰ آنها دااسیر گیرید . وبندها 
محکم کنید . پس از آن یا منت نهید. واسپران 
دا بلاعوض آزادکنید . یا اذ آنهافدیه بگیر ید. 
تا حال‌جنگ اذ ميان برخیزد . در اینجا بواسطة 
شدت اهتمام به حال جنگ و کیفیت آن » نسپت 


وضع د اوزار » به حرب داده شده است . 


موه موم وی ده 


AFA 
معنی میاید . الف : « آوزار » که جمع «وزد»‎ 
است به ممنی : بار وسنگینی آن است . وبمناسبت‎ 
سنگینی کوه . بارداهم «وزر» گفته| ند. و کنامان‌هم‎ 
که پردوش. سنگیتی میکند . « وزد » تعبیر شده‎ 
است . دد شماد. يك معنی آن ضمن آیه مذکود‎ 
است . ودر آیة ۵ سود؛ نحل نيز به همین‎ 

معثی است . 

ب : آلات و ادوات و افزار های آهن و 
فولادی است که در موقم جنگ حمل می‌شود ۰ 

«... حتى تضع الحرب اوزارها...» 
محمد ۴ (۱) و نین در سورۀ طه ۸۷ به معنی : 
بارها و ذینت آلات میباشد . _ , 

۴ » وز بر : آنکه در کادها دیگری 
كمك و پاری کند » معاون » یادی دهنده درتحمل 
بادگران تبلیغ ۰ هم پشت و مددکاد , آنگه باد 
گران کشود دا عهده داد شود . در اشتقاق آن 
دوقول است : 

الف : از وانده موانة : با او همکاری 
و هم پشتی کرد . فعیل است به معنی مفاعل. ابن 
صیده ثفته : « وازده » در اسل د ازره » بوده . 
یعنی : اورا نیروداد . و او بدل اذهمزه میباشد. 

ب : از وزد يزد وذارة و وصف از آن 
وذیراست: فعیل است به معنی فاعل . 

« و اجعل لی دذیرآ من اهلی > 
طه ۲٩‏ یمنی : و برای من اذ اهل من [ یعنی 
کسان وخانواده ] پشتیبانی مقرر دار. و درسورة 
فرمان ۳۵ 

۵- «وزر» به فح واو وزاع : پناهگاه 
ددکوه است . که مواقع خطر بدانجا پناهنده 
شوند . 

ابواسحاق گفته : در اصل کوهی است که 
بدان پناهنده شوند. سپس به هرجه بدان پناهنده 
میشوند. وخوددا با آن درامان میدارند : «وزر» 
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میشوه . 


لغات القر آن 


ج 

« کلا لاوزر » فیامت ۱۱ معنی از آي 
قبل : دوز قیامت کافر مکذب‌گوید : گریز گاه 
کجاست ؛ نه چنان است که‌گریختن فایده دهد. 
دوزفیامت » پناهی برای کافران نیست . 

فقط در این آیه آمده است . 

( لسان المرب مفردات داغپ - معجم 
الفاظ القر آن‌الکر يم - پرتوی اذ قرآن - دوح 
الجنان - المیزان - مجمم البیان ) 

اددع 

١‏ ( ف ض ) وزعه یزعه وذعاً : (بهفئح 
واو وسکون داء در مسدد ) او دا بازداشت و در 
و نیز :وزع الجیش : 
یعنی : سپاه په نظم و ترتیب جای داده شد و بهم 
پیوسته گردید . د هیچکدام از مقر خود پیش با 
پس نتوانستی رفت . و په معنی : منع کرد : 

« دحشر لسلیمان جنوده من الجن 
والانس دالطیر فهم _بوزعون » نمل ۱۷ 
سپاهیان سلیمان (ع) که مر کب از جن و انس و 
پر ندگان بود : 
حای داده شدند . 

و نیز : «... فهم _بوزعون » نمل۸۳ 
معنی از اول آیه : روزی که از هر امتی دسته‌ای 
از آنها دا که آیه های مارا دروغ شمرده‌اند . 


مقر خود نگاهداشت . 


به نظم و قر تیب ۰ صف در وف 


جمم کنیم . وآنها باذ داشته شو ند وددیف گردند. 
و در سوده فصلت ۱۵ به همین معنی است . 

۲- اوزعه ایز اعاً : از باب افعال . اورا 
برانگیخت , واداد کرد » الهام کرد ۰ توفیق‌داد. 

« ... قال رب اوزعنی ان آشکر 
نعمتك التی انعمت علی ۰ احقاف ۱۵ 
گفت: پروردگادا مرا ماهم فرما [ يعنى : توقیق 
دہ ] تا نعمت تراکه به من وبه پدر و مادرم انام 
کرده‌ای . سپای دادم . و در سورۀ نمل ۱۵ نیز 
به همین معنی است . 
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(مقاییس اللفه- لسانالعرب _ مفرداتداغیبت 
المیزان - دوح الجنان - منهج الصادقين - 
جوامع الجامع ). 
( و رنه 
٩‏ (ض ) وذن پزن وذناً : به معنی : 
اندازه کر دن»سنجیدن, سنگینی ۰ با ترازو کشیدن 
میزانی_ که دد قیامت » اعمال با آن سنحجیده 
میشود ؛ حق است به این ممنی که هرقدد عمل 
مشتمل برحق باشد به همان انداذه ادزش دادد و 
چون مشتمل‌برحق است‌دادای فقل‌وسنگینی است. 
برعکس عمل بد وذنی ندادد . و ددسورء موّمنون 
۳ و قارعة ۱۱ که به مینةٌ جمع است برای 
آنست که میزان ا»مال یکی نیست. مثلا حق در 
نماذ؛ نباذی است که جامع هم اجزاء وشرائط 
است و حق در ذکات » ذکات جامع شرائط است 
ونيز دوزه و مراد اذ توذین عادلانه ميزان عدل 
الهی‌است که در روز قیامت نصب می‌شود ومبز ان 
همان حق است داعمال بندگان دا به همان مك 
می‌دنجند . و ميزان وحود مبادك انبیاء عظام و 
اوسیاء کرام است پس هرفول و عمل و خلقی که 
با قول وعمل وخلق ایشان مطابقه کند بسندیده تر 
واودستگادتر است و اگر مطابقه نکند سيك وبی 
وزن است . و دوایاتی دداحتجاج وکافی دمعانی 
اذ امیرالمومنین و امام صادف علیهماالسلام تقل 
شده است و آیات بسیاری است‌که حکایت اذتجسم 
اعمال میکند . و در دوز قیامت اءم از خوب و 
ید » مجسم و مرثی خواهند بود.. فوله تعالی : 
محضر آ و ما عملت من سوء نود لو آن 


حرف الواو 


0 و ز ۳۳ 
بینها و بینه امدآ بعیدا ... » آدعس‌ان۳۰ 
یی : روزی که هر کس ۰ آنچه کاد خوب کرد». 
حاضر بیابد . و نیز آنچه کاد بد کرده است . و 
دوست دارد که ميان او و کادهای بدش فاصله‌ای 
دور باشد . 

و نیز فر موده است : وذن کردن و سنجش 
اعمال‌در روز قیامت »درست وبحق انجاء‌می‌شود . 

« والوزن بومئد الحق فمن قلت 
مو ازینه فاولئك‌هم المفلحون ومن‌خفت 
مواز ينه فاولئك الذ ين خسر وا انفسهم بما 
کانوا باباننا بظلمون» اعراف موه (۱) 
کلمهٌ د وزن » سه باد در قر آن محید آمده‌است. 

۲ « وز نوهم » نی : کالا دا برای 
آنان با ترازو کشیدند ووزن کر دند در ور کیل « 
ج ۲ ص ۳۵۲ و « قسط » ج ۲ ص ۹٩‏ ضەن 
آیه مذ‌کور است به مورت ماضی 3 آمر سه بار 
آمده است . 

۳- « موزون » از ودذن به ممستای 
سنجیدن هرحیز از جهت سنگینی است . و مقصود 
از موزون مقداری است که به‌اندازء حاجت‌باشده 
نکم ؛ نه ذیاد . مثلاهر گاه بکویند : سخن‌فلانی 
ورفتارش « موزون»است. یعنی أذ افراط د تفریط 
پر‌کناد است . 

از همین جهت است که مفسران قر آن : . 
کلم « مواژزین » دا دد انبیاه ۴۷ به معتای 
تعدیل و مساوات ميان ثواب و عقاب دانسثه اند 
و نیز گفته‌اند : که مقصود این است که خدای 
تعالی سنجیدنیهاگی چون معدنیها , اذ قبیل طلا و 


نقره و سای فلزات دا بیرون آودد »ويا آنکه 


(۱) سنجش اعمال در آن دوذحق است و 
به داستی انجام میگیرد . کسانی که اعمال وزن 
شده شان گران :اشد . دستگادانند . و کسانیکه 


اعمال وزن شده شان سبك باشده ۰ همانهایند که با 
ظلم بر آیات ما خویشتن دا زیانکاد کرده‌اند . 


۵۵اب 

نهاتات که هر نوش نطامی بدیم وموزدن مخصوس 
به خود دادد بیرون آودده است . و پا آنکه دد 
ذمین هرامر معدد و معلومی دا بردفق مصلحت 
و حکمت خلق کرده است . 

« والارض مددنا ها و القینا فیها 
رواسی‌وانمتنا قیها من کل‌شیء موزون» 
حجر ۱٩‏ (۱) این کلمه فط در این آیه آمده 
است . 

۴- « میزاد. که بی «موازین > 
جمع بسته می‌شود ۰ برچند معنی اطلاق می‌شود 

الف : آلنی‌که با آن اشیاء سنجیده میشود 
حون ترازو . 

ب : تراذوثی که در دوذقيامت اعمال آدمی 
با آن سنجیده میشود . و یا آنکه بموحب آیات 
در روز رستاخیز ‏ آنچه آدمی به جا آودده‌است 
در پیشگاه خود حاضر و موجود می‌یاید . نی : 
خود عمل مجسم شده , در برابر انسان حاضر 
میگردد . ج : 


3 معاملات £ همچنین شر يعت که بو امه آنعدل 


به معنی : عدل است در احکام 


و داد ميان مردم برقر اد می‌شود 2 »عصود از 
آن : عءل و خرداست که یکی از مواهب 
ال اجان سای با ند 


حق و باطل را اذ هم تمیز‌میدهد . وخرد؛ درول 


و بشر در سایهآن 


باطنی‌است که از طرف خدای تعالی به‌مر دم عطا 
شده است . فوله تعالی ولقد ارسلنا بالات 
و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 
الاس بالسط ۰ دید ۲۵ همانا ما 
پیه‌پران خود دا با دلائل دوشن [ برای هدایت 

۱ مأ دمين را گستردیم . ۶ در آن دوه 
های پا برجا ور بشه‌دار طرح مو ددم ۱ ۳ آن را 
از اضطر اب جلو گیری کفت / و در آن آذهر جیز 
« موزون » یمنی‌دادای وذن وواقع درتحت جاذبه 
۳1 یا متناسب که استعداد زیاده و قان دار ند جه 


لفات القر آن 


€ 

مرد ] فرستادیم؛ و هی اه آنان ١‏ کتاب ومیزان 
[ نی : مقیاس‌سنجش حق وباطل ] نازل کردیم 
تا مردم اصول عدالت دا به پا دارند . و انساف 
نگهدار ند . وراجم به هما نه وتر ازودد«مکیال»6 

۲ س ۳۵۲ ضمن آیه مذ کود است . 
د هیزان » نه بار در قر آن‌محید آمدء‌است 
۵ - « مواز ین » در شمادء يك این 


بحث خمن آیه مذکود است . 


این کلمه حفت بار 
آمده است و همه به همان معانی است که ذکر 
شده است . 

(معایمی‌اللفه- اسان العرب - معجم‌الفاظ 
القر آنا لکریم مجمم البیان-قر آن دمعادف عقلی 
المیز ان - روان‌جاوید) . 

زوس ط ) 

٩‏ (ض) وسط الشیء یسطله وسطاً ( به فتح 
واو و سکون سین دد مصدر ) وسطة: ( به کسرسین 
دد مصدد ) دد میان وان شدن و در ميان قراد 
گرفتن و ددمیان نشستن , و درمیان گرفئن. وه 
گاء مصدد آن وساطة ( به فتح واو ) باشد ۰ بمعنی 
شرف و بزرگواد شدن ۰ 

« فوسطن به جمعاً » عادیات ۵ در 
مرجع ضمیر د به » چند قول گفته‌ا ند : 

الف مر جع آن « صیح » است که در آية 
پیش میباشد . ینی : اسبان غبار برانگیختند و 
در بامداد در میان ‏ دشمن در آمدند . 

با س مر جع آن دنقع» است . پهنی : پس 
در ميان دشمن در آمدند درحالیته پوشیده بدغباد 
وو ديل ۰ 

ج - « عدو که به معثی دویدن است یعنی 


آن اسپها به سیب دویدن در ميان دشمن در آمدند 


نباتی و جه ادضی , متدادی دا که حکمت اقتضاه 
میکرد ؛ د.و با ندیم ( خدای تعالی داناتر است ) 
و دانمی نیست که د موزون » هم به ممنای حفیقی 


و هم به معنای کناگی گرفته شود . 


ج 
و آنها دا درمیان گرفتند . به صودت قعل فتط 
در این یه آمده است - 

۲ 9« اوسط » به فتح همزه ؛ اسم 
تفیل است اذ وط . و موّنث آن «وسطی» به‌ضم 
واو و الف مقصوده . په جند ععثی میاید : 

الف - یمنی : میانه , معتدل » بر گز یده؛ 
بهین: بهثر » متعارف + متوسط ه 

«... فکفار نه اطعام عشرة مساکین 
من اوسط ما نطعمون اهلیکم ۰.. » 
مائده ۸٩‏ معنی از اول آیه : خدای تعالی شمادا 
به سو گندهای لنو و بی‌قصدتان موّاخذه نمیکند 
ولی شما دا دد برابرسوگند هائی‌که از روی نیت 
قلبی یاد میکنید » ماخذه میکند. [هر گاء چنین 
سوگندی دا مخالفت کنید ] پس , کفارة آن. غذا 
دادن ده مستمند است از غذای متوسط و میانه‌ای 
که به کسان خود میحودانید . بدین معنی فقطدد 
این آیه آمده است . 

ب: به معنی : عاقلقر, خردمند قر ؛عادلش 
از حیث گفتاد و کرداد » مپانه سال . 

« قال اوسطهم الم اقل لكم لول 
تسبحون » ن ۲۸ ينی : عاقلتر و عادل تر ی 
آنان گفت : مگر به شما نگفتم ؛ چرا شکر نعمت 
و تنز به خدای تعالی نمی کنید . بدین معنی فقط 
در این آیه آمده است (۱) 
۴ « دسطی » « حافظوا علی‌الصلوات 
و الصلو ةالو سطی و قو مو ا قا نتین» بترء»ر۲۳ 
همه نمازها و نمازوسطی دا مواظبت کنید.وبرای 
خدای تعالی مطیعانه به پا خیزید . یمنی آنها را 
با اد کان و شرایط و خنوع و فروتلی در وقتهای 
خود به جا آورید > داجم به نماز وسعلی اقوال 
مختلف است . 


(۱ داجع به سر گذشت باغداراني است که 


پرخلاف سیر پددشان میخواستند شبانه موه 


باغشان دا بچینند . و به فقراه حیزی ندهند . 


حرف ا لواو 


الف ‏ در اخباد معتبر به نماذ ظهر تفسیی 
شده است . برای آنکه‌وفت گرمگاه وقلیاو له باشد 
و مردمان در بازار به معامله مشذول باشند . و 
اولین نمازی است که واجب شده است . و جون 
میانه دوز است . برای آتش نماز میانین‌خوانند. 
واول نمازی‌که دسول صلی‌اله عله و آله دوی 
به کعبه کرد , نماز پیشین بود . 

ب . نماز دیگر [ یعنی : هصر] چون میان 
دونماژ روزانه و دونماز شبانه است و حدیثی نقل 
شده : که هر که نماز عصر از او فوت شود.مانند 
آنست که عبال و مال او گرفتاده‌سیبتی شده باشند. 

ج - قول دیگر آنکه نماذخفتن یعثی نماز 
عشاء است . چه , آن میان دونمازی دافم شده» 
[ مغرب د صبح ] که در آن قصر نشود . 

د : نماد شام ینی مغرب است. که میانه 
است , یمنی ميان دو و چهار است و در سفرقصر 
نشود . و فضائلی برای آن و برای نماذ خفتنذکر 
شده است . 

ه : نماز بامداد پینی صبح است . جونکه 
ميان نمازهای شب و نمازهای روز دافم شده . و 
فرشتگان شب و دوز نزد آن حاض ند . . 

ذ : مراد از آن یکی اذ نمازهای پنجگانه 
است . حنانکه شب قدد نیز پنهان است . و امرو 
سفارش بدان کرده است . که مردم دد تمام نماذها 
موانابت داشت باشند و با حضود قلب آن دابه‌جا 
آور.د . و دده‌یان گرفتادیها و کشمکشهای غفلت 
آود , نماز است که آدمي دا اذ بند هوا ها 
میرهاند . و اندیشه دا مستعیم میدادد. وبد‌خدای 
تعالی مرتبط میساژد . دهمین معنای جامم قیام به 
نیاژ و حال نوت است . « وسطی » ففط در این 
آيه آمده است . 


با آنکه پسر عاقل‌تر آنها دا اذ این کادمنع کرد 
سخن اودا نشنیدند . تا آنکه باغشان طممةٌ آتش 


شد و سوخت . 


۵ 


۴ «وسظ» یی ۰ معتدل › میانه . 
هدل . د« وسط » وصف است برای کسیکه متصف 
به فضائل و برتریها باشد . جنانکه شجاعت» وط 
است ميان جبن و تهود . 

«' و کذلك جعلنا کم امة دسطاً...» 
پقره ۱۴۳ و همچنین شم-ا دا يك امت معتدل و 
میانه قراد دادیم . 

تسیر : امت وسط ائمه علیهما لسلام میباشند. 
از امام محمد باقر علیه‌ا للام دوایت شده است که 
فرمود : امت و-ط مائیم . و گواهان خدا بر مردم 
و حجت او در روی زمین ما هستیم . 

(لسان‌العرب- معجم الفاظالقر آن‌الکریم- 
منتهی الارب - ااميزان - مجمم البیان - دوح 
ااجنان - منهج ا اصادقفین- تفحیر شر یف لاهرجی- 
پر توی از قر آن - المر جع ) 

( و -س-ع) 

۱( س لك ) دسع الشیه يسعهسعة وسعة 
( به فتح و کس‌سین دد «صدد ) یعنی : گنجید در 
آذ جیز و در آن جا گرفت , آن دا فراگرفت 
و به آن تنگ نگردیه ۰ توانائی آن را داشت واين 
هم در امور حسی است و هم در آمود معئوی . 
اصل در معثی : « وسعت » و دسعت گنجایش 
است. یعنی: جسمی دادای حالتی‌باشدکه ازلحاظ 
ظرقیت ۰ جسم دیگری دا پیذیرد و در خودحجای 
دهد ». چنانکه حال کاسه نسبت به آبی‌که در آن 
هیر یز ند » جنین است ؛ بعد به طور استعاده در 
غنی و می‌نباری استعمال شده‌است . و بومین‌معنی 


به دای تعالی نسیت داده ممشود . 


« وسع کرسیه‌السموات والارض..» | 


بقرة ۲۵۵ (۱) 

(۱) کرسی خدای تعالی گنجایش آسمانها 
و زمین دا دادد و یاکرسی او انم تا و مین 
را فراگرفته است ؛ معثی کرسی درافت « کرسی» 


گفته شده است . 


و فيز «... وسع دبی کل شیء علماً 
اقلا نتذ کر ون » انعام ۸۰ (۲) 

و نیز « ... و رحمتی و سعت کل 
شیء ۰..» اعراف ۱۵۶ (۳) شش بار به‌صودت 
فعل ماضی آمده امت . 

۲« وسع » به ضم واو و سکون سین: 
یعنی : طاقت » توانائی : اندازه قددت وتمکن. 
مأخوذ است اذ.وسعت داه که امکان دسیدن بهدف 
در آن هست ‏ جنانکه اگر داه تنگ باشد امکان 
پیمودن و دسیدن به هدف نیست ؛ و نیز به معفی 
فراخی و دستری و گنجایش وتاب و توان ‏ و 
امل در ععنی آن گنجایش مکانی است ۰ سپس 

قدرت انسان دا شبیه ظرفی‌برای افعالاختیادی 
او تصود کرده اند ؛گویا آنچه دا انسان میتواند 
انجام دهد, قددت وی ظرفیت آن دا دادد وآ نچه 
دا نمیتواند انجام دهد » قددتش گنجایش آن دا 
ندارد . وس وسع انسان عبارت است از : طاقت و 
ظر فبت قددت وی . 

« لا بکكف‌الله نضا الاوسعها ۰۰۰ > 
بقرة ۲۸۶ يعلى : خدای تسالی هبچکی دا جز 
په اندازء تاب و توانش [ کنجایهش ] تکلیف 
نمیکند . این کلمه پنج بار آمده است و همه 
بدین معنی است . 

۳- «سعة» ( به فتح سین دعین ) یمنی: 
فراخی ۰ گشایش » توانگری » دادائی ۰ مال و 
ا 

« لينةق دوسعه من سعته ۰۰۰ » 
طلاق ۷ دعنی : صاحب ثروت ومال‌ازدارائی خود 
[ به اندارم توانائی ] بر مطلقه [ یمثی ذنی داکه 
طلاق داده است ] نفقه دهد. یعنی زن مطلقه‌ای که 


پچه‌ای دا شي میدهد ۰ 


(۲) داش پر وردگاد من همه جیزدا فرا 
گرفته و از هر حادثه و هرخیر و شری که دځ 
دھں آگاء است بر ای جه پا فمیگیر ید . 


(۳) ود <مت من‌همه جیزرافرا گر فته است. 


و کان الله داسعاً حکيماً » نساه ۱۳۰ 

نی : و اگر مرد وزن به وسیل طلاقاز 
هم جدا شوند » خدای تعالی هر کدام دا ازوسمت 
خود یعنی اذفضل ودحمت وروزی بیکران خود. 
از دیگری بی‌نیاز کذد . وخدای تعالی وسعت بحش 
گشایش دهنده محکم کارحکمت کرداداست. یعنی: 
کاردا از دوی محکمی و دانائی و مصلحت انجام 
میدهد. این کلمه شش باد آمده است . 

۴ و واسع » از اسماه حسنی الهی‌است 
یعنی : وسعت دهنده » وسعت بخش » فراخی و 
گشایش‌دهنده , کثبر الر حمة وبسیاد بخشش:دحمت 
وجودش چنان دسیم و پهناود ودامنه داد است که 
هرچه بخواهد بجا میاورد وهیج چیز براو تنگی 
نمیکند و ازهیچ عمل دعطائی ممنوع نیست وفضل 
و بخشش دا محدود نمیسازد . در شماد؛ سه ضمن 
آیه مذکود است . این‌کلمه نه بار آمده است که 
به معنای ذکی شده مییاشد . 

9-۵« واسعة» « ... و ارض ایئه 
واسعة ... » زمر ۱۰ : و ذمین خدای تعالی 
وسیم وگشاده است . یعنی : و اگر در بلدی‌نتواند 
به وظطایف دینی خود قیام کند و بدست آوددناعمال 
نيك دشواد باشد . و از آن بلد بجای دیگررود. 
خدای تعالی امود اورا کفالت خواهد کرد . 

و نیز : «فان کذبوك فقل ربكم 
ذورحمة واسعة » انعام ۱۴۷ 

پس اگر تراتکذیب‌کنند. بگو پر ورد گارتان 
دارای رحمتی فراوان وسیع وبسیاد بخشش است. 
ابن کلمه حهاد بار آمد» است . 

(۱) برای این آیه جند معنی گفقه‌شدهاست: 

۱- آسمان دا به قوت کاملة خودبنا کردیم 
و بر افراشتیم . و همانا ما وسعت دهنده و کشاده 
کنند: آسمانیم . 

۲ آسمان دابنا کر دیمو آنر ابلندبر افر اشتيم 


۱ حرف الوا 
«وان بتفرقا یفن الله كلا من سعته | ٠‏ 


۱ 


۵0۵۲ 


وسیع ویهناود گردانیدن فراخ گردانیدن ۰ 
و نیز ایساع به معنی: توانگرشدن ودسترسی 
پیدا کن«ن. ووسف از آن » موسع ¢ میباشد. 


«المو‌سع» کسیکه ددفراخی ووسعت مال 


« ... ومتعوهنوعلی‌اله‌وسع قدره 
وعلی‌المقتر قدره ۰.۰ » بقره ۲۳۶ 

معنی اذاول آیه : اگر زنان دا طلاق دادید 
هنگامیکه بایشان دست نزده [ و آمیزش‌نکرده‌اید] 
یامهری برایشان معین نکرده‌ایه ۰ گناهی برشماً 
نیست . ولی‌اذبهره‌ای شایسته. فراخ دست باندازه 
خود و تنگدست بانداذء خود بهرء‌ودشان کنید . 

برای تفسیر به «همتر » ج ۲ ص ۲۸۵ 
رجوع شود . 

1 موسعوت 6 وسعت دهندگان. گشاده: 

و فراخ کنندگان. ونين به معنی : قادد و توانا 

«والسماء بنیناها با بدو) المو سعون» 
زاریات۴۷ (۱) فقط این دوکلمه آمده است . 

(مقاییساللغهلسانالعرب-لمیز اند مجمع‌البیان 
روح‌الجنان منهج لصادفین-تفسیر شر یف لاهیجچی. 
جواهع الجامم ) 
(و-س-ق) , 

۱- (ض) وسق‌الشیء يسمه وسا : ( بەفتح 
واو وسکون سين در مصدد ) یعفی : آنرا جمع 
کرد , آنرا گرد و فراهم آورد. آنرا برداشت. 
جونکه «وسق» به معثی : جمم کردن و فرآهم 1 
آوردن چیز های متفرق ویراکنده است : 

۴~ «اسق» ازیاب اقتعال: یننی: حیزی 
و بربتای آن و بر آفریدن جیزی‌که اعظم اذ آن ‏ 
باشد قادر وتواناییم . ` 

۳ روزی دا بر بندگان فراخ کنندگانيم 
د با ماعلمو اسع‌است بههمةٌ امود. عنی به جمیع 
اثیاء دانایيم و به همه حیز‌ها تو اناییم 


۵۵۴ 

دا با هم جمع و منظم کرد وی به معنی ام 

و کامل ڈدن . مانتد ماه ددشب جهاردهم که تمام 
وکامل میشود . 

و« و الیل وماس والقمر اذا نسق « 
انشتاق ۷ ۱۸9 مراد از « ماوسق ۰ تادیکی 
شب با حوادث شهانه است ۰ یعنی نو کف به شب 
و تادیکیهاییکه شب آنها را جوم کند »> و فراهم 
آورد ومستور نماید . یا حوادثی که در شب جمح 
و فراهم آید : 

جون منتهای استبلای تادیکی شب آنگاه 
است که جذیند گان را دد بر‌گیرد و ازیراکندگی 
و حثبش بازدادد . دد آ نوتم جانودان از جنبو 
جوش می‌افنند . و به موی و لان خود باذ ھی 
گردند وسو گند بهعای آنگاه که کامل و پیوسته 
گردد ۰ نی : بتددیج دوشنی آن آفزوده گردد. 
تا بصورت مجموعة نودانی کامل [ یعنی: بدد ] 
در آید. ( وال اعلم ) 

اذ این ماده فقط دراین دو آیه آمده است. 

( مقاییس الثفه - اسان العرب - مفردات 
داغبپ - تسیر محمد علی معزی - پرتوی از 
قر آن- المیز ان -المرجم - منتهیالادب ) 

( و -س -ل ) 

« وسيلة » یعنی : آنچه مایا تقرب و 
نز ديك‌شدن به بزدگی باشد » دنبال‌کردن حیز ی 
با ميل است واسطهٌ نزديك شدن . ووسیله بینددای 
تعالی « عیادت از تحتق دادن حقیقت عبودیت و 
مقایل ساختن دوی بیچادگی و احیات به طرف 
مقام دبوبی . و آن علم و عمل وعیادت است . 

« با ابهاالذین آمنوا انوا ایله و 
ابتغوا اليه الو سيلة ...۰ » مائد. ۳۵ 

ای موّمنان. پرهیز کادباشید. وعملی‌رادست 

(۱) در روضۀ کافی دوایت کرده که «وسیله» 


اعلی در<ه‌ایست ان درحات بهشت 


ت 


لغات الفرآن ج 


بیاورید که مايه تقرب و نزديك شدن به خدای 
تعالی باشد . 

امن فارس گفته : این کامه در اصل بمعنی: 
میل ورغبت و خواستن است . گفته میشود: (ض) 
وسل يسل وسيلة : 
اسراء ۵۷ نیز به همین معنی ادت . 

از این ماده فقط این کلمه آمده است )۱ 

( مقاییس اللغه _ مفردات‌داغب - المیز ان- 


ئی 3 مایل شد. و در سورة 


مجمع‌البیان - تفسیر شر یف لاهیچی ) 
(وس-م) , 

۱ (ض) وسم الشیء يسمه دسما ( به‌فتح 
واو وسکون سین در مصدد ) وسمة ( به کسر سين 
در مصدد) پعنی آنرا نشان کرد وداغ نمود؛ نشانه 
گذاشت. چون د وسم»به معنی داغ کردن است که 
اثر ونشان آن باقی بماند . 

«سسمه على الخر طو م» فلم ۶ یی 
بزودی بربینی او [ یعنی: آنکه آیات قر آن را 
افسانه میخواند ] نشانی خواهیم گذاشت که همیشه 
به آن شناخته شود ۲ این کنایت است از نهایت 
او و مان شرده نکم م کی 
پوشیده نباشد بعضی خرطوم دا به ممثی: جمر 
گرفته اند . یمنی : اودا برشرب خمر حد زنیم. 
از محرد این ماده فقط در این آیه آمده است . 

۳ « متوسمین » اشخاس با هوش و 
زيرك که از ظاهر چیزی به حقیقت و باطن آن 
بی میبرند ۰ کسانیکه ددعلامت ونشان نظر افکنند 
و از روی فراست به حقیقت آن پی‌بر ند وبرت 
نگ 8 و به‌تفکی درآن عبرت گیرند. وفر است 
از صفات مؤمنان است . جنا نکه در حدیت آمده 
که : « انقوا فراسة المومن فانه بنظر 
بنورالثه » د نیز فرموده : « ان لله عسات 
لیعر فون الناس بالتوسم » 


ودرحدیث دیگر آمده‌استکه‌ائمه علیهم ا للام 


وسیله به سوی خدای ما ای‌هیباشند 


«ان فى ذلك لابات 
للمتو سمین» حجر ۷۵ یعنی : دراین داستان 
[ یمنی :.عذابی که برقوم لوط آمد . و بلاد 
آنها را نابودکرد 1 علامتها و نشانه هالی است 
که هر متفری زیرکی اذ دیدن آن به حقیقت 
حریان آگاهی می‌یابد . این کلمه فقط در این 
آیه آمده است . 

(مقاییس اللفه- لسان‌العرب _لسان‌النتز یل 
مجم‌البیان - جوامعالجامع- المیزان- مفردات 
راب ) 

( و -س -ن ) 

« سفة » به کسر سین مأخود است اذ( س ) 
وسن يوسن وسنا (به فتح واووسین درمصدد) وسنة 
( به کسر سین ددمم‌دد ) برای « سنه » معانی و 
تعبیر ات زیاد شده است . این فادسی و صاحب 
لسان المرب کفته‌اند به معنی : 
نعاس حالت آدامش و سستی و خواب سپکی‌است 
که قبلازخواب عمیق پانسان دست میدهد(انتمی) 
به معثی حواب گران 


3 نعاس » است و 


أبن سیده گفته : 

بعضی اذ مفسران گفته : سنه در اصل لفت 
هم به معنی پینکی آمده و هم په معنی : عشوه 
د بیحودی‌است . باید « سنة » دا به معنی بیخودی 
گرفت که غفلت آن اقوی اذ غفلت خواب است 
و معفی این طود میشود : که ذات معدس الهی 
هم منزه از عروض بیخودی است . وهم اذعروض 
خواب. دد کتاب گفتادفلسفی مذکود است که : 

حای این پرسش است که جرا IES‏ 
در آية الکرسی وسنه » را بر « نوم » مشدم 
داشته ؟ با آنکه بلاغت سخن اقتفا داشت‌برعکس 
باشد زیرا سخنی که در مقام اثبات . القاه میشود 
ترقی از ضمیف به قوی است و بر عکس سحنی که 
ددمعام نفی القاه میشود ترقی از قوی به ضعیف 


است مثلا وقتی در معام اثبات قدرت يك‌شنا گر 


باشیم میگوئیم او قادر است بدون توقف » يك 
کیلومتر بلکه دو کیلومتر در آب شنا کند ولی 
مو قەيكەدرمقامنفى باشرم هیگو یم اوقادد نیست‌بدون 
توقف یك کیلومتر بلکه نیم کیلومتر در آب‌شنا کند . 

اولین پاسخی که باین پرمش میتوان داد 
این است که دد نظم طبیعی › بشرحی که توضیح 
داده شد چرت ' معدم بر خواب است و در آي 
الكر سی نظم کلام الهی بروفق نظم کتاب‌تکو ین 
آمده است. در آغاز ٠‏ جرت را که در حالت 
ابتداگی است نفی کرده وسپس به نفی خواب یمنی 
عادضهٌ ثانوی پرداخته است . 

حواب دیگر آنکه‌چرت دحواب آذعوادش 
عادی نیستند که با قهر وفلبه » برحیوان و 
انسان مستولی میشوند . بهمین جهت در آیت 
الکرسی لفت « ادن » بكار دذئه و فرموده : 
« لاتأخذه سنة ولا نوم» بقره ۲۵۵ یعنی 
خداونه دا چرت وخواب نمیگیرد و این دو 
حالت پرذات حق غابه نمیکند . 

با توجه بمعنی استیلا دغلبه باید ترقی از 
ضعیف به قوی باشد و دس آن حلاف بلاغت 
است. هل آ نکه می گو تیم د دن‌شهر از نظر استحکامات 
نظامی بعدری قوی است ته نه يك هنك میئواند 
با آنکه میکوئيم 


آهو بقدری سرع مروت که 4 با دویدن میشود 


بر آن علیه کند نه يك تیپ . 


اورا گر فت‌نه پادوچر خه (خدای تعالی‌دا ناتر است). 
( مقاییس اللغه -_ لسان العرب - مفردات 
راغب منتھی الارب _ مجم الفاظ القر آن 
الکریم - گفتاد قلسفی - پرتوی از قرآن ) 
( و - س -و -س ) 

-١‏ وسوس یوسوس وسوسة ( به فتح‌واودد 
مصدد) ووسواساً (به کسرو اودده‌صدد) یعنی: به‌اوو 
به‌سو ی اوپنها نیو آهسته, خاطر ات واندیشه شر دا 
القاء نمو دو بیفکند. باخو دآهسته‌سخن گفت. | ند یشة بد 
يأ بى سود و بیخبری دا در دلش بدید آودد. بدون 
آنکه گوشش سخن بشنود . و یا خاطر؛ 
شری که در قلب خطود کتد ۰ و در اسل لفت 


۵۵ 

به معنی : آواز آهسته و نرم و آواذ پیرایه است؛ 

ونیزگفته میشود : وسوس اليه ووسوس له 

و فرق میان آن دوآنست که: وسوس اليه : یمنی: 

معنی ومطلبی دا باصوت پنهان و آهسته در قلیش 

بیفکند, ووسوسله : یعنی بسورت نصیحت دوانددز 
به شك و گمان بیفکند . 

«فوسوسلهما الشیطان. ..6اع اف۲۰ 
پس شیطان در قیافةٌ بك خير خواه و دوست 
آدم وحوا دا وسوسه نمود و بامری دعوت‌کرد 
دوبار به صورت ماضی و دوباد به مورت مضادع 
آمده . 

«و لقد خلقناا لا نانو تعلم‌ما تو سوس 
په نفسه ... » ق ۱۶ و به تحقیق ما انسان دا 
خلق کردیم و سخنهای درو نی وحدیت نفسآ نهادا 
میدانیم که چه در دلراه میدهند وباخود محفیانه 
صحبت میدادند . 

۲- « وسوا » به فتح واو ۰ اسم مصددیا 
مین مبالنه است . به نی : وسوسه گروشیطان. 

« من شرالوسواس الخناس الذی 
بوسوس فی صدودالناس » ناس ۵و ۶ 

از شر وسوسهگرو دعوت کنندء‌بسیارپنهان: 
به پروردگاد مردم پناه میبرم . آنکه درسینه‌های 
مر دموسوسه‌نماید . فقط دداین‌سوده آمده است.(۱) 

( لسان المرب مفردات راغب - معجم 
الفاظ القر آن‌الکريم - مجمع البیان پرتوی اذ 
قرآن - تفسیر نوین - المیزان ) 


(۱) یعنی : آن وسوسه گرد دعوت کننده‌ای 
که پی ددپی شبهه. بافکند . و پیش ميآ ید و پس 
میرود و پنهان میشود وآشکاد میگردد . اگر 

محیط درونی انان با نود معرفت و ایمان 
دوشن باشد ۰ 9 درپناه پرهیز کادی در آید 0 آن 
وسوس هگر خناس به غعب برمیگردد. و دد.کمین 


هیماند تا به جه صودتی پیش آید . و در اتاظار 


لفات القرآن 


ج 


( و شی ) 

د شية » ( بهکس شین و فتح یاه ) یمنی: 
هردنگی که غیر از رنگ عموم بدن باشد. خال 
و نشانیکه برپوست حیوان پیدا آید . به مناسبت 
آنکه دنگ آن مخالف دنگ پوست است . آنرا 
« شية» میگویند . 

گفته میشود : (ض) دشی الشیه یشیه دشياً 
) به فتح واو و سکون شین در مصدد ) و شية 
( بەکسرشین و فتح یاه در مصدد) یعنی: آنرا 
رنگ‌کرد و زیور داد » آنرا آراست و نیکو 
نمود . 
« قال انه بقول انها بقرة لاذلول 
تثیر الارضص ولا سقی الحرث مسلمة 
لاشبة فیها ۰ € ره ۷۱ 

موسی گفت : خدای تعالی میفرماید : 
آن گاوی است نه رام .یمنی: آن گاو به کاد نیامده 
ایست که نه ذمین دا شخم میکند . و نه کشت دا 
آب میدهد . خالی اذ عیب و نقص و یکر نگ 
باشد . یمنی خالی دد پوست آن نباشد . 

اذاین ماده‌فقط این کلمه‌دراین | یه آمده‌است. 

( مقاییس اللغه ‏ لسان‌العرب ‏ معجم الفاظ 
القرآن الکریم - مفردات راغب - مجمعالبيان ) 

( و -ص - ب ) 
« واصب » به معنی : واجب و لاذم 


و دائم و ثابت و باینده ۰ 


آنست‌که محیط درونی را تاديك و عقل دا تیره 
سازد » و فرمان اداده دا بدست گیرد وپیروزی 
شیطان در وسوسه و کمراه ساختن بشر ناشی از 
سمتی ایمان است . حونکه شیطان اندیشه های بد 
را بدانسان ماهرانه به دل ما میافکند . که 
میپندادیم . آن اندیشه ها از خود ماست نه آنکه 
دیگری افکنده باشد . 


ج حرف لول 


گفته میشود : (ض) دصب الشیء يصب 
وصوباً : ( بشم واو در مصدد )یمنی : دام و 
ثابت و پاینده و پا بر جاشد . ووصف از آن 
د واصب » میباشد . و اگر از باب (ی) وصب 
بوصب وصباً : ( به فتح واو و صاد در مصدد ) 
باشد , به ممنی : دچاد بیمادی مزمن وغیرقابل 
علاج و پاینده شد .۱ 

« وله ما فى السموات و الارض و 
له الدین داصباه نحل ۵۲ آنچه در آسمانها 
و ذمین است . ملك خدای تعالی است . 

و برای اوست اطاعت همیشگی . یعنی : 
حق انسان است که او دا دائماً ودرهمة احوال 
اطاعت کند . 

د نيز ... «ولهم عذاب واصب » 
صافات»: ععنی اذ اول آیه : شیاطین سر کشی 
که میخواهند از آسمان‌استراق سم کنند . اذهر 
طرف رانده میشوند . وعذاب ثابت وپاینده برای 
آنها . آماده و مهیا شده است . 

اذ این ماده فقط اين ده کلمه در این دو 
آیه آمده است . 

( مقاییس الله لسان المرب ممجم‌الفاظ 
القر آن الكريم - لسان‌الننزيل - المیزاند مجمع 


البیان ) 
( و - ص د د) 
1 ۶ وصید » به فتح واو به معنی : 


چوب چهارچوب در و درگاه و جلو در خانه و 
غادو آستانه که‌به آن عتبه نیز گویند. بررخی کوبند: 
سگ اصحاب کهف بردرغار نیارامنده بودبلکه بردر 
وجلوفر اخنایغاریا درجلو آن‌خفته بود. ذیراکنار 
در طلب ايشان تا در" فاد آمدند . و اگر سگه 
بردرفادخفته‌بود» آنرا میدید‌ند . اگرددتزدیکن 
در غادهم خفته بود. به وحودش آگاه ميشدند. 
ونومیدانه .۲ میگشتند. عدا شبانی آمد و 


۵0۷ات 


بررددغاد , برای گوسفندانش آغلی درست کرد. 

دد حالی که اصحاب کهف هم درون‌غاد آسوده‌بودند 

و این دا به د فناء » معنی کرده‌اند و در اصل 

به معلی ضمیمه کردن چیزی است بچیز دیگر . 
و وصید » گیاهی است که دیشه هایش 

بهم متصل است. ددگاء هم به اعتباد اتصال آن 

به خانه است . 
قتیبی گفته : اذ اصدت الباب و آدصدته 

مشتق است . يعلى : 
«... و کلمهم باسط ذد اعیه بالو صید» 

کهف۱۸ یمنی : سکشان دستهای خوددا بر آستانه 

يا دوی ذمین گسترده است . 


در دا ستم . 


فعسط دد این آیه 
آمده است . 

9-۲ موصدة 6 به ضم میم د فتح صاد 
یعنی: پوشیده‌شده و برهم نواده,بطلودتو بر توء 
فراگرفته . احاطه‌کرده شده ‏ سر پوشیده بقسمی 
که منت ودوذنی ندارد. دریاب اسل ددیشه‌آن 


ددکتب لفت دممجمها مختلف ضبط شده است . 


در پسی اذ « آصد » و در برخی از 
د وصد » و بعضی هم در ذیل هر دو کلسمه 


خبط کرده‌اند . بنابراین به کلم « أصد » 
دجوع شود . 

این کلمه فقط در سود بلد۲۱ وهمزه» 
آمده است . 

(وعص.ف) 


-١‏ (ض ) وصف الشیه یصفه وما و 
صفة ( به کسر صاد در مصدد ) آن چیزرا شود 
نیکوگی وخوییهای آنرا بیان‌کرد . خصوصیات 
آنرا طودی بیان‌کردکه از دیگران شناخته شد 
نشانة لازم آن چیز دا شرح داد . 
است وگاه باطل . 

« ...و تصب السنتهم الکذب ... » 
نحل ۲ ۶ زبانهایشان به ددوغ نقل کند . مشر کان 


دخترآن دا که به خدای تعالی ست میدادند . 


دوسف گاء‌حق 


از این جهت بود که از دختر دادی کسراهت 
داشتند . و پسران داکه به خود نسبت میدادند 


اذاین جهت‌بود که از پسردادی خوشحال ميشدند. 


میفرماید : ذبانهایشان از چیزی دروغ خبر 
میدهد . 

« ... سبحانه و تعالی عمایبصفون » 
انعام ۱۰۰ 


یعنی : خدای تعالی بر ومنره و پرتر از 
آن ادسافی است که آنها پرایش میشمادند. و او 
را دادای شريك و پسر ودخترمیدانند . سیزده بار 
بسودت مضارع آمده است . 

9۲ وصف » بیان‌کردن و نشان دادن 
حالت وجگونگی‌کسی یا جیزی ۰ : 

« ... سیجز بهم دصفهم» انعم ۱۳۹ 
یعنی : بزودی خود این حرفها داجزاهکیفر آنها 
قراد میدهیم . یمنی این حرفها دد قيامت بصودت 
وبال و عذاب مجسم میشود . بصورت مصدد فقط 
دد این آیه آمده است . 

( سان العرب - مقابیس اللقه - مفردات 
داغب ‏ المیزان - مجمع الییان). 

(و-ص ‏ ل ) 

۱- «وصل» به هم‌پیوستن ۰ به‌هم‌دسیدن: 
جمع‌کردن و یا جمم شدن میا دوچیز بدون 
آنکه مانمی ددیین‌باشد . پیوسنگی میان دوچیز . 
ووصل , هم در اعیان وهم ددمعانی استعمال‌میشود. 
و به معنی دوستی‌خالص نیز میباشد . گفته میشود: 
(ض) وصل دحمه و قرابته یصله وسلا وصلة ( به 
کسر صاد در مصدد ) یعتی : بخوبشاوند خود 
پیوست و تزديك شد و دلجوگی کرد . 

« والذ.ین بصلون ما امرابله به آن 
ب«وصل » رعد ۲۱ و کسانیکه پیو ند میکنند 
آنچه دا که خدای تعالی ار کرده است که بدان 
پیوند گرده شود . ماننه صله دحم و دوستی پدر و 
مادد و محبت اهل ایبان و علم . 

و. نیز : «قالوا با لوط انا رسل د باك 


لن بصلوا اليك ... » هود ۸۱ فرشتگانا 
به لوط گفتند : ما دسولان پروددگادتوگيم ه ر گز 
دست آزاد قوم به تو نرسد . 

۲ « وصيلة » در جاهلیت جنین بود 
که اگر گوسفندی بيك شکم دو بچ نر و ماده باهم 
میزاگید. کشتن نررا حرام میدانسنند ومیگفتند: 
وصلت اخاها نی خواهر با برادر خود صله حا 
آورده است اذاین‌جهت آنرا نمیکشنند. مگ ر آنکه 
بمیرد در آن صودت بر مر دوزن حلالش‌میدا ستند. 
باین مناسیت آنرا « وصبلة» میکننند . آیه در 
دد آنها نازل شد . در کلمة « بحيرة 6 ۱ 
ص ۶۳ ضمن آیه مذکور است . فقط ددسوره 
ماگده ۱۰۳ آمده است . 

۳ وصل الشیه توصیل : آن جیز را 
به چين دیگر پیوند داد و اجزاه آثرا پشت سر 
هم بدون انقطاع فرارداد . توصیل ازباب تفعیل 
است برای کثرت و مبالفه . 

« و لقد وصلنا لهم القول لعلهم 
,بت ذ کرون » قصص ۵۱ د بتحقیق این گفتاد 
دا برای آناث پی ددبی آوردیم . باشىکه آنان 
تعالی برای تنبه و عبرت 
و ارشاد و هدایت یأفتن . قر آن مجید را 


تا مشر کان عبرت گیر ند و 


پند گیرند . خدای 


بتددیج تاذل قرمود 
پند پذیر ند . 

از این باب فقط دد این آیه آمده است. 

( مقاییس اللخه-لسانا لعرب. منتهی‌الادب.- 
مفردات راغب - المیزان) 

(و ص - ی ) 

۱- دصی توضية : اذباب تفعیل: سفادش 
کردن , انددد دادن » دصیت کردن . پیمان 
کردن » امرکردن . و هرگاء از جانب جدای 
تعالی پاشد معنی: امر وفرمان دا میرساند. 

« و وصیناالانسان بو الد به‌احساناً...» 


احقاف ۱۵و انسان دا به یکی کردن با پدر و 


ماددش سفادش کردیم یمنی : امر کردیم ودستود 
دادیم ۔ از این باب بازده بار به صورت ماضی 
آمده وبه‌معانی‌من کوراست. ویکیاد بمودت مصدد. 

« توصية » «قلا ستطیعون توصية 
ولا الی اهلهم ,بر جعون » س ۵۰ یعنی : 
این منکران قیامت در آن لحظهٌ مر گت نه‌توانائی 
سفادشی دار ند . 
توانند کرد . 

¥ ادصی يوصی ایصاه : سفارش کردن. 
پیمان کردن ۰ ام ر کردن . 

«... واوصانى بالصلوة والز كوة 
مادمت حیاً » مریم ۳۱ عیسی علیهالسلام گفت: 
خدای تمالی به من دستور داده اس ت که در دودان 


و نه باهل پیت خود دجوع 


زندگی , نمازرا به پای ذادم و زکات بدهم . 

و نیز : «... فان کان لهاخوة قلامه 
السدس من بعد و صی‌بو صی بها ادد.بن...» 
نساه ۱۱ پس هررگاه میت بر اددانی داشت ماددش 
یك ششم میبرد . پس اذ آنکه بوصیت وقرش‌وی 
دسیدگی شده باشد . یعنی : پس اذ آنکه حق 
وصیت و دين که به مال میت تعلق گرفته استثناه 
شوه . اذ این باب شش باد به صودت ماضی و 
مارم آمده است . 

۴ « وصية » اسم یاحاصل مصدداست 
از ایصاه ووصیت آنست که انان سفارش‌کند 
بعد از م رکش برای او کادهائی انجام دهند. با 
بگوید بعد از مررگش چیزی از مال اورا ملك 
کسی‌بکنند . یا برای اولادخود و کسانیکه‌اختیاد 
آنان با اوست » فیم و سرپرست همین کنند . و 
کسی راکه باووصیت میکنند « وصی » میگوینه 
داز این جهت « وسیت » بدین نام نامیده شده‌است 
که بامر میت پیوستگی دادد . 

حنانکه ابن فادی گفته : 


اين كمه در 


اصل به معنی : اتصال د پیوستگی جچیزی است 
به چیز دیگر . گفته میشود : دصیت الشیه : 
وصلته . این کلمه ضمن آیه‌ددشماده۲ مذکوداست 
و هشت باد آمده است . 

۴ - « موص » یننی : وصیت کننده , 
سفارش کننده . در « جنف» ج۱ ص ۱۳۸ ضمن 
آیه مذکور است . فقط یکیاد آمده است . 

۵ - تواصی القوم تواصیاً : اذ باب‌تفاعل: 

یگر دا سفارش کردند . 
« ... و تواصوا بالحق و توصوا 


بالصسر » عسر ۴ ععنی از اول آیه : همبانا 
انسان یکسر در ذیان يه سر مییرد . بجحل کسانی 


که این جهار صفت دا دارند : 

۱- به دل و زبان مسلمانند . 

۲- اعمال آنان نيك و شایسته است . 

۳- بھمدیگر سفارش میکنند که همیشه 
برجاد حق وحقیقت ثابت قدم باشند . وبرانحام 
دادن فرائض و سنن و ترك مثهیات کوشا باشند. 

۴_ بهمدیگر سفارش میکنند که در برابر 
بلیات وپیش آمد های ناگوار شکیبا باشند. ودر 
صبر برطاعت و صبر اذ معصیت پایداد باشند . 

این کلمه پنج باد آمده است . 

( مقاییس اللده - لسان العرب - مفردات 
رافب - منتهی الادب - تفسیر محمد على ممز که - 
مجمع‌البیان - جوامع‌الجامع - المیزان -پر توی 
از قرآن ) 

(و - ص -ع ) 

۰۱- (ف) وضمه يشعه وضعاً : معانی آن په 
حسب موددومقام مختلف است . از حمله : جیزی 
را به جای خود نهاد ۰ از دست افکند , از کسی 
دست نگه داشت . زن بچه اش دا فرونهاد یعنی: 
زائید . گناهانش دا اذ میان برد . اذ مقامش 
کاست و مرتبه‌اش دا پائین آورد » به دروغ خبر 
صاخت , ایجاد کرد . 


-۵۶۰- 


> الف : به همنی : بار نهادت و زائیدن . 
« ... واولات الاحمال اجلهن ان 
بضعن حملهن » طلاق ۴ یعنی وذنان حامله 
مدت عده شان تا وقت ذائیدن است . و نیز در 
آل عمران۲۶ و حج ۲ و فاطر ۱۱ وفصلت ۴۷ و 
احقاف ۱۵ به همین معنی است . 

ب : به معنی ایجاد كردن و گستردن و 
پهن‌کردن . « والارض وضعها للانام » 
رحمن ۱۰ و ذمین دا برای مردمان ایجاد کرد و 
یکمت‌انید . 

ح : به ممنی : فرو نهادن و بردن وبزیر 
آوردن ونگاهداشتن . 

د ووضمنا عنك وزرك انشراح ۳ و از تو 
باد گرانت دا فرونهادیم . یعنی اذ تو بوسیلةٌ على 
این ابی‌طالب عليه السلاء گرانی حرب ترا فرو 
نهادیم . و گفتند : ترا ازگناه عصمت کردیم . 

د: به معنی : پرپا داشتن وحاضرساختن. 

« و نضع الموازین القسط لبوم 
القیمة ...!» انبیاء ۴۷ و روز دستاخیز ترازو 
های درست نهیم . از امام جعفر صادق علیهالسلام 
روایت است. که فرمود : 
اوصیاه علیهم السلام میباشند . 


: به مععی 


موانین 0 انبیاو و 


: الهاد ونشان دادن وذصب 
کردن و حاش كردن « و وضع الکتاب 
فتری المجرمین مشفقین مما فيه ... » 
کهف ۴٩‏ ناه اعمال که اظهاد شود وپیش آورده 
شود . پس گناهکادان را از مندرجات آن 
هر اسان بینی . 

۲ « مو ضوعة 6 یعنی ۰ گذاشته شد. 
نهاده شد» .9 و) گو اب مو ضو عة6 غاشية ۱۵ 
و تنگهالیست نهاده شده . فقط دداین آیه آمده 
اسه . 

۴۳ « موضع 6 اسم مکان است . به 
معنی : مکانیکه در آن حیزی گذاشته میشود . 
و ثابت میماند > جمم آن » مواضم » است . 


E لفات‌القرآن‎ 


« من الذ.ین هادوا _بحر فون الکلم 
عن مو اضعا... » نساه ۴۶ اذکسانیکه‌بهودیند 
کلمات خدای تمالی دا اذ جای خود میگردانند. 
یعنی کلماتی اذ تودات دا که دلیل بر نیوت‌پیقمبر 
آخرالزمان است جا بحا نموده تفییر میدهند . 

و نيز كلمة د مواضع » در مائده ۱۲ و 
۴ به همیی معنی است . 

۴- اوشم ایضاعاً : اذپاب افسال : بمعنی 
به شتاب بردن شثر و اسب . 

« ... ولادضعوا خلالکم ... » 
توبه ۴۷ یمنی : برای فسادکادی وسخن چینی و 
فتنه انگیزی میان شا شتاب می‌کر دند . بعنی : 
اگر این منافقان به همراء شما بیرون میامدند 
برای شما جز فساد و اضطراب حیزی نمیافزود. 
فقط در این آیه آمده است . 

( مقاییس اللنه - اسان العرب - مفردات 
داغپ. منتهی الادب_جوامع لجامم-مجمم| لبیان - 
روح الجنان - پرتوی از قرآن- منهج الصادفین 
المیزان ) . 

( ۶ - ض -ن ) 

« موضو 4 » ینی : محکم بافته شده 
د :وم پیوسته و بر هم نهاده شده . 

گفته میشود : (ض) وضن الدرع و غيرها 
ينها دشناً : ( به فتح واوو سکون نون در 


مصدد ) زره دا بافت وبه هم پیوست. وچون‌برای 


و نیز به ععقی 


تحت آمده است ۰ به طود استماره است ۳ بعش ۱ 
محکم 4 بکدیگر بيو سده و بافته یلو 

« علی سرد موضو نة » دائمه ۱۵ 
مفر بان درگاه الھی در بهشت بالای تخت صائی 
نشسته‌اند که بگوهرهای دنگا دنگ بافته شده‌اند. 

از اين ماده فعط این کلمه دد این آبه 
آهده است ۰ 

(لسان‌العرب - ممجم‌الفاظ ار آن‌الکر یم- 


مفردات راغی - المیز ان ). 


ج حرف الواو 


#( وط أ ` 
۱- (س) دلیه یطاً دطثاً : ( بەفتح واو 
وسکون طاء در مصدد ) په چند معلی میاید : 
الف. به معنی : قدم زدن وگام نهادن وراه 
سیردن و طی کردن ۰ 
«... ولا بطوّن مو طا بغیظالکناد...» 
توبه ۱۲۰: وگام درجائی ننهندکه کافران بخشم 
تسیر : این آیه اهل مدینه و مردمان 
اطراف آنرا نهی میکند از اينکه در جنگ تبوك 
وغیر آن اذ امر وفرمان پیفء‌بز صلی ال عليه و آله 
تخلف کسنند و سر‌باز زننه . »پس خدای تعالی 
خاطر نشان میسازد . ددیرابر مصیبتی که ددجهاد 
پدانها پرسد . از قبیل گرسنگی و دنج وقتل و 
جراحت وصدمۂ مالی ویا پیش آمد غم انگیز و 
پا ددبرابر هر سرذمینی که بپیمایندوبدان وسیله 
کفاردا به شدت خشم دچار سازند » خدای تعالی 
عمل صالح در ناههٌ عملشان میئویسد . 
و نیز بدین ممنی: « واو ر ثکم‌ارضهم 
ود بارهم و اموالهم وارضالم نطو‌ها...» 
احزاب۲۷: وخدای تعالی ذمین آنها دا و خانه 
ها آنها دا دمالهای آنها را بشما میراث داد. 
و همچنین ذمینی که در آن 5 نگذاشته اید و گام 
ننهاده‌اید , بتصرف شما در آمد . 
ب : به معنی : پايمال کردن و هلاك 
ساختن . 


۵۶ے 
«... ولو لا دجال مومنون و شاه 
مۇمنات لم تعلمو هم ان تطو‌هم ... » 
فتح ۲۵: واگر مردانی با ایمان و ذنانی باایمان 
که شما نمی‌شنانیدشان [ ددمکه ] وجود نداشت 
که اگر حمله کنیه » آنان. دا ندانسته پامالهلاك 
می‌سازید (۱) 

۲- « موطیء » به فتح میم و کسرطاه 
مصدر میمی به معنی : گام نهادن و قدم زدن و 
راه دفتن و اسم مکان به معنی : قدمگاه , جای 
قدم در شمار؛ يك ضمن آیه مذ‌کود است . این 
کلمه نقط در سود توبه ۱۳۰ آمده است. . 

۳- « وطناً » به نتم واو و سکون طاه 
به معنی : پا برجائی و آدامش, موافقت‌دل بازبان 
که حضود قلب حاصل است . و اذ اضطراب دود 
است . 

و نیز گفته شده: به معثی : مشعت‌وزذحمت. 
دد کلمۂ : ۾ ناشثة » ج۲ ص ۴۶۱ ضمن آیه 
مذ‌کود است. فط ددمزمل آیهٌ ۶ آمده است . 

۳- واطاً فلاناً علی‌الامر مواطاة : یعنی: 
با او دد آن کار موافقت کرد و سازوادی نمود 
و مشار کت کرد 5 

و« ... بحلو نه عاماً و بحر مو 4‌عاماً 
لیو اطئوا عدة ما حرم اله ...» توبه ۳۷ 
یینی : یکسال آن ماهها دا حرام میکنند . و 
یکسال حلال . تابا عد ماهہائی که خدای تعالی 
حرام کرده مطابق شود (۲) 


(۱). چون مردان و ذنان اهل ایمات در 
مکه معظهه با کافران مخلوط بودند» که مسلا نان 
آنانرا نمی‌شناختند . وممکن بود پایمال حوادث 
شوند. و اذ این راه گرد علالی به خاطر بیغمبر 
ضلی الله عليه وآله و مسلمین بنشیند. خدای تعالی 
تخواست وادد مکه شوند . د با کافران جنگ 
کنند تا مسامانان مکه اذاین آفت محفوظ بمانند. 

(۲) عرب دا دسم این بود که مامهای 


چهارگانه دایشی : ذیقده و ذیججه و محرم و 
ماه دجب دا ماههای حرام میدانستند ‏ واین‌دسم 
از دین ابراءیم و اسماعیل بدانها دسیدء بود. و 
چون آنها اهل غادت بودند » بر آنها سخت‌بود 
که سه ماه پې در پی صبر کنند» از اين جهت 
یکی اذ مامهای حرام دا , هلال کرد حرمت 
آنرا تا وکال تأخیر می‌انداختند . . سال دیگر 
باذ آفرا حرام می‌کردند . 


۵۶ 


اذ این باب فقط در این آیه آمده است. الميزان ) . 


( قاییس اللفه- لسانالعرب - مجمع‌البیان 
الميزان - دوان جاوید - مفردات راغب معجم 
الفاظ القر آن الکریم ). 
(دط -د) 
« وطر » به فتح واو و طاء : به معنی 
حاجت و نیاز» خلیل ولیث‌گنته اند : هرحاجت 
که بدان کمال قصد: و توجه باشد . سپس در 
قضاء شهوت ونکاح وکام دل نیز استسمال شده 
و کنایه از دخول و تمتم است . 
« ... فلما قضى ذد منها وطراً 
ژوجناکها ... » احزاب ۳۷ 
پس چون ذید حاجت خود را از او روا 
کرد . و تمتع برگرفت . [ وطلاقش داد ] اورا 
به تو تزویج کردیم . 
از این ماده فقط این کلمه دوباد دد این 
آیه آمده است ۰ (۱) 
( مقاییس اللغه ‏ لسان العرب - مفردات 
داغب - مجمع البیان - المیزان - دوحالجنان) 
(و - ط -ن ) 
«مواطن»جمع: موطن,به‌معنی: آنجاگی 
است‌که | نسان در آن سکونت کرده » وطن خود 
قرارش میدهد.. اما د مواطن » در ور آن مجید 
مراد « مواطن » جنگی است 
« لقد نصر کم الله فی مواطن کثیرة...» 
توبه ۲۵ یمنی : خدای تعالی دد مقام‌های بسیاد 
و جایگاههای کارذاد شما دا یادی کرد . 
از این ماده فقط دد این آیه آمده است . 
(مقاییس‌اللنه. معجم الفاظالقر آن‌الکر یم 


(۱) مراد از ذید دد آیه ذید بن حادثه 
پسر خواند؛ پینمس صلی‌اله عليه وآله است. که 
دخترعمةً خویش ۰ زیب را بر او ترویج کرد : 
چون زید اودا طلاق داد , حضرت اورا بزنی 


لفات الق ر آن ج 


۱ 


 )د-ع-و(‎ 

۱- (ض) وعده الامروبه وعدا وعدة ( به 
کسر عین در مصدد ) و موفداً ( به فتح میم و 
کسرعین. در مصدد ) و موعدة وموعوداً وموعودة: 

وعد : به معنی : نويد دادن کسی دا. 
در خير و شر هردواستعمال می‌شود . نوید وژده 
دادن در نیکی و خبردادن در بدی . ونيز بمعنی: 
امیدوادساختن به قول کسی دا . برای معنی‌اول 
که : نوید وه‌ژده دادن است . مانند :9«وعهائثه 
اثذ ب ن آمنو او عملوا الصالحات لهم مغفرة 
واجر عظیيم » مائده ٩‏ یمنی : خدای تعالی 
به کسانیکه یمان آودده و کادهای شایسته کرده‌اند 
نو ید داده که آمرزش و پاداشی بزر گه‌دادند ی 

و نبز : « وعدکم اله مغانم کثيرة 
تأخذو نها » فنح ۲۰ خدای تعالی به شما 
نوید داده. که اموال بسیادی به غنیمت نصیبتان 
گرداند . 

آنجا که وعده برای شر به کار دفته : 
وعدایثه المنافقین والمنافقات و الکنار 
نار جهنم ...» توبه ۶۸ خدای تعالی مرد و 
زن اذ منافقان و کافران دا خبر آتش دوزخ و 
خلود در آن داده است . 

وهمچنین : « ... فأننا بما تعدنا ان 
کنت من الصاذقین » اعراف ۷۰ نی : قوم 
هودگفة ند: اگر راست میگوگی هرعذابی که به 
ما پر بت پرستی وعده میدهی به انجام دسان . 

هفتاد و دوبار به صورت ماضی و مدارع 
آمده است . 


به صورت مصدر مانئد : «... انو عدایژه 


گرفت و خواست. دسم جاهلیت دا که زن پسر 
خوانده را برشخص حرام میدانستند : به موحجب 


فرمان خدای تعالی » بشکند . 


ج 


نویه دادن خداعه تعالی داست و حتمی است . 
چهل و نه بار په صورث مصدد آمده است . 

۲- اوعده بکذایوعده ایناداً : اورا بدان 
ترساند و تهدید کرد و خبرداد . از باب افعال . 

« ولاتقعدوا بکل صراط نوعدون 
و تصدون عن سبیل آله ... » اعراف ۸۶ 

دبرسرهر داهی ننشینید که مردم دابتررسانید 
و کسی دا که بخدای تعالی ایمان آودده ازداه 
او باز دادید . 

۳- واعده الشیه یواعده مواعدة : از باب 
مفاعله یعنی » اودا به‌چیزی نویه داد , با اوقراد 
گذاشت و اذ امری نیکو وخوب خبرداد. از باب 
مفاعله پیشتر برای وعده است که ميان دوکس 
واقع شود . 

«واذواعدنا موسی‌اد بعبی لبلة...» 
بقره ۵۱ یعنی : و[ یادکنید ] هنگامی دا که 
با موسی علیهالسلام چهل شب دعده کردیم. ونوید 
دادیم ۰ 

اذ این باب چهاد بار به صودت ماضی و 
مضادع آمده است . 

۳ - تواعدالر جلان اوالفریقان . از باب 
تفاعل . یعنی : آندو باهم فراد گذاشتند . 

« ... ولو نواعد تم لاختلفتم فی 
المیعاد ...» انفال ۴۲ یمنی : اگر باهم وعده 
و فراری گذاشته بودید . براثر پیش آمدن‌موانع 
ومشکلات , اذوفای به‌دعده » در میماندید. برای 
تسیر به « قصوی » ج۲ ص ۳۰۳ دجوع‌شود. 

از این باب فقط در این آیه آمده است . 

۴- « وعيد 6 ۾ حبر يد و بیم دادن 
و ترساندن بدان . و فقط در مورد شر بکادمیرود. 

« فذ کر بالقر آن من بخاف وعید» 
ف ۴۵ یعنی : پس آن کس دا که از بیم دادن 
و عذاب قیامت میثرسد . به قر آن ند بده . 


حرف الو او 


حق ۰ لمان ۳۳ یمنی : البثه خبر دادن و 


۵۶ 


این کلمه شش بار آمده است . 
۵- « موعود 6 : ینی: خبرداده‌شده. 
وید داده شده ؛ وعده داده شده . 

« والیوم الموعود » یینی: و سوگند 
به دوز وعده شده . و نزدجمیم مفسران مراد 
دوذفيامت است که خلایق دد آن بروفق اعمال 
مجاذات خواهند یافت. 

۶ « موعد » به فتح میم و کسر عین 
به معنی : وعده و خبردادن. و نیز په معنی:تمان 
یا مکان وعده وخبردادن. و نیز به معنی:جایگاه 
و مقر . 

« ... دجعلنا لمهلكهم موعداً > 
کمف ۵٩‏ در اینجا برای ذمان است . یمنی : 
برای هلاك آنها [ يەنى: ستمکادان ] دفتی‌مین 
و مقرد کردم 2 

دیز : «... ومن,بکفر به من‌الاحزاب 
فالنادموعده » هود ۱۷ دراینجا برای مکان 
است . یعنی : وهر کس اذ مع ر کان عرب وسایر 
دستجات کفار مانند يهود و نسادی و دیگران‌که 
به قرآن با به محمد صلی اله عليه و آله کافرشو ند 
ومنکر او گردند . پس آتش دوذځ جایگاه و 
مر آنها است » این کلمه دوازده بار آمده‌است. 

۱-۷ موعدة 6 به فتح میم و کس‌عین. 
یمنی : خبردادن » وید دادن . اسمی است که به 
حای مصدر نهاده شده . 

۰ الأعن موعدة وعد ها ... » 
تویه ۱۱۴ معنی اذ اول آیه : ابراهیم علیه‌السلام 
که برای پددش [ یعنی : عمش آذد ] آمرزش 
خواست » نها به خاطر وعده‌ای بود که بدو 
داده بود . وچون برای او آشکاد شد. که وی 
دشمن خداست . اذ او بیزادی جست . چون په 
آن حشرت وعد داده بود که اسلام بیاورد . 
تنها دراين آیه آمده است . 

۸ « میعاد » پننی : دعده‌گاه , سر 
رسید . ذمان با مکان دعده است . ذمان یامکان 


خیرو وید دادن . . 
« قل لکم میعاد ,بوم لانستآخرون 
عنه ساعة ولا آس‌تقدمون » سباه ۳۰ 
معنی اذ آیةٌ قبل : و کافران میگویند : 
اگر داست 
میکوگید ۰ کی‌خواهد بود ٩‏ در جواب آنهابگو:. 
وعده‌گاه شماروزست که البته بیاید و ساعتی شون 


پس أين وعدة فیامفی که میدهید 


وپیش‌نخواهد یافت. اذ آن با پس‌نمی‌مانید . و 
بر آن پیشی نمیگیر ید . 

این کلمه شش بار آمده است . 

(لسانالعرب_مقاییس اللفه-مفردات داب - 
مجمم‌البیان - مثثهی الادب - لسان التثزیل . 
روان‌جاویه - پرتوی اذ قرآن ) 

( و -ع -ظ ) 

۱- (ض) وعظه یمظه وعطاً : اورا بند داد 
که پا ترساندن مقرون بود . پس «وعظ » 
پنډ و انددذ و نصیحت کردن است په قسمی که 
شخص دلش نرم‌شود و په طاعت و فرمان پردن از 
خدای تعالی دا و مایل شود . 
هدایت یابد ..و از عقاب وشکنجه په داسطهٌ گناه 
کردن بترمند » 

« و اذقال لقمان لابته و هو بعظه 
پابنی لا نشر لك بار ... » لتمان ۱۳ 

و آن دم که لقمان به پس خویش که پندش 
میداد گفت : ای پس کم [ نخست پند من به تو 
اینست که ] هر گز به خدای تعالی شرك میاور . 

پانزده بار په صودت ماضی و منادع و 
امن آمده است . 

۲- « واعظین » ینتی . انددزگویان 
پند دهندگان . 

« قالوا سواء علینا اوعظت ام م 
تکن من آلو اعظین 6 شیر ۶۶۱ ۱۳: 

قوم هود (ع) گفتند : پند دهی یا از پند 
گویان نباشی بر اع‌مایکسان است . فقط در این 


و به سوی او 


۰ب۰بصبببسضسضسپسپ۳۰»پ»بسپسپ۵ء۰ءس۰س«۰»۰«بس«سبسبس«س«سسبسپسس 


آیه آمده است . 

۸-۳ موعظة » به فقح میم وکسر عین 
اسم است از دعظ . یعنی: آنچه «وجب نرمی دل 
شود . و شخص دا به قول وفعلل نيك و طاعت و 
فرمان بردن اذ خدای تعالی مایل گرداند . 

« با ابهاالناس قدجائتکم موعظة 
منز بکم وشفاءفی الصدور . ۰ نس ۵۷: 

ای مردم ؛ شما دا از پروددگارتان پندی 
رسیده است [ یمنی : قر آن ] و شفا و درمان‌است 
برای آنچه دد سینه ها است [ از جهل و شك و 
شبهه و بخل و حسد وکینه و دشمنی و ستیزه و 
نقاق و غير ها ] 

این کلمه نه باد آمده است . 

(مقاییس‌اللغه - لسان‌العرب - ممجم‌الفاظ 
القر آن الکريم - مجمع البیان - روان جاوید. 
مفردات راغب منتهی الادب ) 

( و -ع -ی) 

۱- (ض) وعی‌الحدیث والخبر يعيه وعیاً: 
( به فتح واو و سکون عین دد مصدد ) یعنی : 
حدیث و خبررا نگاهداشت و به حافظه سپرد. و 
آن دا یاد گرفت. ووصف از آن : واع و واعية 
مییاشد . 

« لنجعلها لکم نذ کرة و تعیها اذن 
واعية » حاقة ۱۲ معنی اذ آية قبل : وقتى 
آب طفیان کرد و عالم گیر شد ۾ شما را ] یعنی: 
پددان شما دا ] در کشتی نشاندیم , وحمل کردیم 
تا آن دا برای شما پندی و عبرتی قراد دهیم. و 
برایآنکه گوش شذوا آن پند وعبرت دانگهداری 
وحفظ کند , وموجب اعتباد صاحب خودقر اردهد. 
ونگهداد و حافظ این قبیل: امود عبرت آود باشد 
و در مدت همر آنرا فر اموش نکند. آزجنددوایت 
معتبر اذ طرق خاصه وعامه آنست که وقتی آینآیه 


نازل شد پیغمبر صلی‌اله علیه وآله از خدای‌تعالی 
خواست که‌کوش امیرالمنین علیه‌السلام داچنین 
وشن قراد دهد . پس دعای پیذمبر صلی‌الّه عليه 
وآله مستجاب شد . و فرمود : آنچه از پیغمبر 
صلی‌الّه عليه وآله شنیدم ۰ فراموش نکردم . د 
وا حدیکه از مشاهیر اهل سنت است در اسپاپ. 
النزول و تعلبی در تنسیر خود او صاحب کشاف 
به همین ترئیب دوایت کرده‌انه . 

و حافظ | بو نعم اصفهانی در حلية الاولیاء 
آودد. که این آیه دد شأن علی بن ابی طالب 
علیه‌السلام نازل شده است . 

فقط دد این سوده آمده است . 

۲- آدعی‌الشیه یوعیه ایماء : آن چیز را 
نگاهداشت و در ظرف نهاد و حنظ کرد . 

وگفته میشوه: هویوعی‌المال» یعنی : مال 
را جم ع کرد و در راه خی خرج نکرد . 

ونيز گنته میشود : منافق کفردا و نفاقدا 
دد سینه‌اش نگاهداشت وپنهان کرد . اذبابافء‌ال. 

ص« تدعوا من اذبر و ولی و جمع 
فادعی » ممارع ۱۷و ۱۸ عنی : آتش جهنم 
کس دا به خود می کشاندکه باسلام و ایمان‌پشت 
کند . و اموال دا جمع کند . وذخیره کند. 
و حقوق واجب را ادا نکند . 

« وایثه اعلم بما بوعون » انشقاق ۲۳ 
و خدای تعالی داناتر است به آنچه [ اذکینه و 
دشمنی و جهالبت و ستیزه جوئی ] دد دل نگاه 
میدآدند . اذ این باب فقط در این دوآیه آمده 


است 


ظرفی که دد آن چیزی گذادند و نگاهدادند . 
و جمع آن د أوعية » میباشد . : 
«فمدء باو عیتهم قبل وعاء اخیه...» 


پوسف ۷۶ [ یوسف علیهالسلام یا مأمود او ] اذ.. 


وا متا تخت عم مرو ماه هخا تاو وه ون اریخا وه مدع و شاه تا و و وه ور وه و او ماج Soe vasa‏ وج ما وم و هر ماو و o‏ و تاو و و و a‏ دما دما aa‏ و akai‏ ما و و و و 


ظر فهای ايدان » پیش‌اذ ظرف برادرش آغاذکرد. 
هردو کلمه فقط در این آیه آمده است . 
( مقاییس‌اللنه س لسان المرب مفردات 

داغب ۔ مجمع البیان - پرتوی از قر آن ۔ روان 

جاوید - منهج السادقین ) 

( و ف -د) 
( وفد ) .به فتح واه د سکون فاء . جمع 
« وافد » است ابن منظود گفته : اسم جمع‌است 

کهیر د آوناد. » جمم بسته می‌شود . و گفلهشده: 

جمع است. گروهی داگویند : که برای بر آمدن 

حوائج خود بر پادشاهی یا بزدکی فرود آیند. 

که ایشان دا بهکرامت خود امیدوار نموده‌باشد. 

کسانی که بجائی دهسپاد شده‌اند . 
اذپیغمبر صلی الله عليه و آله دوایت شده‌است 

که د وفد » اطلاق نمی‌شود مگر بر کسانیکه‌سواده 

(ض) 

وفد علی‌الملك و اليه یفده دفودا ( به ضم واو ) 

و وفداً . 
وله تمالی : « ,بوم نحشر المتقین 

الی‌الر حمن‌و فد »مر م۸۵ .یعنی: پررهیز کادان 

در دوز قیامت باشو کت وحلال . سواده برساحت 

قرب الهی که بهشت است فرود ميایند . 
اذاین ماده فقط این کامه در آبه آمده‌است. 
(مفردات‌راغ. مقاییس اللنه .لسان النرب. 

مجمع البیان - المیزان ) 

( و -ف-ر) 
« موفور ».به معنی : کامل شده ؛ 
بسار و فرادان» شیء موفود : یعنی : مال بنیاد 


۳ بزدگی فرود آیند . گفته میشود : 


که به همه حاجات دافی باشد . وجزاء موفود : 
آن پاداشی است که چیزی اذ آن ذخیزه نشود. 
و همه‌اش داده شود . 

گفته میشود : (ض) دفرالعیه یفره‌وفرا 
( به فتح واو و سکون فاء ) و فوداً . ووسف از 


۱ 


آن : « موفود » میباشد . 

«...فان‌جهنم جز آ کم‌جز اءآمو فورآه 
اسراه ۶۳ و ممنی از اول آیه: به شیطان‌خطاب 
شد برو. که پاداش تو و پیروان تو از بنی آدم 
آتش جهنم است . و آن سزا د پاداشی‌است نام 
و تمام که هیچ جهت کوتاهی و نارسائی در آن 
راه ندادد . 

از این ماده فوط دد این‌آیه آمدء است . 

( مقاییس اللنه - لسان العرب - مفردات 
راغب - مجمع البیان - المیزان ) 

رو - ف -ض) 

أوفض يوفض ایناضاً : اذباب افعال. یعنی: 
دویدن و په شتاب دفتن ۰ به یکدیگر پیشی‌گرفتن 
در « نصب » ج ۲ س ۴۶۷ ضمن آیه مذکود 
است . اذ این ماده فقط مضارع آن در سورة 
معادج آمده است . 

( مقاییس‌اللفه-لسان‌التنز بل - دوح‌الجنان - 
لسان العرب - المیز ان ) 

(و - ف - ق) 

٩‏ و وفاق » »سدد است اذ باب دافق 
الشیه الشیء موافتة ووفافاً : ووفاق : ډه کسر واو 
مطابقه و برابر کردن ميان دو چیز است که یکی 
همانند آن‌دیگری‌باشد.جه درخوبی چه دد بدعه 
ما گاری و همانندی ميان دو چیز ۰ مثل اینکه 
گفته می‌شود : این عذاب در خور کرداد وجزای 
افمال است . 

و« لایذوقون فیها برداً ولا شراب 
الاحمیماً وغساقاً جزاء وفافاً » با ۷۴ و 
۲۵ و ۲۶: اشخاس سر کش و نافرمان » درجهنم 
فصییی جز آب‌گرم د جرك وريم ندادنه . و این 
پاداشی است که عطابق کرداد دنیوی آنهاست . 

از این باب فقط در این آیه آمده است . 

۲ « توفیق » : سازش افکندن » 
ساذگادی دادن ۰ املاح کردن .يان دو نفر 
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[ مثل ذن و شوهر ] که پا هم سازش ندادند . 
موافق گردانیدن خدای تعالی اسباب دا موافق 
خواهش بند» . 

لطف خدای تما 
انجام دادن کادی پسندیده . 

«... ان بریدا اصلاحاً ,بو فق الله 
بینهما ... ضاء ۳۵: داجم به ناسازگاری 
و باهم نساختن زن وشوهر است . یعنی: اگر دو 
حکم و داورکه برای ذن و مرد معین شده اداده 


نسبت به انسان برای 


اصلاح ذن وڈ وهر داشته باشند» وغرضی جزخیرو 
صلاح نداشته باشند ۰ خدای تعالی سخن آنانرا 
مۇثر قراد داده ميان ذن و شوهر الفت برقراد 
میکند . ودشمنی دا از میان برمیدارد . 

ونيز : «... آم جاقك بحلفون بالثه 
ان اردنا الااحساناً و توفیقاً > ناه ۶۲ 

معنی اذ اول آیه : چگونه است کاد آن 
منافقان ۰ هنگامیکه [ به داسطةٌ نفاق و کادهای 
ذشت دیگرشان ] مسیبتی بهآنها برسد . آنهانزد 
توآیند . وسو گند یادکنند که ما جز نیکی‌وایجاد 
ساز گادی قصدی نداشته‌ايم . 

۳ آذاین باب سه بار به صودت ماضی ومصدد 
آمده است » 

( مقاییس اللنه - مئردات داغب - لسان 
العرب س تسین دجم علی»‌عز کاب مج لبیان ۳ 
المیزان - پر توی اذ قرآن) 

( و ف - ی ) 

۱- (ض) وفی بالعهد دفاء : یعنی: پیمان 
دا به سربرد وآن دا انجام دادو نگهداشت ومورد 
مراقبت راد داد و بررآن پایداد بود . ووصفاذ 
آن واف ووافية و اسم تفنیل آن : « أوقى » 
میباشد. «اثم بجز به‌الجز آء الاو فی 5 نجم ۴۱ 

سپس [ در آخرت ] پاداش کامل و تمامتر 
خواهي پافت . 


۱۳*۳ «۰ 


فقط دداین آیه آمده است . 

۲ب دفی یوفی توفية : از باب تفعیل به 
معانی ذیل میاید : الف : وفاه حقه: یعنی: حقش 
دا کامل و بدون کم و کاست ادا کرد . 

ب : وفی‌الیه حقه : یعنی : حش دا به‌او 
دسانید و کاملا اداکرد . 

ج : وقی بالبهد و بها آمر به: عهد دا س 
دساند و به نچه مآمود شده بود انجام داد . 

« واما الذ.بن آمنوا دعملواالصالحات 
فیو قیهم اجودهم ۰ » آل عمر ان ۵۷ 

و اما کسانیکه ایمان آوردند و کار های 
شایسته کرده‌اند . خدای تعالی پاداششان دابطود 
کامل هیدهد . 

و نیز : « وابراهیم الذی وفی » 
نجم ۲۷ یعنی : و ابراهیم علیه‌الملام که وظیفةٌ 
بندگی و خلت دا په تمامی انجام داد . 

از این باب‌هیجده بار به صودت ماضی و 
مضارع آمده است و به همین معانی است . 

« مو فوهي » : اسم فاعل است اذ باب 
توفية : و ... وان لمو قو هم تصیبهم...» 
هود ۱۰٩‏ یمنی : به تحقیق بهر آنها دا تام 
دهنده‌ایم . فقط در این‌آیه آمده است. 
ازیاب افعال : په 


پایان بردن و تمام کردن حد هرچیز «است په سر 


۳ اوفی یوفی ایفاه : 
رسانیدن. گفته میشود : اوفیالشی: و بالشىء : 
یعنی آنرا به تمامی وبدون کم و کاست انجام داد. 

و اوفی بالعهد : یعنی پیمان دا به سر برد. 
و آنرا نشکست . 

«...واوفو بعهدی ادف بعهد کم ...» 
بقره ۴۰ 

پمنی : پیمانیکه با خدای تءالی بسته ایند 
يه آن هبل کنید . تا خدای تمالی نیز به وعده 


های خود در بادة شما ءمل کند . 
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و نیز : «وأوفواالکیل اذا کلتم...» 
اسراه ۳۵ و چون به پیمودن میپردازید؛ پیمانه 
دا تمام دهید. یمنی : بايد پیمانه دا از متاعی‌که 
با پیمانه مبادله و خرید و فروش میشوده پر کرد 
و نباید به تدابیری » حیزی اذ آز کم کرد . 

از این باب هیجدء بار په صورت ماضی و 
مضارع و امن آمده است . 

کساگی و ابوعبید» گفته‌اند : وفیت وآدفیت 
هر دومساوی هد . 

«مو فون» : اسم فاعلازباب افمالاست . 
«... والمو فون بعهدهم اذا عاهدوا...» 
بقره ۱۷۷ 

يعلى : ووفاکنندگان و په سر دسانتدگان 
پیمانشان هستند . چون پیمان بندنه. فقط دراین 
آیه آمده است . 

۴ - توفی بتوفی توفیاً : اذ باب تفعل : 
حفی دا کامل گرفتن ؛ مدت دا به آخردساندن 
کاری دا تا خر انجام دادن.همهٌافر ادداشمردن» 
از دنیا دخت بر بستن . داغب گفته : گاه از آن 
به مردن تعبیر میشود . جنانکه ابن منظود فيز 
گنته : وفات به معلی موت میباشد . 

« والذین بتوفون منكيم و بذرون 
ازواجاً ... » بره ۲۳۴ 
: و کسانی‌که از شما میمیرند . و 
همسرانی باقی میگذ‌ادند ۰ بايد چهارماه وده روز 
انتظاد بکشند . یعنی عده نگهدار ند . 

«... ر بنا قاغفر لنا ذئو بنا و کفر عنا 
سیئاتنا و وفنا مع الابراد » آل عم‌ان 
2۳ پروددگادا کناهانا دا ببخش وبدیهای 
ما دا پوشيده داد . و ما دا با نیکان بمیران . 


بمنی 


یعنی : با آنان محشور رما 2 
« ... حتی بتو فاهن‌الموت 6ناء۵ 
تا مرگ آنانرا دریابد ۰ یعنی مر گشان فر ادست. 
«ادثه بتو فی‌الانشس حین‌مو نها ...» 
ذمر ۴۲ خدای تعالی جانها دا هنگام مر گی فرا 


AFA‏ لغات 


میگیرد . : 

« متوفی» : اسم فاعل ازباب تفعل‌است. 
دد معنی چند قول است : بر کین ندة توام اذزمین 
به آسمان یمنی ذنده به آسمان میبرم » گی نده‌اذ 
میان مردم , میراننده ۰ فتقط در آل عمران۵۵ 
آمده است . 

۵ - استوفی‌الشیه ا-تیفاء : یمنی : آن 
چیزدا تمام وکمال گرفت . 

« الذین اذا کتالو) على الناس 
,ستوفون » مطنفین ) معنی اذ آي قبل: وای 
بر کم فروشان ک-انیکه وقتی‌اذ مردم پیمانه گیر ند 
پردادند و تمام گیرند . فقط در این آیه 
آمذه است . 

(مفردات‌داغب_ل-ان المرب مقاییس اللنه 
آلاه الرحمن ‏ مجمع البیان -برتوی ازقر آن - 
روحالجنان _ تفسیر ەو نه ) 

( و -ق-ب) 

(ض) وقب یب وقباً: ( به‌فتح واودسکون 
اف در ءصدد ) روی آوردن ۰ در آمدن > داخل 
شدن . گفته میشود : 
فرا دسید و تادیکی همه دا فرا گرفت . 

ابن فارس گفته : وقب : فرو دفتگی و 
گودی در مینگ امت . یمنی : آین ماده دلالك 
ب رگودی و فرورفتگی . تادیکی شب نیز تمام 
گوشه ها و زوایا و پسئی هارافر ا.یبگیرد . طمن 
آیه در کلم : « غاسق » ج ۲ ص۲۱۶ به‌تفمیل 


شرح داده شده است . 


وقب الايل ِ یمفی : شب 


اذاین ماده فعط فعل ماضی در قرآن محرد 
آمده است ۰ 

(مفیداتداغب-ممجم | لقاظ القر آنالکر بم- 
مقاییس اللفه - اسان العرب ) 

( و قت ) ۰ 

١‏ (ض) وفته یقته وفتا : وقت : بهمعنی: 
هنگام » مقداری از زمان که بر ای کاری معین 
پس زمان و مقداد زمانی هرچیز را 


شده است 


القرآن 


وقت گویند . 


۱ 


E 


ابن فارس‌گفته : این ماده دد اصل بمعنی 
حد چیزی و نهایت آن درزمان معین. (اسشهی ) 
ووصف مفعول آن « موقوت » و جمع آن : 
« اوقات»است‌ولی‌اوفات درقر آنمجید نیامد‌است. 

« وقت » : «... قل انما علمها 
عند در بى لابجلیها لو قنها الا هو ۰ ۰۰» 
اعراف ۱۸۷ معنی از اول آیه : ترا ازدستاخیز 
میپرسند که کی بپا میشود ؟ بگو :.علم آن فقط 
نزه پروددگاد منست . که جروی آنرا به‌موقع 
خود آشکاد نمیکند . این کلمه سه باد آمده‌است. 

۲ ظ موقو نا 6 به معنی : قراددادن 
ژمان و هنگام برای امر و کادی . 

« ۰ ان الصلوةکانت علی‌المو‌منین 
کتاباً موقو نا » نساء ۱۰۳ ینی : هىانا 
نماز بر مومنان به وقت و هنگام معین ممرد شده 
است که باید در مواقم معیین خودش ادا شود . 

صاحباامیز ان گفته : مراد اذ «موقوت» 
بودن نماز اینست که .از ثابت است . و در هیچ 
حالی ساقط نمیشود . وهیچگاه تفییر و تبدیل » 
به چیز دیگری پیدا نمیکند . فقط دد این‌آیه 
آمده است . 

9-۴۳ میقات »: هنگام سردسید یا آغاز 
کاد » ذمان معین و محدودیست که بنا است در آن 
وقد » کاری انجام شود › وعده گاه ذمانی » به 
محل و مکان نیز به اعتباد زمان گفته میشود » 
فرقش با وقت آن‌است که وقت به معنای مان 
و معدارذمانی‌هر چیز است . 

و لذا در حج میگویند : « مواقیت حج » 
یمنی : جامائی‌که برای بستن احرام معین شده 
است . جمم آن : 

« آن‌بومالفصلکان میقاتا » نبا۸٠‏ 
همانا روز داوری هنگامی :مین و مقرر است . 


دمواقیت » میباشد . 


یعلی: رورقیامت که روزحدا شدن‌حق ار باطل است. 
حق است و نايد در آن اختلاف شود . 


ia 
«مو اقیت» جمع < میقات » بمعنای‎ ۴ 
. ذمان وهنگام یا جائی که برای‌کاری معین شده‎ 
مییاشد . دمنظوراز آن دراینجا وقت است. دد کلمةً‎ 
ضهن آیه مذ کود دنت ی‎ ۵۱٩ اهله » € ۲ س‎ ۰ 
. فقط دد بقره ۱۸۵ آمده است‎ 
اقتت 6 باضم همزه : یعنی: دقت و‎ « -۵ 
. هنگام معین شود » میقات ووعده گاء همین شود‎ 
. اعلام کر ده شود‎ 
:۱۱ واذالرسل أقتت » مرسلات‎ « 
. و آنگاء که فرستادگان در روزی که معین شود‎ 
یعنی : وءده گاهی برای بیغمبران معین شود . که‎ 
` بر ای گواهی پراعمال و افعال امم خود حاضر‎ 
شوند . در اصل « وقتت » بوده است . واو برای‎ 
تقالت ضمه » به اد قلب شده است. چون جمع‎ 
- میان واو وضمدٌ لائمه جاری مجر اک جمع بین‎ 
المئلین است » بنایراین , داو د وقتت دا به همزه‎ 
قلب کر دند.‎ 
(مفردات راغب _ اسان العرب- ۰مابیس‎ 
اللده- مجمعالبیان- تسیر شر یف لاهیجی-المیز اب‎ 
) پرتوی اذقر آن - روان جاوید‎ 
و -ق-د)‎ ( 
(ض) وقدت‌الناد تقد وقداً ( به فتح‌واو‎ -۱ 
و سکون قاف در مصدد ) وقوداً ( به ضم واو و‎ 
فتح آن درمسدر) ؟ تشافر و خته‌شدوشمله ورگردید.‎ 
دوفود » به فتح واد : یعنی: هیزم وآش‎ 
. کیره وشله, جیزی که آتش‌به آن افرروخته میشود‎ 
فاتقو االنار التیو قو دهاالناس‎ ٠. .« 
۲۴ والحجارة اعدت للکافر .ین » بقره‎ 


ععنی ازاول آبه ۳ اکنون که مانند يك‌سو ره ِ 


از قر آن هم هر گز نمیتوانیند بب‌اددید . پس 
سر تسلیم پیش آودده ایمان بیاددید . و اذ آتشی 
بب‌هبز ید. که هیزمو گیر انه آن‌انسان وسنگهاست. 
این آتش بر اک کافر ان آماده شده است : 

« النار ذات‌الوقود » بروج ۵ نی : 


حرف الواد 


۵۶ 


آن آتش بافروذشلود . این کلمه پنج بار آمده 
است . 

۲ - اوقدالنار یوقدها ایقادا : آقش را 
برافروخت وشعله ود ساخت . 

«. فاذا انتم منه توقددن»س ۸۰ 
یمنی : پس آنگاه شما از آن [ یعنی : از آن 
درخت ] آتش میافروزید . 

دنیز : کلما!و قدو انار آللحر ب اطفأها 
ايله ... » ماده ۶۴ : 

هروفت [ که يهود ] آشل حنگ را براک 
مسلمانان پیفروذنه . خدای تعالی آن‌دا خاموش 
میفرماید . برصبیل مجان جنگ دا به آتش تشبیه 
فر‌موده . و تعطیل آنرا به خاموش شدن آن . 

از این باب پنج بار به مورت ماضی و 
مادم و امر آمده است . 

۳ « المو قدة » : آتش افروخنه شده. 

« نارالثه الموقدة » همزه ۷ یعنی:آن 
آتش سوذان ددهم شکن ۰ آش افروختهً خدای 
تعالی است . 

۴- استوفدالناد : اذباب استفمال ؛ یعنی : 
آتش دا با دنج و کوشش بر آفروخت . 


«مخلهم کمشل الذی استو قدنار آ-۰.» ۱ 


يره ۱۷ 

یمنی: مثل آنان [ یعنی: گمراهان ] چون 
کسی‌است که آتشی دا با کوشش‌ود نج بر افروخته. 

از این باب فقط دد این آیه آمده است. 

( فقه اللغة شالبی ‏ مفردات‌داغب _ لسان 
المرب-_مقاییس اللنه_ بر توی‌ازقر آن-مجمع‌البیان) 

( و -ق-ذ) 

« الموقوفة » حیرانی که با چوب و 
سنکگ زده شود . تا ممیرد . 

کته میشود :(ض) وقذا لحیو ان‌یمذه‌وقناً : 


(به فتح واووسکون أف در مصدر ( یعفی : حیوان 


را زد تا ست شد و مرد. 
« موقوذ » ومو نك آن د موقوذة» است. در کلمةٌ: 
« تطیحةً » ج) س ۴۷۳ ضمنآیه مذکود است 
اذاین ماده فقط این کلمه درسوده مائده ۳ آمده 


است . 

( مقاییس اللنه- «جمع البيان - معجم‌الفاظ 

القر آن‌الکريم - مفردات راغب ) 
( و ق د) 

1 « وقر » به فتح واو وسکون قاف : 
گرانی گوش ڈسنگین ی گوش " دیا دفتگی‌شنوائی. 
آنچنان گرانی که سخن حق دا نشنوند. کافران 
باآنکه ححت بر آنها تمام شده بود . ومیدانستند 
که قر آن انجانب خدای تعالی ناذل شده است . 
میگفتند : دد گوشهای ما ثقل و سنگینی است که 
سخن پینمبر صلی الله علیه وآله دا نمی‌شنویم » 
خدای تمالی دد گوشهای آنها سنگینی قراد داد . 


گفته مشود : (ی) وفرت‌الادن توفر وقرا 


( به فتح واو و سکون قاف در مصدد ) یعنی.:. 


گوش سنگین شد . و ازشنیدن باذ ایستاد : 

در کلم « کن» ج۲ ص۳۴۸ ضمن آیه مذ کود 
این کلمه شش بار آمده است از حمله 
اء مت ۵ سود؛ اشنام ۲۵ 


أت ۰ 


۲ » و قاد ی بفتح واو . يعلى : عطمت 
وبزدگی وحلم د بردبادی و بزرگ داشتن . 

گفته میشود : (ض) وقریقر وقاداً و وقارة 
حلیم وبردبار وسنگین د با عظمت وبز رگ گردید. 

« مالکم لا تر چون ډه وقار آ»نوح۱۳ 
یعنی : جه شده است که برای خدای تعالی 
عظمتی امید ندادید . تا اودا بندگی‌کنید. وحل 
مشکلات اذ او بخواهید . 

بضی اذ مفسران: به معنی : اعتقاد وثبات 


تعالی تسبت به مواعیدش نیستيد. بعضی‌نیژ اینطود 


یعنی : ۳ معتهد 4 بات خدای 


تفسیر کردها ند که: جرا برحالثی نیستی دکهموجب 


شود خدای تعالی به اعطای خیردد دنیا » شما دا 
بزرگی دارد . 

طبرسی گفته : رجاه دد این آیه به معنی 
ترس است . ومعنی اینطود میشود : جر اازعظمت 
وبزدکی خدای تعالی نمیترسیه . ( خدای تعالی 
داناتر است ) فقط دد این آیه آمده است . 

۳ وقره وقیرآً : اودا بزرگی داشت 
و احترام کرد. « لنمنوا باډله ورسوله و 
زعزروه و توقر و هو تسحوهبکرةواصیلا» 
فتح ٩‏ یعنی * تا به خدای تعالی ورسولش ایمان 
آورید و [ دين ] اورا یادی‌کنید . و بزدکش 
شمادید . و اورا میح و شام تسبیح گولید ۱ 

عض ی گفته| ند : ضمیردر «تعزدده دتوگرده» 
به پیغمین صلی اله عليه و آله داجم ہی دردد . 

فقط در این سوده آمده است . 

۴- «وقر» بهکسر واو به معنی : بار 
سنگین»؛ بار ی که در سریا پشت‌گذادند» بادیکه 
دد شکم باشد . 

« فالحاملات وقراً » ذادیات۳ : پس 
سوگند به بردادتد‌گان بارسنگین . یی ابرهائی 
که بادگران"بادان دا حمل می‌کنند و میبر ند . 

فعط دراین آیه آمده است . 

( مفردات راغب - لسان المرب - مقاييس 
اللغه ‏ المیزان - مجمم‌البیان - منهج الصادقین 
روان جاوید ) 

( و -ق -ع ) 

۱- (ف) دقع یقع دقوعاً ۰ افتادن, اذبالا 
به پالین آمدن وسعوط کردن . پا برجا شدن . 
لازم و ثات شدن » رخ دادن . 

ابن فادی گفته : این ماده دادای يك معنی 
اصلی است . وسایر فروع بدان برمیگردد. و آن 
به معنی: سقوط و فروافتادن چیزی است .(انتهی) 

پس معنی آن برحسب مورد و مقام فرق 
میکند الف: به معنی : لازم وثابت وپابر‌جاشدن. 

«۰۰.ومن بخرج من ببته مهاجراً 


الی‌الثه و دسوله نم بدر که الموت فقد 
وقع اجره على الله ۰ 6 ساء ۱۰۰ 

یعنی : هی‌گاهکسی اذ خانة خویش برای 
هجرت به سوی خدای تعالی و دسولش بیرون‌آید 
ومر گی اورا ددیابد . پس‌معزد چنین کسی بر خدای 
تعالی لازم و ثابت شده است . 

ب: درمورد ثبوت خشم وعذاب ص قال قد 
وقع علیکم من دبکم دجس وغضب...» 
اعزاف ۷۱ هود ع پاسخ داد عذاب و حشم 
بروردگادتان برشما حتمی و ثابت است . 

ج : به معنی واقع‌شدن وفرودآمدن عذاب 
ثم اذا ما دقع آمنتم به و قد کنتم به 
ستعجلون » یوس ۵۱ یعنی آیا پس‌ازنزول 
و فرود آمدن عذاب هماندم بدان ایمان میاودید؛ 
در حالیکه آن عذاب دا به شتاب میخواسته‌اید - 

د : به معنی اقکندن و ایجاد کردن . 

« انما بر بدالشیطان ان بوقع بینکم 
العداوة والمغضاء‌فی‌الخمر دالمیسر... » 
عائده۱٩‏ یعنی: جز این‌نیست که شیطان میخواهد 
با شراب وقماد میان شما دشمنی وکینه افکند . 

ء : به معنی به مین افتادن برای سجده 
کردن 3 

«... فقعواله ساجدبن » حجر ۲٩‏ 
یعنی پس‌سجدهکنان برابراد [ یعنی: آدع ] بیفتید 
یعنی دد برابرش‌به سجده بیفتید . و ظاهراً مراد 
آنست که اودا قبلاٌ خود قراددهید. وبرای خدای 
تعالی‌سجده کنید : 
مضارع وامر آمده است . 
»-Y‏ واقع « اسم فاعل به معنی: فرود 


دوازده بار به صورت ماضی و 


« ...«وظنوا انه داقع بهم ... » 
اعراف۱۷۱ تفسیر آن دد ج ۲ ص ۴۳۹ درکلمة 


« نتق » آمده است . ونيز به معنی‌ثابت وحاصل 


« وان الدین لواقع » ذادیات ۶: همانا 
جزاو پاداش دردوزحساب ثابت و حاصل‌است (۱)- 
شش بار آمده است . 

۳ و الو اقعة » از نامهای قیامت است. 
چون حق و ابت و آمدنش حتمی است . 

« اذا و قعت الواقعةه داقه ۱: هنگامی 
که قیامت بیاید و برپا شود › دوباد آمده است . 

۴- و و قعة » به فتح واو وسکون‌قاف: 
اسم مره است .یعنی‌یکباد به وقو عپیوستن » وثابت 
شدن و برپا شدن . « لیس لو قعتها کاذبة» 
واقعة ۲ در دقوع و برپا شدن و ثبوت قیامت 
دروغی نیست. یعنی: هیچ جای شك ودیب نیست 
ويا هیچ نفسی که آنرا دروغ پندادد ۰ فقط در 

این آیه نیست آمده است . 

۵ - اوقم الشیء ایقاعاً : آنرا ایجاد 
کرد و پا برجا ساخت دفرود آورد . ددشماده 
يك این بحث درحرف دال ضمن آبه مذکوداصت. 
از این باب فقط یکپاد آمده است . 

۶ « مو اقعوها » به ضم میم اسم فاعل 
است اذ باب مفاعلة : یینی سقوط کنندگان و 
افنادگان در آتشند . 

گفته میشود : 


یعفی با او دد آمیخت و اورا لمس کرد و یا 


واقعه مواقعة و وقاعاً : 


باهم در آمیختند. » بشدت به آن نزديك شد. 

«...وظنوا آنهم مواقعوها ۰۰۰» 
کهف ۵۳ معنی از اول آبه : وگنهکادان جهنم 
را مینگرند . د یقین‌کنندکه در آن افتادنی‌اند 
و متصود. از مواقعه ناد به طودیکه گفته ةة 
دافم شدن در آتش است . وبعید نیست‌که مراد 
وتوع از دو طرف باشد . یعنی در افتبادن 
گنهکادان دد آتش و افتادن آتش در گنهکادان 
و آتش زدن آنها . فقط در این آیه آمده 
است . 


۷« مواقع 6 جمع موقع است.همکن 


(۱) از امام محمد باقر عایه الام دروک است که مراد از آن على علیه‌السلام و ولایت اوست . 


۵۷ 


. یعنی کا جاه 
وگفټه شده ممکن است مصددمیمی باشد به‌معنی 
فرود آمدن . 

« فلااقم بمواقع النجوم »داق۷۵ 


به چند" وجه معنی‌شدء ات . 


با مکان باق 


الف: پس سو گند 
نمیخودم [ برآنچه بعد اذ این مذکود خواهد 
شد اذحتیمت قر آن وبزد گوادی‌آن که امر آن 
اوضم اذ آنستکه احتیاج به قم داشته باشد] 
لام ءزیدة برای تأکید باشد . 
یینی‌البته سوگند میخودم. ج : يا آنکه ذکر 
دلا» به چهت رد آن جیزی باش که مخالف 
مقسم علیه باشد . یعنی نه آنچنانست که کفاد 
میگویند : که قر آن سحر است پاشعر پا کهانت. 
بلکه سو گند میخود « بمواقع النجوم » 
به مواضع نرول ستادگان و جاهای ستارگان از 
آسمان . يا سوگند به فرود آمدن ستاد گان در 
روز قیامت . و يا قسم به فرود آمدن ستادگان 
به عنوان تیر برشیاطین و یاقسم به محل فرود 
آمدن ( فرود آمدنگاهها ) در غروبگاههای 
خودشان . 

(مقایپس اللغه-لسانالمرب. مفردات‌داغب - 
المیزان - روان جادید -. منهج ااصادقین - 
مجمم الییان ). 

( و - ق - ف ) 

۱- (ض) دقفه یقفه وقناً ووقوفاً : يعنى اورا 
در یکجا نگهداشت ت و مانم از حرکت گردید . 
و حبس نمود وبازداشت کرد . امر آن د قف » 
و جمع آن « قنوا » می‌شود . 


ب : 


و اسم مفعول 
یعنی: آن دافهمید 
و دریافت وبرایش روشن شد . 

« ولو نری اذوقفوا ی ۰« 
انعام ۲۷ و اگر ببینی هنگامی که 


داشته شده باشند . 


د موقوف » ووقف علی‌الامر 


یعنی وقتی به مداد 


)۱ اصل «یقی» بوقی دود. داوواقم‌شده بود 1۳ باه مهو حجه وکر لازمه اوا ر انداختند. یھی شد 


لغات الق آنِ_ 


پی میبر ند . در ا کا ا 
برمی گشتيم . وآیات پروددگار خود دا ددوغ 
نمی‌پنداشتیم . و در آي 
معنی است . 

۳- « قفو هم »: « وقفوهم انهم 
مسئولون 6 صافات ۲۴ یعنی : 
همانا آنها بازخواست شدگانند . 
خود دا پس بدهنه . فقط دد این آیه آمده‌است. 

۴ « موقوفون »: بازدات‌شدگان. 

« ۰۰۰ ولو نری اذالظالمون موقوفون 
عندر بهم ... » سبا ۳۱: واگر آن ستمکادان 
ړا که در بیشگاه پرودد گارشان باز داشته‌شده| ند؛ 
ببینی. فقط .در این یه آمده است . 

( لسان العرب-»ءجمالفاظالقر آن الکریم- 

مقایییاللفه. - مفردات داغب - مجمع البیان) 
( و -ق ‏ ی) 

( ض ) وقاه المکروه یقیه ااه وقاية 
( به کسر واو در ءصدر) یعنی: اورا از هرجه 
به وی آذیت و زیان دساند , نگاهدادی کرد. 
اوداً اذذیان و : آزار پوشیده داشت .اسم‌فاعل آن 
د واق » میباشد و فعل امر آن دق » میباشد(۱) 

( ...۰ و وقيهم عذاب الجحیم « 
دخان ۵۶ ینی: خدای تعالی آنان دا [ یعنی 
پرهیز کادان ] از عذاب دوذخ محفوظشان داشته 
و نیز در « لقی » ج۲ ص ۳۶۹ شمن 
آیه مذکود است . 
» ق « : نگاه میدادی . 


۰ همین سوده بدین 


و بازدادیدشان 


و باید حساب 


١ 


است . 


« و قهم 
السیئات و من تق السیثات بومئذ فقد 
رحمته » غافر ٩‏ و از بدیها نگهدارشان. وهر 
که دا در چنین روز اذ بدیها نگهدادی . پس 
به تحقیق بدو دحم کرده‌ای . به صورت ماضی و 
مضأدع ده باد آمده است . 
۳ « قنا » : فعل اهر : مارا 


است. عنی 


€ 


حرف الواو 


نگاهداد .«...وقنا عذاب النار» بق ۲۰۱ | 


یمنی: پروردگاداما دا ازعذاب جهتم‌نگاهمان‌دار. 

« قوا » : نگامدادید: ۰« .باابهاالذبن 
آمنو) قوا انفسکم و اهلیکم نارآ ... » 
محر یم ۲ : شما که ایمان دادید. خودتان و کسانتان 
دا از آتش نگاهدارید (۱) 

شن مار به صورت آمر آمده ات . 

۳« واق » : اسم فاعل است . یعنی : 
نکاهدار نده. ۵ ... ومالهم می‌اثه می‌واق» 
رعد ۳۴ و برای‌کافر ان هیچکس نیست که آنها را 
اذعذاب خدای تعالی نگاهدارد. یعنی : بهیجو حه 
کسی دا ندادند . که شفاعتشان کند 
آمده است . 

۴- انقی بتقی انقاء 3 پرهیز کردن 
ترسیدن . صاحب المرجم گفته : خویشتن دا 
به شدت از حیز زیان‌داد حفظ کر دنو نگاهداشتن 

کفنه میود : اتفی الشیه : خود دا اذ 
آن نگاهداشت . وسیله‌بر ای نگاهداری بکادبرد 
مانند سپر که دردفم بلا مانع دیشود . و لباس که 


. سه بار 


ازسر‌ما حدظ میکند . وتعوای دددین اجتناب و 
دوری کردن از ؟ارهاگیست که‌موجب زوال و اذبین 
دفتن‌دین‌یاشف ومستی دین‌وسبب عقویت و عذاب 
دنیا و آخرت انسان و یا محروم شدن اذفیوضات 
و بررخوردادی ودرجات آخرتی‌گردد . دانتی » 
دد اصل اوتقی بوده است . اذ باب افثعل . و او 
بواسطة کر ماقبل به ياء بدل شده است 
به تاه بدل شده و ادغام گردیده است . 

و وسف ازآن يعنى: اسم فاعل د می » 
میباشد . 


۰ مس 


ونيز گفته میشود : اتقینابه : 


جيز دا در جلو خویش قراد دادیم . تا ما دا 
از دشمنی و بدی حفظ کش . 


«... دلداد الاخرة خیر للذ بنانقوا 


یعنی : آن 


۵۷۳ - 
افلا تعقلون 6 بوسف ۱۰4 یی : البته سرای 
آخرت [ که باقی وثابت است ] برای‌کسانی که 
[ اذشرك وگناه ] پرهیز کردند » بهتر است .پس 
چرا تعقل و خرد وری نمی کنید . ونيز «ان‌ادثه 
مع الذ.بن انقوا دالذبن هم محسنون » 
نحل۱۲۸: همانا خدای تعالی با کسانی‌است . که 
پرهیز کادی کر دند . دکسانی که نیکو کار باشند. 
« ۰.۰ ومن بتق اډ ,بجعل له من 

امره سر آ » طلاق ۴ 


تعالی پروا کند > یعنی نموه و برهیز کاری دا 


: و هر که از خدای 


شمار خود سازد . خدای تعالی برای وی در کارش . 3 
آسانی‌نهد ۰ یمنی کار دنا و آخرت اوداآمان 
کند . 

« افمن بتقی بوجهه سوء العذاب 
روم القيامة ...> زمر ۲۴ مگر آنکه چهر: 
خویشتن از عذاب مخت روز قیامت نگه میدارد 
[ چون ثبر اوست ] . یینی : آیا کسی که دست 
بسته وارد جهنم میشود . و اشرف اعضاء خوددا, 
بدن خود دا که صورت است . برای خود سیر 
آتش و عذاب شدید آن می‌کند _ پا آنکه بايد 
دست را سپر قراد داد - این شس مانن د کسی 
است که اذعذاب در امان است ۱؟ و در ساب 
عرش الهی قرار دارد . 

از این باب مد وشست وچهاد بار به‌سورت 
ماضی و مضارع و امر آمده است . 

۵ « متقی » اسم فاعل است از باب 


افتعال . جمع آن درحالت دفمی : «متقو ن» 
و در حالت نصب و جر : « متقین 6 میباش 


يعلى : پرهیز کار پادسا ۰ شعصی که جرد رااز 
آنچه زیان دساننده ات حوظ گده ۰ آ که از گناه 
بپر هیر د ۲ 3 ۳ 

ط۰۰۰ و اعلموا آن‌اللّه مع المتقین» 


)۱ اصل آن هون بو ده 19 از اول افتاده ۴ تون عم به جز می ila‏ شده اش ۳ 


بقره ۱۹۴ وبدانید که خدای تعالی با پادس‌ایان: 
و پروادادان است . اين کلمه جهل و نه بار 
آمده است . 

و و تقوی 6 اسم مصدر است به‌معنی 
اتثاه . واصل آن « وقیا » بوده است . واو بدل 
به تاه شده است . و باء بدل به واو شده است". 
به معنی : پادسالی» پرهیز کاری: یکنو ع احتر از 
وپرهیز کردث ات . و اگر به خدای تعالی‌نسبت 
دادء شود ۰ معنایش دوری کردن از عذاب الهی 
است . دالبته وقتی تحقق می پذیرد که آدمي 
راه دضایت وخهنودی اودا بپیماید. آنمم بافرمان 
بردن اوامرخدای تعالی و شکر گزادی نعمتهای 
اوسیحانه . 

اء .و نز ودوافان خیر الز ادالتقوی » 
بقره ۱۹۷ و شما توشه [داء ] برگیرید . که 
بهتر ین توشه پادسائی وپر‌هیز کادیست. این کلمه 
هفده باد آمده است ۰ 

¥ » نقاة » به ضم تاه به همان معانی 
است. که برای « تقوی » گفته شد و در اصل 
د وقية » به ضم واو وسکون قاف بوده . 
به تاه و یاه آن به الف بدل شده است . 

ابن بری گفته : « تقاة » جمع آن : 


واو آن 


ی ( بضم تاء ) ه میباشد . و تفا و تقية به يك 
معنی هستند . 
و گفته : اتقی تقية و تقاه . اما «دقرآن 


مجید د تقاح » آمده است . 
. ومن يفعل ذلك فليس من 
0 الاان تتقوا منهم نقیة...» 
آل عمران ۲۸ 
معفی اذاول آیه : وهر که با دشمنان خدای 
اصل آن وقوی 


بوده است . واو اول به تاه و دوم به یاه بدل‌شده 


(۱) نحویان گفته‌اند : 


تعالی یمنی کافران » پیونه دوستی و همکاری ` 
برقراد سازد . ددهیچ چیز از خدای تعالی‌نیست 
[ یمنیدابطهة او به کلی اذ خدای‌تعالی کسمته‌است] 
مگر آنکه برای تقیه باشد . جایز است‌که باآنها 
دوستی‌نمایند. و با آنها مدادا کنند . اما درباطن 
دشمنی آنها را در دل ثابت داشته باشند . و نیز 
در آیژٌ ۱۰۲ همین سوده . 

اب « تقی 6 : سفت مشبهه است. ونیز 
گفته شده وذن فعیل است برای مپالغه . په 
نگاهدار ند نفس اذعذاب وگناه به عمل صالح . 
جمع آن : (اتقیاء )) میباشد . درقر آن مجید 
به صورت جمم نیامده است (۱) 

« تلك الجنة التی تورث من عبادنا 
بهشئی است که ما بندگان پادسا و پرهیز کادخود 
را وارث آن ميگردانيم . این کلمه سه بار 
آمده است. . 

9-4 نقی» فنح‌همزه. اسم تفطیل‌است. 

ی پادساتر ۰ پرهیز کادتر . تقوی و پرهیز- 
کاری مرتبةً اءلای اذ ایمان و اذ همه فضائل 
گرانبهاتر است . ذیرا شایستگی های انسان از 
قبیل دانش » عقل وصفات پسندیده ۰ اگرباتقوی 
همراه‌نباشد . حندان قیمتی نخواهد داشت . 
«. ان اکرمکم عندالثه اتقیکم...» 

حجرات ۱۳ وەی : همانا گرامی‌ترین شما نرد 
خدای تعالی برهیز کادتر ین شماست . 
سورة اللیل ۱۷ . 

( المرجع ٠‏ لسان العرب.- صرف میر- 
مقاییی اللنه - تفسیرسورء حجرات - الميزان - 
منهج السادقین - پرتوی از قر آن- تفسیرشریف 


۰ »مریم ۶۲ یعنی: این‌همان 


و نیز در 


لاهیجی - مجمع البیان -مفردات داغب ) 


سم سس دا سرت 
است . سپس با ءدر یاه ادغام‌شده و حر کت قاف به کسره 


«دل شده است و نیز گفته دده : دراصل«وقی» بودهء‌است ۳ 


چ 
( و - ك -1) 

تو کا علیااشیء : به‌جیز ی‌چون‌پشتی 
و عصا تکیه داد ؛به‌شتی بشت داد وتکیه ذد و اسم 
فاعل آن « متکیه » میباشد . 

«قال هی‌عصای اتو کق علبها. . » 
طه ۱۸ موسی علیه‌السلامگفت : این عصای منست 
به‌آن تکیه میکنم . ونيز درسورة ذخرف ۳۴ 

۲ « متکئین» یعنی: تکیه زنندگان › 
متنعم وپرخودداد و کامروا. جونکه‌آدمی پیوسته 
در حال امن و آدامش و خوشی و سامت تکیه 
یز ره 
و۰ .۰ معکئین فیها علی‌الادانك۰ ۰۰ » 
کهف ۳۱ یعنی : موّمنان ونیکو کادان» در بهشت 
برتختهای آداسته تکیه ذدگان باشند . هفت بار 
آمده است . 

- «متکاً » به ضم میم و فنح تاو 
مشدد و فتح کاف : دد معنی آن دوقول مییاشد : 

الف : اسم مقمول اذ اقتکاء و مراد به آن 
پشتی و باتخت و با جیزی است‌ که برای خوداکی 
یا آشامیدنی "و یا شنیدن داستان و مذاکره , 
بدان تکیه میز نند . 

ب : به معنی اترج که یکنوع میوه است . 
ولی ابوعبیده منکر این معنی است. (انتهی) 
و اما « متك » به سکون تاء به معنی تر نج است. 
وبعضی گفته اند : به معنای « ذماودد » که نوعی 
خودا کی‌م رکپ ازگوشت وتخم مرغ است. میباشد 

« ۰.۰ واعتدت لهن متکاً و آنت 
کل واحدة منهن سکیناً ۰۰۰ » بوست۳۱ 

یعنی برای هريك از آن. ذنان تکیه گاهی 
مهيا کرد » وبه‌دست هريك اذآنان کاددی داد(۱) 


)۱ متعادف مصریات آن بوده که با دست 
غذا میخورده‌اند . وای در سفره های غذا برای 
بریدن چیزهائیکه احتیاج به برش داشته باشد. 
کاردها میگذاشتها ند 


. و جون مردمان شر یف 


حرف الواد 


۵۵ 
قط دز این آه بوانت 
(لسان‌التنزيل - مفرداتداغب_لسان العرب. 
مجمع البيان -مقایبس اللفه - ممجم‌الفاظ القر آن 
الكريم - المرجم ). 
(و 2 - د) 

«تو کید» : محگم کردن , ثایت و پابر 
جا ساختن( سو گند یاپیمان ) گفته می‌شود: وکد 
العهد و نحوء توکیداً : پیمان دا محکم د پابرجا 
کرد . وتوکید موگند » محکم کردن آن است 
به قصد و تصمیم آن هم درپاد؛ امری داجح . 

و« ... ولائنقضوا الایمان بعد 
و کیدها وقدجعلتم اللعلیکم کفیلا...» 
نحل ٩۱‏ 

و سوگند ها دا از پس محکم‌کردنش که 
خدای تعالی دا ضاین آن‌کرده‌اید , «شکنید . 

ازاین ماده فقط دد این آیه آمده است . 

( المرجع - مقاییس اللنه-لسانا لتنزیل- 
مفردات راغب - مجمع البیان - المیزان ) 

رو - ۵ -ز) 

«و کزه : 
کسی دا با مشت ذدن .گفته میشود : (ض) و کزه 
یکزه وکزاً : یمنی اودا با مشت زد ودود کرد و 
«..۰ ف و کزه 
مو سی۰ ۰۰ » قمص ۱۵ پس موسی قبعلی را با 


مشت برد . 


از این ماده این کلمه لها دداین آیه آیده 


به فنح واو و سکون کاف : 


راند . اورا با نیزه زد . 


( اسان العرب - مفردات‌داغب - مقاییس 
اللغه - لسان التتز یل منتهی الادب ) 
تصر یح به خوردن میهمانی نمینمایند . هميشه در 
معام دعوت ده ضیافات کنایات به کار میبر ند ۰ 
و یکی از لواذم مجلس میهمانی را ذکرمیکنند. 


( ق#سير سور يوسف محمد تی اشراقی ( 


(و - لك ل ) 

- ور وکیل 0 ۰عنی عمومی آن :کار 
گزاد. نماینده‌ای‌که عهده دادانجام دادن کادهای 
کسی باش . و او اعمال دا طودی تنتلیم مي کند 
که بوسیلةً آن اعمال . منافع را جاب وذیان را 
از مو کل خود دفع میکند . اما تو کل کردن جر 
دای تمالی و او سیحانه را درتمام امور وکیل 
دانستن. به معنای اعتماد براو و اطمیتان بااست 
پس‌وفتی انسان امری دا اداده ميکند. وبمتظود 
رسیدن به آن متوسل به اسیاب عادیه‌ای که در 
دسترس اوست میشود . باید چنين مستعد باشد 
که‌تنها سببی که مستقل به تدبیر امور است,خدای 
- سپحان است . و استقلال و اصالت دا از خودش 
و از اسبابی‌ که در طریق دسیدن به آن امر ؛ 
به کاد بسته . نفی‌کند . و برخدای تمالی‌اعتماد 
و اطمینان کند . 

یرای خوو ومیل و ابابا سققل 
در ثائیر نباید بداند . و استةلال و ا را 
منحصراً از آن خدای سیحان بداند . و مومن 
پیوسته تو کاش به خدای تعالی است . یعنی‌امود 
خود دا به او سیحانه وامیگذادد . 
(ض) و کل باله یکله وکل 
( به سکون کاف در مسدد ) کارش دا به خدای 


تعالی وا گذاد کرد . 


« و زو کل على ايه و کفی باډثهو کیلا» 
احزاب ۳ کار خود دا به خدای تعالی وا گذاد 
کن . ء به او توکل کن .که نکهبانی خدای 
سان بس است وکافی است که خدای تمالی 
حافظ ونگهدار وعدد کار تو باشد . 

و نیز «۰۰۰ وقالو | حسناالثه و نعم 
الو کيل » آل عمران ۱۷۳ 

وگفتند : تنها خدای تعالیها دا بس است. 
ونیکو نگاعیان و تکیه گاهیست. 
« وکیل » از اسمای‌<سنای ااهی است . این کلمه 


گفته مشود : 


لفات القر آن > 


بيست وجهاد بار آمده است . ٠‏ 

۲ وکله بکذا تو کیلا : از باب تفعیل : 
اودا برای انجام کار بر گماشت , اورا عهده‌داد 
انحام دادن آن کار کر د , کار دا بدوسپرد واورا 
نگاهبان آن کرد 
بکافر ین » انمام ۸٩‏ معنی از اول آیه: آنان 
پیخمیرانی بودند .که ما ایشان دا کتاب وفرمان 
ونبوت عطا کردیم . پس اگر این قوم به آن 
کافرشدند. پس به تحقیق کسانی دا برميگماديم 
که کافر نشوند . و به تمام وظائف عقلی دشرعی 
خود عمل کنند . ونیز ددسوده سجده ۱۱ بهمین 
معنی است . 

۳- توکل علی‌اله بتو کله تو کلا : کار دا 
به خدای‌تعالی وا گذارد .و به او اعتماد واطمینان 
کرد. و در تمام حال او سبحانه را حافظ و 
نگاهبان و فائم به امورخویش دااست. اسم فاعل 
آن « متو کل » میباشد . 

« ... ان الحکم الاله عليه تو كلت 
و عليه فلیتو كل المتو لون » بوسف۶۷ 

فرماتر‌واگی خاص خدای تعالی است. بدو 
تو کل و اعتماد هيکنم. وتو کل دارندگان واعتماد 
کنند گان بايد بدوسیحانه تو کل و اعتماد کنند . 

از این باب چهل مرتبه به صورت ماضی و 
مضارع و اعر آمده است . 

« متو کلون »: اعتماد دادندگان به خدای 
تعالی » آنانکه در تمام امور و در تمام حالات 
تو کاشان‌به خدای تعالیاست .در آ ی بالامذ کودشد. 
جهار بار آمده است . 

( مقاییس اللفه - اسان العرب - مفردات 
داغب ‏ المرجع - المیزان ‏ منتهی‌الادب 
مجمع البیان ) 

( و - ل ۳ج ) 

-١‏ (ص) ولج يلح ولوجا : ( به ضم واو 
در مصدد ) یعنی : داخل شدن. درآمدن 9۰ فيز 
به معنی داخل شدن چیزی در جای تنگ . 


ج ۴ حرف الواو ¥ 


شط ۰۰۰ حتى بلج الجمل فى سم 
الخباط ...۰ » اعراف ۴۶۰ تس 


تا وفتی که شتر داخل سوزن شود آیه در 
بادء کسانی است که آیات الهی دا تکذیب کردند 
و از قبول آن تکبر کردند . وسر بأذذدند. دداین 
آیه ورود آنها به بهشت تعلیق بر محال شده‌است 
یمنی هر گز به بهشت نمیر وند . 

د نیز « بعلم مابلج فی‌الارض و ما 
,بخرج منها ...سا۲ 

یعنی: هر جه درون زمین دود | جون‌باران 
و گنجها و دفاین و اموات ...] و هرجه از آن 
بیرون‌آید [ حون آب وگیاه وعادن ...]خدای 
تعالی به تمام آنها آگاهی کامل دادد . 

از ثلائی مجرد سه بار به مودت مضادع 
آمدهءاست . 

۲ اولح الشىء فی ا لشیء ابلاحاً : از باب 
اقعال: یمنی‌حیز ی‌داددجیز ی‌داخل کر دودر آورد . 

« تو لج‌اللیل‌فی‌النهار و نو اج‌النهار 
فی‌اللیل ... » آل عمران ۲۶ 

وهی : خدایا تنها تو به قدرت کامل‌خود. 
شت را ور روز وروز دا در شب داخل میکنی . 

تفسیر: همان اختلاف محسوسی است. که 
در شب و روز » درطول سال مشاهده میکفیم ۳۳ 
از ابتدای ذمستان روذها شروع به بلاد شدن کرده 
و بر عکس شیها کوتاه میشود . تا اول تاستان . 


سېس برعکس شبها بلذد و روزها کوتاه می شود 


ی اینها در امکنة تمالی ات و در ذو دی 0 


به عکس است . ۱ 

از این باب ده بار به صورت مضادع آمده 
است . ۱ 
۳ وولمچه» به‌فتح واو. دداصل کسید ا 
گویند .که داخل در گرده وقومی شود . و از 
آنها نباشد . وولیجةً انسان کسی است که محرم 
اسر ار و داز اوباشد . واودا تکیدگاء خود وراد 


جیز دیگری درآید, و اذ آن چیز نباشد, آنرا 
و ایحه وید . 

« ام حستیم ان تر کوا ولما بعلم 
ابه الذ ین جاهدوامنکم ولم بتخذوامن 
دون اه و لارسوله ولاالمق‌منین وليجة 
والثه خبیر بما تعملون » توبه ۱۶ 

مگر بنداشتید رها می‌شوید. وخدای تعالی 
کسانی از شمارا که حهاد کرده و یر خدای 
تعالی ٩‏ پیغمیر او و موّمنان همدمی نگرفته اند 
معلوم نمیدادد ! و خدای تعالی از اعمالی که 
میکنید | کاه است . 

عنی : ادعای ایمان اذشما پذیرفته‌نخواهد 
| مکر آنکه وحودآن ,4 دوعلامت محمق‌شود : 

اول آنکه با کافران حهاد کنید 

دوم بر کسی غیر از خدای تعالی و پیغمبر 
ود منان تکیه واعتماد مكنيد . 

فقط دد این آیه آمده است . 

(مقاییس‌اللفه - اسانالعرب_مفرداتداغب. 
مجمع البیان _روح| (جنان - تفسیر شر یف لاهیجی. 
مفاتیح الغيب _ دوح المعانی ) 

) ول -د) 

۱ (ض) ولد يلد لدة وولاداً ( بهکسر واو 
در مصدر ) وولادة ( پکسن واو درمصدد)ومولفاً 
ولدت المراء : آن زن ذائید , بار نهاد 

ووصف از آن : و والد » یعنی : پدر و 
« وألدة » يعلى مادر . گاء ازحهت ممعنای جنسی 
با تنلیب , والد بروالده هم گفته ميشود . ووصف 
مفعول آن د مولود ۰ میباشد ۰ 

« لم _بلد ولم بولد » توحید ۴ 

یمنی .: خدای تعالی تزادء است و زاده 


نشده است.. 


ای آیه در ضهن اینکه اوهام حاهلیت و 


۵۷۸ 


پندادهای باطل مشر کان د اعل کتاب دا نفی 
میکند . این ةرت دا در بردارد. که جهان و 
آنچه دد آن است . به اراده وعلم وعنایت خدای 
تعالی به وجود آمده است و به او سبحانه فائم 
و در بدید آوردن آنها منزه اذهر گو نه 
قر کیب و تکوین و تأثر دفعل و انفعال است. نه 
باد به صورت ماضی ومادع آمده است . 

۳ « والد » ينی : یدد « با ابها 
الناسانقو اد بکم واخشوا _بومالا بجزی 
والد عن ولده ولامولوه هو جازعن 
والده شيا ۰۰۰ » لقمان ۳۳ 


ای مر دم 1 از مخالفت اوأهر و 


هسمد . 


هعنی : 
نواهی الهی ] پروا داشنه باشید . و بترسید و 
بینديشید از دوزی که هیچ پدری از فرذندش 
[ دینی وحاجتی ] ادا وروا نکند. دهیچ‌ف رز ندی 
روا کننده [ دینی وحاجتی ] اذ پددش نباشد . و 
نفع دساننده و بازدادنده چیزی اذئواب و عذاب 
نباشد . ونين در باد ۳ در همین دو مورد آمده 
است . 

۴۳« ولد #فرذ ند . هم بر اکجمعبه کار 
میرود و هم برای مفرد. گفته میشود : هذا واں 
فلان وهوّلاء ولده. دجمم « ولد » نيز « آولاد» 
میباشد . ددشماده دو ضمن آیه مذ کود است . 

۴- « مولود» : یی فردند » نوزاد. 
زاییده شده . زادء » پدید آمده ددشماد؛ دوضمن 
آیه مذکور است . 

۵- «والدان - والدرین » یمن : پدر 
ومادد : « ...و بالوالدین احسانا ... » 
بقره ۸۳ و به پدد و مادد نیک کنید . بیست بار 
آهده‌است. 

۶ « والدة » ينی مادد . 

« ... اذکر نعمتی عليك د على 
والد ثلک..۰ 6 مائده ۰ خدای تعالی عیسی 
ابن‌مریم دا گفت : یادکن نعمتی راکه به خودت 
و مادرت عطا کردیم . 


سه بار آمده است . 


قريب العهد هییاشد ۰ 


ج 
۷- « والدات » جمع د والدة » است ٠‏ 


يعنی مادران ۰ 


« والوالدات برضعن اولادهن 
حو لین کاملین » بثره ۲۲۲ ينی : و ماددان 
فرزندانشان را دوسال تمام شیر میدهند . 

تنها در این آبه آمده است . 

۸ « او لاد جمم: وه ولد » یعنی 
فرذندان . در شمادة هفت ضمن آیه مذ کوداست. 
این کلمه بيست و سه بار آمده است . 

٩‏ « ولید » : يعنى : کودك ۰ نوزذاد. 
۰ که به ولادت 
یعنی ‏ به ذمانی که به ديا 
وبه کو ده نابالغ ۳ 
کته میشود . و به ذه نیز گفته می‌شو د. دجمع 


بدین <هت بدین نام نامیده ده 
ماه است ۰ نز ديك است ۰ 


آن : د ولوان » به کسر واد میباشد 1 

« قال ألم نر بك فینا ولیداً ۰.۰ » 
شمر اع۱۸: فرعون به موسشی عليه | لسلام گفت LT:‏ 
ترا در میان خودمان ابروديديم ٩‏ در حالیکه 
نوذادی بودی . تنها دد این آیه آمده است . 

*1- « ولدان » به کسرواو . یعنی : 
کود کان ۱ 

«فکیف تقون ان کثر تم بوماً 
جعل الولدان شا مزمل ۱۷ 

یعنی: اگر بر کفر خود باقی باشید.. پس 
جگونه نفسهای خوذ دا نگاهمیدادید . 
روزی که کودکان دا اذهول و سختی پیر گر دا ند. 


از عذاب 


این کامه شش بار آمده است . 
) لان المرب س مقأییی اللفه - مفردات 
داغب - مجمع البيان_!لميز ان .منهج الصادقين- 
(و -ل ی) 
1- «ولی» به فتح واو و ياء مشدد در 
آخر . در اصل لت به معفی 3 قر یب و فز ديك 


چنانکه مصدد آن که د ولی » ( به‌فتح 


میباشد . 


داد وسکون لام ) است . بذ معفی : قرب .۷ 
شدن هیباشد . 

گفته میشود : تباعد بعد ولی یعنی: پس از 

نز ديك بودن دودشد. اذبرای «ولی » اطلاقاتیست 

اد جمله‌به معنی 


نز ديك بدون فاصله وک که در اداره امو رشخص 


: ماحب اختیار ومتصرف ددامور؛ 
سر اواد تر از دیگران است . و به معنی دوست 
و نیز برسید و عبد هردواطلاق میشود . حونکه 
سید مالك عبد است. از دیگران به عید نزدیکتر 
است. وعبد حون در تحت اطاعت سید است » 
ازدیگر ان به سید نزدیکتر است . و هم‌چنین بر 
خدای تعالی و پر بندگان هردو اطلاق می‌شود . 
به مناسبت‌اینکه خدای تعالی به بندگان نز ديك 
است که تدبیر امور آنها و نصرت دیاری و حفظ 
و تحواینها میکند. وبنده به خدای تعالی بزديك 
است . به واسطه اینکه اطاعت و فرمان بردن 
ادامر و نواهی او دا میکند . وولایت ذاتیه کلیه 
است . و اما غير 


بلکه ده 


مطلقه مختص به خدای تعالی 
خدای تعالی , ولایت آنان داتی نیست . 
جمل الهی است. و حملیهٌ مطلقةٌ كلية مانند ولات 
حضرت دسالت صلی‌اله علیه و آله و ائمة اطهاد 
صاوات‌اله علیهم اجمعین. جنانکه اذ آیاهالنمی 
او لی بالمومنین منانشسعم» احزاب ۶ (۱) 

و آبهٌ : « انما ولیکم الله و رسوله 
والذین "منوا الذین بقيمون الصلوة و 


ب نون‌الز کوه وهم را کعون».انده۲(۵۵) 


(۱) میغمیر صلی اله علیه وآله به مومنان 
ازخودشان سز اوادتر و نزدیکتر است. [ یعنی: 
باید حکم و اراد اورا مومنان , براداد خويش 
معدم بدادند. واذجات ومال‌در اطاعتش‌مضایةه تکنند. 

)۲ جز این نیست که ولی شما خدای 
تعالی است و دسول او و[ نانک ایمان آوددهاند. 
همان آیمان آودندگانی که اقامةٌ نماز واداء زکات 
میکنند. در حالی که دز رکوع نمازند . 


۵۷۹ 


بای دیگر و و ۳ ۳ سر پرست ۱ 
کار گزاد , مثعم » یاود نزديك و پاری کننده .- 

د ولی"» اذ ماده ولی‌میباشد . گفته شوه 
(ح) ولیه يليه ولياً ( به فتح واو وسکون لام در 
مصدد ) یعنی : به او نزديك شد ازحیث مکان و 
یا اذحیث نسب و خویشاوندی و پا غير آندو . 

و نیز وليه يليه ولاية : ( به فتح و کسرواو 
در مصدد ) به معثق : تدبیر اهر او را به عهده 
گرفت , اورا نگاهیانی وسر پرستی کرد ۰ صاحب 
اختیاد اوشد . اورا یاری کرد ؛ براد دت‌یافت. 
اورا دوست گرفت . علاعت احتماری (ح ) که 
گذاشته شده. مقصود آنست که‌عین الفعل ددمانی 
و مضارع مکسود است . 

« اه دلی الذ.ان 0 بحر جهم 
من الظلمات الی‌النود ...۰ » بترء ۲۵۷ 

یمنی خدای تعالی دوست و کادسانه‌پشتیبان 
کسانیاست که ایمان آودده‌اند . آنانراازذتادیکیها 
»رون میاورد . 9 به موی نود میېرد . 

گاه د ولی » به معنی سر‌پرست است . 
یمنی: سر پرست کسی که‌نتواند در کارخود دای و 
تصرف داشته باشد . 

«۰ ۰۰ فان كان الذی علیه‌الحق‌سفیهاً 
او ضعیفاًاو لابستطیع ان .يمل هو فلیملل 
وله بالعدل ۰۰: » بقره ۲۸۲ 

یعثی : پس اگر کی که حق به عهد؛ٌاوست 
[ نی بدعکار ]یه باقد [ بش : کم عقل و 


صاحب اطیباابیان گفته : اخباد متواتره 
از عامه وخاصه دسیده امت . که این آي شریفه 
در موددی نازل شد . که امیرالمومنین على 
علیه‌اسلام در حال دکوع انگشتر به سائل‌داد. 
درغایت المرام يست وجهاز حویت از طرق عامه 
روایت کرده و بوزده حدیث از طریق خاصه که 


محموعا ۴۳ <دیث میشود . 


تا بخرد ] یا ضعیف باشد . [ مالتد : طفل وپیر 
و ناتوان ] یا تواناگی براعلاء کر‌دن‌نداشته باشد 
[ به خاطر گنگ بودن یا به علت دیگر ] سر 
پرست بايد ۱ به جای او ] به داستی و ددستی 
املاء کند . املاء آنست که جیزی به نومسنده 
بگوگی تا بنویسد . 

و فیز به معنی : صاحب خون وخونخواء و 
وادث.و کسی که اختیاد داد امر قصاص است . 
تولیه سلطانً ۰ اسراه ۳۳ یمنی: وهر که 
به ستم کته شود . ولی وی دا تسلطی داده‌ایم. 
یعنی ما به حسب شرح برای صاحب خون او 
سلطنت قر اددادیم . تا اگر حواست فاتل داقصاص 
کند . و اگرخواست خونبها بگیرد . و اگرهم 
خواست عفو کند .ونيز درسورة فمل ۹ بههمین 
ممنی است . این کلمه جهل وحهاد بار آمده است. 

۳ » بلو نکم » ممنی:به شما نزديك 
و میجاور باشند . 

« با ابهاالذین آمنوا قانلوا الذرین 
بلو نکم من الکفار ۰۰۰ » توبه ۱۲۳ 

شما که ایمان دادید. با کافرانی که مجاور 
شمایند. و به شما نرديك میباشند . کارزار کنید. 
از ثلائی مجرد همین يك فعل آمده‌است , 

۴ « وله » به فتح واو : يىنىزمام 
تمامی کارھا به دست دای تعالی است. واوست 
که خالق و مدیر هرامری است . وسایر اسپاب 
ظاهری‌که بشر کمراء آنها دا شریکان خدای 
سيان دد میاه قددیر و تأثیر میهف.اد ند در 
ناحیهٌ ذات حودشان باطلند . مالك هیچ اثری 
از آ ثار خود نیستند . تنها آن اثری دا دارا 
هستند . و از خود بروز میدهند. که خداعسیحان 
و از استقلال جز اسمی که بشر 
از آن‌برایش‌توهم کرده ۰ ندادد .اصل معنی‌ولابت 
اين أت که واسطه‌ای که بین دوجیز حاگل‌شدهاز 


ادن‌داده باشد ۳ 


لفات القرآن ج 


بین برداشته شود . و حیزخادجی ميان آن دو 
باقی نماند . 

در کامة و عقبی ° ۲ ص ۱۷۴ ضمن آبه 
مذکود است . 

و اما «ولاية » دد این آیه : ور آن 
الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا 
بامو الهم و انقسهم فی سبیل الله والذرین 
اوو! و نضر وا اولئك بعضهم اولیاء بعض 
والذین آمنوا ولم بهاجروا مالکم من 
ولایتهم من شیء حتی بهاجروا ۰۰۰ » 
انقال ۷۲ 

اصحاب پینمبر صلی‌اله عليه وآله دو دسته 
بودند : مهاجر و انساد . مهاجران‌کسانی بودند 
که به پیغ‌بر صلی‌الّه علیه و آله ایمان آودده 
بودند . و با آن حضرت ازمکه به مدینه هجرت 
رو دون 3 و ددر کابش با کافران جنگ میکردند 
و ازمال وجان در راه خدای تعالی دریغ نداشتند 
و انماز حماعتی بودند , از اهل مدینه که آن 
حصرت و اصحاش دا درمتازل خود حاي دادند. 
و از پاری و كمك ایشان به هیچوجه کوتاهی 
نکر دنه .و مترد گردید ميان مسلمانان آلين 
دوستی و برابری و برادری کاعلا مراعات شود 
و پینمبر صلی ال عليه و آله میان‌هر يك|زافر اددودسته 
و ميان آن دودسته ععد بر آدری بست. و بناشد از 
یکدیگر ارث بجر ند . بعلاوه ولابت‌نصرت وولابت 
امن هم دار ند . باین‌ممنی که اگر مك فرد عسلمان 
کافری دا آمان داده باشد ۰ اماش دد میان‌تمام 
مسلمانان نافذ است . 

بنابر ۱ ین همه مسلما نان نسبت بیکدیگر 
ولات دار ند .ك مهار ولی ۱ دوست ویشتیبان 
و ياد ] تمام مهاجزر و انصاد است . ويك انسار 
: اما کسانی که از 
و هجرت نکردءاند, 


دلی‌همدٌ انصاد دمهاجر است . 
مسلمانان درم‌که ماندها ند . 
ولابت را در میانه مۇمنان مها جر وانصار 1 ميان 


فرمايد : ميانة دستهٌ اول و دستهٌ دوم هیچ قسم 
ایتی نیست. جز ولایت نصرت و پاری کردن . 
ی اگردستة دوم اذشما برای جنگ باکافران 
اری طلبیدند . یادیشان بکنید ( خدای تمالی 
.اناتر است ). كلمةً و ولابة » فقط در این دو آبه 
آمده است . 

۴ « وال » : سر پرست , پشتیبان ۰ 
دوست » پادیگر 4 ایستادگی‌کننده . اداده کننده 
امر » جاره ساز » عهده گر ند کار و در دست 
گیر ند اختیاد . 

«... و اذا ارادانثه بقوم سوء فلا 
مرد له و مالهم من دونه من وال» دعد۱۱ 

و جون خدای تمالی برای گروهی بدعا 
بخواهد [ یعنی : 
کردادشان اداده کند ] پس باز گرداندنی برای 
آن نیست . [ یعنی جلوگیر ندادد . وهیچ قددتی 


حز خدای تعالی نمیئواند عذاب را از آ نهادود 


عذاب قومی دا برار بدی 


گرداند ] و جز خدای تءالی کسی نیت که به 
حال آنها دسیدگی کند . و پشتیبان و یادیگر 
آنها باشد . 

۵- «اولی» به فتح همزه وسگون واو 


فردیکتی » سزاواد تر 


فعط در این آیه آمده است . 


و در قرب و نزديك بودن معنوی استعمال 


)٩(‏ معنی از اول آبه: ۳1 معلوع شد 
شهود اول یی آن دو نفر ذمی که از حهت وصیت 
به میت نز دیختر بودند ۰ به ورثه خیانت کرده| ند 
باید دو نفر از آنان که سر اوارتر و نزدیکتر به 
میت هستند . به جای آن دو نفر قیاع نمایند و 
به خدای تعالی وگن یاد کنند که شهادت ما 
به قبول سر اوادتر از شهادت آن دونفر است. یی 
قم ما داست است . و فسم آنها دروغ . وما در 
اين شهادت خود تجاوذ تک ده‌ایم. واگرخنین 
کنیم هر آینه از ستمکادان خواهیم بود ( خدای 
تمالی داناتر است ). 


میفود . گفته میشود : هواولی‌النای بك دیعنی: 


اواذحیت دتبت ومنزلت به تو تزدیکترواختصاه‌ش 
دمشمر است بر 

و تثنیه آن = اولیان ( به فتح همزه و 
لام و سکون واو ) میباشد . 

...م لنجن‌اعلم بالذ.نن هم ادلی 
بهاصلیا » مریم ۷۰ به حال‌کسانی که به 
سختی عداب سزاوارتر هستند . و باید در آتش 
بمانند . آگاه تریم . 

و « آولیان » به فتح همزه ولام و 
سکون واو به ممنی : ذزدیکتر و سر اواد تر 

« ۰.۰ من الذین استحق عليهم 
الاولیان ۰ ماده ۱۰۷ (۱) فقط دداین 
آیه آمده است . 

J9‏ أولىلك » کلمه است که با در مقام 
تودید و دیم دادن گفته میشود یعنی بدی وذشتی 
و هلاك به تو نز دیکتر است . ويا درهعام نفرین 
یعنی بدی وعذاب به تو نزدیکتروسز اوادة, است. 
وای برتو . ۱ 

« ادلی لك فادلی ثم ادلی لك 
فأدلی » قیامة ۳۳ و ۳۵ این‌کلمه تهدید و 
دم دادن است که بر اءه تا کید هدید تک ار ده 
است . دد معنی و اعراب آن جند قول گفته 
شده است . ( خدای تعالی داناتر است ) یعنی: 
وای [ برزندگی ] و وای بر [ مرگ ] تو . 
پس [ اذ مرگ هم ] وای [ بربرزخ ] و وای 


1 به دوز محشر ۱ تور (۲) به هر دومعنی یازده 


2 (۲) در مجمعم از پیغمیر صای اله عليه و آله 
نقل شده کهددبارءا بوجهلنازل شده است. و فیز 
در دوایت دیگری نعل شده : وفتی مماویه ولایت 
و امامت و خلافت امیرالمومنین على بن ابیطالب 
علیه‌السلام دا انکاد کرد و نیذیرفت ۰ آ یه ناذل‌شد: 
» فلا صرق و لاصلی- تا آخر آیات». ی : تصدیق 
نکرد و نماذ نگذارد ولی دروغ گفت‌وروگرداند. 
حير دنیا و آخرت اذ تو دور است. آتش به تو 
نزدیکتر و تو به آن مز اوارتر و اهل آتش‌هستی 
( خدای تمالی داناتر است ).. 


AA‏ لغات 


باد آمده است . 

¥ » ادلیاه » جمع : « ولی » است . 
به معنی : دوستان و یادان وسرپرستان. نز ديك 
بدون فاصله و کسانیکه در ادادء امور شخص 
از دیگران سزاوادترند . اختیاردادان . 

« آلا ان اولیاء الله لاخوف علیهم 
ولاهم بحز نون » بونس۶۲ 

آگاه باشید که دوستان خدای تعالی نه‌بیمی 
دارند . و نه اندوهگین میشوند . 
کسانید که مؤمن باشند . و تقوای مستمر دأشته 
باشند. اذامیرالمومنین على بنابیطالب علیه‌السلام 
راان آید. بقل ودم ور درادن 
هستند که به طور خالص خدا دا عبادت کرده‌اند 
ووقتی مردم خلاهر دنیا مینگرند . آنان بیاطن 
آن نگرند . و دقتی مردم به چیزهای زودگزد 
دنیا منرود شده اند .آنان به آینده نگاه کنند , 
جیزهایی دا که میدانتد دهاشان خواهند ساخت 
خود رها سازند وحیزهایی که آنها را به مرگ 
می‌کشد بمیرانند . 

از پیغمبر صلی الله عليه وآله دوایت شده 
است که میقر مود : 

تا وفتی که دوستی و دشمنی شخص فقط 
پرای خدا نباشد ایمان صریح و خالص به مرحلهٌ 
تحفقق ددتیادرده است. و هرگاه برای خدادوست 
داشت و برای خدا دشمن داشت شاسته ولات 
الهی است . 

«لا بتخذالمق‌منون الکافر .بن اولیاء 
من دون المق‌منین ۰۰۰ » آل عران ۲۷ 

افراد با ایمان نبایه غير اذمومنان, کافران 
را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند . 

«.۰. آنهم) نخذوا الشیاطیناو لباء 
من دون الله ...6 اعراف ۳۰ . 

بیکمان آنها [ يمن ی گمراهان ] شیطانها دا 
غیر از خدای تعالی دوست گرفتند . 

این کلمه جهل و دوباد آمده است . 


اولراء خدا: 


€ 


۸ - « مولی » : به فتح میم و الف 
به معنئی : نصرت دهنده . 


بادی دهنده ۽ کادساز ۰ صاحت اختاد 3 ادلی 


کوتاه در آخر ۰ 


و سزاواد په تصرف در مال و حان . پناء‌دهنده. 
سید و بزر کی ۰ هبرد گفته : دولی » کسی‌است 
که برتر و سزاواد تر ازدیگران باشد . «مولی» 
نیز مثل دولی » است . 

جمع آن د موالی » است . 

« ... واعتصمو | بارله هو مو اجکم 
فنعم المولی و نعم النصیر » حج ۷۸ 

و به خدای تعالی متوسل شوید . وتکیه 
کنید . که او مولای شماست. چه خوب مولی 
و چه خوب یاوری است . مولی به تمام معانی 
که ذکرشد » میباشد . 

گاه به معنی ۲ شایسته د سزاوار میباشد ۲ 
و یا به طود تهکم و دیشخند په معنی ناصر ویار 
میباشد ۰ 

« ۰.۰ ماأویکم النار هی مولیکم 
و بئس المصیر 6 حدید ۱۵ 

یغنی : جایگاه شما [ یعنی : منافقان و 
کافران ] آتش است . و آن اذ هرچیز به ڈیا 
سزاواد است. و بد حایگاه و محل باز گشتی است 
آن آتش . هیجده بار آمدء‌است . 

۳۳ موالی » در سود ناء‎ « - ٩ 
به معنی : ورئه است . یمنی . ارت بران و‎ 
نزدیکان , و دد سوده مریم ۵ به معنی : پسر‎ 
عموها . وگفته شدء : کاله و گنته شده عصبة و‎ 
۵ گفته شده ورثه ( المیز ان ) و درسورة احزاب‎ 
به معنی : دوستان و با عموذادگان و با دوستان‎ 
1 در دين و یا آزاد شدگان و یا هم س و گندان‎ 
. فقط دد این سه سوره آمده است‎ 

۰- ولی بولی تولية : اذ باب تفعیل : 
اگر بدون < عن » خود بحود متعندی شود بمعنی: 
روکردن و رو آوددن و قرار دادن چیزی در 
مقابل اوست . اسم فاعل آن د مول » مییاشد . 


شطر المسجد الحرام ... » بقره ۱۵۰ 

یعنی : ازهر کجا [ و اذهرشهر و نثطه‌ای] 
خادج شدی [ به هنگام نماز ] دوی خوددا 
به حانپ مسجدالحرام کن . 

واگر طا 8 تقدیر 1 به « عن » متعدی‌شود 
به معنی روبرگردانیدن اذ چیزی یا پشت به آن 
کردن است . مأنفد : « سيقول السفهاء من 
الناس ما وليهم عن قبلتهم التی کانوا 
علیها ۲۰۰۰ بقرء ۱۴۲ 

یعنی به ذودی بعضی اذ مردم سبك مغز کم 
خرد , خواهند گفت : جه چیز آنان دا [ یمنی 
مسلمان را ] ازقبله‌ای که‌بر آن بودند؛,بر گردانید. 

و تقدیر أ: ورو نایته لا کبدن اصنامکم 
بعد أن تولوا مد بر ین » انبیاء ۵۷ 

یعنی : به خدای تدبیری در باه بتهایتان 
میکنم . پس اذآنکه دومیگردانید پشت‌کنندگان. 
گاه با دالی » آورده میشود . 
آوردن میباشد . 

مانند : لو بجدون منجاً أومغارات 
آومد خلالو لو االیه‌ دهم _بجمحون» تو به۵۷ 

اگر پناهگاه با نهانگاهها یا گریز گاهی 
مییافتند , شتابان به سوی آن دوی می‌کردند . 
یمنی منافقان . و برخی گفته اند : یعنی آنها 


از شما روی گردان شده .۰ بدان دوی میاودند . 


3 به معفی رو 


) مجمم‌البیان . وگاه 8 و من > آورده میشو د. 


و به معنی روی گر دانیدن باشد 


« ... لو اطلعت عليهم لو لیت منهم 
فر ادا ۰ کهف ۱۸ نی اگر به حال 
ایشانآ گاه شوی گر یز ان» ازآنها روی بگر‌دانی. 
و گاه با » على ¢ آورده میشود. وبه معئی 
پشت کردن و اعراش کردن و دوی گردانیدن 
می باشد . 


« ... واذا ذکرت ربك فی‌القر آن 


و چون در قر آن پروددگاد خود داباومف- 
بکانگی یادکنی. [ و شريك دا اذ انفیکنی ] 
از شنیدن آن دد حالی که پشت میکنند» اعراض 
«یذمایند و رو گردان میشوند . 

از این باب سی بار به صودت ماضی و 
مضادع آمده "است . 

۹ - « قول » اسم فاعل است اذ باب 
تفعیل : یعنی : گرداننده » بر‌گرداننده » متوجه 
ساذزنده » معين کننده. در « وجهة » ۲ ص۵۳۶ 
ضمن آیه مذکود است . این کلمه تنها دیسودة 
بقره ۱۴۸ آمده است . 

۲- تولی یتولی تولی : اذباب تفعل : به 
کار کسی قیام کردن ‏ کادی دا بهءهدهگرفتن: 
کاری را گردن گرفتن . هرگاه به خودیاخود 
متعدی شود به معنی : اقبال و رو آوردن به 
چیزی است . 

وئیز : تولی‌الاعر : یعفی عهد دار آن شد 
و به آن قیام کرد . و نیز : تولی فلاناً : یعنی 
اورا دوست وسرپرستگرفت . و اقثشای معنی 
ولایت راهم دادد . 

مانند : و« و من بتول اه ورسوله 
والذ ین آمنوا فان‌حزب‌اثه‌هم‌الغالبون» 
مائده ۵۶ : وهر کس خدای تعالی و پیأمبر او و 
کسانی دا که ایمان آودده‌اند ۰ دوست بگیرد . 
پس بیگمان گروه خدا غلبه کنند کا نند .۰ 

تقسیر : تولی قبول ولایت است . یعنی : 
تسایم اوامر خدای تعالی باشد. و مخالفت او دا 
ترك کند . و قبول ولایت دسول او آنست که 
هر کس اورا ادلی بهتصمرف و سزاوادتر آذخویش 
در مال و جان بداندد. و ولایت امیرالمومنین 
على عليه ا للام ر! نسبت به خود . ماننه ولایت‌دسول 
خدا بداند ۰ 

و مر‌گاه لفظاً یا تفدیراً به «عن» متعدی 


شود . به معنی اعراش و دو گرداندن و پشت 


1 


" کردن وارك کردن میباشد . 

مانند : « فتولی عنهم ...6 اعراف۷۹ 
یعنی : ضالح عليه للام از آنها دوی‌گرداند و 
اعرا ش کرد . 

تقدیری ما نقد : « واذا تولی سعی‌فی 
الارض لیضد فیها ۰۰۰ » بتر. ۲۰۵ 

یمنی : هنگامی که [ آن منافق از حضود 
پینمبی صلی.اله عليه و آله بیرون رود ] دوی 
برمی گرداند [ حالتش‌عوض شد» ] میکوشد تا در 
زمین فساد بر پاکنه . ممکن است « تولی » بدین 
معنی باشد : هر گاه شو کین بیابد و دمام امود دا 
به دست لیرد . 

گاء با«الی» متعدی میشود . و گفته میشود 
تولی‌الیه : يعلى قصد آن را کرد وبه‌آن روآورد 
مانند : «فسقی لهمانم تولی الی‌الظل... » 
قمص ۲۴ 

پس موسی «ع» گوسفندانشان را سيراب 
کرد . سپس به سایۂ [ ددختی ] روی آورد . 

وگاء با« باء » متعدی میشود . وبه معضی 
اعراض‌کزدن و پشت کردن وروی‌گرداندن وقبول 
نکردن میباشد . مانئد : «فتولی بر کنه...» 
ذاریات ۲۹ 

معنی اذ آیةٌ قبل : و نیز در قصةٌ موسی ع 
برای عبرت نشانه‌ایست . هذگامیکه اورا په سوی 
فرعون با معجزه‌ای دوشن فرستادیم. پس فرعون 
از قبول حق اعراض‌کرد و رو گردانید. وبجانب 
خود بر گردید ۰ و یا اینکه باقوا ولشکر خویش 
روی گردانید . و یا به سبب اعتماد برلشکر از 
قبول ایمان سر بان زد . 

بنایراین گفته شده د باء > یا براک تمدیه 
است و یا برای مصاحبه و یا برای سیبیت. و گاء 
با دمن » متعدی ميشود . مأقند : « ... م 
پئولون من بعد ذلك » مائده ۴۳ 

آذاین باب هفثاد و نه باربه صورت ماضی 
ومضارع آمده‌است . 


لغات القر آن 9 


(لسان العرب ‏ مفرداتداغب معجم‌الفاظ 
القر آن الکریم - مقاییس اللفه _مجمع البیان - 
جوامع الجامم - المیزان - دوح‌الجنان - منهج 
ااصادفین - پرتوی از قفرآن - روان جاوید 
تهدیر شر یف لاهیجی 

( ونی ) 

«لاننیا» ينی : سستی مکنید . ناتوان 
مباشید . اظهار ماندگی مکنید . 

گفته میشود : (ض) ونی فی‌آمره يفی‌ونیاً 
( به فتح واو وسکون نون در مصدر ) در کار او 
سستی ک 


ی درد . و اظهار ضعف نمود . 

« اذهب انت واخوك با باتی ولا 
تنیافی ذکری »۰ طه ۴۲: تو و براددت 
[ هارون ] با ممجزاتی که به شما دادم بروید . 
و در دسانیدن پیغام من سستی مکنید . و یا دریاد 
کردن من‌سنت مشوید [ یمنی: دردسانیدن‌توحید 
و شرایم من]. اذ این ماده تنها این فمل آمده 
است . 

صاحب روح المعانی کفته : این فمل با 
د فی » و « عن » متعدی میشود . 

(لسان‌المرب- مقاییس‌اللنه - منتهی‌الادب 
ممجمالفاظ الر آنا لکریم تف-یر ثر بف لاهید 

(و - ۵ - ب) 

۱- «هبة6 به معنی : بخشش . و آن 
عبادت اذ این است که کسی چیزی دا بدون 
بها و ءوض ملك دیگری گرداند 2 

گفته میشود : (ف) وهب له شيا بهبه 
وهبا ( به فتح و سکون هاء در مصدر ) وهبة 


به کسر هاه در مصدد : یمثی جیزی به او بخشید. 


ی ان 


و موهبة اسم است از آن. در قر آن مجید بصورت 
مصدد نیامده است . 

« ربا لاتزغ قلوبنا بعداذهد یتنا 
وهب لنا من لد ك رحمةانك‌انت‌الو هاب» 
آل عمزان ۸ یعنی : پروددگادا پس از آنکه 
ما دا هدایت کردی دلهای ما دا [اذحق به باطل ] 


ع 


اردان و سوی خود 1 دا دحمتی ببخش 
همانا توبسیاد بخشنده‌ای . 

۲ « وهاب » از اسماء حسنای الهی 
ضمن آية قبل 
مذ کوداست . بیست وپنج باد به مورت ماضی و 
مسارع و امر آمده است . 

(لسانالعرب_مقاییس اللفه-مفردات‌راغب - 
روان جاوید ) 

( و - ه -ج ) 

1 وهاج 6 صيغةٌ مبالنه است از « وهج» 

یعنی: درخشان ۰ فروزان » سوذان . 


است. یمنی : بسیاد بخشنده . 


گفته. میشود: (ض) دهجت النادتهج وهجا 
( به فتح واو دسکون هاء دد مصدر ) و وهجاناً 
) به فتح واو و حاه در مصدر ) يعلى : آتش 
بز افروخت و دوشن ساخت . 

« وجعلنا سراجاً دهاجاً » با ۱۳ 
و چراغی فروذان نهاده‌ايم . یعنی : خودشید دا 
جراغی پر نود ددخشان پرحرادت قراددادیم. با 
دقت در ممانی لغوی د وهاج » معلوم میشود که 
اين له لفت مرادف با « وقاد » نیست. که فقط مفید 
فروزندگی و حرادت باشد . بلکه مفید انتشاد 
خواص وآثار دیگراست. و این دربادة خودشید 
مدق میکند. که سرشاد اذنور وحرادت و انرژی 
است. و پیوسته از سرچشمةً درون خود . انواع 
قددتها ( انرژیها ) به صودت نود و حی‌ارت په 
طح و از سطح آن به اطراف فضا و سیادات 
پخش میکند . که قسمتی اذ آن منغاً حیات و 
زندگی زمین میگردد . 

اذاین ماده فقط این کلمه آمده است. 

(لسانالعر ب_-مقاییس اللغه- مقر دات‌راغیت 
پرتوی اذ فر آن - مجمع البیان ) 

(و - ه-ن) 

٩‏ « وهن 6 به فتح واه د سکون هاه 

په عنی : مات وناتوانی وسستی اخلافی واداده 


"حرف الوا 


۵ب 


3 یا صعف جسمی 2 ۰ 

گنته ميشود : (ض ح 2) دهن یهن وهفاً: 
یعنی : سست وضعیف د ناتوان شد ( استخوان‌یا 
اداده یا جسم ) در قرآن مجید از باب ضرب 
یضرب آمده است . اسم تفضیل اذ آن « آدهن » 
میباشد . 

«و لانهنواو لا نحز نواوانتمالاعلون 
ان کنتم مومنیق » آل عمران ۱۳۹ 

و سستی مکنید و غمگین مشوید . که شا 
اگر واقعاً ایمان دادید. همیشه برترید . دپیروز 
ووالا خواهید بود یمنی : اگردادای نیروع‌ایمان 
هستید ۰ شایسته نیست که اداده شما ضعیف شود: 
و از پیروذ نشدن بردشمن اندوهناك گردید. چه 
آنکه ایمان شما سرانجام شما دا به‌پیروذی‌نهائی 
میرساند. ذیراکه اذلواذم ایمان نوی وصبر است 
وتقوی وصبر ملاك هر فتح و پیروذی است : 


« قالرب انی وهن العظم منی...» 


۸ ۳ 
زکریا گفت : 
[ و ارکان حیات من] سم تگشت . 
هعت ياد به صورت ماضی رمضاد ع- ومصدد 


پر وردگادا ۰ استخوان 


آمده است . 

۲ و آوهن > اسم تففیل است . یعنی: 
سست تر در « عنکبوت ۶ ۲ ص ۱۹۵ ضمن 
آیه مذکود است. 

فقط در سود عنکپوت ۱ آمده است - 

0 یعنی : ست کننده 
خوارکننده . اسم فاعل ات از باب افال . 

۱9 : اوهنه ایهاناً يعلى : 
ست و خواد و بیمقداد کرد . 

« ذلکم وان الله موهن کید الکافر ین» 

اننال ۱۸ 

نی : آمر اذ این قراد. است 


او دا 


. که خدای 


9۳ 


کننده است . تنها دراین آنه آمده است . 
۱ (مقاییس‌اللفه - لسان‌العرب- منتهی‌الادب 
مفردات زاغب_مجمم البیان - المیزان): 
( و -ه-ی) 

« واهیة » : ین : سست شده پس اذ 
آنکه سخت و محک و استواد باشد . 

این فارس گفته : در اصل پمعنی : شکاف 
و پادکی است‌که در پادچه وچرم و مانند آنها 
بدید آید . ومی است اذ ( ض ج ) و می‌اللوب 
و الحائط یھی هیا ( به فتع واو وسکون هاه در 
مصدد ) جامه و دیواد سست وکهنه شد و شکاف 


برداشت ۰ 
«وانشفقت السماء‌فهی بو مثذ واهية» 
حاقة ۱۶ 


در روز قیامت آسمان شکافته شود . پس 
آسمان دد آن روز [ ماننه پنبة زده شده ]سست 
است .. یعنی پس از سختی و استوادی چون پتبده 
سست شود . 

از این ماده. فط این کلمه و در این آیه 
آمدہ اسٹ. 

(لسانالر: ب-مقاییس‌اللفه-عفردات‌راغي._. 
مجمع البیان - المیزان - روان جاويد ) 

( و -ی ) 

«و یکان»(۱( به‌فتح واو و کاف و همز. 
وسکون یاه ) < .دی » کلمه‌ایست که هنگام ندامت 
و پفیمانی ویا ددموقع تعجب وشکنتی ویا بوقت 
حسرت و اسوی خوردن به کار برده می‌شود . 
۳ براعه آن چند معنی شده است. از حمله : 


)۱ داجم به و دیکان » چند قول گفته 
شده است: ١‏ حلیل‌وسیبویه و کسائ ی گفته| ند ۲ 
بايد « وی » جدا" نوشته‌شود. به معنی: پشیمانی. 
ساحب کشاف هم براین قول است . و کوقیان 
گفته| ند مر کې ات اذ.ويك وان و د ويك » 


لغات القرآن 


ج 
١‏ چه انداذه به حقیقت نزديك است وبا 

۲- حقا . به داستی » بددستی . 

۳- آیا نمی‌بینی ۰ آیا نمیدانی . 

۴ وای پرما و آرزوی ما . به خطای 
خود پی بردیم . 

«و اصبح الذین منوا مکانه 
بالامس قولون و بکأن الله _بسطالرزق 
لمن _بشاء من عباده و بقدر ...» مس ۸۲ 

یعنی : وآنهائی‌که آدزوی حالت قادون 
می کر دند. و جاه و منزلت و مال وی دابه‌آرزو 
میخواستند . چون آن حالت بدیدند . و عذاب 
قارون دا مشاهده کردند . میکفتند : چه انداذه 
به حفیقت نز ديك است . خدای تعالی . دوزیدا 
برای هر که خواهد . گشاده میگرداند . و تنگه 
میکند بر آنکه میخواهد . 

تقسیر : کسی دا که مال میدهد دلیل پر 
کرامت وی نیست . به اقتضای حکمت است . و 
روزی کسی. که تنگ میسازد دلیل برحقارت و 
کوچکی وی نیست. بلکه به مقتضای مصلحت 
است . 

( ممجم الفاظ القر آن - مفردات دافب - 
مجمم‌البیان - الميزان - منهج السادقین - روح 
الجنان - روان جاوید. تفسیر شریف لاهیجی ) 

(و -ی- ل ) 

١‏ « و بل » به فتح داو . به معنی شر 
و هلاکت » اندوه وزاری . کلمه‌ایست که چون 
مصیبت وهلاکت دوی آورد . و راء نجاتی نباشد 
گفته میشود : مانند : دای . و اینکه در خنگام 
ديلك بوده که حذف لام گردید. و کاف‌خطاب په ` 
آن متصل شد . یعنی : واک برتوبدانکه. وصاحب 
مجمم البیان گفته: د ویکان » یعنی: آیا نمی‌بینی 
ونمیدانی. کلم تنبه است. برخطا (خدای تعالی 
داناتر است ) ۱ 


T€ 
مصیبت , ویل دا ندا میکنند : «یاویلاه» میگویند‎ 
و یا میگویند :«یاویلتاه » از این باب است. که‎ 
به طود کنایه برسانند. مصییت وادده آنقددسخت‎ 
است . که اذ هلاکت دشوادتراست. لذا ددیرابر‎ 
آن «ویل» دا میخواهد ۰ و صدا میزند . واذآن‎ 
فریاد خواهی میکند. که او ۰ وی دا از مصیبت‎ 

وارده تجات دهد . 

همجن نکه گاهی در هنگام مصیبت. آدمی 
آرزوی مرگ میکند. چون آنرا اذمصیبت وارده 
آسانتر می‌بیند . 

راغب‌گفته : کسیکه د ویل » را به دده با 
چاه جهنم تفسیر کرده ۰ متصودش آن است که 
هرجا در قرآن مجید برای کسی د ویل » گفته 
شده . آن کس مستحق مقامی در جهنم شده . 

نه آنکه معنای لغوی آن , چاه یا دره است . 
در « لمزة » ج ۲ س ۳۷۳ ضمن آیه 
مکود است . بیست و هفت باد آمده است. و نه 

بار به صودت اضافه آمده است . 
۲ و« ویلتی» به فتح داد والف کوتاء 
در آخر › یمنی : ای وای » به‌معتی هلا کت‌است 


حرف‌الواد 


۵۷ات 
که ددموقع: تأسف واندوه وپشیمانی‌گفته میشود. 
و گفته‌اند : الف آن موض اذ یاه متکلم است : 
ای وای برمن همان حالت نداستکه « تاه » بر 
آن اضافه شده است . در سورء مائده ۳۱ وسور 
فرفان ۲۸ آمده است ۰ اما در سود هود ۷۲ 
داجع به ذن ابراهیم علیه‌السلام است. که دد مقام 
تچب و تأمف آمده است . 

۳ « و لتنا » ينی . ای وای برما. 

« و وضع الکتاب فتری المجرمین 
مشفقین همافیه د بقولون باو بلتنامال هذا 
الکتاب لابغادر صغيرة ولا کسيرة ۳ 
احصاها ... » کمف ۴۹ 

ونام عمل بندگان در دوزقيات برابرشان 
نهاده شود . وگناهکادان دا اذ آنچه درتام عمل 
آنهاست. ترسان هراسان بینی, درحالیکه ازدوی 
پشیمانی با خود گویند : 


جگونه کتابی است که اعمال کر حك و بز رگد ۳ 


ای وای پر ما این 


را سر مو ئی فرونگذاشته. جز !که همه راشمرده 


وضبط کر ده است ۰ 


۵۸۸ 


هرگاه منادی 


ممرفه يا نکرء مقصوده . در آن 


دیا » از حروف نداست . 
مرد باشد : 
سورت به همان وحهی که قبل از منادی شدن 
عرفوع بوده است . مینی بردقع میشود . مانند : 
« با مر یم اقنتی لر بك ... » آلذعمرآن۴۳ 

اکاعر یم برای پرودد گادت‌فر ما تبردادباش. 
و در اسم متقوص چون د یا عوسی » مرفوع به 
یه مقدر است . حرف ندا با الف و لام قعريف 
حمع نمیشود . وهر گاه اسم معرف با الف ولام‌دا 
حو اهنك منادی قرار دهند. اکر مذکر باشددآی 
بیش از آن میاورند . واگر موّنث باشد د أية » 
و هاء تنبیه یا اسم اشاده به د ای»› 
« با بهاالاسان » انفطارء 
و همچنين : « باایتها النفس المطمئنة...» 
محر ۲۷ ذر € ۲ ص ٩۲‏ با تفسیر م کوداست. 


اما اکر منادی لذظ حلاله د الله » باشد . 


میاور ند . 


میافر آیند. مانند : 


حمع آن با باء حایز است . و میگویند : یا الله 
و دد این مورد سيار میخودکه حرف نیاراحذف 
تیکننه ۲ 
میاورند. ما نند : «قل‌اللهم . ۰ لعمر آن ۲۶ 


ز در عوض میم مشددی به احرش در 


هر گاه عنادی متاف با اسم علم یا ايها باشد . 
سياد میشود که حرف ندا حذف عیگر دد. مانند : 
۶ ردنا آمنا... » آل عمران ۵۳ 
نیز : «یوصف اعرض عن‌هد! .۰۰ »یو صف ۲۹ 
ویز : « سنغرع کم ا به النقلان > 
.حمن ۳۸ 


ای گروه انس وحن به زودگ 


یعنی ۳ 
د حاب کار شما خواهیم پرداحت 4 

اگر منادی » مضاف به یاه عتکلم باشد . 
مرگاه اسمی باشد که حرف آخرش صحیح‌است. 


غالا ناو متکلم حذف میشود . و کسره انکه پیش 


از آن‌بود باقی‌میما ند. مانند «( ۰.۰ ۰ باعماك...» 
زمر ۱۶ ولیکن ابقاه هم جایز است . و میتوان 
کسره دا بدل به فتحه و یاه دا بدل به اف کرد. 
و پایافتحه خواند. مانند: «... باحسر نی...» 
ذمر ۵۶ د «... یااسفی على _بوسف . ۰ > 
+وسف ۸۴ 

( دصف المیانی فی شرح حروف المیانی - 
صرف ونحو استادان فعید احمد بهمنیار و فاضل 
تونی ) ۱ 

( ک - آ - ج - و مج ) 

« یأجوح » بأجرج و ماجوع دوقبیلهاز 
حدق خدای تعالی ستند . بعضی از قراء آندودا 
با همزه و بعضی بدون همه خوانده‌اند. کسانی 
که کفنند آندوعر بی وبا همزه هستند» اشتفاقشان 
دا از ماد (ض) احت الناد تئج اجیساً میدانند. 

آنها دااز 

حیث کثرت و اضر ابغان و فساد انگیزیشان به 
و کسانیکه بدون 


«یاجوج» دا ازیجج و «مأجوج» 


«عنی آتش زیابه کشید و آو از داد ۳ 


آتش وذبانهٌ آن تشبیه کر ده‌اند . 
همز » میدانند . 
را از جج میدانند . اما راغب در مفردات در 
ماد «اج» ذکر کرده است . (خدای تعالی 
داناتراست). این دونام با همدیکر ددسود؛ کوف 
۴ و انبیاه ٩۶‏ آمده است و شرح آن در ۲ 
ص ۳۸ مذ کود است . 
( ی - ] - س ) 

1 » باس بدفتح ياء وسکون همزه 
ده معنی Û‏ آمید شدن 4 بر ده شدن طمع آدمی 
است از امری که بدان طمم داشته است ۰ 
کته مشود : ) س ) ینس تیان باق : 


ده هوان ھی . 


TE‏ حرف الباء 


« ۰۰۰ ولاتيأسوا من دوح الل انه 
لابیأس من دوح‌الله الاالقوم الکافرون» 
پوسف ۸۷ یمنی : از فرج و گشایش و دحمت 
خدای تعالی نا امید مشوید. بی‌گمان جز گرو 
کانران از دحمت خدای تعالی نا امید نمیشوند . 

۴ بعضی کته اند PD:‏ ياس > به معنای 
علم و دانمتن است . و بدین معنی: لقت هواذن 
د قییلة نخم است , و بعمی‌هم گفته اند : بهمان 
معنا ی نومیدی‌است. ومعنای‌دانستندا هم در بردارد. 

ممتی‌دیگر آن: تفحص و جستجو کر دن‌است . 

«... أفلم بیأس الذین آمنوا 
ان لو یشاء ایثه لهدی الناس جمیعاً ... » 
رعد ۳۱ 

آبا ءومتان ندانسته اند که‌ا گر خدای‌تمالی 
میخواست همه مردم را هدایت میکرد . یعنی : 
واجب است . موّمنان بدانئد . که خدای تعالی 
هدایت کاردا نخواسته است . یعلی: اعمال کفر 
آمیزشان باعث شده است. که به سوی هدایت راه 
نیافتها ند . بمضی‌هم گفته‌اند «یأس » به همان 
معنای:ومیدی است. اما معنی‌علم را هم در بر داند. 
هشت باد به صودت مادم آهده است . 

۳“ استیأس استیاساً : نا اميد شدن 
علمای لفت میگو یند : « پاس » ود انشاس › 
هردو به یك معنی است . لکن بعید ایس ت گفته شود 
ددمی از حهت اینکه اذباب استفعال است. به‌منی 
نز ديك شدن به یأس‌است . به خاطر ظاهرشدن آثاد 


و نمانه های آن . 
«فلمااستشو امنه خلصوانجیا ۰ ..» 
بو عف ۸۰ 


پس حون بر ادران یوسف از یوسف. ناامید 
شدند. [ که دست اذ برادرشان برداشته آذادش 
کند. حتی به اینکه یکی اذ ایشان دا عوض اد 
بازداشت کند ] از ميان جماعت به کنادی خلوت 


رفتند . و به سخنان بخ گوشی پرداختند. که 


ت۵۸ 


چکنيم ٩‏ و نیز دزآية ۰ همین سوده که‌بدین ‏ 
معثی است . 

۴- « یتوس » به فتح یاه : صینۀ 
مبالفه است . به معتی : اینکه شخص قطع پیدا 
کند که مطلبی که انتظاد وقوع آن دا داشته و 
با دحمتی که شامل حالش شدء و سپس گرفثه شده. 
دیگر به دقوع نخواهد پیوست . 

« ولئن اذفنا الانسان منا رحمة کم 
نز عناها منه انه لیق وس کفنور » حوده 

بعفی : مااگر په آدمی برخی از نمت 
هائی که بدان متنعم میگردد بدهیم ۰ و آنگاه آنرا 
با ستانیم . نا امید می‌شود . و نا امیدیش سخت 
مي‌گردد 2 بحدی که گوگی برخود نمی‌بیند که‌باد 
دیگر این نعمت به سوی اوبازگردد د په نمست 
ما نیز کافرمیگردد .این کلمه س بادآمده است . 

( مفردات راغب لسان‌العرب- معجم‌الفاظ 
القر آن الکریم - مقایپس‌اللنه - المیز ان مجمح 
البيان ) 
( ی ۔ ب ‏ س ) 

۱ ظ بس » به فح یاه وباء. بمعنی 
خشك . هرجیز که ترباشد. و سپس خشك شود . 
حای تر که خشك شود . 

گفته میشود - (س) ببس بیبس بسا (بفتح 
وضم یاه و سکون باء دد مصدد ) به معنی:خشث 
شدن . وومف از آن « پابی ۳ میباشد . 

« ۰۰ فاضرب لهم طر بقاً في‌البحر 
سسا ۰.۰ 6 طه ۷۷ ممتی از اول آیه : و ب 
موسی دحی کر دیم . که بندگان مرا شبانه از شهر 
مصر بیرون بر . [ و به اعجاز لطف ما ] داهي. 
خشك از میان دریا برای آنان بدید آود ۰ 

این کلمه تنها دد این آیه آمده است.: 

۴« بابس 6 به معنی : خشك . 

«... ولا رطب ولا باس الافی 
کناب مسین 6 انام ٩۵‏ یمنی :د هیچ تز و 
مگر آنکه در کنابی آشکاد موجود 


خعکی فیست . 


۹ ادت شود 


اه هه دراه ی س و مج و و و و وود ووداه ود و و و و و وه وه و مه و e‏ 


فقط دہ این آیه آمده است . 

تفسیر : دظپ وياس دوموضوع مقابل هم 
هستند . وکنایه اذ هر متقابلیی است . موت و 
حیات. ا > صلاح و فساد . عغنی 
و فقیر. عزت و ذلت. جوهر وعرض . نود و 
ظلمت . ایمان د کفر . ثواب وعتاب . بهشت و 
دوذخ . مجرد و مادی . ایجاد و عدم . نيك وید 
و فیراینها . همه در کتاب مبین است . و مراد از 
کتاب مبین لوح محفوظ است. و این کتاب در 
عین اینکه مشتمل است . بر تمام مشخصات‌حوادت 
و خسوصیات اشخاس وتنیبراتی که دادند. ددعین 
حال خودش تفییر و دگرگونی ندادد . بعد از 
فنای آنهام باقی میماند. و هیچ موچودی نیست 
مگر اینکه « کتاب مبین » آن دا قبل اذ هستیش 
و دد هنگام پیدایش و بعد اذ آن ضبط نموده و 
برمیشمادد . البته غر از این کتاب الواح و کتب 
دیگری هست که قابل تفییر وتبددیل بوده » محو 
و اثبات دا میپذیرد. آي : « بمحو اله ما رشاء 
و بشت و عنده ام آلکتاب » دعد ۳۰ از 
دوجود چنین کنبی حکایت میکند. بدیهی‌است که 
اینها دا دد لوح محفوظ ثبت نکرده است .که از 
خاطرش نروند. ذیرا خدای تعالی همواده به آنها 
عالم بوده وهست . بلکه منظود این است‌که در 
معرض تماشای فرشتکان باشند . و آنها بفهمند.. 
که آنچه دوذانه اتفاق می‌افند . مطابق اس. با 
آنچه در لوح محفوظ ثبت شد. است . تا بر علم 
یقین آنها به صفات خدای تعالی افزوده شود . 

۳- « ابات » جمم : يايسة است . 
یعنی : خشك . 

۶ ... واخر بابات ... » یوسف ۴۳ 
: و پادشاه مصر [ با ملانمان 
و دانشمندان درباد خود ] گفت : همانا من دز 


معنی از اول آیه 


لعات‌القر آن 


a 
خواب ؛ هفت گاو فر به دا می بینم .که آنها را‎ 
. هفت گاو لاغر میخورند‎ 

و نیز می‌بينم هفت سنبله سبز را و سنبله 
هاگی دیگر خشك , و نیز ددآیۀ ۴۶ همین‌سوده. 

(مقاییس اللغه-مفر دات رداغ لسان التنز بل 
معجم الفاظالقر آنا لکر یم۔ المیز ان-اطیب‌البیان. 
مجمع البیان + روان جاوید ) 

(ی- ت-م) 

9-٩‏ بتيم » ینی: بی‌پدد. این‌السکیت 
و ابن بری گفته‌اند : تیم بکسی میگویند که 
پددش من‌ده باشد . و به کسیکه مادرش مرده است 
بتیم گفته نمیشود . 

ليث گفته : ینیم تا موقعی است‌که په حد 
بلوغ نرسیده .باشد . وقتی بالغ شد دیگر به او 
یتیم کفته نمیشود ۰ ( انتهی ) 

بعضی گفته‌اند : بعد اذ بلوغ هم یتیم گفته 
می‌شود. نیز گفته میشود : (س) یتم الصبی ببتم 
یتماً ( به فح و ضم یاه و سکون تاه در مصدر ) 
یعنی : کودك بی پدد شد و ومف از آن : «یتیم» 
و ديتيمة » ولی در فر آن مجید ینيمة نیامده‌است. 
و جمع آن : « یتامی » میباشد . 

« بتیم » ددکلمهٌ « شد » ج۲ سم 
ضمن آیه مذکود است . 
و تثنیه آمده است . 

۳- « بتامی » جمم : یتیم است . در 
کلم : « صلح ‏ ج۲ ص۵۲ ضمن‌آیه مذکور 


است 


نه بار به صودت مفرد 


داغب گفته : بتیم در سایر حیوانات از 
طرف مادر میباشد . و به هر تنها و منفرد نیز 
يثیم‌گفته میشود . دبه‌گوهر‌گرانبها هم اذ جهت 
تنها بودنش ۰ ددة ینیمه میگویند و بيت ینیم هم 


به واسطه‌تنها ماندنش به دده یتیمه تشبیه‌شد»است. 


جهادده باد آمده است . 

(مفردات‌داغب_مقاییس‌اللغه -لسان‌المرب. 
مدجم الفاظ القر آن الکر یم 
المیز ان ) . 

( ی ث - رب ) 

« شرب » به فتح باه و کسر راء : نام 
مردی از عمالقه بوده که مدينة النبی (س) را نا 
نهاد . سپس به نام بانی آن نامیده شد . یمد از 
اسلام»حضرت دسول صلی‌اله عليه و آله نام آنرا 
مدینه گذارد 

«واذقالت طائفة منهم با اهل بثرب 
لامقام لکم قارجعوا» احزاب ۱۳ 

و یادکنید هنگامی داکه گروهی اذمنافتان 
به اهل سدینه گفتند : [ دد این هوای سردهاینجا 
که لشگر گاه است ] نمی‌شود اقامت کرد. به‌خانه 
های خود بر گردید . برای تفسیربهه عور5» 
ع ص ۱۹٩‏ دجوع شود . 

تنها در این آیه آمده است . 

صاحب مجمم البحرین و منتهی‌الادب این 
کلمه را در ماد د ثرب » ذکر کرده‌اند . 

صاحب مجمم البیان برای مدینه سیزده‌نام 


- مجمع البیان - 


ذکر کرده است . از حمله : يثرب و طیبة و 
طابه والسكينة . 


(مجمع| لبحرین - تفسیر محمد علی‌ممز کی 

«تنهی الادب - مجمم‌البیان - المیزان ) 
( ی - د - ی ) 

۱- ® ید 6 : به معنی :دست . و در 
اصل د یدی » بوده . و یاه به‌جهت تخفیف‌افتاده 
است . و تثئیه آن : « يدان » و جمع آن : 
« أیدی » میباشد . بسیادی اذ علمای لغت‌برای 
کلم : دید » معانی ذیادی غیر از د دست » 
ذکر کرده‌اند . ولیکن این کسلمه تنها به معنی 
دست است . چنانکه ابن فادس نیز همین معنی 
دا اختیاه کرده است . و دد سایر معانی بطور 


استماده به کاد میرود . جه . آن معانی‌امودی 
هستند که از شون مربوط به دست می باشند ۰ 
مانند انفاف و سخاوت که از جهت بط و 
گشادگی به دست نبت داده میشوند. و مانند 
ملك و سلطنت وفرمانروائی‌که اذجهت قدرت 
برتصرف منسوب به دست هستند ۰ مانند : 

« و قالت الیهود بدادثه مغلو لاغلت 
ایدیم و لعنوا بما قالوا بل یداه 
مسوطتان بنفق کیف شاء . 
ماگده ۶۴ 

بهود گفتند : دست خدای تعالی سته 
است ۰ دستشان بسته باد . و از رحت خدای 
تمالی دور باشند ۰ و ملمون شدند. برای‌این 
کلمهٌ کفری که کفنند. بلکه دستهای‌خدابازاست. 
میدهد به هر نحوی که بخواهد ۰ وفتی‌این کلمةٌ 
کنر آمیز دا گنتند ۰ خدای تمالی با کله 
د بل » که برای اضراب و اعراضش است ۰ 
در حمله : و . بل یداه مسوطتان » 
که کنایه است از داشتن‌قددت یی پاپان. گفتار 
يهود دا دد فرموده است. و نیز دداین آیه 
که خدای تعالی قدرت بی پایان خویش را 
بیان فررموده است ۰ « فسحان الذی بیده 
ملکوت کل شی» » یس ۸۳ 

پس منزه است . آنکه به دست اوست. 

ت هرچیزی. و گاه معنی حضود ومانئد 

آن دا دارد ۰ مانند : یا ابهاالذین آمنوا 
2 نقدموابین بدیارله ورسوله... 6حجر ات۷ ۰ 

یینی : شماکه ایمان دادید [" در انجام 
دادن کادی ] از خدای تمالی و پیغمبرش‌جلو 
نیفئید. « بین یدی » کنایه از حلودو د پیش 
چشم و حضور است . یعنی دد هیچ کار پر 
دسول خدا پیفی مجوگید ۰ که به منزلة سبقت 
بر خدای تمالی است ۰ وگاء کنایه است . از امساك 


ت۵۲ 


وخرج نکردن . و اذ بخشش بخل ورزیدن.. 
مانند : « ولا تجعل ,بدك مغلولة الى 
عنقك ولا تسطها کل السط ۰۰۰ » 
اسر اء ۲۹ 

و دستت دا برگردنت بسته مداد. وآن 
دا به تمامی مگشای ۰ یمنی : در انفاق به 
محتاجان نه بخل بورز . که کو دستت را 
و نه آنچنان بازکن که 
جیزی برای دوز مبادا نزد خود نگذادی ۰ و 
اما دد آيهٌ ۶ مائده که در ج ۲ ص ۲۱۶ 


به گردن بسته‌اند . 


ضمن آیه مذکود است به معنی دست میباشد ۰ 
وگاء د آیدی» به معنی قوت در ایمان 
و طاعت و عبادت خدای تمالی میباشد . مانند : 
« و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحق 
و بعقوب اولی الابدی و الابصار » 
ص ۴۵ و بندگان ما ابراهيم و اسحق ویعقوب 
دا یاد کن . که در ایمان و طاعت و عبادت 
خدای شالی ساحبان قوت وبصیرت بودند . 
۲ « یداه » : 


و ایدی »> نیز جمع است که در شمارة يك ضمن 


تللیه دید » است۰ و 


آبه مخکود و 

۳- « سقط فی‌ابد.بهم » یی : بلا 
در دستهایشان قراد گرفت . در فادسی » گفته 
میشود : توی مشنغان گذاشته شد . کنایه 
از دسیدن و بال عماشان است . یمنی : طودی 
بلا بر آنها مسلط شدکه گوئی دستهایشان درآن 
دود . و این تمبیر غالبا در بار کسانی است که 
آنار بد اعمال گذشته شان گریبانگیرشان شد». و 
پشیمان‌شده| ند. و این| بتلاه داهم پیش‌بینی نمیکر دند 

« و لما سقط فی ایدبهم و رأوا 
انهم قد ضلوا ... » اعراف ۱۴۵ 

و حون بلا دد دستهایشان قراد گرفت و 
تقیدان شدند وبدانستند که گنر اه شدند.. گفعتن: 
اگر پروددگادان به ما رحم نکند. و ما دا 


۱ 
۱ 
۱ 


لغات‌الفر آن 


نیامرزد از ذیانکادان خواهیم بود . ددباد؛ قوم 
ءوصی علیه‌الدلام ءیباشد. که سامری گوساله‌ای 
ساخت و بنی اسرائیل را به عبادت آن واداشت 
و اغلب با اطاعت کردند ۰ با ساکت بودند . 

(مفرداتدا - مقاییس‌اللغه-لسانالعرب. 
مەجمالفاظالةر آن‌الکر يم- المیز ان - اطیب‌البیان- 
روان‌جاوید - مع البیان ) 

( س ) 

«بس» احادیث به حد تواتر ممنوی 
ددیده که دیس» نام حضرت دسول صلی‌ا۵ عليه 
و له میباشد. و از بمضی‌احادیث مستثبط میگردد. 
که کلمةٌ یا در یس حرف نداست و مین نام نامی 
حضرت است. اکثر احادیث اهل‌بیت علیهما لسلام 
دلالت دادد براینکه مجموع اسم گراءیآنحضرت 
است. ودرعیون ا خباد ار ضااز آن‌حضرت‌روایت‌است 
که سلام علی آل بس بعنی آل محمدصلی العلیه‌و آله . 

( تفسیر شریف لاهیجی . مجمع البيان - 
روح الجنان _ دوان جاژید ‏ صافی ) ددتفسیر 
تبیان اذ امیرالموّمنین على علیهالسلام دوایتاست 
که فرمود: خدای تعالی پیغمبر ملی‌ال عليه و آله 
را در قرآن به هفت اسم نامیده است : محمد - 
اجمد ‏ طه - بس - المزمل - المدثر- عبداله. 

( یس -د ) 

: بسر » به ضم یاه و سکون سین‎ 9.٩ 
۰ به معثی . آسان شدن. وضد آن عسر است‎ 

گفته میشود.: ( ك س ض ) بسرالاهر بیس 
برا : کار آسان شد. ونيز به معنی نرم شدن 
۳ فرمان بردن . ووسف از آن «یسیر» میباشد. 
و گاه پسر در حای پسیر به کاد برده می‌شود ۰ 
وگنته میشود : امریسر . واسم تفضیل از آن«ایسر» 
برای مذکر و د یسری »> برای مو نت میباشد. اما 
در قرآن مجید ۰ مت آن آمده است . 

«... ومن تق‌ایله یجعل من امره 

آ » طلاق ۴ وہر کس نقوی و پرهیز کادی 

را درتمام کادها شار خود قر اد دهد. خدایتمالی 


e.‏ ال 


1 ای دنا ارت ۳ 1 آسان میگرداند. 
این کلءه هفت بار آمده است . 
۴ سیر » » يعلى : 
اندك . 
«اولم بر وا کیف ببدیء اله الخلق 
شم بعیده ان ذلك عل ی الله سیر » عنکبوت٩۱‏ 
کسانی که منک معاد شدند Lî‏ ندیدند و 
ندانستنه . که خدای تعالی جگونه خلمی دا 
میافر یند . باذ به اصل خود برمیگرداند . خلق 
میکند و نا بود میسازد 
و این کار بر‌خدای تمالی آسان است . جرا باود 
نمیکنید که‌یکمر تیه هم اینها دا تمامی دد عالم 
آخرت ایجاد و محشود فرماید . 


سهل و آسان . 


. حیات میدهد ومیمیراند. 


گاه به معنی : اندك است . مانند : 
« ... و نحفظ اخانا و نزدادکیل بعیر 
ذلك کیل ,سير » بوسف ۶۵ ِ 
وبرادرمان دا نگاهداری هيکنيم. و پیمانة 


یك شتر بیشتر میگیریم. که این پیمانه‌ای اندك 


است . داجم به براددان یوسف علیه‌السلام است 
که میخواستند از پدداجازه بگیرند . ابن يامین 
را همراء خود ببرند . وگفتند : ما برادرماندا 
حفظ میکنیم . و این برای ما موجب اجراست . 
و یکباد شتر گندم ءاوه برای او میگیريم. چون 
این داد گندم که تیه کردیم . برای خرجیما 
کم است. باید برادررا هم همراه به مصر ببریم. 
تا مهم اوداهم بگیر یم . به همان معنی آسان هم 

. گفته شده است . این کله پانزده بار آمده است. 
۳ « بسری » به ضم یاه وسکون سین. 

: سه لتر 3 آمان ی ۰ 


هر گاه معفی تفضیلی ۳ اشثه باشد. به معنی 


صفت تفضیلی 1 ست . یعنی 


آسان‌تر است .3 هرگاء «عنی اسمی داشنه باشد 
به معفی طرف ٣پ‏ هیباشد 

« قاما من اعطی واتقی و صدق 
پالحسنی فسنیسره للیسری » لیل ۶۵ ۰۷ 


يعني : پس هر که [ برای خشنودی خدای | 


تمالی [ انفاق کرد 


۵٩ ب۳۲‎ 


. و پرهیز کار شد. وبیگانگی 
خدای تعالی و روز آخرت و معادف قه ایمان 


آودد و تصدیق کرد . پس به زودی طر یف آسانش 


را برای وی آسان‌گردانيم . یمنی هرخیر و کار ` 
نيك راکه اداده کند. بدست آوددن آن دا بر او 
سهل و آسان گردانیم . و به او توفیق دهیم. که 
طاعت وعبادٹ بروی آسان‌تر ین کادها باشد. و با 
کمال ميل به آن راقدام کند . 


و نیز در سوده 


اعلی ۸ : 
۴ « میسود » بافتح میم : یمنی: فر؟ 
و و 
۰ فقل لهم قولا ميسورآً » 
ا ۳۸ 


پس با آنان" به ذرمی سبخن گوی . یعنی: 
هرگاه نتوانی به‌خاط ر تنگدستی به آ نها نیک ی کنی: 
وبه انتظاددحمت بر روردگارت از آنهاروی‌بگردا نی 
و امیدواد باشی که با كمك خدای تعالی بتوانی اذ 
آنها دستگیری‌کنی. آنها دا وعدۀ نیکو ده . 

فعط در این آیه آمده است . 

۵ - ظ ميسرة » به فح میم وسين وراو , 
: په معنی : فراخ دستی: و 
توانائی و توانگرکوو کشایش یافتن . 

در ۵« نظرة » ج ۲ ص ۴۳۷۲۶ ضمن آیه 
مذکود است : 

فقط دد يك مورد آمده است . 

۶ « سره تسیر آ » : از باب تفعیل 
یعنی : کاردا براو آسان گردانیه . به او توفیق 
داد و اسپاب کارش دا فراهم کرد . در شماره سه 
ضمن آیه مذ کود شد . 

از این باب یازده بار به مودت ماضی و 
مضاد ع و امر آمدم است . 

9-۷ سر 6 : از یاب تفعل : من 
آسان شدن ۰ ممگن بودن . 


.. فاقرگاما تیسرمن‌القر آن...» 


وسکون ياء اذ يسن 


و ۲۰ 


پس آنچه همکن است به تلاوت قرآن 
بپردازید . دوباد در همین آیه آمده است . 

ود استیسر استیسازا یعنی: آسان 
شدن » ممکن بودن » آماده گشتن کار ۴ 

هر ۵« حصیر » ج ۱ ص ۱۷۶ ضمن 
آیه مذ کور است . 

۹ « میسر » به فتح میم و سکون ياء 
وکسرسین . يغنى : قماد . آسانی نومی . 

قماددا از این جهت یبن گویند .که مالی 
به آسانی به دشت میاید . يا از دست میرود. و 
مراد از آن همه افسام قمادها است. وهمین معنی 
از پیشوایان شيعه نقل شده است . 

«ر کل « خمر » ج ۱ ص ۲۳۸ و 
« 2لم» ج ص۳۳۳ ضمن آیهمذکود است . و 
اقسامء آن مشروحا بیان شده است . 

) المر جع - لسانالعرب_مفردات داغب . 
معجم الفاظ القرآن الکریم۔ پرتوی از قر آن۔ 
الميزان - روان جاوید - مجمع البيان - منهج 
الصادقين ( 

( ی س - ع ) 

» الیسع € : اذ پیغمبران بنی اسرائیل 
است , در ذبان آنان الف و لام جز کلمه است 
بمعثی خدا نجات میدهد . 

اما دد ذبان عربی حرف تعریف شده است 
مانند کلمةٌ اسکندر . نام الیسع ( در انعام ۸۶ 
و ص ۴۸ ) در زمر اثبیاه آمده است اماگز ادشی 
اذ کارها وزند گی او نیامده . بهودی داجانشین 
الیای میدانند. و الیای چنانکه گفتیم پیوسته 
آواد بیابان ها بود و از ترس جبادان زمان 
خود پیوسته ممّو اری اما الیسع بقول آنان در 
عزت میز پست: بز ر گان‌حر مت‌اودا نگاه‌میداثتند و 
گویند شصت سال نبوت کرد و معجزات بسیار 
نمود ذنی که فررزندش مرده بود باو استفاثه نود 
زنده‌اش کرد وپیماد مپردص دا شفا داد و گویند: 


سوی خویش جذب کرد آلیسم‌زداعت دهاکردو پدد 
ومادررا وداع گنته و بدنبال الیاس دوان‌گشت و 
پیوسته با او پود ) اورا به آسمان بردند . قعص 
او در جلد دوم تاریخ ملوك بنی اسرائیل آمده و 
در آنجا گویں وفتی مر ده دا در کناد قبر الیسم 
دفن کر دند بقبر او دخنه یافت و چون بدن میت 
با تن الیسع ملاقات کرد فورٌزنده‌شد واللعلی کل 
شی۶ قدین . 
(قات خب فا یم 
« بعقوب » فرزند اسحق فرزندا براهیم 
و اسرائیل لقب او است و بنی اسرائیل فرزندان 
ادیند. درفر آن کر اش از حال و زندگانی او 
ددضين, قصه حضرت یوسف آمده بنبوت اوتصر یح 
گردیده دخدای‌تعالی موده او دا بابراهیم ( ع ) 
داد پس اذ اسحق ( هود ۷۴ ) و در نسل او 
نبوت و کتاب آسمانی راد داد جنانکه انبیاه اذ 
اولاد اژمشهودتر ند و هنگام مررگی فرزندان‌خود 
را فره‌ود پیوسته دین اسلام داشته باشند ( بقره 
۳) او وپددانش نه‌یهودی‌بودند و نه تصرانی 
در قسص‌انبیاه ودوایات علبی مطالب بسیاد از او 
هست افتباس از تورات و دد قر آن اشاده به آنها 
شده. نقل آنها از مقصود ما خادح است . 
(ک -ع -و -ق) 
« بعوق » نام یکی اذ آن پنج بت‌است 
که کافر ان وسیکسرآن وبیفکر ان واز خدابیخبر ان 
به پررستش آنهام‌شغول شده بودند . 
دد کلمةٌ « سر » 2 ۲ ص ۴۵۷ ضعن 
آیه مخ کود است . 
(ی غ و -ث۵) 
« بغوث » به کلم « نسر » دحوع 


شود ۰ 


(فق-ت) 

« باقوت » یکی از سنگهای معدنیست 
و دادای اقسام مختلف است . گونه‌ای از آن 
دادای دنگ سرخ شقاف خوشرنگی است. که 
مرغوب‌تر وپربهاتر از سایر اقسام یاقو تهاست . 
ویعه از المای سخت‌ترین کانیهاست. و آن دابا 

« کانهن الیاقوت و المرجان » 
رحمن ۵۸ 

آن زنان دست نخوردة بهشتی دد دنگگ 
و صفا و جلاء ودرخشند گی‌ماننب یاقوت بو تفت 
فقط دد این آیه آمده است . 

( فرهنگ معین . واژه نامهٌ نوين - دوان 
جاوید ) . 

(ی-ق -ظ -ن ) 

« بقطین » : هر نباتی که بدون ساق 
باشه و بردوی ذمین پهن شود . و کم دوام‌باشد. 
جون خر بوژه و عدس و خلر . اما مراد از آن 
بوتَةٌ کدوست . 

این کلمه در لغت در ماد فط 
است . درلسان العرب ومجمع البيان هم قطن ضبط 


رز هر و 
ن تو نی شده 


شده است . 

« و أنبتنا عليه شجرة من بقطین» 
صافات ۱۴۶ 

وبر اوددختی اذ کدو پر ویاندیم . داجم 
به یونس (ع) است. که اذپیغمبران بود , وخدای 
تعالی به آن‌ماهی که يونس دد شکم‌اد پود . امر 
فرمود که اودا به ذمین بی‌گیاهی بینداند . و 
جون بدنش ضعیف وپوستش دقیق شده بود. خدای 
تعالی برسراوسایبانی‌از ددخت کدوئی دویانید . 

فقط در این آیه آمده است . 

(لسان‌المرب. معجم الفاظ القر آن‌الکریم 
مجمع البیان - منتهی‌الادب - دوان جاوید ) 

E 

« ] بقاظ » به فتح همز, 

و آن جمع : ( یاظ ) به فتح ياء و کسرقاف و 


به «مئی بيد ار 


« یتظان » به فتح یاه و سکون قاف میباشد . 

اما ابن بری گفته : جمع : د یتخلان » - 
د یقاظ» به کسریاء میباشد . گفته می‌شود (سك ) 
یفظ بیفظ یفظاً و يقظة ( به فتح ياء و قاف 
دد مصدد ) یعنی : بیداد شد . و وصف از آن 
« یقظ »میباشد . 

« و تحسهم ابقاظاً دهم رقود » 
کهف ۱۸ یمنی : [ چنان بودند که ] تو آنانرا 
[ یسنی : اصحاب کمف ] بیدادان می‌پندادی. در 
حالی که در خوابی خوش و داحت بودند . 

اذ این ماده فقط این کلمه در این آیه 
آمده است . 

(لسان العرب- معجم الفاظالقی آن‌الکریپ 
مجمم البیان ۔ المیز ان - دوان جادید - منتمی 
الادب ) 

(ی -ق -ن) 

 -٩‏ شین » صفت مشبهه است . یعنی: 
بی‌گمان . باوو. بی‌شبهه . معلوم وواضح و آشکاد 
قوت ادراك ذهنی است به طودی که قابل زوال و 
ضیف نباشد . 

و نیز یقین دانستن مسائل و امودی که . 
پس از استدلال و نظر » سکون و آدامش خامی 
برای شخص حاصل شود. لذا هرعلمی یفین‌نیست 
ولی هر یقینی عام است . وچون همه جیزپرای 
خدای تعالی دوشن است . و هیچ مسا له و امری 
برای او مشکل نیست . تا نیاذ به استدلال و 
فکرداشته باشد . پس به اوسیحانه د موقن »یعنی 
(س) 
يعن الامر بيقن نا ( به فتح باه وقاف وسکون 
واضح و آشکاد و.پا 
و وصف از آن 


هين دار » گفته نمی‌شود . کته میشود. : 
قاف نیز در مصدد ) یمثی : 
برجا شد . آن‌کاد دانسته شد . 
+ تین : اعتتاد جازم و با برجائی 


وافم e‏ باشد . 


است که با 


نمل ۲۲ 


۶ 


رس ۳ تو و خبرمعلوم و 
قطعی ِِ . يعلى . خبرداست و درست که دد آن 


« واعد ربك حتى ربا تيك اليقين » 
حجر ٩٩‏ 


پروردگادت را عباوت" و بندگ یکن ' 
آنکه آن ار 
مراد به آمدن یقین » دسیدن به‌اجل مرگه‌است 


که همان عالم آخرت است . که با فر ارسید نش 


غيب مبدل به شهادت وخبر مبدگ به عیان ميشود. 
و از بای دیفین » سه مرتبه است : 
اول دعلم‌الیقین ۾ که ازداه دلیل بدست 

آید . یمنی به‌گفتاد معتمدان و امینان با به‌طریق 

توات رکه اصلاشك و شبهه در آن نباشد . 
دوم وی تین که حیزی به چشم 

خود دیده و برماهیت و چگونگی آن یقین 

حاصل کرده باشد , مانند دیدن جرم آفتاب که 

در وجود آن بی‌گمان شود . 
سوم د حق الیقین » آن است که کیفیت 

وچگونگی و ماهیت چیزی چنانکه باید بجمیم 

حواس ددیافته شود . و در خارج با واقع و 

حقیقت مطابق بود . و این قسم . برتر و بالا 

رین اقسام یقین است . 


«کلا لو تعلمون علم الیقین لترون 


الجحیم ثم لترو نها عين الیقین » تکار 


۸ و VIF‏ 1 ۱ 
نه چنان است . اگر شما بدانید [ آنچه 
در پیش دادید ] په دانستن بی‌گمان و بی‌شبهه 
يەنى علم یقین که هیچ خك‌ودیبی در آن نباشه 
[ هر آینه بسیاد نمائی و بر تری جوگی نمیکردید 
و به حای آن در کار آخرت. کوشش میکردید] 
قسم به خدای تعالی که جهنم دا خواهید دید . 
سپس دوزخ دا با عين ا لین خواهید دید. واین 
دیدن هنگامی است که از دی آن دا به بینید. 


و در آن در آییذ 1 


لیات الق آن 


3 ۲ 
« وانه لحق اليقين > حانة ۵۱ 
و ری کر ان فر اکن تاش 
و درستی است . که محض يقین دحقیقت محض 
است . و حقی است که هیچگونه شك و شبهه‌ای 
دد آن نیست . 
و نیز در واقعه ٩۵‏ این کلمه هشت باد 
آمده است . 
ایقان . اذ 
باب افعال: یعنی : باورداشتن وشك و شبهه بخود 


۲- ايفن الامر دایقن به . 
داه ندادن . ام آخرت دا داست و درست و 
حقیقت پنداشتن . اسم فاعل از آن « موقن » 
میباشد . 

« ... وبالاخرة هم بوقنون > 
بقره ۴: 

و پرهیز کادان کسانیند . که به سرای 
بازیسین یی فقیامت یقین دادند . و عالم آخرت 
و جهان دیگردا باود دادند . 

از این باب دوازده بار یه صودت مضادع 
آمده است . 

۳-«.موقنون » جمع موقن اذ باب 
افعال است . یعنی : باود دادندگان . 

« قال رب السموات و الارض و ما 
بینهما ان کنتم موقنین > شراه ۲۴: 

موسی علیهالسلام به فرعون پاسخ گفت 
د رب‌آلعالمین » پروددگاد آسمانها و ذمین است 
و آنچه میان آنهاست . آگر اهل یفینید . و 
باود دادندگات میباشید . پنج بار آمده است . 

۴- و« استیقان » : به معنی 
داشتن» یقین پیدا کردن » بیگمان شدن. اذباب 
. اسم فاعل 


: پاور 


استفعالاست . گفته می‌شود : استیتن به 
آن : 9 مستیقن » میباشد . 
«...لبستیقنالذ بن‌او و االکتاب..» 
مدش ۳۱ 
تا آنکه اهل کتاب یقین کنند . که ذکر 


این عدد یسنی عدد خازنان دوزخ مطابق تودات و 


موم وه رم هلر E‏ و باه دم مخ معا هی او یرهم E‏ یی موب زا دا ره ری دبع هناس مج ی 


انجیل است . 


و نیز ددسودة نمل ۴ به همین معنی است. 


9-۵ مستیقنین » : باوددادندگان, 
مین دادندگان . 
«... ان نظن الاظنا و ما فحن 


بمستيقنين» جالية ۳۲ 

یمنی : گفتید : ما نمیدانیم دستاخیز چیست 
جز گمانی نمیبریم . و ما پاورداننه گان نیستیم . 
فعط در این آیه آمده. است . 

( المرجع مەم الفاظ القر آن الکریم- 
مفردات‌راغب - لسان‌العرب - المیزان - مجمع 
البیان - روان جاوید - پرتوی از قر آن ۔ منهج 
ااصادقین - تفسیر گازد ) 

( یمم ). 

اس « يمم »: قصد کردن. قصدگرفتن 
چیزی دا کردن . دست به ځاك سائیدن و زدن . 
قصد نماز کردن . گفته میشود : تیممه : يعلى : 
قصد او کرد . د نین : تيمم الصعید : برای تطهیر 
يدل از وضوه و سل در بمضی احوال قصد خاك 
کردن . و آن , عبادت از آن است‌که پس 
نيٽ ۰ دو کف دست با هم بر خاد ند . و باهر 
دودست به تمام پیشانی و دوطرف آن . اذجاگی 
که موی سر میروید تا ابروها و بالای بینی د یا 
آنکه روی ابرد ها هم کشیده شود ؛ بعد از 
آن . کف دست چپ به تمام پشت دست‌داست 
وکف دست راست به‌تمام پشت دست چپ کشیده 
شود . 

« ...فلم تجدواماء فتیممو اصعیداً 
طیباً ... » نساه ۴۳ و نین در مائده ع 

پس چون آبی نیابید . پس خاك پاکی 
دا قسد کنید . یعنی : به ذمین پا کی رو آودید. 
و با آن تیمم کنید . گویا اصل این کلمه از 
(ن) آمه یامه اما ( به فتح همزه و ات میم 
در مصدد ) و اماماً میباشد . یمنی : اورا 5 


گرفت . به پیشوائی گرفت . چنانکه در ساند 


1 
ت 
۱ 


المرب ددهمین ماده مذ کود است . 3 صاحب 
اقرب الموارد گفته : « تیهم » اصل آن : + تأمم 
میباشد 8 


د فيز 0 


همزه به یاه بدل شذه است . 
.۰ ولائیممو | الخسیث منه 
نفقون و لست باخذ به ... « بفر ه۶۷ )2 

و به چیز پست ناباك دوی میاودید . تا 
از آن پدهید. با آنکه خود شما ستانند؛ آن 
نیستید . یمنی : مال بد پست ناپاك را ۰ برای 
انقاقه در نی نگیرید . جثانکه شما هم چنین 
دا ذمی‌پذیر ید . 

۳- « ,لم 6 به فتح باه د تشدید میم . 
یمنی : ددیا . و به نهر بزدگ هم گفته میشود. 

دد « قذف » ج ۲ س ۲۹۱ ضمن آبه 
مذکود است » این کلمه هشت باد آمده است . 

( الم‌جم - لسان العرب - معجم‌الفاظ 
القر آن‌الكريم - مفتهی‌الادب - مجمع البیان- 
المیزان - پرتوی اذ قرآن - روان جاوید . 

( ۴-6 -ن ) 

اس ظ یمین 6 به حسب, مودد و مقام 
معانی متمددی‌دادد . از حمله : 

الف : به‌ممتی:دست . 

«وما تلك بيمينك با موسی» ۱۷ 

و ای موسی . دددست داست توجیست؛ 
یکی اذ ممانی آن مبادك وبرکت است . چون 
انفاق که اذ لوا آن.مبادك و برکت نیز 
میباشد . با دست.انجام می‌گیرد . از این جهت 
په دست » ۰ یمین هم گفته انك . 

ایو منسود گفته : عرب : 
د یمین » میگوید , .چون قوه و قدرت که از 
معائی آنست . با آن انجام می‌گیرد . 

ب : به معنی : 

نقلبهم ذآت اليمين و ذات الشمال ... » 

۱۸ 

آنان دا [ اصحاب کهف ] به طرف شان 
داست و چپ می‌گردانيم . یعلی : : یکپاد از 


به دست راست 


سمت ر است. « ...1 


۵ات 


طرف شانه چپ به داست و پار دیگر از داست 


۱ به چپ میگردانيم . تا بدنهاشان که به ذمین 
چ-ییده نیوسد . وزمین لباسهاو بد نهایشان‌دا نورد . 

ج : به معنی : سعادت و نیکبختی و 
بر کت و حظ و خير . 

« و اما ان کان من اصحاب الیمین 
فسلام لك من اصجاب اليمين > دائة 
۰ ۱ 

و اما اگر از یادان جانب داست باشد . 
پس سلام بر تست اذ پادان جانب داست . 

تفسیر : آنان مردم پاك طینتی هستند, که 
به واسطةٌ داشتن عقائد صحیح و درست و حق و 
اعمال صالح مشمول دحمت و منثرت خدای 
تعالی می گر داد . و اهل سمعادت و بر کت وخیر 

د: گاه « ,یمین » به طود کنایه یا 
استعاده به معنی : قدرت وقوت و توانائی‌مياید. 
چون کادها عموماً با دست انجام می‌شود . 

«.. والسموات مطو بات بيمينة..» 
زمر ۶۷ 

آسمانها با قددت او .یچیده خواهد شد. 
یمنی : آنمانها مانئد طومادیکه بهم پیچیده شده 
باشد. درتحت نفوذ اراده وتصر ف مالکانه اوست. 
این تعبیرات برای تصویر قدرت و قوت و 
مانند آنکه 
ہی گو یند آن‌ملكدر دست اوست یا آذ شخص‌در جنگ 
ااست. یعنی: دد تحت صرف و نفوذوافتد‌ار اوست. 


تصرف و مالکیت حفهٌ الهيه است . 


وقدرت خدای تعالی فوق تمام‌قدرتهاست. ودست 
اوبالای دست همه است . وروزقيامت سلطنتی جز 
سلطئت او وحود نداد . و نیز درسورة العافات 
۳و در حافة ۴۵ 
۵ : به معلی : 
بر کت . و په معلی : 


خبروسعادت 3 اصیحت 3 
وت و قهر 3 فير ومندی 3 


و نیز از آن به دين هم تعبیر شده است . 


,لغات الفرآن 
۱ «قلوا انکم کنتم تأتونناعن 


ج 


اليمین » مافات ۲۸ 

گفتند : همانا شما ازدست داست , اذجهت 
میمنت و خیرخواهی میامدید . 

تفسیر : ميان رژساه وپیروان و گمراهان 
و گمراء کنند گان مجادله آغاذگردد . و گویند : 
شما از روی نصیحت وخیرخواهی به دين باطل 
دعوت کردید . چون « یمین » نسبت به «شمال» 
اشرف است . و عرب به جهت تیمن به آن 
مصافحه مئ کنند . و جانب شمال دا شوم دادند. 
و در دوز قیامت نام اعمال صالح دا به دست 
داست دهند . و ممکن است « یمین » ازیرای 
قهر وقوت و نیرومندی مستعاد گرفته شود . 
يعلى : گفتند : شما اذ سرقدرت و قوت و 
به زور درآمدید . و ما دا فریب دادید . 
جواب گویند : شما از اول دد باطن بی دین 
بودید. و مقصود از سمت داست که سمت میمون 
و نیرومند آدمی است . سمادت و دين او 
و مراد اذچپ بی دینی باشد. به‌این 
معنی که شیطان > بدی‌ها دا در نظر آدمی جلوه 
: چنانکه در سود اعر اف ۷ بدین 
معنی میباشد . 


میدهد 


و : دیمین » که جمع آن « آیمان » بەفتح 
همزه . به معنی : قم و سوگند و عهد وپیمان 
می‌باشد . چون هم سو گندان. دست داست رادر 
دست دفیقش می گذاد ند . په این اعتباد «یمین» 
گفته می‌شود . پس یمینی که به معنی سو گنداست 
استماده است از یمین به معنی دست . 

« لا ی اخذ کم اډڻه باللغو فی| بمانکم 
ولکن بقاخذ کم بما کسبت قلو بکم وال 
غفودحليم » بتره ۲۲۵ 

یعنی : خدای تعالی.شما را به خاطر 
هگن هائی که بدونتوجه یادمی کنید موّاخذءو 


باز خواست نمی‌کند . اما آنچه دلهای شما کسب 


کرده است . [ یمنی : سوگند هائی که از دوی 
اداده و اختیار یاد می‌کنید ] باذخواست میکند. 
و خدای تمالی بسیاد آمرزندة برد باد است . 
مراد به لذو ؛ سو گند های بیهوده است .که در 
برابر آن پیمان د معاهده‌ای نباشد . 
ازروی عادت یا سیب دیگری برذبان جاری‌شود. 
و نیز درسودء نحل ٩۱‏ و قلم ۳۹ و بتره ۲۲۴ 
و مائدة ۸۸ . این کلمه بیت و جهاد باد آمده 


است 


و صرفاً 


۳ -« یمان » به فتح همزه . جمم 
« یمین » است . ضمن آیه مذ‌کود شد . 

این کلمه حهل و یکباد آمده است . 

۴ « یمن » (به فتح همزه دهیم وسکون 
یاه ) سمت داست . و يا جاب میمون و مبارك 
دوم از یمن . 
در کل « طور » ج۲ س ٩۶‏ ضمن‌آبه 
این کلمه سه بار آمده 


اول از یمین ماأْخوذ است . 
با تفسیر مذ کود است . 


۴ » ميمنة € به فتح هر دوه‌یم وسکون 


یاه . یمنی : خوشی . بر کت . خیر . جهت 
از ( س لكف ) یمن بیمن یمناً ( به ضم 
یاه و سکون میم در مصدر ) و ميمنة : شحصی 


دادای بر کت شد . برای کی خوشی و 
بر کت آودد . با لام وعلی میاید و گفته می‌شود 


يمن لعومه وعلی قومه. یعنی » بر آنها مبارك شد. 
و نیز (ض) یمن به یمناً : ( به فتح یاه 
و سکون میم دد مصدد ) دست داست برد آن دا. 
و نیز ( ف س ) یس ییمن یمیناً: انسوی 
داست او آمد . 
و« اولئك اصحاب الميمنة » بلد ۱۸ 
آ نان پاران دست داست. و صاحبان یمن.و 
بر کتند . یعثی : 
تعالی ایمان آوددند و -یکدیگر دا به صبر و 


کسانی هبتند که به رای 


مرحمت سفارش کردند . این کلمه سه باد 
آمده است . 

( المرجم- لسان‌العرب مفردات‌داغبت 
معجم الفاظ القر آن الکریم _منتهیالادب- پر‌توی 
از قرآن - المیزان - مجمع البیان - منهج 
الصادفین ‏ روح الجنان-روان حاوید ) 

( ی -ن -ع ) 

« ,ينع » به فتح ياء و سکون‌نون. میوه. 
دسیدن و پخته دن آن را گوینه : 

گفته می‌شود : ( فض ) ينع الأمر بینع 
ينعا ( به فتح یاه ونون در مصدر ) و ینوعا : به 
ضم یاه در مصدد . یعنی : میوه دسید . 

«...انظر داالی تمره‌اذاالمرو بنعه‌ان 

فی ذلکملابات لقوم بومنون » انام ٩٩‏ 
به میوة آن, آنگاه که بادمياودد. 
بی‌گمان در آنها 


برای قومی که ایمان میاودند. 


یعنی : 
و به رسیدن آن ۰ بنگرید . 
نشانه هائی‌است . 

تفسیر : به ميو هريك اذ اين درختها 
با دید عبرت بنگرید . که جگونه ددختها میوه 
میدهند . ومیوه آنها پخته و دسیده مي‌شود. و 
مودد استفاده قراد می‌گیرد .ینی : این‌مراحل 
را از دوز پیدایش میوه برشاخ درخت » تا دوز 
رسیدن و پخته شدن آن ؛ و تغییراتی که دد طعم 
ورن و بو و خاصیت آن ایجاد می‌شود . دنبال 
کنید. تا پی برید که آفریدگاری قادر_عالم 
حکیم مدبر » دست در کار خلت و تدبیر آنست. 

ا دی اب باه و 
سکون نون جمم یانم است . چون : 
صاحب از این ماده فقط این کلمه ددفر آن مجید 
آمده است. 


(لسانالعرب-مفردات راب لسان! لتنز يل 


صمحب و 


مجمم البیان - المیز ان - دوان جاوید ) 


را 
(ی - هو ). . 

۱- « بهود» : جهود. جهودان . دد 
اینکه اسم يهود از چه مشتق شده » چند قول 
است . ۱ 
الف : از « هود » په معنی : توبه چون 
آنان اذپرستش گوه‌اله باز کشتند و توبه کردند. 
و قوله عالی «... انا هدنا اليك ۰۰۰ 
اعراف ۱۵۶ 

ب ۽ از « پهوذا » که نام بزدگترین 
فرزند یموب علیه‌السلام است. گرفته شده : که 
بعد اذ تعر یب . ذال به دال بدل شده است . 

ج : قول دیگر آنستکه اذ دین اسلام واز 
دین موسی علیه‌السلام بر گشتنه . لانهم هادوا . 

د : از فعل « یتهودن » به معنی: حر کت 
مي‌کنند . و چون بهود وقت خواندن تورات 
حر کت می‌کردند . و معتقد بودند. که آسمانها 
و ذمین هنگامی که تورات بن‌موسی علیه‌السلام 
نازل شد درحال حر کت بودند . بدین‌نام خوانده 
شدنه . ( مجمع البیان ) 

واڈة « بهود» دا نیز برخی اذلنت‌نویسان 
مانند واه مجوس و صابی به اشتباه . عربی 
پند‌اشته‌اند . به شرح آن واه از نظراشتقاقات و 


" لفت عرب پرداختنه . وگفتند که از «هود » 


آنگاه 


. در 


که په معنای دجوع است . گر فله شد» . 
به عم خود وجه تسمیه هاگی بیان داښتند 
حالی که دیش لفت د يهود » "ءبری و اذ بهوه 
yah ovah‏ [ نام‌خداوند بذ لفت عبری] اشت. 
پنابراین. این‌کلمه يك ۾ کلنةٌ دخیله » بوده. 
فقط اشتقاقات عادضی آن. مانند 
دتهود» عربی میباشد . نظیر فرعون ۰ و 
« تفزعن » ۰ ( جاهلیت و اسلام - نکادش بحبی 
نودی ) ۱ ۱ 
د یهود » ان جع جنسی‌است. که مفر دش 
بهودی است . مانلد : ذنخ » زنجی . و دوم ۰ 
if‏ 


4 


: دعاد » 3 


۳ 


a 2 


این کلمه نه بار در قرآن مجید آمده 
است . درکلمة « نصر 6 ج۲ ص ۴۷۱ ضمن‌آیه 
مذ‌کود است ` 


9-۲« هود » با آنکه اذماد؛ د هو د» 


میباشد . به مناسبتی در اینجاهم مذکور شد . و 
در آن سه قول است . 
الف : جمع د هائد » است . مانند : 


عاگذ و عوظ و عائط و عوط . و آن جمم است. 
برای مذکر وموٌ نث بريك لفظ . و «هائد » به 
معنی : دجوع کنند؟ به حق . ۱ 

ب : همکن است گفته شود : مصدد است 
که برای واحد وجمع آورده می‌شود . چنانکه 
گفته می‌شود : دجل صوم وقوم صوم . 

: وجه‌دیگر آنکه : « یهود > بوده 
است.و ياء زائدحذف شده است. فراه هم همین 
قول دااختیاد کرده است . 

« و قالوا لن بدخل الجنة الامن 
کان هوداً او نصادی .۰ » بقرء ۱۱۱ 

بهود گفتند : . داخل بهشت نمی‌شود.مگر 
یهودی# نصاری گفتند : داخل بهشت نمی‌شود 
مگرنصرانی . این آرذوها و گفتادهای باطل و 
نادرست آنهاست. بگو : برای اثبات ددستی 
گفتادتان دلیل بیاودیه . ۱ ۰ 

( لسانالعرب - لسان التنزیل - معجم 
الفاظالقر آن‌الکريم - جاهلیت داسلام - «جمع 
البیان - المیزان. دوح الجنان - پرتوی اذ 
قرآن - اطیب البیان ) . ۰ 

( ی و -س-ف ) 

پوسف علیه‌السلام از پیغمبرانی است . که 
نامش بیست وهفت بار دد قی آن مجید آمده‌است. 
خوایی‌که در دودان کودکی‌دید . د برای پدرش 
یموب علیه السلام نقل کردکه: خواب دید‌یازده 
ستاره و خورشيد و ماه برای من سجده‌میگز ادند. 


a‏ ۱ حرف | لیاء 


گفت : فرزند عزیزم » این خواب بشادتی اذ 
علم وجاهی است که خدای تعالی ترا بدان 
مخصوص میسازد . و این بدانجهت بوده که. از 
همان غاز تربیت دودنمای آینده درخشان او و 
ولایت الهیه‌ای که خدای‌تمالی آور! بدان‌مخصوص 
می کند . به وی نشان دهد . 

قوله تعالی . « و كذلك بجتبيك 
ريك ... » یوسف ۶ 

یمنی : و بدین سان پروددگادت ترا 
بر می گزیند 1 و مشمول دحمت خویش فراد 
میدهد ] 

و نيز فرمود : «... و گذالك مکنا 
لیوسف فى الارضص ... » يوسف ۲۱ 

و اين جنین ما یومف دا در سر ذمین 
مصر تمکن دقدرت دادیم . وشاید مراد به اینکه 
فرمود : ما پوسف را دد ذمین تمکین دادیم.اين 
باشد. که ما اورا طودی در ذمین جاک دادیم که 
بتواند دد ذمین اذمزایای حیات با وسعت هرجه 
بیشتر تمتم ۳ برخلاف آنچه پراددانش 
می‌خواستند. که او از ماندن در دوی مین 
محروم باشد . و په همین جهت در ته چاهش 
انداختند . وبعداً هم به بهای ناجیزی به فروشش 
رساندند . این مقامات به واسطةۀ آن بود که 
او از بندگان مخلص ما 
بود . او طودی بود . که اسباب ظاهری دا در 
وهر اثر جمیلی که برای 


در حقَیقت فمل خدای 


خدای تمالی فرمود : 


تأثیر مستقل نمی‌دانست . 
هرسیبی از اسباب باشد . 
جون محبت الهی دجود اورا 
و در دلش 
> ئی حتی به قدد یك سرانگشت برای غیرخدای 
تعالی باقی نگذاشته بود . 

( قصص القر آن - المیز ان - دوان جادید ) 


سبحان می‌دا نست . 
پر و قلب او دا مشغول کرده یود . 


E 


( بونس ) 

يونس . یکی اذ پیامبران بنی اسراگیل 
است . ددکتب يهود و هم دد قصص لبی پدد او 
دا امتا نام برده بتحقیق ذمان اورا نميدانيم ودد 
يك جا يونس بلقب ذی النون آمده ( انبیا۸۷۰) 
خدای تعالی اورا بذعوت شهری فرستاد و بهود 
گویند آن شهر نینوی پاینخت آشور بود و در 
قرآن فرماید صد هزاد تن یا بیشتر در آن شهر 
میز یستند و بر خلاف عقیده متعصبان بهود است که 
گفتند خدای تمالی بغیر اولاد اسرائیل عنایت 
ندادد چون اهل نینوی مطلقاً از اولاد حضرت 
یعتوب نبودند وصف این شهر در کتب توادیخ 
آمده و نزديك موصل است هنوز آثاد تمدن 
قدیم و کتب و نوشته های‌آنها بخط میخی بر آجر 
بخته و سنگ از زیر ذمین آنجا بیرون می‌آید . 
در کتب مقدسه بهوداست که چون مأمور شد لقن 
نزول عذاب دهد اهل نینوی دا تعلل ودزید و 
محالفت امر پروردگاد کردکناد دریای مدیتر انه 
سواد کشنی شد و دریا طوفانی گردید او دانست 
خدا براو غضب کرده است خودش گفت: مرا در 
دریا افکنید > در قرآن فرماید قرعه فکندند 
و اورا دردریا | نداختند .ماهی بزدگی اورا بلعید 
و هروز در شکم ماهی‌ماند آنگاه ماهی اوداکناد 
ساحل باز آورد و بیرون انداخت و چون این 
عتاب دا دیده بود معمم باطاعت فر مان خدا شد 
و به نینوی آمد و آنان‌رادعوت کر دواذعذاب‌خدا 
پثررسانید وخبرداد که عذاب بر آنها ناذل می‌شود 
آنها تو به‌کردند وعذاب ناذل نشد . يونس اذاین 
حهت نیز آزرده شد در پاده تفاصیل کتب, با نکه 
نقل کردیم مخالف است . (ج #۶ ص ۳۲۹ ) 
(ج ۸ ص ۵۰) ( ۹€ ص ۳۴۰ ) 


( ی - و - عم ) 

« بوم » یعنی : دوز و جمم آن «آیام» 
میباشد . و به حند معنی اطلاق می‌شود : 

۱-: ذمانی که اذطلوع آفتاب تا غروب 
امتداد یابه . و نیز به یکی از روذهای هفته نیز 
ناهیده می‌شود . 

۲ب:_ ذمانی که اطلوع فجر تا مغرب 
ادامه دادد . که به‌آن یوم شرعی نیز گفته میشود. 
مانند روز های ماه دمضات . 

۳-: به مطلق وقت وزمان اطلاق می‌شود . 
دد قر آن مجید غالبا به معنی مطلق دوقت و زمان 


آمده است . و آنکه در مقابل شب گفته می‌شود 
« نهار » است . در فرآن مجید هم « اثلیل 


والنهار» آمده است . نه الليل دالیوم . 

۴ : ونیز ذمان مقدری که خدای تعالی 
« بوم خلق السموات 
والارض » توبهع۳: دوزی که خدای تعالی 
آسمانها و ذمین دا آفرید . 

و نیز : و« ان ربكم الله الذی خلق 


میداند : مانند : 


السموات والارض فی‌ستة ابام...»یونس۳ 


به حقیقت پروددگاد شما آن خدائی است . که 
آسمانها و ذمين دا در شش دوز آفر ید . 

۵-: « بوم » به کلم دیگر اضافه 
می‌شود . و از آن به دوز فیامت تعبیر می‌شود : 
مانند : «... فهذا بوم المعث ...» دد۵۶ 
پس این › دوز دستخیز است . 

۶ ونيز : و« و با قوم انی اخاف 
علیکم ,يوم التناد » مومن ۳۲ . 

وای قوم » همانا من از عذاب دوز قيامت 
یمنی‌روزی که عمدیگرداندا کنند. برشها بیمنا کم. 
اهل بهشت . !هل جهنم دا به آنکه‌ما به وعده 
خدای "تغالی نائل شدیم . و اهل جهنم . اهل 
بهشت را که قدری آب و غذابمابدهید . 


۷- و نیز دد این آیه : « و انذدهم 


,بوم الحسرة اذقضی الامر ۰.۰ » مریم۳۹ 

یعنی : [ خدای تعالی داناترست ] و آنها 
دا از روز حسرت » که کادها پکسره شده‌است 
بترسان . 

لفسیر : از ویغمیر صلی اله عليه و آله روایت 
شده است: هنگامی که اهل بهشت ‏ داخل بهشت. 
و اهل جهنم داخل جهنم می‌شوند . اهل بهشت د 
جهنم را ندا هی کنند. و آنگاه مرک سر پریده 
می‌شو د . و گفته می‌سود : دیگر مر گی نیست. ای 
اهل بهشت شما جاددانی هستید. و ای اهل آتش 
دیگر مر‌گی نیست . شما جاودانی هستید . 

۸س د نیز دد اين‌آیه : « و کلهم آ تیه 
یوم‌القيمة فرداً » مریم ۵+: د همۂ آنها دوز 
قیامت » تنها به پیشگاه خدای تعالی می‌آیند . 

٩‏ و نیز دداین‌آیه: « قل ,بوم الفتح 
لاینفع الذ.ین کفر وا )نما نهم...6 مجد»٩۲‏ 

بگو : روز فتح , کافران دا . ایمان 
آوددنشان سود ندهد . مراد آذروزدفتح» [خدای 
تعالی دا نات است ] محتمل است دوزقيامت و یا 
دوز فتح مکه و يا بدد باشد . 

۰ و نیز در این آیه : «هذا بوم 
الفصل الذی کنتم به تکذ بون » مانات۲۱ 

یمنی : اینست. روز جدا شدن حق اذباطل 
که آن را به ذروغ می‌پند اشتید . 

۱- وهمچنین دد این آیه : « هذا ما 
توعدون لبوم الحساب » ص ۵۳ اینست 
آنچه برای روز شمار وعده داده می‌شوید . 


« مالك 


۲ و نیز در این آیه : 


,بوم الدبن » حمد ۴ يعني : مالك دوزجزاه. 


۳- وهمچنین: 9 بو عالتلاق» «ژمن۱۵ 
تفسیر آن دد « لقی 6 € ۳ ص ۳۷۱ ضمن‌آیه 


مذ کود است ۳ 


a 


9-۴ نیز دداین آیه: « و انذدهم 


بوم الازفة» غافر ۱۸: 

و آنها را از دوز نزديك شونده بترسان. 
مراد روز یامت‌است. 

9-۵ نیز در این آیه : « فلك ,يوم 
الو عید » ق ۲۰ 

یعنی : زمان دمیدن در صود . دوز تحقق 
آن ءذابهائی است که خدای تعالی به‌ذبان پیشمبر 
خود شما دا اذ آن میترسانید . 

۶- « ...ذلك بوم الخلود» ق ۳۴ 
آن بهشت » روز جاودانی است . 

9-۷ نیز دد این آیه: و« بوم تجمعتم 
لیوم الجمع ذلك .بوم النغاین ... » 
قغابن ٩‏ 

ینی:داد کنید روزی دا که خدای تعالی 
شما دا فراهم آورد . برای دوز جمم که آخرت 
است [ ونام نهادن آن دوز بیوم الجمم به‌اعتباد 
آن است که جامع بعث و جزاء و حسابست ] 
آن روز . دوز ذبان آوددن بریکدیگ؟ است ععنی: 
اعل بهشت اهل جهنم دا به ذیان می‌افکنند . 

ازحضرت دسول صلی اله علیهو آ له بر سید ند: 
» يومالا بن » <یست ؟ 

فرمود : هيچ بنده‌ای در بهشت نرود.مگر 
آنکه جای اورا در دوذخ به وی بنمایند . یعنی 
اگ ر گناه ھی کرد به آن داخل می‌شد . و این 
بدان جهت است . تا شکر داذیاد گرداند. وعیچ 
بنده‌ای در دوزخ نرود . مگر آنکه حای اودا در 
بهشت به وی بنمایند. که اگراطاعت خدای تعالی 
می کرد . بدان داخل می‌شد , و این ب«دانجهت 
است تا حسرت و پشیمانی او زياد شود . و روز 
قيامت » مناذك اهل آقش که در بهشت است. به 
اهل بهشت داده می‌شود . و بالعکس . پس اهل 
بهشت . اهل آتش دا در ذیان افکنند . 


حرف‌الیا* 
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وگویند : د تغابن » به اعتباد آنست که 
مردم پریکدیگر غبن بینند . و هر کدام برمقداد 
بهرٌ خویش حسرت و پشیمانی خودند . 

مؤمن گوید : که جرا عبادت کردم . تا 
زیاده از این درحات داشته باشم . 

و کافر گوید: جرا مسلمان نشدم که به بهشت 
بروم .و گاه « تداین » به معنی : منبون شدن 
و زیان زده شدن و ذیانکادی میباشد » ( خدای 
تعالی داناتر است ) 

این کلمه تنها در این سوده آمده است ۰ 

۸ - دیوم به « اذ» که برسرجملهٌ دیگر 
در آمده است . اضافه می‌شود . گاه حمله حذف 
میشرد . و وین به عوض آن آورده می‌شود . 
مانند : « بۇ مید » آل عمران ۱۶۷ این کلمه 
هفتاد بار در قر آن مجید آمده است . 

4 برای فمان حرب اضافه می‌شود : 
مانند : « ... و لوم حشین ...6 توبه ۲۵ 
یعنی : و روز جنگ حئین ۰ 

۰ گاه برای دولت و نصرت می‌آید . 
« ... و نلك الابام نداولها بين 
الداس ۰.۰ » آل عران ۱۴۰ 


مانند : 


سنت ونوامیس ا(هی‌طبق مصالح عالیه‌ای که 
افهام مردم از درك جمیع حهات آن عاجزاست, 
به همراهی‌گردش ایام دد بین مردم گردش مینماید 
بدون آنکه در یکجا متوقف شده » در نتیجه قوم 
و اینکه دولت و گردش 
روزگار دا گاه به نفع مسلمین وگاهی به‌ضردشان 


دیگری را محروم نما ید ۰ 


قرادمیدهد . اینست که ایماشان بروچه صحیح 
۳ طیق مق و حت باشد ۲ 

حون اگر دنیا همواده به کام مسلمین 
بود. بدیاری اذمردم برای همین مطلب به‌عتوان 
تفال به اسلام می‌گر آئیدند . 


۱ - گاه «ایام » به د اله » اضافه 


زر ۳ 
می‌شود . و آن به داسطهٌ تشریف و بزرگداشت 
امری است . که خدای تعالی در آن روز ها 
بر بنهگان از نعمتها وبلا ها اضافه فر موده‌است. 

و ۰۰۰ و ذکرهم بایام ایژه 0 


آبراهیم ۵ .۰ 
وروزهای خدای‌تمالی دا به یادشان بیاود. 
سير : مراد به « ایام » . روز های 
مخصرصی است . و سبت دادن آن به خدای 


تعالی با اینکه همه ایام و هم موجودات از 
خدای تعالی است » حتماً به خاطر حوادثی‌است 
ا ی ی ا کک ا 
و امرخدای تمالی دا ظاهر ساخته است. که 
که در دیگن ایام » چنین ظهودی رخ نداده 
است. پس مقصوداذایام خدای تعالی » ذعانهائی 
است‌که امر خدای تعالی و آیات وحدانیت 
و سلطتت او نلاهر شده و یا ظاهر می‌شود 
مانئد دوزم ر گی . که در آن روز سلطنت آخرتی 
خدای تعالی آشکاد می‌گردد. و اسیاب دنیوی 
از سیب 3 تأثیر میافتد . 
و نیز ماش روذقيامت » که هیچکس‌برای 
دیگری مالك جیزی فیست . 
کسی کاری فمی‌تواند بکند . 
ونير مانند آیاتی که 
قوم نوح و عاد و شمود در آن په هلاکت 


هی“ £ برای 
د هم امورتنها 
به دست خدای تعالی است . 


رسید‌ند ۰ جه ۰ اینگونه ایام 0 ایام یحصوص‌است 


لغات القرآن 


سس سس سس سس 
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که قهر و غلبۂ الهی ظاهر گشته وعزت خدائی‎ 
آشکار شده است ایام ظهود‎ 
دحمت و نعمت الهی نیز جزه این ایام بوده‎ 
باشد . البته آن ایامی که نعمتهای الهی آن‎ 
جنان طهودی یافته که در دیگر ایام به آن‎ 
روشنینبوده است. مانده دوزی‌که نوح‌علیها لسلام‎ 


. ممکن هم هست . 


و یادانش اذکشتی. بیرون آمدند. دمثء‌ول سلام 
و بر کات خدای تعالی شدند. وروزی که ابراهیم 
عليه السلام اذ آتش نجات یافت . وامثال آنها. 
تس اینگونه ایام مانند ایام نامبرده دیگر ؛ دد 
حتیقت نسبتی به غیر خدای تعالی نداد ند. بلکه 
ایام خدای تعالی هستند. ودوایاتی دداین زمینه . 
از اگم علیهم‌السلام نقل شده است . 

۲ گاء یوم به مورت موصوف و صفت 
« والیوم الموعود > 


بروت ۳ وروزوعده شده . مراد دوذقیامت است. 


میباشد . مانند : 

(لسانالعرب- مفردات داغب - معجمالفاظ 
القر آن‌الکریم ۳ المیز ان مجمع‌الهیان‌باتر جمه 
پر توعه اذ فر آن منهج ا لصادفین _ روان‌جاوید 
روح الجنان ) 


بحمدالله به توفیق خدای تعالی و ددظل 
توجهات و پر توعنایاتامام عص ر عجل اله تمالی‌فر جه 
بایان یافت . 
محمد - قر ,یب 


